
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1  

 

 

 

 

 
 

 

 ها تنهاتر است شب از ستاره 

 شیرین نورنژاد 
 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2  

 

 

 ه نام خدا

 مقدمه

 

ست  طرفِ ما شب ن

ا سکوت آش ن  کندصدا 

 کشندلمات انتظار 

 

ستم، هیچ ا تو تنها ن ا هیچمن  ستکس   کس تنها ن

 ها تنهاتر است... شب از ستارە

 

ست  طرفِ ما شب ن

له چخماق  طاقتند ها کنار فت

 

 خشمِ کوچه در مُشتِ توست
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قل  انِ تو، شعر روشن ص  خورددر ل

ــــت  ــــت  من تو را دوسـ ــــب از ظلمتِ خود وحشـ دارم، و شـ
 کند. 

 

 (احمد شاملو)

 

 

ست #١ 

 استتنهاتر ها ستارەاز #شب

 

 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون چشـ ـه ب ـد،  ـه داخـل  تـاب ی کـه نور  از درز نـاچ
ند.  دوخته بود. مردمک های   ــ ــ ـ ـ ش آرام و قرار نداشـ گردا

دنِ اینکه   شـدند، برای فهم دە م ه هر سـمت و سـو کشـ
ی در   ــه چ گر چــ ــا  رود؟ د ـ ــه کجـ ــ ــا  ـ ـ ــــت...  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ کجـ

 انتظارش است؟ 
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ــته و تارک را درر   سـ ــای  دە اش فضـ ــدای هق هقِ ترســـ صـ
 گرفته بود و از صدای خودش هم وحشت داشت. 

 

ه جا بند کردە بود، اما   ـــــخت  ـ ـ ـ ـ ــــفت و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ش را سـ ــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ل بود.   ــل کن ــ ــا ـ قـ ش، غ  ش، و قل ش، ت ــا ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لرزش دسـ
ــورت عرق کردە و پر از   ــ ـ ه صـ ـــــش،  سـ ــان و خ ــ ـ شـ موهای پ

کرد.  ش درد م دە بود و جا از ت  اشکش چس

 

ار   ســت تمرکز کند... اما ه ســوخت؟ نمیتوا ا صــورش م
ــــت انــداز  افتــاد، دردش خودنمــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــل  کــه اتومب

کرد.   م

 

ــــد و از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدت پرت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـل،  هـا اتومب ــتـادن نـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ا
دتر   د... و از  ــ سـ د. از مرگ می وحشـــت  ارادە جیغ کشـــ
ش بی کند.  ست پ ش و هیچ چ را نمیتوا  از مرگ، ب

 

و شــد. یخ زد...   ل، در گوشــش ا از شــدن در اتومب صــدای 
ـــان، لرز   ـ ـ ـ شـ ـــته ی حرفها ـ ـ ـ ـــدای آهسـ ـ ـ ـ ـــدای قدمها... و صـ ـ ـ ـ صـ
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ش را   ف و لرزا ش انداخت. دســت های کث ه ت ارە ای  دو
ه   ـــمهای وق زدە اش  ـــد. و چشـ ـ ش گرفت و ف جلوی دها

 روزنه ی ناچ گرە خورد. 

 

ـل از اینکـه نور   ــــد. و ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ـه آرا  ــنـدوق عقـب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در صـ
د و  ارادە   خورد، چشم روی هم ف ش  ه چشما د  شد

 گفت: 

ه خدا -  تو را 

 

ش   شار از وحش ه ی  دە شد. گ چ ش پ ازو دس دور 
اد زد:   لند شد و ملتمسانه ف

ا - ا ذار برُم   فاضل 

 

رابر او   ـــد و هیچ قدر در ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـــونت کشـ ـ ـ ا خشـ ش  ازو
ح   ا ب دە شـــد و  ون کشـــ نداشـــت. از صـــندوق عقب ب

 روی زم خا پرت شد. 
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شان داد:  د.  ارادە عکس العمل  ش ت کش  جا از ت

 آخ -

 

ــه دورە اش کردنـــد،   ــا کـ ــه هـ ـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن سـ ـ ــا د ـ ــا دردش را  امـ
ــاە وق   ش را جمع کنــد. ن ـــ کرد تن لرزا ــ ـ ـ ـ ـ ـ فراموش کرد. سـ
ش،   ـــکها ـ ـ ـ ـ ش، و اشـ ه خاطر موها د و  ــــ ـ ـ ـ ـ الا کشـ زدە اش را 
ه   ه گ وع  یند. اما در همان حال  ـــح ب ســــت واضـ نمیتوا

 و التماس کرد. 

 

 ذارد برم... -

اد زد: چهرە ی آشنا  د و ف شان د  بی

د... - س ک تو رو خدا ولم کن گو   امان... 

 

ار او دســـت زر   ا صـــور آرام جلو آمد. ای ــنا  چهرە ی آشـ
لندش کرد.  ک حرکت  ا  ش انداخت و   ازو

ا - ا من ب  اشو 
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ــتِ امان   ــد و وحشـــت زدە دسـ دە شـ ــ ش روی زم کشـ اها
 را گرفت. 

ی؟ رحم... رحم - َ ــ  کجا؟ کجا م

اە کرد و تکرار کرد:  د فاضل ن ه چهرە ی   برگشت و 

 

 اِرحم فاضل... رحم -

که از   ه آنها رســاند و درحال لند خود را  ک قدم  ا  فاضــل 
د:  گرفت، آرام غ ارە شدە اش را م اس  قه ی ل  شت 

 

ا - ، ب گ  خفه خون 

 

ست #٢ 

 استتنهاتر ها ستارەاز #شب
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ازوی دخ از دســتِ امان رها   د که  ش را کشــ اه جوری پ
اهای زخم شــدە   دە شــدن  ه کشــ دون توجه  شــد. و خود 

ه جلو برد.  ، کشان کشان   اش روی زم

مک -  آی... نه... 

 

د.  ا م شار از وحشت بود و  ارادە دست و  ش   حرا

د - م کن م مک...  ـــری فاضل؟   نه کجا م

لافه  س در   ش، فاضل را  ا زد خلا داشت و دست و 
اد زد:  ار ف  کرد. که ای

 

 اِخرس -

... ح   د برای رهـا ی چنـگ م ـه هرچ دخ امـا  اردە 
د.  کش ش را م ح که تن  جا  ه دستان ب

 

ـذار  - ی؟  ـاری نکردم کجـا می ــــل... من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل... فـاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
 برم... 
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ه موهای پُر و   ــــل چن  ـ ـ ت  فاضـ ا جد ـــان دخ زد و  ـ ـ شـ پ
د:   در صورش غ

 خفه شو تا هم جا جونِتو نگرفتم -

 

ش، در وحشــتِ چشــما که قصـدِ   دە شــدن موها درد کشــ
ش را   ـــکه افتاد. جا ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ه سـ ـــد.  ـ ـ ـ م شـ ند،  ـــ ـ ـ ـ ش را داشـ جا
ه   ــان را  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ند...  رح شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتند... این ها رحم نداشـ م
له ی  ــ ه وسـ ر زدن را،  ــمش پ دە بود. جلوی چشـ ــم د چشـ

دە بود.   آنها د

 

ــــل حرف   ـ ـ ـــــت که حرفِ فاضـ ـ سـ دا دە بود و حالا خوب م د
 است. اما... امان هم؟ 

 

ـدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت خـانـه ی بزرگ و قـد کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ همـانطور کـه 
ـاهش التمـاس   ـاە کرد. از ن ـه امـان ن ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ــد، برگشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
ــا   ــــت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــد. امــان همــانطور کــه کنــارش قــدم برم ــار می

 چشمکِ پرتف گفت: 
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ن هواتو دارُم... - ِ سه... لا
َ  هوات 

ـــمانِ امان   ـ ـــوزی در چشـ ـ ــ از دلسـ ـ ـ ـ د. هیچ ح ــــکش چک اشـ
د. فاضل امان را خطاب قرار داد:   ند

 اسکت -

 

ش را   چکس هوا ــد. ه ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــاە دخ مـ ـ ــد... ن ـ ــد ــان خنـ امـ
 نداشت. 

دند.   ه سالن بزرگ و قد رس ند.  از و بزر گذش از در 
کرد. بوی تعفن   ــا بوی مرگ را حس م ــنــاخـــت... امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نم

 انگ خون را 

 

ــــد. درد در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش پرت شـ ـا گر جلوی  ـه ای د ـد و ثـان او را د
گر آخ هم نگفـت. اینجـا آخر خط   ـد... امـا د چ وجودش پ

 بود. و او خودِ مرگ 

ردانه -
ُ
 این هم د
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ـــــمهای او... مردی که ح   ـ ـ ـ ـ ـ د... تا چشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ اهش را  ن
خنـدی زد و از   ـه آرا ل ـداد. مرد  ـاهش هم بوی خون م ن

د.  ار خندش کینه و نفرت می  ل

ل... - تِ عق ردانه... ب
ُ
 د

 

ش   ــــما ـ ـ ـ ـ ه چشـ ـــــک  ـ ـ ـ ارە کرد. اشـ ش را هزار  ل قل ــمِ عق ـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
لوی خش گرفته   ادش از  ـــدای ف ـ ـ ـ ـ ـــجه زد... صـ ـ ـ ـ ـ د... ضـ دو

لند شد.   اش 

ـــی -  ا

 

ه دو  انداخت.  اە  اهمی   مرد ن

م؟ - ارش کن  چه 

جان گفت:  ا ه  امان 

 

مش؟ - ار من مالِ منه... ب  ش

ا نفس عم   د و حر نزد. مرد  ـــ ـ ـــل اخم در هم کشـ ـ فاضـ
اە کرد و متفکرانه گفت:  ک ن ای دخ تا   ه 
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ـدە...   - ـانـت م ش بوی خ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ە... گوشـ ـل درد ـتِ عق ب
کنه  ش نم ا ت... نجس... ضِبح هم   خاص

ـــکوت کردە   ـ ـــل سـ ـ کرد و همچنان فاضـ همچنان دخ ناله م
 بود. 

* 

 

 اخرس: خفه شو

 

ت   اسکت: سا

 

ست #٣ 

 

 استتنهاتر ها ستارەاز #شب

 

 مرد صدا زد: 
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ما؟ -  ه

ه او   اەِ تارش را  د... ن ـــــک چک ـ ـ ـ ـ ـ د. اشـ چ ک در خود پ دخ
د:   داد و ناله کنان پرس

 

 چرا؟ -

اد زد:  د و جوا نداد. دخ ف ه آرا نف کش  مرد 

ل... چرا؟ - ام... عق ا  عَم 

 

ــاد و کف   ـ ــدە افتـ ـــجــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــ ک  ــداد. دخ چکس جوا نــ ه
الاتر   اضـــش  ار صــــدای اع د. و ه ه زم ک ش را  دســــ

فت.   م

 چرا؟ چرا؟ -

 

 مرد پر از کینه، اما آرام جواب گفت: 

انت خانمان سوزە...  - ل... خ  دردانه ی عق
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دە و ناتوان بود و   ــ ــ ـ ـ ــدە بود. ترسـ ــ ـ ـ د. گیج شـ فهم ک نم دخ
ــانـــــت... خون...   ـ ـ ـ ــاقـــــت... خ ـ ـ ـــوال. رفـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هزاران سـ در 

، نه خانمان سوزی...  خ  د

 

 چرا اینطوری شد؟ -

ش برداشت.  ه سم لند شد و قدم   مرد 

سه دردانه... وگرنه - گفتم چرا... عقلت نم  م

 

کرد از   د. وحشــــت م ل خود د لند کرد و او را مقا ش را 
ش...   ــا ــ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ش...  ــا ــ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ ــدن  ــ ـ ـ د ش...  ــــد ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــک  ـ نزد
د و  احســا که امروز جور   ش... چشــمهای  چشــمها

گر بودند. هم امروز   د

 

ه سخ در دهان چرخاند.  ش را  ان ال  ز

ـــدم... االله  - ـ د فهمم... درد دارم... من  فهمم... نم من نم
فهمم  دم... نم  من د
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ک   ــله کردە بود. روی  ــ ـ ــجه اش مرد را  حوصـ ــ ـ ــدای ضـ ــ ـ صـ
ـــــت زدە ی دخ   ـ ـ ــمان وحشـ ــ ـ ـ ـ ە در چشـ ـــــت و خ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ زانو 

 گفت: 

 

کنـــه... نفس  - ت هوا رو نجس م ـــِ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... نفسـ ـــتِ عق تو ب
 نکِش 

ــا نبود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار هوا در این فضـ ه نفس نفس افتاد و ان دخ 
ش را   ـــــت جا ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان او داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دنِ چشـ ا د ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ رعب و وحشـ

فت.  گ  م

 

 عم... عَم... -

د و ناله کرد:  ش آورد. دخ عقب کش  مرد دست پ

 رحم کن... -

 

د و دستور داد:   مرد چانه اش را سفت چس

 نفس نکش -
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ا خر خر   ـــانه و  ـ صـ ـــد و ح ـ شـ ـــته م ـ سـ ــــت  ــــش داشـ راە نفسـ
د.  ا خشونت ف د. مرد چانه اش را  کش  نفس م

 

 گفتم... نفس... نکش -

 دخ ضجه زد: 

 اِرحـــم -

 

 سلام

 

ــتـارت خورد. و همونطور کـه قول   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اسـ زانم رمـان جـد ع
انال  شه.  vipدادە بودم توی این   ارت گذاری م

 

د.  د و حالا همراهم  ممنون که صبوری کرد

 

 ها تنهاتر است. رمان: شب از ستارە
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م   س از الان  دە و پر گرە ســــت،  چ ع ســــخت و پ ـــ موضـ
ه صبوری دارە.  از   که ن

 

ـارت گـذاری منظم نخواهـد بود چون  طول   ـل رمـان  او
ــاخته و   خوام تو ذهنم سـ تا اونطور که م ــ ــه تا شـــخصـ کشـ م
عــد   فتــه... تــا  م رمــان رو غلتــک ب م  ـــن. تــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پرداختــه 
جز جمعه ها و   ذارم. البته  ارت  ـــاا... بتونم روزی دو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا
ه موقع   ــتم  ــ ـ ـ سـ د نتو ــا ــ ـ ـ ا شـ م که  ل. اینم  روزای تعط
ه   از  ــــوص درمورد این رمان که ن ـ ـ ـ ـ ـ خصـ ــــونم( ـ ـ ـ ـ ـ ارت رو برسـ

کنم.  ان م ش ج ه وق د که  دون  فکر دارە) اما م

 

ت  ا شخص دوارم که این رمان متفاوت،  ها و  ه هرحال ام
د.  اش ع متفاوت رو دوست داشته   موض

 

ـــتم، و تو این راە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذیرا هسـ ــاز  ــا روی  نظرات و نقــداتونم 

از دارم ه بودنتون ن       مثل رمانهای ق 

 

ست #٤ 
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 استتنهاتر ها ستارەاز #شب

 

ــــت روی   ـ ـ ا  رح دسـ ــاند. و  ـ ـ ـ ـ ش را پوشـ ــــت مرد دها ـ ـ دسـ
د:  د و غ ش ف  دها

 نفس نکش حرامزادە -

ـــدای خندە ی  ش را چنگ زد. صـ ا زد. دســــ دخ دســــت و 
د. صدای فاضل که  ه گوشش رس  صدا زد: امان 

 

ل... -  خل

گر   ــاند. د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاملا پوشـ ش را  ـــتِ بزرگِ مرد، بی و دهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
د   ی چنــگ م ــه هر چ ــه تقلا افتــاد.  هیچ هوا نبود... 

 برای  نفس... 

 

د:  ش غ ا نفرت در چشما  مرد 

 م -
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ش از جان   ا ــــت و  ـ ـ ـ ـ ـــد. دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اە م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ـ همه چ داشـ
ـــ   ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ش رو  ش روی هم  افتاد و ت ها ل فت.  م

فت.   م

 

ا   د، شـانه اش  گر چشـمهای مرد را ند و درسـت وق که د
ـــورش   ـــد. دســــت از روی صـ دە شـ ـــ ه عقب کشـ ـــونت  خشـ

ا نه...   کنار رفت. نفس آمد... 

 

ـــورش گرفته.   ه صـ ـــلحه را درســــت رو  د که اسـ ـــل را د فاضـ
ــا تمــام وجود لمس   ش نمــانــدە بود. مرگ را  گر توا برا د
ـــلحه که   ـ ـ ـ ـ ـ ـــل و لوله ی اسـ ـ ـ ـ ـ ـ اە فاضـ ه روی ن ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ کرد. چشـ م

ست.  شا اش بود،   درست وسط پ

 

ک از چپ، تا تمام مغزش را احاطه کرد. مثلِ   ـــل ـ ـــدای شـ ـ صـ
ا مطلق   سوتِ ممتدِ قطار... سکوت... و س

 

************** 
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ـــه عـــادت   ـــارک کرد.  ـــان  ـا ـ ـ ـــه ی خ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل را در گوشـ اتومب
ه   س از آینه،  ه ســمت چپ انداخت. ســ ا  شــ ن هم

رو...  ه آدمهای رو عد   عقب... و راست و 

ـــدە بود. اما  از   ـ ـ ش انداخت.  دیر شـ ـــاع ـ ـ ه سـ ا  ن
شد، ماندە بود.  د دیرم ا  زما که 

 

ـــه   ش،  ـــدون مکـــثِ مردمـــک هـــا عینـــک زد... کـــه گردش 
ا کرد.   ش را از ه  ا انگشـت گوشـه ی ل د.  ا چشـم ن
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف دسـ ــتاد و ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال فرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نر داخل شـ ش را  موها

ش از این جایز نبود.   کوچکش را برداشت. تعلل ب

 

لندش   اشنه  ادە شد. وق کفشهای سادە ی  ل پ از اتومب
ه هر   اهش  امان  شـــســـت، ن روی زم آســـفالت شـــدە 

دە شد.   سمت و سو کش

ـــاژ   ـ ـ اسـ ــــمت  ـ ـ ه سـ ه آرا  ـــــت و  ـ سـ ــ را  ـ ـ ـ ـ ای مشـ ــــ ـ ـ در پرشـ
 معروف قدم برداشت. 
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ن مغـازە هـا   ـه و ــت.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـداشـ ـدون عجلـه قـدم برم آرام و 
ه آدمها    . شــ ن ها، ب شــه های و ه شــ کرد...  اە م ن
ـــاهم...   ــا...  ـــد بودنـــد. تنهـ کـــه در گـــذر بودنـــد. درحـــال خ
اهها که  مع و معنادار   خوردند... ن ان م لبها که ت

 بودند. دستهای خا و پر... 

 

گرفت. روز   ــم م ــ ـ ـ ـ ـ کرد و چشـ ه ای مکث م روی هرکدام ثان
 شلو بود. 

ادە رو روی زم افتاد. خم شــد و درحال   ف دســ در پ ک
ــه راننــدە ی اتومب کــه همــان   ــاە گــذرا  ش، ن ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ
ــتــاد، انــداخــت. عــادی بود... همــه چ ظــاهرا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نزد ا

 عادی بود. 

 

ا دقت از   ن غرفه ی طلافرو را  ـــد. و ـ ـ ـ ـ ـ ــاژ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ وارد 
 نظر گذراند. جلوتر، ساعت فرو را... 

د:   وارد مغازە شد و پرس
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ن  - شـــــت و ــ  ـ ـ ــــفحه مشـ ــــتِ صـ د جناب، این سـ ـــ خشـ ب
 چند؟

د:    جوان پرس

 کدِ شمارە چند؟-

 

ست #٥ 

 

 استتنهاتر ها ستارەاز #شب

 

 ا انگشت اشارە ای کرد و گفت: 

صد و دە... -  کد س

ــه ظــاهر دخ انــداخــت و خوب   ــاە گــذرا  ـــ جوان ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ســـت. برای هم خا از توضـــیح   دار ن ســـت که خ دا م

 اضا جواب داد: 

م...  -  شونزدە و ن
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ـــتِ زنانه و مردانه ی  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ارە ای  اە دو ا ن ـــکر کرد. و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
تا   ــ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمت مغازە ی  ـ ـ ـ ه سـ ون آمد. قدم زنان  ـــاعت، ب ـ ـ ـ سـ

اس فرو رفت.   بزرگِ ل

 

ن شلو   ه و ا  ا ن ش گذاشت.  عینک را روی موها
ـــان کرد و   ـ ـ شـ ،  را  ت و راح و خان ــــ ـ ـــهای اسـ ـ ـ اسـ از ل

رو شد.  ع رو ا انبو از مدلهای متن  داخل شد. و 

 

ـــد و   ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ی های درحال خ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلو مغازە و مشـ ـ ـ ـ ـ ـ غرق شـ
ه ای در گذر بود.  م از ثان اهش روی هر چهرە   ن

ــداری نظرش را   ـــــمش را گرفــت، و نــه خ ـ ـ ـ ـ ـ امــا نــه مــد چشـ
اە   ــ ـ ـ ـ ـ ـــه ی فروشـ ـ ـ ـ جلب کرد. فقط مردِ جا افتادە ای که گوشـ

 شسته بود... 

 

ــها رفت.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ــــمت رال ل ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ش  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا کرد و دسـ گذرا ن
 رنگهای مختلف... مدل های مختلف... 

روی آینه،   دی انتخاب کرد و رو ــف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە و سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت
ش   ـه مرد انداخت.  جلوی ت گری  ـاە د گرفـت. و از آینـه، ن
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اس   ا این مغازە ی ل ــندوق بود و  نامتعارف  ــ ـ ـــــت صـ شـ
 فرو زنانه 

 

ــ را جلــب کنــد. اینجــا چهــار   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ امــا نــه آنقــدر کــه توجــه ک
فروشــندە ی جوان داشـــت که هرکدام قســـم را در دســت  
شسته بود و... ح صندوق   ک گوشه  گرفته بودند. و او 

 دار هم نبود 

 

ار خوشِت اومدە؟- زم از هم   ع

 ه آرا جواب داد: 

کنم... - اە م گه هم ن  له... اما مدلای د

 

خند گر گفت:  ا ل  دخ جوان 

ک مد نظرتونه؟-  حتما... تو هم س

ان داد:  ه فروشندە  ت م رو  خند زد و مستق  ل

 

 له... ممنون... -
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ـدون   گری انتخـاب کرد،  ــنـدە، مـدل د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا راهنمـا فروشـ و 
 هیچ عجله ای. 

 

ــ   ــتِ عسـ ـ ــندوق رفت. ت ــمت صـ ه سـ  ، ــکر کوتا شـ ا 
ه جز   ســـت  شـــخوان گذاشـــت. و حالا میتوا رنگ را روی پ
اە کند.  ه او هم ن شت صندوق بود،    جوا که 

 

ست #٦ 

 

 هاتنهاتراستازستارە#شب

 

ــا در   کرد.  ــداران م ــه خ ــا  ــاە و   ــاە  ــه او کــه ن
کرد.  ی ها، دخالت کوتا م  چانه زدنِ مش

 

ه سمت صندوقدار گرفت:  ان را   ارت 

د...  و دو، پنجاە... -  فرمای
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ز مرد، تـا رش   ـــمهـای گرد و ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ای اش، از چشـ ـاەِ ثـان و ن
ای آمد.   های جوگند اش 

 

اشه... - ارکتون   م

خند زد:  د را گرفت، ل ت خ  ا

اد؟- ِ م دتون  ارای جد  ممنون... 

 

ـــد و گذرا   ـ ـ گری شـ دار د ـــابِ خ ـ ـ ـــغولِ حسـ ـ ـ ـــندوقدار مشـ ـ ـ صـ
 جواب داد: 

 احتمالا آخر هفته... -

شم؟- دار   چطوری میتونم خ

 

ـه   گری  ـارت د ــنـدە را گرفـت. امـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارتِ فروشـ مرد جوان 
 سمت او دراز شد. 

ارت مغازە ست... -  این 
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ــا کرد.   ـــدە بود، ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دراز شـ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــ کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ
، نظرش را جلب   ش نه... اما انگشـ بزرگ و قد انگشـتا

 کرد. درست آمدە بود 

 

ن.   ــِ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمهای مرد مسـ ـ ـ ـ ـ ـ د، تا چشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ارت  اهش را از  ن
خندش را وسعت داد.  ارت، ل  درحال گرف 

 خ ممنون... -

 

ــان داد و   ی ت ــارت،  ــتــه هــای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه روی نوشـ ــا  ــا ن و 
 گفت: 

نم... - جتون  م  ه پ

ــکر کرد. که مرد در جواب فقط   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارە  خندی زد و دو و ل
ان داد.    ت

 

ــــت زودتر   ـ ـ ـ ـ خواسـ د. دلش م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ون آمد. نفس عم کشـ ب
ــاژ   ـ ـ اسـ خ کوتا داخل  ار چ ه اج ــته بود. اما  ــ برگردد. خسـ

قه ای وقت گذراند.   زد و چند دق
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ون آمد. اما همان   اساژ ب د، از  ت کوچک خ ا ا همان 
ا شد که خ زود چشم از او گرفت.   لحظه متوجه ن

 

ــم زد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ اە گرفت. عینک  ش هری فرو رخت. ن قل
اە معمو   ک ن د فقط  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ای آمد. شـ له ها  ه آرا از 

ک رهگذر...   ... ک آدم معمو ا   بود. 

 

ــته   ــت. اما چند قد برنداشـ ــ را قدم برداشـ ـ مســـ مشـــخ
ــــت در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، درسـ ــلِ مردِ جوا بود کــه متوجـه قــدم زدنِ  دل

لش شد.  ی اتومب  چند م

 

ـــم گرفــت.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــت. چشـ ــه یخ زدن م ش رو  ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نوک انگشـ
ن مغازە ای   ــــمت و ـ ـ ـ ه سـ اهش  ــــد. ن ـ ـ ـ ش آرام شـ قدمها
ــــت داخـل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــ... خوب بود. م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. لوازم آرا چرخ
ـــندە ای که زنِ جوا بود، این   ـ ـ ـ ـ اەِ فروشـ ــــود، اما ن ـ ـ ـ ـ مغازە شـ
ه سمت همان مردِ منتظر بود  اهش  ه او نداد. ن  اجازە را 
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م کردە   ش فاصـــله را  شـــت  ـــ  ک آن احســـاس کرد ک
 است. 

ش گرفت. از مردِ جوان و   م را پ ـــتق ـ ـــم گرفت و راە مسـ ـ چشـ
اە رنگ هم...  ای س ل، گذشت. از پرش تا درشت ه  س

 

ست #٧ 

 

ســـت و خطری وجود دارد،   ش چ ســـت موقعی دا هنوز نم
ش از   ــهــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لرزانــد. نفسـ ش را م ــا نــه. امــا ترس مزخر قل

شد و این خوب نبود.   حالت تعادل داشت خارج م

 

اە هر   اهش ناخودآ کرد عادی و آرام قدم بردارد. ن ســ م
ــد. که چند   ــ ـ ـ شـ دە م ــ ــ ـ ـ ــــمت چپ کشـ ـ ـ ه سـ ار،  ک ه  چند ثان
ه   ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت راسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای مردانه ای از سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد صـ لحظـه ی 

د.   گوشش رس

 

د؟ - شناس ان این اطراف م ارس  خانوم، ساختمان 
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ـــ جوان که دم   ـ دن همان  ا د ـــدا برگشــــت.  ـــمت صـ ه سـ
شت عینک   جه گرفت. از  گ ک آن  ستادە بود،  اساژ ا

خندی زد و گفت:  ا مکث ل اە  دقیق شد.   ه ن

 

مندە... - شناسم  ابون رو نم  نه من این خ

ه یخ زدن   ش رو  ــتا ــ ـ ـ ـــد. انگشـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ اە  متوجه چرخش ن
فت و چشم گرفت.  کنارش قدم برداشت.   م

 

؟ - ن   کوچه ی پرو

عت داد:  ش  ه قدم ها اهش نکرد و  ار ن  ای

 نه جناب... -

 

د:  ش ش گری از سمت چ  صدای د

ه - عد  آقا هم کوچه ی 

 

ص دهد که صـــدای   شـــخ اە کند، تا  م ن ازی نبود مســـتق ن
ارک شـدە ای   شـه ی دودی ماشـ  ه شـ ا  ا ن سـت.  ک
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ســـت چهرە ی آشـــنای او را   ان هم، میتوا ا در گوشـــه ی خ
یند.   ب

 

 حله ممنون... -

ـادی برای   کرد و وقـت ز ـا تمـام وجود حس م حـالا خطر را 
ش دیوانه وار   ـــــت. قل ـ ـ ـ ـ ـ ـا فرار از این خطر نـداشـ فکر کردن، 
ـل از   ـال راە بود... ق ـه دن ـد...  چرخ ـاهش م ـد... ن ک م

گرفت.  د فاصله م ا عدی  ه کوچه ی  دن   رس

 

ان برود، اما از اینکه رانندە های   ا ــمت خ ـــ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ـ خواسـ
ســــت رســــک   ــد. نمیتوا ــــف شــ شــــناخت، من منتظر را نم

 کند. 

ــ از او جلو افتاد... آن    ـ ـ ـ ـ ــتاد  ـ ـ ـ سـ م آ ا ــم ــ ـ ک تصـ ا 
 نبود 

 

رمارک راهش را کج کرد و داخل شـد. گو   ه سـمت سـ
پ کرد:  عت تا ا   را درآورد و 

المن -  دن
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شن فرستاد.  س لوک  س

د:  گ اعث شد که  اەِ فروشندە   سنگی ن

ک لطفا - ه آب معد کوچ  سلام... 

 

 سلام... -

ا کرد:  د و ن ل را ش ا ام م  صدای پ

 ه درک -

 

د.   نفس سخ کش

د... -  فرمای

ا وارد شــدن همان مردِ جوانِ درشــت   آب معد را گرفت. 
ــتابزدە اســـکنا   ل داخل مغازە، ته دلش خا شـــد. شـ ه

 ه سمت فروشندە گرفت: 

 

د... -  فرمای
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 ارت ندارد؟-

 برگشت و کوتاە گفت: 

 

ست #٨ 

 

مونه... - ش  اق  نه... 

ـــــت از   ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش نکرد خواسـ ـــد کرد. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد جوان راهش را سـ
 کنارش عبور کند؛ مرد شانه اش را گرفت و آرام گفت: 

 

ا -  ا من ب

ه   ا تنه ای  لافاصـله  د و  عت عقب کشـ ا  شـانه اش را 
ــلـه ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن آن  کـه فـاصـ ـا د ون زد. امـا  مرد، از مغـازە ب
ــــع چشـم گرفت تا قدمهای   چندا ازش نداشـت، خ 

کشد.  ان  ا ه سمت خ  تندش را 
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ش   ازو ـــدە را برود،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــخص شـ ـ ـ ـ ـ ـــ مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ل از اینکه مسـ اما ق
دە شـــد.   ــ ارە داخل مغازە کشـ ــله، دو لافاصـ ــد و  دە شـ ــ کشـ

ست.   آن  هم وارد شد و در را 

ا وجود اینکه اجازە   ــــد آرام بود و  شـ گر نم وحشـــــت کرد. د
ش جیغ زد: ی جلب توجه نداشت، از ترس   جا

 

مک - د   ولم کن

ا ترس و تعجب گفت:   فروشندە 

ە؟ - د؟ اینجا چه خ کن ار م  چ

 

لندتر جیغ    ، گرش در دســت آن  ازوی د ا اســ شــدن 
 زد: 

د... - مک ولم کن د؟ آی...   شما  هس

ش، فروشندە گفت:   ان جیغ و داد کردنها  م

 

ون - د ب  از اینجا ب
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ــــش   ـ ـ ـ ـ ـ دوار دم گوشـ ــــت و تهد ـ ـ ـ ـ ـ م نگهش داشـ مرد جوان مح
 گفت: 

اشه؟ - ای  ا ما م ف   آروم راە م

 

ال  نبود.  ه دن کرد و  اهشان م دە ن  فروشندە ترس

ون - د ب  ب

ــارە ای جز   ـ ـ ــا هیچ راە چـ ـ ـ ــال حـ ــ درحـ د و  نفس نفس م
ان   ان داد. راە افتادند. اسـ شـدە م اطاعت نداشـت.  ت
دا کند.  ه قدم برداش کرد تا  فرصت پ  آن دو مجبور 

 

ا   اە، آرنجش را  ـــ ـــه ای فروشـ شـ ـــ ه در شـ دە  ـــ درســــت نرسـ
د. صــدای آخ مرد، همراە   ه پهلوی مرد ک تمام خشــونت 

ش از دستان او  ازو ا رها شدن   شد 

 

ـــورت آن    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ا تمام قدرت  ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــله مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ
ا تند   ـــمت در  ـ ـ ه سـ ه ای تعلل جایز نبود و  د. ح ثان ک
ش از   د، موها ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه در برسـ ش  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ل از اینکه دسـ کرد. اما ق

دە شد.   شت کش
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ی   ه چ خش شــــد. برگشـــت و  ش  نا توی  ــ ـ درد وحشـ
س توی   ــتـه ی چی ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد.  ـــورت مرد ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ چنـگ زد و 
ـه   ـه ای  ـا  ـا  ـــد. آن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش شـ ـاز و  ـــورت مرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــه زم   ـ ــه  ــادلش را حفظ کرد کـ ـــخ تعـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ مرش زد. 
د   ا ــدە فقط  ــ ـ ـ ـ ــدە بود و هرطور شـ ــ ـ ـ ـ ز شـ لاو ا هردو  فتد.  ن

کرد.   خود را خلاص م

 

ست #٩ 

 

ا   ند.  الش هس ه دن ا چرا  ند،  ست چه کسا هس دا نم
ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ه هیچ عنوان اسـ د  ا ــــ فقط ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح از طرف چه ک

شد.   م

ـــلا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ و  کرد  ــــاع م ـ دفـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــــه،  ـ ــــت حملـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هرطور میتوا
ـــان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س دو نفرشـ ـدهـد کـه از  ـــــت در فکرش راە  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ نم

د   برن آ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 37  

خواسـت   کرد... نم د پرا م د... ل د... چنگ م مشـت م
کرد که تعادلش را حفظ   ش را م فتد و تمام ســــع ه زم ب

 کند. 

ا ترس   ــندە  ــ ـ خت و فروشـ ه هم م ــ  ـ ـ ـ شـ ــ و ب ـ ـ ـ شـ مغازە ب
کرد.    ناله م

 

ون - د ب د، ب م کرد مک خونه خرا  ایها الناس 

ــــمت در رفت.   ه سـ ــــد. حواســـــش لحظه ای  از شـ در مغازە 
اهم هجوم آورد.  ه گونه اش خورد درد و گ   مش 

 

 آخ -

د.  ه گوشش رس ت زدە ی مردی   صدای ح

ە؟ -  ا خدا اینجا چه خ

 

ا   فتد. قفســه ای روی زم افتاد و  ی چنگ زد که ن ه چ
ه هوا رفت:  ش   صدای جیغ  جا

م کنه - م دزدن...   خوان منو   مک اینا م
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د:  ه شانه اش چنگ زد و غ   از مردها 

؟ - ک انت م ه من خ  خفه شو هرزە 

ـــل رف بود، خود را عقـــب   ــه تحل ـ ــه رو  ــدر کـ ــام قـ ــا تمـ ـ
ان مردِ   ــود. در این م ــ ـ ـ شـ دە  ــ ــ ـ ـ ــــط مرد کشـ ـ ـ د تا توسـ ــ ــ ـ ـ کشـ م

ه داد زد:   غ

 

که... ولش کن -  ولش کن مرت

دە اش روی مردی ماند   اە گیج و ترسـ شـانه اش رها شـد. ن
ز شد. فرشندە داد زد:  لاو ا آنها   که برای دفاع از او، 

 

ون از مغازە ی من - د ب  دعوای خونوادگیتون رو ب

د:  ه غ  مرد غ

س - ل ه   زنگ بزن 

 

س هم    ل گذارد تا  ــــت  ـ ـ ـ ــــت روی دسـ ـ ـ ـ ــــت دسـ ـ ـ ـ سـ نمیتوا
ـــنه ی کفشــــش، هرچه در توان داشــــت، روی   اشـ ا  ـــد.  برسـ
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الا رفت.   ـــدای نعرە ی مرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د که صـ ای  از مردها ک
ه مشت زدن کرد.  وع  ا او همرا کرد و  ه هم   مرد غ

 

 الو... الو صد و دە... -

د که گزارش   ه سمت فروشندە چرخ اە وحشت زدە اش  ن
د   ا ک لحظه هم ن گر ح  داد. د دعوا در مغازە اش را م
ـــای   ـــدمهـ قـ ــا  ـ ـ از زم چنـــــگ زد و  فش را  کرد. ک ــــل م تعلـ

ا تند کرد.  ه سمت در   نامتعادل 

 

ست #١٠ 

 

ــــد و مانتو در   ـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ـ ــــونت کشـ ـ ـ ـ ا خشـ ش  ازو ان راە  اما م
ـه   ـد  ـا ل  ، ـا غرش پر حر ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە شـ ش  ت
الا رفت. هم   اد مرد  ــدای ف ــ ـ ـ ـ د صـ ای مرد ک ــــط  ـ ـ ـ وسـ
ا   از کرد و  ـــمت در فرار کرد. در را  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــد،  ـ ـ ـ ـ ـ که خلاص شـ

ون رفت.   عت ب
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جه ی  گ ا  ــدە بودند.  ــمت جمع شــ چند نفری در آن قســ
ا   ه طر  د و  ـــ ـ ـ ـ ه لب و بی خو اش کشـ ـــ  ـ ـ ـ دی، دسـ
ـــــت   ـ ـ ـ ـ شـ ــ از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود که ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تند کرد. هنوز آنقدر دور 

ش زد:   صدا

سه - س دارە م ل  هوی ص کن 

 

ش را تندتر کرد.  اە کند، قدم ها ه عقب ن  دون اینکه 

 دخ خانوم -

ان   ا ه ســـمت خ فش کرد و در همان ح  دســـت داخل ک
ــانــه ای   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ــارە  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اشـ ــه دن ــد و  ــاهش چرخ ــد. ن دو

ر لب ناله کرد:  گشت. ز  م

 

؟ - ... کجا  لعن کجا

دە شد.  شت کش  آرنجش از 

سا - ی، وا  کجا م
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لِ  
ُ
ا ه د و  ـــ ـ ـ ـ ون کشـ ف ب ش را از توی ک ــــ ـ ـ ــــع دسـ خ 
ـه کـه آرنجش را گرفتـه بود، خود   ـه همـان مردِ غ مح 
م مرد فشــار داد. مرد   ه شــ لافاصــله شــوکر را  را رها کرد و 

خش زم شد.   غافل شدە 

 

اە نکرد.   ه هم رخته ن ه زم افتادن مردِ  ــ  شـ ه ای ب ثان
ـــان بودنـد،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ـا ترس خ ـه چنـد نفری کـه  ـاە  ـدون ن و 

د.  ان دو ا  داخل خ

 

ــل را درآورد.   ــان عبور کرد و بوق چنــد اتومب ــا از عرض خ
ه صــورت   ا آســت مانتو  ه  دور شــد،  وق از آن مهل
ــــورت و   ـ ـ ـ ـ ـ ِ صـ نا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه درد وحشـ د و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ و بی خو اش کشـ

ش توجه نکرد.   د

 

ـــد راە   تنـ ـــد  ، تنـ ـــال درآوردن گو ــالفــــت، درحـ ـ در لاین مخـ
اسـخ خواهد ماند، برای   سـت که تماسـش   دا فت. م م

پ کرد:  ا تا ارە پ  هم دو

د؟ کدوم گوری -  هس
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ام آمد:  گر پ قه ای د  دق

دمت... -  د

 

ـان چرخـانـد، چراغ   ـا ـا کـه در خ ـا ن ــتـاد. و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـالاخرە ا
عت   ا  ل  دی نظرش را جلب کرد. اتومب ـــف ـ ـ ـ ـ د سـ زدنِ پرا
ص چهرە   شخ ا  ه رانندە کرد و  ا  ش  آمد. ن ه سم

د.   ی آشنا، نفس آسودە ای کش

 

ـــند عقب جا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عت در صـ ه  ل،  ـــتادن اتومب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ا
 شد. 

 برو -

ش   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ــاە کوتـا  ـــد. ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از جــا کنــدە شـ اتومب
د.   ـــ ـ ـ ــــت. نفس عم کشـ ـ سـ ـــم  ـ ـ ه داد و چشـ انداخت و تک

خته بود.  شد که گ  اورش نم

 

ا... -  لعن
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ارت - م  س

ون   ارت را از توی گو ب م ــ از کرد و سـ ــم  ا رخوت چشـ
ه   ــ  ـ س از ماشـ ارت زد و ســــ م ـــ ه سـ از مح  د.  ـــ کشـ

ون پرت کرد.   ب

 

ست #١١ 

 

شد.  دل  شان رد و  گری بی  هیچ حرف د

د و مشــــغول تم   ــ ون کشــ فش ب آینه ی کوچ از توی ک
ش را مرتب کرد. خا مانتو اش   کردن صورش شد. موها
ر شال پنهان کرد. رژ ل روی لب   ار مانتو را ز اند و  را ت
الا   ار  ش را چندین  د و بی زخ و دردنا زخ اش کشــ

د.  ا ش بند ب د تا خو  کش

 

ـــه ی خلو از حرکــــت   س کوچـ ـــه  ـــد در کوچـ ـــد قـ ـ پرا
ــــد. و همراە مرد از کوچه ی  ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ دون حرف پ ــــتاد.  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
د که توی گو گفت:  ش را ش ون آمد. صدا گری ب  د

نو -  بردار ماش
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ــدە شــد. درد   ش ســخت ف س دســت او را گرفت. دســ ســ
شـــان   د و عکس العم  چ ش پ دی توی بند بند انگشـــتا

 نداد. 

فت و   ـــــت او، راە م ـ ـ ـــــت در دسـ ـ ـ س کوچه ها دسـ در کوچه 
رو دادە بود. زمزمـه ی آرام مرد   ـه رو قرارش را فقط  ـاە ب ن

د:   را ش

 

 آروم -

ـد کنـار  آمـد و مثـل خودش   ـا ش  ب دیوانـه وار قل ـا 
 گفت: 

 آرومم -

 

ــــدند.   ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار تا ــ ـ ـ ان سـ ا ون آمدند و  خ از کوچه ب
ش همچنان   ه کنارش  دســ اە گذرا  اســ دســت او بود. ن

ش هری فرو رخــت. اجــازە   ــافــت نکرد و قل ــا در کرد. ن
 ی حرف زدن نداشت. 
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ه رانندە گفت:  د و کوتاە   مرد 

م - ش ادە م  پ

ادە شـدند. و سـوار   اهم پ سـتاد.  الاتر ا ان  ا ک خ ـ  تا
ــــان ترمز   شـ ا ــدند که رانندە جلوی  ــ گری شـ د معمو د پرا

 کرد. 

 

شست و مرد جلو، کنار رانندە.  ه تنها عقب  ار او   ای

ــدە   ـــه حرکـــت کرد و راننـ وع  ــا  عـــت نرمـ ــا  ـ ــل  ـ اتومب
 گفت: 

  بودن؟ -

 

ـــداد. در عوض   س م ــد جواب  ــا ـ ـــه او ن ــه  جوا نـــداد. کـ
اە کرد:  ه کنارش ن  رانندە 

 چه خ شدە بود فاضل؟-

ــــت و در   ـ ـ ـ ـ ــــم برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ ــــل هم جواب او را نداد. اما  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
د:  ک غ ه ظاهر آرام دخ  صورت 
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 گندت بزنن... چه گندی زدی؟ -

ا مکث گفت:   ل زد و 

- ...  ه

 

الاتر رفت:   صدای ناآرام مرد 

ه؟  -  س این چه  و رخت

ــا   ـ امـ ـــد.  ـــاهر آرامَش را حفظ کنـ ــا ظـ ـ تـ فش چنــــگ زد  ـــه ک ـ
ست که گند زدە است  دا  خودش هم خوب م

 

فت... - ش م  داشت خوب پ

 اما ردی -

ای داد.  ه سخ  ش را  ل  آب 

 

 فرار کردم... -

 

ست #١٢ 
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ت بود.  ان  پوزخند مرد پر از عص

 خفه شو -

 

ـــنهاد بود. اما   ـ شـ ن پ ـــدن به ـ ـــد و خفه شـ ـ ـ لب روی هم ف
د:   مرد  طاقت پرس

دی  بودن؟ -  فهم

لمه گفت:   ک 

 نه... -

 

ش مسلط  ه اعصا ه سخ   بود. مرد 

 س حواست  کجا بود ؟ -

- ...  حواسم بود و

 

لند گفت:  ان دفاعش، مرد   م

ه خودت - دی  ر حواست بود، گوە نم  و ندارە ا
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الاتر   ش از حدِ نرمال،  ـــدا ـ ـ ماند و صـ ــــت آرام  ـ سـ گر نتوا د
 رفت: 

 

دونم فاضل - دا شدن نم م از کدوم گوری پ
ُ
دون  نم

ل و توجی برای   ش را  هیچ دل مرد قانع کنندە نبود و مشــ
د.   ه داشبورد ک

اە از من بود  - ــ ـ ف نون... گندت بزنن... اشـ گندت بزنن ح
ا رو داخل آدم حساب کردم   که توئه ناقص و  دست و 

 

غض کردن،   غض نکند. از  ک وقت  د که  ک لب ف دخ
رابر آنها متنفر   دن،  دفاع بودن در ـــ ـ ف بودن، ترسـ ـــع ـ ضـ

 بود. 

شه هم بود   و هم

 

غض... اما   دە... پر از  ــ ف... ناتوان...  دفاع... ترسـ ــع ضـ
ک قطرە اشک   خا از 

ە شد و گفت:  ش خ  فاضل در چشما
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گه نداری؟-  حرف د

 

ه   ل را  ــــ ـ ـ ـ ـ ن شـ ــــورش  حالت ت ـ ـ ـ ـ از نکرد و صـ لب از هم 
ـــاف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل پوزخندی زد و برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خود گرفت.  فـاضـ

 شست. و آرام گفت: 

م... - س  م

 

ی   د آمادە ی هرچ ا ع  لمه ای،  ک  و هم جمله ی 
 اشد 

کرد.   ا م ارش نبود که او را اینطور عصـ آمادە بود. اول 
ـک   ش را  ـانی ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار عصـ ش بی بود ه ــل پ امــا او غ قــا
ش بی   ســــت پ ـــلا نمیتوا داد. و اصـ ـــان م شـ جور متفاو 

ه شود  ب ار قرار است چطور ت  کند که ای

 

ب رفتار   ـــه عج ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد. هم ـــه غـافل م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــل هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
س... وق   د و ســ ه اوج وحشــت می شــه او را  کرد. هم م
ـش   ــا ـ ـ ـ ـ ـش  پـ را  آورد،  ـش   ــا ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـلـوی چشـ را  مـرگ 

گذاشت برای رها   م
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داد...  ه او حق انتخاب م  که 

 

ست #١٣ 

 

ون داد   ه ب ـــه  شـ ـــ اهش را از شـ گری ن دون هیچ حرف د
 و منتظر عواقب این گند بزرگ شد. 

قه،   ارکینگِ ســاختمانِ پنج ط درنگِ معمو در  د ســف پرا
ه ای منتظر   ارک شــــد. ثان ه ی شــــهر،  در شــــهر در حاشـــ

ست؟  ف چ ل یند ت  ماند تا ب

 

 فاضل گفت: 

م... -  اهم م

د:  ه فاضل پرس ادە شد. رانندە رو   دون حرف پ

 اری نداری؟-

 

عد برگرد... - ا،  الا ب  تا 
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ــتانِ مردانه ی  ش را لای انگشـ ک انگشـــتا ادە شـــد. دخ و پ
ش نقــا کرد.  و مرد جوانِ   خنــدی روی ل او فرو کرد و ل

اسخ داد و لب زد:  خندش را  ە رو، ل  س

 

 آروم... -

 انگشتان یخ زدە اش  ارادە سست شد. 

 آرومم... -

ـــور   سـ ـــا ـــوار آسـ اهم سـ ـــد و  ـ م ف ـــتان او را مح مرد انگشـ
 شدند. 

 

ا موهای   لند،  ل و قد  ـــ درشــــت ه ـ رانندە ی جوان... 
ش   بِ ج روشــــ ش را در ج ـــســــ ــتان شـ ـ تا تاس، انگشـ ــ ـ سـ
مه   هن ج د رو داد. پ ه رو اهش را  دون حرف ن کرد و 
مش را   ـــادی حج نـــه ی ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت جـــذب و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازش، ت

د.  کش ه رخ م  سخاوتمندانه تر 

 

ش   ــــتا ـ ـ ـ ـ ـ که انگشـ کرد، درحال چکدام نم ه ه اە  ک ن و دخ
ند.  ه لای انگشتان فاضل لرز نامحسو داش  لا
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ون   ــتـاد. ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قـه ی پنجم از حرکـت ا ـــور در ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ آسـ
از   عد در  ه ی  ـــد. چند ثان ـ ـ ـ ـ ـ ـــل زنگ در را ف ـ ـ ـ ـ آمدند. فاضـ

 شد. 

 

ا   ش  ــه براقِ امان افتاد، قل ــ ـ ـ ـ شـ ــمانِ هم ــ ـ ـ ـ ه چشـ اهش که  ن
ا   اە،  ا همان ن ی فرو رخت. او هم بود.  ــ ــ ـ ـ شـ ــــت ب ـ ـ وحشـ

خندِ مخصوص خودش   همان ل

ه -  خوش اومدی مل

 

املا   ـــل بود...  ـــد. او برعکس فاضـ ــ شـ ـ شـ ش ب ـــتا لرز انگشـ
ی  ش ب ل پ  قا

ما گذاشـت و   مر ه فاضـل تعلل نکرد و دسـت روی گودی 
 گفت: 

زم... -  ع

ه هم از او   ک ثان اە امان  ک قدم داخل گذاشــت. و ن دخ
شد.   جدا نم

مرش   ـــله گرفت و دســــت از روی  از کنارش گذشــــت و فاصـ
ست فرار کند.  اهها نمیتوا  رها شد و... از ن
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د:  گر پرس ار د  رانندە ی جواب 

 اری ندارد؟-

 فاضل لب زد: 

نم... -  زنگ م

 

ون رفت.   ای آورد و ب م  ه تعظ ل   ـــــت ه ـ ـ ـ ـ ـ مرد درشـ
ما را مخاطب قرار   انه ه ــ ـ ـ ــــد، امان  صـ ــــته شـ سـ وق در 

 داد: 

شکنه... - شون   آخ آخ دس

 

ست #١٤ 

 

اند و   ک تا ای دخ ه  تا  ا  د. امان ن ـــ ـ ـ ـ کوتاە ل کشـ
خندش کج شد:   ل

لت - ا صورت خوش ار کردن   چ
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ه شدت   وع کند،  ح را  ا او  ش را نداد و از اینکه  جوا
ــه   ــ ــداد و  ــ ـــه هر حر ترجیح م ـ ـــکوت را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فراری بود. سـ
ـه   ـا  ـار بود  ـه اطراف انـداخـت... کـه اول  ـا  ش، ن جـا

گذاشت.   این خانه م

 

 خب... اتاق من کدومه؟-

ـــورت امان که   ـ ـ دن صـ ا د ـــد.  ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ــــت کشـ ـ شـ ش از  ازو
ــاە در   ـ ــان ن ـــورش بود، اخ کرد. امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ـ ــــت رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ

 صورش کرد و گفت: 

 

؟ - ا رفتار ک ا این ل ا رو... دلشون اومد انقدر خشن   ل

ل راح پرت کرد و در سـکوت   فاضـل خود را روی اول م
ه تن   لندش، رعشــه  ە شــد. صــدای نفســهای  ه آن دو خ

ش...  ک  انداخت. و سکو  دخ

 

ه... - د فرم شدن مل ای قل ت   ل

ون   ــه ی او ب ب از پنجـ ــا  ـ ش را  ــازو ـ ــان،  در جوابِ امـ
د و آرام گفت:   کش
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ست -  چ خا ن

 

ر چانه اش گذاشـت و صـورش را   ـانه دسـت ز اما امان م
ــه   ش بود و  ــان ابروهــا ـــنو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. اخم مصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالاتر کشـ

 تمسخر، فاضل را مخاطب قرار داد. 

ست؟ - ست چ خا ن گه چ خا ن  فاضل... م

 

ــتاد و فندک و   ـ ـ ون فرسـ ـــنگ ب ـ قش را سـ ازدم عم ــله  ـ ـ فاضـ
د.   ـــ ـ ون کشـ اهش ب ـــ ـ بِ ج سـ ار را از توی ج ـــ ـ ت سـ ا
کرد،    ش پرت م که آنها را روی م وســطِ دم دســ درحال

 حوصله گفت: 

 

دە... - فِشو   ک

گرفت و همچنان صــورش را   ک نم و امان چشــم از دخ
کرد.  اش م  کن

 صورش خش برداشته... -
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ک آزردە   د و گردن دخ ش کشــ ک حرکت از  ا  شــال را 
 شد. 

ست؟- ؟ اونم خاص ن  دنت 

ه ســخ پنهان   د و درماند اش را  ما نفس ســخ کشــ ه
ه فاضل گفت:  کرد. رو   م

 

 حرف بزن -

ه ســــمت خود   ـــونت او را  ا خشـ ـــانه اش را گرفت و  امان شـ
 ازگرداند: 

ار -  در

 

ە شد:  ه فاضل خ  ت 

س -  ب

د: امان فرصت نداد و مانتو را از   قه کش

 لخت شو -

 

الاتر رفت:  ک از حد نرمال   صدای دخ
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 فاضل -

 

ست #١٥ 

 

ـــــت دراز کرد و از   ــد. دسـ ــ ـ ــل از حالت لم دادن خارج شـ ــ ـ فاضـ
د. فندک را زر   ون کش ل را ب اپتان  ت، ن از  ا توی 
اە   ــــن کرد و ن ـ ـ ـ ـــــت، روشـ ـ ـ ش گذاشـ اری که ب لبها ــ ــ ـ ـ ـ نخ سـ

ر بود.  ه ز  اخمالودش 

 

لوسانه... و متظاهری گفت:  ا خندە ی چا  امان 

افتـــادە؟ رنــــگ لازمـــه...  - گــــه کجــــات خط  ینم، د ـــار ب در
خواد...  خواد... نم اری م ش لازمه... صاف  پول

 

اری   ـــ ـ ه دود سـ ش حلقه زد و  ـــما ـ ــــک در حدقه ی چشـ اشـ
ە شد.  شد، خ  که از ب لبهای فاضل خارج م

دونم  بودن... -  نم
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ار گرفت. همچنان   ام عمیق تری از سـ ه داد و  فاضـل تک
ش درآورد.  کرد. امان مانتو را از ت اهش نم  ن

ما... - مه ه  مه... خ 

 

ـه تن   ـــت حلقـه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر مـانتو، تـاپ آسـ ـا نزد. ز ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ار   د و چند ش کشـ ازو ه  ا دلسـوزی دسـت  داشـت. امان 

چ نچ کرد. 
ُ
 ن

- ... ج رو دستم گذاش دخ  چقدر خ

 

اض   خواســت اع ه ی تاپ دخ رســاند. نم ه ل ش را  دســ
ه فاضل گفت:  ماند و رو  ست  تفاوت   کند، اما نتوا

گو -  هم اول، آخرشو 

 

ار   ا همان دس که س ل گرفت و  ه اش را از م فاضل تک
ـــمش را   ـ ـ ـ ــه ی چشـ ــ ـ ـ ـــله گوشـ ـ ـ ـ ش بود،  حوصـ ــتا ــ ـ ـ ان انگشـ م

 خارد و خش دار گفت: 

ار امان... - فو ب  ک
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الا داد و گفت:   امان تاپ را 

ە... - ی مهم دن واسه من از هر چ ش  د  اول 

ک از   د. قلب دخ ــط ک ه م وسـ ش را  ــل کف دســـ فاضـ
 جا کندە شد. 

 

ف -  ک

الا   ک  نه ی دخ ــ ــ ـ ه ی تاپ را که تا سـ ــای ل ـ ـ ـ ا ناراضـ امان 
ش خارج شد.  ل  دادە بود، رها کرد و غر از ته 

 

 اە -

ــــل پرت کرد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت فـاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ک را چنـگ زد و  ف دخ ک
ـــ رنگِ   ـ ـــمانِ م د وار در چشـ ـــل در هوا گرفت و تهد فاضـ

 امان گفت: 

 

ار... -  چا ب

ا گفت:   امان عص
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کنم... - ارمو   ذار 

 

ش گذاشـــته بود، اخم کرد و   اری که ب لبها ا ســـ فاضـــل 
ف را روی م خا کرد.   چشم گرفت و محتوای ک

 منه... نه تو ار -

 

ش برداشت.  ه سم ا حرص قد   امان 

ــه همــه  - ـــه...  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وط م ــه منم م ــارە،  ــاری این پ خرا
؟  اشه  ه گند زدە  شه... ا وط م  م

 

ست #١٦ 

 

کرد. کوتاە گفت:  ف را جستجو م  فاضل داخل ک

 چای... -

 

ــــطِ   ـ ـ ـ ـ گردان وسـ ما همانطور  ـــــت کرد. ه ـ ـ ـ ـــــت مشـ ـ ـ ـ امان دسـ
ـــالن م   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتـادە بود و می ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــذیرا ا ــلِ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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د،   ـــ ـ ای نکشـ ش را  ه ی تا خورد. ح ل ا  ن ت کوچک
ست  ف چ ل یند ت  تا ب

 

ـــل همـه ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا کرد. فـاضـ ـاە پرنفر ب آن دو جـا امـان ن
کرد و گفت:  اش م ف را کن ات ک  محت

- ... اە ک سا بِر و بر منو ن
َ
 وای

 

خانه ی اپن   ه آشــ م شــد و درحال رف  ســل الاخرە  امان 
د:  د بود، غ  که تماما سف

ــاە  - ـ ـ ن ـــوراخش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ تـ کنم  ش م ، خودم لخ ش نک لخ
اشه  خوام خط و خش افتادە  کنم... فقط م  م

 

ش   ه سخ دس دا نکرد. دخ  ی پ ف چ فاضل داخل ک
ه    اە  کشـد. فاضـل ن ای  ش را  ه ی تا الا آورد تا ل را 
ا   کند... و حق  ســــت هیچ فکری  ش انداخت. نمیتوا ا تا 

 امان بود 
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 لخت شو -

ــدای خندە ی امان   ــ ارە ای از تن دخ گذشـــــت و صـ لرز دو
د.  ه گوش رس خانه   از آش

 

 فاضل من... -

ار... -  هر داری در

که   خانه، درحال ـــ ـــد. امان از توی آشـ ِ شـ ش  ا دســــت و 
لند گفت:  گذاشت،   فنجان ها را توی سی م

 

ا -  ا 

د و مستاصل گفت:  ما دو ه چشمان ه  اشک 

- ... دو شناختم... تو م  نم

 

مه تمام   ما، ن ـــد. جمله توی دهان ه لند شـ هان  ـــل نا فاضـ
ش   ــــم ه سـ ار را روی همان م له کرد و  ــ ـ ـ ــــل سـ ماند. فاضـ

 آمد. 

اری؟- ا درم ارم،   در
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لند گفت:  ما سخت تر شد و امان  دن برای ه  نفس کش

 ِکن -

ـــل... که در    ـ ـــمان فاضـ ـ ، در چشـ ـــع ـ ـــدای ضـ ـ ا مکث و صـ
ستادە بود، گفت:  ک قد اش ا  فاصله ی 

 

شناختم -  من اونا رو... نم

ک حرکت   س در  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مکث کرد. سـ ک ثان ـــــل فقط  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
ه   دون حرف  ــــخت گرفت و  ـ ـــفت و سـ ـ ـ ک را سـ ازوی دخ
د تا   ـــ ـ ـ ـ ـ ــــت خود را عقب کشـ ـ ـ ـ د. دخ از وحشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــم کشـ ـ ـ ـ ـ سـ

 مانعش شود. 

 

... فاضل... - دو  ص کن... تو م

د.   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه همراە خود کشـ ــــد و او را هم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــل وارد اتا شـ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
د و   الا کشــ لند  د امان ســوت  لافاصــله در اتاق را ک

 لند گفت: 
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م - د ه ف می کردی، ما هم  ش م  همینجا لخ

ـــــت، نه   ک ذرە نرمش وجود داشـ اهش نه  ــل اما در ن ــ ـ فاضـ
 ک ذرە آرامش... 

 تا کجا گند زدی؟ -

 

ست #١٧ 

 

س   ـــخ  ـ ـ ـ ه سـ ـــخ فرو داد و ترس را  ـ ـ ـ ه سـ ش را  ل بزاق 
ــدادن هم   ــ ـ نـ از جواب  ــد،  ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ می دادن  از جواب  د.  م
دە شد و صدای فاضل توی گوشش   ه شدت ف ش  ازو

د.  چ  پ

 

املا کر شدی؟ -  ا توام 

ش مور مور شد و در چشمان   از آرام بودن صدای فاضل ت
 جدی اش گفت: 

 گند نزدم... -
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ـــله ی  ـ اند. حوصـ ــ ـ ـ ه دیوار کنار در چسـ ــــت او را  شـ ـــل  ـ فاضـ
الا هم   ــله ی جواب   ــ ـ ـــــت و حوصـ ــوال و جواب نداشـ ــ ـ سـ

ش مسلط بود و گفت:  ه اعصا ه سخ   نداشت. 

دونم - خوام حد و حدود  ما... فقط م  زدی ه

 

ه دیوار   ــ خودش را  شـ ا این حال ب جا برای فرار نبود و 
اند.   چس

 فرار کردم -

د.  الا کش ش را گرفت و  قه ی تا  فاضل 

 

؟ چطوری گ افتادی که فرار کردی؟ - ک  چه خر م

ا جدی   ـــل نگرفت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە ی فاضـ ـــمهای ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم از چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
د:   شار از وحشت غ

 ن بی داغونم؟  و رختمو بب -

 

ش توی مشت فاضل   دە شد قه ی تاپ ب  کش

 ا این  و رخت چطوری فرار کردی؟ -
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کردم... تو  - ــــدە فرار م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه وَالله هرطوری شـ ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مصـ
کردم  دو فاضل... فرار م  م

 

ش از   ارە شـد دە شـد که صـدای  ه قدری کشـ قه ی تاپ 
م از زم   م  ک  ــاهــای دخ ــد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوش رسـ غــل،  ر  ز
م   ا صــورت مرد  گرفت و فاصــله ی صــورش،  فاصــله م

شد.   م

 

 ه غل کردی تو -

ه نظر   دە اش ترسـنا  ە و کشـ از این فاصـله چشـمهای ت
ما   ت وجود نداشـــت و ه ان ـــ جز عصـــ د. هیچ ح ســـ م

 لب زد: 

 

؟ - اور ک ار کنم   چه 

ــــت    شـ ه دیوار  ـــونت  ـ ا خشـ د و  ـــ ـ ـــل او را جلو کشـ ـ فاضـ
ــــدای غرش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ک،  ــــدای آخ  ارادە ی دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. صـ ک

 فاضل مخلوط شد. 
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 لخت شو -

حمانه ی  ــته ی ب ــ ـ ش، و از خواسـ ـــــ شـ ک از درد  نفس دخ
 او بند آمد. 

 ا -

 

س زد و گفت:  غض را   نفس زد و 

شم -  نم

ــت   ـــ ار منتظر هم مخالفت بود، تا خودش دسـ ـــل ان ـ ـ فاضـ
ا وجود ممانعت   ک را گرفت و  ه ی تاپ دخ ار شود. ل ه 

ش در آورد.  ه سخ از ت ما،   ه

 

ــکــن...  - رو  ــه  ــ ـ هــمـ ؟  ــفــهــ نــمــ ــخــوری حــرف  مــ تــو گــوە 
ــــه غل   ... تو  ک ــاتو وا م ـ ـ ــــاری، لن ـــورتــــت هم درم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 کردی 

 

ست #١٨ 
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اد زد:  د و ف نه ی او ک ه س ش را  ا حرص مش  دخ 

 

کنم من هیچ خ نکردم... برو عقب -  نم

ک رفت.   د دخ نه بندِ ســف ه ســمت بندِ ســ دســت فاضــل 
س زد. فاضـــل یورش برد و هم   ا شـــدت  ش را  ما دســـ ه
ا غرش دیوانه ای   ما  د، ه ــ ک را کشــ ر دخ اس ز که بند ل

د.  م فاضل ک ه ش  آرنجش را 

 

ــت   ی مچ دســـ ــ ــ شـ ـــونت ب ـ ا خشـ ـــد و  ـ ـــل از درد خم شـ ـ فاضـ
ــا،   ـ مـ ـــــت ه ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــــدن مچ دسـ ـ چـ ـــال پ ک را گرفــــت. درحـ دخ

د:  د و توی گوشش غ ش را کش  موها

 وح حرا -

 

اسام دست بز فاضل - ه ل  تو حق نداری 

ش را ب   اند و ت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دیوار چسـ ما را  ــــورت ه ـ ـ ـ ـ ـ ــــل صـ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
فش   دنِ ظ ه  ـــاری که  ـ ـ ـ ـ ـ ا فشـ ـــ کرد.  ـ ـ ـ ـ ـ خودش و دیوار اسـ
نا دســــت   ــ ـ چاند. درد وحشـ ـــ پ شـ ش را ب آورد، مچ دســــ
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ش از این تحمـل   ــــــت دردش را ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ مـا را آزردە کرد. نتوا ه
اد زد:   کرد و ف

 

 آآآآی... -

لند شد:  ــــح امان   صدای پر تف

 جااااان -

 

ـد کـه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و موهـای او را انقـدر کشـ ــل نفس نفس م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ند.   صورت جمع شدە اش را ب

اری... خودت همه رو... همه رو  -  درم

ـدە شـدە   ـدە و از ب دندانهای ف ما چشـم روی هم ف ه
د:   اش غ

 

کنم - دو که نم  م

لندتر داد   ش آنقدر درد گرفت که اشـــکش درآمد.  مچ دســـ
 زد: 

ارم - ... درنم  کثافت دستم شکست  همه چ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 70  

 

ون اتاق داد زد:   امان از ب

ما؟ - ام بزنمش ه ار ب ه رو درن  اشک مل

ا جیغ زد:  لند و عص ما   ه

 

 خفه شو حرا -

ار فاضل داد زد: صدای قهقهه ی  لند شد و ای  امان 

 اِخرس -

 

ـد. گونـه ی دردنـا   ـه دیوار ک م  مـا را مح ـــورت ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ و صـ
ل آزردە شد.  ش از ق ما، ب  ه

کردم - د همونجا لختت م  ا

شد.  د و داشت از درد بیهوش م دە خند دە ب ما ب  ه

 

 چرا نکردی؟ -

د.  ه دیوار ف ش  ش او را ب ا ت  فاضل 
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کردم - د سوارت م ا  ن

 

ه  - ا خودت آوردی؟ تو که گف  ـــوار کردی؟ چرا  ـ چرا سـ
الم اومدی؟  ... چرا دن  درَ

ه آورد.  ل توجیهش، توج ارهای غ قا  فاضل برای 

ارە - م پ گ  خودم جونِتو م

 

ست #١٩ 

 

ارە شـــد.   ش  ه طرز دردنا در ت د و  نه بند را کشـــ بندِ ســـ
ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ مــا  کرد و مچ  ه ش درد م ــا خورد. تمــام ت ت

گرفت.  ش را م ش داشت جا  دس

 آخ چرا تو ماش لختم نکردی؟ -

 

ما داد زد:  خواست دست بردارد. اما ه  فاضل نم

؟ - فمو نگش  چرا تو ماش ک
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ه این   ـــد و از اینکه  شـ ـــدە م ـ ـــل روی هم ف دندانهای فاضـ
ه اینجا   ا او را  ا اعتماد کردە بود...  دخ اعتماد داشـت... 
ـــدت   ـ ـ ـ ه شـ الش رفته بود...  ه دن ـــلا  ـ ـ ـ ا اصـ ــاندە بود...  ـ ـ ـ ـ کشـ

ا خندە ی  نف گفت:  ما  مان بود. ه  ش

 

ـاد؟ جز اینکـه هوس  - ـارت م ـه چـه  لخـت کردن من الان 
ت زدە؟  ه  دن من  د زدنِ   د

د. آنقدری از   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الش کشـ ک را در چن ــل موهای دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
د.  گ ش را  خواهد هم جا جا ا بود که  ش عص  دس

 

تو گوش تـا  - ـدو چقـدر منتظرم  ـــغـالِ  ارزش... م ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ
ی...  م آروم نگ ُ  گوش ب

؟ خودم زودتر... - ک خوای...   م

 

د.   ــ ــ ش کرد و عقب کشـ ــــونت رها لِ پرخشـ
ُ
ک ه ا  ــل  ــ فاضـ

ــه دیوار   ــ ـ ــه  ـ ـ ــانطور کـ ـ ـ ــا همـ ـ ـ مـ ــد. ه ــ دنـ هردو نفس نفس م
ا قدم   د. فاضـل  لند و آسـودە ای کشـ دە بود، نفس  چسـ
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د رنگ   ــــف ـ ـ ـ ـ ـ گری که عقب رفت، روی تختِ دونفرە ی سـ د
اە کرد.  کر درب و داغون او ن ه پ  شست و 

 

  بودن؟ -

ـاە پرنفرت و   ش را از دیوار جـدا کرد و ن ـــخ ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ مـا  ه
د.  ه سمت او کش ش را   پرخشون

دونم - دو که نم  م

 

 

ه سخ   ما  ارە ی او که ه ر  اس ز ه ل اە گذرا  فاضل ن
ا تر از اوست.   نگهش داشته، انداخت و عص

داشون شد؟ -  از کجا پ

 

ا   که  ـــد و تاپ را از روی زم چنگ زد. درحال ـ ـ ـ ما خم شـ ه
ــــت هم خود را   ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـــخ سـ ـ ـ ه سـ ش  ــــت دردنا ـ مچ دسـ

 بپوشاند، هم تاپ را تن بزند، گفت: 

دمشون... - ون د اساژ که اومدم ب  از 
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ا حال خرا همراە شد.   تکخندِ فاضل 

 چند نفر بودن؟-

کرد، گفت:  ش م ه او تاپ را ت شت   وق 

دونم... - ... نم ش دم ب ا چهار نفر... شا  سه 

 

ست #٢٠ 

 

د:   فاضل غ

دە -  جواب سوالمو درست 

د،   ـــ کشـ ای م ک دســــت  ا  ه ی تاپ را  که ل ما درحال ه
 مثل خودش گفت: 

 

دونم چند نفر بودن... - دم نم  دارم درست م

 حواست کدوم گوری بود؟ -
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ە شـد   شـسـته ی فاضـل خ ه خون  برگشـت و در چشـمان 
 و گفت: 

 

ه همه  بود که الان اینجام -  حواسم 

دی که... - ات خند ا ه گور   تو 

اد زد:  لند ف ما   ه

 خفه شو -

 

ک   مه جانِ دخ ه جانِ ن گر  ار د ـــل خ برداشــــت تا  فاضـ
فتد...   ب

در - کن تو ک...نت    صداتو 

د:  ت در چشمان او غ ان ا عص س زد و  غض را  ما   ه

 

، منم  - د ده ک دم...  ـــوالاتو م ـ ـ ـ ـ مثل آدم دارم جواب سـ
دم   جوابتو م

گذاشت از دیوار   که نم فاضـل شـانه اش را گرفت و در حال
د، گفت:  گ  فاصله 
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اری  - ما واسه من  ون ه کشم ب ونتو از حلقومت  نذار ز
ــاس خطر   ــ ـ ـ ه احسـ اف ـــــت کنم...  ـ خوام بزنم ناقصـ ندارە که 

شه، تو  و م  کنم... اونوقت اول ک که ق

د:  ، آرام غ ا گستا پرنفر الا گرفت و  ما    ه

 

کردی، من الان اینجا نبودم - ه احساس خطر م  ا

د.  شست و شانه اش را ف خند نر روی لب فاضل   ل

 س کجا بودی؟-

 

ه   ــــختانه  ـ سـ ش را  دهد و لبها ـــــت جوا  سـ ک نتوا دخ
ــانه اش را   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش، شـ ـــــد ـ ـ ـ ــــل را از خفه شـ ـ ـ ـ ـ ــــد. فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ هم ف

 پرخشونت نوازش کرد و گفت: 

؟ - ه نفه ا خودتو زدی   ... فه  نم

 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــانـه اش را جمع کرد. نم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا درمـانـدە حـال شـ ه
د:  م پرس ندازد و مح  خواهش و ناله راە ب
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خوای؟ -  الان  از جونم م

 

ون   ـه آرا ب ـازدمش را  ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل نفس عم کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ــانـه اش را رهـا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـاد. شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە روی تخـت  فرسـ کرد و وق دو

ی گفت:  ش ا آرامش ب  شست، 

ینم  - دە، تا ب ـــیح  ل ماجرا رو توضـ اســــت  م و  امل...  
اە نکردم   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە که اشـ ــــون  ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم...  ار میتونم برات  چ

دە  شون  ار  ه   بهت اعتماد کردم... هم 

 

ست #٢١ 

 

نا   ه طرز وحش ش  ک مشت شد. قل ف دخ دستان ظ
دی ترسنا نظارە گرش بود.  ا خو لرزد و فاضل   م

 

د. از   فهم ه خو م ســوخت و فاضــل  ک م چشــمان دخ
ش را احـــاطـــه کردە بود،   ــمـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ   انـــدازە ای کـــه چشـ
ش دارد   د که همانطور ماندن برا ه راح  ب ست  میتوا
خندی زد و گفت:  ت ل شود.  اهم  طاقت فرسا م
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کنم... - عد خلاصت م ف روشن شه،  ل  ت

ــه داد و   ــه دیوار تک ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد.  ک لرز مر دخ ە ی  ت
ـــــت،   ـ ـ ـ ـ ـ اسـ م و  امل...   ش آمدە،  ـــ کرد هرچه که پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 برای فاضل توضیح دهد. 

 

اور کن... - ا نکردم فاضل...   من اش

د:  ان حرفش فاضل  حوصله غ  م

... فقط توضیح - ی نچ  صغری ک

 

ا   د و  ـــ ـ ـ ش کشـ نا و دردنا ــ ـ ـ ـ ـــورتِ چسـ ـ ـ ه صـ ـــ  ـ ـ ما دسـ ه
از کرد:   مکث دهان 

ادە شــدم و رفتم  - م... از ماشــ پ طبق برنامه ای که داشــ
 اغش... 

شت در صدا زد:  ش امان از  ان حرفها  م

 

ما؟ زندە ای؟ -  ه
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ـــل نگرفت. و   ـ ـ ـ ـــمهای فاضـ ـ ـ ـ ش را از چشـ ــا ــ ـ ـ اە  اعصـ ما ن ه
ه او جواب امان را داد:  ە   فاضل خ

 

 زندە ست فعلا... -

کنه که هنوز زندە ست -  از داستان دارە  هم م

د:  ه در غ ما عص رو   ه

 

 ه خاطر گرف جونِ تو هنوز زندە ام احمق -

د:  د و در همان ح غ ە را کش  امان دستگ

چوقــــت تو  - ـــه ه ـــدە تر از دهنــــت نخور کـ ــا  گنـ ـ دهنــــت جـ
شه   نم

 

ـــدە   ـ ـ ش راحت شـ ـــهای ت ـ ـ اسـ ت ل ا الش از  ما حالا که خ ه
ه امان که جلوی در ظاهر شد، گفت:   بود، رو 

- ... ک از این حرفا  کوچ
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ل  
ُ
ه عقب ه نه اش زد و او را  ه ســـ م  امان جلو آمد و مح

 داد. 

ا نه؟ - م خفه م  ی  ذارم دهنت ب

ه   ا حرص  فتد.  ـــخ تعادلش را حفظ کرد تا ن ـ ـ ـ ـ ه سـ ما  ه
د:  ش یورش برد و غ  سم

 

 ذار دهن عمه ت کثافت -

ـــد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونـد، فــاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ لاو ــاهم  ــل از اینکــه  ق
م گفت:  د، مح کش ا خشونت م ما را  ازوی ه که   درحال

 

 سه -

ما را روی   ش حمله کند که فاضـل ه ه سـم امان خواسـت 
ستاد.  ل داد و جلوی امان ا

ُ
 تخت ه

ون -  ب

 

ست #٢٢ 
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 امان داد زد: 

گ...ا...نت - ام   دو زاری دهن گشاد، میندازم جلوی س

ما داد زد:   ه

 

ارو نک - ه این  ی ا م  از سگ 

ک   ه دخ ش  امان در تلاش بود تا فاضل را کنار بزند و دس
 برسد. 

ە... - م دم  از سگ   شونت م

 

ت   ا جد ل داد و 
ُ
ــــمت در ه ـ ه سـ ــــونت او را  ـ ا خشـ ــــل  ـ فاضـ

د:   غ

ون امان -  ب

ل دادنهای  
ُ
ار ه ه اج شد،  ما جدا نم ا که از ه ا ن امان 
د کرد:  ا نفرت و کینه تهد  فاضل عقب رفت. اما 

 

ارو نکنم - ه این  م ا م  از سگ 
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ندد،   ل از اینکه در را ب ل داد، اما ق
ُ
ون ه ه ب ــل او را  ــ فاضـ
لند داد زد:  ما   ه

ی ه گور -  می

 

ما برگشـــت.   ه ســـمت ه ــله  لافاصـ ــد. فاضـــل  دە شـ در ک
ک مادە   ــته بود و مثل  ــ ـ ـ ـ ما روی تخت دو زانو خ برداشـ ه
، آمادە ی حمله بود. موهای آشفته اش   ب زخ و وح
خ و از   ه شــدت  ش  دور تا دور صــورش رخته و چشــما

ارکه ی خون جاری بود.  ش   گوشه ی ل

 

کشمش -  ه والله... مثل سگ... م

ا پوزخندی گفت:  ش رفت و  ه سم  فاضل 

؟ -  بب خودت امروز اصلا زندە  مو

 

غض داد زد:  ا  ما دیوانه وار و   ه

... به -  به
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ش را در   ســتاد. دســتا ش ا رو فاضــل جلو آمد و درســت رو
ـا   ــاهش کرد. و  ــالا ن ـــادە اش فرو کرد و از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــبِ ج سـ ج

 آرامش گفت: 

 

گف -  خب... داش م

ــــت های آوارە اش را روی تخت   ـ ـ ـــد و مشـ ـ ـ ـ ـ ـــم ف ـ ـ ـ ما چشـ ه
احت   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر مهلـت اسـ ه ا ـک ثـان ـک لحظـه...  ـــار داد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ

 داشت 

 

از کرد و گفت:   ا دم عم چشم 

ه همه جا بود... -  حواسم 

ــــع ادامه داد:  ما  د. ه ا تمسخر خند  فاضل 

 

ـــادی بود...  - عـ ـــه   اغش، همـ ی نبود وق رفتم  خ
ی   م خ ... وق م ــنــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی نبود... تو منو م هیچ خ

 ... ع  نبود، 

عدش - شناسم...   نم
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ون فرستاد و گفت:  ا شدت ب ما نفس خسته اش را   ه

ــــت  - ـ ـ دمش... همه  درسـ ـــدم... د ـ ـ ـ له خب... داخل شـ خ
ـارت   ــــــت بود... خودش بود...  ـ ـ ـ ـ ـ ش رفـت... همـه  درسـ پ

دم...  گرفتم... اومدم   اساژ،  شـون رو د ون  ون... ب ب
ــدا فرار کنم...   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کردم   و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه، سـ ـدم خ تـا فهم

کن...   ول

 

 شد -

ان داد.  د ت ه تای ی   ل روی هم گذاشت و 

م...  - ری درگ شد داشون شد... تو س دم از کجا پ نفهم
ش بودن...  د ب ه زن هم بود... شا د   دو نفر بودن... شا

 

د:   فاضل آرام پرس

کردی؟- ری چه غل م  داخل س

 

ست #٢٣ 
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اە آوارە   مان بود و ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مِ عجولانه اش  ــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر تصـ
د.  ای کش  اش را 

 

الم  - ـــون... دو تا مرد جوون دن ـ ـ ـ ـ ع هردوتاشـ الم بود...  دن
خوان   ــــدم کـــه م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـــدم... متوجـ بودن و من هردو رو د
ه ذهنم   هدایتم ک داخل کوچه... اون لحظه فقط هم 
ه ای   شـم، تا چند ثان رمارک  راهم  د که داخل سـ رسـ

کنم...  ه فکری  اشم و   وقت داشت 

 

الا گرفت   ش را  ما  کرد و ه اهش م فاضل در سکوت ن
 و گفت: 

ه ذهنم  - ی جز این فکر  اە، اما اون لحظه چ ــ هرچند اشـ
... اونا داخل شدن   ه دادم بر ام دادم تا  د... بهت پ نرس

 و درگ شدم... و... فرار کردم 

 

ازدم آرا گفت:  ا   فاضل 

اور کنم؟- خوای   م
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م جواب داد:  ما اما مح  ه

 

اور ک - خوام   م

... چطوری بر اومدی؟- ش ا ب س دوتا مرد...   از 

املا واضح، توضیح دهد:  دی و  ا حفظ خو  س کرد 

 

گـه اونجـا جـا نبود  - کردم... د ــــدە فرار م ــ ـ ـ ـ ـ ـ هرطوری کـه شـ
ـه زور من خوان  ن... مردم متوجـه  کـه  ـــون ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خودشـ و 

شدن... و شدن صاحب مغازە داد و هوار راە انداخت...   م
س وسـط اومد و   ل  داخل شـد و اونم درگ شـد... اسـم 
ــه هم   ـ ـــلو و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س زنـــگ بزنن... از شـ ل ــه  ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م
ای   ـــدە  ـ ـ چ پ فرار کردم... چ  ـــادە کردم و  ـ ــتفـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ رخت 

 ... اور ک ست که نخوای   ن

 

خوانـد و   ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــل، ه نمیتوا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە  تفـاوت فـاضـ از ن
 عص گفت: 

ا  بودن...  - داشــون شــد...  دونم اونا از کجا یهو پ من نم
د خفت گ بودن...   ب بودن... شا د رق ا از طرف  شا
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د از طرف   ـــا ـ ش من بودن... شـ ی پ ال چ د دن ـــا ـ همون  شـ
دم از طرفِ... خودتون   ارو بودن... شا

 

ـــل نقش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حرف آخری کــه زد، پوزخنــدی روی لــب فــاضـ
د و گفت:  ا کینه خند ما   ست. ه

شناسم همونقدر که تو من- اور نداری، منم تو رو نم  و 

ک توج نکرد و گفت:   ه حرف مسخرە ی دخ

 

ا نه؟-  آشنا بودن 

 فکر نکنم... -

شست:  ش  ان ابروا مرن م  اخم 

 

لا... - خورە... ق ه درد من نم  فکر نکنم 

ان حرفش گفت:  ما م  ه

ــا  - ـــون... امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بودمشـ ــا نـــد لا جـ ــا نبودن ق ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـــه آشـ
ت شدە...   صورشون واضح تو ذهنم ث
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ست #٢٤ 

 

ان داد و گفت:  ی ت  فاضل 

شـــون رو  - کِش... هرچند نفر که بودن... عکس صـــور برام 
خوام...   م

ـــه ی  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهش کرد. وق خواسـ ـ ن ــا مک کرد. دقیق  ـ مـ ه
شـــت   ا  ش برای لحظه ای آرام گرفت.  د، قل ــ شـ گری  د

ا کرد و گفت:  ش را   دست خون گوشه ی ل

 

کنم... هم امشب -  اشه برات آمادە م

ه... -  خ

 

ه او   املا  حالت  ا صـور  شـان سـکوت شـد. فاضـل  بی
ش   ـــدە اش را از مردمک ها ـ ـ ـ ـ ـ اە تار تار شـ ما ن ە بود و ه خ
ش   ص دهد و این قل ــــخ شـ ــــت  سـ ی نمیتوا گرفت. چ نم

لرزاند.   را م
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 فاضل... -

د:  ه رد خون کنار لب او بود و پرس اە فاضل   ن

 چطور آد بود؟-

 

ـــخ جواب   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ مرش لرزد و  ە ی  ـــل ت ـ ـ ـ ـ ـ از آرامش فاضـ
 داد: 

- ...  معمو

د و   ون کشـ بِ شـلوارش ب ارت را از ج ه  فاضـل  ا  ا ن
ش، گفت:   نوشته ها

 

ش بود؟-  انگش تو دس

ا صدای ضع گفت:   حورا 

 بود... -

 

ما   دە ی ه ــ ــ ـ ـ ـ ـ خ و ترسـ ـــمان  ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ا  ارت ن الای  از 
 انداخت: 

 خب؟-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 90  

ان داد:  ه اطراف ت د و   ا وحشت خند ما   ه

 

 من نمیتونم فاضل... -

ش   ان دندانها ما لب م اهش کرد. ه ـــکوت ن ـــل در سـ فاضـ
اورد:  ل ب کرد دل  گرفت و س م

 

ـت من- ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه... خودت بب وضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـه نم و؟ الان  الان د
اشن...  ه از طرف اون   چطوری... من... ا

 فاضل  تفاوت گفت: 

 

 اشه... -

شد.  املا تمام م ما  دی ه  و خو

؟- س من  ؟   اشه؟ هم

 

ی گفت:  ازدم آرام ا  د و   فاضل نفس آرا کش

- ...  ه
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ه هم رخته اش برد.  ما دس لای موهای   ه

 

ه همه تون - ... لعنت بهت... لعنت   لعن

ما روی تخت گذاشــــت و   ه آرا جلوی ه ارت را  ــل  فاضــ
 گفت: 

دا کن... -  خودت راهشو پ

 

ستاد   ارت ماند. فاضل صاف ا ما روی  اە تار شدە ی ه ن
 و گفت: 

ما... - شدە ه ی عوض   چ

 

ست #٢٥ 

 

م تری ادامه داد:  ا لحن ملا ک زد و  ه شانه ی دخ  دس 

ای... مگه نه؟- سش برم  تو از 

ــد و نفســــش را   شــ ش جدا نم ارت جلوی زانوا ما از  اە ه ن
ون فرستاد.  دە ب دە ب  ب
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اشه... - گذر... ممکنه برامون خطر داشته   از این  

الا   ه آرا  ش  ــد و  ــ ـ ـ ــل شـ ــ ـ ـ ــ پنجه ی فاضـ ـ ـ ـ ـ چانه اش اسـ
ـــســــت و   شـ ـــل  ـــد فاضـ ـ اە خو اهش در ن ـــد. ن دە شـ ـــ کشـ

 فاضل گفت: 

 

ذاری... -  برای ما نه... تو نم

ل فاضل داد.   خندە ی پرحر تح

؟-  رو چه حسا این حرفو م

 

د کرد:  دە اش تا  فاضل در چشمان کش

ه ای -  تو مل

د:  ار و آرام غ  ب

 

ادی روم حساب کردی... -  ز

مونم نکن... - ش  س 
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د:  ه تخت ک ش را   مش

 

ـــاس خطر  - ـ ـ ـ ـ ه احسـ ازی دادن من بردارد من ا ــــت از  ـ ـ ـ دسـ
ا خودم...   کنم، همه تون رو 

خند نر گفت:  ا ل ان حرفش   فاضل م

ی قعر جهنم -  خودت تنها م

 

نه ماند. فاضل  خم کرد و در فاصله   ک در س نفس دخ
ی از صورش، پچ زد:   ی ناچ

مو - از دارم س کن   برام... حالا حالاها بهت ن

 

ش خـــارج   ـــپ کرد کـــه هیچ حر از دهـــا لـــب روی هم ک
ــاتر نکند.   ـ ـ ـ ـ ـ ــــاع را برای خودش طاقت فرسـ ـ ـ ـ ـ ــــود. که اوضـ ـ ـ ـ ـ شـ

 فاضل چانه اش را رها کرد و گفت: 

ینمت...  - ت ب ـــع ـ خواد تو این وضـ ه خودت برس، دلم نم
الت...  ام دن  آخر شب م
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ا نفس گرفته ای   ما  ــــمت در اتاق رفت. ه ه سـ برگشــــت و 
 گفت: 

که ن مونم - ا اون مرت  من اینجا 

گر   ـار د مـا  ـد و حر نزد. ه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە را کشـ ـــتگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
 خواست: 

 

ا خون من رخته  - ــــب  ـ ـ ـ ـ خوام... تا شـ ان نم ــــگ نگه ـ ـ ـ ـ من سـ
ا اون  شه،   م

ــالاخرە   ـــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون رف از اتــاق، برگشـ ــل از ب ــل ق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
ش را داد:   جوا

مش... ا خودم -  می

 

ـــم روی هم نهاد و در   ـ ـ ـــد. چشـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ سـ اهش  ه روی ن در 
ش   ل غض در  ـاز روی تخـت افتـاد.  همـان حـالـت، طـاق 
ـــقف   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اە تارش را  ـــار فرو داد. ن ـ ـ ـ ـ ـ ک فشـ ا  ە زد...  چم
د.  د و سادە ی اتاق دوخت و صدای امان را ش  سف
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ست #٢٦ 

 

 خرت کرد؟-

 صدای  حوصله ی فاضل را هم: 

 خفه شو... -

 

ـــد. امان خندە   ـ ـ شـ ـــته اش از تخت جدا نم ـ ـ تن کرخت و خسـ
 ی پرتمسخری  داد. 

م که توقع برّە بودن ازش دارم -  گرگ زادە ست... خ

خود توقع داری... -  ب

 

ـــخ غلــت زد. جــای جــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
د. صـدای امان   ش زنگ م سـوخت. و گوش چ صـورش م

فت.  ش رژە م  روی اعصا

کنه... حالا   - که مون م که ت ه ما برســه، ت ش  این دســ
دە...  ش  دە...  فرصت دس ش   فرصت دس
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د  - عـوض کـن...  ــای رو  ــ ـ چـ  ، پـرت گـفـ و  ــای چـرت  ــ ـ جـ
 شدە... 

لندتر شد.   صدای امان 

اچه گرف  - اد عوض کنه... وقت  گو ب ه اون مادە ســگ 
  ، از گرف دە جز  شون  اد  کنه... ب شو وا م که خوب ده

اد  ش برم گه هم از دس  ارای د

 

ا امان را نداشــت.   ارە  حث دو زهرخندی زد و حوصــله ی 
لند گفت:   و امان 

وع شد - ار شد، قهر   وقت 

ا سس زمزمه کرد:  ر لب   ز

 

اله رو... - ند   ب

لند گفت:   و فاضل هم را 

ه چای خواستم - اله رو...  ند   ب
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ــــدای پچ پچ و زمزمه های   ـ ـــــت. صـ سـ ــــم  ـ د و چشـ ــــ ـ پو کشـ
ون رف از اتاق   شـنود. جان ب سـت  گر نتوا آرامشـان را د
د:  گر صدای فاضل را ش قه ی د  را هم نداشت. چند دق

م... -  جمع کن ب

 

 من کجا؟ -

ست پوزخندِ فاضل را تجسم کند وق که گفت:   میتوا

خواد - ان نم  سگ نگه

 

ا داد زد:  ش آمد و امان عص  خندە ای روی ل

الا  - گه  ه گند د م اینجا که  ــه ولش کن شـ ــِ ســـگ همه کسـ
ارە؟ خ رو دادی بهش...   ب

ست.  ست که ماند ن دا گر توجه نکرد و م  د

 

ــــش   ه گوشـ ــــدن در خانه  ـ ــــته شـ ـ سـ ــــدای  ـ گر صـ قه ای د دق
ـــکوت   ـــد و در سـ از شـ ش  ل ها د. و از همان لحظه  ـــ رسـ
ـــاعتهـا در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ە مـانـد. دلش م رو خ ـه دیوار رو
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ــــدای زنگ   ـ ـ ـ ـ ـ ــــد که صـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قه  ک دق ماند. اما  همان حالت 
لند شد.  لش  ا  م

 

ــالن   ون رفت. در سـ لند شـــد و از اتاق ب ســـســـت و  رمق 
ه تلفن همراهش که   اهش  تا روشـــن، ن ســـ ل و  م شـــ
فش بود، افتاد.  لای ک خش و  ل  ، کنار وسا  روی م

ا از   ـــــت و پ د. گو را برداشـ ــ ــ ـ ــــمت کشـ ـ ه همان سـ قدم 
 طرف او: 

 

ذار، تا هشـــت   د انداختم. فعلا رو حالت پرواز  م جد ــ "سـ
رو رو بزن از برزو   ، در واحد رو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خواسـ ـــــب. چ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــت    ـ . هشـ ا ـــته  ـ ـ ی لازم نداشـ ـــ کن چ ـ ـ خواە. اما سـ

" ا نمت ز  ب

 

ـا کرد و گو را   ـام را  ـاد پر و خـا کرد. پ ش را از  لپهـا
ــه   ــاە گــذرا امــا دق  ــا ن ــــت. و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی حــالــت پرواز گــذاشـ

ارە وارد اتاق شد.   اطراف، دو
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ه صـورت   شـسـت.  سـول، روی صـند  روی آینه ی ک رو
ش را روی   اە کرد. انگشــــ ه هم رخته اش ن املا  ف و  کث
ـــدن   ـ اعث جمع شـ ــــش  ـــوزشـ ـ ــــت و سـ ش گذاشـ ورم و زخم ل

 صورش شد. 

 

ــته   ــ ـ ر پوسـ لو...ناخن انداخت ز ر  ُ خورد، تا ز ش  ـــــ انگشـ
گرش، ماســکِ کدِر و   مک دســت د ا  ی نازکِ ماســک... و 
ە را   های قهوە ای ت ـــورش کند. ل ـــن را تکه تکه از صـ روشـ
ســـت نفس آســــودە ای   ش برداشـــت و توا از روی چشــــمها
ان   اە رنگ ت ــ ـ ش را لای موهای لخت و سـ کشــــد. انگشـــتا

ر لب ناله  داد و وق  خسـته شـد،  روی م گذاشـت و ز
 کرد: 

 

-*  اصمد... اصمد

ش رفت و تکرار کرد:  ه سمت گوش چ ش   دس

 اصمد... -

ای   ــد. دن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جمع شـ ـــــما ـ ـ ـ ـ ـ اە کرد. چشـ ش ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه کف دسـ
اتر است.   سکوت ز
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ش را از تن کند. و خود را داخل حمامِ   ـــها ـ ـ ـ اسـ ـــد و ل ـ ـ ـ لند شـ
 جمع و جور و نه چندان مجهز توی اتاق انداخت. 

 

 

 *تحمل کن

 

ست #٢٧ 

 

ــــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ر دوش آب گرم نگـه داشـ ش را ز ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مچ دردنـا دسـ
ـــتان او   ـــدە ی انگشـ ـــاژ دادن کرد. از رد قرمز شـ ه ماسـ وع 
ش هم... و   ار بود. از خون مرد گوشـــه ل ش ب روی پوســـ
ش   دە شدن مکرر موها ه خاطر کش ش  از دردی که در 

 بود هم 

 

نـد، از   م ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه تن کرد و درحـال  حولـه ی تن پوش را 
خورد...    ـد قرص م ـا ــتـه بود.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون آمـد. خسـ حمــام ب

کرد.  کرد... فکر م د. فکر م خواب  م
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لند و   ـــــت و درحـال گرف آب موهـای  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ روی تخـت 
ــه   ە  فرَش،  ــار کــه همچنــان روی تخــت افتــادە بود، خ

ارت بود و   ه حالِ خودش، هم  ـــدن  ـ ـ ـ ـ ـ ط رها شـ ـــد.  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ِ امروز، این    نا عد از آشوبِ وحش ست چطور  دا نم

ه ثمر برساند.   را 

 

چ   املا پ ا  ــد،  ــ ـ ـ ـ ی برسـ ه چ ــلا معلوم نبود بتواند  ــ ـ ـ ـ که اصـ
 بود 

 خانوم؟ -

د.  هان از جا پ فِ مردانه، نا دن صدای ضع  ا ش

 

ه؟- د؟ حالتون خ شن  صدای منو م

ـــمــت م هجوم برد و روی م را چنــگ زد. خود را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ
ه خاطر حواس پر   لعنت کرد 

 

خوای؟-  له؟  م
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ه   لاەِ حوله برد و  ـــمت  ـ ـ ـ ه سـ ش را  ــــ ـ ـ ـــد. دسـ ـ ـ ـ از شـ در اتاق 
اعث   دن برزو در چهارچوبِ در،  ــــت. د ـ ـ ـ ـ ــــمت در برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ند.  ش ش ب ان ابروا  شد اخم غل م

 

ای تو؟ - ای م تو انداخ  کر ندارە که   اینجا در و پ

ای   ش از  ــــط، که موها ـ ـ ا قدی متوسـ ل  ـــــت ه ـ ـ مرد درشـ
ش در   د ا د شـــد،  لندتر م د،  ســـ الا م ه  کوتاە و هرچه 

ر انداخت و گفت:  ه ز اە   پوشش حوله، ن

 

ـد... در زدم... نگران  - ـد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ منـدە خـانوم... زنـگ زدم 
اشه...   شدم، گفتم نکنه اتفا براتون افتادە 

د و تقص خودش بود.   پوف آرا کش

 

خوای؟- له خب  م  خ

 مرد جلو آمد: 

 ا اجازە... -
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ـــول   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ع مـداد و قلم و چنـد برگه آ چهـار روی م ک چنـد ن
 کنار تخت گذاشت و گفت: 

 اینا مال شماست... -

ش را در   ست. مرد دستا افت که برای چ اە کوتا در ا ن
د:  ه او پرس  هم قفل کرد و رو 

 

ست؟-  ا من امری ن

ش فرســتادە بود، جدا   له ها که فاضــل برا اهش از وســ ن
ر آن دو مرد را در   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد تصـ ــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. در حی که سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د.  ه گوشش رس لند مرد  ش تجسم کند، نفس های   ذه

 

الا...   ش، تا  اها د شـــد. از ب  ه ســـمت مرد کشـــ اهش  ن
ــد، هنوز در همــان حــالــت بود و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ وق 
ــا اش را از نظر   شـ ــته ی پ کرد. رگ های برجسـ اهش نم ن

 گذراند و گفت: 

 

ل دارە... - دت مش  ک
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ست #٢٨ 

 

مـا دقیق   ــاهش کرد، ه لنــد کرد و وق ن مرد متعجــب  
ە شد و گفت:  ش خ  تر در چشما

 

دە... - ت م ار دس ف کن...   م پروتئ و هورمون م

ه حرف آمد:  س   مرد مک کرد و س

 چشم خانوم... -

 

د و آرام گفت:  ه چشمان خسته اش کش  دس 

 میتو بری... -

 براتون غذا رو م گذاشتم... -

 

تفا کرد. مرد عقب گرد کرد و گفت:  ی ا ان دادن   ه ت

غلم... - د، من هم  ی لازم داش  چ
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ش از اتاق   شـت  ون برود.  جوا نداد و منتظر شـد تا ب
ش  بندد.   شـــــت  ــود که در را  ــ ون رفت تا مطم شـ ب
ل   ــمت پُرس غذای ف ــ ـ ه سـ اهش را  ــدن در، ن ــ ـ ــته شـ ــ ـ سـ ا 
ــنه بود، اما   ــ ــــدت گرسـ ه شـ ــدە ی روی م انداخت.  ــ پیچ شـ

داد.   خواب را ترجیح م

 

ه   اس  ه برگه ها و قلم ها، ل دون توجه  داخل اتاق شـد و 
ـــادە و راح که رنگِ   ـ ـ ـ ـ ت سـ ــِ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلوار سـ ـ ـ ـ ـ ــــت و شـ ـ ـ ـ ـ تن کرد. ت
ە اش داشت.  ا پوست ت ی  دش، تضاد چشمگ  سف

 

ــا   ـ مش را کــــه هنوز نمــــدار بود،  لنــــد و حج موهــــای فر و 
کرد.  ت م ش اذ ست و... مچ دس ش  الای  س   لی

ا   ش را  ای داد و مچ دســ ک لیوان آب  ا  قرص مســک 
م ساعت هم که شدە، س کرد   ست. و برای ن اند ک 

د.   خوا
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ـــــت   ـ ـ شـ ر  ــاو ــ ـ ـ ـ ــته اش روی هم افتاد، اما تصـ ــ ـ ـ ـ ــمان خسـ ــ ـ ـ ـ چشـ
ه هم   م  ش را مح ها ل ف شـدند. اخم کرد...  ش رد ل
اط   ه اش کرد. احت عد از مدتها تج ازهم...  ــد. امروز  ف
کردە بود... حواســش بود... تمام تلاشــش را کردە بود که از  
خطر دوری کند... گند نزند... فرصت دست ک ندهد...  

ش، محــافظـت کنـد.  از خ ودِ  حفــاظ و  دفــاع و پرخطـا
عـد از مـاههـا زور زدن و تلاش کردن برای   امـا گنـد زدە بود 

ارە گند زدە بود.  ک ذرە استقلال، دو  داش 

 

ســــت   ــع نتوا ک ر ــ از  ـ شـ ه هم رخته  ب ارش  د. اف خوا
ــد...   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر از آن بود که خواب آرا داشـ
ـــــت...   ــ ـ ـ ـ ـ ـ و گــذاشـ کرو ــدە را درون مــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ــاب  جوجــه ک
شـــدند... همه را... هر   ش عقب و جلو م ر را در ذه تصـــاو

ه تک...  دە بود... تک   که را که د

 

لنـد   ـای داد. از جـا  ـه  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نوشـ چنـد تکـه جوجـه در فکر 
ـل   ون آورد و روی م ـــد... برگـه هـا و قلم هـا را از اتـاق ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ب لبهـــای پُرش   ـــن کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاری روشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ راح لم داد. سـ

اە کردن برگه ها.  ه س وع کرد   گذاشت، و 
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ادە   اد داشــــت، روی برگه پ ه  ش از مردِ اول  هرچه در ذه
لندش   تا  ــ ـ ـ سـ ــــتخوا اش را... رش های  ــــورت اسـ کرد. صـ
را... موهـای حـالـت دار و کوتـاهش... و عینکش... فرم لـب  
ش است،   ری که در ذه ه تص د تا  ا حدس کش و بی را 

اشد.  ک   نزد

 

ـــم   ـ ه چشـ ــــت. عینک  ــــورت پُر تری داشـ ـ عدی را که صـ مرد 
لش   ش کوتاە... و ه ە بود. رش ها ش ت نداشت. چشما

 درشت تر. 

 

عدی... ز که داخل لوازم آرا بود.   و 

رمارک بود.  عدی... مردی که صاحب مغازە ی س  و 

ش...  سال و انگش ا عدی... همان مردِ م  و 

ــازە ی  ــ ـ مغـ ــــل  ـ داخـ او  از  ــــاع  ـ دفـ ــــه  ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ــــدی... مردی کـ ـ عـ و 
اە   ر دق از او نداشــــت و فقط ن ــ ــد. تصــ رمارک شــ ــ ســ
گر   ش... و د ـــاد ـــاد آورد... و زم افتـ ـ ــه  ـ ـ وق زدە اش را 

 ه 
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ر نه   ــــاو ـ ـ ـ ـ ـ ــــته از تصـ ـ ـ ـ ـ ـ اری له کرد و خسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ نخ دوم را در ز
دە بود، همه را روی م پرت کرد و   چندان واضـ که کشـ
ارە ی  د. تکرار دو ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه نفرە ی راح دراز کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ل سـ روی م
ــان کنـــدن   ــا از آن فرار کردە بود، از جـ ــاههـ ــه مـ ـــعی کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وضـ

کند؟ ش سخت تر بود و چرا جان نم  برا

 

ست #٢٩ 

 

ــه   ـــداهــای مغزش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از فکر کردن هــای بیهودە  و  و صـ
ــک   ش از  ــد ب ــه خود آمــد، د ـــدت فراری بود و وق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ە مـانـدە و غرق عـالم   ـه نقطـه ای خ ــــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــاعـت اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

گری ست.   د

 

ــاعت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ا  ــد و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لندی از خسـ ازدم  ا 
م را   ــه هــا هفــت و ن ــادە انــداخــت. عق ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دیواری گرد و سـ

دادند.   شان م
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ـ   دن هر ک ل از  رسـ خواست ق ه اتاق رفت. دلش م
ذیرتر از   ب  ـــد. این پوســــت آســــ اشـ ـــد و آمادە  اس بپوشـ ل

د.  گ د قرار  ل در معرض د  آن شدە بود که  دل

 

ش   ع تنهـا مـانتو کـه برا ـدا کرد.  مـد مـانتو پ از داخـل 
اە و سـادە را تن زد. لِ   ا سـ گذاشـته شـدە بود. مانتوی ا
ــه ای رنـــگ را روی موهـــای   مـ ی  ــا کرد و رو ـ جـــذب را 
اە در آینه انداخت.   د. ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـــدە اش کشـ ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ـ تا خشـ ـــ ـ ـ ـ ـ سـ
ه زر   ــ  ــتاد. دسـ ــورش عقب فرسـ موهای فر را از روی صـ

ا کرم پودر پوشاند  چشما  ش را  د. زخم گوشه ی ل ش کش
د.  ش را ف  و گوش چ

 

عد   ــور  ــ ش کنار زد. اما تصـ ر امروز را از ذه ــاو ــ ل زد. تصـ
ون کند.  حالت و لب   ش ب ــــت از ذه ـ ـ ـ سـ از آن را نمیتوا
ـــکوت   ـ ـ ـ ـ ە بود و سـ ــــته ی واحد خ ـ ـ ـ ـ سـ ه در  روی هم افتادە 
د   ا خواهد تمرکز کند. چه عکس العم  شــد که  اعث م
شود؟ ه ماهها عقب تر پرت  ازهم  داد، تا   شان م
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راس سـاعت هشـت تلفن همراهش را روشـن کرد. و درسـت  
ام  قه، پ ک دق د: هشت و   رس

ون - ا ب  ب

ــــــک   ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطر او رسـ ـا  چکس برای او...  زهرخنـدی زد. ه
کرد   نم

 

ــا بودنـد کـه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارت... برگـه هـا... و تلفن همراە، تنهـا وسـ
ـــدن   از شـ ا  ون زد.  فش گذاشــــت و از این خانه ب داخل ک
ـــان داد.   ش ت ـــد. برزو  برا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو شـ ــا برزو رو ـ در واحـــد، 
سور شـد. در سکوت،   دون حرف وارد آسـا چشـم گرفت و 

ون آمد.  ارکینگ ب قه ی  ا بروز، در ط  همراە 

 

اهم ســوار شــدند و   برزو رموت ســمند صــابو رنگ را زد. 
ل حرکت کرد.   اتومب

اهش از   شـد. ن دل  شـان رد و  لمه حرف بی ک  در مسـ 
املا صــاف   ون و هوای بهاری  ه ب مه دودی  شــه ی ن شــ
 و هرکس در حال و هوای خودش... در حال زند کردن 
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ی لازم ندارد؟-  چ

د:  گر پرس قه ای د  جواب برزو را نداد. برزو دق

ست؟-  گشنه ت ن

 

تا خشـن صـورت برزو   سـ بِ  ه ترک ا پوزخندی برگشـت و 
اە کرد.   ن

ـــه، نگه  - ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــنه م  ـ ـ ـ ـ ـ ا گشـ ـــم،  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ی لازم داشـ مثلا چ
؟  ک ه م داری و برام ته  م

ا مکث آرام گفت:   برزو 

 

 اجازە ندارم خانوم... -

ند دهنتو -  س ب

، فقط منتظر   ــن ـ ـ ـ ا وجود گرسـ ما  گر حر نزد و ه برزو د
 شد که این مس لعن تمام شود 

 

ــ را تغی دادە بودند که حالت   ـ ـ ـ ـ ـ دە بودند و مسـ چ انقدر پ
ـــاعـت، در   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ ش از  عـد از ب ـالاخرە  ع گرفتـه بود.  ته
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قه ای   روی سـاختمان سـه ط محله ای در جنوب شـهر، رو
ست کردند.   ا

 

ا زهرخند زمزمه کرد:  ر لب   ز

 

ست #٣٠ 

 

د... -  زندان جد

ام داد:  ادە شد. پ دون حرف پ ما  اهش کرد و ه  برزو ن

 

ست این وسط؟-  حر ن

الش آمد:  ه دن  برزو 

ا عشقم... -  ب

 

ــک   ــازوی برزو انــداخــت. مثــل  ـــــت دور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون حرف دسـ
 در که از حفظ است 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 113  

؟-  ماش

ه... -  اوک

 

د:  ام رس د و حر نزد. پ سته خند  لب 

ای حرف - نم م  م

 

خواســـت فقط شـــنوندە   ـــ گرفت. حرف داشـــت... نم نف
ســتاد. در کوچه   ا این حال جوا نداد و کنار برزو ا اشــد. 
قـه   ــه چهـار ط ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارتمـان هـای سـ ی خلوت و تن کـه پر از آ
از شد.  د  ل ا  ارکینگ،  دون  و ساختمانِ   بود. در ب

 

 فرما... -

له   اهم از  خند نثارش کرد و داخل شــد.  ا ل شــکری  ما  ه
ــتانِ   ـ ـ ـ ــــت انگشـ ـ شـ ا  ـــوم. برزو  ـ ـ قه ی سـ الا رفتند... تا ط ها 
از   د  ل ـا  س در را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه در زد و سـ ـک تقـه ی آرام  ش  لف

 کرد. 
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ما داخل شد... برزو هم...   ه

ــــه واحــــد خ کوچــــک انــــداخـــت. در   ــاە خ گــــذرا  ـ ـ ن
ــک   ی بود و  ــک حــال دە دوازدە م ــاهش فقط  راس ن ت
خانه   ی که فاضـل توی همان آشـ خانه ی دو سـه م آشـ
ــته بود و درحال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــند ای که دم اپن بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی صـ

 خوردن قهوە از ما بزر بود. 

 

ک کرد.  ه دخ اە گذرا  ه داد و ن  تک

دە... -  برگه ها رو 

ــــت. در   ش برداشـ ــــم ـ ه سـ ــــ گرفت و قد  ـ ـ ــته نف ـ ـ ـ سـ لب 
ە ماند و آرام گفت:  دە اش خ  چشمهای کش

 

ت نکن... -  اذ

ــ   ـ ـ ـــمهای سـ ـ ه چشـ اهش کرد. آنقدر  ـــکوت ن ـ ـــل در سـ ـ فاضـ
ـــدە بودند،   ـ ـ ـ خوا خمار شـ ـــت و ب ـ ـ ـ ه خاطر خسـ ە... که  ت
ک کوتـاە آمــد و برگـه هــا از توی   ــالاخرە دخ ە مــانـد کــه  خ
ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ـــــت او گذاشـ ـ ـ ـ ـ د. روی اپن دم دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ فش ب ک

 گفت: 
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دم... -  هر تو ذهنم بود کش

 چشم از صورش نگرفت. مرد 

ت شدە؟- امل تو ذهنت ث  تو که گف 

 

د.   لب ف

؟-  شدن... بب

ە شــد. برزو   ش خ شــت  ه  اە فاضــل از او جدا شــد و  ن
 ــــع گفت: 

 

ست #٣١ 

 

 ا من امری دارد؟-

ام... - اش تا ب ون   ب

کش شد و آرام گفت:  ما نزد  ه
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ذاری؟ -  منو اینجا م

ا اجازە ای   ه  برزو  اە  دون ن ـــل  ـ ـ ـ ـ ون رفت. فاضـ گفت و ب
ــا دقــت   ک، برگــه هــا را وار کرد.  ــمــان منتظر دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ل   ــــح، اما قا ـ ـ ـ ـ ــــان کرد. چهرە ها که نه چندان واضـ ـ ـ ـ ـ اهشـ ن
ــم   ــ ـ ـ ک جفت چشـ ... که فقط  ه جز  ص بودند.  ـــــخ ـ شـ

 ... گر ه  بود و د

 

ه؟-  این چ

ک روی همان ماند.  اە دخ  ن

شد... - ت  ش از این چهرە ش تو ذهنم ث  ب

 

ــــع گفت:  ما   فاضل اخم کرد. ه

ی بود که داخل  - ه مش اشه...  فکر نکنم  از اونا بودە 
ه زن، خواســت   ه جون  د دو نفر افتادن  ری شــد... د ســ

م کنه...   م

 

 پوزخند فاضل او را برآشفت و گفت: 
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کنم... - ش فکر م  ب

د:   فاضل برگه ها را روی اپن چو پرت کرد و پرس

 

ی خوردی؟-  چ

د:  گری پرس ما در جواب، چ د  ه

مونم؟ -  قرارە اینجا 

 

ش پر   ـــد و از قهوە جوش، ما قهوە ای برا لند شـ ـــل  فاضـ
 کرد. روی اپن گذاشت و گفت: 

ش بود... - ی که دس  انگش

ارە   د بود. فاضل دو اهش کرد و حالش  ما در سکوت ن ه
شست و ادامه   داد: روی صند 

 

حث جذاب ترە... -  درموردش حرف بزن... این 

ش   ما دســت خودش نبود و فاضــل ابروا لند ه نفس های 
الا انداخت.   را برای او 

 حر نداری؟-
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ش گفت:  ا مکث در چشما د و   چشم ف

؟- گ  خوای اول پ  نم

کن... - ارتو   تو 

 

د.  ش را روی برگه ها ک ما کف دس  ه

 اینطوری؟ -

د.  دی جرعه ای از قهوە اش را نوش ا خو  فاضل 

 

فهم... برام  - خوام و  ــه م ــ ــه کـ ــ اینـ خوامش... حرفم  من م
 ارزشمندە... 

د:   درماندە نال

 رسکه... -

 

ش حواستو جمع کن... -  س ب

د:  ه سخ پرس د و  چ ش را دور فنجان پ  دس
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فه  بودن و هدفشـــون  - گ  که  ســـت اول پ به ن
  بود؟

 

ست #٣٢ 

 

ا برداشـ برگه   د و  فاضـل ته ماندە ی قهوە اش را  کشـ
لند شد.   ها 

- ... ک ارتو م ازم تو   هر هد داش و دارن، 

د و گفت:  ش چرخ ه سم ما  ون آمد. ه خانه ب  از آش

 

- ... گ م بهم سخت  کنم، و  ارمو م  من 

ا چک کردن   ک را برداشـــت و  ف دخ داخل آن،  فاضـــل ک
 گفت: 

 ط نذار... -

 

اش توی    ه او که درحال کن ه زد و  ه اپن تک ش را  ــــ ـ شـ
 گو اش بود، گفت: 
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لا گش -  ق

 

خندی از    ف کوچکش، ل ارت توی ک دن  ا د ـــل  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
ما گذاشت و فاصله   شتِ ه ف را روی اپن،  ت زد. ک رضا
ـــت او   ــد و از هی ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـــه جمع شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک نـــاخواسـ نگرفـــت. دخ
ـــانه های پهن و   ـ ـ ـ ـ ـ لندتر بود و شـ ک  و گردن  د.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ می
ا موهای خ کوتاە و پر، و خط عم   ـــــت.  ـ هج داشـ

ە    که از گونه تا چانه  اش امتداد داشــت... و آن قســمت، ت
ە اش بود.   تر از پوست ت

 

ا داری؟- گردم، تو اع ارە  ارە و صد  خوام دو

ما عص گفت:   ه

کنم - اض م  آرە اع

 

د و لب زد:  ش عقب کش ی را از   فاضل رو

کن تو ک. و نت - اضتو   اع

س زد.  شت دست،  ا  ش را  ما دس  ه
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گذرە  - د  ا گه  ـــال د ـ ـ ــــت؟ چند سـ ـ سـ س ن ـــال  ـ ـ این همه سـ
 تا... 

ش چنگ زد و   ه موها ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــل از  ـ ـ ـ ـ ـ ش فاضـ ان حرفها م
اە کرد و   ـــورش ن ـ ـ ــــمت چپ صـ ـ ه سـ ـــورش را برگرداند.  ـ ـ صـ

 گفت: 

 

ـــم پو  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چشـ ــا نکردی...  م خطـ ـــال  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ تو این چنـ
 نکردم... 

ه طرز دردنا جمع شد و گفت:  ک   قلب دخ

؟ -  کدوم چشم پو

 

ک نگرفت و آرام گفت:  اە از گوش دخ  فاضل ن

ــــه تمام عمرت ممنون من  - ـ ـ د واسـ ا هم که الان زندە ای 
 ...  ا

چوقت ازت ممنون - ستم واسه زندە بودنم ه  ن
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د.  ش کش ش را ب  فاضل موها

شکر ک - د  ا ه ی من  ر سا ه خاطر بودن ز ن  ِ  ل

شــد از صــدا که   د م ما صــورش را جمع کرد و حالش  ه
ه صورش کرد و گفت:  شد. رو  و م  در مغزش اِ

 

ارم... - م نکن... ب  زندان

ش را رها کرد و گفت:   فاضل موها

اە کن... -  ه چشم محافظت بهش ن

 

ــ   ە اش ماند و فاضـــل دسـ ما در ســـکو پر از حرف خ ه
ش زد.  ازو  ه 

اری برامون نکردی... - ادە و هنوز  اش... راە ز  قوی 

ون زد. صدای   عقب رفت و برگه ها را لوله کرد و از خانه ب
ما خط انداخت و داد زد:  د در مغز ه ل  چرخش 

 

ه جهنم - د   همه تون ب
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اە کرد   د. دور تا دور ســالن خ کوچک را ن نفس نفس م
ــار   قه ی ســـوم و پنجرە ها حصـ کرد. ط ــاس خف م و احسـ

 داشت و قطعا داخل خانه پر از دور 

 

ا تمام    د و ما پر از قهوە را  ــ از چشــــمش چک ـ قطرە اشـ
ش هم آرامَش نکرد   د. صــدای شــکســت ه دیوار ک قدرت 

د.  ه تلفن همراهش رس ا  گر پ قه ای د  و دق

ا از شمارە ی ناشناس و آشنا...   گو را برداشت. پ

 

م -  نگرانم نکن دخ

ـا   ـا کرد و گو را برعکس روی م انـداخـت. و  ـام را  پ
ل رها کرد.  ارت، خود را روی م  برداش 

 

ست #٣٣ 

 

ه    A4برگه های   شــ صــند تک ه  را روی م گذاشــت و 
 زد. 
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ازی بردارن... - چه  گو دست از   بهشون 

ا اخم چشم گرفت   ه عکس ها انداخت و  اە گذرا  مرد ن
زد.  ه هم ن  تا تمرکزش 

 

شون؟-  مگه شناخت

ش   شـــت گرد ه  ا خســـت دســـ  چشـــم از مرد نگرفت و 
د.   کش

ه  معامله خودشونن... - ست...  ه شناخ ن ازی   ن

 

ــــورش آمدە بود،   ـ ـ لند و جوگند ای که توی صـ مرد موی 
ا پوزخندی گفت:   کنار زد و 

اشــه...  - د نفر ســو هم این وســط  ــ... شــا تهمت نزن 
شناس...   تو اول طرفتو 

له های چو   ه  اهش از او گذشت و  ارک کرد. ن چشم 
ا انداخت.  شد، ن الا منت م قه ی  ه ط  که 

 

 امان نیومدە؟-
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ــــوارە ی دم   ـ ـ ه گوشـ اهش را  ــــ گرفت و دقیق تر ن ـ ـ ـ مرد نف
ش داد.   دس

اد... -  نم

 

ه خود معطوف کند.  د تا حواس او را   ش را جلو کش

خورە...  - د خط  ا ـــوم  ـ ـ ـ ـــلا نفر سـ ـ ـ ـ ـــوم... اصـ ـ ـ ـ جز اون نفر سـ
نــخــورە، خـط   ــخــورە... خــط  خــط  ــه  ــ ـ دادن کـ ــاتـوم  ـ ـ ـ ــمـ اولــتــ
اشه... ندارە  د نفر سوم داشته  ا نن... این معامله ن  م

 

د:  کرد و پرس  مرد ذرە ب را عقب و جلو م

ا نه؟- شون   شناخت

 فاضل نف گرفت و گفت: 

 

م... - گ  سه روزە پ

اض کرد:  ر لب اع  مرد ز

م سو شدە... -  چشمم 
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 فاضل  طاقت شد: 

 ا -

د:  ه او پرس ای آورد و رو   مرد ذرە ب را 

 دخ من کو؟-

 

د و گفت:   پوف آرا کش

اد... -  فعلا نم

ش از   ز دور ل خنــدی روی لــب مرد آمــد و چروک هــای ر ل
از شد.   هم 

 

شون فرار کرد؟-  چیتای من چطوری از دس

ا تکخندِ آرا گفت:   فاضل 

دە... - س م ش درس  ه وق دە ست...  م د  تعل

 

ــای بزرگِ   ــ ـ ـ ــدای قهقهه ی مرد، در فضـ ــ ـ ـ ــد.  صـ ــ ـ ـ و شـ ــالن اِ ـ ـ ـ ـ سـ
ادآوری   د و در همان حال  ــــل همرا اش کرد و خند ـ ـ فاضـ

 کرد: 
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خورە... -  طرف سوم خط م

 

ست #٣٤ 

 

ــانــد و   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان رسـ ــا ــه  فــه ای  ــا تــک  ش را  مرد خنــدە هــا
ـــدە داد.  از برگه ها را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر نقـا شـ ـــاو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تصـ ـاهش را  ن
مـه، ذرە ب را   ـــــف و ن ـ ـ ـ ـ ـ ر نصـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن تصـ ـا د ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ
ر زوم کرد. اخم کرد...  کج کرد...   ــ برداشـــت و روی تصـ

 ک چشمش را جمع کرد... 

 

ه؟-  این نصفه مرد ک

ر بود و گفت:  ه همان تص اە فاضل   ن

گه از اونا نبود... - ما م  ه

 

ـــه او داد.   ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالای برگــه ی توی دسـ ـــاهش را از  مرد ن
الا گرفت:  س  ه حالت ندا  فاضل دس 
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ا اونا  - ه طرفداری ازش  گفت خودشـو تو دعوا انداخت و 
ست...  ادش ن ادی ازش  قه شد... چ ز ه   دست 

  

 مرد برگه ها را روی م انداخت و گفت: 

 خب؟-

د و گفت:   فاضل خود را جلوتر کش

 

مرا -
ُ
ار خودته ام ا تو  بوسه...   دس

ــــوارە ی زنانه   ـ ـ ازهم روی گوشـ ــــت و  ـ ش را برداشـ مرد ذرە بی
اط ادامه داد: ای زوم  ا احت  شد. فاضل 

 

 گو معامله  جاشه... -

ش را نداد و فاضــل دســت روی دســتِ او که گوشــوارە   جوا
 را گرفته بود، گذاشت. 

 دون طرف سوم -
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ـه هم   نـدە اش را  ـدی کـه ابروهـای کوتـاە و پرا ـا اخم  مرد 
اهش کرد.  کرد، ن ک م  نزد

شه - ک از دە م م 
َ
 سود

ست... - گه ای ن  چارە ی د

 

 مرد مقاومت کرد: 

 روش حساب کردم... -

گذر...  - ــاب کردی... از این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ حدس زدن که روش حسـ
ست؟ ک از دە، به از صفر از دە ن گذر...   ام 

 

 ذرە ب را روی م پرت کرد و گفت:  

دو چند  - ا منه... م اراش  ا منه... همه ی  ش  خر حمال
ک از دە  ه از دهِه، نه 

ُ
الشم؟ حق من ن  ماهه دن

 

د و گفت:  لش را ف
ُ
 فاضل دست بزرگ و ت

گذر... - ار از حقت   ای
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ـــــت که چارە ای جز   ـ ـ ـ سـ دا اخ کرد و خودش هم خوب م
، و اما   ــ ا این حال ســـخت بود گذشـ قبول کردن نداشـــت. 

ا این اوضاع سخت بود.   رسک کردن هم 

 

ست #٣٥ 

 

شه... - ذار تم تموم   حساسشون نکن... 

در   ا  ـــل،  ب و جدی فاضـ ـــورت خوش ترک ه صـ ە  خ
 گفت: 

گذرە... -  امان نم

 

ان ابروان پُر فاضــل جا خوش کرد و این  ســخت   اخم م
ا این حال گفت:   بود. 

ا من... -  اون 

 

ە ی  ازهم خ د و  ـــ ـ ـ ـ ش را عقب کشـ ــــ ـ ـ ـــاب دسـ ـ ـ ـ مرد  اعصـ
ی   ال چ ه دن ه هم رخته بود و  ه شـدت  گوشـوارە شـد. 
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ازهم   ازهم حلقه ها را شـمرد و  برای پرت کردن حواسـش. 
ه گ کرد. 

ُ
 ب هشت و ن

 

لدە... - ارشو   امان 

ُ عم   ا  ــن کرد. و  ــ ـ ـ اری روشـ ــ ــ ـ ـ ــد و سـ ــ ـ ـ لند شـ ــل  ــ ـ ـ فاضـ
 گفت: 

شه کرد... -  رسک نم

 

 امان میتونه... -

ا لحن مح گفت:  ستاد و  ه مرد ا  رو 

ــــک رو  - ـ ـ ـ سـ ـــدی وجود دارە... ر ـ ـ ـ ـ ک درصـ ــه احتمال  ــ ـ ـ ـ شـ هم
ک درصدە...   همون 

 

ــمردە حلقه ها،   ــ مرد ناتوان از جمع کردن حواســـــش برای شـ
ی کرد:   بهانه گ

اوردی... - ما رو ن  ه

خند ک زد:   فاضل ل
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ه هرجا - اد... مل  نمیتونه ب

ه او کرد:  اە ناراح   مرد ن

ە... - ش ام ه جاش پ  مل

 

لندی   ا نفس  ُ زد. مرد  ارش را  دون جواب ســ فاضــل 
ل داد: 

ُ
ه سمت او ه  ،  گوشوارە را روی م

 دە بهش... -

 

د:   فاضل منتظر بود و پرس

گرگ؟- کس و ا  فقط ا

 

ش را برداشـــــت و    لاس دم دســـــ ه  مرد  ــ  ـ ـ ــله دسـ ـ ـ حوصـ
ش پرت کرد:   سم

مشو... -  از جلوی چشمم 

الا برای   لند  م  ـــدنِ او، تعظ ـ ـ م شـ ـــل ـ ـ سـ ـــل را از  ـ ـ فاضـ
مرد کرد:   پ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 133  

 نعم ام -

 

ست #٣٦ 

 

ـــدە و   ـــبح وارد اتاق شـ ار چندم اســــت که از صـ ســــت  دا نم
ــتـه واحـد زـادی تنـگ و کوچ کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حـال برگشـ س  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

اشد.  ه سخ  م مساحت داشته  د   شا

 

  ، ه شــــدت دل خانه ی کوچک و  دون پنجرە، آشــــ اتاق 
لِ تختخواب   ک م ار جمع و جوری که فقط  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و حالِ 
ـک پنجرە ی   . ـا قـد ـک تلوزون تق ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــو داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـه هیچ   ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط خلوت، و از این قسـ ـه ح حفـاظ دار رو 
کرد.  ازی م د نداشت و فقط نقش نورگ را   جا د

 

ارتمان   ه این آ ســــت  گری نمیتوا ت د ســــ ت  قو ک
انه روز بود که در این   دهد. و هم حالا پنج شــ ک نفرە 
... خفه   ــت... ســـخت... نفس گ گذشـ گذشـــت. م واحد م

 کنندە... 
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ل شدە... خوردن...   آهنگ... تلوزون... فضای مجازی کن
دن...  ... خواب  راە رف

 

 تکرار... تکرار... تکرار... 

ــاعت بود که   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ش از  ون آمد و ب قدم زنان از اتاق ب
فت.   دون توقف، راە م

ارە... - ارە... دو  دو

 

ـــان...   شـ ه کرد ـــان... تج ادآوری شـ و از تکرار این روزها... 
ار بود.  شان... ب  تحمل کرد

ــــش را پرت کند.   ـــ کرد حواسـ ـ آهن از گو  کرد و سـ
ش  جواب   ــامهـــا ـ ـــازهم پ ــام نـــدهـــد... کـــه  ـ ـــازهم پ کـــه 

 نماند. 

 

شست رف را از  گرفت.   دراز و 

 پنجاە و دو... پنجاە و سه... -
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ە ماند. عرق   ه ســقف خ از افتاد و  ســت. طاق  گر نتوا د
ـــت هودی مخملِ بنفش زدود.   ـ ـ ـ ـ ـ ا آسـ ـــا اش را  ـ ـ ـ ـ ـ شـ روی پ

خواست. شنا رفت.  م شدن را نم  سل

 

عه... -  واحد... اثنان...ثلاثه... ار

ش از توان رفت و دمَر روی زم   انقدر تکرار کرد که دســتا
کرد کـه   ــــدت مقـاومـت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ــد. نفس نفس زد.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دراز شـ
ادِ پر   ــدای ف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د و صـ ه زم ک ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ غض نکند. مشـ

د.  چ ش در واحد کوچک پ انی  عص

 

ــــد،   ـ ـ ـ شـ ــــم از تلفن همراە و آهن که  م ـ ـ ـ ــــد و چشـ ـ ـ ـ لند شـ
د.  گ ار دوم وارد حمام شد تا دوش   گرفت و برای 

ه زنگ ماندە بود.  س گوش   خسته شدە بود از 

 

ش را روی گوش   س شــد. دســ گر خ ار د موهای نمدارش 
م...  ... خ  م م شد...  د... صدا  ش ف  راس

دِ آب،   تا  سـ د. قطرات  سـت و نفس عم کشـ چشـم 
خت.  ش م  روی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 136  

 

 "دردانه... "

د.  چ د. صدا در مغزش پ  ه شدت چشم ف

*" ما... رُو.. رُو  "ه

 *برو

 

ه در   ـد. صـدای تقه ای که  ش را روی صـورش ف دو دسـ
ه   اهش  از کرد و ن ــم  لافاصـــله چشـ د  ــ حمام خورد را شـ
ـــــت در   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدهـد، از  ـل از اینکه جوا  ــتـه مـانـد.  ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ در 

 صدا آمد: 

 

ست #٣٧ 

 

ــ...  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لا کر م ی،  ی حمام؟ وق هم که م ار م چند
از کنم؟  ا درو  دی   جواب م

ل   ــــت کن ـ ـ ـ ــــد. از اینکه هرلحظه داشـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ش مشـ ــــتا ـ ـ ـ ـ دسـ
شد.  د م شد، حالش   م
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ـــه حمــام رف هم  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد واسـ ــا ــد؟  ــذار اینجــا هم راحتم نم
دم؟ س   جواب 

 

د:   صدای  تفاوت فاضل را ش

ون... - ا ب  ب

دە   ـــ ک ـ ش روی اهرم شـ ــــ د و دسـ ـــ ـ ـــته ای کشـ ـ نفس خسـ
الاخرە آمد   شد. 

 

لند گفت:  ه در   رو 

اس بپوشم... - خوام ل ون م  برو ب

سته ماند.  اە فاضل روی در   ن

 

ی واسه پنهان کردن داری؟-  چ

ما داد زد:   ه

ـــو کـه دارم... نـدارم؟ نکنـه توی حمـام هم  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خصـ ح
؟   دور گذاش
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فاضـــل پوزخند کوتا زد. نگذاشـــته بود و جوا هم نداد.  
ا   ش  ـــــت، برا ـ ـ ـ ـ ــــدن داشـ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ هم که ترس دور و د

 بود. 

ون منتظرم... -  ب

 

د. از ترس   ــــ ـ ـ ــــته ای کشـ ـ ـ ما نفس خسـ ون رفت. ه از اتاق ب
ــاس زرش را درن   ـــود، ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە شـ اینکــه داخــل حمــام هم د
ـــدە بود و   ـ ـ ـ ـ ـ ت خلاص شـ ــــع ـ ـ ـ ـ آورد. چند ما بود از این وضـ
ازهم...   گذارد. اما حالا  ت را کنار  سته بود این حساس توا

 ازهم 

 

ــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ دی داشـ ــــو هم حس  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ح برای رف 
ـــاس نـاام   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــواس و احسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. وسـ ــای ــاهش هرجــا را می ن

 دست بردارش نبود. 

 

س   اس زر خ ش کرد و ل پوش را ت ت حوله ی ت ان ا عصــ
لند طو و شلوار   ت آست  د. ت اس پوش را درآورد. ل
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لاە حوله ای جمع کرد و از   ش را داخل  ت همان. موها ســِ
ون آمد.   اتاق ب

 

لش   ا اش در م ل لم دادە و درحال کن د که روی م او را د
د:  ش  اجازە چرخ ا اض نداشت، اما ز  است حق اع

ام... - کردی خودم ب  توقع اجازە گرف ندارم، و ص م

 

اهش کند، گفت:  دون اینکه ن  فاضل 

 ناهارتو هنوز نخوردی... -

 زهرخندی زد. 

 

ـــورتم خراب  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم کـــه صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س... انقـــدر لاغر مرد نم ن
 شه... 

ـــدە...  - ت کدر شـ ـــدە... پوســــ ـــمات گود شـ ـــدە... چشـ و شـ
 دهنتم گشاد شدە 

د و در چشــمان   الا کشــ اە  اهش کرد. فاضــل ن ما تنها ن ه
 خ شدە اش ادامه داد: 
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ـا  - ـا من، بردار نـاهـارتو کوفـت کن  جـا  ـل کردنِ ب ـل  جـای 
شش؟ خوای بری پ افه م  این ق

ش را   خنـد  کج کرد، زانوا ـا ل ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دنـدان روی هم ف
از کرد.  ش را   خم کرد و نما دستا

 

ست #٣٨ 

 

شش - م پ ه م دی... مثلِ مل اش س  نگران ن

ل   شـ م ه  ه ی فاضـل  ش کرد. چند ثان ه زد و تماشـا تک
 عد گفت: 

ار کردی؟- دە چ  توضیح 

 

ساز را روشن کرد.  خانه رفت و چا  ه سمت آش

دم؟- گه،  موندە که توضیح  دی د امل د  خودت 

- ... ش ا  دی... ب ه دور هم خودت توضیح  خوام   م
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ــان   چ ـــدە در آ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زان شـ ــه فنجــان هــای آو لافــه ای  ــاە  ن
ــــــت در همـان حی کـه   ـ ـ ـ ـ ـ انـداخـت و چـارە ای جز این نـداشـ

داشت، گفت:   فنجان ها را برم

ــته بود  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمارە ای که رو که گذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم... شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جش شـ وارد پ
ه  جوون جواب داد...   برداشتم... تماس گرفتم... 

 

یندش.  د تا ب  فاضل گردن کش

 خب؟-

ساز بود.  ک درحال رخ چای خشک در قوری چا  دخ

 

خوام، گفـت درخـدمتم... چنـد  - ـار عمـدە م ... گفتم  ه
ـه ج این، دو   ــتـادم کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارای پیج رو براش فرسـ مـدل از 
ــک   ــدی رو گرفتم کــه از نزد ــار و تول ج اون... آدرس ان
ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه... اینطوری دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهاش حرف بزنم... و اما خلاصـ

ست...   بهش اصلا راحت ن

 

ا مکث برگشـت و   ما  شـان سـکوت شـد. ه ه ای بی چند ثان
اهش کرد. فاضل شمردە و آرام گفت:   ن
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ست... - ممکن هم ن  اما غ

 

ادآوری کرد:  ش را روی اپن گذاشت و  ما کف دو دس  ه

ه  جوون طرف بودم - ا   من 

- ... ه اص  از همون م 

 

اشد:   س کرد لحن آرا داشته 

اشه که برسم بهش؟- ه اص منتظر   و ا

ه راح جواب داد:   فاضل 

ست -  منتظر ن

 

ا زخ که هنوز   اور کند،  ـــل را  ـ ــــت اطمینان فاضـ سـ دا نم
ش ماندە بود   گوشه ی ل

ی  - ـــه، برات مهمــه؟ جز معــاملـه ی خودت چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ رم  ا
 اصلا برات مهم هست؟

ا خندە ی آرا گفت:   فاضل 
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 نه -

ش روی سنگ اپن مشت شد:   دس

- ... ه فکر سود خود  فقط 

 

ه  ان داد: فاضل  د  ت  تای

گه؟ -  درسته... د

دهد... که فاضل گفت:  ست چه جوا  دا  نم

 

ست #٣٩ 

 

ش  - ـــودم برام مهمــه... این معــاملــه برام مهمــه... تم پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م که   ا اطمینان م ــــه هم  ـ ـ ـ ار هم برام مهمه... واسـ رف 
ش   وق ال راحت بری  ا خ س میتو  سـت  منتظرت ن

ه و تو جوش  ... مل م ک م  خوردن این معامله 
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ـه ترس و   ـت  ــــل  اهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد بود و فـاضـ ـاهش پر از ترد در ن
دش، گفت:   ترد

ار -  چا ب

 

م گرفته شـدە بود. فنجان   املا بیهودە بود و تصـم اض  اع
های چای را پر کرد و توی ســـی گذاشـــت. خرما خشـــک را  
ون   خانه ب ا برداش سـی از آشـ هم کنارشان قرار داد و 
شست و سی   لِ موجود در حال  آمد. کنارش روی تنها م

 را روی م وسط گذاشت. 

 

؟- م ک ِ قرارە اینجا زندان  تا 

ا برداش خرما گفت:   فاضل خم شد و 

اش... - ه خاطرش ممنون   زندا نه، محافظت 

 

ما انقدری واضح بود که فاضل گفت:   پوزخند ه

ما... جونت برام -  خ مهمه ه
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اە کرد و هیچ   ە ی مرد ن دە و ت ا نفرت در چشــمهای کشــ
ش، دســــت توی   ـــ خرما توی دها ا گذاشـ ـــل  نگفت. فاضـ
ــد.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ـــوارە را ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلوارش کرد و تــک گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب شـ ج
الا گرفت و   ما  ا دو انگشــت جلوی صــورت ه گوشــوارە را 

 گفت: 

 

ه آوردم... از طرف ا -  برات هد

ه گوشــوارە متوجه شــد که چقدر ارزشــمند و   اە گذرا  ا ن
ـــد.   ه شـــدت ف نه اش را  قد اســـت. درد قفســـه ی ســـ
ش انداخت.  ش را گرفت و گوشوارە را کف دس  فاضل دس

 

اشه - خواد چشمِش  م شدە... از چیتا م  سوی چشمش 

ــد... تــا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کشـ ـــوارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە پرکینــه و انزجــارش را از گوشـ ن
خند نر زد و آرام گفت:   چشمهای فاضل. فاضل ل

 

ما... - ه ه ای  چشمات دن

شود. در چشمان فاضل گفت:  اهش تار   ل زد تا ن
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ــه... غلظـــت خون... تن  - کنـ ــدا م ـ ــل پ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت دارە مشـ قل
 ... ک اد م ار ز دن... س  عروق... کوفت 

 

ش را برداشـت   ان داد. چا د  ت ه تای ا خندە ای  فاضـل 
ــی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را توی سـ ـ ــان خـ گری خورد. فنجــ ــای د ــا خرمــ ـ ـ و 

د.  ه شدت کش ش را   گذاشت و ت

دم... - ه راحت نخواب  خسته ام... چند ش

 

ما از ته دل لب زد:   ه

دی بری... - ه خواب ا دوارم   ام

ما گوشـــوارە را توی   لند شـــد و ه صـــدای قهقهه ی فاضـــل 
د.  ش ف  مش

 

 همه تون -

ا لحن   ما گذاشــت. و  ش را روی صــورت ه لند شــد و دســ
 دلسوزانه ی پرتظاهری گفت: 
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ا - اش... چیتای وح و ز لت   مراقب صورت خوش

س زد.  ا انزجار  ش را   دس

 واسه فردا هماهنگ کردم... -

 

 فاضل از این  خوشش آمد: 

خور...  - اســـت... ناهارت هم  ت برات همه  مه احســـ
ە... هر چاق و   گ چه  م شام برات ماه چله  ه برزو م

ا   ل ه خ شـه... خوردن گوشـتِ مل ذتر م ت لذ ـ، گوشـ
ه هوس میندازە   رو 

 

ست #٤٠ 

 

ر شد.  از ه وجودش  دی   از حرف فاضل حس 

شـکش  - و حرف نم که اینطوری پ درمورد گوشـتِ ق
ک   م

ی گفت:  ا لحن تمسخرآم  فاضل  کج کرد و 
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، تو خودِ خودِ طعمه ای - س ا ن  عفو... تو گوشتِ ق

خندی زد:   ا نفرت ل

زم - شم، زهرَمو م ه... خوردە  ادی سَمّ  این طعمه ز

 

ت جواب داد:  ا رضا  فاضل 

ش هم  - ه وق ــ...  ــ... فقط هوس انگ م خوردە نم
زی...   زهرتو م

د:   ازهم مطم نبود و پرس

 

؟- ک  تضم م

ـــت   ک اهم ـــل جوا نـــداد و اطمینـــان خـــاطر دخ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـــاضـ
 چندا نداشت. 

ه سخ گفت:  ما   وق قصد رف کرد، ه

 

 من اینجا حوصله م  رفته... -

ـه   ختـه  ـه آینـه ی کوچـک آو ـاهش  ــل درحـا کـه ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ه او کرد:  اە گذرا   دیوار بود، ن
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 مونم؟-

ک جمع شد:   صورت دخ

دترە - گه ای نداری؟ این از تنها  نه ی د  گ

 

اهش کرد. فاضل  م ن  مستق

شِت؟- اد پ م ب  ه امان 

مرن   ا خندە ی  ـدە شـد و فاضـل  ک سـخت ف فک دخ
 گفت: 

 

ــار  - ـ ــدر  عـــد انقـ ـــه  گـــذرە... از این  تو گرم کن، امروزم 
ـــته   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــله  رف نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه حوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه وق واسـ ک که د م

 ...  ا

ا صدای آرا لب زد:  ما   ه

 

م کن -  فقط گورتو 
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ـــــت و   ـ ـ ـ قه اش گذاشـ ــــق ـ ـ ـ ـ ش را کنار شـ ـــــ ـ ـ ـ ا خندە دسـ ــــل  ـ ـ ـ ـ فاضـ
ه سمت او پرت کرد.  ش را   انگشتا

 تا فردا... -

 

ای آمد و   لـه ها  د کرد. از  ل ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ون رفت. در را  ب
د، برزو دم در منتظرش بود.  قه ی دوم که رس  ه ط

د کرد:  ل تا ه مرد درشت ه  رو 

 

م و ک نذار... - ی براش   چ

 چَشم آقا -

ست ازش ب که  لازم دارە... خودت هر  - ازی ن ن
ــدی و   ــل م ــه کن... فقط از دم در تح کــه لازمــه براش ته

ی  گ اهاش گرم  ینم  گردی... ن  برم

 

ست #٤١ 

 

ان داد:  عانه  ت  مرد مط
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الت راحت آقا... -  ه رو چشم، خ

 ا مکث گفت: 

 

امل... - ا مخلفات   ... گ چه   شام ماه

لمه گفت:  ک   برزو 

 چشم -

 

ه ی  ون آمد. ل ارتمان ب گر، از آ ا چند تذکر د ـــل  ـ ـ ـ ـ و فاضـ
ه ی  ر ل د و از ز ای تر کش ت را روی صورش،  لاە اس
ـــوار   ـ ـ ـ د. سـ ـــ ـ ـ ـ کشـ ـــم م ـ ـ ـ ه هر سـ ش را  اە ت و گذرا لاە، ن
ـــارە   ه رانندە اشـ ـــد و رو  تا قد ای شـ ــ ـ سـ ار  ان وانت  پ

 زد: 

 

 امامزادە سپهسالار... برو سمت -

 

********** 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 152  

سـت.   ش  شــت  د و ســفت  املا عقب کشــ ش را  موها
ــــد.   ـ اشـ ا گ ن ـــــت و  س کرد تا دسـ ــدە را گ ــ ـ ــته شـ ــ ـ سـ و موی 
ــم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خط چشـ د و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە را توی چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مداد سـ
ــــورش را   ـ ـ ە ی صـ ــــتِ ت ـ ـ دە تر کرد. پوسـ ــــ ـ ـ ش را کشـ ــــما ـ ـ چشـ
ـه رنـگ گنـد   م کردە بود کـه حـالا  ـــازی و گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ انقـدر ز

ــــت و برا درآمدە بو  ـ ـ ـ ـــ کرد از  کدسـ ـ ـ ـ ـ د. رُژ ملا زد و سـ
ش   اهد. ل س روشن توی چشما ش  حجم لبهای درش

لوند.  ی   گذاشت و پوست چ

 

ـا چهرە ی آن روزش   ـــــش این بود کـه چهرە اش  ـ ـ ـ ـ ـ تمـام تلاشـ
اشد و بود.  د داشت که اینطور  اشد. و ام  املا متفاوت 

 

ان چهارچوب در   د کرد. م د، تای این را فاضـــل وق او را د
ـــت طب و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مرتـــب کردنِ پوسـ ــتـــادە بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اتـــاق ا

کرد.  اە م شا اش ن نگ، روی پ  خو

ە کنندە -  تم و خ
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ـــوب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد  از آشـ ــای ـ تـ ــا هم  ـ ــــاهش هم نکرد. امـ ن ح 
س عطر   ــد و چنــد پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کرد. نفس عم کشـ ش را  درو
هن   ی کرد. کت آجری رن روی پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اسـ ه گرد م  ملا
ارچه ای کوتاە و جذب   د. و شــلوار  اە و ســادە اش پوشــ ســ

ا داشت.   ه 

 

ــد.   ــ ـ ــل داخل اتاق شـ ــ ـ ش نکردە بود که فاضـ ی  هنوز رو
ه سمت   ه نر گرفت و او را  ک را  ازوی دخ دون حرف 

 خود برگرداند. 

ه  تا   اە   ا ن شــســت. فاضــل  ما  ان ابروان ه اخم م
ه صورش، گفت:  ش، و در آخر   ا

 

ـه  - ـار  ـد ای ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە... شـ ــــه،  نقص انجـامش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مثـل هم
د و تموم شد...  جه رس  ن

ە و جمع شدە ی مرد داد.  ه چشمانِ ت دش را  اە ناام  ن

عدی هم  - عدی و  ـــد و  ـ شـ عدی هم  ـــد و  ـ شـ د این  ـــا ـ و شـ
شد...   شد و... همچنان تمام 
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مه ی  ش را روی د ش زد و دســ ه چشــما خندی  فاضــل ل
هن او گذاشت.   الای پ

س چرا زندە ای؟- شه،  ه  شه؟ ا شه   مگه م

س نزند.   د، که دست او را  ی را در مشت ف ک رو دخ
هن، ادامه داد:  مه ی دوم پ از کردن د  فاضل درحال 

 

مون  - م  ، ک ــتو م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه... تو تلاشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ الاخرە م ــه...  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
ـــه    ... ک ــ از این علافِ خودت نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا رو ب ، مـ ک م
... مگه نه؟ سو جه م ه ن  خاطر خودتم که شدە، 

هن را کنار   قه ی پ ـــل  ـ ـ ـ ـ اهش کرد. فاضـ ـــکوت تنها ن ـ ـ ـ ـ در سـ
ک رساند و گفت:  ر دخ اس ز ه بندِ ل ش را   زد. دس

 

- ...  حواسم هست که خوردە 

ه بندِ   کروفن کوچ که در مشــــت داشــــت،  اس زر او  م ل
ش مطم   ش، و جای درس وصل کرد. وق از متصل بود
مه های   د و خودش د ــ ــ هن را روی هم کشـ قه ی پ ــد،  ــ شـ

ست.   از را 
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ک جمع شـد. فاضل   د و تن دخ ش دسـ کشـ ه گوش چ
ش گذاشت.  س دست روی شانه ها  س

دم نکن... -  ناام

 

ــد. و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان داد و خود را عقــب کشـ ــانــه اش را ت ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا شـ ه
ش مرتـــب   ی را روی موهـــا روی آینــــه رو کـــه رو ــال ـ درحـ

کرد، لب زد:   م

ـه من ر  -  ، این  و خ از این هـا کـه گردنم انـداخ
د   ندارە... متنفرم از اینکه خر فرضم کن

 

دی گفت:  ا خو  فاضل 

گه ای داری؟- ... چارە ی د ا  مجبوری خر 

گفت وق جوا نداشت؟  چه م

 

ــ از  - ـ ـ ـ ـ شـ ــــم که ب ـ ـ اشـ منم اینطوری فقط میتونم محافظت 
 ...  این ناقص 
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ـــورت آرام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش در صـ ـ ـ ـ ـ ـ ا تمام حرصـ الا زد و  لند پوزخند 
د:   فاضل غ

 خواهشا فقط خفه شو -

 

ست #٤٢ 

 

حث را ادامه نداد و تنها گفت:   فاضل 

اشه... - ه لهجه ت   حواست 

شــت چشــ نازک کرد و از کنارش گذشــت.   ا نفرت  ما  ه
ـا   ـــل توی همـان اتـاق خود را روی تخـت انـداخـت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ

 خست گفت: 

 

اش... -  مراقب 

ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ د و چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ از دراز کشـ ـــل طاق  ـ ـ ـ ـ ـ ما جوا نداد و فاضـ ه
شـ   احت داشـت و ب ه خواب و اسـ از  ه شـدت ن سـت. 

ش را نداشت.  قه فرص  از چند دق
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فِ دسـ   ا ک لندی که  اشـنه  دن کفش های  ا پوشـ ما  ه
ون زد. برزو دم در منتظرش بود.   اش ست بود، از خانه ب

 سلام... -

 

ــای آمــــد... و برزو   ـ ـ ــا  ـ لــــه هـ جوا نــــداد و جلوتر از او از 
ک   ون آمدند، سـاعت نزد ش. از سـاختمان که ب شـت 
غ و پر رفت آمدی   ـــل ـ ـ ـ ـ عد از ظهر بود. محله ی شـ ه چهار 
الا رفته بودند.   ه هم  دە  ـــ ـ ـ ارتمانهای  نظم چسـ بود و آ
ون زدە و داخل کوچ  ی ب ک م قه ی دوم  ه  هرکدام از ط

 آمدە بودند و کوچه تنگ تر شدە بود. 

 

ازی بودند، گرفت و   ـــغول  ـ ـ چه ها که مشـ ـــ ـ ـ ـ ـــم از  ـ ـ چشـ
ارتمان شد.  ارک شدە، در نزد آ  سوار سمند 

 

دون مکث حرکت کرد. چند   ـــــت و  ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ـــــت رُل  ـ ـ شـ برزو 
ــان   ــا غ،  در خ ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر و دور از آن محلــه ی شـ قــه ی د دق
ه   یچ را  ـــ ـ ـ ـ ـــدند. برزو سـ ـ ـ ـ ادە شـ ــــت کرد. هردو پ ـ ـ سـ خلو ا

ش گرفت و گفت:   سم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 158  

 

د... -  فرمای

ــــله رموت را   ـ ـ ـ ـ لافاصـ یچ را گرفت و  ــــ ـ ـ ـ ـ دون حرف سـ ما  ه
ـــمت همان   ـ ـ ه سـ ـــدا درآمد.  ـ ـ ه صـ د رن  ـــف ـ ـ س سـ ا زد.  برل

شت  گفت:   قدم برداشت و برزو از 

 

ش اومد، بهم زنگ بزن... -  مش پ

ا   ــد و  د رنگ شــ ـــف س سـ ا ـــوار برل ان داد. سـ ــ ت ـ فقط دسـ
ل را روشن و حرکت کرد.  م آینه ها، اتومب  تنظ

 

ش روی هم   ـــا ـــه جلو... لبهـ ـ ـــاهش  ـ ن  ... ش معمو ع
ــــورش آرام... عادی...   ـ ـ ـ ـ ـ اض... صـ افتادە... مغزش پر از اع
ــارهــا و   ــاطن  ــه ظــاهر مقتــدر و مغرور و  نقص... و در 

 ارها در هم شکسته 

 

املا   ــــهر... اما  ـ ـ ان... توی شـ ا هرچند که تنها بود... و در خ
ل   در حصار تحت نظر... تحت کن
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ش انــداخــت و   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ــاە کوتــا از آینــه ی جلو،  ن
ش بود.  شت  ا فاصله   سمند 

 

ـ که   ن ح در بند بود... و این در بند بودن، عذاب آور ت
اشد.  ست وجود داشته   میتوا

رو لب زد:  ه رو ە   خ

ــل...  - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کروفن بهم وصـ ـاب... م ـــ رد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه داخـل مـاشـ عـال
ذاری؟   ار  ــتم  ــ ر پوسـ اب ز ا و رد ــ ـ ـ شـ ــتمو  ــ چطورە پوسـ

ست؟ الت راحت ن  اینطوری خ

 

ست #٤٣ 

 

د و ادامه داد:  چ ان را پ ا  پیچ خ

سـت از  - د... اما قرار ن د ان همه  قرار نم من رو در ج
د...   ه احمق طرف ا  د که  ارم و شما تصور کن درن ه 
ـه   ـــــش؟ ا ـ ـ ـ ـ ـ شـ م پ ـه اونـا از خودش بودن، من چرا دارم م ا
د  بودن، که   دون ه م ــــارم؟ ا ـ ـ ـ ، چرا انقدر تو حصـ ــــ ـ ـ ـ سـ ن
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ـــــخرە   ـ ـ ـ ـ ـ ـار الانتون مسـ س  ـد،  ـه من نگفت ـد و  ـد قطعـا فهم
 ست 

 

اضــــش  جواب ماند و انتظار جواب هم نداشـــت. اما   اع
ـــدای تلفن   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـــد، پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه آدرس مورد نظر رسـ وق 

ان از حرکت  همراهش را   ا ــه ی خ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل گوشـ لند کرد. اتومب
ام را خواند.  ستاد. پ  ا

 

ــدە ای نــدارە، وق هــدفــت  - ــت هم فــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر پوسـ ــاب ز رد
 رفتنه... 

ا کرد و گفت:  ام را  ت پ ان غض و عص  ا 

د... انتخا جز موندن دارم؟-  را واسه رف برام نذاش

 

د.  گری رس ام د  پ

نه وق فکر و هدفت و خواسته ت هم شد موندن، اون  -
 ...  وقت  از ما
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ادە شد و جواب این  را در دل نگه داشت.  از آنها   پ
 بودن، محال بود 

 

روی   ارک شـــد، رو ه ســـمندی که خ دورتر  دون توجه 
ارە ای کرد. هم جا   اە دو شـن ن ه لوک سـتاد و  در بزر ا

 بود. شمارە ی مورد نظر را گرفت و منتظر ماند. 

 سلام... -

 

 جواب مرد جوان را داد: 

د؟- ه جا آورد استه... بندە رو   سلام آقای پ

لافاصله جواب داد:   مرد 

 

د؟- ف آورد  له خانم ستودە... منتظر شما هستم... 

ا   ــه ای،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ الا ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ ه دری که قسـ ا   ا ن
 حصار فرفورژە بود، گفت: 

بزرگِ  - ـــتم... هم در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آدرس مورد نظر هسـ تو  ـــه من  ـ لـ
شه ای؟  ش
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ام خدمتتون... -  له من الان م

ــا   ــا ــه اطراف انــداخــت. درخ ــا  ــد. ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمــاس قطع شـ
ـــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و را میتوا ع در ورودی م و بود.  ــه م ــک  نزد

یند.   ب

 

ــ جوا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ـــــت و  ـ ـ ـ ــد. برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ از شـ گر در  ه ی د چند ثان
ست و دو د ب م سن و سال... شا رو شد.   سه ساله... -رو

خند گفت:  ا ل   

 

د؟ خانوم ستودە... -  سلام... خوب هس

اسخ داد.  خندش را  ان داد و ل ش ت   برا

ا شما هماهنگ کردم؟-  سلام... ممنون... 

 

ست #٤٤ 
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اە خ گذرا   ما ن ـــعت گرفت و ه ـ ـــ جوان وسـ ـ ـ خند  ل
ش انداخت.   ه دندانهای نامرت

استه - استه... له... پ  هستم... ما پ

ه روی  زد:  خند نر   ل

 

 آهان... خوشوقتم آقا ما -

  کنار رفت: 

د... - د... خوش اومد فرمای  ،  همچن

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اطراف کرد و قـدم جلوتر گـذاشـ ـاە دق  ن
ارە ای زد:   جوان تعارف دو

د... - اش د... مراقب  فرمای کنم   خواهش م

ــه   ــد کــه  ض را د لــه ی ع ش چنــد  رو ــــد و رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داخــل شـ
ـــدای آهنگ، و   دو ورود، صـ فت. از همان  ای م ـــمت  سـ

د.  ه گوشش رس ا  خ خ  صدای چ

 

س در کنارش آمد و گفت:  ا   ما 
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ــدی،  - ــای تول ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت... قسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرم هسـ ــدی  اینجــا تول
ی اینجا   ــ دە مشـ در اجازە نم ش  ار... راســـ الا ان ــمت  قسـ
ت   ت و ثا ی های ثا ــــ ـــه، مگر مشـ اشـ ـــته  رفت و آمد داشـ

 شدە 

 

د:  ه ما پرس خندی صم ای برگشت و رو   ا ل

 و من رو چه حسا اینجا هستم؟-

د:   ما خند

کردم... - اە هم نم م بودنتون... اش  رو حساب مح

 

ش   ما ب ارد. و ه ــ می ـ ـ ـ ـ ـ اە و حرفهای  خا و جوا از ن
شد. ما اشارە کرد:  ش دقیق م ش رو  از پ

ـــون  - شـ ـــ رو  شـ ار، مدل های ب ـــمت ان ارد قسـ ف ب ــــ
 دم... 
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ا   ـاراە خ ـل از  ـار کـه ق ـه در ان ـاە  ، ن ـــارە ی مـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اشـ
ــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت قدم برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه همان سـ ا مکث  بود، انداخت. 

 ما هم کنارش. 

ا خودتونه؟- املا  ت اینجا   مدی

 

در - ر نظر   له، ز

ــاە و هم  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش و هم فروشـ ــار و هم  ــاە و هم ان ــار هم 
لیغ و...  ستا و ت  ای

ا خندە ی ش گفت:    

 

ـه عهـدە ی   - ـارا  م... هرکـدوم از این  کن ـار م م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تقسـ
 هست... 

ک زد:  ا خندە چشم ما   ه

در - ر نظر   و همه ز

 

ست #٤٥ 
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ـــدند.   ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ اهم وارد ان ــــد.  ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ــــدای خندە ی ما  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
اسها بودند.  سته بندی ل  ارگرها درحال 

ـاە   ـا دقـت ن مـا  ـداد... ه ـــیح م ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا درمورد مـدل هـا توضـ
ه   ه ها...  ه سـوراخ سـم ارگرها...  ه  اسـها...  ه ل کرد...  م
کدست... دیوارها...  ک های  ام  ... اهها... کف زم  ن

 

دمونه، و انقدر  - ارای جد این مدل خ پرفروشـه... از 
است...  سند خ از مش  خوب طرا شدە که مورد 

د. دسـت   ش توری بود، کشـ شـ ه تاپ زنانه ای که  دسـ 
شست.  ر تاپ  قه ی ح  ما روی 

 

فه... - ش خ ظ  دوخ

ـــ   ـ ـ ـ ـ ک انگشـ ـــــت های ما افتاد. فقط  ـ ـ ه دسـ ما،  اە ه و ن
لت صورت آدم بود  ح اس ش بود که ط  نقرە در انگش

 

ذار... -  اوهوم... قشنگه... دو ج برام کنار 

خند گر زد:   ما ل
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 چشم... -

 

ارگرها اشارە کرد:  ه  از  س   س

 دو ج از این... -

ت زنانه... دو   ــ ــلوارکِ اســ گر... شــ ک ج د گر...  مدل د
د، گفت:  ی جد دا شدن مش ...  خوشحال از پ  ج

دتر هم درحال آمادە سـازه... هر نظرتون  - مدلهای جد
ع وقت آمادە   د تا در ا د د سفارش  رو جلب کرد، میتون

م...   کن

 

مــا از  ـاە  ه ـار ـــد تــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا شـ ــتـه بود. بهــانـه ای پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــدا خواسـ
یند.  ا را هم بتواند ب  خ

ینم؟- د رو ب  میتونم مدلای جد

د... - ار ف ب  اتالوگ هست... 

 

ا او گفت:  ما درحال همراە شدن   ه
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ی  - ر چ ـــون کنم... ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم... لمسـ ـک ب خوام از نزد م
دە...  شون   آمادە هست، بهم 

ا  فکر گفت:   ما 

 

...فکر کنم چنــدتـا مـدل  - ک ـل م م ــارا رو ت چــه هــا دارن 
اشه...   آمادە 

خند ملا در چشمهای  خواست:  ا ل ما   ه

دە... - شونم  م  م، ب ش ارشون نم ه مزاحم   ا

 

ا مکث گفت:    

ای  - له ها  ـــــت که از  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــختتون ن ـ ـ ـ ـ ـ ه؟ سـ نه این چه حرف
الا...  ارن  چه ها براتون ب م چندتا مدل  خواین  د؟ م ا  ب

 

ینم... - ای ب ست... میتونم برم  ازی ن  نه ن

ان داد:   ی ت

د... - ار ف ب  س 
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ـای  آمـد،   لـه ای کـه  ـای آمـدنـد. و هر  لـه هـا  ـاهم از 
ا دقت گوش   ک ها را  ام ــــش روی  ـــنه کفشـ ـ اشـ ــــدای  ـ صـ

ت نبود.  ک جا ثا اهش  داد. و ن  م

ار و جنب و جوش...   زن ها و مردها درحال 

 

دە   ـــنع و اتوها و مکِش ها رد چ ـ ـ ـ ا صـ خ های خ چ
ار...  ارگرها مشغول   شدە بودند. و 

 ما صدا زد: 

اراست... - ه نمونه از   خانم ستودە این 

 

خند گفت:  ا ل ه  جوان   رو 

 قشنگه -

خ   ـــــت چ ـ ـ ـ ـ شـ ه دخ جوان که  اە گذرا  ـــــت زد... و ن ـ ـ ـ ـ دسـ
ستادە بود، انداخت. اشارە زد:   ا

 

د... - فرمای کنم   خواهش م
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س   ه مدل و ج دون توجه  ــــت.  ـــسـ ـ شـ خندی زد و  دخ ل
اهن،    گفت: پ

گه  داری؟-  د

 

مـا   ـاورد. ه ـد را ب ـارهـای جـد گری از  مـا رفـت تـا مـدل د
اراە   ــــط  ـ ـــ ای که از رال وسـ ـ ـ اهن مجل ه پ اە گرداند.  ن
شــدە   دە  زان بود، دســت زد... کنار زد، تا آن قســمت د آو
ــا   ـ ـ ــار ن ـ ـ ــال  ـ ــای درحـ ــارگرهــ ــ ــه  ـ ـ ــد.  ینــ ب ــاە را هم  ـ ـ ــار ـ ـ ی 
ار  ـد کـه دو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نکشـ ـه ثـان ـــم گرفت... امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە  انـداخـت. چشـ

دە شد.  ه همان سمت کش اهش   ن

 

ــــ جوا درحال گرف نخ های   ـ ـ ـ ـ ـ اخم کرد... دقت کرد... 
د:  ا بود... صدای ما را ش  اضا ل

 این مدل هم هست... -

ه   اهشــان ثان د. ن الا کشــ اهش را  ار، ن مرد جوان درحال 
ش فرو رخت.   ای در هم قفل شد. و قل

 

ست #٤٦ 
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ه   اهشــان ثان د. ن الا کشــ اهش را  ار، ن مرد جوان درحال 
ش فرو رخت.   ای در هم قفل شد. و قل

ـــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ ــمت ما برگشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــم گرفت و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مکث نکرد... چشـ
اهش را   ن حالت ممکن بود، وق ن ـــورش در عادی ت ـ صـ

اهن آ توی دستِ ما داد.   ه پ

 

ــنا... و   ه شـــدت درگ آن چهرە ی آشـ ش  ــه ی ذه اما گوشـ
د.  اهن کوتاە کش ه پ  دس 

ـدە...  - کـه... طرحش جـد ـارچـه کرپ مـازرا درجـه  س  ج
م...   رو فروشش خ حساب کرد

 

ان داد و آرام گفت:  دِ حرفهای ما ت ه تای  ی 

مت؟- ه... ق  خ

ــا آن   ـ ـ ــا  ـ کرد تـ ـــل م ـــه و تحل ش آن چهرە را تج و در ذه
سه   ت شدە بود، مقا ش ث مه در ذه صور که نصفه و ن

 کند. 
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خند جواب داد:  ا ل  ما 

ل شما رو ندارە... -  قا

م گفت.   شکر کرد و ما ق

 

ــ   شـ ــاند. ب سـ ه آن قســـمت م د خود را  ا ســـفارش داد. و 
ــــدە   ـ ـ ـ شـ امل  ش از آن چهرە،  ازل ذه کرد... هنوز  دقت م

 بود. 

ینم؟ - گه ای هست که ب  مدل د

 

ا خوش   اسـخ  ما  دش  ی سـخاوتمند و جد ه مشـ رو 
 داد: 

ارم خدمتتون... -  البته... الان م

ه شانه ی لاغرش زد:  خند آرام   ا ل

 

ــــاهم   - ـ م و  ن ــاە م ـ ـ ــار ـ ـ ـ تو  ــــه چر  ـ زحمـــــت نکش... 
ستم...  ه مزاحم ن م... البته ا ن  ب
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د.  اش ه روی او  ا مکث خندە اش را    

ــدای  - ــ ـ ـ ـــــت داری و از صـ ـ ــما دوسـ ــ ـ ـ ه شـ ه؟ ا ا مزاحم چ ا نه 
 ... ت نم  چرخا اذ

 

ان حرفش گفت:   م

چه ها خ  - ار  دن  ا ام... د ــــق خ ـ ـ ـ ش من عاشـ ـــــ ـ ـ راسـ
خشه...   هم برام لذت 

ـــان چرخهـــا و   ـــالن بزرگ و م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر، در سـ ـــه ی د ــان چنـــد ثـ
ـارهـا حرف   دنـد و درمورد  ـار، قـدم م ـــغول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارگرهـای مشـ

ند.   م

 

م رســک تر از   ــ، راحت تر و  ه این  ک شــدن  ار نزد ان
در بود  ه  ک شدن   نزد

 

اە    ا ن د رو که ســن و ســا نداشــت.  تا ســف ســ ــ 
ه هم رخته   دە اش، متوجه مزاج  ـــورتِ  رنگ پ ـ ـ ه صـ
ش، متوجه  از علت   ــمها ــ ـ ـ ا دقت در چشـ ــد... و  ــ ـ ـ اش شـ
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و   ــا  ـ ـ ـ حـرفـهـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ اش کـ ــاد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و  ـمـبـود وزـش...  ــای  ــ ـ هـ
شان دهد.  خواست خود را حرفه ای  ش م حا  توض

 

ـه انتهـای   ش دادە بود را رد کرد.  ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاری کـه مـا  چنـد 
ا آن   ست همان اول  عدی، میتوا دند. و در لاین  لاین رس

رو شود   چهرە رو

ــــورت آن روزش   ـ ـ ـ ـ ه صـ اه  ــــ ـ ـ ـ ـ ــــدە اش شـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــــورت گ ـ ـ ـ ـ صـ
لِ بودن آن مرد   ت مطم بود. اما دل ا ــــت و از این  ـ ـ ـ نداشـ
د بود.  اعث ترس و ترد ست و هم  دا  را در اینجا نم

 

ست #٤٧ 

 

ــال   ــه دن ــد  ــا ر همــان بود، آن وقــت  ر خودش بود... ا ا
گشت.  ل م  دل

ــدم   ــ ـ قـ ــه  ــ ـ ــانطور کـ ـ ـ ـ هـمـ و  ـــــت  اهـ گـرفـ پـ ــدل  ــ ـ مـ از  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
د. مرد   ه همان سـمت کشـ اهش را  ه آرا ن داشـت،  برم
ـــها بود که   ـ ـ اسـ اری ل ـــتادە بود و درحال تم ـ ـ سـ همانطور ا

ش روی م  انداخت.  ه سم دوخت و  اط م  خ
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ا که دست مرد بود، گفت:  ه ل ه ای  ک ثان اە   ا ن

ادی - ه... مدلای ز ارتون حرفه ا د...   دار

ا افتخار گفت:   ما 

 

الای  - ی ها  م...  از مشــ د ش م ارمون رو گســ دارم 
فروشــه...   دە و تو مدت زمان  م پنجاە ج ســفارش م

ق آنلاین شاپ   از ط

فرست... - جش رو برام   چه جالب... پ

 

مش را گرفت و خندە ی خاصــش   ما اشــارە ی غ مســتق
ه سخ مهار کرد.   را 

فرستم... -  م

ـارهـا را کـه   ـه مرد،  از  ـاە  ـدون ن ـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همـان م رسـ
 روی م بود، برداشت و شلوار ج بود. 

 

امل دارە؟- گ هم قشنگه... سایز  م   این مدل ن
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 دارە...  ٣٨تا  ٢٨از -

کرد.   ــاهش م م ن ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مرد انــداخـت. او مسـ ــاە گــذرا  ن
یند. چشــمهای قهوە ای   ســت صــورش را به ب حالا میتوا

ا نه...  ... هم بود...  ا عس  روشن... 

 

ـــورتِ گنـد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل روی فرم و صـ ــــــت و ه ـ ـ ـ ـ ـ لنـدی داشـ قـد 
ـــــت مردانـه ی نوک   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل قبول... و ت جـدی و چهرە ی قـا
ــدە اش   ــل ورز ـــــت، جــذب ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تن داشـ مــدادی ای کــه 

 بود... 

ـــمهـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد ن آورد. فقط همـان چشـ ـه  چکـدام از اینهـا را  ه
ش... احتمالا   بودند و... صدا

 

، چشـم گرفت و   ش خا ا وا دون هیچ حرف... و  مرد 
ما فکر کرد...   ــلام هم نداد و ه ــد. ح سـ ارش شـ ــغول  مشـ
ر   ــنــاختــه... و ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س او را شـ ــــت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هــدف اینجــاسـ ر او  ا
ســت صــورت تغی کردە ی او را   س نمیتوا تصــاد ســت، 

 شناسد. 
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ـه مغزش هجوم آوردە بود،   ـدهـا کـه  ــــک و ترد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان شـ م
د:   پرس

 رنگ بندی؟-

ا سخاوت توضیح داد:   ما 

- ... ... زغا ە... روشن...   آ ت

 

ــا   ــانـــه ای آنجـ ــه بهـ ــه چـ ـ گر  ــــت د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدا ـ ــان داد. نم ـ  ت
اهش هم   ــــنود حال آن که او ن ـ شـ ــــدا از او  ـ ماند... و صـ

کرد.   نم

؟- ک  فروشش رو تضم م

 

ست #٤٨ 

 

جان گفت:  ا ه  ما 

ی   - ە... الان تن هر دخ ـــه، فروش م ـ ـ ـ شـ ی که مد  چ
 از اینا هست... 
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ــــت تن مرد   ـ ـ ـ ه ت اە  د ن ... او حرف نم ـــــت بود و ـ درسـ
 کرد و اشارە کرد: 

 

 از مد که تن این آقا هست هم داری؟-

ــا متعجـــب   ــد. و مـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کشـ ـ ــا خوردە اش را  ــاە جـ ـ مرد ن
د:   پرس

شه؟ -  هم که ت

 

ت.  ه ت ا  ه چشمهای آشنا کرد و ن ا  ما ن  ه

سش دست بزنم؟- ه ج شه   از مدلش خوشم اومدە... م

اە و  - ــ ارای سـ ســـت... اما فکر کنم از  دی ما ن این مال تول
اشه... همون آنلاین شاپ که گفتم...  د   سف

 

د:  ه مرد پرس س رو   س

ی؟ -  آرە ک

ه   ی  ت کرد. مرد جوان  ش ث ـــم را در ذه ـ ـ ـ ـــی... اسـ ـ ـ ـ ـ ک
د  ان داد. لعن حرف نم د ت  تای
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ه   ــ  ه زد و روی م خم شـــد... و دسـ ه م تک ش را  دســـ
ازوی او زد و گفت:   آست 

ه ست... - س خو دارە... نخ پ  ج

ــانه رها شـــد و روی م جا خوش کرد. رو   ــ از شـ ف دسـ ک
د:   ه ما پرس

دم؟-  از کجا میتونم سفارش 

 

شـت و حالت دارش کرد و   ش را ب موهای پ ما ناخنها
 ا  فکر جواب داد: 

د - اە و سف د از س ا ... فکر کنم   ب

د زد.  ه تای خندی   ل

ه... -  خ

 

... و صددرصد مطم نبود که او   گر نماند. گیج بود  د
د،   ه دادش رس رمارک  همان مردی است که توی آن س

 ا نه 
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ــک قــدم... دو   ــــت... مــا هم کنــارش...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کنــار م گــذشـ
ــــت   ـ ـ ـ شـ ـــته بود که از  ـ ـ ـ ـ ـــه قدم... چهار را برنداشـ ـ ـ ـ ـ قدم... سـ

ش آمد   صدا

 

فِتون -  خانوم ک

ـــد.   ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مرنگ کشـ ش  ش، ل ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ دن صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ را از شـ
 لافاصله برگشت و گفت: 

- ...  آخ حواس پر

 

ــه کرد که داد   ســ ــدا مقا ا همان صــ ــدا را  ش این صــ و در ذه
د:   م

" سه س دارە م ل خانوم ص کن...   " دخ

ش   ـــــ ـ ه دسـ ــــت و  ـ ف را برداشـ ــــمت م رفت و ما ک ـ ـ ه سـ
ـاهش   م ن ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکر کرد... و از او کـه مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ داد. از مـا 

کرد.   م

 

ست #٤٩ 
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 ممنون... -

 او خ عادی جواب داد: 

کنم... -  خواهش م

 

ه این    ــم گرفت. تمرکز کرد. فعلا جای فکر کردن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ک رتم   ک ها  ام ــنه ی کفشـــش روی  اشـ ــدای  نبود. صـ
ــه ی م چرخهــا روی   ــا ـــــت... دور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــدسـ بود... دیوارهــا 
ـــان   جا شـ ادی از جا ار زمان ز ــــدە و ان اە شـ ــ ـ ـ ک، سـ ام
اشـــد. احتمالش   ســـت چ خا اینجا  گذشـــت. نمیتوا م

 م از دە درصد بود. 

 

ارد؟-  چند وقته تو این 

چه بودم... -  خ وقته... از وق 

د؟-  ع خ وقته اینجای

 

ا  فکر گفت:    
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شه... -چهار-  پنج سا م

ه  قطعا   خندی  اری نداشــــت. ل گر اینجا  اینجا نبود... و د
 روی  زد. 

 

ا  - ه خصــــوص   ... ــ ـ ــون موفق هسـ ارشــ ــته تو  اســ آقای پ
ذیری مثل شما...  ت   داش  مسئول

ف خوشش آمد.    از این تع

د... -  لطف دار

 

ـــفـارش هـا آمـادە بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه ی سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ون آمـدنـد.  ـارـاە ب از 
ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ تور را  ام فـا ـا اح تور هم آمـادە بود. مـا  فـا
ش   ف جز ای کـه برا مـت و تخف ـه ق ـا  ـا ن مـا  داد. ه

ان داد.  ی ت  قائل شد بود، 

 

 ارتخوان دارد؟-

 البته... -

لند گفت:  ز کرد و ما  لغ را وار  م
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ــار  - ــانوم  ــا رو برای خـ ــتـــه هـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد این  ــا ـ ــا ب چـــه هـ  از 
د...   بزن

ش شد و گفت:  دا شکر کرد. همان مرد جوان پ ما   ه

نم... -  من م

 

از کرد. ما   ل را  ـــندوق عقب اتومب ـ ـ ون رفت و صـ ما ب ه
ستادە بود.   کنارش ا

ی... - چ اینجا ک  مرتب 

سته ها.  دن  ه چ وع کردن   دون حرف 

 

ش را   د. جوا کرد. مــــا حرف م ــاە م ـ ـ ش ن ــــا ــا  ـ تـ ــــه  
ش او بود.  داد... اما فکرش پ  م

شـان   ادو... اینطور که ظواهر امر  ا  ا وردسـت...  ارگر... 
اط هم نبود  ش از اینها نبود... ح خ داد، ب  م
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ه   اسهای سادە ای  ه ظاهرش ن آمد. هرچقدر هم که ل
ــه خودش   ـــــت و موهــا و رش هــای نــامرتــب و...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تن داشـ

دە بود.   نرس

 و آشنا بود 

 

ست #٥٠ 

 

ـاعـث   ـــغول کنـد. کـه  و هم هـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کـه فکرش را مشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
ـــ درموردش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خواهــد ب راحــت از کنــارش نگــذرد... کــه 
ر خودش   ا نه... و ا یند واقعا خودش است،  داند... که ب
ا تصــاد   ه هم دارند،  دار ر  دار و این د اســـت، آن د

 است 

 

ست و رو   ه آرا  سته ها تمام شد. در صندوق عقب را 
د:   ه هردو پرس

ست؟- گه ای ن  ار د

 ما گفت: 
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گه تمومه... -  نه د

 

ە ماند.   ش خ ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ای در چشـ مـا ثـان ـاە کرد. ه مـا ن ـه ه
ـــه   ـ ـ سـ ــــت مقا ـ سـ از، به میتوا ـــای  ـ ـ اراە و در فضـ ون از  ب
ر داشـــــت. و... همان   ـــاو ـ ت تصـ کند. حافظه ی خو در ث

 بود 

فش کرد و اسـکناس درشـ درآورد. اسـکناس   دسـت توی ک
ش گرفت و آرام لب زد:  ه سم  را 

 

 ممنون... -

ان داد.   مرد اسکناس را گرفت و  ت

 دست شما درد نکنه... -

 

ش هم آشنا بود. دور شد و ما گفت:   و صدا

گه غ  - اشـــه، د ی مثل شـــما داشـــته  آدم دو ســـه تا مشـــ
 ندارە... 
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ــدە و حـالا در   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا شـ ـــمنـد جـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دور انـداخـت... سـ ـا  ن
خند گفت:  ا ل ه ما  ن نقطه بود. رو   انتها ت

 

اهات حس خو دارم... میتونم ما صــدات  - اری  از هم
 کنم؟

خواند.  ست در چشمان    ذوق را میتوا

د.. -  هر دوست دارد صدام کن

 

ح   وزە ی بزر از ط ــ ف دە اش را که انگشـ دســـتهای کشـــ
ش دراز کرد.  ه سم  ل در انگشت وسطش بود، 

دار... - د د ه ام  ...  خوشحال شدم ما

 

د و گفت:  ش را ف لافاصله دس  ما 

کت... - ... اسم کوچ ... راس  همچن

استه سلام برسون... و... - ه آقای پ  سالومه هستم... 

 

ا چشمک نر گفت:  س   س
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 بهم زنگ بزن... -

خند  عمق گرفت.   ل

 

نم... -  سالومه... زنگ م

ما قد عقب   ش  ه ــــت و ما خود، در رانندە را برا ـ گذاشـ
شست و گفت:  ی  شکر آم خند  ا ل ما   از کرد. ه

 

ای... -  خوش گذشت، 

م... - ن گه رو  ب ازم همد  ...  همچن

ال کردە. در   ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنهادش اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ املا از پ ع  د  و این تا
ه او، حرکت   ان دادن دس  ا ت ما  سته شد. و ه ل  اتومب

 کرد. 

 

ست #٥١ 

 

اە   از شـــد. ن ه زنگ برســد، در واحد  ش  ل از اینکه دســـ ق
ــم گرفت.   ــ ما زودتر چشـ ــد و ه ــ دل شـ ــــان رد و  شـ گذرا بی
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ــت   ــ شـ ه برزو که  دون توجه  ـــد...  ـ دون حرف داخل شـ
 ش بود. 

 

د:  د که پرس  صدای برزو را ش

ست؟-  امری ن

 و صدای او را: 

 

نمت... - ام  ب  م

سته شدن در را...  س صدای   و س

ــمـــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه سـ ــــل پرت کرد و  ف را روی م ــلـــه ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  حوصـ
خچال   ــدکن  خانه رفت. درحال پر کردن لیوان از آ آشــ

د.  ش را ش  بود که صدا

 

 خب؟-

ــــل   ـ د. و فاضـ ــــ ـ دون جواب لیوان را پر کرد و جرعه ای نوشـ
ش   ه جا ل برداشـــت و  ما را از روی م ف ه صـــبور بود. ک

د:  ل پرت کرد. و در همان ح پرس  خود را روی م
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 چه خ سالومه خانوم؟-

کـه ن از لیوان را    ـه داد و درحـال ـه اپن تک ون آمـد.  ب
ون   ف را ب ــه محتوای ک ــه او کرد کــ ــ ــا  ـ ـ ــد، ن ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م

 رخت. 

 

مرد کدوم گوری بود؟-  پ

نه   ه ســ لندی دســت  ا نفس  لیوان را روی اپن گذاشــت و 
ـــد،   ش فارغ شـ ا ف و محت اش ک ـــل از کن ـــد. وق فاضـ شـ

ه داد و گفت:   گو را برداشت و تک

 

مون... - ج انداخت شدە، چقدر تو خ  هنوز ه 

 پوزخند مزخر زد و گفت: 

الاست - د، خرجش  ل کن
ُ
خوام خرجش کنم... ش  تازە م

 

ا مکث گفت:  اهش کرد. و  خند نر ن ا ل  فاضل 

 درموردش حرف بزن... -
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الا انداخت و گفت:   شانه ای 

 

؟- ا شدە  ی هست که متوجه   چ

اهش کرد.   فاضل در سکوت ن

ـــل   ـ ـ ـ ـــیح مفصـ ـ ـ ـ ک توضـ ه  از  ــــت که ن ـ ـ سـ دا ما خوب م و ه
کرد...   ـــن م ـ ـ ـ د تمام نقاط کور ماندە را روشـ ا ع  ــــت.  ـ ـ اسـ

است  م و   دون 

 

د اعتمادی که   ا ـــله... هرچند متنفر... اما  ـ هرچند  حوصـ
ه دست  آورد.  گر  ار د ک تلنگر خراب شدە بود را   ا 

 

ست #٥٢ 

 

ست...  ی ن اراە هیچ خ  تو اون 

 

 فاضل اشارە کرد: 

- ... ش ا   ب
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ـــســــت.   شـ ــــل  ل، کنار فاضـ ه از اپن گرفت و روی تنها م تک
ت کنندە، گفت:  لند و اذ اشنه   درحال درآوردن کفشهای 

 

ـــدە بود... نـه  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه... نـه جـا کنـدە شـ م ـا قـد ـارـاە خ ـه 
ــــدە بود... نـه بوی خـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـا ترم اومـد... نـه  جـا تـازگ

جا شدە بود... جا که هرروز   ا جا اەِ اونجا تازگ دم و دست
ــه   ـ وط  ــه ای جز م ــافـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... هیچ چ اضـ ک ــار م ـ ــارگرا  ـ

ست...  ا وجود نداشت... اونجا ه ن  خ

 

اهش   فاضـــل هرچند حدســـش را زدە بود، اما در ســـکوت ن
ش روی   ــاهــا ــا جمع کردن  ک  کرد تــا ادامــه دهــد. و دخ

ل، ادامه داد:   م

مردە هم که نبود... -  پ

 

؟-  و ما

د.  ه مسخرە کش  ل 

ه... - نه ی به  گ
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د و   ش را کشـــ د ما  الا فرســـتاد. ه ک تای ابرو را  فاضـــل 
ی راحت شود.  ّ پوست چ خواست از   دلش م

اد... - ه... راە م  چه ی سادە ا

 

ا تکخندِ آرا گفت:   فاضل 

خوای شــــوگر ما  - ... حالا م ــ بز ـ خواسـ شــــوگر ددی م
 ؟

ا خندە گفت:  مرن حواله اش کرد و   اخم 

 

ســت و پنج ســاله شــوگر ما حســاب  - ِ تا حالا دخ ب از 
شه؟  م

جدە ساله رو بزنه... - فدە ه چه ی ه  از وق که مخ 

د و گفت:  الا پ ما   ابروان ه

 

ست سال - الای ب ست...  چه ن  رو دارە... انقدرام 

ست -  ب
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ما روی هم افتاد و فاضل تکرار کرد:   لبهای ه

 

ست سالشه... -  ب

ا مکث گفت:  ما   ه

خورە... - ه سن من نم ه من دادی،  سب که   ازم اون 

 

گری زد:   فاضل حرف د

گو... -  ازش 

- ... دو ش از من ازش م  اینطور که مشخصه، تو ب

 

ست #٥٣ 

 

اە در  ا ن ش گفت: فاضل   چشما

گو... - دی رو   اونا که خودت فهم

ش گفت:   ه خست چشما اە  ا ن ارک کرد و   چشم 
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ـــ حاج  - شـــه... و  دی دســـ طونه... اون تول انمکه... شـــ
استه ست   آقا پ

ما اضافه کرد:  ە اش بود و ه  فاضل در فکر خ

 

ــاهــاش راحــت   - ن راە ممکنــه... منم  ُ ت ــان چــه م اون 
شه   ا  ا  دو برابر سن خودم... که آ ام، تا  تر کنار م
ش   ه ب ا نه... از ما  تج ک شد،  اصلا بهش نزد

اد...   خوشم م

 

ه اش را   ما تک ه داد. ه ل تک شـــ م ه  ش را  فاضـــل دســـ
ـــد. نفرت   اشـ ـــته  ا او نداشـ ن برخوردی  گرفت، که کوچک
 و فرارش از آنها... از تک تکشان، چ تازە ای نبود. 

 

عد  - ... و  ه انگشــ ســم  عد م درش...  ه  ســم  از ما م
اشه...  ه وجود داشته  خوای... البته ا ی که م  ه اون چ

ک برد.  ی دخ ه سمت رو ه نر  ش را   اما مرد انگشتا
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 وجود دارە... -

ــــت    ـ خواسـ ه جان کندن م ــــد...  ـ ـ ـــــت شـ ـ ما مشـ ـــــت ه ـ دسـ
ماند.   حرکت 

د  - ــا ــ... شـ ـ ه ک دە... از  ــ ش رسـ ه دســـ ه جا  د از  ــا شـ
ار دارد که حتما این   ــــه... چرا ا ـ اشـ ــ  ـ ـ ـ فقط همون انگشـ

ه مجموعه ست؟   انگش قسمت کوچ از 

 

د.  ه رس ه تار موهای عار  انگشتان فاضل 

له - ک جزء از  ت نزن... اون انگش  ه خ  خودتو 

لوند را  ش تار موهای   ازی داد. ا انگشتا

 

ـک  - ـه  ـدە  ـا ارز رو  قـه ی  ـاد چن عت هیچ احم نم
؟   ک خانوم دک  آدم احمق تر از خودش... تو  فکر م

د.  ه آرا کش ش را  د. فاضل م  لب ف

 

له ست؟ -
َ
ا ت استه احمقه؟   پ
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ـــته  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه... مگه ناخواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ان نم ـــح و ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ تله انقدر... واضـ
اشه...  له 

َ
 خودش تو ت

ان داد.  خندی زد و  ت  فاضل ل

 

ه معامله ی بزرگ   - ه احمق که تو  ــته احمقه...  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ پ
 افتادە... و راس این معامله خودشه... 

ــــت   ـــه حرکـ ـ ـ ـــد  ـ خواهـ ـــه  ـ اینکـ ـــدون  ـ ـ ـــداد...  ـ ـ م فقط گوش 
 انگشت او روی گونه و موهای مزاحم توجه کند. 

 

ش جا خوش کردە  - ارد تو انگش ل دونه چند م احمقه و نم
ش   ـا این حمـاق کنـه...  ـا خودش حمـل م و همـه جـا اون رو 
ــ   ه انگشـ کنه... که آی اهل دل،  ر عمل م ه آژ دارە مثل 
دونم چه ارز   قه تو دسـتای منه و خودم هم نم فوق عت
شن... و ممکنه  دار م کشن و خ م همه بو م م  این    دارە 

ار واسـه   از شـه و... اون وقته که  وسـط خودشـم چشـماش 
شه...   ما سخت تر 
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ــدنِ   ــارە ی این حرفهــا... و امثــال این هــا... و فهم مرور دو
کرد.  د م فه اش، فقط حالش را  ش وظ ش و ب  ب

فتـه، این معـاملـه  - ـار ب ـه  ـه  ق ـــامـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از اینکـه شـ ـد ق ـا
م مزاحم رو دارە...   ـــوم، فقط ح ـ ـــه... چون نفر سـ ـ شـ تموم 

 ه خصوص درمورد این  

 

ـــد  گرف   ـا ـ ـ ن هــــدفش،  ــانـــد کــــه بزرگ فهمـ ــــه او م و 
فهمد...   امل  د  ا چوقت ن ــــد... که ه ـ ـ ـ ـ ـ اشـ معامله ی آنها 
ــا   ـــود کـــه آنهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــن م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روشـ ــدازە ای برا ــه انـ ـ ــه چ  همـ
اض، فقط   ــدون حرف و اع ـــط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواهنــد. و او این وسـ م

ت انجام دهد.  ه نحو احس فه اش را  د وظ  ا

 

کردند. ترفندش هم بود...   ازی م ش  ـــا ا اعصـ ـــتها  انگشـ
ــا لحن   ــد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــه رخ م ـــعفش را... و قــدرت خود را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ضـ

د:  ش پرس  دی در چشما

 چرا انگشتات رو صورت منه؟-

 

ست #٥٤ 
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ا ح نوازش   ــــد، و  ـ ـ کشـ ش را عقب  ـــــ ـ ــــل  آنکه دسـ ـ ـ فاضـ
ش را متوقف کند، لب زد:   آزاردهندە ی انگشتا

ا خوشِت نیومد؟-  از هیچ مدل ل

 

ش جمع  د: چشما ا آرامش پرس  شد. فاضل 

اس نظرتو جلب کرد؟- سم کدوم مدل ل ە ب  ا به

 

خواست درمورد   ش آمد. نم خند معناداری روی ل م ل م 
ــبـــود،   نـ ــ  ــمـ ــطـ مـ ــ  وقـ ــ  ــعـ ـ ــد.  ــ ـ ــزنـ بـ ــر  حـ ــعـــلا  فـ ــرد  مـ آن 
خواســـت درد درســـت کند... نه برای خود، و نه برای   نم
ه   ش  د از همه چ  خ بود و  ــــا ـ ـ ـ د... شـ ـــا ـ ـ ـ ـ او که شـ

 ار خودش 

 

د   ـــا ـــ فکر کند... شـ شـ خواســــت درموردش فکر کند... ب م
ه نفعش بود...   پنهان کردن 
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د   امل... که تا ـــیح  ـ ــت... توضـ خواســـ ـــل جواب م ـ اما فاضـ
 کرد: 

ــــایزی  - ـ ـ ـ ـ ـ ، کدوم مدل... از هر رنگ و هر سـ ه لب تر ک اف
کنم  ف م خوای برات رد  که 

 

ه نر از روی   ش را  ــــ ـ ـ ـ ـ س زد و  خود را  دسـ ــــورش  ـ ـ ـ ـ صـ
د.  ک کش  نزد

ت مردونه - ت اس  ه ت

د:  ش، پرس  فاضل را از جوا

 

 مردانه؟ -

ان داد:  د ت ه تای  ی 

ارگرا بود... ازش خوشم اومد... -  تن  از 

 

 چرا؟ -

الا انداخت:  د و شانه ای   خند

پ بود... -  بهش  اومد...خوش
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ما چشم از   اهش کرد. ه ه ای در سـکوت ن فاضـل چند ثان
لند شود...  اە نافذش گرفت و قصد کرد   ن

ش؟- شناخت  م

 

 دون مکث گفت: 

 نه... -

 آشنا هم نبود؟-

 

 ...  بود، و

 آشنا هم... نبود... -

ه   ە  ــــل خ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت اتاق رفت. فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــد و  ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ عد  و 
د:  ش پرس  رفت

 

  رط بود؟ -
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ه حالت   ان راە برگشـــــت و  الا  م ش را  ــانه ها ـ ـ ــ شـ ـ ـ سـ ندا
د. و در سـکوت وارد اتاق شـد. درحال برداشـ پوست   کشـ

د.  ش را ش ون صدا  مزاحم بود که از ب

 

ست #٥٥ 

 

ام داد -  ما پ

ه   وع  س  ـــــ ـ ـ ـ ـ ض کرد و سـ ش را تع ــــها ـ ـ ـ ـ ـ اسـ جوا نداد. ل
ت کنندە کرد.   ــــنگ و اذ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ــــورش از گ ـ ـ ـ ـ ـ ــازی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
د و روی م پرت   ــــ ـ ـ ـ ون کشـ ـــــش ب ـ ـ اسـ کروفن را از توی ل م
ه   ه زد و  ه م تک ش را  ــتا ــ ـ ـ د. دسـ ــ ــ ـ ـ کرد. نفس عم کشـ

ە ماند.  دە اش خ  چشمهای کش

 

ـــغول کردە بود.  رط بود؟   ــ ـ ـ ـ ـ ـ آن مرد جوان فکرش را مشـ
کرد و ممکن بود ح   ــل پنهان م د از فاضــ ا ســــت. ن دا نم

ر خودش تمام شود.  ه  اری،  ن پنهان   کوچک

ا زود، ته تو همه   ست که فاضل دیر  دا درم بود... و م
 چ را در آورد. 
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س  غرض   ـــــی'...  از آنها بود،  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر آن مرد... ک اما ا
ـــان را... و   ـ ـ ـ د همه شـ ـــا ـ ـ ـ ـــناخت. شـ ـ ـ ـ شـ آنجا نبود و او را هم م
دە بود  ا فهم د...  فهم  احتمالا هدفشان را... فاضل م

ازهم فاضـل   ر همه چ تصـاد بود، آن وقت چه؟  اما ا
د؟  ی مفهم  چ

 

ه   ه... و متعاقب آن،  ق ه دســـت آوردن اعتماد فاضـــل و 
... به از پنهان   م و ناچ ـــــت آوردن آزادی... هرچند  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ــ  اری نبود؟ فاضــــل  شـ ــ و ب ـ شـ د و  اعتمادی ب فهم
شـــه در بند اســـت و تحت نظر...   ه هرحال هم ــد و...  شـ

 چه اعتماد کنند، چه نه 

 

ما؟ -  ه

ش   ی را روی  ـــد. همـــان رو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـــه ای کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس خسـ
ـــل گو را همـان جـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون آمـد. فـاضـ انـداخـت و از اتـاق ب

لند شد.   روی م گذاشت و 
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ـــادە و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک انـداخـت. صـ ـای دخ ـه  تـا  ـا  ن
ش را از نظر گذراند و گفت:  ا  ز

ه نفع ماست...  - ش  شه، ب ه هرچه زودتر جمع  این قض
کن...   س تلاشتو 

ک آمد.  ان داد و نزد  ی ت

 

خوری؟-  قهوە م

د و خش دار   ــ ــ ـ ــته اش کشـ ــ ـ ــمان خسـ ــ ـ ه چشـ ــ  ــ ـ ــــل دسـ ـ فاضـ
 گفت: 

د برم... -  ا

 

ــــالش   ـ حـ ــه  ــ ـ ـ فر  نبودش هیچ  و  بود  ــاهش کرد.  ــ ـ ـ ن ــا  ـ ـ ـ تنهـ
ــه   ش... البتــه کــه تنهــا را  ــا نبود کرد، مگر تنهــا بودن  نم

ش... بودن هرکدام ترجیح  داد. اما زندا بود  م

ش کرد و گفت:   فاضل دست توی جیبهای جی

 

خواد... -  ا گوشوارە رو م
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ــــت   ـ ـ ــتاد و دسـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا رو ــ حواله اش کرد. رو ــ ـ ـ ـ اە  ح ن
ه   ا  ــــل ن ـ ـ ـ ش گرفت. فاضـ ــــم ـ ـ ـ ه سـ ــــدە اش را  ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ مشـ

ش کرد و گفت:   مش

 

خواد... - دنتو م  دلش د

د و همچنان ظاهرش  تفاوت بود. اما   کشـ انه م نفرت ز
سوزاند و حرفِ مسخرە اش:   پوزخند فاضل دل م

 

 دلش برای چیتا کوچولو تنگ شدە... -

ارک کرد و گفت:  دە اش را   چشمان کش

د... - ساز د دارد ازم  م اە کن  خوب ن

 

فاضل دست روی گونه اش گذاشت و آن چه را که ساخته  
ح داد:  ش   بودند، برا

 م  از ماها... -

ا تنفر و تمسخر...  د...  ه تای د...  ما تنها خند  ه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 205  

ش، کف   کروفن را از توی مشـــ دســـت فاضـــل را گرفت و م
 دست فاضل گذاشت. 

شم چشمهای ا -  م

ک، گفت:  ار دخ  فاضل را از 

 

 زودتر جمعش کن... -

ان داد. فاضل رفت...  عانه  ت  مط

امِ ما که دادە بود:  ما در جوابِ پ  و ه

 

م؟" اهم حرف بزن  "سلام... زنگ بزنم 

ه و دل   ا ــالومه ی پرناز و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد همان سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تماس گرفت. و شـ
 خواەِ ما 

ام داد:   آخر شب بود که فاضل پ

 اوضاع چطورە؟-

پ کرد:    در جواب، تا
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ە... - ش م  خوب پ

گری فرستاد:  ام د گر، پ قه ای د  و دق

ی ست - ه، ک ی  اسم خوش

 

بود   ــدوار  ــ ـ ـ امـ نـبـود.  هـم  مـنـتـظـر جـواب  و  ــد  ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـرسـ جـوا 
اشد.  ش نظر فاضل را جلب کردە   صداق

 

ست #٥٦ 

 

ــتاد. مکث   ـ ـ سـ ارکینگ از حرکت ا اە رنگ توی  ــ ـ ـ لندکروز سـ
اغ نورا و فوارە ی  ون داد. فضـای  ه ب اهش را  کرد... ن

کرد...  ار م  بزرگِ آب نما 

ـا   ـاهش نکرد. و  ـاە راننـدە را از آینـه ی جلو حس کرد... ن ن
ادە شد.  الاخرە پ  نفس عم 

 

ِ آب خوردە   ــا ە و خـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت... بوی سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه آرا  در را 
اس  آمد... ح بوی نعنای   ـــامش را پر کرد... بوی  ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
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ــادی   ــارهــا علاقــه ی ز ــه این  ــار خودش بود  تــازە... کــه 
ـــور و قرمز، دور تـا دور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت و رز هـای رونـدە ی صـ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

 آلاچیق را پوشاندە بودند. 

 

مرن   همـه چ مرتـب و  نقص و فوق العـادە... پوزخنـد 
داد.  ت م ش از حد اهم ه آراست اطرافش ب مرد   زد. پ

ا تمام نخواســـ ها و نارا   ــت...  ام برداشـ م و آرام  مح
دە، حالا اینجا بود.   بودن ها و فرار کردنهای  فا

 

ــــدە،   ـ ـ ـ ـ ــــنگ فرش شـ ـ ـ ـ ـ ــ بر روی زم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه جای قدم برداشـ
د و   اس را بو کشــ اغچه کج کرد. عطر  ه ســمت  راهش را 

اران زدە تنگ شد.   دلش برای بوی خا 

شـار مصـنو رفت و اجازە داد قطرات   ه سـمت فوارە و آ
اشد.  اسش ب  آب روی صورت و ل

 

کرد.  ش م  از درون داغ بود... و این حرارت اذی

ش را   ــانـــد ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ی رسـ فـ ــه وظ ــا کـ ـ ع نگه ــدە اش...  راننـ
ان بود  ش  آمد. محافظ نبود... نگه شت   داشت، 
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ــود،   ــ م شـ ش  ش درو ــتادە بود تا  از آ ــ سـ همانطور که ا
 لب زد: 

ست... - ازی بهت ن گه ن  اینجا د

سـتادە بود،   ش ا شـت  م  ا فاصـله ی  مرد همانطور که 
مانه گفت:   مح

 

 آقا دستور دادن... -

ـــــت و تنها   ـ دە ای نداشـ ــکوت کند.  حث فا ــ ـ ـ ـــــت سـ ـ سـ میتوا
گرفت   ک از او دستور نم

گری گفت:   اما کس د

 

ست... - ازی بهت ن  ن

د:  ان را ش  برنگشت... صدای نگه

 چشم آقا... -
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املا حس   ان را متوجه شد... و حضور او را  دور شدن نگه
ـــورش   ـــتادە بود و صـ سـ ه قطرات ا کرد. همانطور که رو  م

شد، گفت:  س م  خ

اشم... - از دارم چند لحظه تنها   ن

 

ت گفت:  کرد،  اهم اهش م  فاضل همانطور که ن

ا بودی... -  ه اندازە ی 

ر لب گفت:   ز

 

ست #٥٧ 

 

ش همه... - شه تنهام... همه جا... پ  هم

ازدم آرا گفت:  ا   فاضل 

 چقدر لوس... -

 

ـد. لوس بودن را خ وقـت بود کـه فراموش   مرنـگ خنـد
 کردە. 
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شه؟- ازی حساب م ار روشن کنم، لوس  ه س  ا

م... -  هوم... ک...س گفتنات تموم شد، ب

 

اهش کند، راهش   دون اینکه ن ـــــت و  ـ ان داد. برگشـ ی ت
تا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــها  ـ ـ ـ ـ اسـ ــــورت و ل ـ ـ ـ ـ ا صـ لا کج کرد.  ــــمت و ـ ـ ـ ـ ه سـ را 

س...   خ

دند.  لای بزرگ و مجلل رس  ه و

 

اە   ش ن ش رو ــــاختمان پ ــــکوە و جلال سـ ه شـ ا دمِ عم 
ن...   د و مرم ــــف ـ ـ ـ ا نمای سـ ش...  ل قه... دو ــــه ط ـ ـ ـ کرد. سـ
ــ بزرگ درحال غرش ،   ـ ـ ــــدە و دو شـ اری شـ ــــتون ها کندە  سـ

لا...   در دو طرف ورودی و

 

ــه هم    ــک ل ــــت ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــه هــای پهن و براق کــه حتم داشـ
ا عظمت... تر و   ـــکوە... ـ ـ ا شـ ــت... همه چ  ـــ سـ ــان ن ــ ـ شـ رو

... درست مثل تمامِ خودش... تماما خودش   تم
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ـــاز کرد.   ـــازدم عم  ــا  ـ ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ ــدە ی نفسـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ راە تنـــگ شـ
ارها درحال نظافت بودند... هرلحظه...  وقفه...   خدمت

ا   ــن براق  ـ له های سـ دش روی  ــ ســــف ـ ا کتا های چسـ
د و توج   ـــ ـــل را شـ ـــدای پوزخند آرام فاضـ ــت... صـ گذاشــ

 نکرد. 

 

ان   ــــان  ت ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــلام دادند... برا ـ ـ ـ ـ ـ ارها سـ الا رفت... خدمت
ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ــدە گذشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اری شـ از در چو کندە  داد. از طاقه ی 
د:   داخل راهروی پهن شد. صدای تذکر آرام فاضل را ش

ش نرو... -  رو اعصا

 

د:   ا کینه خند

شم... - شه رو اعصا  هم

س داخل سالن بزرگ و مجلل شد...   س
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... براق و پر زرق و برق... و زم و   د و طلا ـــف همه جا سـ
ه قدری برق   دیوارها و ح ظروف و مجســـمه های برنج، 
ست عکس خود را توی آنها تماشا کند.  دند که میتوا  م

 

ما - ... ه  نورُ العی

ــا   ـ ش را  خم کرد و  ـــد و زانوا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ خنـــد روی ل ل
مِ نما گفت:   تعظ

 سلام ام -

 

ــد و   ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک هــای سـ ام ــا روی   ِ ــا همــان کتــا هــای 
ش   د و طلا رنگ های محب ــــف ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. سـ ـ ـ ـ ـ ـ ش گذاشـ محب

 بودند 

ـاهـا کـه او روی   ـه رد  ـاە  ـا ن ـــور جمع کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد صـ پ
گذاشـــت، غر   ش بر جای م ک های آینه ای و محب ام

 غر کرد: 

 

ست #٥٨ 
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ار... - ... درشون ب ک ارو نکن... ناراحتم م  این 

ـــعـت داد. توجـه خ هـا را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدش را وسـ توج نکرد و ل
ـــورت گرد و  جلــب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ مرد،  ــه همــان پ کردە بود... امــا 

ـــته   ـ ـ سـ ش  ــــت  ـ شـ لندِ جوگند اش که  چاق، و موهای 
کرد.  اە م  بود، ن

 

ام بر داشت.  ه سوی همان  م   و مستق

ــــازی  - ـ ـ ـ سـ ا م دارە  ـــــت  ـ ـ شـ ار  ... خدمت ـــــخت نگ ام ـ ـ سـ
لدن  ارشون رو  کنه...   م

ە ی  ــ ت ـ اە سـ ـــد. ن ه ای در هم قفل شـ ـــان چند ثان اهشـ ن
ون   ــــمان گرد و  ب ...که چشـ اەِ قهوە ای ام ما... و ن ه

داشت.   زدە اش را از او برنم

 

د... -  دخ 

الا فرستاد.  ا خندە  ش را   ک تای ابرو

مرد... دلم هواتو کردە بود... - دمت پ  خ وقته ند
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از کرد و او را دعوت کرد:  ش را از هم   مرد دستا

ینم... - غلم ب ا  ام... ب س زون تو من  برنم  از 

ــــل   مرد او را توی ه ــازە داد پ ـ ــد و اجـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خود را جلو کشـ
ـــه ای که   ش را مشــــت کرد... تا بوسـ ـــتا ـــارد. دسـ فشـ چاقش 

شد را تحمل کند.  ش گذاشته م  روی 

 

 دردانه... دلم برات تنگ بود... -

 همچن -

د.    صدای امان را ش

 

ه... -  ه دلتن ما هم توجه کن مل

ــا   ــه امــان  ــد. رو  ــا ون ب ـــد تــا از آغوش او ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهــانــه ای شـ
 خندە گفت: 

ان - ات از خجالتم در  منتظرم س

 

د و دست دور شانه اش انداخت.   امان خند
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ـ...  - الاتر از این حرفاسـت که همخواب ســگ  شــأن تو 
ام؟ شه خودم از خجالتت در  نم

 

م امان   ه ش د: آرنجش را  ا خندە غ د و   ک

شه... - ت م اد  مشو توله سگ ز

د:  مرد غ  امان آ گفت و پ

 

ما -  ه

ــــح گفت:  الا انداخت و پرتف ش شانه ای   برا

 عفو -

 

ست #٥٩ 

 

د:  شت بندش غ  امان هم 

ون - کشم ب ونتو از حلقومت م  ز

ه او تذکر داد:  مرد رو  ار پ  ای
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 امان -

ل هم   ا مکث خندە ای تح دل شد و  شان رد و  ا بی ن
د.  ان رس ا ه  ا شو و خندە  حث   دادند. 

 

ـــتادە بود،   سـ ه دســــت ا لاس  ـــه ای  ـــل را که گوشـ اە فاضـ ن
اە چند نفری که دعوت بودند...   حس کرد. و ن

ــان   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ای در جمعشـ ـــناخت... هرگز آدم غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همه را  شـ
 حضور نداشت. 

 

احوال کرد. جمع دوســتانه ای  ا تک تک شــان ســلام و  
ـه   ــــدنـد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـک هـدف خـاص دور هم جمع م ـا  ـار  کـه ه

 خواستِ ام 

د...  ار برای برنامه ی جد  و ای

 

مردی مُسن دست داد و گفت:   ا پ
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ه قرن...  - ـــه  شـ گه م ـــال د ُ هنوز زندە ای؟ دە سـ دا نا
 ه قرن 

ک گفت:  د و ز درحال نزد مرد فقط خند  پ

 

خورە... - ما خان داداش چشم م  گو ماشاء ه

ا نبود... اما   دە شـــد. ز ســال کشـــ ا ه ســـمت زن م اهش  ن
خواست  ک... همانطور که ام م شه آراسته و ش  هم

 

ش کج کرد:  خند سنگی  برا  ا ل

ام خانوم...  - ــــماســــت اح ـــاء فقط لایق بر و روی شـ ماشـ
د... امِ فاضل... ام امان... صد  اش  سال زندە 

 

خند آرا داشت.  ام جلو آمد و برعکس او، ل  اح

خوری... - ما م سه؟  زم چرا  و صورتت خ  ع

ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت... زن صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهش کرد. حر نـــداشـ ــا ن ــا تنهـ مـ ه
د و نوازش کرد.  ش را بوس  مرط
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دن صورت ماهت بودم... -  دلتنگ د

د. دســت زن توی هوا ماند.   صــورش را  ارادە عقب کشــ
ش زد:  ازو ه  خندش را حفظ کرد و دس   ه سخ ل

 

م... - اساتو عوض کن دخ  ل

ف از   ا همان کتا های کث ـــد.  دون حرف از کنارش رد شـ
الا رفت.  قه ی  ه ط  جمع فاصله گرفت و 

 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ع تنها اتا که اجازە داشـ ـــــوص...  ـ ـ ـ ـ ـ توی اتاق مخصـ
هن مردانه ی  ــــود، مانتوی کوتاهش را درآورد. پ ـ ـ ـ ـ واردش شـ
ــــلوار کوتاە و   ـ ـ ـ ـ ه همراە شـ ــــت...  ـ ـ ـ ه تن داشـ د و جذ  ــــف ـ ـ ـ ـ سـ
ض   اە تع ا روفر های تخت و س جذب...و  کتا ها را 

 کرد. 

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لولـــه کردە بود و هیچ آرا ش  ـــالای  ش را  موهـــا
 نداشت. خودش بود... تماما خودش 
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ست #٦٠ 

 

ـه هرجـا   ـاهش را  ـای  آمـد، ن لـه هـا  همـانطور کـه از 
مــت روی دیوارهــا...   س و گرانق لوهــای نف ــد. تــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م
ـــان را   ـ ـ ـــشـ ـ ـ ــــت تا ارزشـ ـ ه دقت نداشـ ازی  اء خا که ن ـــ ـ ـ اشـ
  ِ ـــــت. این ملــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــه ای وجود نــداشـ ـــود... و عت ــ ـ ـ ـ ـ ـ متوجــه شـ
ک خانوادە بود...  از   ، برای زند  ــ و مســـکو شـــخ

ــدها خانوا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــگذران که در  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از و خوشـ دە ی متمول و  ن
کردند و غرق در پول و لذت بودند.   شما شهر زند م

 

دا    ا دخ ه امان انداخت که درحال لاس زدن  ا  ن
 و پنج ساله اش بود... 

طنت   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ را برای شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آمد. هیچ فرصـ خندە ای روی ل
ا   داد. ح  ش از دســـت نم ش... و در کنار آن، هدفها ها

 ز که پنج سال بزرگ از خودش بود 

 

ـازی کردن   مردهـا کـه درحـال تختـه نرد  ـه جمع پ ـا  ن
 بودند کرد. 
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ســا درحال حرف زدن و   ا ا مردِ م ه فاضـــل، که  ا  و ن
دن بود...   نقشه چ

ـــار   ـــه  ـــاملا دور از این جمع، درحـــال نظـــارت  ــانـــه  زن خـ
ارها، برای تدارک شام   خدمت

 

زم... - ش من ع ا پ ما جان ب  ه

ش او نداشت.  ام خانم زد. جا پ ه اح خند گذرا   ل

انِ راە، ام   ــــل قدم برداشــــت و م ــــمت فاضـ ه سـ ش  ه جا
 گفت: 

 

م، دردانه... - ازی کن ا ما  ه دور  ا   ب

 ل کج کرد: 

ال من شو... - خ ە... ب مردا  م  حوصله م تو جمع پ

 

ــل   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا کنـار فـاضـ ــد و ه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ــدای خنـدە ی مردهـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـه او زل زدە بودنـد،   ـه هردو مرد کـه  ـاە  ـا ن ـــــت. و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

نه گفت:  ه س  دست 
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خند و  - گو  ــــله ی  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت... حوصـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ فات ن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ازی  ن
د زودتر   د ـــــت،  ـ ـ ــ آمادە سـ ـ ـ ـ ـ ه انگشـ مهمو هم ندارم... ا

مون...  ار و زندگ م   م ب  جمع کن

 

ا توی صورش چرخاند.  خند ن ا ل ه داد و   فاضل تک

خورە تو پرَم... -  نیومدە حرف رف نزن... م

ش را   ک تای ابرو اهش روی فاضل سنگ شد. فاضل  ن
 الا فرستاد: 

 

اد؟- ه... از خوش گذرو خوشِت نم  مهمون

ا خندە گفت:   مرد کنارش 

کنه... -  ا ما حال نم

 

ان داد:  ش ت   برا

اهو کیومرث -  چقدر 

د:  ام خانم را ش  صدای اح
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مــا  - ــد... ه فرمــای ــام... خــان داداش  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  م شـ فرمــای
 جان؟

ــــدن،   ـ ـ لند شـ ــــل درحال  ـ ـ ــد. فاضـ ــ ـ ـ شـ ــــل جدا  ـ ـ اهش از فاضـ ن
ش زد و گفت:  ازو ه   دس 

ن، استفادە کن... - گ لت م  وق تح

 

ــذاخوری    ـــــت م بزرگ غــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ــه جم کــ ــ ــا نفرت  ـ ـ
کرد... و هرآن   ـــاعتها تحمل م ـ ـ د سـ ا اە کرد.  ند، ن ـــ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ

ا کند. ممکن بود  ه  زد و آشوب   ه هم ب

ست #٦١ 

 

ه او گفت:  گر خطاب  ار د  ، ا ا مه ام   اح

م... - زم، منتظر تو هس ما جان ع  ه

ش   ل ی از  ـــــت که چ ـ ـــدە بود و حتم داشـ ـ ـ ـ پ شـ ش ک ل
د و راحت گفت:  ود.   ای نم

 

ل ندارم... - د... م اش  منتظر ن
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ــت کــه  نظ و    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدا ، خــاطر ام  خوب م ا اح
ــــدە بود،   ە شـ ه همان خ م  ــــتق کند. و مسـ بزرگ را مکدر م
ش برود.  ش روی اعصا یند و... ب  تا عکس العملش را ب

 

د.  اش ش  ه رو دی  خند  ما ل اهش کرد... ه مرد ن  پ

ە - ای م ...  منم شام از حلقومت  د ام  فرمای

مرد نفس عم   ــــت. پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش برگشـ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــه  ــاههــا همـ ـ ن
خند گفت:  ا ل د... و   کش

 

- ... ش ش من  ا پ ە... ب  ای نِم

د   ل م
ُ
ما نفر که غ ه صــند خا کنارش اشــارە کرد. ه

ا تکخندی گفت:   را فرو داد و 

 

مرد... - کنم پ د غذام... زهرت م  من 

ا - شه... ب از م اە کنم، اشتهام  ه تو ن  من 
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شــ   حث کند و ب شــ  از کند و ب حث را  خواســت   م
ــــد و   ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ارە  ک ه  زد. اما امان  ه هم ب آرامش جمع را 

 گفت: 

 

... اینطوری نه - د  ا ا  اینطوری ن

ا خشونت   ش را گرفت و  ازو هان  ما آمد و نا ه سمت ه
ه ام   د، رو  کشـــ ه ســـمت م م که  لندش کرد. و درحال

 گفت: 

 

دە... فقط خشونت روی - ما، اینطوری جواب م  ه

دون مخالفت همراهش قدم   ا خندە ی پر انزجاری،  ما  ه
 برداشت و گفت: 

ع ناز  - ه ن ت،  ـــون ـ ـ ـ ـــقانه ای... این خشـ ـ ـ ـ عجب حرکت عاشـ
دنه... نمرە ی صد داری امان   کش

 

ــاند   شـ ا همان خشـــونت، روی صـــند کنار ام  امان او را 
ـــد،   ـ ف فش م ــانه ی ظ ـ ش را روی شـ که دو دســــ و درحال

 گفت: 
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لدم - خواد حرکت خشن  دە، من تا دلت   تو بهم صد 

 

ست #٦٢ 

 

ان خندە گفت:  لند شد و م ما   صدای خندە ی ه

 آخ... سگ توله ی نجس و خشن -

ا خندە گفت:  دە شد و امان  ش ف ش ب  شانه ها

 

خور -  خفه شو شامتو 

ا صدای آرام و مح گفت:   ام 

ش امان -  برو 

 

ا،   ــ شـــت م کنار صـ ش کرد و دور شـــد.  ب رها ا  امان 
ش و   نـــارا و خوش آرا ــالـــه ی  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دا  و پنج سـ دخ

شست... که اخم داشت.  ش   جذا

ه ام زد و گفت:  ما چشم   ه
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 عاشقتم ام -

ـــنگی بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــا سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ همــه ی جمع نــارا بودنــد و جو 
ا دســتا که توی   ام  کرد. و اح اهش م م ن فاضــل مســتق
ــه منتظر   د. همـ ج م ــاهش م ـ ــد و نگرا در ن هم  چلانـ
ه   ــداری  ــ اە کشـ ک ن ــــان کند. اما دخ ام بودند که تعارفشـ

 م کرد و گفت: 

 

ــما پهن کردی... م که  - ام خانوم مائدە ی آســ ه اح ه 
ـــنه   ـ ـ ـ ه این گشـ ـــه  ـ ـ ـ ه هوس افتادم... چه برسـ م،  ـــ ـ ـ ـ م سـ ـــ ـ ـ ـ شـ

 دلها... 

 

ـــدە   ان شـ ـــاق ران ب ، سـ عد خ برداشــــت و از وســــط م و 
ا   د،  از بزر م که  شـــســـت. درحال ارە  ای برداشــت و دو
اهوی تزئ شــدە برداشــت   ک چنگ هم از ســالاد  دســت 
اهوهای   ــــس را روی  که سـ ش رخت. درحال ـــقا ـ شـ و توی 

ه ام گفت:  کرد، رو  رد شدە خا م
ُ
 ک دست خ
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شِتم - ؟ من پ از شد ام  اشتهات 

ه جمع گفت:  د و رو  الا کش لند  مرد نفس   پ

د... -  فرمای

 

دن غذا کردند.   ـــ ه کشـ وع  ـــنگی  ـــکوتِ سـ مهمانها در سـ
ه کفگ چنگ زد و گفت:  ــــع  ما   ه

کشم... خودم - مرد رو م  خودم غذای پ

 

ف و نگرا گفت:  ا صدای ضع ام   اح

ما جان خواهش - کنم... ه  م

 

ی   دون توجه، کفگ ما  ە اش بود. ه و فاضل همچنان خ
ـــفش روی م   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه نصـ ــال لوی زعفرا را پر کرد و درحـ از 
ار ام تذکر داد:  شقاب ام خا کرد. ای خت، توی   م

 

م... -  سه دخ
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ست #٦٣ 

 

ــاب بزر را    ــتــه ران زد و ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازی از دسـ ــال  خ مــا ب ه
ال زد.   چن

ــته از  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اب درسـ ـــه، این ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ـــتهات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام خوب اشـ م
مرد  ... پ ای ر شه  از  حلقومت 

 

ــــقاب   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ال را کج و کوله توی  ه چن ــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زان شـ ابِ آو ک
ـــنجان هم پر کرد... و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت فسـ ـ ـ ـ ـ ـ ک ملاقه خورشـ انداخت. 
خــــت، مرد مچ   ــــتِ او ر ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوی جلوی دسـ ــه روی  هم کــ

چاند  ا تمام خشونت پ ش را گرفت و...   دس

 

سه دردانه -  گفتم 

ش   لند شـد و درد تا مغز اسـتخوا ما  صـدای قلنج دسـت ه
لنــد   ــا تمــام توان جیغ زد. جیغ زد... جیغ زد و  نفوذ کرد 
مه   گر ران ن ا دســـت د ــ بود.  ه شـــکسـ ش رو  شـــد و دســـ
ه صورت او پرت کرد و جیغ زد:  ش را   خوردە ی توی دس
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 دستممم آی دستمممم دستمو ول کن -

لند شد و گفت:  ا ترس  ام   اح

کنم - ... خواهش م د... ام س کن  تو رو خدا 

 

ما حمله   ـــمت ه ـ ه سـ ـــدند. امان  ـ لند شـ ه هم  ق ـــل و  ـ فاضـ
 کرد: 

سه؟ چرا هار شدی؟ - گه   هرزە مگه نم

 

ش را گرفت و   ـــــت موها ـ شـ ــد. و امان از  ــ ـ ـ ش رها شـ ـــــ ـ دسـ
ـــقاب را از روی   ـ شـ د. همان لحظه  ـــ ـ ه  کشـ م برداشـــــت و 

شـ شد و   رد شـد. همهمه ب
ُ
شـقاب خ د.  شـانه ی امان ک

ام داد زد:   اح

 

د -  س کن

د:  ا و آرام غ ز شدند. ام عص لاو ما و امان   ه

د - ن  ش
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کرد و   ه شــــدت درد م ش  د و دســــ ا تمام توان م ما  اما ه
ا کند و   ه  شـ از این، آشـوب  ... ب شـ خواسـت ب دلش م

 این مهما را زهرمار تک تکشان کند 

کشمت -  تخم حروم م

 

از شد و امان داد زد:  دە شد و   موهای گوجه ای اش کش

ند - ارە... ب ند پ  دهنتو ب

ــد   لنـ ـــد و  م روی م ک ش را مح ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ام کف دسـ ـ ای
 گفت: 

 

د - ن  ش

د و قصــد کرد عقب برود. اما   امان از این صــدا حســاب می
ه   ــــت و  ـ ـ ـــــت بردار نبود و لیوا از روی م برداشـ ـ ـ ما دسـ ه
ه دیوار خورد   ش پرت کرد. امان جا خا داد و لیوان  ســــم
خواســـت   لرزد و اصـــلا نم ت م ان و هزار تکه شـــد. از عصـــ

د  گ  آرام 
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ست #٦٤ 

 

شــــان   ــل بی ه او حمله کند، فاضــ گر  ار د امان تا خواســــت 
د:  ستاد و غ  ا

د  جاتون - ن  ش

 امان داد زد: 

 

کنم حرو - ت خورد م  اون لیوانو تو 

ــل   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـــاضـ ـــارد گرفتـــه بود. امـ ــانـــه  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ ــا را و ح مـ ه
ه صورت امان زد و او را عقب فرستاد.   گذاشت. مش  نم

ما   و چَ هم توی صورت ه

 

ه او حمله کرد و داد زد:  ما اما دیوانه وار   ه

در؟ -  چه غل کردی سگ 

د:  شت گرفت و قفلش کرد و غ ش را از   فاضل دو دس

 

دارم - ندی، شب هم جا نگهت م ه دهنتو ن  ا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 232  

ــا آرام   ـ امـ ـــد.  ــــت آزاد کنـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کرد و نمیتوا ش درد م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
د:  د و داد م ا م گرفت و دست و   نم

 

خوام برم...  - د م د د  د ـــاحاب رو  ـ ـ ـ ـ ــ  صـ ـ ـ ـ ـ ـ اون انگشـ
دە  د برم کیومرث   د

ه   فاضــل همانطور که ســفت و ســخت نگهش داشــته بود، 
د:  ه داد م ا گ ام  دش. اح ون کش  سمت ب

 

ـــــت همه  - د؟ وای خدا دق کردم از دسـ کن چرا اینطوری م
ش؟   تون... چرا آوردی

د و   ز جیغ م ـک ر ـــد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدە م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا همـانطور کـه کشـ ه
ام   کرد. اح ــ را طلــب م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفــت و انگشـ ا م فحش و نــا

د:  ا و ناراحت غ  عص

 

د؟ اون  - کن ــــه... چرا اینطوری م ـ ـ ـ ـ ـ شـ د که دیوونه م ن  ب
د  د ل...  د برە... خل د و بهش   انگش
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ـــان داد.   ی ت ــا اخم  ـ ـــه ام کرد. ام  ــا  ـ کیومرث ن
ه سمت   شان رفت. انگش را  ه سم ا تند کرد و  کیومرث 

 فاضل گرفت و گفت: 

 

، تن لششو از اینجا ب -  گ

ما   ش را دور گردن ه ــــع انگشـــ را گرفت و دســــ فاضــــل 
د:  چاند. و در گوشش  اعصاب غ  پ

 

م کن -  مشو... جمع کن... گورتو 

د... از   خند د. م س، نفس نفس م ـــمهای خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ما  ه
   ، ــ ـ دن انگشـ ا د ا کردە بود، را بود و  ه  ـــو که  آشـ

 نفس گفت: 

 

م کنم -  آرە... اینه... گورمو 

ا   له ها برد و  ه ســــمت  ش را  مه جان و ســــخ فاضــــل تن ن
ــا   ــاد، امـ ــا افتـ لـــه هـ ک روی  ش کرد. دخ ـــونـــت رهـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ
ــار از کینه و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا خندە ای که  ــد. و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ــله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ

لند گفت:  ت بود،   رضا
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دە، از دهن  - ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ام خانوم زحمت کشـ ــام... اح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ فرمای
خور  اب  مرد ک فته... پ  م

ک را   ل از اینکه دهان دخ ــــت کرد و ق ـ ــــت مشـ ـ ـــل دسـ ـ ـ فاضـ
ندد، ام گفت:   ب

د - فرمای د،  ن ش م...  خورم دخ  م

 

د. کتا   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال پوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا رفت. مانتو و شـ گر نماند و  ما د ه
م از دو   لش، در  ــا ــ ـ ــ وسـ ـ ـ ـ ا برداشـ ا زد و  فش را  های کث

ای آمد.  قه   دق

 

ک طرف صورش   ش از درد داغ شدە بود و  که دس درحال
شان دورش رخته بود.  از و پ ش  سوخت و موها  م

شسته بودند، گفت:  شت م  ه جم که  ا رو  خ  ا ب

 

 خوش گذشت... والسلام ام -
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ام را   ون آمــد. اح مــا ب خنــد آرا نثــارش کرد. و ه ام ل
ش   ــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتادە. هنوز ناراح در چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ د که توی راهرو ا د
ا صدای گرفته ای گفت:  ش آمد و  ه سم د.  ج م  م

 

ت شدی... - ما... اذ  ه

ا   ــته...  ســ ا لبهای  اد... از او  دون حرف...  ا پر از ف ن
کش شود.   گذشت و نگذاشت نزد

 

از کرد...   ا تند کرد. در عقب را  ـــن  ل روشـ ـــمت اتومب ه سـ
شست.   و کنار فاضل 

 

ست #٦٥ 

 

قه   لافاصـله از جا کندە شـد. چند دق ل  سـ در، اتومب ا 
رو   ه رو ە  ای سـکوت بود و سـکوت... رانندە همانطور خ

کرد.   رانند اش را م
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ون... و   ه ب ە  ســـته، خ ا صـــور جدی و لبهای  فاضـــل 
 او منتظر 

 

ا نفرت   ــاژ داد و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ گر ماسـ ـــــت د ـ ـ ـ ا دسـ ش را  ــتِ دردنا ــ ـ ـ ـ ـ دسـ
د.   خند

ــــه،  - ـ ــالشـ ـ ـ ـ ـــــت هفتاد سـ ــصـ ــ ـ مرد عجب زوری هم دارە... شـ پ
 ...  و

ان حرفش زمزمه وار گفت:   فاضل م

 خفه شو... -

 

رو دوخته   ه رو اهش را که  ــ املا ســ ــمان  اهش کرد. چشــ ن
ـدش...   ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ هن مردانـه ی سـ ــدە بود، از نظر گـذرانـد. پ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــای پر و   ابروهـ ــا آن  ـ ـ ـ ــــاهش... اخمش  ــاەِ کوتـ ـ ـ ــای کوتـ ــ موهـ
ه... ته   ـــدت پرجذ ـ ه شـ دە و  ـــ ـ ـــمهای کشـ ـ دە... و چشـ ـــ ـ کشـ
ای چانه اش   رش پُر... و خط زخمِ قد که از گونه، تا 

ر ته رش هم مشـخص بود... آن  امتداد   داشـت و ح از ز
 قسمت مو نداشت. 
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ازهم  از   ــایز بزرگ، اما  د سـ هن ســـف ل ورزدە... پ ه
ا بوی   ــانه، تنگ... و بوی عطرش،  ـ ـ ـ شـ ازوها و  ــــمت  ـ قسـ

ار مخلوط شدە بود...   س

ــد، کثــاف   ــد ــاەِ خود از این مرد م ی کــه در ن و او تنهــا چ
ه کثافتِ بزر وصل بود...   بود که 

 

د -  همه تون از دم کثافت

ـه   ـا  ـا ن ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و فـاضـ ــار اری می ش ب لمـا از تـک تـک 
شار از نفرتِ او، گفت:  کش و   چشمهای 

 

فِ ب ما  - اە و کث ـــ ـ ـ ـ ـ ما... نقطه ی سـ م ه ـــ ـ ـ ـ سـ ما کثافت ن
م، که گند   ــــد ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ ه نگه داشـ ه کثافت رو مجبور  تو 
خواد حـال و روز مـا رو هم مثـل خودش   ـه حـال مـا و  بزنـه 

 کثافت کنه... 

 

ا زهرخند واض گفت:  ما   ه

گه مجبور  - د چند ســـال د اشـــ د... مجبور ن اشـــ مجبور ن
د؟  اش د  ا ف  اە و کث  ه تحمل این نقطه ی س
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ش   ـــدا ـ ـ ــــت کرد و صـ ـ ش مشـ ا ش را روی ران  ــــ ـ ـــل دسـ ـ ـ فاضـ
 همچنان آرام بود: 

ا ما قرار داری؟-  ِ 

ا حرص گفت:  حث خوشایندش نبود.   عوض شدن 

ــد  - خوا ــذارە؟ تــا  م ـــمتون رو کور کردە، نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ طمع چشـ
ـه   خورە  ـد کـه  گنـد  ـد تحمـل کن ـا ـد؟ تـا   ـــ کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 حال و روزتون و... 

اهش کرد و گفت:  م ن ش، فاضل مستق اض ها ان اع  م

 

ست #٦٦ 

 

 

؟ - خوای مثل حیوون زند ک  تا  م

ا لرز که در   ـــــت و  ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ش  ل نا توی  ــ ـ ـ ـ ـ غض وحشـ
 صورش مشهود بود، گفت: 

د مثل حیوون زند کنم؟ - ا  ِ  تا 
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- ... خوای... هار هس و مهار نم  خودت م

د:  از کند و غ حث   و ته را  خواست این   نم

دە -  انگش رو 

 

د و چشم گرفت.   فاضل نفس آرا کش

ه خودت  - ـــوزە... خودت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه حال تو نم چکس دلش  ه
 رحم کن... 

غض داری  داد و گفت:   خندە ی 

 

ت تر از  - ـــتم...  غ ـ ـ سـ لد ن ـــتم  عارتر از این،  ـ ـ سـ لد ن
اشم... آروم تر و رام تر از این، نمیتونم...   این، نمیتونم 

ا تلخندِ آرا گفت:   فاضل 

 

 ِ رام بودی؟ -

ــد؟  - ــد؟ زنــدو کن ــار کن ــد چ خوا ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ خوام  نم
ـد؟   ـارا رو نکرد ـد؟ کـدوم از این  ــــــگ بزن ـ ـ ـ ـ ـ ـد؟ مثـل سـ نـد ب
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د؟ همون رو امتحان   گه چه را موندە و امتحان نکرد د
د   کن

 

ش را روی گونه ی  ــــ ـ ـ ـــــت انگشـ ـ ـ شـ مرن  خند  ا ل ــــل  ـ ـ ـ فاضـ
مرنگ روی   ش  ــتا ــ ــت... که هنوز رد انگشـ ملتهب او گذاشـــ

 صورت نرم او مشخص بود. 

ـــخــت تر از  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط میتونـه خ سـ ا ی  امتحـان کنم کــه ب
شه؟   ای که هست 

 

د:  خند پرکینه ای غ ا ل د و  ما  جلو کش  ه

هـمـ  - تـو  الان...  هـمـ  ــاقـم...  ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ ــان کـن  ــ ـ امـتـحـ آرە 
شه  ر  تموم م ه  ش  ... امتحان کن بب ب  ماش

 

ــای آمــد.   ک  ـــل تــا لبهــای پر و خوش فرم دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە فــاضـ ن
ش مـانـد و آمـادە بود... آمـادە ی  ـــختـانـه  جـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مـا  ه
شان   شدە... همان تنها نف که برا ک راەِ امتحان  همان 
ـه تـاراج نرفتـه... همـان را   مـانـدە... تنهـا دارا اش کـه هنوز 

ند و تمامش کنند.  گ  هم 
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دو که  - ە... م ـــه ب ـ ه سـ اد و  ه امان هم  ب میتو 
اد... چطورە؟    معط م

ش را در   ــد و موها ــ دە شـ ــ ــ ــت  او کشـ شـــ ــل  ــ دســـــت فاضـ
دە تر و   ــــ ـ ک، کشـ دە ی دخ ــــ ـ ــــمهای کشـ ـ چنگ گرفت. چشـ

د:  مرن غ خند  ا ل  وح تر شد و 

 

ا هرکدوم از اون کثافتا که منتظر فرصـ  -  ... ا ح ام
د...   سـ شـون برە... همه تون... ن ر دندو ه ز تا گوشـتِ مل
د،   ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه... تـا وق همـه تون سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه همـه تون م

دم   هستم... قول م

 

ست #٦٧ 

 

ا   ک تر آمد.  دە شد و صورش نزد ش کش ش ب موها
 تر در چشمان فاضل ادامه داد: 
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ـــه ی - ـ ـ ـ ه نقشـ تون  ـــ ـ ـ ـ ـــوزە که نه دسـ ـ ـ ـ سـ عدا دلتون نم لااقل 
ـــــت نخوردە ی  ـ ـ ـ دنِ دسـ ه  تون  ــــ ـ ـ ـ ـ دە، نه دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ زتون رسـ ع
ــتفادە رو   ت اسـ ــد، از من  نها شـ ــه هم  من... لااقل نقشـ
د اولم خودت امتحان کن، که اول   ــو برد ــ ـ ـ ـ د و حالشـ کرد

شه...  ب خودت  کرە.. و نص  ار 

 

خندی زد و گفت:  دی ل ا خو ش،  ه ل ک   فاضل نزد

ە...  - خوای، وسـوسه انگ شو  ست... راسـ دی ن شنهاد  پ
ــه دلش نخواد امتحــــان کنــــه؟   ــه کــ ــ رە... هوم، ک ــا ــ دخ 
ارتت   خوابونمت و ب... نمت و  م رو تخت و  امشـب ب
ـــنهاد خودت...   ـ ـ ـ ـ شـ ا پ دی... اونم  ــــت  ـ ـ ـ ر خودم از دسـ رو ز

کنه؟   کدوم خری رد م

 

د:  ه رانندە کرد و پرس  رو 

؟ - ک حس ا رد م  تو 

شت  نکرد و زمزمه وار   ه  ا از آینه  مرد جوان ح ن
 گفت: 
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 نه آقا... -

دم -  ش

ار واضح تر    گفت: ای

 

 نه آقا -

ما کرد و گفت:  ه چشمان جمع شدە ی ه اە   ن

ف...  - ن ح ول ــه...  ــ ـ کنـ نم ــدی رد  ــ ـ احـ ــا... هیچ  ـ ـ ـ مـ ه بب 
دم  ت  ه این زودی از دس خوام  ف که نم  ح

 

هن مردانه اش زد.  ه پ ما چن   ه

د؟ - د ص کن  تا کجا میتون

ـــد،  - ـ ـ ـ دا شـ ـــدە که پ ـ ـ ـ مشـ اد اون  ادە... خ ز م ز ـــ ـ ـ ـ من صـ
م...  گ م رو م  اداش ص

 

ک زمزمه کرد:  ی از لبهای دخ  و در فاصله ی ناچ

اشمت... - خوام همینطوری داشته   تا اون زمان م
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د و   د و ک ش را ک ــــ ـ ـ ـ ـــد و مشـ ـ ـ ـ ـ ـ هن را توی چنگش ف پ
د:   غ

 

دا  - دونم... پ ـــه نم ـ دونم... ه از اون نقشـ من ه نم
شـــه... خســـته ام... تموم کن... خســـته شـــو...   شـــه... نم نم

د   تمومش کن

ــالش را مرتب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت رها کرد و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آهسـ ک را  موهای دخ
 کرد. 

 

ــ از  - ـ ـ ه گذشـ ــبوری...  ارزە  ــ ه صـ ــه...  ارزە  ــ شـ دا م پ
رە  ا ه ی  ا مل دن  شنهاد خواب  پ

دە شد.  نه ی او ف ش روی س ما ب  اما دست ه

 

د، هرطوری که هستم -  س مجبورد تحملم کن

ش را گرفت و گفت:   فاضل مچ دس

ه   - اە  ه ن نه...  ب م ه خودت آســـ رام نبودنت فقط 
 و رختت بنداز؟ 
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ادآوری   ش  ــار داد، تا برا ــ ـ ـ ش را فشـ ـــــ ـ ه عمد مچ دسـ عد  و 
ش  آورد.  لا  ش، چه  ا بود  کند که 

ا نفرت گفت:  د و  ش، خند ا وجود درد مچ دس ما   اما ه

 

زم   - ــه هم م ـدو چــه لــذ دارە وق همــه چیو  نم
ــــوص اون   ـ ـ ـ ـــتم... ع الخصـ ـ ـ ـ ـ ـــبها بود که داشـ ـ ـ ـ ـ ن شـ از به

 لحظه ای که مچ دستم رو گرفت 

ا پوزخندی گفت:  د و  ش را عقب کش  فاضل دس

 

 این لذت، درد دارە... -

،  ارزە...  - ـه هر دردی کـه  ـه والله  ارزە...   ارزە 
گه   ار د ــد ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، اما صـ گه از درد جون  ار د ــد ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م صـ حا
 ... ش ینم... خ ب ش ب ینم ب دِ تک تکتون رو ب  حالِ 

 

ست #٦٨ 
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ـــــف و   ا تاسـ ما ماند و  ــمان پر نفرت ه ــ ـ ــل در چشـ ــ ـ اە فاضـ ن
 تمسخر لب زد: 

ا  - ــــه... فقط خودت رو از  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت نم ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از این نصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
اری...   درم

م از او نداشت و گفت:  ما هم   خندە ی ه

 

ـــدجور عذاب هم  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جور آزارە و نبودنم صـ وجود من 
ه   ـــم، حالتون  اشـ ـــم چه ن اشـ کنه... که چه  من رو را م

دە   خاطر من 

د کرد:  ش تا  فاضل در چشما

 

ـــدە و  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ ه اون  دن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م... رسـ کن و  ارزە تحملت م
ــلِ این وجود آزار   ـ ـــه تحمـ ـ ارزە    ، ـــای ام ـ ــه  ـ ـ ش  رخت

 دهندە ت 

ــا   ـ ــانــــدن... و  ـ ــار برای مـ ـ ـ خورد از این اج ــــه هم م ــالش  حــ
 انزجار پوزخندی زد: 
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د... -  همچنان چارە ای جز تحملم ندار

ا ندارە... فکر کنم تحملش  - ار دو طرفه سـت، اشـ ه اج
اشه...   برای تو خ سخت تر 

 

ــلم و دردنا   ک جوابِ مسـ ش  ما ســـکوت کرد. و ســـکو ه
ار سخت تر بود.   بود. برای او هزاران 

ـاە   ون ن ـه ب ـه داد و  ـال و آرا تک خ ـا نفس ب ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
 کرد. 

ــار  - ک ... مــا  ـــ تلاش ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد ب ــا  ، ــا خوای ن ــه م ا
ــ،   ار خلاص م ک نفر... اما تو صــد م، از  شــ خلاص م

 از دست تک تک ما 

 

  حوصله و  انرژی گفت: 

دە... -  انگش رو 

ـــل از توی   ـ ـ ه ی کوچکِ  فاضـ ــ را که توی جع ـ ـ ـ ب، انگشـ ج
ش گرفت و گفت:  ه سم  سادە ای بود، درآورد. 
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 چکِش کن... -

د:  گرفت، پرس ه را م که جع  درحال

شدە؟-  مگه چک 

 

دی... -  چرا، و چک کردنِ تو فرق دارە... تو مهر تای

ـه ظاهر   ـــ بزرگ و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کرد. انگشـ ـه را  ـدون حرف در جع
ا    ، ی  قد ــــش ناچ ـ ه درخشـ نگ بزرگِ زمرد، درون جع

 داشت. دقیق شد و گفت: 

 

ینم؟-  تو این نور چطوری ب

ل را روشن کرد.   فاضل دست دراز کرد و چراغ سقف اتومب
لش را هم روی انگش انداخت.  ا عد نور فلاش م  و 

 

؟- ی  حالا میتو ب

ا دقت وار اش   د.  ـــ ون کشـ ه ب ــ را از داخل جع ـ انگشـ
املا از نظر   ــــمت های ظاهری و پنهان را  ـ ـ ـ کرد. همه ی قسـ
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ان   ا ـــه ی خ ـ ـ ـ ـ ل گوشـ ــه کرد... و وق اتومب ــ ـ ـ ـ سـ گذراند. مقا
ان داد و گفت:  ستاد،  ت  ا

 

ست #٦٩ 

 

ە... - ه... تم  خ

؟- ک د م  ع تای

ه   ـــــت و آرام و پرجذ ـ ـ ـ مرن داشـ ــــل اخم  ـ ـ ـ ـ اهش کرد. فاضـ ن
 گفت: 

 

... هم  - ــد برگردی و  ــا ــــه، خودت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــد ن مورد تــای
 امشب 

از کرد حر بزند، اما فاضل جدی تر ادا داد:   دهان 

 

اد و اول از همه دودش  - ار م ه  اش، وگرنه خرا  صـادق 
ازی و خوش نیومدن   ار ما لج ە... تو  ــمِ خودت م ــ ـ تو چشـ
ع خطر   ن ســـو  ا افتادە ت ش  وجود ندارە، درســـته؟ پ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 250  

س   ــه تو...  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  واسـ م و  ـه ایرادی دارە، هم الان برگرد ا
گو...   کیومرث 

 

د و گفت:   نفس عم کش

دە -  تای

ە ماند. و وق   ش خ ه ای دقیق در چشما فاضل چند ثان
د،    ک د ە ی دخ م و خ ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە مسـ ـــداقت را در ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ان داد و گفت:   ت

 

له خب، جمع کن برو... -  خ

فش گذاشـت.   ه اش برگرداند و داخل ک انگشـ را توی جع
د:  د و صدای او را ش ە را کش  دستگ

 

اشه... - ا  ه ک  حواست 

دن این اسم،   عد از ش ری که  ش ماند. اول تص  جا
ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت همان  ـ ـ ـ ـ ـ ر صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل گرفت، تصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ توی ذه

ا بود.  اراە خ  وردست، توی 
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د:   ا مکث برگشت و پرس

دی؟- ی درموردش فهم  چ

 نه... -

 

ــــت...   ـ ـ ـ ـ ا راسـ اهش کرد. دروغ،  دون حرف ن ه ای  چند ثان
ا اینحال گفت:  شنود.  گری قرار نبود   جواب د

 س چرا... -

 

سد و گفت:   اما فاضل نگذاشت سوالش را ب

ــتــه، البتــه نــه  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ــاری نــدارم... فقط پ چکــدوم  ــا ه مــا 
ــ تو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه هیچ نق ق ش برامون مهمه...  ــــ ـ ـ ـ خودش... انگشـ
خوام حواســت   این ماجرا ندارن و نخواهند داشــت... اما م
ات... از ما گرفته،   ــــه... همه ی دور و ب ـ ـ ـ اشـ ه همه  

ه...  ی ارکنا، و اون خوش  تا تک تک 

 

ان داد و توی فکر گفت:    ت
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اشه... - م  م،  د... وردست بودن براش   که شا

 فاضل  تفاوت گفت: 

 

ـــــت و   - ـ ـ ـ ـ ـ ـــه، کـه درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـار خودت  خوام تمرکزت رو  م
ــاملـــه برای ام اونقـــدری ن   ـــدی... این معـ ــام  نقص انجـ

ذارم...  اد براش وقت   ارزە که ز

ان داد و گفت:  شانه ی اطاعت ت ه   ی 

 

ه همه  هست... -  حواسم 

گر حر نماندە بود و فاضل گفت:   د

ادە شو... -  پ

ارک شــدە چند   ه ســمت ســمندِ  ســت. و  ادە شــد و در را  پ
 م دور تر حرکت کرد. 

 

ا سلام کوتا حرکت کرد.  شست و برزو   کنار برزو 

اد آوردن   ه  ا  ـــــت. اما  ـ ـ ـ ـ سـ ــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خسـ ه داد و  تک
ه   ش را  ــــ چاند، دردِ مچ دسـ ش را پ ــــ لحظه ای که ام دسـ
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ا همان   شست و  ش  خند پر رضای روی ل اد آورد. اما ل
خش و زجرآور را   ـــته، آن لحظه های لذت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

 مرور کرد. 

 

********** 

 

ست #٧٠ 

 

د" اە و سف  "س

رام، پیج چندصـدهزار فالوئری   سـتا چ سـادە در ای ک  ا 
ـــه   لم هــــای  ــا و ف ـ ــا ب عکس هـ ـ ــــالا آمــــدە بود. مـ ش  برا
ش از   ــته شـــد در پیج، در رفت و آمد بود و ب ا گذاشـ ــ اشـ
ــام مــدل هــا را از نظر   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــت بود کــه انواع و اقسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک سـ

گذراند.   م

 

ع مانکن ها هم  اد، و تن اسها ز ع مدل ل  تن
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ها و مدل های   ه  اهش  ی، و ن ها  ه دخ اهش  ن
 انه، دقیق... 

 

چکدام، صـورت مدل ها   ت... و در ه از و اسـ اسها  ا ل
ا   ند، و  ت روی  داش ه دار و اسـ لاە ل ا  شد.  دە نم د
شــان را پوشــاندە   شــان، روی صــور لِ توی دســ ا گو م

 بود. 

 

ــا خا   ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە بود، و نه  ـ ـ ـ ــ از مدل ها آوردە شـ ـ ـ ـ ـ نه اسـ
ــــلا   املا محتاط و تابع قوان جمهوری اسـ ند. پیج  ــــ داشـ
اس،   ایران... که ح رسک نکردە بودند و جز مدل های ل

گری عرضه نکردە بودند.   چ د

 

ه امان گفت:  ل را کناری انداخت و رو  ا  گو م

م... در  - ر نظ ـدجور ز  این معـاملـه خ زوم کردن... 
ا که؟  ج

ا   که  ــاند و درحال ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــخری روی لب  ـ ـ ـ ـ امان پوزخند پرتمسـ
گری زد:  کرد، حرف د اە م تور ن ه صفحه ی مان  دقت 
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اشه... - خواد  ای سک هم م ش؟این ز ی  ب

تور دم دســت   ه صـــفحه ی مان ا  فاضـــل از همان دور ن
کی نارن   ا ب ک  نقص، که  امان انداخت. عکس دخ
د و   ـــ ـ ـ ـ ـ مرنگ ل کشـ کرد.  ـــفحه خودنما م ـ ـ ـ ـ رنگ روی صـ

 گفت: 

 

شه جا داد - نه هاش هم م  لای س

د و گفت:  ا خند  امان  محا

- ... ش ش، ب اس  لای لبهای 

 

کرد، او را   اها "ب" ادا م ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا حرف "پ" را اشـ از اینکه 
ه تذکر پر شو کرد:   وادار 

 لپ... -
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ش   شـ ه  ک قو  شـان داد که دخ عدی را  امان عکس 
ــه   ـــخــاوتمنــدانــه تر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن فوق العــادە اش را سـ دادە بود و 

ش گذاشته بود.   نما

ـدن، دل از عـامر بُردە و فقط  - ـا هم  لـپ نگو... دو لـپ 
شه شیخ  خواد برە... کوفتت  خوام برم... م گه م  م

 

ا تکخندِ آرا گفت:   فاضل 

ه؟- ش قطع  حالا رفت

د شـدە سـت...  - م... تای ذاردش تو ت خواد  گفت م مُراد م
ـــان برنــامــه   ـــاملا هم در ج ــال رف بود...  خ وقتـــه دن

ه...   قرار دارە و راض

 

ست #٧١ 

 

د.  ش کش ع خودش را پ گر موض ار د ان داد. و   ی ت

احت  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه، چند وق اسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ برنامه ی این محموله تموم 
 دارم... 
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ه او داد و گفت:  اە  ا اخم ن  امان 

 

ه من هیچ ر ندارە  - ما  ع گندِ ه ــــ ا هم گفت... موضـ
م اونا کنم  گذرم و دو دس تقد خوام از سهمم   که 

ت گفت:  ا جد  فاضل 

 

 ه همه مون رط دارە... -

 و آرام گفت: 

م... - م رسک کن م... نمیتون  تحت نظرشون

 

شان داد:  ا لحن تندی عکس العمل   امان 

ــــک مگه  - ـ سـ دون ر ار ما  ــــلا  ـ ـ م اصـ ـــــک کرد ـ سـ ـــه ر ـ ـ شـ هم
ـــه   ـ شـ م؟ مگه هم ـــ ـ سـ ـــه تحت نظر ن ـ شـ ـــه؟ مگه هم ـ شـ م
اد؟ اینم  مثل   ــــتمون ب ـ ـ ـ ار دسـ ــــاب  ـ ـ ـ ـــونن که حسـ ـ ـ ـ سـ نمی

 ق ها... 

 

 این فرق دارە... -
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د:   امان کوتاە ن آمد و غ

 

دی؟ اونا  - ـــ ـ ـ ـــه هم بودە... از  ترسـ ـ ـ شـ ؟ هم چه فر
ــــدونن... ح هنوز   ـ نم ـــات این مورد   ـ از جزئ ی  ح چ
ـــــت و چه ارز دارە... تا وق   ـ ـ ــدن که  هسـ ــ ـ ـ ـ شـ متوجه 

شدە، ن فهمن...  دا   هم که پ

 

ا پوزخندی گفت:   فاضل 

اد کردە و  - اســاژ رو آ ا اون انگشــ اون  اســته چند وقته  پ
دە...   همینطوری دارن جولان م

 

ر  - ـــــدن، که ا ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت... متوجه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــه هفته سـ ـ ـ ـ ـ ـ همه ش دو سـ
ار   ه  دادن و خودشـــون دســـت  ه ما فرصـــت نم شـــدن،  م

شدن...   م

ان داد و گفت:  د  ت ه تای  فاضل 
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ـه...  - ای م امـا حـدس زدن کـه خ س آورد ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـا الان هم شـ
ـت از   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مصـ ـــون کتـک خورد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــگ ازشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا مثـل سـ ه
ە...   ـــون فرار کرد... چرا؟ چون  هدف جا نم ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ دسـ
ــــت...   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاتوم دادن کـه حواسـ ـار علنـا اولت ای
شـــون   حواســـشـــون بهمون هســـت امان... همه جورە دارن 

رآ  م ز دن که نمیتون ک صدمِ محموله م م، ح    ب

 

د.  لند شد و عص دور خود چرخ  امان 

ه گنج  - ـــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد از دو سـ گذرم...  ـــهمم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ من از سـ
ســت تهش   شــه... مشــخص ن دا م درســت و حســا دارە پ
ــــب و روزمون رو دارم   ـ ـ ـ ـ ـــه ماهه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه، که ما دو سـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ  
مونه؟  ت فقط حما برای ما  ذارم... نها  براش م

 

ـــدت نارا بود، اما چارە ای   ه شـ ت  ا ـــل هم از این  فاضـ
ه ســخ   ســت رســک کند و اعتمادی که  نداشــت. نمیتوا
ـــــت امان روی   ـ گذاشـ د. و نم ــــت آوردە اند، از ب ب ـ ـ ه دسـ

 این اعتماد خطر کند. 
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ست #٧٢ 

 

ار آرە -  ای

د:  د و غ ش را ک  امان مش

چ   - ـــه هیچ و پ ـ ـ ـ ـ مون رو واسـ انقدر راحت نگو آرە زندگ
ک از دە بهمون برسه...  ذارم که تهش  ار نم  این 

 

گه ای دارم؟ - ... اما چارە ی د م دم   شا

ه او گفت:  خواست قبول کند و رو   امان نم

ــمت  وق  - ــ ه قسـ ـــه  ـ شـ ـــدن، م ـ شـ ی ازش متوجه  هنوز چ
ک ازش رو برداشت و...   کوچ

 

ل آورد:  ش دل  فاضل برا

خ  - لا چ ــناس دور و اطراف و ــ ـ ار ناشـ ـــــب چند شـ دو د م
م   دا کن شــســ و منتظرن که ما پ ار  ک ب زدن؟ فکر م
م که دار و   د ــون  شـ ــ خوای بهونه دسـ م؟ م ــون کن شـ و خ
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ـت   خوای همچنــان تحـت حمـا ــا م ــه فــا برە؟  نــدارمون 
م؟  اش

 

 امان درماندە گفت: 

ـکـنـم...  - مـ جـور  ـمـم رو  تـ دارم  ـزی کـردم...  ــه ر ــ ـ ــامـ ـ ـ ـ بـرنـ مـن 
؟ دو ی هم جورە... خودت که م  مش

 

دە...  - عد رو بهش  دی... قول دفعه های  ش نم ــــ ـ ـ ـ ـ ـ از دسـ
ا ارزش تر... به از این هم برای ما هست  اء   اش

 

ــل   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و فکر کرد. و فـــاضـ ــا دور خود چرخ ـــه هـ ــان امـــان ثـ
ـــد و   ـ ـ ـ ە شـ ه رفت و آمدش خ ـــته بود،  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ همانطور که 
ط نـدارد. برای   ا ــــــت کـه چـارە ای جز قبول این  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدا م

ل را برداشت.  ا گر حر نزد و م  هم د

 

ــت کوتاە مردانه ای بود توی تن   ـ ـ ـ ــــت آسـ ـ ـ اهش روی ت ن
ی...  س   از مدل ها... رنگِ خا
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ــه  و   ـ ـــمـــت دیوار،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ــدانِ روی م  لـ ــدن  ـ ــا ک ـ ــان  امـ
د:   خشونت غ

 

 حرو ها -

لدان روی زم   ـــدە ی  خش شـ ه تکه های  ا  ـــل ن فاضـ
ـه لـب   ــایتمنـد و درع حـال نـارا ای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدِ رضـ کرد و ل

الاخرە کوتاە آمدە بود.   شاند. 

 

************* 

 

د و دامن چ دارش را لمس   ــ ــ ـ ـ ـ ـ اهن کوتاە کشـ ه پ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 کرد. 

 این چقدر نازە ما -

ش  ارادە بود.  لو صدا ستاد و چا ش ا شت   ما 

 

ش داری؟-  دوس
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ست #٧٣ 

 

ای کرد.  الا و  ی  اهن نگرفت و   چشم از پ

گه خ - اشه که د ه رنگ قرمزش   اوهوم... ا

 

ــــع از ب رنگهـا، قرمزش را  ون  مـا جلو آمـد و خ  ب
خند گفت:  ا ل ما گرفت و  د. و سمت ه  کش

 اینم قرمزش... -

  

ــا اش را   س کرپ آم ــاهش رخــت و ج جــان توی ن ه
ـــــش آمــدە بود.   ـ ـ ـ ـ ـ ش خوشـ لو دام لمس کرد. و واقعــا از 

اەِ ما  ع ن ، از ن ش  و ب

ش چندە؟ - م له ق  وای خ خوش

 

د:  ه رخ کش ش را   ما لارج بود

ــدە بودم  - ــه تو... چون تــاحــالا نــد ــه ی من  ــدونــه هــد این 
اد...  ا انقدر خوشِت ب  که از ل
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م ما کرد.  اهش را تقد د و ذوقِ ن ش را ورچ  لبها

 

ا من... - ... اینطوری نکن  ارو نکن ما  این 

اهن را جلوی تن او   ـ جوان وسـعت گرفت و پ خندە ی 
 گرفت: 

ت چقدر قشـــنگ  - اد... فکر کن تو ت رنگشـــم خ بهت م
شه...   م

 

دارم و اینم... - ی برم ه   نمیتونم قبولش کنم... 

ان حرفش ما گفت:   م

ـــادوی دوم هفتـــه گردِ  - ـــدت... این  این  جـــدا از خ
مون   دوس

 

ه شـانه   ش را نرم  ما وسـعت گرفت و دسـ خندە ی پرناز ه
 ی ما زد: 

دی... - ادو  ه  د بهم  ا  دیوونه... اینطوری که هر هفته 
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ی  - ــک کــه چ ــادوهــای کوچ زم... این  خواە ع تو جون 
ست...   ن

 

اهن را گرفت:  اهم داشت و پ  م و کرشمه را 

دی اینطوری... -  ممنون... خجالتم م

ــــ جوان   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا خورد. دل  ش گرفت و ت اهن را جلوی ت پ
لرزاند وق دمِ گوشش گفت:   را م

 

کنم... برات - فرستم... تنم م م، م گ  عکس م

ش دســــت خودش   دە شــــدن لبها ـــ گرفت و کشــــ ما نف
لِ سـه نفرە ای که   ه سـمت م ما را گرفت و  نبود. دسـت ه

د.  ار بود، کش  گوشه ی ان

 

م... - ن ش ا   ب

ند و ما دســــت   ـــ ـــسـ شـ ل  ـــد. کنار هم روی م همراهش شـ
ــار   چکس جز آن دو توی ان ــانــه اش حلقــه کرد. ه ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دور شـ
دە   ــ ا شـ خ های خ ــدای آهنگ و چ نبود و همچنان صـ
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اراە   ل بود، اما چند نفری توی  ا اینکه روز تعط ــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
ار بودند.   مشغول 

 

قرار و آرام گفت:   ما ب

چکس نبود... -  اش ه

 شانه اش را جمع کرد و  فاصله گرفت. 

 

ما... - طنت نداش ؟ ش  عه ما

 ما قهقهه ای زد و گفت: 

... اینجا که جای  - ، جا ـــتورا ، رسـ ــا ـ شـ اف م  فت اش م
ست...   قرار گذاش ن

 

ست #٧٤ 

 

ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ل گذاشـ ـــته ی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ اط روی دسـ ا احت اهن را  ما پ ه
 گفت: 
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ا و طرا دوخت  - ــــدم... خ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق اینجا شـ ـ ـ ـ ـ ـ آخه من عاشـ
است برام...  ارهای دن ن  خش ت   از لذت 

 

انمک ما چرخاند.   ز و  ــمان ر ــ ــــمت چشـ ه سـ اە  س ن ســـــ
ش   ــانه دســــ ـ ـ ند... و همچنان م ـــ ـــوق داشـ ـــما که شـ چشـ

 روی شانه ی او بود. 

اری؟- درم ا  ی از خ  چ

 

ان داد و گفت:  ه طرف ت خند    ا ل

ه  - ه روز  م... اما  گ اد  خوام  شـــد  ش  هیچ وقت فرصـــ
نم...  دی واسه خودم م  تول

 

ک آورد و  طنت صورش را نزد ه ش  آرام گفت: ما 

دم - اد م ا خودم بهت   ب

د و گفت:  ا خندە ای  عقب کش ما   ه

 

م... - ارای شما لذت می  فعلا از 
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د.  ار کش ه سمت در ان اهش را  س ن  س

دتون رو...  - ارای جد نم، هم  ه... هم تو رو  ب  اینجا خ

 

الا انداخت:   و شانه ای برای ما 

ادوی خوب  - ه   گرفتم... هم ازت 

د و گفت:   ما شانه اش را ف

 

م سالومه خانوم... - گ ادو  شه من ازت   ِ 

ــه خنــدە   مــا را  ــان بود کــه ه ــاهش ع آنقــدری حس توی ن
 انداخت. س کرد خود را دور کند و گفت: 

 

ان؟- خوای واسه ج اهن دادی، در عوض  م  ه پ

ش،   ــمها ه چشـ ما  اە کرد. و ه ما توی صـــورش عمیق ن
 دقیق... 

ُ خورد و آرام گفت:  اە  جوان تا لبهای او   ن
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شه بوسِت کنم؟-  نم

ه پهلوی   ا آرنجش آرام  لش داد و  ــــن تح ـ ـ ـ ما اخم تصـ ه
 او زد. 

 چه پررو... -

 

د:   ما خند

ت  - ه مناســـ خوای  دی نزدم... نم عه چرا؟ من که حرف 
دی؟ ادوی کوچولو  ه  مون   دوم هفته گرد دوس

 

ست #٧٥ 

 

دی؟ - ی بهم  ه قهوە ای چ خوای   نم

ا مکث گفت:   ما 

عدش... - ارن...  چه ها ب م   الان م

 

 نگذاشت ادامه دهد و گفت: 
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م... - س ه توافق م  عدش 

 خندە پهن صورت ما شد. 

 اشه... -

 

ـــــش را   ـ ـ ـ ـ ـ مـا نفسـ ون رفـت. ه ـار ب ــد و از ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـا ذوق 
ون فوت کرد و   ـــه  ب ــا  ـ ــانـــد. و ن ــار چرخـ ـ ــا توی ان ـ ن

ـــهود نبود و   وز کوتاە هم مشـ
ُ
ک ن ـــاعت م اش... ح  سـ
 زمزمه وار و خسته گفت: 

 

سه؟ - ِ م استه   س این پ

ــــت کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدا ـــد. خوب م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه تلفن همراهش رسـ ــا  ـ پ
ام را خواند:  ست. پ ش ک  مخاط

د... - د ه مرحله ی دل و قلوە رس گذرە...  د نم  ه تو که 

 

پ کرد:   پوزخندی زد و تا

ا جامون عوض -  دلت خواست؟ ب

د:  عدی فاضل رس ام   پ
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شو دادە  - س خودم صفرە، وگرنه تا الان ترتی ه ج شم  گرا
ینم وق   ــــت... ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدک ن بودم... امــا جــای مــا بودن، 
دی   ـــتم، چه حا م ـ ـ ـ ـ فرسـ کنم و برات عکس م م تنم م

 ه طرف 

 

ش داد و زمزمه کرد:  ه حدقه ی چشما  چر 

 خفه شو... -

ک نمونه ی  ش  ـــد. توی دســــ ار ظاهر شـ ما جلوی در ان
ا کرد و   امها را  ما پ د بود. ه ح جد اســـهای ط گر از ل د

 گو را کناری گذاشت. 

 

ش گرفت:  ه سم اس را  شست و ل  ما کنارش 

اە و  - ــ ـ ـ ارای سـ دە... از  ــــ ــــتمون رسـ ار، دیروز دسـ این نمونه 
سندی؟ دە... بب می  سف

ار   ه در ان اە گذرا  لاهدار را گرفت و ن ت  ـــــ ــــت اسـ ـ ـ ت
ت را   انه ی ت استه بود. مدل دخ دن پ کرد. منتظر رس

 از نظر گذراند. 
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 قشنگه... رنگ بندی و سایز بندی... -

 رنگ بندی دارە، و فری سایزە... -

ــا،   ـ ــنای ک لند و آشـ گر قامت  ان داد. لحظه ای د ی ت
ار ظاهر شد   جلوی در ان

 

ــی   ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ــــ ـ ـ ـ اە مرد جوان گرە خورد. توی دسـ اهش در ن ن
ان داد و گفت:  ی ت  حاوی دو ما قهوە بود. 

... سلام... -  ا

 

اسخش داد:  ه آرا   ل زد و 

 سلام... -

 ما گفت: 

 

ست #٧٦ 
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ذارش اینجا  زحمت... - ت درد نکنه...   دس

ار گذاشــت. و وق   ــا قدم داخل ان قهوە ها را روی م  ک
ه   ما متعجب  ـــــت، ه ـ گذاشـ ــان م ــ ـ ـ شـ رو چو و قد رو
ش، تن او   ـــــ ـ ــتِ توی دسـ ــ ـ ـ ـ اە کرد. نمونه ی ت ش ن ـــــ ـ ـ ت

دش...   بود. رنگِ سف

 

ارە؟ - ت هست، سِت این   ای که ت

ــت تن خودش کرد... و   ه ت ا  ســتاد و ن ــا صــاف ا ک
تِ دست او...  ه ت ا   ن

ش جواب داد:  ه جا  ما 

 

ــــت مردونه  - م، سـ ـــتم همینو  ـ خواسـ ــــت همونه... م آرە سـ
ع زوج...  ار...   زنونه دارە این 

 

ه   س  ــــ ـ ـ ـــد... سـ ـ ـ ـ ــا طولا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت تن ک ـ ـ ـ اهش روی ت ن
ا توی تن روی فرم و  نقصش   ه ز ت  صورش... ت
ار شدە   ل  املا مشخص بود که روی این ه شسته بود. 
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ە اش که احتمالا چند   ــــت گند ت ـ ـ ه پوسـ د،  ـــف ـ ـ ـ و رنگ سـ
دە بود،  آمد.   دورە ای آفتاب د

 

ــه   ــاد عکس هــای توی پیج افتــاد. از همــان اول فکری  ــه 
ش خطور کردە بود.   ذه

ا گفت:   ک

 ا اجازە... -

 

ما گفت:  ل از اینکه برگردد، ه  اما ق

نم... - ت  ب د رو تو ت اە و سف ارای س ار  از   ه

ه ای مکث گفت:  ا ثان ا   ک

 

کنم... - ار م  براشون 

ما آمد. ما گفت:  د روی لب ه ه تای خندی   ل

دە... - اە و سف ا  از مدلای پیج س ه که ک  چند وقت
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ت   ش انداخت. روی ت ا ه  تا  ا  ان داد. ن ی ت
الا   ش  ـــنا ـ ـ ـ ـ ـــمهای آشـ ـ ـ ـ ـ اە تا چشـ س ن ــــ ـ ـ ـ ش مکث کرد و سـ ت
ه چشـمها   ک  ە... ابروان نزد د. چشـمهای قهوە ای ت کشـ
... ته رش خ کوتاە...   ـــتخوا ـــورت جدی و  اسـ و صـ

ه هم رخته و لخت و کوتاە...   و موهای 

 

 حدسش سخت نبود... -

ش دقیق شد و ادامه داد:  ا مکث در چشما  و 

-  ... ــ ـ ـ ـ ـ ار هسـ ـــغول  ـ ـ ـ ارگر چرا مشـ ه عنوان  اما اینکه اینجا 
ه...   م... عجی

 

دون مکث گفت:  ا آرام و   ک

 شغل اولمه... -

ا   ش از حد نا ل ب ا نبود... این دل ما چشم نگرفت.  ه
 و مسخرە بود 

 

ست #٧٧ 
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؟- ند شغل اولت هس  ای

ه او گفت:  ە  س خ ه ما کرد و س اە کوتا  ا ن  ک

ارم... -  ازش پول درم

 

ـالا رفـت. این هم قـانع کننـدە نبود. امـا   ـه نر  مـا  ابروان ه
 تنها گفت: 

- ... ا  موفق 

ا مکث قد عقب گذاشت.  ه ما کرد و  اە  ا ن  ک

 

؟- اری نداری ما  ممنون... 

خند گفت:  ا ل  ما 

ت قهوە... - ا ت درد نکنه   دس

 

ادآوری    ، ون رف ل از ب ــــت. اما ق ـ ـ ـ ـ ان داد و برگشـ ی ت
 کرد: 
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سته - ام واسه  گه م م ساعت د  بندی... ه ن

لو صاف کرد و کوتاە گفت:   ما 

 

 اشه... -

ـــدای خ آرا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خنـدە و صـ ون رفـت و مـا  ــا ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 گفت: 

م؟- گ گه میتونم ازت بوس  م ساعت د  تا ن

 

ـــمهــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ س  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش کرد و سـ ــه ای ن مــا چنــد ثــان ه
 درشت شدە گفت: 

م - د ه توافق نرس  هنوز 

 ما دست روی دستِ او گذاشت: 

 

م؟- ه توافق برس  خب چطوری 

ــــمهای ما بود. هنوز جوا ندادە   ـ ـ قراری چشـ ه ب اهش  ن
ــــدای آرا   ا صـ ــــد.  اراە شـ ــــدن در  ــــته شـ سـ بود که متوجه 

 گفت: 
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استه ست؟ -  آقای پ

 ما نارا گفت: 

د... - ا هم که رس ا  فکر کنم... 

 

د... و وعدە داد:   خند

م، نگران - س ه توافق م اش... امروز   ن

دار شد.  د  برق هوس و خوشحا در چشمان ما 

 

د و ما قهوە را   ــــ ون کشـ ش را از توی دســـــت ما ب دســـــ
لرزد...   ش م ــاعت کرد... قل ــ ـ ـ ـ ـ ه سـ اە گذرا  ـــــت. ن ـ ـ ـ برداشـ
ــا   جرعــــه ای از قهوە را مزە کرد و پچ پچ وار دم گوش مـ

 گفت: 

 

ست #٧٨ 

 

ی که - ینم چجوری دل ازم می دم... ب ادو   امروز بهت 
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از شد.  وش  ش ما تا بنا  ن

ــا  - ــا  م راە ب ـــ دادم...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این خوشـ اهن  ــا بهــت پ ــا
خوامت   دلم... من که م

 

ما پرناز گفت:   ه

خوام... -  ه چ خاص تر م

 ؟ -

 

ه خود گرفت:   ژست متفکرانه ای 

 اومممم... -

ا   ما  ـــد. ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار ظاهر شـ ـــته جلوی در ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ همـان لحظـه پ
لند شد و گفت:  لافاصله  ش  د  د

 

استه... -  سلام آقای پ

خند زد:  ار گذاشت. ل  مردِ مُسن قدم داخل ان

ز... -  سلام... احوال خانوم ستودە ی ع
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ار   ــــوم  ـ ـ ـ ار بود. و این سـ ـــان، توی هم ان ـ ـ ـ دارشـ دوم د
ا این حجم   د  ی جد د  آمد. و این مش بود که برای خ

م شدە بود.  استه مح د، برای پ  خ

 ممنون... -

 

د... - س
َ
ا وای م،   د دخ  فرمای

شست.  خندی زد و   ل

اس چطورە؟- ار و  د؟  ارای ما را هس ؟ از   چه خ

 

ه انگش توی دستِ او، گذرا   اهش  ی کج کرد و ن ما  ه
 بود. 

اراتون مورد  - تون درد نکنه،  ــــ ــــکر... دسـ ــــند و  خدا رو شـ سـ
 پرفروشه... 

ی اش گفت:  ت مش استه خوشحال از رضا  پ

 

 الحمدالله... -
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ـا مـا جـان همـاهنـگ کردم کـه  - ـد هم  ـارای جـد ی  ـه 
دم...   سفارش 

اە کرد و گفت:  ا افتخار ن ش  ه   مرد 

 

اشه... - سند  دوارم مورد   ام

 حتما هست... -

 ش را مخاطب قرار داد: 

 

 سفارشات ق خانوم ستودە آمادە ست؟-

کنه... - سته بندی م اد و  گه م قه ی د ا چند دق  ک

ما گفت:  ه ه ان داد و رو  ی ت استه   پ

 

ام خدمتت... - ه  بزنم، م چه ها  اراە و  ه   من برم 

د... - فرمای کنم،   خواهش م

د:  ما درحال مزە کردن قهوە، پرس استه رفت و ه  پ
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ا وردسته؟-  ک

 ما هم قهوە را برداشت و گفت: 

ــاد،  - ش ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری از دسـ ــــت... هر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادو... وردسـ ــارگر... 
گذرونه...  ا هم دارە م کنه... دورە ی خ  برامون م

 

 و مدل هم هست... -

 ما آرام گفت: 

ا هم  - ا ــع ما خو ندارە...  ــ ـ ـ اج دارە... وضـ ه پولش احت
 هواشو دارە... 

 

ه ما کرد و  جا  اە  د: ن  خوردە بود. پرس

کنه؟- ار م  خ وقته اینجا 

ک ساله... -  م از 

 

ست #٧٩ 
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ش   د. توی ذه ــــ ـ ـ ـ ـ سـ گری ن ــــوال د ـ ـ ـ ـ ان داد و سـ ی ت آرام 
ــه... هنوز   ــ نـ ــا  ـ ـ ـ ــا بود،  ـ ـ اتفـ ــه کرد...  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــه محـ ــ ـ وع 
ک   ه  ک  ی کند. نزد جه گ ــــد ن ـ ـ ــــددرصـ ـ ـ ــــت صـ ـ سـ نمیتوا

اد بود.   سال، ز

د:  طنت پرس ا ش  ما آرام و 

 

ه چ خاص- ــــب... خانوم خانوما  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ُ
ه  خ خواد که  تر م

اد...  ا دل ما راە ب  توافق برسه و 

ه خندە ی پرنازی همراە بود:  ه ما  ش  اە گذرا  ن

م کنه؟- دی که راض   میتو بهم 

 

ــه   ــاهش را  ــه خود گرفــت و ن ـــــت متفکرانــه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا ژسـ
لمس این لبها نفسش را  لبهای پُر و براق او داد. وسـوسه ی  
ا تکخندی گفت:   تند کردە بود و 

دم... - ه شام خوشمزە  ون بهت  م ب  ب

 

ش زد و گفت:  ازو ه  ا دست   خندە اش گرفت. 
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ست...  - دی... اصلنم خاص ن د  ا  اون رو که 

ه هدفش تلاش کرد:  دن  ش برای رس   جوان ب

 

ا انتخاب خودت... - خوای،  ا که م دم؟ هر ل اس   ل

الا انداخت.   کرد و چانه 
ُ
 ن

 ه جفت گوشوارە... -

 

ـ آنقدری   ا خود فکر کرد که این  خندە اش پرصـدا شـد. 
ه   طه، مل و املا هم  ک را ه خاطر  ــــت که  ـ خام هسـ

اشد  ش  ر در توا کند، ا  نامش م

 حالا چرا گوشوارە؟-

 

ــــش   ا لمس نر گوشـ ـــال او کرد و  ـ ش را داخل شـ ــــ ما دسـ
 گفت: 

م گوشـوارە تو گوشـش  - آخه من دوسـت دارم، دوسـت دخ
اشه...   داشته 
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ما خ   ت کرد. ه ما اصـــا ی روی گوش ه ه چ ش  دســـ
د.  ای کش ش را گرفت و   زود دس

 

ه تو گوشِت؟-  این چ

د.  ش را ف  دس

 لوتوث -

 

ما زودتر گفت:  سد... اما ه گری ب  ما خواست سوال د

ی کـه تو  - خوام، نـه چ ــه کـه من م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ی  ـــد چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قرار شـ
 دوست داری... 

دە و فوق العادە   حواس ما پرت شــد و در چشــمهای کشــ
د:  ک پرس ای دخ  گ

 

؟- ه لب ما رو مهمون ک خوای که    م

طن گفت:  ا خندە ی پر ش ما   ه

تو - کِ دس  انگشتِ کوچ
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ش را گرفت.  د و بهت جا  خندە ی ما از صورش پر کش

دم بهت؟ - ... انگشتمو قطع کنم و   ع

 

ست #٨٠ 

 

ــتِ   ا گرف انگشــ ان داد. و  ــد و  ت لند شــ ما  خندە ی ه
ـــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دنـدانهـای ف ـک کرد و  ش نزد ـه دهـا ، آن را  مـا

 شدە، پر حرص گفت: 

 

خورمش - کنم،  م،  گ  ازش 

الا   از آرا گرفت و غرش آرا کرد. خندە ی ما  س  ســ
ــای عوض   ــ ه تماشـ ما  ان، و ه ش  درم رفت و نفس ها

شست.   شدنِ حال او 

 

 خورم؟-

کرد.  ل م ه سخ خود را کن از گرفت و  ش را   ما ل

خورم؟ - ذاری منم تو رو   اون وقت م
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ارش   ــا،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ای او افتاد. مشـ ــــط  ـ ـ ـ ـ ـ ه وسـ ما گذرا  اە ه ن
د.  ار کش ه سمت در ان اە   سخت نبود. ن

م... - له و فقط خودمون دوتای کردم امروز تعط  من فکر م

د:   ما نف گرفت و آرام پرس

 

شد؟ - م  م ه خودمون دوتا بود  ا

ه نر   ش را  ــــ ـــ نازک کرد و انگشـ ـ ـ ـــ برای  ـ ــــت چشـ شـ
د.   روی ران او کش

م... - س  حالا که ن

 

 ما  طاقت دم گوشش گفت: 

ن... - گه م ک ساعت د  اینا تا 

د و برای  لوس شد:   لب گ

 

استه اینجاست... - ؟ زشته... آقای پ  عه ما
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ام هم تا اون موقع رفته -  ا

د. و در   ــ ــ ـ ــورش را جلو کشـ ــ ـ ـــــت و صـ ــسـ ــ ـ شـ ه او  ــاف رو  ــ ـ صـ
امزە و رزش گفت:   چشمهای 

 

دی که بتو من رو نگه داری... -  و تو هنوز دل ازم ن

جا کرد و گفت:  تا ب چشمها و لبهای او جا اە ب  ما ن

خوای... - گو  م  خب 

 

ه   اهش  ــت. ن ـــســـ ـ شـ س درســـــت  ــــ ه ای مکث کرد و سـ ثان
ه چشـــمش خورد و داشـــت   ار  ون ان ه ای بود که از ب ســـا

شد.  ک م  نزد

م... -  فکر کنم، 

 

اش -  زود

ـــمت   ه آن سـ اە ما  ـــد. ن ار ظاهر شـ ـــته جلوی در ان اسـ پ
لو صـاف کرد.   شـسـت.  دە شـد و هول کرد و صـاف  کشـ

ه روی مرد زد:  خندی  دی ل ا خو ما   ه
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د... - اش  خسته ن

 

خند جواب داد:  ا ل جا کرد و  ا ب آن دو جا استه ن  پ

م... -  ممنون دخ

ـــهـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم نگرفـت. حـدسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە در ذهن مرد را  چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف شـ رد
ا آرامش گفت:  خواند. ما معذب بود، اما او   م

 

ست #٨١ 

 

اشم؟- ارتون ن  مزاحم 

اسها، گفت:  سته ی آمادە ای از ل ا برداش   مرد 

ـــفـارش  از  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم؟ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ه؟ من مزاحم ن نـه این چـه حرف
ی   ـه  عـد از  ـدم و  ـل  ـد تح ـا ـــــت... امروز  ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

د خلاصه...  خش م... ب  حساب و کتاب، م

 

ـــه   ـــاهش  ش آورد. ن خنـــدی روی ل مرد، ل ـــالای پ درک 
د، زوم   ــ ــ ـ درخشـ ــتِ مرد م ــ ـ ی که توی انگشـ ـــ ـ ـ ـــمت انگشـ ـ ـ سـ
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دە بود   ... چطور این مرد نفهم ت انگ ا شــکوە و ح شــد. 
کند؟  ا خود حمل م ا ارز  ء   که چه 

 

فتم... - گه داشتم م د... من که د کنم، نفرمای  خواهش م

د:  ــــع پرس  ما 

 کجا؟ -

 

خواســـت   الا انداخت. ما نم ــانه ای  ه ما داد و شـ اە  ن
س آرام   ـــــ ـ ـ درش کرد و سـ ه  ا  ه این زودی برود... ن که 

 ه او گفت: 

م... -  هنوز سفارشت رو آمادە نکرد

 

لند گفت:  استه   ا این حرف، پ

ا سفارشات خانوم ستودە رو آمادە کن... - ا جان، ب  ک

د:  ا را ش  صدای ک

 

- ...  رو چشمم حا
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خند زد:   ل

 ممنون... -

 

ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قرار بود. ک کرد و منتظر و ب ـاهش م مـا همچنـان ن
ار شد و گفت:  گر داخل ان ه ی د  چند ثان

 ا اجازە... -

 

ه سـمت سـفارشـات   م  ـا مسـتق ش را نداد. و ک ـ جوا ک
 او رفت. 

داشت و آرام گفت:   ما چشم ازش برنم

 ه این زودی نرو سالومه... -

 

ه خود گرفت:  ما صور پیچ داد و ژست متفکرانه ای   ه

 ه چ خاص... اومممم... -

 ؟ -
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الا داد:  ش را  استه، ابروها ه انگش دستِ پ اە   ا ن

داش کردم... -  پ

 

ست #٨٢ 

 

د:  گر پرس ار د  ما 

 

 ؟ -

خند گفت:  ا ل ه او داد و  اە   ن

درت -  مثلا انگش 

 

 ما متعجب تکرار کرد: 

درم؟ -  انگش 

ا ذوق گفت:  ان داد و   تند تند  ت
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درزرمه که  - ای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هِ انگشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه... شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امزە و خاصـ خ 
امرزم افتادم،   درزرگ خداب اد  ش بود...  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم

دمش...   وق د

ـالا انـداخـت. دقـت در حـالـت چهرە ی  ـا خنـدە ابرو  مـا 
سد.  ه هدفش م کرد که امروز    جوان، او را را م

 

 حالا چرا اون؟ -

ش را آرام کرد:  الا انداخت و صدا  شانه ای 

د... دلم خواسـت  - ه ذهنم نرسـ ی خاصـ از اون  خب چ
ینم... از  ک ب  نزد

 

ـاە   ـدرش ن ـه  ش را خـارانـد و  ش  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نوک انگشـ مـا 
 کرد. 

ه  - ــو... هد ــ ـ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ـ دە اون انگشـ چکس نم ه ه آخه خب... 
 ست... 

د و دم گوش ما لب   د.  جلو کشـ ش کشـ لب روی زا
 زد: 
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م...  - ارش، دیرتر م ه ب  ا

ـه   ـاە  ـا حس و حـال خـا کش آمـدند. ن ما  لبهـای مـا  ه
ش   ـان دنـدانهـا ـه نر م ش را  ــه ی ل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا گوشـ کرد... و ه

 گرفت و گفت: 

 

ست، هوم؟ - ینمش... چ سخ هم ن  فقط ب

دتر از   اە ما روی لبهای او دوخته شد و حس و حالش  ن
ش را روی   گر قرار صــ کردن نداشـت. دو دســ ل شــد. د ق

ش زد و گفت:  اها  ران 

 

گه؟ - ارم، حله د  اون انگش رو ب

ه سمت شانه کج کرد و گفت:    

  حرفم هستم... -

 

 قول؟-

 قول -
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ه شلوار   لند شد و اول از همه دس  لندی،  ازدم  ا  ما 
ــا   ه ک ــ  ر چشـ ش کرد. ز د و مرت ش کشـــ ــتِ ت و ت

ارش بود.  کرد که مشغول  اە م  ن

 

 ه سخ خندە اش را فرو داد و ما گفت: 

 

ست #٨٣ 

 

کنم... - ار م ینم چ  برم ب

ـــا   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ک ا  د. ن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ لندی کشـ اە کرد و نفس  ش ن ه رفت
ــار   ـــغول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە مشـ ، دو ــه او و مــا ــاە گــذرا  ــا ن کرد کــه 
ش   اج داشــت خودش شــد. روی مرد جوان دقیق شــد... احت
اعث   ـــغل هم زمان،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا دو سـ ا پول، و  ار، و  ه این 

ش درگ او شود.  شد ذه  م

 

ش... و ح پُری   ــتاد ــ ـ ـ ـ ـ سـ ل ورزدە و حالت ا لند و ه قد 
ارگر بودن   ــورش... وردســـت بودن و  اد موها و حالت صـ ز
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اس،   ســـته بندی کردنِ ل ا افتادە ای مثل  ش  ار پ و چن 
ل او  رط بود.  ه استا ادی   ز

 

ا -  ا

اسـته   کشـد. پ شـان  ه سـم اە  اعث شـد که ن صـدای ما 
ارچه ای جواب داد:  جا کردن توپِ   درحال جا

ا؟- ا  جان 

 

د و خجالت گفت:  جا شد و پر ترد  ما  جا

ـــتودە رو گرفته...  - ـ ـ ـ ـ ـــم خانوم سـ ـ ـ ـ ـ دجور چشـ ت  ـــــ ـ ـ این انگشـ
 ازش خوشش اومدە... 

ر لب زمزمه کرد:  د و ز  پوف آرا کش

 

ار... -  موند شدم ان

ـه روی مرد زد و   خنـدی  ـاهش کرد. ل ـا تعجـب ن ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ پ
 ما گفت: 

اە بهش بندازە؟- ه ن دی   م
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اســـته رو   د. و در همان ح پ ه تلفن همراهش رســـ ا  پ
د:   ه او متعجب پرس

؟ -  انگش من؟ هم انگش

خند خجو گفت:  ا ل ان داد و  ما  ت  ه

 

از بود...  - درزرگ منم انگشـ درزرمه...  ای  مثل انگشـ
یح و سنگ و انگش و...   س

جا شد و   شان جا ا گذرا بی اە ک فش کرد. ن دست توی ک
ــه   ــد و خودش قــد  ــتــه خنــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ــالا انــداخــت. پ ابرو 

 سمت او برداشت: 

 

ای  - ــه این چ ــه دخ جوون  کردم  چــه جــالــب... فکر نم
اشه...   قد علاقه ای داشته 

استه را داد:   تلفن همراە را درآورد و در همان ح جواب پ

درزرم میندازە... خ  - اد  ـــندم... من رو  ـ ـ ـ سـ ـــن  ـ ـ ـ من سـ
ش داشتم...   دوس
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ام را خواند:  ــــع پ س خ   س

"-" مون ار رخته  ون...   ا ب یچ ب  زر نزن، گرف ب

 

ست #٨٤ 

 

امرزە... - ان شما رو هم ب  خدا رفت

لندی گفت:  ا نفس  ه انگش مرد داد و  اهش را  س ن  س

ک  - اد انگش شناس  تو این س اد داشت... البته من ز ها ز
اشه...  کنم این انگش هم ارزشمند  ستم، اما فکر م  ن

 

ل   د و کنار او روی م ون کش مرد انگش را از انگشت ب پ
ه انگش بود، وق جواب داد:  خند  ا ل اهش   شست. ن

دونم... اما از لحاظ  - ، اونقدر نم از ارزش مادی این انگش
ه ست...   معنوی، آرە برام ارزشمندە... هد
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ی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە او روی انگشـ ـاە مـا روی او بود و منتظر... و ن ن
ــله ای از   ـ ـ ـ ـ ـــــش را بند  آورد. فاصـ ـ ــنگِ زمُردش، نفسـ ــ ـ ـ که سـ
کرد که چه   مرد ح تصورش را هم نم انگش نداشت و پ

ش دارد  ه ای در دس  ما

 

استه؟ - ه آقای پ است... سنگش چ  ز

ی کج کرد:  س  ه حالت ندا مرد   پ

ش نقرە  - ا زمرّد اما را ە،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اقوت سـ ا  ـدونم...  والله نم
 ست... 

 

ه سمت او گرفت.  عد انگش را   و 

م... - لت رو ندارە دخ  قا

ه سمت انگش بُرد و لب زد:   انگشتان یخ زدە اش را 

 

ــدن... فقط - ــ نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ک ــه رو کــه  ــاهش  ممنون... هــد ن
کنم...   م

گرفت، گفت:  ما انگش را م د و درحی که ه مرد خند  پ
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ف کــه از  - ــه خودت... ح ــدادم  ــه نبود، حتمــا م ــه هــد ا
دە...  زی برام رس  دوست ع

 

ش بود  دن کرد. انگش حالا توی دس ه ت وع  ش   قل

د... -  ممنون لطف دار

ــا،    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە ک ... و ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه انگشـ مرد  ـاە پ ـه او... ن ـاە مـا  ن
ا دقت وار کرد و گفت:   گذرا انگش را 

 

لیو  ارزە... - ه... فکر کنم سه چهار م  چ جالب

د و گفت:   مرد خند

مت  - درزرگت بود، حتما ق ه  ... ا ــ ـ اسـ چه  ـــه  مشــــخصـ
ذاشت...   خو روش م

 

د:  مرد داد و خند ه پ اە   ن

ست، درسته؟- ش برای شما مهم ن م  ه هرحال که ق

ان داد و گفت:  د  ت ه تای استه   پ
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ست #٨٥ 

 

مـت کنم... هرچـه از  - ـــون نـدادم کـه ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تـاحـالا هم جـا 
 دوست رسد، نکوست... 

ه- زە که هد تون خ براتون ع ـــ ـ ـ ش تا این  حتما این دوسـ
 حد ارزشمندە... 

درش جواب داد:  ه جای   ما 

 

 خ -

د و   ه موهای جوگند اش کشـ خند متی دسـ  ا ل مرد 
 گفت: 

ل دور...  -  همشهری... دوست... فام

 

ا خندە اضافه کرد:   ما 

امعرفت... عمو  - ــالهای دور...  ـ ـ ـ ـــنای سـ ـ ـ برادر... رفیق... آشـ
اشه  دونه  ف الله   ص
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قرار بود و   ا خورد. ب ش ت دند و ما در جا ـــه خند ـ هرسـ
ا اوست  قرار تنها شدن  د که ب فهم ما م  ه

 

استه را گرفت:  اله ی حرف خود پ  د گرفت و دن

استه؟ - د آقای پ  کجا هس

ن... -  قزو

 

ت کردە بود   لا هم درموردش صح حدسش را زدە بود و ق
ان داد:    ت

 دروازە بهشت -

جان   ا ه ما،  ان ه ــــهرش از ز ـ ـ ـ دن نام قد شـ ــــ ـ ـ ـ ا شـ مرد 
 گفت: 

 

؟-  بهشت اونجا بهشته، تاحالا رف

ان داد:  ه طرف ت   

ا معرف دارن که  نمونه - ــما  نه، و حتما مردم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ
تون  د،  هم دوس  هس
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استه متواضعانه گفت:   پ

م... -  لطف داری دخ

ان حرفشان گفت:  ا م  ک

 

 سته ها آمادە ست -

د. ما   ک ما م د. قلب ه ه آن ســـمت چرخ ــه  اە هرسـ ن
 گفت: 

ت درد نکنه... -  دس

 

شت بندش:  ما   و ه

 ممنون... -

ان داد:  ا  ت  ک

 

کنم... -  خواهش م

استه گفت:   پ
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گه... -  خب د

 

ست #٨٦ 

 

ن   ـــد... به ـ ـ لند شـ ما  ل ه ا ـــدای زنگ م ـ ـ همان لحظه صـ
 زمان 

د... - خش  ب

 

ی که   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا همان انگشـ ما  ه او کرد و ه ا  ــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ توی  ک
ا اجازە ای گفت   ــا  ف کرد. ک ش بود، دســت توی ک دســ
فش   ــ را توی ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدی انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا خو ما  ون رفت. ه و ب
ک   ـــ توی  د. انگشـ ـــ ون کشـ جا کرد و گو تلفن را ب جا

اسخ را لمس کرد:  نه ی  ش، گ  دس

 

ا؟ سلام... - ا  جانم 

اهش را تـا   افت کرد و ن ە ی مـا را در ـاە خ ـــمهای  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
د:  د. صدای فاضل را ش الا کش  م ص  
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ا؟ - ا  سلام... کجا 

ه روی ما زد:  خند پرمعنا  ما ل  ه

ــات رو  - ــ ـ ــفارشـ ــ ـ ــتم، اومدم سـ ــ ـ ــته هسـ ــ ـ اسـ در خدمت آقای پ
م...   گ

 

گردی؟ -  ِ برم

ه ساعت م اش داد.  اە   ن

ی شدە؟-  چطور؟ چ

 

ار... اینجاست، منتظر تو - ماە قرار داری ان  ا ف

شا اش زد:  ما دست روی پ  ه

ادم رفته بود - ا   ...  آخ راست م

 

ا... - مونه،  م؟ منتظر   حالا من بهش  

د و گفت:   لب گ
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م  - ـــونم... تــا... تــا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا نگهش دار... من خودمو م ــا نــه 
گه   ساعت د

 

ــل   ــ ـ ــم گرفت و از فاضـ ــ ـ ما چشـ ــد. ه ــ ـ ــورت ما در هم شـ ــ ـ صـ
ر لب گفت:   خداحاف کرد. و ز

ــا کـــه  - ــام قرار دارم... اینجـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  از دوسـ ـ ــه بود  ــادم رفتـ ـ
ا   ت  ـــــح ـ ـ ـ ــــاعت رو فراموش کردم... انقدر که صـ ـ ـ ـ ـ اومدم، سـ

خش بود...   شما لذت 

 

لند شد و گفت:  خندی  ا ل استه   پ

ی  - ـــ ـ ـــم، مشـ ـ ارام برسـ ه  ـــما جوونا... منم برم  ـ ــــت شـ از دسـ
 منتظر سفارششه 

د   ا ار چارە ای نبود.  ن ه این زودی برود، اما ان گذاشت  م
 گفت: 

 

تون... - استه انگش  آقای پ

ا مکث گفت:  استه   پ
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لت رو ندارە... -  قا

 

ست #٨٧ 

 

ه سمت او گرفت:    کج کرد و انگش را 

ا  - ــتای  ــ ـ ـ ـــــت... ما که از این دوسـ ـ ــماسـ ــ ـ ـ ممنون، برازندە ی شـ
دە...  ه ها بهمون  م از این هد  معرفت ندار

 

اســـته برداشـــت خود را داشـــت و ما هم برداشـــت خود   پ
استه انگش را گرفت و گفت:   را پ

ست... - سند ن  جوون 

 

 ما قد جلوتر آمد: 

سندی؟ - ک ها می  از این س

خندی زد:  م خا ل ا  الا انداخت و   شانه ای 
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 نه خب... -

ش   ــدل کرد و مــانـد ــاە خــا ب آن دو رد و  ــتـه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ پ
گر جایز نبود. گفت:   د

درت سلام برسون... -  ه 

 

لند شد:  ای مرد  ه  ان داد و    ت

د، وقت شما رو هم گرفتم... - خش د... ب اش  سلامت 

د... - اش کنم... راحت   خواهش م

 

ا خداحاف از آنها، از   ن را برداشت. و 
ُ
ارت چشم گرفت و 

ــار نگرفــت و مــا   ــاز ان ــاە از در  مــا ن ون رفــت. ه ــار ب ان
ســت ســکوت کند و   شــ نتوا ه ب شــســت. چند ثان کنارش 

 گفت: 

خواس -  اینم از چ خا که م

د.   ه ســــمت ما کشـــ چرخاند،  دون اینکه   اهش را  ن
ی   ــــش اول چ ـ خند  نفسـ ا آن ل  ، ـــمهای براق ما ـ ـ چشـ

ه چشمش خورد.   بود که 
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ام نکن... - ، اینطوری ن  نه ما

د و آرام گفت:  ک کش ا تکخندی خود را نزد  ما 

گه نمیتو از دستم در بری...   -  د

 

ه   ە  ی کج کرد. و خ ـــله داد و  ــانه اش را از تن او فاصـ ـ شـ
، آرام گفت:   چشمها ناآرامِ 

شــه  - درت هم هنوز نرفته... نم شــدە...  اراە هنوز خا 
 الان... 

 

 ما دست دور شانه اش انداخت و گفت: 

اد... - ار نم  ک تو ان

م طاقت، فرار کند.   ـــ  ســـت چطور از دســـت این  دا نم
گر دل برای   فش بود و د ـــ توی ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه انگشـ ـــالا کـ حـ

 ماندن نداشت. 

 

ست #٨٨ 
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؟ - ه  اومد   حالا ا

لند شد و گفت:  هان  ا مکث نا  ما 

ندم -  ذار در رو ب

 

ر لب ناله کرد:  از ماند و ز ما   دهان ه

 وای... -

ه   ــله  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار را  ون، در ان ه ب ا  ا ن ما 
طنت و   ـــ ـ ـ ــــت. شـ ـ ـــمت او برگشـ ـ ـ ش از آن  سـ اهش، ب دا ن

ـــود. حالا که   ـ ـ ـ ـ ـ ال شـ خ ما قانعش کند امروز را ب بود که ه
ان شدە بود  ش نما ش هم ب اها  ب 

 

... دوستم منتظرە -  من دیرمه ما

ه   ا  ــــت. پ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ش آمد و  تعلل کنارش  ــــم ـ ه سـ ما 
فش انداخت   مر ظ د. ما دســـــت دور  ــ ــ ما رسـ ل ه ا م

 و دم گوشش گفت: 
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گه - ت نکن د ه این زودی بری سالومه... اذ ذارم   نم

 اما الان... -

د.  ه خود ف  ما اجازە ی مخالفت نداد و تن او را 

 

نکن جونِ  - ش  ــدم... خرا ــ ـ ـ م قول  کنم...  م ان  مون، ج
 ...  ما

ما گذاشـت و صـورش را    گرش را روی گونه ی ه دسـت د
قرارش را   اە ب ــــورت خود برگرداند. و ن ـ ـ ـ ـ ــــمت صـ ـ ـ ـ ـ ه سـ امل 

جا کرد:  ما جا ان اجزای صورتِ ه  م

 

ذارم بری - دنت... قول دادی، نم م واسه بوس م  دارم م

کرد   ل ســــفت شــــد و ســــ م ا دنه ی م ما دور  دســــت ه
گذاشت.  ر این  م د، ا گ   فاصله 

 

؟- ان ک خوای ج  چطوری م

 ما فکری کرد و گفت: 
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خرم... از همون ســ که خودت دوســت  - انگشــ برات م
ه؟   داری خ

 

املا غ ارادی بود و گفت:  ما   خندە ی ه

ه... فقط... -  آرە خب... خ

ــــع چشم گرفت   ه صدا درآمد خ  ش  تلفن توی دس
ش گفت:  ه صفحه ی گو توی دس ە   و خ

 

امه - ا  اِوا 

لند شـــد.   ــتهای ما آزاد کرد و  ــار دسـ س خود را از حصـ ســـ
 گو را دم گوشش گذاشت و لب زد: 

 جانم؟-

 

ست #٨٩ 

 

 

د:  چ  صدای آرام و جدی فاضل توی گو پ
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ون - ا ب دی... لشِتو جمع کن ب ش م ِ ادی داری لف  ز

ه   شــســته  ه ما انداخت، که همانطور  ا  برگشــت و ن
ە بود و منتظر تمام شدن تماس   او خ

 

کردن...  - ت م ــــح ـــ صـ ـ ـــته داشـ ـ اسـ ا، آقای پ ا د  ـــ ـ خشـ ب
ماە هنوز اونجاست؟  ف

دا کردی واسه لاس زدن؟ -  آدم پ

د و گفت:   خند

کنم... - شد دل  حث ش بود، نم ا جون...  ا  نه 

 

ه ما زد. ما خندە ی هو   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش داد و  و چشـ تح
شت گو گفت:   فاضل 

دە... لیتل  - ه ندا  ه انقدر حال دادە،  ت اومدە؟ ا ــِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
ه  م مل ا م از خجالتت در لد م، اما  س  بُوی ن

 

ام... نذار  - گو الان م ماە  ه ف ـــد...  ـ ـ ــــت شـ ـ نچ... خ زشـ
 ... ا ا  برە 
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 فاضل حرف خود را ادامه داد: 

ــ کردنِ همه مون رو هم که دادی... نکنه این  - وعدە ی سـ
ک شد؟  چه هم 

 

ش   ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ان داد و  ه ما  ت ـــــف رو  ـ ـ ـ ـ ا ناراح و تاسـ
 آمد: 

 اومدم هم الان اومدم... -

اهش کرد. نارضای از   ما دسـ در هوا گرفت و سـوا ن
ارد.   صورش می

 

ون - ای ب کنم، تا ب  قطع نم

ه ما گفت:  ە  فش را برداشت و خ ما ک  ه

 اوهوم... -

 

لند شد و  صدا لب زد:   ما 

 کجا؟ -

خوا جواب داد:  ه حالت ل ما   و ه
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ا - گه هم الان ب امه... م  ا

 

ــــدە   ـ کر شـ ــورتِ  ــ ـ دن صـ ا د ــــخ  ـ ه سـ ما  ما وا رفت و ه
 اش، خندە اش را فرو داد. 

 سالومه... -

 وعدە داد: 

ام... - ام... زود م  م

 

ش را   ش، آن  ما دســـ ســـت چطور مانع رفت دا گرفت. نم
ما توی گو گفت:   هم در این لحظه شود. اما ه

شه...  - خوام ناراحت  سم... نم گو که الان م  نه نه بهش 

 

د.   ــ ــ ون کشـ ش را ب ــــ ــتاد و دسـ ـ ـ ــه ای فرسـ ــ ه ما بوسـ و رو 
ه ســـمت   ان داد و  ش دســـت ت اهن را هم برداشـــت. برا پ
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــــت همینطور گو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــار رفــت. نمیتوا در ان
ــالمـــه ای. برای هم توی گو   ـ ـــدون هیچ م ــد،  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ

 گفت: 
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 چشم، خداحافظ... -

 

ست #٩٠ 

 

اض   ش را گرفت و اع ـــــ ـ ـ از کرد، ما مچ دسـ ار را که  در ان
 کرد: 

ست سالومه... -  این مدل رفتنت درست ن

ش   طن ماند، ما ش ه هم  ر ح چند ثان ست که ا  دا
ــــل منتظر   ــــدە بود... و فاضـ املا تمام شـ ش  کند و صـــــ را م

 بود 

 

ش رخت:  ه ما کرد و آشفت را در چشما  رو 

ـــتم رو  - ا دوسـ ـــلا قرارم  مونم، و اصـ ــتم  خواســ اور کن م
ت   ــِ شـ ــتم پ دنت و دوســـت داشـ ادم نبود... خودم اومدم د

 اشم... و خب... 
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ا اخمهای در ه گفت:   ما 

؟ - مو قه  شه چند دق  نم

ـــخ فرو   ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــت.  ـ ـ ـ داشـ ه خندە وا م چانه زدن ما او را 
 داد و زمزمه کرد: 

 

ــا قول  - م، امـ ـــد اخلاقـــه... الان م مم  ــا منتظرمـــه...  ـ ــا ـ
م...  گذرون اهم خوش  شِت و   ام پ دم زود ب  م

شه؟- قه هم نم  ه دق

 

ار خندە اش رها شد و گفت:   ای

گه... - ه روز د مونه  طون...   نه ش

د:  ش را ف  ما مچ دس

 

دی - ادت نرە قول دادی لب  ار رو فرار کردی، اما   ای

ـــد و آرام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ـاهش کرد و مـا  طـاقـت نزد ـه ای ن ثـان
 گفت: 
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خوام... قول؟  - ــ از بوس م شـ عد که اومدی، ب دفعه ی 
خرم برات، قول؟   انگش هم م

 

ـه   ـاە گـذرا  ـا ن ـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ـار ب ـد و خود را از ان لـب گ
اراە، گفت:   آن قسمت 

خوای  - ــبح م ــ ـ ـ ـ ا تا صـ ذاری برم  ــد... م ــ ـ ـ ـ له خب، دیرم شـ خ
ی؟ گ ی   اینجا نگهم داری و ازم قولای  ت

 

د و گفت:  الاخرە خند  ما 

دی -  چقدرم که م

ماند و گفت: 
َ
گر ن ه صدا درآمد. د ما  گر تلفن ه  ار د

 

شدە... - داش  ا خودش پ ا  دیوونه من برم، تا 

ه   که  د و درحال ــ ــ ون کشـ ش را از توی دســـــت ما ب دســـــ
فت، گفت:  اراە م  سمت در 

ا قرارە سفارشات من- ار بزنه؟ ک  و 
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ما جواب تماس   ــتاد و ه ـ ـ ـ ـ سـ ا حواس پر لحظه ای ا ما 
 را داد. 

 جانم -

 قطع نکن رو من -

 

 ما لب زد: 

م... -  آهان آرە... ص کن الان م

، زمزمه کرد:  ه رف ما ە  د و خ لندی کش  پوف 

 

ست #٩١ 

 

گه؟- خوای د  تو که صدامو داری...  م

ــــدم،  - ـ ــــت م فرار ــــه ح شَ ر  چـ ــــت اون  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دارم از دسـ
کنم ازت محافظت کنم صغ  خوام؟ دارم س م  م

 

ه فاضـل   شـان آمد.  ه سـم ا اشـارە ی ما  د که  ـا را د ک
 گفت: 
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ـــــت تو جوش من - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــام، لازم ن س خودم برم و  خودم از 
 ...  بز

ش واضح بود، وق گفت:   پوزخند فاضل برا

 

ه من  - ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهمِ منـه وعـدە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم کـه سـ ـار رو م جوش 
ه جوجه اردک زشت سهم   ینم که  سم و ب دادی... حالا وا

کنه؟   منو غارت م

ما از   ار رفت. ه ـــمت ان ه سـ ان داد و  ش ت ی برا ــا  ـ ـ ک
ا زهرخندِ پرانزجاری گفت:  ون آمد و توی گو   اراە ب

 

خورە - ه هم م  حالم ازت 

د و تماس را قطع   صــدای قهقهه ی فاضــل را تو گو شــ
د،   گ ش آرام  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ د تا اعصـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ار نفس عمیق کشـ کرد. چند

شار از نفرت بود.   هرچند که 

 

ا   درنگ را زد و  ــف ــ س سـ ا ــا، رموت برل ـ ـ ـ ون آمدنِ ک ا ب
ه او گفت:  خند رو   ل
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 ممنون، تو زحمت افتادی... -

د و کوتاە گفت:  ا   ک

 

فه مه... -  وظ

ما را توی   ــــات ه ـ ـ ـ ـ ـ ــــفارشـ ـ ـ ـ ـ ـ از کرد و سـ ــــندوق عقب را  ـ ـ ـ ـ ـ در صـ
 صندوق عقب جای داد. 

 تمومه... -

 

فه ی مرد نکرد   ل وظ گری در مقا شـکر د ان داد و   ت
ستاد و گفت:   ما کنارش ا

ا... - ت درد نکنه ک  دس

ما، گفت:  ه ه اە گذرا  ا ن ست و  ا در صندوق را   ک

 

 خواهش... -

گر   ـــد، د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چند قد دور شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ازهم حر نزد و وق ک
شد و در سمت رانندە   منتظر حرف و حرک از طرف ما 

از کرد.   را 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 322  

 

 ما فعلا... -

، ما گفت:  شس  درحال 

اش... - نم... مراقب خودت   بهت زنگ م

 

خندی زد و گفت:   ل

زم، خداحافظ... -  اشه ع

 

ـل، بوق   ـــن کردنِ اتومب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا روشـ مــا  ــــت و ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مــا در را 
ــا کــــه همـــانطور   ـ ــــاهش از مـ ــا زد و حرکــــت کرد. ن کوتـ
ـه   ــــــت؛ و  ـ ـ ـ ـ ـ کرد، گـذشـ ــا م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را تمـاشـ ــتـادە بود و رفت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
اە   ش بود، ن ه ســــم ـــمندی که  دورتر درحال حرکت  سـ

 کرد. 

 

ــالاخرە نفس   ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنــد کنــارش گــذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف را روی صـ ک
د:  لندی کش  آسودە و 

 تموم شد... -
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ست #٩٢ 

 

عـتِ آرا وارد   ـا  ـاە رنـگ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ عـد، جـَ ــاعـت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ن
کری از شهر شد.   ارکینگ مجتمع لوک در منطقه ی 

 

مه ی  ش روی د ســور شــد و انگشــ ا برزو وارد آســا همراە 
ش   ــــ ـــتادە بود. دو دسـ ـ سـ ش ا رو ــــت. بروز رو ـــسـ ـ شـ انزدە 
اە   از بود. ن ه اندازە ی عرض شانه  اها که  ا  روی هم، 
لندِ برزو انداخت و   شــا  ه دانه های عرق روی پ گذرا 

ست.  ه داد و چشم   ه دیوارە ی اتاقک تک

 

ـــته   ـ ـ سـ ــــم  ـ ـ ــــامش را آزرد و همانطور چشـ ـ ـ بوی عرق برزو مشـ
 گفت: 

ن دارە استخونات  -
ُ
خور، کورت روزی سه قاشق تخم  

کنه...   رو پوک م
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ــته   ـ از نکرد. خسـ ـــم  ـــل را حس کرد و چشـ اە متعجب فاضـ ن
عد از   ــدای برزو  ــ ـ ـ ـ ـــــت. صـ ـ ـ خواسـ بود. دلش خواب عمیق م

د:  ه گوشش رس ه سکوت   چند ثان

 مر خانوم... -

 

از شــــدن   ا  ــد.  ســــور شــ ــا ــتادن آســ ـ سـ جوا نداد و منتظر ا
ســتاد.   روی واحد چهارم ا ون آمد و رو ســور، ب درب آســا
عد، قامت امان   ه ی  ـــد و چند ثان ـ ـ ــــت روی زنگ ف انگشـ

 جلوی در ظاهر شد. 

 

ـــمهـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت اخمـالود و چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە و صـ ـا موهـای ژول امـان، 
ون   ارە ب ک لندی که  ازدم  الاتنه ی برهنه... و  نارا و 

 فرستاد و گفت: 

 زود اومدی... -

 

ما در صورت نارا اش گفت:   ه
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مونم؟ واســـه  - ا اینجا منتظر  ار کنم؟ برگردم؟  م چ
...  من   نم تو ماشــ شــ خوای برگردم  مســئله ای ندارە... م

 که البته ترجیح خودمم همینه 

 

مـا   ـــمهـای ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە در چشـ ـه برزو انـداخـت و دو ـا  امـان ن
 گفت: 

 تموم شد؟-

ا نه؟- ام تو   ب

 

ه ســــمت   ــ  ـ ــله از جلوی در کنار رفت و دسـ ـ امان  حوصـ
 داخل دراز کرد: 

 فرما... -

ه هم رخته ی امان گرفت و داخل   افه ای برای صورت  ق
 شد. و در حال دور شدن از در، آرام گفت: 

 

-  ... ا ه انقدر زور م که اولینم  ا، ا زودتر جمع کن ب
ه...  ت فرصت طلبِ خ

َ
دو که اخ  م
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ش آمد. تنه ای از   ه ســــم ســــت و  ه روی بُرزو  امان در را 
ا پوزخندی گفت:  ه او زد و   شت 

 

ست #٩٣ 

 

ـای، تـا  - ــدادی کــه زود م ــاهـام... نــدا م کردی  همــاهنـگ م
کردم...  ت م گ  جا

انه   اهش کرد، که همان لحظه صدای دخ ا نفه ن ما  ه
د:  ه گوشش رس ف و پر نازی   ی ظ

 

؟ - ن من ک گ خوای جا  امان؟ کیو م

ه ســمت   اە  از ماندە ن ا دهان  ش درشــت شــد و  چشــمها
د و زود   کر شدن امان را  فهم ل  د. حالا دل اتاق ها کش

لند گفت:   آمدە بود امان 

 

ن نداری  همتا... - گ زَ تو جا چکس ع  ه

ه او گفت:  ا نفرت چشم در حدقه چرخاند و رو  ما   ه
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ام... - ا فاضل م  برم، 

 

ـد   ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل راح تمـامـا سـ ـا او، خود را روی م امـان  توجـه 
 رنگ انداخت و گفت: 

ان - ، م  ش

زت شدم - ا ع  مزاحم خلوتت 

 

لندی گفت:  ا تکخندی،   امان 

ا اینجا -  حلوَ ب

از   ــالن بزرگ و دل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــطِ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف آن وسـ ل لات د و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پو کشـ
ـک امـان بودنـد کـه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـادە بود. توی واحـد بزرگ و شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
  ، ا د و براقِ مدر داشـت. تماما ز ل و سـف دمان اسـ چ

جر کنندە   و تماما م

 

د که جواب داد:  ف را ش  صدای ظ

 فدای حلو گفتنت، حبی -
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عد،   ه ای  ماند. اما ثان ــــت  ـ ـ ـ ـ ــــت نداشـ ـ ـ ـ ـ پوزخندی زد و دوسـ
ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ون آمد. دوسـ ــــت دخ امان از  از اتاق ها ب ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ
د،   د ی که م س تجاری... چ ا ج ـــوقه...  ـ ـ ـ ا معشـ  ... دخ
لونـد،   لنـد و  ـا بود. موهـای  ـا ز ـک دن ـا  ـک زن جوان، 
ک دســــت و   د رنگ، پوســــت  ـــف ندە ی سـ اهن کوتاەِ دو پ

دە و  نقص... بر  اها و اندا کش  نزە، و 

 

نـد کـه  از همـان هـا بود وگرنـه اینجـا   ـه راح حـدس م
ا امان نبود... انقدر راحت نبود   نبود... 

ـــتاد   ـ ـ ـ ـ ـ لوندش را عقب فرسـ دخ طرە ای از موهای لخت و 
ه او گفت:  ا  ا ن  و 

 سلام... -

 

 و اهل معذب بودن و خجالت هم نبود 

ه امان گفت:  دهد، رو  ش را   دون اینکه جوا

ون منتظر  مونم... -  ب
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د:  ، از او پرس ه دخ ا اشارە ای   و امان 

 چطورە؟-

 

: عشقم  *حلو

 

ست #٩٤ 

 

د.   ه سمت امان کش ا اشارە اش، قدمهای آرامش را  دخ 
کرد:  اە م ما ن ه ه  امان همچنان 

 

؟ - دا ک س پ د زدی، ایرادی تو  انقدر د

ا پوزخندی گفت:  ما   ه

ش - ارک صاح  م

 

ا انداخت. امان   ا روی  شـــســـت و  ا ناز کنار امان  ک  دخ
د:  ا حرص خند ک گذاشت و  ای دخ  دست روی ران 
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ش -  کوفتِ صاح

 

ــانه ی   د و دســـت روی شـ ا ناز خند ک  امان گذاشــت.  دخ
د:  د و آرام غ ش را ف ا اهش کرد و ران   امان ن

مِ من، تو  - ـــم کنـه این همـه رو؟ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد هضـ چطوری م
مون  ادی براشون... برام   خ ز

 

؟- گو حلوَ گه بهم  ار د ه  ش توام...   حالا که پ

ه ســـمت شـــانه اش کج کرد   د و   لندی کشـــ ما نفس  ه
 و گفت: 

؟- ینم کجا  زنگ بزن ب

 

ما اشارە زد:   ه ه  امان 

ان - ، تا ب  ش

ک بود.  ای دخ ش روی  اهش کرد که هنوز دس  ت ن
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قـه ی - ــــل تـا چنـد دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای ردش ک برە؟ ام و فـاضـ نم
سن...  گه م  د

د:  ت خند ا ح اە کرد و   امان توی صورت دخ عمیق ن

فرستمش برە... - د  ا شم...   ازش س نم

 

صانه   غل امان ولو شد و امان ح زهرخندی زد. دخ توی 
ش کرد.  د ه بوس وع  شاند و  ش  ا  او را روی 

د:  ا نفرت غ گر تحمل نکرد و   د

 

ــه  - ــد تو اتــاق  م کن خورە... گورتونو  ــه هم م حــالم دارە 
ون  م ب ا من م د،  تون برس ار ه ی کثافت   ق

دە،   ــــ ـ ه در نرسـ ــــمت در رفت. و هنوز  ـ ه سـ ــله  ـ ـ ـ لافاصـ و 
 امان گفت: 

 

دت اومدە؟- . ک.نم که انقدر  ا، مادرتو ن ا  ش 

 

ست #٩٥ 
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ه هم   ل  ه  ش  ک لحظه روا د چه شــد... فقط در  نفهم
ه سمت امان حمله کرد.   رخت و 

 

 خفه شو حرامزادە -

ه سـمت امان   ش بود را برداشـت و  ی که دم دسـ اول چ
 عکس کوچ روی م بود پرت کرد. قاب 

 

ــا دیوار برخورد کرد و   ـ ـ ــاب عکس  قــ ــا داد و  ـ ــا خـ ـ ــان جـ امــ
ک ج از ترس   ـــد دخ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ش،  ـــت ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای شـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 کشد 

ــ نکرد و   ما صـ لند شـــد. ه امان دخ را از خود دور کرد و 
اد زد:  ش حمله کرد و دیوانه وار ف  ه سم

 

شم کثافت - الت نم خ ه ف.ا ندم، ب  من مادر تو رو 

ه صورش زد.  ت جلو آمد و اول س را  ان ا عص  امان 

از هار شدی؟ - در مادر   گوە نخور  
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ا   ـــمت امان پرت کرد.  ـ ـ ه سـ ش را  ــــ ـ لندی مشـ ا جیغ  ما  ه
م گوشــه ی دیوار خود را جمع کرد و   ز شــدند و م لاو هم 
ما   ل ه ا شــان شــد. صــدای زنگ م ا ترس نظارە گر دعوا
ـــورت امان   ه صـ ا عقدە و نفرت  ما  توجه،  ـــد. ه لند شـ
د و پوســت   م کشــ ش را مح ا غر موها چنگ زد. امان 

خش شـد و  و شـ ش  ش آمد. درد توی  اهم توی دسـ ال 
م داد زد:  ای امان زد. م ه  دی  م ل  مح

 

 امان -

د:  لندتر بود وق غ ما   اما صدای نعرە ی ه

کشمت -  دیوس م

 

ا   ش را  ــله زان ـ ـ ـ لافاصـ و امان او را روی زم پرت کرد و 
ه هوا رفت و   ما  ـــد. صـــدای جیغ ه مرش ف قدرت روی 
گرش   شد. امان دست د دە م ه دست امان کش ش  موها

د:  ش، غ د ا ف ما رساند و  اسن ه ه   را 
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گه دهنت جز  - ارم، که د ارات رو جوری در دق د تمام 
شه  از   واسه خوردن، 

کرد،   ــــوی م ـ ش پ ســــت دســـــت امان را که روی ت نمیتوا
دهد و امان مانتو   ش جان م ـــــ ـ ـ ر دسـ ـــــت ز ـ ـ تحمل کند. داشـ
ــــلوار او   ـ ـ ـ مر شـ ه  ش را  ـــــ ـ ـ د و دسـ ــــ ـ ـ ـ الا کشـ ـــــت  ـ ـ شـ اش را از 

 رساند. 

 

ـد، گرفت و   ف ش را که شــانه اش را م ه ســخ دســ ما  ه
ش، هرچه توان   ل ا غر از تهِ  د. و  ــ ه ســـمت خود کشـ
ه هوا رفت   از گرفت. صـــدای نعرە ی امان از درد  داشـــت 
ه   ـــد. زنگ خانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه او شـ ـــله غلت زد و رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ ما  و ه
ــــ مح توی   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  هم امان سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدا درآمد...  ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ما  م وحشت زدە داد زد: صورت ه  زد و م

 

نن - د زنگ م  س کن

اد زد:  ما ف  ه

کنه؟ درو  از کن  - ج...ندە مگه ن بی دارە چه غل م
 از کن 
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ست #٩٦ 

 

ما را   ـــانه ی ه ـ ـ ـ ـ ـ د. امان شـ ـــمت در دو ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ دە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م ترسـ م
ـــونت... دســــت   ا کینه و خشـ ـــار داد و  م روی زم فشـ مح

د.  نه ی او را ف گرش را روی س  د

اش  - ــــت... منتظر روزی  ـ ـ سـ س آوردی امروز روزش ن ـــا ـ ـ ـ شـ
دی...  ر من از درد جون   که ز

 

س زد و داد   ا تمام قدرت دســـت امان را  ما  از شـــد. ه در 
 زد: 

ا دستای خودم خفه- ه روز  کنم حرومزادە   ت م

د و   شت امان را عقب کش ه ای نگذشت که فاضل از  ثان
ه سم پرت کرد.   او را 

 

ــه جون هم؟ برو  - ــد  ــاز مثــل حیوون افتــاد تونــه  چــه خ
ل   بتمرگ رو م
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سـتاد. فاضـل   ا ا ه سـخ تعادلش را خفظ کرد و   امان 
د:  ل داد و غ

ُ
ل ه ه سمت م  ا خشونت او را 

 

قه آروم نگهش داری تا من برسم؟ - س دو دق  نمیتو

ت   ان ا نفس نفس و عصــ ل رها کرد و  امان خود را روی م
 گفت: 

ش اینجــا، توقع داری آروم نگهش  - ــتــاد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون قلادە فرسـ
 دارم؟ 

 

ا حرص داد زد:  شست و  ما   ه

لم  - اته ف ا این ل ادته  ــــگ جد و آ ـ ـ ـ ـ ـ ــــغال، سـ ـ ـ ـ ـ ـ گوە نخور شـ
ش   ر راە انداخته واسـه من، حرفم م گندە تر از ده سـ

دم  شو جر  خورە... بزنم ده  گوە م

 

د:  دوار غ م خ شد و آرام و تهد ا حرص ن  امان 

کنما - س م و شو  شم ده لند م ندە،  شو ن  فاضل ده
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ه   لش داد و پرجذ
ُ
ل ه گر روی م ار د ــانه اش  فاضـــل از شـ

 گفت: 

 

-  ، تو آوردی جلو چشمِ این روا ار ش  جات کثاف 
؟   که روا ترش ک

 روا تو -

د:   فاضل غ

 

ـــو خودتو  - اشـ افه ننداختمت  ند، تا از رخت و ق دهنتو ب
 جمع کن 

ه   ش  ە شــد. موها ه امان خ د و نفرت  ا تهد لند شــد و 
مرش درد   ک گوشـــه افتادە بود و  هم رخته بود و شـــالش 

نه اش هم  کرد. س  م

 

ی لا - ه گور می  تو  آرزوی تن منو 

م نگهش   ـــل مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، فـاضـ ـ ـ ـ ـ ـ گر خ برداشـ ـار د امـان کـه 
لندتر گفت:   داشت و 
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ما - ند ه  بتمرگ امان توام ب

 

غض داد زد:  ا نفس نفس و نفرت و...  ا   هم

اورد -  داشت شلوارمو درم

ــانه ی امان   ـ ـ ـ ـ ی روی شـ ــــ ـ ـ شـ ــونت ب ــ ـ ـ ا خشـ ــل  ــ ـ ـ ـــــت فاضـ ـ دسـ
دە شد.   ف

 

ست #٩٧ 

 

ـــد و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــا شـ ــا ش ب آن دو جـ نــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و وحشـ ــذ ــاە پرجـ ـ ن
ــانه ی امان   ـ ـ ـ ـــ روی شـ ـ ـ شـ ـــ و ب ـ ـ شـ ش ب ــــ ـ همانطور که دسـ

شد، آرام گفت:  دە م  ف

اورد... -  داشت شلوار درم

 

ما و   ا صــدای نفس زدنهای ه ســکوت شــد. ســکو همراە 
ـــورت امان ماند و آرام   ـ ـــل روی صـ ـ اە فاضـ پوزخندِ امان ن

 گفت: 
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لم  - اهاش ف ە که  ش این دخ ـــط... اونم پ ـ ـ ـ اونم هم وسـ
ا   ــام م داداش من؟  ـ ـ ــو پر راە انداخته بود... تر ی سـ ــ سـ

ما داری که مالِ توئه؟  ی تو شلوار ه  چ

 

د و گفت:  ا نف دست مشت شدە اش را ف  امان 

ه - ا وحش  ا

ما داد زد:   ه

 

ک -  تو منو وح م

ش گفت:  ا اخم و خا از نرمش توی چشمها  فاضل 

لا وح ای -  زر مفت نزن، 

 

ش شکست:  ه خود لرزد و صدا اە فاضل   از ن

خواد شلوارمو - ارە؟ آرە اصلا وح ام... م  در

ه سمت امان و صورت چنگ خوردە و قرمزش   اە فاضل  ن
د.   چرخ
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ارە؟ - خواد درش ب ی داری که   مگه تو شلوارت چ

ی   ــه چ ــل از اینکـ ـ ــا داد و ق مـ ــه ه ـ ــاە پرنفرش را  ـ ــان ن امـ
ان اسـتخوان شـانه اش فشـار   ش را م د، فاضـل انگشـتا گ

 داد. 

 

ال  بودی تو شلوار این؟ -  دن

م   ــل مح ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، اما فاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــ کرد خود را جلو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ امان سـ
ــــدای آخ امان   ـ ـ ـ ـ ــــار داد که صـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و آنقدری فشـ ـ ـ ـ نگهش داشـ

 درآمد. 

 

دونم - گو منم  ی توش داری که مالِ توئه،  ه چ  ا

د:  ا اخم و صورت درهم شدە از درد، غ  امان 

 کش کنار -

 

، توی   ــون ــدای آرام و پرخشـ ا صـ ــد و  ش خم شـ ــل رو فاضـ
د:   چشمهای امان غ
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؟  - گش تو شلوار این وح ال  م دە دن جواب منو 
دم   گو من بهت 

ا زهرخند مسخرە ای گفت:   امان 

 

د ازش... - ا ه که تو چرا؟ خودم  ه دادن  ا

 

ست #٩٨ 

 

ش را توی   ــل مشــــ ــود، فاضــ امل شــ ل از اینکه جمله اش  ق
د   ه گوش رســ م  لند م د صـــدای ه  صـــورت امان ک
ا   ما همان وسـط از وحشـت توی خود جمع شـد. امان  و ه
د:  ر لب غ ، اخم کرد و ز ه سم  صورت پرت شدە 

 

 آخ ج ا کش -

ــ   ـ ـ ـ شـ ش را روی  چاند و  ـــل پنجه روی چانه اش پ ـ ـ فاضـ
د   ــــورش، تهد ـ ـ ـ ـ ـ ــله ی  توی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه داد. و از فاصـ ل تک م

 کرد: 
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سـت، نرە چه  - ی که مال تو ن ت سـمت چ گه دسـ این  د
وط   ــه این م گــه ای کــه  ــه، چــه هرچ د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وح

شه...   م

ـــل   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخرە ای  داد و حر نزد. فــاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امــان خنــدە ی مسـ
ا اخم غل گفت:  ان داد و   صورش را ت

 

م  - ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م و  ـد ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـازی تو، اینم از دسـ ـه خـاطر هوَل 
ش منتظر همینه؟  مون؟ ن بی خودِ روان م تو   بزن

ـــورش ماندە   ـ ـ ـ ـ ـ ، و خندە ای که روی صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اە عصـ ا ن امان 
ه او چشم دوخت.   بود، 

 

 تموم؟-

اری توی صـورش   الاخرە فاصـله گرفت و آرام چند فاضـل 
د گفت:  ا آرامش و تهد  ه زد و 

ـال این  - ـــمـت دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داداش من... چشـ ـه خـاطر خودت م
ل نبودم   ه شــــد بود، اســـ اشـــه که ا ش ن دخ و متعلقا

ی  سَم تو حالشو ب  که وا
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د   د که آن وسط آوارە و  ما کش ه سمت ه اهش را  و ن
ما گفت:  ا ه اە عص  حال ماندە بود. و در ن

ارە ازش گرفته بودم، همو که حقم - ام  خودم تا الان صــد
 هست 

 

گر حر نماندە بود.   ـــد و د ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ـــدای تکخندِ امان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ت گفت:  ا جد  فاضل 

ـــاد و این   - خوام ب ــه... نم ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد، الان ام م جمع کن
ینه...   نظ رو ب

لام گفت:  ک  لند و  چکس حرک نکرد... که فاضل   ه

 

 االله -

د و   ـــ ـ ش کشـ ـــورتِ دردنا ـ ه صـ ـــ  ـ ه خود آمدند. امان دسـ
ا نفرت چشم از هردو گرفت.  ما   ه

 

خت... - د  لاشخورای 
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ـه دیوار   ی کـه از ترس  ـه دخ ـه او،  ـدون توجـه  ــل  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
دە بود، اشارە کرد:   چس

ش برە - فرس  اینم 

 

م گفت:  ه م لند شد و رو  ا کرخ   امان 

د بری... - ا  عشقم 

 

ست #٩٩ 

 

ـا امان   جـا کرد و همراە  دە ای ب آنهـا جـا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە ترسـ م ن م
لند   ند، فاضــل  ســ ه ســمت اتاق رفت. هم که در را  

 و جدی گفت: 

 

 هم الان -

ه  عد  د: و  ما رفت و پرس ف ه  سمت ک

 تو اینه؟-
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ـل رهـا کرد.   ـدهـد، خود را روی م ـدون اینکـه جوا  مـا  ه
ما خودش   ـــکوت ه ـ ـ ـــل هم منتظر جوا نبود... که سـ ـ ـ فاضـ

 جواب بود. 

 

ـــــت. و   ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ما  روی ه ل رو ـــــت و روی م ـ ـ ـ ف را برداشـ ک
ون   م و امان ب الاخرە م ە ماند، تا  ــته خ ــ سـ ه در  آنقدر 
هن مردانـــه ای   ، و امـــان پ م آمـــادە برای رف آمـــدنـــد. م
ش را   مــه هــا ــدون اینکــه د ــدە بود،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ روی تن لخ

ندد.   ب

 

ه سمت در رفت.   جا کرد و  اە محتا ب آنها جا م ن  م

 خداحافظ... -

ــاهش   ــا ن ــان  ـــل همچنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را نـــداد و فـــاضـ چکس جوا ه
ـدرقـه اش   ون برود. امـان تـا دم در  ـالش کرد، تـا از در ب دن
ســـت،   ــتاد تا برود. وق در را  ا بوســـه ای، او را فرسـ کرد و 

د:   فاضل پرس

 

دش؟ -   می
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ش برگشت و گفت:  ه سم  امان 

 سام... -

 

 اخم کرد: 

ار اینا رو تو خونه- ار نگفتم ن  ت؟ صد

ت گفت:   امان  اهم

 

ست... - ار گفتم که مش ن  منم صد

د و   لندی کش  گفت: فاضل نفس 

فهم - اد...  ش م ار پ ه  ل   مش

 

ـــتم  - ـ ـ فرسـ ــــدم که چ خو م ـ ـ شـ د مطم م ا ە...  دارە م
 برای عامر... 

ا پوزخندی گفت:   فاضل 

؟-  تو تختت مطم 
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ا خندە ای خود را روی م رها کرد و گفت:   امان 

اغ داری؟-  به از این راە 

ش داد و   ه حدقه ی چشما ما چر   گفت: ه

 

ست #١٠٠ 

 

ن راهه... - ف بودن به  کث

الا داد:   امان رو بهش شانه ای 

ــنـدی عـامر  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــخـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطر سـ مـا...  ـه ه ـــخت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار سـ
 مجبورم... 

 

ــه خنــدە   ـــل هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قــدری خنــدە دار بود کــه فــاضـ حرفش 
ا پوزخندی گفت:  ما   افتاد. ه

 حالا مطم شدی؟-

د:  ا چشم خند  امان 
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ت حرف ندارە... -  انتخا

د و گفت:   ل کش

شه و من- دا  ە ه عامری هم پ  و ب

 

ه او گفتند:  اهم رو   هردو 

 خفه -

ما را روی م   ف ه خند مســخرە اش کش آمد. فاضــل ک ل
 خا کرد و در همان ح گفت: 

 

کش... - ه خونه ت  ه دس  لند شو   امان 

ما گفت:  ه ه س رو   س

ه  و - ه دس  لندشو  کش... توام   رختت 

 

ه   ه  و روی  ـــ  ـ ان نخورد و هیچ مشـ ش ت ما از جا ه
د خانه ی  ا ـــد و  ـ لند شـ ــــت. و امان  هم رخته اش نداشـ

کرد.   ه هم رخته اش را جمع و جور م
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  ، ـــدە روی م ـ ـ ـ ـ ـ له های ناچ رخته شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل از ب وسـ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
اە   ما ن ما کرد و ه ه ه ا  ـــــت. ن ه ی م را برداشـ جع
ف   د کوچ از داخل ک ل ـــل، خود  ـ ــــت. فاضـ خا ای داشـ
ا   ی که  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دن انگشـ ا د از کرد. و  ه را  پولش درآورد و جع
ش آمد.  خند روی ل شسته بود، ل ه   نظم خا توی جع

 

ه انگشــ   اهش را  ارە ن ما کرد و دو ه ه ا  ه داد و ن تک
 داد. 

 خودشه... -

، گفت:  ه انگش اە طولا ای  ا ن  امان خم شد و 

 

م... - ند م تا چند وقت خودمون رو ب  ا هم  میتون

ا رمز گذاری اش گفت:  د کرد و  ل ست و  ه را   فاضل جع

ست... -  این  سهم ما ن
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ــم گرفت و مشـــغول جمع   ت چشـ ان ــ ـــت و عصـ ا ح امان 
خش شــدە روی زم شــد. غرغر   شــه های  کردن خردە شــ

 کنان گفت: 

م وق  - الش ار مسـخرە... اصـلا چرا دن دە...  زحمت  فا
ست؟  سهم ما ن

 

 فاضل هم نارا گفت: 

ار... -  لا خِ

ست  *چارە ن

 

د.  داد و حر نم ما دقیق گوش م  و این وسط ه

 

ست #١٠١ 

 

 فاضل آرام گفت: 
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ان، از معامله  - م... حد الام ار کن اط  ا احت د  ا ه مدت 
تمون رو بهشــــون   ــن ن د حســ ا قانو دوری کن...  های غ

شه...  م  شون  م، تا از حساسی ت کن  ثا

 

ـــان را مرور   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جـا کرد و حرفهـا ــا ب آن دو جــا مــا ن ه
ــا اخم،   ـ ـ ـــان  امـ ـــه   ــد... کـ ــانــ ـ ـــان مـ کرد... و منتظر جوابِ امـ
داشــت،   که قاب عکس شــکســته را از روی زم برم درحال

 گفت: 

 

ـاری خِ تر  - ؟  قـانو ـار غ ـار من وجود دارە؟  کـدوم  از 
م... قـاچـاق... آدم   ـالا رفت م... از دیوار مردم  اختلاس کرد

م؟  ... قتل... کدوم رو انجام داد ا  ر

ه او ادامه   اە  ا ن لند بود و امان  ما  پوزخند تمســخرآم ه
 داد: 

 

ــه ملــت دعـام  - ــه...  م مل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا آدمــای قــانون مــداری هسـ
ـه ا    ... ک ــانا در  م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ االوالـدین إحسـ ـِ کنم و و  خـدمـت م

کنم و خ رساندن   از م ه روی آدمای نارا  خ  خوش
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ــه ی  ــا مـ ــافظــت از  نــه رو برای محـ ن گ ـــه خلق... به
ن آدمهــا از این   ــدم لایق ت ــذارم و اجــازە م م روی م م
ع و   ــارا خلاف  ... کجــای این  ــه هــا محــافظــت ک مــا

 قانونه؟

 

د:  ا نفرت خند ما آرام و   ه

ارت برس - ه   خ چرت و پرت م امان... 

ــــت و امان   ه را روی م گذاشـ مرن جع ا تکخند  ـــل  ـ فاضـ
د:   غ

 

خنـدی  - کنم، اونطوری لم دادی م دارم گنـد تو رو جمع م
ون... خسارت این  کشم ب  و از حلقومت م

 ا  تفاو پوزخندی زد و گفت: 

 

ه حساب... -  بزن 

؟ - ه ک س خوای  الا...  م نه  ت دارە م  حسا
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مـا   جـا کرد و ه ـا ب آن دو جـا ــلـه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل  حوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
 جواب داد: 

 

ــوندم...   - ت،  بهت خ رســ از اون معامله های قانون
اش...   چشم و رو ن

- ... ، همونقدر گند م  هرقدر خ برسو

د:  الا کش ش را   شانه ها

 

م -  س  حساب

ش قدم برداشت:  ه سم  امان 

 درد کت که خوردی خوب شدە؟-

 

ست #١٠٢ 

 

لافاصله جواب داد:  ما   ه

 درد مش که نوش جون کردی چطور؟ -
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شان، گفت:  ح ه   فاضل برای خاتمه دادن 

 

ــ تموم  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع ایُ حــال این معــاملــه  درد و توی مسـ
شه  خوام تموم  شه... فقط م  م

ما    کجخندی زد: ه

ــه  - ــار  ــدونم  مجبورتون کردە کــه ای خواد  خ دلم م
د  ش م متوسل   اط مستق

 

ه امان گفت:  ه سوال او، رو  دون توجه   فاضل 

ـــو کن، کـه  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خ رسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاط ب ـا احت عـد از این هم 
ست...  ار خ ما موافق ن ا   هرک 

 

خانه رفت، و   ه سمت آش د و  امان نارا و عص خند
عد همه جا مرتب   قه ی  ا جاروی شـارژی برگشت. دە دق

ش...  ا نظم  جا  و تم بود و همه چ 
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ه خود   دون اینکه  ل،  ــــته روی م ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ما همانطور  و ه
ــــدە ی دورش را مرتـب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا شـ خش و  زحمـت دهـد موهـای 

 کند. 

 

کرد و   ـــل را روی خود حس م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و پر از حرف فـاضـ ـاە خ ن
اض و پر از   ـاە پر اع ـه این ن لـذتِ مزخر بود  توج 
ــد،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه هم  توج هــا م د از اینکــه زورش  گو
کرد.  خورد و احساس ضعف و دلسوزی م ه هم م  حالش 

 

مون - ا کتک خوردی... دخ خو  ه اندازە ی   امروز 

ش را   ل غض چنــدش آوری  ــتــه پوزخنــدی زد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لــب 
ـــل، مانتو را از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تذکر فاضـ دون توجه  آزرد. قورت داد و 
ــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هن آسـ ـل کنـاری اش پرت کرد. پ تن درآورد و روی م
اە و   ــ ـ ـ هن سـ ک پ ه تن داشـــــت...  ــادە ای  ـ ـ قه گرد سـ لند 

 ...  سادە، مثل زرسارافو

 

اض کرد:   امان اع
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ـــ که قلادە بندازم گردنت؟  - ـ ــ م ـ ـ از داری وح هوووو 
 بردارش 

رو   ــک جنجــال و  نظ رو ــا  را بود ام  آمــد و 
ســـت  آزردە خاطر شـــدن   د میتوا ــا د... شـ ــا ــد و شـ شـ م

یند  مرد را ب  آن پ

 

 ا خندە ای لم داد و گفت: 

ه -  جاش خ

لند شـــد و   د، فاضـــل  ش یورش ب ه ســـم امان تا خواســـت 
 گفت: 

 

سه - ە... الان ام م ال درد  ولش کن این روا رو، دن

ـــورت آمادە ی و   ه صـ خند رو  ا ل مانتو را خود برداشــــت و 
ک گفت:   حمله ی دخ

 ه مقصودت نم امروز... -

 

د:  ا چشمهای وح اش غ ما   ه
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ست #١٠٣ 

 

؟-  مطمئ

دی گفت:  ا خو د و   فاضل دس روی  او کش

 

- ... مو گه زندا  ک هفته ی د خواد   دلت نم

ش گفت:   پوزخندی زد و از ب دندانها

ا ما قرار دارم... - گه   ن مونم... چون دو روز د

 

ارک کرد.   فاضل چشم 

ــتـای امـان رو  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاش... هنوز رد انگشـ عـدش  ـل و  ـه فکر ق
 صورتته... 

ە - دجور وسوسه انگ ش   لذ

 

ه صدا درآمد. امان گفت:   زنگ خانه 
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از کنم... - خوام در رو   م

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمهـای سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل در چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـ هم  و فـاضـ ە ای کـه ح  ت
دند، گفت:   نم

 

ه کن... -  ه نفسِت غل

ـــد... مــانتو را توی اتــاق مهمــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم گرفــت و دور شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و چشـ
اە   د و ن ــت. از همان دور ورود ام را د زان کرد و برگشـــ آو
ه   ارە ای  خواسـت جنجال دو ما انداخت. نم ه ه گذرا 
دە گرفته شود.  ما ناد  ا شود، برای هم جلوتر رفت تا ه

 

 السلام ام -

ما بود.  ه ه دو ورود،  اە ام از   و اما ن

ما - ... ه ز  ع

 

تا چاق،    ــ ـ ـ ـ ـ سـ ه ورود مهمان های امان داد. مرد  اە  ما ن ه
هن   ش... که پ ـــــ ـ ـ شـ ــــدە ی  ـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ـ سـ ــــتِ  ـ ـ ـ شـ م  ا موهای 
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ه تن داشــت و چشــمهای درشــت   مردانه ی آســت کوتا 
د.  ما را د ون زدە اش، اول از همه ه  و ب

 

ا محافظ   ه او که  اە  ا ن ه سـنگی سـنگ شـد و  ش  قل
شد، گفت:  ش وارد م  ها

ه توپ داری  - ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد شـ اد پ مت جلوتر از خودت م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ...  گرد و گردتر م

د و گفت:  مرد خند  پ

 

ا ابهتم... - پ و  اف کن که هنوز خوش  اما اع

ام   ــه اطــاعــت و اح بود... ابهــتِ خــا کــه همــه را وادار 
ش   ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـپ رسـ ـا ت ـل،  کرد. دو مرد قوی ه م
کردند.   شان از او محافظت م سـتادە بودند و مثل چشـما ا
ـــارە از طرف او بودنـد، تـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک اشـ ـــان منتظر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاەِ ت ــا ن
ـا   خواهـد، از  راهش کنـار بزننـد.  ــ را کـه او نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هرک

 که او ک را نخواهد... بود  
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ش را   ـــانه ها ا خندە ی لو شـ ـــد و  ل چهارزانو شـ روی م
د:   الا کش

 

ست #١٠٤ 

 

- ... مردِ هاف هافو ام ه پ  واسه من فقط 

ش شد.   اخم امان اول وا بود که نصی

 

خارە - ت م دجور ت  مثل اینکه امروز 

ه ســـمت امان گرفت،   ــانه ی ســـکوت  شـ ه  ش را  ام دســـ
ا گسـتا   ما  که ه د. درحال گ ما  دون اینکه چشـم از ه

ش را داد.   جوا

 

؟ - ای ک  خوای شلوارمو   آرە م

ش   رو ــد و رو ک آمـ ـــد. ام نزد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ای سـ لحظـ
ــاە تخس و پرکینــه اش را از او نگرفــت و   مــا ن ــتــاد. ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

د.  الاتر کش  ش را 
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د:   ام پرس

 امان؟-

د و گفت:   فاضل پو کش

د... - از نکن ارە   حث تموم شدە رو دو

 

ما در چشمهای ام گفت:   ه

ــــاس - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه، تــا وق کــه من احسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــت  حــث تموم نم امن
ــدنم، برام   ــتِ  ـــم بهتون گفتــه بودم... امن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــداشـ

 مهمه 

 

اە دق توی صــورش   ما زد و ن ر چانه ی ه ام دســت ز
ـــدە   ـ ــــورش  قرمز شـ ـ ـــتان امان روی صـ ـ چرخاند. رد انگشـ

د:  ا لحن آرا پرس  بود. اخ کرد و 

ه این روز انداخته؟  صورت دخ من-  و 
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کرد   ل م ه ســـخ خود را کن ما مشـــت شـــد و  دســـتهای ه
ش را عقب نکشد.   که 

؟ - ی گه مم ب شم جاهای د  لخت 

ە اش شد. امان عص گفت:  ا حرص و تاسف خ  فاضل 

 

 فقط گوشما بود، برای کوتاە کردنِ زون درازش -

اهش کرد:  ما ت ن  ه

ن قصدش- نه  ولا ت سمت شلوار و س و داری وگرنه دس
فت   ی من نم

 

د:  ر لب غ د و ز ه صورش کش  فاضل دس 

 سه... -

 ام اخم کرد و گفت: 

 

ست #١٠٥ 
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کنم...  - ــــو قلم م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هرز رفت... دسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ غلط کرد دسـ
اشه...  خود کردە قصدش رو داشته   ب

ه سخ گفت:   امان 

- ...  ا

 

د:  اە کرد و غ ه امان ن ظ تری  ا اخم غل  ام 

ما هرز برە - دن ه ت رو  از دس ه  کنم ا تو قلم م  دس

ک را   ــورت دخ ــ ای انداخت و حر نزد. ام صـ امان  
ش گفت:  ا دلسوزی پرتظاهری توی چشمها  نوازش کرد و 

 

ار کردە - ا صورت قشنگش چ  بب 

ه خود گرفت:  افه ی ناراح  ه تظاهر ق ما هم   ه

 تخم سگه -

 

 ام تذکری داد: 

 دردانه؟عه عه -
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ه ناراح کرد:  ش تظاهر  ش را جمع کرد و ب  لبها

 

خواد همه  - اشم ام م ت داشته  ذارە امن و خراب  نم
خواد من ذارە تمرکز داشـته  کنه... م مرد نم ە پ گ و ازت 
ارم...   اشم رو 

انه ای گفت:  خند دلج ا ل د و ام  ش تماما تهد  حرفها

 

گه تکرار نکنه... - کنم، د  دعواش م

ش-  و قلم کن دس

ک راە  آمد.  ا دخ  امان پوزخندی عص ای زد و ام 

 

کنم... -  م

ت گفت:  ا جد ه امان   و رو 

کنم - تو قلم م شه، دس  تکرار 

 

الا   ی  ار  ه اج ون فرستاد و  ا شدت ب ازدمش را  امان 
ای کرد:   و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 365  

 نعم... -

 

ارک شـدە ی فاضـل چند   اە  ما گذشـت و ن ام از کنار ه
ـــه دور   ــا غرور و نفرت  ـ ــه  ــانــد، کـ ک مـ ــه ای روی دخ ــان ثـ
ــــت، تا   ـ ـ ـ سـ گ ن ــــت که آرام  ـ ـ ـ سـ دا ە بود. م ـــدن ام خ ـ ـ ـ ـ شـ

 وق که حال همه را مثلِ حال خود، خراب کند. 

 

شست.   ل، که در راس سالن قرار داشت،  ام روی تک م
ستادند. و ام اشارە زد:   دو مرد محافظ، دو طرفش ا

 

ست #١٠٦ 

 

د... - اش ون   ب

 

ــــــت  خود   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ون رفتنـد و در را  ـه او، ب م  ـا تعظ هردو 
خانه   ـــ ـ ـ ـــمت آشـ ـ ـ ه سـ ند. حال چهار نفر ماندند. امان  ـــ ـ ـ سـ
ـا ظـاهری   مـا همـانطور چهـارزانو و  زد. و ه رفـت تـا قهوە ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 366  

ـان   ش را ت ـا ـک  ــتـه بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  ، ـه هم رختـه و را
ـداد. و از  ــدن  م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قراری اش را برای تمـام شـ همـان لحظـه ب

د.  کش ه رخ م  این جلسه 

 

د -  وع کن

ــی قهوە را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتور او نکرد. امان سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ چکس توج  ه
روی خودش. و   ــــت و فنجـان هرکس را رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی م گـذاشـ
ی   مــا بهــانـه گ ــداد، ه ش م ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ مــا را  وق فنجــان ه

 کرد: 

 

خوام -  من چا م

ش   ــــت  ـ شـ ما  ــــت. ه ـ امان توج نکرد و از کنارش گذشـ
 تکرار کرد: 

ار - ا توام، واسه من چا ب  هوی 

 

 خفه شو... -

شت بندش، فاضل آرام گفت:   و 
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ما... -  خفه شو ه

 

د:  لند غ اهش کرد و  ما ت ن  ه

خورم -  گفتم قهوە نم

 نخور... -

 

جـوری   زمـ  را روی  قـهـوە  ــان  ــ ـ فـنـجـ ــا  ـ ـ ـ تـ بـود،  هـمـ  مـنـتـظـر 
زد.  ش روی زم ب ه شدە و محتوا  گذارد، که فنجان چ

 اشه -

 

ـــد و   ـ ـ ـ ـ جا شـ ـــدە جا ـ ـ ـ ـ ـــه روی او و قهوە ی رخته شـ ـ ـ ـ ـ اە هرسـ ن
ا نفس   ــــد. در آخر ام  ـ ـ ـ ــــان شـ ـ ـ ـ ە شـ ما منتظر و آمادە خ ه

ه فاضل گفت:   لندی چشم گرفت و رو 

 وع کن... -

 

د.    ا حرص و عقدە خند ــــد و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ما مشـ ــــت ه ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ت کنندە بود  ک جور اذ  توج شان هم 
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ه   ه را  ـــل جع ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. فاضـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لِ کناری ام  امان روی م
دون   ه گذاشــت. ام  د را روی جع ل ســمت ام گرفت و 

 اینکه دست دراز کند، گفت: 

 ازش کن... -

 

ـــدە را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ـه ی  ـاز کرد و جع ـه را  ـــل خود در جع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ه درآورد.   جلوی چشمش گرفت. ام انگش را از توی جع
ه انگشـــ   ا دقت  د و  ون کشـــ ش ب ذرە ب را از توی جی
ای   الا و  ـــ را  ـ ـ ـ ـ قه ای همانطور انگشـ ــــد. چند دق ـ ـ ـ ە شـ خ
کرد علائم و   ز و درشـت کرد. سـ م ش را ر کرد و چشـمها
ــدە   ــ ـ ـ ـ دە شـ ـــای ـ ـ ـ ـ ـــنگ و دور راب را که سـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ـــته های ز ـ ـ ـ ـ نوشـ
ص   ــــخ ـ شـ ـــان را از هم  ـ ـ ی شـ خواند و محل قرار گ بودند، 

 دهد. 

 

ا خندە ی کوتا گفت:  ما   ه

فته... - ار م ی... چشمِت دارە از   زور نزن پ

د و گفت:  ه سوی او کش اهش را   ام ن
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خون، نورالعی - اش و  ا چشمِ من   تو ب

خورد، گفت:  ان  ش ت دون اینکه از جا ما   ه

ست... اصله - ش ن د ارە د ه دو ازی   ن

 

ه برگرداند.   ام انگش را توی جع

 قبولت دارم... -

ست و گفت:  ه را   فاضل در جع

ه ست... - ع اینه که هد  موض

 

ست #١٠٧ 

 

 

ــه مــانــد و چنــد لحظــه ای توی فکر فرو   ــاە ام روی جع ن
ــه   لنــدش وق کــه  ـــــت و تــارهــای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  رفــت. ابروهــای 
ل   ـــد، چروکهای رزی روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــورت خـا از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و صـ ــت ت ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. و پوسـ ـان م ش نمـا ـالا
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تا بزرگ و لبهای   ــ سـ ت بود و بی  ا صـــلا ش، جدی و  م
ـــکوتِ جمع   اعث سـ ش،  ـــکو ــ داشــــت. سـ ـ جمع و متوسـ
ـــکوت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا برای سـ ــــان داد اح ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـا  بود، هرچنـد کـه ه

ت او ندارد.   صلا

 

ــه  - ــه اون جع ــه زل زدنِ تو  م اینجــا و  ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ِ قرارە  تــا 
م؟   نظارە کن

ارک شـــدە اش   ما چشـــمهای  د و ه لندی کشـــ ام نفس 
د. همانطور   ا ه حرف ب را از صورت او نگرفت، تا وق که 

ه بود، آرام گفت:  ه جع اهش   که ن

 

- ...  دخ  اد هس

اق و کینه گفت:  ا اش ما   ه

 خب؟ -

 

خند گفت:  ا ل اهش کرد و   ام ن

 اما من دوسِت دارم... -
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مرد جواب داد:   زهرخندی زد و در چشمهای پ

 

 ا حبی -

ــد آرا   خنـ ــان ل ــد و ام همچنـ ـ ــار ـ ش می ـــخر از لح ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمسـ
 داشت. 

 گوشوارە ی من  شد؟-

 

ش داد و  حوصله گفت:  ه حدقه ی چشما  چر 

ــــت  - ـ ا درمورد همون  ادب و دوسـ ه ب ـــخرە ا ـ ـ ـــوال مسـ ـ ـ سـ
م...   داشت بودنم حرف بزن

ـــدل   ــاە ب آن دو رد و  ـ ـــدون حرف ن ـــل و امـــان  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـــاضـ
ـــه آنهــا نــدادە   کردنــد... کـــه ام اجـــازە ی عکس العم  م

 بود. 

 

ما تذکر داد:   ام توی چشمهای دائما نارا ه

دی... - گ فقط جواب   اد 

 ا صدا پوزخندی زد و گفت: 
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مرد - شم پ  من چشمِ تو نم

دی زد:  خند نرم و پر تهد  ام ل

 

ـا  - مرد، تـا منم  ـا دلِ این پ ـا  ردانـه راە ب
ُ
ز دل مـا د تو ع

ـــ من ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... مگـه هـدفِ داشـ ز ـام ع و توی   دلِ تو راە ب
ک   ــد بهم نزد ــا مــا...  ــدم ه ــار م نــداری؟ دارم بهــت راه

ه ثمر برسه...   ، تا نقشه هات زودتر 

 

ست #١٠٨ 

 

 

ـــدە ی  ـــان خنـ ــد. امـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدی جمع شـ ـ ـــه طرز  ـ ــا  ـ مـ ـــای ه لبهـ
ان داد، تا   ی ت ش  تمســخرآم آرا  داد و فاضــل برا

دهد  چرخاند و جوابِ درست  ان   ز

ه امان، گفت:  اە گذرا  ا ن  د گرفت و 
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لد  - اد... من چشـم شـدن  ه درد م مسـخرە نکن امان، دلم 
ه   م...  گ اد  ــــم درآوردن رو  ـ ـ ـ ـ ـــ دارم چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، اما سـ ـ ـ ـ ـ سـ ن

ام؟   ارتون نم

د گفت:  ه تای  ام 

 

ارم ن اومدی، الان اینجا نبودی... - ه  ر  ما... ا ای ه  م

ا ذوق گفت:  ما   ه

ذاری چشمات رو - ارم؟ م  در

 

ه ام گفت:   امان تکخند مسخرە ای داشت و رو 

ــــه...  - ـ تلف کردنـ ـــــت  وقـ ــــه، فقط  ـ دیوونـ این  ــا  ـ ـ ـ ـ حرف زدن 
کنه...  حث دورمون م شه از   هم

ما گفت:  ە در چشمهای متظاهر ه  و فاضل خ

 

ـــد  برم میندازمش تو  - ـ ـ ـــه که تموم شـ ـ ـ د، جلسـ تحملش کن
 لونه ش 
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ا اخ   دە شـــد و ام  ه ســـمت فاضـــل کشـــ اە پرنفرش  ن
 گفت: 

-  ... ــت اینطوری درموردش حرف م ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــگ کـــه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ر تو قفس   ــد، ح ا مش کن مــه... چیتــای منــه... تک دخ

 اشه... 

 

د.  پ شد و خند ش ک  ل

- ... رَم نکن ام
َ
 خ

د گفت:  ان و پرتهد  ام مه

 

نه - ب نم ه خودش آس  ...  چشم منه این دخ

ــای کرد.   ــالا و  ی  خنــد  ــا ل ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دنــدان روی هم ف
گری راە   حث مسـخرە ی د گر  ار د فاضـل مکث نکرد که 

عد گفت:  ه ای  فتد. ثان  ب

 

ه الموت، احتمالا... حدســــش  - گردە  اســــته برم ــالت پ اصــ
ــه   ــ ـ ش هم واسـ ــــ ـ ـــهری و دوسـ ـ ـ ــــت که همشـ ـ سـ ــــخت ن ـ اد سـ ز
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قش، هنوز مشـــــخص   ــــه... حالا جای دق اشـ همون اطراف 
اســـته دادە... از    ه پ ه رو  شــــدە... و اینکه چرا این هد
ـــه... البتـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـه ای  ـا هـدف د لطف و رفـاقـت بود، 
ســــت...   ا ن ســــت و تو این واد ان ماجرا ن اســــته در ج پ

ش...   اما دوس

 

ست #١٠٩ 

 

اە کرد:  ما ن ه ه  ام 

ما؟- ه ه  نظرت چ

د و گفت:  الا کش  شانه ای 

 

 نظرت نظرمه -

 پوزخند آرا زد و گفت: فاضل 

اش - ت کرد، آدم   آدم حسا

 

ازدم صدا داری، گفت:   ا نفس عمیق و 
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ــــیح  - ـ ـ ـ ـ ــــم، اما از اونجا که توضـ ـ ـ ـ ـ اشـ خواد آدم  خ دلم م
ست...  ف من ن طه ی وظا  دادن و نظردادن در ح

 

لامش گفت:  ان   ام م

 نظرت برام مهمه... -

 دس در هوا گرفت و گفت: 

 

ــت...  فعلا  - ســـ امل ن دم، چون اطلاعاتمون  نمیتونم نظر 
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و الان دسـ ــــت آورد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ە کــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه انگشـ فقط 
الای هزار و پونصـــد ســـال   د  خودمونه... ارزشـــمندە... شـــا
ـــه... رـاب طلا و نقوش روی رـاب و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدمـت داشـ
ــته... همه ی  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــکسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ش شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک گوشـ ــنگ زمردی که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــــ حا از اینه که وا ـ ـ ا  اطلاعات انگشـ ـــــخص مهم،  ـ ــــه شـ ـ ـ سـ
گــه هم   ـــمنــد د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ارزشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ثروتمنــدی بودە... کــه قطعــا اشـ
س و   د ا  ا تابوت،   ، ا ا ح موم همراهش هســـت... 
ه دوســت   گه ای  س و... مگه اینکه انگشــ از جای د تند
ی   م... چ دون ـــه...  همه ی اینا رو م ـ اشـ دە  ـــ ـ ـــته رسـ ـ اسـ پ
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م   ــدون ـــلا نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کــه اصـ م، جــای دقیق دفینــه ا ــدون کــه نم
سه؟ ه ثمر م ا   ا ندارە... و همه ی اینا   وجود دارە 

 

دهد:   خودش جواب م

د  - ـــ کن ـ ذارد و مثل آدم صـ گر  س دندون رو ج ـــ  ـ صـ
ــد   خوا ــا کـــه م ـــه اطلاعـ ــا میتونم  ق مـ من فقط از ط

 برسم... 

 

ه فاضل داد و ادامه داد:  م  اهش را مستق  و ن

د الموت و  - د ب ــــت، جمع کن ـ سـ نه ی خو ن ر ما گ ا
د   خودتون تحقیق و پرس و جو کن

 

ست #١١٠ 

 

ــد و کجخندی   ــل، جمع شـ دە ی فاضـ ــ ە و کشـ ــمهای ت چشـ
 ه روی آن چشمهای س وح زد. 

لندی گفت:  ا نفس   ام 
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دە... - ارت ادامه  ه  نه رو انتخاب کردی...  ن گ  به

ه   ش را  ک تای ابرو ـــل نگرفت و  اە فاضـ ـــم از ن ما چشـ ه
الا فرستاد.   نر 

 نعم ام -

 

ــد. و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا مزە کردن قهوە اش همراە شـ ــل  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ پوزخند آرام فاضـ
ـــت و خـــاص   ــد،  اهم گردانـ ــان را روی م برم وق فنجـ

 گفت: 

ای... - لدی... از عهدە ش برم  ارت رو 

 

ه نر گفت:  ما کش آمد و  خند ه  ل

لدم... قلق ما دست -  خودمه راهشم 

ک گفت:  ان داد و را از دخ ی ت ه تحس   ام 

 

ما... -  روت حساب کردم ه
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ک   ـاش روی دخ ـه داد و ن ــــل تک ــ ـ ـ ـ ـ ـ این درحـا بود کـه فـاضـ
 عمیق تر و پرمعنا تر شد. 

ا پوزخندِ مسخرە ای گفت:   امان 

 

ست  - گه ه جلودارش ن الا، د د از اوناست که بزنه  لا
فروشه  اشم م ا ش ننه  ه خاطر خوابوند  و 

د.  الا کش ک شانه اش را  ه امان کرد و  اە گذرا   ن

 

ــ از اینا  - ـ ـ ـ شـ ام، ب اهاش راە ب خرە...  ــ م ــ ـ گفته برام انگشـ
زە...  ام م  ه 

دی گفت:  ا خو  خندە ی امان صدادار شد و ام 

ـــتم کـــه  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە... لای پر قو نگهـــت نـــداشـ ــا... بهش رو نـ غلطـ
شه...  ش گرم  ه جوجه   دمت دست 

 

ه شــدت مســخرە ای بود... برای   المه ی  پوزخندی زد و م
 همه شان 
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ـــمــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ش را  چرخــانــد، مردمــک هــا ــدون اینکــه  
ە اش   ـــکوت خ ـ ـــ که همانطور در سـ ـ د. فاضـ ـــ ـ ـــل کشـ ـ فاضـ

 بود. 

 

ش رو گرم کنم، زودتر وا  - ــاد...  ـ ـــــش م ـ ـ ـ ـ ـ گر خوشـ از 
ازم بهش رو ندم؟  دە...   م

ا خندە ی مسخرە ای گفت:   فاضل جوا نداشت و امان 

دم... - خواد برات وا م دە، من تا دلت  ه من رو  ا   تو ب

 

ا   ــــمت امان پرت کرد،  ـ ه سـ ـــــت و  ــ از کنارش برداشـ ـ ـ ـ کوسـ
 خندە 

تو  - ـــ ـ اد، قلم دسـ ـــمت من ب ـ ت سـ ــــ کثافت، ام نگفت دسـ
شکنه؟   م

ا خندە کوسن را در هوا گرفت و گفت:   امان 

 

ست #١١١ 
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ا - ام، خودت سمتم ب  من سمتت نم

ــــورش را جمع کرد و انگشــــت وســـــطش را   دی صـ ا حالت 
ش داد:   شا

ام سمتت... - عد ب اش، تا   فعلا اینو داشته 

 

 م از ما کوچولوئم؟-

 ا چشم گفت: 

س -  در حدش ن

 

 ام آرام و  حوصله تذکر داد: 

د... -  تمومش کن

م   ـــل آرام و مح ـ ـ ـ ـ ـ دهد، اما فاضـ ش را  ـــــت جوا ـ ـ ـ ما خواسـ ه
 گفت: 

 

کش ک و براش لوس  - خوای تح ســـت که  ــ ن ـ اینجا ک
ا ما تمرکز کن  ارت  س رو  اری...    و لجشو در
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ـــمهای  تفاوت او ماند و  تفاوت تر   ـ ما روی چشـ اە ه ن
 از او گفت: 

 

؟ -  مطمئ

ا - ارت  ا تمرکز رو  ک کردن،  ؟درموردِ تح  ما

 

ــاە ام ب آن دو   ـ ــا ن ــد هردو امـ ـ گ ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ دلش م
ه خود گرفت.   ـــل ژســــت  تفاوت تری  ـــد و فاضـ جا شـ جا
ر داشــت، مجبورش   شــان اهمی نداشــت... که ا قطعا برا
ـا او   طـه  گـذارد کـه برای را ـا همـان مـا ای قرار  کردنـد  نم
ار هم نبود   دە و وعدە ها دادە بود و اول  نقشـــه ها کشـــ

فش چن ملاقات ها بود. و   اصلا  از وظا

 

دِ فاضل گفت:  اە   ا این حال در جواب ن

ک شدە... - کنم داداشت تح  فکر م

الا گفت:  لند  ا پوزخند   امان 
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ـــ که خوردم درد  - ـ ـ ــــت از  من بردار، هنوز جای مشـ ـ دسـ
کنه...   م

ه   ــل  ــ ـ ــدای فاضـ ــ ـ ا صـ ه او کرد و  اە گذرا  ما ن ش  ه ـــــم سـ
ا تکخند آرا گفت:   برگشت که 

 

ارساز بودە -  و 

ــــت   ـ ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـ ـــدت سـ ـ ـ ـ ه شـ ه داد.  د و تک ـــ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
اشد و گفت:  د و  تفاوت   خو

ارم - دە  ،  س اجازە  ر نمیتو ا ا دم...  ــــت انجام  ـ ـ ـ ـ ـ و درسـ
اش  ار  نقص نداشته   توقع 

 

ـــل بود و...   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آن تمــاس هــای  موقع فــاضـ ـــارە اش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ش  ش درمورد دارا ها  حرفها

ه راح گفت ان داد و  ی ت  فاضل 

... منم  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی و مراقـب خودت هسـ تو  نقص انجـام م
 حواسم بهت هست 
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ست #١١٢ 

 

ه ی انگش داد و گفت:  ه جع اهش را  ، ن ا نفس آرا  و 

و  - ه همه  هسـت... زودتر این معامله ی   حواسـم 
م...  د تموم کن ا  ته رو 

، گفت:   ه ام اە  ا ن  و 

 

 وَ 
ّ
دنِ مُ ه  برم د د   ا

مــا عکس العمــل   ـــه روی او مــانــد. اول نفر، ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە هرسـ ن
ا تکخندِ بهت زدە ای گفت:   شان داد. 

 

ک -  شو م

ش را نداد و منتظر نظر ام بود. و امان هم   فاضــــل جوا
د و گفت:  گ ست آرام   نتوا

مکت کنه؟-  هنوز اعتقاد داری که اون عجوز بتونه 

 

ه ام گفت:  ە   خ
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ه دردمون  - عضــا  ری ندارە... راهنما هاش  ش  امتحا
 خوردە... 

ا خندە ی مسخرە ای گفت:  ما   ه

 

 احمق -

ــم   ــ ـ ـ ـ ـــه مرد، چشـ ـ ـ ـ ـ د. برای سـ ـــمت او چرخ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــه  ـ ـ ـ ـ اە هرسـ ن
د:  الا کش  درشت کرد و شانه 

ـــه  - ـ ـ م؟ فقط  ـــه همچ  دروغ م ـ احمق میتونـ ــا  ـ ـ خرافـ
 حرفِ احمقانه ای بزنه و... 

 

ان حرفش، ام گفت:   م

ما -  گوشوارە ی من ه

ســت و ناله ای   املا  حوصــله و خســته بود. چشــم  ما  ه
 کرد: 

 

مرد -  دست از  من بردار پ

خندی گفت:  ا ل ارک کرد و  مرد چشم   پ
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شه... - مم جمع  گو که ش  ه دارو 

 

جان گفت:  ا ه از کرد و  ما چشم   ه

ــــت...  - ن دارو برای درمان چا هسـ انور به ــ ـ ـ انور سـ ــ ـ ـ سـ
خور  کنم   خواهش م

د و گفت:   ام آرام خند

 

ما -  گوشوارە م ه

 ا حرص جواب داد:  

اهش نکردم... -  اصلا ن

 

ست #١١٣ 

 

ش گفت:   ام را از جوا

ــای خونــه ی خودم، تــا  - ــاە کردی... حــالا مجبوری ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
کنه،   مرم هم درد م ـــ  ـ ـ م... راسـ اهم حرف بزن درموردش 
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... مثــل   ــا ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار خوب براش داشـ ــه راه خواد  دلم م
ات   چگ

 

ما روی چشمهای ام ماند و لب زد:  ار ه اە نفرت   ن

 کثافت -

ا آرامش فنجان قهوە را برداشـت و   دی شــد. ام  ســکوت 
 گفت: 

 

ش، بنـدازش تو  - ـل از اینکـه هوس  برش دار ب لونـه ش... ق
م بزنه  ه  ش   خفه کرد

ه    ما که از نفرت صـورش  ه ه لند شـد و  فاضـل 
د، اشارە کرد:   م

 لند شو -

 

ش را   ــازو ش آمــد و  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ مــا نمــانــد.  و منتظر تعلــل ه
کرد، زمزمـه وار   لنــدش م ـــونـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خشـ کـه  گرفـت. درحــال

 گفت: 
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...  تــا وق کــه از اینجــا - ــا ون، دهنتو  بنــدی  م ب ب
م   آمادە شو ب

 

ل از اینکه   لند شــد و قدم برداشــت. اما ق ار او  ه اج ما  ه
د:  ه ام غ ا انزجار رو   ه اتاق برسد، 

ی -  مثل سگ  م

 

ـــد و در   ل داد و خود هم داخل شـ
ُ
ـــل او را داخل اتاق ه فاضـ

ش   ل ـــــت روی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ای تعلـــل، دسـ ــان ـــدون ثـ ـــد. و  را ک
د و   ا تهد ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه در  ـــــت و او را  ـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ

ت، توی صورش پچ زد:  ان  عص

 

خت - د ون  مت ب  ذار سالم از اینجا ب

ــل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا فاضـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمهای عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش ب چشـ زهرخندی زد و ن
جا شد.   جا

د، تک تکتون مثل سگ -  م
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د:  د و غ م ف ش را مح  فاضل انگشتا

اتو  - ار... مجبورم نکن ل دە ان م دومِ کتک خوردنت رســ تا
ون  مت ب  دوزم و از اینجا ب

 

 مغرورانه و پر کینه جواب داد: 

ـــورتم دقیق  - ـ ادی تو صـ اش، ما ز ــته  ــ ار نداشـ ـــورتم  ـ ا صـ
ام  ه خصوص ل شه...   م

 

ست #١١٤ 

 

اهش تا لبهای پُر و خوش فرم   ــد و ن ــل ســـخت شـ فک فاضـ
لو و   ش ســـــخت تر روی  ــتا ــ ــد. انگشـ ــ دە شـ ــ ــ ای کشـ ما  ه
کرد که   ل م ـــخ خود را کن ـ ه سـ ـــد و  ـ ـــدە شـ ـ ـ چانه اش ف
ـــد. همــانطور کــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون نکشـ ک را از حلقومش ب ــان دخ ز
ا خشـونت   ش را  داد، انگشـت شـسـ ه در فشـار م ش را 

د و  ما کش ش پچ زد: روی لب ه ه لبها ک   نزد
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ــاری - ــا تو  لا من  ــاری نــدارم...  ــات  م  ــا ل نــدارم... تح
 نکن، وق  دو موفق نم 

ــتا   ـ ـ ا گسـ ـــتِ او درد گرفت و  ـ ـــار انگشـ ـ ر فشـ ما ز لبهای ه
 گفت: 

 

ــتم  - ــ ـ ــ از اینکه مفت و مجا از دسـ ـ ـ ـ ـ مون م ـــ ـ ـ شـ ه روز 
 دادی 

 

ـــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ ه هم رخ ذهن و ارادە اش داشـ ــ در  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ دخ
شــانه رفته بود و نفســها که انگشــت   ش را  ا که لبها ن
ش را از حد تعادل خارج   ـــها ـ ـ ــــوزاند، نفسـ ـ ـ سـ ش را م ـــــ ـ ــــسـ ـ ـ شـ
ا فشار   ه جان کندن  گذشت... ح  ا اینحال، م کرد.  م
ــا پوزخنــدی   ش کرد و  هــان رهــا مــا، نــا لوی ه ــه  مح 

 گفت: 

 

دم  - ت   انقدر مهرە ی ارزشمندی هس که نخوام از دس

ا برداشت و توی صورش پرت   و مانتو و شال را از جا ل
 کرد. 
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دم، اونم مفت و مجا - ت نم  از دس

 

ش   ا ت ک حرک نکرد، خود جلو رفت و مانتو را  وق دخ
ــه هم رختــه اش   ـــال را روی موهــای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه شـ کرد. درحــال

ا آرامش گفت:  ە و پرنفرش  اە خ کشد، در ن  م

 

عد  - عد...  کنم و  امل رو از مهرە هام م ــــتفادە ی  ـ ـ ـ ـ ـ من اسـ
ــوخته رو هم برای   ــ ی مهرە های سـ ه  ما؟  دو  ه م
سیونِ مهرە   ل ن... تو  دارم... اونا که محب خودم نگه م
دم، اونم مفت   ت  خواســتم از دســ ر م های ســوخته م ا

... الان خ وقت بود که وجود نداش   و مجا

 

د کرد:  ش تا  شال را مرتب کرد و توی چشمها

م  - دو که تو از اون مهرە های ســوخته ی محب خوام  م
 م 
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ا که   ـــخرآم آرا بود و ن ـ ـ ما تنها پوزخندِ تمسـ جواب ه
ـا کـه   ــــت... ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری هم داشـ جز فرار و نفرت، معنـای د

ست  د، ماند ن اد م  ف

ون آورد.   ش را گرفـت و از اتـاق ب ـازو ـت  ـــل  اهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ـه ام   ـــمـت در رفـت و در همـان ح رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ م  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

 گفت: 

 

شه - ه م ب ، ت گ ام دە   گستا این توله چیتا رو ناد

ما  ه ه گری داد، خطاب   ام جواب د

ردانه... منتظرتم -
ُ
ا د دنم ب  ه د

 

ون آمد.  ا فاضل ب ، همراە  اە و حر  دون ن

 

ست #١١٥ 

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه بر  ش تک ون دادە بود و  ه تار ب اهش را  ن
ش   ــها ــ ـ ـ ـــــت که کفشـ ـ ش اهمی نداشـ ـــند بود. ح برا ـ ـ ـ صـ
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د جمع کردە اســــت.   ش را لاق ا ک  ل افتادە و  کفِ اتومب
ه هم رخته و فری   ــانه اش، و موهای  ــالِ افتادە روی شـ شـ

 که دورش رخته بودند. 

 

- ... ادی فاصله گرف شناختم، ز ما که م  از ه

ـــدای طعنه اش، پوزخندی زد و طعنه وارتر   ـ ـ ـ ـ ـ دن صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ
 جواب داد: 

ــ از خودم  - ـ ـ شـ ــــته دارم هرروز ب اش... ناخواسـ ــــحال  خوشـ
م...   فاصله  گ

 

ــل   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتِ فـاضـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دو انگشـ لنـد، م طرە ای از موهـای فر و 
د شد.   کش

- ... شم، که  از ما   وق خوشحال م

خند زد:  دی، ل اەِ خمار و  ا ن ش برگرداند و  ه سم   

 

ت،  - اد... خوشـحال خوشـحا تو... چ جال از آب درنم
خوام  ا م ه که تو این دن ن چ  آخ
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م و   ــا لحن ملا ـ ــا کرد و  ش را رهـ ــا ــه آرا موهـ ـ ـــل  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ فـ
 پرتظاهری گفت: 

 

کنم... - ه م ی بهت هد ش ، آزادی ب  خوشحالم ک

ــته   ــ ـ سـ ا لبهای  ازدم عم  رو  ه رو ە  ــم گرفت و خ ــ ـ چشـ
ون فرستاد...   ب

 

خوای  - ی که حقم هسـت، م ه... آزادی... چ همممم هد
ـــحـال کردنـت...    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال خوشـ ـدی... اونم در ق ـه  بهم هـد
شـــه... چقدر دســـت و   م  شـــم، تا  آزادی نصـــ مثل تو 

ازی فاضل...   دل

 

ار   د و س ون کشـ ارش را ب ت سـ ا دی  ا خو فاضـل 
ش گذاشت.   قهوە ای رن ب لبها

ـ که  - س ح نف سـت،  دن هم ن حق تو ح نفس کشـ
ه توئه  ه ی من  کِ هم هد  م
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ست پوزخند نزند...   نتوا

شکر کنم؟- اری...  ه ی اج ارە... هد ه اج  نف که 

ُ عم گرفت.  ار روشن کرد و  ر س  فاضل فندک را ز

  

اش، تا - شه... قدردان  ت  ش نص  ب

حث متنفر بود، اما در جواب   ه او کرد و هرچند از این  رو 
 گفت: 

ـــم و  - اشـ ـــته  ــ آزادی داشـ ـ ـ شـ ــــم و ب شـ یهِت  ــــ ــ شـ ـ ـ شـ که ب
شم... مهرە ی  عد  ه خواسته هاتون برسونمتون و  زودتر 
ـــیونِ مهرە   سـ ل ــــوخته ای که جاش تو  ــــوخته مهرە ی سـ سـ

ته...   های مجب

 

ان داد و گفت:  ی ت د  ه تای  فاضل 

 

ست #١١٦ 

 

کنم... -  ازت نگهداری م
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انِ   اری که م ـــ ـ ه سـ ە  ا تاســـــف تکخندی نثارش کرد و خ
سوخت، لب زد:  ش م  لبها

 

 س برای من از آزادی حرف نزن -

ون فوت کرد و چشــــم گرفت. چند   ار را ب ــ ـ فاضــــل دود سـ
شان سکوت شد... تا اینکه فاضل زمزمه کرد:  ه ای بی  ثان

 

دم... -  بهت آزادی م

د:   پرتمسخر خند

 

شه؟ برگش  - دی، شامل  م این آزادی که وعدە شو م
ـه   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـا؟ مرگ تـک تکتون؟ برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودم؟ نبودن شـ
ـــته ها که ازم   ـ ـ ـ ـ س گرف تمامِ داشـ م؟ 

ُ
ــــدن ـ ـ ـ ـ ما شـ ارُم؟ ه د

ه ی تو؟ ر سا ا... آزادی ز د؟  د  دزد

 

ا خندە ی کوتاە و  اهمی گفت:   فاضل 

نه ی دوم... که البته نفعِت تو همینه -  گ
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ـــــت کــه آزادی ای وجود نخواهــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدا زهرخنــدی زد و م
 داشت... 

 

 ح وجودت هم برای من اسارته -

دنِ   ا د د و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ل را ب ا د. م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رسـ ه تلف ا  پ
ش آمد و آرام ادامه داد:  خند گذرا روی ل ، ل  اسمِ ما

 

شم  - ما 
ُ
کنم که  از ش ش تلاش م  برای هم ب

دە   ــ ای کشـ ما  لِ ه ا ــن م ــفحه ی روشـ ــل تا صـ اە فاضـ ن
ام را خواند.  اە او پ ما درست جلوی ن  شد. و ه

 

ارە ت آرامش رو ازم گرفته... دلم برای عطر  - دن دو فکر د
غ من...  ت تنگ شدە،   ت

ارە   ا خواندن دو د و  ــ ش کشـ ه ســـم ــ  شـ فاضـــل خود را ب
ام، پوزخندی زد.   ی پ

نه... - لش چه ل م  ا اون رخت و ه
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پ کرد. و در  خندە ی کوتاە و   ه تا وع  ــتانه ای زد و  ـ ـ ـ ـ مسـ
 همان حال زمزمه کرد: 

انه ست... -  وقت س. کس چت ش

 

ه او که   ا  ـــفحه ی گو کرد و ن ـ ه صـ ا  ـــل ن ـ فاضـ
ــان از کینه و   ــ شـ ــمهای خمار و خوش حالت و براقش،  ــ چشـ

 تمسخر داشت. روی صفحه خواند: 

ــاد  - ـ اه کـــه بهم دادی، انـــدازە ی تنمـــه... خ بهم م پ
 ...  ما

 

ست #١١٧ 

 

م رخش کرد و گفت:  ه ن اە گوشه ای   فاضل ن

اش - استه  گ رفیقِ پ ف، پ  ه جای این اراج

ت و کوتاە جواب داد:    اهم

 

ه اونم... - سم   م
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د:  عد رس ه ی  ام ما چند ثان  و پ

ــت  - ـــــت دارم تو ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم... دوسـ ــاد ع ـــتم بهــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدو م
ینم...   ب

 

مرن گفت:  ا اخم   فاضل 

د... -  منتظر عکسه لا

ان داد و گفت:   ی ت

 

 صد در صد -

پ گفت:  ما در حال تا اهش کرد و ه ه ای فاضل ن  ثان

دە... - ه من   ه نخ هم 

 

پ کرد:  ا بود که او تا ه پ اە فاضل   اما ن

ازە - م  کشم...   آخه خجالت م

ش را   ــــ ـ ـ ـ ـ مو که دو دسـ مو خجالت و مِ ه همراە چند ا
ش گرفته بود.   جلوی چشما
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م؟ - ی از  م
َ
 ن

ت توی دســت   ا دون خندە... و خود از  د،  ما ل کشــ ه
ان   د. م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ار قهوە ای رنگ را ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل، نخ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ

ش گذاشت و اشارە زد:   لبها

 

 فندک بزن... -

ــــمان   ـ ـ ـ ـ ــــل ب چشـ ـ ـ ـ ـ اە فاضـ ـــد و  ن ـ ـ ـ ـ جا شـ دِ او جا پرنفرت و 
د.   پرتمسخر ل کش

کنه  - انقدر ناز واســه اون و انقدر لا واســه من، ناراحتم م
ما...   ه

 

ار سوخته در   ش را که س د و دس ک خود را جلو کش دخ
د و گفت:  الا کش  آن بود، 

 کِش... -
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ه    ُ اری که ب لبهای او بود،  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ا  ا ن ــــل  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
ش نگه   ـــــ ان دو دسـ ش او را م ـــــ ما دسـ ار خود زد. و ه ــ ــ ـ سـ
ا   ارش را  اە و براقش، ســـ ــ ە در چشـــمهای سـ داشـــت و خ
ا دو   ار را  ُ عمیق ســ س از چند  ار او روشــن کرد.  ســ
ه   لا را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ که، دودِ طعمِ شـ ای آورد و درحال ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ

فرستاد، گفت:  ون م  آرا توی صورت فاضل ب

 

ک  - ــ که تح ــ ـ ـ ــه ک ــ ـ ــو، وق لوس بودنم واسـ ــ ـ شـ ناراحت 
ـ بود و   د لات و وح ا ه... واسـه تو فقط  شه،  معن نم

 تو آدم صبوری هس فاضل 

 

ست #١١٨ 

 

ە ماند   ک خ ــورت جذاب دخ ه صـ ــ و لذت،  پر از تحسـ
ـــدە   ـ ـ ـ ـ ـ ش مخلوط شـ ا بوی نعنای دها ار را که  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و عطر سـ

ا گرف تلفن او، گفت:  ه فرستاد. و  ه ر  بود، 

گه ای از ناز و  - شــــه که کس د ل بر این نم ــبوری من دل صــ
ە...   ادا و لوس شدنای اموالم،  بهرە ب
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اهش کرد... خندە   د و همانطور عمیق ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ما عقب کشـ ه
خواند:  ام ما را م ا تمسخر و نفرت بود، که فاضل پ  اش 

فرســت  - اش عکســتو  دنت برم... زود ون خجالت کشــ ق
فرسـت   گه دلم طاقت ندارە... جونِ ما هم الان  که د

ینم...   ب

 

 ا تکخندی گفت: 

ه دست منتظرە -  صابون 

 

ــارش زد. ح   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ  ُ مــا اهمی نــداد و در آرامش  ه
ــداد هم   ـ ــا م ــام مـ ـ ـــل در جوابِ پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ــه فـ ــا هم کـ ـ ه
ــ   ـ ـ ه این  ار و معامله ی آنها  ه خاطر  اهمی نداشــــت. 

ه   ک شـدە بود.  ا  نزد دن این معامله...  ا نرسـ دن   رسـ
ر آنها... هیچ اهمی نداشت.  ا سود و   ...  حس ما

 

الری هست... آمادە - ، تو  فرس  عکس خواس براش 
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ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، تـا صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ـا  ـای افتـادە، ن ـا همـان  
ما...   ه

پ کرد:   در جواب ما تا

 

- ...   بی

ــد. تنها چند   الری شـ ــد و وارد  و از صـــفحه ی چت خارج شـ
اهن   ــا آن پ ـ ــا...  مـ ــا از خودِ ه ــالری بود. دوتـ ـ عکس توی 

شسته بود.  ا  ه ز ش   قرمز و کوتاە که روی ت

 

ـا   گرش...  ــای د ش روی  ــا ــک  ــتـه و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــل  روی م
اهن روی   اە... بند های نازک پ ــ ـ ـ لندِ سـ ـــنه  ـ اشـ ـــهای  ـ کفشـ
ــاندە   ش را پوشـ ک، و چ دامن، ن از را ــانه های دخ شـ
ی که خم   ە و براق... و  ـــــت ت ـ ـ ـ ـ ـ الاتنه ی پُر و پوسـ بود... 
ش...   کردە بود و نه صورش خودش بود، و نه موها

 

اهن   خنـدش... و انـدامش... توی این پ ـاە و ل امـا حـالـتِ ن
ندە ی چ دار... خودش بود.. و جذاب   کوتاە و دو
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ــته رو هم  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ا و اجدادِ رفیق پ د آ ا ــه این عکس،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
اری   ازش در

 

ـــتاد و   الا فرسـ ش را  ک تای ابرو ـــل،  ه فاضـ اە خا  ا ن
 گفت: 

ر ام؟- ه نظرت اغوا  انقدر 

ش را روی   ــــ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ ـ ک، انگشـ اەِ دخ ـــل جلوی ن ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
د و لب زد:  ای کش الا تا   عکس، از 

 

ادە... -  از  ما ز

مانه گفت:    کج کرد و ب

خواد...  - ــ از اینا م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنه... خ ب ما مثل تو فکر نم
اهن   دون پ

 

ست #١١٩ 
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ـــفحـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالای صـ ــل از  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام مـا آمـد. فـاضـ و همـان لحظـه پ
د و خواند:  ای کش  انگشت 

ت تو  - دن ت گه سـالومه... دلم آب شـد واسـه د فرسـت د
اهن...   اون پ

ـا   اهن  ــاە کرد. همــان پ عــدی را ن ــه جــای جواب، عکس 
گری...  ا و وسوسه انگ د  ژست ز

 

هن مردانه، از پیج   ک پ ک مدل و  گر، از  ک عکس د و 
د... که ه از صــورش مشــخص   اە و ســف رام ســ ســتا ای
اعث شدە بود   ت  لاەِ اس ه ی  ای افتادە و ل نبود و  

اشد.   که فقط چانه ی مردانه اش مشخص 

 

ا کرد و گفت:  الری  ما را از   عکس های ه

م امامزادە سپهسالار... -  دارم م

اە   ون ن ه ب ـــم گرفت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــداداری چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا خندە ی صـ ما  ه
 کرد: 
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ارش... -  از طرف منم برو ز

ا... -  اهام ب

 ه جای جواب، گفت: 

 

دە... -  جواب ما رو 

گر خواست:  ار د  فاضل 

ا -  ب

 

لندی کرد و گفت:  چ 
ُ
 ن

شدم... -  هنوز انقدر احمق 

ا خندە ی آرا گفت:   فاضل 

 

؟-   تر

د.   ـــ ـ ه رخ کشـ ــل اش را  ـ ـ ان داد و  حوصـ ه طرف ت  
فت.  ار نم ر  ا نه... ز د...  س  می
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ش پرت کرد و گفت:  ا  فاضل گو را روی 

خوای...  - ــادی ازش م ــ ــات ز ــه نگهش دار... اطلاعــ ــنــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م...  س چکدوم نم ه ه  ، ازی ک  دست و دل

 

ــــد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ گر، از کنـار او پ قـه ی د جوا نـداد و چنـد دق
ه   اە  ام، ن ـــدای پ ا صـ ـــســــت. و  شـ ـــمند  کنار برزو، توی سـ

ش دادە بود:   چتِ ما کرد که فاضل برا

دم کوچولو... - شون م دنت، بهت  ام د  م

 

 خواند: پوزخندی زد و جواب ما را 

ینمت... -  خواب ندارم تا وق که ب

 

ای آن،   ــت  ـــ ـ ـ ون آمد... و درسـ ــفحه ی چتِ ما ب ــ ـ ـ ـ از صـ
ا همان   د که عکس خودش،  از کرد و د د.  گری د چت د

ش، فرستادە شدە برای فاضل  اهن قرمز توی ت  پ

ــامـــل و   ـ ــار چـــت را  ــا انزجـ ـ ــد و  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عمیق و لرزا کشـ
ا کرد   دوطرفه 
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ست #١٢٠ 

 

خ رنـگ   ـــخرە هـای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط از ب صـ ـا احت توی تـار هوا، 
ــتا در این ســـاعت از   داشـــت. روسـ کرد و قدم برم دا م راە پ
تا تارک، و فقط نور چراغ های داخل خانه ها   ـــ سـ شــــب، 

خورد.   ه چشم م

 

ـل را روی زم و اطراف انـداخـت، تـا راە را   ـا نور فلاش م
ه قســـمت روشـــن   روشـــن کردە و راحت تر عبور کند. وق 
ه اطراف   ا  ُ داد و ن ش  ل را داخل جی ا د، م تر رس

 انداخت. 

 

ـــتفروش ها رفته   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بودند و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا مغازە ها 
خ ع ـــم  بودند. تنها چند مغازە، اطراف کوە  ه چشـ ا 

از بودند.  مه های شب  ا تا ن خورد که   م

ه   گری اغذ ، و د ـــن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهای سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ جات، آن  ل دل  
 ...  فرو و سوغا
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الاتر   ه راە افتاد. هرقدر  له ها  ه ســمت  از آنها گذشــت و 
ار   ـــد.  ـ ـ شـ ، و اطراف تارک تر م م م و  فت، مغازە ها  م

ل متوسل شد.  ا ه نور فلاش م گر   د

 

ـا   ـد و آرام ـالا رفـت. هنوز گن ــع همـانطور  ـک ر ش از  ب
خورد. اما در این وقت شـب، همچنان صـدای   ه چشـم نم
ـــهدا   ـ ـ ـــمت مزار شـ ـ ـ د که احتمالا از سـ ـــ ـ ـ سـ ه گوش م مدا 

 بود. 

 

د که در تار شــــب،   ــالار را د ـــپهســ ـــتای سـ برگشــــت و روسـ
شد.  دە م  فقط  نقطه چشمک زن ازش د

 

ه مزار شهدا، کج   دە  الا رفت، و راهش را نرس له ها  چند 
ای   ه  ــــخ راە خود را  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ گر کوە،  ــــمت د ـ ـ ـ ـ ـ کرد و از سـ
ه   اهش را هر چند ثان د و ن د. از ب صـــخرە ها  پ کشـــ

دن نوری...  داد، برای د رو م ه رو ار   ک
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ــــمت   ـ ـ ـ ـ ه قسـ ــــت کوە، و  ـ ـ ـ ـ شـ ه  ا  قه که تق عد از چند دق
ه   ی  دە بود، نور ناچ ــــ ـ ـ ـ ـ ــــکنه رسـ ـ ـ ـ ـ املا تارک و خا از سـ
ــــمت   ـ ه همان سـ م  ــتق ــ ـ دن نور، مسـ ا د ــمش خورد. و  ــ ـ چشـ

 حرکت کرد. 

 

ا    ان ســخت بود و  دا کردن این نور و این م در تار پ
اری   ن  ش رفت. آخ شــد درســت پ که نوری هم نبود، نم
ــخرە ها و در   ــ ــاع ب صـ ـ ـ ش از سـ ه اینجا آمدە بود، ب که 
ـــــمش را   ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود تــا آن دخمــه ای را کــه اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــار آوارە شـ

دا کردە بود.  شد خانه گذاشت، پ  نم

 

ە کردە بود تا بتواند حدودی   ـــن ذخ ـ ـ شـ ه خاطر هم لوک
ه چشـــم   ه خاطر نوری که  شـــن،  دون لوک دا کند. حالا  پ

دا کند.  مرد را پ ست دخمه ی پ خورد، توا  م

 

ست #١٢١ 
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ــا نفس هــای   ــاف افتــاد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه راە صـ گر  قــه ی د چنــد دق
ه   ـــــت. وق  ـ ــــمت نور قدم برداشـ ـ ـ ه سـ  ، ــت ـ ـ ـ ـ لندی از خسـ
ــن و قـــد بود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک چهـــاردیواری سـ ــانــه ای کـــه تنهــا  خـ
ه در آه   ا کف دسـت  ه اطراف انداخت.  ا  د، ن رسـ

ه زد و آرام صدا زد:   رنگ و رو رفته 

 

 و -
ّ
 مُ

ــــت این خانه،   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه اطراف انداخت. از  اە  عد ن ه ای  ثان
ه   ــتا رفت. اما ترجیح خود... و توصــــ ـ ه ســــمت روسـ ــد  شــ م
اعث شدە بود که راە سخت تر را انتخاب کند.   ی او 

 

ش کرد ارە در زد و صدا امد، دو  وق صدا ن

؟ - ، هس  و
ّ
 م

ــــخص   د امامزادە مشـ ی از گن اە کرد. چ ش ن ــــت  شـ ه 
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ ــــالای کوە  مرنـــگ و محوی از  ــا نور  ـ نبود، امـ

خورد.   م
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ــد.   ــ ـ اشـ مرد در خانه اش ن دهد که پ ــــت احتمال  ـ خواسـ نم
ش،   د دون د ـــ و  ــــته ی راە بود و دســـــت خا برگشـ خسـ
ه روشــن بودن چراغ خانه   کرد. دلخوش بود  عصــ اش م

 اش... 

 

ارە در زد و گفت:   دو

 و -
ّ
از کن... م  درو 

 

ــد و   لنـ ــت  ـ ــــد و هی ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ـ ــان در  هـ ــا ــه نـ ـ ــان ــد ثـ ــد از چنـ عـ
ــمِ   ـ ـ ک چشـ ا آن  ـــد.  ـ ان شـ مرد، جلوی در نما ـــتخوا پ ـ اسـ
ـامـدە،   ـا ن ـه خود آمـدە،  ـه او داد و هنوز  ـاە  ــالمش، ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

د:   پرس

خوای؟ - ه؟  م  ها؟ ک

 

ش انداخت و   ا ه  تا  اە  ـــله گرفت. ن ـــل قد فاصـ فاضـ
د.  ه مشامش رس ا   بوی ت

؟-  شناخ
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ا   الا آورد و  ش را  ش انداخت. دســــ ا ه  تا  اە  مرد ن پ
ـــدا آب بی   د و پر  و صـ ـــ ه بی اش کشـ شــــت دســــت 
ــافه ی  ـ ک انگشــــتِ اضـ ه  اە فاضــــل  د. و ن ــ الا کشــ اش را 
ک چشـمِ   ش، و  ا شـش انگشـت در هر دسـ ش افتاد.  دسـ
د و   د. خند ســ ه نظر م ه و ترســنا  ه شــدە، آدم ک تخل

ش گذاشت. دند ه نما ش را  ا  انهای  درم

 

ل؟-  تو  خل

ا اخم گفت:  ان داد و   ی ت

د - ا ار  ؟ه  ب

 

ست #١٢٢ 

 

ـــــت روی چهارچوب   ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال او، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ دون توجه  مرد  پ
 گذاشت و گفت: 

خوای؟ -   م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 414  

ــا این   ـ ــازە ای نبود و  ـــل چ تـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ــد اخلا اش، برای فـ ـ
ه نبود. گفت:   موجود غ

 

ام تو... -  ذار ب

ازش را در چشمهای   ک چشمِ  د و  مرد اخم در هم کش پ
د:  اە او دوخت و غ  س

کنم، برو - از نم  امشب کتاب 

 

ندد. اما فاضل دست روی   ه روی او ب و داخل شد تا در را 
 در گذاشت تا مانعش شود و گفت: 

عـــد حرف  - کِش،  ــــاری نــــدارم...  ـــدنـــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کشـ ـ ــا ت ـ ـ
م...  ن  م

 

د قل گفت:  ا  مرد   پ

از  - د... برو امشــــب شــــب کتاب  م پ دم، از  ـــ هر کشـ
ذارن  ست... نم  کردن ن

کرد و این هم چ تازە ای نبود.  ار م د ا  ا
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نم... - ... دمِتو  ب  و
ّ
ام مُ  ذار ب

ا آن انگشتهای   د و  تاسش را  مرد صورت در هم کش پ
 نامتعارفش خاراند. 

ـاد... برو   - ـــون نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد... ازت خوشـ ـــم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازت خوشـ
 ارت... 

 

د.  ه در ف ش  ش را ب د و دس  پو کش

لم... ردم نکن... -   خل

اد... - ، ازت خوشم نم  چون  خل

 

 ا تکخندی عص گفت: 

دە... - کنم... راهم  اراتو م  ه جاش برات 

ـــمش  را تنـگ کرد و توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک چشـ مرد  ـــــورش دقیق  پ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 شد: 

 

 فاضل؟-
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ماند.  د  کرد که خو ل م  ه سخ خود را کن

 نعم... فاضل -

 

ا نارضای گفت:   الاخرە از جلوی در کنار رفت و 

ا... -  ب

 

ست #١٢٣ 

 

مرد، داخل   ـــتِ  پ ـ ـ شـ د و  ـــ ـ ـ ـــودە ای کشـ ـ ـ لند و آسـ نفس 
ی داخل آلونک... که اســمش خانه   ســت م شــد. فضــای ب
ی   ــگ ــ ـ ـ ـ ـــنگ و نفسـ ـ ـ ـ ـ ـــای سـ ـ ـ ـ ـ ـــدت فضـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ی مُلا و بود، 

 داشت. 

 

ـک حـال و   خـانـه ی درب و داغون، و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک آشـ ــامـل  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
... دو سه فرش   ذیرا

ک     ت ن ـــاطِ پ ـ سـ ک طرف بند و  کهنه روی هم افتادە... 
، و   ک م کوچکِ چو ک طرف  و ســـیخ و ســـنجاق... و 
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ـــهای کهنه   ـ ـ ـ ـ اسـ ک طرف هم ل ل و کتاب و برگه و...  ـــا ـ ـ ـ ـ وسـ
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـای کهنـه ای بی زان بود... کـه ع اش آو

خورد.   م

 

ــ   سـ دون رودرا ســـاطش رفت و  م ســـمتِ  مرد مســـتق پ
سـتاد   سـیخ و سـنجاقش را برداشـت. و فاضـل همان وسـط ا
ـــخ فرو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـه اطراف انـداخـت. پوزخنـدش را  ـا  و ن

 داد. 

 

ای م   - دات تومن... آخرم م
ُ
ــدە خ ە شـ ــ ه مثقال شـ

ی،   گ ە م ــ ــ ـ ــم شـ ــ ـ ه اسـ ش کردن...  ــغال قاط ــ ـ بی آت آشـ
ا میندازن بهت...   ت

 

ـدن   ی چ ـــغری ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کــه منظورش از این صـ فهم خوب م
 ها، پول است 

ارا، الان  - ش... جای این  ک درو ــــک م ـ ـ ـ م مغزتو خشـ
 ... ا ه فکر خوندن نماز قضاهات  د   ا
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مرد درحال دود کردن، گفت:   پ

ـه هم  - ـاز، حرف نزن... خلوت مـا رو  ـذار رو  ی رو  برو ک
 ...  م

 

دک   خانه را  ه ای که اسـم آشـ ه سـمت خرا د و  پو کشـ
اە شــدە را پر از آب کرد و   ی کهنه و  ســ د، رفت. ک کشــ م
ما در   ــــت. حرفهای ه ــــعله ی قد گذاشـ ـ ــــه شـ ـ از سـ روی 

؟  شد... خرافا  ش تکرار م

 

ــدای زمزمه ای   ــ ـ ه ملا و  صـ ا  د و ن ــ ــ ـ ک کشـ د.  ــ ــ ـ شـ
ش  ل ها ا  از مو د... احتمالا   کرد که داشت حرف م

 

ه کردە بود که   ه خود غل ه شــدت  کرد و  ما م احســاس 
ه مُلا و توجه نکند، تا این زمزمه ها   ا  ـــــت نکند...  ـ ـ وحشـ
د   ه اینجا  آمد؟ شـا ار بود که  تمام شـود. این چندم 
ــا بود و   ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط آشـ ــا این مح ـ ش  م و ب ــار... و  ـ ش از دە  ب

د  ست چرا  آ دا  خودش هم نم
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ازدە شـــب نماندە   ه  ی  ه ســـاعت م اش کرد و چ اە  ن
ـــــش را پرت   ـ ــ کرد حواسـ ــ ـ ـ د و سـ ــ ــ ـ ـ ون کشـ ش را ب بود. تلف
ــدە بود.   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ مـا دوطرفـه  ـا ه ش 

َ
ـــفحـه ی چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـد. صـ

ش آمد.   پوزخندی روی ل

 

الری شد و عکسش را که همان لحظه سِیو کردە بود،   وارد 
ش   ــــ د و انگشـ ـــ ـ ـــ کشـ ـ ـ ە ماند... نف اە کرد. همانطور خ ن

شست.  ک   روی صورت دخ

 چا دم کن -

 

ــــــت. و قوری را پر از   ـ ـ ـ ـ ـ ش گـذاشـ لـ زد و گو را توی جی
خانه   س از آشـــ ی گذاشـــت و ســــ آب جوش کرد و کنار ک

ون آمد.   ب

الا تموم شد؟- چه های  ا   اختلاط 

 

لنـــدی   ــا رخوت نفس  ـ ــاموش کرد و  ـــت ن را خـ مرد پ پ
ا   ش را از زانو جمع، و آن  را دراز کرد.  ا ک  د و  ــــ ـ ـ ـ کشـ

ه او گفت:  اە عم   ن
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ی... - گن درد  م

 

ست #١٢٤ 

 

مرد  حال   مرد دقیق شـــد. پ دون حرف توی صـــورت پ
اە فاضـل آنقدری   د. در ن ه  م آمدە بود و صـورش 

مرد ادامه داد:  د وجود داشت که پ  ترد

ذار  -  ... از قرارە اذیتم ک ... شـب  ک خ  و صـدا م
 برو 

 

ــه خود راە دهــد، جواب   ــدون اینکــه ترس  پوزخنــدی زد و 
 و را داد: 

ّ
 م

م  - ذار   ... م م
ّ
ـــا، داری توه ـ ـ ـ ـ ـ ه... رف فضـ ـــگ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اثر ن

عد...   اثرش برە، 

ان حرفش، گفت:   و م
ّ
 م

 

فهم - اد... بودنت دردە،   ازت خوششون نم
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اور کند...   خواست  ون فرسـتاد و م ازدم عم از بی ب
ـه   ـا  ـازی  آمـد...  ـــخرە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظرش مسـ ـا  امـا هنوز 

ما، خرافات   قول ه

 

عـد  - ش مـا،  ـای پ م کـه اومـدی  خور...  ـارم  ـه چـا ب
س که ازم  ارە ازشون ب ا نه دو اد   خوششون م

ـــمت پرت   ـ ـ ه سـ ـــــت و  ـــیخ را برداشـ ـ ـ ت سـ ان ـــ ـ ـ ا عصـ  و 
ّ
م

لند گفت:   کرد در همان ح 

 

دە -  جا خا 

د و سیخ درست از کنار گوشش رد   ت  دزد ا ح فاضل 
ا ترس و تعجب   ه دیوار، روی زم افتاد.  ا برخورد  شد و 

د:  اە کرد و غ مرد ن  ه پ

 

؟ - ک  چه غل م

ش گرفت:  ه سم ا اخم انگشت اشارە اش را  مرد   پ
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گـه مزە پرو  - ت کـه د ـــمـِ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـت تو چشـ ـد م ـا ـــیخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون سـ
ــ...   ـ ـ ـ ـ ـ دی دچار م لای  ه   ، ـــون ک ـ ـ ـ شـ ان ـــ ـ ـ ـ ـ ... عصـ نک

؟  لا زدە  خوای   م

 

مرد حمله   ه پ گرفت که  ش را م انی ه سخ جلوی عص
ش   ـــم ـ ـ ـ ه سـ ــــت کرد و قد  ـ ـ ــــت مشـ ـ ـ ـــــت و  نکند دسـ ـ برداشـ

د:   غ

ــــه  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ــالمـت هم من از  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـاری نکن همون 
ک یهو؟  ارم چرا رَم م  در

 

اهش را عوض   ا ح ن ــ  ـ ــسـ شــ دون اینکه حالت  مرد  پ
ه او کرد و گفت:   کند، اشارە ای 

کردی - اە م ە رو ن گن عکس دخ  م

 

ک لحظه وحشــت هجوم آورد   ش ماند. در  فاضــل  جا
مای   ش راســت شــود و احســاس  ه ت اعث شــد که مو  و 
  
ّ
ش خشــک شــد. م ل ســت حر بزند و  کند. نتوا دی 

ا اخم گفت:   و 
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ست #١٢٥ 

 

ــدازمــــت  - ــد بنــ ــ ــا ـ ـ ی  ــه درد نن کــ ـــم داد م ــ ـ ـ ـ ـ ـ  تو گوشـ
ون  ون... برو ب  ب

ــ   ـ ـ ـ ه اطراف چرخاند و نف ـــدە اش را  ـ ــــت شـ ـــمان درشـ ـ چشـ
ــاعــث   ــک اتفــا  ــار  ــت... ه ــا واقع گرفــت. خرافــات... 
دە   مردِ ناقص الخلقه کشــ ه ســمت این پ شــ  شــد که ب م

 شود. 

  

ە   س خ دا کند. ســ چند لحظه ای ســکوت کرد تا خود را پ
مرد، آرام و جدی گفت:   ه پ

ارمو راە بنداز، برم... - ا  ی برات ندارم... ب  من درد

مرد حرف خود را تکرار کرد:   پ
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ار  - ە... ه ل درد ی فاضل...  خل تو واسه من درد
... تو مغزم   ک ... آشـــوب م ک ای اینجا،  و صـــدا م م
ذار برو  نن... برو...  شم... م ت م ن... تا صبح اذ  م

 

ـار   ـد. و ه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  و م
ّ
ـار نبود کـه این هـا را از م و اول 

خواســــت که دور   ــ از او م ـ ـ شـ ــد و ب ــ شـ لق تر م
ُ
د خ مرد  پ

ــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ کرد. فقط م ش نم و ا این حال، ب ــــود و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـداد کـه   ــــــت... و در آخر، اجـازە م ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــــــت و م ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م

 ماند 

 

ـــ دلش   ـ ـ شـ ـــل ب ـ ـ کرد برود، فاضـ ار م ــ ا ـ ـ ـ شـ ار که ب و ه
ـــتِ دور کردن ها و   ـ ـ ـ ـ شـ د...  فهم ماند و م ــــت که  ـ ـ ـ خواسـ م
ـــای هم وجود   ـ ـ ـ ـ ـ مرد، رضـ ـــدنهای پ ـ ـ ـ ـ ـ ت شـ ت و اذ ان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ

 داشت برای ماندنِ او 

 

ارم برات... - م چا ب  م

مرد   ا غرغر پ خانه رفت و صــدای زمزمه...  ه ســمت آشــ
ـــته دار، چای خالص و پررنگ   ـ ـ ک لیوانِ دسـ د. تنها  ـــ ـ ـ را شـ
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ـل، توی   ـــتط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا قنـدانِ قنـدِ اسـ مرد رخـت و همراە  برای پ
ون آمد.   سی ملام ترَ خوردە گذاشت و ب

 

ه   ــد.  ــ ـ لند شـ ــد و  ــ ـ الاخرە از جا کندە شـ ش،  د ا د  و 
ّ
م

ر لب گفت:  ساطِ مخصوصش رفت و ز  سمت م و بند 

مونه... - د  ا مونه...  ذارد  مونه...  د  ا  موند 

 

د،   ـــ ـــ ها را ح ن شـ ـ ع ان وارش، که  زمزمه های هذ
ــــت هرگز   ـ ـ ـ ـ ـــد. هرچند که ترس و وحشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــش م ـ ـ ـ ـ اعث ترسـ

شد.  ش نم  اعث دور شد

 

شــســت و فاضــل ســی را   شــت م مخصــوصــش  ملا و 
ه   ــــت و  ـ ــــسـ ـ ـ شـ ــــت. و خود چهارزانو کنارش  ـ کنار م گذاشـ

ه داد.   ش از رخت افتادە ای تک

ــــد. و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ش را داغ داغ هورت  َ  و چـا
ّ
منتظر مـانـد تـا م

سد.   در ح چای خوردن، سوال های متفرقه اش را ب
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ست #١٢٦ 

 

ار چطورە؟-  ار و 

 کوتاە جواب داد: 

 اِی... -

 

د، صورت   ک چش که ف ا  مرد شانه اش را خاراند و  پ
د و نارا گفت:   در هم کش

ە -  ارت هم درد

 

 ا تکخندِ آرا گفت: 

شه... -   درد که نم

ـد و لیوان را   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامـل هورت کشـ مرد تـه مـانـدە ی لیوان را  پ
ه سکوت گفت:  س از چند ثان  توی سی گذاشت. و 

 

ادە... - ش ز  این  درد
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ــــم   ـ ـ ـــــت و چشـ ـ مرد کتا برداشـ ــد. پ ــ ـ ـ ــــل جمع شـ ـ ـ خند فاضـ ل
ه   ا  ازش کرد. ن س از زمزمه های نامفهو  ـــــت. و  ـ سـ
ــاە   ــا هر ن  ... ــه چنــد برگــه ی روی م ــا  کتــاب کرد و ن
کرد.  ر لب پچ پچ ها م کرد و ز ای م الا و  د  ه تای   

 

- ... لا  اف  در دام 

ازهم گفت:  ارە ای کرد و   پچ پچ دو

اهه ها راە رو برات  - ـــه و ب ـ ـ شـ دا م ــ... راە پ ـ ـ ـ ـ گردان م
اهه ســــت... هدفت رو   ــ پر از ب ـ ... این مسـ ک ســــخت م

 ... ک  م م

 

عد ادامه داد:   ازهم زمزمه ای کرد و چند لحظه ی 

ه نفعه...  - ش،  لا ست... نه دور شد ە...  این دخ درد
ش...  ک بود  نه نزد

ک   اهش ب کتاب و  ــــد و ن ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ش روی زانو مشـ ـــــ ـ ـ دسـ
مرد همانطور گفت:  جا شد. پ مرد جا  چشم پ
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 مثل خودت... -

م در چشمان او ادامه داد:  اە مستق ا ن  و 

ـــک بودنـــت برام   - ـــن... نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا کــــه دور نم هـ درد
ــا زود نــازل   لا دیر  مونــه...  ــد  ــا ە، امــا مونــد  درد

شه...   م

 

د:    ه سخ پرس

 رو  من؟ -

ە اش ماند.   دون حرف خ ملا و چند لحظه ای عمیق و 
ــمِ او،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود توی چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمِ زاغش کـه زل شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تنها چشـ و 

د:   پرس

 

ــ  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه این مسـ خوای بری، کـه همـه رو داری  ـال  م دن
؟  کِشو  م

جان زدە   ــ کرد از لحن آرام و ه ل زد و اخم کرد... و ســ
سد.   ی او که هم ترسنا بود، و هم پرنفوذ، ن
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ست #١٢٧ 

 

ـدونم  - خوام  ــــدە... م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گنجـه کـه اطراف الموت واقع شـ
ا نه   درسته، 

د و چ و چروک های   ـه او، خنـد مرد همـانطور زل زدە  پ
ا دو سه دندانِ زرد   ان شد...  ز و درشت در صورش نما ر
ه   ـــمِ وق زدە،  ـ ـ ک چشـ ـــدە و  ـ ـ ه شـ ــمِ تخل ـ ـ ـ ک چشـ ـــدە و  ـ ـ شـ

ه المنظر بود.   شدت ک

 

ی فاضل... -  هم حالا هم تو مس

ــه خنــدە اش،    ــدون توجــه  ـــورش نگرفـت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە از صـ ن
د:   قرار پرس

ا نه؟ -  این مس درسته 

 

ش را روی دست او گذاشت و گفت:  مرد دس  پ

 تو طالعت هست... -
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ــــت او که   ـ ـ ش، تا دسـ ه  دون حرکت دادن  ـــل،  ـ ـ ـ اە فاضـ ن
املا   ـــ که  ـ ـ ــــش انگشـ ـ ـــد. شـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ش بود، کشـ ــــ ـ روی دسـ

ش را احاطه کردە بود   دس

 

ـــمِ ملا و   ـ ـ ـ ـ ه تنها چشـ اە  ـــتاد و ن ـ ـ ـ ـ ای فرسـ ش را  ل بزاق 
 داد: 

ا نه؟ - ت گن هست   در نها

ــانه ای،   ـ ـ ـ صـ ا خندە ی ح ــد و ملا و  ــ ـ ــدە شـ ــ ـ ـ ش ف ـــــ دسـ
ای کرد.  الا و   ی 

 

- ... ک داش م ت پ  در نها

ـا   ش آمــد. ملا و  خنــد گــذرا روی ل ـــ گرفــت و ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف
ت ن ماند، زمزمه ها کرد.  ک جا ثا  مردم که 

 

املا    ـــد.  ـ ـ شـ مرش مور مور م د و  ک ـــته م ـ ـ ش ناخواسـ قل
ار هوا   کرد و در این دخمه ان ـــنگ را حس م ـ ـ ـ ـــای سـ ـ ـ ـ فضـ

 نبود. 
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؟ -  و
ّ
 ه سمت الموت برم مُ

 

ا زمزمه های در ه گفت:  مرد   پ

... برو - ک ت م نن... اذ  امشب م

د:   گر پرس  ار د

 

 ه سمت الموت؟ -

ه ســــمت   م  ا تح ش را رها کرد و  عد دســــ ه ای  مرد ثان پ
 در اشارە کرد: 

 برو -

ــــت کردە بود. کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اینطور برداشـ ش را گرفتــه بود...  جوا
کرد.  شه همینطور راهنما اش م مرد هم  پ

 

د.   ـــ ـ ـ ـ ون کشـ ش ب ــــت جی ـ ـ شـ ف پولش را از  ـــد و ک ـ ـ ـ لند شـ
د و روی م   ــ ون کشــ ف پول ب چندین تراول درشــــت از ک

ه   س  ش گذاشت. س اندازە ی دو بندِ انگشت  او، کنار کتا
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ـــــدە بود، روی   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــما پیچ شـ ـ ـ ـ ـ ـ مرد را که مُشـ هم مواد دلخواە پ
 اسکناس ها گذاشت و گفت: 

 

ـــه... قرو قـا نـدارە... بزن مغزت حال  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە ی خـالصـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
چه ها اختلاط ک مُلا و  ا  اد، به   ب

از شد و گفت:  شش  سته، ن دنِ  ا د مرد   پ

ا - ازم ب  برو... اما 

 

ش آمد و گفت:  خند کوتا روی ل  ل

ام... -  م

ش زد:  ه سمت در رفت... که ملا و صدا  برگشت و 

 

ا... تنها... خودت...  - ـــل...  خ ب ـ ـ ا فاضـ ـــدا ب ـ ـ   و صـ
 فقط خودت 

ون آمد و   ان داد. از دخمه ب ی ت ــد و  متفکرانه ف ف
د و هوا را   ســت، نفس عم کشــ ش  شــت  وق در را 
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ــتـارە هـا در   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاف و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـان کرد. هوا صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آسـ ـاە  ـد. ن لع
دند.   آسمان  درخش

 

مه شـب، را همان مسـ   ه ن ک  و در تار شـب... نزد
خ شد.  له های کوەِ  ه سمت   تارک 

 

ست #١٢٨ 

 

ـــدە اش توی   ـ ـ ـ ـــ رنگ را روی موهای جمع شـ ـ ـ ـ ـــت مشـ ـ ـ ـ پوسـ
ــطِ   ــت از موهای طب تا وســ ـ لندی پوسـ اور، مرتب کرد. 
تا پُر بود که   ــ ـ ـ سـ ی های  د و جلوی موها چ ـــ ـ سـ مرش م
دە ای که   ـــ ـ ـ ـــمِ کشـ ـ ـ ا خط چشـ ــاند. و  ـ ـ ـ ــا اش را میپوشـ ـ ـ ـ شـ پ
ــــت   ـ ـ ـ سـ اتر کردە بود، میتوا ش را گ ـــما ـ ـ ـ ـ ە ی چشـ ی ت ـــ ـ ـ ـ ـ سـ

ش را د  وچندان کند. جذابی

 

ف و کفش   ا ک ِ ســـ رن که  ک دســـت و لا ناخن های 
 س رن از برندی معروف، همخوا داشت. 
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ــالِ   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رنــگ را تن زد و شـ ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــدِ سـ لوش  مــه  مــانتوی ن
ه ی س رنگ،   ح های حاش ا زمینه ی مش و ط ری  ح

د.  ازش کش لند و   را روی موهای 

 

ه امان که در چهارچوب   اە گذرا  ا ن ف را برداشـــت و  ک
ون آمد.  کرد، ب اهش م ستادە بود و ن  در ا

 برزو اومدە؟-

 

ــــت  او قدم   شـ ه از چهارچوبِ در اتاق گرفت و  امان تک
 برداشت. 

ی؟-  ا سام نِم

 نه... -

 

ش گفت:  ش، در چشما شت  ه  اە گذرا  ا ن  و 

کنم... - دی، رد نم ه تو افتخار همرا   اما ا

د و گفت:  ه آرا کش ش را  ا خندە ای ل  امان 
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لم نکن من- ــه همراە برو ف غــلِ  و... تو ا بودی کــه الان تو 
 من بودی 

ــا خنــدە ی  س زد و رو بهش،  ـــونــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خشـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 پرحر چشم خمار کرد. 

 دست نزن، حرومه -

 

ـــمـان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و در چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک تر شـ مرن قـد نزد ـا اخم  امـان 
د:  ش، نارا خند ا  ز

خِتو؟ - ُ ای  ا خندە ی ناز و ل ینم،   نفرت چشماتو ب

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را ب فش را  لبها د و رد ــــف ـ ـ ـ ـ ـ د و دندانهای سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ش داد:   شا

 

مو -  دندونای ت

د:  د و پرحرص و لذت غ  امان خند

رە... - ه  ا تو فقط   چیتای وح همرا 
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ان   ش ت ــ برا ـ ـــم زد و برگشــــت و در همان حال دسـ چشـ
 داد. 

ـــکر  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد از ام  ــا ی...  گ ــاد م ـــ داری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ داری خ
 کنم... 

ه سمت در خرو خانه ی امان قدم برداشت و در همان  
 ح گفت: 

 

اش... - م   مراق

ا پوزخندی گفت:  ش آمد و  شت   امان 

 هستم... -

 

ست #١٢٩ 

 

از کرد.  ش  س در را برا  س

 دستِ پُر برگرد... -

شــت در منتظرش بود. کوتاە   ون آمد. برزو  دون حرف ب
 گفت: 
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م... -  ب

ــــور   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ اب آسـ اهم داخل  عانه کنارش آمد و  برزو مط
ر قرمز رن شــد   عد، ســوار می ک شــدند. چند لحظه ی 

ست.  ش   و برزو در عقب را برا

 

م سـاعت توی مسـ بودند و در این فاصله، چند   ش از ن ب
دل کرد.  ا ما رد و  ا   پ

چلونمت... - ا و من  غل من   فکر کن الان اینطوری تو 

ک قســمت از   ا کرد.  ل که فرســتادە شــدە بود، ن ه ف
ـانـدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دیوار چسـ ک را  لمِ معرو کـه مرد جوا دخ ف

د... بود و   بوس

 

پ کرد:    حوصله تا

- ... ؟ خ  اد  عه ما

ــتـاد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش فرسـ مو خنـدە و خجـالـت برا ـه همراە چنـد ا
د:  ون داد. جواب ما خ زود رس ه ب اە   ن
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ـــتم، فقط  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ عــدی رو  ــذار  تــه...  ــا اینکــه خ مث ــا
ا...   جونِ ما دعوام نکن

پ کرد:  ش فرستادە شود، تا عدی برا لم  ل از اینکه ف  ق

دی... - شونم م شِت،   ذار وق اومدم پ

 

ای؟ همش داری من- ِ م چو نامرد... س   و می

 لافه کردە بود  جوان و  طاقت را... و جواب داد: 

زم... دلم برات خ تنگ شدە... - ام ع  م

 

ــت   گر،  و تهش را هم آورد و الان وقـ ـــام د ـــا چنـــد پ و 
ا این  نبود.   چت 

ـــه   ـ ـــاد. برزو مجوز را  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ روی درب بزر ا ـــل رو ـ اتومب
ــه آنهــا اجــازە ی  م،  ــا تعظ ــان  ــــان داد و نگه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــان  نگه

 داخل شدن داد. 

 

ست #١٣٠ 
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ــد و برزو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارک شـ گر  ل های د ان اتومب ر جا م می ک
دون حرف منتظر شــد تا   از کرد و  ادە شــد. در را برای او  پ

ادە شود.   پ

ف را روی ساعدش انداخت.  ادە شد و ک نه پ  ا طمان

 

ه هر ســـمت و ســـو   ش  اە ت ا آرامش قدم برداشـــت و ن
ـــلوار   ـ ـــد. برزو هم کنارش برزو که کت و شـ ـ شـ دە م ـــ ـ کشـ
پِ رس و   ا ت ه تن کردە بود و  خوش دوختِ مش رن 

کرد...   صور جدی او را همرا م

 

ـــدە بود و هیچ عجله   وع شـ قه ای بود که  برنامه چند دق
تمِ خاص، از هم جا   ا ر کِ تند  ای نداشـت. صــدای موز
ار بود که در این فشــن شــو   د. چندم  ســ ه گوش م هم 

ه نبود.  کرد و غ  کت م

 

ــالن اجتمـاعـاتِ مجتمع   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اطراف، وارد سـ ـاە اجمـا  ـا ن
شـد. سـالن بزر که برای برگزاری این شـو دیزاین شـدە بود.  
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ن مُدل از   دت ، برای معر جد ــو ــ ــو خصـ ــ ــن شـ ــ ک فشـ
شناخت.  ... که مدیرش را خوب م  برندِ خا

 

ـــــش را پر کرد و   ـ ـ ـ ـ ـ ــک گوشـ ــدای موز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، صـ ـــــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وارد شـ
تا   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمش را زد. سـ ـ ـ ـ ـ ـ نورردازی در وهله ی اول چشـ

غ بود و چند نفری آشنا...   شل

 

ه مدل ها بود که   اە آرامَش  ـــــت و ن ـ ـ ـ ـ ـ ه آرا قدم برداشـ
اس را که برند مخصـوصـش   یج  آمدند و مدل ل روی اسـ
ا   های جوان و ز کردند. دخ د، معر م کشــ دک م را 
ـفت   ال پ ه دن ند و  ارشـان را دوسـت داشـ که عاشـقانه 

دە شدن بودند.  ش د  و ب

  

ر، مردِ نه چندان جوا   تِ تماشــا ه جمع ک شــدن  ا نزد
لند شد و تعظ کرد.  امش  ه اح ش،  د ا د د که   را د

ه -  سلام مل
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ت   ســ ه روز حمل این  م جا  افتاد و روز  م  ســب که 
شد.  ش سخت تر و سنگ تر م  برا

ش را داد:  خند نر جوا ا ل  ه سمت همان مرد رفت و 

 سلام فتو جان... احوال شما؟-

 

ه صند کنارش اشارە کرد و گفت:   مرد 

د... - فرمای نمتون...  ارە  ب  ممنون... خوشحالم دو

اە چند نفری   شـــســـت و در همان حال، ســـنگی ن کنارش 
 را حس کرد. 

ست #١٣١ 

 

- ... شکرم... همچن  م

ا   ه اطراف، سـمتِ راسـت او جا شـد. مرد  ا  ا ن برزو 
یج    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی کـه روی اسـ ـدنِ مـدلِ جـد رو و د ـه رو ـا  ن

ه سمت او خم کرد و گفت:   آمد،  
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وع  - قه ای هست  شدە... برای این فشن  برنامه چند دق
د   ا دوارم اونطور که  دە شــدە... ام ادی کشــ شــو زحمت ز
ی توی طرا   شـــ ـــفت ب ار پ شـــه... ای ال  ازش اســـتق

ه؟ م، نظر شما چ  داش

 

ـــــت  از طراح   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدا در جواب پرحر هـای مردی کـه م
ه دخ جوا داد که   قش را  اە دق های این برند اســــت، ن
ه   ن  ه ی دامن مُ ه تن داشــت و حاشــ لندِ شــ  اهن  پ

 لدوزی های فوق العادە ای بود. 

 

ە... - گ ال قرار م است... قطعا مورد استق  ز

ک بود. و   ه صـــورت دخ اهش  اســـها، ن ــ از مدلِ ل شـ و ب
ش...  خندش... اداها ش... ل ع حرا اهش... ن ع ن  ن

 

هن و شلوار   ار  آمد و پ ه نظر تازە  عدی... که  و مدلِ 
خند و مردمک های   فش  آمد. اما ل ه اندام ظ راســته، 

شان از  تج اش داشت.   نا آرامش، 

ار شدە... - ار  س ح   فوق العادە ست... روی این ط
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ــــت. همینطور مدل ها   ـ ح خود فتو اسـ د که ط حدس م
جـا   ـــورت تـک تـک آنهـا جـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا روی صـ ـاە ه  آمـدنـد و ن
ه   د بودند.  ـ ها جد ع شـناخت و  ـ ها را م ع شـد.  م
یند و در کنار آن،   ـــ بود تا مدیر را ب ـ ـ ـ ـ ـ ت مناسـ ال موقع دن

ش آشنا شود.   ا مدل ها ب

 

یج آمد. کت و   ــ ــ ـ ـ ـ ــ جوا روی اسـ ــ ـ ـ ـ ـ  ، ن دخ عد از آخ
ــــت و فتو اظهار نظر   ـ ـ ـ ـ ـ ه تن داشـ ادمجا رن  ـــــلوار  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 کرد: 

ـــ هم برای معر دارم...  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ی رسـ ـــدل مردونــ ـــد مـ چنـ
ن طرا هامونه...  دت  جد

 

و تمام شود،  
ُ
خواست این ش ش دلش م ان داد و ب ی ت

ک   ت کردە بود، از نزد ش ث ی که توی ذه ــــه دخ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ تا 
 آشنا شود. 

ه... شــجاعتتون توی انتخاب رنگ رو دوســت  - رنگ خاصــ
 دارم... 
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ارهای   ت درمورد رنگ بندی  ه صــــح وع  ا افتخار  مرد 
ــنا را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا لحظـه ای صـ ـاە ه ـد گفـت و... ن جـد

د   د

ــد روی   ــدنِ مــدلِ جــد ــا د ــاهش همــان جــا گرە خورد و  ن
یج، خشک شد   اس

 

لــ زد و   ــه هم رخــت.  ــک لحظــه  هــان همــه چ در  نــا
د... خودش بود  ارە د  دو

د و   ــــف ـ ـ ـ هن سـ ــــلوار آ رنگ، و پ ـ ـ ـ ا کت و شـ مردِ جوا که 
ه   ش  ــــ ک دسـ ـــتادە بود و  ـ سـ ش ا رو مه ای رو کراوات 
ــا   ـ ـ ـــدە بود، ک گرش مشــــت شـ ش بود و دســــت د قه ی ک

 بود 

ــاەِ   ــار ـــتِ معمو توی  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بود... همــان وردسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ واقعــا ک
استه  دی پ  تول

 

ست #١٣٢ 
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ه   ــا  ـ ـ ـ ـ مِ ک ـــتق ـ ـ اە مسـ ا ن ش تندی کرد و  ه ت وع  ش  قل
ش گیج رفت.  ک لحظه   او، 

ه  - ســندِ منه، این رنگه... نظر شــما چ ن رن که مورد  به
ه؟   مل

 

ــد.   ــــت خود را جمع و جور کنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا نمیتوا ــد... امـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــاهش   ــداخـــت... برزو کـــه ن ــه برزو انـ ـ ــا  ـ ــاە ن ــاخودآ نـ
کرد.  ار نم ش درمورد برزو  گری بود. اصلا ذه  سمت د

ـــــت    ـ ا اخم و ژسـ گر  ار د ــا  ـ ـ ـ ـ ـ اە کرد و ک رو ن ه رو ارە  دو
ه سم چرخاند.  س   ە شد و س ه او خ  خاصش، 

 

ه سخ گفت:  ش شد و  اعث یخ زد  وحش ناخواسته 

ه... - ه... رنگِ جذاب  خ

 

ا او را شناخت؟ هیچ حد نداشت   و در فکر بود که ک
ـدنِ او را در اینجـا   ـــلا انتظـار د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود و اصـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و غـافل شـ

اشد  ست اتفا   نداشت. این  ن توا
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ش مـدلِ   س از نمـا ـا موزـک تنـد،  ر رقص نور و  ــا ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ش   ش و ب ما را ب ش، کنار رفت و مغز ه اسهای توی ت ل

 ه هم رخت. 

 

ە   عدی که  آمدند، خ ه مدل های  املا درگ  ا فکری 
ا رن   ار درمورد مدل  ک شـــدە بود. فتو هر چند لحظه 
کرد   ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ او  کرد. و  نظرخوا م او  از  ـــداد و  ـ ـ م نظر 
ــدهــد. امــا   ش را  ـــد جوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش را جمع کنــد و خو ـ ـ ـ ـ ـ حواسـ
س از چند   ه گونه ای که فتو  حواسش پرت شـدە بود. 

د: لحظه پر   س

 

ارای امشب نظر من ندارد؟ - چکدوم از   درمورد ه

د و گفت:  گردا خند  ا 

 درمورد مدلای مردانه فعلا نظر خا ندارم... -

 

د:   صدای آرامِ برزو را دم گوشش ش
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ه؟ -  حالت خ

ه   اە  ا ن نه گرە خورد. برگشــت و  نفســش لحظه ای در ســـ
د:  ا مکث پرس مرنگش،   برزو و اخم 

 

 چطور؟ -

ش   ــاە ب مردمــک هــا ــدون حرف ن برزو چنــد لحظــه ای 
س آرام گفت:  جا کرد و س  جا

کنه، ردش کنم برە... - ه خ ورا م  ا

 

ه  رو دوخت.   ه رو اهش را  ان داد و ن  طرف ت

ست... - ازی ن  ن

ارم؟- خوری ب ی م  چ

 

ست #١٣٣ 

 

رو نگرفت.  ان داد و چشم از رو  دس ت
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ار... -  ه لیوان آب ب

 

ما همانطور که   ـــد. و ه ـ ـ لند شـ ـــمِ کوتا گفت و  ـ ـ برزو چَشـ
ا کت و شــلوار دودی رنگ دوخته بود،   د  ه مدل جد اە  ن
اە   داد. و جرئت ن ه حرفهای فتو گوش م د و  خند م ل
ــتادە   ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــف ا ـ ـ ـ ـ ه صـ ـــم چپ و مدل ها که  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ کردن 

 بودند را نداشت. 

 

ش گرفت:  ه سم ا لیوان آ برگشت و   برزو 

د... -  فرمای

ــدە اش   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ لوی خشـ لیوان را گرفت و جرعه ای توی 
د:   رخت. صدای آرام برزو را ش

 

اهام عوض کن... - خوای جاتو   م

 جدی و آرام جواب داد: 

 ش برزو -
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شست:  عانه کنارش   مط

 چَشم... -

 

ـــــت برزو داد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـ گر از آب را خورد و لیوان را   د
مـانـد... برود... فرار کنـد... و چون   مـانـدە بود کـه چـه کنـد. 
م   ســـت تصـــم ا نه، نمیتوا ــا او را شـــناخته  ـ ســـت ک دا نم

د.  گ  درس 

 

ر   کرد. ا ــدتر م ش همــه چ را  ــنــاختــه بود کــه رفت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ ا
ــاعــث جلــب توجــه   ش  کهو رفت ــا  ــنــاختــه بود هم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شـــد که هم صـــاحب این برند و   د شـــناخته م شـــد و شـــا م
ــــ طراح ها، مثل   ـ ـ ـ ع ــناخت، و هم  ــ ـ ـ شـ ــو او را م ــ ـ ـ ــن شـ ــ ـ ـ فشـ
... و اص تر از تمامِ اینها، مدیر و آشنای امان   فتو

 

ـــفته کردە   ـ ـ ش را آشـ ــ از همه ی اینها ذه ـ ـ ـ شـ ی که ب اما چ
ا بود.  ل حضور ک دنِ دل  بود، نفهم

ـار مـانـدن را انتخـاب کرد و... برزو   ـه اج  ، ب مـانـدن و رف
ش بود.  ش رفت  هم مانع واض برا
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اری   شـست و صـ کرد و  دو تا انتهای برنامه همانطور 
ه   ـــا که کنار چهار پنج تا از مدل ها که  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ک اە کوتا  ن
ــــتِ هماهنگ گرفته   ـ ـ ـ ک ژسـ ــتادە بودند و همه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــف ا ـ ـ صـ
افت نکرد.  گری از او در اە د  بودند، انداخت... و ن

 

اە کرد   ه مدیر مدیر مراسـم و صـاحب برند ن گیج و متفکر 
ـه   ـــان،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا معر خود و برنـدِ مخصـ ـان  ـا کـه در 
ـداران خوش آمـد گفتنـد و از مـدل هـا و   رهـا و خ ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـاشـ
ه   ـــد و  ـ لند شـ ش  ـــکر کردند. فتو هم از جا ـ شـ طراح ها 
داران شود.  ذیرای سوالات خ  طراح ها ملحق شد تا 

 

ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ لند آب پرتقال را برداشـ ه  ا ـــدند. لیوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذیرا شـ
اغ مدل های انتخا اش   ه  ــکر کرد. و ماندە بود که  ــ ـ ـ شـ
ا   اشـد.  ـا  ا منتظر عکس العملِ خا از طرف ک برود، 
ژە ی این فشــن   کرد و او مهمان و د صـــحب م ا مدیر هم 

 شو بود. 
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ست #١٣٤ 

 

ــاعــث تنــد   ش  ش قل ــد بود و ک برای هر حرک پر از ترد
ها کرد که   ه دخ ا  ـــدە بود. ن ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـــدن نفس ها ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اســها توســط طراح ها   کنار طراح های خود بودند و مدل ل
شـد.  از همان انتخا ها که نظرش را   توضـیح دادە م
ــــت   ـ سـ دا دش بود. و نم ـــــت جلوی د ـ جلب کردە بود، درسـ

ش بر  ا همان حوا بود ه سم ا نه... ک  ود، 

 

ــان   ش ت ام برا ــا اح ی  ــدن او، خود  ــا د مــدیر برنــامــه 
ــد پر   خنـ ــا ل مـ داد و از همـــان دور خوش آمـــد گو کرد. ه
لند شدن شد.  ه  الاخرە مجبور  مش کرد و  ا تقد  اح

 

ــا را   ـ ـ ـ ـ ـ ـ اە گذرای ک ـــــت، ن ـ ـ ــــمت مدیر برداشـ ـ ـ ـ ه سـ وق قدم 
ما   ار ه اهشان در هم قفل شـد. ای ه ای ن حس کرد. و ثان
ه سمت   م  بود که چشم گرفت و قدمهای آرامَش را مستق
ش    ــــم ـ ـ ـ ه سـ ـــــت که  ـ ـ ــــال و خوش پو برداشـ ـ ـ ـ سـ ا مردِ م

 آمد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 452  

 

ش...  شت  ک قدم فاصله،  ا   بروز هم 

ـــدای   ـــنود، هرچند که صـ شـ ش را  ـــدا ــا صـ ـ ـ ــت ک خواســ نم
ـــــک   ـ ـ ـ ـ ازهم رسـ لند بود. اما  تا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ موزک و حرف زدنها، 

ه مدیر، آرام گفت:  دن  ا رس  نکرد و 

 

- ... د جناب رضا اش  خسته ن

د و گفت:  ه گر ف ما را   مرد دست دراز شدە ی ه

دوارم نظرت- ه... ام اشه... ممنون مل  و جلب کردە 

 

دار و طراح   ان خ ــا م ـ ا چرخاند. ک ان داد و ن ی ت
ه هم دوخته شدە بود.  ش  ستادە بود و لبها  در سکوت ا

شه... -  عا و  نقص، مثل هم

 

ه وسعت داد و گفت:  ه روی مل خندش را   رضا ل

 لطف داری... -

ک آورد و آرام گفت:  ش را نزد  و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 453  

 

ن هــا  - ی، به ــارای این  ـ مـــد نظرت رو جلـــب نکرد؟ 
 ...  هس

 ا مکث جواب داد: 

 مدل که... -

 

ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ گر  ـار د ـاهش  ـاە  ن ـا ن ـار  ـد. ای ــا چرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ی فرو رخت   شــ ا شــدت ب ش  رو شــد. قل م او رو مســتق
ه چشمانِ رضا داد و مثل او آرام گفت:  اە  خند ن ا ل  و 

دم... - د  دوتا سفارش  ینم... شا ک ب د از نزد  ا

 

ست #١٣٥ 

 

ان داد:  ش ت ی برا  رضا 

 حتما -

ه گوشش زمزمه کرد:  ک   و نزد
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دو تولد  - ســند بود، فقط اشــارە کن تا از  هرکدوم که مورد 
ارم...  ز زندگینامه ش رو برات در  ر

ی   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه روی مردی که موهای خا ی  ـــــکرآم ـ ـ ـ ـ ـ شـ خند  ل
 داشت، زد و گفت: 

 

شکرم... - ه... م  اعث خوشحال

ه    ، ە و خا اە خ ا ن ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ــا بود، که ک ـ ـ ـ ـ ه رضـ اهش  ن
گذرد، همچنان   آرا از کنارش رد شد... و تا وق که از او 
ش را از او   ـــنگی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاەِ طولا و سـ ـ ـ ــالاخرە ن ــ ــه او زل زد و  ــ

 برداشت 

 

ــا در حواس پر مطلقش   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە یخ زد. رضـ ک ـــه  ش  ت
 گفت: 

ه روی چشمِ ما جا دارە... -  مل

م بندی زد و نف گرفت.  خند ن  ل

مِ شما... - ا ت اعث افتخارە همرا   ...  همچن
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ـا اجـازە ای گفـت و دور   مـانـه ای زد و  خنـد مح ــا ل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ
ما چند لحظه ای   ـــد. و ه ـ ـ ـ گرش برسـ ه مهمانان د ـــد، تا  ـ ـ ـ شـ
دە   ش ش همانطور ماند تا فکرش را جمع بندی کند. صدا
ــا از اول   ا ک ا صــورش شــناخته شــدە بود...  شــدە بود... 
چکــدام را   ــدا کردە بود... ه ــه اینجــا راە پ ــا هــدف خــا 

، حرف داشت  اەِ سنگ ست. و آن ن دا  نم

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ گر اسـ ار د د.  ــــم که او رفته بود، چرخ ـ ـ ـ ـ ه سـ اهش  ن
دار و طراح شدە بود.   خ

م کرد و گفت:   برزو فاصله را 

دە من نگه دارم... - فِت رو   ک

 

ش گفت:  ا ه نگه  ه محافظش که نه... 

س... - و خوام برم  ست... م ازی ن  ن

ی لازم -  نداری؟چ

 

د و جدی گفت:  ه برزو داد و  ا گرفت و  اە از ک  ن
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 دِ بهداش لازم دارم... -

ل رفته   ا صــدای تحل ر انداخت و  ه ز اە  لافاصــله ن برزو 
 ای گفت: 

 

م... - ر میتو ص ک تا برگرد  ا

ــه راە   س  و ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـــم گرفــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حرفش چشـ م
ش گفت:  شت   افتاد... برزو 

ارم خانوم... -  زود م

 

ست #١٣٦ 

 

س مجزا   و ـــد که دو  ـ ـ ـ ـ ـــد و او وارد راهرو شـ ـ ـ ـ ـ برزو دور شـ
ان وجود داشت.   برای خانمها و آقا

ــانــد...   ــتــاد... منتظر مـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــانمهــا ا س خـ و روی درب  رو
شــد.   ش م دا ــا پ ر شــناخته شــدە بود، ک منتظر ماند... ا
ــا هــد در اینجــا بود...   ر  ـــــت،  آمــد. ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر حرف داشـ ا

ر...  ر... ا  ا
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ــد.   ــ ـ د شـ ش نا ام ا از آمد ـــــت و تق قه گذشـ ش از دو دق ب
ا   ه صورش ن س شد و توی آینه ی روشو  و وارد 
ــــت.   ـ ـــسـ ـ ـ ش را شـ ــــتها ـ ـ ــــد. دسـ ـ ـ شـ ش م دا کرد. برزو هر آن پ
انه ای   ه طرز غافل د،  الا کش اە تا آینه  گر ن ار د وق 

د  ا را توی آینه د ر ک  تص

 

ش برگشــت.   ه ســم لندی  ا ه  د و  ا وحشــت در جا پ
س، و   و ه در  ک  ــا نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ روی هم بودند. ک حالا... رو

ا  دو م فاصله...   ... روی روشو ما رو  ه

ما قفل   ــــمهای ه ـ ـ ـ ە و دقیق، توی چشـ د و خ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ اە ک ن
ــخ حفظ ظاهر کردە بود که حالِ   ه ســ ما  ــدە بود. و ه شــ

دا نکند.   وحشت زدە اش، توی صورش راە پ

 

ش شـــناخته   د صـــدا ســـ ســـت حر بزند... که می نه میتوا
د قرار   ســت آنقدر صـــورش را در معرض د ــود. نه میتوا شـ
ه   ـا قرار گرفته بود تا مجبور  ر ذرە ب ک دهد... و گو ز

 عکس العم شود. 
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 قطعا شناخته شدە بود 

 

م گرفــت از کنــارش   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون هیچ حر تصـ ــاە گرفــت و  ن
ـــود،   ش رد شـ ـــمت راســــ گذرد. اما هم که خواســــت از سـ
اهش   ه آن سمت، مانعش شد. هول شدە ن ا قد  ا  ک
ش   ـــمـت چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــدون حرف،  ــازهم...  کرد و اخم کرد و 

ازهم مانعش شد  ا  گذرد... اما ک  رفت تا 

 

د:  لمه پرس ک  ە ای توی صورش،  اە خ ا ن  و 

ه؟ -  مل

 

ست #١٣٧ 

 

ای افتاد   عت  ا  ـــد و  نه اش کندە شـ ـــ ان سـ ی از م چ
اهش دور کند و در   ــــت از ن ـ ـ ـ سـ ــــت را نمیتوا ـ ـ ـ ت و وحشـ ح
ش   ە ماند و زا ــــن و براقِ مرد خ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمانِ قهوە ای روشـ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

د.  چرخ  برای هیچ حر توی دهان نم
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ـــمـانِ بهـت زدە اش زمزمه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تکخند آرام، توی چشـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 کرد: 

؟ -  حرف نم

 

از کند. هزاران ســوال   پ شــدە اش را  لوی ک د گرفت تا 
ند.   ج م اهش ســوالها م ف شــدە بود و در ن ش رد در ذه

د و آرام گفت:  ا  جلو کش  ک

ه؟ - دە... مل  منتظرم... جواب 

 

دا   د تا خود را پ ـــ ـــد و نفس عم کشـ ـ ـــم روی هم ف چشـ
از کرد. و   ه چشــم  س از چند ثان کند. پنهان شــد نبود و 

ش جاری شد:   دم دس سوال بر زا

 و تو؟ -

 

د   ش، مهر تای ت و پرمعنای روی ل ـــا ـ خند پررضـ ا ل ــا  ـ ـ ـ ک
ش زد. قد عقب گرد کرد و گفت:   بر شناخت
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نمت -   ب

 

ـــا عکس العم از طرف او   ـــدون اینکـــه منتظر جواب  و 
ما قفل   اە ه س مردانه رفت و... ن و ــــمت  ـ ه سـ ـــد،  ـ ـ اشـ

رو شد.   رو

 

شـسـت و انگشـتان یخ زدە اش را بند دهان   ش  عرق توی ت
ـازمـانـدە اش کرد. گیج و متح و پر از حـدس و احتمـال...  
ـتِ این   ـارش کنـد و قـدرت مـدی ــت ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تر کـه نمیتوا

 لحظه ها را نداشت. 

 

ســته   ش ظاهر شــد و  رو ، رو د بهداشــ ســته ی  ا  برزو 
ش گرفت:  ه سم ای افتادە  اە  ا ن  ک عددی را 

 فرما خانوم... -

 

ل از   ـا ق سـته داد. ک ه  اە  ، ن ل زد ا  ـ گرفت و  نف
ــ درگ   شــ ما هرلحظه ب ــدنِ برزو رفته بود و فکر ه دا شــ پ

شد.   م
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س رفت و درهمان حال گفت:  و  ه سمت 

 

ست #١٣٨ 

 

- ... ا ون منتظر   میتو ب

 چشم... -

قه   اند و دق ــغال چ ــ نو را توی ســـطل آشـ ــته ی بهداشـ سـ
ش   س منتظر آمـــد و ـــک  ــد. برزو نزد ون آمـ ــد ب عـ ای 

ش، کنارش قدم برداشت.  د ا د  بود و 

 

های مد   ـــمت دخ ـ ـ ـ ه سـ ــــک کند و  ـ ـ سـ ــــت ر ـ ـ خواسـ گر نم د
داند که   ه او فهماندە بود، م ـا  نظرش برود. هرچند که ک

ه است   او مل

ــا   ـ ـ ه ک ا انداخت... و  ا روی  ـــته و  ـــسـ شـ ـــند  روی صـ
ـــمــت  از طراح هــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــه او،  ــاە  ــدون ن ــاە کرد کــه  ن

ه  ا همان ظاهر و رفتار اول  رفت. 
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گـذرد و   ـــــت و تنهـا نظـارە گر بود تـا زمـان  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قـه هـا  دق
کرد و توج نداشت.   اەِ برزو را حس م اە و ب اە  برود. ن
ـــدنـد و جملـه ی آخر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش رهـا م جـه در ذه فکرهـا  ن

ش کردە بود.  ی درگ ش از هرچ ا، ب  ک

 

خندی زد:  مانه ل ش آمد و مح ه سم  مدیر برنامه 

انو؟-  اوضاع چطورە 

خندی زد و گفت:   ل

 

 نظاە گرَم... -

شست و آرام گفت:   مرد کنارش 

جه؟-  و ن

 

ان داد.  ه طرف ت ا انداخت و   ه ک اە گذرا   ن

- ... ا هس  ز

اە کرد:  م رخش ن ه ن م   رضا مستق
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ه - سند مل ؟مورد   هس

ــدا   ـــد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه روی مرد جوان و خوش پو کــه امشـ
ارک کرد و گفت:  ش را  ش کردە بود، چشما  غافل

 

- ... ا هس  فقط ز

ان داد و لب زد:  ش ت دن برا شانه ی فهم ه  ی   رضا 

 له درسته... -

 

ه او داد.  ا گرفت و  اە از ک  ن

ارن... - ا تازە   ا

 

ست #١٣٩ 

 

ه  خند زد: مرد  د ل  تای

 

ست؟- ارای پرانرژی و پُرار و آیندە دار... اینطور ن  تازە 
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ـا و    ـد بود. نـا هـای ز ـد و حرفش مورد تـای ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل کشـ
ند و   ــ ــ ـ ـ ت داشـ ــفت و معروف ــ ـ ـ ـ ندتری برای پ

ُ
ه، تب ت تج

  ُ ــان ـ ـــال راەِ م ـــه دن کردنـــد و  ــا تلاش م ش از مجرب هـ ب
 بودند. 

 

د:  اە از مرد نگرفت و پرس  ن

 و اون  جوون؟-

 کدوم؟ -

 

د و  تفاوت، کنار دو   ـــور  ا صـ ــا داد که  ـ ـ ه ک اە  ن
ستادە بود.  گر ا  مدل د

- ...  رنگ آ

اە کرد و گفت:  ا ن ه ک لافاصله   مرد 

 

دار... - ا ا   ک

ـــــد.   ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــیح های رضـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ حر نزد و منتظر ادامه ی توضـ
ل کرد و گفت:  ه سمت او متما ش را   رضا  
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اد؟ - ارت م ه  س مذکر هم   ج

 نه... -

د و گفت:   رضا خند

 

ارش...  - ل و جدی تو  ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ ار حرفه ای... خوش اسـ ه تازە 
ــه و   ه اینجا برســ دە تا  ـــ دم،  زحمت کشـ ـــ اونطور که شـ
ت کنه... این اول ارائه شـه   ادی کرد تا خودشـو ثا ار ز ا

ــــش   سـ م از  ه... وزن  که خ
ُ
ـــتاد و ن ـ ک و هشـ براومد... قد 

  ... ــ ـ ــم عسـ ــه... رنگ چشــ ــن  و ســ ــتاد و هفت... ســ ـ هشـ
ــع ما خ   ــ ـ ـ ـ ــدە... وضـ ــ ـ ـ ـ ـــــت برنز شـ ـ ـ ک دسـ ـــــت  ـ ـ رنگ پوسـ
ــــتم   ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو ر م دم... ا ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ... که البته از معرّفش شـ معمو
ــامـــل   ـ ــا  ـــا هم اطلاعـــات جمع کنم، حتمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قرارە درمورد 

 درموردشون... 

 

د:  ، پرس خور رضا ه درد  حاتِ نه چندان  ان توض  م

ه؟-  معرّفش ک

؟- شنا د... م اە و سف   از مدیرای برندِ س
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ست   دا ان داد. م ی ت حد که خودش زدە بود و تنها 
د.  س گر سوا ن دش نخواهد شد و د گری عا  چ د

 

ــا و طراح هـا خـداحـاف   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر، از رضـ قـه ی د و چنـد دق
ــاە   ـ ـــدون اینکـــه ن ون آمـــد.  ، ب ــا ـــدون هیچ انتخـ کرد و 

دل شود  ا رد و  ا ک گری   د

 

داد،   د م ا حا که  ـــ ـ ـ ـ ـ ا جادە، درمورد توضـ ـــ ـ ـ ـ ـ ه سـ ە  خ
دار امشب و اصلا چن آدم   ا و د کرد و درموردِ ک فکر م
ــدە بود و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ نرسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــه ی درسـ ــه ن و چن برخوردی، 

د.  گ م درس  ست تصم  نمیتوا

 

ا سام  اومدی؟ - ه جای من،  خواست   دلت م

اهش   د و ن ون جه ا سـوال غ منتظرە ی برزو، از فکر ب
د:   کرد. جا خوردە بود و پرس
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 چطور؟ -

رو بود:  ه رو اهش  ان داد و ن  برزو دس در هوا ت

د... - دونم... فکر کردم شا  نم

 

س برزو -  سوالتو درست ب

 

ست #١٤٠ 

 

د:  ا صدای آرا پرس س   برزو مک کرد و س

 ا سام... اینجا راحت تر نبودی؟-

ــم   ــ ـ ـــورت برزو چشـ ـ ـ ه صـ ت  ا جد ـــد و  ـ ـ نه شـ ـــ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ دسـ
 دوخت: 

 

 از چه لحاظ؟-

ه ای سکوت گفت:  س از ثان  برزو 

 منظوری نداشتم... -
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  شنوم -

اە گذرا گفت:  ا ن  برزو 

د خانوم... - خش  ب

 

ـــلا  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اصـ ـ ــامـــل بزن،  ـ ـــا حرفتو  ـــنوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نزن...  گفتم م
ه؟  قا چ ا سام راحت تر بودم، دق  منظورت از اینکه 

اعث   ش  د و حر نزد. سکو ه  تاسش کش مرد دس 
ند.  ش ما ب مرن روی لب ه خندِ کج و   شد که ل

 

-  ِ ـــه  اشـ ... اما حواســــت  ــ ـ ســــگ دســــت آموز خو هسـ
شه...  ت  د نص ه جای استخون، ل  واق م تا 

ازدم آرا گفت: برزو اخ   ا   کرد و 

 

د... - خش نم خانوم... گفتم که ب  من حر نم

ا آرامش گفت:  رو،  ه رو ە  اە از او گرفت و خ  ن
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ـــد  - ـ ــد ـ تهـ ـــال خودت داری  ـ ـــه خ ـ ـــد حرف م برزو...  ـ
د رازی ب من و   ا ؟ چرا فکر کردی  ک ا لطف م  ، ک م

اشه؟   تو 

 

ل رفت و گفت:   صدای مرد تحل

م که... - کنم خانوم... فقط خواستم   من غلط 

 حرف اص رو بزن -

 

د:  گ ا مکث  اعث شد که مرد  لامش  ت   قاطع

اە من- ال نخودس  و فرستادی دن

 پوزخند آرا زد. 

 

 خب؟-

- ...  اون 

ــا آخر حرفِ برزو را   ـــدون ادامـــه دادن هم تـ ادامـــه نـــداد و 
د:   متوجه بود. رو بهش پرس
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ست #١٤١ 

 

ش؟-  شناخت

ان داد.  د ت ه تای ی   برزو 

 آشنا بود... -

 

ی بود؟-  و چرا سام همراەِ به

 چون... برای اون آشنا نبود... -

د:  شد و آرام پرس ا م ش عص ش از پ  ب

 

کنه؟ - ه حالِ من م  چه فر 

ه صورش انداخت و حر نزد. صدای   اە پرمعنا  برزو ن
الا رفت:  ما   ه

دە جواب من-  و 

 

ه سخ گفت:   برزو 
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ه بهونه ی نوار بهداش من-  کردی... چون 
َ
 و د

 

ه هم   د.  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و نفس عم کشـ ـ ـ ـ ـ ــــم روی هم گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــــتِ آن آد که معلوم نبود از   ـ ـ ـ ـ ـ ــ از دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رخته بود و عصـ
ش از حد   کجا و چرا  راهش ســـ شـــدە... و برزو که ب

فه شناس بود.   وظ

 

ا ندارە... - ه تو هیچ ارت  چون این مسئله 

 له خانوم -

عانه ی برزو، لحظه ای سـکوت کرد. اما   ا کوتاە آمدنِ مط
د:  رو پرس ه رو ە   عد خ

 

گه ای -  مونه؟حرف د

 نه خانوم... -

اهش کرد:   ت ن
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مونه و  - ی ب من و فاضـل قرارە پنهان  چرا فکر کردی چ
ا سام فرق   داری؟ این وسط تو 

د... - خش  ب

 

ش آورد.   ـــــخری روی ل ـ ـ ـ ـ ـ ـــد پرتمسـ ـ مطیع بودن برزو پوزخنـ
ا   ــــت... و  سـ ـــم  ـ ه داد و چشـ ـــند تک ـ ـــ صـ ـ شـ ه  ش را 

 نفس عم گفت: 

ــه جــای تو  - ــام  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادم سـ ـــــت م برزو... ترجیح م ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ
 همراهم بود... 

 

ـــه   ــاە  ـ ــد و ن ش آمـ ــا روی ل ــد خـ خنـ ـــد. ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جوا 
ــاە   ـــن و اخمــالودِ مردِ تنومنــدِ کنــارش داد. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتِ خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
دل   ـــان رد و  شـ گر حر بی افت کرد و د گذرا از برزو در

 شد... تا زما که برسند. 

 

ست #١٤٢ 
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ش خا بود. از   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و برای امان دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا امان نداشـ حر 
ه ســمت دخمه ی  ا ســمند  ینگِ خانه ی امان خارج، و  ا

 خود حرکت کردند. 

 

***************** 

 

ــــد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ش  ـه رو ــدە،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری شـ در چو بزرگ و کنـدە 
ستاد و تعظ کرد:  رم مخصوص، کنار ا

ُ
ف ا یون ار   خدمت

د خانوم... -  فرمای

 

ــه اطراف   ـ ــاآرا اش  ــار از نـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدِر و  ــاەِ کـ ـ ــه ن کـ ــال درحـ
د:  د، پرس چرخ  م

  هست؟-

مانه جواب داد:  ار مح  خدمت

 

- ...  ام هس
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چکس مهم از او نبود   ار ه تِ مخصوص او و ان س تنها 
اشـد. قدم داخل گذاشـت و انگشـتان یخ زدە   ا ن اشـد،  که 
ــه روی   ــدی کـ لنـ ــد  ــکِ بنـ فِ کوچـ ــدِ ک ش را بنـ ــالِ خرا از حـ

 شانه اش انداخته بود، کرد. 

  

؟-  جز ام

تـــا جوان جوا نـــداد. انتظـــار جواب هم از او   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ زنِ 
د   ا ، ن د و تمامِ  نداشت که جز ام د گری را م چکس د ه

ــد برای ام   ــا ــــت، فقط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ِ درانــدشـ ـ ش در این ملـ خــدم
 میبود 

 

ـــد، نفس عم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــپ م ـــ ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لو کـه هرلحظــه ب ــا 
دو ورود،   ــــت. و از همان  ـــالن گذاشـ ـ گرفت و قدم داخل سـ
ه دادە   ادشا اش تک ه تخت  د که  او را در راس سالن د

کند.  پِ قد اش را دود م  و پ

 

ه   ــ که  ــ ـ ـ ک دسـ از و،  اهای  م بزرگ و  ــ ــ ـ ـ ه و شـ ل ف ه
ه زدە   ـــدە ی تک نفرە تک اری شـ لِ بزرگِ کندە  ـــته ی م دسـ
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ە   ـارک و ت ـپ را ب لبهـای  گری کـه پ ـــــت د ـ ـ ـ ـ ـ بود... و دسـ
ــام   ــه تمـ ـ ــــان از  توج اش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ــامـ ــه بود، تمـ اش گرفتـ
ـــتِ خودش بود و او ام بود ام   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای دسـ ـ ـ موجوداتِ 

 مطلق 

 

ه سخ فرو داد و گفت:  ا پوزخندی   نفرت را 

ـــای مدرن...  - ـ ـ اسـ ـــدی، اما تو ل ـ ـ مر شـ ــِ ـ ـ ـ هِ شـ ــ ـ ـ ـ ه شـ از این زاو
ـا لا   ـــلوار راە راە و دم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـارە و شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام مـاە و سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوشـ رو
ــو و رنگ   ــ م سـ دە ی  ــمای ورقلمب ــ ا همون چشـ  ... ــ ـ ـ انگشـ
ــــه...   ـ ـ ـ اشـ ــــود رگهات  ـ ـ ـ ــــان از فرسـ ـ ـ ـ شـ دوارم  خفه ای که ام

؟   چر خونت درچه حاله ام

 

ــــت گرفت، تا جواب زان   ـ ـ ـ ـ ـ پ را در دسـ خندی زد و پ ام ل
دهد.   تند و ت او را 

ه... قمر من شب چهاردە - ای نم ز  و من هر  ب

ـــد و مغزش از هجوم خاطرە ای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ پ تر از ق ش ک ل
ـــد و آرام   ـ ـ ـ قه اش ف ـــق ـ ـ ــــت روی شـ ـ ه درد آمد. انگشـ دور، 

 گفت: 
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ست #١٤٣ 

 

ی  - ... از دردِ من لـذت می ـادته و درد دارە ام قمر من رو 
 هنوز... 

خند پرتظاهری داشت.  ش را دود کرد و ل  ام  تفاوت پی

ما... برای من...  - ـــ ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ درخ ـــه مثل ماە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خوام هم م
ای من...   دخ ز

 

ـــالن بزرگ و   ـ ه سـ اهش را  د و ن ـــ ـ ش را آرام جلو کشـ قدمها
ـــای   ــاس گرمـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ کرد و  ــا م ـ مـ ــاس  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داد. احسـ ـ خـ

... و هوا نبود...  نا  وحش

ستم و ن-  شم... من دخ خو برات ن

 

ردانه... -
ُ
 اما من دوسِت دارم د

ــــاس او داد و   ـ ـ ـ ـ ـ اە  احسـ ە و ن ــــمهای خ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ اهش را  ن
شست.  ش  ل ش روی   دس
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 شم... دارم خفه -

 

ـپ را از بی   ـــ عم گرفـت و دود پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش نف ـه جـا ام 
ون فرستاد.   اش ب

ه؟ - وای دردت چ
َ
 د

ل رفته ای لب زد:  ا صدای تحل ش پر شد و   چشما

 

 نبودنِ تو... -

لندی  داد و گفت:   ام قهقهه ی 

دنت رو تحمل کنم زهرَ -  س مجبورم درد کش

 

ـد.   ـا ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ر انـداخـت، تـا لرزش چـانـه اش  ـه ز ـاە  ن
 زمزمه کرد: 

ـــــت... چرا ح  تنها مناین  - ـ سـ ــل ن ــ ـ ـ کنه... فاضـ و خفه م
ست...  ام... ن ست؟ اح  امان هم ن

 

د:  د و پرس الا کش اە   و ن
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ست؟- ام ن  اح

ا نرمش گفت:  لِ کنارش اشارە کرد و  ه م  ام 

 

ـــد   - م و تجـــد ــــاهم خلوت کن ی  ــــدر و دخ م  خوا م
 ... ش ا  م... ب  خاطرە کن

د و گفت:  ج م اهش م  انزجار در ن

ون صدقه هات... - ... زونت تلخه، ح ق ز ام  زون ن

 

خند گفت:  ا ل  ام 

دن آلبوم عکسای قد تنگ شدە... -  دلم برای د

 

ست #١٤٤ 

 

ل زد. چشــــمان براق و خســـته   ش غل زد و  درد تا چشــــما
ه آرا جواب داد:  ه او داد و   اش را 

م... - ام... اما منم همینطور... دلتن شنهادت ب  از پ
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ان داد و از او خواست:  ی ت ت  ا رضا  ام 

ش کنارم... - ا   ب

ه سمت او برداشت و گفت:   قدم 

 

ـــدر من- ـ آدمِ  انقـ ـــه  ـ تو کـ  ... ام نکن  ــــک  ـ نزد ـــه خودت  ـ ـ و 
اری بودی؟  محافظه 

لش داد:  ا خندە تح مرد پرتظاهر اخ همراە   پ

ــاد  - زم، من بهـــت اعتمـ ــا ع مـ ــه و نعمتـــت  ه ـ دارم... تو 
 ... ب نم  آس

 

ستاد.  ش ا رو لش داد و رو  پوزخندی تح

ستم... - اهوش و متظاهر ن ه اندازە ی تو   عفو کن که 

خواد مثـل احمقـا  - ... چرا دلـت م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن احمق هم ن ِ ولا
؟   رفتار ک
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ون زدە ی  م در چشـمانِ درشـت و ب حال که از فاصـله ی 
ش راە گرفت.  اە رعشه توی ت کرد، ناخودآ اە م  او ن

ا و  - ــ ه احمقِ عصـ اشـــم...  ل تو جز این نمیتونم  در مقا
خواد...   متنفر که کن روی رفتارش ندارە و م

 

ه سخ ادامه داد:  ش مشت شد و د گرفت و   دستا

ە... - ت استفادە رو ب ک شدن بهت نها خواد... از نزد  م

ا آرامش  د: ام   پرس

 

 چطوری؟-

ــ   چک د و در ظاهر... ه ما دور تا دور ســالن چرخ اە ه ن
ت   ــــود و دیوان عاق ـ ـ ـ د دیوانه شـ ا ـــــت که ن ـ ـ سـ دا نبود و م
ل   ک آن کن ـــد و  ـ ا این حال... دیوانه شـ ــــت و  خو نداشـ
ـــمت او یورش   ه سـ ـــتان خا  ا دسـ خود را از دســــت داد. و 
ــد. اشــــک   دە شــ چ ش دور گردن ام پ ــتا برد و  ارادە دســ

ــدە  ا ــدە شـ ـ ل زد و از ب دندانهای ف د.  ــمش چک ز چشـ
د:  ا هق زدنِ  نف غ  اش 
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ه و نعمتم  - ـــتم که  ـ ـ ـ سـ ــنا ن ـ ـ ـ ـ عفو ام من دخ قدرشـ
ب نزنم   آس

  ، ــه زم ــت  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اصـ ــای افتــاد و  مرد  ــپ از دهــان پ پ
لند   ــدای خر خر ام  ــد. صـ و شـ ــالن ا ــدای آرامش در سـ صـ
ل خورد و در عرض چند   لندِ م ــ  ـ ـ شـ ه  مرد  ــد و  پ ــ شـ

ه، دو محافظ دو طرفش س شدند   ثان

 

ما   ازوهای ه دند.  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــله او را گرفته و عقب کشـ ـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ و 
اە جنون زدە   ل اســ شــد و ن ان دســتانِ دو مرد قوی ه م
ـــــت و   ــد. آرام و قرار نداشـ ــ ـ شـ مرد جدا  ــــکش از پ ـ و پر از اشـ

لند شد:  ا اش   صدای لرزان و عص

 

ست #١٤٥ 

 

ـــو  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این تحمـل شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدن بهـت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ جـه ی نزد ن
؟  ک س چرا دعوتم م  نداری؟ 

ـــد و   ـ ــد ـ ـ مرد نفس عم گرفـــــت و نفس نفس زد و خنـ پ
 فه ای کرد. 
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 احمق... -

 

ـدە    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـادە بود و ترسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه ای ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری کــه گوشـ ــه خــدمت
لافاصـله قدم تند   کرد، اشـارە کرد. زن جوان  شـان م تماشـا
س   ش داد و ســـ ه دســـ پِ افتادە را  ش، پ ا ای  کرد و از 
 مشغول جمع کردنِ توتونِ رخته شدە روی زم شد. 

 

ان   که م ــد و درحال ــ ـ ـ ـ ـ شـ ما از  توج او دیوانه تر م اما ه
د:  لندتر غ خورد،  ان م  دستان محافظ ت

آلبومِ عکس  - ـــاهم  ـ ـ ــه  ـ ـ ـــاە کن دعوتم کردی کـ ـ ـ ن ـــه من  ـ ـ
ـــتم نــه من لــذ  برم نــه تو... عــادلانــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م؟ آرە هسـ ی ب

 ست 

 

ـه   ش انــداخـت و وق  ــا ــه  تــا  ــدارانـه ای  ــاە خ ام ن
الا و   ی  ـــ  ـ ا تحسـ د، آرام و  ـــ ـ ـــ اش رسـ ـ ـ ـــمان وح ـ چشـ

 ای کرد 
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دی... وزن آوردی...  - ــ ــ ـ ـ ما... قد کشـ ــدی ه ــ ـ ـ چقدر بزرگ شـ
دا   ... قدرت خو هم پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــو ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف و ترسـ ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه ضـ د
ـدم... توقع دارم به از این   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردی... من بهـت خوب رسـ

 ...  رفتار ک

 

ــد و تمــام   ــد و خنــد ــای چک ــازش  ـــمــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک از چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
د.   صورش لرز

ـــندە ســــت که من الان زندە و  - خشـ و نعمتِ من عادل و 
کنم  ستادم و دارم براش قدرت نما م روش ا  سالم رو

 

ــپ خــاموش   ــا پ ــان داد و  ــه طرف ت ـــــف   ـ ـ ـ ـ ـ ــا تــاسـ ام 
کرد.  ازی م ش   شدە ی توی دس

ا دلم  - اری...  ه درد م مرد رو  ... دل این پ ک ا م ناس
ما...  ای ه  راە نم

ان دستهای قدرتمندی دو مرد،   دە م خسته از تقلای  فا
ستاد و گفت:  ک جا ا لندی   ا نفس 

 

- ... دە ام ما جواب خواسته های دلت رو نمیتونه   ه
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اض کرد:  ه او داد و اع اە   ام ن

ه مسئله  - س  سـتم... نگو نمیتونم که نتو د  من بهت ام
ا ن   خوای،  گه... نم ـــئله ی د ـ ـ ـ ـ ه مسـ ـــ  ـ ـ ـ ـــــت، نخواسـ ـ ـ سـ

؟  تو

 

اهش   اە او دوخت و تمام حرفش توی ن ه تظاهر ن چشــم 
خواست و...  الا فرستاد و نم ش را   بود. ابروا

 نمیتونم... -

 

 السلام ام -

دە   و شـــد. از راە رســـ ــالن ا صـــدای متعجب فاضـــل توی سـ
مــا   ــاە ه ــاهش نکردنــد. ام در جواب ن چکــدام ن بود و ه

ت گفت:   ا رضا

 

ست #١٤٦ 

 

کنه... - اە نم کنم... ام اش ه خودم شک م  ، ر نتو  ا
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ا ب ام که   ســتاد و در ســکوت، ن ه هردو ا فاضــل رو 
ما که ب دو   شسته بود، و ه لِ مخصوص خود  روی م

جا کرد.   محافظِ ام اس شدە بود، جا

 

ما، ام را مخاطب قرار داد:  ه ه ە   خ

 از وح شدە بود؟ -

ــ و   ـ ـ ـــمانِ سـ ـ ە در چشـ ـــم از ام نگرفت و ام خ ـ ما چشـ ه
خندی زد:  ما، ل  وح ه

 

ش  - ـــــ ـ ش دوسـ ... اما ام ــد ام ــ ـ ـ شـ ع چیتای رام  از... 
 دارە... 

ما از نفرت جمع شد و آرام گفت:   صورت ه

 و دوست دارە ام غلط کردە من-

 

ما پررنگ تر شد و تذکر داد:   اخم های فاضل روی ه

ما - ند ه  ب

اهش کرد:  ما ت ن  ه
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گه... دوستم ندارە -  مثل سگ دروغ م

 

جا شـد   اە اخمالود و آشـفته ی فاضـل ب دو محافظ جا ن
د:  ما غ س در چشمان ه  و س

 خفه شو... -

د و گفت:  لند خند  ام 

 

اخــتــلاط  - ــاهــم  ـ ـ ـ ـ ــم  ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ نــگــو...  ایــنــطــوری  م  ــه دخــ ــ ـ ـ
م...  کرد  م

د:  شد و پرس ما جدا  ا فک سخت شدە، از ه اە فاضل   ن

ش؟ -  س چرا گرفتی

 

ا لحن پرتف گفت:   ام 

م- د دخ اهم آلبوم  ولش کن م  ــ ــ ـ ـ ـ خواسـ ؟ م و، چرا گرفت
ش خودم...  اد پ د ب م... ولش کن ی  عکسای قد رو ب

 

ستاد.  ا ا ه سخ   ما  ش کردند و ه  دو محافظ رها
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- ... زَ ا ع  ب

ش رفت:  ه سم د و  ه ام داد و خند ارش را  اە ب  ن

 

مرد... - م پ َ اهم لذت ن ام که   م

ـــتادە   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــل همانطور ا ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. فاضـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل  کنارش روی م
ــلـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فـاصـ ــت  ام  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــان کرد و دو محـافظ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهشـ ن

ستادند.   ا

 

ست #١٤٧ 

 

ار... -  فاضل آلبوم قد رو از اتاقِ مادرت ب

ه سمت   ما گرفت و  الاخرە از ه اە طولا اش را  فاضل ن
 له ها رفت. 

 مادر کجاست؟-

 

ما جواب داد:  ه ه ە   ام خ

اد، رفت... - ما م د که ه  فهم
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ا خندە، آرام گفت:   و 

 

ـــادقانه  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام صـ ـدی... اح ـانوی من رو از خونـه م فراری م
د...   دوسِت دارە دخ 

گر   ار د ــد. ام  دە شـ ــ ای کشـ ش  اە دل جوا نداد و ن
ــه   وع  ــا تم  ــپ پر کرد و  ــه ی پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ توتون را داخــل 
که فاضل آلبومِ قد را جلوی دستِ   دن کرد. درحال ک
س   ما کرد و ســـ ه ه اە گذرا  گذاشـــت، ن ام روی م م

شست.  ،  دورتر   روی م

 

ُ عمیق زد.  پ را روشن و چند  دی پ ا خو  ام 

ما... -  ازش کن ه

ل   س روی م د آلبوم را برداشــــت و ســــ ــتان  ا انگشــ ما  ه
ا خندە   ه درد آمدە بود و  ــار  ـ ـ ـ ش از فشـ ل ــد.  ــ ـ چهارزانو شـ

 گفت: 

 

ــــبِ پروانه رو  - ـ ـ ـ ه... این برچسـ ادم رفته بود جلدش آب آ 
 خودم روش زدم... 
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ــــد. ام   ـ ـ ـ ـ اهش تار شـ ــــت روی پروانه ی براق زد و ن ـ ـ ـ و انگشـ
ما یخ   شـــســـت. تن ه ما  لند کرد و کنار ه ل چاقش را  ه

اهشان کرد.   زد و جمع شد و فاضل از همان دور ن

 

 قشنگه... مثل خودت... -

اری روشــن کرد و دســت مشــت شــدە اش روی   فاضــل ســ
از کرد و اول   ما آلبوم را  ـــد. ه ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ل کشـ ـــته ی م ـ ـ ـ دسـ

ان شد.   عکس نما

 

نــد و    خنــد م ــه دور ل عروس و دامــاد جوا کــه رو 
ـــد و انگشــــت   ما تند شـ ــانه ی مرد بود. نفس ه ـ زن، روی شـ

د. صدای زمزمه اش لرزد:   روی صورشان کش

م... -  م

 

ما حلقه شد.   دست ام دور شانه ی ه

 خدا نکنه... -
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ـه   ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان داد و دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـا عکس العمـل  همـان آن ه
سختانه نگهش داشت و گفت:  س زد. اما ام   شدت 

 

 ورق بزن -

ار زد.   ه ســ ک عمیق تری  جا شــد و  ش جا فاضــل درجا
د کرد:  ما توی چشمهای ام تهد  ه

 

ست #١٤٨ 

 

ـه هم  - ـــدت حـال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ... میتونم  ـارم ام ـالا ب نـذار روت 
ارە  ... تکرار دو دو ـــم و تو به از همه م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش حالتو  زن 

کنه؟   د نم

 

ش را برداشــــت و   س دســــ ــانه اش زد و ســــ ـ ه شـ ــ  ـ ام دسـ
ل گذاشت و گفت:   شتِ م

ت این دخ کوتا کردی... -  فاضل... تو ت

لند و سنگی گفت:  ا نفس   فاضل 
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اش... - ما مودب   ه

اهش کرد و گفت:  لافاصله ن ما   ه

ه ادب داشـ ندارە فاضـل... معدە ی من  - عق زدن ر 
 رو ام خ حساسه... 

 

ا صــورت   عد آروغ صــداداری توی صــورت ام زد ام  و 
ش   ما بود را توی  شــت ه جمع شــدە همان دســ را که 
ـــــت   ــ اش را در دسـ ــ ـ س موهای دم اسـ ـــــ د و سـ ک ک دخ

 گرفت. 

 

 دلت واسه تکرار اون روز تنگ شدە؟ -

ا وجود دردی که  د و  ما خند  داشت، عق زد و گفت: ه

ــــت؟ من از  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد خــاطرات ن ــدن و تجــد به از عکس د
ارم ام  غلت ب ام تو  چگ دن عکس   د

 

ا حالت عص گفت:  لند شد و  ش   فاضل از جا
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حث نکن - ما   ه

د و گفت:  د و خند م کش ش را مح  ام موها

 

دە - شونم  ش متنفری؟ ورق بزن و   از کدوم ب

ــــل قد   ــــدند و فاضـ غض و نفرت پر شـ ما از  ــــمهای ه چشـ
ــان   ـــونــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خشـ ک را  ــد. ام موهــای دخ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ نزد
د و توی چشمهای وح اش گفت:  ش کش  انگشتا

 

ــــمای اون زن پر از حرفه...  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت مثل چشـ ـ ـ ـ ـ ــــمات درسـ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ار ...   ــ و ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ همون رنـگ... همون حس... همونقـدر وح

ل بود و تو نورالع م   اما اون نورُالع عق

د و گفت:  ای چک ک  از دخ  اشک از چشمهای 

 

 درموردش حرف نزن -

ــه آنهــا   ـــ رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف و عصـ ل لات ــ کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فــاضـ ــاە  ام ن
ـــمانِ   ـ ـ ه چشـ د.  ای او تاب اهش  تا  ـــتادە بود، کرد. ن ـ ـ سـ ا

د و گفت:  اهش رس  س

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 493  

 

اە... -  و امان از چشمای س

 

ست #١٤٩ 

 

ـا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ برانگ ام روی سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە تحسـ ـــد. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
مرن   ا اخم  ــــل  ــــمهای فاضـ ـــل ماند و چشـ ــــمهای فاضـ چشـ
اە خاص ام   مر شد و عمیق در ن ه  ارک شدند. دست 

ە ماند.   خ

 

دهد.  ه او  اە  ما ن شان موجب شد که ه  سکوتِ بی

دار دارە، دســــت از   - ــ خ شــ اە ب ــ ـ ـــمای سـ حالا که چشـ
 من بردار 

 فاضل پوزخندی زد: 

 

د... - اش خونه بود و  ش  ...  جای مادرم خا

ر لب گفت:  ، ز ا تکخندِ آرا  ام 
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- ...  جای مادرت خا

 

ه خود گرفت:  ع  ما ژست ته  ه

ارم... - الا م  دارم 

ما، از   دِ ه لِ تهد ــــم از ام نگرفت و در مقا ـ ـ ـ ـ ـ ــــل چشـ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
 ام خواست: 

 

ــه  - خــاطر این دیوونــه تلخ نکن... حــال  اوقــات خودت رو 
کنه...  د م  دِش، حالتو 

ــه   مــا  ــان داد و  ه مــا ت ــان موهــای ه ام چنگش را م
ان خورد.   شدت ت

ـــال  - ـــه حـ ـ ــا  ـ ـ ـــدازە ی  انـ ـــه  ـ ع م ولش کنم برە؟ 
ادی ازم دور شدە...  شدە؟ ز  خودش رها 

 

ـــورت   ـ ـ ـ ـ ـــم دوخت. صـ ـ ـ ـ ـ ما چشـ ه ه ـــل حر نزد و ام  ـ ـ ـ ـ فاضـ
... و ام   ــ ـ شـ ـــم بود و آمادە ی دیوان ب ک پر از خشـ دخ
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ـاە کرد و   ــــدە اش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ ـــورتِ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ م  ــلـه ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از فـاصـ
ای تر آورد:  ش را   صدا

 

اهم دارم  - م  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عد از مدتها  ذارم برە؟ تازە  کجا 
م   م... خــاطرات قــد کن ــاە م م... عکس ن گــذرون وقــت م
ــدار   ـ ــگِ این د ــه کـــه دلتنـ ـــدونـ م... خودش م کن رو مرور م

 بودم 

 

ــــش زنگ خورد و حالش از بوی   ـ ـ ـــ گرفت و گوشـ ـ ـ ـ ـ ما نف ه
گر تذکر داد:  ار د شد.  د م  توتونِ سوخته و دهانِ او 

ه... ولم نک - نم روت ا  کثافت م

 

ــــمت خود چرخاند و   ـ ـ ـ ـ ه سـ ــورتِ او را  ــ ـ ـ ـ ـ ــــونت صـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ ام 
د:   غ

ا ناز کردنای  - ــــگ راە اومدن منم  ـ ـ خودتو جمع کن تخمِ سـ
ـــذرو فکر نکن چون   گـ ـــد م ـــدی دارە و داری از حـ تو حـ
ع   ا ادا و اطوارات کنار اومدم،  ــ و  ـ ــتم ازم دور  گذاشـ
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ـــ که   ـ ـــدی... هنوز همون تخمِ نج ـــ شـ ـ ـــه خودت ک واسـ
شه  ا  د از زم   ا

 

ست #١٥٠ 

 

غض و نفرت داد زد:  ا  ما   ه

 ولم کن... ولم کن -

گرش دو طرف چانه اش را ســفت گرفت   ا دســت د مرد  پ
الا برد:  ش را   و صدا

 

خوری و  - ـــارە  ـ دو ــــه رو  کنم همـ ــــاری، مجبورت م ـ ب ــــالا  ـ
ه خاطرە   ـــــب  ـ ـ ـ ـ ـ ازی رو کنار نذاری، امشـ دی لوس  قورت 
ــه خاطرە ی  ــ ـ شـ ــازم که خاطرە ی ق برات  ــ ـ سـ ای برات م

 خوش خودتو جمع کن 

 

کرد و   دتر م ار صادقانه و  ادآوری آن خاطرە حالش را  ای
ا داد زد:   عص
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دە  - دە... فاضل حالم   حالم 

د،   گ ی  ـل از اینکـه چ ـا خورد و ق ش ت ـــل درجـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ـــد و   ـ ـ ـ ما را ف ی دو طرف دهان ه ــــ ـ ـ شـ ــــونت ب ـ ـ ا خشـ ام 

 لندتر از او داد زد: 

 

اهم حرف دارم...  - ــــب  ـ ـ م امشـ ون من و دخ ـــل ب ـ ـ ـ فاضـ
خوام   مزاحم نم

ا مکث گفت:   فاضل 

- ...  ا

 

الاتر آورد و   ش را  د و  شـــت کشـــ ما را از  ام موهای ه
 دم گوشش زمزمه کرد: 

شـه که چرا زندە ای  شـی دونه  - ادآری  خوام برات  م
ــا   ـ ـ  ... ک ک و مرور م ــاە م ـ ـ ن ـــا رو  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این عکسـ ــه ی  دونــ
اد   ه  ـــون رو... تک تک خاطرات رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تکشـ دقت... تک 
خوام...   ـان هـا... من  نخ م ـاری... تـک تـک حرفـا... م م
ازگو و نا  دی...  ه من  د  ا شــو  ز  از هرجا شــدە، 

سّه   و ادا 
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ه لرزە   ش  شـــد، تمام ت و م صـــدای ام که توی گوشـــش اِ
ان   ش مشـــت شـــد و م ـــد و دســـتا افتاد و یخ زد. چشـــم ف

د:  د، نال  خواهش و تهد

 ذار... برم -

 

ان دو   د و لاله ی گوشــــش را م ه گوش او کشــــ ام دســــت 
ا حرص   ــــخر و  ـ ـ ـ ـ ـ ــونت نوازش کرد. پرتمسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ انگشـ

د و گفت:   خند

 

ــاس،  - ـــه جـــای التمـ ــا...  مـ ـــادت رفتـــه ه التمـــاس کردن رو 
ــــاعــت فرق کردە و ام رو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک فکر کردی اوضـ ــد م تهــد
ا بودنت منم که ولت کردم   ــ انقدر  ک مق د م تهد
ِت نکردە؟ ا فاضله که درست اد  ه حالت خودت... 

 

ما از درد که نه... از   ـــل داد و ه ـ ـ ـ ـ ه فاضـ اەِ معنادارش را  و ن
ـــــش،   ـ ـ ـ ــــمت چپ مغزش... و زنگ زدن گوشـ ـ ـ ـ ـ گزگز کردن قسـ
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د و تــا   ـــد و محتوای معــدە اش غــل م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه رنــگ م رنــگ 
ش  آمد.   ل

 

 نجس... وجودِ... توئه... -

جا کرد و سـخت تذکر   اە اخمالودی ب آن دو جا فاضـل ن
 داد: 

ند دهنتو -  ب

 

ست #١٥١ 

 

ـــمهای دو   ـ ـ خند، حواله ی چشـ ا ل ا اش را  ــ ـ ـ ـ اە عصـ ام ن
 دو زنِ فاضل کرد و گفت: 

ــدە...  - شـ ت  ــل... این دخ درســـت ت کوتا کردی فاضـ
ـاد   ــه... و دارە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاد دادی کـه  از مـا  ـازی رو بهش 

م   ــد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە... مـا شـ ـازی  ە کـه مـا رو  گ ـــــحکـه ی این  م ـ ـ ـ ـ ـ مضـ
 آشغال 
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ا مکث   د و تکخند آرا داشـت و  لندی کشـ فاضـل نفس 
 گفت: 

لدە، نه  - ازی  ... وگرنه نه  کنه ام ـــاس زرن م فقط احسـ
ار کنم...  دونم چ ش نم ا احمق بود  ازی دادن... 

 

خند   ا ل ـــد و  ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ـــل کشـ ـ ـ ـ ــــت  فاضـ ـ ـ شـ ه  مرد  اە پ ن
 گفت: 

ه امان... - مش  س اشه  د به   شا

 

ش   شــــت  ه  ــله  لافاصــ ــل  ـــد، فاضــ جمله اش که تمام شـ
شـــان   ا بی ه آنها، ن ک شــــدن  اە کرد. امان درحال نزد ن
ـلِ جمع   ــــح و جـاخوردە ای تح جـا کرد. خنـدە ی پرتف جـا

 نامتعارف داد و گفت: 

 

ــه جز این غلطـه  - ـــه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ مــا توش  ـــور جم کــه ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
ه؟   حالت چطورە مل
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ک   دنِ امان که نزد ا د از شد و  لافاصله  ما  چشمهای ه
ا ب ام   ــــد. امان ن ـ ـ ـ ـ ر و رو شـ  آمد، حال معدە اش ز

جا کرد و گفت:   و فاضل جا

 

ه ست؟- تِ مل  حرف از ت

ه ام   س رو  ه او کرد و ســـــ ا  ە ن ــــل اخمالود و خ فاضـ
 گفت: 

- ... کنم أ ار م ش روش   ب

 

ما را توی   که موهای ه ـــم از امان نگرفت و درحال ام چشـ
ش داد و گفت:  ا  مشت داشت، ت

فهمو که چرا زندە ست؟ - ه این دخ   امان تو میتو 

 

د و تعظ کرد و گفت:  لو خند ا چا  امان 

اە خودشــون رو  - ـــ که جا ک ه های  تِ مل البته... ت
ش   ی ــ خودمه... افتخار ت ـ ــ طه ی تخصـ دونن، تو ح نم
دم...  ل م ه دست آموز مطیع تح ه من،  د  د  رو 
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د:  ا صدای دورگه و پرتفر غ ما   ه

کن تو کو... - در هار تخصصت رو   گوە نخور سگ 

د.  ش ک شدە، ام توی دها امل   جمله اش 

 

ست #١٥٢ 

 

کنم - تت م  خودم ت

ــه   ە  مــا خ عــد، ه ــه ی  ـــد و تنهــا چنــد ثــان ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
الا آورد   چشمهای ام هرچه توی معدە اش بود را 

 

ت و   ان ــ ــ ـ ـ ــد و از زور عصـ ــ ـ ـ لند شـ ش کرد و  ام  ارادە رها
د:  د غ  حالِ 

کشمت کثافت -  کثافت... کثافت  م

ـــهـای خود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ـل و ل ـار عُق زد و زم و م مـا چنـدین  ه
ش   دە شد. نفس نفس زد و  ه کثافت کش اسهای ام  ل

ارە عُق زد.  د و دو  گیج رفت و خند
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ـه زم پرت کرد.   ش را درآورد و  ـــام توی ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوشـ ام رو
ــان ماندە بودند. ام   شـ ــدە  جا فاضـــل و امان خشـــک شـ

ت ناله کرد:  ا ح ا تند کرد و امان   ه سم 

 گندت بزنن کثافت -

 

ف و   ل لات ان داد و  ه طرف ت ـــــف   ـ ـ ـ ـ ـ ا تاسـ ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و فاضـ
 عص بود. 

 راحت شدی؟-

ش   ما نفس نفس زد و بوی گند فضا را برداشته بود. دس ه
ا خندە ی  حا گفت:   روی معدە اش چنگ شد و 

 

 توپ -

ش    ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دور دسـ نـــدی کـ م ــا  ـ ــد  عـ ــه ی  ـ ــان ــد ثـ ام چنـ
ا صورت گر   ما هجوم آورد و  ه سمت ه د، برگشت.  چ پ

ت و نفرت، داد زد:  ان  گرفته از عص
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کنم حیوون من-  و مسخرە ی خودت کردی؟ آدمت م

ند روی   م د.  ما از وحشت  دزد الا برد و ه ش را  دس
ار   ه هوا رفت. ام  غش  ــدای ج ــانه اش فرود آمد و صـ شـ

عدی را زد.  ه ی  الا برد و  ش را  گر دس  د

 

ا  - ـذارم...  ـــ کردم... زنـدە ت نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە کردم تـا الان صـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ا   ــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هم امشـ ـــــت،  ـ ـ ـ ـ قه های من کجاسـ م جای عت

کنم   دستای خودم خفه ت م

 

ــــد تا   ـ ـ لند شـ ل  اد از روی م ا ف د و  چ ما پ درد توی تن ه
د.  گ ند را از دست او   م

ما   ازوی ه ا تند کردند. فاضـل  شـان  ه سـم امان و فاضـل 
د.  ه سمت خود کش  را گرفت و 

- ... ندو از دست أ م گ  مشو این ور امان  ا   ب

 

ست #١٥٣ 
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دە ای گفت:  ا جیغ نخراش ما   ه

کشمش - خوام   ولم کن م

ا تر از او داد زد:   ام عص

 

ذارم - * امشب زندە ت نم  ابن نقل

 *حرامزادە

ــورش از درد   ــ ـ ـ ت کرد. صـ ــا ــ ـ ـ ــل اصـ ــ ـ ـ ه فاضـ ند را که زد،  م
د: جمع شد و   لند غ

 

ما -  خفه شو ه

مرد را نگه دارد.  کرد پ ه سخ س م  امان 

دە من - سه...   آروم أ 

 

ازوی   ـــل  ـ ـ ـ ــــدە بود، فاضـ ـ ـ ـ ا شـ ه  ــــو که  ـ ـ ـ ان همهمه و آشـ م
د. از روی م آلبومِ   ــ ــ ـ ـ د و عقب کشـ ــ ــ ـ ـ ــفت چسـ ــ ـ ـ ما را سـ ه

 عکس را چنگ زد و گفت: 

کنم - ش م ... خودم درس کنم أ ش م  درس
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د. ام داد زد:  د تا ب ا خود کش ما را   ه سخ ه

ش رو  - ــــت کرد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ی درسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش عرضـ ش؟ ن ــا می کجـ
ارش اینجا   م... ب ـــاله آوارە و معطل نبود ـ ـ ـ ـ ـ ، چند سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

کنم  از م شو   خودم امشب زو

 

ا صدای گرفته ای جیغ زد:  ما   ه

م تـا آخر عمرت معطـل و آوارە  - ـدونم و ن  جـاش رو م
مرد   مون پ

لند گفت:  ل داد و 
ُ
ون ه ه سمت ب  فاضل او را 

 

کنم -  عفو ام  برم... آدمِش م

ب و زور   ا   ، ــ ام ـ ـ ـ ـ ـ ــدت عصـ ــ ـ ـ ـ ه شـ ان داد زدنهای  و م
اطِ بزرگ، روی زم ســنگ فرش   ون برد و توی ح ما ب ه
اە رنگ برد. او را   ســوس ســ ه ســمت ل د و  شــدە او را کشــ
ا   ــــت. و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت رُل  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل داد و خود 

ُ
ل ه داخل اتومب

ون آمد.  اط بزرگ خانه ی ام ب  عت از ح
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ما پرت کرد.  ه سمت ه اغذی کند و   چندین پر دستمال 

ــه گنــد  - ـــ منو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کن، مــاشـ  و روی لجن گرفتــه تو 
 ...  نک

ه چانه   شت آست مانتو را  ه دستمال ها،  ما  توجه  ه
د و  ش کش  ا خندە ی  نف گفت: و دها

 

ست #١٥٤ 

 

لش - ه ه دی؟ ردم  لش د ه ه  ردە شد 

لِ   ـــخ کن ـ ـ ـ ه سـ ـــفت کرد و  ـ ـ ـ ــــت دور فرمان سـ ـ ـ ـــل دسـ ـ ـ ـ فاضـ
ش را داشت:   اعصا

ــد کتــک  - ــا گــه  ــــگ جو دخ چقــدر د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دِ تو چقــدر سـ
ـای   ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ ـه من اونجـا نبودم کـه الان ز خوری؟ ا

دادی احمق خودت ؟ ام داش جون م ی  و نمی
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ـه داد و اجـازە داد تـا   ــنـد تک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ـه  ش  مـا  ه
خنــدش عمق گرفــت و   خورد. ل ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ هوای تــازە 

 گفت: 

مرد بود... مجبورە  - ــالِ خراب پ ـ ــدم، حـ ــ ــه د ی کــ ــا چ تنهــ
 تحملم کنه و تحمل کردنِ من مثل جون دادنه 

 

ه   خ اخمالود و  م ه ن ە  ل کرد و خ ــــمت او متما ـ ـ ـ ه سـ  
 شدت عص فاضل، گفت: 

داد... -  اون بود که داشت جون م

د:  ه او داد و غ شسته اش را  ه خون  اە و  اە س  فاضل ن

 

در - ارم    درتو درم

اتر لب زد:  کش تر و  محا ما   ه

در - ارم... سگ   در تک تکتون رو درم

 

ـــد و   ـ ــــدت ف ه شـ ش را  ـــل دســـــت مشـــــت کرد و مشـــــ فاضـ
شد.  ش هرلحظه سخت تر م ل اعصا  کن
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ایــن  - از  تــر  داغــون  ــخــوام  نــمــ ــا...  ـ ـ ـ ــمـ هــ ـــــت  بــزنــمـ ــخــوام  نــمــ
گ  ه دهن   کنمت... زون 

 

ــمان   ــ ـ ا چشـ ــل داد و  ــ ـ ــورت برز فاضـ ــ ـ ل صـ پوزخندی تح
 خمار شدە، آرام گفت: 

ــــدم  - ـــوزە ترجیح م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالم  ـ ــه حـ ــ ــه تو دلــــت  م کــ م من 
شم، اما تو برام   خورم و درب و داغون  صدبرابر این کتک 

 ...  دلسوزی نک

 

ــکوت کرد.   ــ ـ ـ ه ای سـ د و چند ثان ــ ــ ـ ـ ــل نفس عم کشـ ــ ـ ـ فاضـ
ا آرامش گفت:  اهش کرد و  خند ن ا ل س   س

دتری  - ـــوزە... راە  ـ ـ ـ سـ ه حالت م خوری، نه دلم  نه کتک م
 هم هست... 

ش   ــل پ ــدتر غ قــا ــک  ــا روی او مــانــد و منتظر  ــاە هم ن
ە  ش گفت: بی بود و... فاضل خ  ه چشمها

م خونه ی من -  م
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ست #١٥٥ 

 

دن را فراموش کرد. فاضـل چشـم گرفت   ه ای نفس کشـ ثان
رو چشم دوخت.  ه رو ا کینه   و 

ــــت و هرچند   ـ ـــکسـ ـ ـ ما شـ ـــختِ ه ـ ـ ا دمِ سـ ـــان  ـ ـ شـ ـــکوت بی ـ ـ سـ
دتر، جا   ازهم از این راەِ  ش بی بود، اما  ل پ قا فاضل غ

 خوردە بود. 

 

ا مکث گفت:  ا نفرت وجودش را گرفت و   وحش همراە 

ـاد من- ه  دلت م ی  ون و ب اری ب ـــــگ دو ب ـ ـ ـ ـ ـ و از اون سـ
ستم...  ؟ من لایق این همه سخاوت ن ا  جای ا

 

شست و گفت:   پوزخندی روی لب فاضل 

دت نیومد... - د  م اعیو زند کن... شا  ک ش

ــه فرو دادنِ حــالِ   ـــخــت فرو داد و قــادر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را سـ ل بزاق 
 دش نبود. 
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ا تو  - ه زند اعیو  لطف داری، و ســــگ دو خودمو 
دم...   ترجیح م

ـدە اش   ف و رنـگ پ ـــورتِ کث ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـاە گـذرا  ــل ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
 انداخت و گفت: 

ست؟-  ه خاطر همینه که  برمت... واضح ن

 

د کرد:   نف گرفت و دست مشت کرد و فاضل تا

دتر از  - دتری...  نه ی  ال گ ــــت نداری لذا دن ـ چون دوسـ
خوای؟  دترشو م ا   کتک و دلسوزی... را کنندە ست 

 

د:  ا گستا خند ش را لرزاند و  دِ فاضل قل  تهد

؟ و از  من-  ترسو

ش کرد.  ش را ب ع ت   فاضل  اهم

 

ه؟-  بودن تو خونه ی من ترسنا

ه   جه اش غل گ ه  ــت تا  ـــ ـ ـ ـ ـ سـ ــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دحال چشـ ما گیج و  ه
سته اش کرد و گفت: کند. فاضل  ه چشمان  ا   ن
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ــم  - اشــ دتری  ال راە  د دن ا ا  ؟  ــم که می اشــ دوار  ام
 واسه امتحان کردن؟

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کف دسـ ش را  مــا در همــان حــال معــدە ی دردنــا ه
د و گفت:   ف

دتر تو عرضه شو نداری - خوام...   دتر از این م

 

ه   ە  ــــد و خ ت در هم شـ ان ــــ ــــل از عصـ ــــورت فاضـ رو  صـ رو
د:   آرام پرس

 مطمئ عرضه شو ندارم؟ -

اهش کرد و گفت:  ا زهرخندی ن ما   ه

 

ست #١٥٦ 

 

قــه هـــای ام ارزش دارم؟  - ـــه انـــدازە ی عت خوای   م
ه   واو... انقدر ارزشمند بودن ترسنا
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ــخر همراە بود،   ـــ ـ ا تمسـ ـــته اش که  ـ ـ ـ ـــدای خش دار و خسـ ـ ـ ـ صـ
ا این حال نفس عم   خت.  ه هم م اعصـاب فاضـل را 

خند جواب داد:  ا ل د و   کش

 

ار این راە جواب داد - د ای  شا

ـه   ـا  ـا ن ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و فـاضـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش مـاسـ مـا روی ل خنـدە ی ه
خند نر گفت:  ا ل ش،   چشما

 

ــ   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ و دو دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو که اهل خلاص کردن خودت ن
دو   ت... ه هم نم ه این زند نکب دی  ــ ــ ـ ـ چسـ
خری واســه زندە موندن خلاص   و فقط داری وقت م
م داری و هیچ   ـــ ـ ـ ـ ـــه برە... جون سـ ـ ـ ـ کن خودتو، تموم شـ
ـخـوای؟ راە   مـ ــا  ـ ـ ـ ـ دنـ ایـن  از  ــدی   ــ ـ ـ نـمـ جـورە جـون 

ــن؟ زندە بودن و   ؟ آیندە ی روشـ نبودنت  نجات؟ نا
ر   ـــــوص ا ما... ع الخصـ چکس فر ندارە ه برای ه
... البتــه...   ــا ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنِ جونــت نــداشـ ی برای خ چ

کنه...  ا رو خوشحال م ل ه، خ  خ مرگِ مل
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 ا تکخندی ادامه داد: 

ر ندارە...  - ش   س امتحا

ـا پوزخندی   ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ مـا گـذاشـ لرز مزخر از تن یخ زدە ی ه
 گفت: 

 

خوای  عرضه شو داری؟-  م

ه مل شخ   ست و ادامه نداد، تا وق که  فاضل لب 
تا   ــ ـ ـ ـ ـ سـ اطِ  ـــقفِ ح ـ ـ ـ ارکینگِ مسـ ل وارد  ـــند. اتومب ـ ـ ـ اش برسـ
ــم نوازی   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لا چشـ ــاختمان و ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و از همان جا، سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ بزر شـ

اە...  کِ مرمری و س لاس کرد. نمای   م

 

لهای رز  ، که درختان میوە و  ــ ــ ـ سـ تا  ــ ـ ـ ـ سـ اط بزرگ و  ح
ــه ی  ــ ــتخر کوچ در گوشـ ــ خورد و اسـ ــم م ــ ه چشـ در رد 

 راست بود که خا از آب بود. 

ه   ی آنجا، و نه  ه تم ، نه  ا عمارتِ ام ه بزر و ز نه 
ی   ی و نفرت انگ ــــگ ـ ـ ـ ـ ه نفسـ زرق و برقِ آنجا... و نه ح 

 آنجا 
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ک حس   و ها  ه تک تکِ ج ت  ــــ ـ ـ ـ سـ اری  هرچند که ب
چکدام تحمل کرد نبودند. تنها خواسـته   ک بود و ه مشـ
شان بود   لِ تک تکشان داشت، نبود  ای که در مقا

 

ــه خــانــه ی او   ــا  ــار بود کــه  ــالهــا، دوم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در تمــام این سـ
دون مخالفت  ار... اما  ه اج ار،  گذاشت. و هر دو  م

 

ست #١٥٧ 

 

ــــت کرد،   ـ سـ اە رنگِ او ا ــ ـ ـ ـ ـ ــــوس سـ ـ ـ سـ مثل حالا که وق ل
مرش توج نکرد.   ــــوزش  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــد و  ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ دون حرف پ
ک شـــبِ   ه اطراف انداخت.  اە گذرا  ســـتاد و ن صـــاف ا

 آرام، از شبهای اواخر بهار... 

 

ش اســ دســت فاضــل شــد   ازو ل از اینکه قد بردارد،  ق
ا پوزخندی گفت:  ار او قدم برداشت.  ه اج  و 

ه تجا وزە و  - ش  ســـت... نهای ار ن ه خشـــونت و اج ازی  ن
ه ست...  ا ؟ طرفت  ا دستای ام  عد خفه شدن 
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ه   ک  ش را نزد د و دها ــــ ـ ـ ـ ــــل کشـ ـ ـ ـ ـــــمت فاضـ ـ ـ ه سـ و خود را 
 گوش فاضل رساند و زمزمه کرد: 

ر تو عرضه شو داری -  ا

 

ا   ـــد و او را  ـ ـ ـ ـــدە شـ ـ ـ ـ ـ ما ف ازوی ه ـــل روی  ـ ـ ـ ـــتان فاضـ ـ ـ ـ انگشـ
لا کشاند.  ه سمت ساختمان و ی  ش  خشونت ب

دم، توام  - ــــون م ـ ـ ـ ـ شـ ــــه ی خودمو  ـ ـ ـ ـ ما... من عرضـ ـــه ه ـ ـ ـ ـ اشـ
گذری  ی از جونِت  دە که حا  شون 

 

ما روی او ماند و زمزمه کرد:  اە وح ه  ن

 کثافت -

ـــل همانطور   ـ دند. فاضـ ـــ ـ قه رسـ ک ط لای  ـــاختمانِ و ـ ه سـ
ای او طعنه زد:  تا  ه  ا  ا ن د را در آورد،  ل  که 

 

ک شم؟ - ا بوی گندِ استفراغ تح  من کثافت، چطوری 
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کرد که عقب   ل م ه ســـخ خود را کن ش لرزد و  نفســـها
ا این وجود لب زد:   نکشد. 

ه واسه زندە نگه - نم...  عرضه بهونه ی خ  داش

 

ما تعادلش را    ل داد. ه
ُ
از کرد و او را داخل ه ــــل در را  فاضـ

ــالن   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە ی سـ ـ ـ ـ ـ ارکت شـ ـــــت داد و دو زانو روی زم  ـ ـ ـ از دسـ
ــالِ افتـادە   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوردە بود کـه شـ ـالا ن ش را  افتـاد هنوز ح 
ـــه ای افتاد.   ـ ــــد و گوشـ ـ دە شـ ــــ ـ ــــونت کشـ ـ ا خشـ ش،  دور گرد
ــــت توی چنگ   شـ قه ی مانتو اش را از  ـــل  ـ ـــله فاضـ ـ لافاصـ

د: گرف  ت و کش

 

ـــم، تــا بهونـه ی زنـدە  -  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـک  ـدم از خــداتـه کــه تح ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شه  دی مثل هم ه خودت   موندن 

کش تر    ــــد،  شـ لند م ــــل  له ی فاضـ ــــ ه وسـ که  در حال
د:  س غ ا خندە ی ه ش چرخاند و   ه سم

 

گو، تا  - ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو... فقط راهشـ کـت کنم؟ راە  چطوری تح
ه ام  ا ی چقدر   ب
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ــــمانِ   ـ ــل ب چشـ ــ ـ ا فاضـ ــ ـ ـ ـ ــــدت عصـ ـ ه شـ اە جا خوردە و  ن
ــــمهای   ـ ـ ـ د. دیوان چشـ ــــد و نفس نفس م ـ ـ ـ جا شـ ا او جا
شــانه رفته بود. مانتو   ش را  ســ و خندە ی لعن اش، روا

د:  دە شدە غ ا فک ف د و  ش کش  را ب

 

ست #١٥٨ 

 

ــافتو  - ــ ـ بـوی کثـ ایـن  اول  ـم؟  ــان کـنـ ــ ـ امـتـحـ زـر دوش  چـطـورە 
ــم   ــ ـ ـ ــدی و راهشـ ــ ـ ـ ل تحمل شـ د قا ــا ــ ـ ـ عدش شـ ــورم برە،  ــ ـ ـ شـ

ت اومد...   دس

لافاصله گفت:  ما   ه

 

ا استخر؟ -  حموم 

ــــد و   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا تر م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه لحظه عصـ ــــل لحظه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــورت فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ا همان   ش بود.  ــا ــ ـ ـ ــــدت روی اعصـ ـ ـ ه شـ ک  ــتا دخ ـ ـ ـ ـ گسـ
د و آرام   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ چن که مانتو را گرفته بود، او را 

د:   غ
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 حرومزادە ی احمق -

لندتر جواب داد:  ما  ل ه  درمقا

 حرومزادە تو آشغال -

 

از   ن در را  ـــاند و آخ ـ ـــالن رسـ ـ ه انتهای سـ ــــکوت او را  در سـ
ان شــــد   ما نما ــمان ه کرد. حمام بزرگ و مجهز جلوی چشــ
ـد و   ک ــــدت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ش  ـــــش لحظـه ای گرفـت. قل ـ ـ ـ ـ ـ و نفسـ
ـتِ خود داخـل   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رضـ ـاورد و  م ن ـد، امـا  لرز هرلحظـه م

ش نکرد.   شد... البته که فاضل رها

  

ـــد و در حمام    ـ ـ ل داد و خود هم داخل شـ
ُ
ک را داخل ه دخ

ه دیوار   م  ش را مح ا بود که مش د. آنقدری عص را ک
د:  د و غ  کنارش ک

 لخت شو -

 

ش برگشــــت و  ارادە قد عقب   ه ســــم ـــله  لافاصـ ما  ه
ـــــت و چـانـه اش   ـ ـ ـ ـ ـ ـه رو نـداشـ ـــــت. رنـگ  ـ ـ ـ ـ ـ ـه  برداشـ لرزـد و  م

د و گفت:   شدت ضعف داشت. اما وحشت زدە خند
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 اینجا آخرشه؟ -

 

ل  
ُ
گر او را ه ار د نه اش گذاشــت و  فاضـــل دســـت روی ســـ

اد زد:   داد. دیوانه وار ف

ار -  در

ـــم از   ـ د و چشـ ای چک ما  از ه ــــمهای  ـ ــ از چشـ ـ ـ ـ قطرە اشـ
شسته ی او نگرفت.  ه خون  اە و   چشمهای س

 

ه الان زندە ام؟ - س چرا تا  دونم...  ر ه نم  ا

ـا   ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه اش را توی چنـگ گرفـت و توی صـ ــل  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
د:   حرص خند

خوام -  زندە ای چون من م

 

 ا خندە ی  نف گفت: 

خوای - دونم چرا م  فکر نکن نم
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ک   ـــورت دخ ـ ـ ـ ـ اهش توی صـ ــــت... ن ـ ـ ـ سـ از کرد...  مرد لب 
ش   ما ابروا ش سخت تر شد و... ه خ خورد... نفس ها چ

الا فرستاد:   را 

 

ست #١٥٩ 

 

لشو ب نه؟ -  می دل

ــدای   ــد که صـ دە شـ ــ ه قدری توی چنگش کشـ قه ی مانتو 
ما آرام و پرنفرت تر گفت:  د. ه ه گوش رس ش   ارە شد

 

ـــــت تو  زنــدە  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خواسـ م، تــا  م ــدم  امــا من ترجیح م
 اشم 

ه رعشـه افتادە بودند، دو طرف مانتو   ا دسـتا که  فاضـل 
د:  د و غ  را کش

مو - خوای زندە  دە که نم  شون 
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ـا   مـا  ـد و ه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ مـا ب ـــونـت از تن ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خشـ مـانتو را 
غض داد زد:   صدای لرزا از 

م -
ُ
کش  ه والله خودمو م

 

عد آب   ه سمت اهرم دوش برد و لحظه ای  فاضل دست 
املا   لندی  ا ه  ازر شـــد. نفســـش  ما  د روی  ه
قــه ی  ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا کنـد، فــاضـ ــل از اینکـه خود را پ بنــد آمــد و ق
الا   ش را  د و در همان حال،  ش بود را کشــ ــ که ت ت
ســت   ک چشــم  د. دخ شــ فش را  آورد تا آب صــورتِ کث

ـــد و  و دها  ـ ـ ـ ـ ـــل چانه اش را ف ـ ـ ـ از ماند. فاضـ ش مثل ما 
ش گفت:  ه لبها ە   خ

 

لش ســهم من- دی و قول  ق د  ا نت  و برای زندە نگه داشــ
االله   دادی... 

شـسـت.   نه ی فاضــل  ش روی ســ ارها نفس گرفت و دســ
اە کرد که موهای کوتاە   ه او ن از کرد و  ل زد و چشـم 
س شــدە بود و قطرات آب از کنار صــورت و   و صــورش خ

د.  چک  زخمِ عمیق و چانه اش م
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الاخرە... خسته شدی... -  خوشحالم که... 

مه   هن فاضـل رسـاند و سـ کرد د مه ی پ ه د ش را  دسـ
ش   ـــــ ـ ـ ـ ــــل مات و مبهوت ماند و  ارادە دسـ ـ ـ ـ ـ از کند. فاضـ را 
ه   ــ او را  ـ ـ ـ ـــــخت و عصـ ـــــت. سـ ــسـ ــ ـ شـ ما  ارک ه مر  روی 

د و گفت:   خود ف

 

ما - کنم ه م... رحم نم  تا آخرش م

قـه ی او را   ــدای دورگـه ای جیغ زد و دو طرف  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ مـا  ه
د.   کش

نه... خودت عُقت  - و از رحم حرف م ه ج خفه شـو 
ە؟  گ  نم

 

نه ی فاضــل زد و   بوســه ی نامتعادل و مســخرە ای روی ســ
 همان حوا پچ زد: 

 ازت... متنفرم -
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ــدە   ما ف مر ه شــ روی  ش بب فاضــل خشــک شــد و دســ
ـــتِ   ه ی ت ه ســـمت ل ش  د و دســـ ــ ما عقب کشـ ــد. ه شـ
ـــــت را از تن درآورد و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مرگ بود، و ت خود رفـت. رو 

ا نفس نفس گفت:  د،  ر دوش آب   ز

 

ــتــاق  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازت متنفرم از تــک تکتون... برای هم از تو مشـ
نم  ... واسه زندە نگه داش  ترم... که انقدر زور نز

 

ه   د رن  نه بندِ سـف ـت روی زم افتاد و حالا تنها سـ ت
ش   ــه نمــا ــالاتنــه ی پر و خوش فرمش را  ــــت کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تن داشـ
نه   ـــ ـ ـ ـــه ی سـ ـ ـ ، قفسـ ا هر نفس نفس زد ـــته بود. که  ـ ـ گذاشـ

شد.  ای م الا و   اش 

 

ه خون   ا کینه و درد توی چشمهای خمار و  الا آورد و   
 شسته ی فاضل، لب زد: 

 ازش کن... -

 

ست #١٦٠ 
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ـــ که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ از و نف مه  ا دهان ن ـــل...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە بهت زدە ی فاضـ ن
ک،   الا  آمد، ب چشــمان شــورش گرفته ی دخ ســخت 
ــــد. قطرات   ـ ـ ـ ـ ـ جا شـ د، جا اد م ت و دیوان را ف ــــا ـ ـ ـ ـ ـ که رضـ
ازش   ە و  ــمهای خ ا قطرات آب از چشـ ــ که مخلوط  اشـ

د.  د ح م ه وض د،  چک  ای م

 

ـــدە اش   ــای تر آمـــد. از لبهـــای لرزان و رنـــگ پ ـ ـــاهش  ن
ــــه   ـ ـ ـ ه رعشـ د  ر آب  د. ت که ز ــ ــ ـ ـ ـ ش رسـ ه ت ـــــت و  ـ ـ گذشـ
ای   الا و  ا لرزش،  نه ای که  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ی سـ ـ ـ ـ ـ ـ افتادە بود و فقسـ

شد.   م

 

ک...   ا اندامِ دخ ش در هم شــد و ز ش از پ ش ب اخمها
ـــــت   ـ ا پوسـ د رن که  ــف ــ ـ ـ نه بندِ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ش... و سـ  نفص بود
ــادِ جذاب و فوق العادە ای داشــــت... و نزد   ـ ە اش تضـ ت
ش از حـدش در حمـامِ خـانـه اش... دیوان اش... همـه و   ب

اعث شد که آرام لب بزند:   همه 
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ما... - ه ه شنهاد خ  پ

ت زمزمه کرد:  ان ا عص  و  خم کرد و دم گوشش 

 

ه  - ــــت  ـ ـ ـ ـ خواسـ ی که دلش م ـــه... دخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــن م ـ ـ ـ ـ ـ مرگ قشـ
ا   رە از دن ا ام و  ە... نا م عد  ــــه و  چشـ امل رو  طه ی  را
ـــه دلــت   ـــت این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه... زنـــدە ای کـــه ح ی... خ نم

مونه 
َ
 ن

 

ش غ   دتر شــد و رعشــه ی ت از زمزمه های فاضــل حالش 
ل تر  ل کن  قا

کنم  - شـه  سـ فاضـل... هم  بهونه ای م تو احمق ن
نم...  ا م  از این کثاف که توش دارم دست و 

 

ــت   ـــ ـ ـ ـ ـ ا دسـ مر او حلقه کرد و  ش را دور  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ک دسـ ــــل  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
دِ   مر  ش روی  ــــ ـ ـ ــــت. و مشـ ـ ـ سـ د را  گرش دوش آب  د

دە شد و گفت:  ه شدت ف ما   ه

خوای واسـه  - ا بهونه م خوای واسـه زندە موندن،  بهونه م
 مُردن؟ 
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... هم  رو دارم...  - ــل... دارا تو فکر کن بهونــه... دل
؟  گ معطل  هس ی؟ خب  گ خوای ازم   م

ه   ــســـــت و  ــ شـ ش  ــلوار جی ــ مه ی شـ ــل روی د ــ دســـــت فاضـ
 اندازە ی او عص و دیوانه شدە بود. 

 

ـه که تو  - ـاف ـــــت... هم   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاس ن ـه درآوردن ل ـازی  ن
ه دل نذارم...  ت   رو ح

دون هیچ تلاش و    ـــدە،  زان شـ ـــتهای آو ا دسـ در ســــکوت، 
اهش کرد و از اینکه حس و   ـــتاد و همانطور ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ممانع ا
خرە گرفته   ــُ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد و مثل هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە نم حالش فهم

د.  کش شد، زجر م  م

 

ست #١٦١ 

 

ش را از   از شـــد و فاضـــل انگشـــت شـــســـ مه ی شـــلوارش  د
کشد.  ای   مر او عبور داد تا شلوار جذب را 
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تو  - ا دســ ؟  خوا دە؟ میتو کف حموم  ســتادە؟ خواب ا
ا در حد   ــــه  شـ امل انجام  د  ا دی؟ حتما  ه م ه دیوار تک

ه؟  اف ا رتت   زدن 

 

ا   ش  شــــد و همچنان دســــ ت دورگه م ان ش از عصــــ صــــدا
ــــد   ـ ـ ـ ـ ما بود... هرچند که گو قصـ ــــلوار ه ـ ـ ـ ـ ــــونت بندِ شـ ـ ـ ـ ـ خشـ
د:  لندتر غ ش را نداشت. پوزخندی زد و  د  ای کش

ــدون  - گــذری؟  عــد از جونــت  ــه فــا ک بری  ــد  ــا حتمــا 
ـــدر تو کف   خواد؟ انقـ ـــدر دلــــت م ـــه؟ انقـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه نم طـ را

 موندی؟ 

 

غ گفت:  ف و پ  ا صدای ضع

 تمومش کن... -

ــــونت او   ـ ـ ـ ـ ا خشـ ــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت  فاضـ ـ ـ ـ شـ ش را از  ازوا را برگرداند و 
 گرفت و دم گوشش گفت: 

 

خوای - طه م خوای، را  تو مرگ نم
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ـــدە شـــد و گوشـــش زنگ خورد.   ما روی هم ف چشـــمان ه
ــد و   ــ ـ شـ و م ش ا ــدای جیغ خود توی  ــ ـ خاطرات دور و صـ
ان همهمه ای   شـار از وحشـت بودند. م التماس ها که 
ک   ش را روی  کردند، فاضل موها که مغزش را متلا م
مر   ند روی شــانه و  م ه ردِ  اهش را  شــانه اش رخت و ن

ما داد... ک ــــمتها مثلِ  ه ــــدە بودند و قسـ ه قرمز و متورم شـ
خورد.  ه چشم م  ،  تاولِ سوخت

 

ــــدە زد و آرام و خش   ـ ـ اری شـ ه دیوار آینه  عدی را  ـــــت  ـ مشـ
 دار گفت: 

ــد از  - عــ ــا  ـ خوای وان رو برات پر کنم، تـ لعنــــت بهــــت م
گـه ای رو انتخـاب   ـا راە د ؟  ـارمون خودتو توش خفـه ک

؟  ک  م

 

ا   لتِ سـ رنگ را  د و ژ اهش چرخ از کرد و ن ما چشـم  ه
ه   لافاصـــله دســـت  ــ نکرد و  ـ ار کرد. صـ ــ اە آوارە اش شــ ن
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ه ژلت برســـد،   ش  ل از اینکه دســـ ش دراز کرد. اما ق ســـم
ش را گرفت و ژلت را خودش برداشت.   فاضل مچ دس

 

ـــل مچ آن    ـ ـ ـــورش زد. فاضـ ـ ـ ه صـ ــــت و چن  ـ ما برگشـ ه
ـــ که ژلت را داشــــت، گرفت و   ا همان دسـ ش را هم  دســــ
ـــان در هم قفل   اهشـ م نگه داشــــت. ن ش را مح هردو دســــ

دند.   شد و هردو نفس نفس م

 

ـــمان   ـ ـ ـ ە در چشـ ان داد و خ م ت ش را مح ـــــ ـ ـ ــــل دو دسـ ـ ـ ـ فاضـ
ما، داد زد:  دە ی ه ه جنون رس  خ و 

ا نه؟ - ک   س م

 

ست #١٦٢ 

 

ش پر شد.  د و چشما  هق زد و چانه اش لرزد و خند

 دش من -
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دە   د و جوری فکش را ف ش ف ش را ب فاضل مچ دستا
ش   ون زدە بود، و توی چشـما شـا اش ب بود که رگهای پ
ما روی   ند. از رد چنگ های ه ج م ت م ان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ بهت و عصـ
ـــــش   ـ ـ سـ ــورت خ ــ ـ ـ ـ ا آب صـ دە و  ون جه ــورش، خون ب ــ ـ ـ ـ صـ
شــان از حرفها داشــت   ش  مخلوط شــدە بود... اما ســکو

ش را   نداشت.  که توانا گفت

 

ـــتهای قدرتمندِ   ـــار دسـ ا فشـ ش  ـــتا د مچ دسـ فهم ما م و ه
ـــــخرە و آزاردهنــدە   ـ ـ ـ ـ ـ ش مسـ ــاە مرد برا او درد گرفتــه بود و ن

 بود. 

م... نذار خراب شه... -  تا اینجا اومد

 

لاف مشهودی گفت:  ا   فاضل 

شه؟  -  ک ن مت خراب نم

دە من -  فقط اون لعن رو 

 

ما داد.  ه لبهای ه اە ناآرامش را   ن
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ـدم بهونـه ی زنـدە  - ــال، اجـازە م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مثـل تمـام این سـ
ا   موندنت رو داشته 

وع کردی، تموم کن - اری رو که   خفه شو و 

 

د و در   ک کش ی از صورت  صورش را نزد فاصله ی ناچ
ما زمزمه کرد:   ه

-  ... ـــــت بز ـ ـ ـ ـ ـ ــ ندارم... میتو دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ما، ح مندە تم ه
دم...  خوای بهت   نمیتونم بهونه ای رو که م

 

غض داد زد:  ا  ما   ه

  بهونه -

دی که دلِشو داری؟  - شون  خوای   م

شدە؟ - ت  ارها بهت ثا  دارم 

 

ش   ه ل ک  ما... درســـت نزد ــورتِ ه ــل روی صـ لبهای فاضـ
 شست و روی صورش لب زد: 
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ـــل نفس  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتِ فـاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خواسـ ـــدە کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت  ـارها بهـت ثـا
؟  ک  م

ما روی هم افتاد و زمزمه کرد:   چشمهای ه

 

خورە... - ه هم م  از خواسته هات حالم 

ـــدە،   ـ ــــخت شـ ـــور سـ ـ ا صـ د و  ـــ ـ ا مکث عقب کشـ ـــل  ـ فاضـ
ما   سـته ی ه ه چشـمهای  چشـمهای خمار و خسـته اش را 

 داد و گفت: 

 

اری هم  - اهاش ندارم... درواقع اهمی ندارە...  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ــه هم   ــا حــالــت  ــاد  ــدت ب ــاد، جز اینکــه  ــت برنم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از دسـ
ما   اری... تهش اینـه ه ـازی در ـا دیوونه  ـا لج ک  خورە 

شه...  ه اینجا ختم م ، آخرش  جن  هرچقدر 

 

ا انگشــت شــســت گونه اش را   د و فاضــل  نفس لرزا کشــ
 نوازش کرد. 

ــل و اهــداف و  - ــه خــاطر دلا مهم زنــدە بودنتــه کــه اونم... 
ار و خواستِ منه   اخت
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ست #١٦٣ 

 

ــوزاند.  آنکه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــخت م ـ ـ ـ ـ ــل دلش را سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودخوا فاضـ
از کند، زمزمه کرد:  ش را   چشما

ذار... -  تنهام 

ا   ا عقب برداشــــت و  ش،  ـــت ــدِ تنها گذاشـ ـ ه قصـ ـــل  فاضـ
م گفت:   تح

 

ون...  فقط دو  - ای ب ی و ب گ قه فرصت داری دوش  دق
ام داخل و...  شه، م ش  قه ب ه هم از دو دق ک ثان  ح 

مش کرد و گفت:  ما پوزخند واض تقد  ه

 

ـدم ک من هم الانم برهنـه و  - ـا  تهـد ـدو  ح نم
ک   سـادم... این تو که ح رسـک نم روت وا آمادە رو
ا برای   ؛  لت رو م ... زور اهـداف و دلا ـاە ک ـدنم ن ـه 
د کردنِ خودم متوسل شدی؟  ه تهد نم،   زندە نگه داش
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ه شــــدت   ش  فاضــــل حر برای گف نداشــــت و گرە ابروا
ا   ــــش برد و  ـ ـ ـ ـــمت گوشـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ـ ـ ما دسـ ـــدە بود. ه ـ ـ ـ ـ کور شـ
ه سمت فاضل پرت کرد.   د رنگ، آن را  ء سف درآوردنِ 

لافاصله گفت:  ما   فاضل در هوا گرفت و ه

 

دا کردن گنج اجدادی  - نم، پ ــ تمام هدفت از زندە نگه داشـ
؟  ه ام مِش   منه و تقد

ا تکخندِ پرتمسخری ادامه داد:   منتظر جواب نماند و 

 

ـــــت... اینو  - دە سـ ـــــت  فا دونم... تمام تلاشـ من ه نم
ه   ش  د ار فهم ... ان فه ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارها بهـت گفتم و نخواسـ
ه تو   فه از من  ـــــت که  ـ ـ ـ سـ ه نفعِت ن ـــــت...  ـ ـ ـ سـ نفعت ن
ـــادقانه   ـ ـ ـ ، وق دارم صـ ال کدوم هد ــــه؟ دن ـ ـ ـ ه ن رسـ

م؟   آخرشو بهت م

 

ء کوچک، آن را توی مشـت گرفت و   ه  ا  ا ن فاضـل 
ما گفت:  ه ه  ا آرامش رو 
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ــــت رو آدمِ  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــدونـــه کـ ـ ــدازە ی من نم ــه انـ ـ چکس  ه
اش...   درس گذاشتم... نگران تلاش من ن

 

الا برد:  ش را  ما صدا لامش ه ان   م

لند حرف بزن... -  لندتر 

 

ــــل نفس   ـ ـ د. فاضـ ج م ش م ــدا ــ ـ ـ ــخر توی صـ ــ ـ ـ و ردی از تمسـ
الا   ش را  ما ابروا ازدمش را فوت کرد. ه د و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ عم کشـ
ت   املا  اهم ــل  ــورتِ زخ فاضــ ه صــ اهش  د و ن ــ کشــ

 بود. 

 

ـــــت، کـه  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــنوم کـه انقـدر بودنم مهم هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـذار واضـ
ذاری  ه   مجبوری از خودم ما

ــا   ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــح بود کــه فــاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خود آنقــدری واضـ ـــارە اش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ـا هـای   ش انـداخـت. روی ز ـا ـه  تـا  ـا  کجخنـدی ن
س   ه چشـــمان خ اە  ا ن  حد و مرزش چشـــم گذاشـــت و 

ان داد.  د  ت ه تای  و وح اش 
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ست #١٦٤ 

 

کـه از - کـه ت کنم تـا بتونم  وجودت مه برای هم ت و م
 نگهت دارم... چطورە؟

ا درد همراە شد:  ما   صدای ه

  رحمانه ست... -

 

ه جور مُحافظته...  -  اینم 

دی زد و گفت:  خند   ل

شه...   - شه که ازم محافظت  ذرە ذرە از وجودم کندە م
شون دادی   مع متفاو از محافظت رو بهم 

 

ـــتم که تو هم  - ـ ـ ـ ـ ، من هسـ دو ـــه که  ـ ـ ـ ـ شـ وق متفاوت تر م
ا من   ا  ش من نداری...  ... درواقع هیچ جا جز پ ــ ـ ـ ـ هسـ

اش...  ا  من ن  اش، 

د:   پرتمسخر خند
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ک... حق انتخاب هم دارم؟-  چه رمان

ما طعنه زد:  اهش کرد و ه  فاضل  حرف ن

 ندارم... اما  تو نبودن حتما قشنگ ترە -

 

 فاضل اخم کرد و  حوصله گفت: 

ون... - ا ب ، ب گ  دوش 

د و گفت:  ا نفرت خند ما   ه

 

ه صـد سـال تو قفس  - دم  ا تو رو ترجیح م ک روز نبودن 
 تو موندن 

ما   ون رفت. صــــدای ه تحمل ماندن فاضــــل تمام شــــد و ب
 الاتر رفت و داد زد: 

 

ــدنم که  - ــ ـ ـ ــل؟ من از این ذرە ذرە خوردە شـ ــ ـ ـ ــنوی فاضـ ــ ـ ـ شـ م
ــ که   ارم من از این قف ، ب اســم محافظت روش گذاشــ
ار بهم زخم م تا نگهم   ه اج ار  توش نگهم داشـ و ه
ارم  ا تو بودن ب طِ  ه  ارم من از این بودن،   داری، ب
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ونِ حمام   از ماند و در چو ب ـــه ای حمام  شـ ـــ در تماما شـ
ه ســــمت   دون هیچ حرف و جوا  ــل  از ماند. و فاضــ هم 

ک خانه اش رفت.  لاس له و   ذیرا بزرگ و م

 

ـــمهای   ـ ـ ه چشـ ـــ  ـ ـ ـــتاد و دسـ ـ ـ سـ ـــط ا ـ ـ ه ای همان وسـ چندثان
ش   ـــورش اخ ب ابروا ـ ـ ـــوزش صـ ـ ـ د. سـ ـــ ـ ـ ـــته اش کشـ ـ ـ خسـ
ش ژلت خودتراش بود   ـــــ ک دسـ آورد و اهمی نداد. توی 

د رنگ.  گرش سمعک کوچکِ سف  و توی دست د

 

گردا   ا  ـاە کرد و  ـــکوت هردو را ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنـد لحظـه ای در سـ
 ه سمت اتاقش قدم برداشت. 

 

ست #١٦٥ 

 

ــه ای از اتاقِ بزرگ که   س را از تن درآورد و گوشــ ــــت خ ت
مد،   ــــت، پرت کرد. از داخل  ـ دی داشـ ـــف ـ ـ اە و سـ ــ ـ ـ ـ دیزاین سـ
ـــلوار گرمکن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ س را  ـــلوار خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا درآورد و تن زد. شـ ـ ر
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ا   ــــورش را  ـ ـ ـ ـ ـــتمال، خون صـ ـ ـ ـ ـ ـ ا چند پر دسـ ض کرد و  تع
 کرد. 

 

ه همراە   ک کنار گذشـت.  ـت آسـت کوتا برای دخ ت
لند و حوله ی استخری...   شلوارکِ 

ــدای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت و صـ ـ ـ ـ ـ ـ ش توی همـان راهرو گـذاشـ ـاس هـا را برا ل
الا برد:   جدی اش را 

ون - ا ب  ب

 

ــاە   ــد... ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه گوش م ـــدای دوش آب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هرچنــد کــه صـ
ــا   ک را تنهــا  ــه داخــل حمــام انــداخــت و وق دخ گــذرا 
ا   ه ای مکث چشــم گرفت و  ا ثان د،  ر دوش د ر ز اس ز ل

ذیرا برگشت.  ه  لندی   نفس 

 

قهوە جوش را روشـن کرد و غذا سـفارش داد و از قسـمت  
ل سـه نفرە ی راح لم   ذیرا گذشـت و روی م کِ  لاسـ
ە   اە خ ش، ن ـــن کرد و درحال دود کرد ـ ـ اری روشـ ـــ ـ ـ داد. سـ
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ــته   ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی خود گذاشـ ــمع داد که روی م رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اش را 
 بود. 

 

ش ســوخت و جمع کرد   ە ماند. چشــما ک عم زد و خ
ـــا رش   ــا  ـ ــانـــد. موهـــای خ کوتـــاهش کـــه تق ە مـ و خ
مرن   ــدە بود و اخم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـک انـدازە بود، خشـ ش  هـا
ما   ه خاطر رد ناخنهای ه ش از زخمِ تازە ای که  داشــت. ب
شـد، زخم کهنه و عمیقِ گونه اش   دە م ه د روی صـورش 

خورد.    ه چشم م

 

دە از امان را   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امِ رسـ ـــد و پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای دوش حمام قطع شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 خواند. 

ه... - ان  أ عص

ـا برای او   ون آمـد و در عوض پ  هیچ جوا از چـت ب
 فرستاد: 

 

احت کن... -  اس
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د و ســـکوت خا در فضـــای خانه   ل رســـ ه ف ار  ــ نخ سـ
ــتال   سـ اری ک رســـ ار ســـوخته را توی ز ــ ــد. سـ مفرما شـ ح
ون فرستاد.  ش را ب س شدە در دها  له کرد و دود ح

 

ـد و   ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتِ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همـان ت مـا را  ـد، ه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ـاە کـه  ن
روی خود   ــته بود، رو ــ ـ ش گذاشـ ـــلوارکِ طو ای که برا ـ ـ شـ

د.   د

 

اســـها   ا ل ســـتادە...  ــالم... ا ی... سـ در فاصـــله ی چند م
ـــان آب   ـ ـ ـ ـ ـ ــــ که ازشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا موهای خ د و  ش زار م که توی ت
ــ   ـ ـ ـــدە بودند و ح ـــمانِ  که جمع شـ د... و چشـ چک م

ند.   جز نارضای و نفرت در خود نداش

 

اری؟- گه از  ب  د

 

ست #١٦٦ 
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ـــمــان  و ادامــه ی جملــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە در چشـ مــه تمــامش را خ هــای ن
اە فاضل گفت:   س

اهات  - ه اندازە ی تک تک لحظه ها که مجبورم کردی 
ارم...   مونم، ازت ب

 

ا پوزخندی گفت:   فاضل 

م  - ـد نـداری؟  ـــه... حرفِ جـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ حرفـات دارە تکراری م
اش  ت داشته   فکر کن و خلاق

 ا درماند چشم روی هم نهاد و نف گرفت. 

 

ستم... - لد ن ی جز این   ازتون متنفرم و چ

از این مرحله رو از دست دادی... -  تکراری بود... امت

از کرد و گفت:  د و چشم   هو کش

 

ارم؟-  اینم گفتم که از اینجا بودن ب

ه خود گرفت و گفت:   فاضل ژست متفکرانه ای 

- ...  فکر کنم گف
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ه دخمه ی خودم... من-  و برگردون 

لند شد و گفت:  ا خندە   فاضل 

ـــه نکنم  - خواە کـ ـــه  گـ ـــه چ د ـ  ... ـــا مطمئنم اینو گف امـ
 برات 

 

دە بود و خسته شد و گفت:  حث ها  فا  تمام 

اد... -  بوی قهوە م

ل ها کرد و گفت:  ه م  فاضل اشارە ای 

- ...  ش

 

شـسـت و موهای   ح حوصـله ی مخالفت هم نداشـت و 
ا دو ما   ـــل  ـ ـ ــانه اش رخت. فاضـ ـ ـ ـ ک شـ ــــش را روی  ـ سـ خ
خانه برگشت و هردو را روی م گذاشت.   قهوە از آش

 

ا حوله ی کوچ برگشــــت. حوله   ه اتاقش رفت و  س  ســــ
ما انداخت و گفت:   را روی  ه
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خوری... - ما  خواد   خشک کن موهاتو... دلم نم

 

د و گفت:  ای کش  عص حوله را 

ه هم زن م - ش از حد داری احسا و حال   ب

ــــت و روی   ـ ــــت و خود حوله را برداشـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــل کنارش  ـ ـ فاضـ
لند و   کرد موهای  ـــ م ـ ـ که سـ د. درحال ـــ ـ ـ ما کشـ موهای ه

ا اخم گفت:   فِرش را خشک کند، 

 

ــم این  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دنِ خودتو نداری... اسـ ه  ب زدن  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ اجازە ی آسـ
ا ارزش   مای  سـت، محافظته... محافظت از ه احسـاس ن

ش خ برام مهمه   که سلامت

 ا نفرت و تمسخر گفت: 

 

ست #١٦٧ 

 

ــاب  - ــ ـ جنـ داری  رو  بهم  ـــــب زدن  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آسـ ــازە ی  ــ ـ اجـ تو  فقط 
 محافظ؟ 
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 فقط من... -

... و امان... و... -  و ام

 

اش... - کنم... نگران ن م م  خودم همه ی زخماتو ترم

ا پوزخندی گفت:   حرفش آنقدری مسخرە بود که 

ه دلم... - ا من شو نکن فاضل... رحم کن   انقدر جدی 

 

خ و   ـــ ـ ـ ا لحن شـ ش را گرفت و  ا حوله دو طرف  ـــل  ـ ـ فاضـ
 مسخرە ای گفت: 

 حالا تا حدودی که میتونم... نمیتونم؟-

ه روی م کرد.  شد و اشارە ای  ازی م ش   ا اعصا

 

ماد و سمعک و این - ا   آت اشغالا؟تا حدودی، مثلا 

ــــت و   ـ ـ ـ ـ د رنگ را از روی م برداشـ ــــف ـ ـ ـ ـ ـ ــــمعک سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل سـ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
د، گفت:  ک م ه گوش دخ که   درحال
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؟-  آرە خب... چرا انقدر  چشم و رو و ن بی

دون اینکه اجازە ی  ــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و فاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ما پر از نفرت شـ اە ه ن
ه   شـــت  دهد، او را برگرداند و مجبورش کرد که  ابرازش را 
ــــــت کـه نم   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش جوری  نـد. حولـه را روی موهـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ او ب

د.  گ ش را   موها

 

 و دم گوشش آرام گفت:  

سم... - ه زخمات م خور، من   قهوە تو 

ـد و   غض خنـد ـا  مـا  مـا گرفـت. ه و مـا قهوە را جلوی ه
اە رنگ را گرفت و آرام گفت:   ما س

 

شه... - ل تحمل تر م  ا ح امان هم از تو قا

ه ی  ــــت. ل ـ ـ ـ ماد را از روی م برداشـ ــــد و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــل ف ف ـ ـ ـ ـ فاضـ
ه رد   اهش که  د و ن ــــ الا کشـ شـــــت گرفت و  ــــت را از  ـ ت
ندها افتاد، صورش در هم شد و صدای آرام و عص   م

 اش، خش گرفت: 
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ـــتو نگـه  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ خوامـت... ل ـه انـدازە ی امـان نم منـدە کـه 
 دار... 

الای شـانه   ـت را از  ک دسـت ت ا  د و  نفس عم کشـ
ـد و  نگـه   فهم ـــل را م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه راح مع حرف فـاضـ ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

 زمزمه کرد: 

 

 حرفات آزاردهندە تر از خواس امانه... -

ه رد زخمِ   انگشت زد و  ه  ماد را  فاضل  حرف  از 
ماد و ســوزش   دی  ما از  د. تن ه متورم روی کتفش کشــ

ش، جمع شد.   پوس

 

ماد زد   ه  وع کرد  ا مکث  ــد و  ــ ــــل درهم شـ ــــورت فاضـ صـ
ارش که تمام شد، چند لحظه   تمام قسمتهای زخ شدە. 
اە   د و تنها ن ک کشـــ اە کرد. صـــورت نزد دون حرف ن ای 
ش مشــت شـد و   ای شــد و دســ الا و  ش  ل ک  کرد. ســ
ای   ما را  اس ه ا اخم، خودش ل ـــد و  ـ ـــدە شـ ـ ـ ش ف ــــ مشـ

د.   کش
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ست #١٦٨ 

 

ە... - ه ندی به  تموم شد... میتو برگردی، اما تک

ست و آرام   ه او چشم  شت  ما در همان حالت ماند و  ه
 گفت: 

 درد ندارم... -

 

ا پوزخند آرا گفت:   فاضل 

- ...  س که سگ جو

 

ـــالن بزرگ خانه   اهش دور تا دور سـ قهوە اش را مزە کرد و ن
ــــوخته   ـ ە بود. قهوە ای سـ ه رنگ ت د. همه چ  ی او چرخ

لهای چو کندە   ـــدە ی ی م ـ ـ ـ ارکت شـ ـــدە... زم  ـ ـ ـ اری شـ
ـاە و پنجرە هـای   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و سـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ قهوە ای و پردە هـای ح
روی درب و پنجرە های تماما   ـــیع رو ـ ـ ـ ـ ـ ی و تراس وسـ تا
داد و   شـان م سـ را  تا  سـ اطِ  شـه ای که نما از ح شـ
اە...  له ها و دکوراسیونِ س ا وس خانه ای  ت، آش  درنها
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ــتِ من  - ــ ـ ت س  ــه خوب از  ــ ــا کـ ـ ـ ـ ــال  ـ ـ ـــحـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد خوشـ ـ ــا ـ ـ ـ
 براومدی... 

ِ قهوە   ــ ما ـ ـ ـ ـ ـ ا برداشـ ماد را روی م پرت کرد و  ـــل  ـ ـ ـ ـ فاضـ
 اش گفت: 

اچه گرف و  - ــــگِ زخم خوردە ی احمق که جز  ـ ـ ـ ـ ـ ه توله سـ
گه ای ندارە... را کنندە ست...   کتک خوردن ه د

 

ـا مطلق   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە خا در سـ ا ن ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ش برگشـ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
د:  خندی زد و پرس  چشمان او ل

؟- خورە که نگهش داش ه چه دردی م  این سگِ احمق 

 

جا کرد و چشـم   ای او جا اە ب چشـمان سـ و گ فاضـل ن
ا صدای آرا گفت:  ک آورد. و  ش را نزد  ارک کرد و 

ــــ و احمق که درد  - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم را ام... ناقص و وح من 
ــه   ــارت آوردم کــه اونم لازمــه ی مل ــا  م  فهمــه...  نم

 بودنه... 
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ما زد و ادامه داد:  قه ی ه ش را آرام روی شق  انگشتا

دونم تو این مورد  - ار کنم که م ــــمت  ـ ـ ـ د رو این قسـ ا فقط 
اری کردم...   م 

س زد و گفت:  ش را  ا خندە ای دس ما   ه

 

کرد، وضعِمون این  - ار م ر  کنه... که ا ار نم لا  این مورد 
 نبود... 

م تغی کنه... -  س س کن راهش بندازی، تا وضعِت 

د.  الا انداخت و جرعه ای از قهوە اش نوش ما شانه ای   ه

 

ازی  - دارە... ن ــع منو را نگه م ــ ــما، وضـ ــ ــع داغونِ شـ ــ وضـ
کنم...  ش  نم تلا واسه راە انداخت  ن ب

اهش کرد:  ما ت ن لند شد. ه  صدای زنگ در خانه 

 

ست #١٦٩ 
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ه؟ -  ک

حث گفت: اما  شد، در ادامه ی  لند م که   فاضل درحال

 خودم راهش میندازم... -

 

اە کرد و گفت:  ش ن ه رفت  
َ
ا د ما   ه

 خودتو خسته نکن... -

 

ە   شــت خ ما همچنان از  ون رفت و ه فاضــل  حرف ب
ه تن داشت و اندامِ موزون و   اە رن که  اش ماند. را س
ــانه   ـ لند و شـ ـــته بود. قد  ش گذاشـ ه نما ش را  تا درشــــ ــ ـ سـ
ــه از   ا کـ ــار ک و مـ ــال ە و... خـ ــــت ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای پهن و پوسـ هـ
ـــانه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را احـاطه کردە و تا شـ ـازو دە و دور  چ ـــاعـد، پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــت. و   ـ ـ ـ ـ ـــتِ دو کتفش امتداد داشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە، و تا  ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
نندە   نا و اغوا ە و چشمهای وحش اە خ ست که ن دا م
ر را پنهان شدە است.   ا، درست وسط دو کتفش، ز  و گ
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ش را جمع کرد   دش، زانوا ا محو شــدن فاضــل از جلوی د
د،   ـــ ـ ـ ـ ـ ـــو از خانه ی او کشـ ـ ـ ـ ـ ـــمت و سـ ـ ـ ـ ـ ه هر سـ اهش را  و ن

داد.  ا بود و ت خاص... که حس متفاو م  س

 

ــــت و همه را روی   ا و مخلفات برگشـ ه پی ا دو جع ـــل  ـ فاضـ
ه ظرافت   ما،  اەِ ه شست و ن همان م گذاشت. کنارش 
ـــاملا  نقص طرا   ش، کـــه  ـــازو فوق العـــادە ی تتوی 

 شدە بود ماند. 

 

ــذرە،  - گــ ــار هر م ــ ە نبود... ان ــد ت ــا این حــ ـ ــا تـ ـ لا اینجـ ق
 ... ک دا م اە پ ه رنگ س ی  ش  علاقه ی ب

ا، گفت:  ه ی پی از کردنِ جع ا   فاضل 

 

ا  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی جز قدرت، تو سـ امه... هیچ چ ل اح اە قا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 وجود ندارە... 

ه   ا سـس زد و  پوزخند مسـخرە ای زد. فاضـل روی برش پی
ش ادامه داد:  ش گرفت و توی چشمها  سم
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ی  - ــــ ـ ـ شـ ــ، آرامش ب ـ ـ ـ ـ ـ ا غرق  ــ ـ ـ ـ ـ ــ تو سـ ـ ـ ـ ـ شـ هرچقدر ب
دن   ــــ ــه ترسـ ــ ی واسـ ، چ ا که بر ــ ـ ـ ه قعر سـ ی...  گ م
کنه  ا همه چ و تو خودش حل م  وجود ندارە... س

ە ماند و گفت:  اهش خ  در چشمهای مطلقا س

 

ە... - گ ا آرامش  اەِ مطلق میتونه تو س ه س  فقط 

ه ای سکوت شد و فاضل آرام گفت:   ثان

 

ــ... انقدر  - ـ ـ ـ ـ ـ دە  اش که د اە  ـــ ـ ـ ـ ش کن... انقدر سـ امتحا
... اون   ه آدمِ نامر ـــ  ـ ـ  ، ـــ که ب آدمای رن ـ ـ دە  د
اە و پر از نقطه   ـــ ـــفحه ی سـ ه صـ ا که توی  ـــ نقطه ی سـ
ـت قـدرت...   ع نهـا ــــدن،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدە  مـه... این د هـای رن 

* ل  اسود الجم

است ا ز  *س

 

ست #١٧٠ 
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اهش کرد و گفت:   فاضل همچنان ن

؟- ش ملا و مت پ خوای ب  م

ش گرفت.  ا را از دس  برش پی

 

؟ -  که 

ا زهرخندی گفت:  ما  اهش کرد و ه  فاضل در سکوت ن

شـه،  - دە م شــ از همه د اە کن فاضــل او که ب خوب ن
ش، منم... اون نقطـه ی  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ منم... او کـه همـه م
ه ســت چطور   اە، مل د، روی صــفحه ی ســ پررنگ و ســف

د؟  شتِ من پنهان شد شم، وق هم   نامر 

 

ما چشــم گرفت و   ە اش ماند و حر نزد. ه فاضــل تنها خ
دِ   ــف ــ ـ ـ اە و سـ ــ ـ ـ ـ ـ لوی بزرگ و خط خ سـ رو و تا ه رو ە  خ
ش زد.  د شدە ی توی دس ای  ه پی ازی  ش،  رو  رو

 

ه ها سکوت، فاضل گفت:   س از ثان

شدم... - شتِ ک پنهان   من 
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دە شدنت رو گرفتم -  اما من جلوی د

 

ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ای خود برداشـ ــم گرفت و بر از پی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
 گفت: 

گه نمیتونم بندِت کنم... -  جور د

الا رفت:  ما   صدای ه

 

اە و نامر شـــدن و  - ــ س تِزای مســـخرە ت درمورد سـ هاە 
ـــه خودت نگــه دار، وق تمــامِ قــدرتِ من   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــدرت رو واسـ
ــن   ــ ... فشـ ـــدن تو قرار... مهمو ـ ـــما شـ ـ لای شـ ـــ  ـ ـــدە، سـ ـ شـ

شم... فقط من  دە م  شو... من د

 

ا مکث   ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـــا اش دقیق شـ ـ ـ ـ ـ ـــمهای شـ ـ ـ ـ ـ ـــل توی چشـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
 گفت: 

 فشن شو... -

ا شدت فرو رخت. فاضل   ادآوری فشن شو  ا  ما  قلب ه
د:  افت کرد و پرس اەِ گذرا و هول شدە اش را در  ن
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 چطور بود؟-

ســـت، چشـــمهای   ما نقش  ری که توی ذهن ه اول تصـــ
ه ای مکث   س از ثان اە پر از حرفش بود.  ا ن ــا  عســ ک

از کرد حر بزند، که فاضل گفت:   دهان 

 

خور... فعلا -  شامِتو 

لش روی   ـاز کرد و مقـا ـــون آپ را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش قو سـ و خود برا
 م گذاشت. 

ش را   ل عــد، وق لقمــه ی مــانــدە در  قـه ای  مــا دق امــا ه
ای داد، گفت:  مک قلپ بزر از همان سون آپ   ه 

 

ه... - ار دستم برای امان خال  ای

؟-  برای من 

الا داد و گفت:   شانه ای 

 

ار ندادە... -  نگو که سگ دست آموزت تا الان گزارش 
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ش و   س چند لحظه سکوت، چشم از صورت دل فاضل 
خورد.   متنفر او گرفت و اجازە داد شامش را 

 

عد از تمام کردن سوم برش، گفت:  لافاصله  ما   ه

قـرارە  - ـر  ا ـم؟  بـزنـ قـرارە حـرف  ــا  ـ ـ ـ ـ ـم،  ـخـوا قـرارە  ـــــب؟  خـ
ــاط؟   ؟ ح ــا؟ اینجــا؟ تو تخـــتِ تو؟ تو زرزم م، کجـ خوا

م...  ر قرارە حرف بزن اری؟ و ا  ان

 

 د و صادقانه ادامه داد: 

 کشش ندارم... -

 

ست #١٧١ 

 

اهش کند، گفت:   فاضل  آنکه ن

کِش... - امل    قو رو 
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ا و معدە ی حسـاس شـدە اش   ست که برای هضـم پی دا م
ع   ــــــت کـه این حـالـت ته ـ ـ ـ ـ ـ ـاز داشـ ـد. مخـالف نکرد و ن گ م
ـــه را    ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لعن را از خود دور کنـــد. ن از قو نوشـ

ش سوخت. فاضل گفت:  د و چشما  کش

 

ست... -  أ منتظرە... کشش نداش تو اصلا براش مهم ن

مرش توج نکرد و گفت:  ه سوزش  ه داد و   تک

ست... - ی هم برای من مهم ن تظر موندن اون پ  من

 

ر لب غر غر کنان گفت:   و ز

م  - سـت...  از دسـت بردار ن اش لبِ گورە،  ه  کفتار پ 
ا؟  خوای از این دن گه  م  د

 گوە نخور... -

 

ــدە بود که   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب و ناتوان شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د و آنقدر  اعصـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ پو کشـ
د را نداشت.  حث جد  حوصله ی 

خوای؟- له خب، الان  م  خ
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ــمان   ش برگشـــت و در چشـ ه ســـم ا تعلل و آرامش  فاضـــل 
  حالش گفت: 

 

دە... - لش  دا کن و تح ی از اون آلبوم پ  ه چ

ک  - مرد ندارم... هزار و  ه اون پ ل دادن  ی برای تح چ
 ار 

ا   ان برداشت. و  لند شد و آلبوم عکس را از روی  فاضل 
اهای جمع شدە ی او، گفت:   گذاش روی 

 

اد از حافظه  - دی و دلت نم ج م ه خ داری، اما خساست 
ادت   اری و  ه مغزت فشــار ب م  ه  اف  ... ت اســتفادە ک

ل رو دور زد...  ِ خل ل کجا و  اد که عق  ب

 

ک پروانه ی  ا  اەِ سـخت شـدە اش روی آلبومِ آ رنگ،  ن
شــســت.   بزرگ و براق و برجســته درســت وســط جلدِ آلبوم 
اهش تار شد و آرام گفت:  پ شد و اخم کرد و ن ش ک  ل

دل کردنِ نامه های عاشقانه  - م گرمِ رد و  د وق که  شا
 ا امان بود... 
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ا پوزخندِ تل ادامه داد:  ما   چشمانِ فاضل جمع شد و ه

ش  - ـــتم و منتظر اومـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـارون   ـا وق کنـار رود 
انه، دور از چشـــم خانوادە   ه قرار عاشـــقانه و مخف بودم... 
افه ای که   ؟ کثافتِ خوش زون و خوش ق ا  ها... اونم 
جدە ســاله، از   ــ ه ه  همون قرار اول ازم لب خواســت 

دە ساله...  چه ی دوازدە س  ه دخ

 

ــا نفرت   ـ ع گرفـــت و  ــالـــت ته ـــادآوری اش حـ ــد و از  ـ خنـــد
 گفت: 

 

ست #١٧٢ 

 

ــدم کـــه ازم بوس  - ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م... من نـــاراحـــت شـ جفتِمون خر بود
ــد که چرا بهش ندادم وعدە ی  ــ خواســـــت، اونم ناراحت شـ
ه   ـــــت...  ـ ـ ـ ـ ـ اری و ازدواج دادە بود... ازم توقع داشـ ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

م و...   مدت قهر بود
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 فاضل  حوصله گفت: 

طِ این چرت و - ه؟ ر ه اون نقشه چ  پرتا 

الا انداخت و گفت:  ما شانه ای   ه

 

ــــخرە  - م گرمِ مسـ چه بودم و  ه اینه که من انقدر  رطش 
ا   ــارای بزرگ ـ ـــه اطرافم و  چگونــه بود کـــه توج  ــای  ــاز ـ
ــــعموم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ برای م که تو و امان  فه ــــتم... نم ـ ـ ـ ـ ـ نداشـ
ی و زش، عمو و زنعموم، خ احمقــانــه   ــد و اون پ بود

قه...  اوی کردن درموردِ نقشه و گنج و عت  بود کنج

 

د:   ه تمسخر خند

ــانـــه نبود،  - ــا امـــان احمقـ ـ ـــات  ــاز ـ ـ  ـ لـ ــانـــه ک س  احمقـ
ــاهــات   ــه ای کــه مطمئنم درموردش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنِ جــای نقشـ فهم
ــــت داری خودتو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا دوسـ ــا  ـ ــانـــه بود؟  حرف زدن، احمقـ

دی؟  احمق جلوە 

 

 من از اون نقشه خ ندارم... -
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کرد آرامشش را حفظ کند و گفت:   فاضل س م

ـــه  - ه دل واسـ د  ا  ... ا ـــته  د خ داشـ ا ما...  داری ه
اشه...  ت وجود داشته   خشش زندگ

 

لندی گفت:   ا پوزخند 

ال  - ارت دن الا آوردی... حالا برای گند ه که خودت  گند
ل جور کن و   ــالها دل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ازم مثل تمام این سـ گردی؟  ل م دل
مــا میتونــه برامون   خورە... ه ــه درد م مــا  ــدە ه لش  تح
ـاد... از   ـارا برم س خ  ـه و از  مـا دخ زرنگ ـار کنـه... ه

ار  ــتفادە کرد... هم برامون  ــه اسـ شـ ما م ــ    ه کنه، هم سـ م
مونه و راە فرار   ـــه تو پناە ما  شـ لای ماســــت، هم مجبور م
گه  شه و جای نقشه رو م الاخرە خسته م  ندارە، و هم 

 

ـــم   ما چشـ اهش کرد. ه ــــکوت ن ه ای در سـ ــــل چند ثان فاضـ
ا   د. و  ــ ش را روی پروانه ی جلدِ آلبوم کشــ گرفت و انگشــــ
اشد، ادامه داد:  کرد لرز نداشته   صدا که س م
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ش...  - ه نفع ترە تا نبود ش  ــــت ـ ـ م، داشـ ــــاب کن ـ ـ هرجور حسـ
ـــو لوس کنه و ناز کنه و نخواد که   ـ ـ ـ ـ ه همچنان خودشـ ح ا

گه...   جای نقشه رو 

 

ست #١٧٣ 

 

ـــم   ما چشـ اهش کرد. ه ــــکوت ن ه ای در سـ ــــل چند ثان فاضـ
ا   د. و  ــ ش را روی پروانه ی جلدِ آلبوم کشــ گرفت و انگشــــ
اشد، ادامه داد:  کرد لرز نداشته   صدا که س م

 

ش...  - ه نفع ترە تا نبود ش  ــــت ـ ـ م، داشـ ــــاب کن ـ ـ هرجور حسـ
ـــو لوس کنه و ناز کنه و نخواد که   ـ ـ ـ ـ ه همچنان خودشـ ح ا

گه...   جای نقشه رو 

، آرام گفت:  مرن ا اخم   فاضل 

 

ازی و ناز کردنه... -  س لوس 

ه چشمان فاضل داد و گفت:  اە  د و ن  ل کش
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اد... - م م  خوا

 

ـــته   ـ ـ ـ د که خسـ اد م اهش ف کرد... ن ا لج م ــــد،  ـ ـ ـ شـ لوس م
ون  ازدمش را آرام ب  فرستاد. نخواهد شد. فاضل 

ـداد کـه هنوز  - ـد م ـا ـــــت آموز من چـه گزار  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــگ دسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 ندادە؟

 

گر تکرار کرد:   ار د

اد... - م م  خوا

د و گفت:  ه صورش کش  فاضل دس 

 

 اتاق اول، از سمت راست... -

ل از اینکه آلبوم را روی م   ـــد و ق ـ ـ ـ لند شـ ـــله  ـ ـ ـ لافاصـ ما  ه
 گذارد، فاضل گفت: 
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ه دور عکســا رو مرور ک و  - د دلت خواســت  ش... شــا ب
د دلت از حافظه ت   ـــا ... اون وســــط هم شـ رفع دلتن ک
خور  ه درد  ای  ادآوری چ ... البته واسه   استفادە ک

 

ـــمانِ   ـ ـ ـ ـــل تا چشـ ـ ـ ـ اە فاضـ غل گرفت. ن د آلبوم را  ا ترد ما  ه
د کرد:  الا آمد و تا ش 

َ
 دو دو ز

ـه نفع توئـه، نـه  - مـا... این نـه  ـام ه ـاهـات راە م خ دارم 
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه ش نکن کــه مجبور شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... انقــدری خسـ ــه نفع ام

مت دستِ خودش...   س

 

ــــمت اتاقهای آن   ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت و  ـ ـ ـ ما  حرف از کنارش گذشـ ه
ـــته   ه این خانه نگذاشـ ا  ــالها بود که  ـ ـ ــالن رفت. سـ ـ ـ ــــوی سـ سـ
ه دیوارهای   اە  ـــــش، ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدن آلبوم توی آغوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ف بود و 
ـــدە بود برای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر ت اینجـا پنــا شـ ــار د ە داد.  رنــگِ ت

 ...  فرار از آن همه زرق و برق و روشنا

 

ــــدن در آن،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داخــل شـ ــاز کرد و  ــاە رنــگِ اول را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در سـ
ه داد.  ست و تک  لافاصله در را 
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ست #١٧٤ 

 

ــطِ اتاق،   ــ ـ ـ ـ د و تخت دونفرە ی وسـ د و مات میتاب ــف ــ ـ ـ ـ نور سـ
ه رنگ   ه چشمش خورد. تمام دیوارها  ی بود که  اول چ
د. قدم های   ــــف ارک و عمودی سـ ا خط های  اە بود،  ــ ـ ـ سـ
ه   ا  ــــت. ن ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ه ی تخت  ش برد و ل ش را پ ـــنگی ـ ـ ـ ـ سـ
ه ای توی همـان حالت   ـاە انـداخت و چنـد ثـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روتخ سـ

عد  ــــت    ماند. و  الشـ ک وری روی  ـــته و مات، خود را  ـ خسـ
 انداخت. 

 

ـــــت و روی این تخت   ـ ـ ـ ـ ـ ـا گـذاشـ ـاری کـه توی این اتـاق  اول 
ـاد آورد. تـب کردە بود و   ـه  ـــــت را  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم روی هم گـذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
شــک و روتخ را خو   ود شــدە بود و  د و پ د ابوس م

 کردە بود. 

 

ع    ــالــت ته ــا حـ ـ ــدە،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مزدە و درد کشـ ــاە و  تنهــا و  پنـ
ــانزدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــن شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت بردارش نبود... در سـ ـ ـ ـ ـ نا که دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وحشـ
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ک   عد از  ــــت زدە...  ف و وحشـ ـــع ـ ــــدت ضـ ه شـ  ... ــال ـ ـ سـ
ـــم کنندە   ـ ع آورتر از امروز... مشـ دتر از امروز... ته روزی 
ش   تر از امروز... که آن روز بو داشت و هنوز هم بوی کثاف

ند.  ه هم م  توی مشامش هست و حالش را 

 

غل گرفت و توی خود مچاله شـد و قطرە اشـ از   آلبوم را 
م   ش  ـان موهـا ــتـه اش راە گرفـت و م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـ هـای  لای 

 شد. 

ــاز کرد و آلبوم را   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نفس عم چشـ گر  قــه ای د دق
ـه جلـد و   ـاە دلتنـگ و عم  ـا ن ـــــمش گرفـت.  ـ ـ ـ ـ ـ جلوی چشـ

د.  خند زد و بوس غض کرد و ل  پروانه، 

 

ە رو،   کِ س از کرد. دخ قراری، آلبوم را  ا تمام دلتن و ب
د   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ توی آغوش مردِ جوان... ح از توی عکس هم م

د:  ش م ا عشق صدا  که 

"-"  دردانه
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ش در دســــت   ک دســــ  ، اس مح ا ل چه ی خندان  دخ
ـا و جوان... کـه   ــــت زنِ ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش در دسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد، و آن  دسـ

د.  ف ش را م ش، قل ا  چشمهای س و گ

 

ــد و   ــد. چــانــه اش لرز ورق زد و آن دو را توی آغوش هم د
ـــه   خنـــد  ــا ل ـ ــادِ جوان،  ــد. عروس و دامـ ـ عـــدی را د عکس 

ە بودند.   دور خ

 

ارون...   انال دارون... کنار رود  عدی... توی  ــــهای  ـ ـ ـ ـ ـ عکسـ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ام و دو  ـا ام و اح  ... ون... مهمـا توی خـانـه... ب

 چه و... 

ــاله،   ـ ـ ـ ـ ... اوی دە سـ ــته جم ــ ـ ـ ــ دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ... عک در خانه ی ام
ما... و   ــ ــ ـ ـ ـ ل و سـ ام... عق ــل و امان... ام و اح ــ ـ ـ ـ ماب فاضـ

 ...  مُلا و

 

ست #١٧٥ 
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دە ای کـه روی آلبوم   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف و کشـ ـــتانِ ظ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش از انگشـ ن
ـ بود   ش درسـت روی عک الا آمد. دسـ م  م  ماندە بود، 

دە   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر را در آغوش کشـ بودند و  که مرد و زنِ جوان همد
تا برآمدە ی زن، و دســــت زن،   ــ ـ سـ مِ  ــ ـ ـــتِ مرد، روی شـ دسـ

 روی دستِ مرد بود. 

 

اە رنگش، در    ب های اسـلش سـ همانطور که دسـت در ج
د و   الا کشــ اە  ه نر ن ســتادە بود،  ش ا الای  ســکوت 
ـــتِ   ـ ــت ت ـ الا رف آسـ ه خاطر  ش، که  ازو ـــاعد و  از سـ
دن   ک وری خواب ه خاطر  خودش که تن او بود، گذشت. 
ــــخاوتمندانه   ـ ـ نه اش سـ ــ ــ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ـ ـ ای آمدە، برجسـ قه ی  و 

ــ را توی همان  توی د ـ ـ ـ اەِ هرک قه ها ن ــد دق ــ شـ د بود و م
 حوا معطوفِ خود کند. 

 

ـــــورت غرق در   ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـاهش را  ـــم گرفـت و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل زد و چشـ
ل های   ســـت از  ... میتوا ــت ا خسـ ش داد...خواب  خوا
ا   ه  شـب را مرث ص دهد که د شـخ ه راح  متورمش 

ادی را اشک رخته.   داشته و مدت ز
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مرنـگ و روی هم افتـادە و موهـای فر خوردە ای کـه   لبهـای 
ــــدە بود... و نفس های آرام و   ـ لا شـ خش و  نامرتب دورش 
ـــــت هم دادە   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت در دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ش... همه و همه درسـ ـــــدا ـ ـ ـ ـ ـ  صـ
ه موجودِ   قه  ش از دە دق ـــتد و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا بودند، تا همانطور 
دە،   ب د ا آســـ ا شـــکســـته،  ه شـــدت شـــکنندە،  ف و  ظ

ماند.  ە   خ

 

ــــدا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ تــا معمو را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ، تلفن همراەِ  ــد موق ــامِ  پ
مــا   ــدە ی ه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــان ابروانِ پ درآورد. اخ م
اە رنگِ افتادە   ــ لِ سـ ا ه ســـمت م اە فاضـــل  شـــســـت و ن

دە شد.  سولِ کنار تخت کش  روی ک

 

از کرد و   ــم  ا اخم چشـ ما  ل را برداشـــت. ه ا ــد و م خم شـ
ــه   ـــوخــت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالودش را کــه م ـــمهــای خوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــ زد و چشـ

 اطراف داد. 

ه آهنگ های   ە  غا را از نظر گذراند و خ ل امِ ت فاضــل پ
شنهادی، گفت:  شواز پ  پ
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ار  - ... زان ــن ابراه ... محســ ا خش... بهنام  ک جهان ا
ه  وی... کدوم  خورە؟خ قه ت م  سل

د.   ــــ ـ ـ ـ ــــمت او کشـ ـ ـ ـ ه سـ ــار از نفه اش را  ـ ـ ـ ـ ـ شـ اە منگ و  ن
اس های   ا همان ل یند... او را که  ـــح تر ب ـ ـ ـ ل زد تا واضـ
ـازوهای ورزـدە و مار   ـــتادە بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا رو ـــــب رو ـ ـ ـ ـ ـ شـ د
ە اش جا   تا ت ــ ـ ـ ـ سـ ـــتِ  ـ ـ ش را که روی پوسـ ازو دە دور  چ پ

د.  کش ه رخ م  خوش کردە بود، 

 

ــــد   ـ ـ ـ اعث شـ ـــــت و هم  ـ ـ اد آورد که کجاسـ ه  عد  ه ای  ثان
کند.  ش  اس های ت ه خود و ل ا   ن

د، فاضل پوزخندی زد و گفت:  ازش رس قه ی  ه   و وق 

 

ـــنهادِ س ک س دادی و  - شـ ـــدی و پ داری برام لخت شـ تو ب
ام بهت دست بزنم؟ عد تو خواب ب شدم...  ت   جذ

 

ست #١٧٦ 
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ش توی   ــا ــ ــادآوری دیوان هـ ــ ـ مزدە اخ کرد و  ــا  ـ ـ مـ ه
عدش... همه تلخ بود.  لش...   حمام... ق

 

 ساعت چندە؟ -

لو   ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ل وق حرف زد، متوجـه گرفت و درد 
 صاف کرد. 

، گفت:  امِ ما ن پ  فاضل درحال خواندن آخ

 

- ... ا اد واسه قرار امروز آمادە   ه نظر نم

ش خواند:   لحظه ای توی همان حالت ماند و فاضل برا

خوای عشقم... -  هرجور تو 

 

شست.   هان   نا

 مگه ساعت چندە؟ -

ارک رد.  ش داد و چشم  ه چشما اە   فاضل ن

؟-  ازش  خواس
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د و   ه هم رخته اش کشــ ه شــدت  ه موهای  ما دســ  ه
ـــل،   ـ ـ ـ ـ ـــتِ فاضـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت  ـ ـ ـ د. درسـ اهش دور تا دور اتاق چرخ ن
لا روی دیوار حـــک بود کـــه   خش و  ــاعـــت بزرگ و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ هرکـدام از عـددهـای بزرگِ یونا طلا رنگش، 
املا   کِ خانه،  ـــ ـ ـ لاسـ افتادە بودند. این اتاق برعکس دکور 

ت بود، ه ە اس  رچند... ت

 

ل   ـــل داد و ق ـ ـــمان فاضـ ـ ه چشـ اە  د، ن ه ها را ند وق عق
ام های ق را خواند.  د، فاضل پ گ ی   از اینکه چ

ــــم که خ جای  -" ـ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ند م احال تو در ــتوران  ــ ـ ـ ـ ه رسـ
ه...   دنج

 

شه... - دم م  ،  نه ما

 ا تمسخر خواند: 

"- ... غ ما شه جوجوی  کنم گرمت م  غلت م
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ـــه... جــا کــه راحت  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــه جــای خلوت تر  خوام  نــه م
م"  اش

عدی را   ما انداخت و  ـــله ی ه ـ ـ ـ ـــورت  حوصـ ـ ـ ـ ه صـ ا  ن
 خواند: 

... من و   ــا ــه خـ ــه نگو... خونـ ــا نـ ــا... جون مـ "خونـــه ی مـ
" گو آرە  تو... خلوت... راحت... فقط 

 

ست #١٧٧ 

 

 کجخندی زد و گفت: 

ار و  - خواد از اون ا ـاە رو م ـار : مـا من دلم  و تو گف
اری...  اراە و همون ان اد و  ار و در آخر کوتاە م  از تو ان

 

ما داد و گفت:  اە ه ه ن م  اهش را مستق د و ن  هو کش

؟ - ای ما نه  ا نه ی تو مثل خونه ی  ه گ د  ا  چرا 

د:    پوزخندی زد و غ
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ست؟- ارم... واضح ن ش درن ِ  که  از تخ

ه ای مکث گفت:  ا ثان ش دقیق شد و   فاضل توی چشما

د... - کش  ه اونجا نم

 

ا  - دی،  ـــنج ت ما رو سـ ؟ ظرف دو اە اونوقت از کجا م
ش شک داری؟  ه مردونگ

 فاضل قد جلو گذاشت: 

- ... ذاش  تو نم

 

 پرتمسخر گفت:  

گه جلودارشه؟ - الا  د  وق بزنه 

ه تخت متوقف شد:  دە   فاضل چس

 

 تو... -

ان داد:  ما دس در هوا ت  ه
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ـــه  - شـ ل نم ه، اما دل غل قو و  اش... هرچند ما ر احمق ن
سش  ام بتونم از   ب

 

اهش کرد.  الا ن  فاضل از 

 امروز جمعه ست... -

ــان   ــ شـ ـــبح را  ـ د که دە صـ ه ها را د د و عق ـــ ـ ما گردن کشـ ه
داد.   م

 

اهاش قرار دارم... دیر شد - ازدە   وای 

خند پرمعنا زد و آرام گفت:   فاضل ل

ابوس و جیغ  جیغ  - دونِ  دی...  ـــبح راحت خواب ـ ـ ـ ـ تا دەِ صـ
ــتِ من  لرزی و تخـ ـــدون اینکـــه  ــا  و نق نق و هق هق...  ـ و 

 ... کِ ه گند   خونِ عادت ماهانه ت 

 

د   ـــل تا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ماند و فاضـ ـــمها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ما توی چشـ اە پرنفرت ه ن
 کرد: 
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ست #١٧٨ 

 

ا - ن ثمری برای من داشته   دون اینکه کوچک

ا حرص گفت:  ما   ه

 

- ... ا ما م  قرار   دارم م

ا تمسخر گفت:   فاضل 

 

ـــاعت  - ـــل، سـ ه خواب راحت و مفصـ عد از  ـــته  آهان درسـ
... اونم نه   ا ما ـــ بری  قرار  ـ ـ ـ ـ ـ لند م ــــبح داری  ـ ـ ـ دەِ صـ
ـــو و   ـ ـ ــــت برای فضـ ـ ن فرصـ ـــد به ـ ـ شـ اش که م ا خونه ی 
ــا کــه روز جمعــه   ــار ــاە...  ــار ــازم تو  ــازی  موش موش 
اری و   ه ان ـــــت...  ـ ـ ـ سـ چکس جز ما ن له و احتمالا ه تعط

ــلِ  ــاهم... دنج... خلوت... راحــت...  ــه م  راحــت و دوتــا 
 فقط تو و اون... 
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اە توی   ه شـــمارە افتاد و فاضـــل  کج کرد و ن ما  نفس ه
 صورش چرخاند: 

ــــت  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه؟ رو تخـت دوسـ ـای مــا چ ــا ــا خونــه ی  فرقش 
شه؟ دار نم اراە ب اری  ا ما کوچولو تو ان  نداری، 

 

 خفه شو -

ا   شـــســـت و  ــوب  فاضـــل روی تخت  ه چشـــمان آشـ ا  ن
 زدە اش، آرام گفت: 

ک و... - ا پوزش های خاص حال م  نگفته بودی 

 

الا رفت:  ش   صدا

دی که دفعه ی - ســت... د اراە خا ن شــه  جمعه ها هم
ل هم  دو نفر بودن که...   ق

ان حرفش فاضل گفت:   م

 

- ... اری رو نداش ه ان  که اجازە ی ورود 

ه سخ گفت:  د و نفس نفس زد و   لب ف
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- ... ازترە برای در رف از خواسته های ما  اما دستم 

 

چه  - ــته های اون  ــ ـ ار و هدفِ تو کجای این قرار و خواسـ و 
ا ما وقت   ا  ؟  ازی ک ت گرم شه؟  ی که  ست؟ م

؟   گذرو

ـــــت، طرە   ا  انگشـ ــل  ــ ـ ــدند و فاضـ ــ ـ ــته شـ ــ ـ سـ از و  ش  لبها
 موی فر خوردە را از صورش کنار زد. 

 

خواد؟-  دلت دوست  م

ا مکث گفت:  ش لرزد و   ل

ند... - م در ه دلم دوست  خواست، م  ا

 

ست #١٧٩ 

 

ــــش   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک را  خندی زد و موهای دخ ــــل ل ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
 فرستاد و گفت: 

ند... -  برمت در
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خند گفت:  ا ل د و  ش از نفرت پ  گوشه ی ل

 

خواد -  که دلم نم

خواد... اما روز - ل رو دلت م اەِ تعط ار  جمعه 

ـدانـد. هرچنـد   هـا م ــل چ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه فـاضـ فهم حـالا خوب م
خند زد و گفت:  ا آرامش ل ش تندی داشت، اما  ش ت  قل

 

ا  - ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــه قرار گذاشـ ــ ـ ـ ـ ــــت واسـ ـ ـ ـ نه سـ ن گ ا به اراەِ خ
 ما 

ما   ش توضیح دهد و ه اهش کرد تا ب فاضل در سکوت ن
لندی گفت:   ا نفس 

ـا  - ـد برم...  ـا ــــت من قرار ملاقـات دارم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـل ن و تعط
دی  ّ ا س م اِذن   برزو هم م

 

ای   قه ی  ت زد و  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ خندی از  رضـ الاخرە ل ــــل  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
الا تنه اش   ا  ـــدنِ ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان شـ اعث نما ما را که  آمدە ی ه
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ما،   ه جمع شـــدن تن ه ت  د و  اهم الا کشـــ شـــدە بود، 
 قه را روی شانه اش مرتب کرد. 

 

ا دستِ پُر برگرد... -  برای من 

س زدنِ دستِ   ا  هیچ تلا برای پوشاندن نفرش نکرد و 
س   و ـــمتِ  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ که  ـــد. درحال ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ او، از روی تخت 

د.  شت  ش ش را از  فت، صدا  توی اتاقِ او م

اد... -  برزو نم

 

ا مکث   س متوقف شــد.  و ە ی در  ش روی دســتگ دســ
ــد کــه روی تخــت لم دادە و   ـــــت و د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت او برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ
ـــــت. درحا که   ـ ش اسـ ـــــ ـ ــمعکِ افتادە روی تخت در دسـ ــ ـ ـ سـ
ای  انداخت، در چشمان   الا و  ش  سمعک را توی دس

ما گفت:   مات شدە ی ه

د بری... - ا  خودت 

 

ست #١٨٠ 
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ــ   ـ ـ ـ ـ ا خورد و  آنکه نف نه ت ـــ ـ ـ ـــه ی سـ ـ ـ ان قفسـ ش م قل
ها  کشــــد، چشــــم گرفت و داخل   س شــــد. هجوم نا و

ش از حـد معمول   ـــد کـه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ هزاران فکر و حـدس، 
ماند.  س  و  داخل 

 

ە بود و   ـــــش توی آینــه خ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمــان خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت و چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ
ــا و ما و...   ـ ـ ـ ـ ــل و ک ــ ـ ش حول و حوش برزو و فاضـ فکرها
ش   ــازهم برا ــل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفــت. فــاضـ جــه ای نم ــد و ن  چرخ

ش بی شدە بود.  ل پ قا  مجهول و غ

 

ه جای استفادە از حوله ی تم او،   که  ون آمد و درحال ب
کرد،   ــــک م ـ ـ ــــورش را خشـ ـ ـ ــــت و صـ ـ ـ اغذی دسـ ـــتمال  ـ ـ ـ ا دسـ

دە شد.  اهش سمت تختِ مرتب شدە کش  ن

ـدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش منظم و اتو کشـ ـاس هـا کـه برا تخـت مرتـب و ل
 شدە، روی تخت گذاشته بود 

 

ی  لوندِ چ  ح پوست 
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لند گفت:  تا  س د که  ون ش ش را از ب  صدا

خوری... - ی  ه چ ل از رف   وقت داری ق

 

ــــه ای از م بزرگِ   ـ ـ ـ ـ ون رفت. گوشـ د و از اتاق ب ــــ ـ ـ ـ ـ پو کشـ
دە شـــدە   حانه چ ــاط صـــ سـ ناهارخوری قهوە ای ســـوخته، 
ــــــت و چـای تـازە دم معـدە ی خـا اش را   ـ ـ ـ ـ ـ سـ بود. بوی نـان 

شخندی گفت:  ا ن  مالش داد و 

 

خوام دیر -  برسم و ما رو ناراحت کنم... نم

، جا کنار پن و کرە و گردو   ــی چای را روی م ــل سـ فاضـ
ه او گفت:  ا  ا ن  گذاشت و 

 

ـــاعـت هم دیر  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ ـه...  ون ـــ منعطف و مه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـا 
ا...  شه... ب ، ناراحت نم  بر

اعث   د و گرســن  حث نکشــ از کردن  حوصــله اش برای 
ـــند   که صـ ف نظر کند. درحال ارە  ش زدن دو ـــد از ن شـ

د، گفت:  کش اری شدە را عقب م  کندە 
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اسام... - ت ل ا  ممنون 

ش   رو ــــت و فنجــان چــای را رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــل در راس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
 گذاشت. 

ــاە کردی  - ــه... ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــل  م ــدوارم ت کنم... ام خواهش م
اشه؟ م و ک ن ی   چ

 

خـــار چـــای داد.   ـــه  ـــاهش را  ن ار بود و  از جواب دادن ب
الای فنجان چای اش گرفت و آرام   اش را  ــک ــ ـ ــل شـ ــ ـ فاضـ

 گفت: 

زم؟-  ب

 

 کوتاە گفت: 

 م... -

 

ست #١٨١ 
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 فاضل درحال رخ شکر توی چای اش، گفت: 

 

ــتِ م  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــته، ت ـ ـ ـ ـ ـ ف، ج راسـ ــــال، کفش، ک ـ ـ ـ ـ ـ مانتو، شـ
ر مانتو، مو، و...   موس ز

د و ادامه داد:  ش هم م خوری برا  ا قاشق چا

 

ســـت...  - شـــون ن ... ســـوت بی ه شـــورتِ نارن معمو و 
... خشــــک شــــدن...   اســـشـــو شــــب رختم ل اســـات رو د ل
ــا   ـ ـ ـ ـ رنـگـش  ــد  ــ ـ ... هــرچــنـ بــپــو رو  دیــروزی  هــمــون  مــیــتــو 
س   ــ،  خوای لخت  ســت، اما تو که نم شــورتت ســت ن
اش،   ا ما؟ قبول نکردی بری خونه ی  ســت... نه ه مهم ن

 . ما؟که مجبور  لخت   .. مگه نه ه

 

ــ نبود.   ـ المه ی دلچسـ ـــلا م ـــ گرفت و اصـ ـ ـــخ نف ه سـ
ه ســـمت   ش  ا او نداشـــت. دســــ ــ  المه ی دلچسـ هرگز م

ه جای جواب، گفت:  ست رفت و   نان 

اری؟-  ِ وقت کردی بری اینا رو ب
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 برزو آورد... -

ه ای در هوا خشــک شــد.   ش ثان دن اســم برزو، دســ ا شــ
ــان  ازش  خ بود و قرار بود    نــ ــد.  حرف  ــانــ ـ مـ خ 

ش، آرام گفت:  دنِ پن و کرە رو ا مال  ست را برداشت و 

 

م  - ا بود  ـــوم بود...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رام تو کشـ اس ز ـــــت ل ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 گردە... 

ش برد.   ـــمـت دهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ــل، لقمـه را  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فـاضـ ـاە  ـدون ن و 
از دوم را   د. هنوز  ــ ــله قلپ بزر از چای را  کشـ لافاصـ

ش نزدە بود که فاضل گفت:   ه لقمه ی توی دس

 

د دست بزنه... - د خجالت کش  شا

 پوزخندی زد: 

گه؟-  س اون نارن  م
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ه ج دوازدە  - ـــه...  ـ ـ ـ ـ ـ شـ قه ی منه... مثل هم ـــل ـ ـ ـ ـ ـ اون که سـ
د   ـــف ـــوی تخت... رنگ سـ ـــتم تو کشـ دم برات گذاشـ تا خ

ست  شون ن  بی

ـــمــان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــاە متنفری  ــا ن ــد و  ــای ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دنــدان روی هم سـ
ــــح او، گفت:   پرتف

 

مونم؟- ِ قرارە اینجا   تا 

 فاضل درحال مزە کردنِ چای تلخش، گفت: 

 ام منتظرە... -

 

ست #١٨٢ 

 

ــــت   خواسـ ـــتاد و خ دلش م ـ ون فرسـ ازدمش را از بی ب
ـــفـل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ ـه جهنم...  ـه درک  ـد کـه  ... امـا  گ ــافل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ السـ

شــد،  اعصــا اش   مرش هم مانع این حرفها نم ســوزش 
شد و گفت:   مانع م
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ی برای ام ندارم... -  چ

اند.  ش چ  فاضل تکه گردو توی دها

- ... دو و نم  دیروز تو چشماش زل زدی و گف م

 

ـــکتـه ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـدە و رو  ـافـه ی رنـگ پ ـادآوری دیروز و ق ـا 
ش آمد.  خند پرلذ روی ل ، ل  ام

ش گفتم... -  واسه حرص داد

 

اور کرد... تو رو -  اور دارە و اون 

 ا لذت گفت: 

مونه... -  س منتظر 

 

ک، متذکر شد:  ه چشمان دخ ا   ا ن

اد... -  ام از انتظار خوشش نم

گه ای دارە؟-  چارە ی د
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ە و پرمعنا گفت:  اە خ ا ن ه داد و   فاضل تک

دونم... -  نم

ـا هر   ـدونم"، هزاران چـارە معنـا کرد و  ـــد از این "نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
مـه خوردە را تمـامـا توی  چـارە، مُرد و  ــد. لقمـه ی ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنـدە شـ

ا دهان پر گفت:   ، ا خ ه ب ا تظاهر  اند و  ش چ  دها

 

 قرارە چطوری برم؟-

چه ی آدم... -  مثل 

لند شد.    ه زور چای، لقمه را فرو داد و 

 

م... - ا تا م  س 

 برزو ماش آوردە... -

اە دقیق او را روی خود   ـــد. ن ـ ـ ــــت شـ ـ اە مشـ ش ناخودآ ــــ ـ دسـ
اهش نکرد.  کرد و ن  حس م

 

ه... -  خ
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ه   ک  ش نزد ه سـمت اتاق رفت تا آمادە شـود. آمادە شـد
ک تماس از ما   د و در این مدت  ــ ــاعت طول کشــ ک ســ
کرد. در جواب   ش را طلـب م ـام... آمـد ــــت و چنـد پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

قراری هاش جواب داد:   تمام دلتن ها و ب

 

شِتم عشقم - گه پ م ساعت د  تا ن

 

ست #١٨٣ 

 

ـــــت بود،   ـ ـ ـ د سـ ــف ــ ـ ـ ـ ـ ا کفش های کتا سـ ــ را که  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف دسـ ک
ـل لم   ـد کـه روی م ون آمـد. او را د ــــــت و از اتـاق ب ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ
ــتــه و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش روی هم گــذاشـ ش را روی م مقــا ــاهــا دادە و 

کند.  اری دود م  س

 

ــــوب    ـ ـ ـ ـ ه آشـ ش را  فت، قل وق اینطور توی فکر فرو م
لوندش   ی های  ه چ ستادە و دس  ش ا رو انداخت. رو
اری   اری نداری؟  ــــد: " برم؟  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ د. م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ست؟ چرا؟ برزو   ؟ مان برای تنها رفتنم ن ک خوای  نم
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ه   ی گفته؟ برزو... "  ـــــت؟ برزو چ اد؟ برزو کجاسـ چرا نم
ا لحن  حوصله ای گفت:   جای تمام اینها، 

 

خوام -  پول م

ون   ار را ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، دودِ سـ ا ه  تا  اە دق  ا ن ـــل  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
ش گفت:   فرستاد و توی چشما

حونـه هم تـازە خوردی... نـاهـار هم  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن پُرە... صـ ِ ب ـا
 ...  مهمونِ ما کوچولو

 

ـــه هم خورد و   ، حـــالش  ــا ــمِ مـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کوچولوی انتهـــای اسـ
 فاضل ادامه داد: 

ــا منـــه...  - ـ ـــدات  ی و همـــه ی خ ـــد هم کـــه نِم برای خ
ــار   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و سـ ــاس و لوازم آرا ـ ــاز داری... از ل ـ ــه ن هر کـ
انه و   د روزانه و شـ ــهداش و انواع و اقسـام  گرفته، تا نوار

 مسافر و... 

 

ا آرامش   ــــل  ـ ـ ـ ـ ـــــت و فاضـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ل غض مزخر توی 
د:   پرس
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خرم برات؟-   لازم داری 

د:  ای برود و غ غضش   اخم کرد تا 

 

 ه پول ندارم... -

 چون ه لازم نداری... -

ش برق زد و  ارادە و از ته دل گفت:   چشما

 

 ازت متنفرم -

مه   ار ن ـــ ـ ـ ـ ـ د و سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ای کشـ ش را  اها خندی  ا ل ـــل  ـ ـ ـ ـ فاضـ
اری له کرد.   سوخته را توی زرس

 

ا اینجا... -  ب

دی؟-  پول م

 نه -

ستاد و گفت:  ش ا   جا
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خرم... - ل  خوام واسه ما   م

 

ست #١٨٤ 

 

د:   فاضل خند

 ما گوە خوردە... -

 

خرم... - ادو  خوام براش   م

ادو کن ب -  اینو براش 

ا گفت:   ا اشارە ی فاضل، عص

 

دە... - ارت   ه 

سوزونمش؟-  که مثلِ ق مجبور شم 

فت.  ای نم  غض لعن 

 

دە... -  س پول نقد 
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ــدِ  - ـ ـ ـ ه مقصـ وس  ط ات ل ه  ـــه  ـ ـ شـ ل  د ـــه و ت ـ ـ شـ که جمع 
ما دیر شد...  ا اینجا ه ؟ ب  شوش

د و چانه اش جمع شد.  ه هم ف  لبهای براقش را 

 

شد... - گه تکرار  ش بود... د  اون واسه پنج سال پ

ک،   ـــمهـای درمـانـدە ی دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخرە ای توی چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە مسـ ـا ن
 گفت: 

 

ما...  - ا هواپ اشه،  مت قطار  ار تصم د ای آرە خب... شا
ط  ا دو و هشــتصــد و چهل و پنج تومن فکر   ل شــه  کنم  م

ه مقصد اهواز؟  ... ه ک خواد ته  هرکدوم رو که دلت م

ــل   ـــد. فاضــ نه کندە شـ ـــ ان سـ نا از م ــ ـ ه طرز وحشـ ش  قل
د:  ما  نفس... غ ە اش بود و ه انه خ  ت و مچگ

 

 خ آشغا -

ا آرامش گفت:   لند شد و 

ه اندازە ی تو... -  نه 
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ە در   ـــتاد و خ ـ ـ ـ سـ ش ا رو های قهوە  رو ر ل ها که ز ـــ ـ ـ ـ سـ
د کرد:   ای پنهان شدە بودند، تا

دم... آشغال - الم بهت پول نم ک ر گه   د

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ الا آمد و  ارادە سـ ت  ان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ما از زور عصـ ــــت ه ـ ـ ـ ـ دسـ
اههای   شــان ســکوت شــد... ن مح توی صــورش زد بی
ما که   ـــــته ای که توی هم گرە خورد و ه ـ ـ ـ ـ ـ ـــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه خون 
سـوخت   ش از اشـک جمع شـدە م د. چشـما نفس نفس م
ش را توی   ـــمـا کـه حمـاق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و از سـ لـ نم و 

کردند، متنف  ر بود. صورش تف م

 

کروفن   د و م ای کشــــ ا خشــــونت  قه ی مانتو را  فاضــــل 
ش وصل کرد.  ت ت ه ت ش   کوچکِ توی دس

 

ـا چنـد  - هرجور کـه این پول رو جمع کردی... تو چنـد مـاە، 
ا کجاهات این   سم که چطوری  ست... نمی سال... مهم ن
ــتـه ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م کردی... کـه آخر تو  پنج تومن دە تومن رو قـا
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عد پو   ه  ــــه... اما از این  ـ شـ ــــخ جا  ـ ه سـ ـــ  ـ ــهداشـ نوار
ه   اهاش  ســـــت که بتو جمع ک و فکر ک که میتو  ن

 جای دور فرار ک و دستم بهت نرسه 

 

ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ـ ــــت نواز  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانتو را مرتـــب کرد و دسـ ــه ی مـ قـ
ـــدای   ـ ـ ـ ا صـ د و  ـــ ـ ـ ـ ه گونه ی داغ کردە اش کشـ ش،  ـــتا ـ ـ ـ انگشـ

 آرا گفت: 

ه روز خودم  برمت... بهت قول دادم... -  فرار چرا؟ 

 

ا و حال خراب بود   س زد و آنقدر عصـ م  ش را مح دسـ
ه   ــ  ـ ـ لندی دسـ ا نفس  ــل  ــ ســـــت بزند. فاضـ که حر نتوا

ش زد و گفت:   ازو

اش... منتظرم برگردی... -  مراقب خودت 

 

ا تند   ون  ه سـمت ب لش رد شـد و  ا تنه ی مح از مقا
ـــد. تمــام   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ازر م ش  ــــک بود کــه از گونــه هــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. اشـ
ـه برزو...   ــدە بود و لعنـت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ شـ ــالـه اش پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زحمـات دو سـ

ه برزوی لعن و نامرد   لعنت 
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ســوس مشــ رنگ شــد و   ارک شــدە کنار ل س  ا ســوار برل
از شـدن دربِ رموت داری شـد که فاضـل از داخل   منتظر 
غض دار   ا و  عت خارج شـد و عصـ ه  مه اش را زد.  د

 داد زد: 

 کثافت کثافتِ آشغال... کثافتا -

 

ست #١٨٥ 

 

س   ــــتِ عرق کردە اش مچـالـه و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وس، کف دسـ طِ ات ل
ش،   اها ش، ح  ش، قل ه امان انگشــتا شــدە بود. لرزش 
ه هر سمت و   اە وق زدە اش  ل بود و ن ل کن ه سخ قا

شد.  دە م  سو کش

 

ی   کرد. تنها چ ش یخ م د ا  شد و  س عرق م ا خ
ل   ف دســ ســادە بود که وســا ک ک ه همراە داشــت،  که 

اندە بود.   وری اش را داخلش چ
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ــپ دە   ــازدمش از دهــان، و بی ک د و دم و  نفس نفس م
ش شــــدە بود و صــــدای   اعث خشــــک شــــدن بزاق دها اش 

ش آزار دهندە بود.   نفس ها

 

ـــد   ـ ـ ـ ـ ـ ه مقصـ وس  ط ات ل در همان محوطه ی ترمینال، که 
ش بود، همه ی برنامه های چند ماهه   ــــ ـــ توی دسـ ـ ـــوشـ ـ شـ

فت.  ش رژە م شد و جلوی چشما  اش مرور م

 

ـا هزار ترفنـد   مـاههـا کـه فکر کردە بود... پولِ خردهـا کـه 
ی که حفظ کردە بود...   ــــ اری جمع کردە بود... مسـ پنهان 
م   ش ح ـــتقل و مجهزی که برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ و فرار از واحد بزرگ و مسـ

 زندان را داشت. 

 

ـــه زخ   ـ ـ آخر مجبور  ـــه ی  ـ ـــه لحظـ ـ ــانِ مزاح را کـ ـ ـ ـ نگه
ش  ا اردِ میوە خوری، توی ساق  ا  ش شدە بود...   کرد

عت...   ا  ه او دادە بودند...  دی که چند وق بود  ا پرا
ـــ درســـ گرف   ان و تا ا د گوشـــه ی خ ــ پرا ا گذاشـ

 . ه ی مس ق  برای 
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ــــند های آه   ـ ـ ـ ــــت بود و روی صـ ـ ـ ش درسـ ا ـــ ـ ـ ـ تمام محاسـ
ه   قه ای که  ســـــت دق ــدنِ ب ــ ــته بود و منتظر تمام شـ ــ ــسـ ــ شـ

وس ماندە بود.   حرکت ات

ه هم زدە بود و   ــــش را  ــــت، تعادل و آرامشـ جه و وحشـ گ
 تلفن همراهش خاموش بود. 

 

ــــدە بود و نفس   ـ ـ ـ ــــدنِ بی اش شـ ـ ـ ـ پ شـ اعثِ ک ما  ــــوز  ـ ـ ـ سـ
ش   ــه هــا ــه ر ــد  ــا ش از دهــان هم ح آنقــدر کــه  زدنهــا
ه غرفه ای   صـانه اش  قرار و ح اە ب ن ن رسـاند. ن سـ ا
لنــدگو برود و   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدە بود... تــا زن  ط را خ ل بود کــه 

وس شوند.  ن شوش سوار ات  خواهد مساف

 

ـــمت   ـ ـ ـ ه سـ ـــد و  ـ ـ ـ لند شـ د و  معط  ـــ ـ ـ ـ الاخرە شـ د.  ـــ ـ ـ ـ شـ
ا   ا تند کرد.  وس های رد که آمادە ی حرکت بودند  ات
وس زرد   الاخرە ات شـــد،  نا که متحمل م ــ س وحشـ اســـ
دا کرد. ســوار شــد... شــمارە ی  ه مقصــد شــوشــ را پ رنگ 
ــت... ذوق و اشــــک و وحشــــت   ــســ شــ دا کرد...  ــند را پ صــ
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ه   اعث حالت تهوعش شــدە بود و چشــمش دوخته شــدە 
ان که چاقو   ای نگه ر ســـاق  رانندە که حرکت کند. و تصـــ
فت.  ش کنار نم  را در آن فرو کردە بود، از جلوی چشما

 

ن مســــتقر شــــدە بودند و صــــند کنارش خا   تمام مســــاف
ون   ه ب شـه  اری که از شـ ا ته سـ سال  ا بود. رانندە ی م
وس،   ا روشـن شـدن ات وس را روشـن کرد. و  پرت کرد، ات
د و اشـک از گوشـه   چشـم روی هم نهاد و نفس عم کشـ

ُ خورد.   ی چشمش 

 

ست #١٨٦ 

 

ـــد...   ـــ کنارش شـ ـ ــ ک ـ ـــسـ شـ وس، متوجه  ا حرکتِ ات و 
ش را   از کند، که صـدا هنوز ح فرصـت نکردە بود چشـم 

د:   ش

زم... من اینجام -  خودمو رسوندم ع
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ــنـد کنـارش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل را کـه روی صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مُرد آن لحظـه مُرد. فـاضـ
ە اش بود،   دش، خ اە و  ــ ا چشـــمهای سـ شـــســـته بود و 

د و مُرد   د

ـــند کنارت رو برام رزرو کردی، ممنونم...   - ـ ـ از اینکه صـ
ــا   ـ ــــت... ازت جـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه رف ن ــ ــــدون من دلــــت  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

 نموندم... خودمو بهت رسوندم... 

 

ش شــد و   ا رف چشــما اعث ســ نا  جه ی وحشــ گ
ل رفته ای ناله کرد.   ا صدای تحل

ــ و  - ـ ـ ـ ـ ادە  ر هم الان پ ه والله ا ــل...  ــ ـ نم فاضـ جیغ م
 نذاری برم... 

 

ا آرامش گفت:   فاضل دست یخ زدە اش را گرفت و آرام و 

الته... - س دن  ل

ـاە وهم زدە اش روی او مـانـد...   ـــد و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جـدا شـ روح از ت
ا نوازش دست یخ زدە اش گفت:   که 
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لت تو دور حک شدە... - ر خوش  تص

ل را جلوی چشـــمان او   ا گرش صـــفحه ی م ا دســـت د و 
ـــد... توی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ لاو ــد  ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ــد کــه  گرفــت. خودش را د
ـاردِ میوە بود... خودش را روی زم انــداخـت و   ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
د فرو کرد... تماما توی   ــــع ـ ـ ـ ـ ـ ای سـ ــــله چاقو را توی  ـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ

لم بود   ف

 

نا؟ - ه دور ک  ما چرا دقت نم  حواست کجا بود؟ ه

ش آرام توضیح   ش زر دست فاضل لرزد و فاضل برا دس
 داد: 

 

مارســتان و  - س ب خش اورژا ای ناقص افتادە تو  ا  د  ســع
ـــه، من   ـ ـ ـ ـ ـ ی برسـ لان ه  ات  ر  دە... و ا ت نم ــــا ـ ـ ـ ـ ـ گفت رضـ
... ح از الان   ما... تو خ جوو شم ه خ داغون م
ـه و   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همسـ ـه خـاطر نزاع  ف زنـدان... اونم نـه فقط  ب
ت   ـــا ـ ـ ـ ـ ـ خورم رضـ ـــم م ـ ـ ـ ـ ـ ر هم بود، قسـ ـــ... که ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ چاقوک

ـــع ـ ـ ـ دم و  سـ اش م ه ی  ـــدە دە برابر د ـ ـ ـ م... ح شـ گ د رو 
ما...  تم ه ش ذارم بری زندان... من مثل کوە   نم
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لندی گفت:  ا نفس   و 

ـه ردی  - ... همـه جـا  ـال خ اینـه کـه خ وقتـه دن ـد امـا 
ــه خودت...   ــه گنــدی زدی   ، ــــت... هرجــا رف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازت هسـ

ه...  ا سنگ شدە مل ه اندازە ی   پروندە ت 

 

 ا هق هق خفه ای گفت: 

 ذار برم فاضل... -

وس  - ـــدە، برت گردونن؟ وجـدانم کجـا  کـه از ات ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـادە  پ
ا   ـــ چقدر زندا دارە؟ من  ـ ـ ـ ـ ـ ـ چ کن بب چاقوک رفته؟ 

ار کنم؟   این همه دورت چ

 

ست #١٨٧ 

 

ا کرد:   چانه اش لرزد و توجی دست و 

ـــه خونـــه م، منم از خودم دفـــاع  - کرد  ــــت حملـــه م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
 کردم... 
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املا حرفه  - دی... اونم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ له ها چاقو کشـ و تو، توی راە 
ایـنـطـوری   رو  تـو  مـن  ــه کـردی...  ــ ـ حـمـلـ بـهـش  تـو  ؟  بـبـ ای 

؟ ک ت کردم؟ چرا خجالت زدە م م  ت

 

ه شـانه ی پهن   چار  شـا اش را از  ب ـد و پ چشـم ف
د.   او ف

کنم... -  ذار برم... خواهش م

ا نوازش شـانه اش   فاضل دسـت دور شـانه اش حلقه کرد و 
 آرام گفت: 

 

ــذارم... تو  ــاهم - ــاد تو رو تنهــا  زم... من دلم نم م ع م
؟ ... هس س ار ن  که  کس و 

د:  ل رفت و نال ش تحل  صدا

 

م... همـه تون رو لو  - ــه، همـه چیو م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی برسـ لان ـه  ـام 
ـــما من ـ ـ دم... شـ ـــما منم ـ ـ د... شـ ـــوند ـ ـ ه اینجا رسـ و مجبور  و 

ارا   ـه چـه  م کـه  د... من م ختم کرد ـد ـــمـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د... شـ کرد
د و...   مجبورم کرد
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ــــتِ  - ه... ما همه زر دسـ ما... آروم مل ــــشـــــش آروم ه ــشـ ــ شـ
م   ـــدون ـــدون اینکـــه  ـــارگر تو... مطیع اوامر تو...  م و  ت
ــــ مگه اینطور   ـ ـ ـ ـ ـ ال  هسـ ک و دن ار م قا داری چ دق
؟  س ت ن ال نقشه ی گنج اجداد ست؟ مگه تو دن  ن

 

ــــل را که   ای فاضـ ــــمانِ پُر ر الا آورد و چشـ ـــال   صـ ــــ ا اسـ
کردند تماشا کرد.  ه دلسوزی م  خوب تظاهر 

اد؟-  چطوری دلت م

 

ر دلم  اومد که کنارت نبودم...  - اد ا معلومه که دلم نم
ــــــت دارم... اجـازە   ـ ـ ـ ـ ـ زی... مـا همـه تو رو دوسـ تو برای مـا ع
ه   ـارگرها  ـب بزنـه... مـا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مون آسـ ـه مل ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ک ـد نم

از دارم  ه مون ن  مل

 

لنــدی   ــا نفس  ــــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی موهــای او گــذاشـ و لبهــا
 زمزمه کرد: 
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-  ... فهمه تنهاش گذاشـ ر  شـه ا ت ناراحت م ام از دسـ
؟   ش ک ؟ دوســـت داری اذی ک مرد رو نم چرا فکر اون پ
ت ام   خواد حما ت کردە... دلت م شــه حمای اون که هم
دی، معلوم   ش رو از دســــت  ر حمای دی؟ ا رو از دســــت 
مکت   ــــت دارم  ف زندان... من دوسـ ـــال ب ـ ــــت چند سـ سـ ن

ه ی کنم... و  ام اجازە ندە، نمیتونم... من پول ندارم د
مـا   م... ه گ ـل  ـدم... من پول نـدارم برات وک ـد رو  ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د از   ـا ت...  ـذارم برای آزاد ــنـد هم نـدارم گرو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من ح سـ
م؟ چرا  فکر و  خ   ـار کن ر ام نـدە چ م و ا گ ام 

ی بری مسافرت؟ گ م م  تصم

 

ست #١٨٨ 

 

ــــل   ـ ـ ـ ـ ـ ــــه افتاد و فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ه رعشـ حمانه ی او  ش از حرفهای ب ت
م نگهش داشت.   مح

ـــــت  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاش... آروم... خودم همـــه چیو درسـ نگران ه ن
دِ احمق...   ـــع ت کنه... سـ ا ـــ د غلط کردە شـ ـــع کنم... سـ م
اقت   د ل ـــع ـ ـ ـــه... سـ ـ ـ دِ  عرضـ ـــع ـ ـ ه درد نخور... سـ دِ  ـــع ـ ـ سـ
ت  دِ نالایق و  کفا  محافظت از تو رو ندارە... سع

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 608  

 

اند و ادامه داد:  ش چس ه لبها د او را   دستِ 

حونــه  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ صـ ک ــار م ــا خودت چ ــارت افتــادە...  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ
ـه   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لرزە... نمیتو ــتـات دارە م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نخوردی؟ آخ آخ دسـ
ـــه   ـ ــه  ـ ی کـ گ طِ  آر   ل  ، وس معمو ـــای این ات جـ
ـدن؟ الان حـالـت   ـذیرا  ی برای  میوە ای چ قهوە ای، آ

کنم؟  م  شه من چه خا تو   د 

 

غض زمزمه کرد:  ا  ر لب   ز

م  - ــــت از  ـ ـ ـ کنم دسـ ـــو... خواهش م ـ ـ ـ ـ ـــو... خفه شـ ـ ـ ـ ـ خفه شـ
 بردار... 

 

ــه خــاطر محــافظــت از تو  - مــا... من  ــاش ه ـــاف ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  انصـ
چکس رو نداری... چرا   ، ه ف ــــت اونا ب ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ اینجام... ا
ـا و جوون معروف   ـه دخ ز ـال  ؟ اونـا هنوز دن ن فه
ــاملـــه هـــای بزر   م، معـ ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا وجود سـ ـــه ان کـــه  ـــه مل
کنــه... مهمو   کــت م کنــه... تو مزائــدە هــای خــا  م
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ــای   ـــنوارە هـــای خـــاص... دور ه هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای خـــاص... جشـ
 خاص... 

 

ــدە تر از آن بود کـــه حر   ــانـ ـــاهش کرد و درمـ ــا ن ــا تنهـ مـ ه
ـــه ای روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد بوسـ ـا ل ــــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـد. فـاضـ ا  ـا اع بزنـد، 

شا اش گذاشت و گفت:   پ

ــ نمیتونـه  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ام رو داری... ک زم... تو حمـا س ع ن
ت   گه حما بهت آسی بزنه... مگر اینکه خودت نخوای د

خوای؟ ... نم ا  ما رو داشته 

 

د:  ش پر شد و فاضل آرام پرس  ل زد و چشما

خوای؟-  م

ا تاسف گفت:  ه درد آمد و فاضل  ش   ل

ـــاد کردە بودم...  - اعتمـ بهــــت  ــــت نبود... من  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارت درسـ ـ
ش کردی...   خرا
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ـا   فش  لنـد کرد. ک ــــــت او را هم گرفـت و  ـ ـ ـ ـ ـ ــد و دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ
ه رانندە گفت:  م رو  گر برداشت و مستق  دست د

م... - ش ادە م غل نگه دار، ما پ  حا هم 

 

ست #١٨٩ 

 

ــانهــای دود گرفتــه ی تهران   ــا ــا در خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف و عصـ ل لات
طری آب معد   ــد،  ــ ـ ـ ـ ـ شـ دش تار م ار که د د و ه خ م چ
ش   ل ە زدە توی  غض چن کشد، تا  داشت و  م را برم

 رفع شود. 

 

ــوزاند و   ــ ـ ـ سـ ش را م ــنگ که قل ــ ـ ـ ــنگ بود... آنقدر سـ ــ ـ ـ اما سـ
دهد.  شان م ا گف  ا نا ش را   تمام حال خرا

ـــدە حرومزادە دور خودت جمع کردی...  - ـ عـ ـــه  ـ ـ ـــه...  ـ ـ خ
ه   ــته ت هم  ک نه؟ دار و دســ ــاس تنها  ــ احســ نخواسـ

 ...  اندازە ی خودت کثاف
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ا نفرت داد زد:  د و  ش را روی فرمان ک  کف دس

 حرومزادە ها -

د.  ای داد و خند ب و زور  ا  ش پر شد، اما   چشما

 

ـــه جلومو  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا هم ـــه... فکر کن اینطوری میتو تـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ
فهمونم...   ــذار به بهــــت  ــ ــــدی،  ــه فهم ــالا کــ ی... حــ گ
ال   م و خ ذارم کنار، هوم؟ رُ  ــ و تعارف رو  ا رودر

 جفتمون رو راحت کنم... 

 

ا چشمان پر شدە گفت:  د و  ان روی لب کش  ز

ـــه...  - ـــدارم... هرروز... هر لحظـ نـ فکری جز فرار تو ذهنم 
شنوی کثافت؟  ه... م  هرثان

امش را خواند،   د. برداشـت و پ ه تلفن همراهش رسـ ا  پ
 که دادە بود: 

 

ش  - خوای بری پ م درد گرفــــت... م  ، ـــدر غر م چقـ
ا نه؟   ما کوچولو 
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ش   رو داد و صــدا ه رو ا اش را  چشــمهای دلخور و عصــ
 الا رفت: 

خوام برم -  نم

 

د:  عدی رس ام   پ

ش خودم... -  خب برگرد پ

ا جیغ زد:   تق

 

ام ندە -  پ

ــــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان شـ ـــفحـه نمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ مو دهـانِ کج روی صـ ـامِ  چنـد ا پ
د:   عدی رس

اد... - ازی بهت نم  جمع کن خودتو... لوس 

 

ش  ارادە لرزد:   صدا

ی -  چقدر نفرت انگ

ار تلفن همراهش زنگ خورد. داد زد:   ای
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ست #١٩٠ 

 

 ه من زنگ نزن -

پ کرد:   و تماس را رجکت کرد. فاضل تا

ــا برگرد خونــه ی من...  -  ، ش مــا  خر رو کج کن برو پ
اری؟ دیر شد...  ه درم ا چ از  گوە 

 

کرد و گفت:  چار م  احساس ب

ام... -  نم

ابون... - مون تو خ  خب 

 

لنــدش را فوت   ــازدم  ـت چــه؟  ش بود. امــا در نهــا از خــدا
ل را روی صند کنارش پرت کرد.  ا  کرد و م

ــ   ـ ـ ـ ـ ــــخ ـ ــ مشـ ـ ـ ـ ل را توی مسـ ــ کرد و اتومب ــ ـ شـ ش را ب ع
ا عقدە و حرص   د،  ــ اراە رسـ ه  ک  ت کرد. وق نزد هدا

 گفت: 
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اد... -  از این ماش خوشم نم

د و چراغ   ه سمت دیوار کش ل را  دنه ی نو و تم اتومب و 
دِ   د. صـدای  ه دیوار ک اپوت را از سـمت رانندە،  جلو و 
ـــدنِ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ رد شـ

ُ
، و خ ا اراەِ خ ه دیوار کنار  ل  برخوردِ اتومب

جــانزدە ی خودش   ــدە و ه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای جیغ ترسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ چراغ، 
عد سکوت...   مخلوط شد و 

 

ـــدای زنگِ   ـ اورد و صـ ـــ دوام ن ـ شـ ه ب ـــکو که  دو ثان ـ سـ
خش شد.  ل  ل، توی فضای اتاقکِ اتومب ا  م

خندی   ــم روی هم گذاشـــــت و ل ــ د و چشـ ــ ــ نفس عم کشـ
لیون و هشــتصــد و   ش آمد. قطعا چندبرابر آن دو م روی ل

 چهل و پنج تومان، خسارت زدە بود 

 

م... -   حساب شد

ل،   ا ه م د.  توجه  ا رس از شد و همزمان پ اراە  در 
ـــه   ت و ترس  ـــا ح گری کـــه  ــا و مرد د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و ک و... مـ
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ارش   ت س ا فش کرد و  ش  آمدند، دست توی ک سم
د.  ون کش  را ب

 

ــــت و فندکِ   ـ ـ ـ ش گذاشـ ارک و قهوە ای مور را ب لبها نخ 
ـُ عم زد و   ـــن کرد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فِ طلا رنـگ را زرش روشـ ظ

از کرد.  رد را   ا ترس در سمت شا  ما 

؟ - ؟ سال  سالومه؟ خو

 

ــــت.   کرد، اهمی نداشـ دە بود. درد م ب د ــا اش  ـ ـ ـ شـ پ
ــا بود   ه ک اە عمیق و چشــمهای جمع شــدە اش، تنها  ن
کرد.  ش م ستادە بود و دقیق تماشا ش ا رو  که درست رو

ــت ســادە   ک ت لند و خوش اســتا که هرچند  مرد قد 
پ   ـــادە بود، اما ت ـ ـ ـ ـ ـــــت و ظاهرش سـ ـ ـ ه تن داشـ مه ای  ی 

ل قبول بود.  ت داشت... قا  داشت... جذاب

 

ست #١٩١ 
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گر   ش را فوت کرد. همــد عــدی را زد و دودِ خوش ب ــُ 
ـــو بود.   ـ ـــن شـ ـ اەِ توی فشـ اە، همان ن ـــناختند... این ن ـ شـ را م

 همانقدر پرمعنا و همانقدر آشنا... 

 سالمم... -

 

کرد.  املا حس م اە بهت زدە ی ما را هم   ن

؟- ادە  کنه؟ میتو پ ت درد نم  جای

ا هم   ـه خودش ت ـــتادە بود و ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا رو او آرام رو
کرد.  ش خا را تماشا م داد. گو نما  نم

 

 فکر کنم... -

شــســت   ، کنارش  لش از روی صــند ا ا برداشــ م ما 
 و گفت: 

ه من هست؟- ه؟ حواست   سالومه؟ حالت خ

 

ــــت دراز کرد و گو را ازش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــدی،  دسـ ــُ  ــا  گرفــت. و 
امِ فاضل داد.  ه پ ا گرفت و  اەِ خاص ک  چشم از ن
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ـــه... این چـه  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ فتـادە  ـه خط هم روت ن ـدوارم ح  ام
مِت کردم  ؟ من تازە ترم ک دنت م ا  ه   ار

 

ش از ردِ   ـــــ ـ ـ ـ شـ ـــــت و هنوز  ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ش  خندِ پر لذ روی ل ل
سوخت.  ندها م  م

؟-  ما

شست و نگران گفت:  ش  ازو  دست ما روی 

 

ینمت؟ - کنه؟ ب ت درد م  جانم؟ جای

ش را کج   اە کرد و  ــا ن ـ ـ ـ ـ ه ک ـــتانه  ـ ـ د و مسـ ـــ ـ ـ الا کشـ اە  ن
 کرد. 

اری؟- ه لیوان آب برام ب شه   م

 

ــمت خود   ــ ـ ه سـ ــورش را  ــ ـ ر چانه اش زد و صـ ـــــت ز ما دسـ
 برگرداند. 

دە... - ب د م  ت  شون ؟ پ ادە  ؟ نمیتو پ  خو

امزە ی ما گفت: در   چشمان 
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م دارە؟- ه ترم از   خط برداشته؟ ن

 ما متعجب گفت: 

ـــه  - ـ خوای  ـــه؟ م کنـ ـــار... درد م ـ ـــدە ان ـ ب د ـــه فقط  نـ
س زنگ بزنم؟   اورژا

 

خوام... -  آب م

لند گفت:   ما 

ار - ا آب ب  ک

 

 آرام لب زد: 

- ... ار ما  تو برام ب

ــــع گفت:   ما 

 

میوە  - ــــارت افتادە... برات آ ـ ـ ـ ارم... فشـ زم الان م ـــه ع ـ ـ ـ اشـ
دە من...  ارتو  ارم... س  م
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که دودش را از ب لبهای   نه درحال ا طمان ُ عم زد و 

ه   ــوخته را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مه سـ ار ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاد، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ ون م ازش ب مه  ن
 دست ما داد. 

 

ــار را از او   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و سـ ــار ـــ جوان بهــت زد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە  از ن
د:  گر پرس ار د  گرفت. 

س زنگ بزنم؟-  ه اورژا

اشه...  - م داشته  ه ترم از  م خط برنداشته که ن نه... جای
دنم هست  ه   من حواسم 

 

ست #١٩٢ 

 

مـا   ـد، امـا ه گ ی  ــــــت چ ـ ـ ـ ـ ـ ـه او، خواسـ ـاە گ  ـا ن مـا 
 فرصت نداد و گفت: 

جا کنم... - نو جا خوام ماش ای م  برو 
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ما دندە   ســـت، ه ــد و هم که در را  ادە شـ ه ناچار پ ما 
ــه   عــت فرمــان را چرخــانــد.  توجــه  ــا  عقــب گرفــت و 
ل   ـــدە بودند، دور زد و اتومب ـ ـ ـ چند نفری که اطراف جمع شـ

ارک کرد.  ه دیوار  دە   را درست چس

 

ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  انــداخــت. ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ــاە گــذرا از آینــه جلو،  ن
اە سنگ او،   کرد. از ن ش م ستادە بود و تماشا همچنان ا

ا خورد.  ش ت  قل

ش قدم برداشت.   ه سم افت، که  اهش را در ا گو ن  ک

 

ر لب   ــ گرفت. ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و نف ـ ـ ـ ـ ــم روی هم گذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ما چشـ ه
 گفت: 

 آروم... -

مه   ـــه ی ن ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ه شـ ە بود که چند تقه ی آرام  رو خ ه رو
عد صدای او:   از خوردە شد. و 

مکت کنم؟ -  میتونم 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 621  

مش کرد و   ــتق ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اە مسـ ــدە ی او و ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه قامت خم شـ ا  ن
 آرام گفت: 

- ...  آرە میتو

د و در را   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ە را کشـ ـــتگ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ از کرد. ک ند را  م عد  و 
د:  اە از صورت ناآرامش نگرفت و پرس از کرد. و ن ش   برا

 

دە؟- ب ند ت  ه؟ جای  حالت خ

اهش آرام و   جا کرد و ن ــــنای او جا ـ ـ ـ ــــمهای آشـ ـ ـ ـ اە ب چشـ ن
ش بود...   گفت منتظر آمد پرمعنا بود. از همان ها که م

داری...  ا د  ...  ا منتظر حرفها

 

اسخ داد، درست مثلِ خودِ او:  اهش را   ن

م... - شون  پ

لوندِ کنار   ی های  شا  ورم کردە، و چ ه پ اە  ا ن ک
 رفته اش کرد و گفت: 
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س  - م آمبولا ک لازمــــه زنــــگ بزن م ورم کردە... فکر م
اد؟   ب

 ل زد و کوتاە گفت: 

 نه... -

 

ش دراز کرد.  ه سم ه ای مکث، دست  س از ثان ا   ک

- ... ادە  کنم پ  مکت م

ازدمش   دی داشـــت که  از شـــد ان داد. و ن د ت ه تای ی 
ـــتِ مردانه ی دراز   ـ ـ ـ ــــت توی دسـ ـ ـ ــــدت فوت کند. دسـ ـ ـ ا شـ را 

 شدە گذاشت و لب زد: 

 

ست #١٩٣ 

 

 ممنون... -

ادە شود.  مکش کرد پ م گرفت و  ش را مح ا دس  ک

ش گفت:  ا ه  تا  اە دق  ا ن ا  ستاد، ک ا ا  وق  
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؟ میتو راە بری؟ -  خو

ــــلا او، که   ازوی عضـ ه  اە گذرا  کرد و ن دردی حس نم
ــــت بود، انداخت و   ــدە ی ت ــت تا شــ ـ ــار تنگِ آسـ ـ در حصـ

 د گفت: 

 

م... -  خ

ـــــت نگه   ـ ـــــت او را در دسـ ـ ـــــت و همچنان دسـ ـ سـ ــا در را  ـ ـ ـ ـ ـ ک
 داشته بود. 

جه نداری؟-  گ

 

د کرد:  اەِ خاص او تا دە شد و در ن الا کش اهش   ن

م... -  خ

اپوت و   ه  اە گذرا  ا ن ش آورد و  ه دســـــ ــاری  ــ ــا فشـ ـ ـ ـ ک
د و گفت:  لِ صفر، ل کش  چراغ داغونِ اتومب

 

ـل از داغون  - ـــه ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  خوب بودنـت واسـ نتـه،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردنِ مـاشـ
 عدش؟
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تِ   ه وضـع ا  م ن خند کوتا زد و ح ن اخ کرد و ل
ل نکرد.   اتومب

عدش... -  اممم 

 

اە پرتحســی   ا ن الا رفت و  ــا  دە ی ک ابروهای پر و کشــ
د.   خند

س  -  الان حالت خوب شد 

ان داد و گفت:  د ت ه تای  ی 

 

م... - شون فِ پ  ه جز دردِ خف

 که  ارزد حتما... -

ــا فک   ـ ـ ـ ـ ـ ــتاد. ک ـ ـ ـ ـ الا فرسـ ا ظرافت  ش را  ک تای ابرو تنها 
د و گفت:   استخوا مستط اش را لحظه ای ف

 

ــال انتخــــاب  - ـــه خوب کردنِ حــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چری ای واسـ ــه راەِ لا چــ
ه داری   کردی... عالم ما
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میوە   ـا لیوانِ آ ـه مـا افتـاد کـه  ـاهش  ـــــت و ن ـ ـ ـ ـ ـ حر نـداشـ
ا ادامه داد:  ون آمد. ک اراە ب  ای از 

 

ـــه ماە  - ـ ـ ـ ـ ه اندازە ی دو سـ د  ـــا ـ ـ ـ ـ دە... شـ ادی ند ـــارتِ ز ـ ـ ـ ـ خسـ
 حقوقِ من 

ش را   ک تای ابرو ــا  ــ ـ ار ک ه او انداخت و ای اە خا  ن
ـــــش   ـ ـ ـ ـ ک آورد و آرام دم گوشـ ــتاد. و  نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا فرسـ ش  برا

 زمزمه کرد: 

 

ست #١٩٤ 

 

ــون  - ــ ـ ـ ـ ــ بهشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ خوای  ه هم رخته... نم ی هات  چ
؟  ک

ی   ه ســـمت پوســـت چ ش  اە دســـ ش رخت و ناخودآ قل
اەِ سنگ و پرمعنای او  ر ن  اش رفت... ز

 

د:  ک شد و نگران پرس  ما نزد
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جه نداری؟ - گ زم  ؟ ع  سالومه؟ خو

ان داد و در حی که مرتب   ی ها ت ش را روی چ ــــتا ـ ـ ـ انگشـ
ه روی ما زد.  خند نر  کرد، ل  م

 

م - ادە شم... خ مک کرد پ ا  ... آقای ک  ما

ا   ــان داد و  ــدە شــ ــتهای قفل شــ س دســ ــا و ســــ ـ ـ ه ک اە  و ن
 لحن پرمعنا گفت: 

مکت - ا... ممنون از  م ک  خ

 

ان داد.  ی ت ش را رها کرد و  لافاصله دس ا   ک

کنم... -  خواهش م

ش گرفت و گفت:  میوە را جلوی دها  ما لیوان آ

 

اشه،  - ه فشـارت افتادە  ... ا لِ ما خور خوشـ م از این 
 ...  خوب م

ا   ش را رد نکرد و جرعه ای از آب پرتقال را خورد. و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
سش زد و گفت:  خند پرنازی   ل
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م... - ن ش م   ما ب

ش را گرفت و گفت:  لافاصله دس  ما 

ە... -  به
َ
ا وای م...    آرە ب

 

ــا   ـ ه ک ا  ا ن داشـــت،  ا ما قدم برم ام  که هم درحال
 گفت: 

اری؟- یچ رو ب مو قفل ک و س
َ
ن شه در ماش  م

ان داد.  ی ت مر زد و  ه  ا دس   ک

 

 چشم سالومه خانوم -

ـــال را قطع کرد،   ـــان کش آمد و او که اتصـ اهشـ ه ای ن ثان
ه ما گفت:  خند رو  ا ل ما بود. که   ه

 

ــه  - ــاد بود و خوردم  عتم ز  ... ـــد مــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم  شـ نفهم
 دیوار... 
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ـــدە...  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــت  ـــکر خودت چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت... خــدا رو شـ فــدای 
نـکـن   ــــت  ـ ــاراحـ ـ ـ ـ نـ ... خـودتـو  تـعـمـ م  مـیـ ـنـتـم خـودم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ مـ

 جوجوی من... 

 

ست #١٩٥ 

 

ش...   شــت  د، و   شــ کروفن اینها را م  از توی م
ست چرا  دا نند و نم کرد هردو پوزخند م  و حس م

ست... - ازی ن ە ن ا می  ا

 

ا من... -  تعارف نکن 

 خندە ای کرد و گفت: 

ارای من  - ال  شه دن ا خودش هم ا  ... کنم ما تعارف نم
کنه  م م ە... هر خسار هم بهم برسه، خودش ترم  م

 

ـــل بود و انتظـارش  جواب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا از طرفِ فـاضـ و منتظر پ
 ماند. 
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 خدا حفظشون کنه... -

ــه های چراغ کرد   شـ ــ ردە شـ
ُ
ه زم و خ ا  جوا نداد و ن

 و گفت: 

 

ه جارو بزنه... - ا  اینجا رو  ه ک  اش 

م... -  م

ه دست بود، گفت:  یچ  ا که س ه ک عد رو   و 

 

ت درد نکنه... - ه جارو اینجا رو بزن، دس ا  زحمت   ک

لافاصله گفت:  ا   ک

نم -  چشم م

 

ه سمت   ت کرد.  اهم داخل شدند و ما او را  اری هدا ان
میوە را   ند و ما لیوان آ ـــ ـــسـ شـ ـــه نفرە  لِ راح سـ روی م

ش داد:   ه دس

زم... -  خور ع
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د:  ش گرفت و آرام پرس  لیوان را از دس

؟- گه  هست ما ه جز من و تو، د اراە   تو 

طنت گرفت   اهش رنگ شــــ ـــکوت کرد. ن ما لحظه ای سـ
 و آرام گفت: 

 

چکس... -  ه

د:   لب ف

 اە... -

 

ما   ـــورت ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ س در صـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ار کرد و سـ ـاز ان ـه در  ـا  مـا ن
ا چرخاند.   ن

ــاطرە  - ـــه روز خــ ـ خوام  ـــارش... م ـ چونم برە   اونم  پ
م...  اش اهم داشته   انگ 

ــــع عقب   ما  ما گذاشـــت. ه و بوســـه ای روی گونه ی ه
د و نق زد:   کش

 

ست #١٩٦ 
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جه  - گ درد و  ... از صبح  ست ما ه راە ن من حالم رو 
ه خاطر قو که بهت دادم اومدم...   دارم... فقط 

ــازی   ــاب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اسـ ــازی  چــه ای کــه از  ــافــه ی مــا مثــلِ  ق
اشد، در هم شد و گفت:  ش، محروم شدە   محب

 

ــه امروز  - ــالومه... من  برنامه واسـ ا من سـ نکن اینطوری 
ـــاهم  حرف   ـ ـ خورم...  ـــار  ـ ــاهـ ـ ـ نـ ـــاهم  ـ ـ خوام  دارم... م
ا   م... من که گفتم ب خواب اهم  ـــی  ـ ـ ـ م... هم جا ع بزن
بـهـمـون خـوش   ــا  ـ ـ ـ ایـنـجـ ــل  ــ ـ لااقـ نـکـردی،  قـبـول  مـون  ــه  ــ ـ خـونـ

 گذرە... 

 

ــــت و   قه اش گذاشـ ـــق ـ فش را رو شـ دە و ظ ـــ ـ ـــتان کشـ ـ انگشـ
 گفت: 

کردم خودم برات مهم  - ... فکر م ــا ـ ـ ـــه مـ کنـ م درد م
ــــلا دلت برای خودم تنگ   ـ ـ ـ ـ ـــته هات... اصـ ـ ـ ـ ـ ـــم، تا خواسـ ـ ـ ـ ـ اشـ

 شدە بود؟
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ار گفت:  ه اج  ما 

ــــت،  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ر حــالــت خوب ن معلومـه کــه دلم تنگــت بود... ا
 ... مت دک  ب

ــا  - ـ ـ ـ ـ ه ک م...  ــد م ــ ـ دتر شـ ر حالم  احت کنم، ا ــ ــ ـ م اسـ
د شـــد، بندە خدا هســـت و میتونه   ه حالم  هم نگو برە... ا

 مک کنه... 

 

د و گفت:   ما پو کش

احت کن... - ... اس زم، هر تو   اشه ع

اە منتظر   ر ن ما ز ش را گرفت. و ه شـــســـت و دســـ کنارش 
ه تلفن همراهش   ا  ای داد. پ میوە را  او، جرعه جرعه آ

میوە خواند.  ام را در ح مزە مزە کردن آ د. پ  رس

 

شــه از عقلِت اســتفادە ک  - شــه هم اهوش من... م دخ 
ا رو  ا ا؟و  ، ز  خوشحال ک

ا   ام را  ش کج کرد و پ توی دلش از فرط نفرت دها برا
د:  ه ما پرس  کرد. و رو 
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؟ - ک ار م استه چ  آقای پ

 

ا سلام دارە... - ا ه...   خ

طن گفت:   ا خندە ی پرش

ش؟- ن  چه خ از دوستِ قزو

 

د و گفت:  الاخرە خند  ما 

طون... - ا ش  ا منظور گفت

ا آمد:  س صدای ک ار خورد و س ه در ان  تقه ای 

 

 اجازە هست؟-

ما گفت:  ، ه ل از ما  ق

 

ست #١٩٧ 

 

ا تو... - کنم... ب  خواهش م
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ــــد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــا کرد و داخــل شـ ــاە گــذرا ب آن دو جــا ــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ش گرفت و   ه ســــم یچ را  ــ ه ســــمت او آمد و ســ م  ــتق مســ

 گفت: 

 خدمت شما... -

 

ش کج کرد:  ه سمت شانه برا یچ را گرفت و    س

ا... -  مر ک

د:  گری پرس خند سوال د ا ل ا   ک

 

ی؟ -  به

ا قصدِ ماندن دارد.   املا متوجه شد که ک

 اوهوم... -

 

گو زودتر  - ـــد،  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدتر شـ ـ دردت  ـــاس کردی  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر احسـ ا
 ... مت دک  برسون

ه ما کرد و گفت:  اە گذرا   ن
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ا برە  - اعث شــد چشــمم ســ جه  گ فکر کنم ضــعف و 
 و بزنم تو دیوار... 

 

حونه نخوردی؟ -  ص

ـد. مـا اخ کرد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ش را  ــانـه هـا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نـاز شـ مـا  ه
 گفت: 

ـــفارش  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ س من زودتر نـاهار رو سـ ـــــت تو...  ـ ـ ـ ـ ـ ا از دسـ ـا ای 
دم...   م

 

ا مکث گفت:  ا   ک

ارام برسم... - ه   ا اجازە من برم 

ــــع گفت:  ما   ه

 

خور... - ا ما غذا  مون   توام 

 و دمِ گوش ما گفت: 

مونه... - گو   ...  گناە دارە ما
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دی خوردە   ـــد حال  ارد و ضـ ــای می ـ ـــورت ما نارضـ از صـ
ـه نـاچـار   ــد،  ک را د ـــوزی دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار و دلسـ بود. امــا وق ا

 گفت: 

ا... -  مون ک

 

م گفت:  ا  ا   ک

شم... -  مزاحم نم

اهم گپ  - ا و  م کنارمون  ــــ ـ ـ ـ شـ ــــحال م ـ ـ ـ ... خوشـ ـــ ـ ـ ـ ـ سـ ن
؟ م، نه ما  بزن

 

ست #١٩٨ 

 

د و گفت:  ش کش خندی روی ل  ما ل

 آرە... -

ماند.  ا  ا بود تا ک تِ ظاهری   و هم رضا

 

 دست شما درد نکنه... -
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ـــد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و خو ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه ای همـان نزد  ا روی چهـار
اهشان کرد.  ، در سکوت ن  سنگ

لند   ما آورد و  ه دســت ه م بندی فشــاری  خند ن ا ل ما 
ــم   ه ســ ا تلفن همراهش  ــمارە ای،  ــد. درحال گرف شــ شــ

اری رفت.   از ان

 

ون فرستاد و گفت:  ازدمش را ب د و  ما نف کش  ه

 هوا گرم شدە... -

نه   ازو و س نه شـد و عضـلاتِ ورزدە ی  ه سـ ـا دسـت  ک
د.  ه رخ کش ش   اش را ب

 

که... - ستون نزد  تا

ســــت چطور   دا ما نم ــد و ه ــفارش غذا شــ ما مشــــغول ســ
ــا   ــــت از کجــا...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدا ـــلا نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز کنــد... اصـ  حرف را 
ـــــت برای   ـ ـ ـ سـ دا د... حال آنکه خوب م گ ا چه  چطور... 

ه ی توی فشن شو است  ا، همان مل  ک
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عد گفت:  ه ای   ثان

- ... ا اد مدل   بهت م

ان داد:  شکر ت ه  ی  الا فرستاد و  ا ابرو   ک

 

ف... - ه حساب تع ذارم   م

ش سخت بود.  املا ناخواسته برا  د گرفت و حرف زدن 

ی؟- الش نِم  چرا دن

 

م... -  م

ه ما کرد که درحال خداحاف بود. لب زد:  ا   ن

- ... ا ه... موفق   خ

 

شم -  م

ا خود ادامه داد:  اهش کرد... که ک  متعجب ن

کنم... - الش م ه شدت دن  هدفم اینه و 
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ا گفت:  شست و در ادامه ی حرفِ ک ما   ما کنار ه

ا... - شو داری ک اق  تو ل

ه او کرد:  اە قدرشنا  ا ن  ک

 

ست #١٩٩ 

 

مک های آقای  - ش رو  لطف و  اسـته نبود، راە ســخ پ پ
شه از حا ممنونم...   داشتم... هم

خند گفت:  ا ل ما حلقه کرد و   ما دست دور شانه ی ه

 

ــه هــدفــت  - ــدوارم هرچــه زودتر  زحمتــای خودت بود... ام
 ...  بر

  مکث جواب داد: 

  رسم -

 

د...   ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م حرف زدنِ او... لحن قاطعش... و شـ ما از مح ه
ا   دە بود،  ا درســـت فهم ش... که آ د کینه ی تهِ صـــدا شـــا
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ف   ش رد اە... جا خوردە بود و هزاران حدس توی  ــ ـ ـ ـ ـ اشـ
ـــــخت و   ـ ـ ـ ـ ـ ــ و براقِ این مرد، آنقدر سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە عسـ ـــــدند. ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

ه ترس و تفکر کند  ب بود که او را وادار   عج

 

د:   ا مکث پرس

ه؟-  هدفت چ

 مدل شدن -

 

ـــد کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاعـث م ـدون مکـث جواب داد و هم  راحـت و 
؟   فکر کند: خب... هم

؟- خوای بهش بر ادو م  از 

ا آرامش گفت:  خندی زد و   ل

 

ست... -  ار که عار ن

 نه منظورم اینه که... -

لامش گفت:  ان  ا اجازە ی گف منظورش را نداد و م  ک
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ـــطه ی - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه واسـ ادی دارن...  ـــناهای ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ آقای پ
ــنا   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا چندتا از مدیرای برندای معت آشـ ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــون تو ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا

 شم... 

ش نقش   ـــوال هـا دانـه دانـه توی ذه ــ ـ ـ ـ ـ ـ آهـانِ آرا گفـت و سـ
ش گفت:  ه جا د و  س ند. اما هیچ ن س   

 

ه عنوان  - ــــدی...  ـ ـ ـ ـ ــــتخدام شـ ـ ـ ـ ـ س آوردی اینجا اسـ ــــا ـ ـ ـ ـ س شـ
 ادو 

خند معناداری گفت:  ا ل ا   ک

استه بودن - ، از آشناهای رفیقِ آقای پ ع س   شا

 

ـــد...   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار متوجــه  حرفش آنقــدری گیج کننــدە بود کــه ان
د:  د... و  ارادە پرس  هضمش نکرد... ه نفهم

 ؟ -

 

ست #٢٠٠ 
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تفــا کرد.   ــادار ا خنــد معنـ ـــه همـــان ل ــا جوا نـــداد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
در   ش دچــار نفه و  ش از پ مــا را ب خنــدی کــه ه ل
ه   د و ما  گ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم از ک ـ ـ ـ ـ ــــت چشـ ـ ـ ـ سـ کرد. ح نمیتوا م

ا خندە گفت:  ش   جا

 

اشن... - خور  ه درد  اشه از این آشناها که انقدر   تا 

ان داد:  ی ت ه فروت  ه ما  ا رو   ک

اســـته  - کنم که آقای پ ار م لطف داری آقا ما من همه 
شه...  مندە  شش  قش پ اشه و رف  از من را 

 

اههای   اە کرد. از همان ن ه او ن ا تمام شدن جمله اش،  و 
 توی فشن شو 

ــا قلــپ   ش را  ل ــد. بزاق مــانــدە تــهِ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مــا حر زد، 
ای داد.   بزر از آب پرتقال 

 . ا، سنگ اەِ ک ب بود و ن ب غ  حس و حالش عج
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ش را عادی   د... جوا خنـد گفت... م د. م ـا مـا حرف م
کــــت   ــا هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد... ک ش  آمــ ح پ ــداد...  ــ و آرام م
کرد و   ـه همـان جملـه فکر م کرد... و در تمـام این مـدت،  م

 تمام مغزش را در بر گرفته بود. 

 

ک   ام...  ک پ دە بود؟  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــل هم شـ ـ ـ ـ ـ خودش هیچ... فاضـ
ـــــکوتِ   ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ داد.  ــان نم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تماس... هیچ عکس العم 

 مطلق 

 

ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مــا و ک ــار هرچنــد کــه  م بر ان ـــکوت حــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ مثــلِ سـ
کردنـد...   حـث م دنـد و  ــائـل متفرقـه حرف م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درمورد مسـ
ــاە گــداری دمِ   ــدنــد... مــا  خنــد هرچنــد کــه  گفتنــد... م
فت...   ـــدقه اش م ـ ـ ـ ان صـ کرد و ق ی نجوا م ــــش چ ـ ـ گوشـ
ت   د صــح اە و ســف دِ ســ ح جد ــا درموردِ ط هرچند که ک

کرد که ش دا پرفروش شدە... م  د

 

اە و   ه واسـطه ی همان برندِ سـ ش،  ح درموردِ مدل شـد
د   سف
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د فاضـ که   ـا... و شـا اما سـکوت بود ب خودش... و ک
ع   ـــ ـــکوتِ خا بود و موضـ داد، سـ  حرف، تنها گوش م
ـــــت، نـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــدە بود. نـــه او داشـ ـــ در هوا معلق مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ

 فرودی... همانطور رها شدە و معلق 

 

شــان، نه توا داشــت، نه  پر   د از ســوال بود، اما برای پرســ
ــــت   ـ ـ ـ سـ دا ــ بود. ح نم ـ ـ ـ ـ ـ ت درسـ ار موقع ، و نه ان جرئ

ا نه  سد،  ی ب د چ  ا

لند شد و گفت:  اراە که زدە شد، ما   زنگ 

 

... ناهار رو آوردن... - چ و  ا م  ک

دون   لش داد و  لند شــــد و مطعانه چشــــ تح ــا هم  ـ ـ ک
د،   ما کشـ ه گونه ی ه ا دسـ که  ون رفت. ما  تعلل ب

ان گفت:   مه

 

ست #٢٠١ 
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زم... - شه ع خوری، حالت به م  الان غذا 

قه رساند، ژس از درد گرفت و گفت:  ه شق  ا دس که 

، روزتو خراب کردم... - د ما خش  ب

 

ش زد.  ه رو خند گر   ما ل

ی  - ــد، لحظـه هـای به ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت... حـالـت کـه خوب شـ فـدای 
سازم...   م

تفا کرد.  ی ا انِ  ه ت  تنها 

 

ـــد.   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالاخرە تنهــا شـ ون رفــت،  ــاری ب وق مــا هم از ان
ـــــش را آرام   ـ ــتاد و تمامِ حسـ ـ ـ ـ ـ ون فرسـ ــدت ب ــ ـ ـ ا شـ ازدمش را 

 زمزمه کرد: 

 لعن -

 

ـام و تمـاس زل زد و انتظـار عکس   ـــفحـه ی خـا از پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ
، فعلا از او نداشت.   العم
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ه هم   ار  ه ســکوت داشــت، تا اف از  البته که خودش هم ن
 رخته اش را جمع بندی کند. 

اری   ـــا توی ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــور ک ـ ـ ـ ـ آنقدر غرق فکر بود که متوجه حضـ
انِ آرا خورد.  ش کرد، در جا ت  شد. فقط وق صدا

 

 سالومه خانوم؟-

اهش   ـالا ن ـــتادە و از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا رو ـد کـه رو لـ زد و او را د
کند.   م

فرما  م - دی...  ش  ما صدات کرد، 

 

ف را روی   کـــه بنـــدِ ک ــال ـــد و درحـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـــد شـ ــا نفس عم  ـ
ک قد اش  ستاد... در  ش ا رو  دوشش  انداخت، رو

 

ش در   اە گذرا ـــا که ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. ک ـ ـ ـ ـ ـ ــان در هم قفل شـ ــ ـ ـ ـ ـ اهشـ ن
ما   ای خ حرفها بود و ه ش، گ ما و موها صـــورتِ ه
ارک کردە بود.  ا ل قهوە ای را  ش شدە   که چشمانِ آرا

 آشنا... -
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ان داد و مثل او آرام تکرار کرد:  ه آرا  ت  ما 

 آشنا -

مرن نثارش کرد:  خندِ  الا فرستاد و ل ش را   ابروا

 

 ممنون از دعوتت... -

 

ست #٢٠٢ 

 

ان داد:  م ت ه تعظ ی  ا   و ک

کنم -  خواهش م

 

ــــت و در همــان ح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە عمیق، از کنــارش گــذشـ ــا همــان ن
 گفت: 

دنت... -  خوشحالم از د

ش آمد.  شت  ک قدم فاصله  ا  ا   ک
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 همچن -

 

ـــا وارد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا راهنما ک ون آمد و  ار ب د. از ان ک ش م قل
نتِ چو   اب ـــد. چند  ـ ـ ـ ـ ـ خانه ی نه چندان مجهزی شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ
نک   ـــ ـ ـ ـ ـ خچال و سـ ـــادە و  ـ ـ ـ ـ از سـ ک اجاق   ... تا قد ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـه همراە   ـــــش نفرە ی فرفورژە  ـ ـ ـ ـ ـ ـک م شـ ... و  ـــو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ظرفشـ

خانه قرار داشت.  ش که وسط آش  صند ها

 

 ... اب سفار دە شدە برای سه نفر، و چلوک  م چ

خند گفت:  ا ل شست و   شت م کنار ما 

... چقدر گشنمه... -  مر ما

 

ش کور   ــــتها ار اشـ ه غذا نداشــــت و ان که هیچ م  درحال
 شدە بود. 

ــــداری...  - نـ ــــه رو  ـ ــــگ  رنـ ــــه  خور کـ زم...  نوش جونـــــت ع
 ضعف کردی 
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ش   رو ا درست رو خندە اش گرفت و خندە را فرو داد. ک
ش...   م حرف بود ش... آرام و جدی و  ـــکو ـ ـ ــــت. سـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ
ـــنگ بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل حضـ ـاهش... و در  ـاە و   ـاەِ  ن

شان را سنگ کردە بود.   فضای بی

 

ی که   ما راحت نبود و این از رفتارش مشـخص بود. و چ
ــار برای او، راحـت   ــــت، و نــه ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا اهمی داشـ نــه برای ه

ا نبودن ما بود   بودن 

ا   ه تنها  ش را  ا تمامِ گنگ بود البته که حضــور این آدم 
داد.   ما ترجیح م

 

ـه بهـانه ی معدە   ش را تمـام کرد و  ـــخ ن از غـذا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ
ــه   دادن هــای مــا فرار کرد.  ر گ ع، از ز درد و حــالــت ته
اری   ــ ــ ـ گذراند. سـ اراە رفت تا چر بزند و وق  ــمت  ــ ـ سـ
مـه   ـارچـه هـای بُرش خوردە و ن ـه  ـا  ـا ن ـــن کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ روشـ

د چه کند.  ا کرد که   دوخته شدە، فکر م
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ا   غلش کرد  شــــت  ـــوم را نزدە بود که ما از  ک سـ هنوز 
ش   ــتا ان خورد. ما حلقه ی دسـ دە ای در جا ت ــ ه ترسـ
قراری دم گوشش   ا صدای آرام و ب م کرد و  را دورش مح

 گفت: 

 

ست #٢٠٣ 

 

کنه؟ - ت که درد نم ... حالت به شد؟ جای  عشقِ ما

ـــه ای روی گونه اش   ا بوسـ ح فرصــــت جواب هم نداد و 
 ادامه داد: 

ت کنم  - کنه؟ بوســــش کنم خوب شــــه؟ بوســـِ کجات درد م
 حالت خوب شه؟

 

ــه خــاطر   مرش  ـــخــت فرو داد. زخمهــای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را سـ ل آب 
ـــدە   دتر از آن، گونه ی داغ شـ ـــوخت و  سـ ـــار تن ما م فشـ
از، و   داد، هم بوی پ اب م اش... دهانِ ما که هم بوی ک
م ما فشاری آورد   ه ش ا آرنج  نفس ها که داغ بودند. 

 و گفت: 
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ــا ما رو تو این وضــع  - ؟ الان ک ک ار م ، چ برو کنار ما
ینه خ زشته   ب

اد... - خونه مشغوله... حالا نم  تو آش

ما برد تا صورش را برگرداند.  ه چانه ی ه  و دست 

 

گه...  - گو حالت خوب شـد د ؟  ینمت من تو رو... خو ب
 سالومه؟

ــتانِ ما   ـ ـــار تنگِ دسـ ـــد و تقلا کرد تا از حصـ ـ ش را ف مشــــ
 خلاص شود. 

اد... - الا ب م نفسم  ذاری،  ه   ا

 

ش آمدە بود   ل ه ســــخ غذا که تا  ما  د و ه ما خند
ای داد.   را 

ر  - ونت برم برات  ـــ؟ ق ک ار م ــ نفس نداری، چرا سـ
دش من...   دارە... 

د و   ش را عقب کش  گفت: دس
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شه... - داش م گه... الان پ  برو کنار د

ه سمت خود برگرداند و زمزمه کرد:   ما او را 

گه، دکِش کنم برە...  - ــد د ــ ـ ـ ـ دکِش کنم برە؟ حالت خوب شـ
م...   دوتا تنها، عشق و حال کن

 

خش،   ، گوش های  اەِ ما ع ن چندشـش شـدە بود و از ن
ش را گرفته   ــانه و پهل ـ ـ ـ ـــختانه شـ ـ ـ سـ ـــتهای دا که  ـ ـ و دسـ

 بودند، معدە اش پیچ خورد. 

ـــدە بود کـه تلفن همراەِ ما   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز  ـه حر  ش  هنوز لبهـا
اراە   تِ  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل توی فضـ ا ـــدای م ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنگ خورد. صـ
ــا   ــالاخرە  ـــد و مــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ای سـ ــد. چنــد ثــان چ پ

 نارضای گفت: 

 

اش - ون ل ام... فرار نک ها... ق سا الان م  وا

ه  وق   د. چند ثان لند و آسودە ای کش ش کرد، نفس  رها
دە   ـــ ام رسـ ـــد. پ لند شـ ـــدای گو خودش هم  ـــد که صـ شـ
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د.   ون کشــ فش کرد و گو را ب ــــع دســت توی ک بود. 
ام دادە بود:   فاضل پ

 

ست #٢٠٤ 

 

ا - ش ک ش تموم شه، برو پ ل از اینکه تلف  ق

ـــد.    ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــت نفس  ـ ـ ـ ـ سـ از ماند و لحظه ای نتوا ش  دها
روی خود   ادی، رو تا ز ســـ ا فاصـــله ی  ــا را  ـ لند کرد و ک
د که توی گو گفت:  ه سمت ما چرخ اهش  د. ن  د

 

ـار همـاهنـگ کردە  - ـــفـارش کـدوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوردم... برای سـ ـه جـا ن
م؟  بود

ا قدم برداشت. ما   ه سمت ک ل زد و نف گرفت و 
کرد، توی تلفن گفت:  اهش م  همانطور که ن

 

ـــد... من  - ـ ـــاپ کن ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه، وا نظرتونـ ـــد  ـــه مـ ـــد کـ عکس مـ
 موجودی رو برر کنم... 
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اری زد.   ه ان ـــارە ای  ـ ـ ـ ـ طنت اشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ا شـ اهش کرد،  ما که ن ه
خواســــت فحشــــش   ما  ارادە اخ کرد و خ دلش م ه
ــ را کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل را، و هم هرک ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدهــد... هم او را، هم فــاضـ

ا را  شناسد... ح ک  م

 

ا که  روی ک ستاد، گفت: رو  ا

دی؟- ه لیوان آب بهم  شه   م

ل از   خانه رفت. ق ــ ــ ـ ـ ــــمت آشـ ـ ـ ه سـ ان داد و  ی ت ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ک
ش رفت.  شت  ما هم   اینکه تلفن ما تمام شود، ه

 

ما   ش گرفت. ه ه ســم خچال پر کرد و  ــا لیوان آ از  ک
ه ســـمت لیوان دراز کرد. اما   شـــکری کرد و دســـت  ر لب  ز
ما آرام گفت:  ا لیوان را رها نکرد و در چشمان ه  ک

م... -  دارم م
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ک جمله ی کوتاە   ـــــت از این  ـ ـ ـ ـ سـ ش هری رخت. میتوا قل
ـــد. مات و مبهوت   ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ــــت برای خود داشـ ـ هزاران برداشـ
ه او   دی  ــمکِ  ــ ـ ــا لیوان را رها کرد. چشـ ـ ـ ـ ـ ماندە بود که ک

 زد و از کنارش گذشت. 

 

ام   ــــدای پ گر صـ ار د ــــد.  ــــدە شـ ـ ش ف ــــتا ان انگشـ لیوان م
ـــدە   ـــد. جرعه ای آب را تو حلقِ خشــــک شـ لند شـ لش  ا م

ام فاضل را خواند.   اش رخت و پ

ــقت  - ــ اری ندارم... هرطور عشـ گه  ا ما کوچولو د فعلا 
ون  کشه، بزن ب  م

 

ست #٢٠٥ 

 

ـــاز   ــــد و در  ــــه عقــــب چرخ ــــاهش  ــاز، ن ـ ـ ــه  ـ مـ ــا دهــــان ن ـ ـ
ـــدای   ـ ـ د. صـ ک ـــته م ـ ـ ش ناخواسـ اە کرد. قل خانه را ن ـــ ـ ـ آشـ
ش بود هم    ـا تلف ـــغولِ حرف زدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا را کـه هنوز مشـ

امِ فاضل انداخت.  ه پ ارە ای  اەِ دو د. ن  ش
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فِ خودش   ه ک اهش  د و ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ل زد و نفس منقط کشـ
گفت:   که روی م بود انداخت. صدای ما  آمد که م

د، متوجه  - د ـــما م ـ ـ ـ ـ ــا که شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ـ ـ ـ ـ ا مشـ م من  آقای مح
ـــم کدوم مدل مد نظرتونه... عرض کردم خدمتتون...   شـ نم
د...  فرس ساپ  د و تو وا گ  لطفا مدل رو از پیج شات 

 

المه شـد.   متوجه  حوصــل ما و تلاشــش برای اتمام م
المه   و متوجهِ منظور فاضل... و متوجه چرای این م

  ، د هم نه... این  ــا ــا شـ ـ د هم... متوجهِ حرفِ ک ــا و شـ
نه ای داشت   جواب چند گ

 

ش رخـــت و لیوان را   گری از آب را توی دهـــا ــه ی د جرعـ
ـــوخته را داخل لیوان   ـ ـ ـ مه سـ ار ن ـــ ـ ـ ـ ــــت. و سـ ـ ـ روی م گذاشـ
ــا چــک   فش زد و  ـــه ک گر تعلـــل نکرد. چن  انـــداخــت. د
لش را هم توی   ـا ــــع داخلش، گو م ی و  کردنِ 
ون   خـانه ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اطراف از آشـ ـاە تنـدی  ـا ن آن انـداخـت و 

 آمد. 
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خانه، همچنان درحال  و   ـــ ـ ـ ـ ه آشـ ک  د که نزد ما را د
ان نفهم است  ی سمج و ز ا مش  له زدن 

ـــتاب زدە   خند شـ ا ل ما  خندی نثارش کرد... ه د و ل او را د
ــــمت   ـ ـ ـ ه سـ ــــم گرفت و  ـ ـ ـ ــــله چشـ ـ ـ ـ لافاضـ ـــــخش داد و  ـ ـ اسـ ای 

 خرو قدم برداشت. 

 

ــتانه ی  د که در آسـ ــا را د ـ گذشـــت، ک ار م وق از کنار ان
ه دادە... و   ه چهارچوب تک سـتادە و شـانه اش را  ار ا در ان

د  املا  حالت و  کند.  اە م ه او ن م   مستق

 از کنارش که گذشت، متوجه هول زد ما شد. 

 

 ... سالومه -

از کرد،   د و توج نکرد. در خرو را که  ش را شــــ صــــدا
د:  ا پرس  ک

م؟-  بهش  
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ش قــدم   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــه مــا کــه متعجــب و اخمــالود  ــا  ن
ـــا   ـ ـ ـ ـ ـ ـ اەِ  تفاوتِ ک ه ن اهش را  ــــت انداخت و ن ـ ـ ـ ـ داشـ برم

 داد. و کوتاە گفت: 

ا خواست برگردم -  ا

 

ست #٢٠٦ 

 

ســـت.   ون رفت و در را  ــد، ب ه او برسـ ل از اینکه ما  و ق
شـــت   ش قدم تند کرد و هم که  لِ داغو ه ســـمت اتومب
ـا   گر تعلـل نکرد و  ون آمـد. د ــــت، مـا ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فرمـان 
ه آینه   اە  ــد. ن ــ ـ از ف دال  ا روی  ل،  ــن کردنِ اتومب ــ روشـ
ش  ـه رفت ــتـادە و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد کـه هـاج و واج ا زل    کرد و مـا را د

 زدە است. 

 

س اهمی نداشـت ح   سـت،  گفت مهم ن ر فاضـل م ا
ش...   ـــاورد ــا ن ـ ــانـــه آوردن  ش، ح بهـ ــاف نکرد خـــداحـ
کرد...   نم ــا  ـ ـ ـ ـ کرد  ش م ــا رفت ـ ـ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ مـ ــه  ــ ـ فکری کـ هر  ح 

ون زد  د و ب  عشقش اینطور کش
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ــــودە ای   ـ ـ ـ ـ ــــد، نفس آسـ ـ ـ ـ ـ اهش محو شـ راس ن وق ما از ت
گر   ـــــت تحمـل کنـد. د ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر وجودش را نمیتوا ـد. د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ــ داغ   ش این  گر اعصـا خورد. د ه هم م حالش داشـت 
ـــلوار جـذب و برآمـد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـلِ مُرد و شـ ـا آن ه و منحرف را 

د  کش لو و چندش آورش، نم  تا

 

ــــت که ما   سـ دا دە هم م ــــد. ند ـ لند شـ لش  ا ــــدای م ـ صـ
ارە زنگ خورد. اهمی نداد.   است. قطع شد و دو

 

ــارک کرد. هو   ــ ــان  ـ ـ ــا ـ ـ ــار خ ـ ــد از آن، کنـ عــ ــــان  ــا ـ ـ ــــک خ
ه داد و   ــ تک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  ش را  ــــتاد و  ـ ـ ـ ـ ـ ون فرسـ ازدمش را ب
از   شـد چشـم  اعث  سـت. صـدای زنگِ گو هم  چشـم 

ک جمله گفت:   کند. تنها 

 

ون... -  زدم ب

ـه همـان حـالـت مـانـد و مرور   قـه ای  ـام آمـد. دق ــــدای پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ش را   ــو  آمدند و ذه کرد. حدس ها از هر ســــمت و ســ
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ل آمد،  ه چالش  ا ــدای زنگ م ــ ـ ار که صـ دند. ای ــ ــ ـ کشـ
د.  ون کش ف ب از کرد و  حوصله از توی ک  چشم 

 

ام   اە کرد که قطع شــود. پ اســمِ ما بود همچنان آنقدر ن
 فاضل را خواند: 

؟-  درچه حا

نـدە   ـه عنوان تمـاس گ ـــمش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از اینکـه حر بزنـد، اسـ ق
ش   ان شـــد. د گرفت و انگشـــ روی صـــفحه ی گو نما

اسخ را لمس کرد.  کونِ   آ

 

اشم؟ - خوای در چه حا   م

د.  ه ای مکث ش ا ثان ش را   صدا

؟-  کجا

 

 خا از نرمش جواب داد: 

ابون... -  ه گوشه کناری تو خ

گردی؟-  داری برم
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ست #٢٠٧ 

 

د:  ه اطراف چرخاند و جوا نداد. فاضل پرس ا   ن

 منتظری؟-

ست.  دا  خودش هم نم

 

 حوصله ندارم فاضل... -

 سکوت شد، عص گفت: وق آن طرف خط 

ــه معــدە ی من...  - ــد  ع دارم... از دیروز گوە زد حــالــت ته
گه  د د لم... ولم کن ه حالم... ه د   گوە زد

 

شست:   صدای آرام فاضل توی گوشش 

ینم  شد... -  برگرد، ب

د:   ا حرص خند
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ا ما قرارە  - فهمم  ە... که  ـــوند که دارە م ـ ـ ه بهم رسـ
ــم... دلش   ــ ـ ـ شـ ــتما  ــ ـ ـ ــ از این دسـ ـ ـ ـ ـ شـ ــم و ممکنه ب ــ ـ ـ شـ تنها 
خورە... دلِ اون   ــه هم م ــد دارە حــالم  ـــوخــت نــه؟ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

شم  چه هوَل تنها  ا اون   سوخت که من 

د.   پوزخندِ واضح فاضل را ش

 

ــتِ عــاط و جــذا دلش  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م" و چــه برداشـ ــه "دارم م
ا   ــ  ـ ـ ـ سـ ــــف کرد تو را ن ـ ـــوخت... اونوقت از کجا کشـ ـ ـ سـ
ــدی رف   ــ ـ لند شـ ل  ؟ اونم تو که روز تعط ا ما تنها 

ل و...  اەِ تعط ار  ه 

 

ا گفت:   ناراحت بود و عص

اش  - داد حالت خندە و ل از م ش بوی پ ـــغال ده ـ ـ ـ اون آشـ
 هنوز تو مخم موندە... 

گری زد:   فاضل حرف د

 

- ... اهاش تنها  ذاشتم   نم
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 زهرخندی زد: 

 خفه شو... -

 

دِت؟ -  بوس

د: ا نفرت  ی غ ش  ب

 خفه شو فاضل -

 

ون فرستاد و گفت:  ا صدا ب ازدمش را   فاضل 

گه تموم شد... -  د

د:  ر لب نال  ز

 

ست #٢٠٨ 

 

ست... -  خفه شو، حالم خوب ن

ە شدی؟- اوردی تو که تو این  خِ الا م  روش 

د:   تلخ خند
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ش زنگ خورد... - مِشو داشتم که گوش  اتفاقا تصم

ت گفت:  ا رضا  فاضل 

 گفتم که هواتو دارم... -

 

د:  د و پرس  نفس عم کش

ار کنم؟- ت... چ  خورە تو 

 فاضل ادامه ی حرفِ خودش را زد: 

 

ون،  - ــــه بزن ب ـ ـ ـ کشـ ــــقت م ـ ـ ـ او که بهت گفت هرطور عشـ
فِت گذاشته، منم... او   من بودم او هم که شوکر تو ک

تو   ن  ِ ل ـــه، منم...  ـ کنـ ــــت م ـــافظـ ـ ازت محـ ـــه  ـ احم  هم کـ
ـذاری   ک کـه  ... پول جمع م ــــــت طل ـ ـ ـ ـ ـ ... فرصـ ـــغـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ
ه خاطر خودش بهت   ــــوز، که  ـ ـ ـ ـ ـ ــ م دلسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ک بری... 
ا   ـــــب برای خودش مه ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت مناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ە... تا فرصـ گفت دارە م

اغت  اد   شه و ب
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د:  د، متعجب پرس  ا جمله ی آخری که ش

 ؟ -

ه   دە ای  ــ ا ه ترســ ــد  از شــ رد  ــا ــمت شــ همان دم در ســ
د:  د، و صدای فاضل را توی گو ش  آن سمت چرخ

 

نمت... -  آروم...  ب

 و تماس قطع شد 

 

ــنـد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه روی صـ ــا را د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاەِ بهـت زدە اش، ک جلوی ن
ا آرامش در را   شـسـت و  شـسـت. خودش بود که  کنارش 
ه او داد... همان   اەِ عسـ اش را  عد، ن ه ای  سـت. و ثان

د و پرمعنا  اەِ خو  ن

 

م از این محل  - ـــن ک و  ـ نو روشـ ـــ ـ ـــنهادم اینه که ماشـ ـ شـ پ
م...  ش  دور 
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د.   ـــ ـ ـ ـ ـ ای کشـ ــــش  ـ ـ ـ ل را از دم گوشـ ا ـــد و م ـ ـ ـ ـ ـ ش را ف لبها
کند...   ســت فکری  د و نمیتوا گ ســت چشــم ازش  نمیتوا
اشد  اشد، چه ن الاخرە  آمد... چه منتظرش   هرچند... 

 

ت گفت:  ا جد  نف گرفت و 

 چرا؟-

ا آرامش جواب داد:  ا   ک

 

ست #٢٠٩ 

 

م... - اراه کِ   چون نزد

ه نفه زد:   خود را 

 خب؟ -

 

ا همچنان آرام بود:   ک

استه - اەِ ما و پ  ار
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شاند:  ش  ان ابروا مرن م نه شد و اخم  ه س  دست 

 

شس تو، تو ماش من دارە؟ - ه   و این چه ر 

ما   اهش کرد. ه ا تنها ن ش  ک خندِ کج و محو روی لبها ل
د و ادامه ی حرفِ خودش را زد:   را د

 

 اونم  اجازە -

د:  ش کج شد و پرس ا  ب  لبهای ک

ادە شم؟- ا پ  مندە... اجازە هست، 

 

گو... -  ارتو 

الا فرستاد.  ش را  ک تای ابرو ا   ک

 جانم؟-

 

ار گفت:  ە و طل اە خ  ا همان ن
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م از  - ـــه  خوای؟ چـ ـــارت... امرت... حرفــــت...  م ـ
ــــه مـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە؟ اتفـا واسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ـاد؟ چ ـــتم برات برم ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ا...   افتادە؟ 

 

ـــــخرە ای   ـ تا مسـ ــ ـ ـ ـ ـ سـ ا خندە ی کوتاە و  ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ان حرفش ک م
ر لب تکرار کرد:  اهش را گرفت و ز  ن

- ...  ما

 

ما داد:  ه چشمهای ه م  اهش را مستق عد ن  و 

 چطورە برم  اصل مطلب -

د کرد:  ا تا د کدام مطلب، که ک گ از کرد  ما دهان   ه

 

ه -  مل

ه ای    د. چند ثان ــ ــ ـ ـ ـ نه ت کشـ ــ ــ ـ ـ ـ ــه ی سـ ــ ـ ـ ـ ان قفسـ ش م قل
  ... ال دخ خ گفت: ب ـــمها که م ـ ـ ـ ـ ـ حرف زل زد، توی چشـ
م  اش ا رو راست  ازی کردن بردار... ب  دست از نقش 
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ست #٢١٠ 

 

ــتاد.   ـ ـ ـ ـ ـ ش فرسـ ه ها ه ر ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــم گرفت و ا ـ ـ ـ ـ ا مکث چشـ
دند.   ش در هم لول ه اطراف زد و فکرها ش چر  چشما
ا   ا ن شــســت. و  ش  خندِ بهت زدە و پررضــای روی ل ل

 ه او، لب زد: 

 

ه... - شنهاد خ  پ

د از مح که   ا ل را روشــن کرد و حرکت کرد.  عد اتومب و 
شـد و خواستِ   استه و ما در رفت و آمد بودند، دور م پ

ا بود   ک

 

ــه  - ـ ــه  ـ ــه... هومممم میتونم  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ــای... رفیقِ... پ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ
رک دعوتت کنم؟

ُ
 فنجون قهوە ی ت

خندی زد:  ه داد و ل ا راحت تر تک  ک

کنم - ال م  استق
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ــافــه ی خلوت و   ــک  ی توی  ــــت م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گر،  ــع د ــک ر
شسته بودند.  ا دکوراسیونِ چو و قهوە ای  ت،   سا

ــک   ــلِ هرکــدام فنجــان قهوە و بُرش ک ، مقــا روی م چو
ـــکر توی   ـ ـ ـ ـ ـ ا هم زدنِ دانه های معلقِ شـ ما  لا بود. ه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ە اش ماند.   فنجانِ طلا قهوە، خ

 

ل ورزدە اش را از   ـــادە و ه ـــهای سـ اسـ ـــانه های پهن و ل شـ
ه هم رخته و سادە و خرما رنگ.   نظر گذراند. و موهای 
ــت کوتاە   ش که آسـ ازو ــن  خطِ مرزی پوســـت برنزە و روشـ
ـــان زر و   ـ شـ ــتانِ بزر که بندها ـ ـ ش بود. انگشـ اع ــــت  ـ ت
ا که   ــدی ن ــ ـ ـ دند و در آخر، خو ــ ــ ـ سـ ه نظر م زمخت 

شانه رفته بود.   او را 

 

د:  ه همان انگشتها پرس ە   خ

ا ای؟- ی عص  از چ

ا مکث گفت:  ا   ک

 

؟- ا  عص
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ــدە   د شـ ه فنجان ســـف ه خاطر فشـــار  ش که  ــتا انگشـ ه 
ل کرد.  ه سمت شانه متما  بودند، چشم دوخت و  

 

کنه؟- ت م ی اذی  چ

د.  ا خند  ک

 فکر نکنم... -

 

الا داد و دست از هم زدنِ قهوە اش برداشت.  ش را   ابروا

ه  - شــون  ــ که زود رنگِ پوســـ ــته آدما هسـ تو از اون دسـ
نه...   زردی م

ما ادامه داد:  اهش کرد و ه ا متعجب ن  ک

 

س...  - ــــ ـ ـــه... ترس... اسـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ل مختل داشـ میتونه دلا
 ... جان زد ت... امممم ه ان  عص

د:  ش پرس  و در چشما

 

جان داری؟-  ه
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ا را   د و گفت: خندە ی کوتا لبهای ک  کش

ت این  - ا کنم  ە... فکر م جان انگ ه شدن، ه مهمونِ مل
جان زدە ام...   ملاقات ه

 

ر نظر گرفت:  ش ز ش از پ ه داد و او را ب ما تک  ه

- ... ش زمینه  چی د خ وقته داری برا  ملاقا که شا

ما گفت:  اهش کرد و ه ا تنها ن  ک

 

دن اون  خب؟ من اینجام... درخدمت  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــما، برای شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 اصل مطلب 

ست #٢١١ 

 

 

تا   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا نفس  د و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا جرعه ای از قهوە اش را نوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 لندی گفت: 

ه خودم  - ــتم  ــاعتِ تمام داشــ ــتم... دو ســ انتظار حمله نداشــ
  لرزدم... 
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هـا... خ حرفهـا...   ع خ چ ـادآوری این خـاطرە،  و 
د؟  ل تر ها فاضل  ش  خ ق

 

ــــل چه عکس العم   ـ ـ ـ ـ ـ ــد از فکر اینکه فاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پ شـ ش ک ل
 خواهد داشت 

د و گفت:  ش کش خند نر روی لبها  ل

؟-  انتظار  داش

 

د:  الا کش ا شانه های پهن و ورزدە اش را   ک

ه شــوکر  - ی جز اینکه  شــکر که نه... اما هرچ دونم...  نم
شه...  اعث سوخت تنم   تو پهلوم فرو برە و 

 

د و جا روی  و   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ی ت ــــد و ل ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ
شان داد.  مش را   ش

؟ هنوز جاش موندە... -  بب

مرنگِ جای سوخت   مش، و آن قسمتِ  ه ش اە گذرا  ن
شست و گفت:  ارە  ا خندە دو ا   کرد و ک
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س آوردم زندە موندم... -  شا

شناسد و در ح حال،   ه ظاهر سادە را  کرد اوی  تلاش م
ش   ـــه ای بود. ترس و نفه اذی ــا منتظر  ـــک جـ از 
ه ناچار  ا اینحال ظاهر  تفاو داشت...  کرد و   م

 

ی... - م ال... اونطوری هم نبود که  خ  ب

ک بود سکته کنم -  غافل شدم... دخ نزد

ە شد و گفت:  ش خ  در چشما

 

انه بود... -  برای منم غافل

ه داد.  ه م تک د و آرنجش را  ا خود را جلو کش  ک

ش؟-  کدوم قسم

 

ـــود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــافل م ـ ــه دارد غـ ــه هرلحظــ اف کرد کــ در دل اع
ل...   د... ح ق ا د اراە خ ـــــت از وق او را توی  ـ ـ ـ درسـ
ــاە، کــه منتظر بود تــا حرف   ــا این ن عــد... و ح حــالا،  و 
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ــا   ـ ــا دروغ،  ـ ــد...  ــه کنـ کتـ ــد د ـ ــا ـ ــه  ــا کـ ــد آنهـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. شـ بزنـ
ست...  دا ت... گیج شدە بود... نم  واقع

 

گری زد:    اما حرف د

شدم... درسته؟- ه ف م انه نبود، حتما  ر غافل  ا

ا   ما قهوە اش را مزە کرد. و  اهش کرد و ه ـا  حرف ن ک
 آرامش گفت: 

 

ـه جـای  - ـت دفـا کـه ازم کردی... و معـذرت کـه  ـا ممنون 
 شکر، اونطوری جوابِ لطفتو دادم... 

 

ست #٢١٢ 

 

خند دوستانه ای زد و گفت:  ا ل  ک

 

کنم... -  خواهش م
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ـد کــه این جملـه،   فهم ــاهش م ـــم ازش نگرفـت و از ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ـــکســــت و   ـــکوت را شـ ــا سـ ـ ـ اە کرد، تا ک ادامه دارد آنقدر ن

 گفت: 

 

 ه هرحال، قصدِ من نجاتِ جونت بود... -

مرن زد:   پوزخندِ 

ی نگفتم... -  من چ

 

ە اش مــانــد.  مردِ جوان    مــا همچنــان خ جــا خورد و ه
د:  عدی را ش هِ  د و توج  خندە ی کوتاهش را د

دم چرا اونجا  - ــیح  ــ ـ ـ د توضـ ا ار که  ک ان اە م ه جوری ن
 بودم و چرا ازت دفاع کردم... 

 

الا فرستاد:  ش را   ابرو

 جدا؟ -

ازدم آرا فنجان قهوە   ا  ما  ـــا جمع شـــد و ه چشـــمان ک
 اش را برداشت و چشم گرفت. 
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اهت  - گه ن ە د د به ــا ــ ـ ـ اەِ غلط انداز شـ ع ن امان از این ن
ا  ه توضیح ن  نکنم تا احساس راح ک و مجبور 

ـــتهای او   ـ ـ ـ ـ اهش را از دسـ د و ن ــــ ـ ـ ـ ـ در آرامش قهوە اش را نوشـ
ه سکوت گفت:  س از چند ثان ا   جدا نکرد. ک

 

دم اون اتفاق افتاد... - الت بودم که د  دن

خندی گفت:  ا ل ه قهوە ی خودش داد و  اهش را   ن

دی... - خوای توضیح  اهتم نکنم، م  ح ن

 

ا  از آرامش خارج شد:   صدای ک

؟ - دو خوای درموردم   نم

د:  الا کش اهش را نرم   ن

 

؟- شو  خوای راس دونم، م خوام   مثلا 

ش اسـتفادە کرد   ما از سـکو ه ای سـکوت کرد و ه ـا ثان ک
 ادامه داد: و 
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خوای...  - ...  م ـال ــــدە... چرا دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدات شـ کـه از کجـا پ
ه...  ... هدفت چ ه...  هس  حرفت چ

 

ست #٢١٣ 

 

لافاصله گفت:  ا   ک

 هدفم تو -

لش داد:  ی تح  خندە ی تمسخرآم

 

ه من؟- دن  عد از رس  خوب بود... و 

 حرف بزنم؟-

ان داد:  د ت ه تای  ی 

 

ــــه  - ـ ــاهرا  ــ ــه ظـ ــ ــا مردِ جوو کـ ـ ـ اوهوم... حرف بزن... قطعـ
دە   ه عنوان مدل د وردسـتِ سـادە سـت، و توی فشـن شـو 
کِ مغازە ی  رمارک نزد ه س ل تر از اینا توی  شه، و ق م
ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جورا جونِ منو نجـات دادە... کـه از قضـ ــتـه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ پ
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خوری   ه درد  ــــت، حرفای  ـ ـ ـ ـ ار هم هسـ ا رز  ار،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ورزشـ
اشه...  د داشته   ا

 

ــــت و دو   ـ ـ ـ ـ ـ ما فنجان را روی م گذاشـ ــا حر نزد و ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
، روی هم نهاد.  ش را روی م  دس

ا؟ - ه ک ت چ  خب؟ اصل مطل

 

ت گفت:  ا جد ا تعلل را کنار گذاشت و شمردە و   ک

ه... اونم اینکه من آشــنای  - ی رو از قلم انداخ مل ه چ
استه ام   رفیقِ پ

ان داد و گفت:  د ت ه تای  ی 

 

ت این قصور... - ا کنم   اە درسته... عذرخوا م

لش داد:  ا خندە ی جدی ای تح  ک
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ــ  - ـ ـ ـ ـ شـ ـــ دقت کن... ب ـ ـ ـ شـ عد ب ه  کنم از این  خواهش م
ـــ از  من ـ ـ ـ ـ شـ د خ ب ــــا ـ ـ ـ ارت اومدم... شـ ه  د  ــــا ـ ـ ـ و بب شـ

دت نیومد که ازم اســــتفادە   د  ــا ه دردت خوردم... شــ ما 
پ تر از ما ام، هم ســـنم مناســب تر از   ... هم خوشـــ ک

ش از ما  ه، هم اطلاعاتم ب  مان

 

 و آرام و پرنفوذتر گفت: 

شناسم - ش از ما م  هم تو رو ب

ـــد و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ـ ـ ش خشـ ل ـــد.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اە و حرفهای ک ماتِ ن
ب گرفت. تعلل   گرش  انگشـت اشـارە اش روی دسـت د

د:   نکرد و آرام پرس

 

؟چقدر من- شنا  و م

د و گفت:  ش را کش ا لبها  ک

 

ست #٢١٤ 
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ش از ما -  ب

 

؟ - ش  چقدر ب

-  ، کیو انتخــاب ک خوای ب من و مــا  ر  انقــدری کــه ا
اشم  ت   من انتخا

ــا   ــه تــه مــانــدە ی قهوە پنــاە برد و توی حلقش رخــت. و 
 نفس آرا گفت: 

 

ار داری جای  - ــا... چرا ا ـ ـ ـــتم ک ار و دوسـ ا ما هم من 
ی؟ گ  ما رو 

ش  رنگ و بوی   ــــد و لح ـ ـ ـ ـ ـ ــــدا دار شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خندە ی ک
 تمسخر گرفت: 

ار و دوستِ  - خواد هم د دلت  ست... گفتم شا اری ن ا
 ... ا ی داشته   به

 

د:   خند

دی؟- شنهاد دوس م ا... داری بهم پ ال ک خ  ب
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دم... - اری م شنهاد هم  دارم بهت پ

 

د:  ر چانه زد و راحت پرس ش را ز  ک دس

اری در چه زمینه ای؟ -  هم

ا اخ کرد:   ک

 

- ... ال  همون که دن

 نفه را از  گرفت: 

 

ـــاش  - ـ اسـ ارلدم که ل ــــف و  ه عمدە فروش منصـ ال  من دن
ـــتم و   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار ن ــــب... تازە  ـ ـ ـ ـ متاش مناسـ ـــه و ق ـ ـ ـ ـ ـ اشـ مُدِ روز 

ارای   ســـه...  ســـندم بود...  مغازە م تازە تاســـ اســـته موردِ  پ
ینم   د رو ب کنم تا مدلای جد کت م ـــوها هم  ـــن شـ تو فشـ
؟   اس هســــ دم... تو عمدە فروش ل ارمو ارتقاء  و ســــطح 
ــات   ــ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ـخـوام  ــه  ــ ـ داری کـ ؟   داری؟ طـرا ــدی  ــ ـ ـ تـولـ

اری کنم؟   هم
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ـــخرە اش را توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و نفه مسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خود را جلو کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ش پرت کرد:   چشمها

؟- ت بز ه خ ار داری خودتو   چرا ا

ما اخم سادە ای کرد و لب زد:   ه

 

؟- ع  ت   این چه طرز حرف زدنه؟ خ

 دست از این ژستِ مزخر که واسه خودت گرف بردار -

ـــ کردە   ـ ـ ـ ـ ـ ـــتاد. از اینکه او را عصـ ـ ـ ـ ـ ـ الا فرسـ ش را  جفت ابروا
د:   بود، را بود و متعجب پرس

 

 ؟ متوجه رفتارت هس آقا -

لاف اشـارە ای   ا  س  د و ســ ه صــورش کشــ ــا دســ  ک
 ه صورش کرد: 

 

ست #٢١٥ 
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ست که  - ی ن دونم این، اون چ تو متوجه هس که من م
ــما... این ظاهر...   ؟ این صـــورت... موها... رنگ چشـ ــ هسـ

د من ا ی که  متوج که  ا اون دخ ؟ تو  شــنا شــ  و ب
؟  دم،  فرق داری متوج  تو فشن شو د

 

الا فرستاد:  ا تعجب  ش را   شانه ها

ه تو  - ع رط این تغی ظاهر رو  ـــتم  ـ ـ ـ سـ نه من متوجه ن
ا   ا پوسـت دارم،  ر چشـمام ل دارە،  شـم... ا رو متوجه نم
کت   ا تو فشـن شـو  ش خا دارم،  دونم... آرا چه م
ــه تو چــه ر دارە؟   ــدم،  کردم کــه تو رو اتفــا اونجــا د
؟ چرا   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال  هسـ خوای؟ دن فهمم...  م ـال  نم دن

؟  ه  بر خوای   م و م

 

ــا   ـ ـ ن ـــان داد و  ـ ت ـــه طرف  ـ ی  ـــدی  ــا پوزخنـ ـ ـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ه او دوخت و گفت:  ا حرص مشهودی چشم   چرخاند. و 

اری... - ازی درم  داری 

 

د؟ - خش  ب
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لافه گفت:  ا   ک

 

ه ای  - دم... همون مل ـــو د ـ ـ ـــن شـ ـ ـ ی که من تو فشـ اون دخ
ه...   ـــدە ا ـ ـ ـــناخته شـ ـ ـ ـــم شـ ـ ـ ی آدمای خاص، اسـ ه  که ب 
ا ما نوجوون قرار   اراە،  ــالومه ای که تو  ـ ـ ـ ا سـ  ، اون دخ
ـــه،   ل ـــدن دور و وَرش می ــاس خ ـ ــه بهونـــه ی ل ـ ــذارە و  ـ م

 زم تا آسمون فرق دارە 

 

ش   ش زد، هرچنــد کــه قل ــه رو ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد پر آرام مــا ل ه
ل کن داشت. لرزش   غ قا

شم رو  برداشت کنم؟ -  دقتت رو ظاهر و صورت و آرا

 شناخت -

 

ی  - ــ ت ــا...  ن ک نِت کنم؟ آف خوای تحســ خب؟ م
ش   ـــــش و آرا ع پوشـ ا دو ن ـــم اومد که منو  ـ ـ ... خوشـ ــ ـ ـ ـ هسـ
ازم   ا  ه  اف نه...  ل تحســ ... ایول داری دقتت قا شــناخ

 م؟

د:  اهش رخت و پرس ا  اعصا اش را توی ن  ک
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ار برام - ل ب  دل

د.  الا کش ش را نرم   شانه ها

 

ــتـه  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ برای تو داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل و توضـ خواد دل فکر نکنم دلم 
ــل خــاص خودتو داری از   ـــم... همونطوری کــه تو دلا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ
ــته   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ اراە پ ــادە تو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه وردسـ  ... الِ م اینکه دن
ه برند معروف   ل قبول تو فشــــن شــــو  ه مدلِ قا  ... ــ ـ هسـ
ه واسـطه ی  ... و اینکه...  ال هدف ت دن ا جد  ... هسـ

اس ... پ س قش تو  ته و رف

 

ش گفت:  ان حرفها لافه م ا   ک

ال چه کوف هس - دونم دن  س کن خواهشا... من م

ا   ــــت. و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه عرق  ــــله  ـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ مرش لرزد و  ە ی  ت
د:   آرامش پرس

 

ست #٢١٦ 
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ا؟- ال چه کوف هستم ک  دن

د و گفت:  ا خود را جلو کش  ک

دجور چشمِتو گرفته - ه ی آشنای ما   انگش هد

 

ش را   ـــدا ـ ــا صـ ـ ـ ـ امد ک ون ن نه ماند و ب ـــ ـ ــــش توی سـ نفسـ
 ای تر آورد و ادامه داد: 

ه نه؟ -  عجب انگش

د:   ا مکث پرس

 

؟ -  کدوم انگش

ـا   مـا را لرزانـد... و  ـد خنـدە ای کـه تن ه ـار خنـد ــا ای ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 همان خندە گفت: 

گه کدوم انگش -  تازە م

 

ی گفت:  ا صدای آرام ا  از کرد حر بزند، که ک  دهان 
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ف الله خان از اون احمق تر دوتا  - ـــــ ـ ــته احمقه... صـ ــ ـ ـ اسـ پ
ـارد   ل ـارد م ل ـا  فکری دارن م مردِ خرفـت و احمق کـه  پ

ف الله خان...   ــــ ـ ـ ـ ـ دن... صـ اد م ه  ـــنای من هنوزم  رو  ـ ـ ـ ـ ـ آشـ
ــته بود...   ــ اسـ ــت پ ی که دســـ ــ ــ ؟ انگشـ ــ ــ م کدوم انگشـ
ه   ی که  ـــ ـ ـ ـ ف الله بود... انگشـ ــــ ـ ـ ه ی صـ ی که هد ـــ ـ ـ ـ انگشـ
خری...   ــه جون م ـــو داری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــاز خــاطرش مــا و جلف 

 انگش کوفت و زهر مار 

 

ه سخ گفت:  سته شد و  از و  ش   رها

دونم درمورد  حرف م -  نم

 

ست #٢١٧ 

 

ه   ا هر ثان ـــا کش آمد. و  ـ ـ ـــله ی ک ـ ـــته و  حوصـ ـ اە خسـ ن
ـــــوص پوزخنـدِ   ـ ـ ـ ـ ـ ـه خصـ خـت.  ـه هم م ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـا ب اش، ه

 مسخرە ی آخرش. 

- ... دو  نم
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ــا   ـ د. ک الا کشـــ ش را  ــانه ها ــ شـ سـ ــانه ی ندا شـ ه  تنها 
ون فرستاد.  ازدمش را ب ان داد و  حوصله    ت

لا تو از ه خ نـداری... تـا میتو  -  ... ـدو ـــه نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ
ه نفه بزن...   خودتو 

 

ـــدای   ـ ـ ـ ـ ا صـ د و  ـــ ـ ـ ـ ـ ش را جلو کشـ ه ای مکث،  س از ثان و 
 آرا گفت: 

م... منم هستم  - ذار آخرشو هم اول   اما 

ـاعـث   ـدِ جـدی مردِ جوان،  ـامـد تهـد ـالا ن گر  ـــــش د ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
 زهرخندش شد: 

 

؟ -   هس

لند شـد و   ش  دهد، از جا ـا  آنکه جوابِ سـوالش را  ک
 گفت: 

دی - ان بهم  دوارم فرصت ج ت قهوە... ام ا  مر 
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ــا   دە شـــد. ک الا کشـــ اهش تا عســـ های براق و جدی  ن
ا گذاشـــ دو ســــه تراول روی   ف پول کرد و  دســــت توی ک

، تعظ کرد و گفت:   م

ه -  روز خوش مل

خندی زد و   اشد، ل دون اینکه منتظر جوا از طرفِ او  و 
ە ی او   ــه داد و متح خ مــا تک ـــد... و ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از م دور شـ

ون رفت.  افه ب  ماند که از 

 

ــافــه   ــه دور تــا دور  ــاهش گــذرا  ــا، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ون رف ک ــا ب
ــدە بود و آدمهــای اطرافش را جور   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انــداخــت. گیج و ترسـ
ش   ــه توی خو ــدبی ای کــ ــ ــــد.  اعتمــــادی و  ــد ـ ـ گر م د
دردِ مزخر   کرد و  ـــ اش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دوانــدە بود، عصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر
اورد.  اد ب ه  دە اش را  ب د شا   اعث شد که دردِ پ

 

ــا اش را در دســــت گرفت. لحظه   شـ روی م خم شــــد و پ
د تا  آرام   ل روی هم گذاشت و نفس عم کش ای 
لند   ل  ا ه ای نگذشـته، صــدای زنگ م شــود. اما هنوز ثان

 شد. 
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اهش روی اسم ما ماند. از آن روزهای مزخرف بود که   ن
ش هم   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت و ح خوابِ شـ ـ ـ ـ ـ ـ گـذشـ ــــب مزخرف م ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـا شـ

 مزخرف خواهد بود 

امهای ما را خواند:   ا قطع شدنِ صدای زنگ، پ

 

؟   "سالومه؟ کجا رف

 

ست #٢١٨ 

 

 چرا اینطوری کردی؟  شد؟ "

ــلــه ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمون هــا کــه حوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هم مضـ گر  ــامِ د چنــدین پ
دە ی  ام تازە رســـ ش را اصـــلا نداشـــت. در عوض، پ خواند

 فاضل را خواند: 

 

 برگرد... -

ر لب ناله کرد:    روی م گذاشت و ز
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 خسته ام... -

 

قـه ی  ـــــت. چنـد دق ـ ـ ـ ـ ـ ـامـد و انتظـار جواب هم نـداشـ جوا ن
ه   ــــت و  ــــسـ ـ شـ دە  ــــارت د ـ س خسـ ا ـــــت فرمان برل شـ گر  د
ـــد... چه   ـ ـ ـ اشـ ــــت که هرکجا  ـ ـ سـ دا آرا رانند کرد. حالا م
ــا...  حواســــش   ـ ـ ا ک ـــام...  ا سـ ا برزو... چه  تنها... چه 

د  ا الاخرە  هست که او را ب  هست 

 

ا    ــا...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ک  ... ـا ام ـــد...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  کـه میتواند فـاضـ
 ناشناخته ای... 

ت   ... این اذ ــ ـ ـ ـ ـ ... آزادی نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ع آرامش نداشـ و این 
ـاە و حواس،   کننـدە بود... این برای او کـه ب این همـه ن

ش از حد آزاردهندە بود.   تنها بود، ب

 

ار   یوال، اول  ـــ ـ عد از آن فسـ ـــد.  ـ ا برزو همراە شـ ان راە  م
ار هردو   د... ان ـــ ـ شـ د. حر نزد... حر  د بود که او را م
گر   کـــد ـــار حر برای  ــد. و ان ـــدادنـ ـــکوت را ترجیح م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ند   نداش
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ــابو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمند صـ ـ ـ ـ ـ ـ انها، سـ ا دن توی خ ــــاع چرخ ـ ـ ـ ـ ـ عد از سـ
ست کرد.  لا فاضل ا اە رنگِ خانه ی و  جلوی دربِ س

ه روی برزو زد:  خند  جا  ما ل  ه

 

 ممنون سگِ دست آموز -

ە   ش خ ـــــد ادە شـ ه پ د و  حرف  ــــ ـ لندی کشـ برزو نفس 
ـه زنـگ   ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از اینکـه دسـ ـد و ق مـا در را ک ـــد. ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
از ماندە   از شــد. داخل که شــد، در را همانطور  خورد، در 
قه ی  ک ط ـــاختمان  ـ ـ ـ ــــمت سـ ـ ـ ه سـ ه حال خود رها کرد و 

لا قدم تند کرد.   و

 

ما  توجه   ســــت. ه ـــد و در را  ش داخل شـ شــــت  برزو 
ک شلوار رس   ه فاضل که تنها  اە گذرا  ا ن وارد شد و 
ســـتادە بود، چشـــم گرفت   ه تن داشـــت و کنار در ورودی ا

شب را در آن  کردە بود.   و را اتا شد که د

 

د که گفت:  ل از اینکه وارد شود، صدای فاضل را ش  ق
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اری ندارم... - اهات   فعلا 

دم... - ذار توضیح   آقا... 

 

ست #٢١٩ 

 

ش روی   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد که دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ دە ی برزو  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای ترسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ماند فاضل اجازە نداد برزو ادامه دهد و گفت:  ە   دستگ

م... - ن عدا حرف م  اشه 

 

ه او ندادە   د. فاضـل اجازە ی ورود  برگشـت و برزو را... ند
د که گفت:   بود. اما صدای عجزش را ش

م  - امل  ینمتون و  ـــتم ب خواسـ ــــد... م شـ ه خدا فرصـــــت 
 که... 

 

- ... م  ن  عدا حرف م

ــه هم رخـــت. برزوی   ـ ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش ف ــا ــــت جلوی دهـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 احمق... برزوی احمق 
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زت گوش کن... -  آقا من کوتا کردم... تو رو جان ع

 

د و  حالت لب زد:   فاضل 

د بری برزو... - ا  الان 

ــت او   ه ســـمت دسـ اە وحشـــت زدە اش  برزو لال شـــد ن
دە شد.  ش کش ش ه سمت  دە شد، که   کش

 

گو چشم... - اش و    خو 

ــتِ   ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــله،  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا فاصـ د و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را جلو کشـ ما قدمهای لرزا ه
مرش   ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت او که  ـ ـ ـ ـ ـ دن دسـ ا د ــتاد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــل ا ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
لغور کرد:  ا تته پته  ه نفس نفس افتاد. برزو   شست، 

 

 نوکرتم... چشم.. آقا... رفتم... چشم -

ا تند  و در همان حال   کهو برگشــــت و  عقب عقب رفت و 
ما را توی   ســته شــدنِ در، نفس ه کرد و دور شــد صــدای 
ارکت   ه  ش  اها ستادە بود و  س کرد. همانطور ا نه ح س
ا بود   ــمِ براقِ ک ـ اهش قفلِ دو چشـ دە بودند... و ن چســــ
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ــه طعمــه اش   ــار  ــان دو کتفِ او جــا خوش کردە و ان کــه م
کرد  اە م  ن

 

ــا    عــد  ـــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه آرا  لنــدی در را  ــا نفس  ــــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
ش همان   که دســــ ما برگشــــت. درحال ــمت ه ه ســ نه  طمان
شد.  دە م اە رنگ کش لت س دِ  دنه ی  ، روی   حوا

؟ - خوای حرف بز  توام م

 

ای   ه اندازە ی ک اە، که درســت  اهش را تا چشــمهای ســ ن
ـد و هیچ نگفـت.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ـــتِ دو کتفش براق بودنـد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــدای آرامش خش   ـ ـ ـ ـ ـ د و صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مرنگ کشـ ش را  ـــل لبها ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ

 گرفت. 

... خسته ای... - س  نه... تو مثلِ برزو ن

 

د و ادامه داد:  ما کش ه سمت ه ش را آرام   قدمها

ی... آدم  - ـــاب نمی ـ ... حسـ دی... حرف نم ــیح نم ــ توضـ
 ... ک  حساب نم
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ش را   ـــــ ـ ــــل دسـ ـ ـ الا آمد. فاضـ ــــخ  ـ ـ ه سـ ـــــش  ـ ل زد و نفسـ
ش   رو ـد و رو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ مرش ب ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ لـت از  ـا  همراە 

ستاد.   ا

 

اە برزو فرق دارە... - ا ن اهت زم تا آسمون   تو ن

ر دوتا   اهش چپ شد... تصاو اهش روی اسلحه ماند. ن ن
 شد... تار شد... پرت شد...  

 

ـــنود.   ـ ـ ـ ـ شـ ک را توی مغزش  ـــدای جیغ دخ ـ ـ ـ ـ ــــت صـ ـ ـ ـ سـ میتوا
ســتادە   ک ا الای  دخ یند که  ســت روح خود را ب میتوا
یند... تکرار   ــــحنه را ب ارها آن صـ ارها و  ســـــت  بود... میتوا
ــــود... توی   ـ ـ ـ گر زندە شـ ار د ــــود...  ـ ـ ـ د... روح شـ م ــــود...  ـ ـ ـ شـ
یند...   کشـــد... ب س شـــود... نفس  ــمِ  جان ح همان جسـ

ازهم سوتِ ممتد   ماند... و 

 

ست #٢٢٠ 
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ش، روی هم افتاد.   ا رف چشــما ه خاطر ســ ش  ها ل
ای او فرو   ـــــت که جلوی  ـ ـ ا نگه داشـ ـــخ خود را   ـ ـ ـ ـ ه سـ
ـــعفِ خود   ـ ـ ـ ـــان دهد؛ از ضـ ـ ـ ـ شـ ـــعف  ـ ـ ـ ـــــت ضـ ـ خواسـ زد. نم ن
ــادی   ــتِ مــانــدە در دلش، ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار بود. این وحشـ رابر او ب در
اشد.  رابر او مفلوک  خواست در ار بود و نم ت   فلا

 

ــــت   ـ ـ ـ شـ ا  ــاند.  ـ ـ ـ ـ ـ ما رسـ ه گونه ی ه ش را  ـــتا ـ ـ ـ ـ ـــل انگشـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
ما یخ زد   انگشت نوازش کرد... تن ه

-  ... ش مناسب تر از ما ... هم س پ تر از ما هم خوش
 و هم... 

 

چاند و اخ کرد   ه خود گرفت و ل پ ژست متفکرانه ای 
د:   و پرس

ما؟-  هم  ه

ما   ه گوش ه ـــل  ـ ـ ـ ـــتان فاضـ ـ ـ ـ د. انگشـ ـــ ـ ـ ـ ما نفس لرزا کشـ ه
شسته توی   ه لمس سمعکِ  د...   گوشش، گفت: رس
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س  - ـــه  ــالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این  هنوز سـ ــــه... و  کنـ ــار م ـ ـ ـ این هنوز 
ما؟  شنوی... هم  ه  م

ــانه اش جمع   ـ ـ کردند. شـ ش م ش اذی ر ماندە در ذه ـــاو ـ تصـ
 شد... لب زد: 

- ...  به از ما

 

ا خندە ی خش داری گفت:   فاضل 

ه؟ -  به که... نه این نبود... گفت به از مان

د و خودش جواب داد:  ش ما   جوا از ه

 

ر  - نـه نگفـت... امـا به از مـا بود، نـه؟ انقـدری به کـه ا
شه...  ، اون انتخاب م خوای انتخاب ک شون   بی

 

د و   لند کشـــ د. نفس  ، آرام خند نا ــ در همان حالِ وحشـ
ـــقوط کنــد، امــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــت کــه سـ هرچنــد هرلحظــه احتمــالش م

ه چشمانِ فاضل چشم دوخت.  از کرد و   چشم 

اشه... نه - ه نفع تو  ه   ا
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اهش...   ت ماند. مثل ن ما ثا ـــل روی گوش ه ـ ــــت فاضـ دسـ
خندِ مسخرە اش...   مثلِ نفسش... اخمش... ل

ست... - ه نفع تو هم ن اشه،   ه نفع من ن

 

کنه -  اما خوشحالم م

ــانه رفته بود. که   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ اش را  ـ ـ ـ ـ ـــلول های عصـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ درسـ
ـــار  آوردند   ـ ـ ـ ــتانِ مردانه، روی گوش و گونه اش فشـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، توی دسـ ـــلاح لعن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آن سـ ــد کـ ـ فهم و... خوب م

شود  دە م گرش ف  د

 

ست #٢٢١ 

 

ــت... اینم  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه نفعم ن ــه تو هم  ـــونــدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب رسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آسـ
کنه؟   خوشحالت م

د:  ش پرس  ه تمامِ گستا در چشما

گه؟- اهم  م  ن
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جا شـد.   س شـدە در ل جا اە، ب مردمک های ح اە سـ ن
ـــد  این   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش، عوض نم ــا هزاران ل و رنـــگ و آرا ـ ــاە  ـ ن

شد   درست نم

ا خورد و لب زد:  ش ت ل ک   س

 

ارم... - اهت ب  از ن

دە شدند.  خند پر رضای کش ه ل ما   لبهای ه

ه... - ارت، حس خ دن ب  د

 

ما آرام گفت:  د شد و ه  فک استخوا فاضل ف

تت هم... - ان دن عص  د

 

ش گذاشــت   نه ها لت را درســت وســط ســ فاضــل لوله ی 
تمِ   ــا ر ـ مـ ــانـــد. قلــــب ه ـ ە مـ ش خ ــمـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه چشـ و  حرف 
ـا   لـ هم نزد و  ش لرزـد. امـا ح  ـاهـا نـامنظ گرفـت و 

ش، گفت:  لِ صدا ل کن  وجود ارتعاش غ قا
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ـــدە  - ـــه برگ برنـ ـ ــا رو برای خودم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ک ــه بود کـ ــانــ ـ احمقـ
کنم، لو رفت... امروز   ـــو  دم... زودتر از او که فکرشـ د م

ه نفع تو   دو هیچ 

شـ روی قفسـه ی  لت را ب د و  ک کشـ فاضـل خود را نزد
ی، توی صـورش...   ک ـد. و از فاصـله ی نزد نه اش ف سـ

 آرام لب زد: 

 

ـــ دارم ذا که  - ـ ـ ـ ــ... من چرا سـ ـ ـ ـ ـ ـ اور دارە که تو نج ام 
ا کنم؟   نجس هست رو 

د و زمزمه کرد:  ک کش ما صورش را نزد  ه

 چون احم -

 

ــله   د، قد عقب برداشـــت. فاصـ گ و  آنکه چشـــم ازش 
نه اش   گرفت... هم از او، هم از سـلاح ترسنا که روی سـ
اە کرد.   ا صور سخت شدە، تنها ن شد. فاضل  دە م ف
کرد   ــــــت و هرآن حس م ـ ـ ـ ـ ـ ـه عقـب برداشـ گری  مـا قـدم د ه
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ـــقوطش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ــا تمــام وجود  ـــود. امــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش خــا م ــا ر  ز
اە او زد.  ه دیوان ن خندی  د و ل  جنگ

 

م  -
ُ
ســــگِ دســــت آموزت  وفا از آب در اومد... برای من د
کنه؟  داد... چرا فکر کردم دارە امتحانم م  تکون م

 فاضل آرام تذکر داد: 

 

ست #٢٢٢ 

 

ما - سا ه   جات وا

ا ناز گفت:  ل کرد و  ه سمت شانه متما   

د؟ چرا - کن کنم دارد امتحانم م  هنوزم فکر م

 

گر تذکر داد:  ار د  فاضل 

دە - سا و توضیح   وا

کش بود.   و او ذاتا 
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 خسته ام...  -

ش برداشت.  ه سم  فاضل قدم 

سته صفر شدی... - س دو ه فکر کردی امتحانه،   ا

 

د و قدم قدم عقب رفت.  الا کش ش را نرم   شانه ها

دی - ه بهم صفر   بهت رسوندم...  انصاف

انه ای خودش را لوس کرد:  چ ا لحن   و 

 

دی؟ - شه بهم نمرە ی قبو   آقا اجازە... م

گری   د و قدم د شـــد و خند ا تر م ــ فاضـــل هرلحظه عصـ
ش برداشت.   ه سم

ار  - ا تو من چ ـــد...  ـ ـ ـ ـ ـ ـــیح داد و رد شـ ـ ـ ـ ـ ـ برزو دە برابر تو توضـ
 کنم؟ 

 

خند زد و گفت:  پ شد و ل ش ک  ل
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شه... -  گذر... مثلِ هم

د.  ه سمت اتاق کش  و چشم گرفت و قدمهای آرامش را 

 

ار؟ -  چند

ــال رف    ــال، در حـ ــا اینحـ ـ ــدە بود و  ـ ش را ب ــا ــه امـ جـ گ
ان داد و گفت:   دس ت

 

ـــل...   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  وفـا دور خودت جمع کردی فـاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مشـ
ــامــل   ــتِ غلطتــه احتمــالا...  آزادی  ــل از ت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
کنه...  تو حصارته و ح نفسش   دارە و  وفا م
ــه ی رف   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت نقشـ ــِ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر گوشـ ـار توئـه، امـا ز ـه اخت هم 
چونــدن و رو هم   ــا پنج تومن دە تومن پ ــه...  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کِشـ م

ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا و حسـ ـا ـا رو  ... ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  گـذاشـ ـاز کردن روی  اب 
ه...   غ

 

ل   ـــاند... و ق ـ ـ ـ ـ ـ ه او رسـ لندی خود را  ا قدمهای  ـــل  ـ ـ ـ ـ ـ از  فاضـ
ش را   ازو ــــت  ـ ـ شـ ــد، از  ــ ـ ـ ه در اتاق برسـ ما  ــــت ه ـ ـ اینکه دسـ

د:   گرفت و دم گوشش پچ پچ وار غ
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ست #٢٢٣ 

 

ــ بهش  - ـ ـ ـ ـ شـ م... ب گ ـــــخت  ـ ــ بهش سـ ـ ـ ـ ـ شـ و من مجبورم ب
ر گوشــم   م ز ذارم، تا  ه  ش ما ــ از ت شـ ب بزنم... ب آســـ

طو کنه   ش

 

د و ادامه داد:  ما کش ه لاله ی گوش ه ش را   لبها

ل رو لاله ی گوشِت چطوری؟- ه سوراخ خوش  ا 

 

ـــالمَش حس کرد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـت را دم گوش سـ دی لولـه ی  مـا  ه
ـــعف و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک لحظـه ضـ ـــــش همـان لحظـه بنـد آمـد. در  ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
ش را احاطه کرد و این تکرار   د نا تمام  جه ی وحش گ

 بود 

ه شــان... رو که   ه ثان ه  تکرار آن صــحنه ها... لمس ثان
کرد...   ــا م ـ ـ ـ ـــتادە بود و تماشـ ـ ـ سـ ش ا ـــم  جا ـ ـ الای  جسـ

کرد.  ش را احاطه م ا  تار ای که دن
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ش ســســت شــد.   اها  آنکه بتواند تعادلش را حفظ کند، 
د.  ش را سفت تر چس ازو  فاضل 

ـــــت. جلوی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر توانِ نگــه داری وزش را نــداشـ مــا د امــا ه
اە و تو در تو گرفت و تکرار  ش را ابرهای س  چشما

فهمد،     ــــد و  آنکه خودش  ـ ــــنگ شـ ـ م سـ م  ش  ـــها ـ گوشـ
ش روی هم افتاد.  ه تن فاضل خورد... و چشما ه اش   تک

 

ش   ــــع دســتا ه ای جا خورد و  نفس، خ  فاضـــل ثان
ی   ــــقوطش جلوگ ـ ـ ـ ـــار کرد، تا از سـ ـ ـ ـ ـ فِ او حصـ را دور تن ظ
ــــاب روی زم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــلحه ی خا از خشـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ اسـ د  کند. و نفهم

 افتاد. 

 

  اعصاب و خراب لب زد: 

ما... -  ه

ای داد و   ب و زور  ا  ش را  ل د. بزاق  ــــ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدا  ـ ـ ـ ـ صـ
د:  ر لب غ ش یخ کرد. ز ا  دست و 
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 لعنت بهت -

 

لنــد کرد و   ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ک را روی دو دسـ ــد چطور تن دخ نفهم
ه چشــمان روی   اە  ا ن ه داد.  نه ی خود تک ه ســ ش را 
ـک   ـد اش ح از زر  ـــور کـه رنـگ پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم افتـادە و صـ
ــد. نفس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دتر شـ ـــــخص بود، حالش  ـ ـ ـ ـ ه کرم پودر هم مشـ لا

د.  ای چک شا اش   نفس زد و عرق از پ

ــــد. تکرار   ـ ـ ـ ــــد شـ ـ ـ ـ ـ ک ف ش دور تن دخ ش از پ ش ب ــــتا ـ ـ ـ دسـ
 بود... تکرار آن لحظه ها 

 

ست #٢٢٤ 

 

ه   ک را  ا ســـســـت شـــدە دخ ا هو  ارادە و دســـت و 
لاف  اتـــاق برد و روی   ــانـــد. اخ از  ـ تخـــتِ خودش خوا

ـــــورش،   ـ ـ ـ ـ ـ ــــای عرق روی صـ ـ هـ ـــه  ـ دانـ بود و  ش  ابروا ــــان  ـ ـ م
شد.  ما جدا نم سته ی ه اهش از چشمان   مزاحم... و ن

 

ش زد:   صدا
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ما -  ه

ه صورش زد.  ا کف دست   آرام 

 

وع نکن - از   ... ال دخ خ  ب

ان داد.   شانه اش را آرام ت

ــاری کنم...  - ـ ــات  ــاهـ ـ ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاز کن... قرار ن ـ ــاتو  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
شنوی؟   م

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدت عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ش  جواب  ماند،  از اینکه حرفها
ــا و موهای کوتاهش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه پ م  ش را مح ـــــ ـ ـ ـ ـ ــد. دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

د:  د و غ  کش

از کن چشماتو -  لعنت بهت... 

 

ــمِ افتادە اش روی تخت،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدند و جسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز  ها از هم  ل
ا نخورد.   ت
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ه   ــــت  ـ ـ ـ ـ ا روانِ خراب، چر دور خود زد. دسـ ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ
ج را   کِ لج ـا اخم، دخ ـاهش کرد.  گر ن ـار د ـــد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مر شـ

 شماتت کرد: 

 

ک جوابِ  - ، غلط م م طاق ف و  ــــع ـ تو که تا این حد ضـ
ـــه؟ چرا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدت م ــا ــا من  عـ ـ ـــازی  ـــدی از لج منو م
اری؟ چرا تموم   م نم داری؟ چرا  ـــــت از پررو برنم ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

اتو؟  از ک این دیوونه   نم

 

ش را ب   شــســت و صــورتِ  حال ه ی تخت   طاقت ل
ان داد.  د... ت  دو دستِ مردانه اش گرفت. ف

 

ــ بودنتو  - ـ ـ ـ لدی وح دە تو که خوب  ــو الانم جواب  ــ اشـ
ــ   ــ... لخت م ک داری خودتو  ــ... تیغ برم ک ه رخ 
ک   ... تو غلط م دی واسـه مرگ مشـتا شـون  ه من  که 

، وق   ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ما...  مشـ م آوردی ه ـاری  م م ـه این زودی 
اش   انقدر ادعای تو خا ن
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ا لیوانِ   خانه رفت و  ه آشــ لند شــد و  تحملش تمام شــد. 
د.   ـــ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــورش  ـ ـ ـ ـ ه صـ ــــت. چند قطرە آب  ـ ـ ـ آبِ خن برگشـ
هـــای روی هم   ل ــه  ـ ە  ـــل خ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ــا نخورد. فـ ـ ک ت دخ

د کرد:   افتادە اش، نگران و  اعصاب تهد

 

ست #٢٢٥ 

 

، تو  - ـارە اون لحظـه هـا رو تکرار ک خوای دو ر  ـه والله ا
م  ذارمت و م  هم حال م

ک زد.  ه صورتِ دخ ه  سش چند   ا دست خ

 

ست تکرار  - س کن تکرار نکن اون حالِ لعن رو... قرار ن
ینم  شه، ن مونم که ب  شه... تکرار 

ـــل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز نکرد. فاضـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خورد، امـا چشـ ک ت های دخ ل
ش زد:  س صدا ا اس جان زدە و اخمالود و...   ه

 

م؟ - شنوی  م ما؟ م ما ه  ه
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گر و   ار د گر و  ار د ش را روی صـــورش فشـــار داد و  دســـ
قـه ای   عـد از دق ــدا کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش زد. امـا تنهـا صـ ــــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارهـا صـ

ف و وحشت زدە ای بود...  د، ناله ی ضع  ش

 

 مامان... -

لمه   ک  ما ماند... هم  ه دهان ه اهش  ــد ن خشـــک شـ
ا بود... تا تهِ این   ــــد،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت ادا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا وحشـ ان وار و  که هذ

خواند   لحظه های شوم و نفرت انگ را 

 

ــه دیوار   ــا تمــام قــدرت  ــد و لیوان آب را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ هــان  نــا
د   ک

 لعنت بهت -

ه دیوار و   دنِ آب  اشـ ، و  سـتا صـدای شـکسـ لیوانِ ک
م شد  ، توی صدای غرشش   زم

 

 تکرار بود... همان تکرار آشنا 

د.  غض و ناله همراە بود، ش ا  ش را که  گر صدا  ار د
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ا... - ا  نههه... 

 

د:  ر لب نال د و ز ش کش ه  ا خشونت  ش را   دستا

 وع شد -

ه اندازە ی خودِ   د  شــد. شــا ت م تحمل تکرار نداشــت. اذ
 او 

 

ـــمِ مورد نظرش را   ـ ـ ــــت و  تعلل اسـ ـ تلفن همراهش را برداشـ
 لمس کرد. خاموش بود و حدسش اصلا سخت نبود 

ما برگشـــت...   ه ســـمت ه ا شـــدت فوت کرد و  ازدمش را 
شـا و چانه   سـت دانه های براقِ عرق را روی پ حالا میتوا

شدند.  م تند م م  یند. و نفس ها که   اش ب

 

کرد و حرف دلش را زمزمه   د م ه شدت حالش را  ش  د د
 کرد: 

ما... - وع نکن ه  از 
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ست #٢٢٦ 

 

ک هم که از ب لبهای   حالا صـدای ناله های نامفهومِ دخ
دە  شد.  ون  آمد، ش  ازش ب

 

ش را روی صورش گذاشت. گرمای   شست و دس کنارش 
ا انگشــت   شــ شــدە بود.  شــســت روی  پوســتِ صــورش ب

د و آرام گفت:   گونه اش کش

 

وع کردی... - دی... اما خودت  ادی ترس  اشه... ز

ـــل   ـ ا خورد و ناله ای کرد. فاضـ ـــته ت ـ سـ های  ل ا  ک  دخ
پ کرد:   توی گو تا

الت... - ام دن  م

 

شــد.   ــ بود و اواخر بهار، هوا دیر تارک م ســاعت پنج ع
اە کردن هم نداشت.   ا این حال تابِ ماندن و ن
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ش برداشت و کش   اط از روی موها ا احت لوند را  پوست 
ـــال   ـ ـ ـ ـ س کش و شـ از کرد. موهای حالت دار را از ح موها را 

الشت رخت.  د و روی   و پوست رهان

 

 نه... تو رو... خدا... نه... -

ما... - اش... آروم ه  ارت ندارم... آروم 

ـــجه ی خفه ی  ـ ـ ـ ـ ـــدای ضـ ـ ـ ـ ـ ــاند... صـ ـ ـ ـ ـ ـ ه مانتو رسـ ش را  ــــ ـ ـ ـ دسـ
ک پر از ترس و وحشت بود.   دخ

 

 عَم... اِرحم... -

ـه   کنـد. مـانتو را  ـار خودش را  ـت نـدهـد و  ـــ کرد اهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش گرم و گرم تر شود  د ش درآورد تا نگذارد   سخ از ت

 

ه تن داشــــت، روی تخت   ــــت  ک ت ارە او را که حالا  دو
ه کند...   د... گ گ ان  اند و اجازە داد ناله کنـد... هذ خوا

لرزد  م...  م   و 

ون رفت و شمارە ی برزو را گرفت.   از اتاق ب
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 جانم آقا؟-

شــد ترس و   ه راح م ه صــدای برزو که هنوز   توجه 
س را در آن حس کرد، کوتاە گفت:   اس

 

ا... - الِ رو  برو دن

ا مکث گفت:   برزو 

؟- لِ ام  رو چشمم آقا... م

 

ـــــش پرت   ـ ـ ـ ـ ـ ــال  حواسـ ــا این حـ ـ گر...  ــا بود د ــا آنجـ بود. حتمـ
 گفت: 

نم... -  زنگ م

 

ست #٢٢٧ 

 

ام را   ـــمارە ای، تلفن اح ـ ـ ـ ه جای هر شـ تماس را قطع کرد و 
 گرفت. 
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د.  ش را ش  س از دو بوق صدا

د؟-  فرمای

ه نقطه ای لب زد:  ە   خ

 

 سلام مادر... -

د:  جان پرس ا ه  ، ا مکث کوتا ام   اح

؟-  فاضل؟ مادر؟ خود

 

ا اش...   ش... لهجه ی دوســـت داشـــت اش... مه صـــدا
شست.  ش  خند  جا روی ل ش بود.ل ش دل  همه چ

 خودمم... -

 

ــالات...  - ــه فــدای قــد و  ـــدات... مــادر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فــدای صـ مــادر 
ای؟ دلتنگ چشماتم فاضل...  ؟ خونه نم  خو

د و گفت:   نفس عم کش
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ا اونجاست؟ - ام... رو  م

ا؟ هست... -  رو

د و گفت:  شا ف ه پ ش را   انگشتا

 

الش... - ان دن اشه، م  گو آمادە 

د:   زن متعجب پرس

ش؟ -  کجا ب

 

 خونه ی من... لازمش دارم... -

شست:  ش   نگرا مادرانه ای در صدا

ش اومدە؟ -  مش پ

 

ار   د. ان ــــ ـ ار  پرسـ ا ه ــــوال را تق ـ هرلحظه منتظر  این سـ
 مش بود 

اشه...  دو روز... - خوام اینجا   م
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ارات رو خودم انجام  - ام... تمامِ  ازە، من ب ر ن ـــل... ا ـ فاضـ
ام مادر؟  دم... ب  م

 

ست #٢٢٨ 

 

ای افتاد.  اهش   ن

ما اینجاست... -  ه

د:   زن سکوت کرد. فاضل پرس

 

ای؟ -  م

گر فاضل گفت:  ار د  ازهم سکوت کرد. 

ای؟- ست... م  حالش خوب ن

 

د:  ا نگرا پرس  زن 

ـــد  - ــــارش کرد ـــدە؟ چِ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اومــــدە؟  شـ لا  چــــه 
 فاضل؟ 
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 در جواب تمامِ سوالها، تنها گفت: 

 

اشه... - د کنارش  ا   

ه سخ گفت:   زن 

ـدنِ  - ـام... طـاقـت د م... نم
ُ
ــل... نمیتون ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از من نخواە فـاضـ
دنِ  دە... اون دخ رو ندارم... د م م  چشماش عذا

 

اری نکرد.  ست و ا دا  خوب م

اشه... - گو که آمادە  ا   ه رو

ە برای  - م ؟ مادر  ــ ؟ مراقب خودت هســ ــ ش هســ مراق
ە...  م ام  ما... اح  تو و ه

 

ــد و   ش در هم شـ د، اخمها غض آلودش را که شـــ صـــدای 
 گفت: 

 خدا نکنه... -
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کِش... تو ذاتِ تو  - ــار  ـــــت از این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و دسـ جــانِ مــادر... ب
ل رو ادامه ندە...   ــــت... راە خل ـ ـ ـ ـ سـ ــــت... تو خونِ تو ن ـ ـ ـ ـ سـ ن

 فاضل، مادر دل نگرانته... 

 

ــه و نــاراح ختم   ــه گ ـــــت ادامــه دهــد و در آخر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نگــذاشـ
 شود. گفت: 

د برم... -  ا

ـه نقطـه ی  و خـداحـاف ای لـب زد و تمـاس را قطع کرد. 
ــه   شـ ە ماند. نگرا های مادرانه ی این زن هم نامعلو خ

ه هم  رخت.   فکرش را 

 

ه ای   ما، ح ثان ــــدای ناله ی ه ـ ـ ـ دنِ صـ ــــ ـ ـ ـ ا شـ ار...  اما ای
الای   ا تند کرد.  ه ســمت اتاق  شــد. برگشــت و  غرقِ فکر 
ش را...   ــــد ـ ـ ـ ش را... مچاله شـ ــتاد...  قراری ها ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا
ــا و صـــورش را... همه   شـ ــ پ ـ ش را... خ ل لرز چانه و 

ا  قا  ســـت دق د و ن دا ه چشـــم  د ار  و همه را  د چه 
 کند. 
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ست #٢٢٩ 

 

ا برای برزو فرستاد:   پ

- ...  خونه ی ام

ــازهم آوای   ــمــارە ی مورد نظرش را گرفــت...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازهم شـ و 
د.   خامو پردە ی گوشش را خراش

 

ک   فِ دخ ــتِ ظ ــســـت و دســـت روی دسـ شـ ه ی تخت  ل
ا وحشت مچاله شد و  ش  ان وار گفت:   گذاشت. دس  هذ

... نه -  نه ام

 

د. آرام گفت:  ک را ف  دست دخ

س کن - ما...  ست ه  ام اینجا ن

شـا   ما ورای تحملش شـدە بود.  خم کرد و پ نا آرا ه
ا اخم چشـــم روی هم   ـــد.  ک ف ــا داغ دخ شـ ه پ اش را 

د:  ا زمزمه ی خش داری غ د و   ف
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وع کردی... من ن مونم  - ... خودت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودت خواسـ
ما... خودتو جمع کن   جمعِت کنم ه

د:  لاف نال ا  د و  ش ف شا اش را ب  پ

 

- ... ا بز ذارم... تو هم حال دست و  م... تنهات م  م

 نکن... فاضل... نه... -

 

اە کرد و فکر   ش ن ـــته و اخمها ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمانِ  ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ـــل  ـ ـ ـ ـ ـ و فاضـ
ســـته اش هم میتواند ترس و   های  ل شـــت  کرد... ح از 
ت هم از بودنِ   ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک ح در این وضـ یند دخ نفرت را ب

د.   او در کنارش نارا بود و فاضل  فهم

 

ـــه لرزش   ــانـــد...  ە مـ ـــورش خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ م  ــلـــه ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از فـــاصـ
... که   د ش... لبهای گرم و... وسـوسه انگ و... بوسـ لبها
شد... نخواست که لمسشان کند.  ست...   هرگز نتوا
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ــطِ   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی وسـ ـــــت و چ ـ ـ ـ ـ ـ ما گذاشـ ش را روی لبِ پُر ه ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ان   ابوس و هذ ــد. چطور ح در عالم  ــ ـ ـــــخت شـ ش سـ ل

کرد؟   هم از او فرار م

 

ش را...   ش را... لبها ــــ ـ ش را... پوسـ ار هم ت ک  وق ح 
ــــــت درازی نکردە   ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود... دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمس نکردە بود... نبوسـ
کرد؟ چرا متنفر و فراری بود؟   او دوری م بود... چرا از 
کرد؟ چرا فکر و ذکر و هــدف و   ــه مــانــدن نم چرا عــادت 

؟ تا کجا؟  ِ  نقشه اش تنها رف بود؟ تا 

 

ست #٢٣٠ 

 

؟ - ک  ِ بهم عادت م

مـا،   ـاەِ تـب دار ه ـــدنـد و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ هـای لرزان لحظـه ای  ل
ا   د...  د ــــت... گو که نم ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــل  ـ ـ ـــمهای فاضـ ـ ـ توی چشـ

د...  ابوس  د ی در عالم   چ

 

کنم... - ذار... التماست... م  راحتم... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 725  

انِ رگهای خو شــناور بودند،   فاضــل دو گوی ســ را که م
ار کرد.   ش

شنوی صدامو؟ -  م

 

م   ها و چانه و لبها و  ل ه جان صورش افتاد...  رعشه ای 
ش...  د  م... 

ذار... - ... رحم کن... راحتم...   ام

 

ه   ما،  ــدنِ تن ه ــ ـ ـ ـ ا ف غل کند...  ش را  ــ کرد تن لرزا ــ ـ ـ سـ
ــــت چطور آرامَش کنــد...   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدا ە مــانــد و نم نقطــه ای خ
ک   ه ی ناآرا دخ ــــورش، ما ـ ـ ـ ـ ـ ش، حضـ وق خودش، بود

 بود. 

 

ـــــش   ـ ـ ک را در آن حالت توی آغوشـ قه دخ د چند دق نفهم
ازدم   ا  ه صدا درآمد.  نگه داشت... تا زما که زنگِ خانه 
ــانــد و از   ــارە روی تخــت خوا مــا را دو ــاط ه ــا احت لنــدی 
ــا و برزو را توی   ـ ر رو ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تصـ کـ ــال ون رفـــت. درحـ ــاق ب اتـ
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د   ه موهای کوتاهش کشــ د، دســ  د فون م صــفحه ی آ
از کرد.   و در را 

 

ه   ش کرد و  ب ها ـــــت توی ج ـ ـ ـ ـ ـ ـــال دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ا آمدنِ زنِ م
د قدم   ا ترد اە کرد. برزو که  ع برزو ن ـــتِ  او،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

لوسانه گفت:  گذاشت. زن چا  جلو م

ــــع حا  -  ، ه؟ تا خانوم گف ــلام آقا... حالتون خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ام خدمتتون...   شدم ب

 

ه برزو بود، جواب زن را داد:  اهش   همانطور که ن

 ممنون... -

م... من درخدمتم... - کنم   خواهش م

 

 از جلوی در کنار رفت و گفت: 

ه اتاق بزن... -  ه  

ــــتادە بود،   ـ ـ ـ سـ ــــله ی نه چندان نزد ا ـ ـ ـ و برزو را که در فاصـ
 مخاطب قرار داد: 
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ــــع خودتو برسون... - ارت داشتم  اش،   هم دور و وَر 

م کرد:   برزو تعظ

 چشم آقا، چشم -

 

ست #٢٣١ 

 

ـا را   لنـدِ رو ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رف برزو بود، صـ ە  همـانطور کـه خ
د:   ش

ما خانوم؟ - ما خانومه؟ ه  ا امام زمان  شدە؟ ه

 

د. در   ــــ ــــمت اتاق کشـ ه سـ ســـــت و قدم  ا رف برزو، در را 
ما که در تب و   ه ه اە  ا ن ــتاد و  ـ ـ ـ سـ ــتانه ی در اتاق ا ـ ـ ـ آسـ

شد، گفت:  ان داشت گرفتار م  هذ

اش، تا برگردم... - شش   پ

س زنـگ  - ـه اورژا ـار کنم؟  ــــدە؟ من چـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض شـ آقـا... م
لرزە   بزنم؟ دارە م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 728  

ما   ــا ه ـ ـ ـ شـ ش را روی پ ـــــ ــــد و دسـ ـ ک شـ در همان حال نزد
 گذاشت. 

 تب دارە... تب و لرز نکنه؟ -

 

کرد   احتمالا تب و لرز هم م

ــه نــالــه هــا و نگرا هــا و   هن   توجــه  ــا، پ ـــوالاتِ رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
یچ را   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل و سـ ـ ــا ـ ـــه تن زد و م ــاە رن  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مردانـــه ی سـ
ه ز که منتظر دستور بود، گفت:  عد رو   برداشت. و 

 

اری...  - ای ب ــو  ــ ـ ـ ـ شـ ِ ــ کن ت ــ ـ ـ ـ ــه... سـ ــ ـ ـ ـ اشـ ـــــت بهش  ـ ـ حواسـ
گردم...  ش اومد، زنگ بزن... من زود برم  مش پ

 

ش   ــم ه ســ اغذی نوشــــت و  ـــمارە اش را روی تکه  عد شـ و 
دە و نگران گفت:  ا ترس  گرفت. رو

- ... ا جا ض خونه ای درمون مش م  آقا توروخدا ب

مــا، اخم کرد و   ــه نفس نفس زدنهــای ه ــاە  ــا ن ـــل  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
 گفت: 
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شش، تا برگردم... - مون پ ب...  ال طب م دن  م

ـادی در    عـت ز ـا  ون زد.  گر معطـل نکرد و از خـانـه ب د
ــان در   ــاس گرفـــت. همچنـ ــا او تمـ ـ گر  ــار د ـ ــد و  انـ ــادە م جـ

س نبود.   دس

 

ـــول   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـل را روی ک ــا ش آمــدە، م ــتِ پ ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافــه از وضـ
ــاعت    م سـ ه ن ک  ــ کرد. نزد شـ ش را ب ع انداخت و 
ش آوار   ز و درشـت بر  ار ر شـد که توی جادە  راند. اف
کردند.    شدند و هرکدام قسم از مغزش را زخ م

 

ــد و چهل و پنج توما که برزو، موقع   ــتصـ لیون و هشـ دو م
ــدا کرد. آن هم   مــدش پ مــا، توی  ــاس برای ه ــدا کردنِ ل پ

دهای بهداش  ان   م

ــالا   ... عق زدن و  ــا ام ـ ش  حـــث و دعوا ــار دیروزش...  ـ
ـا   ـه  ـــو کـه توی حمـام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش... آشـ ش... کتـک خورد آورد
ـــاقش... روی   او... توی اتـ ــه ی  ــانــ ـ ش توی خـ ــد ــانــ ـ کرد... مـ

ش...   تخ
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ش... فرارهــا و مخ   ش... لج کردن هــا س نــدادن هــا نم 
ـذیرفت و   ـا جـان و دل می ب هـا کـه  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش... آسـ ـاری هـا
ب   ـــا  ـ ـ شـ ـــادف و پ ـ ـ د... تصـ خ ه جان م زخم ها که 

دە اش...   د

 

ست #٢٣٢ 

 

ا   و ک

ا   ش  ــــد ـ ، برای دیوانه شـ قا فقط هم  ... دق این 
 بود 

ف الله؟   آشنای ص

 

ه   ە  ش بود و خ شـــت دســـت مشـــت شـــدە اش روی دها
 جادە ای که حالا تارک شدە بود، غرق در فکر بود. 

ف الله خان...   ص
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ــا وجود چنــد مــاە پرس و جو و تحقیق، هنوز ح اثری از  
ــازهم  این مرد   ـ ر و رو کنـــد،  ر الموت را ز ــــدە. ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدا  پ

دا کند؟   نمیتواند پ

 

دە ه دارد و اس دارد و اسمش   آد که تاز ها فهم
اســته   اســته... اول پ ف الله خان اســت و گو رفیقِ پ صــ
ف الله   ه ای از طرف صــ شــود که انگشــ را هد دا م ای پ
ــــنای   ـ ـ ـ د آشـ گ ــود که م ــ ـ ـ ـ شـ دا م ــا پ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عد ک خواند، و  م

ف الله است   ص

 

ــا   ــت کــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اسـ لا ــار نــامنظم و پرت و  آنقــدر درگ اف
خورد. گو را چنگ   ا م ل، در جا ت ا ـــدای زنگِ م ـ ـ ـ ـ صـ
ــمِ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتد، اسـ ش ب ـه جـا ـل از اینکه ترس و نگرا  نـد و ق م

ند.  " را  ب  "أ

 

ـــخ را لمس   ـ ـ ـ اسـ نه ی  ـــتد و گ ـ ـ ـ فرسـ ون م لند ب ازدمش را 
کند.   م

م أ -  سلام عل
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شنود:  مرد را م  صدای غرغر پ

 

ه دیوان زدە  - ارە خودشو  لمشه؟ دو ا ف د شد؟  حالش 
ـــ خونه ی من   ذاشـ د م ا ش؟  ـــورش کردە؟ نگفتم ن و شـ

  موند... 

ـــتمِ   ـ ـ ـ ـ سـ ــــ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت و  ـ ـ ـــ تلفن را نداشـ ـ ـ ـ ـ ــــله ی نگه داشـ ـ ـ ـ حوصـ
ل وصل کرد. گو را کنارش گذاشت و جواب داد:   اتومب

 

د... - ه امروز ن رس  خونه ی تو  موند، 

ـــای   ـ ـ ـــخرە و پر از حرص ام توی فضـ ـ ـ ـــدای خندە ی مسـ ـ ـ صـ
خش شد.  ل   اتومب

، خودشو  - سگ جون تر از این حرفاست... تو لوسش نک
ـــل... انقـدر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه... انقـدر نـاز نکش فـاضـ ـه درد و مرض نم

 بهش رو ندە فاضل 

 

ـه خـاطر اتفـاق دیروز هنوز   ـار  لافـه از تـذکراتِ او کـه ان
ا بود، گفت:   عص
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ه خاطر هم الان  - ه شد...  ب ه خاطر  اد دیروزش ت
ه تب و لرز...   افتادە 

کنه فاضل... ناز نکش - ازی م لم  اد گرفته... ف  راهشو 

 

ست #٢٣٣ 

 

د و گفت:  ه چشمهای خسته اش کش  دس 

ـــم دووم  - ـ ـ ـ سـ ... جو براش نموندە... می ـــم ام ـ ـ ـ کشـ ناز نم
ارە...   ن

د و گفت:  ا قساوت خند  ام 

 

ــنا   - ـ ـ ـ ـ شـ ارە... تو نم عد از اینم م تا الان دووم آوردە، 
ه   این دخ از چه تخم و ترکه ا

ت ها   ا این حما ه اندازە ی  ســکوت کرد، تا دفاع نکند 
 و دفاع ها مسئله شدە بود. 

 ام ادامه داد: 
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ــارز  - ــ ـ م کنم... قوی و  ش م اد ش خودم... من  ــارش پ ــ ـ ب
ـــل من اون دخ رو مطیع   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ــارم... و مطیع فـ ـ ــارش م ـ
ــد   ــا ش...  ش خودم... گفتم ن ــارش پ ــد ب ــا کنم... تو  م
خواد دردانـه کنـارم   مونـه... من دلم م ـــ کنـار من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـذاشـ م
اشه...  ش من  د پ ا کشم،  کِ وح و   اشه دخ

 

ـــــش را خــا   ـ ـ ـ ـ ـ ل کنــد... غر بزنــد... حرصـ اجــازە داد ام 
ــد... و در آخر، وق تمــام   گ ش را  ــتــه هــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــد... خواسـ

 شد، گفت: 

ه؟ -  الان تو چه وضع

 

د و گفت:   پو کش

 همون وضع آشنا... -

د.  ح ش ه وض  پوزخندِ ام را 

 

ک ناز نازی من... -  دخ

شست و هیچ نگفت.   پوزخندی هم روی لبهای فاضل 
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د؟ - شب درموردِ آلبوم و عکسا حر نزد  د

 

جه... -  حرفای  ن

ش حرف  - ر زو ــق... بب الان میتو از ز ــ له شـ ە ی  دخ
؟  ک

حث گفت:   برای تمام شدن 

 

کنم... - مو م  سع

؟-  کجا

گری زد:   ه جای این جواب، حرف د

 

 چند وقته که از وجود اون انگش خ دارم؟-

د:  ا مکث پرس  ام 

 چطور؟ -

 

ست #٢٣٤ 
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ا بردارن - از  بهشون برسون که دست از این مسخرە 

ه ســکوتِ ام   اعث چند ثان ش آنقدری جدی بود که  لح
 ادامه داد: شود. از این سکوت استفادە کرد و 

 

ــاملــــه فقط دو طرف  - ـ م و این معـ کن ــازی م ــ ــا رو دارم  ـ مـ
م،   کن ار م ... ما  ازی ک د رو  ا دارە... دو طر که هردو 
م، کــه در آخر بهرە ای   کن م، اطــاعــت م گ ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــه چَشـ
م   ص تو این معـاملـه ی 

َ
الاخ ـِ ــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ر بهرە ای  م... ا ب

ات صـداقت ماسـت... جو  ابِ  سـود و بهرە که فقط برای اث
ســــت همه چ   ر قرار ن ســــت... ا صــــداقت،  اعتمادی ن
ســـت... منم تو معامله ای   ار ن س اعتمادی در  اشـــه،  رو 
کـه اعتمـادِ دوطرفـه توش وجود نـدارە، ن مونم... کنـار   

 کشم 

 

ه فاضل؟- د چ لِ جد  مش

دهد، گفت:    آنکه جواب سوالش را 

... والسلام - دە أ  برسون و خ 
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ــار نــامنظمش اجــازە ی جولانِ   ــه اف ــان داد.  ــا و تمــاس را 
مود.  ش را نداد و در تار مس خود را پ  ب

 

ــــدە، جــای داد. از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارک شـ ــل هــای  ــانِ اتومب ــل را م اتومب
د. صــدای اذانِ مغرب   ه نظر  رســ شــلو اطراف را 
ـــمارە ی مورد نظر را   ـ ـ د. شـ ـــ ـ ـ ه گوش  رسـ از هم جا هم 

س نبود  گر گرفت... در دس  ار د

 

ش رفـــت. هرچـــه   ـــ مورد نظر را پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر تعلـــل نکرد. مسـ د
خورد،   ه چشم م الای کوە  ی که  دِ س فت، گن جلوتر م
شـد. رفت و آمدِ آدم ها... مغازە های رنگ   ان م شـ نما ب
... صــخرە   له های ســن  ... از... شــلو مســ و وارنگ و 
ــ امــامزا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدِ سـ ــه گن ــادی کــه  لــه هــای ز دە  هــای قرمز... 
ع صــــخرە   گری...   ــ د ــد... و مســ شــ ــالار ختم م ــپهســ ســ

شد   و ختم م
ّ
ه دخمه ی م ُ که   های 
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ش   کند، مس له ها  ه  ا  ،  آنکه ن در سکوت و تار
د.  ه سمتِ همان دخمه ی دور و کور و پرت، کش  را 

ـــــت، نه   ـ ـــن کرد و نه وق داشـ ـ ـ ـ ـــدە را روشـ ـ ـ ـ ت شـ ــن ث ــ ـ ـ شـ لوکِ
 حوصله ای... 

 

ـاهو و   ـاملا از آدمهـا و ه گر، وق  ــاعـتِ د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ م از ن
ه خانه ی محقر و قد ملا و   روشــنا دور شــدە بود، 

اد دور بود.  د... که از آدم  رس

 

ست #٢٣٥ 

 

ه جادوگر...   او که توی این روستا و اطراف معروف بود 
ک چشم... دیو کوهستان...   ا... ساحر  ش... تارکِ دن درو
ــاە   ـ ـ ادشـ س و  مه جن... دعان ــان و ن ــ سـ مه ا ا موجودی ن
ــا در هر   ـ ـ ـ ـ ـ ــــتِ اضـ ـ ـ ـ ک انگشـ ــمِ کور و  ـ ـ ـ ـ ـ ک چشـ ا  ان...  جِن

 دست 
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کرد و ظاهر و صـــورت و قد   ه م شـــ ی  ه چ هرکس او را 
نا و رعب   ـــ ـ ــهش، آنقدری وحشـ و قوارە ی نامتقارن و ک

ک شود.  ه او نزد  آور بود که ک جرئت نکند 

ـــنگ و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ح دور و اطراف این محوطـه هم 
 وهم آور بود 

 

مردِ تنها و دور افتادە ای که صــاحب این دخمه ی ســن   پ
، برای گذرانِ زند بود.   و قد

گر   ــار د ــه اطراف کرد...  ــاە  ـار... ن ــار... دو ــک  در زد... 
ش زد:   در زد و صدا

 

 ملا و منم فاضل... -

ش زد:   ازهم در زد و  ص صدا

؟ - ل ملا و مرد... منم فاضل...  خل از کن پ  درو 

 

ا کرد.   ه تار اطراف ن لافه  د،  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدا  ـ ـ ـ ـ ـ وق صـ
د.   ــ ە را کشـ ــتگ د دسـ ا ترد ســـت.  دا ا نبود، نم خانه بود، 
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ک   ا  ر قفـل هم بود،  آنقدر چفـتِ این در قـد بود کـه ا
شد.  از م م   فشار مح

 

ف   ل لات گر...  ک طرف، و  تا از طرف د وحشـــت از 
ِ ملا   ه خانه ی ترسـنا آنجا ماندە بود و برای داخل شـدن 

د بود.  ، پر از ترد  و

 

گر   ـــه د ـــه کرد کـ ـ ـــاآرا بر او غل نـ ـــدر  ـــد آنقـ عـ ـــه ای  قـ دق
د...   سته ک ه در  م  ست ص کند. شانه اش را مح نتوا
ــاز   ـــدای نــاهنجــاری  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ د، در  و همــانطور کــه حــدس م

 شد 

ـار   ـا کرد. از همـانجـا  ـه تـار خـانـه ن ـــ گرفـت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف
ش زد:  گر صدا  د

 

 ملا و -

ش خشک   ل د.  ش گری  جز پژوا صدای خود، چ د
ە اش   ـــــت محا ـ ـ ــنا داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ب و آشـ ــــدە بود و ترس عج ـ ـ ـ شـ
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ه او زل زدە اند و   ـــم،  ـ ـ کرد دە ها جفت چشـ کرد. حس م م
ند.   منتظر ورودش هس

 

ای فرســتاد و قد داخل گذاشــت.   ش را  بزاقِ ناچ دها
 آرام صدا زد: 

؟ منم فاضل... -  ملا و هس

 

ـــم دوخـت.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اطراف چشـ ــا،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن فضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی تـارـک و روشـ
ـاورد. هر آن ممکن بود توی   ــت تـار را تـاب ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نمیتوا
ـــن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ فتـد. نور فلاش گو را روشـ س ب این دخمـه از ترس 
ـــازش نفس   ـ ــه  ـ مـ ـــای ن ـــان لبهـ ـ م ـــه اطراف داد. از  ـ کرد و 
ه داخل  آمد و در   ـــان  ـ ـ ـ ـ اد زوزە کشـ ـــدای  ـ ـ ـ ـ د. صـ ـــ ـ ـ ـ ـ کشـ م

ا هر زوزە  دە  داد. پوس  ای، ق صدا م

 

ست #٢٣٦ 

 

د.  ش را جلوتر کش  ام ها
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؟ - س ملا و  ن

ــ   ـ ــاس اینکه ک مرش از احسـ ــد.  شـ ــ م شـ ــ و ب شـ ما ب
ـاە هـای نـامر را   ـه لرزە  افتـاد. ن ـــور دارد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش حضـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

کرد... حضار نامر را   حس م

 

ر لب نجوا کرد:   ز

 سم الله... الله... الله... -

 

ــــم   ـ ـ ـ ـ ه  هرچه چشـ ش  ــــتا ـ ـ ـ ـ د. کف دسـ چرخاند، ملا و را ند
شـسـته بود. در و دیوار فرسـودە و نمور خانه، صـدای   عرق 
ک   ـــدە و زم موزای ، فرش جمع شـ ـــو چکه ی آبِ ظرفشـ
ـــیخ و   ک و سـ ت ن ـــاطِ پ سـ ـــه ی خانه... بند  ـــدە ی گوشـ شـ
 سنجاق و... کتاب ها و مهرە های مخصوص و دعا و... 

 

ـــدە بود، اخم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ختــه شـ ــه کنج دیوار آو ی کــه  ــدنِ چ ــا د
د.   ــ ــ ـ ــد و و قدم جلوتر کشـ ــ ـ اوی در هم شـ ش از  کنج ها
ــــمت گرفت. جلوتر که   ـ ـ ـ ـ ـ ه همان سـ م  ــــتق ـ ـ ـ ـ ـ نور فلاش را مسـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 743  

خته شــدە   ه دیوار آو د که  س شــدە ای را د رفت، موی گ
د  ... شا س ز  بود. گ

 

ا   ـــو  ـ ـــ آبِ ظرفشـ ـ هان شـ اهش همان جا گرە خورد. نا ن
د و   ــ ــمت کشـ ه آن سـ اهش را  ا وحشـــت ن ــد.  از شـ ــار  فشـ
ی   ــه زم افتـاد چ خـانـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همــان لحظــه ظر توی آشـ

ستاد  ش از حرکت ا ... قل ک ظرفِ رو  مثلِ 

 

ــدنِ در خـانـه،   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ـا  م مـانـدە بود قـالـب ت کنـد... کـه 
ه آن ســمت    ، ا فلاش گو اە وحشــت زدە اش، همراە  ن

دە شد و  ارادە داد زد:   کش

ه -  ک

 

ــب و    ـــد ترک ـــد قوارە و  ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک چشـ ــا، مردِ  و همـــان جـ
ــتاد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتانه ی در خانه اش ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، که در آسـ ــنا را د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

الا ن آمد. ملا و صدا زد:   نفسش 

ل؟-  تو  خل
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ست #٢٣٧ 

 

ا صدا از خود   دهد...  ش را  د جوا چرخ ش نم ا ح ز
ـــورتِ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ـ ، زل زدە بود  ــا نور فلاش گو ـ ـ ـــارود.  ـ در
د،   ســـ ه نظر م ــنا  ــنا روز هم ترسـ مردی که در روشـ پ
ه شــــب و تار و در این دخمه ی جن زدە و...   ــد  چه برســ

 عد از آن نبودنِ رعب آورش 

 

ل نبود. ملا و قد جلو آمد   ل کن لندش قا نفس های 
ان داد:   و دس ت

کش اون  - ازی رو  اب  ک چشــمم هم تو  نور اون اســ ور، 
؟ خوای کور ک  م

 

ه   ا  دهد،  ش  ــــد ـ ـ ـ ـ ک شـ ه نزد ــــش را  ـ ـ ـ ـ ــــت حواسـ ـ ـ ـ ـ سـ دا نم
ــــو هم   ـ ـ از ظرفشـ ــ  ـ ـ ـ ـ ــدای شـ ــ ـ ـ ه نور گو صـ ا  حرفش، 
ــدە   از شــ ه روای  ا  از بود...  خت...  ه هم م ش را  روا

 بود 

ه او، جلوتر آمد و گفت:   ملا و  توجه 
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ـــد  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل... قصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم  زود اومـدی فـاضـ کردی خلوت مـا رو 
؟  بز

ا همان نور گو   خورد و تنها  ان  ش ت ست از جا نمیتوا
الن   ک  ــــت ملا و بود که  ـ ه دسـ اهش  کرد. ن الش م دن
ش بود. ملا و توی همان تار وارد   ــــ ـ ـ ـ ی توی دسـ دە لی
از آب گرفت.   ر ش  ش را ز الن توی دس خانه شد و  آش

الن شد.   در سکوت منتظر پر شدنِ 

 

س بزند و   ه ســـخ ســـ کرد ترس و وحشـــت را  و فاضـــل 
د.  گ ی   چ

الت... -  اومدم دن

ست و کوتاە و  حوصله گفت:   ملا و ش آب را 

 

 س از اینجا برو... -

گر، سخت تر خواست:  ار د  نف گرفت و 

- ... م... امشب مهمونِ م  جمع کن ب
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الن، گفت:   ملا و درحال برداش 

 امشب مهمون دارم... -

ا این حال   ســـت کند  املا ا ش  ا بود تا قل هم حرف 
د:  اخت و پرس  خود را ن

 

ون؟- ا از ما به سان   ا

ر لب گفت:   ملا و از کنارش رد شد و ز

ست... - ا ن ی توی دن  از ما به

 

گر گفت:   ار د

ارت دارم... - ا...  ا من ب  مهمونات رو رد کن برن، 

ک های کفِ   ه موزای د.  ـــ ـ ـ ـــدە رسـ ـ ـ ه فرش جمع شـ ملا و 
ە شد و گفت:   زم خ

 

ست #٢٣٨ 
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جمعــه هــا مهمون دارم... ملا و مهمون از در خونــه ش  -
کنه...   رد نم

ـــدای ملاو نظرش را جلــب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحظــه ای لحن و حــالــت صـ
ش امروز خا از انرژی و رنگ بود.   کرد. صدا

 

،   هنوز حر   ـــه ملا و توی فکر بود... کـ نزدە بود و 
ش   الن توی دســ اە جا خوردە اش،  جلوتر رفت و جلوی ن

ه کرد   را روی زم چ

ــالن و زم و  حــال ملا   ــاهش را ب  ــارش، ن متح از 
جا کرد.   و جا

 

مرد؟ - ک پ ار م  چ

ـالن را روی زم خـا کرد   ملا و  حرف، دە لی آبِ 
ـــد. و ملا و   س شـ ک ها راە گرفت و فرش خ آب از موزای
ش   ک زان شست و  س  روی زم خ روی هما فرش، رو
س از چنـد   ـه زم بود،  ە  را جمع کرد. و همـانطور کـه خ

د:  ه سکوت پرس  ثان
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 تنها اومدی؟ -

ــــوک و بُهت   ـ ـ ـ ـ ـ ان نخورد و هنوز توی شـ ش ت ــــل از جا ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
ا   ـــدە بود گ ـ ـ ـ ـ مردِ احمق، عقلش زائل شـ زد ماندە بود. پ
ـدە بود و روی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گنـد کشـ ـدتر  خـانـه ی گنـد گرفتـه اش را 
ند که   ــته بود و از مهمان ها حرف م ــ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ س  فرش خ

ند   وجود نداش

 

ان داد و خود جوابِ سوالش را داد:  ی ت  ملا و 

ا  - ... ب شــ ا  ، ب ســ ر رفت ن ل... ا ــ خل تنها اومدی 
ذیرا کنم... تو هم مهمون...   ش ازت 

 

ِ او دسـتِ خودش نبود   نا ارهای وحشـ  اعصـا اش از 
س کرد:  ه زم خ  و اشارە ای 

ــتور  - ... نکنه اینم دســ ــا ـ س کردی مردِ حسـ لِ اینجا رو خ
ا   ه که واسه خودت دست و  اوناست؟ این چه زند گوه
ـــه کــــه  خودت و   لای ـــه؟ چــــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردی؟ این چــــه روشـ

ت آوردی؟   زندگ
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ش را   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا پوزشـ ـ خورد  ـــان  ش ت ملا و  آنکـــه از جـــا
ـه   ـا  س زل زدە بود و گ ــه زم خ عوض کنــد، همــانطور 

 لاف او هم توج نداشت. 

ر  - دی... ا ... مهمونای منو آزار م ک و  صـــدا م ادی  ز
ذار برو و امشب رو زهرمار ما نکن   ، س  مهمون ن

 

ا خورد.  د و در جا ت سش ف شا خ ه پ  عص دس 

کنه که اصـلا  - مرد... آدم شـک م اش پ نا ن انقدر وحشـ
ک از   طان کردی و  ـــ ـ م شـ ... نکنه روحتو تقد ا ـــان  ـ سـ ا

؟   همونا

 

ست #٢٣٩ 

 

ـــای این خــانــه... و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هرچنــد کــه در و دیوار این خــانــه... فضـ
کردند.  ا ترس را القا م ه قدر   صاحب خانه... 
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ــه  - خوای کـ ینم  م ــار، ب ـ ــا ب ــه چـ ـ ی رو پر کن  برو ک
داری...   دست از درد درست کردن برنم

 

گر   ـه آنجـا د ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا گـذاشـ خـانـه کرد.  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آشـ ـاە گـذرا  ن
لندی گفت:  ازدمِ  ا  ش راحت نبود.   برا

ای... - اهام ب خوام  ستم... م الِ درد ن  دن

 

ت ن را   ـــــت. پ ـ ـ ش گذاشـ ـــــ ـ ـ ــاطش را جلوی دسـ ــ ـ ـ ـ سـ مرد  پ
ــــل گیج و   ـ ــعله قرار داد. فاضـ ــ ـ ــیخ را روی شـ ــ ـ ــــن کرد و سـ ـ روشـ
ا که ب   اە کرد که از توی مشـمای سـ ه او ن متاسـف 
ون   ـــازی کردە بود، موادش را ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جـاسـ ـــاطِ دعـاهـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

د.   کش

 

ار - ... برو چا ب  مهمون دارم 

یند و تحمل کند قد   ماند و ب ـــــت  ـ ـ ـ سـ ش از این نمیتوا ب
ش برداشت و گفت:   ه سم

خورم و کنار مهمونای  - این همه راە نیومدم اینجا که چا 
شنوم  ل  م و  ل  نم و  ش ب تر از خودت  ب غ  عج
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ـد و زر   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه نظر م م بودن موادش نـارا  ملا و از 
د:   لب غ

ـــونـه،  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدقول... قرار بود دیروز بهم برسـ ـه آدمِ  ای لعنـت 
 هنوز نیومدە... 

د:  اە کرد و پرس ه فاضل ن عد   و 

 

ل؟- اوردی  خل  تو شوکولات ن

ستاد.  ت ن روشن ا روی پ د و رو  پو کش

کنم. - م، برات جور م اشو ب ارا رو نداشتم...   وقت این 

 

 کرد و گفت: ملا و فکری  

ارت... - کنم... برو ردِ  ا هم  م  امشب 

 ارم گ توئه، کجا برم؟ -

 

مرد  حوصله گفت:   پ
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ا... - ش کنار ما،  ار و  ا برو چا ب سا 
َ
 الای  ما وای

انِ حرفش فاضل گفت:   م

 

ست -  حالش خوب ن

 

ست #٢٤٠ 

 

ندە ی   انِ ابروهای کوتاە و پرا ــــت.  اخ م ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مرد  پ
  ، ا اندنِ ت عد مشغول چس ه ای  حرکت ماند، اما  ثان
ش، روی پنجه   رو ــ تر رو ـ ـ ـــل عصـ ـ ـــد. فاضـ ـ ـــنجاق شـ ـ ه سـ

مرد زل زد:  ک چشمِ پ  شست و توی 

 

ست - دی  گفتم؟ حالش خوب ن  ش

ـــغولِ   ـ ـــنجاقش دادە و همچنان مشـ ـ ه سـ ــــش را  مرد حواسـ پ
 فرم دادنِ موادش بود. 

؟-  حالِ 
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ە -  حال دخ

ار خودش دادە بود.  ه   همچنان تمرکزش را 

ە؟-  کدوم دخ

 

 فاضل  اعصاب گفت: 

ە... - ە... درد  همون دخ

ە؟-  کدوم دخ

 

اهش   د و ن ـــ ـــته اش کشـ ـــمان خسـ ـــورت و چشـ ه صـ ـــ  دسـ
 ... ه ای... طولا  کرد. چند ثان

ای؟-  م

ە؟-  کدوم دخ

 

 از تکرار سوال عص تر شد و گفت: 

ردانه... -
ُ
ما... د ل... دخ س  دخ عق
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ش   ــــ ـــنجاق توی دسـ ـ ه سـ د و همانطور  ـــ ـ سـ ـــوال ن ـ گر سـ د
ە ماند. فاضل آرام گفت:   خ

 

... حـــالش  - ــا... همون درد مـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل و سـ ــا... دخ عق مـ ه
ست...   خوب ن

د:  ا صدای آرا پرس د و  لندی کش  ملا و نفس 

 چشه؟-

 

ح   داد: فاضل را از این سوال، 

ـا  - گـه... مثـل اون دفعـه ب تـب دارە... لرز کردە... هـذیون م
اری کن...  ه  ا  ش... ب ی ش، ب  الا 

 

مرد لب زد:   پ

 

ست #٢٤١ 

 

م؟-  مگه من طب
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 جادوگر که هس  -

 

ـا اخم   ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کرد. فـاضـ ـه او ن ـالا آورد و  ش را  ملاو 
 گفت: 

خون  - ی  ــــه چ ــــه حرک بزن...  خون...  ــــه وردی  ــا  ـ ـ ب
ـدونم   ە... نگو نمیتو کــه م گ م آروم  بهش فوت کن، 
ش رو هم   ... راە آروم کرد ـــه میتو ـــدو کـ ـ ... م تو  

 لدی... 

 

ش پرت کرد:  ه سم  ملا و دس 

 مهون دارم... برو -

ــــو  - ـ ـ ـ ـ لندشـ ... تا اینجا نیومدم که ردم ک برم... 
ّ
س کن م
م   ب

 

الاتر برد و داد زد:  ش را   ملا و صدا

ل - ون  خل مشو... برو ب  گفتم برو از جلوی چشمم 
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ش   ـــمت راســــ ه دیوار سـ از کند،    تا خواســــت دهان 
اە کرد... قابِ   ـــمت ن ـ ـ ـ ه آن سـ ــــت زدە  ـ ـ ـــد وحشـ ـ ـ ـ دە شـ ک
ـــدە بود... درســــت کنار موی   ه دیوار پرت شـ  ، چو قد
ــتاد و   ـ ـ ـ ـ سـ ش از حرکت ا ــدە و روی زم افتاد. قل ــ ـ ـ س شـ گ

ش یخ کرد  د  ک آن 

 

ــــع گفت:   ملا و 

کنم...  - کنم... ردت نم ونـت نم مون... ب لـه خـب  خ
خوای؟   م

ش   د و زا ــ ــمت ملا و کشـ ه سـ ــخ  ه سـ ش را  اە لرزا ن
د:  ش چرخ  ا جان کندن توی دها

 

کنم... -  آخر... اینجا سکته م

س   ش را روی فرش خ ا ک  مرد  ــیخ را از  پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دراز کرد و سـ
ت ن برداشت.   روی پ

گو... - ما  ل و س ارە ی دخ عق  در
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ــا خورد.   ــه دیوار ت ختــه  لنــدِ آو ـــوی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد و گ ــادی وز
الا ن آمد و سخت گفت:  گر   نفسش د

ست... - ما... حالش... خوب ن  ه

 

ــه تون  - ـــد... درد دامن همـ کن ش م ش کردی... اذی اذی
ە... رو  گ  م

نه اش گذاشــــت و نفس   ــ ــه ی ســ ش را روی قفســ کف دســــ
د.   لندی کش

ای؟-  م

 

ه   ـــد.  ـ ـ ـ ـ لند شـ ــــت و  ـ ـ ـ ت ن گذاشـ ـــیخ را روی پ ـ ـ ـ ـ ملا و سـ
ساطش رفت و در همان حال گفت:   سمت 

... تا صبح مهمون دارم -  مهمون دارم 

 

ست #٢٤٢ 

 

گردونمت... - ا، آخر شب برم  ب
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ــلِ م چو اش   ـ ــا ـــدهـــد، مقـ ش را  ملا و  آنکـــه جوا
ــاغـــذی   ـ ـــاز کرد... تکـــه  ش را روی م  ــــت. کتـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ها نوشـــت و خط   گری هم... چ اغذِ د گذاشــت... تکه 
ش زد...   ـاە... آ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... ذغـالِ سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار سـ ـا خود خ کرد... 
گری رخــت... چنــد دانــه جُو   ــاغــذ د ش را روی  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خــا

ــــت...  روی آن رخت.  ـ ـ ـ ـ ـ ش گذاشـ ک تیغ خودتراش رو .. و 

 اغذ را تا زد و کناری گذاشت: 

 

ش - ذاری زر   اینو م

ـــ کرد... تا زد   ه نوشـ وع  گری برداشــــت و تند  اغذ د و 
ش نوشت: در آب حل شود...   و رو

 

عد کناری گذاشت:   و 

دی... - ه خوردش م زی و   توی آب م

ند دود   ـــ ـ ا اسـ ــــت:  ش نوشـ ــــت و تا زد و رو گر نوشـ و  د
 شود... 

 

ه او گفت:  عد رو   و 
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ک براش... -  اینم دود م

شـد که   اورش نم کرد.  اهش م فاضـل در سـکوت و بُهت ن
اشد.  مردِ جادوگر اعتقاد داشته  ه این پ  تا این حد 

 

ش گرفت و جدی و   ه ســـم اغذِ تا شـــدە را  ملا و هرســـه 
  اعصاب گفت: 

ه - م کن...  تو   سلامت گ برو و زودتر 

ــان   ـــــت ملا و گرفــت. هنوز ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغــذهــا را از دسـ ــد  ــا ترد
ش پرت کرد و   ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نخوردە بود کـــه ملا و دسـ

ا گفت:   عص

 

ه دادش برس... -  زودتر برو 

ه او... ناراحت گفت:  ا  اغذها کرد و ن ه  ا   فاضل ن

ر... - ش... ا الا  ا   خودت ب

 

ـه   ــــل جملـه اش را تمـام کنـد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت فـاضـ ـ ـ ـ ـ ـ مرد ح نگـذاشـ پ
لند نعرە زد:  ش پرت کرد و  ه سم ی چنگ زد و   چ
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ون - مشو ب  از اینجا 

 

ا   لافاصـله   ه خود داد  و  ا  ت ت ا ترس و ح فاضـل 
ه   ـــد و  ـــن که از کنار گوشــــش رد شـ ه قلوە سـ ا  ـــد. ن شـ
ا خشــــم   ش برخورد کرد، انداخت. ملا و  شــــت  دیوار 

 داد زد: 

 

م کن فاضل -  گورتو 

 

ست #٢٤٣ 

 

ش را... نـه   ـانی ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد نـه عصـ این مرد را هیچ جورە ن فهم
ا شک   ش را. ح  رفتارش را... نه دوست و دشمن بود
ا آن را هم از دست دادە است  ت دارد،  سان کرد که ا  م

 

ــتـه ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد کــه جــای هیچ حرف و خواسـ ــاهش م جوری ن
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای تعلـــل هم نبود.  حرف چشـ گری نبود. ح جـ د
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ون برود،   ـل از اینکه ب ـــمـت در رفت. اما ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ گرفت و 
ش زد:   ملا و صدا

 

 فاضل... -

ت،   ان ــ ــ ـ ـ ا همان اخم و عصـ ـــــت. ملا و  ـ ش برگشـ ــم ــ ـ ـ ه سـ
 گفت: 

دە - شو   خ

 

اغذها را توی مشـــت   ون آمد. تکه  ان داد و ب ی ت تنها 
ش گرفت. هرچه از آنجا دورتر   ـــخرە ها را پ ـ ـ ـــد و راە صـ ـ ـ ـ ف
ــــخرە های قرمز   ـ ـ ـ ـ ـ ــد. از صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ازتر م ـــــش  ـ ـ ـ ـ ــد، راە نفسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
له ها...  س از آن  د... و  ه راە هموار رس  گذشت و 

 

ــ و   ـ ـ ـ ــنا سـ ـ ـ ـ د. روشـ ــ ــ ـ ــــن رسـ ـ د روشـ ه گن د و  ــ ــ ـ الا کشـ اە  ن
ش بود. از   ام و ســتا ل اح ار قا ســ مقدس، که برای مردم 
ه ســمت کوە   له را  ک  آمدند و صــدها  نقاط دور و نزد
ار کنند   ــــند، تا ز ـ ـ ـ ـ ان مقدس برسـ ه این م کردند تا   م

 ا حاجت روا شوند 
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ن نقطـه ی این کوە،    ن و پرت ت ــــت در تـارـک ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ و درسـ
ا خود   ـــ ـ ـ کرد که در سـ ــنا زند م ـ ـ ـ اە و ترسـ ــ ـ ـ ـ جادوگر سـ
ادا   شــد، که م ک نم ه آنجا نزد ادی  غرق بود و هیچ آدم
ندازد و جادو   ه دام ب نا آنها را  طانِ شـوم و وحشـ این شـ

 ا طلسمشان کند 

 

ارش   ـــــت. اف ـ ـ ـ ـ ـ د گرفت و برگشـ ـــــم از گن ـ ـ ـ ـ ـ لندی چشـ ازدمِ  ا 
ـــد. هنوز   چرخ ش م حول و حوش ملا و و زنـــد عجی
ـــــت... و   ـ ـ ـ ـ اور داشـ مردِ ناقص الخلقه را  ــان بودنِ آن پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
، آن موجود را برای خود   ـد د ــــــک و  ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ نم
ش از این برای خود   ــا را ب ـــه اینجـ ــا تر و آمـــدن  ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

  سخت تر کند 

 

ک   ه سـمت تهران حرکت کرد. سـاعت نزد در تار جادە 
ا را خواند:  امِ رو  ه دەِ شب بود. پ
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الاترم  -" ش  ـــدە که هیچ، ت شـ ما خانوم به  ـــع ه آقا، وضـ
ش.   ـالا  ـارـد  ـب م ـد طب ـد؟ گفت ـــمـا کجـا مونـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتـه. شـ
ش" الا  اد  س دک ب ه اورژا د زنگ بزنم  د  اجازە 

 

ست #٢٤٤ 

 

ــــمارە اش را گرفت و زن زود   ش بود. شـ ــع پ ک ر ام برای  پ
 جواب داد: 

ه؟ -  سلام آقا... حالتون خ

 حالش چطورە؟-

 

د.  لندِ زن را ش  صدای آەِ 

ـــنج  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قرارە... تــب و لرز دارە... می والله خ ب
ــــت...   ـ ـ ـ ـ ـ ی نداشـ ه ش کردم، اما اونچنان توف ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ کنه... 

گه...   همش هذیون م
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ک   ـــارە اش را  د  ا ناآرا انگشــــت اشـ تم روی فرمان ک ر
 و گفت: 

ام... - گه م م ساعت د اش، من تا ن ش   مراق

لرزە... آروم و  - ــدجور م ــد؟ این دخ  ــال دک رفت آقــا دن
شه خدا نکردە؟ ش  ه وقت چ  قرار ندارە... 

 

د و گفت:  شا کش ه پ ش را  ل انگشتا  لافه تر از ق

ام... -  مون تا ب

 

ــاعته   ــ ک سـ ــ کرد. راە  ــ شـ ش را ب ع تماس را قطع کرد و 
دال   ا روی  ـــتِ در خانه اش،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مود و  ـــاعته پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ را ن
ـاغـذهـا کـه توی   ـا  گر همراە  قـه ای د ـــد. و دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ترمز ف
ـــاختمان   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ له های منت  ــــمت  ـ ـ ـ ـ ه سـ اند،  چ ش م جی

 خانه حرکت کرد. 

 

ش بود.  ستادە بود و منتظر آمد عانه جلوی در ا ا مط  رو

د؟ -  سلام آقا... ال فداتون شم، کجا موند
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ه سمت اتاق حرکت کرد:   از کنار زن گذشت و 

 

 به شد؟-

ش  آمد:  شت  ا   رو

م... -  والله  

 

شد و خود وارد   حات و پرحر های زن  گر منتظر توض د
ل   ه دل ان،  مه ع اهای ن از و  ا روی  ک  ـــد. دخ اتاق شـ
ـدە بود و   ـک طرفـه خواب ـــلوارش،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاچـه هـای شـ ـالا رف 
ه   ــدە بود... از هم جا هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جن وار توی خود مچاله شـ

کرد.  ش را حس م د ح لرزش   وض

 

ا همچنان حرف   ــ گرفت و اخم کرد. رو ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ نف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
د:   م

ش گذاشتم...  - س رو  ه ش کردم... دستمال خ اش من 
کنه...  ارش کنم... همش دارە ناله م دونم چ گه نم  د
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ست #٢٤٤ 

 

ــــمارە اش را گرفت و زن زود   ش بود. شـ ــع پ ک ر ام برای  پ
 جواب داد: 

ه؟ -  سلام آقا... حالتون خ

 حالش چطورە؟-

 

د.  لندِ زن را ش  صدای آەِ 

ـــنج  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قرارە... تــب و لرز دارە... می والله خ ب
ــــت...   ـ ـ ـ ـ ـ ی نداشـ ه ش کردم، اما اونچنان توف ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ کنه... 

گه...   همش هذیون م

 

د   تم روی فرمان ک ک ر ـــارە اش را  ا ناآرا انگشــــت اشـ
 و گفت: 

ام... - گه م م ساعت د اش، من تا ن ش   مراق

لرزە... آروم و  - ــدجور م ــد؟ این دخ  ــال دک رفت آقــا دن
شه خدا نکردە؟ ش  ه وقت چ  قرار ندارە... 
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د و گفت:  شا کش ه پ ش را  ل انگشتا  لافه تر از ق

ام... -  مون تا ب

 

ــاعته   ــ ک سـ ــ کرد. راە  ــ شـ ش را ب ع تماس را قطع کرد و 
دال   ا روی  ـــتِ در خانه اش،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مود و  ـــاعته پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ را ن
ـاغـذهـا کـه توی   ـا  گر همراە  قـه ای د ـــد. و دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ترمز ف
ـــاختمان   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ له های منت  ــــمت  ـ ـ ـ ـ ه سـ اند،  چ ش م جی

 خانه حرکت کرد. 

 

ش بود.  ستادە بود و منتظر آمد عانه جلوی در ا ا مط  رو

د؟ -  سلام آقا... ال فداتون شم، کجا موند

ه سمت اتاق حرکت کرد:   از کنار زن گذشت و 

 

 به شد؟-

ش  آمد:  شت  ا   رو

م... -  والله  
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شد و خود وارد   حات و پرحر های زن  گر منتظر توض د
ل   ه دل ان،  مه ع اهای ن از و  ا روی  ک  ـــد. دخ اتاق شـ
ـدە بود و   ـک طرفـه خواب ـــلوارش،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاچـه هـای شـ ـالا رف 
ه   ــدە بود... از هم جا هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جن وار توی خود مچاله شـ

کرد.  ش را حس م د ح لرزش   وض

 

ا همچنان حرف   ــ گرفت و اخم کرد. رو ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ نف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
د:   م

ش گذاشتم...  - س رو  ه ش کردم... دستمال خ اش من 
کنه...  ارش کنم... همش دارە ناله م دونم چ گه نم  د

 

ست #٢٤٥ 

 

ش   د وضـــعی د ه چشـــم م حاتِ زن نبود و  ه توضـــ ازی  ن
ش را روی   ــــ ـ ــــت و دسـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ه ی تخت  را جلوتر رفت و ل
لاف جوابِ زن را   ـا  ــت. و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا گـذاشـ گونـه ی تـب دار ه

 داد: 
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له خب، میتو بری... خودم هستم... -  خ

 

- ... د  کجا برم آقا؟  مونم بهتون رس

اهش کرد و جدی و آرام گفت:   نگذاشت ادامه دهد و ن

ــازی بهــت نــدارم... فردا  - ــا... فعلا ن ــت درد نکنــه رو ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ا  ــــع ب اش، زنگ زدم   صبح آمادە 

 

ــا   ـ ـ تنهـ او،  مِ  تح ـــلِ  ـ ـ ــا ـ ـ مقـ ــا در  ـ ـ ـ ـــد. رو ـ ــانـ ـ ـ مـ ن  گر حر  د
ست جواب دهد:   میتوا

ــار  - ـــوپ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد... براش سـ فرمــای ــمــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم آقــا، هر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
گه   ر چ د گذاشتم... برای شـما هم غذا درسـت کردم... ا

از دارد...   ای ن

 

م برسوندت... - ه برزو م  نه ممنون... 

قه ی  ون رفت. و چند دق ـــ گفت و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ناچار چَشـ زن 
گر، خداحاف کرد و رفت.   د
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لـــ زدن، تنهــا   چنـــد لحظـــه ای،  حرف،  حرکـــت،  
مـا  لرزـد و موهـای   ــتـه ی ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـ هـای  ـاهش کرد.  ن
شان شـدە بود. توی خود جمع شـدە بود   لندش، دورش پ

کرد. نـالـه هـا گنـگ و  ـا تمـام  و آرام نـالـه م نـامفهوم... امـا 
ص داد  شخ شد اسم های آشنا را  ش، م  ناواضح بودنها

 

ا    ش آورد.  ــتاد و دســــت پ ـ ون فرسـ ازدمش را از بی ب
ـــورش کنار زد و...   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان را از صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش موهای پ ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ

ش توی خود جمع شد.  ک ب  دخ

 نه... تو رو خدا... -

 

ان   ــا م ـ ـ ـــار از  اعصـ ـ شـ ــــت. آرام  اخ  ـــسـ ـ شـ ش  ابروا
ش زد:   صدا

- ... ما آروم... آروم دخ  ه

ا نبود.  ار توی این دن ک ان  دخ

 

ست #٢٤٦ 
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ه اش را نوازش وار   ا د و  انگشت س ش را جلوتر کش
د.  ک کش دە و خوش حالتِ دخ  در امتداد ابروانِ کش

ت کنه... - ست اذی خواب... ک قرار ن  آروم 

 

غض و غم   ش حــالــت  ـــد و لبهـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک جمع شـ چــانـه ی دخ
لافه گفت:   گرفت. فک مردانه اش سخت شد و 

س انقدر -  س کن... ن

 

 ما..مان... -

د.   ـــ ـ ـــورش کشـ ـ ــا و صـ ـ ـ شـ ه پ ه هم رخت  ا  ش را  ــــ دسـ
ش   ا ک  شد.  دنِ این حالش هرلحظه سخت تر م تاب د
ـــــت   ـ ـ ـ ــــورتِ او بود، دسـ ـ ـ ـ ـ ه صـ اهش  که ن را دراز کرد و درحال

ش کرد.   توی جی

 

شه... -  حالت خوب م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 772  

د   ا ـــدە ای را که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاغذ تـا شـ د. تکـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ـاغذها را ب
ش جای داد و   الشـ ر  اط ز ا احت گذاشـت،  ش م الای 

 در فاصله ی  از صورش زمزمه کرد: 

 

ما... - گ ه دونه چطوری حالتو خوب کنه... آروم   اون م

ـــــورش چرخاند و گو منتظر معجزە بود    ـ ـ ـ ـ ـ اە توی صـ ن
ـانـد و خش دار   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک چسـ ـه موهـای دخ ش را  طـاقـت لبهـا

 زمزمه کرد: 

 

- ... گ  فقط آروم 

لند شـد   لافاصـله  ا مکث فاصـله گرفت. و  ــد و  چشــم ف
ـــک لیوان آب   ــاغـــذی توی  ـ ون رفـــت. تکـــه  و از اتـــاق ب
نـدِ توی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر را ب دانـه هــای اسـ ــاغـذ د انــداخـت. و تکــه 

ند دودکن جای داد.   اس

 

ـــه کنـــد کـــه   ــاتوا آنقـــدر بهش غل ـــــت عجز و نـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ نم
خواسـت فرصـ   مک خواسـ از ام شــود. نم ه  مجبور 
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ه مرگِ   دهد و حالِ رو  را که ام منتظرش بود، حالا بهش 
دتر از این کند.  ما را   ه

 

اغذِ ســـوخته را توی صـــورش فوت کرد. دور   ند و  ــ دود اسـ
ـه دلش راە دهـد کـه   ـد  ــــــت ترد ـ ـ ـ ـ ـ خوسـ ش چرخـانـد. و نم
ـــــت   ـ دە ای ندارد و همه خرافات اسـ ــها فا از ـــخرە  ـ ـ ـ این مسـ
مـا   ـه ه مرد ممکن بود  قِ آن پ ـه انرژی ای کـه از ط تنهـا 

کرد.   برسد، فکر م

 

ست #٢٤٧ 

 

لند کرد و روی   ما را  ش گرفت.  ه ـــــ لیوان آب را در دسـ
ش   ه لبها اط لیوان آب را  ا احت ک شـانه اش گرفت... و 

ک کرد.   نزد

خور... -  م از این 

  

ــــت و جرعــــه ای توی   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گــــذاشـ ــان لبهــــا ــ لیوان آب را م
ش رخت.   دها

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 774  

شه... - خور حالت خوب م خوری...  د  ا  خور... 

ـار چنـد   ـه اج ـداری،  ــــت و خواب و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان وحشـ ک م دخ
فه افتاد.  ه  د و در آخر   جرعه ای نوش

 

لندش کرد.  سول گذاشت و    فاضل لیوان را روی ک

خواب... -  تموم شد... شششش... تموم... آروم 

 

لند شد و   الشت گذاشت.  ش را روی  اط  ا احت ارە  دو
سـت از ترس و وحشـت اسـت،   دا ه جمع شـدنِ او که م
ــه از  گرفتـــه بود گوش داد...   ش را کـ ــا ــالـــه هـ ــاە کرد. نـ ـ ن
ــــلول های   ـ ـ ـ ـ ـ ش... نفرش... نفر که تک تک سـ لرزدن ها
های   ل شـــت  ش، ح از  ی چشـــما د و ســـ اد م ش ف ت

کرد. سته هم   ابراز م

 

اە آوارە اش را چرخاند.   مر ن ه  دور خود چر زد. دست 
از کرد. اتاق   ـــاس خف  ـ ـ ـ ـ ـ ا احسـ هن مردانه را  مه های پ د
ــمــتِ خــا تخــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش زد. سـ ــاری آ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک کرد و سـ را تــار
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اەِ   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دیوار سـ ە  ارش را دود کرد، خ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش...  رو  رو

 

د و   ـــ الا کشـ ـــن کرد. خود را روی تخت  گری روشـ ار د ـــ سـ
اە   ش ن ه موها ار دود کرد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه داد. سـ ه تاج تخت تک
ــه   ــاە کرد... دود کرد و  فش ن ــه تن ظ کرد... دود کرد و 
الا رفته ی  اچه های  ه  اە کرد...  الا رفته اش ن ـــتِ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت

اە کرد...  ل    شــلوار... دود کرد و ناآرا اش را ن ه ف ار  ســ
د.   رس

 

اە   شــان فوت کرد. همانطور که ن دودش را روی موهای پ
ل را توی همـان لیوانِ آب انـداخت. خود را روی   کرد، ف م
د. و همانطور   ــ ک دراز کشـ شـــت دخ د و  ــ ای کشـ تخت 

ش کرد.   تماشا

 

ش   ان انگشــتا الا آمد و طرە ای از موهای فر را م ش  دســ
دە ناله کرد.  ک ترس د... دخ  گرفت... آرام کش

 رحم کن... -
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اە کرد.   ش ن ـــتا ـ ـ ـ ان انگشـ ــــدە م ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ ه موی اسـ ل زد و 
د  ش را بو هم نکش  ح عطر موها

 

ش را روی موهای   گر انگشتا ار د ش،  ه ناله ها  توجه 
ارە...   ارە... صـد  ارە... دە  گر... دو ار د د.  ش کشـ شـا پ
شـــــت    ــــان را  شـ ــته... موهای پ ــ سـ ا لبهای   حرف... 
ـــــک   ـ ــــت...  ـ ــاعـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـم  نـ نـوازش کرد.  جـمـع کـرد...  ک  دخـ
م شــد...   م،  م  ک  ســاعت... دو ســاعت... لرزش تن دخ

ـای آمـد... نفس هـای نـالـه وارش،  تـبِ  م  م  ش،  ـــوزا ــ ـ ـ ـ ـ ـ  سـ
ــه خواب   م آرام گرفــت و  م  آرام گرفــت... آرام گرفــت... 

 رفت. 

 

ش همچنان روی   ــــ ـ ـ ـ ـ ـــل روی هم افتاد و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ های فاضـ ل و 
، پچ زد:  ا نفس عم ما ماند. و   موهای ه

 فردا خوب شو... -

 

ست #٢٤٣ 
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ش را... نـه   ـانی ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد نـه عصـ این مرد را هیچ جورە ن فهم
ا شک   ش را. ح  رفتارش را... نه دوست و دشمن بود
ا آن را هم از دست دادە است  ت دارد،  سان کرد که ا  م

 

ــتـه ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد کــه جــای هیچ حرف و خواسـ ــاهش م جوری ن
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای تعلـــل هم نبود.  حرف چشـ گری نبود. ح جـ د
ون برود،   ـل از اینکه ب ـــمـت در رفت. اما ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ گرفت و 

ش زد:   ملا و صدا

 

 فاضل... -

ت،   ان ــ ــ ـ ـ ا همان اخم و عصـ ـــــت. ملا و  ـ ش برگشـ ــم ــ ـ ـ ه سـ
 گفت: 

دە - شو   خ

 

اغذها را توی مشـــت   ون آمد. تکه  ان داد و ب ی ت تنها 
ش گرفت. هرچه از آنجا دورتر   ـــخرە ها را پ ـ ـ ـــد و راە صـ ـ ـ ـ ف
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ــــخرە های قرمز   ـ ـ ـ ـ ـ ــد. از صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ازتر م ـــــش  ـ ـ ـ ـ ــد، راە نفسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م
له ها...  س از آن  د... و  ه راە هموار رس  گذشت و 

 

ــ و   ـ ـ ـ ــنا سـ ـ ـ ـ د. روشـ ــ ــ ـ ــــن رسـ ـ د روشـ ه گن د و  ــ ــ ـ الا کشـ اە  ن
ش بود. از   ام و ســتا ل اح ار قا ســ مقدس، که برای مردم 
ه ســمت کوە   له را  ک  آمدند و صــدها  نقاط دور و نزد
ار کنند   ــــند، تا ز ـ ـ ـ ـ ان مقدس برسـ ه این م کردند تا   م

 ا حاجت روا شوند 

 

ن نقطـه ی این کوە،    ن و پرت ت ــــت در تـارـک ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ و درسـ
ا خود   ـــ ـ ـ کرد که در سـ ــنا زند م ـ ـ ـ اە و ترسـ ــ ـ ـ ـ جادوگر سـ
ادا   شــد، که م ک نم ه آنجا نزد ادی  غرق بود و هیچ آدم
ندازد و جادو   ه دام ب نا آنها را  طانِ شـوم و وحشـ این شـ

 ا طلسمشان کند 

 

ارش   ـــــت. اف ـ ـ ـ ـ ـ د گرفت و برگشـ ـــــم از گن ـ ـ ـ ـ ـ لندی چشـ ازدمِ  ا 
ـــد. هنوز   چرخ ش م حول و حوش ملا و و زنـــد عجی
ـــــت... و   ـ ـ ـ ـ اور داشـ مردِ ناقص الخلقه را  ــان بودنِ آن پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 779  

، آن موجود را برای خود   ـد د ــــــک و  ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ نم
ش از این برای خود   ــا را ب ـــه اینجـ ــا تر و آمـــدن  ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

 سخت تر کند 

 

ک   ه سـمت تهران حرکت کرد. سـاعت نزد در تار جادە 
ا را خواند:  امِ رو  ه دەِ شب بود. پ

الاترم  -" ش  ـــدە که هیچ، ت شـ ما خانوم به  ـــع ه آقا، وضـ
ش.   ـالا  ـارـد  ـب م ـد طب ـد؟ گفت ـــمـا کجـا مونـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتـه. شـ
ش" الا  اد  س دک ب ه اورژا د زنگ بزنم  د  اجازە 

 

ست #٢٤٤ 

 

ــــمارە اش را گرفت و زن زود   ش بود. شـ ــع پ ک ر ام برای  پ
 جواب داد: 

ه؟ -  سلام آقا... حالتون خ

 حالش چطورە؟-
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د.  لندِ زن را ش  صدای آەِ 

ـــنج  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قرارە... تــب و لرز دارە... می والله خ ب
ــــت...  کنه...   ـ ـ ـ ـ ـ ی نداشـ ه ش کردم، اما اونچنان توف ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ

گه...   همش هذیون م

 

د   تم روی فرمان ک ک ر ـــارە اش را  ا ناآرا انگشــــت اشـ
 و گفت: 

ام... - گه م م ساعت د اش، من تا ن ش   مراق

لرزە... آروم و  - ــدجور م ــد؟ این دخ  ــال دک رفت آقــا دن
شه خدا نکردە؟ ش  ه وقت چ  قرار ندارە... 

 

د و گفت:  شا کش ه پ ش را  ل انگشتا  لافه تر از ق

ام... -  مون تا ب

 

ــاعته   ــ ک سـ ــ کرد. راە  ــ شـ ش را ب ع تماس را قطع کرد و 
دال   ا روی  ـــتِ در خانه اش،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مود و  ـــاعته پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ را ن
ـاغـذهـا کـه توی   ـا  گر همراە  قـه ای د ـــد. و دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ترمز ف
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ـــاختمان   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ له های منت  ــــمت  ـ ـ ـ ـ ه سـ اند،  چ ش م جی
 خانه حرکت کرد. 

 

ش بود.  ستادە بود و منتظر آمد عانه جلوی در ا ا مط  رو

د؟ -  سلام آقا... ال فداتون شم، کجا موند

ه سمت اتاق حرکت کرد:   از کنار زن گذشت و 

 

 به شد؟-

ش  آمد:  شت  ا   رو

م... -  والله  

 

شد و خود وارد   حات و پرحر های زن  گر منتظر توض د
ل   ه دل ان،  مه ع اهای ن از و  ا روی  ک  ـــد. دخ اتاق شـ
ـدە بود و   ـک طرفـه خواب ـــلوارش،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاچـه هـای شـ ـالا رف 
ه   ــدە بود... از هم جا هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جن وار توی خود مچاله شـ

کرد.  ش را حس م د ح لرزش   وض
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ا همچنان حرف   ــ گرفت و اخم کرد. رو ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ نف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
د:   م

ش گذاشتم...  - س رو  ه ش کردم... دستمال خ اش من 
کنه...  ارش کنم... همش دارە ناله م دونم چ گه نم  د

 

ست #٢٤٥ 

 

ش   د وضـــعی د ه چشـــم م حاتِ زن نبود و  ه توضـــ ازی  ن
ش را روی   ــــ ـ ــــت و دسـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ه ی تخت  را جلوتر رفت و ل
لاف جوابِ زن را   ـا  ــت. و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا گـذاشـ گونـه ی تـب دار ه

 داد: 

له خب، میتو بری... خودم هستم... -  خ

 

- ... د  کجا برم آقا؟  مونم بهتون رس

اهش کرد و جدی و آرام گفت:   نگذاشت ادامه دهد و ن

ــازی بهــت نــدارم... فردا  - ــا... فعلا ن ــت درد نکنــه رو ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ا  ــــع ب اش، زنگ زدم   صبح آمادە 
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ــا   ـ ـ تنهـ او،  مِ  تح ـــلِ  ـ ـ ــا ـ ـ مقـ ــا در  ـ ـ ـ ـــد. رو ـ ــانـ ـ ـ مـ ن  گر حر  د
ست جواب دهد:   میتوا

ــار  - ـــوپ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد... براش سـ فرمــای ــمــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم آقــا، هر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
گه   ر چ د گذاشتم... برای شـما هم غذا درسـت کردم... ا

از دارد...   ای ن

 

م برسوندت... - ه برزو م  نه ممنون... 

قه ی  ون رفت. و چند دق ـــ گفت و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ناچار چَشـ زن 
گر، خداحاف کرد و رفت.   د

 

لـــ زدن، تنهــا   چنـــد لحظـــه ای،  حرف،  حرکـــت،  
مـا  لرزـد و موهـای   ــتـه ی ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـ هـای  ـاهش کرد.  ن
شان شـدە بود. توی خود جمع شـدە بود   لندش، دورش پ
ـا تمـام   کرد. نـالـه هـا گنـگ و نـامفهوم... امـا  و آرام نـالـه م
ص داد  شخ شد اسم های آشنا را  ش، م  ناواضح بودنها
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ا    ش آورد.  ــتاد و دســــت پ ـ ون فرسـ ازدمش را از بی ب
ـــورش کنار زد و...   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان را از صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش موهای پ ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ

ش توی خود جمع شد.  ک ب  دخ

 نه... تو رو خدا... -

 

ــــت. آرام   ـــسـ ـ شـ ش  ان ابروا ــا م ـ ـ ـــار از  اعصـ ـ شـ اخ 
ش زد:   صدا

- ... ما آروم... آروم دخ  ه

ا نبود.  ار توی این دن ک ان  دخ

 

ست #٢٤٦ 

 

ه اش را نوازش وار   ا د و  انگشت س ش را جلوتر کش
د.  ک کش دە و خوش حالتِ دخ  در امتداد ابروانِ کش

ت کنه... - ست اذی خواب... ک قرار ن  آروم 
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غض و غم   ش حــالــت  ـــد و لبهـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک جمع شـ چــانـه ی دخ
لافه گفت:   گرفت. فک مردانه اش سخت شد و 

س -  انقدر س کن... ن

 

 ما..مان... -

د.   ـــ ـ ـــورش کشـ ـ ــا و صـ ـ ـ شـ ه پ ه هم رخت  ا  ش را  ــــ دسـ
ش   ا ک  شد.  دنِ این حالش هرلحظه سخت تر م تاب د
ـــــت   ـ ـ ـ ــــورتِ او بود، دسـ ـ ـ ـ ـ ه صـ اهش  که ن را دراز کرد و درحال

ش کرد.   توی جی

 

شه... -  حالت خوب م

د   ا ـــدە ای را که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاغذ تـا شـ د. تکـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ـاغذها را ب
ش جای داد و   الشـ ر  اط ز ا احت گذاشـت،  ش م الای 

 در فاصله ی  از صورش زمزمه کرد: 

 

ما... - گ ه دونه چطوری حالتو خوب کنه... آروم   اون م
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ـــــورش چرخاند و گو منتظر معجزە بود    ـ ـ ـ ـ ـ اە توی صـ ن
ـانـد و خش دار   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک چسـ ـه موهـای دخ ش را  طـاقـت لبهـا

 زمزمه کرد: 

 

... فقط آروم -  گ

لند شـد   لافاصـله  ا مکث فاصـله گرفت. و  ــد و  چشــم ف
ـــک لیوان آب   ــاغـــذی توی  ـ ون رفـــت. تکـــه  و از اتـــاق ب
نـدِ توی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر را ب دانـه هــای اسـ ــاغـذ د انــداخـت. و تکــه 

ند دودکن جای داد.   اس

 

ـــه کنـــد کـــه   ــاتوا آنقـــدر بهش غل ـــــت عجز و نـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ نم
خواسـت فرصـ   مک خواسـ از ام شــود. نم ه  مجبور 
ه مرگِ   دهد و حالِ رو  را که ام منتظرش بود، حالا بهش 

دتر از این کند.  ما را   ه

 

اغذِ ســـوخته را توی صـــورش فوت کرد. دور   ند و  ــ دود اسـ
ـه دلش راە دهـد کـه   ـد  ــــــت ترد ـ ـ ـ ـ ـ خوسـ ش چرخـانـد. و نم
ـــــت   ـ دە ای ندارد و همه خرافات اسـ ــها فا از ـــخرە  ـ ـ ـ این مسـ
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مـا   ـه ه مرد ممکن بود  قِ آن پ ـه انرژی ای کـه از ط تنهـا 
کرد.   برسد، فکر م

 

ست #٢٤٧ 

 

لند کرد و روی   ما را  ش گرفت.  ه ـــــ لیوان آب را در دسـ
ش   ه لبها اط لیوان آب را  ا احت ک شـانه اش گرفت... و 

ک کرد.   نزد

خور... -  م از این 

  

ــــت و جرعــــه ای توی   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گــــذاشـ ــان لبهــــا ــ لیوان آب را م
ش رخت.   دها

شه... - خور حالت خوب م خوری...  د  ا  خور... 

ـار چنـد   ـه اج ـداری،  ــــت و خواب و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان وحشـ ک م دخ
فه افتاد.  ه  د و در آخر   جرعه ای نوش

 

لندش کرد.  سول گذاشت و    فاضل لیوان را روی ک
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خواب... -  تموم شد... شششش... تموم... آروم 

 

لند شد و   الشت گذاشت.  ش را روی  اط  ا احت ارە  دو
سـت از ترس و وحشـت اسـت،   دا ه جمع شـدنِ او که م
ــه از  گرفتـــه بود گوش داد...   ش را کـ ــا ــالـــه هـ ــاە کرد. نـ ـ ن
ــــلول های   ـ ـ ـ ـ ـ ش... نفرش... نفر که تک تک سـ لرزدن ها
های   ل شـــت  ش، ح از  ی چشـــما د و ســـ اد م ش ف ت

کرد. سته هم   ابراز م

 

اە آوارە اش را چرخاند.   مر ن ه  دور خود چر زد. دست 
از کرد. اتاق   ـــاس خف  ـ ـ ـ ـ ـ ا احسـ هن مردانه را  مه های پ د
ــمــتِ خــا تخــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش زد. سـ ــاری آ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک کرد و سـ را تــار
اەِ   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دیوار سـ ە  ارش را دود کرد، خ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش...  رو  رو

 

د و   ـــ الا کشـ ـــن کرد. خود را روی تخت  گری روشـ ار د ـــ سـ
اە   ش ن ه موها ار دود کرد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه داد. سـ ه تاج تخت تک
ــه   ــاە کرد... دود کرد و  فش ن ــه تن ظ کرد... دود کرد و 
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الا رفته ی  اچه های  ه  اە کرد...  الا رفته اش ن ـــتِ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت
ل   ه ف ار  اە کرد... ســ شــلوار... دود کرد و ناآرا اش را ن

د.   رس

 

اە   شــان فوت کرد. همانطور که ن دودش را روی موهای پ
ل را توی همـان لیوانِ آب انـداخت. خود را روی   کرد، ف م
د. و همانطور   ــ ک دراز کشـ شـــت دخ د و  ــ ای کشـ تخت 

ش کرد.   تماشا

 

ش   ان انگشــتا الا آمد و طرە ای از موهای فر را م ش  دســ
دە ناله کرد.  ک ترس د... دخ  گرفت... آرام کش

 رحم کن... -

 

اە کرد.   ش ن ـــتا ـ ـ ـ ان انگشـ ــــدە م ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ ه موی اسـ ل زد و 
د  ش را بو هم نکش  ح عطر موها

 

ش را روی موهای   گر انگشتا ار د ش،  ه ناله ها  توجه 
ارە...   ارە... صـد  ارە... دە  گر... دو ار د د.  ش کشـ شـا پ
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ــــت    شـ ــــان را  شـ ــته... موهای پ ــ سـ ا لبهای   حرف... 
ـــــک   ـ ــــت...  ـ ــاعـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـم  نـ نـوازش کرد.  جـمـع کـرد...  ک  دخـ
م شــد...   م،  م  ک  ســاعت... دو ســاعت... لرزش تن دخ
ـای آمـد... نفس هـای نـالـه وارش،   م  م  ش،  ـــوزا ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـبِ سـ
ــه خواب   م آرام گرفــت و  م  آرام گرفــت... آرام گرفــت... 

 رفت. 

 

ش همچنان روی   ــــ ـ ـ ـ ـ ـــل روی هم افتاد و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ های فاضـ ل و 
، پچ زد:  ا نفس عم ما ماند. و   موهای ه

 فردا خوب شو... -

 

ست #٢٤٨ 

 

 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون چشـ ـه ب ـد،  ـه داخـل  تـاب ی کـه نور  از درز نـاچ
ند.   ــ ــ ـ ـ ش آرام و قرار نداشـ گردا دوخته بود. مردمک های 
دنِ اینکه   شـدند، برای فهم دە م ه هر سـمت و سـو کشـ
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ی در انتظارش   گر چه چ ه کجا  رود د ا  کجاســـت... 
 است؟ 

 

ــته و تارک را درر   سـ ــای  دە اش فضـ ــدای هق هقِ ترســـ صـ
 گرفته بود و از صدای خودش هم وحشت داشت. 

 

ه جا بند کردە بود، اما   ـــــخت  ـ ـ ـ ـ ــــفت و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ش را سـ ــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ل بود.   ــل کن ــ ــا ـ قـ ش، غ  ش، و قل ش، ت ــا ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لرزش دسـ
ــورت عرق کردە و پر از   ــ ـ ه صـ ـــــش،  سـ ــان و خ ــ ـ شـ موهای پ
ا صورش   کرد.  ش درد م دە بود و جا از ت اشکش چس
ل   ار که اتومب ســـت تمرکز کند... اما ه ســـوخت. نمیتوا م

کرد. ه دست انداز    افتاد، دردش خودنما م

 

ــــد و از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدت پرت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـل،  هـا اتومب ــتـادن نـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ا
د و هیچ چ   ســـ د. از مرگ می وحشــــت  ارادە جیغ کشــــ

ش بی کند.  ست پ  را نمیتوا
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و شــد. یخ زد...   ل، در گوشــش ا از شــدن در اتومب صــدای 
ـــان، لرز   ـ ـ ـ شـ ـــته ی حرفها ـ ـ ـ ـــدای آهسـ ـ ـ ـ ـــدای قدمها... و صـ ـ ـ ـ صـ
ش را   ف و لرزا ش انداخت. دســت های کث ه ت ارە ای  دو
ه   ــمهای وق زدە اش  ــ ـ ــد و چشـ ــ ـ ـ ش گرفت و ف جلوی دها

 روزنه ی ناچ گرە خورد. 

 

ـل از اینکـه نور   ــــد. و ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ـه آرا  ــنـدوق عقـب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در صـ
د و  ارادە   خورد، چشم روی هم ف ش  ه چشما د  شد

 خواهش کرد. 

ه خدا -  تو را 

 

ش   شار از وحش ه ی  دە شد. گ چ ش پ ازو دس دور 
اد زد:   لند شد و ملتمسانه ف

ذار برم -  فاضل 

 

ون   دە شــد و از صــندوق عقب ب ا خشــونت کشــ ش  ازو
ش ت   ــد. جا از ت ــ ـ ــد. روی زم خا پرت شـ ــ ـ دە شـ ــ ــ ـ کشـ

شان داد.  د.  ارادە عکس العمل   کش
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 آخ دستم -

 

ــه دورە اش کردنـــد،   ــا کـ ــه هـ ـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن سـ ـ ــا د ـ ــا دردش را  امـ
ــاە وق   ش را جمع کنــد. ن ـــ کرد تن لرزا ــ ـ ـ ـ ـ ـ فراموش کرد. سـ
ش،   ـــکها ـ ـ ـ ـ ش، و اشـ ه خاطر موها د و  ــــ ـ ـ ـ ـ الا کشـ زدە اش را 

یند.  ست واضح ب  نمیتوا

 

د   ال روزنه ای از ام ه خ د.  ــــان د ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــنا بی ــ ـ ـ ـ ـ ـ چهرە ی آشـ
اد زد:   ف

... تو رو خـدا  - س ک منو از ب اینـا ب گو  امـان... امـان 
د...   ولم کن

 

ار او دســـت زر   ا صـــور آرام جلو آمد. ای ــنا  چهرە ی آشـ
لندش کرد.  ک حرکت  ا  ش انداخت و   ازو

ا - ا من ب  اشو 
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ــد و وحشـــت زدە   دە شـ ــ ش روی زم کشـ ــتِ امان  اها دسـ
 را گرفت. 

ی؟ - َ ــ  کجا؟ کجا م

اە کرد و تکرار کرد:  د فاضل ن ه چهرە ی   برگشت و 

 

ست #٢٤٩ 

 

 اِرحم فاضل... رحم -

که از   ه آنها رســاند و درحال لند خود را  ک قدم  ا  فاضــل 
د:  گرفت، آرام غ ارە شدە اش را م اس  قه ی ل  شت 

 

گ -  آروم 

 

 

ازوی دخ از دســتِ امان رها   د که  ش را کشــ اه جوری پ
 شد. 

د - م کن م مک...  ـــری فاضل؟   نه کجا م
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 اِخرس -

... ح   د برای رهـا ی چنـگ م ـه هرچ دخ امـا  اردە 
د.  کش ش را م ح که تن  جا  ه دستان ب

 

ـذار  - ی؟  ـاری نکردم کجـا می ــــل... من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل... فـاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
 برم... 

ــان دخ زد و توی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه موهــای پُر و پ ــل چن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
د:   صورش غ

گ -  گفتم آروم 

 

ش، در وحشــتِ چشــما که قصـدِ   دە شــدن موها درد کشــ
ــکه افتاد. همانطور که   ــکسـ ه سـ ــد.  م شـ ند،  ش را داشـــ جا
شـد، برگشـت و   دە م ه سـمت خانه ی بزرگ و قد کشـ
ارد. امان همانطور   اهش التماس می اە کرد. از ن ه امان ن

دک:  ا چشم خند داشت،   که کنارش قدم برم
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ن هواتو دارم... - ِ سه... لا
َ  هوات 

ـــمانِ امان   ـ ـــوزی در چشـ ـ ــ از دلسـ ـ ـ ـ د. هیچ ح ــــکش چک اشـ
د. فاضل امان را خطاب قرار داد:   ند

 اسکت -

 

ش را   چکس هوا ــد. ه ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــاە دخ مـ ـ ــد... ن ـ ــد ــان خنـ امـ
 نداشت. 

ه سـالن بزرگ و مجلل و قد   ند.  از و بزر گذشـ از در 
ش پرت شـــد.   ا گر جلوی  ه ای د د و ثان دند. او را د ــ رسـ
ــا   گر آخ هم نگفـــت. اینجـ ــا د ــد... امـ ـ چ درد در وجودش پ

 آخر خط بود و او خودِ مرگ 

ردانه -
ُ
 این هم د

 

ـــمهـای او... مردی کـه ح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، تـا چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ـاهش را  ن
داد.  اهش هم بوی خون م  ن

ل... - تِ عق ردانه... ب
ُ
 د
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ش   ــــما ـ ـ ـ ـ ه چشـ ـــــک  ـ ـ ـ ارە کرد. اشـ ش را هزار  ل قل ــمِ عق ـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
لوی خش   دە، از  ادِ نخراشــ د... ضـــجه زد و صـــدای ف دو

لند شد.   گرفته اش 

ـــی -  ا

 

ست #٢٥٠ 

 

ه دو  انداخت.  اە  اهمی   مرد ن

م؟ - ارش کن  چه 

جان گفت:  ا ه  امان 

 

مش؟ - ار من مالِ منه... ب  ش

ا نفس عم   د و حر نزد. مرد  ـــ ـ ـــل اخم در هم کشـ ـ فاضـ
اە کرد و متفکرانه گفت:  ک ن ای دخ تا   ه 

 

ـدە...   - ـانـت م ش بوی خ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ە... گوشـ ـل درد ـتِ عق ب
کنه  ش نم ا ت... نجس... ضِبح هم   خاص
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ـــکوت کردە   ـ ـــل سـ ـ کرد و همچنان فاضـ همچنان دخ ناله م
 بود. 

 

 مرد صدا زد: 

ما؟ -  ه

د:  ه او داد و ناله کنان پرس اەِ تارش را  د... ن  اشکش چک

 

 چرا؟ -

اد زد:  د و جوا نداد. دخ ف ه آرا نف کش  مرد 

ل... چرا؟ - تِ عق  عَم من دردانه ام... ب

 

ــاد و کف   ـ ــدە افتـ ـــجــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــ ک  ــداد. دخ چکس جوا نــ ه
د.  ه زم ک ش را   دس

 چرا؟ چرا؟ -

 

انت خانمان سوزە...  - ل... خ  دردانه ی عق
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ش هزاران   دە و ناتوان بود و در  ـــ ـ د. ترسـ فهم ک نم دخ
 سوال. 

 

 چرا اینطوری شد؟ -

ش برداشت.  ه سم لند شد و قدم   مرد 

گفتم چرا... - سه دردانه... وگرنه م  عقلت نم

 

کرد از   د. وحشــــت م ل خود د لند کرد و او را مقا ش را 
ش...   ــا ــ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ش...  ــا ــ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ ــدن  ــ ـ ـ د ش...  ــــد ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــک  ـ نزد
د و  احســا که امروز جور   ش... چشــمهای  چشــمها

گر بودند.   د

ه سخ در دهان چرخاند.  ش را  ان ال  ز

 

فهمم - فهمم... درد دارم... نم فهمم... نم  من نم

ک   ــله کردە بود. روی  ــ ـ ــجه اش مرد را  حوصـ ــ ـ ــدای ضـ ــ ـ صـ
ـــــت زدە ی دخ   ـ ـ ــمان وحشـ ــ ـ ـ ـ ە در چشـ ـــــت و خ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ زانو 

 گفت: 
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ست #٢٥١ 

 

کنـــه... نفس  - ت هوا رو نجس م ـــِ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... نفسـ ـــتِ عق تو ب
 نکِش 

ش   دنِ چشمان او داشت جا ه نفس نفس افتاد و د دخ 
د. مرد   ش آورد. دخ عقب کشــ فت. مرد دســت پ گ را م

د و دستور داد:   چانه اش را سفت چس

 نفس نکش -

ا خر خر   ـــانه و  ـ صـ ـــد و ح ـ شـ ـــته م ـ سـ ــــت  ــــش داشـ راە نفسـ
د.  کش  نفس م

 

 گفتم... نفس... نکش -

 دخ جیغ زد: 

 چرا؟ -

 

د  ا خشونت ف ش را پوشاند و   دست مرد تمامِ دها
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ه   ش را چنگ زد. صـدای خندە ی امان  ا زد. دسـ دسـت و 
د. صدای فاضل که صدا زد:   گوشش رس

 

ل... -  خل

د برای  نفس. مرد   ی چنـگ م ـه هر چ ـه تقلا افتـاد. 
د:  ش غ  ا نفرت در چشما

 م -

ش از جان   ا ــــت و  ـ ـ ـ ـــد و دسـ ـ ـ ـ ـ شـ اە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ همه چ داشـ
ــاز مــانــدن   ـ گر توا برای  ــــت وق کـــه د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـــت. و درسـ م
دە   ه عقب کشـــ ا خشـــونت  ــانه اش  ش نداشـــت، شـ ها ل
ا   ـــورش کنار رفت. نفس آمد...  ـ ـ ـ ـ ــــت از روی صـ ـ ـ ـ ـــد. دسـ ـ ـ ـ ـ شـ

 نه... 

 

ــورش   ــ ـ ـ ه صـ ـــــت رو  ـ ا را درسـ ــ ـ ـ ـ ـ لتِ سـ د که  ــل را د ــ ـ ـ فاضـ
ـه روی   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. چشـ ـا تمـام وجود لمس م گرفتـه. مرگ را 
شــا اش   اە فاضــل و لوله ی اســلحه که درســت وســط پ ن

ست.   بود، 
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ک از چپ، تا تمام مغزش را احاطه کرد   صدای شل

ش، تمام مغزش را   ســــوتِ ممتد و گوش خرا از گوش چ
 درگ کرد. 

ــتــادە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــانطور ا ـــد همـ ش د ـــالای  تن  جـــا خود را 
کرد.  ش م  تماشا

 

د که روی تخت   ستادە و مات، خود را د د... همانطور ا د
غضــــش گرفت.   ـــمِ خود،  دنِ جسـ ـــدە اســــت. از د مچاله شـ
ه   ش را  ـــد و گو لبها ـ ـ شـ از نم ـــو  ـ ـ ش برای هیچ صـ دها
د و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـــدا ن شـ ـ ـ ـ ـ ش هیچ صـ ـــها ـ ـ ـ ـ هم دوخته بودند. گوشـ
دنِ   دن را از او گرفته بودند. تنها قدرتِ د ـــ ـ ـ ار توانا شـ ان

دە بود جس  ارها د ش اینها،   را داشت که پ

 

در هم حالت... درســـت هم قدر خســـته و  جان... و  
 عا از ماندن 

 

ست #٢٥٢ 
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خواسـت   گر نم سـت و برگشـت. د چشـم روی جسـمِ خود 
ـــورتِ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـــد... امـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینــد. قـــد دور شـ او را در این حـــال ب
ک چشـــمِ خا   ا همان   و را... 

ّ
نا و جهن م ــ ـ وحشـ

روی خود   ـــــت رو ـ از و رعب آور، درسـ ــمِ  ـ ـ ـ ـ ک چشـ ــــدە و  ـ ـ شـ
د   د

 

ــل هم   ــدنِ خل طــان، ح از د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و شـ ــدنِ این مردِ ک د
ل از   شـد که از او فرار کند؛ ق سـخت تر بود ح فرصـت 
ا دســــتهای   ش حمله کرد و  ه ســــم خورد، مرد  ا  اینکه ت
ـــــت زدە و   ـ ـ ـ ل داد. وحشـ

ُ
، او را ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش انگشـ ـ ـ ـ ــنگ و شـ ــ ـ ـ ـ ـ سـ

لندی پرش کرد   ار که از  ه عقب پرت شد و ان  نامتعادل 

 

د  ارە از خواب پ ک ه  دە ی خود،  ا جیغ ترس  و 

از شـد و نفس نفس زد.   ن حد  چشـمانِ وق زدە اش تا آخ
هِ ملا و   نه اش بود و چهرە ی ک ـــ ـ ـ ـ ش روی سـ ــــ ـ ـ کف دسـ

 هنوز توی تصورش بود. 
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ـــمهـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و چشـ ـاهش چرخ ـامـدە بود کـه ن ـه خود ن هنوز 
د که کنارش   مش را روی خود د ـــتق ـ ـ اەِ مسـ ـــل و ن ـ ـ از فاضـ

کند.  ش م دە و تماشا ه او دراز کش  رو 

م خ شد، اما فاضل نرم دستور داد:  لندی ن  ا ه 

 

 خواب -

اە و دردنا بود که   ــ ـ ـ ـ ـــای سـ ـ ـ  حرکت ماند. هنوز توی فضـ
ازهم تکرار شــدە بود. فاضــل دســت دراز کرد   س از مدتها 

ه آرا در دست گرفت.   و چند تار مو را 

 

ما... - جات ه  برگرد 

ش را فرو داد و   ل ــدە، بزاق  ـــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همــان دهــان خشـ مــا  ه
ــــل،   ــتِ فاضـ ــ ــدە در دسـ ــ ــ شـ ـ ـ د. موی اسـ ــ ــ خود را عقب کشـ

دە شد و... رها شد.   کش

 

ی؟-  به
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جه داشــت و خســته   گ د و  کشــ ش ت م ســت.  دا نم
ش نماندە بود.  ار که اصلا انرژی توی ت  بود. ان

 ... دە بود همان ترس آشنای نفرت انگ  و ترس

 

ـــداداری از حــالـت درازکش در آمـد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازدمِ صـ ــا  ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
ه او که تن خود را از او دور   اە گذرا  ا ن ــــت. و  ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ

 کردە و جمع کرد، گفت: 

... و  - لرزی، نـه هـذیون م ... لااقـل نـه م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ به از د
 تب... 

 

مای   ـــدنِ ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دور شـ د و  توجه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را جلو کشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ه گونه اش زد.  شت انگشتاش را  دە،   ترس

م تب داری... -  هنوز 

 

ست #٢٥٣ 
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ا   دە اش  اەِ ترسـ س زد و ن شـت دسـت  ا  ش را  ما دسـ ه
العملش،   از عکس  ــــل را  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ــ فـ ــــد.  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفرت همراە شـ

ان داد.  ی ت الا فرستاد و  ش را   ابروها

م م ترسوی وح -  داری به

 

د:  ه سخ غ د   ا همان حالِ 

 خفه شو... -

ـــدای خود جــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  امــا از خش و گرفت صـ ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورد. فــاضـ
 تکخندِ پرتف گفت: 

 

گف انقـدر  - گـه م ای د ـه چ غلم  ـــــب تو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا؟ د ـا نـه 
 زود فراموش کردی؟ الان خفه شم؟ 

 

اســهای تن فاضــل...   ه ل دە  اهش را ترســ بهت زدە شــد. ن
ـــان بود هرچند که   شـ اس ت ـــهای تن خود داد. ل اسـ عد ل و 
الا   از بود و شــلوار خودش تا زانو  هن فاضــل  مه های پ د

ا پوزخندی گفت:  دە شدە بود فاضل   کش
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ــا دل درد  - ـ  ، ی طـــه؟ خون می ؟ ردِ را ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال  هسـ ـ دن
ت احساس سوزش نداری؟   داری؟ جای

 

ـــه بود،   ـــخر او قرار گرفتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مورد تمسـ اینکـ از  اخ کرد و 
ـه اطراف   ـاهش  ـــــب فکر کرد... ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه د ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ
دە   ه اتاق تاب ی  تا د از پنجرە ی  ـــ ـ ـ د. نور خورشـ چرخ
ـداد. مغز   ـــان م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــبح را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ

ُ
ـــاعت نـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هـا سـ بود و عق

د بود.  ش  د و حال و هوا ا دست ف ش را   دردنا

 

م بردار... -  دست از 

ه تن   هن مردانه ای که هنوز  لافه از پ لند شــد و  فاضــل 
مد رفت و در همان حال گفت:  ه سمت   داشت، 

 

... احتمــالا  - م دک م ب ـــــت، میتون ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ر حــالــت خوب ن ا
نن و دوتا آمپول و قرص   م م ُ ه   ... ا ــته  ـ ضــــعف داشـ
ه دوا و دک   ازی  ک ن ر فکر م ا ا ــ...  دن و به م م
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ا   ه اندازە ی  از...  خور ضــعف نک  ی  ه چ ســت،  ن
 ازت پرستاری کردم 

 

ست #٢٥٤ 

 

ر مردانه ای   اس ز ت و شلوار و ل از کرد و ت مد را  و در 
د.  ون کش  ب

ـــــت  هم زدی  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد درموردِ گنــدا کــه  ــا درحــا کــه 
ـــتاری   شــــب ازت پرسـ دادی، غش کردی و من د ـــیح م توضـ
شـــب تا صـــبح   عد از اینکه بهم گف احمق من د کردم... 

 ازت پرستاری کردم 

 

اهش کرد و ادامه داد:  م ن ست و مستق مد را   در 

فقط تـب و لرز کردی و هـذیون گف و التماس کردی  و تو  -
 که بهت رحم کنم 

ـــــت و   ـ ـــــت گذاشـ ـ الشـ ارە  روی  ما ناتوان و ناراحت دو ه
ست.   چشم 
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 فقط برو -

اە   ـــته اش ن ـ ـ سـ ـــمهای  ـ ـ ه چشـ ا اخم  ه ای  ـــل چند ثان ـ ـ فاضـ
گر حر نزنــد. امــا   ـــد کــه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. چــانــه اش را مردانــه ف

د:  ست و آرام غ  نتوا

 

عد دوش  -  ... احت ک ــ ــ ـ ـ م، میتو اسـ گ تا وق دوش م
اسـاتو عوض کن، ملحفه ی تخت رو عوض کن که   ، ل گ
خوری...   خوری و قرص  ی  ه چ عد میتو  گند شدە... 
ـــیح   امل برام توضـ ــا از اول  ـ ـ ـــ و درمورد ک شـ عد از اون 

 دە 

 

ــاز نکرد. تــا وق کــه   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هیچ حر نزد و ح چشـ مـ ه
ون رفت. و وق   ـــــت و ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ الاخرە دسـ ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
ا نفس   از کرد و  ــم  ــ ــد، چشـ ــ ش از اتاق شـ ون رفت متوجه ب

ە شد.  اەِ اتاقش خ ه سقفِ س  عم 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 810  

ابوس ها و   اهش...  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش... خاطراتِ سـ اهوی ذه انِ ه م
ک   اە و خســـته و خمار،  ــ دردهای مکررش... چشـــمهای سـ

ت شد  ش ث  جا توی ذه

 

د. اشــکها از   ش کشــ ــد و ملحفه را روی  متنفر چشــم ف
ـــمهـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همـان چشـ ــــد و در دل،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جـاری شـ هـا ل لای 

د:  اە غ  س

"-" کنم  بهت عادت نم

 

ست #٢٥٥ 

 

ه لحظه   ادآوری شد... لحظه  ش  شب برا تمام دیروز و د
ل تر... ماە   ش مرور شد... روزهای ق است، برا م  اش  

ل تر...   ها و سالهای ق

 

د   شــد دردش را  ند و  خســته از اشــکها که تما نداشــ
ـه کنـاری   ــــد و ملحفـه را از روی خود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خ شـ کردنـد، ن م
ــا   ـ ـ ــه اش کردە بود و  ــه دیوانــ جــ گ ـــعف و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرت کرد. ضـ
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س   ـــل، از ترس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدِ فـاضـ ـه خـاطر تهـد ـادآوری دیروزی کـه 
ار شد.   افتادە بود، از خودش ب

 

ـاچـه   س زد و هق هقش را خفـه کرد.  ـــکهـا را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حرص اشـ
د. بو گرفته بود... بوی عرق و   ـــ ـ ای کشـ ـــلوارش را  ـ های شـ
کرد. دلش   ـــامش را آزردە م ـ ـــدە و مشـ ـ ش مخلوط شـ عطر ت
ـاز   ش را...  ـــهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ـــــت... درآوردنِ ل ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ دوش گرف م
 کردنِ بندِ سوت تنگ و خفه کنندە اش را... و رها شدن... 

 

چکس او را   خواســـــت ه خواســـــت. دلش نم دلش تنها م
ـــــوص   ـ ـ ـ ـ ـ ـه خصـ ینـد.  ـدە ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف و نـاتوان و ترسـ ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ انقـدر ضـ

 فاضل 

ـــــعف و   ـ ـ ـ ـ ـ س این ضـ ــازهم از  ــد،  جنگ از اینکــه هرچقــدر م
ا بود.   وحشت برن آمد، از خودش عص

 

ا حرص   ـــد و  ـ د. گوشــــش را ف ـــ ش کشـ ه گوش چ ـــ  دسـ
شدند   اسه ی چشمش پر م ناله ای کرد. اشکها که توی 
د.   اە چرخاند و لیوان آ د کرد. ن ا اش م ــ ـ دتر از  عصـ
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دهد،   ـــــش را قورت  ـ ـ ـ ـ ـ غضـ ا چند قلپ آب،  ال اینکه  ه خ
 دست دراز کرد و لیوان را برداشت. 

 

اعث جمع   ار خامو روی آب،  ـــ ـ ـ اما همان لحظه ته سـ
دنِ   ا د ه بود و...  ک ثان شـدنِ صـورش شـد. و این تنها 
ت   املا  اهم ــناور  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل سـ اغذِ توی آب، ف تکه 

 شد 

 

الا آورد و   ـــد. لیوان را  ە شـ اغذ خ ه تکه  ا اخم و تعجب 
پ شد...   ش ک ل د و  د و خشک شد. د د. د واضح تر د

ش در هم شد.   یخ زد. صورش هرلحظه ب

 

ش آمــد، ملا و بود چهرە ی  ی کــه توی ذه و اول چ
ِ ملا و توی تصــورش پررنگ و پررنگ تر شــد و   نا وحشــ
ــدە   چ ـــ دور لیوان پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه لحظــه ب ش لحظــه  ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ

مرد اینجا بود   شدند. آن پ
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ه خوردش دادە    ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ا طلسـ ا دعا  ــــور اینکه جادو  ـ ـ ـ ـ ـ از تصـ
د،   ت و حالِ  ان ـــ ه لرزە افتاد. از فرط عصـ ش  د ـــند،  اشـ

د  ه دیوار ک  لیوانِ آب را 

 

ست #٢٥٦ 

 

س، روی زم   ــاغـذِ خ ــا  ــــت و آب همراە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لیوان شـ
ا   ش تق ـــــ ـ ـ ـ اغذی که جوهر سـ اهش روی  ــــد. ن ـ ـ ـ ـ خش شـ
ـــــت دور   ـ ـ ـ ش را جمع کرد. دسـ ــــدە بود، لرزد و زانوا ـ ـ ـ ـ محو شـ
ـــان خورد و   ت ـــان خورد و  ـــد و ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و ف ـ چ ش پ ــا زانوهـ

 صورتِ ملا و از جلوی چشمش کنار نرفت. 

 

ا همان   کرد.  ش م ـــا ـ ـــتادە بود و تماشـ ـ سـ ه او ا ــــت رو  درسـ
طا  از و ش ک چشمِ  دە و   ک چشمِ چس

 

ـــــت و هر حدس او را   ـ ـ ـ ـ ـ گذشـ ش م هزاران هزار حدس از ذه
ی هق زد.   شــ ا حرص ب ســاند.  ه مرز جنون و دیوان م
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د، دلش   ا ــــان ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت چطور از  ـ ـ ـ ـ سـ دا و از اینکه نم
د  م خواست   م

 

ا کینه و نفرت   حضور فاضل را در آستانه ی در حس کرد. 
ون آمدە و تنها   د که از حمام ب د. د ــ ــ ـ ش کشـ ــم ــ ـ ه سـ اە  ن
ــانه   ـ ـ ـ ـ ـ ــتادە و روی شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا کردە و در چهارچوبِ در ا ــلوار  ــ ـ ـ ـ شـ
ـه   ـا اخم  ــــت. و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زان اسـ ـدە اش حولـه آو هـای پهن و ورز
کند.  اە م  لیوان شکسته و آبِ جاری شدە روی زم ن

 

م... - لِ زندگ ه   دو روز اومدی، گند زدی 

ان ناخواسته   ش،  درم انِ نفس ها د و م نفس نفس م
د.   هق م

د؟ حالا  - ازی کرد م  ا زندگ م  م بَردە و مطیع شـــمام؟ 
ــه مطیع بودنم، چ خورم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە که واسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جا رسـ ارت 

؟  ک  م
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اهش کرد. ح   ـــدە ن ـ ـ ــــخت شـ ـ ـــور سـ ـ ـ ا اخم و صـ ـــل  ـ ـ فاضـ
غض و   ا  ما  ـــله نداد و ه ـ ـ ـ ش را برای حر از هم فاصـ لبها

 نفرت گفت: 

ارو کردی؟ - ار این  ه همه تون چند  لعنتُ الله 

 

ه داد و   ه چهارچوب تک لندی شـانه اش را  ازدم  ا  فاضـل 
ه   ش را  ــــ ـ ت مشـ ان ـــ ـ ـ ا عصـ ما  اهش کرد. ه ـــکوت ن ـ ـ در سـ

 زانوی خود زد و داد زد: 

 

م  - خواد  زنــدگ لا دلــت م این زنــد منــه نــامرد هر 
ا   شــه؟  از  ونم  ا این ز خوای  ازچه... م اری... شــدم  م
م   م چشــم؟ زندگ اشــم و هر گفت،  مطیع اوامر ام 
ـد؟ فکر و ذهن و   خوا گـه  م ــــــت، د ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه مـال شـ

اشه؟  ار شما  ا اخت د  ا  احساسمم 

 

ست #٢٥٧ 
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ش پرت کرد.   ه سم الشت را چنگ زد و  دست انداخت و 
د:  ا جیغ غ  و 

کش راحتم کن -  کش تموم کن... 

ـــم   ه سـ ا اخم آن را  الشــــت را توی هوا گرفت و  ـــل  فاضـ
 پرت کرد. 

 

ـــدنِ  - ـ ـ ـ ـــه آروم شـ ـ ـ ـ ا نکن... این دعا فقط واسـ اوە  انقدر 
ه...  شنج  توئه دیوونه و 

ه   ـــم گرفت؛ اما  ی افتاد. چشـ ه چ ما  ـــمِ ه لحظه ای چشـ
گری   ـــدە ی د اغذ تا شـ اە کرد. تکه  ارە ن د، دو ـــ ه نکشـ ثان
ــدن تکــه   ــا د ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ش روی تخــت افتــادە بود. نفسـ ــا کنــار 
د  ش گر حرفهای فاضل را  امد و... د الا ن گر   اغذ د

 

ش   از شد و نفس زد ش از  نف  اغذ را برداشت. دها
ــه   ــدتری  ــا حــالِ  ــالا آورد و  ــاغــذ را  ــــد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هق همراە شـ
، اخ کرد و گفت:  لاف اە کرد. فاضل پر از   فاضل ن

 مثل آدم رفتار کن... -
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ش   ـــم ـ ـ ـ ه سـ ــا و ناراح قدم  ـ ـ ـ ـ ا  اعصـ ـــد و  ـ ـ ـ لند شـ ما  ه
 برداشت: 

؟ حیوون  - فه ـــتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ حیوون من آدمم... حیوون ن
د  گ تون  ار عقل و فکر و احساسمو دس ستم که اخت  ن

 

از   ک، دهان  فاضــل درماندە و عصــ از دیوان های دخ
 کرد حر بزند. 

اغذ را توی صـــورش پرت کرد و از   ا روا خراب  ما  اما ه
سـتاد   ذیرا ا ون رفت. وسـط  کنارش گذشـت و از اتاق ب
ــــت لای   ـ ـ ـ ـ د دسـ ه کجا پناە ب ـــل ماندە بود که  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتاصـ ـ ـ ـ ـ ـ و مسـ
د و   ش برد و چنگ زد و دور خود چرخ شـا از و پ موهای 

 جیغ زد: 

 

 ذار برم -

ـد و جوا نداد.   فاضـل در همان حالت چشـم روی هم ف
ک نداشت   هیچ جوا برای تنها خواسته ی دخ

 

******* 
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ست #٢٥٧ 

 

ش پرت کرد.   ه سم الشت را چنگ زد و  دست انداخت و 
د:  ا جیغ غ  و 

کش راحتم کن -  کش تموم کن... 

ـــم   ه سـ ا اخم آن را  الشــــت را توی هوا گرفت و  ـــل  فاضـ
 پرت کرد. 

 

ـــدنِ  - ـ ـ ـ ـــه آروم شـ ـ ـ ـ ا نکن... این دعا فقط واسـ اوە  انقدر 
ه...  شنج  توئه دیوونه و 

ه   ـــم گرفت؛ اما  ی افتاد. چشـ ه چ ما  ـــمِ ه لحظه ای چشـ
گری   ـــدە ی د اغذ تا شـ اە کرد. تکه  ارە ن د، دو ـــ ه نکشـ ثان
ــدن تکــه   ــا د ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ش روی تخــت افتــادە بود. نفسـ ــا کنــار 
د  ش گر حرفهای فاضل را  امد و... د الا ن گر   اغذ د
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ش   از شد و نفس زد ش از  نف  اغذ را برداشت. دها
ــه   ــدتری  ــا حــالِ  ــالا آورد و  ــاغــذ را  ــــد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هق همراە شـ
، اخ کرد و گفت:  لاف اە کرد. فاضل پر از   فاضل ن

 مثل آدم رفتار کن... -

 

ش   ـــم ـ ـ ـ ه سـ ــا و ناراح قدم  ـ ـ ـ ـ ا  اعصـ ـــد و  ـ ـ ـ لند شـ ما  ه
 برداشت: 

؟ حیوون  - فه ـــتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ حیوون من آدمم... حیوون ن
د  گ تون  ار عقل و فکر و احساسمو دس ستم که اخت  ن

 

از   ک، دهان  فاضــل درماندە و عصــ از دیوان های دخ
 کرد حر بزند. 

اغذ را توی صـــورش پرت کرد و از   ا روا خراب  ما  اما ه
سـتاد   ذیرا ا ون رفت. وسـط  کنارش گذشـت و از اتاق ب
ــــت لای   ـ ـ ـ ـ د دسـ ه کجا پناە ب ـــل ماندە بود که  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتاصـ ـ ـ ـ ـ ـ و مسـ
د و   ش برد و چنگ زد و دور خود چرخ شـا از و پ موهای 

 جیغ زد: 
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 ذار برم -

ـد و جوا نداد.   فاضـل در همان حالت چشـم روی هم ف
ک نداشت   هیچ جوا برای تنها خواسته ی دخ

 

******* 

 

ست #٢٥٨ 

 

 اینجاست... -

ــل انــداخــت و   ــا ـــفحــه ی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامِ روی صـ ــه پ ــاە کوتــا  ن
ه او داد.  اهش را  ارە ن  دو

 

ش را جمع کردە بود. و    شسته و زانوا ل  ک روی م دخ
ه هم رخته اش،   ــفته و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــع آشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  و وضـ هیچ اهمی 
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــتـه بود و ح نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــانـه اش را روی زانو گــذاشـ
دهد  ش رخته شدە ی دورش را  و سامان   موها
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ش حاوی ناهاری بود که دسـت نخوردە ماندە   ش رو م پ
ـــه ی  ـ ـ ـ ـ اسـ ـــدە بود.  ـ ـ ـ ـ د شـ ـــاعت،  ـ ـ ـ ـ ک سـ س از  بود و حالا 
موهای قاچ شـــدە و ظر حاوی   میوە و ل ســـوپ و لیوان آ

 تکه های میوە... 

 

ه او   ـه زدە و  ـل تک ــ م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ـا انـداختـه بود و  ـا روی 
ندازد.  ا بهش ب م ن  زل زدە بود که ح حا نبود ن

ستاد و آرام گفت:  ما ا ا کنار ه  رو

 

ه  - خور... رنگ  م  ــد خانوم... تو رو خدا  د شــ ت  ســــ
ز دلم...   رو نداری ع

اە کرد و منتظر   ـــل ن ه فاضـ ا  ش را نداد. رو ما ح جوا ه
د، گفت:  گ ما   دستور او شد. فاضل  آنکه چشم از ه

 

 براش گرم کن... -

ــــوپ را   ـ ــــقاب سـ ـ شـ لندی  ا آەِ  ا  ما تنها پوزخندی زد. رو ه
 برداشت: 
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 چشم آقا... -

 

ون رفت و  ــالن ب ـ ـ ـ ا از سـ ت    رو ا ک،  ه دخ ە  ـــل خ ـ ـ فاضـ
ا فندک روشـــن   د و  ون کشـــ ارش را برداشـــت. ن ب ســـ
د:  فرستاد، پرس ون م ا دودی که ب ُ زد و همراە   کرد. 

 

؟- کِ  م

فهمــانــد کــه   ــه او  ــــت تــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم روی هم گــذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک چشـ دخ
د رن که   شـــنود. ســـمعک ســـف ش را هم  خواهد صـــدا نم
ساند   گوشه ی سالن پرت شدە بود هم، هم را م

 

سـت و دود   ه زد و چشـم  ل تک ه م ش را  شـت  فاضـل 
ار را فوت کرد.   س

ا - ر دخ خو ن م بزنن... ا ُ ان بهت  نم ب  زنگ م

ما همچنان سکوت کردە بود. و فاضل درحال دود کردنِ   ه
ارش گفت:   س
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ـان بنـد جواب  - ر ز ـــاز بودە... کـه ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسـ ـان بنـد  نگو کـه ز
ارو کردە بودم...  ش این  داد، خ وقتِ پ  م

ا نفرت پچ پچ کرد:  ما   ه

 کثافت -

 

ست #٢٥٩ 

 

ی   ا صدای آرام از کرد و  مرن چشم  ا خندە ی  فاضل 
 گفت: 

ـــم... مطیع کردن... رام کردن...  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت... طلسـ ـــای مح دعـ
 عاشق کردن 

ا تمسخر گفت:  ما لرزد و فاضل  های ه  ل

 

 شدی؟ -

 کرد: 
ُ
ا خندە ن اهش کرد و فاضل  الاخرە ن ما   ه

 شدی -
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شم - چوقت هم نم  ه

ـک جملـه گفـت و   ـــکوت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاعـت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از دو سـ ـالاخرە 
ون   ــت ب ــا ـ گری از  خ د

َ
ــا بود. ن ـ ـــل  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم برای فـــاضـ

لند شد.  د و   کش

 

... این مُلا و ه  - ــُ اغ جادوگرای صـ د برم  ا د  شـــا
م   ســت... من م نه، اون بر ارش ن ە دندون م دارە  دخ

نـه... رام   ـاز زدن، چنـگ هم م ـدە کـه علاوە بر  ـه دعـا م
شنج کردە،   م  شه... من م شه هیچ، وح ترَم م که نم
ــدە کــه   ــل من م ــه دیوونــه ی هــار تح آرومش کن... اون 
نه.   نه و تو  خودش م ـــــط جیغ م ـ ـ ــــاعت این وسـ ـ ـ ـ ک سـ

مرد عقلشم مثلِ چشمش ناقص شدە   پ

 

ـــــف و درد   ـ ـ ـ ـ ـ ـا تـاسـ ـاور کردن و نکردنِ حرفهـای او،  مـا ب  ه
 گفت: 

ف -  خرافا کث
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بِ ج   ش را توی ج ک دســــ ـــتاد و  سـ ش ا رو ـــل رو فاضـ
ش نگه داشته بود،   ا لبها ار را  که س اهش کرد. درحال س

اهش کرد و گفت:  الا ن  از 

 

ــته...  - ــ ـ ف تری... بوی گندت خونه مو برداشـ حالا که تو کث
ما  دە ه  عرقِت بو سگ مُردە م

ـاد   غض و نفرت را ف ـــمـا کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ لنـد کرد و  مـا   ه
د:  د، غ  م

 س که تو سگ دو موندم -

 

ار را گرفت و دودش را توی   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا دو انگشـ ــل  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
 چشمهای س و وح او فوت کرد. 

ــالِ  - ـــه حـ ــــه فکری  س   ... مو حــــالا حــــالاهـــا هم قرارە 
کن...   خودت 

 

لافاصله گفت:  ما   ه

 ذار برم -
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ست #٢٦٠ 

 

ــا نفس عم   ـ ــدە بود  ــتـــه دیوانـــه کننـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و تکرار این خواسـ
د.  ون کش ت ب ا اری از توی   چشم گرفت و نخ س

 

شـم وق نمیتونم  - شـه رو نخواە... ناراحت م ی که نم چ
 خواسته هاتو برآوردە کنم... 

ار خود روشن کرد و ادامه داد:  ا س  نخ قهوە ای رنگ را 

 

ا جون و دل  - ا که من  ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ـــته ها داشـ ـ ـ ـ ـ ـ میتو خواسـ
ــدە و مــا   ـــتور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ای... فقط دسـ برات فراهم کنم... تو مل
ش  چون و چرا،   دە که جوا ــــتورا  ـ ـ ـ ـ ـ م... دسـ اطاعت کن

اشه... فقط چشم   چشم 

 

ا صدای خش گرفته ای، زمزمه کرد:  ما   ه

ذار برم... -  فقط 
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ش گذاشت و دس   ا ار را ب لبهای پُر و ز فاضل نخ س
د.  ش کش  ه موها

 

م چَشم - خواە که  ی   ه چ

ا   اهش کرد. فاضـل  ما فقط ن ش  ه ار را ب لبها اخم ســ
لند و فر او شد.   نگه داشت و مشغولِ جمع کردنِ موهای 

 

ه؟- ل داری مل   م

ش را جمع کرد و   ــل تمامِ موها ــ ـ ـ اهش کرد. فاضـ ما تنها ن ه
د...  چ  ا وسواس، آنها را پ

ه؟- ی مل ارم عکس ب  آلبوم ب

 

ش گوجـه کرد و وق مطم   ـالای  لولـه کرد...  موهـا را 
ش را عقب   ت دســــ ا رضــــا شـــود،  از نم ش  شــــد که موها

د.   کش

 این شد... -
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ش   ه گوش چ ــــ  ـ ـ ـ ـ اە کرد. دسـ ـــــش ن ـ ـ ـ ه گوشـ  کج کرد و 
ا اخمِ خا گفت:  د و   کش

ه؟- ارم مل  سمعکتو ب

م شـد و چشـم ازش نگرفت.   ش مح ما دور زانوا دسـتانِ ه
ر چانه اش گذاشت و گفت:   فاضل دست ز

 

خوام حالت  - ـــــت کنـه... نم ـ ـ ـ ـ ـ ابِ برّە درسـ ـا برات ک م رو م
  ، گ خور، دوش  امل  ... لطفا غذاتو  م بز ُ ــه و  ــ شـ د 
ــه خودت برس... قرارە درموردِ اتفــاقــات   احــت کن،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

م...  اهم حرف بزن  اخ 

 

ست #٢٦١ 

 

لند گفت:  د و  ه سم کش اە  عد ن  و 

ابِ برّە واسه خانوم درست کن - ا ک  رو

ــــع جواب داد:  ا   رو
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 چَشم آقا -

تِ او داد و   ان ــ ـ ـ ـــمانِ پُر از حرص و عصـ ـ ه چشـ اە  ـــل ن ـ فاضـ
د:   پرس

ه؟-  امری نداری مل

 

ان داد و از ته دل خواست:  ش را ت ما لبها  ه

ذار -  تنهام 

ش درحال ســـقوط بود که فاضـــل گرفت   ار از ب لبها ســـ
ه او کرد:  الا رو  لند مِ   و قد عقب رفت و تعظ

 

ه -  نعَم مل

مه ســوخته ی  ما را ب لبهای خود گذاشـت و ن ار ه و ســ
ــد و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقـابِ میوە پرت کرد. وارد اتـاقش شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خود را توی 
ت   لاەِ اســــ ـــ  ا گذاشـ ــا را روی دوشــــش انداخت. و  ـ سـ

ون آمد.   ش، از اتاق ب  روی 
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ه او   گری  اە د یچ را برداشـــت و  آنکه ن ل و ســـ ا م
ـــمت   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ندازد،  ـــته بود ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ که همانطور  حرکت 

 خرو رفت. 

ا؟-  رو

 

ش   رو ه خدمت رو ش شـــد و آمادە  دا ــــع پ ا خ  رو
ستاد:   ا

 جانم آقا؟ -

ه زن بود:  اهش  ما کرد و ن ه ه  اشارە ای 

 

اش... - ش  م... مثل چشمات مراق ُ س ه تو م  خانوم رو 

التون راحت... -  چشم آقا... خ

ـاهش   ـا نفرت آنقـدر ن مـا چ خورد و  ــه ی بی ه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
ش   ه سـم ا  سـته شـد، رو ون برود. هم که در  کرد، تا ب

د:   قدم تند کرد و پرس
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گــه  - ـــاعـت د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد خــانوم؟ غــذا تــا  دو سـ ی لازم نــدار چ
شه...   آمادە م

ـــونت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ ش برد و  ـــمـت موها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ا حرص دسـ
ــمت اتاق   ه ســ ــد و  لند شــ ــان کرد. و  شــ از و پ ش را  موها

 حرکت کرد: 

 

شو -  س تا اون موقع مزاحمم 

 چشم خانوم -

ــامه   ـ ـ ــد. عطر مردانه شـ ــ د و روی تخت ولو شـ در اتاق را ک
ست.   اش را پر کرد و چشمانِ پر شدە از اشکش را 

* 

 

ا شـسـت ها که   ای آمد.  ا آرامش  م و  له را مح چهار 
ــه ی  ر ل ــا کــه از ز ش فرو کردە بود و ن ــبِ جی توی ج
بِ آهنگ تمامِ فضـا   رو بود. صـدای  ه رو ت،  لاەِ اسـ

 را پر کردە بود و در و دیوار را  لرزاند. 
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ه   ـــالن گذاشـــــت، مردِ نه چندان جوان  ـ ش را که داخل سـ ا
ا تند کرد.  ش   سم

- ... خ  سلام آقا... اوقاتتون 

ه داخل ســالن بزرگ و مجهز   ی  اە  ان داد و ن ی ت
ـــازی و پرورش اندام،    ـ سـ د املِ  اە های  ــت ـ ـ انداخت. دسـ

 ... اس م و   هیچ 

 

؟-  چه خ حس

ـان داد    ـا ت ـــــلام چنـد نفر را  ـ ـ ـ ـ ـ و در همـان حـال، جواب سـ
ــــت نبود و در حــــال   ــا ـ ثـ ــا  ـ ــــک جـ ــان  ـ ــاهش همچنـ ــ ن داد. و 

 جستجو بود 

 

ست #٢٦٢ 

 

د:  ه حس داد و پرس م  اهش را مستق  ن

 اوضاع چطورە؟-

د و گفت:  ش کش شت گرد ه   مرد دس 
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ه راهه... -  فعلا رو 

ی؟-  م و ک

الت راحت آقا... - ... خ  ه

 

د:  ه اطراف انداخت و پرس ام  اە   ن

 کجاست؟-

ش کرد و گفت:  الا ه   حس اشارە ای 

 

الا... -  اون 

ــا کــــه   ـ ــه جـ ــ ــا  ـ ـ ن ــا کرد و  ـ جـ ــا ـ ش جـ لاهش را روی 
حســ اشــارە کردە بود، انداخت. صــدای آهنگ تند، فضــا  
د.  ه گوش ن رس الا  املا پر کردە بود و صدا از   را 

 

د:  الا بود، پرس ه  اهش   همانطور که ن

ا نه؟- ارش هست  ی هم   ارش چطورە؟ چ
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ا حواس پر گفت:   مرد 

 

دە... - شون  خواد اینطوری  ا م ارە ست...   این 

د:  لافاصله پرس  و 

 آقا صورتت  شدە؟ -

 

ه   د. دس  ای کش ە ی حس  اەِ اخمالود و خ اە تا ن ن
مـا برجـای مـانـدە   ـــورش، زخمهـا کـه از رد نـاخنهـای ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ا خندە ی کوتا گفت:  د و   بود، کش

 چنگوله... جای -

 

د:   حس متعجب پرس

ه؟ -  ار کدوم وحش

ه حس - ت... خ وحش  ه توله چیتای  ت
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ـــد.   ـ ـ ـ ـ سـ ـــوا ب ـ ـ ـ ـ گر جرئت نکرد سـ ـــ مبهوت ماند و د ـ ـ ـ ـ حسـ
ارد. فاضـــل اشـــارە   د   اهش شــــک و ترد هرچند که از ن

د:  الا کرد و پرس ه   ای 

غ نکردە؟-  شل

 

ست #٢٦٣ 

 

 حس حواسش را جمع کرد و گفت: 

دا نکردە  - ــ رو پ ه... و فعلا ک چه ی شــلوغ لا  چرا... 
اشه...  ارش  غ  ه ی شل ا  که 

 

ا خندە ای اضافه کرد:   و 

م... -  فعلا آروم نگهش داش

ه شانه ی حس زد و از کنارش گذشت:   دس 

 

ارت برس... -  ه 

 چشم آقا... -
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ـــلوارکِ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و شـ ـ ــا ر ـ ش را  ـــاس هـــا ــد. ل ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وارد رختکن شـ
ـــتکش   نگ عوض کرد و دسـ ـــ ک بوکسـ مخصــــوص ورزش ک
ه هم   ـــان  ـ ـ شـ اە را که از بندها ــ ـ ـ ـ ــــوص قرمز و سـ ـ های مخصـ
مــد   لاە را توی  ش انــداخــت.  گرە خوردە بودنــد، دور گرد
طری آ   اە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــــت. از بوفه ی  ـ ـ ـ ـ ـ سـ پرت کرد و درش را 

د و در جوابِ احوال پر چند  برداشــت و جرعه ای نوشــ 
ان داد.  لمه ای حرف زد و  ت  نفر، چند 

 

 منتظر بود 

حات   ــــ ـ ه توضـ ه دادە بود و  ــــخوان تک ـ شـ ه پ همانطور که 
ا   داد،  اە گوش م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ار  ـــازی در موردِ روندِ  ـ ـ ـ ـ ـ سـ د مر 
چرخاند و منتظر بود.  اە م کرد و ن ازی م  طری آب 

 

داد و   ـــیح م ـ ـ ـ ـ ـ ش توضـ ـــ برا ـ ـ ـ ـ ـ ـــاب و کتاب بوفه را حسـ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ
 منتظر بود. 

ــ   ـ ـ ـ س  ـ ه خو از  ــته بود و  ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ـــــت م  شـ جوا که 
دی   داری برآمدە بود، درموردِ دو مر جد حسابر و دف

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 837  

ـــل منتظر   ـ داد... و فاضـ ـــیح م ـ ـــتخدام کردە بود، توضـ ـ که اسـ
 بود. 

 

ه همه جا بود و حرفهای تک تکشـان   درحی که حواسـش 
ش   ـــداد، گوش هـــا ـــداد و دقیق جواب م را دقیق گوش م

گر هم بود  دن صداهای د  منتظر ش

 

ــــداهای   ـ ـ ــــد که صـ ـ ـ شـ قه هم  د دە دق ــــا ـ ـ د... شـ ــــ ـ ـ طو نکشـ
د... اما   ـــ ـ ـ ـ ـ ـــد. زودتر از همه شـ ـ ـ ـ ـ لند شـ مردانه درهم و برهم 

د.  له ها کش ه سمت  اە   عد از همه ن

  گفت: 

 

ارزە ست... -  م

گر گفت:  لندتر شد و  د ق  ش  صدای 

د  - ە اومدە... لا  راە انداخته... از اون 

 

ست #٢٦٤ 
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د تا   ــ ــ ـ ـ ـ ک کشـ ش را نزد ا تند کرد و  ش  ــم ــ ـ ـ ـ ه سـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ حسـ
دە شود:  ش ش  صدا

وع کرد -  آقا 

کردند و منتظر عکس   اهش م ، خ ها ن ــ ــ ه جز حسـ و 
د:  لند پرس له ها،  ه  ا  ا ن  العملش بودند. 

 

ە؟ -  الا چه خ

له   ــــمت  ه سـ چند نفری هم زمان حرف زدند و چند نفری 
ا تند کردند. حس آرام گفت:   ها 

 

س؟- ه رئ  دستور چ

ه گوشــش   حا که  ه توضــ ه حســ و  توجه   توجه 
دون عجله قدم   له ها برداشـــت.  ه ســــمت  د، قدم  ســــ م
لنـدِ آهنـگ   ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـت، از صـ ـالا م ـــــت و هرچـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـداشـ برم

ق و سوت واضح تر .  ش شد و صدای   استه م
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ـد، قـد کنـار   ـد ـد. هرکس کـه او را م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا رسـ قـه ی  ـه ط
کرد.  از م ش  ام راە را برا ا سلام و اح فت و   م

 

ـاههـای   ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زان و دسـ ــه بوکس هـای آو ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دور و اطراف ک
مخصـوص خا شـدە بود و همه در قسـم از سـالن تجمع  
شود آن وسط را...   ت آنقدری نبود که  کردە بودند. جمع

چه  ل جمع شدنِ  د. و دل  ها د

 

ــــور   ـ ا حضـ ق را... که حالا  ــــ ـ شـ لِ تجمع و  د... همان دل د
م و آرام شدە بود.   او،  و صداها 

ه   ــــط،  ـ ـ ـ ـ ـــ جوان را که آن وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د... دو  ـــد و د ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ نزد
ــه جــان هم افتــادە   نــگ،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک بوکسـ ـــطــه ی فنونِ ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ

 بودند. 

 

ه   ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، نه حر زد، و نه قدم جلوتر گذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نه مانع شـ
ـــتاد و   ـ ـ ـ ـ ـ سـ از کردە بودند، ا ش جا  ش همان جا که برا جا

 تماشا کرد 
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م   م  ـــدنـــد،  نـــد ـــت عکس العم از طرفِ او  وق جمع
ش پر لذت   ار مان برای تماشـای نما شـان درآمد. ان صـدا

جان انگ نبود   و ه

 

لند گفت:  های جوان آن وسط    از 

و - ، آقای ج  مِه

 

اری آن جوانِ   غ  ــل ــ ـ ه ی شـ ا ــــط...  ـ ــ جوان که آن وسـ ــ ـ ـ
اە   ا گ ن ــــت.  ـــله برگشـ ـ لافاصـ ـــدە بود،  ـ ور و ناآرام شـ
کند،   ل از اینکه ســـلام و عرض اد  د. ق چرخاند و او را د
ــانه   ـ ـ ـ شـ ـــورش را  ـ ـ ا "کراس" صـ ـــان دهد، او  ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ ـ ا وا

ه سم پرت شد   رفت و صورتِ مهدی، 

 

ست #٢٦٥ 

 

ـــل،   ـ ـ ـ ه فاضـ اە کوتاە و خا  ا ن الا رفت و... او  ـــداها  ـ ـ ـ صـ
ــدِ   ــک ل ــا  ــارزە را ادامــه داد.  عــد م ــه ای تعلــل کرد و  ثــان
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ــانه رفت و مهدی روی زم   ـ شـ ــ، پهلوی مهدی را  ـ ـ چرخ
 افتاد 

 

ــــل داد. مردمک   ـ ـ ـ ـ ـ ه فاضـ م  ــــتق ـ ـ ـ ـ ـ اهش را مسـ ارد گرفت و ن
ند   خواس ، که م د خشمگ جان زدە و شا های عس و ه

یند   او را ب

ـا   ــا کرد.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـاد و تنهـا تمـاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ همــانطور ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هیچ ح
ارزە ی  ـــای م ـــد تماشـ ه قصـ ـــدی... تنها  ـ ا خو آرامش... 
دە شدن   ه هدف د اری ها،  غ  او... که تمامِ این  و شـل

 بود. 

 

ــتاد و   ـ ـ ـ سـ ش آمد و کنارش ا ــم ــ ـ ه سـ مر جوان و حرفه ای 
  هول شدە گفت: 

ــــه که  - ـ ارشـ ە... این چندم  ّ ال  ارو دن ــــلام آقا... این  ـ سـ
ار کنم؟ برم جداشون کنم؟  ارزە راە میندازە... چ  م
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ــه رخ   ـ ــا اش را  ، توانـ ــارد گرف ـ ــا  ـ ــه  ــاهش را از او کـ ـ ن
ک را و شورتِ ورز   ا  ل ورزدە اش را  د و ه کش م

ش گذاشته بود، جدا نکرد و گفت:   ه نما

اد وسط... -  منتظرە  قوی تر از مهدی ب

 

ــه   ش گرفتــه بود و  ــه مهــدی داد کــه از پهل ــاهش را  و ن
لند شود. اشارە زد:  خواست   سخ م

د... - چه برس  ه داد اون 

 

ــ   ـ دند.  ون کشـــ ــ را از وســـط ب ـ مک کردند و  دو نفر 
 داد زد: 

سش کنم - و د برم بزنم   ولم کن

 

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ــــخر بود... درسـ ـ ـ ـ ـ ـ ە در  پوزخندِ او، پر از غرور و تمسـ خ
ک گوشــه ی چشــمش  ورم کردە بود   چشــمانِ فاضــل 
ــان   کرد. همچنــان در جــا ت ل م لنــدش را کن و نفس هــای 
ـه ی قوی تری   ـا ــتـاق، کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارد گرفتـه بود و مشـ خورد و  م

دا کند.  ش ادامه پ دا شود و نما  پ
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کرد و   اهش م دە و متعجب ن مر همچنان منتظر و ترس
د:   منتظر دستور بود. فاضل پرس

ست؟-  قوی تر از مهدی ک ن

ت گفت:  ا ح د. مر  گ اە کرد، تا جواب  ه مر ن  و 

 

ـــه  - دن... واسـ ـــتمون م ار دسـ ه جونِ هم،  ف  آقا اینجا م
ست...  اە خوب ن اش ار   اعت

ا   ــوالش بود مر  اهش کرد و منتظر جوابِ ســ  حرف ن
ا مکث برگشـت و   ش کرد. و فاضـل،  ردا ه شـا اە  گ ن

اە کرد.   ه سمت ورودی ن

 

ست #٢٦٦ 

 

ا  و   ــدە بودند و گ ــ ــهای جوان آنجا جمع شـ ــ ـ دخ و 
اەِ   ــ ـ ـ ـ ـ اشـ ــمتِ  ــ ـ ـ ــاندە بود از قسـ ـ ـ ـ ـ ه اینجا کشـ ــداها آنها را  ــ ـ ـ صـ
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قه ی چهارم   ــــت... و ط ـ الاتر قرار داشـ قه ی  خانمها که ط
افه ی دن بود   که 

 

د:  ستادە بود و پرس  حس کنارش ا

دونن  - چه ها  گو،  ــما  ــ ــد آقا... شـ ــ غ شـ ــل ــ ار کنم؟ شـ چ
ار ک   چ

ار مجوز   ســتادە بودند و ان ـــها که همانجا ا از دخ و 
ند، چشم گرفت و... صدای   ا جرئت جلوتر آمدن را نداش

د   غرش او را ش

 

قه و فوق   اســا ردهای خوبِ مر  اهش کرد.  از شــا ن
ــــدە بود   ـ ـ ـ ـ ا او شـ ارزە  نگ، طالب م ــــ ـ ـ ـ ـ ک بوکسـ حرفه ای ک

وع کردند.  الا رفت و آن دو  ق  ش  صدای 

ارزە ی او بود،   ه م که چشــــمش  ، درحال ـــ در جواب حسـ
 گفت: 

 

ار... -  ه صند ب
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ا مکث جواب داد:   حس 

 چشم آقا... -

 

گرش   ش را روی زانوی د ا شـسـته بود و مچ  روی صـند 
ار را ب   ش نگه داشــته و دودش را  گذاشــته بود و ســ لبها

خواند.  امِ امان را م فرستاد... و پ ون م  از بی ب

سن ایران... -  آخر هفته م

 

د.   صدای غرش او را ش

ا آرامش   ــا...  ه نفس نفس زدن های ک د و  الا کشــ اە  ن
ُ زد.  ارش را  اە کرد و س  ن

 

خت. گوشه ی چشمش خون   ش م حالا عرق از  و رو
ــاز مــانــدە بود. امــا   ش  ش رفتــه بود و دهــا افتــادە بود. توا
ارز  ا سوم م کرد...  ارزە م ارد گرفته بود و م  همچنان 
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ر چــانــه ی  ــه "آپرــات"، ز ــا  ـــــش برآمــد وق  ـ ـ ـ ـ ـ سـ و از 
غلِ  از   فش تعادلش را از دست داد و  فش زد و ح ح

رها افتاد   تماشا

 

خورد.   ــــت و تلو تلو م ـ ـ ـ ـ گر خودش هم جا نداشـ ار د و ای
ـــن   ـ ـ لند و خشـ ـــدە بود. اما  ـ ـ ق ها کر کنندە شـ ـــ ـ ـ شـ ـــدای  ـ ـ صـ

 گفت: 

 قوی تر نبود؟ -

 

ست #٢٦٧ 

 

ل از اینکه   ــــل، مر جلو رفت. و ق ـ ـ ـ ــــارە ی فاضـ ـ ـ ـ ا اشـ ار  ای
د و خندە ی پرلذت و خسته اش را جمع   ا الا ب ا  نفس ک
خش زم   ـــورش، او را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـه  ـک  ـا  کنـد، مرد تنهـا 

 کرد. 
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از ماند.   ش از هم  ا ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ از روی زم افتاد و دسـ طاق 
لنـــد   ــدە،  ـ ــانطور خواب ــد و همـ ـ ــد ــا خنـ ــان  حـ ــا همـ ـ ــا  امـ

 گفت: 

کنم...  - ــــاف م ـ ـ ـ عدی... دهنتو... صـ ـــــت  ـ ـ ــــدە... سـ ـ ـ ـ شـ تموم 
 مر 

 

ار   د چه کند فاضـل سـ ا یند  ه فاضـل داد تا ب اە  مر ن
لند   ــــت و  ش نگه داشـ دە را همچنان ب لبها ـــ ـ ل رسـ ه ف
ل بود و درحال   ا ه صـــفحه ی م اهش  شـــد... حی که ن

پ...   تا

 

ه جان   سـتاد که  ـا ا الای  ک ه جلو برداشـت و  قدم 
ــان   ــتــه بود و ح نــای ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز نگــه داشـ ش را  هــا ل کنــدن 

 خوردن هم نداشت. 

ت گفت:  پ، آرام و  اهم  درحال تا

اە من جای  - اش ون...  د، بندازدش ب تن لشـشـو جمع کن
ست  ا ن از  این لات 
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ا و ناتوان گفت:  م خ شد و عص ه سخ ن ا   ک

ون؟ -  ز بندازی ب

ا   ه حسـ کرد. حسـ  اهش کند، اشـارە  فاضـل  آنکه ن
لندش کردند.   ــا گرفتند و  ـ ـ غل ک ر  دو نفر جلو آمد و از ز

الاتر  ش را  ا صدا  برد: ک

 

از اینجام - ستم فردا  ا توام من رفت ن و 
ُ
 ه

د و گفت:  مک دو  کش ا   حس تن آش و لاشش را 

دونه؟ برو  - ون فکر کردی اینجا چاله م مشو ب خفه شـو 
ون   ب

 

لندتر گفت:  ا اما   ک

اشم - د  ا خوای... چه نخوای...   منم هستم چه 

پ شدە اش را فرستاد:  ام تا مرن پ ا اخم   فاضل 

 

ــــت و رس کن...  - ـ ـ ـ ــــت، برنامه هاتو راسـ ـ ـ ـ مِت آمادە سـ ر ت ا
تم ا  ش  من 
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ست #٢٦٨ 

 

ی که در   ە بود. چشــمهای ســ ر خود توی آینه خ ه تصــ
ه ی دودی و خطِ چشـــم و رمل و مداد، دو دو   حصـــار ســـا
کرد   د... اخم م ل م دند..  شـدند... برق م دند. پر م م
ـــگری که   ـ ـ ـ ـ شـ ه آرا ا  د... و هیچ ن ـــ ـ ـ ـ ـ کشـ و نفس عمیق م
کرد.  اهش داشت، نم  درحال لخت کردن موهای فرَ و س

 

ـه دیوان بزنـد. این دمِ آخری،   ــــــت خود را  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ دلش م
ـه   چکس را  ـا کنـد کـه ه ـه  ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، چنـان آشـ ـلِ رف ق

ش بردارند.  شود و همه دست از  ش   رفت

 

ش فوق   ه کند و آرا کشــــد... گ ش را  خود را بزند... موها
ـدە را خراب   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــگری کـه انقـدر زحمـت کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ العـادە ی آرا
خ و براق   کشــد و رُژ  ش  ه لبها ش را  شــت دســ کند... 
اە را که   لند و ســ اهن  ا آن پ خش کند.  روی صــورش را 
لوفر برمه اسـت  ل ن شـمِ  ک و اب ، تکه  ترکی از سـاتن آن
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ــه   م کـ اهن خوش دوخـــت و براق و گرانق ـــارە کنـــد. پ و 
ن برند بود   سفار از به

 

ــــــت کـه همـه چ را    ـ ـ ـ ـ ـ ــت توانـا این را داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ دلش م
ست.  ر میتوا  خراب کند. و این رف را کوفتِ همه کند... ا

ــــب که وق   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت مثل د ـ ـ ـ ـ سـ ــت... قطعا میتوا ـــ ـ ـ ـ ـ سـ میتوا
ش انداخت و له کرد و   ا ر  ش آورد، ز اهن را برا ـــل پ فاضـ

د:  ت غ ان  ا جیغ و داد و عص

 

"-  ... ام نمیتو مجبورم ک ــــتم من نم سـ من دخ اون ن
" ی ه زور منو ب  نمیتو 

ا بود که   ــ ـ ـــمهای سـ ـــد، آن چشـ شـ ی که مانعش م اما چ
ا آرامش گفت:  ش،  شب در چشما  د

 

"-" ست ر من ن ه  ا... نیومدنت قطعا   ن

ـــل را   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە فکر کرد. فـــاضـ ـــه هم جملـــه ی کوتـ ـــاعتهــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــنا بود که   ـ ـ ـ ـ ـ ش آنقدر آشـ اە برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە سـ ـــناخت. ته آن ن ـ ـ ـ ـ شـ م
فهمـد...   ش کنـد...  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعتهـا تفسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد و سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خواهـد ب
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ـا   ـه  ـــوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود... و ب آرام مـانـدن و آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفهمـد... گیج شـ
ــام اینجــا   ــای تمـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نـــارضـ ـ ــالا  ــانــد. و حـ مـ گردان  کردن، 
ر همه چ و   گذرد که بزند ز ش  ند و هرلحظه از ذه ــ شـ ب
ـــود و   ـ ـ ـ خورد، اما تهش حرفِ خودش شـ ـــل  ـ ـ ـ ک کتک مفصـ

 نرود 

 

ست چرا؟  ر او ن ه  ش   و نرفت

ــــت   ـ ـ شـ ا تافت  لندش را  ـــگر موهای لخت و براق و  ـ ـ ـ شـ آرا
ش را که تا   ک دســـــ ش آزادانه رها کرد و انتهای موهای 

د، مرتب کرد و گفت:  مرش  رس  گودی 

 

د؟تموم شد...  - تون کن استون رو ت  مکتون کنم ل

 

ست #٢٦٩ 

 

ــه عنوان   ــه زنِ جوان داد. این زن را کــه  ــاهش را از آینــه  ن
شــگر   د؟ آرا ه خانه ی فاضــل آمدە، چه  نام شــگر  آرا
ا   ـــد ـ ـ ـ ـ ـ ق پیچ چند صـ ا ز که از ط ار؟ خدمتگزار؟  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
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ــگری در خانه   شــ ارش انجام خدمات آرا ـــدە بود که  دا شـ پ
 ها هم بود؟ 

 

ک بود،   ـــان نزد ـ ـ ارهای آدمها که تا این حد بهشـ و چرا از 
ـــان    ـ ـ ـ ـ ـ کرد... در خانه شـ ا آنها زند م  در ن آورد؟ 
کرد... توی خانه ی مردِ جوان زند   ار م شان  ماند.... برا
و   ــد...  ــ ـ ـ خواب ش م تخ روی  و  بود  ــاقش  ــ ـ اتـ توی  کرد...  م

ـک زنـد  ـد کـه این آدمهـا چطور  فهم آزادانـه    همچنـان نم
 و خا از ترس دارند؟ 

 

ش زد:  اط صدا ا احت د و   زن  جلو کش

 خانوم جون؟ -

 

ـــگر،   شـ مک آرا ه  ــــم گرفت.  ازدم عم چشـ ا  ل زد و 
دە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ـــــت،  ـ ـ ـ ـ شـ اهن از  پِ پ اهن را تن زد. هنوز ز پ
ــــ که توی چهارچوب   ـ ـ ـ ـ ـ اەِ فاضـ ا ن اهش  ــــدە بود که ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ستادە بود، تلا کرد.   ا
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اهش   ـــتادە بود و از آینه ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــل ا ـ ـ ـ ـ ـ ه فاضـ ــــت  ـ ـ ـ ـ شـ او که 
ه دادە   ه چهارچوب تک ــانه اش را  ـ ـ ـ ـ ـــ که شـ ـ ـ ـ کرد. و فاضـ م
ای او  انداخت، و   ـــمهای گ ـ ـ ـ ـ ـ ه آینه و چشـ اە  ک ن بود. 
ــتخوانِ کتف   ش بود و... اســ اه که ت ه پ ــتق  اەِ مســ ن

ان بود.   و شانه اش که هنوز نما

 

ـــد،   ـ ـ ـ کشـ الا  ش را  اه ـــگر جوان زپ پ ـ ـ ـ شـ ش از آنکه آرا پ
د:   پرس

 ارتون تموم شد؟-

ش برگشت و گفت:  ه سم  زن 

 

 له جناب... -

ه چشمهای   اهش همچنان  فاضل قدم داخل گذاشت و ن
ما بود، از توی آینه   ه

ما اخم   ــله گرفت. ه ــ ــگر فاصـ ــ شـ ــتاد و آرا ـ ـ سـ ش ا شـــــت 
ــان   ــ ــد... ت ـــا حر نزنــ تـ ـــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف ـــه هم  ـ ش را  ـــا لبهـ کرد و 

شان دهد.  اە  ا ن ش را  د آمد  نخورد... و تمامِ 
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اشه... - تون قرار گرفته  دوارم مورد رضای  ام

اە عم توی   ا ن ــل  ــل... فاضـ ا فاضـ ما بود،  ش ه مخاط
ــم از   ــورش، چشــ لند و  صــ ه موهای لخت و  آینه گرفت و 

ـــدە بود و   ـ ـ ا تافت مخلوط شـ ش  اهش داد. عطر موها ـــ ـ ـ سـ
ت ن ماند   ک جا ثا اهش  داد. ن ــامه اش را قلقل م ــ ـ شـ

ازی گرفته شدە بود.  ه  ش  ان انگشتا  و رو بندە م

 

ست #٢٧٠ 

 

د:   آرام پرس

 را هس خانوم؟-

ــانه ی برهنه اش را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواهد مراعات کند، شـ ما  آنکه  ه
د:   الا کش

 

 اهمی ندارە -

ـــل هم    د. فاضـ ـــ ای کشـ اەِ جا خوردە اش را  ـــگر ن شـ آرا
شگر جوان  ه وجودِ آرا ت  س ت بود،   اهم
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د و این   ما کشـ فِ ه ان دو کتفِ ظ ش را م شـت انگشـتا
، نفسگ بود  ا  همه ز

 آرام گفت: 

سـت اینطوری  - دە... درسـت ن شـگر زحمت کشـ خانومِ آرا
ه ی من...  دی مل ش رو   جواب زحما

 

د:  ا نفرت غ ست و آرام و  ما جمع شد و چشم   تن ه

گ -  خفه شو لطفا... و از من فاصله 

اە کرد   سـته اش ن ه چشـمهای  ا نرمش توی آینه،  فاضـل 
مانه گفت:   و مح

 

شه... - ه م س اهاتون  د...  اش ون   شما لطفا ب

لافاصله گفت:  ش اوست و   زن متوجه شد که مخاط

د...  - س ار بندە را ن ر از   ا
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انوی من درســت مثلِ ســتارە،  - ــ ندارە...  ارتون هیچ نق
درخشه  ا شب م  ب س

خند گفت:  ا ل  زن  آرامش گرفت و 

درخشه - است... حتما م  خانومتون ز

 

د:  سته غ ا همان چشمهای  ما   ه

د - ون ب  ب

ا تعجب و مکث، لب زد:   زن 

 

د... - خش  ب

اەِ   از کرد و ن ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ما چشـ ون رف او، ه ا ب ون رفت.  و ب
ه او داد:  ا اش را   نارا و عص

 

ست #٢٧٢ 

 

 توام همینطور -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 857  

ه انگشــتانِ خود، که روی پوســتِ ســتونِ   اهش را  فاضــل ن
ا خود   ـــــختانه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دند، داد. و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ما خط م فقراتِ ه
ش،   ه جای انگشــتا ک نکشــد و  د، که صــورت نزد جنگ م
ـــد... تن   ـ ـ ـ ش را بو نکشـ ــــش نکند عطر ت ـ ـ شـ ـــتا ـ ـ ـ ش سـ ا لبها

ه آغوش نکشد  ش را   وسوسه انگ

 

ـا   ش ت ل ـک  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا، سـ ە ی ه ـاەِ خ لـ زد و جلوی ن
لندش را از شانه   د. موهای  الا کش ه آرا  خورد. زپ را 
ش   الا، تا انتهای موها ش رخت. و از  ش اش، نوازش وار 
ــار   ـ ـ ـ ـ ـ ــ در حصـ ــ ـ ـ ـ ک ممنوعه ی اسـ ـــــت لمس کرد.  ـ ـ ا انگشـ را 

 او... 

 

ه چشمهای س و وح گفت:   توی آینه، 

- ... درخ  تو م

ـــدە و   ـ ە شـ اە خ ـــ ـ ـــمهای سـ ـ ـــت توی چشـ ـ ـــکسـ ـ ا دل شـ ما  ه
 گفت: 

 

دە  -  که تو د
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ــــدا که   ـ ا صـ ــــد و  ـ ا تر شـ ــ ـ ـ ـ ما عصـ ــــل جوا نداد. ه ـ فاضـ
 لرزشش دست خودش نبود، گفت: 

 

ـــه، امــا بودنم تو اون  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ر تو ن ــه  ــد  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نیومــدنم شـ
ه نفع توئه  ، قطعا   مهمو

ا زمزمه ای گفت:  ش گذاشت و  ازو  فاضل دست روی 

ست... -  ن

 

 هست -

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــمت خود برگرداند. حال میتوا ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــل او را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
ـــمهای دیوانه کنندە و لبهای پُر و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت  نقص و چشـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
یند. آنقدر مسحور کنندە بود که   م ب ا و براقش را مستق ز

اهش کند.  ه ای تنها ن  چند ثان

 

د:  گ ت  ان شار از نفرت و عص ا پوزخندی  ما   و ه

خورە - ه هم م اهت   حالم از ن
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اە   ه ن ما  ل زد و چشـم ازش گرفت. ه لافاصـله  فاضـل 
ر افتادە اش زهرخندی زد:   ز

 

ه هم ز فاضل... واقعا احم تو -  واقعا حال 

اهش   ندە را روی م پرت کرد و ن لندی رو ا نفس  فاضل 
ـا لحن   هـای براق،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه او داد.  کج کرد و در عمق سـ را 

 دی گفت: 

 

ر  - ـــت دارە... کـــه ا ـــدو اون گنج چقـــدر برام اهم ر  و ا
، او که احمقه تو   ندو

 

ست #٢٧٣ 

 

ما از   زور نفرت صورش را جمع کرد. ه

ــه اون  - ــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ق من دسـ ک از ط احمق تو کــه فکر م
ه خاطر ه منو   ... تو  ک مِ ام م ــه و تقد ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گنج م

 نگه داش 
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ا آرامش گفت:   فاضل 

کنم - شون ندە... ازت استفادە م دە   انقدر خودتو  فا

ـاز کرد و لنگـه   مـا  ــمِ ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را جلوی چشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد مچ دسـ و 
ه نگه داشت  ا  گوشوارە را ب دو انگشتِ شست و س

 

گـه ش  - ــــتِ ام بود... لنگـه ی د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کـه دسـ این اون لنگـه ا
ـا اجـازە ت از   ــــتِ توئـه کـه البتـه تو خونـه ت بود و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

مدت برداشتم...   توی 

 

ـا   ـــوارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک جفـت گوشـ ش داد.  ــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عـدی را  و لنگـه ی 
س تمـامـا طلا، حلقـه هـای تو در   ، ج ـانزدە حلقـه ی زنج
الای   د  ـــا ـ ـ ش، و قدم شـ ـــاخدار رو ـ ـ ک بُز شـ ـــمائل  ـ ـ تو، شـ

 هزار سال... 

 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ـــــت... و نم ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا ک قطعا م دقیق ترش را دخ
د.   گ
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گرفت تا   ــوارها را در دســــت م که  از گوشــ فاضــــل درحال
از کند، گفت:   قفلش را 

ــاقـــت... و خونـــه ت  - مـــدت... اتـ منـــدە کـــه انقـــدر توی 
م و هر بود و نبود، ازت لو رفت   فضو کرد

 

ما داد و گفت:  ه ه اە   و ن

سله  -  مندە که فعلا فرارت ک

کرد که   اە م ا ن ــ ـ ـ ـ ــمهای سـ ــ ـ ه چشـ ــــکوت تنها  ـ ما در سـ ه
فهمد.  خواست  د... و نم فهم  هرگز حس و حالشان را نم

 

ما مات   شــاند. ه ما  فاضــل خود گوشــوارە را توی گوش ه
ە شد و لب زد:  ه جا خ  و  حس 

کنم - دا م الاخرە راهشو پ ع   فعلا 

 

گر   ـــــمت د ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــورش را  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــل قفلش را  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
 چرخاند. 
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خوای قدم از  - دم و خودت نم ــونت م شـ ــو من دارم  راهشـ
 قدم برداری 

د:   ه تمسخر خند

 

ست #٢٧٤ 

 

ه خودت... را  - ـــه  ـ ـ شـ دی، ختم م ـــونم م ـ ـ شـ را که تو 
م  ا  اون راە رو م ؛ من  ا دە که تو ن  شونم 

 

عدی را توی   ـــوارە ی  ـــکوت گوشـ ـــد و در سـ ـ ـــل ف ف فاضـ
د و   ـــ ـ ـ ـــمعک کشـ ـ ـ ه سـ ـــ  ـ ـ ــــش جای داد. همانطور دسـ ـ گوشـ
دە   ــــمعک د ـ ـ ش مرتب کرد، تا سـ ـــها ـ ـ ـ ش را  روی گوشـ موها

 شود. 

ـارە   ش دو ـــمهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چرخـانـد و توی چشـ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ مـا   ه
 گفت: 

 

ه؟ - ... راهش چ ا خوام ن  م
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نــدە را از روی م   ــدهــد، رو ش را  ــل  آنکــه جوا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
الا برد:  ش را  ما صدا  برداشت. ه

 

دە - شونم   راەِ فرار از خودت رو 

ا   اە و نقرە ای،  ــ ـ ـ د. برقع سـ ـــ ـ ندە کشـ ه رو ـــ  ـ ـــل دسـ ـ فاضـ
زان بود.  ش آو های پرنگی که در انتها  زنج

 

 فاضل -

 راهش مُردنته -

غض کرد و   نفســــش از خودخوا مَرد لحظه ای بند آمد. 
ا کینه گفت:  د و   خند

 

م - م م   حا

ندە را جلوی   ــــل رو ـ ـ ش  فاضـ ــــو ـ ـ ش گرفت. روی صـ ــــما ـ ـ چشـ
ندە،   ا این رو ا که  ــ و ز ـ ـ ـ ـ ــمان سـ ــ ـ ـ ه چشـ ـــــت... و  ـ گذاشـ
د،   ـــ ـ ـ ـ کشـ ه رخ م ــــدچندان  ـ ـ ـ ش را صـ ا و جذابی ا و گ ز

ە شد و گفت:   خ
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ی - م ل دادنِ گنج، میتو   عد تح

 

ست #٢٧٥ 

 

ما نگه داشـت.   د و بُرقع را روی صـورت ه خود را جلو کشـ
ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه خــاطر  ش برد و  ــــت موهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بنــدهـای برقع را 

د.  ه آغوش کش ک را  ا  دخ  بندها، تق

 

ــد و ترجیح داد نفس   چ مــا پ ــام ه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عطر مردانــه توی مشـ
ک،   د تا عطر تن دخ نکشد اما فاضل عمیق تر نفس کش

د.  گ ازی  ه   املا حس و حالش را 

 

ـــد، گرە زدنِ بنـدهـای برقع را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــــت خودش  ـ ـ ـ ـ ـ  آنکـه دسـ
ــه انگ   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ب وسـ اە عج ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طول داد. موهای براق و سـ
ــد و    ـــدە فرو کنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهـــای لخـــت شـ ــه  ب تـ بودنـــد، کـ

ام دهد   خماری طاقت فرسا را الت
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ش زد:  ا صدای آرا ن ما   اما ه

اد که هیچ بو از صـداقت  - و شـ ه ج  ... تو دروغگو
دە...   ن

ــ بندهای    ـ ـ ـ سـ ـــــت و درحال  سـ ـــه  ـ ــــوسـ ـ ه روی وسـ ــــم  ـ چشـ
 برقع، کنار گوشش زمزمه کرد: 

 

 اشه دروغ گفتم... راە فراری از من نداری... -

ـــمانِ   ـ ـ ـ ـ ندە، چشـ ــــت رو ـ ـ ـ شـ د و از  ـــ ـ ـ ـ ـ ش را عقب کشـ ما  ه
 براقش را جمع کرد و گفت: 

ــذاری  - ــــدنِ گنج  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا شـ عــد از پ ــدی کــه  بهم اطمینــان نم
 برم؟ 

 

ما   ل از اینکه حر بزند، ه ش شــد. ق فاضــل ماتِ چشــما
الا گرفت:  ش را   دس

- ... ار س کن اعتمادم رو جلب ک ک  صادقانه 
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ش فرو   ش را توی جی جا شــد و دســتا ش جا فاضــل در جا
شود.  ک دراز  ش برای لمس دخ  کرد، تا دس

 

اد... - ش از این از دستم برنم  ب

ـــورش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای نقرە ای و براق، روی صـ ـد و زنج مـا خنـد ه
ان خوردند.   ت

لد  - کن... مثلِ  م  ـــعیتو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... لااقل سـ گ اد  م  اش... 
 امان 

 

ش   ـا نـاز و عقـدە، برا مـا  ـــد و ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخـت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـکِ فـاضـ
 ادآوری کرد: 

ــه و آرومم  - ــ ک شـ کرد بهم نزد ــ م ــ ل... سـ ادته؟ اون اوا
دم،   کرد... من اوق م غلم م مـــه...  گفـــت مراق کنـــه... م
ـب   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد... قول دادە بود کـه نـذارە بهم آسـ ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون بوسـ
ـــل... امــان خ خوب بود دیوونـه ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد... وای فــاضـ بزن
ــاهم ازدواج   ـــد،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفــت وق این مــاجرا تموم شـ خنــگ م

م  کن امزە بود م کنم... خ  ختت م  و خوش
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ا زهرخندی   ــــل  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد، فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ش  وق قهقهه ی دردنا
 گفت: 

 

ست #٢٧٦ 

 

 صادقانه... مثلِ امان... چرا اعتماد نکردی؟ -

د و گفت:  الا کش ش را  ان خندە شانه ها  م

 

ــادق  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا نمیتونــه صـ و ا ــه ج و بود و  ــه ج چون 
ه ثمر   ــ  ـ ـ ـ ــو کرد... هرچند که تو نذاشـ ــ ـ شـ ــع ــ ـ ــــه... اما سـ ـ اشـ
خوردم،   شــ ســ کنه... من گول نم برســه... تو نذاشــ ب
ر تو وجود نداشـت،   د ا ن طالبِ خلا بودم... شـا لا

ش تموم شدە بود   این ماجرا خ وقتِ پ

 

ما چشـمانِ براقش   ە اش ماند و ه مرن خ ا اخم  فاضـل 
 را خمار کرد و از کنارش عبور کرد: 

ک گولم بز -  لااقل س نم
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ه جای خا اش گفت:  ە   فاضل خ

ـا  - ـدم،  ـا قول و وعـدە  ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــادق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ گولـت بزنم، 
اشم،   خوای که هرطور  اعتمادتو جلب کنم؟ از من  م

ل داری؟ ا  من مش  متنفری؟ تو 

 

ا کفش های   لدوزی شـــدە را که  ف دســـ کوچک  ما ک ه
اە و مخمل سِت بود، برداشت و رُ گفت:  لندِ س  اشنه 

و بودنت -  ا ج

 

د و گفت:  ش چرخ ه سم  فاضل 

و  هس - ه ج  تو هم 

شت گوشش زد و گفت:  اە را  ما طرە ای از موهای س  ه

 

دم -  منم مثلِ شما، هیچ بو از صداقت ن

دن خود،   ه چالش کشــ اهش کرد و از  ە ن ە خ فاضــل خ
ا بود  ک، را و عص  و دخ
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ش م -  برای هم پ

ـــد و منظورش را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش ف ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ف را توی دسـ ــا زنج ک ـ مـ ه
ون رفت. کت   گری از اتاق ب ـــل  حرف د ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. فاضـ نفهم
ـــگر   ـ ـ ـ شـ ا آرا د.  ــــ ـ ـ ـ هن نوک مدادی پوشـ اهش را روی پ ــــ ـ ـ ـ سـ
لش خداحاف کرد.   ا برداش وسا شگر  ه کرد و آرا  س

 

ام داد:   ه ک پ

؟-  کجا

د:  ه رس ش در عرض چند ثان  جوا

 

ست #٢٧٧ 

 

 دمِ در، منتظر شما... -

ــا مرتـــب کردنِ   ـ ـــل  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همچنـــان توی اتـــاق بود. فـــاضـ مـ و ه
ش زد:  اە و براق، صدا  کراواتِ س
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م؟  - م؟ حب انو؟ اخ درخشــانِ شــبهای من؟ طب ه؟  مل
م؟  ساحر قل

 

شــــد. فاضــــل جلوی   دتر م ش، حالش  ا هر صــــدا زد ما  ه
ش زد:   در اتاق ظاهر شد و آرام صدا

؟- ز  کجا موندی ع

 

ـاملا در تناقض   مش  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اەِ  ـا ن لامش،  ـــخر توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمسـ
ـا کـه این همـه   ـا ن ش را گرفـت و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ بود. جلو آمـد و دسـ

کرد، آرام گفت:  ش م ا را ستا  ز

د تلاش کنم؟- ا ش  ا ب م؟  وع خ  برای 

 

ا پوزخندی پرتمسخر:  ما همرا اش کرد،   ه

ار کنم؟- و بودنم چ ا ج ه اما...   خ

ا خود همراە   ـد و قدم برداشت و او را  ش را ف فاضـل دسـ
 کرد. 
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 منظور؟-

ی لذت  - ــ از هرچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــما، ب ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ــــادق نبودنم  ـ ـ ـ ـ ـ من از صـ
شدە؟  ت  م... این تاحالا بهت ثا  می

 

ی   شـــ ا خشـــونت ب ش را  ون رفتند و فاضـــل دســـ از در ب
د.  ش ف ان انگشتا  م

ـــلا اهمی  - ـ ـ لد  اصـ ی...  ع لذت می ـــ ـ ـ ندارە که از این موضـ
ا تو    ... ـا نمیتو خوای...  ـا نم  ... ـا ـــادق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن
ش آد که ح   ش م پ ست... مهم اینه که پ خونِت ن
ــ   ـ ـ ـ ـ ا ه تو مشـ ه و  ـــ ـ ـ ـ نت هم راضـ ــ ــ ـ ـ ـــداقت نداشـ ـ ـ ـ از صـ

ت براش همه جورە رو شدە ست   ندارە چون دس

 

ــه   ش  رو... قـــدمهــا ـــه رو ــا  ـ ـــه او کرد و ن ــا  ـ ــا ن مـ ه
ی   له ی او تند شدە بود و چ ه وس ش  دە شد خاطر کش
ش رو شــدە   گر درچه مورد دســ کرد. د حالش را دگرگون م

کرد؟   بود که فاضل اینطور رفتار م

 

د و خشن ادامه داد:  رو،  ه رو ە   فاضل خ
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شناسدت... انقدری تو رو  - ش ک هس که انقدری م پ
ک   شـــه  مِت رو از برە... که هم ر و  از حفظه... انقدری ز

 قدم ازت جلوترە 

 

ست #٢٧٨ 

 

شـانه  رفت.   ش را  دی ناخواسـته داشـت روا ترس و ترد
د :   ا این حال خند

م فشار ندی؟- شه دستمو انقدر مح ه تو حالا م ن   آف

ـه او   م کوتـا رو  ـا تعظ ـاز کرد و  ـــل در خرو را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
 گفت: 

 

ه -  عفو مل

ــه   ــاهش  ــه عــادی بود و وق ن ــک ثــان ــه  ــک ثــان فقط 
ا   ـــد مردِ جوان...  ـ ــــک شـ ش خشـ رو افتاد، خندە روی ل رو
مانه گفت:  ان داد و مح ه او...  ت ... رو  پِ رس  ت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 873  

 سلام... -

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ــا درسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد ک ـ ـ ـ ـ ـ ش جدا شـ ک آن حس کرد روح از ت
ــا که هنوز درموردش،   ـ ـ ـ ـ ــا... همان ک ـ ـ ـ ـ ش بود. ک رو رو
ا که گفت:   ه فاضل ندادە بود. همان ک هیچ توض 

 "  "منم هستم

 

ــــت این را پنهـان کنـد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ آنقـدری بُهـت زدە بود کـه نمیتوا
د... از او که توی  و   گ ســـت از او چشـــم  ح نمیتوا
خورد. از او که   ه چشـــم م صـــورش، آثار زخم و کبودی 
ـــتادە   سـ ه آنها ا ه خدمت، رو  ـــاف و آمادە  مســــکوت و صـ

 بود 

 

ا - نو روشن کن ک  ماش

ه فاضل کرد:  ا تعظ رو   ک

س -  چشم رئ
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ــل را   ــ ســـــت منظور فاضـ دی گرفت. حال میتوا جه ی  گ
ر و رو   فهمـد و حـالش ز فهمـد  از طعنـه هـا کـه زدە بود، 

ش نفهمد   شود... گیج تر شود... ب

 

سـتاد تا سـوار شـوند. و   از کرد و کنار ا ـا در را برای آنها  ک
کرد.   ـــدا نم ـ پ ـــدە بود و خود را  ــانـ ـ ان مـ ـــان ح ـــا همچنـ مـ ه
الاخرە مردمک   ا دمِ ه مانندی  د.  ش را کشـ فاضـل دسـ

د و روی فاضـل   ـا کندە شـد؛ و چرخ ش از ک شـسـت.  ها
اەِ سنگ و معناداری گفت:  ا ن  فاضل 

 

ه... - د مل  فرمای

ف شـــدند. و از ب   ، توی مغزش رد ســـوال ها از  نفه
ل   ف و تحل ا صــــدا ضــــع ان آورد...  ه ز آن همه،  را 

 رفته: 

 

 چرا؟-
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ـــ وجود   ـ ـ ـ ـ اسـ ــ نداد.  ـ ـ ـ ـ ـ اسـ د و  ـــ ـ ـ ـ ـ ش را کشـ ـــل لبها ـ ـ ـ ـ فاضـ
مان شد. چشم   ش ما همان لحظه از سوالش  نداشت و ه
ا، گیج و منگ لب زد:  ه ک ارە ای  اە دو ا ن  گرفت و 

 

ارە ت... - دنِ دو  از د

خواسـت حر   د "خوشـحالم" اما نبود م گ خواسـت  م
ــاند. و جمله   ـ ـ ان برسـ ا ه  ک جوری  بزند... جمله اش را 
ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. جملـه ای کـه ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حـالِ خود رهـا شـ ـا  ـا  هیچ 

ش را داد:   اینطور جوا

 

اشم، خانوم - ه شما  دوارم لایقِ خدمت   ام

ـــمـت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـلِ یخ زدە،  گردان، همچون جن هـای  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دە شد. سوار شد. فاضل هم کنارش   سوی نامعلو کش

سوس   شت رُلِ ل ست... دور زد و  شان  ه رو ا در را  ک
ا اجازە ای گفت و حرکت کرد.  شست و  اە رنگ   س

 

ست #٢٧٩ 
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چرخاند.   ـا م ش را ب فاضـل و ک شـت برقع، چشـمها از 
ـاملا غافل   ش ن آمـد. گیج و منـگ و  ـه زـا هیچ حر 
ـــ که   ـ ـ ـ ــــت خوردە بود؟ از فاضـ ـ ـ ـــدە بود. از کدام رو دسـ ـ ـ ـ شـ
ار از   ــا که ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ک ک قدم از او جلوتر بود...  ـــه  ـ ـ ـ ـ شـ هم

الش بود؟  ه دن  اول 

 

ـــــت خوردە بود و تمــامِ این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ از هردو قطعــا از هردو رودسـ
ــد و    ر  فاضــل بود. فاضــ که حالا خو برنامه ها ز
ـــغول بود...   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تلفن همراهش مشـ ـ ـ ـــه دادە و  ـ ــــت تک اهم

 ظاهرا 

 

ــامنظ   تم نــ ش ر ــان قل ــ خورد و  ــاب م تــ دلش پیچ و 
ش   ـا هرچـه در توا ــــــت داد بزنـد.  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــــــت. دلش م ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ه   خواهد...  ـــیح  فتد. ازش توضـ ـــل ب ه جان فاضـ هســــت، 
ار بود و حالا   ده ه او  ــیح ندادن ها که  ــ ـ ـ جای تمامِ توضـ
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ست   دا ار بود خود را محق م ار بودن، طل ده ه جای 
دە اند؟  ا چ دە...  ش چ فهمد چه برنامه ای برا  که 

 

د بود.   ش توی د س  ــم دوخت که فقط  ــ ـ ـ ـ ــا چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ک
رو   ـه رو ، تنهـا  ــا کـه  هیچ حرف و حرکـتِ خـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
استه... آشنای   . آشنای رفیقِ پ ە بود و مشغول رانند خ
ـ که   داند... ک ها م کرد چ ـ که ادعا م ف الله ک سـ

 " گفت که "منم هستم م م  همه جا بود و مح

 

ه عنوان   ــان اش،  حالا بود درســـت در فاصـــله ی چند سـ
 رانندە ی شخ فاضل 

ــمان   ــ ـ ـ ــناخته بود؟ چشـ ــ ـ ـ ر برقع را شـ ــدە ز ــ ـ ـ چهرە ی پنهان شـ
ـــت   ـ ـ ـ ـ ـ لندی که پوسـ اە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی که ل نبودند. موهای سـ ــــ ـ ـ ـ ـ سـ

 نبودند 

 

اشـد... وق   شـناخته  ـا او را  ن فکر بود که ک احمقانه ت
ش کرد  ه" خطا  که فاضل درست جلوی او "مل
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د.   ـه جـا نمی ـت و نـاراح و حرص خوردن راە  ـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ
ــــخ    ـ اسـ ماند، وق که  در و گ اش هم قطعا  

کرد  اهش نم  فاضل ح ن

 

ـــل   ه فاضـ ماند و  آنکه  ت  ـــا ســــت سـ ا این حال نمیتوا
ا را مخاطب قرار داد:  کند، ک ا  م ن  ن

م؟-  تو هم اومدی تو ت

 

ه دو چشـ   ا  د و از آینه ی وسـط ن ـ کشـ فاضـل نف
ـدنـد،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه نظر م ا  ــدت گ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ نـد  ــتِ رو ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کـه از 
ــم گرفت و   ــ ـ ـ ـ ـ ــمها که قهوە ای نبودند چشـ ــ ـ ـ ـ ـ انداخت. چشـ
د:  گر پرس ار د د و  ما  خود را جلو کش  حر نزد. ه

 

؟- ف الله برسو ه گنج س  قرارە ما رو 

 

ست #٢٨٠ 
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ـــادر   ـ ـ اە کرد تا اجازە از طرف او صـ ـــل ن ـ ـ ه فاضـ ار  ــا ای ـ ـ ـ ـ ک
ا گفت:  ما عص  شود و حرف بزند. ه

 

ـه  - ـد  ـا ـه منم  ـدە مل نم، جواب  ـاهـات حرف م وق 
دی  س   من جواب 

ل بود، آرام   ا ه صــفحه ی م اهش  فاضــل همانطور که ن
 گفت: 

ـدونه که  - ــا هنوز نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه... ک خش مل  اد رانندە رو ب
شه...  ا بزر محسوب م ه،  اح ه مل  جواب ندادن 

   

ا مکث و هول زد گفت:  ا   ک

د... - خش  ب

ا نگرفت و گفت:  ما چشم از ک  ه

 

؟ - ال ِ دن  از 

ا گیج صدا زد:   ک

 آقا؟-
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لند گفت:  ه   مل

؟ - ال ِ دن دم از   پرس

شست و گفت:  ازدمِ صداداری، راحت تر  ا   فاضل 

 

ه رانندە ی معمو  - تِ  ست که هم صح ه ن در شان مل
 شه... 

اهش کرد:  ت ن ان ا عص ما   ه

 

ـــه طمــاع  - ــا  ـ ــه؟  راننــدە ی معمو این راننـــدە ی معمول
ـا   ـــــش خوردە و  ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوشـ ا از اون گنج  ـه چ لـه گر کـه  ح
گه   ا چ د ــــو ب ما جا دادە؟  ـ ـ الاخرە خودشـ هزار ترفند، 
ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو ـــــت و من خ ندارم؟ از اول... بودە؟ م ـ ـ ـ ـ ای هسـ

ار تو بود، نه؟  ا آدمِ خودته؟   نه؟ 

 

ـه   ــا  ــا ن ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفــت و فــاضـ ش هرلحظـه اوج م ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ا اش گفت:   چشمانِ عص
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ه... - خور ه درد   آدم 

ــا داد   ـ ـ ـ ـ ه ک ش نبود و رو  ـــوالها ـ ـ چکدام از سـ این جواب ه
 زد: 

 

ــــت بودن؟  - ـــدن؟ وردسـ ـ قا توی چه زمینه ای؟ مدل شـ دق
ار بودن؟ جاسوس بودن؟   ادو بودن؟ رز  اط بودن؟  خ

کِ   ا   گنج بودن؟ رانندە بودن؟ 

ا آرامش جواب داد:   فاضل 

 

 فعلا رانندە بودن... -

ا داد زد:  ه ک شد. رو   داشت منفجر م

س سِمَت دهن پُر کن رانندە رو  - ال که حالا تو ِ دن از 
؟   قا

 

ست #٢٨١ 
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ه او گفت:  ا  ا ن ا سکوت کرد. فاضل   ک

دە... - ه رو   جواب مل

لافاصله گفت:  ا   ک

 

 چشم... -

ما گفت:   و در جوابِ ه

استه... - ه پ ف الله انگش رو داد   از وق که س

 

د:  اوی پرس ا کنج  اخم کرد و 

ه من؟ -  و رطش 

الش بودی... -  دن

 

د:  ا ع  عص

ــالم بودی و   - ـ ــتـــه دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ش پ ــل از اومـــدن من پ ـ تو ق
دە  ه من درست جواب منو  دم و رطش   پرس

ا  تعلل جواب داد:   ک
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ه نبود... امان بود -  ه... اما هد  گفت هد

 

ـــل    ـ ـ د. فاضـ ـــ ـ ـ ـــل کشـ ـ ـ ـــمت فاضـ ـ ـ ه سـ اە  ـــد ن ـ ـ بهت زدە شـ
ل  ا ه صفحه ی م ە  ت بود و خ  اهم

ا را مخاطب قرار داد:  ه فاضل بود، ک ە   همانطور که خ

 

ه  - ف الله بهش هد ه... سـ اسـته گفت هد ؟ و پ امان
 دادە بود که... 

ار ادامه ی این داســـتان، که حالا   ســـت ادامه دهد و ان نتوا
ـــــت، توی   ـ ـ ـ ـ ـ ش نـداشـ ـــــت و دروغ بود ـ ـ ـ ـ ـ ـه راسـ هیچ اعتمـادی 

ش خط خورد   ذه

 

ا داد:  ه ک اە   ن

ه؟ - استه گفت که امان  پ

 نه... -

 

ا مکث ادامه داد:  ا خود   سکوت کرد و ک
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ف الله گفت -  س

سد:   ه سخ س کرد عادی ب

 

ــلا امان  - ــ ـ ــ امانته؟ اصـ ـ ـ ـ ه  گفت که این انگشـ ؟  ه 
؟   ع 

سه - د، م ا ه دست او که   ع 

د   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ د... شـ ه داد. خند ە ماند و تک ه جلو خ از  ا دهان 
ه  ه  ل رفت: ش ش تحل  پوزخند صدا

 

ست #٢٨٢ 

 

 

 عجب -

عد، داسـتان های  شـماری توی   سـکوت کرد و لحظه ای 
ش را   ــه  نــ ــه  ــا کــ ـ ــان هـ ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل گرفــــت داسـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ذه
ت داستانِ   س ه  ست، نه تهش را... و تک تکشان  دا م
اور تر... جدی تر  ل  دند. قا س ه نظر م  ق واق تر 
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م رخ فاضـــل چشـــم   ه ن م  ه فاضـــل داد. مســـتق اهش را  ن
ه مغزش   ــــوراخ کند،  ـ ش را سـ ــــت  خواسـ دوخت. دلش م
فهمد و   خواند و  ســــت را  خ کند، و هرچه هســــت و ن رســــ

 از این احمق بودن در برابر او خلاص شود 

 

ـــک راە... فقط   ـــدا کنـــد  ــد، راە پ ـ و وق خوب او را فهم
 ک راە برای فرار از او 

ا   د او...  ـــا ـ ـ ـ ش شـ ـــل بود و مخاط ـ ـ ـ ه فاضـ اهش همچنان  ن
ا خودش...  ا...   ک

ع من - سه...  د م ا  ه دست او که 

 

 زهرخندی زد و خود اصلاح کرد: 

ه  - ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــطه ام... انگشـ ـ ـ ـ ه واسـ ــــط فقط  ـ ـ ـ من نه من این وسـ
د  د، رس ا  دستِ او که 

ش   م توی چمشــها ل گرفت و مســتق ا فاضــل چشــم از م
د کرد:   تا
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د -  رس

شــد... اما تل   دە نم های برقع د شــت زنج خندش از  ل
ش شکست:  الا آمد و صدا ش   اش تا چشما

 

- ... د... نه تو، و نه ام شکر نکرد ت این امان ازم   ا

 فاضل نرم گفت: 

اش... -  دخ خو 

 

د:  الا کش ش را   شانه ها

ت انجام دادم  - ـــــ ـ ـ ـ ـ ه نحو احسـ ــــل... بهم  مامورتم رو  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
دی؟  جایزە نم

ان داد:  ک ت  ی برای دخ

 

  دم... -

خوای؟ - س  م دم، ب  نگو م
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ی   ســـــت و این تنها چ دا ــته ی او را م ــ د تنها خواسـ ــ ــ سـ ن
دهد.  ه او  ست   بود که هرگز نمیتوا

 

ست #٢٨٣ 

 

 

ســـت چه کند. خود را روی   دا ت، نم ان ما از فرط عصـــ ه
د و  ا شد. صند جلو کش ش صند ک زانِ   آو

ا؟-  ک

 

ا مکث   ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود و ک ـ ـ ـ ـ ازی لوس شـ ش از  لج ــــدا ـ ـ ـ ـ صـ
 گفت: 

ه؟-  له مل

ه؟ - گو نقش تو این وسط چ ا بهم   ک

 

ا حرفِ فاضل را تکرار کرد:   ک

 فعلا رانندە... -
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عدا؟ -  و 

ما دست روی شانه اش گذاشت:  ا سکوت کرد. ه  ک

 

ه  - ت  ســـــ ــا... عواقب خو ندارە انقدر  ـ ـ ـ  اد نکن ک
خوای   ــــه غل م ــــدا چـ عـ  ... ک ــار م ـ ـ ــــاوت رفتـ تفـ من  

؟ ک  برامون 

ا   ــــل  ا جوا نداشـــــت. فاضـ ــــکوت کرد و گ ازهم سـ ــا  ـ ـ ـ ک
 اخم  زد: 

 

دە - ه رو   جواب مل

ا صدای آرا گفت:  ا   ک

دونم آقا -  نم

 

ه خود گرفت:   فاضل ژست جدی ای 

ــدر  - ــد از اونهمـــه  چرا انقـ عـ ـــا؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری ک ـ ــازی درم ـ خنـــگ 
ت ها   ل ت ک چه قا دی تا ثا زحمت و مشــق که کشــ

؟ دو ، الان م نم ا  داری و چقدر لازمه که 
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ا سکوت کرد و فاصل گفت:   ک

ـــه گنج  - عـــد  ف الله و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ خوای مـــا رو  احمق تو م
 برسو 

 

ا مکث کوتا گفت:  ا   ک

 له درسته... -

ا خندە ی پرتمسخری گفت:  ما   اما ه

ف الله برسونه؟ - ه س  این قرارە تو رو 

 

ست #٢٨٤ 

 

ا اشارە زد:  ه ک ا دست  ه فاضل داد و  اە   و ن

ـل  - ـــونـه کـه از ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف الل برسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـد تو رو  ـا این چرا 
ف الله رو   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتـه؟ تو ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ براتون امـان کنـار گـذاشـ

دە؟  ا این تازە از راە رس  ، شنا  م
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ش گفت:  م توی چشمها  فاضل مستق

دونم... - ادی ازش نم  من چ ز

ف الله؟ - ا س ا   از ک

 

شـد، آرام   ا تر م ما که هرلحظه عصـ فاضـل برعکس ه
 گفت: 

ا - ف الله... آشنای ک  س

د:  ما از کورە در رفت و غ  ه

 

ا  - از ـــخرە  ؟ چرا دســــت از این مسـ ک س نم ـــل چرا  فاضـ
ـــه از احمق جلوە دادنِ من؟   ـ شـ ت م ــــ داری؟  نصـ برنم
؟   و   و ت رو که راە انداخ

ُ
ک این شـ چرا تموم نم

ا من شـدم   ؟ من؟  ه؟ ام ش مسـخرە ک تماشـا این نما
ت گرف و   ازی که بندهامو دســـ مه شـــب  ه عروســـکِ خ

ــــازی  مجب ــازی کنم؟ از این  ــ خوای  ک هرجور م ورم م
ی؟  اری، لذت می م درم  ای که 
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ش را گرفت و گفت:  لندی دس ا نفس   فاضل 

... هیچ  - ک ـد رفتـار م ـار  ـه آدمِ تـازە  ش  آروم... داری پ
... این   ـه ی مـا ــــت و همچنـان تو مل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـار ن ـازی ای در

ه  ست، مل سته ی تو ن  رفتار اصلا شا

 

د و گفت:  ا شدت عقب کش ش را  ما دس  ه

ــار و  - ــ کــه تو جمع مــا  تــازە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ای وجود نــدارە... ک غ
شـــه...   ل اعتماد هســـت که  از ما م ع انقدر قا اد،  م

انت نکنه حرفِ خودِ شما   تا وق که خ

 

ه ای سکوت   اد برزو افتاد. چند ثان ه  و وق این را گفت، 
ش شد. اما   اەِ متعج ا انداخت و متوجهِ ن ه ک اە  کرد. ن
ست  ست چرا ن دا ش برزو بود که نم  حواسش پ

د. و دم   ه ســمت خود کشــ ش را گرفت و او را  ازو فاضــل 
 گوشش پچ زد: 

 

ما وجود نداشت - ه این حرف درست بود که الان ه  ا
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ــا زمزمــه، از   ـــل  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش کرد و فــاضـ ــا حواس پر ن مــا  ه
ک گفت:   فاصله ی نزد

ل  - ، نـه قا ـــاد ــ ـ ـ ـ ـ ـ مگـه خـائن تر از تو هم وجود دارە؟ نـه صـ
س چرا همچنــان   ــه مــا و مونــدن...  نــد  ــای اعتمــادی، و نــه 

؟ ش م  پ

 

ست #٢٨٥ 

 

د:  ما هم را از خودِ او پرس  ه

ـات من دارم، چرا تو این  - ـــل؟ م کـه انقـدر ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرا فـاضـ
ـه، چرا منو تو این   ـه چ ر قرارە من نفهمم   ـازی ام؟ ا
ـارـاە   ـاری؟ من مـاههـا عن و من تو بودم و تو اون  ـازی م
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از کجــاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمم منبع این انگشـ رفتم و اومــدم تــا 

ـاهـا  چـه رو تحمـل کنم و  ـه  ــدم اداهـای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش راە  مجبور شـ
ا رو بهـت   ـام همون چ ـــم، کـه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـام و ازش حرف  ب

س  دو  م که خودت از اول م

 

ش زل زد و گفت:  م توی چشمها  فاضل مستق
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چـه  - ـازی... و تحمـلِ اون  ـه خـاطر  ـــتم و مر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو نم
 اب 

ــاور نکنــد   ش هم این بود کــه  کرد و عــاقلانــه ت ــاور نم
اور نداشت.  گر ه را   اصلا د

 

ـاە ب او و   جـه، ن ـاتِ  ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار و حـدسـ ـانِ اف گردان م
کرد،  هیچ   ه مغزش خطور م جا کرد و هرچه  ــا جا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک

ان  راند:  ه ز  مک 

ن... الموت...  - ــل... قزو ــک جز از   ... ... امــان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ه خاطر اون گنجه...  ف الله... همه    س

 

د:  ا پرس ه ک د و رو  ش رس ه ذه ی   کهو چ

الش؟ - ... چرا خودت نرف دن ف الل  تو که آشنای س

دون مکث جواب داد:  ا   ک

 

ار؟- خواستم چ ه هم راح بود که شما رو م ه   ا

 فاضل نرم تذکر داد: 
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ــــدە  - ـ ـ ر هوس غذای پورە شـ ـــــت حرف بزن... ا ـ ه درسـ ا مل
 نکردی... 

 

ل رفته ای گفت:  ا صدای تحل ا   ک

د آقا... - خش  ب

عدی ای که   ــوال های  ــد، سـ اشـ ــته  ــ داشـ ما  آنکه صـ ه
د:  ش خطور کرد را از فاضل پرس  ه ذه

 

دە که  - ــ امان م ــنا و انگشـ شـ ف الله رو نم چطور ســـ
ا واســطه؟ چرا   ؟ چرا  دســتِ ام برســه؟ چرا فقط انگشــ
ــد؟ مگــه   ــار من ن فهممــت؟ چرا منو از این نفه درنم

ستم؟  ارتون ن  من هم

 

ش را گرفت و گفت:  ه آرا دس ار   فاضل ای

- ... س  ن
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ه دســـ که   اهش را  ــل ن ســـت حر بزند و فاضـ ما نتوا ه
ازدم   ا دم و  ش کند، گرە زد. و  خواست رها هیچ دلش نم

 لندی گفت: 

 

ست #٢٨٦ 

 

ه  - ، نه  ــنا دە ســـت، نه ترسـ چ ــت... نه پ سـ چ خا ن
ـــــت که تهش   ـ ـ ـ ـ ـ ـــادە سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه معـامله ی سـ ر...  ـه  نفع، و نـه 

ه عهد...  شه وفای   م

 

د و   ــ ــ سـ گری ن ـــوال د ـ ـــد سـ ـ ـــته شـ ـ د که خسـ فهم آنقدر نم
ــدە   چ ــــت کــه جوا خواهــد گرفــت، گنــگ تر و پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدا م

درم خواهد شد.  ل  دتر از ق  تر... و 

ــــه  - ـ ـ ـ اشـ ــــته  ـ ـ ـ ه عهد اونقدری ارزش داشـ دوارم این وفای  ام
اری...  لا  من م دم، انقدر   که لااقل بتونم بهت حق 

 

مرن زد:  خندِ   فاضل ل
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ه تمام تعهدها، قول  - ن اصــ ماســت وفادار  وفاداری، رُ
ــا کـــه   ــاملـــه... و آدمهـ ــا، طرف معـ ـ  ، ــا، قوان و قرارهـ
فـه ی مـا فقط   م... وظ کن ـار م ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا براشـ ـــون،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاشـ
ی   ــــت... چ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ خدمت و وفاداری و محافظت همه جان

اعث افتخار ماست   که 

فش را   ــتانِ ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل آرام انگشـ ـ ـ ـ ـ مات بود و هیچ نگفت. فاضـ
د و آهسته تر گفت:   ف

 

ما... اعتماد کن... - اد ه ت ب لا  خوام  چوقت نم  ه

ه   ـــان دهد که حرفش، و اعتماد کردن  ـ ـ ـ شـ ـــم گرفت تا  ـ ـ ـ چشـ
ش   ش را از زر دســـ اشـــد دســـ او، چقدر میتواند مســـخرە 
ــــکوت به   ـ ـ ـ ـ ـ د سـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ە ماند. شـ رو خ ه رو د و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ب
ـاە کردن و دقـت کردن و درـافـت   ـدن و ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود... فقط شـ

 کردن. 

 

ــا داد. آنقدر   ـ ـ ـــمهای ک ه چشـ ل،  اهش را از آینه ی مقا ن
ــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ افت کرد. هرچند که ک ــا در ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا از ک اە کرد، تا ن ن

 زود چشم گرفت. 
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چکــدام از آدمهــای  قتــا ه ــنــاخــت... حق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اطرافش را  نم
ـــدە بود که   ـ ـ ش شـ دا ه پ ق ه تر از  ـــناخت و  غ ـ ـ شـ نم
ـــــت. چـه از   ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ قـا چـه م توی این معرکـه معلوم نبود دق
دە   ش کشـــ خواســـت؟ این  چه نقشـــه ای برا ش م جا

 بود؟ 

 

ــــدت   ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ دە بودند و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مهما اختصـ هنوز 
ه خودش   س زد و  کرد. اما خســت را  احســاس خســت م
ــک   ــد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، تــا شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ قول داد کــه حواس جمع و دقیق 

ش شود.  ها توی مهما امان، دستگ  چ

 

م.  
َ
ه فشـ شـد  ش مشـخص بود، ختم م ی که حالا برا مسـ
ـــــت   حـرکـ از  بـزر  ـلای  و دربِ  ـروی  ــــل رو ـ ـ اتـومـبـ وقـ  و 
ا که   د. نگه ه هر ســمت و ســو کشــ اهش را  ســتاد، ن ا
ـاط بزرگ و   ــان آمـد و اتومب کـه وارد ح ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالشـ ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ

لا شد  ای و  روشن و ز
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ست #٢٨٧ 

 

ل عوض   ، و نه اتومب ا نه محاف وجود داشـت، نه نگه
، و نه ح   دە کردنِ مس چ کردن و مس عوض کردن و پ

عادی  ا رفتار غ ا ترس...    عجله... 

 

کرد. اینکــه مثــلِ   ـــ اش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ این عــادی بودنِ همــه چ عصـ
ک   ـــدە بودند و تنها  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک مهما دعوت شـ ه  مردمِ عادی 
انه  ا خوش گذرا بود. آن هم نه مخف ا جشن   دور ه 

 

... هرگز   درن آورد. آدمها مثلِ فاضـل و امان... و ام
ســــت   دا ــند. خوب م اشــ ــته  د زند عادی و آرا داشــ ا ن
د که   فهم اد خوب م ــــه دارند، آن هم ز ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ردە شـ

ُ
که خ

ــک   م نــدارنــد... و خودش هم  ــارهــای غ قــانو هم 
ــان   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع هرچ خلافشـ ــان...  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــکِ  همــه چ بود 

ه شان درو  دسته شان مل  اقع... 

ــب و    ش عج ــد، انقـــدر برا ــد ـ ر خودش نبود و نم ع ا
 لاینحل نبود. 
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ن آدمهای زم اند   ار عادی ت کردند که ان جوری رفتار م
شدە اند  ن خلا مرتکب   و هرگز ح کوچک

 

ــان، و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوزی خانه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ خورد که آ ـــــم  ـ ـ ـ ـ ـ حا بود قسـ
ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ر  هم هـاسـ ش، ز ـدر و مـادرش در آ ـــوخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش کینه و خشـمِ ام سـوختند و   ما که توی آ ل و سـ عق
ارە اش شد.  رست و همه  م و  ّ ش ق ی که عم  دخ

 

ـــــت. چطور انقدر راحت    الاتر که وجود نداشـ گر از قتل  د
کردند؟   زند م

ارک   گر  ل های د انِ اتومب اە رنگ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوس سـ ـ ـ ـ ـ سـ وق ل
از کرد.  شان  ادە شد و در را برا ا پ  شد، ک

 

ش   ه سـم ش را  سـتاد و دسـ ه او ا ادە شـد و رو  و فاضـل پ
س زد و   ــار از کینه را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ غض  ا نفس عم  دراز کرد. 
ــل گذاشـــــت. هنوز زندە بود...   ــ ش را توی دســـــت فاضـ دســـــ
ش بود. احمقانه بود که وق هنوز   عموها ش عمو و  پ
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ــا چقــدر   ــه مرگ فکر کنــد و  ــدە،  جــان دادن ام را نــد
ه بهانه ای   گفت... او  ـــــت م ـ ـ ـ ـ ــل راسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ احمق م
ه   چکدام  ــــدنِ ه ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک  ماند. نزد چنگ زدە بود که زندە 

ن بهانه بود   او، به

 

ه   خند زد و چشــمان براقش را  ادە شــد. ل مک فاضــل پ ه 
ش   ــل داد. از فاضـــل ممنون بود که بهانه ی زندە ماند فاضـ
کند از او و جان   سـختانه سـ م ه او دادە و همچنان  را 

ش، محافظت کند  د  و 

 

ست #٢٨٨ 

 

های برقع پنهان شـــدە بود،   ر زنج خندش را که ز فاضـــل ل
ش   ــــمها ـ ـ ـ ـ ـ د که چشـ د د. اما م خندی که  ند خند دارند ل ل

د  خند را  فهم قا این ل ه نبود... عم ش غ  برا

ا... - خواد ز خندتو نم  دلم ل

 

ما زهرخندی زد و گفت:   ه
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ا إبن  - ن مردِ توی مهمو تو  پ ت ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک خوشـ ـ ـ ـ ـ ـ  شـ
*  العَم

عمو * 

 

ا او همراە   د تا  ـــ ـ ـ ـ ش را کشـ ــــ ـ ـ ــــت و دسـ ـ ـ ـــل قد برداشـ ـ ـ ـ فاضـ
اە ازش   نگرفت: شود. اما ن

خندته... - فت هم مثلِ ل   شک تع

 

ە و   تا ت سـ ما توی صـورتِ او چر خورد. پوسـت  اە ه ن
ــــورت جذاب و ته رش کوتاە و رد زخمش که تا چانه ی  ـ ـ صـ
اە   ه و سـ اسـتخوا اش امتداد داشـت... و چشـمهای پرجذ

 و جدی... 

 

ل و   اە، و ه ــ ـ ـــ و تماما سـ پِ رسـ ا ت ا تمام اینها، و ح 
ـازهم قرار نبود مرکز   ـل قبول و مردانـه اش،  ـالای قـا قـد و 

 ... ا ، در تار ه سان نقطه ی س اشد   توجه 
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ان داد و تلخ زمزمه کرد:  د  ت  ه تای

دی... - ه من حس احمق بودن م ش از هرک   تو ب

د و مثل او آرام جواب داد:  ش را جلو کش  فاضل  

 

اش... - ش ناراحت ن  اب

ـــنـگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە کرد. راە سـ رو ن ــه رو ــان داد و  ــه طرف ت ی 
ـــن را...   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـدِ روشـ ـه  ـا ـد... چراغ هـای  ـد ــــدە را م ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرش شـ
دی   لای غرق در سف سـقفِ رسـه بندی شـدە ی راە را... و
ـــند   ـ اغ که م و صـ ازی از  ــنا را... و محوطه ی  ـ ـ ـ و روشـ
ـــدە بودنــد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە شـ ـــدە چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری شـ ــد و کنــدە  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای سـ

ـــته و از هوای    مهمانها  ـ ـــسـ ـ شـ ها  ـــتِ م ـ شـ که تک و توک 
اغ لذت  بردند.  ذیر   دل

 

ه شدت آشفته   ش  هنوز قدم دوم را برنداشته بودند و ذه
... هر برخوردی... هر   ی بود... هر اتفا بود. منتظر هرچ
ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی کــه ب و و هرچ وط و نــام آدمِ م

ش کند.   غافل

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 903  

اە برگشـــــت و   ــا رفت. ناخودآ ـ ـ ـ ــمت ک ــ ه سـ هان فکرش  نا
کِ   ف و منتظر دســتور او، همان نزد ل لات د که  ــا را د ک

ستادە است.  ل ا  اتومب

 

ست #٢٨٩ 

 

اە   ا ن ما گرفت و  ا تعلل از چشــمهای ه اهش را  فاضــل ن
ا، گفت:  ه ک  گذرا 

ا -  ب

ست جواب دهد:  ه ای مکث توا ا ثان ا   ک

 

 چَشم آقا -

افت، و خودش بُهت   ــا را در ـ اوری توی صـــدای ک ما نا ه
ش را رها   اد غرق شــود، دســ زدە تر بود. فاضــل نگذاشــت ز
ــــــت و آرام و نرم   ـ ـ ـ ـ ـ مرش گـذاشـ س آن را روی گودی  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ

 دستور داد: 
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ه -  فرما مل

ــل،   ــورتِ جدی فاضــ ه صــ ا  ا ن ــا گرفت و  ـ ـ ــم از ک چشــ
رو داد.  ه رو اە   ن

ه   ـــنگ فرش  ـ ـ ـ ـ لندش، روی سـ ــنه  ــ ـ ـ ـ اشـ ــهای مخملِ  ــ ـ ـ ـ ا کفشـ
کرد و   اە م ـــو ن ـ ـ ـ ـــمت و سـ ـ ـ ـ ه هر سـ ــــت.  ـ ـ آرا قدم برداشـ
ا   ک عروسـکِ کو نفهم را داشـت.  شـ حس  هرلحظه ب
ــار از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام، و درو  ا و مورد اح ـــته و ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ظاهری آراسـ

 ...  حقارت و نارضای و تنها

 

کرد   شان حرکت م شت  ا فاصله ی  دو قدم،  ا  ک
ـــــت... نقش محافظ را   ـ ـ ـ ـ ـ مت رانندە را نداشـ ــِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار حالا سـ و ان

 داشت 

ه نظر   ــنا هم  ه و ترسـ ، پرجذ ا آن صـــورت کبود و زخ
ه او  آمد  ش  د و محافظ بودن ب   رس

 

ــه   ش را  ـــ و ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و مردمــک هــای سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ــ   ع ه...  ــ غ ع ــ آشــنا بودند و  ع آدمها داد که 

سال...  ا ع م  جوان، 
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ا   کرد و  ــناخت، تعظ م ــ شـ ر م د، ا د هرکس که او را م
داد...  ام سلام م خند و اح  ل

 

ه -  سلام مل

ـا   ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه نبود. از درون تکـه تکـه م ـا این برخوردهـا غ
داد. او دخ   انِ  م ا ت شان را تنها  ی برافراشته، جوا
امِ   ل... موردِ اح ار عق اد  ... خواندە ی ام ام بود دخ

شناخت   هرک که ام را م

 

ــ بزرگِ   ـ ـ ـ ام بود.  ــ ام مورد توجه و اح ـ ـ ـ ش از  ح ب
ـت   فـه ی مراق ـار فقط وظ کرد و ان ام کـه او را همرا م

 و همرا از او را داشت 

 

ست #٢٩٠ 
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ا   ا هر ســـلام و اح ش  ل م شـــدە ی توی  لوله ی حج
ـــاس خف   کرد. احسـ ـــ حفظ ظاهر م شـ ــــد و ب شـ بزرگ م
د...   ـــ ـ ـ کشـ ــ نفس عمیق م ـ ـ ـ ـ شـ ــــد و ب ـ ـ شـ ــ م ـ ـ ـ ـ شـ هرلحظه ب
داد.  گرفت و مغرورتر جواب م الا م ش را  ش   ب

 

لا قدم برداشــت.   ه ســـمت ســـاختمان و ا راهنما فاضـــل 
ش،   اهش را که روی اندام موزو اهن ســ گوشــه ی دامن پ
له   ا روی  نه  ا طمان شــســته بود، گرفت و  ــ   هیچ نق

ن گذاشت.   های مرم

 

لا شــدند. صــدای موزکِ آرا فضــای روشــن ســالن   وارد و
ـه پنجـاە نفر هم   د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر گرفته بود و تعـداد مهمـانها شـ را در

د.   ن رس

 

ک   ــد.  ــ ـ ـ ـ شـ ــناتر م ـ ـ ـ ـ ـ ش آشـ ــا برا ـ ـ ـ ـ ـ د، فضـ د ــ را که م ـ ـ ـ ـ ـ ـ هر ک
، و برنامه های   ـــو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا آدمهای خصـ  ، ـــو ــ ـ ـ ـ ـ ـ مهما خصـ

د هم خصو نه... اختصا  ... شا  خصو
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شــه   ن بزرگ و شــ ه گوشــه ی ســالن و و اهش را  وق ن
ست.  ش درک کرد که برنامه چ  ای داد، ب

ص   شـخ ن را  اء توی و ه خود زحمت نداد که اشـ ح 
ش   ــتـانـه، در پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ظـاهر دوسـ دهـد. درک اینکـه مزائـدە ای 
ک این آدمها را   اء آن اســت، اصــلا ســخت نبود. هم اشــ
ــــات  از هم   ـ ــدار ــ تـ این  ــان  ــ ـ م گردِ هم آوردە بود. و 

 دوستان بود 

 

د هم تنها هم نبود   و شا

ش آمد. چهار دخ   ی دسـ شـ های ب اە دقیق چ ک ن ا 
ـک مـدل، امـا   مـت و خوش دوخـت و  اهن هـای گرانق ـا پ
ص داد. همانطور که آرام قدم   شـخ در رنگهای متفاوت را 
ی هست   ش یند رنگ ب چرخاند تا ب داشت و چشم م برم
ل کرد و آرام گفت:  ه سمت فاضل متما  ا نه،   

 

 س امان برنامه دارە... -

ی که   ا دخ ــــه ای داد که امان  ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ اهش را  ــــل ن ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
گو   ــدە بود، درحــال  ش تر او را در خــانــه ی خودِ امــان د پ
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ش   ــــ ـ ش بود و دسـ رو ـــ که امان رو ـ ـ خند بود... در پوزشـ
 ...  روی پهلوی دخ

 

انه... -  امان م

ی کـه   ـدنِ امـان و دخ ـا د ـال کرد و  ـــل را دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە فـاضـ ردِ ن
مرنگ و دردنا زد.  خند  ش بود، ل رو  رو

 

ــــت   ـ ـ ـ ه تن داشـ اهن های فاخر را  ی که  از همان پ دخ
ـــــش را جذاب   ـ ل  نقصـ اهن، ه له غازی پ ــ  ـ ـ ـ ـ و رنگِ سـ
لرزاند.   ب بود کـه دل هر مردی را  کردە بود. آنقـدری دلف
م   ا، همان م اە او را شـناخت و این دخ ز ک ن ا همان 

 بود 

ست #٢٩١ 

 

ـا و جـذاب مـانـدە بود و فکر اینکـه این   مِ ز ـاهش روی م ن
کرد.  دە م ش را ف ا معر او اینجا بود، قل  دخ 

ش تعظ کرد:  ش رو  ک پ
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و بزرگ - ای آقای ج  دخ ز

ــاهش از   ــد و روی مردی مــانــد کــه  ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و امــان جــدا شـ م
ه نام، که    تا  ــ ـ سـ ــانِ  ـ ــناسـ ـ ــتان شـ ـ اسـ ــناخت.  از  شــ م
ه   دە بود. البته که  ار توی حرا ها و مزائدە ها او را د دو
ــدر خوانــدە ی  ، کــه  و ــلِ ج خــاطر نــامِ نــا و معت خل
شد، اینطور شناخته شدە بود   بزرگوارش محسوب م

 

ان داد:  سال ت ا تا م س ی برای مردِ  مرن زد و  خند   ل

نمتون -  جناب گوهری... خوشحالم که  ب

ــه   قش  ــاەِ دق مــانــه ای زد و جوا داد. ن خنــد مح مرد ل
ما بود.   گوشوارە های ه

 

ـــلام و احوال کردند. همراەِ   ـــد. سـ ک شـ گری نزد کس د
ستادە بود.   فاضل که همچنان کنارش ا

ـــم   ـ ـ م... چشـ دونِ م د،  ـــان  آ ـ ـ شـ ـــم ـ ـ ه سـ د که  امان را د
گری را داد.   ازش گرفت. جوابِ سلام کس د
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ـــدە بود و   ـ ـ ـ ـ ام گرفتار شـ م و اح ـــلام و تعظ ـ ـ ـ ـ ان آن همه سـ م
ل بزر که   ـــد. روی م دە شـ ـــ ه دور دســــت ها کشـ اهش  ن
ل روی آن جا خوش کردە   ــالن قرار داشــت و خل در راس سـ

ش... ام   بود... درست مثلِ لق

 

ا منتظر ماست... -  ا

ــ بزرگِ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که  ـ ـ ـ ـ ـــل داد. فاضـ ـ ـ ـ ـ ه فاضـ اە  این را گفت و ن
را   ــد  ــ ـ ـــمنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارزشـ و  بـزرگ  مـردِ  ایـن  راەِ  و  بـود  و  جـ ــلِ  ـ ـ ـ ـ خـلـ

خواست ادامه دهد.   م

 

خندی زد و گفت:  ا آرامش ل  فاضل 

شون - ِ م خدم   رس

ه   ش تنها  ــ برانگ ـ ـ ـ اەِ را و تحسـ د. ن ــ ــ ـ ه آنها رسـ امان 
ما بود   ه

 

- ... ک ستم دعوتم رو رد نم دو ه... م  مل
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ه راح جواب داد:  ما   ه

ان تو امان - ستم م دو  چون نم

 

ـــدە    ـ ـــان جمع شـ ـ ه چند نفری که دورشـ ا اجازە ای  ـــل  ـ فاضـ
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ مـا را توی دسـ ــــــت ه ـ ـ ـ ـ ـ بودنـد، گفـت و همـانطور کـه دسـ

ه جلو برداشت.   داشت، قدم 

ـــــش آرام   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. دمِ گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام برداشـ مـا  ـد و کنـار ه امـان خنـد
 گفت: 

 

ست #٢٩٢ 

 

ـــه خـــاطر زحمـــات   - عمو... این مهمو  ـــد دخ ــای نفرمـ
دی؟ فرشــته   ای من رو د ب دادە شــدە... دخ ــــغ تو ترت در
ــون، مدیون تو   شــ ِ ــا ـ ه خاطر آیندە ی درخشـ ـــ  ـ ــک ـ های سـ
ــا   ــه چن جــا ــدن کــه  ــد م نم ... اونــا تو خوا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هسـ

 برسن... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 912  

 فاضل آرام صدا زد: 

 امان... -

 

، جوابِ امان را داد:  ا پوزخندِ آرا ما   اما ه

شن؟- شکِش عامر   چون قرارە پ

 امان چشم زد: 

 

اە رو نزدِ شیخ براشون درنظر گرفته... - ن جا  عامر به

اە محسوب  - ن جا ستم بردە ی ج شدن، به دو نم
شه...   م

ی،   ک مرش گذاشــت و از فاصــله ی نزد امان دســت روی 
 زمزمه کرد: 

 

ـــته  - ـ ـ ـ ـ ـ ا قرارە داشـ ما... آیندە ای که این دخ اە نکن ه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ه... تو بهش م بردە شـــدن؟ بردە   اشــن، آرزوی هر آدم
ه مراتب به   ـــیخ فوق العادە پولدار عرب بودن  ـ ـ ـ ک شـ ی 
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دن و زند ســــخت و  آیندە   ـــ ــن کشـ ـ از خرحما و گرسـ
ته...   داش تو این ممل

 

کرد.   ــد م ــــت بود و هم حــالش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش درسـ ـ ـ ـ ـ ـ س حــدسـ
شــــان   الا  ه نفع  ا و  هرچقدر هم که امان این تجارت را ز

داد   م

ه امان کرد و گفت:  اە   ا حرص ن

 

شـــون ک و  - س طلا ت اس ج ر ل ه... ح ا اســـمش بردگ
دن...  ه خوردشون   ه جای غذا، طلا و پول 

ما زد و   ا ه ــ ـ ـ ــمهای عصـ ــ ه چشـ ــ  ــ ـ خ خند لذت  امان ل
 گفت: 

 

... همه ی - ز ا وجود ندارە ع ــانِ آزادی توی این دن ـ ـ ـ سـ ا
گه   ه  د ــته هرکدوم  ــ ـ ـ ـ ا ناخواسـ ــته  ـ ـ ـ ـ ـ م... خواسـ ما بردە ا
این   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ ــانونِ  ـ ـ قـ م... بردە داری  کن ــــت م ـــدمـ ـ خـ دارم 
ـتِ تمـام این   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رضـ عموی من اونـا هم  ــــــت دخ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ دن
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ـــودش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودن، سـ بردە  این  قبول کردن... چون  ـــانون رو  ـ قـ
ما؟ ه ظاهر آزادە کدوم آزادی ه ک زند   صدها برابر 

 

ا امان نداشــــت.   حث را  ــابِ ادامه ی این  ـ ـــله و اعصـ حوصـ
 اما جواب داد: 

فت... - ارای کث  حرفات همه توجیهه برای 

- ... ارهای م ک این  ف... تو   نگو کث

 

ست #٢٩٣ 

 

 غضش گرفت و در چشمانِ امان گفت: 

 من هم بردە ی شما  -

 

د. انقدر   ه ای نفس نکش دنِ برق چشمانِ او، ثان امان از د
ش ن   ف که دسـ ف و صـد ح ا در این صـورت، و ح ز
ـــــت   ــد... درسـ ــ ـ دی تمام شـ ــد... زمانِ  ــ ـ شـ د...  ــ ــ ـ د نرسـ ــ ــ ـ رسـ
ـــود، همه   ـ ـ ک شـ ه او نزد ــ  ـ ـ ـ شـ ــــت ب ـ خواسـ لحظه ای که م
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خـــت و   ــه هم ر ـ ــــد... دور و دورتر...  چ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک دور شـ دخ
ش فقط   ــــمها ـ ـ ـ ـ ــــ، توی چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه جای هر ح آنقدر دور که 

ش از همه هم، از او  شسته بود و فرار... ب  نفرت 

 

ــدە ی - خونـ ... تو دخ ــا ــه ی مـ ـ ... تو مل ــا ــاج  مـ تو تـ
خوای؟  ش از این  م ... ب و بزرگ هس لِ ج  خل

ل داد.   ه خل اە از امان گرفت و  ــح بود و ن ــ پوزخندش واضـ
کرد  اهش م خند و تحس و عشق ن ا ل مردی که   پ

 

ر لب گفت:   از ته دل، ز

م رو... نزدِ شیخ - اەِ م  جا

دە شد.  انِ دست فاضل سخت ف ش م  دس

 

ه -  اف

مرد بود.  ه چشمهای پ اهش تنها  اهش نکرد و ن  ن
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ش   رو کش شـــدند... وق رو اەِ  نزد ســـتادند، ام از جا ا
ــتاد... توی طول این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ا ــــش دل کند و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــوصـ ـ ـ ـ ـ ـ مخصـ

لند شد  ای این دخ  ه  ، تنها   میهما

 

ــتادە بودند و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ک ا ـــــش، دو طرف دخ ـ ـ ـ ـ ـ که دو  درحال
ــــم   ـ ـ ـ ـ ه چشـ ش... همه  ــــتِ  ـ ـ ـ ـ شـ محافظِ جوان و جدی ای 
ـا ارزش و مورد   ، تا چـه حـد برای ام  دند کـه این دخ ـد م
ژە ی در خانوادە اش دارد.  اە و ام است و چه جا  اح

 

لندی گفت:  ا نفس  ما   ه

 عَم*... -

 *عمو

 

د:  ک خود کش ش را گرفت و او را نزد ل دس  خل

ل... دردانه ی من... - ار عق اد کِ من...   دخ
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ش   الا آمد و چشما ش  د و درد تا چشمها از درون درد کش
اە و   ــ ـ ـ ـ ــــط موهای سـ ـ ــه ای بر فرق وسـ ــ ـ ل بوسـ ـــوخت. خل ـ ـ سـ

 لندش گذاشت و دست دور شانه اش حلقه کرد. 

 

ست #٢٩٤ 

 

ه   ــد.  ما چشــم روی هم ف لند شــد و ه صــدای کف زدن 
ـــل بود.   ـ ـــتِ فاضـ ـ ــــت چنگ بزند، دسـ سـ ی که میتوا تنها چ
ـد.  پنا   ا تمامِ ظرافت، دسـت فاضـل را ف ش  انگشتا
  ، ـــو هجوم  آورد و از دردِ  پنا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از هر سـ
 پناهش شدە بود فاضل فاض که خود  از آنها بود 

 

ــــدە   ـ ـ ـ ـ ە شـ ه عمو و برادرزادە خ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــق و تحسـ ـ ـ ـ ـ ا عشـ جمع 
دند.  ام، دست م ه افتخار این عشق و اح  بودند و 

 

اورد. خود را عقب   ست تاب ب ه نتوا ش از چند ثان ما ب ه
ان داد. ام دســـت بردار نبود   ی ت ه جمع،  د و رو  ــ کشـ
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کِ خود نگه   ــانه اش حلقه کرد، تا او را نزد ـ و دســــت دور شـ
 دارد. 

 

ا صدای رسا گفت:  ه جمع،   رو 

ــدارە...  - ــاد برادرم رو برام زنــدە نگــه م ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مــا تــا هم ه
ن   ــه این مرز و بوم، نکرد و بزرگ برادری کــه جز خــدمــت 
شـــه همراە و   ل هم ه ی م بود... عق ما هدفش حفظ 
ـــور و این اقتــدار، مــدیون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار من بود و این نظــام و کشـ هم
لِ   ــانِ بزر مثل عق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــناسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ خدمات و زحماتِ 

و  ــتا  ج ـ ـ اسـ ش رو وقف حفظ آثار  ــــت. اون زندگ  هسـ
تِ آثار   ادی برای حفظ و ث کشور کرد و خدمات و تلاش ز
ش و به  نامِ   برجای ماندە از اجدادمون کرد... تا هرچه ب
ش همونقدر   ــونه... دخ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــناسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  ه دن ایران و ایرا رو 
ز ما  مای ع درش بود ه زە که   برای ما گرا و ع

 

کرد   ا م ه جمع سـخ ا لهجه ی مخصـوص خود رو  ام 
ـه جـان کنـدن بود. بودن این برقع روی   مـا  ـازدمِ ه و دم و 

ش هم لازم تر بود  اس ت  صورش، ح از ل
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ــــمها تنها    ـ ــــد و چشـ ـ شـ ــــتِ برقع پنهان م ـ شـ همه ی حس ها 
گذاشت   ی م ه حساب چ ند. هرکس  برقِ نامفهو داش

گذاشت  ه حساب نفرت نم  و ک 

 

لند گفت:   ام 

 ه افتخار نام ایران و جمهوری اسلا ایران -

خنــدِ تــک تــکِ   ـــد و ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ گر  ــار د ـــدای کف زدن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ند  م دهن ک داش ش ح  آدمهای جمع، برا

 

ه   میوە  لندِ آ ه  ا ـــود، لیوانِ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دتر شـ ش از آنکه حالش  پ
ش گرفته شد:   سم

ما -  خور ه

جه   گ مرنگش را...  د... و اخمِ  ــــل را د ـ ـ ـ ـ ـ ــــمهای فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــد، ام   ــاری کنـ ـ ــه  کرد کـ ــاس م ــاهش التمـ ـ ــا ن ـ ــــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ـــانه اش بردارد. از او دورش کند... از   ـ ـ ـ ـ ـ ش را از روی شـ ـــــ ـ ـ ـ دسـ
ە ی عشق ب عمو و برادرزادە بودند   این جمع که خ

د.   ف دش، دستِ فاضل را م  و همچنان انگشتانِ 
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ست #٢٩٥ 

 

ل از   ه ام داد. ق اە  ا چشـــمهای ســـخت شـــدە، ن فاضـــل 
ـا   ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ اینکــه حر بزنـد، مردِ نــه چنــدان جوا نزد

ما گفت:  ه ام و ه ، رو  تا غل س  لهجه ی 

 

ـــه جـاودان آثار  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ، تـا هم و دان نـامِ ج نـام ایران جـاو
اد هســت که نامِ   ه لطفِ شــما، انقدر ز ت شــدە  اســتا ث
ــانِ بزرگ   ـ ـ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ ــتان شـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـــما از  ـ ـ ـ ـــما رو زندە نگه دارە. شـ ـ ـ ـ شـ
دو   ان روح برادر شـاد... شـما از  ا ا خدما   د...  هسـ
ـــحـالم کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار خوشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد و بنـدە  در  انقلاب خـدمـت کرد

 مح بزرگ مردِ ایرا هستم... 

 

م کرد:  خند تعظ ا ل  و 

و -  مِق از دعوتتون مس ج
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میوە ای   ه لیوانِ آ کرد.  ـــــت خودنما م ـ ـ ـ ـ ـ ع داشـ حالت ته
ل از   ـــد. اما ق ـــل شـ ش گرفته بود، متوسـ ه ســــم ـــل  که فاضـ
ش   ـــــ ـ میوە را از دسـ ــد، ام لیوان آ ــ ـ ـ کشـ ای  اینکه برقع را 

 گرفت و آرام گفت: 

م؟-  دخ

 

ا چشمانِ زاغ گفت:  ه مردِ بور  خند رو  ا ل عد   و 

بـتـو خـودتـو  - ـکـردم  نـمـ فـکـر  ـــــک؟  فـرانـ ـــــت چـطـورە  ــالـ ـ ـ ـ حـ
 ...  برسو

گری داد مرد   ـــتِ کس د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ و در همـان حـال، لیوان را 
ش را   خند  ا ل ــد و  ــ ـ ــتِ ام را ف ــ ه گر دسـ ــــوی  سـ فرا

د و گفت:   جلوتر کش

 

ـــه رو  - شـ ـــما برگزار م ه لطف شـ من حرا های خا که 
دم...   از دست نم

د:  ان داد و خند ش ت د برا ه تای ی   ام 

دار خوا بود... -  قطعا خ
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 حتما -

ـــ همـانطور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردان و عصـ مـا  مـا داد و ه ـه ه ـاە  مرد ن
الا کرد و گفت:  لند مِ   ماندە بود. فرانک تعظ

 

- ... ای   انوی ز

خند زد:   ام ل

ه ی من، دخ خوندە ی من... -  مل

 

 مرد دست دراز کرد و گفت: 

 برازندە ست... -

ــــت مرد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت توی دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ حفظ ظـاهر کرد و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ
ا   ش بود و  ـــوارە ها ه گوشـ اەِ مرد،  که ن گذاشــــت. درحال

ای آورد:  ش را   مکث، صدا

 

گردم... - ... دست خا برنم  درسته ام
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ست #٢٩٦ 

 

 

اعث شد  کج کند   ش  اەِ فرانک، و سنگی و دق خط ن
ه   د  ـــا ـ ـــد. شـ ـ کشـ ش  ـــها ـ ش را روی گوشـ و تکه ای از موها
س   اەِ فرانک و ســـــ ه خاطر خلا از ن د  ــا ــ ا شـ ازی،  لج

 ...  خلا از دستِ ام

 

ش آورد. طرە ای از   ـــــت پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدی زد و خود دسـ فرانــک ل
ما   ــــش زد. تن ه ــــت گوشـ شـ اط  ا احت ما را  لندِ ه موهای 

د.  جا شد و نف کش  جمع شد. فاضل  جا

 

ش شــنوا درســ نداشــت و ســمع هم نبود و   گوش چ
ی که   ــئله در این لحظه اصــــلا اهمی نداشـــت. چ ـ این مسـ
ه حلقه های در   کرد.  ــا م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا لذت تماشـ مهم بود را فرانک 
ه خاطرش   ی که  ـــاخدار و چ ـ ـــمائل بز شـ ـ هم و قد و شـ

اف کرد:  ار اع  اینجا بود و  اخت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 924  

است... -  ز

ـه   ـار ام او را  ـا خورد. ای ـدی، در جـا ت قراری  ـا ب مـا  ه
ا   ــــت گوش زدە اش را  ـ ـ ـ ـ شـ ــــمت خود برگرداند و موهای  ـ ـ ـ ـ سـ
ــا   خنــد زد و  ـــــش رخــت. ل ـ ـ ـ ـ ـ نوازش حــالــت داد و روی گوشـ

ما، گوشوارە را پوشاند.   موهای ه

 

 دخ خودمه... -

شـان دادن بود...   د. هدف  ار  عقب کشـ ه اج فرانک 
ا تا هم حد اجازە داشت.  د. گ دن، که د  و د

 

- ... ک نمایندە ام ام  من 

خند دوستانه ای داشت:  اهش کرد و ل  ام ن

ـاە  - ـک ن ـا  ــ کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهوش و ت هسـ ــنـاس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارشـ ـه  تو 
 ... ه معامله ک ب  ست رو ترغ  کوتاە هم میتو رئ

 

ان داد و گفت:  ی ت  ، فِ ام  مرد را از تعار

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 925  

ت گپ  - ا دخ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــ، اما من دلم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مق
 بزنم... 

ه ام بود و جواب فرانک را داد:  ما  اەِ ه  ن

 

ـت کنم  - ـــم تو این مهمو همراه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــحـال م ــ ـ ـ ـ ـ ـ و من خوشـ
 مس فرانک 

خند گفت:  ا ل دهد، ام  ش از اینکه فرانک جوا   پ

 از مهمو لذت ب فرانک... -

 

ار کرد:  ما ا  ه

دە عَم -  اجازە 

ا و امان و   اهش ب ک د، حی که ن ش را ف فاضل دس
ت نبود.  ک جا ثا د و  چرخ  فرانک م

 

ست #٢٩٧ 

 

 آروم... -
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لنـد و   ــــدای ام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل، صـ ف بود و درمقـا ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ضـ ــــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 هشدار دهندە: 

مون دردانه -  کنار من 

 

مردا  نــه - ــا پ گــذرە برو  ــاهــات خوش نم ی،  ... تو پ ام
ز...  ا فرانکِ ع گذرون... منم   وقت 

ا خندە ی کوتا گفت:   فرانک 

 

ما... - اعث افتخارە ه  همرا شما 

ک زد و گفت:  شا دخ ه پ  ام بوسه ای 

م... - طو نکن انقدر دخ  ش

 

ــا حــالِ   ــــت حفظ ظــاهر کنــد و خود را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــار نتوا مــا ای ه
ش   لافاصـــله خود را از حصـــار دســـتا د. و  دی عقب کشـــ
ـــــت. هرچنـد کـه   ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـتِ فرانـک برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ آزاد کرد و قـد 

ش همچنان اس دست فاضل بود   دس
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ــنا  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتان شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ادی درمورد  م حرفای ز من و تو میتون
اســتان   م  اه شــ م... من هم رشــته ی دا اشــ اهم داشــته 
ک خانوادە ی  ــــتم... توی  ـ ـ ـ ـ ـ ـــناس هسـ ـ ـ ـ ـ ـ ارشـ ــنا بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ارم   استان شناس بزرگ شدم و عاشق این 

 

اری حواله ی ام کرد:  طنت  اە عص و ش  و ن

زم  - ـــ عموی ع شـ د جا ـــا ـــتم... و شـ ــمِ ام هسـ ـ من چشـ
؟  ست ام  اینطور ن

ی   ــــش از حرفهای دخ ە اش بود و حواسـ حالا امان هم خ
ستادە بود، پرت شد.  ش ا رو  که رو

 

ه فاضل کرد.  اە کوتا  د و ن ش کش خند روی ل  ام ل

م... -  تو تاج  ما دخ

د:  ما را کش افت و دست ه اە ام را در  فاضل ن

 

ما... - ک ه  داری فرانک رو معذب م

اە کرد و گفت:  ه فاضل ن لافه  ما   ه
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اهام گپ  - خواد  اونم دوست دارە... خودش گفت دلش م
 بزنه 

 

لافاصله گفت:   فرانک 

 حتما همینطورە... -

 

ست #٢٩٨ 

 

ه فرانک هشدار داد:  خند پرمعنا  ا ل  ام 

 

اب و  - م اء  ــ ـ ـ ؟ اشـ دن ک ن ما د خوای از و فرانک نم
م...   ا ارز برای حراج آمادە کرد

خندی   ــد که ل اعث شـ ە ی ام  اە خ فرانک مات بود و ن
د:  گ ا مکث  کشد و  ش   روی ل

 

ا اجازە... -  ...  البته... البته ام

ه سمت ام برگشت:  ما   ه
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ینم - خوام ب  منم م

 

 اما ام جوابِ فرانک را داد: 

ذیرا کن... - کنم... از خودت   خواهش م

ما برگشــت و دور   ه ه گری  اە د ا ن ان داد و  فرانک  ت
قراری گذاشت و گفت:  ما بنای ب  شد. ه

 

ذار برم... منم دوست  منم  - ذار برم... عمو  خوام برم...  م
ینم   دارم ب

خند   ا ل ــــش  د و دم گوشـ ـــ ـ ــــمت خود کشـ ه سـ ـــل او را  ـ فاضـ
 جدی ای گفت: 

زم - م ع  اهم م

 

ا ای خود   ا خندە ی عص اە از ام نگرفت و  ما ن و ه
ا   ک که فاصـله ی صـورش  د. آنقدر نزد ش کشـ ه سـم را 

د و آرام زمزمه کرد:  ن حد رس م ه  مرد،   پ

؟ -  ازم می
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ە ماند و حر   ـــ اش خ ـ ـ ـــ و وح ـ ـــمهای سـ ـ ام توی چشـ
ا پوزخندی گفت:  ما   نزد. ه

فهمه  - ــه و  ــ ـ اشـ ک گنج بزرگ بردە  می فرانک بو از 
که صــاحب اون گنج منم؟ می نقشــه ی دزدی من رو  
ـــه ی فرار طرا   ـ اهاش نقشـ خوام  ا من  ـــه،  ـ اشـ دە  ــــ ـ کشـ
ــه این مهمو   ــ ـ ــه ترس، چطور من رو  ــ ــا این همـ ـ ـ ـ کنم؟ 

مرد احمق؟   آوردی پ

 

ازوی   ـــدت  ـ ـ ه شـ  ، ا خند مه ا ل ش را گرفت و  ازو ام 
ه نر گفت:  د و  فش را ف  ظ

م - شم جا بری دخ خواد از پ  دلم نم

 

اورد، گفت:  ه ابرو ب ما  آنکه خم   ه

ش خودت  تا آخر  - ست منو نگه داری پ مهمو که قرار ن
س انقدر بهم اعتماد داری که   اشم،  تو خواس من اینجا 
ـــــم... من   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چکدوم از مهمونات نداشـ حر برای ه
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ه تو   ــــم... چون همونقدر که  ـ ـ ـ اشـ فقط اومدم که نظارە گر 
ه تک تک مهمونات هم  اعتمادم    اعتمادم، 

 

ست #٢٩٩ 

 

زم؟ - ه ع ارت برای دور شدن چ  س ا

ما از ته دل گفت:   ه

خورە از بوی گنـــد ال کـــه از  - ـــه هم م چون حـــالم دارە 
اد   دهنت م

 

 فاضل تذکر داد: 

ما -  ه

ـــــد که درد تا   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش را ف ازو ـــــدە بود. ام جوری  ـ ـ ـ ـ ـ اما دیر شـ
ـــه   ـ ش رو  ـــازو ـ ـــتخوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نفوذ کرد اسـ ـــتخوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ مغز اسـ

اورد و ناله کرد:  گر تاب ن  شکس بود که د

 

 آی -
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ا   ش کند،  د و ام  اینکه رها ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل خود را جلو کشـ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
خند جدی ای گفت:   ل

ـــدە، لذت  - ـ ـ ـ ـــور تو برگزار شـ ـ ـ ـ ه خاطر حضـ از مهمو ای که 
ه ی من   ب مل

 

ــ از دردِ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ ش،  ــــد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــا رهـ ـ ش کرد  ــا ــالاخرە رهـ ـ و 
الا ن آمد.   ـــســــت و نفســــش  شـ ش  ل ، توی  نا ــ ـ وحشـ

ــــع گفت:   فاضل 

 ا اجازە ام -

 

ا نفس   ما  د تا از ام دورش کند. ه ـــ ـ ـ ما را کشـ ــــت ه ـ و دسـ
د:  غض مخلوط شدە بود، غ ا   لندی که 

مونم - ش عَموم  خوام پ  م

 

 فاضل دم گوشش گفت: 

ا -  س کن ب
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کرد،   ــال م ــاهش آنهــا را دن ــا ن ــاە امــان را کــه  ـــنگی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه او  اە تر شدە اش را  افت و ن  داد. در

 

خوای  امان من- ــنا نکردی... من خاله ام... نم ـ ـ ا عامر آشـ و 
؟  ما آشنا ک ا خاله ه  عامر رو 

د:  د و پرس  امان متعجب خند

 

ه؟ - ه؟ حالت خ  عامر ک

د و گفت:  ش را کش ش دس  فاضل ب

احت دارە... - ه اس از  کنم ن  فکر م

 

ان داد.  ی ت  امان نگران 

اش... - ش   مراق

 

ست #٣٠٠ 
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ــالن برد. او را   ـ ـ ــــمت سـ ن قسـ ـــه ای ت ه گوشـ ما را  ــــل ه فاضـ
ش   ازو ــــت روی  ــاند و دسـ ـ ـ شـ ـــند  ـ ی، روی صـ ــــت م شـ
ــــع   ـــل  ـ ـــد، که فاضـ ـ لند شـ ما  ــــت. آخ  ارادە ی ه گذاشـ

د و عص و آرام گفت:  ش را عقب کش  دس

 

ادت رفت؟ - ما... انقدر زود  م ه ه قرارا داش اهم   ما 

ــل   ه فاضــ ــم  ا اخم چشــ ــود.  شــ اهش تار  ل زد تا ن ما  ه
ســـتادە   ا فاصـــله ا د که  ــا را د ـ شـــت  فاضـــل، ک داد و 
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش روی همـان مردِ چشـ کرد. ن ش م ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود و تمـاشـ

 عس ماند و جواب فاضل را داد: 

 

ە... - ادم م نم، همه    وق ام رو  ب

سـتا روی   لاس ک سـتاد و  لندی صـاف ا ا پوفِ  فاضـل 
د پر کرد. و در همان حال گفت:   م را از نوش

 

، را  - ب بز ه خودت آسـ اشـه که  تا وق تلاشـت این 
 برای محافظت ازت وجود ندارە... 
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د   ــالن چرخ ــد. دور تا دور سـ ــا جدا شـ ـ ش از ک گردا اە  ن
د   ه ای ماند. ام را د و روی هر مهمان آشـنا و نا آشـنا، ثان

کرد.  خند م گو  ام،  ا برادر اح  که 

 

ُ هم هست... -  دا نا

ــلط   ش مســ ــا ه اعصــ ــ کرد  د و ســ ــ ــل جرعه ای نوشــ فاضــ
ا کیومرث و مرد   د که  اە چرخاند و امان را د ما ن اشــد. ه

د.  گری حرف م  د

 

ـه کنـار  - ــدونـه کــه من خــالـه ام؟ اون مرد ک کیومرث هم م
 امان؟ 

ما   شت کتف ه ه  د و گفت: فاضل دس   کش

خوای  - ـــه، مگر  ـ ـ ـ ـــناسـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت که تو رو  ـ ـ سـ ه ای ن اینجا غ
ــناخته   ــ ـ ا این عنوان شـ خواد  ت... دلت م ــ ـــ ــناسـ ـ ـ ـ شـ ــ  ـ ـ ـ شـ ب

 ؟ 

 

د:  گری پرس ا داد و سوال د ه ک ش را  اە ت  ن
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ا؟ -  ح ک

عانه دو   د که مط ــا را د ـ ـ ـ ـ ـــــت و ک ـــله برگشـ ـ ـ لافاصـ ـــل  ـ ـ فاضـ
ک   ش را توی هم قفل کردە و  ه آنهاســــت و  دســــ اهش  ن
 ... ه آدمهای مهما اهش   ک ن

 

ا گفت:  ه ک  جوا نداد و در عوض رو 

ا؟ - خوری ک ی م  چ

ا جدی گفت:   ک

 

ست #٣٠١ 

 

 نه آقا -

ش زد:  ه رو خند مسخرە ای  ما ل  ه

ــا اینجــا، غ نکن... توام  از  - ــا... ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ب
ذیرا کن...  ا از خودت  ... ب  ماها

 

ا مکث گفت:  ا  جا کرد. ک اە ب آن دو جا  فاضل ن
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 ممنون خانوم... -

ما، آرام   ه ه لندی چشــم ازش گرفت و رو  ا نفس  فاضــل 
د:   پرس

 

ی؟-  به

ا گفت:  ه ک ە   خ

 نه -

 

ـاءِ   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن اشـ ـا دقـت و ـه فرانـک داد کـه  ــاهش را  عــد ن و 
ا   ن ها و  ل ت ــ ــ ـ ـ ـ ـــــت اصـ ـ ـ کرد و حتم داشـ ــد م ــ ـ ـ ـ ک را رصـ آن

کند.  ن ها را برر م  ارزش ت

خرە - دونم فرانک  م شه؟ مشتاقم  وع م  ِ  مزائدە 

 

دهد.  ه او  ش را گرفت تا حواسش را   فاضل دس

ش؟ - ی سم ش م مون، ب م از فرانک دور  ر   ا

ندم فرانک از اون جامِ نقرە خوشش اومدە -  ط می
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ا حرفِ او، برگشــــت و   ـــل  ل جامِ  فاضـ د که مقا فرانک را د
ــــت دارد،   ـ ـ ـ ـ ـ ا آن ذرە ب کوچ که در دسـ ــــتادە و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ نقرە ا

ە اش شدە است.   دقیق خ

ــــمت خود   ـ ه سـ ـــتا ای  ـ ـ سـ ــــت دراز کرد و جام ک ـ ما دسـ ه
ا اشارە زد:  ه ک د. رو   کش

 

ه عهدە  - ـــــخدمت رو  ـ ـ ـ ـ شـ فه ی پ ــــه موقتا وظ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ــ   ـ ـ شــــخدمت ها از من دورن... ک ار، و هم پ ی؟ هم  گ

ذیرا کنه  د ال  ا نوش  هم اجازە ندارە از من 

ــا مردد ماندە بود فاضـــل   ـ ـ اهش کرد و ک فاضــــل صــــاف ن
 اخ کرد و گفت: 

 

؟- ک دو و لج م  م

د:  الا کش ا ناز  ش را نرم و   شانه ها

کنم - دتون م ارو نکنم که ناام  این 

 

ما دستور داد:   چشمان فاضل جمع شد و ه
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ـار مَن چطور ظـاهر  - ینم در قـالـب  خوام ب ــا م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاالله ک
ـه من   ـک قـدم  ـاد،  ـه حتم م ـه بهـت اومـد، کـه  ــ ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م

ک م   نزد

 

ست #٣٠٢ 

 

ا   جا کرد و فاضل  اە آوارە اش را ب او و فاضل جا ا ن ک
ــالو رنـــگ را توی   ـ ــ آل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لنـــدی، خود  از و پوف 

 جامش رخت. 

ما اخ کرد:   ه

 

فه ی تو  - ســ فاضــل... و این اصــلا وظ ار مَن خو ن تو 
دە   فه ت د ه دارکِ نامر هســ که وظ ســت. تو فقط  ن

ه واسطه ی درخشند من   شدنه البته 

 پوزخندی زد و گفت: 
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خواد هوش و حواســت  - اد نخور، دلم نم شــاعرانه بود... ز
شه، نورالع ام   از مزائدە ی امشب پرت 

دِ جام   دنه ی  ه  دە اش را  ه فاضل، انگشتانِ کش ە  خ
ا زمزمه ی آرام و   د. و  ک کشــ متصــل کرد و خودش را نزد

 اغوا کنندە ای گفت: 

 

ـــمو پرتِ رانندە ت کردی...  - ـ ـــل... حواسـ ـ ـــم پرته فاضـ ـ حواسـ
کردی... من اونقدرا هم که   ارو م ا من این  د  ا ــــب ن ـ ـ ـ ـ امشـ

ــت   ، ظرف ک ـــم  فکر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــدارم. من در حــال حــا حواسـ
ل تر از   ه که ق پ و جذاب ــــ ـ ـــ خوشـ ـ ـ ـــم عسـ ـ ـ پرتِ این چشـ
ــاهــام ح   ــاپردازی کردە بودم و تو رو ــاهــاش رو اینــا،  
ـــناس رفتـه بودم جـا که تو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـای دور و نـاشـ ـه  ـاهاش 

ا بهمون... نرسه  ت بهم...   دس

 

ه جای جوابِ   ـــتاد و  ون فرسـ ـــنگ ب ازدمش را سـ ـــل  فاضـ
 تمامِ طعنه ها، گفت: 

ک... - ه پ  فقط 

د:  ه سمت خود کش  چشم زد و جام را 
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اهام - ه سلام مردِ رو  ،  او

ه آرا دســت   ما  ش کرد. ه فاضــل در ســکوت تنها تماشــا
از کند.   عقب بُرد تا گرە برقع را 

 

د، جلب  - ـا ، توجـه او رو کـه  ـا ـه انـدازە ی  کنم  فکر م
ــم،   ــ ـ درخشـ ـــتارە تو این جمع م ـ ـ کردم هرچند که من مثل سـ

قرارترە...   و اون از همه ب

 

از   د، اما  گ ــ را م ـ ـ ـ ـ ـــل هرچند که مطم بود چه ک ـ ـ فاضـ
د. مردِ   ـــ ـ ـ ـ ه فرانک رسـ ال نکند.  اهش را دن ـــــت رد ن ـ سـ نتوا
اهش تنها   ـــتادە بود و ن ـ ـ سـ ــوی، از همان دور ا ــ ـ سـ جوانِ فرا

ما بود.   ه ه

 

ــا   ـ ـ ـ ــا داد. ک ـ ـ ـ ه ک اە  ــ برقع، ن ـ ـ ما در حال برداشـ و اما ه
د دست خودش نبود این خ  ە اش بود و شا  هم خ

ما گفت:  ه ه  فاضل رو 
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ست #٣٠٣ 

 

 ادت نرە چه قو دادی... -

د:  ت پرس  ادش بود و  اهم

 کدوم قول؟-

 

د. فاضــــل عمیق و   ای کشــــ ش، برقع را  ه چشــــما ە  و خ
اە   ــورش ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م توی صـ ــتق ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اە  مسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و مردمک های سـ

ـه   ە  ــد و خ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ مـا،  ـاە ه ـدنـد. امـا ن چرخ م
ــــت گوش   ـ ـ شـ ش را  ، طرە ای از موها ـــ ـ ـ ـ مردمک های عسـ
سوی را   فرستاد، تا برقِ گوشوارە، مردمک های زاغ مردِ فرا

ە کند  ش خ  ب

 

ه... - ست مل ازی ن گه جای   اینجا د

چاند:  ه نر دور جام پ ش را  ما انگشتا  ه

ازی؟-  کدوم 
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ش   ا  انگشـــتا ــد بود.  ـ ه داد و همچنان خو ــل تک فاضـ
ب گرفت و در ســکوت   د و چو  ه آرا روی م ســف
خند   ـــل ل ـ ـ ـ ـ د، فاضـ ـــ ـ ـ ـ ـ ک جرعه ای نوشـ ـــد. دخ ـ ـ ـ ـ ە اش شـ خ

 مرن زد. 

 

ادته؟-  قول من که 

ــای آورد.   ـ ــام را  ـــد را مزە کرد و جـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـــذت تل نوشـ ـ
گر جز فاضل،   دە شدند و د ه هم مال ش از این لذت  لبها
ــــد... که   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە  ــــتق خ ـ ـ ـ ـ ـ م و غ مسـ ــــتق ـ ـ ـ ـ ـ اەِ مسـ ه هیچ ن
اهها را جذب کردە است  ن ن ش ست ب دا  خوب م

 

م  - ـــماش  ـ ـ ـ کنه... هرچند چشـ ام م س ن ــــ ـ ـ ا اسـ مرد دارە  پ
اهات   دە میتونم  قولم  ص  ــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــو تر از اونه که  ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ا نه   مونم، 

ش گذاشت و گفت:   فاضل دست روی دس
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ن و  - امل تو خونه برات گذاشتم کنار... گرون ت طری  ه 
ـــ و تو خونه ی  ـ ـ ک ذارم تمامش رو   ن. م ت ت ف ا ک
الا   ـــــت ک و اوق بز و  ـ ـ ـ ـ ـ ، مسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من هرچقدر که خواسـ

اری و تا صبح دم گوشم آروغ بز   ب

 

 چشم خمار کرد و گفت: 

خواد در مورد قو کـه تو  - ە... امـا دلم م ــــه انگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ
اج خوشمزە ترە  ... اون   خونه ت بهم دادی، حرف بز

 

د و زمزمه   د و  جلو کشـ ا ف سـخت شـدە خند فاضـل 
 کرد: 

ـــه ی - ـــــب همون مل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا... تو امشـ مـ ـــار ه ـــازی درن انقـــدر 
ــــذارم   ش برو، منم م ــامــــه پ ـ ــاش و طبق برنـ ــ محبوبِ ام 

ارتمان خودت...  ه آ  برگردی 

 

ست #٣٠٤ 
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د.  گری نوش خواست و جرعه ی د ازی م  دلش 

خوام... ادامه  - خوام مطب م اســتان شــنا م من ارشــدِ 
گه ی طب   ه شنا و مزاج شنا و شاخه های د ی قرن
خوام... و آزادی همونــا کــه   ـــــص م ـ ـ ـ ـ ـ خوام... تخصـ رو م

لا وعدە هاشونو دادی...   ق

 

خندی زد:  ا حرص ل ما  ه داد و ه  فاضل تک

ه کرات بهم  - لا  ـــل... ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ فاضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو آدمِ خوش قو ن
ت شدە...   ثا

ا آرامش گفت:   فاضل 

 

ـــه تو بهم  - ــا کـ ـ ـــدە دادم؟ قول هـ بهــــت وعـ ـــال   ـ ق در 
د؟ جه رس ه ن  دادی... و کدوم 

ــــمت او   ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــل   ـ ـ ـ ـ اهش کرد و فاضـ ــــکوت ن ـ ـ ـ ـ ما در سـ ه
ل شد و گفت:   متما
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ــا بود  حرف  - ــه ی ـ ــا همـ ، تـ ــا ـ گوش کن و مطیع 
ــه   ـ ــدن  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار برای رسـ ـ ک ــدم...  ـ ــت  خوای بهـ ــه م ــا کـ اینـ
ا کـه   ـدە تـا چ ـار اجـازە  ک ــتـه هـات تلاش کن...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــه جــای فرار، راە   ــار  ک ــدم...  بهــت وعــدە دادم رو بهــت 
ذار کنار   ازی رو  ار دشـم و لج ک گه رو امتحان کن...  د

اری که ل خودت  ا م دە...    و  بهت محول شدە رو انجام 
ار  ه اج  نه 

 

ــــدن بود،   ـ ـ ـ ـ ـ ــا که هرلحظه آمادە ی خراب شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اعصـ ما  ه
ـــــت روی مچ   ــل دسـ ــ ـ ــمت جامش برد. اما فاضـ ــ ـ ه سـ ـــــت  دسـ

مت گفت:  ا ملا ش گذاشت و   دس

خواد از ما دور  - ت کن که واقعا دلت م ار ثا  ک

 

ه شــمارە   د. نفســش  ش ت کشــ ما روی او ماند. قل اە ه ن
اە فاضـل آنقدر مع و مفهوم داشـت که حالش را   افتاد. ن

 ه شدت دگرگون کند 

مرنگ و   خند  ا ل د و  ــ ه نر عقب کشـ ش را  فاضـــل دســـ
انه ای گفت:   موذ
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 اینم مثل بهونه ی زندە موندنت شدە برام -

ـاە   نـدد. ن ـاز مـانـدە اش را ب مـه  ــــــت دهـان ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ح نمیتوا
ه شدت آزار دهندە بود.   فاضل 

 تکخند وحشت زدە و مسخرە ای زد و از خود دفاع کرد: 

 

ـاد... مثـلِ بهونـه  - مـار تو همچ فکرا برم فقط از ذهن ب
 ی زندە موندنم 

مال آرامش گفت:   فاضل اما در 

ــا  -  ... ــدقو ــا  ــازی...  ــا لج ــــدنــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا بهونــه ی دور 
 فرارهای مسخرە ت 

 

ست #٣٠٥ 

 

پ شدە بود.  ش حالا ک  ل

 چرت نگو -
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شــــن خا در صــــورش،   خند و  هیچ ری ا فاضــــل  ل
 چشم زد و گفت: 

 

 چرت گفتم... -

ا گفت:  ه ک لند شود. رو  م خ شد تا  عد ن  و 

اش... -  مراقب خانوم 

 

ک قد جلوتر آمد و   ــه چهار قد دور بود و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 گفت: 

 چشم آقا -

 

الا   ـــتاد و از  ـ ـ سـ ـــاف ا ـ ـ ـــل صـ ـ ـ ه  فاضـ ک کرد، که  ه دخ اە  ن
ــانه اش   ـ ه شـ ـــ  ه نر دسـ ە ماندە بود.  د اش خ ـــ نوشـ
ون آمد. اما هنوز قد برنداشــته بود،   شــت م ب زد و از 

د:  ش را ش  صدا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 949  

وع کنه.  - دە... و احتمالا از همون جام  ــدِ فرانک خ قصـ
ــــمش رو گرفته. از جلوی   ـ ـ لِ اون جام چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ار اصـ نقش و ن
ـــه،   ـ سـ ـــال هم ح نم ـ ـــد سـ ـ صـ ـــ ـ ه سـ ش  اون جا که قدم
مـت گـذاری   ـــورش دارە ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد تو تصـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نمیتونـه کنـار برە. شـ
ـا هم   ی  ـه چ ـا  کنـه...  ـدا م ـا براش جفـت پ کنـه...  م

امل  نقش و ن ش رو  ـــــ ـ ـ خواد دسـ ــه و حالا  ــ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ار داشـ
ـاد، تـا   ـــــش م ـ ـ ـ ـ ـ ـــ خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنـه. فرانـک از ظرف و ظروف ب
پ و کتاب و دست نوشته  ا ح پ چه،  ا قال لو،   تا

 

اهش کرد.   ـــــت و ن ـ ت مندی، برگشـ ـــا ـ ـ ـ خند رضـ ا ل ـــل  ـ ـ ـ فاضـ
اە   ــ ـ ه سـ ە  لاس گرفت و خ ـــم از  لندی چشـ ا نفس  ما  ه

 های نامرد و ت فاضل ادامه داد: 

ـــــش تا زمینه ای  - سـ ه رئ ــــکش کنه...  ـ شـ خواد پ دم م ـــا ـ ـ شـ
عدی...   اشه برای معاملات 

 

اهش کرد و  ا لذت ن  گفت:   فاضل 

ه... -  خ

ا حرص و کینه ادامه گفت:  ما   ه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 950  

 

دارا،  - ه تک تک مهمونا و خ ــم و  ــ ـ ـ سـ ـــبح وا ـ ـ ـ  تونم تا صـ
لیغ کنم و   ــدم و ت ـــیح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء توضـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درموردِ تــک تــکِ اون اشـ
ن   ا به ن  اء اون و دم که همه ی اش ب  مزائدە ای ترت
ــمــای ام   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت رو تو چشـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــت فروش برن و برق رضـ ق
مو  شب بهم دادی،  ینم... تا فقط تو روی قو که د  ب

 

عانه گفت:   فاضل  کج کرد و مط

ه... -  حتما الوعدە وفا مل

 

ست #٣٠٦ 

 

خند زد و گفت:  د و ل ش دو ل ه   غض 

 الوعدە وفا... -
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شت   ما از  د و برگشت. ه ک کش ه  دخ فاضل دس 
ت و   ش فکر کرد. و فاضـل ب رضـا ه رضـای اهش کرد و  ن

د.  ا م  نارضای دست و 

 

ـاە   ـک ن ـاهش  امـان،  ـک ن ـاهش  فرانـک بود،  ـک ن
های امان   ه دخ اە  ک ن ش،  ارا ه ام و دوستان و هم

ا...  ه ک اهش گذرا و کوتاە   ک ن

ما نکرد  ه ه ا   و هیچ ن

 

اء   حثِ اشــ کردند.  ت م شــدند. صــح ذیرا م مهمان ها 
شـــه توی این مهما ها   اســتا هم قه و آثار ارزشـــمندِ  عت

ه شدت دا بود.  حث   و محافل 

 

چکدام نداشــــت و    حث های ه کت در  ه  علاقه ای 
ســتادە بود.   هدف کنار جمع مردها همســن و ســالِ ام ا
ی جمع شـــدە بودند و ام را دورە کردە   مردها که دور م

 بودند. 
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ه   اە خا اش  ش بود و ن ه دسـ د اش  فاضـل جامِ نوش
 دهانِ  از مردها. 

 

دە شــدە... ممکنه  - عه شــدە توی همدان آدم کوتوله د شــا
اشه؟  راست 

د و گفت:   ک خند

ست... - د و غ ممکن ن ع ا   ه توی این دن

  

 آخه اندازە ی کف دست؟ -

ه   ا  اهش هر از  کرد و ن ــان م ــ ـ ـ ـ اهشـ ـــکوت ن ـ ـ ـ ـ ام در سـ
شد. مردی گفت:  دە م  سمتِ فرانک کش

 

دە  - ک د شناختم که از نزد شه. ک رو م شه برادر، م م
 بود... 

ــد و    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت مرد جـا افتـادە کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـاە همـه  ن
د:   متعجب پرس

 جدا؟ -
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ف کرد:  ا آب و تاب تع ان داد و    ت

ه قدمت  - ه ای  ه ت دا کردە بود... تو  ـــناهاش پ ـ ـ ـ ـ  از آشـ
م کردە بود که   ـدە بود... انقدر  ـــال، د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هزار سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو سـ

کشون رو گ انداخته بود   الاخرە 

 

ست #٣٠٧ 

 

کرد:  اهش م  ام هم ح ن

عدش  شد؟ -  عجب 

 

ه  - شـــه...  دا  ی خو براش پ فعلا نگهش داشـــته تا مشـــ
ـــنهاد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اردی بهش پ ل مـت چنـد م ـا ق  ، ی خـار ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ش   ـــفته روش آزما ه کشـــور پ ا قصـــد دارە تو  دادە... گ

 ... ش رو برر ک ک دن و ساختار ف  انجام 

 

 الان کجاست؟ -
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ا موهای  - اە  ــ ه کوتوله ی سـ دارە...  واروم نگهش م تو آ
لند و صورت ترسنا   خ 

، گفت:    تحت تاث

 

اشه - د جن زادە   شا

فاضــل پوزخند آرا زد و چشــم گرفت. هرچند صــدای   
د:  گر را ش  د

ســـان و حیوان  - ادی تو قالب ا ســـت... اجنه های ز د ن ع
 وجود دارن... 

 

ا خندە ای گفت:  ر لب   ز

 نمونه ش مُلا و -

د:  ا بود که صدای مرد را ش ه ک اهش   ن

 

ـــو ای   - ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار کردم، را  من که هرچقدر ا
ــالــه   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ی چنــد هزار سـ ــدە... ح نگفــت اون ت بهم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 955  

د لو برە و از   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه... می ــــناش ک ـ ـ ـ ـ ـ ا آشـ ــــت...  ـ ـ ـ ـ ـ کجاسـ
ارن  ش در  دس

ست  ه نتوا ک ثان ش از   چشم گرفت، اما ب

 

 والله که حق دارە... -

د:    خند

ر  - ک احمد خان؟ ا اور م عه ســـت، تو چرا  اینا همه شـــا
ـــــف کردە بود... و   ـ ـ ـ ـ ـ کوتولــه ای بود، ام زودتر از همــه کشـ
اە بود، نه   ــ ـ ـ کرد، سـ ار م ــاختارش  ــ ک و سـ او که روی ژن

 ه اجن 

 

ه ای   ـــل ثان ـ ـ ـ اەِ فاضـ ه هوا رفت و ن ـــدی خندە ی جمع  ـ ـ ـ صـ
د.  ا حرف م ا ک ما ماند. داشت  ش روی ه  ب

 

ــا   ـ ە ی ک ش را عصـــای چانه اش کردە بود و خ ما دســـ ه
 گفت: 

؟- جُو ا میتو  خوری،   هنوزم غذای پورە شدە م
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ست #٣٠٨ 

 

ه او، کوتاە جواب داد:  ا  ا ن ا   ک

م... -  به

 

اهش داشــــت علنا قورش   ا ن ما در همان حالت ماند و  ه
ــمها که   ــ ـ ـ ـ ــورش را... چشـ ــ ـ ـ ـ داد زخمها و کبودی های صـ م
توی این نور قهوە ای روشـــن بودند... موهای خرما و قد  
ش.   ــته توی ت ــ ــسـ ــ شـ مه ای  ــلوار  ــ لند و کت و شـ الای  و 
ش...   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادرش. ژسـ ــاەِ آن موهـــای مرتـــب و رش هـــای کوتـ
ــورتِ   ــ ـ اەِ جدی و صـ ــدە اش... ن ــ ـ ــتهای توی هم قفل شـ ــ ـ دسـ

دش...   جدی و 

 

ش...   ازهم چشمها  و 

عد از آن اتفاقات، او را اینجا   ــــخت بود که  ـ اورش سـ هنوز 
یند.  ک ب  و اینطور نزد
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کنـد.   ـاە کردن  ـه ن ــا را مجبور  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش کرد کـه ک آنقـدر ن
لاس   ــد نر زد و  خنـ ــدر مردِ جوان جـــدی بود، او ل هرچقـ
ان داد، تا محتوای   ش ت ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آرا توی دسـ ـــتا را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ک

د.  گ ج آرا   خوش رنگش م

 

ا جلوتر... -  ب

ـه   س قـد  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اطراف انـداخـت و سـ ـاە گـذرا  ــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 سمتِ او برداشت: 

 جانم؟-

 

ه جانمش زد و گفت:  مرن   پوزخند 

لا... -   

خند   ـــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــــد ک ـ ـ ـ اعث شـ ا ناز...  ــــح بود،  ش تف ــــدا ـ ـ ـ ته صـ
د:  گ ی بزند و   محو و ناچ

 

 امری دارد خانوم؟-
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الاتر رفتند.  دە اش   د و ابروانِ کش  نف کش

خور. - ی   ه چ

 

 ممنون. -

ه جامش کرد:  ما اشارە ای   ه

 س برام پُرش کن -

 

الاخرە جلوتر   مِ او،  اە مســتق ل ن ــا مک کرد و در مقا ک
 آمد و گفت: 

ه چَشم -  ای 

ه   ا طمان ر نظر گرفت که جامش را  ما در سکوت او را ز ه
مه پر کرد.   تا ن

 

ست #٣٠٩ 

 

- ... ش ا   ب
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ه سمت او، گفت:  ا درحال گرف جام   ک

 اجازە ندارم... -

 

ش جمع شدند:   چشما

گه نتو  - کنه که د اری م شـــه؟ فاضـــل  ــی  م شـ ه  ا
ه   اهم  من  شـ ه ی  اهات کردە؟ از ناح ا تاحالا  ؟  شـی

؟   فنا رف

 

مــا جــام را   ــه ای تعجــب کرد. ه ــا از رُ بودن او ثــان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ت گفت:  ا جد  برداشت و 

خوای - گه  م  واقعا تو د

د. و همانطور گفت:  گری کش اهش را سمت د ا ن  ک

 

اشه. - ادت رفته   واضحه فکر نکنم 

ــل   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د. فاضـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه فاضـ ال کرد و  ــا را دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اە ک رد ن
ه ســمت   ش  ە ی آنها بود زهرخندی زد و  ما خ مســتق

ش گفت:  ە در چشما د. خ ا چرخ  ک
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دە - اد م ه  تو  ت  ادە خواه  ز

د:  اهش کرد و ل کش الا ن ا از   ک

؟-  نگران

 

ش برد.  ک لبها  پوزخندی زد و جام را نزد

 نگرانتم -

ـا تماشـا کردنِ چشـمهای   د. ک ه او جرعه ای نوشـ ە  و خ
ا را از دست نداد و آرام گفت:   وح و گ

 

دم نگرانِ خودت -  شا

 و نگرانِ خودم -

خندی زد:  ا نف گرفت و ل  ک

 

شـه...  - م م دا شـدە... سـهمِت  ک پ دم  بهت حق م
ــه راە  م بهــت   گ کــه من  ـــه... امــا اینم در نظر  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م
م. هوم؟ ُ ان  م
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ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ ان داد و چشـ ه طرف ت ی  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ خند متاسـ ا ل ما  ه
 گرفت. 

 

ست #٣١٠ 

 

ه طماع احم -  تو فقط 

ش خم شد و گفت:  ه سم ا    ک

ن دخ این مهمو - ات  و تو ز

 

  حوصله شد: 

ــه رو نــدارە. حــد  - ــا مل ز، محــافظ حق لاس زدن  زون ن
دون   خودتو 

ستاد و گفت:  ا صاف ا  ک

 

ه - خوام مل  عذر م
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س   مـا  ـــوال هـای خورە وار ذهن ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـد عقـب رفـت و سـ
ش رخته شدە بود که   زدە ن شدند. آنقدر سوال توی 

شد   داشت دیوانه م

 

د:  اری پرس اهش کرد و رگ  ت ن

از دارن؟  - ت کردی؟ چقدر مگه بهت ن چطوری خودتو ثا
ــــدی غـذای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کتـک خوردی کـه مجبور شـ ـا چنـد چقـدر، 
ته؟   ارە ای؟  تو  ؟ چ خوری؟  هس پورە شدە 

تونه؟   چه تو 

 

ن   گ ـــ جا ش ادامه داد: "برزو کجاســـت؟ این  و در ذه
؟ " ِ ؟  ِ مه؟ از  ِ تو ت ِ هست؟ از   برزو شدە؟ از 

مرنگ   ه کبودی  ـــ  ـ ـ ش دسـ ـــوالا ـ ـ ــا در جواب تمام سـ ـ ـ ـ ـ ک
د و گفت:  ش کش  شدە ی گوشه ی ل

 

شه که منم هستم - ت    ارزد... وق قرار بود بهتون ثا

د کرد:  ا تا  مات ماند. ک
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ــم تو  - ــ ـ ـ اشـ ــتم  ــ ـ ـ سـ الاخرە تو ــتم...  ــ ـ ـ از اول گفتم که منم هسـ
م   ت

 

، س در حفظ آرامشش داشت.  ا گن  گیج بود و 

 

ـــورتـت  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ فِ صـ ـار کردی؟ ح ـا خودت چ ـــه بودنـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
خواســت   ــا. دلم نم ه خودت ک ب زدی  د آســ ســت؟  ن

دم، هیچ خ رو  اون مدلِ    اس د ــ که توی شــو ل نق
ف  فته ح  صورش ب

 

ست #٣١١ 

 

اهش کرد. آرام و در فکر   ــکوت ن ه ای در ســ ــا چند ثان ـ ـ ک
 اسخ داد: 

د... -   ارز
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ل   ـــــت تحل ـ ـ ـ ـ ـ لش اسـ د کـه در حـال تحل مـا خوب  فهم ه
ا صور که متفاوت از صورتِ سالومه است   ش،  حرفها
ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد هم نـه... درحـال حـا خودش هم درک درسـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ل تمام رفتارها داشت  ه تحل از   نداشت و ن

 

ش درگ کرد:   ا این حال او را ب

ه  - د  ل و صـورت شـا ... این اسـتا ا د مراقب خودت  ا
ه درد خورد   جا 

خند زد:  ا مکث ل ا   ک

 

ت  - ــ از خودم مراق ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــم که حتما ب ــ ـ ـ ـ اشـ خور  ه درد  ر  ا
کنم.   م

 

ــــد درگ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا او هم قصـ ــالا رفــت. گ مــا متفکرانــه  ابروی ه
ش را داشت   کرد

فه ی حفاظت   ـــتادە بود و وظ ـ سـ ش ا رو مرد جوا که رو
ـــور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل تر از این هم جـا حضـ ـــــت، ق ـ ـ ـ ـ ـ از او را برعهـدە داشـ
ا توی   د  ا ــــت ب ـ ه ای قرار اسـ ــــت مل ـ سـ ــــت که  دا ـ داشـ
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ارا که   ا توی  فشــن شــو خصــو که برگزار شــدە بود، 
ه   د  اە و ســـف ــ ا برند سـ اری  ا هم ــته بود،  اسـ ش پ صـــاح

استه.   واسطه ی پ

 

ا   ه ک اهش  شدند و همچنان ن ش جمع بندی نم فکرها
 بود. 

... از اینکــه دعوت بنـــدە رو  - وران گرا ز،  مهمــانــان ع
زان خ   ــما ع ــ ـ ـ ه تک تک شـ ــندم.  ــ ـ ـ ار خرسـ ــ ــ ـ ـ سـ د،  ذیرفت
ـــذیرا   کنم. خوش آمـــد گو گرم بنـــدە رو  م عرض م

َ
مقـــد

کنه و امشــــب رو   ـــما محفل ما رو گرم م ـــور شـ د. حضـ ـــ اشـ
خش تر   برای ما لذت 

 

د   گ ــا  ـ ـ ـ ـــم از ک ـ ـــد که چشـ ـ اعث شـ ـــای امان  ـ ـــدای رسـ ـ صـ
ان ام و آن   ـــلِ م ـ ـ ـ ـ ـ د که جا حد فاصـ ـــــت. امان را د ـ ـ ـ برگشـ
ه نفس   ام و اعتماد  ا اقتدار و اح ستادە و  ن گرانبها ا و
ــانِ دروغگو و   ـــار همـــان امـ ــار نـــه ان ـ کنـــد. ان ا م ـــخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه او   فرصــت طلب و  خاصــی ســت که وعدە ی ازدواج 

 دادە بود 
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ــــت و که   ـ ـ ه تن داشـ ــــلوار خوش دوختِ برند گراد  ـ ـ ـ کت و شـ
ه   خورد.  ه چشم م اە  د، ماب زمینه ی س خط های سف
ـــته بود. ح در انتخاب برند هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  خو توی ت

ارانه عمل کردە بود.   محافظه 

 

 ا 

 

ست #٣١٢ 

 

ــیو از   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل کرد و درمورد جمع آوری  ا م ــخ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ امان سـ
ما   کرد. و ه ت م اء صــــح ــ ـ ن اشـ س ت ن و نف ــمندت ارزشــ
ه چشمهای   ادی  اهت ز ە شدە بود که ش ه چشمها خ
ه چهرە اش   ا مژە های پُر و فر که  اە،  ــ ـ ـ ـ ـــــت. سـ ام داشـ اح
ــا قهوە ای بود، و   ش تق ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود. پوسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ــا  مه

ا الا شــانه  صــورت  ه ســمت  ملا اصــلاح شــدە. موها که 
د   لِ ام را داشــت، و نه کشــ زدە شــدە بود. نه گردی ه
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قد و قوارە ی فاضـــل را. متوســـط بود و جمع جورتر و لاغر  
 تر. 

 

ـــمهای   ـ ــــت این چشـ شـ کرد که  چکس مثل او درک نم اما ه
ا   ـــخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انه، و این سـ خنـدِ گرم و مود ان و این ل ا و مه گ
ـــته   ـ ـــسـ ـ شـ ـــی  ـ ـــخصـ ـ ــــت، چه شـ ن لهجه را داشـ م قراء که 

 است 

دە شد.  ه سمت و سوی او کش  حرفها 

 

ـــه کنــار مــا بود و  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زم ممنونم کــه هم از دخ عموی ع
ـــمـا، از هیچ راهنمـا و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن هـا برای شـ توی جمع آوری به

ز ما  ما ع ــــغ نکرد... ه  م در

 

ه کف زدن کردند و   وع  ه او، مهمانها  ــارە ی امان  ــ ـ ـ ـ ا اشـ
اە   ا آن ن ـــورش، همراە  ـ ـ ـ ه صـ دە  ـــ ـ ـ ـ خند چسـ ا آن ل امان 

ق کرد  ش ا مهمانها همرا کرد و  اسگزار،   س
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ە اش بودنــد،   ـــ خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تحسـ ــل آن همــه آد کــه  در مقــا
خنـدی  نقـاب و  برقع،   ـا ل ـه امـان بود.  ـاهش  فقط ن
ــه خود زحمـت   ر امــان  ـد منفور، ا ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا پرمعنـا و شـ و ن

د  فهم داد و م  م

 

ـت و پهن   خنـد  نـد و ل ــــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه امـان  وقفـه فقط دسـ
ان داد و لب   ی ت د و  داد نفس عم کشـــ لش م تح

 زد: 

شکرم امان... - شکرم... م  م

 

الا   اە  ش دراز شد. ن ه سم لند شود، دس  ش از آنکه  پ
ـــور    ـ ـ ـ ا  حس و صـ ا ن د که  ـــل را د ـ ـ ـ د و فاضـ ـــ ـ ـ ـ کشـ

ستادە و درخواست همرا دارد.   حالت، کنارش ا

 

ست #٣١٣ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 969  

گری نداشت دست توی دست فاضل گذاشت   انتخاب د
ه جمع کرد و ادامه   ــــد. تعظ  ـ ـ ـ لند شـ ــــل  ـ ـ ـ مک فاضـ ه  و 

 داد: 

ه من لطف دارە. - شه  شکرم... امان هم  م

 

اە فرانک   ن قدم برداشـت. ن ه سـمت و ا فاضـل  همراە 
ـــ    ـ ـ ـ ـ ـ ش هم تحسـ ـــما ـ ـ ـ ـ ـ ـــوی از چشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ افت. مرد فرا را در

 ارد. 

فات   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. این همه  فهم ـــتاد و نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه امـان ا ک  نزد
ــاس   ــنــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ا ـــه  ــا کـ ـ ــا آدمهـ ـ ـ ، آن هم  ــــک حرا برای 

 بودند؟ 

 

ـــکر کرد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گر  ـار د ـه جمع زد و  خنـدی رو  ـا این حـال ل
ار او گذاشت و گفت:  ا را در اخت  امان ادامه ی سخ

ــه  - ــ ممنون کـ عمو.  ــه دخ ــ ـ ـــار بزرگ ـ افتخـ ــا  ـ ـ مـ ــار  ـ ـ بودنـــــت کنـ
ــا قـــدردانِ مونــدنــت   م و ترِمون نکردی مـ ــا بود انتخـــاب مـ

م.   هس
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خند گفت:  ا ل ش  د و در جوا  دندان سای

ـه آینـدە  - ــــــت و خواهـد بود من  ـ ـ ـ ـ ـ ـه نفعم هسـ این مونـدن 
دوارم   ام

خند خا گفت:  ا ل ل زد و  ه آرا   امان 

 

ک خوشحالم که -  اینطوری فکر م

د و قد عقب   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ما کشـ ازوی ه ه کتف و  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ عد دسـ و 
 رفت. 

 

ــل هم چند   ه جمع داد. فاضـ اهش را  ــم ازش گرفت. ن چشـ
ــداخـــت.   ـــه جمع انـ ــاە   ـ ــدە بود. ن ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـــد از او دور شـ
ا حوا   ک شدە بودند و دقیق شدە روی او،  مهمانها نزد

 املا جمع 

 

ــا هم   ـ شـــســـته روی تک  ح ک ک آمدە بود. فرانک  نزد
ا دو همراهش. و   م...  ــتق ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا مسـ ا ن ه او،  ــند رو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ە   ـــ د آن مرد سـ ـــا ندە ب مهمانها. و شـ های امان، پرا دخ
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ه   ق ش از  شــســته بود، ب م  ل که کنار م رو و درشــت ه
دار بود   خ

 

ش ب   ــپِ محب ــــت و پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام همچنــان در راس قرار داشـ
ه او  دش  اە آرام و خو ش، و ن  لبها

ه ام گفت:  د و رو   نفس عم کش

 

ست #٣١٤ 

 

د عمو جان؟- فرمای  اجازە م

ـه جمع   مـا رو  ـان داد. و ه ی ت خنـدی زد و  ام را ل
 وع کرد. 

 

زان، همه شـــناســـنامه  - اء گردآوری شــــدە برای شــــما ع اشـــ
ــامــل   ــالــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و فروش، و دارای اصـ دار، دارای مجوز خ
د، دســـت ما برای عرضـــه و   ب قانون جد ا تصـــ ند.  هســـ
ا   ش  ش از پ م ب م کـه میتون ـــدە و مفتخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازتر شـ معـامله 
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ــتا برجا ماندە از اجدادمون، در خدمت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ارائه ی آثار 
م که این آثار ارزشـمند در   م و تلاش کن اشـ شـما بزرگواران 
ـان در چهـارچوبِ   مـا ن. مـا  گ ـاە به و امن تری قرار  جـا
ــک و   ــ ـ ـ ـ م و اجازە ی قانون شـ ــ ــ ـ ـ ـ ــور و نظام هسـ ــ ـ ـ ـ قوان کشـ
ــ ــودجو و منفعت طل که ســ ه افرادِ ســ ــتفادە  ــواســ  در  ســ

ا این افراد   شـــه  م. و مثل هم د دور زدنِ قانون رو دارن نم
ش   ـدرم در تمـام طول زنـدگ ـاری کـه  م کرد  لـه خواه مقـا
استان   زم که از اعضاء انجمن عل  انجام داد و عموی ع
ــتــا قــدم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، و همچنــان در این راسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنــا ایران هسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دارن.   برم

 

ما   خندی زد و ه ان داد. ام ل ی برای ام ت خند  ا ل و 
 ادامه داد: 

ند که   - ـــ ـــمند هسـ ــتا ما همانقدر برای ما ارزشـ ـ اسـ آثار 
ــه   ــانـ ـ ــا ارزش دارن. و افراد ب ِ مـ ــا نـــاموس و آب و خـ
فه   ــور ما کوتاە خواهد بود وظ ــ ــــون از آثار کشـ شـ ــ ــ دسـ
ــه ی بزرگ م   مــا ــــت کــه از این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تــک تــک مــاسـ
ــدمـ   ــ ـ خـ هـیـچ  از  اون  حـفـظ  در  و  ـم  ـــــت کـنـ ــافـظـ ـ ـ ـ مـحـ

م.   فروگذاری نکن
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ا انداخته و در سکوت،   ا روی  ه فرانک که  اە گذرا  ا ن
ـــم و گوش و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار، چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک عقـاب ت و آمـادە ی شـ مثـل 
ن   اء تو و ه اش ە  دندان ت کردە بود، نف گرفت و خ

 گفت: 

ش از  - ــد رو ب ـــمنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاش علمِ نگهـــداری از این آثـــار ارزشـ و 
ی و    ـا  تـدب ف از این آثـار کـه  ـاموزم ح ــتـه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذشـ

فته...  انه ب ه دست ب ا   دا از ب برە 

 

ـــته بود را فرو داد.   ــــسـ شـ ش  ل ــــخرە ای که توی  غض مسـ
ه دو مردِ   ـــارە ای  ـ ـ ـ ـ س اشـ ـــــ ـ ـ ــــتور او  سـ ـ ـ ـ جوان که آمادە ی دسـ

 بودند، کرد. 

 

اء مورد مزائدە بودند و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـــان دادن اشـ ـ ـ ـ ـ شـ دو نفر عهدە دار 
ــان   ــ ـ ما در موردشـ ـــد، ه ـ ـ شـ ــته م ــ ـ ش گذاشـ ه نما هرکدام که 

داد.  امل و جامع ارائه م  ک توضیح 
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از آن جامِ نقرە ای برجای ماندە از دوران صـفوی گرفته، تا  
الدین شـاە و خنجری   سـاز سـو نا شـانه و آینه ی دسـ
ه.  ه دورە قاجار ، متعلق  اری و طلا کو  فولادی مینا

 

ست #٣١٥ 

 

ه را اعلام کرد:  ا مت   ق

لیون  - ســـت و هفتاد م ــونه و آینه، دو مت برای شـ وع ق
 تومان 

مت گذشت و  گفت:  ه از اعلام ق ک ثان  فقط 

 

لیون - صد م  س

 آن  گفت: 

صد و پنجاە -  س

 

الا برد و گفت:  م دست   م

لیون -  پونصد م
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م ماند و گفت:  ش روی م اە ت  ن

 

الاتر ک نبود؟- لیون...   انصد م

سا گفت:  ا  مرد م

لیون... -  هفتصد م

 

لند گفت:  گر    د

ارد - ل  ک م

ارە گفت:  م دو  م

ارد - ل  دو م

 

ارد، چکش خورد  ل ا همان دو م  و 

 

جا کرد. امان   ە رو جا ــــ ـ ـ ـ ـ اە پرمعنا ب امان و آن مرد سـ ن
کرد.   در سکوت تماشا م
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ـــدی و   عـ وع کرد. و  ـــدی را  عـ ـــد و  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
خورد و ا   مــت چکش م ن ق ــالات ــا  عــدی... هرکــدام 
د اینجا بودند.   ه قصـــد خ ند،  مهمانها که حضـــور داشـــ
م،   ـــطــه ی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه واسـ ـــ همــا بود کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار اصـ و خ

مت از آن خود کرد  ن ق الات ا  ء را   سوم 

 

د تر کرد و   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا جرعه ای از نوشـ دە اش را  ــــک ـ ـ ـ ـ ـ لوی خشـ
 ادامه داد: 

ـــدە... این خنجر  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ ـاری و طلا خنجر فولادی مینــا 
ار   ـــالت و  ـ ـ ا اصـ املا  ــــت و  ـ ه دورە ی قاجاره هسـ وط  م
زم مجوز معامله درافت   ا تلاش عموی ع ـــــت... که  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

 کردە. 

 

ـد مجوز فروش   ـا ـا خود فکر کرد کـه چرا چن خنجری  و 
د و   ــ ــدە اش کشـ ارشـ ــته ی  ــ روی دسـ اشـــد؟ دسـ ــته  داشـ

 ادامه داد: 

 

ست #٣١٦ 
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مت گذاری روی اون  - الاســت و ق ار  ســ ارزش این خنجر 
کنم همه ی  ـــــخت که فکر م ـ ـ ـ ـ ـ ه. انقدر سـ ـــخت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار خ سـ
ـــخ و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چـه سـ ـد عمو جـانم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ زان متوجـه  ـــمـا ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــیون   ـ ـ ـ ـ سـ ل ه ک و توی  ــــما ته ـ ـ ـ ـ ـــ برای شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــق تو ـ ـ ـ ـ مشـ
ک و فوق العادە   ار آن ه برای این  ا مت  دن... ق قرارش 

ار و  ل ک م ل،  لیون تومان  اص  هشتصد و چهل م

 

کت   م هم  ـــد. م ـ ـ ـ د اعلام شـ مت های جد ـــله ق ـ ـ ـ لافاصـ
ـاە گـذرا   کرد، ن ـد را اعلام م مـت جـد ـار کـه ق کرد و ه
از   ـه فرانک  انـداخـت. مردک از اول مزائدە، لـب از لب 

 نکردە بود. 

 

مت   ن ق الا گرفت. آخ ت  ــا رقا ـ ـ ـ ـ سـ ا م و مرد م ب م
م اعلام کرد:   را م

ارد  ل م م  _پنج و ن

لند گفت:  ما  سال برآشفت و عص شد. ه ا  مرد م
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ارد...  - ل م م الاتر ک نبود؟ هفت و ن ارد  ل م م  پنج و ن

لند شد و گفت:  الاخرە   مرد 

ارد - ل  هفت م

 

ا مکث گفت:  دە شد و  م کش ه سمت م ش  اە ت  ن

ارد... - ل  هفت م

م   ـــد. م ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و امـان را متوجه شـ ـاە م ـــدن ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدل شـ و رد و 
لند گفت:  ما  گر حر نزد و ه  د

 

ارد تمام - ل اشه جناب صدوق هفت م ارکتون   م

د.  ان داد و نفس آسودە ای کش ی ت ا خندە   مرد 

ه درد افتادە   ش  ل ــــته بود و آنقدر حرف زدە بود که  ـ ـ خسـ
ش هم آزردە شدە بود. اما برای حراج   بود و ح آروارە ها

 جامِ نقرە مشتاق بود 

 

ـال بهـانـه برای   ـه دن ــل... کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فـاضـ ـات  ـد برای اث ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اشد  کند که دور  ست و تمام تلاشش را م ک شدن ن  نزد
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ـدن عکس العمـل هـای فرانـک در این    ـد هم برای د ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــکوت   ـ ـ ــا در سـ ـ ـ ـ ـ ــا بود و ک ـ ـ ـ ـ ه ک اە  اە و   اهش  ان ن م

ر بود   تنها تماشا

 

وع کرد:  د و  گری نوش  جرعه ی د

ـــدە و برجـای مـانـدە از دورە  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ابِ نقرە ی ح جـام 
ا...  ل و ز ار اص ه. نقش و ن  صف

 

ست #٣١٧ 

 

ـــمهای   ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ اە  ا ن ـــتاد و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت گوش فرسـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را  موها
 ت فرانک ادامه داد: 

اشـــه و  - د توی موزە  ا ا این قدمت و ارزش الان  این جام 
د   ا دە... حالا  ـــع قوان جد ـ ه خاطر وضـ ــــت،  ر اینجاسـ ا

دونم  ا خوشحال شد رو نم  تاسف خورد 
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خند جمع شد. فرانک   اعث ل شت بند حرفش خندد و  و 
ـــ و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە اش تحسـ ــاە خ ـ ــتــه بود و از ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ همچنــان لـــب 

ارد.  ت    رضا

مت گذاری کرد.  توجه   ه ق وع  حات  ـــ ـ ـ ن توضـ م ا 
الاتری درخور   مت  ــدە بود، ق ت شــ ه ای که ث ا متِ  ه ق

 ارزش جام اعلام کرد: 

 

ارد و چهارصد... - ل ه دو م ا مت   ق

خند گفت:  ا ل ه ام کرد و  اە   و ن

ش اینه - مت درس  ق

 

عـــدی از طرف   مـــت هـــای  تفــا کرد و ق خنــدی ا ـــه ل ام 
مت ها را تکرار کردە بود که   ـــد. آنقدر ق ـ ـ داران اعلام شـ خ
مت از طرف فرانک   ک ق ک حرف،  د. و منتظر   گیج م

 

ــــمش را گرفته. ح  توج و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت این جام چشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا م
از   ــــنو بود. فقط دهان  ـ ـ ـ ـ ـ ش از حد مصـ ــــش هم ب ـ ـ ـ ـ ـ آرامشـ

کرد و این عص کنندە بود.   نم
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لند شد و گفت:  های امان    از دخ

 

ارد - ل م م  شش و ن

 

ست #٣١٨ 

 

ی گفت.   شـــســـته بود، دم گوشـــش چ م  مردی که کنار م
خند گفت:  ا ل م   م

ارد - ل  نه م

 

وع کرد:  ما  امد. ه گر صدا از ک درن  د

الاتر ندارم... - مت  ر ق ارد ا ل  نه م

ندە گفت:  الاخرە کوتاە و ک  فرانک 

 

ارد تومان - ل  دە م
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نه   ارد ه ل چکس دە م دند. ه ــ ــمت او کشـ ه سـ اە  همه ن
لندی گفت:  ازدم  ا  ما  کرد و ه  نم

ز - اشه فرانکِ ع ارک  ارد تمام م ل  دە م

 

لند شد و تعظ کرد و گفت:   فرانک 

 مق مادموازل -

ـــد. جام نقرە از آنِ مرد   ـ ـ ـ ـ ـ دل شـ مرن  ه پوزخند  خندش  ل
سوی شد و این آغازگر معامله بود.   فرا

 

ج   ش م ا که در چشـما اهش از ام و آسـودە شـدن خ ن
ــــحال تر بود.   ـ ـ ـ درش هم خوشـ ـــــت. امان ح از  ـ ـ د، گذشـ م
دە بود،   ــــ ـ ـ ـ ی کشـ ــــ ـ ـ ـ شـ ان بود و زحمت ب ــــودِ او که م ـ ـ ـ سـ

ش از همه بود.   قطعا ب

 

ه فاضــــل کرد. فاضــــل در قســــمت   اە  از او هم گذشــــت و ن
ل دوخته   ا ــــفحه ی م ـ ه صـ ــــم  ـ ـــته بود و چشـ ـ ــــسـ ـ شـ دوری 
ـــور دارد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلا توی این جمع حضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار که اصـ ار نه ان بود ان
ــــت.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت اسـ ش  اهم ـار تمـام اتفـاقـات این مهمـا برا ان
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ــت   ــه او اهم ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و چــه ک ــاە هم نم م ن ــک ن ح 
داد؟   م

 

ن   حات و به ن توضـ امل ت ا  اء را  عصــ بود. تمام اشــ
ــــطه ی این فروش   ـ ـ ـ ـــاندە بود. و واسـ ـ ـ ـ ـ ه فروش رسـ مت ها  ق

 موفق، تنها خودِ او بود 

 

ـــدن برنامه حس   ـ ـ ـ ـ ا تمام شـ د که  ت نه تنها لذ ن ا از این 
ـــاری از   خورد و  خـــت. حرص م ـــه هم ر ـــاملا  و حـــالش 
ــــکوت و دور   ـ ــــط  تفاو و سـ ـ ش برن آمد. این وسـ ـــــ دسـ
چکس   ش دردنا تر بود. ه ی برا شس فاضل از هرچ

د  د  او را نم

 

ست #٣١٩ 

 

ـــاعت فک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ ش از  ـه خـاطر ب ل، امـان بود کـه  درمقا
ه   ــ  شـــکر کرد. جلو آمد و دسـ زدن و تلاش  وقفه اش، 

ش زد و گفت:   ازو
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- . ا زم... خسته ن  عا بود ع

 

د، گفت:   چ ش پ ازو ه دردی که توی   توجه 

گه ای نداری؟ -  برنامه ی د

ە روی احتمالا عرب   ـــ ـ ـ ـ م که کنار مردِ سـ ه م ـــارە ای  ـ ـ ـ و اشـ
ا خندە ی جمع   ا کرد و  ـــته بود، کرد. امان ن ـ ـــسـ ـ شـ ان  ز

 شدە ای چشم گرفت و آرام گفت: 

 

ان این مزائدە  - کت کنند ن  ا  از به ــــت داری  ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ
 آشنات کنم؟

ه سمت امان برداشت و مثل خود آرام گفت:   قد 

ای  - ا دخ کِ مجوز دار،  اء آن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قا؟ اشـ مزائدە ی  دق
بِ سلامت؟   دارای مهر استاندارد و س

 

ل کرد و گفت:  لندش را کن ه سخ قهقهه ی   امان 

ـــم برَندِمون، برندِ  - ـ ـ ـ س اسـ د هم که خودت زدی...  مهر تای
ه ست   مل
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د و گفت:  د و خند  دندان سای

 

؟- ا صاحب برند آشناش ک خوای   م

  شناسدت... -

د   لاس را  کشـ دتر شـد. تمام محتوای ماندە در  حالش 
ست و نف گرفت. امان آرام گفت:   و چشم 

 

ــــل کجــا  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... این فــاضـ ک ــادە روی م تــه؟ داری ز چــه خ
اد جمعت کنه؟  موند که ب

ه جا انداخت   اهش را  ا حرفِ امان، ن از کرد و  ــــم  ـ ـ ـ چشـ
ش   د و جستج اهش چرخ شسته بود. نبود ن که فاضل 
د که چند قد دورتر   ا را د ه جای فاضل، ک د.  کرد. ند
فه شــناس حواســش را   ک محافظِ وظ ســتادە بود و مثل  ا

 املا جمع او کردە بود. 

 

 امان گفت: 

- ... عدا  له خب   خ
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الا گرفت:  ش را   نگذاشت حرف بزند و دس

 

 امان -

ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ما نف ــــد حرفش را بزند. ه ـ ـ ـ ــــکوت منتظر شـ ـ ـ ـ امان در سـ
ا درد گفت:  د و   کش

 

ست #٣٢٠ 

 

  شد انقدر نامرد شدی؟-

 

ــ   ـ ـ شـ از داشـــــت ب ما ن د و حر نزد. ه امان متعجب خند
ــ    ـ ـ شـ ـــود و ب ـ ش گرم و مغزش خا شـ د ـــ  ـ شـ خورد. ب

 پروا شود 

 

ـــمام زل زدی و گف  - ـ ـ ه روز تو چشـ ـــتم داری...  ـ ـ گف دوسـ
ا رو   اد. گف دن ــــمام ن ـ ـ ـ ـــــک تو چشـ ـ ـ ی، و اشـ م ی  حا
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ه اینجا   ـــمای من چطوری از اون مرحله  ــه چشـ دی واســ م
دی؟  رس

 

ون فرستاد.  ا شدت ب ازدمش را   امان اخم کرد و 

اش - له ای نداشته  س  سَم زدی،   تو بودی که 

 پوزخندی زد و گفت: 

 

ه که تو ادعاش رو  - ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــق و دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ حرف من عشـ
ا نزدنِ من حرفم اینه که چطور از   س زدن  کردی... نه  م
ه این مرحله از   دی  ــــ ـ ـ ـ ـ ، رسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــق و خواسـ ـ ـ ـ ـ اون مرحله عشـ
ه اینجا که تو   م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد که الان برسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ نامردی؟  
ا   م و  مو 

َ
ه جونِ من و ذرە ذرە خون چسـ  ه زالو  مثل 

؟ تمام نامر   دی از اسم و جون من استفادە ک

 

ــی پر از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خـدمـت سـ امـان هنوز جوا نـدادە بود کـه پ
لشان گرفت:   جام را مقا

د... -  فرمای
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ــــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ مـا جـا برداشـ ـان داد، و ه ــــت ردی ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـان دسـ
ــه امــان بود. منتظر جواب بود... منتظر   ــاهش  همچنــان ن
ش را در   ی که قانعش کند و ذه ک چ ل...  توضیح... دل

 این لحظه آرام کند. 

 

از کرد و گفت:  ش خدمت دور شد، دهان   وق پ

ه من قول ازدواج... - ه روزی   نامرد تو 

ـــدای آرا    ـ ـ ـ ـ ا نفرت و صـ ــــت حرفش را بزند و  ـ ـ ـ امان نگذاشـ
 گفت: 

 

م رو از  - ن زخم زندگ تو  از نامردی حرف نزن که بزرگ
 تو خوردم. اونم تو اوج عش که بهت داشتم 

ـا دهـانِ   ــتـانـه و آرام و بهـت زدە بود.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا مـات مـانـد. مسـ ه
از  مه   ن

 

 جدا؟ -

ا خندە گفت:  عد  ه ای مکث کرد و   ثان
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ه - اشه که خوشحالم ا  اینطوری 

 

ست #٣٢١ 

 

ـــلوارش کرد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب شـ ش را توی ج ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک دسـ ـا غرور  امـان 
لش داد:  خندی تح  ل

ه  - شـد؛ ما  ه ازدواج ختم  ه هرحال گذشـت. متاسفم که 
عمو  م دخ خورد اهم نم  درد زند 

 

ان داد و   ه طرف ت ـــــف و خندە ای تلخ  ـ ـ ـ ـ ـ ا تاسـ ی  ما  ه
د اش خورد. امان  خم کرد و دم گوشـش نجوا   از نوشـ

 کرد: 

ـه دلم مونـد، اینـه کـه  - مو ای کـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ تنهـا ح
ساختم.  ارتو  ش بود   همون روزا تا فرص

 

ش خارج کرد و   ـــدای اوق زدن از دها ـ ـ ـــد و صـ ـ ـ ــــش شـ ـ چندشـ
اهش کرد.   ا اخم و حرص ن د. امان  ه سـم کشـ ش را 
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ــاری داد تا کنارش   ــ ـ ـ نه ی او زد و فشـ ــ ــ ـ ـ ه سـ ش را  ـــــ ـ ما دسـ ه
شود. درحال گذش از کنارش، گفت:  دتر   بزند و حالش 

 

ی  - ا چه دخ ش بی نکردە بودی  له بودنته که پ اینم از ا
 طر 

د    ک کشـــ ش را گرفت و نگهش داشـــت.  نزد ازو امان 
ا نفرت زمزمه کرد:   و 

ا چه زنا زادە ای طرفم - دم  تم بود که نفهم  آرە از خ

 

ــــت و   ـ ـ گذرد. برگشـ ه از حرف امان  ک ثان ــــت  ـ ـ ح نگذاشـ
نه   ه عمد، روی سـ د و جام را  ش کشـ ه سـم امل  خود را 
لاس   د.  ــ ــ اش خا کرد امان جا خورد و خود را عقب کشـ
ش   ــت ــکســ ـــدای شــ ـــد و روی زم افتاد صـ ــتا رها شـ ـ سـ ک
ا صــدای   خش شــد، البته مخلوط  تا آرام  ســ توی فضــای 

فِ ه  ما جیغ خف
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دند.   ــــان چرخ ـ ـ ـ شـ ــــم ـ ـ ـ ه سـ چند نفری که آن اطراف بودند، 
ت فکش   ان خ شد و از عص ه  آ  ە ی امان  پوستِ س

ا جلو آمد:   سخت شدە بود. ک

ه؟ -   شد؟ خانوم حالتون خ

 

د   خ  ه ی  نه ی امان کرد که ل ـــ ـ ه جلوی سـ ا  ما ن ه
ه فنا دادە بود  ش را  د و کت خوش دوخ هن سف  رن پ

؟ -  وای... امان... خو

 

ــه ها که همه جا   ــ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ه زم کرد و خردە شـ اە  س ن ـــــ ـ سـ
د و از   خش شــدە بودند. صــدای نفس های امان را  شــ

 درون لذت  برد 

 ا تاسف و ناراح گفت: 

 

ست #٣٢٢ 
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ـه خون   ـــمهـای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و توی چشـ ـد و لـب برچ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ـاە  ن
 شسته ی امان ناله کرد: 

د... ازم - خش ؟ ب  ناراح

ه او زل زدە بودند، مجبور   ل آن همه چشــ که  امان مقا
خند سخ زد و گفت:   ه خودداری شد. ل

 

اد - ش م ت... پ زم... فدای   نه ع

د و ادامه داد:   و نف کش

شد؟- ت که  ؟ چ  خودت خو

 

قه گذاشــــت و صــــادقانه   ــق دە اش را روی شــ ــ انگشــــتان کشــ
 گفت: 

ف شد. نه - اسمم کث جه دارم... دامن ل گ م   فقط، 

ه انفجار بود و فرانک گفت:  مر و رو  ه   امان دست 

 

ای مادموازل... -  ه نظر خسته م

ان داد:  ی ت ه فرانک برگرداند و   رو 
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 اوهوم... -

 

ش دراز کرد:  ه سم خند گر زد و دست   فرانک ل

مکت کنم... - دە   اجازە 

ا   ــا بود و امان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت ک ـ ـ ـ ـ ــــد. آرنجش توی دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــکوت شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــل نبود لعن   د. فاضـ ـــ کشـ ـــان م شـ ش خط و  اهش برا ن
ار بود  اشد و او از دخ خوب بودن، ب  نبود و قرار نبود 

 

ش را توی دست فرانک گذاشت و لب زد:   دس

 مر فرانک... -

ــا آزاد کند. وق   ـ ــ کرد آرنجش را از توی پنجه ی ک و سـ
ــ اش   ــمهای عسـ ه چشـ اە جدی اش را  ــا تعلل کرد، ن ـ ک

 دوخت و گفت: 

 

مه... - ا، فرانک مراق  ممنون ک

ا عقب   ا تعظ  ش کرد و  الاخرە رها ا مکث  ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ش   ه پ ــد. امان  توجه  ا فرانک همراە شـ ما  گذاشـــت. ه
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ش بود، برگشت و کت   ا خدم که درحال نظافت جلوی 
اە   ــــمت ام  را از تن درآورد. و ن ه سـ ا و معنادارش  ــ ـ ـ عصـ

دە شد.   کش

 

ه قسم از سالن، گفت:  ا او   فرانک درحال قدم زدن 

ــه، و تو  - ــنــا مل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدونم من رو تــا چــه حــد م من نم
امه و...  درت مورد اح ... همونطور که  ام م  مورد اح

 

ست #٣٢٣ 

 

 

ان حرفش آمد:  ما م  ه

- . س ات ن د ح  در در ق

ما گفت:  اهش کرد، که ه ا نفه ن  فرانک 

 

 ع فوت کردن... -

ا مکث گفت:   فرانک 
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ت. - ا له، و متاسفم از این   اە 

 

ر لب کرد و فرانک ادامه داد:   شکری ز

ـــون برای  - شـ اری که ا . ام  ــ ـ و هسـ منظورم آقای ج
 استان شنا کشور انجام دادن و... 

 

ان حرفش گفت:  ما  حوصله م  ه

ـداری کردی؟  - ـه چـه منظور خ ــ اون جـام نقرە رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ راسـ
مت  ا اون ق  اونم 

د و گفت:   فرانک متعجب خند

 

ش... - ش... اصال ای  ه خاطر ارزشش... ز

نـه  - ی ه ــالـت حـا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا و اصـ تـا چـه حـد برای ارزش و ز
؟  ک

ش   ستاد و توی چشمهای س فرانک از سوالش جا خورد. ا
ە شد و شمرە گفت:   خ
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کنه - شم اون رو مالِ من م  هرچقدر که مطم 

ــدە بود نتواند آنقدر   ــ اعث شـ ــ  ــ خند نر زد و مسـ ما ل ه
د خودداری کند.  ا  که 

 

ای  - ... حتم دارم قدر چ ــ ـ اهو هسـ تو آدمِ منصــــف و 
... مثل   ـــون محـافظت ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـدی ازشـ ـدو و  ـا ارزش رو م
ـــدک   ــــخ ایران رو  ــار ـــه ای از تـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوشـ ــا کـ ـ ــامِ نقرە  اون جـ
ــ قـدرش رو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــوی به و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـک مرد فرا ـــه؛ و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م
کنه، تا مســئول ایرا   ت م دونه و قطعا به ازش مراق م

 جز تجارت و سود براشون اهمی ندارە...  که ه 

 

د. فرانک تحت تاث   ه ســمت ام کشــ اە متاســفش را  و ن
ا لذت گفت:   حرفهای او، 

ــمند و بزرگ که  - ــ ـ ـ ـ ک گنج ارزشـ ه...  دی مل تو بوی گنج م
خواد.  سخ م  محافظِ دانا و 

  

خنـدی زد و خود را   ـــمهای زاغش کرد و ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ـاە  مـا ن ه
د:  ک کش  نزد
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دی؟- اط  ه گنج ارت ی رو   چطوری میتو بوی دخ

ــــورت   ـ ـ ش را توی صـ ت مردمک ها ــ و ح ــ ـ ـ ا تحسـ فرانک 
خ داد و گفت:  ک چ ا و جوان دخ  ز

 

ــه  - زمی کــ ــل گراس  ـــوی ام... اهــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــک مرد فرا من 
ت اون   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانگر شـ مردمش اعتقاد دارن عطر آدمها ب

اە...   هاست... تو خودِ گن من اش

د:  فِ فرانک، صدای فاضل را ش ان تعار  م

 

ـه  - ــک المـاس  عموی من  ک فرانـک... دخ ـاە نم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
 تمام معناست 

ش حس   شـت  ش مشـت شـد و حضـور او را درسـت  دسـ
ش شد  دا الاخرە پ اهش را از فرانک نگرفت و...   کرد. ن

 

خند هو زد و اند فاصله گرفت:   فرانک ل

 له و... -
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ش روی   ک دس د و  ک کش ل، فاضل خود  را نزد در مقا
شست:  ما   پهلوی ه

قتا - ، حق س  و تو محافظ دانا برای این الماس ن

 

ست #٣٢٤ 

 

مرنگ و   خند  ازهم  ل ــــت و  ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــتانه ای روی ل ـ ـ ـ مسـ
اە از فرانک نگرفت:   ن

ه...  - ــــ ـ ـ اهوشـ م و  ــــل؟ فرانک مرد مح ـ ـ دو فاضـ از کجا م
اون ارزش آدمها رو از عطرشون  فهمه و برای محافظت  
ــــت   سـ ادی  پردازە... اینطور ن نه ی ز ـــون ه ـ شـ ِ ــت ـ ـ و داشـ

 فرانک؟

 

م کوتا کرد و   خند معذ تعظ ا ل  گفت: فرانک 

اشم، البته -  لایق 

وی کرد و آرام گفت:  ما پ  دست فاضل روی پهلوی ه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 999  

، ازم دلخور م فرانک؟- س م که ن ر   و ا

ــاە   ـ ــــت و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برگشـ مـ ــد، ه ش از آنکـــه فرانـــک حر بزنـ پ
ه فاضل داد:   خمارش را 

ه دســـت آوردن و  - حالا که نه من الماســم، نه فرانک برای 
ـــــت بردار از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـــه... دسـ ــه ای  نـ ــتِ من، قرارە ه محـــافظـ

 دلخور کردن فرانک 

 

لش داد.   ــــداری تح ـ ـ ـ ـ ـ و همراە جمله ی آخرش خندە ی کشـ
دش را از فرانک نگرفت و گفت:  اە   فاضل ن

 از مهمو امشب را هس فرانک؟-

 

ت زد:  خندی از  رضا  فرانک ل

ـت دو چنـدان  - ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز، این رضـ مـای ع ـــور ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حضـ عـا 
ش توی حراج حرف نداشت...   شدە... مدی

 

نه زد و  کج   ــ ــ ـ ـ ـ ه سـ ش را  ـــــ ـ ـ اە کرد و کف دسـ ه فرانک ن
 کرد: 
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- ...  فرانک تو واقعا دوست خو هس

 

ل کرد و... دسـتِ فاضـل   ی متما شـکر  شـانه  ه  فرانک 
ش   ــه رو مــا  آنکــه  ـــد. ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مــا ف روی پهلوی ه
اە و  حســش دوخت و   ه چشــمهای ســ اهش را  اورد، ن ب

 ادامه داد: 

 

ک فکری  - کرد که  مک م ســت فاضــل؟ داشــت  اینطور ن
کنم...  ف شدە م  اس کث  برای ل

ش را   اه س پ د و دامن خ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را جلو کشـ ا ک  س  ــــ ـ ـ ـ ـ سـ
 شان داد: 

د  - ــا ــه. شـ شـ ــم م ــ چندشـ ـ ار کنمش... از خ دونم چ نم
د عوض کنم...   ا

 

د:  شت بندش پرس  فرانک 

اس داری؟-  اینجا ل
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ست #٣٢٥ 

 

ه   ـــــت متفکرانه ای  ـ ـ ه داد و ژسـ ـــل تک ـ ـ ـ ه فاضـ ـــانه اش را  ـ ـ ـ ـ شـ
 خود گرفت: 

 

 اومممم فکر کنم نه -

ـه   ـدهـد، رو  ـه دو مرد  ـل از آنکـه اجـازە ی اظهـار نظر  و ق
د:   فاضل پرس

ا من؟ - اری داش   راس 

 

د و   ما داد و  ه چشــمهای ناآرامِ ه اەِ تارکش را  فاضــل ن
 آرام گفت: 

- ... ا سشوار خشکش ک ە   به

ـه   ــــت خودش نبود، رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ طن کـه دسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کینـه و شـ مـا  ه
 فرانک کرد: 
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ا  - م تو رختکن،  د ب ا م  ــکش کن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته... خشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ آهان درسـ
م فرانک...   سشوار خشکش کن

مـا   ـه ه ــتـانـه رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا کرد و دوسـ ـاە ب آن دو جـا فرانـک ن
د و گفت:   خند

مکت کنم... - شم   البته خوشحال م

 

ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـام کوتا  لش داد و  مـا خنـدە ی په تح ه
 برداشت: 

شم -  ممنون م

ش، و   ـــدن پهل ـ ـ ـ ا ف ـــود و  ـ ـ ـــل اجازە نداد دورتر شـ ـ ـ اما فاضـ
ه فرانک گفت:  ش، رو   نگه داشت

 

کنم - د م  من بهش رس

اهش کرد:  ما ت ن  ه

شم - خوام مزاحمت  ار داری فاضل... نم  تو 

 

س -  ن
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ار کرد:   ا

 فرانک هست... -

 

 فاضل چشم از فرانک نگرفت: 

ە... داری مزاحمش  - ب ـــذت  ـ لـ مهمو  از  خواد  ــــک م فرانـ
زم   م ع

د:  ه فرانک کرد و لب برچ اە  ما ن  ه

 

ست #٣٢٦ 

 

 مزاحمم فرانک؟-

ــب   ــد عقـ ــار قـ ـ ــه اج ـ ــــل،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ە ی فـ ــاەِ خ ـ ــا ن ـ فرانـــک 
 گذاشت و گفت: 

نمتون... -  عدا  ب
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ـــل   ـ ـ ـ ان داد. فرانک  فاضـ ی ت د و  ـــ ـ ـ ـ خندی روی لب کشـ ل
لافاصـله   ما  ه سـم راە کج کرد. ه ه آنها  شـت  برگشـت 

ه فاضل کرد و گفت:  اە   ن

ارت برس - ه  م... تو هم برو   س خودم م

 

ــــله گرفت. توی چند   ـ ـ ـ ـ ــــل فاصـ ـ ـ ـ ـ ا قد از فاضـ ــله  ـ ـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ و 
د و گفت:  د. ناآرام خند ا را د  قد اش ک

ا  رم... محافظم - ا ک  اصلا 

 

ــ ای   ـ ه خاطر مسـ ما  ا نفس مح برگشــــت. ه ـــل  فاضـ
ــــمت   ـ ـ ه سـ د و  ــد، نامتعادل خند ــ ـ ـ شـ ــ م ـ ـ ـ ـ شـ که هرلحظه ب

ا قدم برداشت:   ک

فه شه - ستم؟ وظ گه مزاحم این  که ن  د

 

ا گفت:  ه ک دە  عد نرس  و 

ـــمو عوض کنم... نــه نــه...  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ م من ل ــای ب ــا؟ م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
شه...   دامنمو سشوار کنم که خشک 
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ش  آمد، و   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ما که  ش را ب ه اە ما ــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ـل از اینکـه   جـا کرد. ق ش بود، جـا ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
مــا را گرفـت و   ــازوی ه ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدهــد، فــاضـ ــدا کنـد و  جوا پ

 گفت: 

دم - ا من انجام م  ب

 

ه بی اش داد و گفت:  د... چی  ش گرفت و خند  قل

کنه، نکن -  ازوم درد م

ه جای   د و  ش را عقب کشـ ــــع دسـ فاضـل ناخواسـته و 
ش گذاشت و آرام گفت:  ش، دست روی پهل  ازو

 

ما... - گ ه  آروم 

ـا چرا ماتت بردە؟ مگه قرار  - ـا؟ ک ا تو برم. ک خوام  نم
گه،  چَشم؟  ه م  شد هر مل
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ما را   ــــل ه ـ ـ ـ اە کرد. فاضـ ــــل ن ـ ـ ـ ه فاضـ ــــکوت  ـ ـ ـ ـــا در سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ک
ه گوشش زمزمه کرد:  ک  د و نزد  سمت انتهای سالن کش

ک - غ نکن... داری جلب توجه م  شل

 

ست #٣٢٧ 

 

 

ا اخم گفت:  اشد،  ما  آنکه دست خودش   ه

اە  - ه من ن اە کن؟ امان  ــه مرکز توجهم ن ــ شـ خب من هم
ــا...   ـ ــه... فرانــــک... مهمونـ کنــ ــاە م ـ ـ ن ـــه من  ـ ـــه... ام  کنـ م

 همه... همه 

 

ه امان کرد و گفت:  ا خندە اشارە ای  عد   و 

ت جر دادنِ منه -  امان هنوز تو ح

د:  د و زمزمه وار غ خش عت  ش  ه قدمها  فاضل 

 

ا تو -  گوە خوردە 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1007  

اهش کند:  لند کرد تا ن  چشم درشت کرد و  

ذاری برم... -  توام گوە خوردی که نم

 

 خفه شو لطفا -

ــالن برد. راهروی په که چند اتاق در آن   ـ ه انتهای سـ او را 
د   ما را کشـ از کرد و دسـت ه قرار داشـت. در اول اتاق را 

 و وارد اتاق شد. 

 

ما را رها کرد.   ــاب ه ــ ســـــت و  اعصـ ــان  ــ شـ شـــــت  در را 
ســـــت و   ــم  ــ ــد و اخم کرد و چشـ ــ ــدە شـ ــ ـ ش روی در ف دســـــ

د:   غ

ز  - ؟ انقدر کوفت نکن؟ انقدر ن گ ار نگفتم آروم  ــــد صـ
؟  ک ار م  تو حلقت که نفه داری چ

 

اهن رساند:  ه دامن پ ش را  لافه تقلا کرد و دس ما   ه

ـــم نبود  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم... فقط حواسـ ــار... م ــدم... دارم چ فهم م
 و... رو دامن خودمم رخت... 
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د و غرش کرد:  ه در ک ش را  ش مشت شد و مش  دس

 

شو؟ - ک  که نزد ه اون مرت  نگفتم 

ش برگشت و ادامه داد:  ه سم  و 

خواد... -  چرا دلت م

 

ــالا   ش را گرفتــه بود و  ــه ی دام مــا کــه ل ــدن ه ــا د امــا 
ـا   ـد، ادامـه ی حرفش را فراموش کرد. بهـت زدە و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م

د:   اخم پرس

 

ست #٣٢٨ 

 

؟ - ک  داری چه غل م

 

اهن را از   کشد و پ الا  کرد دامن را  که س م ما درحال ه
اورد، عص گفت:  ش در  الای ت
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ــه... گرممه... اە این  - شـ ــم م اد... چندشـ دم م ــ...  ـ از خ
ارم  خوام درش... ب  خ سنگینه، م

 

ی بود   ک، نـه چ ـاهای خوش تراش و برهنه ی دخ ـدنِ  د
خواهــد... و نــه   ـــان  کـــه حـــالا... در این لحظـــه و در این م
ش   د د و از د گ ه راح ازش چشم  ی بود که بتواند  چ

 خودش را محروم کند 

 

ــا اش را   شـ د و پ ــا ک شـ ه پ ش را  ل زد... کف دســـ
د:  د و غ  ف

ــــت... نکن، اینجـا جـاش  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ن ــاز الان وقــت این دیوونـه 
ست   ن

ش   ـــــی ـ ـ ـ ـ ـ اهن نصـ ــته از تقلا که برای درآوردن پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ما خسـ ه
ه نفس نفس افتاد و گفت:   شدە بود، 

 

اد؟ - سوزم از گرما این کوف چرا درنم  دارم م

م    ــــت  ـ ـ ـ د و داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ الا کشـ لند  ـــ نفس  ـ ـ ـ ـ ـــل عصـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
ه ای   مر، چند ثان ه  شــد. دســت  آورد... داشــت خســته م
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ـاس زر   ـالا آمـدە بود و ل اهن تـا نـافش  ش کرد. پ ــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـاشـ
دش بود. دندان   اە رنگ جلوی د ـــ ـ د و فکش  توری سـ ــای ـ ـ سـ

ل رفت:  ش تحل دە شد و صدا  ف

 

س کن - ارا...   دست بردار از این 

ش آمد.  ه سم لندی گفت و  ما "اە"   ه

شم... - اش دارم خفه م اش... زود از کن زو شو   ز

 

ه خود نگهش داشــــت.   ش را گرفت و رو  ــانه ها ـ ـــل شـ فاضـ
ــمردە و آرام   ــ اە کرد و شـ ش ن ا ــمهای مســـــت و ز ــ توی چشـ

 گفت: 

س کن این  - ... الان  ک ــه، عوض م م خونــ س کن م
 اراتو 

 

نه اش زد و گفت:  ه س ا اخم مشت  جا  ما   ه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1011  

خوای من- ــه  ــاز م ی خونــه ی خودت؟ مگــه نگف ا و ب
ـازم   ـارتمـان خودم؟  ـذاری برم آ ـارمو خوب انجـام دادم، م

؟   زر حرفت م

 

ست #٣٢٩ 

 

ش هم کش   ش را  ح صـدا دار شـدە بود. فاضـل شـانه ها
ش چرخــانــد. در   ـــورت جــذا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە توی صـ ـــــت و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ نگــه داشـ
د و اخ کرد و   ل زد و خند ما  ه ها... ه ـــکوت... ثان ـ ـ ـ سـ

د:   غ

اهت متنفرم -  از ن

 

ش که   ل ک  ه سـ ما  ای داد و ه ش را  ل فاضـل بزاق 
ە شد.  ان واض خورد، خ  ت

د گذاشــــ و خودت تو  - ازم منو در معرض د کجا بودی؟ 
م شدی؟ ا قا  س
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ا صدای خش داری، آرام گفت:   فاضل 

 حواسم بهت بود... -

م  - م خواســتم فرانک  اشــه م خوام حواســت بهم  من نم
ارم، تو نذاش   کنه دامنمو در

 

م    د  ا ل این دخ ن د و درمقا ـــ ـ ـ ـ ـــ کشـ ـ ـ ـ ـ ـــخ نف ـ ـ ـ ه سـ
شد  ار سخت تر و طاقت فرسا تر م  آورد، و این ه

مکت کنه دامنِتو... - ست که  چکس تو ن  فرانک ه

 

الا انداخت و گفت:  ما    ه

د چه گن  - د د  اومد و م ا ــم...  ــ ــتمه من گنجِشـ ــ دوسـ
زم عطر و...  ە  د دلش خواست منو ب  ام، شا

 

د:   فاضل  طاقت دم گوشش غ

سـت تو هم هیچ  - ت ن شـشـشـش تموم کن... فرانک دوسـ
ست بری...   جا قرار ن

د و گفت:  ل زد و خند ما   ه
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کت کردم؟- ه جوری شدە فاضل... من تح  صدات 

ش روی موهای   ــــ ـ ـ ـ ـــد و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ما ف ه  ه ــا اش را  ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ
ش لمس کرد   ا انگشــتا ک را  شــت  دخ شــســت.  ما  ه

ا  تا گفت:   و 

 

ما... -  تمومش کن ه

ــد. در   ــ ش پر شـ ــمها ــ د. چشـ ــ ــ ما  عقب کشـ ــــمهای  ه چشـ
ا صدای لرزا گفت:  د و  اەِ فاضل خند  س

 

؟- ک ار م ی خونه ت، چ  امشب منو ب

ــدە، تنها   ــورت ســـخت شـ ا اخمهای گرە خوردە و صـ ــل  فاضـ
ما  خورد و گفت:  اهش کرد. اشک روی گونه ی ه  ن

 

-  ... اری و منو میبو اهنمو درم دونم پ ... من م بو
ه والله امشب...  کشم...   اونوقت من خودمو م
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ــد و   ــ ـ ما ف ش را روی دهان ه ــــ ـــل  طاقت کف دسـ ـ فاضـ
د:  ک کش  صورش را نزد

 

دم نکن... - سه، انقدر تهد  خفه شو... 

 

س زد و خواهش کرد:  ش را  ما دس  ه

 ذار برم -

ا درماند توی   ما را  لوی فاضـــل ســـخت شـــد. موهای ه
ه   ذیرد.   ـــــت این  را ب ـ ـ ـ سـ چنگ گرفت و هرگز نمیتوا

ه سخ لب زد:  ان داد و   طرف ت

 

- ... دو  تو که م

ش بی شـدە   ان مخالفتِ پ د و م ک کشـ ما خود را نزد ه
ـــل   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی لبهــای فــاضـ ـــنود، لبهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای کــه قرار بود 

 گذاشت 

 

ست #٣٣٠ 
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ــــل از حرکـت  دور از انتظـار و... نفس گ و... دیوانـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
مــا  هیچ حرک روی   ـــد لبهــای ه ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وارش، خشـ

د... چرا؟  فهم ش ماندە بود و نم  لبها

 

د. نفسش   عد عقب کش ه ای  ه خود آمد و ثان ه سخ 
مــا بود کــه   ـــورت ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــاە بهــت زدە  ــالا ن آمــد و ن
ـــمهــای خمــارش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــــت. رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلــه ای ازش نــداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاصـ

د:   مستاصل غ

 

ما... -  ه

ه   د و خود را  ــــ ـــ کشـ ـ ل زد و نف ما  ـــل  ه نه ی فاضـ ــــ سـ
 سنجاق کرد. 

 ذار برم.... -
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ش،   شـــســـت و لمس لبها ارکش  مر  دســـت فاضـــل روی 
ک   ــــم کند دخ ـ ـ ـ ی نبود که بتواند هضـ ار... چ برای اول 
دی برای   ازهم ترفند جد ا  دە بود،  ــ ــ ـ ــ بوسـ ـ ـ ـ در عالم مسـ

دا کردە بود؟   دور شدن پ

 

 چته دیوونه؟ -

د   ش در معرض د ش از پ ـد و خود را ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ مـا   ه
ــاە براقش   ـ ـــاهش قرار داد. او کـــه از ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمهـــای سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ارد.   خواس  

 

ست؟ - ، مشخص ن ال راهم برای رف  دن

ش، لب   ه ل ک  د و نزد ه خود ف فاضل  ارادە تن او را 
 زد: 

 اینطوری؟ -

 

خندی زد:  ا کینه ل دە شد و  ای کش ش  ما تا لبها اە ه  ن

اغ داری؟ راە - ی   به
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ن راهها   نا ت شــه وحشــ د این دخ هم داشــت  فهم
ن   ــت کنــد بزرگ کرد کــه ثــا ــات خود انتخــاب م را برای اث

 خواسته اش دور شدن است 

 

ست #٣٣١ 

 

 

ا وسـوسـه داشـت او را   ک  شـنج شـدە بود. دخ ش م اعصـا
د برود  ا ت کند  ای در آورد... که ثا  از 

مر   ش  ارادە  ت ماندە بود و دسـ ش ثا ه سـخ  جا
د.  ف ک را م  دخ

 

ـــه لج کردنــا و بهونــه ترا هـــات برای  - ــه  ــاد. نـ جور درنم
دا کردنات برای دور شدن   ه راە پ ه من، نه  ک شدن  نزد

ما؟ ه ه ف چ ل  ت
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ــمان پر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ش را دور گردن او حلقه کرد و  ــــتا ـ ـ ـ ـ ـ ما دسـ ه
د و کش دار گفت:   شدە، خند

 

ــا  - ـ ـ ـ ـ ؟  فــهــ بــرنــگــردم.   تــو  ــش  پــ و  م،  ــمــ م  ــا ـ ـ ـ حـ
؟ ک خوای منو   م

دش   شــ از این دخ  شــ و ب د و ب فهم شــ م شــ و ب ب
کند برای رف    آمد. از اینکه انقدر تلاش م

 

ازی نکن... - لم   انقدر ف

شـت  و گردن فاضـل   ش  ا انگشـتا ما زهرخندی زد و  ه
 را نوازش کرد. 

ــــه؟   - ـ ـ ـ مِ محضـ
ّ
ــــ فکرات توه ـ ـ ـ ـ ع ک که  چرا قبول نم

ن آرزوی من دور شـــدن از توئه؟ ن   ن بی بزرگ
کنم؟  ازی م ا جونم   بی دارم 

 

ش   ـــما ـ ـ ـ ـ ــــد. از چشـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ه دیوان اش خ ــــکوت تنها  ـ ـ ـ ـ در سـ
ــ   ـ ـ شـ ــت طولا مد که هر روز ب ــ ارد. خسـ ــت   ـ ـ خسـ
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ــ   ـ ـ ــتوە آمدە بود. و خواسـ ــ ه سـ ک  ارهای دخ ــد . از  ــ شـ
ا...  ن حس دن شد ت ن و  ک غلط ت  دخ

ش را،    و در این لحظه این خواســ داشــت نفســش را، جا
گرفت.   و تمام ارادە اش را م

کرد؟  د تحملش م ا  ِ  تا 

 

کنم... -  اورت نم

ما مستانه پوزخندی زد و گفت:   ه

اونــم  - ؟  خــودتــو  آور  ع  تــهــ ، حــس  ــکــ نــمــ ــاور  ـ ـ ـ ـ مــنــو 
؟  ار ک خوای ان  م

 

ست #٣٣٢ 

 

 

د:   فک فاضل سخت شد و  صدا غ

 خفه شو... -
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ک سان صورش،   د و در  ک تر کش ما صورش را نزد ه
ا وسوسه گفت:   پچ پچ وار و 

 

ی خونــه ت و بهم  - ــا این حــالــت منو ب خوای  چطوری م
؟   دست نز

د. وسـوسـه   ش نماندە بود. نفس نفس م گر اعصــا برا د
 انگ بود... خ 

 

ــا جــان    ــانــد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه کر ب آنقــدری کــه بتوانــد حرفش را 
ت کند  ازی کند، و حرف خودش را ثا  خودش 

 

ـــــش کنـد نفس   ـ ـ ـ ـ ـ ـا بود، تـا لمسـ ـک حرکـت کوچـک  فقط 
ا خواســتِ خودش...   ار  کشــد. ای ش را ببوســد. نفس  ها

ه   ما  ـــ که ه ـ ا تمام ح ش...  ــت ش آورد  ا تمامِ خواســ رو
د  ش ک  و توی 
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ـار   ک خواهـد  ـــود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ امـا آنقـدری نخوردە بود کهـاحمق 
دهد نه تنها او را، که   ش  ـــــ ــــه از دسـ ـ شـ ــــد و برای هم ـ ببوسـ

دهد.   همه چ را از دست 

 

ش را   ـــتها ـ ـــاعد دسـ ـ ـــونت سـ ـ ا خشـ الا آورد و  ش را  ــــ دو دسـ
ل  
ُ
ــه عقــب هــ ــک حرکــت او را از خود کنــد و  ــا  گرفــت. و 

 داد 

 جمع کن خودتو -

 

ــنـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـه خـاطر کفش  مـا نـامتعـادل قـد عقـب رفـت.  ه
شـــت   ســـت خود را نگه دارد و از  ش، نتوا ــ ت ــسـ لند و سـ
هـا   ــتـه، از حرکـت نـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ روی زم افتـاد همــانطور 
ت کرد و   ـــد... ح ــد ت کرد و خنـ ت کرد. ح ـــل ح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـــاضـ
ا خندە گفت:  اهش کرد و  مرش درد گرفت و ن  اسن و 

 

 حرومزادە -

ــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اهش کرد. قد  الا ن ــل از  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
ستاد.  ش ا الای   درست 
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ــله ندارم تا آخر  - ـ ـ ـ ـ ــــورتت بزن حوصـ ـ ـ ه صـ ه آب  ــــو  ـ ـ لند شـ
ه غل   اشـــو  اشـــه...  ه مســـت کردنت  مهمو حواســـم 

ە...  ت ب  کن این مس مسخرە از 

 

ای او اشارە زد و گفت:  ه وسط  اری  ا کینه و ب ما   ه

-  ، ــا منو  بی کن کـــه تـ ـــه حـــال خودت  ـــه فکری  توام 
اهم ک و   الا... منم حوصـله ندارم  تو مهمو ن م 

 حالت خراب شه 

 

ست #٣٣٣ 

 

 

ه   د و ل ــد خند ــ ا این حال خو ــد.  ــ شــ ـ ش عصـ از وقاح
ــــلوارش   ـ ـ ـ ـ ـ ب های شـ ـــــت توی ج ـ ـ ـ ـ ـ ش را کنار زد و دسـ های ک
ا پوزخندی گفت:   کرد. و  آنکه حسش را پنهان کند، 
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ـــون  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه تو نخوای خودتو بهم  ـ ا نم،  ب ن  من تو رو 
 دی 

د:  ر لب غ ما ز  ه

 کثافت... -

 

لند گفت:   و 

ه خاطر من  - ـــه  شـ ــمِتم... و تو هم ـ ـــه جلوی چشـ شـ من هم
ه. برای این چه فکری داری؟ برای حالِ داغون   حالت خرا

 الانت چه فکری داری؟ 

 

ــا   قتـ ش  حـــالش حق ــا برا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک هیچ اعصـ خراب بود. دخ
ا   د. و  ــ ــ ـ ـ ـ ـــــت و نفس عم کشـ ـ ـ سـ ــم  ــ ـ ـ ـ ــــته بود. چشـ ـ ـ ـ نگذاشـ
ک گفت:  ه چشمهای وح دخ خند پرکینه ای رو   ل

 

ـــــب بهم  - ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ خوام که  از دخ میتونم از امان 
س...   دە... من قول دادم از جونت محافظت کنم،  قرض 

کنم  ه حالِ داغونِ خودم م  ه فکری 
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ش   ل دا نکرد.  از کرد... جوا پ ما خشــک شــد دهان  ه
ـــد. حــالش آنقــدر نرمــال نبود کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارتر شـ ــه درد افتــاد... ب
ا چشمهای وق زدە و پر شدە، آرام گفت:  اشد.   خوددار 

 

 مثل داداشت هرزە ای -

د:  الا کش  فاضل شانه 

اهاش  - م رو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ خوام شـ ــ که من  ــ ـ ـ ـ ـ سـ ه هرحال تو او ن
م   اعث حال خرا ه  گذرە ح ا گذرونم... و بهم خوش 
ـــــب ارزش   ـ ـ ـ ه شـ ــ از  ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا جونت برام خ ب خودت 

ما.   دارە ه

 

شست و   الا ن آمد. صـاف  ما نف گرفت و نفسش  ه
ــاهش   ــالا گرفــت و تمــام خواهش و انزجــارش را توی ن  

 رخت: 

مون. - ارمو درست انجام دادم.  حرفت   من 
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ش   ک عرصـه را برا فاضـل سـکوت کرد. چشـمهای سـ دخ
ـا بهـانه   ـال خطـا  ـه دن تنـگ کردە بود. قول دادە بود و حـالا 

ر قولش بزند.   ای بود که ز

 

ه من زل نزن فاضل -  اینطوری 

ش   ه گوشه های چشما ا ا دو انگشت شست و س فاضل 
د و گفت:   را ف

- ...  ا فرانک گرم گرف

 

د :  غض خند ا  ما   ه

مت خوب - ه ق ن رو فروختم.. اونم  اء توی و  تمام اش

 

گری زد:  د و حرف د  فاضل اخم در هم کش

شکنه... - ازوت رو  ک بود  حث کردی... نزد  ا ام 

 

ما از ناراح جمع شد:   صورت ه
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ـــــش اومد.  - ـ ــوارە ها خوشـ ــ ـ ـ ه... فرانک از گوشـ ــ ــ ـ ـ ام ازم راضـ
خواین، صددرصدە   معامله ای که م

 

ه سقف داد:  اە  لندی ن ازدم  ا   فاضل 

- . لاس شکس ه گ  . وب رخ اس امان م  رو ل

 

ست #٣٣٤ 

 

 

 

ما  خورد و گفت:   قطرە اش روی گونه ی ه

ارمو  نقص انجام  - ــــل، من  اش فاضـ ال بهونه ن انقدر دن
ذاری   برم... دادم که 

 

 گذشته ی گوە گرفته تونو شخم زدی... -

ا  ل مســـخرە ای فاضـــل دســـت و  ما برای دلا کرد ، پر  ه
ا صدای شکسته ای گفت:  د و   تاسف خند
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- ... ذاش د تنهام م ا  ن

 

ش داد:  ه چشما اە  ا حس خفن د گرفت و ن  فاضل 

ذارم... - د تنهات  ا  ن

 

ه طرف   دی زد و   خند  ـــع ل ـ ما ناراحت از این وضـ ه
ان داد:   ت

 زند رو زهرمار من و خودت کردی... -

 

ش دراز کرد:  ه سم  فاضل دست 

 توام همینطور -

ما چشم از چشم خ شدە اش نگرفت: ه  های 

 

؟ - ت خوشحالم... تو  ا  من از این 

لافاصله گفت:   فاضل 

 منم را ام -
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ـــــت توی   ـ ـ ـ ـ ـ ـان داد و دسـ ی ت ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ گر حر نـداشـ مـا د ه
لندش   د و  ــ ش را کشـ ــل دســـ ــل گذاشـــت. فاضـ دســـت فاضـ
ا   ش را  شــا ش را صــاف و مرتب کرد. موهای پ اه کرد. پ
ــــســـــت،   ا انگشـــــت شـ ک دســـــت کرد.  ک مرتب و  دســـــت 
ما تنها در   ا کرد. و ه ا آرا از رد اشـــــک  ش را  گونه ها

ە اش بود. خ   های ناآرامش ی چشمەسکوت خ

 

 دخ خوب... -

؟- ک  امشب رو چطوری صبح م

ــ   ـ ـ ـ ـ فش را گرفت. نف ــانه های ظ ـ ـ ـ ـــــت شـ ا دو دسـ ــل  ــ ـ فاضـ
ــــد.   شـ ای م الا و  ــــدت  ا شـ نه اش  ــ ــ ــه ی سـ ــ د. قفسـ ــ ــ کشـ

ســـت امشـــب را چطور  جوا نداشـــت و خودش هم ن دا
ه صبح برسانند.   قرار است 

 

ست #٣٣٥ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1029  

شـت   ش گرە خوردند. فاضـل از  شـت موها بندهای برقع 
د:  ش خم شد و پرس  رو

م؟ -  ب

 

ان داد.   ی ت ا این حال  ــ نداشــــت و  ـ حال و هوای درسـ
داد.   ش آزارش م ار ب زم و هوا معلق بود و گرمای ت ان
ک خوابِ عمیق و آرام، دور از   ـــــت.  ـ ـ خواسـ دلش خواب م

اە و هر آد  اهو و ن  هر ه

 

د. اجـازە داد   خنـد م کرد. ل ـداد. خـداحـاف م ــــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
زم "خطاب   ــد و او را "دخ ع ــ ـ ـ ـ ش را ببوسـ ام روی موها
ـــان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د کنـد و خط و  ـاهش تهـد ـا ن کنـد. اجـازە داد امـان 

د:  گ خند  ا ل  کشد و 

 

عمو - اش دخ  مراقب خودت 

د:  گ فشارد و آهسته  ش را   اجازە داد فرانک دس

ه... - دار مل د د  ه ام
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دهد:   و جواب 

 حتما -

ش را   ـــــ ـ ــــد... دسـ ـ ـ اشـ ــــل کنارش  ـ ـ و اجازە داد تمام مدت فاضـ
ــــد.   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـــه  هوش و حوا اش  ـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ د... حواسـ گ
ه لحظه های   ــد و در ح حال  اشــ ه همه چ  حواســــش 
ـــخ بود و   ـ ـ ــــب سـ ـ عد فکر کند که شـ توی اتاق فکر کند و 

 هست و خواهد بود 

 

د و    ــورت  ــ ـ ـ ـ ه صـ اە  ا ن ــد.  ــ ـ ـ ـ از شـ ش  ل برا درب اتومب
ــل هم   ــ ـ ــد. فاضـ ــ ـ ــوار شـ ــ ـ ــم گرفت و سـ ــ ـ ــل، چشـ ــ ـ انعطافِ فاضـ
ـــــت   ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت و دور زد و  ـ ـ ـ ـ سـ ه آرا  ــا درب را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کنارش. ک

شست.   فرمان 

 

لامِ   ــه حرکــت درآورد. آهنــگِ   ــل را  ـــکوت اتومب ــ ـ ـ ـ ـ ـ در سـ
ســـته ی اتاقک   ا صـــدای ضـــع توی فضـــای  ک،  لاســـ
اعث سکوتِ محض ب آنها شد   خش شد. و هم 
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اری   ــ ــ ـ ـ ــل سـ ــ ـ ـ کرد. فاضـ ـــکوت رانند اش را م ـ ـ ـ ــا در سـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ما   ـــم دوخت. و ه ـ رو چشـ ه رو ـــکوت،  ـ ـــن کرد و در سـ ـ روشـ
ــا انداخت و   ـ ـ ـ ار ک ــ ــ ــمهای هوشـ ــ ه آینه ی جلو و چشـ اە  ن
د و    از و همان صـــورت  ه فاضـــل و چشـــمهای  ا  ن

ش   حال

 

ا خندە ی گ گفت:  اورد.  ست سکوت را تاب ب  نتوا

ب و پرماجرا بود امشب چه شب -  عج

 

ست #٣٣٦ 

 

ــاە   ــا از آینــه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش را نــدادنــد. ک ــک از دو مرد جوا هیچ 
ــ از   ـ شـ اهش هم نکرد. ب ـــل ح ن ه او کرد و فاضـ گذرا 
ه سـکوت داشـت و لحظه های توی اتاق از   از  ی ن هر چ

فت.  ون نم ش ب  ذه

 

ا گفت:  ه ک د و رو  ما خود را جلو کش  ه
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؟- ک ا امشب رو چطور تفس م  ک

ا مکث گفت:  ا   ک

 

ه ی جال بود... -  تج

ه فاضل گفت:  د و رو  لند و پرتمسخر خند ما   ه

م؟- ش تو ت ه آورد ه ی جالب این ک ه... تج گه تج  م

 

ش فوت کرد و حر نزد.   ار را از ب لبها ـــ ـ ـــل دود سـ ـ فاضـ
شد  ک خفه م  اش دخ

ا گفت:  ه ک ما رو   ه

ارت بود؟-  اول 

 

ش زد:  ازو ه  ما مشت دوستانه ای  ا جوا نداد. ه  ک

دنت خ غافل شدم؟ - دو که از د  م

ما ادامه داد:  ا هنوز حر نزدە، ه  ک
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ن اتفاق تعجب برانگ  - د این بزرگ ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جدا جا خوردم شـ
ـار بود کـه   ــــب بود. البتـه کـه هم بود این چنـدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ امشـ
م   ە  ــا نـــه... به ـ ـــار راننـــدە...  کردی؟ ای ــافل م منو غـ

؟  ا  ا ناظر...  ار...  ا هم  محافظ... 

 

ه فاضل کرد و زمزمه کرد:   رو 

 برزو  شد؟ این جای برزو رو گرفت؟-

ا او امشــب چه   ە اش بود.  فاضـــل همچنان در ســـکوت خ
کرد؟   م

 

ما برقع مزاحم را از صورش برداشت و    لافه گفت: ه

اد کن - ا کولر رو ز  اە چقدر گرمه... ک

 چشم خانوم... -

 

ما برگشت و گفت:   ه

خری؟-  میتو برام قهوە 
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ست #٣٣٧ 

 

ا جواب داد:  ه جای ک  فاضل 

 

کنم... -  برات درست م

اهش کرد:  ما ت ن  ه

 کجا؟ -

 

 فاضل چشم از چشمان آشوب زدە اش نگرفت: 

 تو خونه م -

د:  ا خند ما  محا  ه

 

ه امشب -  عجب شبِ پرماجرای

ا آرامش گفت:   فاضل 

 ممنون که امشب رو پرماجرا کردی -
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ش داد:  ه گرد ا ناز قری  ما   ه

جـان  - م کردی... من ه ــا غـافل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آوردن ک ممنون کـه 
کنم...  ارای عجی م شم،   زدە که م

 

ه    خندی  ــل ل ــ ـ ـ اە هم نکرد. فاضـ ــا ح توی آینه ن ـ ـ ـ ـ ـ ک
 تعاد اش زد: 

جان زدە ت کنم... - ش ه کنم ب  س م

ما دم گوشش پچ زد:   ه

 

ش ببوسمت؟-  که ب

ــــته اش   ـ ــــمهای خسـ ـ د و توی چشـ ــــ ـ ش را کنار کشـ ــــل  ـ فاضـ
د:   پرس

اد؟- ت م  خوا

 

ما جمع شد و صادقانه گفت:   خندە ی ه

کنه... -  م درد م

دم... -  بهت قرص م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1036  

 

د و  گر خود را جلو کش ار د ما  طنت زمزمه کرد: ه  ا ش

 قرص خواب؟-

؟- ک  تو  فکر م

 

ست #٣٣٧ 

 

ا جواب داد:  ه جای ک  فاضل 

 

کنم... -  برات درست م

اهش کرد:  ما ت ن  ه

 کجا؟ -

 

 فاضل چشم از چشمان آشوب زدە اش نگرفت: 

 تو خونه م -

د:  ا خند ما  محا  ه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1037  

 

ه امشب -  عجب شبِ پرماجرای

ا آرامش گفت:   فاضل 

 ممنون که امشب رو پرماجرا کردی -

 

ش داد:  ه گرد ا ناز قری  ما   ه

جـان  - م کردی... من ه ــا غـافل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آوردن ک ممنون کـه 
کنم...  ارای عجی م شم،   زدە که م

 

ه    خندی  ــل ل ــ ـ ـ اە هم نکرد. فاضـ ــا ح توی آینه ن ـ ـ ـ ـ ـ ک
 تعاد اش زد: 

جان زدە ت کنم... - ش ه کنم ب  س م

ما دم گوشش پچ زد:   ه

 

ش ببوسمت؟-  که ب

ــــته اش   ـ ــــمهای خسـ ـ د و توی چشـ ــــ ـ ش را کنار کشـ ــــل  ـ فاضـ
د:   پرس
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اد؟- ت م  خوا

 

ما جمع شد و صادقانه گفت:   خندە ی ه

کنه... -  م درد م

دم... -  بهت قرص م

 

طنت زمزمه کرد:  ا ش د و  گر خود را جلو کش ار د ما   ه

 قرص خواب؟-

؟- ک  تو  فکر م

 

ست #٣٣٨ 

 

ما حوصله ی فکر کردن نداشت.   ه

- ... ک  ه هرحال تو منو خواب نم
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ـــته   ـ ـ ـ ـ ن خواسـ ــــکوت کرد و نگفت که درحال حا بزرگ ـ ـ ـ سـ
اش، خواب کردن اوســت تا دســت از انقدر دیوان بردارد  
ش از این هرلحظه را برای هردوشان سخت نکند.   و ب

 

ا   د.  ســـت و نفس عم کشـــ اەِ او  ه روی ن ما چشـــم  ه
لندی زمزمه کرد:   ازدم 

ـــه  - ـ نـ ـــه  ـ گـ د ـــه  ـ م کـ خوا ـــه جوری  ـ ـ خواد  هومممم دلم م
ینم...   شــــنوم، نه ح خوا ب ینم، نه صــــدا  ری ب تصــــ

 ... اشه و تار  فقط سکوت 

 

ـــم   ـ ـ ـ ه دادە بود، چشـ ـــند تک ـ ـ ـ ـــ صـ ـ ـ ـ شـ ه  م رخش که  ه ن
د:   دوخت و پرس

ا من؟- ا    من 

خندی زد:  سته ل ما چشم   ه

 

 قطعا  تو -
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ــعله   خواســــت شــ ا هم م ار  منتظر هم جواب بود و ان
ــــکوت   ـ ـ ـ ـ ــــم گرفت و در سـ ـ ـ ـ ـ ش را خاموش کند. چشـ های درو

ار زد.  ه س ُ را  ن   آخ

 

شـت،   ه  ا از آینه  ا ن ــا  ه مســ زل زد. ک در ســکوت 
د:   آرام پرس

د بودم؟-  مورد تای

سـته   ا همان چشـمان  ما  ش ه ه جا فاضـل جوا نداد و 
 و رخوت و سس گفت: 

 

ک احمق؟- س اینجا چه غل م ر نبودی،   ا

خند    ا ل ل کرد و  ــــل متما ـ ـ ــــمت فاضـ ـ ـ ه سـ ــــورش را  ـ ـ و صـ
، آرام ادامه داد:   جا

کنه هرچند خودمم ن- ار م قا چ  فهمم این اینجا دق

 

لند   ـا پوفِ  ا کرد و... ک سـته اش ن ه چشـمان  فاضـل 
د و در همان حال گفت:  ازە ای کش ما خم د. ه  الا کش
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الت راحت... - ، خ ا  و قرارە 

 

اهش کرد:  ا از آینه ن  ک

اشم - ه  د مل  س قرارە مورد تای

 

ست #٣٣٩ 

 

ـــمهای   ـ ه چشـ از کرد و  ش را  ــــمهای خمار از خوا ـ ما چشـ ه
ــــت و  حال  او توی آینه   ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ خندی زد... سـ ا کرد. ل ن
 گفت: 

 

ت؟- ه خ ا خودشو زدە   خرە 

ار کرد و لب زد:  ا را از توی آینه ش  فاضل چشمهای ک

ت... - ه خ  خودشو زدە 

 

گر   ار د د و  ما خند ە شـد. ه ه جلو خ ـا اخ کرد و  ک
ست.   چشم 
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دە... -  س مورد تای

 

ــا توی چرت   مـ گر... ه قـــه ای د چکس حر نزد و دق ه
درد و   از کند.  ــم  ــ ـ ـ ـــــت چشـ ـ سـ گر نمیتوا بود. جوری که د
اری اش   اعث شدە بود که هوش خست و گ و سس 
لِ درحال   ان آرامِ اتومب شـ از دسـت دهد. و ت ش و ب را ب
م در   م ملا ـــ ـ ـ سـ ادِ کولری که مثل  ش، و  حرکت، گرمای ت

ــه خواب دعوت  این گ  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــوزنـا بود، او را ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ رمـای سـ
کرد.   م

 

گذارد   ش  ش را رو ــ بود که  الشـ ال  ه دن توی خواب 
ــــه   ــــد کـ ـ نفهم د. و خودش هم  گ درد  آرام  این  ــا  ـ ـ تـ
ــله هم   گری حوصــ ا چ د الشــــت فرود آمد،  ش روی 

 نداشت که بهش فکر کند. 

 

ش، در جــا   ــا مــا روی  ــا فرود آمــدنِ  ه ـــل...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امــا فــاضـ
ــه ای ح   ـ ــان ــد ثـ ــاهش کرد. چنـ ـ ــا خورد و بهـــت زدە ن ـ ت
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ای او گذاشـته   ش را روی ران  ک  د دخ نفس هم نکشـ
سته بود.   بود و چشم 

 

ــدە بود.   شــــان شــ لندش، دورش پ اە و لخت و  ــ ـ موهای سـ
تم... گو واقعا خواب بود  ک ر ش   نفس ها

ست  شد... نتوا از  ش  ش بزند، دها  خواست صدا

 

ش روی ران   ـــد و مشــــ گرش مشــــت شـ ای د ش روی  دســــ
ه   م  م  م رخش،  اهش از موها و ن ــــد. ن ـ ـ ــــدە شـ ـ ـ ـ ش ف ا
مرش، و   ـــد. قوس  ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ـــدە اش کشـ ـ ـ ـ ـــمت تن جمع شـ ـ ـ ـ سـ

ش...  اەِ  اهن س  اهای جمع شدە و پ

 

ست #٣٤٠ 

 

ن بود، که    ــــل ت ـ ـ ـ ـ ـ ــــتاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ن و مسـ ف ت ل لات در این لحظه 
ـــه این نقطـــه   س زدن، حـــالا  س از آن همـــه تلاش برای 

دە بود.   رس
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و   ـکـرد  مـ فـکـر  ــدفـش  ــ ـ هـ ــه  ــ ـ ـ هـم  خـواب  در  حـ  ایـن دخـ 
 عا اش کردە بود 

 

ــتـاد. رموت زد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لا از حرکـت ا روی دربِ و ـل رو اتومب
ــارکینـــگ   ـ ـــت کرد. توی  ــدا ــل هـ ــه داخـ ـ ــل را  ـ ــا اتومب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ــکوت   ــ ــان سـ ــ شـ ـــتاد و خاموش کرد. بی ـ سـ اط، از حرکت ا ح

ای او  ما همچنان خواب بود، روی   شد. ه

 

ا مکث گفت:  ا   ک

فِ... - ل  ت

م گفت:   فاضل نگذاشت حرفش را ادامه دهد و آرام و مح

 

ادە شو برو -  پ

ما که   دن ه ا د ــــت. و  ش برگشـ ــــم ـ ه سـ ا اخم  ــا  ـ ـ ـ ـ ک
ش   ـه خواب رفتـه بود، حرف توی دهـا ــــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای فـاضـ روی 
الا   ـــد و  ـ ـ ـ ما کندە شـ ا تعلل از ه اهش  ــــد. ن ـ ـ ـ ماند و مات شـ
ه   ل نفوذ فاضـل رو د و غ قا ا صـورت جدی و  آمد. و 

 رو شد. 
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 چه کنم؟-

ا همان آرا گفت:   فاضل 

م کن -  گورتو 

 

شست.  ا   پوزخندی روی لبهای ک

؟-  هم

- .  هم

 

خندش جمع شد.  ما داد و ل ه ه اە  ا ن  ک

ه؟-  حالش خ

 

ا حس   ـا  ـدە شـد و جوا نداد. ک شـ ف مشـت فاضـل ب
اە و خا   اەِ سـ ا ن اهش  اە او، چشـم گرفت و ن سـنگی ن
ــا در   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. و ک ــ ـ ـ ـ ــــکوت شـ ـ ـ ـ ــــان سـ ـ ـ ـ شـ ه ای بی او تلا کرد. ثان

شی کرد و گفت:  اە او عقب  ل ن  مقا
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نمتون. - س...  ب دم،   مورد تای

 

ست #٣٤١ 

 

اە   ا ن ســـت.  ادە شـــد و در را  ــا پ ـ ــ نداد. ک اسـ فاضـــل 
ــــت توی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە اش بود، دسـ ــه او کــه همچنــان خ خــا 
ـــمـت در رفـت. و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ د و  ـــلوارش کرد و چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جیبهای شـ
ــــم ازش   ـ ـ ـ ـ ـ ندد، چشـ ون برود و در را ب ــــل تا زما که ب ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ

 نگرفت. 

 

ون   ازدمش را آرام و پرحرص از بی ب ـــدن در،  ـــته شـ سـ ا 
ب طوفا بود.  ش عج  فرستاد. حال و هوا

ما گذاشت:   دست روی شانه ی ه

 

 اشو -

از کرد، نه حرک کرد. فاضل شانه اش را   ک نه چشم  دخ
سته اش داد:  ه چشمان  اە  د و ن  ف
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ــه قهوە  - ـ ــه  م خونـ ـــو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ ــاش  لنـ خور، عقلـــت  جـ
اد...   ب

 

ا خورد و ناله ای کرد و نارا گفت:  ما ت  ه

 وللمم کن -

ش خم شد و گفت:  د. فاضل رو ه سخ حرف م  ح 

 

شنوی؟ - م... م د  لند شو، رس

ش افتادە بود   ه جا و در همان حال، وســــوســــه ی مزخر 
شود  دار  ک ب ش بود که دخ  و از خدا

 

د - کنم تو وان آبِ  م پرتت م مت، مستق ه خودم ب  ا

ــــکوت   ـ ـ ـ ـ ـ ه ها در سـ اورد. ثان ــــدا درن ـ ـ ـ ـ ـ ار ح صـ ک ای دخ
ا که روی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت تارهای سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ اهش کرد. دسـ ن

د  ُ  صورش رخته بود... ن
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ازی درآوردی...  - ـــخرە  ـ ـ ـ ا مسـ ه اندازە ی  ــــب  ـ ـ ... امشـ ِ
گه؟ خوای د   م

ازدمش را فوت کرد.   ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دار  ــــت و ب ـ ـ ـ ـ گذشـ قه ها م دق
ند و فکر   شــ گذارند. قرار نبود ب قرار نبود تا صــبح را اینجا 
خواست   د چه کند... که هم حالا هم دلش م ا  کند که 

 

ـــته   ـ ـ ـ ـ ــ کنندە و خسـ ــ ـ ـ ـ ـــ دیوانه کنندە و عصـ ـ ـ ـ ـ ک دل خواسـ
ما  کرد، هم از ه ارش م  کنندە. که هم از خود ب

ش نماندە  د کرد: ا اعصا که برا  بود، تهد

 

ست #٣٤٢ 

 

 خودت خواس -

ش   جا ک حرکت جا ا  د.  الا کشـ ش را گرفت و  شـانه ها
ــدا   ـ ــار کـــه جـــای امن و راح پ ـ ــا ان مـ غلش کرد ه کرد و 

ه داد.  ه شانه ی او تک ش را  اشد،   کردە 
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د:   فاضل حس مضحکه بودن داشت و دم گوشش غ

  همه چ -

ش انداخت   شــت شــانه ها اها و  ر  از کرد. دســت ز در را 
ما   ــد. ه ــ ـ ـ ـ ادە شـ د و پ ــ ــ ـ ـ ـ الا کشـ ک را  ـــــش دخ ـ ـ و توی آغوشـ

وت دست دور گردن او حلقه کرد:   توی ه

 

- ...  ذارم... زم

د و گفت:  ه خود ف ی او را  ش ا حرص ب  فاضل 

غل  - ـــه  ـ چـ ـــل من  ـ غـ تو  س   ، ـــا ـ ـ ـــه قرار بود زم  ـ ـ ا
؟  ک  م

 

د و نفس  ما خند لوی فاضل را قلقل داد. ه ر  ش ز  ها

د... - م تو وانِ آب   که ب

ش را فرو داد.  ل ا صور سخت شدە آب   فاضل 

 

اهم -  آرە خب... 

ا سس گفت:  ا چشمان خمارش  لند کرد و  ما    ه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1050  

؟ -  توام مس

 

ش   ــه و نـامردی، لـب روی ل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وسـ ــتِ او کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
ــت... که فقط   ش را داشـ ای درآورد ــدِ از  گذاشـــت و قصـ م

 برود 

م؟- خوا اهات  اشم و  خواد مست   دلت م

 

ه داد:  ه شانه ی او تک ش را  ازهم  سنگی ما   ه

دە؟- م رو بهت قرض   ه امان نگف م

ش را   از کرد و جوا ــــخ  ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ک دسـ ا  ــــل در را  ـ ـ فاضـ
ا خندە ی مستانه ای گفت:  ما   نداد. ه

 

 سنگینم فاضل... -

ــــمت حمام قدم   ـ ـ ـ ـ ه سـ د و  ش ک ــــت  ـ ـ ـ ـ شـ ـــل در را  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
 برداشت. 

ک -  رو دوش من خ سنگی م
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د.  از کرد و  عقب کش ش را  ما دستا  ه

 

ست #٣٤٣ 

 

؟ ولم  - ک ر سنگی من... چرا تحملم م داری له م ز
م...  ُ ش ذار هردو س  کن 

ـان   ی کـه م ـه دخ ــتـاد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــل جلوی دربِ حمـام ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
صــال   ە شـــد. درماندە بود... پر اســ ش داشـــت، خ دســـتها

 پچ زد: 

 

ار کنم؟- اهات چ  من 

سته گفت:  ا چشمان  ما حس پرواز داشت و   ه

 خلاصم کن... -

 

از کرد:  ا روان خراب، درب حمام را   فاضل 

ــدونم، هم  - ... اینو هم من م خواد خلاص  تو دلــت نم
 تو 
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ــا   ش حلقـــه کرد و از فرط  حـ ــــت دور گرد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ مـ ه
 خواهش کرد: 

 

سّمه... - َ گه  م... د خوا  ذار 

د   ک را توی وانِ پر از آب  ــــت دخ ـ ـ ــــد داشـ ـ ـ ـ ـــتاد قصـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ــــد که   ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ پرت کند، اما خواهش و خواب آلود اش 
ش را   ُ و خوش ب ــ ـ ـ ـ ف و سـ ـــمِ ظ ـ ـ ــتد. جسـ ــ ـ سـ ا همانجا 
ش نفس    ل ر  ک ز ــــت و دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ـــتهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دسـ م
د تمام   ا ک جا  ب و پرماجرا بود. و  د. امشـب عج کشـ

شد   م

 

ــمهای   ــ دن چشـ گر د ســـــت ادامه دهد. دلش د گر نمیتوا د
س بود  خواست. برای امروزشان   از و وح اش را نم

ه اتاق رفت. او را   ون آمد و  ـــی کرد. از حمام ب ـ شـ عقب 
از و   اس و موهای  ا همان ل اند...  روی تخت دونفرە خوا

سته...   کفش ها و چشمان 
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ـد کــه غرق   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نکشـ ــه چنــد ثــان ــان  خورد و  ک ت دخ
ــتـاد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ــالای  ـــل همــانجـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. و فــاضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواب شـ

ش کرد.   تماشا

 

ست #٣٤٤ 

 

 

ـــا کرد و تـــک تـــک اجزای   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــا کرد و مرور کرد. تمـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ تمـ
د... تماشــا کرد و لمس خا از بوســه اش را   لع صــورش را 
ار را تصــــور کرد... گرمش   تصــــور کرد... تصــــور کرد... اول 
ــدە بود... اینطور   ــ ـ ـ ـ ــد... کت را از تن درآورد... غافل شـ ــ ـ ـ ـ شـ
ــ  ـ ـ ـ ا نامردی او را بوسـ ـــور نکردە بود...  ـ ـ دە  مزخرف هرگز تصـ

ـه هر   ـات کردنِ خود،  ـه هـدف اث ـا  ـه هـدفِ رف  بود... 
م   ق

 

هن را هم درآورد... و   ــاس خف کرد... کراوات و پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ما را  لندِ ه اشنه   کفشهای 
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ــاە   ــاە و   ــامهــای  فش... پ ــاهــای برهنــه و ظ ــه  زل زد 
ـامهـا   ـه پ لش را در آورد.  آنکـه  ـا ە ی م ــدای و ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ه تماشـای   ازهم  اە کند، روی حالت ســکوت گذاشـت و  ن

ستاد.   صورت غرق خواب او ا

 

ـــــت   ـ ـ ــد... این خفقان را دوسـ ــ ـ ـ ـ شـ ــای اتاق خفقان آور م ــ ـ ـ ـ فضـ
ک عــذاب آور بود... این عــذاب را...   ــدنِ دخ ــــت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ـه ی تخت   ـــاعتها بود کـه ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تمـام اینها سـ ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـاب نـداشـ

کرد.  ش م ا لذ عذاب آور تماشا  شسته بود و 

 

ا چندم شات   سـاند...  ل م ه ف ار بود که  چندم سـ
ار بود که آن   ا چندم  خت...  بود که توی معدە اش م

ــ که  بوســه   ادآوری اش، تمام آرام ا  شــد... و  ادآوری م
فت  ه هوا م شد و  کرد، دود م  طلب م

 

ش رودە بود... آرامش را ازش گرفتـه   ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواب را از چشـ
ـــه هـــدفش   ک  ـــار دخ بود... تحمـــل وجودش را هم و ان

دە بود.   رس
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اشد  خواست اینجا  گر دلش نم  د

 

ه شـش صـبح بود.   ک  تلفن همراە را برداشـت. سـاعت نزد
پ کرد:  ا تا  پ

ش» ا ب  «ب

 

ست #٣٤٥ 

 

 

ــــد.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کشـ ــ ــاە  ـ ـ ــد. ن ــانــ ـ ــاە مـ ـ ــه ی کوتـ ــاهش روی جملــ ــ ن
ما را از نظر گذراند.   ــــورتِ آرامِ ه ـ ـ ـ ـ ـ ــــته و صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــمهای  ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ه او بود... لبهای روی هم افتادە و   ـــــت رو  ـ ـ ـ ــــورش درسـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـــو که   ـ ـ عد از آن آشـ تم و خواب عمیق،  ک ر نفس های 

ا    کردە بود. ه 

 

ا خسـت   ش خم شـد.  ـدە شـد. رو ش ف گو توی دسـ
ــه   ـــورش را از نظر گــذرانــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  تــا تــک تــک اجزای صـ
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ــالهــا بود دلش   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کــه سـ ــد. لبهــای پُر و ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رسـ لبهــا
خواست. سالهای سال هوس لمسشان را   شان را م د بوس
شـد. نخواسـت...اما   شان را... و  داشـت... هوس حس کرد
خواست  ار را کرد و... نه آنطور که م ما این  شب ه  د

 

ــــد.  تا   ـ ـ ـ ـ ـ ــــخت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا خورد. فکش سـ ش ت ل ک  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ا خودخوا   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ما حق نداشـ ... که ه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب

ش را خراب کند.   تصورا

ش پچ   ه لبها ک  ک شــد؛ و نزد نفس ســخ گرفت و نزد
 زد: 

 

د بری... -  ا

ــــت    ـ ـ ـ ما گذاشـ ه آرا لب روی لبهای ه عد  ه ای  و ثان
 فشار... نرم...  نفس... 

الا   عت  ا  نه  ـــ ـ ان سـ ش م ه ها  حرکت ماند. قل ثان
کرد.   ـــــت دیوانـه اش م ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و حرص و خواسـ ک م
ـــــ روی لبهای   ـ ـ ـ ـ ـ ا تمام خواسـ ش را  ـــــت و لبها ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــم  ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

د.  ک ف  دخ
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ــدە شــد. نفس عم   ســختانه ف الشــت  ش روی  دســ
ــــت   ــ از این از دسـ ـ ـ شـ ش از آنکه ارادە اش را ب د. و پ ـــ ـ کشـ
ما لرزد.   های ه ل د.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــله گرفت. عقب کشـ ـ ـ ـ ـ ـ دهد، فاصـ
ام را ارسال کرد.  نا پ ا حالِ وحش لند شد و   فاضل 

ون رفت   و از اتاق ب

 

ــد. حال و هوای   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ــخ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ما  ــنگ ه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ های سـ ل
ـــد.   ـ ک ــان م ــ امـ ش   ــــه اش کردە بود. قل ــاطـ ـ ـ عجی احـ
ــــد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـپ شـ ش ک ل ــد و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ش  ش گرم بود. دهـا لبهـا
ــمش   ــ ـ ـ ــــک از چشـ ـ ـ ـــد. و قطرە ی اشـ ـ ـ ـ ل شـ د غض ت ه  نفس 

م شد.  ش  ان موها د و م  چک

 

ست #٣٤٦ 

 

شـسـت.   ش  ش روی لبها شـت انگشـتا الا آمد و  ش  دسـ
ــدا کرد. لرزش   گری راهش را پ ـــــک د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. اشـ چــانــه اش لرز

دش شد.  ش حس کرد و   خف توی ت
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ــاور کنــد کــه   ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــاز اتــاق بود و نم ــه در  ــاهش  ن
ک   ش کند.  ه خواب تعب ــــت  ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ـ ـ حق بود دوسـ

 خوابِ   و ته و  تعب و  حس 

 

ه روی در   ـــم  د و چشـ ـــ ـــ کشـ ـ ش را فرو داد و نف ل بزاق 
هن   ـدە بود و کـت و پ چ ـاز و بوی عطری کـه توی اتـاق پ
طری خا و   لِ توی اتاق افتادە بود و  و کراوا که روی م

ست   ، ل اری پر از ف  زرس

 

ــــت... و   ـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ غض نم الا  آمد.  ــــخ  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــش  ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
ش... و فکرش...   ان و لرزش قل

 که  ارزد؟ 

 

قـه ها بود   کـه دق ـد، درحـال ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای زنـگ در خـانـه را شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
کرد که  ارزد؟  سته بود و فکر م  چشم 
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ش از   ـــما ـ ـ ـــقوط کرد. چشـ ـ ـ ــی تندی سـ ـ ـ ـ اشـ ار از  ش ان قل
ه   ار کرد. عق ــ ــله ســــاعت دیوار را شــ ـ لافاصـ از شــــد و  هم 
داد که هنوز   ــان م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعت بزرگِ روی دیوار  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ های ت سـ

شدە   هفت هم 

 

ش   قه ها شــســت و درد خف شــق ا دهان خشــک شــدە 
از نفس نفس   ا دهان  شــانه رفت. اما اهمی نداشــت.  را 

د.   م

ش بود.   شـــــب هنوز توی ت اهن د ــد. پ ــ ا شـ ــخ   ــ ه سـ
ای تخت کنار هم   ـــها  ــان. و کفشـ شــ ـــفته و پ ش آشـ موها

 جفت شدە 

 

ـالا   ــت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک دسـ ـا  ش رفتـه بود،  ـا ر  اهن دامن را کـه ز پ
ی   تا ه سمت پنجرە ی بزرگ و  د.  تاب و ناآرام  کش

د  ک ش دیوانه وار م  اتاق قدم برداشت. قل

 

ـــتاد و   ـ ـ ـ سـ ـــــت، کنار پنجرە ا ـ ـ ه حالِ عجی که داشـ  توجه 
ه   اطِ بزرگِ خانه ی فاضل رو ا ح ر را کنار زد.  پردە ی ح
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ــل   ــ ـ اطِ خانه ی فاضـ ــا که توی ح ـ ـ ـ ـ ا ک  ... ع ـــد.  ـ ـ رو شـ
 بود 

 

ه   ــا اش  شـ ه داد و پ ــ گرفت... ناتوان تک ـ ش نف د ا د
ش آمد...   ه خورد. خندە ای روی ل ــه ی پنجرە تک ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ شـ

د.  ازش چک  اش از چشمهای 

 

ست #٣٤٧ 

 

ون رفـت و   ـد کـه ب ـــل را د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد فـاضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا داخـل...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ا همان   وی کند.  ه سمت خانه پ ش از این  نگذاشت ب
ـاملا   ـالاتنـه ی  ــــــت... و  ـ ـ ـ ـ ـ ـا داشـ ـه  ــــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــلواری کـه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش توی هم اتاق بود  ه  برهنه... کت و پ

 

ــاند.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه ی پنجرە رسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دنه ی خنکِ شـ ه  ش را  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـا هم   ـد کـه دو مرد  لـ زد و د ش لمس کردنـد.  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ

نند   حرف م

شب  شب بود، و نه فاضل فاضلِ د ای د ا ک  نه ک
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ــان... مـدل حرف   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتـاد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــت ا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان... ژسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهشـ ع ن ن
ــان   ــد کــه ت ــد ــان را م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــان... البتــه کــه تنهــا لبهــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زد

خورند.   م

لمس بوسه ی صبح، خواب نبود... بوسه ی فاضل خواب  
ر خواب بود،  تعب بود... نه این تعب   نبود... ا

 

ش    خند روی ل ش ل بوسه ی صبح تعب داشت... تعب
ــــه او   ش  کرد... تعب ش را پر م ــا ــمــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ آورد... تعب
کرد.  ش م ش کینه اش را ب داد... تعب وزی م  احساس پ

 

ــد. دو   ـــمــت پنجرە چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــک لحظــه  ــاە دو مرد در  ن
ا شــدت   ش  ارش کردند قل جفت چشـــم، در آن واحد شـــ

ی سقوط کرد.  ش  ب

ش   ان داد. ح ســلام داد شــانه ی ســلام ت ه  ی  ــا  ک
کرد.  شب فرق م ا د  هم 
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دە   ه ســـمت فاضـــل کشـــ ش  اە لرزا چشـــم از او گرفت و ن
 شد. 

ــات...    ... پر مع مـ ــاهش کرد.  مع ـ ــا ن ـــل تنهـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ فـ
  ... ا  خوا  ... ــت ـ ـ ـ ـ ا خسـ ا نفرت...  م...  ـــل ـ ـ ـ سـ اە...  ــ ـ ـ ـ ـ سـ
ە و ناآرام...  اە و خ ... تمام شب س  تمامِ شب  خوا

 

ا تمام   ع  شـــب فرق داشـــت.  اەِ د ا ن اەِ فاضـــل هم...  ن
گر   روزهای د

 

ـــــش را بند  آورد. از پنجرە کندە   ـ ـ ، نفسـ ـــ ـ ـ ـ ـ و این فرق داشـ
شـه ی پنجرە جدا شـد.   ش از شـ د شـا و دسـتها و  شـد. پ
کرد. قدم   ـاهش م ـــل همچنـان ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـد عقـب رفـت... فـاضـ
ـــمهـــای او گرفـــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم از چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری عقـــب رفـــت و چشـ د

 برگشت 

 

ست #٣٤٨ 
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داد، دست   شان م ه ها که هفتِ صبح را  ه عق اە  ا ن
ـــمش   ـ ـ ـ ـ ـ ه ها جلوی چشـ اهن برد. عق ـــــت پ ـ ـ ـ ـ شـ ــــمتِ  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
از کرد. و   شــد،  ا  ســخ زپ را تا جا که م لرزدند. 
ش   ا ای  اهن  اهن را از تن در آورد. پ ، پ ا همان سخ

اە کرد که از دیروز در حصــا ش ن نه ها ه ســ نه  افتاد.  ر ســ
از   د و غزن را  ــ ــ ش کشـ شـــــ ش را  ــتها ــ بند ماندە بودند. دسـ

اهن افتاد.  نه بند هم روی پ  کرد. س

 

از کرد.   س توی اتاق را  و ه ها گرفت و در  چشم از عق
ـاز کرد و قطرات   د را  ـه انفجـار بود. دوش آب  ش رو 
ه خود   ــدند. نفس نفس زد،  ازر شــ ش  د روی  و ت
ــــت در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد، امــا همــان جــا مــانــد... آنقــدر مــانــد، تــا از  لرز

شنود:  ش را   صدا

 

ا منتظرته -  ک

ــــح   ـ ـ ـــــت واضـ ـ گذاشـ ش نم کِ دندانها ل ــدای  ــ ـ ـ هرچند که صـ
ـــد... هرچند که   ـ ـ شـ و م ـــدای آب ا ـ ـ ـــنود... هرچند که صـ ـ ـ شـ
ف شـــدە بود...   ســـمعک توی گوشـــش نبود و صـــداها ضـــع

د   اما ش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1064  

 

ه و  ســـوال جواب و   ــ ک جمله ی کوتاە و  حاشـ هم 
گری    هیچ حرف د

د:   گ لند  ـــــت  ـ ــد: چرا؟ خواسـ ــ ـ ـ سـ ـــــت داد بزند و ب ـ خواسـ
؟  گو  گف ارە  دم دو ش  ؟ 

 

ــا؟   ـ ـ ـــا؟ واقعا ک ـ از کند و داد بزند: ک خواســــت دهان 
ا؟ چرا منتظر من؟   ن فهمم... چرا ک

اهش زل بزند و   از کند و توی چشــمهای ســ خواسـت در را 
؟  سد: هم  ب

 

د:   گ وزمندانه  خندد و قهقهه بزند و پ لند  خواســـت... 
ـــدفم فقط و فقط   ــ نگهم داری؛ چون من هـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو نتو
ـدی   ــــب نخواب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ نگهم داری، چون د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ رفتنـه نتو
ــ نگهم   ـ ـ ـ ـ سـ ــــتم نتو ـ ـ ــ نگهم داری، چون من نذاشـ ـ ـ ـ ـ سـ نتو
ــ نگهم داری، چون   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدی نتو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داری، چون منو بوسـ

 .. دی چون  تر ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا من   ترسـ ــدن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ . از من و تنها شـ
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... تو از من و بودن و   ـک بودنِ من  تر ... از نزد تر
 نبودنم  تر فاضل 

 

ــــت و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را  ــا ــا را خورد و دم نزد و لبهـ ــام حرفهـ ــا تمـ امـ
دە شد.  ش روی اهرم ش ف  دس

از کرد. انتظار نداشت او را توی اتاق   یند. اما  در حمام را  ب
ه دادە و   ه چهارچوبِ در اتاق تک د که شـانه اش را  د د د

د  اەِ  کند. همان ن اهش م  ن

 

ست #٣٤٨ 

 

داد، دست   شان م ه ها که هفتِ صبح را  ه عق اە  ا ن
ـــمش   ـ ـ ـ ـ ـ ه ها جلوی چشـ اهن برد. عق ـــــت پ ـ ـ ـ ـ شـ ــــمتِ  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
از کرد. و   شــد،  ا  ســخ زپ را تا جا که م لرزدند. 
ش   ا ای  اهن  اهن را از تن در آورد. پ ، پ ا همان سخ

اە کرد که از دیروز در حصــا ش ن نه ها ه ســ نه  افتاد.  ر ســ
از   د و غزن را  ــ ــ ش کشـ شـــــ ش را  ــتها ــ بند ماندە بودند. دسـ

اهن افتاد.  نه بند هم روی پ  کرد. س
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از کرد.   س توی اتاق را  و ه ها گرفت و در  چشم از عق
ـاز کرد و قطرات   د را  ـه انفجـار بود. دوش آب  ش رو 
ه خود   ــدند. نفس نفس زد،  ازر شــ ش  د روی  و ت
ــــت در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد، امــا همــان جــا مــانــد... آنقــدر مــانــد، تــا از  لرز

شنود:  ش را   صدا

 

ا منتظرته -  ک

ــــح   ـ ـ ـــــت واضـ ـ گذاشـ ش نم کِ دندانها ل ــدای  ــ ـ ـ هرچند که صـ
ـــد... هرچند که   ـ ـ شـ و م ـــدای آب ا ـ ـ ـــنود... هرچند که صـ ـ ـ شـ
ف شـــدە بود...   ســـمعک توی گوشـــش نبود و صـــداها ضـــع

د   اما ش

 

ه و  ســـوال جواب و   ــ ک جمله ی کوتاە و  حاشـ هم 
گری    هیچ حرف د

د:   گ لند  ـــــت  ـ ــد: چرا؟ خواسـ ــ ـ ـ سـ ـــــت داد بزند و ب ـ خواسـ
؟  گو  گف ارە  دم دو ش  ؟ 
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ــا؟   ـ ـ ـــا؟ واقعا ک ـ از کند و داد بزند: ک خواســــت دهان 
ا؟ چرا منتظر من؟   ن فهمم... چرا ک

اهش زل بزند و   از کند و توی چشــمهای ســ خواسـت در را 
؟  سد: هم  ب

 

د:   گ وزمندانه  خندد و قهقهه بزند و پ لند  خواســـت... 
ـــدفم فقط و فقط   ــ نگهم داری؛ چون من هـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو نتو
ـدی   ــــب نخواب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ نگهم داری، چون د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ رفتنـه نتو
ــ نگهم   ـ ـ ـ ـ سـ ــــتم نتو ـ ـ ــ نگهم داری، چون من نذاشـ ـ ـ ـ ـ سـ نتو
ــ نگهم داری، چون   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدی نتو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داری، چون منو بوسـ

 .. دی چون  تر ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا من   ترسـ ــدن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ . از من و تنها شـ

... تو از من و بودن و   ـک بودنِ من  تر ... از نزد تر
 نبودنم  تر فاضل 

 

ــــت و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را  ــا ــا را خورد و دم نزد و لبهـ ــام حرفهـ ــا تمـ امـ
دە شد.  ش روی اهرم ش ف  دس
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یند. اما   از کرد. انتظار نداشت او را توی اتاق ب در حمام را 
ه دادە و   ه چهارچوبِ در اتاق تک د که شـانه اش را  د د د

د  اەِ  کند. همان ن اهش م  ن

 

ست #٣٤٩ 

 

املا توی   ش  د و ت ـــ ـــای  ا ه آرا خود را عقب کشـ فضـ
ـــم ازش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. امـا  عقـب نکشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حمـام پنهـان شـ

ش از حد سنگ بود  شان ب  نگرفت. سکوت بی

 

ش   ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ــدم  ــارچوب گرفـــت و قـ ــه از چهـ ـ ـــل تک ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ فـ
ه   برداشت. و در سـکوت حوله ای را که در دسـت داشت، 
ه چشمان خمار و  گود رفته   ە  ما خ ش گرفت. ه سم
اهش، حوله ی نارن   ـــ ش از حد سـ ـــته و  ب و  خسـ
کرد،   ـــتفادە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ رن را کـه از وق اینجـا مهمـان بود ازش اسـ

 ازش گرفت. 

 

دی؟-  نخواب
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اە وزن داشت... سنگ   اهش کرد. این ن فاضل  حرف ن
ــد و خود آرام   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لــذت ل کشـ مــا  بود... لــه کننـدە امــا ه

 جواب داد: 

 

دی -  نخواب

ــا   د و نــه  مرنــگ و  خنــد زد.  ــل ل ــا ـــل هم در مقـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـــاضـ
گری  ا هیچ حس د  لذت... نه 

دم... -  نخواب

 

ل وسعت گرفت:  ش از ق ما ب خند ه  ل

 چه جذاب -

ـارای  - ــه جــای خواب،  فه کــه  ر  ـــه ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جــذاب هم م
دم   جذاب تری داشتم که انجام 

 

دنِ   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د: مثلا بوسـ گ از کرد که  د. دهان  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ت کشـ قل
ـاهش کرد و   ـل ت ن ــــل درمقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت. فـاضـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ من؟ امـا نتوا

 گفت: 
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ــــم رو  - ـ ـ ـ ـ ـ قه چشـ ک دق اری جذاب از  خوای ب چه  نم
؟   هم گذاش

 

  ، ا پوزخندِ  جا ــــل  ـ ـ ـ ـــــت تا حر نزند. فاضـ ـ ـ سـ ما لب  ه
 خش دار گفت: 

؟ - ه خودز  فه و مجبور   می 

ش   ـــدا ـ د و صـ ـــ ـ ـــل  جلو کشـ ـ ش را فرو داد. فاضـ آب دها
ما:  ه لبهای ه ە   پچ شد، خ

 

ــته  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه زندە موندن نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل واسـ گه دل فه و د می 
ا بهونه...  ؟   ا

ــــدە اش را   ارک شـ ــــمانِ  ــــد و چشـ جا شـ ش  جا و در جا
جا کرد:  ما جا  ب چشمها و لبهای ه

 

شـــب بهونه ی زندە موندنت رو از دســت  - فه که د ر  ا
؟  ک ار م  دادی، چ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1071  

ـــد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت در حمـام داغ شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـا  ـا نفس گرە  تن ه لرزـد و 
د.   خوردە ای، خند

شب چطور گذشت -  انقدر مست نبودم که نفهمم د

 

ست #٣٥٠ 

 

شب چطور گذشت؟-  خب د

د و گفت:  ان روی لب کش ش خشک شدە بود. ز  دها

ــت، امـا برای تو  - ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــودە گـذشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خوابِ آسـ ـا  برای من کـه 
گه موندنم برات غ   ــــته که حالا د ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخت گذشـ ـ ـ ـ ـ ـ انقدری سـ

ل تحمل شدە   قا

 

ــا مــات و یخ زدە... آنقــدر   ــا ن ـــکوت کرد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
از کرد:  ما دهان  اهش کش آمد که ه  سکوت و ن

 گف  منتظرمه؟-

 

ت کنم... - خواس همراه شب ازم م  د

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1072  

ش   ــک تــای ابرو مــا  منظورش قطعــا توی تخــت نبود و ه
الا داد:   را 

 

م نکردی -  و تو همراه

- ... گه بهونه ای برای موندن نداش  چون اونوقت د

ما دندان قروچه ای کرد:   ه

 

 تمام خواسته ی من رفتنه -

ذارم. - ام م ه خواسته ت اح  من 

ت خودنما کرد:  ان  غض و عص

 

دی -  تو منو نبوس

ا مکث گفت:  الا رفت و   ابروهای فاضل 

دمت... -  نبوس
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های پر   ــ ه همان ســ ە  ــل خ ــد. فاضــ ما پر شــ ــمهای ه چشــ
 آب گفت: 

ن... آزادی - ِ  ولا

ه   ما  ـــــت ه ـ ـ ون رفت. مشـ ــــم گرفت و از اتاق ب ـ ـ ـ عد چشـ و 
ــد.  نفس نفس زد و   ـ ــه اش لرز ــانـ ــــد و چـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە شـ ـ دیوار ک

د و آزاد شدە بود  د و اشک چک  خند

 

ــت.   ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ـــالای  م  ـــا کش مح موهـــای نم دارش را 
خوردند.  ه سم تاب م  موهای فر هرکدام 

ش   ـــد... همـــان کـــه روی تخـــت برا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لب پوشـ ـــورتِ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــوم مدل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوار ج جذب و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود. شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ

اە.  . شال س  مردانه... چهارخانه ی قرمز و مش

 

ست #٣٥١ 

 

م   ـــم ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـــه  ـ ـ ی  نبود... چون چ او  برای  ی  گر چ د
ی که برای   ا چ ــ...  ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ ـ ـ ـ ـــــت چ شـ ـ ش وجود نداشـ برا

اشد... از آنِ خودش... مالش... حقش...   خودش 
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ش آن را بردارد... نبود  ه عنوان صاح ی که   چ

د.  چ ون رفت. بوی قهوە توی مشامش پ  از اتاق ب

 

ســـته و از صـــورش   ل لم دادە و چشـــم  د که روی م او را د
ارد. هنوز حر نزدە، فاضـل چشـم    خوا و خسـت  

لند شدن گفت:   از کرد و درحال 

ون... - ا ب  قهوە تو خوردی، ب

 

لرزە    ـــه  ـ ـ را  او  ــاەِ گرم،  ـ ـ مـ توی مرداد  دی،  ـــه  ـ این همـ
ـک   ِ قهوە ی روی م بود.  ـه مـا ش  ـاە گـذرا انـداخـت. ن

دِ پُر...  ک سف اەِ خا و  ِ س  ما

اە   ــ ـ ِ سـ ه همان ما ە  ون برود، خ ـــل ب ش از آنکه فاضـ پ
 گفت: 

 

خوام -  آلبومِ عکسا رو م
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د و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ما نفس لرزا کشـ ــتاد. ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه در ا ک  ــــل نزد ـ ـ ـ ـ فاضـ
 گفت: 

م.  - ا خودم ب دە   صاحب اون آلبوم منم 

 

ما گفت:  ه ای کش آمد و ه  سکوت فاضل چند ثان

عدا برام... -  ا خودت 

امل کند و گفت:   فاضل نگذاشت حرفش را 

 

اسای خودت - ر ل مد، ز  تو اتاق، تو 

ون رفت و   د، مات ماند. فاضــــل ب ــ از آدرس دق که شــ
مــا روی در   ــاە ه ــه روحش چنــگ  ن ی  ــاز گرە خورد. چ

اورد... و چرا؟  ش ب عدا خودش برا د. نخواست که   م

 

ست #٣٥٢ 

 

ـــد، حـــالش را   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  رسـ ـــه ذه ــا کـــه  این چرا و جوابهـ
ک شود  گر نزد کرد. از فکر اینکه نخواهد د  دگرگون م
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ــال   ون زد. درحــ ــه ب ــانــ ـ ــل کردە بود، از خـ غــ ــه  ــا آلبو کــ ـ ـ
ه   ــا را رو د. و فاضــل و ک الا کشــ اە  دنِ کتا ها، ن پوشــ

د.   روی هم د

 

ش کردە   بِ شــــلوار کتا ش را توی ج ــتانِ شــــســــ ــا انگشـ ـ ـ ک
ـــه او بود کـــه حرف   ـــاهش  ـــالا گرفتـــه ن ی  ــا  ـ بود و 
د.  فهم ا توضیح... نم کرد...  ه ها م ا توص د...   م

 

هـا   ـک چ ــــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود... حتم داشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا شـ ـک چ
د  فهم  هست... و نم

ــان   شـ ــم ه سـ ســـتاد و  ە شـــان بود، صـــاف ا همانطور که خ
ــان   م رخشـ ســـتادە بودند که هردو ن قدم برداشـــت. جوری ا

اهش نکردند.  چکدام... ن  ه او بود. و ه

 

ــــل را    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، امــا حرفهــای فــاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمعــک داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هرچنــد کــه سـ
ش...   د بود اهش...  ـــنود. و حالت ن ـ ـ شـ ــــت  ـ سـ نمیتوا
لما   ش... و  ش از حد  تفاوت بود ا ب د،  آرام و خو
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ـــه هم   ش را  کـــه زمزمـــه وار  گفـــت... همـــه و همـــه ذه
کرد.  ش م خت و احساس ناآرا اش را ب  م

 

ـــــت کجا برود. گفت آزادی؟   ـ ـ ـــــت که قرار اسـ ـ ـ سـ دا ح نم
ع واژە ی آزادی قطعا   ست.  دا ح مع این واژە را نم
ــ کــه وعــدە اش را دادە بود، معنــای متفــاو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای فــاضـ

 داشت 

 

ـــد.   ـ غلش ف ـــتاد و آلبوم را توی  سـ ــــان ا توی چند قد شـ
کرد،   د م داد و تنها تای ان م ل اوامر او  ت ــا در مقا ـ ـ ـ ـ ک

سته   ا لبهای 

جا   ــا،  جا ـ ـ ــ ک ـ ـــمهای عسـ ه همان چشـ ە  ـــل خ فاضـ
ش زد:   شد و صدا

 

ا -  ب

ک فعلِ امری   ا تو... تنها از  ه...  ا مل ما...  ح نگفت ه
 استفادە کرد 
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اە فاضــل جدا   ــا هم از چشــمهای ســ اە ک ــد و... ن لب ف
 شد 

 

کرد. هنوز بودن   ش حس م ــا ــ توی زانوهـ ارادە ای  لرز  
ــدە بود   شـ ــم کند. هنوز فرصـــت  ســـته بود هضـ ــا را نتوا ـ ک
سـت و چهار سـاعت   که درموردش فکر کند... هنوز ح ب

 هم نبود 

 

ست #٣٥٣ 

 

ا او همراە شود... برای آزادی؟   حالا قرار بود 

شد   زهرخندی زد و مزخرف تر از این نم

ــا.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاد، و نه کنار ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت. نه کنار او ا ـ ـ ـ ـ ش گذاشـ قدم پ
د:  ستاد و پرس لشان ا  درست مقا

 

ه؟ -  برنامه چ

لو مسخرە ای گفت:  ا چا ه او تعظ کرد و  ا رو   ک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1079  

ه خانوم؟ - ه حالتون خ  سلام عرض شد مل

 

ه   ــــل، که همچنان  ـ ـ ـ اەِ فاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمهای سـ ــ ـ ـ ـ ە در چشـ ما خ و ه
ا دوخته شدە بود، جواب داد:   ک

ا... - خ ک  صبح 

انو - ا چشمهات  ه ز  صبح شما هم 

 

د:  گر پرس ار د د نگرفت و  اە های   چشم از س

ه؟-  برنامه چ

ا جواب داد:   ه جای فاضل، ک

 

س - ... رئ اشم، منم  و حا  دستور دادن اینجا 

ان حرفش گفت:   فاضل م

دِت... - َ ا می  ک

 

د:  ش افتاد نف گرفت و پرس  قل
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 کجا؟-

ا گفت:   فاضل حر نزد و ک

 

س امر ک -  هرجا رئ

ش از حد  ش از حد مطیع بود... ب ا ب  ک

ە؟- ک منو ب  کجا امر م

 

ه   اهش  ا بود: فاضل همچنان ن  ک

ارتمان خودت-  آ

د. پوزخندی زد و گفت:  ک ش م  قل

 

ا -  ا ک

ه مطیع اوامر شما -  من رانندە ی شما هستم مل

 

ست #٣٥٤ 
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ی گفت:  ا صدای آرام ا توجه کند،  ه حرفِ ک   آنکه 

 

گه ای نداری؟-  حرف د

ش   ــا گرفت و دســــت توی جی ـ ـ ــم از ک الاخرە چشــ فاضــــل 
ما دراز کرد:  ه سمتِ ه د و  ون کش ا ب  کرد. گو م

 

ت... -  گوش

ـدنـه ی طلا گو   ـاهش روی  خـت. ن ـــــت فرو م ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ـــبح این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل تـا صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه رف بود... د م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار تصـ مـاند. ان
ک   د  ... نه آزادی... شا م را گرفت. رف واقعا رف تصم
د که   ــا ــ ـ د دور بودن... شـ ــا ــ ـ ــ او بودن. شـ ـ ـ ـ م از اسـ مرحله 

ک نبودن   نه... حتما نزد

 

د. تمامِ   ش دو دو م ـــما ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش خواندە شـ ــــ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـه   ـار...  کش بودنهـا و مخـالفـت هـا این  ـازی کردنهـا و  لج

 اینجا ختم شدە بود 

ان داد:   فاضل گو را ت
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- ...  گ

ش   ـــــ د و گو را از دسـ ــ ــ ـ دە اش کشـ ــک ــ ـ ان روی لب خشـ ز
 گرفت. 

ذاشتمش - ش. داشتم جا م  ممنون که برام آورد

 

خند   مرنگش اصـــلا ل خند  ش زد و ل ازو ه  ــ  فاضـــل دسـ
 نبود 

عمو - ش از خودت حواسم بهت هست دخ  من ب

 

ــوراخ   ــ ـ ـ ند مغزش را سـ ــ ــ ـ ـ ــوالها داشـ ــ ـ ـ در جواب هیچ نگفت. سـ
ــاەِ مردمـــک هـــای   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ب تودە ی سـ ـ کردنـــد. مغزش ان م
ش از له   ـــــت پ ـ سـ اش میتوا ـــدن بود.  ـ ـ ـ ـــل درحال له شـ ـ ـ ـ فاضـ

خ کند  ش رس ه ذه  شدن، 

 

 قهوە تو خوردی؟ -
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ــانه اش   ـ ـ ــــت دور شـ ـــل دسـ ـ ی نگفت. فاضـ لب نزدە بود. چ
 حلقه کرد و گفت: 

زم... - اش ع  مراقب خودت 

 

ت کرد.   ــــا ـ ــل اصـ ــ ـ ــانه ی برهنه ی فاضـ ـ ـ ـ شـ ه  ــا اش  ـ ـ ـ شـ پ
د که   گ خواسـت داد بزند و  ا بود و دلش م گیج و عصـ
ــال خود   ــه حــ ــ ــــک روز  ــد؟ چرا  خواهــ ش م ــا ــه از جــ چــ
ــــت  انـدازد؟   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه وحشـ کنـد؟ چرا انقـدر او را  ش نم رهـا
ه ه   ش هیچ جورە  شـه جلوتر از اوسـت و دسـ چرا هم

سد؟   نم

 

ست #٣٥٥ 

 

د و گفت:  ش را بوس  فاضل روی 

ـدو کـه  - ـه خودت هم برس... م احـت کن،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوب اسـ
زی   چقدر برام ع

 و دم گوشش پچ زد: 
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... ازش لذت ب - خواس ی که م  اینم اون چ

خندی زد و گفت:  د. و ل  ه سخ نفس کش

ت همه  - ا  ممنون 

 

ا اشارە زد:  ه ک ش کرد. فاصله گرفتند. رو   فاضل رها

ش... -  ب

گر   ــاند و د ـ ـ ـ ـ ـ ــــل رسـ ـ ـ ـ ــــاعد فاضـ ـ ـ ـ ه سـ ــــتان یخ زدە اش را  ـ ـ ـ انگشـ
ست خودداری کند:   نتوا

 

ارتمانم؟ - م آ  م

ه   د که فاضـل چند ثان د این را پرسـ ا وحشـت و ترد آنقدر 
د بودند   اهش کرد. چشـمهای سـ در این حالت د ای ن

ان داد...  حرف  د ت ه تای  ی 

 

ــ او   ـ ما اعتمادی نداشــــت. و این اعتماد نداشـ هرچند... ه
ل   و ها قا چکدام از ج ـــــت انداخته بود و ه ـ ـ ـ ـ ـ ه وحشـ را 
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ــاقــــت   ـ ع حمـ  ، و ــــک ج ــه  ـ ـ ــاد  ـ ــد. اعتمـ ــاد نبودنــ ـ اعتمـ
 محض 

 

جا کرد و چاله   ـــل جـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمهای فـاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را ب چشـ مردمکها
ـــم گرفت که   ـ دند چشـ ج ند مغزش را م ـــ ـ اە داشـ ــ ـ ـ های سـ
ــ از این   ـ ـ ـ شـ ــود. ب ــ ـ شـ درم  ــ از این  ـ ـ ـ شـ یند... ب ــ ن ـ ـ ـ شـ ب

ش نگذارد  ه نما  ترسش را 

 

ــناخت و   ــ ـ ــا کرد و... این  را هیچ جورە ن شـ ـ ـ ـ ـ ه ک رو 
ــافل   ـــک جور متفـــاو غـ ـــد  ــا ـ ـــد،  ـــد ـــار کـــه او را م ه

ا او برود؟  شد. حالا همراە   م

ی؟- د منو کجا ب ا دو   م

 

مانه گفت:  ا  خم کرد و مح  ک

ارتمانِتون... -  آ

ک شد:  ا نزد ه ک ه قد   ساعد فاضل را رها کرد. 
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ست #٣٥٦ 

 

شنا کجاست؟-  م

ا سکوت کرد و... فاضل گفت:   ک

شناسه... -  م

 

از کرد و   س چشــم  ســت و نفس ســخ گرفت. ســ چشــم 
د:  اش ا  ه روی چشمهای روشن و براق ک خندش را   ل

م... -  س ب

 

ا تعظ کرد:   ک

ه... - د مل فرمای  البته... 

ه در   ا کرد. را که  ــــدە بود، ن ـ ـ ـ از شـ ش  ه را که برا
شد. خروج   خرو خانه ی فاضل ختم م
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و   نکرد  ــاە  ـ ـ ـ ـ ن را  ش  ــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گر  د و  نکرد  ــــل  ـ تعلـ گر  د
از کرد.   ش  ــا در را برا د. ک ه ســمت در کشــ ش را  قدمها
ون رفت.  کند، ب ا  ش ن شت  ه  ما  آنکه   و ه

 

د   ــــا ـ ـ ـ ـ ـ اە جا ماند... و شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مغزش اما، توی آن حفرە های سـ
 ن از وجودش هم 

ــا در عقب را   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارک بود. ک لش  ــدە مقا ــ ـ ـ ـ س تعم شـ ا برل
از کرد و گفت:  ش   برا

د خانوم -  فرمای

 

ل   ـا کرد. و در مقا ه چشـمهای ک ی  اە پرمعنا و ت ما ن ه
ست...  آنکه سوار شود  ا، در را   تعارف و انتظار ک

ما او را کنار زد و در جلو  ا خشک شد. ه از کرد. ک  را 

 

حونه نخوردم - م که هنوز ص  بزن ب

رد جا شد.   ا چشم روی صند شا  و 
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ــــمت   ـ ـ ـ ـ ه سـ اە  ما کرد و... ن ه ه ا  ـــا مات و گیج، ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ی که تلاش   ه همان دخ ە بود...  د. فاضل خ فاضل کش

کرد   های آخرش را م

 

ست #٣٥٧ 

 

س -  ا اجازە رئ

ن   دت ا  ـدە شـد و  ە ی در ف دسـت فاضـل روی دسـتگ
ن لحن ممکن گفت:   و آرام

دی زنگ بزن... -  رس

 

ل را دور زد و سوار شد. و فاضل   ا تعظ کرد و اتومب ک
ف   ل لات ە شـدە بود که  م رخ او خ ه ن ض،  ا ف منق

ن آدمِ روی زم بود   ت

 

ه داد و   شـ تک ه  ش را  شـت  ما  ل، ه ا حرکت اتومب
شــــه را تا انتها   ا نفس عم چشــــم روی هم گذاشـــت. شــــ
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ــت   شــ ـــکها  ـــورش خورد. اشـ ه صـ ـــبح  ای داد... هوای صـ
ـــان کرد و   ـ شـ ل دف ـــــت  شـ دند. همان  ــــ ـ ـــــف کشـ ش صـ ل
از کرد و   ش را  د. کف دســ ون کشــ شــه ب ش را از شــ دســ
ـــته   سـ ــــمهای  ا همان چشـ ــــبح را لمس کرد.  هوای تم و صـ

 گفت: 

 

م؟-  از  حرف بزن

ع   از کرد تا ن ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ا رخوت چشـ ما  ـــکوت کرد. ه ـ ـ ـ ـ ـ ـــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
لش برای جواب تعلل   ــنجد. مردِ مقا ــ ـ ـ سـ ــا را  ـ ـ ـ ـ ـ ــکوتِ ک ــ ـ ـ سـ

کرد.   م

 

د:  ارە پرس  دو

ه؟ -  نقشِت چ

ا مکث گفت:  ا   ک

 

 فعلا رانندە... -

سته پوزخندی زد:   ا لبهای 
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 فعلا... -

 

د و ادامه داد:   نفس عم کش

ا رانندە ها هم  - اهم  خب... من  س حر  ــم.  لام ن شـ
 ندارم... فعلا 

 

ا مکث   ش برد و  ه لای موهای خوش حال ـــ لا ــا دسـ ـ ـ ک
 گفت: 

انو... - ستم  ا شما ن  له من در حد هم صحب 

 

ش گذاشت و گو را هم روی آن. لحظه   ا آلبوم را روی 
ش   ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە کرد. چشـ ـــفحــه ی خــاموش گو ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ای 

د:  ا داد و پرس ه ک اە   ارک شد. ن

؟-  راس از ما چه خ

 

ست #٣٥٨ 
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ه رو، متعجب تکرار کرد:  ه رو ە  ا خ  ک

؟-  ما

 هوم کوتا کرد. 

- ...  ما

 

ش را جمع کرد و آرام تکرار کرد:  ا چشما  ک

- ...  ما

 

ک   ال  دخ ه دن ار همان  جوان و لاغر اندام را که  و ان
ا   ـــــمش را  د و اسـ دو ـــور  م ـ د، تصـ ــــدا م ـ ت و ناراح صـ ح

د   ا ه خندە ای کش ب ش  اعث شد که لبها کرد. تصورش 
د:  گ  و 

 

ر  - نــه... و ا ــاد  م ـاە ز ــار ــه  ــه...  چــه ی خ ــه...  خ
م کـه هنوز   ـد  ـا ـا نـه،  ە  گ اغتو م ـدو کـه  خوای  م
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طون و   ــــ ـ ـ ـ ـ ــالومه ی شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه... سـ ـ ـ ـ ـ شـ ی ازت  ه خ منتظرە که 
 فراری 

 

ار   ن  اد آورد که چطور آخ ه  خند ک زد و  سـته ل لب 
ــــتما کردنهای چندش   ـ ـ ـــــت دسـ ـ ش فرار کرد. از دسـ ـــــ ـ از دسـ

 آورش 

 

اراە رفت و آمد داری؟- ه اون   مگه هنوز 

ه او   اە گذرا  ا ن ه خود گرفت و  افه ی متعج  ـا ق ک
 گفت: 

 

اشم؟-  چرا نداشته 

؟- ا  چرا داشته 

ک  ا  د و گفت: ک الا کش  شانه 

 

 ارَمه... -

ر لب تکرار کرد:  ما پوزخند واض زد و ز  ه
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 ار... -

 

ست #٣٥٩ 

 

 

ه که   ه ت تو تارک ف الله واســه من فقط  ار گنج ســ آرە 
دم   ـــا ـــم، شـ د بهش برسـ ــــا س که شـ ــــا ه شـ گ نگ دارە... 
د برگ برندە ی  دم نه... شــا اشــه، شــا د ســهم من  نه شــا
ـــه که   ـ اشـ دم... از همون گنجا  ـــا ـ ـــه، شـ ـ اشـ م  من تو زندگ
ــــکه   ـ ـ ـ ـ ه جای سـ ، اما  ــــخم بز تا بهش بر ـ ـ ـ ـ د شـ ا و  زمینو 
د   ا ــــول  ــدە و محصـ ــ ــ شـ ـ ـ ــال  بی زمینت سـ ــ طلا،  سـ

شود و...  ... از اون نابردە رنج گنج م نم  درو ک

 

ـــنگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  حرف و سـ ـ مـ ـــد و ه ـ ــد ـ ـــه حرفش خنـ ـ خودش 
ــه   ـ ــدە اش را  ــا خنـ مـ ــدی ه ــاە جـ ـ ــا ن ـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش کرد. ک ـ ن

خندی جمع کرد و ادامه داد:   ل
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ه که در خونه مو  - ــ ســ ــا ـ کنم... شـ ــمو م ه هرحال من تلاشــ
ـار خودمم انجام   ـــم. امـا کنـارش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ الش نم خ زدە و منم ب
ــدم و تو این چنــد   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار خودمو از دسـ ــدم... نمیتونم  م

م  م  وقت از گشن 

 

ه؟- ارت چ  و 

ت گفت:  ا جد ما  ل سوال پرتمسخر ه ا درمقا  ک

ر دستِ ما - استه، ز اەِ پ ار  وردست بودن تو 

 

ون داد:  ه ب اە  د و ن ما خند  ه

 همینقدر خندە دار... -

د از نظر تو... -  شا

 

ا  داری حرف م - اشه   شما حواست 

جا شد:  ش جا لو صاف کرد و  در جا ا   ک

 

د - خش ه... له... ب  مل
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 و کجخندی زد: 

 

ـــه که ما  - ـ ـ اشـ ــــما خندە دار  ـ ـ د از نظر شـ ــا ـ ـ ـ ـ ــــما شـ ـ ـ هه... شـ
ـه مـا   ـد خودتون  ـــمـا از د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هرحـال شـ ـارفرمـای منـه... 
ا   اراە  ق هم  د خودم من از ط د و من از د کن اە م ن
م اونقدر   الش ر گن که دن ای مدلینگ آشـنا شـدم... ا دن
ا مد  ــا  ـ ـ ـ ــــت حسـ ه آیندە ی درسـ ــــمگ نبود، لااقل  ـ ل  چشـ

اشم.   شدن داشته 

 

ست #٣٦٠ 

 

ش   م" توی ذه الشــ ش، "گن که دن ان تمام حرفها از م
 بولد شد. 

- ...  راحت حرف م

 

خند خا زد:  ا ل  ک
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ــــذرت  - ـ مــعـ اد کــردم،  ــر   ا ــه  ــ ـ ـ مــلــ نــکــردم  ــــارت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جسـ
خوام...   م

 

ار   ـــــت و ان ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ه دل ن  ح معذرت خوا اش هم 
ــــذرت   معـ برای  ـــــذب  معـ را  ــــه خود  ـ بود کـ آن  از  تر  ـــــت  راحـ

کند.  ا نخواس   خواس 

 

ا... - ک ک  راحت معذرت خوا م

ار چشم زد:  ا ای  ک

دونم... - ه خاطر اینکه خودمو  از شماها م د   شا

 

ــبح   ک صـ ک شـــب و  ســـت در عرض  این طرز فکر نمیتوا
د.  ا  ه وجود ب

؟- ِ  از 

 

 از وق که جای ما رو برات گرفتم... -

لندی  داد و گفت:  ما قهقهه ی   ه
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افه تو  - ـ؟ واقعا فکر کردی حرفات توی  ه  منظورت چ
ه اینجا رسوندە؟  رو 

 

خندی بزند، گفت:  ا  آنکه ل  ک

د، منم نه  - ــــ ـ ـ ه گنج برسـ مک کنه  ه هرحال او که قرارە 
ه...   ف الله ک دونم س کجاست... چطوری  ما منم که م

د که ما   ــ ــ ـ ه گن برسـ ــه... چطوری  ــ ـ تون بهش برسـ ــ ــ ـ دسـ
ه هم راح   ـــــت،  ـ ر خ داشـ ــم خ ندارە... که ا ــ ـ ـ روحشـ
کرد... ما احمق   مت نم ـــ تقد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ رو دو دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ازی و ارضای هورمونای...  د جز دوست دخ  فهم  م

 

 خفه شو... -

ه رو نگرفت:  اە از رو د و ن ا خند  ک

 

ست #٣٦١ 
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د   فهم چه م ر این  ه ا د مل گ د  لام منو ند گســتا 
ت   ه ای افتخار مصاح ... چه مل چه جواهری... چه گن
دە،   ه رو از دست  بهش دادە، انقدر گند ن زد که هم مل

 هم گنج رو 

 

ــا داد. هرچند جای زخم و کبودی روی   ـ ـ ـ ـ ـ ـ م رخ ک ه ن اە  ن
ـــــت، اما جذاب بود. مردانه و خوش چهرە و   ـ ــــورش داشـ ـ ـ صـ
ــک خــال   جــذاب آنقــدر جــذاب کــه مــا در کنــارش مثــل 
ه نظر   ــمِ دســـتِ ملا و  ا انگشــتِ شـــشـ ل،  ا زگ  ، گوشــ

  آمد 

 

ه رو داری، هم گنج رو؟- ک هم مل  الان تو فکر م

کنم -  جسارت نم

 

ا صدای آرا گفت:  د و   ل کش

 اما کردی... -

 غلط کردم... -
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ما از  ا حرص گفت: ه د و   راح اش خند

 چقدر مسخرە -

 

اهش کرد:  ا متعجب ن  ک

 ناراحتتون کردم؟ -

د و گفت:   گیج و عص خند

؟- ف ه گوە خوردن م ار  م آرە، این  ر   ا

 

ـــم   ـ ـ ه رو چشـ ه رو  ـــــت و  ـ ــــسـ ـ ـ شـ ــــاف  ـ ـ ــا اخ کرد و صـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ە   ە اش ماند. آنقدر خ ما منتظر و پر خشـم خ دوخت. ه

ا پوزخندی گفت: ماند که   ا   ک

 

 آرە خب... -

ما  هیچ تعل گفت:   ه

 ناراحتم کردی -
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ه جواب داد:  ی از صدم ثان ا در ک  و ک

 گوە خوردم -

د:  ت خند ان ا عص لند و  ما   ه

 

 کثافتِ لجن -

د... - فرمای  هر شما 

 آشغالِ  ارزش... -

 

ا  معط گفت:   ک

 نظر لطف شماست. -

د:  ا تر غ ما عص  ه

 

ختِ زالو صفت - د ل...  ا... ان و    

ش شما مت -  فرما

د و داد زد:  ازوی او ک ه  ا حرص  ش را   مش
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ست #٣٦٢ 

 

 

 گو گوە خوردم -

ا خندە ای  داد و گفت:   ک

ه امر ک -  هر مل

 

ـــورش... توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود توی صـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس نفس زد. دقیق شـ
ه رو   ه رو ـــمها که  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. توی مردمک  چشـ ـ ـ ـ ـ ـ دوخته شـ

ـدن و عقـل و   ـامـلِ  ـــلام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــفـا کـه سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای عسـ
د  اد م  جسمش را ف

 

؟ -  انقدر محتا

الاست -  ارزش گنج 

ــا زودتر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز کرد حر بزنــد، امــا ک پوزخنــدی زد. دهــان 
 گفت: 
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ـــو  - ـ ـــشـ ـ ازم ارزشـ م گوە خوردم،  ارم  ـــد ـ ـــو دارە صـ ـ ـــشـ ـ ارزشـ
ار گوە خوردن رو   ـــد ه... ارزش صـ ـــما مل دارە. بودن کنار شـ

 دارە 

 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان داد و چشـ ـه طرف ت ـــــف،   ـ ـ ـ ـ ـ مـات و گیج و متـاسـ
اهش کرد،   گر نه ن ه مقصد برسد، د گرفت. و تا وق که 

 نه حر زد. 

کرد، زم تا    ی که فکرش را م ا آن چ ــا  ـ ـ ـ ت ک ــــخصـــــ شـ
بـود   مـجـهـول  ــان  ــ ـ هـمـچـنـ  ... و بـود  فـرق کـردە  ــان  ــ ـ ــمـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آسـ
د... کجای این ماجرا قرار   فهم ت مجهو که نم ــــ ـــخصـ ـ شـ

خواهد؟  ش م گر چه از جا  دارد و این  د

 

ی ذه خســـته شـــدە بود و همه را... همه   از این همه درگ
ش از   انی د و هرلحظه کینه و عصـ را از چشـم فاضـل  د

شد.  ش م ش و ب  فاضل ب
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ی   د. چ الا کشــــ لند  ــنا، نفس  ـ ه مقصــــد آشـ دن  ا رســــ
ـــــگ   ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ه همان دخمه  ـــــته بود  ـ ـ ـ ـ ـ ش چنگ زد. برگشـ ه قل

ز خودش   دا ع

ــد تا گوە   ــ ـ ـ ـ ـــــت و منتظر شـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ان نخورد و اراب وارانه  ت
از کند.  ش  ادە شود و در را برا  خورش پ

 

ست #٣٦٣ 

 

د:  ا را ش از شدنِ در، صدای ک  ا 

د خانوم -  فرمای

ـه   ــنــاس کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـه شـ ــــت هــای وظ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مطیع بود، از آن زردسـ
ــه  ــ ـ ــلـ ـ ـــش  ــ ــردم - وقـ ــلـــط کـ غـ و  ـــم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــف  - چشـ رد خـــوردم  گـــوە 

کردند... اما نه مثلِ برزو   م

 

ـا پررو...   ـک جور راحـت...  گری بود این آدم  ـک جور د
گری   ـــد... ح پررو اش هم مثـــلِ کس د فهم ــا.... نم ـ

 نبود. مثلِ ما هم نبود 
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ـــد و توی   ـ ـ ـ ادە شـ ــــد. پ ـ ـ ـ ادە شـ ، پ غل گرف آلبوم و گو ا 
ش گفت:   چشمهای روش

 

 تو ح از ما هم چندش آور تری -

اورد،  خم کرد و گفت:  ه ابرو ب ا  آنکه خم   ک

 نظر لطفت شماست -

 

گذرد:  ه او زد تا از کنارش   ا حرص تنه ای 

؟- ک ه هم زن بودنت افتخار م  ه حال 

از   د تا راە را برای او  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع خود را کنار کشـ ــا خ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
اهش کرد: کند. در را  شت  ن  ست و از 

 

کنم... - ه هستم، افتخار م  ه اینکه در خدمت مل

ش پرت   ــــم ـ ـ ه سـ ــ  ـ ـ ـ ـ ش برگردد، دسـ ــــم ـ ـ ه سـ ما  اینکه  ه
 کرد: 

اهدون... - ه   زدی 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1105  

ه او رساند:  ا قدم تند کرد و خود را   ک

ه ثمر... -  اون گنج  من 

د:  د و آرام غ ش ک ه پهل ا آرنج  ما   ه

 

 خفه شو -

عد   ه ای  ــد. ثان ــ ـ ـ ـ د و  خم شـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ از در کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ا خندە و صــورت جمع شــدە ای از   ما را گرفت و  دســت ه

 درد گفت: 

 

ست #٣٦٤ 

 

د عشقم - خش  ب

اە اخمالود و گوشـــه ای اش را حواله ی او کرد که   ما ن ه
د.  جا خورد...   ج م ـــورش م ـ طنت خا توی صـ ـــ ـ شـ

د  گ   بهت زدە شد...  ماند... که چه 
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د و دم گوشــش زمزمه   ــد و  جلو کشــ ش را ف ــا دســ ک
 کرد: 

ە... - گ ه ی چشمات آدمو م  جذ

 

  هم... گیج شد قصدش لاس زدن نبود قطعا 

 

ه چه   کرد که او را  کرد و فکر م اهش م م ن ــتق مات و مســ
ه چه   دهد؟  ش  اه ـــ ـ ـــ شـ ـ ـ ه چه ک ه کند؟  ـــ ـ شـ ـــ  ـ ـ ک
دە   دهد؟ وق هنوز ح خودش هم نفهم ک رطش 

 بود که این آدم چه فکر و هدف و برنامه ای دارد 

 

- ... س  مثل ما ن

ه   د، اخ کرد و رو  ل ا  از کردنِ در ورودی  ــا درحال  ک
د:   او خند

اشم؟- چه  د مثلِ اون  ا  چرا 

 

 ... ست... و اشد؟ خب... ن د مثلِ ما  ا  چرا 
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اشه - حم این بود که ما جات   ترج

د:  د و متعجب پرس الا کش ا ابرو   ک

 

 چرا؟ -

ــا   مــا  ـــود. ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک وارد شـ ــــت تــا اول دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز گــذاشـ و در را 
ـــــت   ـ شـ د،  گ ــأت م ــ ـ ـ شـ ـــــت از کجا  ـ سـ دا انی که نم ــ ـ ـ ـ ـ عصـ

ش نازک کرد و داخل شد:   چش برا

 

ی برام داشت... - ش ت ب  جذاب

د:  ش وارد شد و پرس شت  ا   ک

قو؟ - چه ر  اون 

 

د:  الا کش ما شانه   و پوزخندی زد و... ه

قو از تو خ به بود - چه ر  اون 

ا پرتمسخر گفت:   ک
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ست #٣٦٤ 

 

د عشقم - خش  ب

اە اخمالود و گوشـــه ای اش را حواله ی او کرد که   ما ن ه
د.  جا خورد...   ج م ـــورش م ـ طنت خا توی صـ ـــ ـ شـ

د  گ   بهت زدە شد...  ماند... که چه 

 

د و دم گوشــش زمزمه   ــد و  جلو کشــ ش را ف ــا دســ ک
 کرد: 

ە... - گ ه ی چشمات آدمو م  جذ

 

  هم... گیج شد قصدش لاس زدن نبود قطعا 

 

ه چه   کرد که او را  کرد و فکر م اهش م م ن ــتق مات و مســ
ه چه   دهد؟  ش  اه ـــ ـ ـــ شـ ـ ـ ه چه ک ه کند؟  ـــ ـ شـ ـــ  ـ ـ ک
دە   دهد؟ وق هنوز ح خودش هم نفهم ک رطش 

 بود که این آدم چه فکر و هدف و برنامه ای دارد 
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- ... س  مثل ما ن

ه   د، اخ کرد و رو  ل ا  از کردنِ در ورودی  ــا درحال  ک
د:   او خند

اشم؟- چه  د مثلِ اون  ا  چرا 

 

 ... ست... و اشد؟ خب... ن د مثلِ ما  ا  چرا 

اشه - حم این بود که ما جات   ترج

د:  د و متعجب پرس الا کش ا ابرو   ک

 

 چرا؟ -

ــا   مــا  ـــود. ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک وارد شـ ــــت تــا اول دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز گــذاشـ و در را 
ـــــت   ـ شـ د،  گ ــأت م ــ ـ ـ شـ ـــــت از کجا  ـ سـ دا انی که نم ــ ـ ـ ـ ـ عصـ

ش نازک کرد و داخل شد:   چش برا

 

ی برام داشت... - ش ت ب  جذاب

د:  ش وارد شد و پرس شت  ا   ک
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قو؟ - چه ر  اون 

 

د:  الا کش ما شانه   و پوزخندی زد و... ه

قو از تو خ به بود - چه ر  اون 

ا پرتمسخر گفت:   ک

 

ست #٣٦٥ 

 

ه  - ش...  ه خصــوصــی ش که به از منه،  فقط  خصــوصــی
  بود؟ 

ی   ا خندە ی تحق آم ســـور شـــد و  ما وارد اتاقک آســـا ه
اە کرد:  ش ن ا تا  ه 

ــه  - ــه نفس داری این همــه راح و اعتمــاد  خ اعتمــاد 
ست...  ل هضم ن  نفس برام قا

 

ستاد:  ما ا ه روی ه ا هم داخل شد و درست رو  ک

ت ما - ه خصوص خوام  دونم... م  رو که به از منه، 
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ــاداری، توی   ــ ــد معنـ ــ خنـ ــا ل ـ ـ ـ ـــــک کرد و  ــار ـ ـ ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ــ مـ ه
ە ماند.  ش خ  چشمها

 

 چرا؟-

ش کرد و   ــلوار کتا ــ ـ ـ ب های شـ ش را توی ج ـــــ ـ ــا دو دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
از شد.  ه قاعدە ی عرض شانه  ش   اها

 از چه لحاظ به از منه؟ -

 

د.  ان آغوشش ف نه شد و آلبوم را م ه س ما دست   ه

؟- دو  چرا برات مهمه که 

ش را   ک تای ابرو ما  دا کند ه ــــت جوا پ ـ سـ ــا نتوا ـ ـ ـ ـ ـ ک
ـــاندە بود،   ـ ـ ـ ـ ـ ه این  جوا رسـ ـــتاد و از اینکه او را  ـ ـ ـ ـ ـ الا فرسـ

د و گفت:  ا کینه خند دا کرد.  ی پ  احساس به

 

س جدی نگ - اشه،  ت  ا واقع د مغایر   نظر من شا
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از   ا دهان  از شود. ک سور داد تا در  ه شمارە آسا اە  و ن
ما قدم جلو گذاشـت   از شـدن در، ه ا  کرد حر بزند، اما 

 و گفت: 

 

 برو کنار -

ش آمـد و   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ون رفــت ک و او را کنــار زد و ب
 آرنجش را گرفت 

 از نظر تو... -

 

د و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــونت عقب کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ لند دسـ ا ه  ما  ه
د:   غ

دون -  حد خودتو 

الا گرفت و گفت:  ش را  ا اخم دو دس ا   ک

 

د... - خش له خب ب  خ

دی؟ - گه از این گوها نخور... فهم  د

ا مکث گفت:  د و  ا ف ف  ک
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ست #٣٦٦ 

 

 چشم خانوم -

ـــــت حرص و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش،  توا ـــم" گفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار توی "چَشـ ـ ـ ای و 
نارضای را حس کند این حرص خوردن، دلش را خنک تر  

سته ی  ه در   واحد کرد: کرد و اشارە 

 

 از کن -

اە سنگ و صورت سخت شدە، آرام گفت:  ا ن ا   ک

 چشم خانوم -

 

ـد را توی قفــل در   ل  ، ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد... عصـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاەِ شـ ـا همــان ن و 
مرخش   ه ن ە  لندی... خ ا نفس  ما  از کرد. ه انداخت تا 

 گفت: 

ون بود... -  مه
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ا پوزخندی   عد  ه ای  ــا لحظه ای خشـــک شـــد. اما ثان ـ ک
د:  از کرد و رو بهش پرس  در را 

اد؟ - ون خوشِتون م  از آدمای مه

 

دوار گفت:  ش تا ما توی چشمها  ه

اد -  از آدما که هدفشون مشخصه، خوشم م

ه   اهش  ــا همانطور که ن ـ و چشـــم گرفت و داخل شـــد. ک
ا   داشـت، قد داخل گذاشـت...  او بود و چشـم ازش برنم

د:   مکث کجخندی زد و پرس

 

 و هدفِ ما  بود؟ -

ش برگشت و تند گفت:  ه سم دون تعلل  ما   ه

ــا هر بود، رو بود...  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدفش هر بود ک هر هـ
ــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت... آدما که هدفشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــه هم برام ارزش داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ

ی دارن...  ش تِ ب  مشخصه، برام جذاب

 

ست و آرام گفت:  ش  شت  ا در را   ک
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اشه؟ - ه هدفشون جسمِت   ح ا

اشـــه و تلاش کنه که منو برســـونه    ح - ه هدف جســـمم  ا
ه و...  خوا اهام  دنم برسه و  ه   ه تخت و لختم کنه و 

 

ما پوزخندی زد:  د، و ه ا جاخوردە و چشم دزد  ک

ــدە بود...  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـــــخص بود... رو بود... جذ ـ ـ ـ ـ لااقل برام مشـ
ــا   خرە تـ ـــه  ـــــت برام هـــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ون بود... و م ــاهـــام مه ـ

 کنه... رضایتمو جلب  

 

ست #٣٦٧ 

 

ا مکث گفت:  ه صورتِ اوی گستاخ،  اە کوتا  ا ن ا   ک

 ن فهممت... -

ما خندە ی کوتا گفت:   ه

 

؟- فه ه از اینکه منو نم  حست چ
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ـد و حس   مـا پرحرص خنـد ــــــت و... ه ـ ـ ـ ـ ـ ــا جوا نـداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
خش بود؟  شدن لذت  دە  دا کرد. فهم ی پ  به

 

ک شد و آرام تر گفت:   ه او نزد  قد 

خرە... - خواست برام گوشوارە   ما م

ـک قـد اش   مـا توی  ـاهش کرد. ه ـــکوت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا در سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
د و... توی صورش زمزمه کرد:  ستاد و  جلو کش  ا

 

ه دادە... اونم  - ی به از گوشــوارە بهم هد سـت چ دو نم
ه هدفش برسه...   دون اینکه 

ــدە ی  ه لبهای روی هم ف اە گذرا  مرن زد و ن خند  ل
ا انداخت و ادامه داد:   ک

 حالا تو فکر کن زرن و به از ما -

 

ـکِ   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـا  ـا ن مـا  ش را فرو داد و ه ل ــا بزاق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ـــــت قـد عقـب برود،   ـ ـ ـ ـ ـ د. خواسـ ش، آرام خنـد ل مرتعش 
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ـــــت و  خم کرد   ـ ش برداشـ ــم ـــ ـ ه سـ ــا قدم کوتا  ـ ـ ـ ـ ـ که ک
 و... دم گوشش پچ پچ کرد: 

 

 گوشوارە ها خ بهت  اومد... -

خند   ا ل د و  ا  عقب کش ما از جا کندە شد ک قلب ه
ان داد:  م ت شانه ی تعظ ه  ی   مرنگ و معناداری، 

 

ه -  روز خوش مل

ــــد... دقیق   ـ ە شـ ــــد. عمیق تر خ ـ ارک شـ ش  ـــــ ــــمان سـ ـ چشـ
 تر... متفکرانه تر... 

ە رفت:  ه سمت دستگ ش  د و دس ا قد عقب کش  ک

 

ـــــتم...  - ـ ـ ـ ـ ـ ای هسـ قه ی  د، من هم ط ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی لازم داشـ چ
سونم...  د، الساعه خودمو م ه امر کن  اف

اەِ جمع شـدە   ه روی ن ون رفت و در را  از کرد و ب و در را 
ست  ما   ی ه
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ه ها... مرور کرد... فکر   ــــته ماند. ثان ـ ـ ـ ـ ـ سـ ما روی در  اە ه ن
د...  د... نفهم  کرد... تکرار کرد... فهم

ع   ــاند...  ـ ـ ـ ـ ــه کنج دیوار کشـ ــ ـ ـ ــمتِ سـ ــ ـ ـ ه سـ اە  ـــــت و ن ـ برگشـ
ــالن م و جمع و جور را از نظر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
لند کرد.  ا صدای تلفن همراهش را   گذراند... و پ

 

ام را خواند:  از کرد و پ د و قفل را  ای کش اە   ن

دی؟ - جه ای هم رس ه ن  از این همه ک.س.ش.عر گف 

خنـدی از  کینـه و لـذت روی   ش کش آمـد. ل م لبهـا م 
اە   ه در و دیوار ن گر  شـسـت و... سـکوت کرد و د ش  لبها

 نکرد. 

 

ست #٣٦٨ 

 

د. آفتاب   درخش ش، توی عکس م چشمهای درشت و س
ــانه ی  ـ ش دور شـ ک دســــ دە بود.  ـــورش تاب ه صـ درســــت 
ـــدە بود.   ـ ـ ـ ـ ــانه ی زن حلقه شـ ـ ـ ـ ـ ـ گرش، دور شـ ــــت د ـ ـ ـ مرد و دسـ
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ــارش،   طنــت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە شـ ــدە بود و ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفــت هردو را چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه دور بود.  ما   مستق

 

ــ نداشـــت. موهای فرَش دورش رخته و   شـ هشـــت ســـال ب
خند عمیق و از تهِ د روی صورش پهن شدە بود.   ل

ما  ل و س  مثل خندە ی عق

 

مای   ــ مای پزشـــک... سـ ا... ســـ مای ز مای جوان... ســـ ســـ
شه نگران...  شه نگران... هم مای نگران... هم  مادر... س

 

ما که   ــــ ـ ـ ش... سـ ابوس ها مای  ــــ ـ ـ دە... سـ ــــ ـ ـ مای ترسـ ــــ ـ ـ سـ
ــــت کردە   ـ ـ ـ ـ ل وحشـ ما که از عق ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل بود... سـ ـــق عق ـ ـ ـ ـ ـ عاشـ

ا...  ا دلخور...  ار بود...  ا ب  بود... 

 

ــــت از  زنــد اش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل دسـ د تــا عق مـا کـه جیغ م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دە بود و اشـــــک   ــ ــ ــت او را چسـ ــفت دســـ ــ ما سـ ــ ــ بردارد. سـ
اری کند...  اری کند...  کرد تا  ل م خت و التماس عق  م
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ل زد و...  ه صورت عق ما که س مح   س

د...  خند د... توی این عکس م خند ما که م  س

دند... هرسه  خند  از ته دل م

 

ــدە بود. آن روزها   ــ ـ شـ ش معنا  ــم غم، برا ــ ـ ه اسـ ی  ار چ ان
ــــت.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمــه ی غم توی لغــت نــامــه اش وجود خــار نـداشـ

 در از حس غم نداشت 

 

ـاطِ   ــد. توی ح ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش پُر شـ ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آمـد و چشـ خنـد روی ل ل
ش دور گردن   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ل بود؛ اما دسـ لا، توی آغوش عق بزرگِ و
ــــان   ـ ـ ـ ـ ـ ه خانه شـ ـــــدە بود و... آن روز ملا و  ـ ـ ـ ـ ـ هردو حلقه شـ

 آمد. 

 

ـبِ   ـــتهـای عج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آن انگشـ ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک چشـ ـدنِ آن موجودِ  د
ــابوس بود.  ش  ـــه برا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت هــای بزرگش، هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع  دسـ

ـــای کج و   ـــدان هـ دنـ ـــه و  ـ ـــدە ی ک ـــا آن خنـ ـ ـــــوص  ـ ـ ـ ـ ـ الخصـ
ـــاختـه بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ نا سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک موجود وحشـ معوجش کـه از او 
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ش   ابوس خ از شـــبها هنوز که هنوز اســــت، آن موجود 
 است 

 

ست #٣٦٩ 

 

ش بود و وق ملا   ا عروسک ها ازی  اط، درحال  توی ح
ا آن خندە ی رعب آور،   ـــ اش را  و دســــت شــــش انگشـ
ش   ـد، حس کرد برای گرف جـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  و صـ

 آمدە 

 

درش پناە گرفت. و   شــتِ  ه کرد و  ا وحشــت جیغ زد و گ
ه صـورتِ ملا   ا شـد که مشـت مح  ل آنقدر عصـ عق

د و نعرە زد:   و ک

؟ قطع  - چـه بز ـه این  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مگـه نگفتم حق نـداری دسـ
اد؟  ش ن گه سم تو که د  کنم دس

 

ا خو   د...  لند خند د  ملا و روی زم افتاد و... خند
خ کرد،   ش را  ــد و دندانها ــ ش جاری شـ ــه ی ل ــ که از گوشـ
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ل   ـــتِ عق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ما  د... و ه ـــد و خند ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ه او خ د.  خند
درش چنگ زد تا   ای  ه  ـــخانه  ـ ـ ـ سـ ـــد و لرزد و  ـ ـ ـ مچاله شـ

اشد.   پناهش 

 

د.  اە کرد و خند ک چشمِ وق زدە، ن ا آن   و ملا و 

شه - یهش م ش دارە ش ه روز ب یهِشه... روز   ش

ه خود   ــــفت  غلش کرد و سـ ا هول و ولا  ما جلو آمد و  ـــ ـ سـ
شت  هم گفت:  اند و   چس

 

س... من اینجام... آروم... - م... ن س دخ  ن

ت جیغ زد:  ان غض و وحشت و عص ا  ه ملا و   و رو 

خوای؟ چرا بهش دست زدی حیوون؟  -   از جون ما م

 

ل داد زد:   و  عق

از کردی؟ بهش  - ــــت؟ چرا در رو براش  ـ ـ ـ ـ این چرا اینجاسـ
 گو برە 
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ـا آن لبهـای   ـه زن  ـــان کرد. رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهشـ ــانـه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ ملا و ح
د و گفت:   خو خند

 

است... مثل خودت  - ما... مثل خودت ز یهِت شدە س ش
ه...   چشماش رنگ

ه چشمهای او داد و گفت:  اە   و ن

ما - ه مادر ه  ش

 

د:  ش هجوم برد و غ ه سم ل   عق

ون؟ - کشم ب ونتو از حلقومت  ا ز ندی   دهنتو می

 

ست #٣٧٠ 

 

ــدە   ش جاری شـ ــســـت و خو که از دها شـ ــاف   و صـ
ّ
م

ــانــه و رش هــای   ــا چـ ش مخلوط بود و تـ ــا بزاق دهـــا ـ بود، 
ش کش    ـه لای رش هـا ــــــت، و لا ـ ـ ـ ـ ـ ش امتـداد داشـ نـامرت

 آمد. 
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اند و   ــ ما چسـ ه ســـ چندشـــش شـــدە بود. ســـفت تر خود را 
ــد.   گ هــا م گری چ ــان د ــا ز ر لــب  ، ز ــد کــه ملا و د
کرد   ـد... ح حـالا هم درک نم فهم چـه بود کـه نم آنقـدر 
گفت  ان بود... چه م ان جن  که ورد بود... ذکر بود... ز

 

ــه عقــب و جلو خود را تــاب   خورد و  ــان م مرد در جــا ت پ
گر زمزمه   ــدا د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ  ... ها ـــــت  هم چ ـ ـ ـ ـ ـ شـ داد و  م
ار صــــدای خودش   ــنا که ان لفت و ترسـ کرد... صــــدای  م
هان   ـــدە بود... که نا ـ ـ ـــخ شـ ـ ـ سـ ــط ج  ـــ د توسـ ـــا ـ ـ نبود و شـ

لند گفت:  ە شد و  ل خ  توی چشمهای عق

 

ـــم  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... گنج محـــافظ دارە... طلسـ ک اجنـــه محـــافظـــت م
ـذارە... زون   ـــاحـب دارە... محـافظ نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دارە... اون گنج صـ

 اونها رو من  فهمم 
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ما پنهان کرد تا    ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش را توی آغوش سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت صـ ـ ـ ـ ـ از وحشـ
ما   ــ ــ ـ لرزد... و سـ کرد... م ه م یند. گ ـــورتِ ملا و را ن ـ ـ صـ

دە بود و جیغ زد:   ترس

گو برە - ش کن...  و ل ب ون عق  از اینجا برو ب

 

ما داد زد:  ل، تنها سکوت بود. س  اما عکس العملِ عق

ل -  عق

د و ناله کرد:  ما ف سختانه دور گردن س ش را   دستا

 

 ام... -

د:  ل غ  عق

د خونه -  ب

 

ه کنان داد زد:  ما گ  س

ون - ل بندازش ب  عق

ش داد زد:  لندتر  ل   عق
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گه تکرار  - ما رو بردار و برو خونه... د د خونه ه گفتم ب
کنم   نم

 

ست #٣٧١ 

 

ه ســمت ســاختمان   ت  ان ا عصــ ما قد عقب رفت و  ســ
ـه   ـدە بود،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه او چسـ مـا همـانطور کـه  ـا تنـد کرد. ه لا  و

ل و ملا و   شـــســـت  عق مرد  ه روی پ ل رو اە کرد. عق ن
د:   و پرس

 

ار کرد؟ - ا محافظ گنج چِ د   ا

ش   ه دها ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  ، ــ ا خندە ی ک ملا و 
د و گفت:   کش

د رام کرد... -  ا

 

 س رام کن... -
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ــه او   ــ ە  ــاەِ ملا و تلا کرد و ملا و خ ـ ـ ن ــا  ـ ـ ـــاهش  ـ ن
 گفت: 

ا قاتلِ جونت - شن،  ا مطیع و فرمان بُردار م  اون ها 

 

دە شد.  اهش ک ه روی ن  در 

س کردند.   ش را روی آلبوم گذاشت و اشکها آلبوم را خ

 

ــالن کوچک قرار   و که توی سـ
ُ
ــ لِ تخت شـ از روی م طاق 

ش   از و چشــــما داشــــت، افتادە بود و صــــورش روی آلبومِ 
ه اینجا   د چطور  ش گذشـــته ای که نفهم ســـته و فکرش پ

د.   رس

 

رش تمامِ صفحه را پُر کردە بود.   تص

لوز   لا بود.  خش و  لنـد و حـالـت داری کـه دورش  موهـای 
ه تن داشت و... خودش   مو که  الِ ا ا اش و شلوار ن 
ــگِ   ــلِ کرم رنـ ـ ش روی م ـــد ــدە بود.  طرز خواب ـ ش خ برا
ش گذاشته بود.  ش را رو  تختخواب شو... و آلبو که 
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د...   لندش کشـــ ه آرا روی موهای  ش را  ــســـ انگشـــت شـ
ــــاعت بود   ـ ـ ـ م سـ ش از ن ل... ب ا ــــفحه ی گو م ـ ـ ـ روی صـ

ە اش بود.   که خ

اد... - ش ن ر مش این وسط پ ه، ا  قرار آخر هفته قطع

 

ل راح لم دادە بود   در جوابِ امان... همانطور که روی م
ما روی صـفحه ی گو بود، کوتاە   ر ه ه تصـ اهش  و ن

 گفت: 

اد... - ش نم  پ

 

ست #٣٧٢ 

 

ــدم رو رفـــت.   ــدم قـ ــار چنـ ـ ــان دور خود چر زد و برای  امـ
ـار   کرد کـه برای چنـدم  د و مرور م ـا خود حرف م ـا  گ

کرد:  ف م  جملات را رد
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د  - ـــــت... عامر تای ـ ـ اد... همه  آمادە سـ ش نم ــــ پ ـ ـ ـ مشـ
ـــه    ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە... مثل هم ـ ـ ـ ـ ها انجام شـ ارای دخ دادە... تمام 

شه...   نقص انجام م

ـــمهـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفحـه ی گو بود و چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـاهش  همچنـان ن
ر بود، اینطور خود را   ما... خواب نبود... که ا ــــته ی ه ـ ـ ـ سـ

کرد   مچاله نم

 

سش - اش... از  شه نگران ن ای، مثل هم  برم

ــته   ــتاد و ناخواسـ سـ ش ا ه رو لندی رو ازدم  ا  قرار  امان 
 بود. 

ن  - بزرگ اون  بود...  ـــیون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل ــــدار  ـ ـ خ ن  بزرگ ــامر  ــ ـ عـ
ـار منـه...   ـــودِ منـه... عـامـل رونق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت، منبع سـ ـ ـ ـ ـ ـ نمـاینـدە سـ

دم...  ش  خوام از دس  نم

 

الا   الاخرە   ـــد.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــفحه خاموش شـ ـ ـ ـ ـ ـ قفل گو را زد و صـ
 آورد و توی چشمهای ناآرامِ امان گفت: 

دی؟ چه مرگته ؟ - ش   چرا از دس
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اە فاضــــل   ش برد و حر نزد. ن ه لای موها ــ لا امان دســ
ـــد.   ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـــالن کشـ ـ ـ ه نقطه ی دوری از سـ ــــت و  ـ از او گذشـ

م از چشمهای امان نداشت  ش،   نگرا چشمها

 

ه امان گفت:  ا صدای آرا رو  شست و   صاف 

ـــود  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی، اون هم از تو سـ ـــود می ــ ـ ـ ـ ـ ـ همونقـدر کــه تو ازش سـ
؟  دە نگران  هس ت  خواد از دس ە... اونم نم  می

 

س همراە   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ جــان و اسـ ــا ه ــد و خنــدە اش هم  امــان خنــد
 بود: 

م، ترس از  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن مرحلـه م ـه آخ ـار کـه  ـدونم... ه نم
اد...  م م  خراب شدنِ همه چ تو 

 

ــه آن   ـ گر  ــه د ــداد.  آنکـ ـ ام آزارش م ــاەِ اح ـ ـــنگی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اە کند، جواب امان را داد:   قسمت سالن ن

اط کن... - ش احت  بنابراین ب
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ست #٣٧٣ 

 

ام   ــان داد. اح ـ ــد  ت ــد تنـ ــان تنـ ــاب بود... و  امـ ــا  تـ تـ
ماند و فقط نظارە گر   ــد که نتواند همچنان دور  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ
شـان آمد.   ه سـم اەِ پر از حرف،  ا همان ن لند شـد  اشـد. 
ــت   ـــ ـ ـ سـ ــالن، نتوا ـ ـ ـ ـ ـ ه داخلِ سـ ا ورود ام  انه ی راە...  اما م
اە کرد.  ستاد و فقط ن گری بردارد همان حوا ا  قدم د

 

ارش کرد.  اە مستق ش ا ن  ام 

اش... ازم دوری نکن... - ز دور ن  ع

ای   ه  ش برگشـت... و فاضـل خ برداشـت و  ه سـم امان 
لند شد.   ام 

 

 السلام أ -

ـــار منتظر جواب بود.   ام نگرفـــت و ان ـــم از اح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام چشـ
الغ و   ــ  ـ ـ ـ ـ ه دو  اە  ا ن ـــ گرفت و  ـ ـ ـ ـــخ نف ـ ـ ه سـ ام  اح

ه ام کرد و گفت:  ش، رو  الا  خوش قد و 
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دی؟-  خوب خواب

خندی زد و گفت:   ام ل

م زهر شد،  - انو خوا ام  اد اح ه چشمام نم  تو خواب 
 ...  زهرَ

 

ـــح   ـ ـ ـ ـ ـ خند مرد، آنقدر واضـ ـــخر ل ـ ـ ـ ـ ـ د. تمسـ رنگ از روی زن پ
ه   ام  مانند. اح ە اش  ــــل و امان  حرف خ ـ ـ ـ ـ ـ بود که فاضـ

خندی زد و گفت:   سخ ل

اشم... - ت ن ل... دور شدم که مزاحم خوا د خل م ن  خوا

 

ش نگرفت:   ام چشم از چشمهای لرزا

ــا نبودی... مزاحم  - ـ ر بودی، اینجـ ــه ا ... کــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مزاحم ن
ست   جاش تو خونه ی من ن

لو صاف کرد و گفت:  د. امان   زن چشم دزد

 

عد... - ذارد برای  د   دعوای زن و شوهری رو میتون
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ە در صورت آشوب زدە ی زن گفت:   ام خ

 

ـــد الان دلم  - عـ ـــذارم برای  ـ م  ـــاری رو میتون ـ ـــث  حـ ــا  ـ ـ
ــانوی من فکر کردە مزاحمِ   ــدە کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدونم  شـ خواد  م

 منه... اون هم درست روزی که فاضل اینجاست 

 

ست #٣٧٤ 

 

اە ب آن دو   ـــل  جا خورد...  اخم کرد...  ن فاضـ
ـــدە   ــــتهای توی هم مچاله شـ ه دسـ ه  ه جا کرد و...   جا

ا صدای ضع صدا زد:  ە شد. زن  ام خ  ی اح

 

ل... -  خل

خندی گفت:   ام  هیچ ل

ام... - م کردی اح د خوا ل...   جانِ خل

 

د:    امان خند
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م حالا... - د؟ ما هس خواب گه  ه دور د د  د ب خوا  م

ام...  ه اح  ام همچنان زل زدە بود 

 

انو -  خونه ی من  تو صفا ندارە... خودتو ازم نگ 

ــــل...   ـ ــل انداخت و فاضـ ــ ـ ه فاضـ اە پرمعنا  ا خندە ن امان 
ه اە ب آن دو جا د و مات، ن کرد. همچنان   جا م

 

ش گذاشت:  د و قدم پ ای کش اە  ام ن  اح

- ... م خونه ی نا  م

ـــد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـدی را بردارد، ام مـانعش شـ ش از آن کـه قـدم  امـا پ
ا صدای آرام و پر تح گفت:  ش را گرفت و   دس

 

ی -  هیچ جا نم

ــد. اما اخم کرد و   ــ س شـ نه ح ــ ــ ا وحشـــــت توی سـ نفس زن 
 گفت: 

خوام برم خونه ی برادرم -  م
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ام   خند امان محو شـــد. ام دســـت اح فاضـــل اخم کرد و ل
ا صور برافروخته گفت:  د و   را سخت ف

گه  - خوای فرار ک حضـــور کس د ســـت که  ما اینجا ن ه
کنم؟  ت م ا من اذی کنه...  ت نم  ای هم اذی

 

ــــتخوانهای پنجه   د و درد توی اسـ ــــمان زن دو ه چشـ اشـــــک 
لو خفه کرد و گفت:  د اما آخش را توی  چ  اش پ

خوام مزاحم... - ل، فقط... نم  نه خل

 

ست #٣٧٥ 

 

ا   ل داد و  ام نگذاشـت ادامه دهد. 
ُ
ه عقب ه شـدت او را 

د:   غ

اری نکن فکر کنم واقعا مزاح - س   گفتم مزاحم ن

ـدە ای روی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا جیغ ترسـ ش داد و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ زن تعـادلش را از دسـ
ا تند کرد:  شان  ه سم لافاصله   زم افتاد. امان 
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ه الان؟ - ل چ د؟ مش کن  چرا اینطوری م

اە   ه ام ن ـــــت زدە  ـ ــد و وحشـ ــ ـ ـ لند شـ ــدای هق زدنِ زن  ــ ـ ـ صـ
ش را توی دســـت گرفت و جوری   ازو کرد. ام خم شـــد و 

د که صورت زن از درد جمع شد.   ف

 

 أ -

د:   ا صور برز غ  ام 

 دخالت نکن امان -

 

ام،   ـــورتِ غرق در وحشــــت و ترس اح ـــله توی صـ لافاصـ و 
 گفت: 

م بری - ال  ه استق ینم زودتر از من  گه ن  د

ان داد و گفت:  ا چانه ای لرزان تند تند  ت ام   اح

 

 اشه تمومش کن -

ازوی زن   ـــدە بودند،  ا دندانها که روی هم چفت شـ مرد 
د:  د و غ ی ف ش ا خشونت ب  را 
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 گو غلط کردم بهونه ی مزاحمت آوردم -

ا   ــ ـ ـ ـــد و امان  طاقت و عصـ ـ ـ ـــم ف ـ ــــک رخت و چشـ اشـ
 گفت: 

 ولش کن ام -

 

لندتر گفت:  ان داد و  ازوی زن را ت ه او،   ام  توجه 

ام -  گو اح

ه گفت:  ا گ ام   اح

 

ست #٣٧٦ 

 

 غلط کردم... -

 امان داد زد: 

 سه -
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لند گفت:  ه او  ار رو  ام ای  اح

 دخالت نکن امان -

ش ماند   امان  جا

 

ــــان   اهشـ ــــکوت ن ــتادە بود و در سـ ــ سـ ــــل همچنان دور ا فاضـ
ام   کرد. اح ه ام کرد  م ــــش را از او گرفت و رو  ـ ـ ـ سـ اەِ خ ن
 و گفت: 

اە کردم... -  اش

 

ـــمت   ـ ـ ـ ه سـ ـــونت  ـ ـ ـ ا خشـ ش را  ام موهای زن را گرفت و 
 صورت خود گرفت و داد زد: 

ش -  ب

لند گفت:  ه  ا گ  زن 

 

ــه از این  - گــ ــل... غلط کردم غلط کردم... د ــ عفو کن خل
کنم... غلط کردم... تمومش کن   غلطا نم
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ش کرد او را   ـالاخرە رهـا ـه ای مکـث کرد و...  مرد چنـد ثـان
ل داد و گفت: 

ُ
 ه

 

انو - ام  ا اح  مرح

ه کرد. ام   ــدا گ ــ ـ ـ ـ ـ ا صـ ـــــت و  ـ ـ ـ ــا روی زم گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زن پ
ازدمش را فوت کرد   د و  لندی کشـــ ســـتاد و نفس  صـــاف ا

د.  دش کش تِ آست کوتاەِ سف ه ت  و دس 

 

 قهوە ی من رو آمادە کن -

کرد بر خود   ه ســـخ ســـ م لند کرد و  ا هق هق   زن 
 مسلط شود: 

 الساعه... -

 

لند گفت:  ا و   امان عص

 دیوانه ها -

 

ست #٣٧٧ 
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ا هق ه   ــــدە اش را از زم جمع کرد و  ـ ـ ـ ـ رد شـ
ُ
ام تن خ اح

ش را توی   ازوی دردنا ــــت،  ش داشـ ـــ در خفه کرد ـ که سـ
خانه   ـــ ـ ـ ـ ـــمت آشـ ـ ـ ـ ه سـ ای افتادە  ی  ا  ــــت گرفت و  ـ ـ دسـ

 رفت. 

 

ش   پِ محب شست و پ لِ مخصوصش  و ام روی تک م
لند گفت:   را از روی م کنارش برداشت و 

م هم پُر کن -  پ

 

لند گفت:  ام   اح

 چَشم -

لو   ش را توی  ــــخ غرغرها ـ ـ ه سـ ــ بود و  ـ ـ ـ ـ امان هنوز عصـ
کرد.   خفه م

 

- ... دخوا ه خاطر   آخه... 
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اە کرد. فاضـ که   ه فاضــل ن م  ه او، مســتق ام  توجه 
لمه هم حر نزد  ک  ا بود و   همانجا همچنان  

 

؟ - ما چه خ  از ه

لند   شــســت  فاضــل نفس  ش  ارە  جا د و دو الا کشــ
ه داد و کوتاە گفت:   و تک

ه... -  خ

 

خنـد نرم و   ـا ل ـل، ام  امـان زهرخنـد پرحر زد و در مقـا
دی گفت:   خو

ر  - ش ازش قدردا کنم... ا ه خاطر زحما ــد  ــ ـ شـ ـــــت  فرصـ
کردم...  ش م ارو  اینجا بود، بوسه 

 

ه   خانه روی زم افتاد ام همانطور که  ی توی آشـــ چ
لند گفت:  کرد،  اە م  فاضل ن

زم... - اش ع ام؟ مراقب خودت   خو اح
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ــــوس بود،   ــــش محسـ لندی که هنوز لرزشـ ـــدای  ـ ا صـ ام  اح
 گفت: 

ارم... - م... قهوە تون آمادە شد، م  خ

ا تاسف گفت:   ام 

 

ست #٣٧٨ 

 

خونه مشــغول  - ســـت، خانوم من مجبورە تو آشـــ ا که ن رو
ی برای ما   ـــما دوتا نرە خر، جز درد هیچ خ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه... شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 ندارد 

الا خود را   لند  ا پوف  مرن زد و امان  ـــل کجخند  ـ فاضـ
 روی م پرت کرد. 

 

 ام فاضل را مخاطب قرار داد: 

دە... - شون م ادی برای معامله  اق ز  فرانک اش

الا داد:  ش را   فاضل ابروا
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- ... ت خوشحالم أ ا  از این 

ــپ   ــازی کرد و هوس پ ش بود  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا پی کــه توی دسـ ام 
دن  اخمالودش کردە بود.   کش

- ... ا خواد تو هم همراهم   دلم م

 

ه ا ب امان و ام جا  جا کرد: فاضل ن

ا امان؟-  من 

ــــع گفت:   امان 

 

ت نزن فاضل - ه خ  خودتو 

د حرفِ امان گفت:  ه تای د و   ام خند

ست که فکر کنه منظورم تو -  قطعا انقدری خر ن

 

د:  ا اخم غ  امان 

کــت تو معــاملات  - ــه  ــازی  ــار خودمو دارم... هیچ ن من 
 تو ندارم 
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د و گفت:   فاضل کوتاە خند

 

کــت تو معــاملــه ی - کنم...  ا نم ــامو تو کفش بزرگ منم 
 ... کنم ام ار بزراست... من جسارت نم  ،  ه این بزر

 

ست #٣٧٩ 

 

ا اخ غر غر کرد:   ام 

گو... - اوە   م 

ان داد:  ی ت خند زد و   فاضل ل

 

- ...  عفو ام

ــا نفس   ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە کرد تــا فــاضـ ــاهش کرد. آنقــدر ن ام تنهــا ن
ه حرف آمد:   لندی 

ـــدە  - ـ دە وظا که بهم محول شـ ا... اجازە  ا منو عفو کن 
اری   دم... من که جز خدمت  ت انجام  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نحو احسـ رو 

کنم.   نم
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 ام چشم ازش نگرفت و گفت: 

فرست... - ما رو   ه

د:   جا خورد، اما آرام پرس

 

 کجا؟-

ا خندە گفت:   امان 

ش -  تو تخ

 

ش را داد:  د، جوا گ  ام  آنکه چشم از فاضل 

 اخرس -

خند گفت:  ا ل عد   و 

 

ـــمـای  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ـه هزاران دخ  ـک تـار موی مـادرت رو  من 
دم س   نم

ا تکخندِ آرام و  مع ای گفت:   فاضل 
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اهاش رفتار کردی؟- ش ما اونطوری   ه خاطر هم پ

 

ه راح گفت:   ام 

ز دلِ منه... - ام ع  اح

نن؟ - نن... م ز دل رو نم  ع

 

ان داد:   ام  حوصله دس در هوا ت

ه  - اور کنند...  لهان  ـــوهر دعوا کنند، ا ـ ـ ـ ـ ـــما دوتا  زن و شـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـاهم چطور رفتـار   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لـه هیچ ر نـدارە کـه من و هم ا

م...  کن  م

 

ست #٣٨٠ 

 

ا حرص گفت:   امان 

لند ک - اد دست روش  دم م  من 

لند گفت:  خانه  ام از توی آش  اح
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درت درست حرف بزن امان -  ا 

ـد و   ـا لـذت خنـد امـان از حرص بی اش را چ داد و ام 
 گفت: 

ار - ام جان، قهوە رو ب ست اح  مش ن

 

 چشم. -

لند و کینه توزانه گفت:   امان 

ه هم - د جفتتون حالمو   زن

 

ش از   ه فاضل کرد. اما پ ت چشم گرفت و رو  ام  اهم
ا پوزخندی گفت:  د، فاضل  گ ی   آن که چ

ه هم زن ترە... - ام از توام حال   اح

 

ار ام تذکر داد:   ای

 درموردِ مادرت درست حرف بزن -
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ــا   ـــد تـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـــدی کشـ لنـــدی زد. و ام نفس  ــدِ  امـــان زهرخنـ
 آرامشش را همچنان حفظ کند. 

 

ما... -  ه

د:   فاضل نگذاشت ادامه دهد و پرس

اد؟-  کجا ب

 

 ام رُ گفت: 

ش من... -  پ

ــــت   ـ ـــــش را از دسـ ـ ، د گرفت تا آرامشـ ــــل هم مثلِ ام ـ ـ فاضـ
 ندهد 

 

اری - ش تو   ندارە... پ

ار دارم - اهاش   من 

س زد و گفت:  ش   اخم را از ابروها

ست #٣٨١ 
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 نمیتونم رسک کنم... -

ون آمد.   خانه ب ـــ ـــی قهوە از آشـ ا سـ ام  همان لحظه اح
ش   اســــه ی چشــــمها ــد.  دە شــ ــ ش کشــ ه ســــم ــه  اە هرســ ن
ل ام   ـــی مقا ـ ـ ا همان سـ کرد.  ه نم گر گ خ بود. اما د ُ

م کرد و گفت:   تعظ

 

د... -  فرمای

ـــارە کرد   ـ ـ ـــاد بود و اشـ ـ ـ خندش در تضـ ا ل  ، ار ام اە نفرت  ن
لش:   ه م مقا

پ منو پر  - ا و پ عد ب ، و  ذار روی م انو...  ام  شــکر اح
 کن... 

 

د:  ام چشم دزد  اح

 چشم... -
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ـاعـث   ش  ـازو ــــت و دردِ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فنجـانِ قهوە ای روی م گـذاشـ
د.   گ ک دست  ا  ش از چند لحظه سی را  شد نتواند ب

د:  ا حرص خند  امان 

 

 حقته -

د:  کرد نلرزد، غ ا صدا که س م ام   اح

 خفه شو امان... -

 

لند شد و گفت:   امان  اعصاب 

خت -  د

د:   ام خند

 

ـد؟  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کجـا رسـ گو...  خـت درمورد معـاملـه ت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
؟ از   ــ ــ ـ ـ ــیخ هسـ ــ ـ ـ د شـ له؟ مورد تای ـــــت آمادە ی تح ـ اجناسـ
ی   ، خودم مشـــ ســـ ر ن ؟ را ان؟ ا امان های من 

دا کنم و...   پ
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ش پرت کرد:  ه سم  امان دس 

ا - ا  برو 

 فاضل  حوصله تر شد و گفت: 

 

ما جا توی اون معامله ندارە... -  ه

اهش کرد. ام گفت:  ستاد و ن ام صاف ا  اح

اشه... - خوام کنارم   م

 

ست #٣٨٢ 

 

- ... ست ام  فقط دل خواس تو ن

ه فاضل، گفت:  ە   ام خ

پِ من هنوز خاموشه... - ام پ  ش کنارم اح

 

ه   اە آوارە اش را  ــــت. ن ـــسـ ـ شـ ش  ــــ ا مکث کنار دسـ ام  اح
ه   اە  د و ام همانطور که ن ــــ ـ ـ ـ ـ ه ی توتون کشـ ــــمت جع ـ ـ ـ ـ سـ
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پ   ام پ ام گرفت. اح ه ســمت اح پ را  فاضــل داشـت، پ
کشد  الا  اە  ست ن گر نتوا ش گرفت و د  را از دس

 

ه؟- اشه، چ ما کنار من ن ل اینکه ه  دل

 فاضل رُ گفت: 

اد... - دش م  ازت 

 

خند عم زد.   ام ل

ه؟- اشه چ ل اینکه کنار تو   و دل

ا تمسخر گفت:   امان از آن سوی سالن، 

 

د عاشقشه -  لا

الا داد:   ، ە در چشمهای ام ش را خ  ک تای ابرو

د... -  شا
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ـاهش کرد... ام هم...   لنـد کرد... امـان از دور ن ام   اح
م ه ای سـکوت ح فرما شـد. فاضـل دسـ در هوا  و چند ثان

ان داد:   ت

ه؟ - ما انقدر عجی ه؟ عاشق شدن ه  چ

 

اە کرد و ادامه داد:   ه امان ن

ــار  - ، وق بردمش تو اتــاق... چ ــدو تو اون حرا ر  ا
 کرد؟ 

کرد، متفکرانـــه و   ـــاە م امـــان اخ کرد و ام همچنـــان ن
چلاند  ش م پ را توی دس ام پ  اح

 

اە کرد و کجخندی زد:   ه ام ن

ـــدە بود...  - ـ ارم... گرمش شـ ـــو در ـ ـــشـ ـ اسـ ــــت که ل ار داشـ ا
د  زونم شد... و بوس  غلم کرد... آو

 

ا وحشت گفت:  ام   اح

 فاضل -
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د:   امان بهت زدە خند

 

ست #٣٨٣ 

 

 تو عالمِ مس البته -

ا لذت جواب داد:  ه او داد و  اە   فاضل ن

لاس رو روی کـت تو خـا کرد،  - ـــ گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو همون عـالمِ مسـ
د.  ل، منو بوس ارە... و در مقا  چون ازت ب

 

د:  ر لب غ خند امان جمع شد و ز  ل

ته -  عف

ه او   اە  ا آرامش ن ـــل  کرد. فاضـ اهش م ـــکوت ن ام در سـ
 گفت: داد و  

 

ــــتم  - ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت انقدر احمق ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش منم ن ما پ ... ه البته أ
مونه، و از قضا   د دست نخوردە  ا مای ارزشمند رو که  ه
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ــا   ـ ـ ـ ـمـ هـ دارم  ــه  ــ ـ نـگـ ـش خـودم  پـ ــدە،  ــ ـ ـ لـرز بـرام  دلـش  ــار  ـ ـ ـ ـ انـ
کنم  ارو نم زت این  ا ع زته... من   ع

 

ــــد و   ـ ـ ـ ـ ـ ان شـ ــمهای ام نما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت توی چشـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ الاخرە برق رضـ
د:   پرس

م؟-  کجاست دخ

ر گوش خودم -  هم اطراف...ز

 

ک شد و گفت:   امان نزد

اشه، من لازمش دارم... - د دم دست   ا

اە کرد و جواب داد:   ه امان ن

 

ــه هم  - ــ ـ ـ تمرکزش  ــدم...  ــ ـ ـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ قرضـ ـــــت  بهـ نمیتونم  فعلا 
ــه،   ــ ـ ــکــنـ مــ تــمــرکــز  خــودش  ــار  ـ ـ ـ ـ دارە روی  ــازە  ـ ـ ـ تـ ــخــورە...  مــ

ا افتادە پرت نکن...  ش  ارای پ ه   حواسشو 

د و ادامه   ـــ ـ ــــمت ام کشـ ـ ه سـ اە  ـــل ن ـ امان اخ کرد. فاضـ
 داد: 
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ما  - ک تر کنـه... ه ـه گنج الموت نزد ـه کـه مـا رو  مـا جـای ه
ــــدە، جا توی معاملات ندارە...   ـ ـ ـ شـ ــــاخته  ـ ـ ـ برای معامله سـ
ع تخصـصـشـو ندارە... ع الخصـوص درمورد معاملا  

 ا اشخاص خا مثلِ فرانک. 

 

ست #٣٨٤ 

 

 چشمهای موربِ ام  جمع شد. 

 گنج الموت برای ما سودِ آنچنا ندارە... -

لافاصله گفت:   فاضل 

 

و بزرگ - لِ ج ه... جنابِ خل اف ات شما   اما برای اث

د:  ان داد و فاضل خند ی ت ه آرا   ام 

 

ی  - ت های خ ش توی سا و صدا بود... خ حراج پر 
ــدە...   ــ ـ ـ ـ ت  پُر شـ ا مدی ل فروش،  ک و قا اء آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ حراج اشـ
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ــــادە   ـ ـ ـ ـ ـ چ سـ ه  ا  و  ل ج ــــناس بزرگ، خل ـ ـ ـ ـ ـ ــــتان شـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
ـــدە رو   ـ ـ ـ ـ ـ ل ها که ازت شـ ی و تجل ــــت رو ب ـ ـ ـ ـ میتو عکسـ
ار   ـــــت... اعت ـ ـ ـ ـ ــماسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ ه خاطر اعت خو  این ها همه 

ته ام   شما تو اول

 

ــای زد و فنجـان قهوە اش را   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ امـا پر رضـ خنـد نـاچ ام ل
 برداشت. 

ندازد،   امِ آشـــفته حال ب ه اح ا  م ن و فاضـــل  آنکه ن
ســتادە در کنار ســتونِ بزرگِ   کِ ا لاســ ه های ســاعتِ  عق
ا خست   ه دە صبح بود.  ک  ن را از نظر گذراند. نزد مرم

د و گفت:  ش کش ه چشمها  دس 

 

دی؟ - ه قهوە م اوش گذشت... مادر   از وقت 

ا مکث گفت:  ام   اح

ارم؟-  حتما مادر... امان برای تو هم ب

 

ــه   ــپِ آمــادە را  ام پ تفــا کرد. اح ی ا ــان  ــه ت امــان تنهــا 
د و   ـــم دزد ـ ـــل، چشـ ـ ه فاضـ اە گذرا  ا ن ـــتِ ام داد و  ـ دسـ
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ســـت و نفس عم   خانه شـــد. و فاضـــل چشـــم  وارد آشـــ
ش   ل ها ـــــت  ـ ـ شـ ــــمند را  ـ ـ ـ مای ارزشـ ر ه ــــ ـ ـ ـ د و تصـ ــــ ـ ـ ـ کشـ

 مجسم کرد. 

 

ــه خواب   فش روی تخــتِ او  ــا آن تن ظ ـــــت وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ
فت و مثلِ همه   ش نم ــه ی لعن از ذه رفته بود و... بوسـ
ش را داغ کرد  کرد، تمام ت  ی لحظه ها که تصور م

 

ست #٣٨٥ 

 

که   د، درحال ــانه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش را شـ مه تارک بود. موها ــالن ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اە   رش توی آینه ن ـــــ ـ ه تصـ ــته بود و  ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ــند  ــ ـ ـ روی صـ

کرد.   م

 

د، هرلحظه   کشــ ک م ش  شــت  مای عجی که از 
ش  شد   ب
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دە   ـــ ـــدای کشـ لند بود... صـ ش  د... نفس ها ـــ نفس  کشـ
م خوردە اش، حس خو   ُ ــدنِ برس روی موهای فر و  شــ

ش بر داشت.  ما دست از  ر   بود، ا

 

لوش،   ــت های کوتاە و  ه تن داشـــت. آسـ دی  اهن ســـف پ
ش...  ا انه ی ساق  لندی اش تا م  و 

ش   ـــود. قل ـ مرش مور مور شـ ــــت  شـ ـــد که  ـ شـ اعث م ما 
ـه   ـاە  ـد و ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ گر نفس م ـار د ـد،  خـت،  ت فرو م

ش  کرد... فقط چشمها ش م  چشمها

 

ا صـــدای   خواســـت گو را بردارد و ترانه ای  کند...  م
لند جوری که حواســـــش را پرت کند... فقط پرتِ آهنگ  
ــــاعتِ   ـ ــــن و غرقِ نور کند، تا سـ ـ لِ خانه را روشـ ـــــت  خواسـ م
ــالن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــود، جز نور و سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە  ی د ــــب، هیچ چ ـ ـ ـ ـ ـ دوازدەِ شـ

 خا 

 

ل برد، نه رموتِ  وی، و نه   ا ه ســــمتِ م اما نه دســــت 
دهای برق...   ل
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ــــه  این  ـ شـ ی را که هم یند حس کند... چ ـــــت ب خواسـ ار م
گفت وجود ندارد  کرد و م ار م  ان

 

ــه افتادە بود و   ــ ـ ـ ـ ه رعشـ ش  ـــــت، طوری که ت ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ وحشـ
ــتانِ یخ زدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش... انگشـ ــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ لرزد... ح انگشـ چانه اش م

 اش 

ـــد روی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـــه آهن زمزمـــه کرد... بُرس کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا لبهـــای  ـ
ست.  ش  ش... چشم روی چشمهای س  موها

 

ت نداشت...   ی نبود... خرافه بود... واقع ی بود... چ چ
ــابوس بود... از همــان   ــل بود...  م بود... تخ

ّ
همــه چ توه

د  د  ابوس های عجی که خ وقت ها م

 

اشد و   ت داشته  خواست واقع ت... نداشت و نم و واقع
ـه خـاطر تنهـا   ـــورات،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـات و تصـ

ّ
همـه ی این فکرهـا و توه
ش بود... حتما   بود

ی نبود... نبود... نبود...   چ
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ست #٣٨٦ 

 

ه   ــن  ـ ـ ـ ی مثلِ خوردنِ سـ د چ ــــ ـ ـــــت  شـ شـ ــــدا از  ـ صـ
ش  شت  شه ی پنجرە... پنجرە ی   ش

از   ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ جه گرفت... چشـ گ د...  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد نفس نکشـ ـ ـ ـ ـ ـ خفه شـ
ـــــت و   ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ه عرق  ش  هان تمام ت نکرد... اول یخ زد و نا

نا کرد.  ه ک وحش وع  ش   قل

 

گر روی   ــار د ـ ـ ـ بُرس را  ــــالا آورد و  ـ ش را  ـــای لرزا ــتهـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ار   کرد و همچنان ا د. داشت غالب ت م ش کشـ موها
ــــــت... وجود   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ن قبولانـد، کـه چ ـه خود  ـــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

 ندارد 

 

ـــــت... گرمای   ـ ـ ـ ــــور داشـ ـ ـ ـ ـ کرد... حضـ ا تمام وجود حس م اما 
ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد داشـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش بود... و شـ ـــد... نزد لع اطراف را  

کرد  ش م  تماشا

ــدا آمـد   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر صـ ـار د ـدە،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نرسـ ـه انتهـای موهـا بُرس 
شه ی پنجرە  ه ش ی  دە شدن چ  صدای کش
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ــــد و   ـ ـ ش خارج شـ ل ــدا از  ــ ـ ـ ه لرزە افتاد و صـ ـــــت  ـ از وحشـ
ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــهای سـ ـ ـ ـ ـ ـ دنِ چشـ ه جای د از کرد... و  ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ هان چشـ نا

د  ک جفت چشمِ براق، توی آینه د  خودش، 

 

ش وق زد...   ـــمهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی زم افتــاد چشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ بُرس از دسـ
ــمِ   اهش همان جا گ کرد... چشـــم بود... چشـــم اما چشـ ن

م بود 
ّ
اشد... توه سان... نه... شک داشت که   ا

 

ش فلج   ل ها ــــله ی  ار عضـ ل بزند، اما ان خواســــت  م
ـه هم   ـک  ل ـک  ل ـه  وع کرد  ش  ــــدە بود. دنـدان هـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
کرد...   ش م ــا ــ ـ ـ ـ ب، تماشـ ـــمِ عج ـ ـ ـ ـ ک جفت چشـ خوردن. و 

 توی آینه 

 

ــا   ــاری کــه  کرد... مثــلِ چنــد  ــد فرار م ــا د...  ــد جیغ م ــا
ه گوشه   کرد و  ار م ه رو شدە بود، ان چن صحنه ای رو 
ش کند.  و ش ب کرد از ذه  ای پناە  برد و س م
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ـه خـدا کـه بود  این  ش بود.  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـار... نتوا
شتِ    ...  هم

ش از   ش آمد... تا آینه... اما پ ـــه  گرفته اش پ ـ ــــت رعشـ دسـ
ـــد. قطرات   ـ ـ ــــک شـ ـ ــد، همان جا خشـ ــ ـ ـــم ها برسـ ـ ـ ه چشـ آنکه 
د و صورتِ رنگِ   ش  چک شت  هم از چشمها اشک 
ـــمهای براق و رعب آور را   ـ ـ ـ ـ د... فقط چشـ گچ خود را ن د

د.  د  م

 

ست #٣٨٧ 

 

ه... -  مل

لافاصـله   د و  ا شــتاب از جا پ دە، از وحشـت،  ا نفس ب
ش   م تماشــا شــت پنجرە بود و مســتق ی  ک چ برگشــت 
ر   ش زدە بود... صــدای ملا و بود... و تصـ کرد صــدا م

ب   ک موجودِ عج
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تـــه دل جیغ   ِ از  ـــد،  ــــت خودش نبود و نفهم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر دسـ د
ـــــت و جیغ زد و از   ـ سـ ــم  ــ ـ ـ د جیغ زد... جیغ زد... چشـ ــ ــ ـ ـ کشـ

د.  م خواست   ترس م

 

ه کجا برود.   ـــــت  ـ ـ ـ ـ سـ دا ا تند کرد و جیغ زد نم ــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
د.   گ ش را م د و جا کرد هم حالا آن موجود  آ  فکر م

 

ه همان   ـــد،  ـ ـ ـ اشـ ــــت خودش  ـ ـ از کرد.  آنکه دسـ  در را 
ـــتِ  آن آدم   ـ ـ شـ د چطور خود را  د... و نفهم ـــمت دو ـ ـ سـ

 پنهان کرد و پناە گرفت 

 

ت و ترس گفت:  ا ح ا   ک

ه؟ -   شدە  شدە؟ حالت خ

 

ه او   ـــفت خود را  ـ ـ ـ هن او چنگ زدە بود و سـ ه پ ــــت  ـ ـ شـ از 
ــــع برگشت   ا  کرد. ک اندە بود و از ترس هق هق م چس
ــــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ـه رو نـداشـ ک رنـگ  ش را گرفـت. دخ ــانـه هـا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ

ش  لرزد  د شان بود و تمام   پ
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ه؟ -  مل

ـه خطـاب کردە بود،   ـــدا کـه او را مل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادآوری صـ ـا  مـا  ه
ـــــت خودش   ـ ـ ـ ش را گرفت و ناله کرد و  آنکه دسـ گوش ها

نه ی مرد پنهان کرد.   اشد، صورش را توی س

 

ــــت   ـ سـ دا ای داد. نم ب و زور  ا  ش را  ل ــا بزاق  ـ ـ ـ ـ ک
ــه   ــا ترس  ـــــت کردە بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە و خودش هم وحشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــه شـ
ک چاقوی   ـــــت، جز  ـ ـ ـ ـ ـ ی نـداشـ کرد. هیچ چ ـاە م اطراف ن
ما   ضــامن دار... و دســتهای مردانه اش، شــانه های لرزان ه

د.  ف  را م

 

ه؟  اونجاست؟ - ینم... چ اش ب  آروم 

ا آن چشـــمهای   ر آن موجود  د و تصـــ ما نفس نفس م ه
ــ کرد او را از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فت. ک ون نم ش ب براقش، از ذه

د:  دە پرس  خود دور کند و آرام و ترس

 

ست #٣٨٨ 
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س؟ - ه رئ   اونجاست؟ زنگ بزنم 

ل   ســـت کن ــدە اش را نمیتوا دن ســـخت و خشـــک شـ ما  ه
د   د که حدس م ه سـمت اتاق کوچ کشـ اە  ـا ن کند. ک

 منبع وحشت همان جاست. 

 

د.   ون کش ش کرد و چاقوی ضامن دار را ب دست توی جی
 در همان حال زمزمه کرد: 

 ک اونجاست؟ بهت حمله کردن؟ -

د:  گ ست   تنها توا

 

 ... اون... اونجا... -

ا   چرخد  ه عقب  هان  ا ترس و نا ــا  ا بود تا ک هم 
ه جا   ش را توی حدقه جا ـــــمهای وق زدە، مردمک ها ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

اە  کرد و هرجا را ن د. م  کش
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ب   ل را از ج ا ـــــمت بود، م ـ ـ ـ ه آن سـ اهش  همانطور که ن
ه   ــامن دار را  گرش، چاقوی ضــ ا دســــت د د. و  ــ ون کشــ ب

د.  ش ف  حالت حمله توی دس

ون -  برو ب

 

ه چاقوی ضــامن   اە  ک ن لِ او کرد و  ه ه اە  ک ن ما  ه
اهش   که ن ــا درحال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه خودش  آمد. ک م  م  دار و... 
ـــــت. اما   ـ ـ ـ ـ ـ ـه جلو برداشـ ـد، قـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ َ م ـه هر جـا 
دە گفت:  ش را گرفت و  ارادە و ترس ه شت پ ما از   ه

 

 نرو -

ــــع گفت:  ما  ستاد. ه لافاصله ا ا   ک

 مون -

 

ـــ کرد   ـ ـ ـــد و سـ ـ ـ ـ ـــاعدش را ف ـ ـ ــــت عقب برد و سـ ـ ــا دسـ ـ ـ ـ ـ ک
د:  گ م   مح
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گو  - ــل زنـگ بزن  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فـاضـ ون...  ـه تو برو ب ینم ک م ب م
 که... 

د و گفت:  ه او چس ما اما سفت تر   ه

 

ست - چکس ن  ه

 

ست #٣٨٩ 

 

ه   ت  ـا اخم و ح ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ه ای مـات مـانـد. برگشـ ــا ثـان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ــــ کرد   ـ ـ ـ د و سـ ــــ ـ ـ ـ الا کشـ ش را  اە لرزا ما ن اە کرد. ه ما ن ه
ش   ـــما ل کند. هرچند که   چشـ ارتعاش چانه اش را کن

د  اد م  ترس را ف

 

ست... - چکس اونجا... ن  ه

اور و گیج گفت:  ا نا  ک

ه تو؟ - ؟ حالت خ   م
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ست و نف گرفت و گفت:  ما چشم   ه

 نه... آب... -

 تو گف  اونجاست -

 

ــا   ـ ـ ه ک ن حالت  ک ــ بود که خود را در نزد ـ ـ همچنان م
 نگه دارد و گفت: 

اە... گفتم... -  اش

ا اخم کرد:   ک

 

 س چرا جیغ زدی؟ -

ه   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ د. نم گ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ک لش را  ـــــت دل ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ نم
د...   چکس نگ ه ه ما گفته بود که  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د سـ گ چکس  ه
ی   چکس در این مورد چ ــه ه ـ ــه هرگز  ــد کردە بود کـ ـ ــا تـ

د   نگ

 

دم... -  ترس

؟ -  از 
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ش را بندِ ساعدِ دست او کرد و گفت:  ما دس  ه

 

خوام... -  آب م

الا   اە  ما ن اهش کرد. پر از نفه ه ه ای ن ا چند ثان ک
گر خواست:  ار د د و   کش

 آب... -

 

ون فرستاد و گفت:  ا شدت ب ازدمش را  الاخرە  ا   ک

اش... -  اشه آروم 

 

ست #٣٩٠ 

 

ــــع گفت:  ما   خواست برود، که ه

 

دم -  از صدای واق زدن سگ ترس

اهش کرد.  ا نامطم و عص ن  ک
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 ه خاطر صدای سگ اینطوری سگ لرز شدی؟ -

 

، فقط   ما  هیچ جوا د و همچنان  ه ه ســـم کشـــ اە  ن
ش اشارە   ه دس ا  ا را نگه داشت بود. ک ساعد دست ک

 زد: 

ارم؟- ذاری برم برات آب ب  م

 

ـــام وجود دلش   ــا تمـ ـ ـ ع  ـــذارد برود...  گـ ــت  ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ نم
ــه او   ش خود نگــه دارد... همینطوری  ــــت او را پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م
د. تا   ه مادرش  چســــ د مثل تمام وقت ها که  چســــ

؟  ِ 

 

اەِ   اە کرد. و ن ــــع ن ــا خ  ـ ــا زنگ خورد. ک ـ لِ ک ا م
ما  ه ه  سخت و معناداری 

اســخ   مه ی  ش برگرداند و د چاقوی ضــامن دار را توی جی
 را لمس کرد. 
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س؟-  جونم رئ

ە؟  -  چه خ

ا   د و  ـــ ـ ـ د. شـ ـــ ـ ـ ما هم شـ ـــح بود و ه ـ ـ ـــل واضـ ـ ـ ـــدای فاضـ ـ ـ صـ
غض کرد.   نفرت 

 

ـــل را   ـ ـ ـ ش را گرفت و جواب فاضـ ـــــ ـ ـ ما، دسـ ه ه ە  ـــا خ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 داد... 

دونم... -  خودمم نم

ـــد   ـ ش را ف ــا دســــ ـ ـ ای داد. ک ـــته اش را  ما بزاق نداشـ ه
 و... فاضل گفت: 

 

دە -  درست توضیح 

د و گفت:  ا ل کش  ک

دە. - گه از صدای سگ ترس الا... م  جیغ زد، اومدم 

 

ما ادامه داد:  ا نوازش روی دستِ ه  و 

ە... -  الان به
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و   ــد  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش درگ شـ ـــا خورد و  ذه ـ جـ اخ کرد و  
ش را نوازش   ــــ ـ ـ ـ ـــ که روی دسـ ـ ـ ـ ـ ش انگشـ ــــش رفت پ ـ ـ ـ حواسـ

کرد   م

 

ست #٣٩١ 

 

ی کـــه   ــا نبود... پرت بود... پرت هرچ ـ ــــک جـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ حواسـ
های ناآرام زل زد و توی   ــ ــ ه سـ ــا  ـ ـ ـ گذشـــــت. ک اطرافش م

 گو گفت: 

م  - شــتم قا چه ها  اشــه... مثل  کردم انقدر ترســو  فکر نم
لرزد.  ه خودش م  شد و 

 

ا خندە ی خا گفت:  د و  عد صورش را جلوتر کش  و 

دی کوچولو؟- س نکردی خودتو؟ از صدای سگ ترس  خ

د:  شت خط غ ش از آنکه حر بزند، فاضل از   پ
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گرد بب تو اون خونه چه  -  ، ه جای مزە پرو ــو  ــ ـ خفه شـ
ە   خ

ه دســتوری که بهش دادە شــدە بود، دســت   ــا  توجه  ک
گر داد:  ش را جور د د و جوا ما را کش  ه

 

س؟  - ـار کنم رئ دە... م چ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد... بهم چسـ آب م
مونه و ولش کنم؟  ذارم تو این حال 

ا   ما را هم  خانه برداشـــت و... ه ــ ه ســـمت آشـ عد قدم  و 
 خود همراە کرد: 

 

دم...  - م بهت آب  ا ب  ب

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ امدە بود. هنوز ترس و وحشـ ش ن هنوز حالش  جا
ــنـه بود و هنوز گیج... و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش مـانـدە بود و هنوز  توی جـا

کرد.  ا او را گیج تر م  راح ک

 

شت خط گفت:   فاضل از 

دە بهش... -  گو رو 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1175  

ــــدن دســــت   ا ف د و  ــ لند را عقب کشــ ه  ا ــند  ــا صــ ـ ـ ک
ما، گفت:   ه

 

 چَشم... -

ما گفت:  ه ه دهد، رو  ه او  ش از آنکه گو را   اما پ

 ش اینجا... -

 

اشد، اطاعت کرد. یخ زدە   دون اینکه دست خودش  ما  ه
شس داشت. وق روی صند   ه  از  د و ن بود و گیج م

ا گفت:   شست، ک

ار دارە... - ا تو  دم بهت...   گو رو م

 

ست #٣٩٢ 

 

ی بود که   ــــمها چه چ ـ ـ ـ ـ ـ اهش کرد. توی این چشـ ما تنها ن ه
ـــد؟ درموردش  او را   ـ ــا درموردش فکر کنـ ـ ـ تـ کرد  ــــب م ـ ترغ

د و این   فهم ـــود؟ نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ دب شـ اوی کند؟ درموردش  کنج
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ــــکوت کردە بود. و   ـ ـ ـ کرد و همچنان سـ ــــ اش م ـ ـ ـ نفه عصـ
ــــت پنجرە منتظرش بود و...   شـ ــمِ براق توی اتاق و  ـ ـ دو چشـ
ـــدت   ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ د که این آدم را که وجودش حالا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هنوز می

اشد  از بود، نداشته   ن

 

ا لحن تندی گفت:   فاضل 

ــتو  - ــ ـ ـ دە بهش لشـ م گو رو  ؟ م ک داری چه غل م
ــکو ن   ــ ـ ـ خ تو اون خونه بزن بب چ مشـ ه چ جمع کن 

؟   بی

 

ــــد و   ـ ـ ـ ش را ف ـــــ ـ ــد و دسـ ــ ـ ـ ما خم شـ ــا  توجه، روی ه ـ ـ ـ ـ ـ ک
 زمزمه کرد: 

دن وجود  - گه دل واسـه ترسـ س... من اینجام حالا د ن
اشه؟  ندارە، 

ــ تر   ا عصـ ا پوزخند بزند،  اشـــد،  ســـت خوشـــحال  دا نم
بِ او  ب و غ  شود از رفتار عج

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1177  

ـــنوا    ـ ـ ـ ـ ـ ــــش... آن گو که شـ ـ ـ ـ ـ ـــا گو را دم گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 داشت و سمعک نداشت، گذاشت و آرام گفت: 

 فاضله... -

 

ـل را گرفـت و   ـا مـا گو م ـــکوت کرد و... ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ک دسـ ـــــت. هنوز  ـ ـ ـ ـ ـ گرش گذاشـ خودش توی گوش د

ا بود.   توی دست ک

د:  ه ای سکوت، پرس س از ثان  فاضل 

 

 چت شد؟-

ا گفت:  ا بود. ک ه ک اهش   حر نزد. ن

ــام   - عــد م ــارم...  م برات آب م کنم م تو ول م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ه؟ اشه مل م و کنارت هستم.  گ تو م ارە دس  دو

 

ـا   ـان داد،  ـد ت ـه تـای ی  ـالاخرە  ش را فرو داد و  ل بزاق 
ا دســــت   ما  ش را رها کرد و ه ـــاری دســــ ا فشـ ــا  ـ ـ گن ک
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ــــت چه   سـ دا ــــد، نم ـ شـ ــــت گرم م ــــدە ای که تازە داشـ ـ رها شـ
 کند 

 

ـــم گرفـت و از توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگی چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە خـاص و سـ ـا ن ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ما   ان لیوا برداشت. ه چ دسـت رها شـدە را مشـت کرد  آ

د   ک ش تند م د و قل نه ف ش را روی قفسه ی س و مش
شت منتظرش بودند   و... دو چشم آن 

 

ست #٣٩٣ 

 

ما -  ه

ـــمت   ـ ـ ه سـ اە  ــــ گرفت و ن ـ ـ ـ د. نف ــــ ـ ـ ــــل را شـ ـ ـ ــــدای فاضـ ـ ـ صـ
ش آب پر   خچال برا ــــدکن  ـ د که از توی آ ــــ ــا کشـ ـ ـ ـ ک

کرد.   م

 

دی؟ - دی؟ از  ترس  ا توام چته؟  د

 در جواب تمام سوال های فاضل، تنها گفت: 
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- ...  ه

 

 س جیغ و داد کردنت واسه  بود؟ -

گر   ار د ــق، توی لیوان  آمد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای هم خوردن قاشـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 اسخ داد: 

- ...  ه

 

اعث شــد ب و جیغ  - ما   دە ه جواب منو درســت 
ه  کشو اونجا؟ ساعت دوازدە ش ا رو   بز و ک

ــک مــدادِ پررنـگ   ــا  ـار  ــــت ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ جملــه ی آخرش رنــگ داشـ
دە   د کشـ ک خط قرمز برای تای نوشـته شـدە بود. و زرش 
دە شود... و   ا ماژکِ س شب نما... تا به د شدە بود. و 

دە شود  شد، به ش  وق خواندە م

 

ــا را   ـ ـ ـ ـ د و ک ــ ــ ـ الا کشـ اە  ــمش آمد. ن ــ ـ لیوان آب جلوی چشـ
اە نامفهوم  اە خاص را دارد. همان ن د که هنوز همان ن  د

خور... - ه،  ش کردم... برای فشارت خ  م ش
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د و تمرکز فکر کردن نداشــــت.   فهم لهجه ای داشــــت؟ نم
ــل   ــدای آرام فاضـ ــمت لیوان برد و صـ ه سـ ش را  دســـت لرزا

د:   را ش

 

دی؟-  از  ترس

ش آورد و   ــا لیوان را پ ـ ـ ـ ـ ـ لرزد که خود ک ش م ـــــ ـ آنقدر دسـ
ا صدای واض گفت:  ش گرفت. و  ان لبها  م

 

ـه موتـه، دارە غش  - س رو  ـاد رئ ـالا ب ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ م نفسـ ـذار 
کنه...   م

ـــــت.   ـ ــــسـ ـ ـ شـ ما  ازدمش را فوت کرد و توی گوش ه ــــل  ـ ـ فاضـ
ــا لیوان را   ـ ـ ـ ـ س زد. ک دن، لیوان را  ـــ ـ ـ س از چند قل نوشـ

د.  ما کش ازوی ه ان گذاشت و دست روی   روی 

 

ست #٣٩٤ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1181  

ی؟-  به

د:  ش  ارادە جمع شد. فاضل پرس  ت

نم... - ش برە... بهت زنگ م فرس کنم،   قطع م

 

خوام برە -  نم

ت   ــا لحظه ای ثا ـ ـ ـ ـ ــت ک ـــ ــــع و  ارادە گفت. دسـ املا 
د:   ماند. فاضل پرس

؟-  می

 

د و گفت:  ش را نرم ف ازو ا   حر نزد. ک

ه -  هستم در خدمتِ مل

ـــد.   ـ ـ ـــل برسـ ـ ـ ه گوش فاضـ ـــح بود که  ـ ـ ش آنقدر واضـ ـــدا ـ ـ و صـ
د  د، و هم فهم املا هم واضح... هم ش د...   ش

 

د:  ه ها سکوت پرس  س از ثان

اشه؟- ازە که   ن
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غض   ش خودنما کرد. اخم کرد و  ل غض مزخر توی 
س زد و جدی گفت:   را 

اشه... - خوام   م

 

د.  ا را د ک وری ک مرنگ و  خند   ل

ما... - ازی نداری ه  تو بهش ن

مونه و ازم محافظت کنه. - د  ا ر محافظمه،   ا

 

ان داد:  ا متواضعانه ت  ک

ه که بهم محول شدە... - فه ا  وظ

ا نه... اما صــدای فاضــل حواســش را از او پرت   د  ما شــ ه
 کرد: 

 

؟- رابر   در

ا کند.   اســ برای ســوالِ فاضــل دســت و  ســت  ما نتوا ه
 و فاضل آرام گفت: 

ه محافظ نداری... تو - از   ن
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 تند جواب داد: 

ــافظـــت و  - ـ ــا نبود دل جز محـ ـــتم، اینجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز نــــداشـ ـ ـ ر ن ا
ا از من دارە؟ ت و نگه  مراق

ا کند.   ســــت جوا برای او دســـــت و  ــل نتوا ــ ار فاضـ و این 
 در عوض گفت: 

 

کنه... - ش تو رو از محافظ اص دور م  اونجا بود

 

ست #٣٩٥ 

 

ـــتاب  ـ ــــت هجوم آورد  ارادە و شـ ه  وحشـ ــــت و  زدە، برگشـ
ــد، اما ح فکر اینکه آن   ــ شـ دە نم اە کرد. د ـــمت اتاق ن ـ سـ
ه خطاب   ند، و منتظرش... و او را مل ــــ ـ ـ ـ ـ ــــمها آنجا هسـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ش    ش را از ت ــــد... قل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــدای ملا و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــد... و صـ

 انداخت 
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د:   صدای فاضل را ش

دی؟- ابوس خاتمه  ه این  خوای   نم

 

د و گفت:   چشم ف

شم... - ا  مونه پ  ک

 فاضل آرام گفت: 

 

شه؟ - خوای تکرار  گه م  ه دوازدەِ شب د

ت داد زد:  ان دش تار شد و از ترس و عص  د

شنوم - خوام  گه نم  د

 

رد ک  
ُ
ا لرزش اعصاب خ گو را از گوشش فاصله داد و 

ان پرت   ــانه رفته بود، گو را روی  ـ ـ ـ شـ ش را  ــتها ــ ـ که دسـ
 کرد. 
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ه صـــفحه ی گو و تما که هنوز متصـــل   ا  ــا ن ـ ک
شــا   ش را بندِ پ ما که دســ ه ه ا  بود انداخت... و ن

 اش کردە و چشم روی هم نهاد. 

 

ـــفحه   ـ ـ ه ها داد که روی صـ ه ثان اهش را  ـــکوت کرد. ن ـ ـ سـ
س... تماس   ـــمِ رئ ـ ـ ند... و اسـ ـــ ـ ـ گذشـ س هم م ل از  ا ی م

 همچنان برقرار بود. 

 

ب   ب گرفـت.  ـان  ، روی  ش کنـار گو ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا انگشـ
ـالاخرە گو   ـه هـا  س از ثـان ش کش آمـد... و  گرفـت... ل
ـــورتِ رنگ   ه صـ اە  را برداشــــت. کنار گوشــــش گذاشــــت و ن

ک داد.  شان دخ لند و پ دە و موهای   پ

 

س؟- گه رئ  امر د

ـا    ک را  ش آمـد و طرە ای از موهـای دخ ش پ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ و دسـ
ــا   ــاز کرد و  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــان چشـ مــا نــا ــــت، نوازش کرد ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ

شت خط گفت:  اهش کرد. فاضل   جاخورد ن
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ست #٣٩٦ 

 

گرد... - لِ خونه رو   ه دور 

ـــدند.   ـ ــ شـ ـ ـ ــ اسـ ـ ـ ه و وسـ ا ـــ ـ ــتِ سـ ــ ان دو انگشـ تار موها م
دنِ او  ما جمع شدند... برای فهم  چشمان ناآرامِ ه

 

عدش؟-  چشم 

ه ای مکث آمد:  س از ثان  صدای فاضل 

دە... - اش، اتفا افتاد بهم خ   همون حوا 

 

ما فکر کرد و   خندی که ه شـسـت. ل ـا  خند روی لبِ ک ل
وزمندانه است  د پ  معنا کرد... شا

الت راحت... - س، خ  هستم رئ

 

افت.   ان  ا گری قطع کرد و تماس  فاضل  هیچ حرف د
ری که روی   ـــ ـ ـ ه تصـ اهش  گو را روی م پرت کرد و ن

سته بود، گرە خورد  تور نقش   صفحه ی مان
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رچه آنقدر واضـــح و مشـــخص   د، ا گ ســـت چشـــم  نمیتوا
ـــغال کردە بودند. اما   ـ ر را اشـ ـــ ـ ـــه ای از تصـ ـ نبود و تنها گوشـ
لند و فر   ـــــت مردانه ای کـه طرە ای از موهـای  ـ ـ ـ ـ ـ ـد دسـ ـد م
د و   ــف اهن سـ مش را... پ ک را گرفته بود و فاصـــله ی  دخ
اە و..  ــمها و طرز ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــورش را... چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ما را... و صـ ای ه .  ز

ا و...   نزد ک

 

ـــفحه،   ـ ـ ـ ـ ـــمتِ صـ ـ ـ ـ ـ تور از سـ تور را خم کرد و مان ـــم مان ـ ـ ـ ـ ا خشـ
ــب   ـــ مه شـ ــاعت از ن ــ ـ س از  روی م افتاد سـ ـــــت و  گذشـ م

شش   شش نبود... لعن پ مدتها چن اتفا افتادە بود و پ
 نبود 

 

ــا نگرفت و حواســـــش پرتِ   ـ ـ ـ ە ی ک اەِ خ ــم از ن ــ ما چشـ ه
ـــ کردە   ه نر اسـ ش را  ــتا بود که طرە ای از موها ـ انگشـ

 بودند. 

 فاضل...  گفت؟-
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اشم... - شِت   گفت پ

د... درد و ســوزشــش   ما چنگ زد... خراشــ ه قلب ه ی  چ
ش را جمع کرد و... لب زد:   ت

 

ه... -  خ

 

ست #٣٩٧ 

 

ان داد:  ی ت ا   ک

ه  - ـــدە مل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعث شـ ینم   گردم، ب ـه دور خونـه رو  د  ـا
سه...   ی شجاع من انقدر ب

 

خت.  ه هم م ش   از لحن و طرز حرف زد

ست... - ازی ن  ن

ک، زمزمه کرد:  ش خم شد و از فاصله ی نزد ا رو  ک
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فه مه... - سه... وظ  دستور رئ

ش کرد و عقـب   مـا، رهـا ـه ترس و تنهـا ه عـد  توجـه  و 
ون زد  خانه ب  رفت و از آش

 

ــدنِ خود فکر   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش... و تنها شـ ــد ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش... دور شـ ه رفت ما  ه
ه دو چشــ که توی اتاق بود و منتظرش... منتظر   کرد. و 

ش  ش... منتظر قبولِ دعو د  د

ــــدن چه   ـ ـ ـ ـ ا این رها شـ ــــدە اش فکر کرد... که  ـ ـ ـ ـ ه خودِ رها شـ
 کند؟ 

 

ه خودِ   ــ کرد  ــ ـ ـ ـ د و سـ لع ش را  ل ـــــت و بزاق  ـ ـ سـ ــم  ــ ـ ـ ـ چشـ
شـت   وحشـت زدە اش مسـلط شـود. اما دو چشـم، درسـت 

ش بودند  ها  ل

از کرد و د گرفت و رعب آور تر از آن   ــم  ــ ـ عت چشـ ه 
ه رو شود.  اهاش رو  بود که بتواند 

 

اە    ه ســــمت لیوانِ آب قند برد. و اصــــلا... اصــــلا ن دســــت 
ی   خواست دور د و نم ه سمت در و دیوار و سقف نکش
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ت   ـــدە اش، توی دور ث ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە و تنهـا شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاەِ ترسـ یند و ن ب
ینـد کـه چقـدر طرد   ـا آن ور دور ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاەِ سـ ـــود. و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش درد دارد  ش شد  شد

 

د و  ش ف  لند گفت: لیوان را ب انگشتا

ا -  ک

ک نفرە گوشـه اش   ک تخت  ـا از اتاقِ کوچ که تنها  ک
ــای   ــد و... پنجرە هـ مـ ـــول و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه و ک ـــک آینـ ــــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ون آمد و گفت:  ی، ب  تا

 

 جانم؟  شدە؟-

 

ست #٣٩٨ 

 

کش -  همه ی پردە ها رو 

ه ای مکث گفت:  س از ثان ا   ک
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 چشم... -

خوام هم جــا  - ــار... م ــــت از اتــاق برام ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالشـ ملافــه و 
م...   خوا

د:  او پرس ش برداشت و کنج ه س ا قدم   ک

 

؟ -  از تو اتاق می

ــــت پنجرە بودند، قطعا   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ که توی آینه و  ـ ـ ـ ـ ـ از دو چشـ
ا خندە گفت:  ک شد و  ا نزد  وق جوا نداد، ک

 

ــا دم مرگ برد،  - ـــوکر منو تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ــه  ی کـ کردم دخ فکر نم
سه.  اشه که از صدای سگ ب  خودش انقدر ترسو 

ــا   ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش کرد و ک ــا ن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اخ از   اعصـ مــا  ه
 کجخندی ادامه داد: 

 

ە؟  - گ ــاتو  ـ ـــه و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ر تختــت  ی ز ـــه چ نکنــه می 
 ... ... آدم فضا ... رو  ج

ت گفت:   ا جد
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کن -  اری که گفتم رو 

 

ان داد:  ی ت ا خندە  ا   ک

 کوچولو چشم چشم... خانوم  -

د و داد زد:   از جا پ

 

؟ - ا من اینطوری حرف م  ه چه ح 

ار   الا فرستاد، هرچند ان ه حالت تعجب  ش را  ا ابروا ک
 تعجب هم نکردە بود 

- ... د... شو خش  ب

 

ش برداشت:  ه سم ان حرفش قدم  ما م  ه

ــا من  - ــدونم...  بهــت این حق رو دادە کــه  خوام  نــه، م
... منو   ـــو ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا من  ـ ـ ـ ؟  برخورد ک ــــت  ـــدر راحـ ـ انقـ

؟   مسخرە ک

 

ست #٣٩٩ 
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ـــه ــا رو مـ ــانـــد و ه ــا  حرف مـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ک ـ ــتـــاد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا رو
د،   گ شات م قا  ی دق ست از چه چ دا انی که نم عص

د:   آرام غ

ـــمه  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ قا از کجا  ــتا تو دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم این گسـ خوام  م
ە؟  گ  م

 

ما   فهماند که جوا ندارد. اما ه ه او  ــت تا  ســـ ــا لب  ـ ـ ـ ک
د:  خواست و غ  جواب م

دە - سم، جواب   وق سوال می

د گفت:  ا خو  ک

 

اشم؟- ر جوا نداشته   و ا

ــتاخش ماند و   ــ ـ ـ ـ ــمهای گسـ ــ ـ ـ ـ ە ی چشـ بهت زدە و پرحرص خ
ه ها گفت:   س از ثان

ون... - کشم ب ونتو از حلقومت م  ز
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د، گفت:  ج م ا تکخندی که تمسخر در آن م ا   ک

د؟- س ه گنج م  اون وقت چطوری 

ـه خـاطر گنج   ــد و مـانـد کـه همـه اش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش در هم شـ اخمهـا
د گفت:   است؟ پر از ترد

 

خوای؟ -  تو اینجا  م

لافاصله گفت:  ا   ک

م کنم... - ر از حضورم نارا ای، زحمتو   ا

 

ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ خورد کــه حــالا دلش م ــه هم م حــالش 
ـــــت    ـ ـ ـ از داشـ ش... که ن ـــــ ـ ـ ـ ماند از خودش... خودِ ترسـ

اشد.   اشد و تنها ن

د و گفت:  د، نرم خند ش را د ا وق سکو  ک

 

 شو کردم... هستم تا... -

ان حرفش گفت:   م
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م کن -  گورتو 

 

ست #٤٠٠ 

 

م   ل بزند، مح ما  اینکه ح  ا جمع شد. ه خند ک ل
 تر گفت: 

ون -  مشو ب

خوام. -  معذرت م

 

ش متنفر شد و تکرار کرد:  ش حرصش گرفت و ب  ب

ون - م کن ب  گورتو 

ه سخ گفت:  س  ه ای سکوت کرد و س ا ثان  ک

 

 نمیتونم برم... -

لش داد: 
ُ
د و ه نه اش ک ه س ش را   کف دس

ون -  مشو ب
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ش ماند و  ا  جا  اخ کرد و گفت: ک

مونم... - س دستور دادە   رئ

لش داد: 
ُ
ش ه ا دو دس ما   ه

 

 گفتم هرّی -

ش را از مچ گرفت و نگهش داشت:  ا دو دس  ک

م - گ  من از تو دستور نم

 

د:  ش غ ا غضب آلود، توی چشمها  ا ن

م کن -  از حضورت نارا ام، زحمتو 

اند، اما ماند چه  ا ل جن د: ک ما غ د. ه  گ

 

 دستمو ول کن -

ه سخ گفت:  ا  ه ای سکوت شد و ک  ثان

د... - خش  ب
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؟ - ک د م  منو تهد

د:  ش را ف ا دستها  ک

 غلط کردم... -

 

ست #٤٠١ 

 

دتر شد و گفت:   بهت زدە شد و حالش 

؟- ا ا من راحت    بهت گفته اجازە داری انقدر 

 معذرت میخ... -

 

 داد زد: 

خوام - خوام؛ جواب م  معذرت خوا نم

ش گفت:  ا مک کرد و توی چشمها  ک

 

 خودت -
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ــه ای روی   ــ ای آورد و بوسـ ش را  ــــ ــا دسـ ـ ـ ـ ــــکش زد. ک خشـ
ش گذاشت... و لب زد:   دس

م... - گه رو کشف کن خواد همد  فکر کردم دلت م

 

ــاف   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دهد. ک ــد که جوا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از نم ش  ح دها
ستاد و ادامه داد:   ا

م... - فهم ازای همو   ا ن

 ا نفه تمام گفت: 

 

 چه غلطا -

م... - فهم گه رو   ا همد

د:  ش را عقب کش ا خندە ی پرتمسخری دستها ما   ه

 

ا آخه تو؟ -  سگ  

ــانه های   ـ ـ ـ ـ ش کرد و شـ ب های گرمک ـــــت توی ج ـ ــا دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
د:  الا کش ش را   په
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اە بود. قطعا من حق در  - دم برداشـتم اشـ دونم... شـا نم
ـــون   ـ ـ ـ فهممم و برای رفعشـ ازهاتو  ــــتم که بتونم ن ـ ـ ـ سـ حدی ن
ـــون رو   ـ ـ ـ ارگراشـ ه ها هوای  ه ای... مل اری کنم؛ اما تو مل

 دارن 

 

ست #٤٠٢ 

 

کرد،   ــا او برخورد م ـ ـ ـــه  ـــار کـ ـ این نفه ه ـــد و  ـ ن فهم
ا   د، عکس العمل  شـــ ار که جمله ای م شـــد. ه شـــ م ب
ا   ا...  سـت، که حسـاب شـدە اسـت،  دا د و نم د حرک م
ـک احمقِ   کرد،  ـه جز این فکر م ی  ـه چ ر  ــــــت ا ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ

ار بود   تمام ع

 

ــــت کــه توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک احمق را داشـ ش هم حس  و هم حــالا
ــدە بود. اتا که دور تا   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــته رها شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ک اتاقِ تارک و در
ــــت   ـ ـ شـ ار تمامِ آدمها  اە بود و ان ــ ـ ـ ـ ـ دورش پر از آینه های سـ

کردند.  ش م ستادە بودند و تماشا  این آینه ها ا
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ش را نظـارە گر   ــدنهـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنـد... گیج شـ ش را  د ش هـا وا
ش را گوش   دند... حرفها ـــ ـ ـ ش را  شـ ـــوال ها ـ ـ بودند... سـ
ــان   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــخری روی لبهـا ـ ـ ـ ـ ـ خنـد کج و پر تمسـ ـدادنـد... و ل م

دنِ نفه اش   بود... از د

 

ســتادە بود و   شـــت پنجرە هم ا ح آن چشـــم های مرموز 
ش   ل کرد؟  ـــخرە اش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. او هم مسـ ش م ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ تمـ
ـــدام را   ـــه هیچ کـ ــاە کـ ـ ـ ن ـــه  ش این همـ ـــد و پ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف

یند، خودداری سخت بود.  ست ب  نمیتوا

ه فشــار    ه شــدت  ــ ای که  خودداری برای تنها و  ک
  آورد. 

 

ش گذاشــت. تنه ای   د و  حرف، قدم پ نفس عم کشــ
ــه نفرە ی  ــ ـ ـ ـ لِ سـ ـــــت و روی م ـ ـ ــا زد و از کنارش گذشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ک
ه اتا که   ا  ـــــت،  آنکه هیچ ن ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ــو  ــ ـ ـ تختخواب شـ

ندازد.  از بود ب  درش 

 

ار... - الشت و پتو از تو اتاق برام ب  ه 
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ان رخت:  ا برگشت و تعظ کرد و ز  ک

د... - فرمای  چشم خانوم... شما امر 

 

ــه ای گ کرد و حر نزد.   ــه نقطــ ــ ش  هــــدف  ــا ــاە مــ ـ ـ ن
ســتادە بودند، ســکوت   ش ا ه تماشــا رابر چشــمها که  در
م مورد تمســخر قرار   به از هر عکس العم بود. لااقل 

گرفت   م

 

ه   ش ل الشـت را برا الشت و پتو برگشت. خودش  ا  ـا  ک
د:  ل گذاشت و پرس  ی م

؟ - خوا ا همینطوری م  برات تخت کنم، 

ه نر   ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ جا بود. ک ه نا اهش همچنان  جوا نداد و ن
 گفت: 

 

ونم  - ب ـــه زور  ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ا م، ح  نم ــا  ـ ـ جـ خواب... من هیچ 
 ...  ک
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ــت   الشـــ ش را روی  د و  ـــ ـ ه پهلو دراز کشـ اهش نکرد و  ن
ل جمع کرد.  ش را روی م اها  گذاشت. 

 

ست #٤٠٣ 

 

ـــتادە بود و پتوی ناز     ـ سـ ش ا الای  ـــا همانطور که  ـ ـ ک
اهش  اجازە، تا   اهش کرد. و ن ـــــت، ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ توی دسـ
الا   ش تا زانو  اه ــــد. دامن پ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ما کشـ اهای ه ـــاق  ـ ـ سـ
ـه خاطر   لا... و  خش و  لنـدش دورش  رفتـه بود و موهـای 
قه   الای  نه اش از  ش،  برجست س د ک وری خواب

ا  ن شد. نما

 

د:  ه جا شد و پرس  ا تعلل چشم گرفت و  جا

کشم؟-  پتو روت 

ــور کند و نقطه   ش را توی پتو محصـ دوســـت داشـــت تمامِ ت
اە ها...  ش را بپوشاند؛ از تمامِ ن  ه نقطه ی ت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1203  

له   ــنا تر از همه بود و برای مقا شــــتِ پنجرە ترسـ اەِ  اما ن
کرد؟   ا او چه م

ـه زن  - ر اینطوری  ی... ا گ ـــتمو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت دسـ ـ ـ ـ ـ ـ دلم  خواسـ
 زدی بودنم زل ن

د.   ـــم دزد ـ ــــع چشـ عد خ  ـــد و  ـ ه ای مات شـ ــا ثان ـ ـ ـ ک
ــه زم دوختــه   ــاە  ــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کــه ک ــاهش کرد و د مــا ن ه

 تلخندی زد و گفت: 

 

دترش کردی... - دنت،  اە دزد  ا ن

ما   ـــمهای ه ـ ـ ـ ـ ـ اە تا چشـ ا مکث ن ـــا بزاقش را فرو داد و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ش ادامه داد:  ما توی چشمها د. ه  الا کش

 

کردی... - اە م ه قصد لذت ن قا داش   ع دق

ما دستور داد:  ا از   جوا اخ کرد و ه  ک

کش روم... -  پتو رو 
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ـــتاد و جلو آمد. پتو را روی تن   ـ ـ ون فرسـ ازدمش را ب ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ک
د و تا روی شــانه   ک کشــ وســوســه انگ و خوش تراش دخ

ش مرتب کرد. و آنجا مکث کرد و آرام گفت:   برا

ت کردم... - اهم اذی ا ن ر  د ا خش  ب

 

ها   ش، نا ش، حرفها ـــورش، بود ـ د حضـ گ ــــت  خواسـ م
ا   مش... آن هم  ش توی ح ش، و اینطور آمد ـــــد ـ ـ ـ ـ ـ دا شـ پ
د   ا ـا امشـب  ت کنندە اسـت اما ک اجازە ی فاضـل... اذ
ـارە ی آن   ـدنِ دو ـه د ـــدن را قطعـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت شـ  بود و این اذ

ه جای تمام آنها گفت:  داد.   چشمها ترجیح م

 

ست #٤٠٤ 

 

- ... ش ه روم  ار، رو  ه صند ب

فهمد. صـاف   ــا مع حرفش را  د تا ک ه ای طول کشــ ثان
ستاد و گفت:   ا

ارم... -  اشه الان م
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ا   ــالن بود،  ـ ــند چو ای که گوشــــه ی سـ عقب رفت و صــ
ما گذاشت. فاصله اش   ه روی ه ک دسـت برداشت و رو
ما گفت:  ند، ه ش ش از آنکه ب ک م بود و پ ش از   ب

 جلوتر... -

 

ــنــد را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش کرد.  صـ ــالا رفتــه ن ــا ابروهـای  ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
گر خواست:  ار د ما  ک شد. ه د و نزد  جلوتر کش

- ... ک ا نزد  ب

 

، گفت:  دن صند  درح جلو کش

کت؟- ام نزد  چشم... تا کجا ب

ا... -  ب

 

ــله اش از   ــ ـ ـ ـ د که فاصـ ــ ــ ـ ـ ـ ک کشـ ــند را نزد ــ ـ ـ ـ ــا آنقدر صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ـــد... تا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــانت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از  سـ ل،  دە روی م مای خواب ه

ک را شد و گفت:   الاخرە دخ
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- ... ش ه...   خ

 

ک، از   دە ی دخ ا و رنگ پ ــــورت ز ـ ـ ـ ـ ـ ە توی صـ ــا خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ــــت. در   ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ـــند  ـ ـ ـ ون آمد و روی صـ ـــند ب ـ ـ ـ ــــت صـ ـ ـ شـ
عدی اش شد...  ش کرد و منتظر دستور   سکوت تماشا

ل روی هم نهاد و   اە گذرا کرد و چشـم گرفت و  ما ن ه
 گفت: 

 

اشه... - ه من  اهت  ش و ن  همینطوری 

ـــم   ـ اد آورد که چشـ ه  ــ را  ـ ـ ما آن شـ ــا جا خورد... و ه ـ ـ ـ ک
ـــبح... تا خودِ   ـ ـ ـ ـ کرد. تا صـ ـــل را حس م ـ ـ ـ ـ اەِ فاضـ ـــته هم ن ـ ـ ـ ـ سـ

 صبح 

 

ار   ش آمدە بود؟ چند  ار پ ـــبح ها چند  ـ ــــب تا صـ از این شـ
م و  
ّ
ارش توه ارش واق بود و چند  تکرار شــدە بود؟ چند 

ا؟   رو

د و گفت:  ش ف ش را ب  ل ها
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ست #٤٠٥ 

 

اهم کن... - ش و ن  فقط 

ک   شــســته بود و از فاصــله ی نزد ســته و مات،  ــا لب  ک
ــا بود کـه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا و تمـاشـ ک آنقـدر ز کرد. دخ ش م ــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـاشـ
اهش کند.  ند و ن ش ل زدن، همانطور ب دون   خواهد 

 

ما زمزمه شد:   صدای ه

 چشم ازم برندار... -

ا  صدا لب زد:   ک

دارم... -  چشم ازت برنم

 

د و   لندی کش ر چانه جمع کرد و اجازە  نفس  ش را ز دستا
اهش   ــــت دارد، ن ـ ماند و هرچقدر دوسـ کش  ــا نزد ـ ـ ـ ـ داد ک
ــتِ پنجرە   ــ ـ ـ شـ ــد و... آن موجود  ــ ـ ـ اشـ ـــــت   ـ از داشـ کند. ن

د.  ا  اغش ن
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کشــد   کرد آرام نفس  نه شــد و ســ م ه ســ ــا دســت  و ک
ش همانطور   ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ ـــود و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک تر  ــد و نزد ــ ـ ـ ـ ـ اشـ و طب 

ماند  نه گرە خوردە  ه س  سختانه 

 

ک را  امــا مردمــک هــا  ـــورتِ دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنــد و اجزای صـ چرخ
ــــته اش را...   ـ ـ ـ ـ ـ ق و برجسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کردند. گونه های صـ ــــد م ـ ـ ـ ـ ـ رصـ
دە و مژە های   دە اش را... چشمهای کش ابروهای پُر و کش
ــا کـــه در این   ش و بی خوش تراش و... لبهـ ــا از آرا خـ
ســت وســوســه   ه نظر  آمدند و میتوا حالت برجســته تر 

ــــه ان ـ ـ ـ ـ ـ ــــوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. آنقدر وسـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ش را از  انگ  گ که نفس ها
ــد... و   ە تر کنــ ــاهش را خ ــ ــارج کنــــد... ن ــالــــت طب خــ ـ حـ

 ... ش قراری اش را ب  ب

 

خندی زد و زمزمه کرد:  د و ل لندی کش  و در آخر نفس 

ینم و از  - گـه ب کنـه جور د ـت وادارم م ـای ـد کـه ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ب
م...   تماشا کردنت لذت ب
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ه او   د، تا  ـــ لندی کشـ از نکرد و تنها نفس  ـــم  د و چشـ ـــ شـ
ــای   ــ د و مان برای تماشـ ــ ــ د چه گفت شـ ــ ــ فهماند که شـ
ــا   ـ ـ ـ ـ ـ ا خود فکر کرد که از راح ک ـــــت و  ـ سـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ـ پرلذتِ ک

کند؟ د چه برداش   ا

 

اشـد؟   ا او راحت  ـا اینطور  خودش اجازە دادە بود که ک
س چرا مانعش ن ر اجازە ندادە بود...  ــــد؟ آدمهای  ا ـ ـ ـ شـ

دند؟ شتِ آینه های اتاقِ تارک   د

 

ست #٤٠٦ 

 

ــتـه بودنـد،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـارـاەِ پ خودش اجـازە دادە بود وق توی 
ــه این خــانـه آمــدنـد...  و خ   ــاهم  اجــازە دادە بود وق 
خواســـت اوی   د و دلش م فهم گر که او را نم وقت های د
ــفش کند... مغزش را   فهمد... کشـ ازی را  ــط این  افتادە وسـ

ه د ت  م شـان دادنِ این صـم ا... برای  و چشـمِ  خواند... 
؟   شتِ دور
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ــتِ   شــ اەِ  ــ ـ اەِ سـ دهد... ن خواســــت بها  ه این  نم نه... 
 دور هیچ اهمی نداشت 

ن   ــانـــه ت ن و احمقـ انـــه ت ، حق ـــه آن  ـــت دادن  اهم
ــتِ او اینجا   ه خواســ ــا  ـ ـ کند. ک ســــت  فکری بود که میتوا

ه خواست خودِ خودِ فاضل   بود. 

 

مش راە   ه ح ه خواستِ فاضل  ه ک که  ک شدن  نزد
تر   ـــان دهد حقارت آم ـ ـ شـ ه خودِ او  دا کردە بود... که  پ
ــ   ـ ـ ـ ه چه ک ــــد؟  اشـ ــته  ــ ســـــت وجود داشـ از این هم میتوا
ـــ که او را از خود راندە و   ـ ه ک ـــان دهد؟  شـ خواســــت  م

دە بود؟  ا س  ه ک

 

دە شد و از خودِ   ش ف ش ب پ شد و قل ش ک ش ب ل
ش   ار کرد و... دســــت پ ار کرد و ان ــد و ان ارتر شــ ش ب حق

سته خواست:  ا چشمانِ   آورد و 

ا... - گ ک  دستمو 
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ســته ی او کرد   ه چشــمهای  اە  ک ن ــا بهت زدە ماند.  ک
ــدە بود.   ــ ش دراز شـ ــم ــ ه سـ ه دســـــت ظ که  اە  ک ن و 
ش را آنقدر نگه داشـت،   گری نزد و دسـ ما هیچ حرف د ه
ــــت   ـ ـ ـ انِ دسـ ش را م ــــ ـ ـ ـ ــــت و دسـ ـ ـ ـ ــا تعلل را کنار گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تا ک

 مردانه اش گرفت. 

 

ــا   ـ ـ ـ ـ ـ ش را تماشـ ه مردی که زن بود ع اجازە دادن...  و این 
کرد.   م

ما -  من اینجام... ه

ش توی   س کرد و دســــ ــته ح ســ ل های  ــتِ  شــ اشــــک را 
ن بود  ، نامردت شتِ دور اەِ  اەِ س ا ماند و ن  دست ک

 

ست #٤٠٧ 

 

د   ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ف رحمو شـ ا کث ن،  ا  ت ن،  ــــاس ت ـ ـ ـ ـ ـ ا  احسـ ن،  ت
ت  ـا منفعتاهم ن،  ـا حـال طلب ت ن،  ن...  زن هم ه ت ت

ن  ن... نامردت ن... نامردت ن... نامردت  دت
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م و   ــه لحظــه را...   ــاە کرد. لحظــه  ـــــت دور ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از 
ک   ه از دسـت دادن... همه را... و دخ ک ثان اسـت...  

ن بود   نامردت

 

مه شــب بود.   ان  راند و ســاعت دو ن ا عت توی خ ا 
ــای   ک را گرفته بود... تماشــ ــتِ دخ ــ که دســ ــای دســ تماشــ
ک بود... و   ـــورتِ دخ ـ ـ ه صـ ک  ـــله ی نزد ـ ـ ا که از فاصـ ن
ــا... و آن همــه دور بودنِ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــای آن همــه نزد ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمــاشـ

ه صفر رساند.   خودش... تاب و تحملش را 

 

ــاهوش  ک  ــداد و دخ ــــت جــان م ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر و  مــانــد نبود... داشـ
ــــت  ـ ـ ـ ـ اسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  اسـ ه حال خود رها کند.  تر از آن بود که او را 

اری   ــــت و از هیچ  ـ ـ ش را داشـ د ــــ ـ ـ ه جنون کشـ ـــد  ـ ـ ـ حتم قصـ
کرد.  ــــغ نم ه هدفش در دن   برای رس

 

شـد   ش کند، نه م شـد رها گفت... نه م و راسـت م
ّ
و م

چـارە   ـه ب ـک نگهش دارد... و در دو حـالـت، مل ـه خود نزد
کرد   شان م
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ــــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ ش را گرفـت کـه او را زنـدە نگـه داشـ چـار وق دام ب
ش را تماشــا کرد و نفرت و کینه اش را تماشــا کرد   زندە ماند
داد.  ه این خودآزاری ادامه م چارە وار   و همچنان ب

 

ـان  ـا چـارە اش کردە بود کـه حـالا آوارە ی خ هـا بود و حـال  ب
یند  خود را ن دهد و آزار ب خواست آزار  د و فقط م فهم

ش برای   ش از پ ـــد را ب ـــد و زنـ ـــار کننـ ـــه تر رفتـ ــانـ ـ و احمقـ
گر زهرمار کنند   همد

 

ــدا از   ــته و  صــ ــد. آهســ د را توی در چرخاند و داخل شــ ل
ـــد و   ـ ـــم ف ـــته ی واحد، چشـ سـ شــــت در  الا رفت.  له ها 
نه اش   ــ الا ن آمد و قفســـه ی سـ ـــ گرفت و نفســـش  نف
د. عرق راە گرفته از   کشـ ش از درد ت م شـد و  ـدە م ف
د را توی   ل ه انگشـــت شـــســـت زدود و  قه اش را  کنار شـــق

 انداخت. قفل در 
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از کرد... قدم داخل گذاشـت... سـالن تارک   ه آرا در را 
ه داخل ســالن   خانه روشـــن بود و نورش  نبود و لامپِ آشـــ
ه   ـه او، رو  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و... ک کوچـک خـانه هم  تـاب

شسته بود.  ما، روی صند   ه

 

ســــت، اما   ش  شــــت  اهش همانجا گ کرد. در را آرام  ن
شست.  ا خورد و صاف  ا در جا ت  از صدای در، ک

ا برگردد، پچ پچ کرد:  ل از اینکه ک  ق

 

 منم... -

ش چرخاند،  آنکه از روی   ه ســم ا جاخورد   ــا  ک
ا   ما را رها کند و  ـــتِ ه ـ ـــود؛ و  آنکه دسـ ـ لند شـ ـــند  ـ صـ
ــل   ــ ــمتِ فاضـ ــ ه سـ اە بهت زدە اش  ح حر بزند. فقط ن

 بود. 

 

ست #٤٠٨ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1215  

نه اش   ـــ ـــنگ سـ ــه سـ ش گذاشــــت. قفســ ــل آرام قدم پ فاضــ
درس   کشد. وق توی د شد که نتواند آرام نفس  اعث م

اهش کرد و  صدا گفت:  ا ن ا قرار گرفت، ک  ک

له... - ه... همه  تحت کن  سلام... خوا

 

ــ   اهش ناخواســـته تا دسـ ــا انداخت و ن ـ ه ک اە گذرا  ن
دن   ــ ــ ُ خورد. نفس کشـ ــا ماندە بود،  ـ ـ ـ ــــت ک که توی دسـ
ـه   ـاە  ـــم گرفـت و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و...  تفـاوت چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخـت تر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ما داد.  سته ی ه  چشمهای 

 

ا بود... توی خواب مثل   غرق خواب بود... توی خواب، ز
ه نظر  آمد که   ـــوم  ـ ـ ـــته ی معصـ ـ ـ ک فرشـ ه نه...  ک مل

 تماشا بود 

شـسـته بود و دسـت فرشـته را گرفته بود   ـا  ... و ک تماشـا
کرد.  ا را تماشا م  و این همه ز

 

ا توی همان پوزشن، پچ زد:   ک

شم... -  مراق
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د:  ما نگرفت و پرس  د گرفت و چشم از صورتِ ه

 

؟-  خونه رو گش

ان داد:  ی ت ا   ک

دا نکردم... - ی پ  چ

 

ش ــل پ ــا ش قـ ــت بود کـــه حر  آنقـــدر جوا بی و  اهم
ل کرد:  ه سمت او متما د و   ا آهسته خند  نزد. ک

ا - دە بود... گ  از صدای سگ ترس

 

ش توی تـارـک و   ـــمهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر بود چشـ ـک جور د ـاهش  و ن
ـــمها و خندە اش   د. چشـ ـــالن کوچکِ خانه برق م ـــن سـ روشـ

ند...  د و تمسخر داش  ترد

 اهمی نداد و تنها گفت: 

 

 میتو بری... -
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ا همان صــدای آرام پچ   ــا  س ک ه ای ســکوت شــد. ســ ثان
 پچ کرد: 

 کجا؟-

 

اهش کرد.  ما گرفت و ت ن  چشم از ه

ارت -   

 

ست #٤٠٩ 

 

ما -  ار من الان اینجاست... محافظت از... ه

 

ماند.   فکش سخت شد و س کرد آرام 

 هستم خودم... -

د و گفت:  ا ل کش  ک
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م... نمیتونم  - گ ــــو  شـ ــ ــ مونم و دسـ کش  ازم خواســـــت نزد
سه   ولش کنم... می

گر تکرار کرد:  ار د ش مشت شد.   دس

 هستم من -

 

ـاهش کرد و همچنـان   ـــــکوت ن ـ ـ ـ ـ ـ ـه ای در سـ ــا چنـد ثـان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ما را نگه داشته بود.   دست ه

ه که بهم محول شـــدە  - فه ا س... وظ فه ی منه رئ اما وظ
دم...  ت انجامش  ه نحو احس کنم که  مو م  و تمام سع

 

ە تر و آرام گفت:  اە خ  صورش سخت شد و ن

ا... -  مرخ ک

الا انداخت و گفت:  ی  خس وارانه 
ُ
ا ت  ک

 

سه... -  برم، می

ــد و   ش را ســخت ف شــد و مشــ م م خودداری هرلحظه 
ض گفت:   ا ف منق
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 هستم خودم... -

 

د:  ا خند  ک

ا... خودم... - ار زە  ست این ر س ن  در شان رئ

ان حرفش گفت:  ا گذاشت و م  دست روی شانه ی ک

 

ون  - مشو ب  تن لشتو جمع کن 

د...   ش را عقب کش الا رفت و  ا  دە ی ک ابروهای کش
ــــح گفت:   و پرتف

د... - فت م... خواستم تو زحمت ن سل  چشم چشم من 

 

ست #٤١٠ 

 

ـــــت  نفس ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــمارە افتادە بود که نمیتوا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ش جوری  ها
ا آرامش چشـــم گرفت و روی دســـت   ــا  ـ ــان کند. ک لشـ کن
عد...   ــــت نوازش کرد و  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ا انگشـ  ، ه نر ما را  ه
الشــت گذاشــت   ش روی  ه آرا کنار  ک را  دســت دخ
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ــود، چند تار موی   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ل از اینکه  ــد. و ق ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م خ شـ و ن
مـا را نوازش وار کنـار زد و ملحفـه را   ـــورت ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـدە روی صـ

ش مرتب کرد.   روی شانه ها

 

ا صـدای خ آرا پچ پچ   ما،  و خم شـدە روی صـورت ه
 کرد: 

ا... - خوا ز  خوب 

ســتادە بود   ــتاد و... فاضـــل تنها ا سـ ه ای صـــاف ا عد از ثان
لندتر   د دو ســـه ســـانت  ا قدی شـــا ــا  ـ کرد. ک اهش م و ن

ه فاضل کرد و گفت:   از فاضل، رو 

 

س -  ا اجازە ی رئ

ـــم گرفت و   ه ای کش آمد، چشـ ا که چند ثان ا ن س  ســــ
ون قدم برداشت.   ه سمت ب

ما داد   ه دســــت ه اهش را  ه همان حالت ماند. ن ـــل  فاضـ
ازدمش از   ـــد. دم و  شـ ـــدە م ـ ــ ف ـ شـ ـــ و ب شـ ش ب و مشــــ
ــه   لِ خودداری اش  ــدە بود و کن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حــالــت عــادی خــارج شـ

د.   صفر رس
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د...   ـــ ـ ــا کشـ ـ ـ ـ ـ ــــمت ک ـ ه سـ ــــدە و ناآرامش را  ـ ـــــخت شـ اە سـ ن
ون   ــد کرد ب ــ از کرد و قصـ ــدا  ــ ن صـ م ا  ــا که در را  ـ ـ ـ ک

 برود. 

ـه   ش را  ــام هــا مــانـد...  ـت و خوددار  ــــت  اهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا
ون گذاشـت. قدم تند کرد و   ا ب ـا  د و ک ـا کشـ سـمت ک

از رساند.  ه در   خود را 

 

ا... -  ک

ـــل همان   ـ ـ ـ ـ اهش کرد. و فاضـ ــــت و ن ـ ـ ـ ون در، برگشـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
الا آورد و   ش را  ــــ دون معط مشـ ــــت و  لحظه از در گذشـ

د  ا ک ا تمام قدرت، توی صورتِ ک هان و   نا

 

ــدە قد عقب رفت و درد توی صـــورت و   ــا غافل شـ ـ ک
ــدای آخش درآمد و   ــ ـ ـ ـ د و صـ چ ش پ ــمِ چ ــ ـ ـ ـ ر چشـ گونه و ز
دا کند. اخ کرد و   د تا خود را پ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ای طول کشـ چند ثان
اە   ــت ن ـــ سـ ـــد و... نتوا ـ ـ ـــورش شـ ـ ـ ـــدن صـ ـ ـ اعث جمع شـ درد 

ر لب گفت:   کند تنها ه کرد و ز
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ست #٤١١ 

 

 لعنت... -

از و   ش را که درد گرفته بود،  ــــ ـ ـ ـ لندی مشـ ا نفس  ـــل  ـ ـ ـ ـ فاضـ
 سته کرد و گفت: 

 او ای؟ -

 

ش را لمس کرد و آخش درآمد   ا دست صورت دردنا ا  ک
ــتاد و   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاف ا ــ ـ ـ ـ ــــل صـ ـ ـ ـ ای کرد. فاضـ الا و  د  ه تای ی  و 

 گفت: 

ازی ندارم، تا  - ــبح بهت ن احت کن. صـ ــ ــ، برو اسـ ـ ه  خ
 ... خوا  هروقت خواس میتو 

 

گری   ا حرص پوزخندی زد و فاضل،  هیچ حرف د ا  ک
ن  و   م ا  ــــت...  ـ ـ ـ ـ سـ ش  ــــت  ـ ـ ـ ـ شـ ـــد و در را  ـ ـ ـ ـ ـ داخل شـ

 صدا 
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لند   ازدمش  ـــــت و چند  دم و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــم  ـ ـ ـ ـ ـ بود و اخم کرد و چشـ
ـــود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  آرام شـ ـ ــانـــد، تـ ـ ــالـــت مـ ـ ـــه ای توی همــــان حـ ــان ـ ثـ

 هرچند... آرام نبود 

 

ک   ــا داد. دخ ـ مـ ـــه ه ـ ــا  ـ ـــاهش را تنهـ ـ ن ـــاز کرد و  ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
 همچنان خواب بود... 

ش   ش درد گرفــت. قــدم پ ل ــب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بزاقش را فرو داد و سـ
ک،   ای دخ ـــوم و ز ـ ـ ـ ـــورتِ معصـ ـ ـ ـ ه صـ ە  ــت... و خ ـــ ـ گذاشـ
شسته بود.  ا  شست که ک  روی همان صند ای 

 

و   ە  خـ و  عـمـیـق  ــا  ـ ـ ـ ـ نـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـش...  ــه رو ــ ـ ـ ـکـش... رو  نـزد
صانه و دلخور و متنفر و... دلتنگ...   ح

ون   نه ب ـــ ـــنگ از سـ د و نفس ها که سـ ک ا قل که م
ـد بود و خوب بود و خراب بود و اینجـا    آمـد و حـا کـه 
کش کند  ک موفق شدە بود تح ع دخ ش   آمد

 

  صدا لب زد: 

 نامرد... -
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ار   ار کرد و  ــ ــ ـ ک را شـ ــــورت دخ ـ اهش تک تک اجزای صـ ن
گر لب زد:   د

 

 نامرد... -

الشـــت برداشـــت و توی دســـت گرفت و   ش را از روی  دســـ
ــت... تنها  ح ن ــارد. تنها نگهش داشـ فشـ ش را  شـــد دســـ

ش را نگه داشــت.   ە ماند و دســ ســته اش خ ه چشــمهای 
ک شـد، و   تنها همان جا و توی همان فاصـله ماند و نه نزد

 نه دورتر... 

 

ست #٤١٢ 

 

د... نه نوازش کرد... و نه   ه آغوشــش کشـــ د... نه  نه بوســـ
گری داد.  ه جای د ه جز صورش،  اهش را   ن

م   م  له کند و  ا خواب مقا ـــــت  سـ ــد و نتوا ــ ـ ش کج شـ گرد
، درحی که   ش روی هم افتاد. روی همان صـند چشـمها

ه خواب رفت.  ه دست داشت،  ما را   دست ه
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م ساعت...  م ن د   شا

هان   ک، نا ل شـد و افتاد و دخ
ُ
ش شـ ما توی دسـ دسـتِ ه

ــــد که   ـ ـ ـ ـ اعث شـ دە اش  ــــ ـ ـ ـ ـ ــــدای ه ترسـ ـ ـ ـ ـ د صـ از خواب پ
لافاصله   د و  ون ب شسته اش ب ُ و  فاضل از خوابِ س
اە هردو روی هم ماند   ک لحظه، ن اهش کند و... توی   ن

 

گر   ـار د لـ زد...  ــد.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنِ او خشـ ـا د مـا کـه  ه
ــا،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـای ک ـــــت دور نبود...  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد... اینجا بود...  د

کرد  اهش م شسته بود و ن ش  ه رو  رو

ه ها سکوت، فاضل آرام لب زد:   س از ثان

 

گو... - ی   ه چ

ل زد...   ــــ گرفت...  ـ ـ ــدا فرو داد. نف ــ ـ ا صـ ما بزاقش را  ه
از اتاق کرد و   ه در  ا  ـــد... ن ــته پر شـ ش ناخواســ ـــما چشـ

ه سخ گفت:  ه او... و  ا   ن

 

ا کجاست؟-  ک
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ــــت   ـ ـ ـ ک کرد. دسـ ه هم نزد ــل را  ــ ـ ـ ـ مرن ابروهای فاضـ اخم 
ش را  دراز   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ک دسـ د، امـا دخ گ مـا را  ــتِ ه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد کـه دسـ

د و گفت:   عقب کش

 

ا بود... -  دستم تو دست ک

لمه گفت:  ک  ض شد و   فک فاضل منق

 رفت... -

 

ش   ه پنجرە ی سـالن داد و هوا گرگ و م د و  اهش چرخ ن
د.   گ ــد که  آرامش  ــ ـ ـ ـ اعث شـ ــدنِ هوا  ــ ـ ـ ـ ــن شـ ــ ـ ـ ـ بود. روشـ

شت پنجرە نبود.  ی از آن دو چشمِ  گر خ  د

 

ه   کند،  ش  اری برای گرف دســ گر ا فاضــل  اینکه د
ه داد و گفت:   ش صند تک

 

ست #٤١٣ 
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دار شدن... -  خواب... هنوز زودە واسه ب

 

ارک کرد و هنوز از   ـــم  ـ ـ ه او داد. اخم کرد و چشـ اە  ما ن ه
ــ از تعجـــب،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه ب ش متعجـــب بود. البتـــه کـ ــا بود اینجـ

 عقدە بود و نفرت و ناراح و دلخوری و... 

؟-  چرا اینجا

 

کـه   ــد و ت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خ شـ مـا ن ـاهش کرد. ه جوا نـداد و تنهـا ن
د:  گر پرس ار د ه آرنج داد و   اش را 

خوای؟ -  این وقت شب اینجا  م

 

د:  عد پرس ه ای   و ثان

؟- ِ اینجا  از 

ه ساعتِ م اش گفت:  اە گذرا  ا ن  فاضل 

 

شه... دو سه -  ساع م

ا؟-  ه جای ک
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د:  گری پرس د، سوال د ش  و وق جوا 

 

؟- ا محافظ اص دنِ من،   و برای د

ه ای سکوت، آرام گفت:  س از ثان  فاضل 

 محافظ اص رفته... -

 

شد.   رفته بود و هوا داشت روشن م

 س توام برو... -

از شد و   ما چشـم گرفت و طاق  فاضـل هیچ حر نزد و ه
ست.   چشم 

 

ســت،  - ش اومدی که ن د ر برای د ســت... ا ازی بهت ن ن
ـــم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت و نمی ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـه ن ر برای من اومـدی... کـه د و ا

چکس ندارم...  ه ه ازی   ن

ش را مشــــت   ــد. دســــ ر شــ
َ
ک ت د که مژە های دخ ــل د فاضــ

ک نرود... و گفت:  ش سمتِ دخ  کرد که دس
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ست #٤١٤ 

 

چکس نداری... - ه ه ازی   وق هست هم ن

 س برو -

ما، آرام گفت:   برعکس لحن تندِ ه

 

مکت کنم... - خوام   م

 خفه شو... -

اهش   ه ای  حرف ن د و چند ثان لندی کشـ فاضـل نفس 
، آرام   م س روی صــند خم شــد و از فاصــله ی  کرد. ســ

 گفت: 

 

مک کنم... هوم؟- ه جفتمون  خوام  له خب... م  خ

اەِ   از کرد و ن ما چشــم  ه او  ه ا خشــم و نفرت  ســش را  خ
 داد: 

... فقط خودت - مک ک ه خودت  خوای   م
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اران زدە   ل های  اهش را ب جن ــله، ن ـ ـ ـ ـ ــل از آن فاصـ ــ ـ ـ فاضـ
ا چه   ــ را که...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد آورد صـ ه  ه جا کرد.  ک جا ی دخ
نا   ــ ـ گردا وحشـ د. توی  ـــ ، اوی خواب زدە را بوسـ حا

ه  د و...  ا م ار گفت: دست و   اج

 

؟ - ک م م م ه خاطر خودمه...   اشه 

غض گفت:  ا  ما زهرخندی زد و   ه

ی... - م خوای  کنم که  مکت م  من فقط وق 

 

د و   ـــ ــ از بی کشـ ـ ـ ـــم روی هم گذاشــــت و نف ـــل چشـ فاضـ
ما آرام گفت:   س از چند لحظه، توی چشمهای ه

اط برقرار کنه... - اهات ارت خواد  گفت که م  ملاو م

 

شـــــت پنجرە را...   ــور کرد آن موجودِ  ــ نفســـــش بند آمد تصـ
ه خطاب کرد.   ، او را مل ا صدای ملا و  که 

ا... اون... -  خودش... 
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 فاضل زمزمه کرد: 

ــا اون  - ـ ـ ــا  ـ ــا مـ ـ ـ ــا راە ارت ـ ــا... تنهـ ـ مـ ــه ه ــافظ گنجــ اون محــ
خواد...  دە، و در عوض تو رو م ... اون گنج رو م  تو

 

ست #٤١٥ 

 

ـــمه ی  روح و    ـ ک مجسـ ــــت مثل  ـــد... درسـ ـ ــــک شـ خشـ
امد. دم و   الا ن ــنگ بود که نفســـش  ش سـ جان آنقدر برا
ـد   ـک آن نک ـد و  ـک آن ک ش  م کرد... قل ـازدمش را 

ش هم فلج شد.   و... از وحشت ح زا

 

د و   دی گرای ــف ــ ـ ه سـ د که رنگِ دخ  ح د ــ ــ ـ ه وضـ ــل  ــ ـ فاضـ
د روح   ــ ــ م ماندە قالب ت کند. ترسـ ـــد و  ـ ش کبود شـ لبها
ش   د صـدا شـناخت و ترسـ کوچک و زخم خوردە اش را م

 زد: 

ما... -  ه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1232  

ــــت   ـ ــــل دسـ ـ اهش کرد. فاضـ ک تنها توی همان حالت ن دخ
فش را گرفت:  ازوی ظ ش آورد و   پ

؟ - ما... خو ... ه  بب

 

ــــت. توی خود   ـــسـ ـ شـ ـــاف  ـ دی صـ ان  ا ت که خورد و  ما  ه
املا  ارادە هق زد و تمام آن لحظه ها که   مچاله شد و 

کرد، توی خاطرش پررنگ شد.   وجودش را حس م

ارم؟-  آب ب

 

ـد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت اتـاق کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـاە  ل زد و ن ـه جـای جواب، 
ــ   ـ ع د و آن لعن از کود بود. حضـــورش را  اشـــک چک
کرد. توی آینه،   ــــاعت دوازدە حس م ـ ـــــت راس سـ ــبها دسـ ــ ـ شـ
ـش،   ذهـ تـوی  ش،  ــالای  ــ ـ ـ ـش،  تـخـ ــار  ـ ـ ـ ــام، کـنـ ــ ـ حـمـ تـوی 
  ... و

ّ
ـــل... توی حرفهـــای م فکرش... توی حرفهـــای عق

ما.  اری های س  .. توی پنهان 

 

دی؟-  حرفمو فهم

ه سخ گفت:  غض و وحشت و ناراح برگشت و   ا 
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- ...  دروغ... م

 

ان داد:  ه طرف ت ی   فاضل 

- ...  نه متاسفانه... و

ا تمام   ش را  ــــ ـ ـ ـ الا آورد و کف دسـ ش را  ــــ ـ ـ ـ ـــاب دسـ ـ ـ ـ ـ  اعصـ
 قدرت توی صورت فاضل زد 

 

... حیوون - ... مزخرف م  دروغ م

قرار داد زد:  ما ب دی خورد و غافل شد. ه انِ   فاضل ت

 

ست #٤١٦ 

 

خوای نامرد؟ -   از جونم م

 

ــورت فاضــــل زد،   ه صــ ــ ای که  ـ بِ سـ ش از  کف دســــ
ه سمت فاضل پرت کرد و   ش را  سوخت. مشت کرد. مش

د:   لندتر غ
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خوای دیوونــه  - ــد... م س کن خواین؟   از جونِ من م
ست؟  س ن ش از این؟  ؟ ب  م ک

 

ا   ما  ش را گرفت و س کرد نگهش دارد. ه فاضل مچ دس
لرزد، داد زد:  غض و ناراح م  صدا که از فرط 

ــه راە  - ــدا نکردی کـه  ـد هیچ را پ م بردار ــــت از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــا جن و محــافظ و این   م، حــالا  ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ کثــافــت خودت 
ــالـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه ی دو سـ ـا  زی؟  ـه هم ب خوای ذهنمو  دروغـا م

 طر آشغال؟ 

 

ـــــت و داد   م نگهش داشـ ش را گرفت و مح ـــــ ــــل دو دسـ ـ فاضـ
 زد: 

م - دە بب  م  گوش 

ان داد:  ه شدت خود را ت ما   ه

 

دم... ولم کن  - ا شـ ه اندازە  خوام...  دم نم گوش نم
 ولم... 
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ا تمام   ش را دو طرف صـــورش گذاشـــت و  فاضـــل دو دســـ
ــام   ـ ــا تمـ ـ ـ ــــت.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا،  قــــدرت نگهش داشـ مـ ــاومـــت هــــای ه مقــ

خورد و توی چشمهای ناآرامش داد زد:  ان   نگذاشت ت

 

... خوب  - ــدو ــ نم م ــدو از  حرف م ــ تو خودت م
ه...  م ماجرا چ دون ... هردومون خوب م دو  م

د:  ه کرد و غ چار گ  ا ب

 

ــدونم... از کثــافــت بودن  - خوام  ــدونم نم ــدونم... نم نم
دونم  خوام   شماها نم

ای آورد و جدی گفت:  ش را   فاضل اما صدا

نم...  - ــا از  و  حرف م قـ ـــدو دق ــا م مـ ـــدو ه م
ـاط برقرار کردە...   ـاهـاش ارت  و 

ّ
ـــــمش محـافظـه... م ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

خوای...  کنه، و تو   اون از گنج محافظت م

 

ست #٤١٧ 
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ا تمام توان جیغ زد:  د و   چشم ف

 خفه شو، خفه شو -

ش داد و ادامه داد:  ا  فاضل ت

 

ت  - ــــــت از  ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطر همینـه کـه دسـ خواد...  اون تو رو م
ه   خوای  ما... نم دارە ه ت برنم ـــــت از  ـ ـ دارە... دسـ برنم

؟ ک ه حال خودت   فکری 

 ا وحشت دو دست فاضل را چنگ زد: 

 

د... - ذار خوام... راحتم   من گنج نم

اهش ب   ک. ن نفســش تنگ شــد، برای نفس نداشــ دخ
د و   ــ از بی کشــ ه جا شـــد و نف ما جا س ه های خ ســـ

د و آرام گفت:  قرار صورش را ف  ب

 

- ...  تو صاحب اون گن

ل رفت:  ش تحل  هق زد و لرزد و صدا

خوامش... -  نم
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 فاضل پوزخندی زد: 

 تو از منم دروغگو تری -

 نگذاشت و گفت: خواست از خود دفاع کند، فاضل 

 

ـــــت... از چنـــد و  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـــدو جـــای اون گنج کجـ تو ح م
ه و چه ارز دارە...   دو چ شـــم خ داری... ح م چو
ـل همـه چیو بهـت گفتـه، مگـه نـه؟   ـل بهـت گفتـه... عق عق
  ... و

ّ
درمورد محافظ گفته... درموردِ ارزشت... درمورد م

دات کردم  اشه که از کجا پ  ادت 

 

ش را نوازش   ـد. کـه موهـا چ ـل توی مغزش پ ــدای عق ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـــ که   ـ ـــاحب گن هسـ ـ گفت: «تو صـ ا م ا مه کرد و  م
ـــل کردی...من... تو...   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه وصـ ـه همـد ـه خـاطرش مـا رو 

ما... دخ ارزشمندِ من...»  س

 

ـــــت.   ــــمش گذشـ ـ ــته از جلوی چشـ ــ ـ د و تمامِ گذشـ ـــــک چک اشـ
ل   ه ی عق ه توصـ ش کرد... وق که  دا وق که فاضـل پ
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ـــد و   ـ ـ ـــــت دور شـ سـ ما، تا میتوا ـــ ـ ـ ه ی سـ ـــ ـ ـ ه توصـ فرار کرد و 
لش داد.   و تح

ّ
 پنهان شد و... م

 

دە... - ازت م ... دارە...  و
ّ
 م

ـــ کـه روی گونـه اش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اشـ مـا  ــل پوزخنـدی زد و ه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
گر گفت:  ار د د،   لغ

کنه... - ار م و واسه ام 
ّ
 م

 

ست #٤١٨ 

 

، آرام گفت:  ا نفس عم  فاضل 

ی  - م چرا فکر کردی چ کن ـار م ـــه ام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همـه ی مـا واسـ
ـــه؟ همـه ی مـا خـدمـت گزار و وفـادار ام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـد  ـا جز این 

م...   هس

 

ـــورش   ـ ـ ــتانِ او را از صـ ـ ـ ـ د. دسـ ـــ ـ ـ ما از ناراح ت کشـ قلب ه
ا  قراری گفت:   ای آورد و 
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ــا واقعــا  - ــه نفه زدی...  ــا خودتو  خوری.  ــازی م داری 
فه   نم

 

ل رفته ای ادامه داد:  ا صدای تحل  و 

ی... - ش می ازی خودتو پ  ا داری 

ا آرامش گفت:  ان داد و  ه طرف ت ی   فاضل 

 

ـــــت.  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــازی ای ن ــا. هیچ  مـ ک ه ـــدە ش م چ داری پ
 ... دە تو ازی م  درواقع او که دارە همه ی ما رو 

د جوا   س ار کرد و جوا نداشت... می ما سکوت اخت ه
گری از او، و خودش رو کند   دهد و فاضل ورق د

 

ما ادامه داد:   فاضل در چشمان ه

ه  - ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ه مل ش  ــاح ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه گنج بزرگه که صـ حرف از 
ـه   ـاط برقرار کنـه تـا  ـاهـاش ارت ـه  ـد مل ـا محـافظ دارە کـه 
ــاز   ــا رو  ــدا کنــه... ملا و راە ارت ــ پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون گنج دسـ

ـــه...  کردە... این راە   شـ ـــته نم سـ ا تا خودت نخوای،  ارت
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ــا محــافظ   ــــت،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو گنج کجــاسـ ــدونم چرا وق م و نم
 ... ک تا این ترس رو تموم ک اط برقرار نم  ارت

 

ا تاسف گفت:   زهرخندی زد و 

- ... فه  داری م  خودتم نم

م - فه  م  و تو م

 

ش را   ان داد و فاضل دس ی ت شانه ی ن و تاسف  ه 
ما گذاشت.   روی گونه ی ه

 

ست #٤١٩ 

 

مکت کنم... - کنم   دارم س م

ه هم خورد و داد زد:   حالش از این همه تظاهر 

 

از ندارم - مک کثاف مثل تو ن ه   من 
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الا برد:  ش را  ل صدا  فاضل هم در مقا

دارە - ت برنم  اون دست از 

 

- ... ... ام د تو... ملا و  اونو شما تو دامن من انداخت

ا خندە ی پرحر گفت:   فاضل 

ل - گو عق  ...  نگو ام

 

حمِ   اە های ب ــ اهش مات سـ شـــد ن ل  د ازدم ت ه  دمش 
ــــل   کرد. فاضـ ک ذرە مراعات حالش را نم ــد، که ح  ــ او شـ

ان داد:  ی ت  ا پوزخند 

ک  - ؟  ــاله درگ ـ ـ ـ ــــت... چند سـ ـ سـ حرف دیروز و امروز ن
؟   ِ دو از  ســـت؟ اصـــلا م ــال؟ ب ــال؟ دە سـ ــال؟ دو سـ سـ

ادته؟  ارت   اول 

 

د و آنقدر بهت زدە بود که   ازش چک ــــمان  ـ ـ ـ ـ ـ ــــک از چشـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ادش ن آمد  ار را  ل بزند. اول   ح نتواند 

شه بود... - ... هم  ملا و
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د و س کرد آرام حرف بزند:  لندی کش  فاضل نفس 

لش کردە کــه  - و کن
ّ
ــب  تــا الان هم م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نتونــه بهــت آسـ

 بزنه... 

د:  لند خند غض   ا 

 

ه  - ـــم رو  ـــو، انقدر مزخرف نگو... او که این طلسـ خفه شـ
ــمـــه کـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ـ ــه و  ـ مردِ ک ــه، همون پ ــداختـ جون من انـ
ه   ل کنه؟ اون ا ا حیوون اون کن ـــــت آدمه،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ معلوم ن
ــال نکب خودش   ــه حـ ـ ــه فکری  ـ ــه  ــد بود کـ لـ ل کردن  کن

کرد   م

 

ادآوری چهرە ی  ا  ما  اهش کرد و ه ـــکوت ن ـ ـــل در سـ ـ فاضـ
ر لب گفت:  ، ز و

ّ
ِ م  زشت و ترسنا

ـــــلا  - ـ ـ ـ ـ ـ ــه... اصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت... خودشـ ـ ـ ـ ـ ـ دم خودش  از اوناسـ ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خواد   و بود. م

ّ
دم... خود م ــ ــو شـ ــداشـ ــه من صـ خودشـ

ە...  گ  جونمو 
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ست #٤٢٠ 

 

ش را دو   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. دو دسـ ش را لرزانـ ــه ای زد و ترس ت هق خفـ
ک وار تکرار   ــــ سـ ــــت و ه سـ ـــم  ـ ـــد و چشـ ـ ـ ش ف طرف 

 کرد: 

 

ــه...  - فهمـ خواد جـــای گنج رو  ــه م کنـــه... م خواد دیوونـ م
ە،   گ خواد جونمو  م محـــافظ کنـــه... م خواد منو تقـــد م
ما رو گرفت... مامانم...   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل و سـ همونطوری که جون عق

 مامانِ جوونم... مامانم گنا نداشت... 

 

اورد. دســـت روی   ت تاب ن ش را در این وضـــع د فاضـــل د
ش زد:   شانه اش گذاشت و آرام صدا

ما... -  آروم ه

 

ش   ە توی چشمها س زد و خ ش را  ا نفرت و ناراح دس
د:   غ
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اعث  - ـــن... اون  ـ ـ شـ ما گرفتار  ـــ ـ ـ ل و سـ ـــد عق ـ ـ اعث شـ اون 
ار   طان واســـه ام  ه اینجا برســـه... اون شـــ شـــد زند من 
خواد   ە... م گ ــت منـــه کـــه جونمو  ـ ــه... حـــالا هم ن کنـ م
ــا   عــد  م ام کنــه.  ــ تقــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و دو دسـ گ گنج رو از من 
ا   ه دســـت ام  ا  شـــم،  م محافظ م ا تقد شـــم،  ا م ق
ـــم که   ـ ـ شـ ـــفحه ی روزار محو م ـ ـ ا امان... جوری از صـ تو... 
ل از   ما ق ــــلا ه ــــه که اصـ شـ دار نم ــــم خ چکس روحشـ ه

ا نه   این وجود داشت 

 

فش را   د و شانه های ظ فاضل  طاقت خود را جلو کش
 گرفت: 

نه... - ب نم ه تو آس چکس  ه ای... ه  تو مل

ه سخ گفت:  ان داد و  ی ت د و  لندی خند ه ی   ا گ

 

ـــه...  - ـ زنـ ن  ــــب  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهم آسـ تو  ـــدازە ی  ـ انـ ـــه  ـ ـ چکس...  ه
ـب... نزدە. تو   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه انـدازە ی تو بهم آسـ چکس تـا الان...  ه
  ّ د از ج ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ح از ام هم برای من خطرنا تری... 
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ـــمِ محافظ انداخته تو دامن من و تو از همه   ـ ـ ـ ـ ه اسـ  
ّ
که م

اسه ست...  ه   تو 
ّ
ا م ت    خ داری و دس

 

ــت کننــدە بود، هم برای خودش، و هم برای   ش اذ حرفهــا
ما از   فاضــل دردنا بود و ســکوت کرد و ســکوت کرد و ه

د:   کورە در رفت و غ

 حر واسه دفاع از خودت نداری نه؟ -

 

ه جا کرد،   ـ اش جا ا که ب چشـمهای وح ا ن فاضـل 
د:   آرام پرس

خوای از خودم دفاع کنم؟-  چرا م

د   ــ ــ ـ ـ ــ کشـ ــ ـ ـ ـ ا چرخاند و نف ل زد و ن ــــفت  ـ ـ ما برآشـ ه
اە کرد و گفت:  ش ن ه چشمها  و... در آخر 

 

دا  - ـــه خودم پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل واسـ ـه دل ـل... فقط  ـه دل خوام  فقط م
ه فکر   ک درصدم  د  د... شا کنم و دلمو آروم کنم که شا

اتون  ار ه جز گنج و ام و گند   ... ا  خودم 
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ست #٤٢١ 

 

ش   ـــما ـ ـ ـ ـ ـ اە از چشـ ما ن ــــکوت کرد و ه ـ ـ ـ ـ ـــل لحظه ها سـ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
شنود  ە اش بود تا  شن خ ا ولع و   نگرفت. 

 

ــد...   ــ ک درصـ  ... ک  ــــل  د فاضـ ــا ــ یند که شـ ــم ب ــ ه چشـ
اشــد   د. د  ا ای ب ، از موضــع خود  ک ناچ  اهمی
ارکه ای...  ک راە  اشد... روزنه ای...   این وسط... ح 

 

ک را توی   ف دخ ــــتِ ظ ـ ـ ـ د. دسـ ــــ ـ ـ ـ ــــل نفس آرا کشـ ـ ـ ـ فاضـ
ا آرامش گفت:  ش گرفت و   دس

ما... - ه فکرتم ه  من 

ــا این   ــــت...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــــت اینطور نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ این لحن را نم
خواست   دی و تظاهر... نه، نم

 

اور نکنم... - خوای   م
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ش را نوازش کرد:   فاضل روی دس

 اور کن... -

 

ش درد گرفت. مثل خودش پر تظاهر گفت:   قل

کنم... -  اور م

ـــ کرد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا د گرفــت و سـ ــاهش کرد. ه ــــل تنهــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
شود.  ش پر   چشما

 

ـه خـاطر  - ــ اومـدی اینجـا... نـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفـه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فکر کـه نصـ
ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطر اینکـه ک ـدن محـافظ... احتمـالا  ـــم از د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

شم بود...   پ

د:   و تلخ خند

 

دی؟ - د اهم م  ما رو 

گری زد:   فاضل حرف د

اط برقرار کن... -  ا محافظ ارت
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ما ادامه ی حرف خودش را   و ه

ــــــب خودتو  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــفـه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوردی و نصـ ـه خـاطر هم طـاقـت ن
 رسوندی اینجا؟

د و س کرد  ه نر ف ش را  خندی بزند: فاضل دس  ل

 

ست #٤٢٢ 

 

ه... - ت از توئه مل فه ی من مراق  وظ

د:   خند

ه محافظ؟- م کردن   برای تقد

 

د:  گری پرس ما سوال د  فاضل جوا نداشت و ه

-  ... ـــه دخ ــا...  ـ خواد...  ـــاحـــب گنج رو م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ محـــافظ، صـ
رە؟   ا

ا کرد:  ه سخ جوا دست و   فاضل 
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 تو رو... که... -

رە -  اشم؟ ا

د.   فاضل ف ف

 

ه   شـه او را  ا این دخ سـخت بود هم شـه حرف زدن  هم
ــائل را   ــتا مسـ ا وقاحت و گسـ شـــه  د... هم کشــ چالش م
ــال   ــه او انتقـ ـ ــه راح  ـ ـــه... درد را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد و هم ح م مط

داد   م

 

خواد و... - دونه که اون محافظ  م و م
ّ
 م

ما اجازە نداد حرفش را بزند و گفت:   ه

؟- ک اور م و رو 
ّ
 حرفای م

 

مـان و   ـا ا ـا دن ـاهش دن ــــل هیچ حر نزد، امـا توی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
د چرا  فهم اور داشت و ن و را 

ّ
د بود قطعا م  تای

ا پوزخندی گفت:  ما   ه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1250  

ل  - د  از مو دو که محاف وجود دارە؟ شا از کجا م
اشه؟   های خودش 

ما اجازە نداد و گفت:   فاضل خواست حر بزند، ه

 

گن  - ــل دارن م ــا کــه مو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کسـ ؟  ع  ــدو   م
ّ
مُ

ــته   ـ فرسـ ــم محافظ  ه اســ ل هاش رو   میتونه  از مو
ّ
مُ

سـت. چون صـدای   د ن ع دونم که اصـلا  اغ من و من م
ه  فهمم هدفش چ  بود... و من نم

ّ
 خودِ م

 

ه   س  ه ای سـکوت کرد و سـ فاضـل بهت زدە شـد. چند ثان
 سخ گفت: 

 

ست #٤٢٣ 

 

 هدفش محافظت از توئه... -

لندی  داد و گفت:   خندە ی 
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ر  - اغ من؟ ا ؟ محاف که خودش فرسـتادە  دررابر 
ـــد اون   ــا ـ ــاحـــبِ اون گنج،  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون محـــافظِ گنجـــه و من صـ
شـم اونم   مش  اشـه... نه من تقد محافظ در خدمت من 

ه  رە... واقعا داستان مزخرف و خندە دار  ا

 

ه شدت درگ شدە بود، گفت:  ا فکری که   فاضل 

ــب  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذارە بهــت آسـ ــدونم کــه نم ــــت، م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هر کــه هسـ
 برسونن... 

د:   ا نفرت خند

 

 این از ق هم خندە دار ترە -

ر لب گفت:   و ز

سـه... هنوزم  - شـتم  ار ازم محافظت کرد، واسـه هفت  ک
کشم...   که هنوزە دارم دردشو م

 

ــلـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا  حوصـ ــاز کرد حر بزنــد. امــا ه ـــل دهــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
شـ   ه  ش را  د و  ون کشـ ش را از توی دسـت او ب دسـ
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د،   ـــــمت نوری که از پنجرە میتاب ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اە  ه داد و ن ل تک م
 داد: 

 

اد. - اغم ب گه محافظ   هوا روشن شد، فکر نکنم د

ـــمعک   ما گوش سـ اهش کرد و ه ە ن م و خ ـــتق ـــل مسـ فاضـ
یند... هنوز   ـــان داد... که ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه او  ـــخاوت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ دارش را 

کشد.   دردش را م

 

ست. میتو بری - ه موندنت ن ازی  گه ن  د

ازدم سنگی گفت:  ا   فاضل 

ە... - ت ب مونم تا خوا  م

 

- ، ە... تو اینجا م نمی  خوا

 

ست #٤٢٤ 

 

د:  د و پرس  آرام خند
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 چرا؟-

 

شار از کینه گفت:  ا خندە ای  ما   ه

م و تو خواب منو ببو - خوا سم   می

ــه او داد و توی   ــاە  مــا ن ــد. ه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل پر کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدە ی فــاضـ
د.  ج م ا اش، نفرت م های   س

 

م - خوا  ازم دور شو... همونطوری که هردو م

ـا مکـث   ـد؟  گ ـــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ گر چـه داشـ ل زد و د ــــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
لند   ما تا قامت  اە ه ــــد و ن ـ ـ لند شـ ان داد.  د ت ه تای ی 

الا آمد.  ل ورزدە اش   و ه

 

ینمت...  - قاتِ بوکس ب ه روز آرزوم بود که تو رنگ مسـا
م و پر از آمـالِ بزرگ... و هرکـدوم   چـه بود اونموقع هـا کـه 
م. من آرزو داشــــتم   ــه خودمون داشــــ د واســ ــف ای ســ ه رو
ـــناس معروف   ـ ــتان شـ ـ ـ اسـ ه  ما... و  ـــ ـ ـــم، مثل سـ ـ شـ پزشـــــک 
ــه این   ــل... و خــدمــت کنم  ــا... خل ــل...  ـــم، مثــل عق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

  و مردمم... زم 
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ش و   اهش کرد...  هیچ وا ـــتاد و ن سـ ـــل همانطور ا فاضـ
 ... ... خا خا خند و اخ  ل

ش گفت:  ما توی چشها  و ه

ـــ و  - نگ  م م کینگ بوکســـ و تو آرزو داشـــ عضـــو ت
اری...   واسه کشورت مدال ب

 

ه   ش گرفت و  ... خـا از آرزوها ـاە هـای خـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە از سـ ن
د:  گر کش  سمت د

د - اش چکدوم ن  الان تنها آرزوم اینه که... ه

 

ه آخر خط   ـــــت و آنقدر  ـ ـ ـ ـ ــداقت داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آنقدر صـ ــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ه   لمات را ادا کرد، که ته دلِ فاضــــل خا شــــد. ثان دە  رســــ

اهش نکرد... تا برود  ما ن ه ها ه اە کرد و ثان  ها ن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1255  

  ، ش از رف ا خود کنار آمد که برود. اما پ الاخرە  و فاضل 
ما...درســــت روی موهای   ـــه ای روی  ه ــــد و بوسـ خم شـ

ش گذاشت و همان حوا لب زد:  شا  مواج و پ

 

ست #٤٢٤ 

 

 

 تنها آرزوم آزادیته... -

 

ــد و   لنـ ـــاور بود کـــه  ـــــخرە و دور از  ـ ـ ـ ـ ـ مـــا مسـ آنقـــدر برای ه
ش گفت:  د. برگشت و توی چشمها  پرتمسخر خند

ذار برم -  س آزادم کن 

 

مـا   ـد. ه ـــم دزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل اخ از   جوا کرد و چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ش را گرفت و خواست:   دس

کش راحتم کن... - ا  ذار برم،   ا 
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ــد.   ما پر شـ ای شـــد و چشـــمهای ه الا و  لوی مرد  بِ  ســـ
د و خواهش کرد:  ش را ف  دس

 

ـــدم تو این  - کن... من دارم ذرە ذرە جون م ـــاری  ـــه  برام 
  ، د. محاف که ازش حرف م ــاخت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ که برام سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قف
ــل...   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه. نمیتونم تحملش کنم فــاضـ ــاد گــه برام خ ز د

ر آرزوت آزادی منه   آزادم کن، ا

اور نکردە بود، اما   رچه  ما ا نفس های فاضل تند شد و ه
 ازهم خواست: 

- ... اهام صاد ت کن که در این مورد   ثا

 

د که   د ح م ـــ ـ ـ ا وضـ ما  ـــد و ه ـ ـ ــــخت شـ ـ ـــل سـ ـ ـ ـــورت فاضـ ـ ـ صـ
ــود و فکش   ــ ـ شـ خ م ــا اش  ـ ـ ـ شـ ند. پ ش برق م ــمها ــ ـ چشـ
ش زل زد و   ــــمها ـ ـ ـ دی توی چشـ ــــدای  ـ ـ ـ ا صـ ـــــخت... اما  ـ ـ سـ

 گفت: 

ستم -  ن
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ش له و   ا این حال، قل ـــــت  جوا جز این از او انتظار نداشـ
ش پر شـد و   ان داد و چشــما ی ت خند زد و  لوردە شــد. ل
ـــم پرت   ـ ـ ـ ـ ه سـ ش هرکدام  ـــقوط کرد و تکه ها ـ ـ ـ ـ از درون سـ

 شد. 

 

ش را عقب   ــــ ـ ـ ــــت. دسـ ـ ـ اهش را نداشـ گر تاب ن ـــل د ـ ـ ـ و فاضـ
لندی دور شـد و   ا قدمهای  لافاصـله برگشـت، و  د و  کشـ

عد...  یچ افتادە روی م زد و  ه س  چن 

 

ون رفـت و در   ـاز کرد و ب ـاە کنـد، در را  ـه عقـب ن  آنکـه 
ست.  ش  شت   را 

ســته ی قفســش   ما روی در  د  و شــکســته ی ه اە ناام و ن
 ماند. 

  

**************** 

 

ست #٤٢٥ 
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ش و صدای   دن  هوای گرگ و م ه اتمام رس اذانِ مغرب و 
ــادف   ، مصـ ه دخمه ی ملا و دن  خ... و رســـ ُ ــن  راەِ سـ
لنــــدش و... زنــــگ خوردنِ تلفن   ــا نفس عمیق و  ـ ـ ـــد  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 همراهش 

 

ســتاد و گو را   دە و زنگ زدە ا شــت در  پوســ ا خســت 
ه   ــــفحه  ـ ـ ـ ـــا روی صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم ک ـ ـ ـ د. اسـ ــــ ـ ـ ـ ون کشـ ب ب از توی ج

اسخ داد:  د و  خورد. دندان سای  چشم م

ا؟ - ه ک  چ

 

لافاصله گفت:  ا   ک

 مزاحم شدم؟-

د:  د و آرام غ  چشم ف

 

گو -  ارتو 

ه ای مکث گفت:  ا ثان ا   ک
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ـــــت اینجـــا علافم  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هفتـــه سـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه؟ دو سـ ف الان چ ل ت
خودی...   ب

 

  حوصله پر حرص گفت: 

که ک س خل - ؟ مرت  هم

ــــع گفت:  ا   خواست قطع کند، اما ک

 

ون - مش ب خوام ب  م

خواسـت، سـوا   گو همانجا دم گوشـش ماند اجازە نم
د:  د پرس ا این حال  ی بود   هم نبود... جمله اش خ

 

 کجا؟-

 هم اطراف... -

د:  دە شد و پرس ش ف ش مشت شد و مش  دس

 

 چرا؟-
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ا آرامش گفت:  ا   ک

 حال و هواش عوض شه... -

 

ا مکث    گفت: پوزخند زد و فکش سخت شد و 

 

ست #٤٢٦ 

 

؟-  تو گوە خور حال و هوای او

ـه  - ون  مش ب ـــم نخورد... ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه نـاهـارشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ تو خودشـ
... چشه؟  ه ی درس ندارە این دخ م... روح  چر بزن

 

ه لحظه   ــد. هوا لحظه  ـ ش ف ــمها ش را روی چشـ انگشـــتا
ه   ه جای آمدن  د  ا کرد؟  شــد و اینجا چه م تارک تر م
ــل   ی بود کــه تنهــا و دل گرفتــه روی م ش آن دخ اینجــا، پ
ە ماندە   ه نقطه ای خ غل کردە و  ش را  ـــته و زانوا ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ

 بود. 
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خواهـد او را از   ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ش آنجــا  ــه جــا ـد  ــا ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ چرا ک
اورد؟   گرفت در

س؟-  رئ

 نف گرفت و گفت: 

 

ام شب... -  م

مش... -  می

 جدی تر گفت: 

 

ام -  گفتم شب خودم م

ا گفت: و    ک

گردونم... -   دو ساعته برش م

 

ــت   ــ ـ ـ ـ سـ ه هم رخت. نتوا ش  ـــا ـ ـ ـ ـ خ خورد و اعصـ اهش چ ن
دوار گفت:  ست قبول کند و تهد  تحمل کند و نتوا

ا - ی ک  اغش نِم
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ا تکخندِ کوتا جواب داد:  ا   ک

رم  - مش... ا ر خودش قبول کرد، می س ا ـد نکن رئ تهـد
ا نه که...  ... شب ب  اوِ

 

ـد و  هیچ جوا تمـاس را قطع   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس تنـدی از بی کشـ
ـه لحظـه روزهـا   ـــد و لحظـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدتر شـ ـد بود و  کرد. حـالش 

 شد دیوانه کنندە تر 

ــاقـــت   ـــاب و  طـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ُ داد و  اعصـ ـــب  گو را توی ج
ــتِ دخمه   ســ ه در  چفت و  ه ی مح  برگشــــت و 

 ی ملاو زد 

 

مرد خونه ای؟-  هوی پ

 

ست #٤٢٧ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1263  

ـــله تر از آن بود که منتظر جوا از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ امد.  حوصـ جوا ن
ــــخ   ـ ـ ـ ه سـ ر بود  ا ا ا نبود، و  ــــد که  ـ ـ ـ اشـ و ای 

ّ
طرفِ م

داد  ش را م  جوا

 

از   دی  ــــدای  ـ ـ ـ ـ ا صـ ه در زد در  دی  قد عقب رفت و ل
ک نور   ا  د که داخل تنها  ا همان کفش وارد شد و د شد. 
ش   دا اە چرخاند و خ زود پ ـــن اســــت. ن لامپِ زرد روشـ

 کرد. 

 

لندی در   ـــوی  ـ ـ ـ سـ ـــته بود و گ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ کنج دیوار، روی زم 
ی   ر لب چ داد و ز ش... و خود را روی زم تاب م ـــــ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــد.   فهم ــا ذکری... نم ـ خوانــد...  ــا وردی م ـ کرد  پچ پچ م

 اهمی هم نداشت 

 

ه   ش خودش گرفته بود، رو ه حس و حا که برا  توجه 
مر شد  ه  ستاد و دست  ش ا  رو

خوای؟ - خوای؟  از جونِ من م ش م   از جو
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عد   ا کرد و  د و ن ـــ ـ الا کشـ ش را  نا ـــم ب ـ ک چشـ ملاو 
ســـت و   ای انداخت و چشـــم  اە  دهد، ن  اینکه جوا 
ای   ـاە برز اش را  ـــل ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ادامه داد. فاضـ ه زمزمه ها
لندی   ـــوی  ـ سـ ، گ ــــت ملاو ک دسـ د که توی  د و د ـــ ـ کشـ

گرش، عک   است و در دست د

 

د:  هن کهنه اش را از روی شانه گرفت و غ  خم شد و پ

ــه ذرە  - ؟ چرا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  هسـ
ُ
؟ ت خوای دیوونــه ش ک م

ـــه ش   ـ ؟ داری دیوونـ فه نم ـــداری؟ حیوون، چرا  ـ نـ رحم 
لـد   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه... راە درسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا این محـافظ دیوونـه م ک  م

ش؟ خواد از جو ؟ اصلا این محافظ  م س  ن

 

مرد ناله کنان گفت:   پ

خشه...  - خشه... منو نمی  منو نمی

 

ــمِ   ـ ـ ـــــت از چشـ س اسـ ــــورش خ ـ د که صـ ت د ا ح ــــل  ـ فاضـ
ش بوی   خت و دها ه شدە و چشمِ سالمش اشک م تخل

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1265  

ش داد   ا م ت ســوخت مح داد. دلش...  ار م ا و ســ ت
د:   و غ

 

ش  - بردار تو  لااقل دســت از  اون دخ  دســت از 
اغش   ـــتادی  ـ ا محاف که فرسـ خت بردار... نمیتونه  د

شه  ە... دیوونه م گ اط   ارت

ا   اند و  ــ ـ ـ ــورش چسـ ــ ه صـ ش را  ــوی توی دســـــ ــ سـ و گ
ّ
م

شت  هم گفت:  ه و ناله  داد و  دی گ  صدای 

 

خش... - شم... ب ه روحت مراق خش...   ب

 

ست #٤٢٨ 

 

ل داد و ناآرام تر از او  
ُ
ه عقب ه ا کف دســـت او را  فاضـــل 

ـــه ای کز کردە   ـ ـ ـ ـ ـ ، گوشـ ــــت و گرفت ـ ـ ـ ـ ک توی وحشـ بود دخ
ـــکوت کردە بود و نـاهـارش را هم نخوردە بود و...   ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود و سـ

ارود  ون ب خواست او را از گرفت ب ا م  ک
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اە کن -  ه من ن

ــــتِ   ــار دسـ ـ ـ ه فشـ ســـــت و در همان حا که  ــم  ــ ملاو چشـ
شــت    ش ســنجاق شــدە بود،  شــ ه دیوار نمور  فاضــل 

کرد:   هم زمزمه م

 

شم... - خش... من مراق نم... ب ات خش... ز خش... ب  ب

ــازوی   ـ ـــــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س گـــذاشـ ـــک زانو روی زم خ ــل  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـــاضـ
د:  م ف  استخوا اش را مح

 

ـا  - ک  ـار م ؟ چ ک ـت؟ داری چـه غل م کـدوم مراق
تو   ـــا؟   ـ مـ ــا  ـ ـ ـ ک  ــار م ـ ـ ـ ؟ داری چ اون دخ خودت و 

؟  و
ّ
ک م ار م ا من داری چ گذرە؟   فکرت م

 

ــه او داد.   ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاەِ خ ــاز کرد و تــک ن ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و چشـ
ّ
م

گر بود. فاضل اخمالود و دقیق توی   ار جای د حواسش ان
ــه او را توی این   ــاری کــ ــ ن  ــانــــد. از آخ ـ ە مـ ـــورش خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
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اری که او   ن  گذشــت. از آخ دە بود، ســالها م ت د وضــع
د  د  را اینطوری غمگ و مستاصل م

 

ــه   ــاە گــذرا  ــا ن ــــت. و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  را در پنجــه داشـ
ّ
ــازوی م هنوز 

د:  ش بود، غ سو که توی دس  گ

ــاله که ما رو مچلِ خودت  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این اداها رو تموم کن چند سـ
  ، ک نم ــه خودت رحم  ــ ـ ـ  ، ک نم من رحم  ــه  ــ ـ ـ کردی... 

ه اون دخ رحم کن   لااقل 

 

س فرو   د و توی زم خ  دو دو م
ّ
تک چشمِ وق زدە ی م

د:  س شد و غ  رفته بود.  زانوی فاضل هم خ

ت داری؟ -  از چه نقشه ای تو 

 

ش، توی   ا ـــتخوا و دندانهای  درم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا فکِ اسـ  و 
ّ
م

 صورت فاضل آمد و آرام گفت: 

ە - تون م خورە... گنج از دس ت بهش   دس
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ست #٤٢٩ 

 

ـــــت   ـ شـ ه دیوار  چاند و او را  ش پ ل ـــــت دور  ـ ا حرص دسـ
اند   ش چس

کنمش - م محافظ  د نگهش دارم و تقد  لا

ه   خندش را ک ا که ل د و دندانهای س ا اشک خند مرد 
ان شد.  کرد، نما  تر م

 

خواد... -  محافظ گنجش رو م

گر   ـار د مرد  و مـانـد. پ
ّ
لوی م ش همـانجـا روی  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

 تکرار کرد: 

 اون محافظه... محافظِ گنجه... -

 

ــ از آن   ـ ـ ـ ـ ـ شـ مرد ب د. این پ فهم د و نم فهم ش را م حرفها
ـــــت... آنقدر   ـ سـ دا داد، م ــان م ــ ـ ـ شـ ـــــت که او را  که  ـ سـ دا م

ا درهوا   ک  ــلا  ــ ـ ـ ـ ا اصـ د...  ــت ب ـــ ـ ـ ه راەِ درسـ ا  مراە کند... 
 نگهش دارد و نگذارد قدم از قدم بردارد 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1269  

 

ماست؟ - ش ه  گنج پ

ه هم دوخت  ش را  مرد لبها  پ

د:   گر پرس ار د د و  ش را ف ل   اعصاب و  طاقت 

 

ماست؟  - ش ه دم گنج پ  پرس

ه از حرفش   ک ثان ا بود و... ح  ــ ـ لند و عصـ ش  ـــدا صـ
ش آنا   شــ ســتادە  ــ ا ش ک شــت  نگذشــته، حس کرد 
ـالا    
ّ
ـاە م ش افتـاد ن ـاملا از ک ش لحظـه ای  یخ زد قل

ش هم قفل   دە شـــد و فاضـــل قفل کردە بود ح زا کشـــ
ــالا و   ــه  ــاەِ عجی کــه  ــا همــان ن ـــدە بود و... ملا و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

  فاضل بود، نجوا کرد:  شت

 

ه ست - ش مل  گنج پ

ار انداخت:  ه  ش را  ان ال ه سخ ز  نفس نفس زد و 

مرد -  سکته م... ندە... پ
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گر   ـار د ـــــت زدە ی او داد و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمهای وحشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـاە   ن
ّ
م

 تکرار کرد: 

ه ســـت...  - ش مل ه ســـت.. گنج پ ه گنج مالِ مل گنج مل
ه و گنج   اون محافظه... محافظِ مل

 

ای داد. نفســش جا ن آمد حضــور   ه ســخ  بزاقش را 
مای   کرد و  ش حس م ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ح  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه وضـ ـــ را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک

ش را احاطه کردە بود.  ش  عجی 

شه... -  ا اون محافظ... دیوونه م

 

ست #٤٣٠ 

 

ــل   ــ ـ ـ ــــت فاضـ ـ ـ ــ اش را روی دسـ ــ ـ ـ ــــش انگشـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ مرد دسـ پ
د.  ای کش ش  ل ش را از روی   گذاشت و دس

- ... ... دل ش داری... تو فاض  اما تو شجا
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د و از   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ک جور می  بود، 
ّ
ـــتِ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ از مو که توی دسـ

شـــدند،   دە نم ــم د ه چشـ ــای این خانه و موجودا که  فضـ
ش را گرفته بود و چشم ازش    دس

ّ
گر... و دست م جور د

داشت.   برنم

 

دا ک -  تو اومدی اینجا که گنج رو پ

ک پچ پچ وار   ـــله ی نزد د و از فاصـ ـــ و صــــورش را جلو کشـ
 گفت: 

 راهِت درسته فاضل... -

 

ش مرموز بود.  دە و لح ش نخراش  صدا

ــاور   ــدش برای  ــداد. تنهــا ام ص نم ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ راە را از  راە 
ش بود  سوی توی دس ه گ  ...

ّ
 م

 

م کن...  - ش    محافظ رو از 

ش پر از خلط بود:  ل د و  مرد خند  پ

ست -  محافظ  ن
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ارک   ـارک و  دن...  ـا برای فهم  ... ش از نفه ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
 تر شد. 

د... -  صداتو ش

ش را روی   ــــ ـ ـ اسـ ـــل  ـ ـ ـ ـــد. فاضـ ـ ـ ـ م جمع شـ م  مرد  خندە ی پ
املا روی زم راە افتادە   ـــــت و آب  ـ ـ س گذاشـ بود.  زم خ

س شدن شلوارش گفت:  ه خ   توجه 

 

ــد جونمو  -  قصــ
ّ
گه م کنه. م اور نم م محافظه،  بهش م

کنه و   ار م ــــه ام  ـ ـ ـ ـ  واسـ
ّ
گه م  بود. م

ّ
ــدای م ــ ـ ـ ـ ـ کردە و صـ

ا اون؟  دو  ن. تو جای گنج رو م گ خوان ازم   گنج رو م

د:  ای کش ش  سوی توی دس اە تا گ  ملا و ن

 

ه ست... -  گنج مال مل

دو گنج کجاست -  تو م

 

ست #٤٣١ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1273  

 

مرد محزون تر شد:   صدای پ

 

گه... - خواد که  د  ا  خودش 

گه؟  - ا و جـای گنج رو بهـت نم ـا محـافظ در ارت چطور 
ـــه ای تو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ چــه نقشـ  و

ّ
ک م ـــوار م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل داری سـ چــه 

 ته؟ 

 

د:  مرد جواب نداد و فاضل کفری غ  پ

خوای؟ - ش م   از جو

س شد و ناله کرد:   از اشک خ
ّ
گر چشمِ م  ار د

 

 محافظت... -

 فاضل پوزخندی زد: 

ی؟ چه جونوری  - گ شــو  خوای جو ش؟ م ا ســکته داد
ه ذرە رحم نداری؟  دە، چرا   هس تو؟ دارە جون م
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ســـش   ــمانِ خ ه چشـ ــو را  سـ گر  خم کرد و گ ار د مرد  پ
اند.   چس

خش... - شم... ب  من مراق

 

ـــم دوخت. از خودش ناراحت بود   ـ ـ مرد چشـ ه پ چار  ا ب
لات این   ـه خزع ــتـه بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کـه اینجـا بود. از اینکـه 
ــه عقـــل خود را   ـــداد. از اینکـ ــه گوش م مردِ نـــاقص الخلقـ پ
ــخرە ای   ه طرز مسـ عقل و  مردِ لا ک پ دە بود دســـت  ســـ

کرد  اور م  تمام داستان های  هم کردە ی او را 

 

کنم؟- ه حرفات اعتماد م  چرا 

د و زمزمه کرد:  الا کش مرد بی اش را پر  و صدا   پ

ه ست... -  اون مل

 

ا   ما الان  ش نماندە بود و ه ــــت درما برا ـ ـ ـ ـ ـــاب درسـ ـ ـ ـ ـ ـ اعصـ
ون بود؟  ا ب  ک

ام اینجا... -  احمقم که م
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... راهت اینجاست... -  راهت درسته 

 

ار   ت کرد. ان ا ش  ه چشــما ش  د و ســوزش قل آ کشــ
کرد.   ه ســنگی و تار این دخمه عادت م م داشــت  م 
ـا عادت   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـــد و آدمها  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م م ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار وحشـ ه

کنند.   م

 

ست #٤٣٢ 

 

ە... -  دارە از دستم م

د:  الا کش اە  مرد ن  پ

ت نبود... -  از اول هم تو دس

 

ل روی زم   دتر و راحت تر از ق ــد. ناام ــ ـ ــنگ شـ ــ ـ ش سـ قل
ــــدە ی  ـ اری شـ مان  ــــ ـ ه زم سـ ــــم دوخت  ـ ــــت و چشـ ــــسـ ـ شـ

س...   خ

- ...  و
ّ
د م  نذاش
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ش را روی شـانه ی او زد و   مرد دسـتِ اسـتخوا و سـنگی پ
 گفت: 

خورە... - د بهش  ا ت ن خوای، دس ر گنج رو م  ا

ش ها بود و چرا   مرد درســــت مثلِ روان ارها و حرفهای پ
کرد؟ و چطور این جـادوگر   ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـک روا ح ـا 

اور داشت؟   دمنظر روا را 

 

ە شد و پرمعنا گفت:   و خ
ّ
 توی تک چشمِ م

؟- ر گنج رو نخوام   ا

ش را   ـــما ـ ـــل چشـ ـ د. فاضـ ـــ ـ لندی  عقب کشـ ا دمِ  مرد  پ
 جمع کرد: 

 

خوام - خوام، خودشو م  گنج رو نم

ــه لرزە انــداخــت.   ــاد از لای در، تمــام وجودش را  زوزە ی 
ا وحشت گفت:   ملا و 

ذارە... -  ام زندە ت نم
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 پوزخندِ ک زد: 

نه - ب نم ش آس ه   ام 

قرار شد و گفت:  مرد ب  پ

 

ــــه،  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ کنـه. چـه برادرش  ـار رحم نم ـانـت  ـه آدم خ ام 
ش   چه 

ە مالِ من - ... دخ  گنج مالِ ام

ه ست -  گنج مال مل

 

شــ ســنگی فضــا را حس   ا وجود اینکه هرلحظه ب فاضــل 
الا داد و گفت:  ک تای ابرو  کرد،   م

-  ، ه ام دە... نه  ــ نم ـ چک ه ه ه هم که گنجش رو   مل
م؟ چرا   جنگ س... چرا دارم م ـــه تو...  ـ ــه  ـ نـ ـــه من،  ـ ــه  ـ نـ
اد   م؟ چرا توئه شــ اد شـــد ــ ه جادوگر شـ ه دخ و  علافِ 

گذرم ازش؟ اور کنم و   رو 
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ه لرزە افتاد و فاضل گفت:  مرد   پ

 گنج مالِ خودش... خودش مالِ من -

 

ست #٤٣٤ 

 

 

یند  اە از چشم ملاو نگرفت تا تاث حرفش را ب  ن

 

ـــم زل و   ـ ـ ک چشـ ـــورت و  ـ ـ ـــفت از صـ ـ ـ ـــفت آشـ ـ ـ و برآشـ
ّ
م

ه   ش،  ــنا ــ ـ ا غرش  ترسـ ش را  ــتا ــ ـ ت کرد. دسـ ا ش  ــتا ــ ـ دسـ
ان   ــخ از م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــاند و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــل رسـ ـ ـ ـ ـ ـ قه ی فاضـ ه  ناموزو 

ــل پرت  دندان  ــ ـ ـ ـ ـــورت فاضـ ـ ـ ـ ـ لمات را توی صـ اهش  ـــ ـ ـ ـ ـ های سـ
 کرد: 

 

ـــه مال تو ناون مال تو ن- ـ ـ ـ ... مال تو  شـ ــ ام ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ شـ
ست   ن
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ــت   ـــای خفقــان آور دخمــه آنقــدری اهم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا و فضـ گر  د
لوی و   ه  ... که  و

ّ
ســـوی توی دســـت م نداشـــت که... گ

خورد، مهم شد   چانه اش م

 

و و  
ّ
ــــتهای قدرتمند م ـ ـ ـ ـ ـ نا و دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــورت وحشـ ـ ـ ـ ـ ـ ح صـ

قـه اش درگ بود هم انقـدر   ـا  ــافـه ای کـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت اضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ش را  ن سـوی لعن داشـت قل اشـد. گ سـت ترسـنا  توا

ار  انداخت   از 

اە لعن  س س  گ

 

 

 قه مو ول کن -

د:  ت و آشفت غ ان ا عص و 
ّ
 م

ست - شو، اون گنج تو ن ک   بهش نزد

 

ش   ه خاطر شد ا وجود وحش که  نفس سخ گرفت و 
د، داد زد:  گ ش را   هرآن ممکن بود جا
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خوامش -  م

 

ا تمام قدرت توی صــورت فاضـل   الا آمد و  و 
ّ
دســت م

ــــل لحظه ای   انه، که فاضـ م و آنقدر غافل زد انقدر مح
دن را فراموش کرد  ان و نفس کش  زمان و م

 

ست #٤٣٥ 

 

 

عد،   ه ای  ـــد و ثان لندتر و خوفنا شـ اد  ـــدای زوزە ی  صـ
دە شد  ه دیوار ک نا  ه طرز وحش ی   چ

 

ه    ه  و  توجه 
ّ
د و... م ــــت در جا پ ـ ـ ـ ا وحشـ ــل  ــ ـ ـ ـ فاصـ

ـــمش را   ـــل، تک چشـ ه هم رخت فاضـ ــا و  ـ هم رخت فضـ
د:  د وحشت زدە، غ ا و شا  درشت کرد و عص
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ـــ... ازش دور  - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک نم ـــل تو بهش نزد ـ ـ ـ ـ ـ بهت گفتم فاضـ
تو درســت   ت خطر مســـ ک ــ... دورت خطرە و نزد نم
شـه،   برو... کج نکن این مسـ درسـت رو گنج محافظت م
ما رو از   ـــه... نزد تو محافظت از ه شـ ما محافظت م ه

ــه  ب  ــت  ــار ــا نــدونم  ر ام رو  برە... ام منتظرە... ا
ـــم روی همه   ـ ـ ما بندازی، چشـ ـــ  جون ه ـ ـ ـ بندم و آت

ـد.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توی زنـدگیتون مینـدازم کـه تـک تکتون خـا
د تون نابود همه  ش

 

ە اش مـانـدە   لنـد، تنهـا خ ـا نفس نفس زدن هـای  ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
د آخرش را کرد:  و تهد

ّ
 بود. خشک شدە بود و م

 

ــ،  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ــک مل نزد ون کن ت ب ــالات خــام رو از  خ
اد، گنج از ب   اد. ام ب ە... محافظ برە، ام م محافظ م

ە... گنج از ب برە، نه تو  ه ای م ، نه مل  مو

 

ش    د و مردمک های لرزا لع ه سـخ بزاقش را  فاضـل 
ه   ا قدرت  ــقا  ــ ـ ـ ـ شـ ــد.  ــ ـ ـ ـ دە شـ ــ ــ ـ ـ ـ ــــمت دیوار کشـ ـ ـ ـ ه سـ ارادە 
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دە   ــته بودند ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دیوار... همان دیواری که کنجش 
ه هر سم پرتاب شدە بود.  ش   شدە بود و تکه ها

 

دە ا صدای نخراش و 
ّ
لند گفت: م  اش 

ست، براش دندون ت نکن - چکس ن ه مال ه  مل

 

ــمهای خون   ــ ـ ـ د و تو چشـ  چرخ
ّ
ــمت م ــ ـ ـ ه سـ اە آوارە اش  ن

ـک   ە مـانـد.  مرد خ ب  گرفتـه ی پ ـــورش از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ طرف صـ
ـــنگ او  ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ش دسـ ـــما ـ ـ ـ ــــوخت، چشـ ـ ـ ــــوخت ،  سـ ـ ـ سـ

ش  د: ل ه سخ پرس  سوخت... و 

 

ه؟-  گنج چ

ارە   گر، دو ـــل لحظه ای د ـ ـ ـ ــــکوت کرد و فاضـ ـ ـ ملاو تنها سـ
د:   پرس

ه؟ -  گنج من چ

 

ست #٤٣٥ 
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عد،   ه ای  ـــد و ثان لندتر و خوفنا شـ اد  ـــدای زوزە ی  صـ
دە شد  ه دیوار ک نا  ه طرز وحش ی   چ

 

ه    ه  و  توجه 
ّ
د و... م ــــت در جا پ ـ ـ ـ ا وحشـ ــل  ــ ـ ـ ـ فاصـ

ـــمش را   ـــل، تک چشـ ه هم رخت فاضـ ــا و  ـ هم رخت فضـ
د:  د وحشت زدە، غ ا و شا  درشت کرد و عص

 

ـــ... ازش دور  - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک نم ـــل تو بهش نزد ـ ـ ـ ـ ـ بهت گفتم فاضـ
تو درســت   ت خطر مســـ ک ــ... دورت خطرە و نزد نم
شـه،   برو... کج نکن این مسـ درسـت رو گنج محافظت م
ما رو از   ـــه... نزد تو محافظت از ه شـ ما محافظت م ه

ــه  ب  ــت  ــار ــا نــدونم  ر ام رو  برە... ام منتظرە... ا
ـــم روی همه   ـ ـ ما بندازی، چشـ ـــ  جون ه ـ ـ ـ بندم و آت

ـد.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توی زنـدگیتون مینـدازم کـه تـک تکتون خـا
د تون نابود همه  ش
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ە اش مـانـدە   لنـد، تنهـا خ ـا نفس نفس زدن هـای  ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
د آخرش را کرد:  و تهد

ّ
 بود. خشک شدە بود و م

 

ــ،  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ــک مل نزد ون کن ت ب ــالات خــام رو از  خ
اد، گنج از ب   اد. ام ب ە... محافظ برە، ام م محافظ م

ە... گنج از ب برە، نه تو  ه ای م ، نه مل  مو

 

ش    د و مردمک های لرزا لع ه سـخ بزاقش را  فاضـل 
ه   ا قدرت  ــقا  ــ ـ ـ ـ شـ ــد.  ــ ـ ـ ـ دە شـ ــ ــ ـ ـ ـ ــــمت دیوار کشـ ـ ـ ـ ه سـ ارادە 
دە   ــته بودند ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دیوار... همان دیواری که کنجش 
ه هر سم پرتاب شدە بود.  ش   شدە بود و تکه ها

 

دە ا صدای نخراش و 
ّ
لند گفت: م  اش 

ست، براش دندون ت نکن - چکس ن ه مال ه  مل

 

ــمهای خون   ــ ـ ـ د و تو چشـ  چرخ
ّ
ــمت م ــ ـ ـ ه سـ اە آوارە اش  ن

ب   ـــورش از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک طرف صـ ە مـانـد.  مرد خ گرفتـه ی پ
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ـــنگ او  ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ش دسـ ـــما ـ ـ ـ ــــوخت، چشـ ـ ـ ــــوخت ،  سـ ـ ـ سـ
ش  د: ل ه سخ پرس  سوخت... و 

 

ه؟-  گنج چ

ارە   گر، دو ـــل لحظه ای د ـ ـ ـ ــــکوت کرد و فاضـ ـ ـ ملاو تنها سـ
د:   پرس

ه؟ -  گنج من چ

 

ست #٤٣٦ 

 

ا مرد جوا که   ــ ـ ـ ـ ـــمهای سـ ـ ـ ه چشـ اە کرد... و تنها ن
ّ
م

دن  ـ  پر از سـوال بود. پر از خواسـته... پر از فهم های ناق
م کردە بود   گرش را  ش بود و  د ــــ ـ ـ ـ ش در دسـ ک  که 

ه ابهام  د . و   رس

 

.. دلخوری... پر از   ــاراح ـــم... نـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد... پر از خشـ ــد پر از تهـ
 ...  خست
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مرد نگرفت و خودش   چشـــم از بُهت و وحشـــت صـــورت پ
دحال و وحشت زدە بود.  ه اندازە ی او   هم 

 

ــ کش  شــ ــان ب شــ ــکوت بی آمد و زوزە ی گوشــــخرا  ســ
ان  ه طرز  که در زنگ زدە را ت ــان را  ــ ـ ـ شـ ــــکوت بی ـ ـ داد، سـ

 شکست. دی 

 

د:  گر پرس ار د اورد و   اما فاضل تاب سکوت ن

؟ - ک ل داری سوار م  چه 

 

ه سخ گفت:  نه ی خس دارش گرفت و  ا س  د 
ّ
 م

ه گنج ن-  ، ک  ه نزد ه مل ر   ر ا

 

زهرخندی زد و عضــلات صــورش درد گرفت. حتم داشــت  
 که جای انگشتان ملا روی صورش خواهد ماند 

 کدوم گنج؟-
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قه ی ــــل بود که  ـ ـ ـ ـ ـ ار فاضـ اهش کرد. ای ــــکوت ن ـ ـ ـ ـ ـ  در سـ
ّ
 م

د:  مرد را گرفت و توی صورش غ هن کهنه ی پ  پ

ه ام  - ا زنگ بزنم  ک  از م دم کدوم گنج؟ دهنتو  پرسـ
از کنه؟  اد دهنتو  ی  دو که روشتا خودش ب های به
ه حرف آوردنت   دارە واسه 

 

ل رفته ای گفت:  ف و تحل ا صدای ضع و 
ّ
 م

- ... ه گنج نم فهمه،   ام 

 

ست #٤٣٧ 

 

 

ل داد زد:   دیوانه و گیج تر از ق

خوام -  من گنج رو برای ام م

د و گفت:  ش را گرفت و ف مرد مچ دستا  پ

 

مِ ام - عد دو دس تقد دا شه،   ک ذار پ
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و داد. حالت  
ّ
ه شـدە ی م ه چشـم تخل اە  گردا ن ا 

ار تهش   ش، حر که ان ـــدا ـ ـ ـــورش، آهنگ ناموزون صـ ـ ـ صـ
درم   مرد او را  ــتـه بود... همـه چ این پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طعنـه آغشـ

کرد.   م

 

ال گنج؟ - گردم دن  کجا رو 

ا   ـــل  ـ ـ ـ اە کرد. فاضـ ازهم تنها ن ـــکوت کرد و  ـ ـ ـ ازهم سـ مرد  پ
قه اش را   ه هم رخته بود،  ه شــدت  اعصــاب و روا که 

د:  د و غ  کش

 

ا اعصاب من  - ... انقدر 
ّ
ته م سو که توی دس ه اون گ

ه؟   ت چ ینم حرف حسا  ازی نکن... دست حرف بزنن ب

ه سخ گفت:  د و  ان پنجه اش ف سو را م مرد گ  پ

 

 از اینجا برو... -

الا رفت:  ل، صدای فاضل   در مقا

الش؟ - ه؟ کجا برم دن  گفتم گنج چ
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لندی جواب داد:  ا صدای  مرد   پ

اش - ال گنج ام ن  اینجا دن

ت   ان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا عصـ ه رخته بود که  ـــد و آنقدر  ـ ـ ـ ـ ـ بهت زدە تر شـ
د کرد:   تهد

 

ه؟ - اغ مل  برم 

د  گر پ ار د ش   در هم شد و رنگ و رو
ّ
 صورت م

 

د   ا حرص خند ـــدە شـــدە اش  ان دندانهای ف فاضــل از م
 و گفت: 

 

ست #٤٣٨ 

 

 

ـن   بـزرگـ مـن  بـرای  ـخـوام... خـودش  نـمـ ــه... گـنـج  ــ ـ گـفـتـم کـ
 گنجه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1290  

 

ا   قـه اش را   ، و
ّ
ە ی م ـــم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە توی تـک چشـ عـد خ و 

و مچ  
ّ
ـــــود. اما م ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ـــــد کرد که  ـ ـ ـ ـ ـ ب رها کرد و قصـ

م گرفت و گفت:  ش را مح  دس

 

 ص کن -

ــــت...  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــال گنج نیومــدم، گنج ام اینجــا ن من اینجــا دن
ه ست  ش مل  گنج ام پ

 

ـــل را گرفت تا نگهش   ـ ــــت فاصـ ــــت، مچ دسـ ا دو دسـ و 
ّ
م

 دارد. 

ه رو - دی، هم مل  هم گنج رو از دست م

 

دتر   دە شــد و حالش  ه دســت فاضــل کشــ ســوی لعن  گ
مرد کرد و گفت:  ه پ ت رو  ان ا عص  شد. 
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ن- ای  ــــه  ـ گـ د ــــار حرف  ـ انتظـ این حرف،  ازت  جز  ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه توئه حیوون اعتماد   ــــت... از اولم حماقت کردم که  ـ ـ ـ ـ داشـ

ه مال من  ... تو هم فقط  کردم مل ـــه و گنج مال ام ـ ـ ـ ـ شـ
ش و تماشا کن   تو این دخمه 

 

د:  لندی غ ا نعرە ی  مرد   پ

ه گنج ن- ت  ، دس  رسه راهتو کج ک

مرد نعرە زد:  گر تحملش تمام شد و مثل پ  د

 

گـــذرە؟ چـــه  از کـــدوم گنج حرف - ت م ؟  تو  ز
؟   گن

گر و واضح تر گفت:  ار د  
ّ
 م

 

ه گنجِت ن- ت   رسه راهتو کج بری، دس

ــت   ـــ ـ خواسـ ـــل نفس نفس زد و از فرط دیوان دلش م ـ ـ ـ فاضـ
ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد و او را هم دسـ جـا خفـه  انـداخـت دور گردن پ
 کرد  
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ست #٤٣٨ 

 

 

ـن   بـزرگـ مـن  بـرای  ـخـوام... خـودش  نـمـ ــه... گـنـج  ــ ـ گـفـتـم کـ
 گنجه 

 

ا   قـه اش را   ، و
ّ
ە ی م ـــم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە توی تـک چشـ عـد خ و 

و مچ  
ّ
ـــــود. اما م ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ـــــد کرد که  ـ ـ ـ ـ ـ ب رها کرد و قصـ

م گرفت و گفت:  ش را مح  دس

 

 ص کن -

ــــت...  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــال گنج نیومــدم، گنج ام اینجــا ن من اینجــا دن
ه ست  ش مل  گنج ام پ

 

ـــل را گرفت تا نگهش   ـ ــــت فاصـ ــــت، مچ دسـ ا دو دسـ و 
ّ
م

 دارد. 
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ه رو - دی، هم مل  هم گنج رو از دست م

 

دتر   دە شــد و حالش  ه دســت فاضــل کشــ ســوی لعن  گ
مرد کرد و گفت:  ه پ ت رو  ان ا عص  شد. 

 

ن- ای  ــــه  ـ گـ د ــــار حرف  ـ انتظـ این حرف،  ازت  جز  ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه توئه حیوون اعتماد   ــــت... از اولم حماقت کردم که  ـ ـ ـ ـ داشـ

ه مال من  ... تو هم فقط  کردم مل ـــه و گنج مال ام ـ ـ ـ ـ شـ
ش و تماشا کن   تو این دخمه 

 

د:  لندی غ ا نعرە ی  مرد   پ

ه گنج ن- ت  ، دس  رسه راهتو کج ک

مرد نعرە زد:  گر تحملش تمام شد و مثل پ  د

 

گـــذرە؟ چـــه  از کـــدوم گنج حرف - ت م ؟  تو  ز
؟   گن

گر و واضح تر گفت:  ار د  
ّ
 م
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ه گنجِت ن- ت   رسه راهتو کج بری، دس

ــت   ـــ ـ خواسـ ـــل نفس نفس زد و از فرط دیوان دلش م ـ ـ ـ فاضـ
ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد و او را هم دسـ جـا خفـه  انـداخـت دور گردن پ
 کرد  

 

ست #٤٣٩ 

 

 

 کدوم گنج؟ -

سـختانه   ا دســتا که ارتعاش گرفته بود مچ او را  و 
ّ
م

 نگه داشت و گفت: 

ر راهتو درست بری... - ، ا  بهش م

 

 آخر این راە کجاست؟ -

ـــدای آرا   ا صـ ـــل،  قرار فاضـ اە و ب ـــ ـــمهای سـ ملا توی چشـ
 گفت: 
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- ...  بهش نزد

 

ــه  ن ــــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا از اینکــه اینجــاسـ ـ ـــاورش کنـــد،  ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـه خـاطر   زش کنـد.  ـدهـد، خود را  مزخرفـات او گوش م
ـــوی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ و او را 

ّ
مـا اینجـا بود، امـا حـالا م ه

گری  ی که ند د. مســـ ا  کشـــ د. درســـت اســـت،  فهم
ک راە انحرا برای دور شدن از گنج اص  ا  اهه،   ک ب

 

... این  را هم ن د گنج اص  فهم

د: ا تمام این اند و پرس  ها، لب جن

ک؟-  چقدر نزد

 

ک شد و زمزمه وار گفت:   نزد
ّ
 م

ستون برگرد... -  از راە ق

د: رط ملا از جواب   ، حر شد و غ  و

ه گنج؟ - م  دم چقدر نزد  پرس
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ش کرد و گفت :   ملا رها

- ... ە برای برگش ک ستون نزد  برو... راە ق

 

ست #٤٤٠ 

 

 

د، اما   گ ی  از کرد چ ا  دهان  ت شــد  همان لحظه ســا
بود... و   ـــدە  ـ ــانـ ـ ـ مـ ــاز  ـ ـ ـ برای حرف زدن  ـــه  ـ ــا کـ ـ ـ ـــان دهـ ـ همـ
ـــد و   ک آن درگ شـ ە بود. فکرش  ه ملا خ ــــمها که  چشـ

ت تکرار کرد:  ا شک و ح  مات شد و 

 

ستون؟ -  ق

ـــد و   دە شـ ه دیوار ک ـــد و  از شـ ا شــــدت  همان لحظه در 
سته شد  ا صدای مهی  عد  ه ای   ثان

 

ه ســمت در   اە وحشــت زدە ی فاضــل از ملا کندە شــد و  ن
لندی گفت :  ا صدای  دە شد ملا   سته کش
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 از اینجا برو -

 

ش   شد. ملا دس افته م ش داشت ش نه اش از فشار قل س
د:   را رها کرد و غ

 برو -

 

ــنا   ـ ـ ـ ـــم وق زدە اش خون و ترسـ ـ ـ ک چشـ ه ملا کرد.  اە  ن
ـــدای ناآرامش ارتعاش  ه نظر  ـ ـ ـ ـ ش... صـ ـــدا ـ ـ ـ ـ د. و صـ ــ ــ ـ ـ ـ رسـ
 داشت: 

 

نن...  امشـب - ای، م نن... هروقت که تو م د م زنن... 
ه  ای...  اینجا اومدنت عذا د اینجا ب ا  تو ن

ازدمش از   ل دم و  از ماند و کن ــــدە اش  ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ دهان خشـ
ش خارج شدە بود   دس

 

م اشارە کرد:  ا تح و 
ّ
 م

 برو -
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گر ن  ــا خورد و د ــا نــه... ت ـــــت  ــه خود آمــد...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
 ماند. 

 

دە شدە بود،   ا شدت ک ه همان دری که  چشم گرفت و 
ون  د از همان در ب ا اە کرد.   رفت. ن

 

ست #٤٤١ 

 

 

ش از اینکه   ا شــــدت هو کرد و... پ د گرفت و نفســــش را 
 گفت: 

ّ
ه م  برود، برگشت و رو 

 

ه حلش - ا مل ام... خودم  گه نم م، د ر عذا  کنم ا

صـــالش گرفت و   ــم از اســـ ی نگفت. فاضـــل چشـ مرد چ پ
س   ش یخ زدە بود و خ ه سـمت در برداشـت. تمام ت قد 
ا این  کرد.  ــه را توی وجودش حس م ــ ـ ـ حال  عرق بود و رعشـ

کرد  ا عادت م ه س ش  ار ب  ه
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ّ
ــــت، م ە ی زنگ زدە ی در گذاشـ ـــتگ ـ ــــت که روی دسـ دسـ

ش زد:   صدا

 فاضل -

از شد.  د و در  ە را کش  پوزخند نامتعاد زد. دستگ

 

د:   ه گوشش رس مرد   صدای پ

، و برگرد -  عذا

ــورش خورد. لحظه ــ ـ ه صـ ون  ـــــت و  هوای ب سـ ــم  ــ ـ ای چشـ
گر خواست:  ار د  نفس گرفت. ملا 

 

 برگرد... -

ـــمــت ملا برگردانـد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــــت، امــا رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون گــذاشـ قــد ب
د:   پرس

 ه خاطر عذاب دادنت برگردم؟ -
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اە   ش ن لند توی دس سوی  ه گ د و  ای کش اە  و ن
ّ
م

 کرد. 

م... - شه تو عذا  من هم

مرد   ـــال پ ـــه حـ ـ ـــه ح  دلش  ـــدی زد و  آنکـ زهرخنـ
سوزد، گفت :   مفلوک 

 

ــدی خلاص  - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و خودتو از این نکب کـه توش غرق شـ
دی بهش؟  ه این زند س که دو دس چس  کن... چ

ای افتادە، آهسته و شکسته لب زد:  اە  ا همان ن مرد   پ

 

ه ام... -  من حافظ مل

د:  ا نفرت غ ا و   فاضل عص

 خفه شو -

ست.  ه روی او  ا حرص و خشونت  عد در را   و 

 

ست #٤٤٢ 
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ســته شــد. از آن   ســته شــدن در، چشــمهای خودش هم  ا 
ـــنگی اش را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون آمـدە بود، امـا هنوز سـ دخمـه ی نکب ب

کرد.   حس م

 

اە آوارە اش را توی تار   از کرد و ن لندی چشــــم  ا نفس 
 فضای اطرافش چرخاند. 

ــم  ــ ـ ـ ـ ه چشـ ــــالار  ـ ـ ـ ــپهسـ ــ ـ ـ ـ ــن سـ ــ ـ ـ ـ د روشـ آمد. از دور  از دور گن
د.  س ه گوشش م  صدای دعای توسل 

 

ه نظر   ـــادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. از دور  از دور همه چ خوب و سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ه چشــم ن ا و زشــ آدمها  آمد... از دور این دخمه  ســ
ــاقص  مرد نـ ـــک و پ ــار ــاقص ی تـ ــا نـ ـ ـــدە  العقـــل...  الخلقـــه د

ــد و مردم ترجیح ن ــ ـ ـ ـ ه روی  شـ ــم  ــ ـ ـ ـ ند. چشـ ی دادند که ن
ـــک  ــار ــه تـ ن نقطـ ـــدن  ت ــد و د ــه بودنـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه  ی این محوطـ
ـــ  ها و تار زشـــ  چک ها هیچ حس خوشـــایندی برای ه

 نداشت. 
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ــــخرە های   ـ ـ ــــمت صـ ـ ـ ه سـ ـــن گرفت و قدم  ـ ـ ـ د روشـ اە از گن ن
د از آنجا   ا ــتا بود که  ـ ـ ـ سـ ــــت. فکرش درگ ق قرمز برداشـ

ا  از  ش بود،  ـــاح ـ ـ ـ ـ ـ ش گن بود که صـ ـــــت. فکرش پ ـ ـ ـ گشـ
ــا   ـ ــــه؟  م کردن از... گنج مل ــا رد  ـ ـ اهــــه بود،  ــا ب ـ ـ نبود، 

ا...  ا...  ه؟   مل

 

ـــدە بود و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف شـ ش رد ـــوال در ذه ــ ـ ـ ـ ـ ـ هزار هزار حـدس و سـ
ش حماقت   د که اینجا آمد ار آن حس لعن شک و ت ه

ش را  ا ا نه، گ  گرفت. است 

 

ـه درد آوردە   ـاری کـه مغزش را  ـا اف ــن را دور زد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ راە سـ
ش گرفت.   بود، راە گورستان را در پ

ف   ها که رد ا سـنگ ق تا تارک،  سـ فضـای وهم آور و 
دە شدە بودند.  ف چ  ه رد

 

ک جا که   ا  ــتان...  ـ ـ ـ سـ د. توی ق و از گنج حرف م
ّ
م

ــــت خودش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و از دسـ ــد. خنـد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ وط  ـه اینجـا هم م
مرد هم  ا بود و از دست آن پ  عص
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ست #٤٤٣ 

 

 

اوش بود و   ــدە بود. نه وقت  شــ ه شــــب هم 
ُ
ــاعت ح ن ســ
ـــلا  ـ ـ ک جادوگر  نه اصـ ه حرف  ــــک کند و  ـ سـ ــــت ر ـ سـ توا

ـاب و متعلقـات   ـاە رد ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آوردن دسـ احمق گوش دهــد و 
ندازد.  ه درد ب غ، خود را   توی این محل شل

 

مرد حسـاب کند و اصـلا  ح ن خواسـت روی حرفهای پ
ش بود  ه درد انداخت و 

ّ
د قصد م  شا

ــــلا ن ک کد که اصـ ا  ار  ســــت روی درســــت و  چرا ه توا
ه هم  از کند، اینطور  ش حساب   رخت؟ غلط بود

 

ـــنگهای   ه سـ ــ ای  ـ اە عصـ ـــتاد و ن سـ ها ا ـــنگ ق وســــط سـ
ــد و قــد انــداخـت. تـک و توک   ـد و جــد ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە و سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــا کنار ســـنگ  آدمها را  عضـ د که در رفت و آمد اند و  د
شسته ی   اند. ق
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 گن ب این مُردە ها... 

ه بود؟  ش از مل ل برای دور شد ا  کرد؟   اور م

ش برد.  ه لای موها  ا گ دس لا

ش از هر را که  شــا ک راە  دادند و آن  رفت، فقط 
ه آن دخ بود  شدن  ک   هم نزد

 

هــای پر  هم حــالا کــه اینجــا، ب تــار و مردە  هــا و ق
ــتـادە بود و در فکر را برای محـافظـت از آن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدە ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خودی   ــنــا و خودی و ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و آشـ س و جن و غ دخ از ا

ک قدم جلوتر بود  ا   بود... ک

ک ک... خ نزد ا کنارش بود و ن  تر از او ک

 

ست #٤٤٤ 
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ســته   شــت در  اە کرد.  دی که توی دســت داشــت، ن ل ه 
د زندان زندا اش...  ل ه   بود و زل زدە بود 

اعث  ی مثل ترس،  د را توی قفل  و چ ل شد که نتواند 
ندازد   در ب

 

کرد. فکش   د م ـــدە  این ترس حالش را  ـ ـ ــــخت ف ارادە سـ
ش هجوم   ــه ذه ـــــت و فکرهــا کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و اخم داشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 آوردند، آزاردهندە بود 

 

اشد...  ون  ا ب ا ک اشد و  ر خانه ن  ا

اشد...  شش  ا پ اشد و ک ر در خانه   ا

اشد که...  ا درحال  ا ک ر   ا

 

ش دتر اجازە ی پ ه این فکرها، حالش را   کرد. روی 

ـــــت و   ــسـ ــ ـ شـ ش روی در  ـــــ ــد و مشـ ــ ـ ـ ــت ف ــ ـ د را توی مشـ ل
ش...  شا اش روی مش  پ
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و کرد هم ح  
ّ
ــــت  هم وقف م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لعنــت هــا کــه 

 آرامش نکرد. 

 

ـــله   ـ ـ لافاصـ د. اما  ه در ک ش را آرام  ــــ ـ ـــــت و مشـ  برداشـ
ه هر   ــ...  ـ ـ ـ ا هر ک  ... ش در هر حا د ـــد. د ـ مان شـ ـــ ـ شـ

ش مجاز بود... مهم بود  ... برا  ط

 

ش  ه، از همه لحاظ، اول ه بود و محافظت از مل  او مل

د را توی قفل انداخت و چرخاند و   ل د که  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نکشـ ه ثان
ه خانه تجاوز کرد.  ش از خودش،  اهش پ از کرد و ن  در را 

 

ست #٤٤٥ 

 

 

از... -  ش من درو 

مه اش همان   ـــــفه و ن ـ ـ ـ ـ ـ ــا بود و جمله ی نصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدای ک ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـــک قـــدم از   ـــد کـــه فقط... فقط  ــا را د مـ لحظـــه ی اول، ه
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م   ــتق ــ اهش مسـ ــله گرفته و... ن ــ ان فاصـ لندِ  ه  ا ــند  ــ صـ
 ه اوست 

 

د و آرام...  ا  مع و   ن

دە شد   ـا کشـ ه سـمت ک ک کندە شـد و  اهش از دخ ن
ــاز کردن در   ــار برای  ــتــادە بود. او هم ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کــه... او هم ا

 اقدام کردە بود که اینطور خ برداشته بود. 

 

خند گفت:   ا ل ما،   و زودتر از ه

س... اومدی؟-  سلام رئ

 دون حرف و جوا قدم داخل گذاشت. 

 

ــت   ـ ـ ـ سـ ــــد. دو ظرف  ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ان کشـ ه روی  ش  اە گذرا ن
ــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتـه بودنـد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل هم  ـا مقـا ش بود و گ رو

خوردند.   م

ا خا گفت:  خ ا خندە و ب ازهم  ا   ک
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دم - خ ای، وگرنه واسه توام م ستم انقدر زود م دو  نم

ه رخ   ش را  ـــنا ـ ـ ــتا آشـ ـ ـ ـ ـــما)، گسـ ـ ـ ه جای (شـ ش  (تو) گفت
د.   کش

 

ە اش...  ستادە بود و خ ما داد که همچنان ا ه ه اە   ن

ــت آسـت   ش گوجه کردە بود... ت الای  ا موها که 
ە ی خان اش...   کوتاە آ روشن و شلوار آ ت

 

ــــت   شـ ــــش، در را  شـ ــادە و خا از  آرا ـ ـ ـ ــــمان سـ ـ ه چشـ ە  خ
ست.   ش 

 

ست #٤٤٦ 

 

 

د:  اند و پرس الاخرە لب جن  و 

؟- ون نرف  ب
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ل از اینکه  ا گفت: ق دهد، ک ما جوا   ه

مت  - اشو ب ار کردم که  ە؟ هر ا ون م ا مگه ب ا نه 
ـــه، گوش نـداد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م حـال و هوات عوض شـ ـه چر بزن 
گر، گفــت   گر م ـــل نـــدارم. گفتم ج ـــام، گفـــت م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفتم شـ

ی...  ازی ای، چ  دوست ندارم. گفتم شهر 

 

 ن کرد و ادامه داد: 

ون رف  - هاهل ب ــــت مل سـ ه خونه  ن مون... عادت کردە 
س  ش رئ ش داد ... عاد  شی

 

ا تکخند   ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ــا داد. اما ک ـ ـ ـ ـ ـ ه ک اە جدی و برز اش را  ن
 کوتا گفت: 

ـه در  - مونـه اینجـا زل بزنـه  ـاورد  تنهـا  منم دلم طـاقـت ن
اشــه   ه بهونه  دم که  ســت خ اشــدم رفتم دوتا  و دیوار، 
اشم  ش  ه دو ساعت مهمو  خودمو دعوت کنم و 

 

نه   ــا مثل ســوزن توی ســ اە عســ و خندە ی گســتاخ ک ن
فت.   اش فرو م
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خند گفت:  ا ل ا کرد و  ه ک اە  ما ن  ه

 

ا... -  مر ک

ـد   ـا ـا بود. و  خنـدش ز ـدتر هرچنـد... ل مـا  و خنـدە ی ه
ـــحال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد را خوشـ ـــحال بود کـه این ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ند و خوشـ تر  ب

ش  شان هم است... نه ب  بود که ماجرای بی

 

ه ســمت   اە از هردو گرفت و درحال رف  د و ن ــ کشــ نف
د:  لها،  هدف پرس  م

؟-  چه خ

 

ست #٤٤٧ 

 

 

ــا اهل ســــکوت کردن نبود، آن هم   ـ ـ ما ســــکوت کرد و ک ه
ت ها   در این موقع
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ام ســه تا دور هم  - م ب گ گه  ســت د ه  ... برم  ســلام
 خورم؟ 

 

ــا کــه تــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه از اعصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خود را روی م پرت کرد و خسـ
د و گفت:  ش کش ه چشمها دە بود، دس   کش

ار... -  ه لیوان آب خنک ب

 

ــــع گفت :  ا   ک

س... -  رو چشمم رئ

اعث پوزخندش شد.  ا   تمسخرهای ک

 

اهش   ما همچنان ن ه صـورت خسـته ی فاضـل  ه کرد. 
اچه  ا که  ــ ـ ـ ـ ــــلوار ج سـ ـ ــــته و شـ ـ ــــمهای خسـ ـ ش  و چشـ ها

ی ذه   شان از درگ مرن که   خا شدە بود و اخم 
 اش بود. 
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ـــل   ون آمد و فاضـ خانه ب ــــ ا لیوان آب خنک از آشـ ــا  ـ ـ ـ ک
د.  ون کش ش ب ار و فندک از جی  س

ش گرفت:  ه سم ا لیوان را   ک

 

ان... - د ق  فرمای

اە بهش اشارە کرد:   دون ن

- ...  ذارش رو م

 

د و فندک را زرش   ون کشـــ اری ب و در همان ح نخ ســـ
 روشن کرد. 

مر راســـــت نکردە،   ــا لیوان را روی م گذاشـــــت. هنوز  ـ ـ ـ ک
 فاضل آرام گفت: 

 

 تو بردار برو... ست -

ک عم از   ـــل  اهش کرد. فاضـ ــا توی همان حالت ن ـ ـ ک
ل   ـــــ م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  ش را  لندی  ازدم  ا  ارش گرفت و  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ه داد.   تک
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ست #٤٤٨ 

 

 

ستاد و گفت:  ا خندە ای صاف ا ا   ک

ســـت خوردن نیومدم که برش دارم و برم... اومدم  - واســـه 
ه اشه مل  م تنها ن

 

ا کرد:  ه ک اە  حوصله ای   ا چشمهای خمار شدە ن

ست، میتو بری... - گه تنها ن  الان د

ه ای بهش زل زد.  ا خندە اش را جمع کرد و چند ثان  ک

ارە دستور داد:    فاضل دو

 

عد برو -  ، ذار رو م ار  اری ب ل رف زرس  ق

د :  ت پرس ا جد خورد،  ان  ش ت ا  آنکه از جا  ک

م؟  -   م
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ی حرف هرچند که  ســــت از چه چ ـــم  دا زند، اما چشـ
د:   ارک کرد و پرس

 کجا؟ -

 

شخندی زد:  ا ن  ک

ن... -  قزو

ا تکخندی گفت:   فاضل 

 

ن رف -  خواد؟ دلت قزو

د   ـ لب گ د، نما گ ه خود  دی  ــا  اینکه حالت  ک
ما اشارە کرد:  ه ه  و 

 

ه مراعات کن... - س، جلو مل  زشته رئ

 

ست #٤٤٩ 
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ش را نداشت و گفت :   حوصله ی مزە رخت

دم  - ار گفتم بهت خ م اری رو ب  رم... زرس

 

ــامـــه هـــای  - ــل برنـ ــه  معطـ ــاوردم کـ ـ من وقتمو از  راە ن
د که منم...  د ــــخ درست حسا  ه تار شم...   شما 

ه و پرخشــون خم شــد و لیوان آب را   اە پر جذ ا ن فاضــل 
 برداشت. 

 

ا مکث ادامه داد:    ه لیوان،  ا  ا ن ا   ک

ـه برنـامـه - ـالاخرە منم  ـــم...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــه خودم  آمـادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا واسـ
 دارم... 

 

لمه گفت:  ک   فاضل 

ون -  ب
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د   د. اما تعلل و ترد گ ی  ــته کرد تا چ ســ از و  ــا لب  ـ ـ ک
ش گذاشت و گفت :  ما قد پ ش ه ه جا  نگذاشت و... 

 

د عدا درموردش حرف -  زن

ه دود   ما  اە ه ـــد. و ن دە شـ ـــ ما کشـ ـــمت ه ه سـ اە هردو  ن
اری بود که لای انگشــتان فاضــل  ا  ارک ســـ ســـوخت. 

ک  این نفس ار تنها  ــ ـ ــنگ و رنگ و روی خفه، سـ های ســ
ش  ل داشت. آن هم حال درو خرا  دل

 

م بود که   ــَ ـ ــفت اش و... سـ دی بود برای آشــ آب یخ مهر تای
کرد.   ه خودش تزرق م

ما گفت:  ه ه ا رو   ک

 

ار و زند افتادم... تو که - ار من  من چند وقته از  دو 
ه...  گه ا  اصلا چ د

الا آورد و گفت:  شانه ی سکوت  ه  ش را  ما دس  ه
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ست #٤٥٠ 

 

 

ــب... واقعـا لطف کردی   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت و امشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه خـاطر  ممنون 
د بری...  ا ا، اما حالا   ک

ار خودم اینجام - ه جان، من در اصل واسه   و مل

 

ما جدی تر گفت:   ه

ست عدا درموردش حرف - ش ن د، الان وق  زن

د کرد:   و تا

 

د - ت هم بهش رس م... درمورد شغل اصل  کن

ه  ـا چند ثان د چارە ای جز رف  ک اە کرد. اما وق د ای ن
د و گفت:   ندارد، پو کش

 

، شب خوش... -  او

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1318  

کرد، تعظ   ــان م ــ ـ اهشـ افانه ن ـــ ـ ـ ـــ که موشـ ـ ـ ه فاضـ و رو 
ا لح که  عص و  مسخرە بود، گفت:   کرد و 

 

س -  شب خوش رئ

ـــدە و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک شـ ــار ـــمهــای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ە  مر و خ ــه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و دسـ
ه سـمت   س برگشـت و  اهش، قد عقب گرد کرد و سـ سـ

 در رفت. 

 

اە   ما ن ه ه ــل ت  ســـت، فاضـ ش  شـــت  هم که در را 
ارش اشارە زد:  ه س ا  تفاو  ما   کرد. ه

ـا این حـالـت  - خوای، کـه  قـا اینجـا  م ـای و دق از کجـا م
ه اینجا؟   خودتو رسوندی 

 

ە اش ماند. چشـمهای  فاضــل چند لحظه ای در ســکوت خ
اە  د همینطور از دور ن ا  کرد س لعن را 

 

ست #٤٥١ 
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ش بر اری بود که از دس اە کردن تنها  آمد. نه جواب  و ن
سد  دهد، و نه سوا ب ست   سوالش را میتوا

الا فرستاد و گفت:  ش را  ما ابروا اە کرد که ه  آنقدر ن

 

ــا درمورد  - خوای،  ـــیح م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا توضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ درمورد اینجــا بودن ک
 ست خوردنمون؟

 فاضل  حوصله و عص پوزخندی زد و چشم گرفت. 

 

از داشــت از    خواســت ن دن م البته که دلش توضـــیح شـــ
ـاج   ی هم نخواهـد بود. احت ـــنود کـه خ نبود... خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ او 
ی ب   الت راحت...  چ د که خ گ ه او  ک  داشــــت دخ

ست   ما ن

 

ست که توقع  اما خودش هم خوب   ست جا دا
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ار   ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، وق بودن ک ـ ـ دن این حرفها را نداشـ ــ ــ ـ ـ ـ حق شـ
ـــیح دادن نبود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا اهــل توضـ خودش بود. و البتــه کــه ه

د و   ه مرد  رح مثل فاضـــل چه اهمی  آرامش دادن 
 داشت؟ 

 

ـــــت  ن- ـ ـ ـ ـ ـ ـه، امـا فکر کنم راهمو درسـ قـا چ دونم هـدفـت دق
 رم... دارم 

اە   ما تنها ن د و ه ک نفس  کش فاضل لیوان آب یخ را 
ــد... آب یخ   ــه او نگ ــه هم دوخــت کــه  ش را  کرد. لبهــا

ش سم است   برا

 

د:  الاخرە پرس  فاضل لیوان را روی م گذاشت و 

ی؟ -  کدوم وری داری م

د.  الا کش ما شانه ای   ه

 

شناسم... - ش  ا رو ب  هر وری که ک
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ست #٤٥٢ 

 

 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرن چشـ خند  ـا ل مـا  ە اش مـانـد. ه ـــل تنهـا خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ــت را   ـ ـ ـ ـ سـ ــه ی  ــ ـ ـ اسـ ـــت اش رفت.  ـ ـ ـ سـ ـــمت  ـ ـ ـ ه سـ گرفت و 

 برداشت و در همان ح گفت: 

 

 ه نظرت اینجا امنه برای حرف زدن درموردش؟ -

ە ـــل همچنـان خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  فـاضـ ـه حرفهـا ـک طرف  اش بود. از 
ه خودش  گر  کرد و از طرف د  فکر م

 

ـا اش... موهـای گوجـه   ش... ز تنهـا اش... زنـداد بود
ش... ترس های   ــلوار خان و آرام بود ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت و شـ ـ ـ ـ ـ ای و ت
شــار از نفرت   ه ظاهر آرام، و  انه اش... چشــمهای  شــ

ت و ناراح  ان  اش... و عص
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ه  ه دســت رو شــســت  ســت  ل چهارزانو  روی او، روی م
ش گذاشت.  ست را توی دها  و قاش از 

زم  - ـدم برات ب ر برای حرف زدن امنــه، هر ازش فهم ا
 رو دایرە... 

 

ــــق را توی   ا تکخند مســـــخرە  قاشـ ــــه چرخاند و  اسـ محتوای 
 ای ادامه داد: 

ـازی  - کنم کـه  ـــاب م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر هــدفــت همینـه و من حسـ البتـه ا
د...   ا من رو خر فرض نکرد ست و تو و ک ار ن  خا در 

 

ـار زد، درحـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ گری  ـُ د ـه داد و  ــل تک ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه  فـاضـ
د بود  ه اوی... پرس اهش همچنان   ن

ون؟ - اهاش نرف ب  چرا 

 

ه راح جواب داد:  ما   ه

 بهش اعتماد ندارم -

 و توی چشمهای فاضل ادامه داد: 
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ـــــت توئه، فلذا... حق دارم   - ـ ـ ـ ردسـ ــا ز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه، ک ـ ـ ـ ـ اشـ هر 
اشم   اعتماد 

 

ست #٤٥٣ 

 

 

ــــت   ک حق داشـ ت نکرد... که دخ ـــل را اذ ـ ه اش فاضـ کنا
ا او  تمام حق ـــلا همه جورە حق  ـ ـ ـ ــــت... اصـ ـ ـ ا را داشـ های دن
 بود 

 

 ه هرحال... -

ست اش را خورد. درحال خوردن ژست   ازهم قاش از  و 
س از   ــــه خود گرفـــت و اخ کرد و ل پیچ داد و  تفکر 

 چند لحظه گفت: 
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ازی ای این وسط هست و من  ا تمام اینها که - ه  دونم 
ارم...  در ست فعلا   قرار ن

د و آرام گفت:  ان روی لب کش  ز

 

ــ - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خودشـ ـــم... هرچنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک  کنم بهش نزد
ه  ــ ا ـ دم اون دارە سـ ــا ک  ســــت... شــ ه من نزد کنه که 
 شه 

 

د.  ه حرف خودش خند ما  ار پناە برد و ه ه س  فاضل 

ە... - گ ل  ه عشق آ هم ش  احتمالا این وسط 

د:   و زمزمه وار پرس

 

 م چطورە؟ نقشه-

ش را   قه ها ــــق ـ ـ ـ ـ ـ دی شـ ل زد و جوا نداد. درد  ــــل  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
 شان رفته بود. 

 

د و آرام ما خود را جلوتر کش جانه د: تر و ه  انگ تر پرس
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دی؟ - ّ م درسته س  مس

د:  ه سوالش، پرس ه جای جواب دادن  لندی،  ازدم   ا 

 

ش؟-  چقدر شناخت

 

ست #٤٥٤ 

 

 

ش را ب دندان  ما لب ز ه ه س از ثان ش گرفت و  ها  ها
 سکوت گفت : 

م از اون- ع خ  م...  ـــه تو ازش  فکر کنم  ـــدری کـ قـ
دو   م

 

ـه   ـــل  آنکـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و فـاضـ ج م ش م ـــخر توی حرفهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمسـ
د:  اورد، پرس ش ب  رو

دی؟ -   ازش فهم
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ا صدای آرام و محتا گفت:  ما   ه

 م؟ -

دە شد، برای صدای زمزمه اش   نه ی فاضل ف قفسه س
ما آرام گفت:   هیچ نگفت و ه

 

م؟ -  امن هست که 

ــ  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن درشـ ـا د ــد،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــــــت چطور  تفـاوت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ش   چشما

گو... - ش  ا اینجا   ب

 

ا خندە انگشــت وســطش   ما و  ه کنارش اشــارە کرد. ه و 
ش داد و گفت:  شا  را 

ا - ه ک ک شدن  ه تو، از نزذ ک شدن   ترە خطرنانزد

  

لش را گفت :  ، دل ما  هیچ سوا  مات ماند و ه

ــه گردن - ــاری کنـ ـ ر  ــا ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گردن  ک ــه تنهـ ــا تو نـ ە، امـ گ
اری ن ه روت هم نم ی... که   گ
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ی حرف   املا متوجه شد که از چه چ فکش سخت شد و 
ـــه ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود... آن بوسـ ـا فهم ـدار بود...  ک ب زنـد. دخ

دە بود... احتمالا   دزد آن صبح آخر را فهم

 

ست #٤٥٥ 

 

 

د:  ه نفه زد و پرس  اما همچنان خود را 

 

اهات کردم که گردن نگرفتم؟ -  اری 

ـــکوت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاز کرد... امــا نگفــت... نتوا مــا دهــان  ه
ی   ش داد. چ ــت توی دســــ ـ سـ ه  اە  ش، ن ه جا کرد... و 

 راە نفسش را تنگ کرد. 

 

 نه... -
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ک   ــــت... کــه دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل در این لحظــه دلش خواسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امــا فــاضـ
گر هم او را  ار د د خواب بود و هزار  بوس

 

ه    ار  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و سـ لع ار زد و دود را  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـُ  ش،  ـه جـا
س خاموش   دە را توی لیوان انداخت. صـــدای چ ل رســـ ف
ا دودی  که از   ــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار توی ته لیوان، همراە شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ون فرستاد.   دهان ب

 

 شام خوردی؟ -

ش داد:  شا ست را  ما   ه

شم... -  ا این س م

 

ک سخت دن حال دخ ه روز د د: روز  شد و پرس  تر م

دی؟ - شب راحت خواب  د

ه جای جواب گفت:  ما   و ه

 

 راس امان زنگ زد... -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1329  

سد که چه  گر این  جا خورد خواست ب گفت؟ امان د
خواست؟  ش م خواست؟ امان چه از جا  وسط چه م

 

د:  ه جای تمام این سوالها پرس  اما مکث کرد. و 

ون؟ - م ب  ب

ش   ل پ ش غ قا شــنهاد فاضــل برا د. پ الا کشــ اە  ما ن ه
د:  ا مکث پرس  بی بود و 

 

 چرا؟ -

ـــام نخوردی و لاغر و   ـ ـ ـ ـ ـ د که چون شـ گ ـــــت  ـ ـ ـ خواسـ دلش م
ا   دهم.  ه خوردت  ک جوری غذا  د  ا ـــدی و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف شـ نح
مت و لااقل   ون ب ـــاع از این زندان خفقان آور ب چند سـ

. دلش   ا ــته  ــاع داشــ ــ چند ســ ــ خواســــت  ک مرخ
خواهد...  ش را نم ه روز پژمردە شد د که روز   گ

 

گر...   و هزاران دل خواس د

ه جای تمام آن  ها گفت: اما 
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ست برای حرف زدن... -  اینجا امن ن

 

ست #٤٥٦ 

 

 

ــــته و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــمهای خسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ  ... اهش کرد... عمیق و ت تنها ن
ــب   قــه اش. عج ـــق ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ... و عرق راە گرفتــه کنــار شـ  

 شدە بود این مرد، این روزها 

ە اە خ د و گفت: فاضل ن ه جان خ  اش را 

 

ون... من - م ب  شنوم حرفاتو... حرف مه هست، ب

ست؟- ر مهم ن  و ا

اشد؟  ا ن اشد   حرف چه اهمی داشت اصلا... که مهم 

 

ا اخ از    د و  ش کشــ ه  ش را  حوصــله  کف دســ
 ناآرا گفت: 

اشه... - د مهم  ا  حرفای امان 
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ــا اش را  ـ ـ ـ ـ ــت و  اعصـ ـ ـ ـ ـ ح خسـ ــــ ـ ـ ه وضـ ما  د ... از  ه د
ــد   ـــه حــالش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد هم د و آرزو م ــک طرف لــذت می
ه او   خواســــت  ه طرز مزخر دلش م ـــد... و از طر  اشـ
د قوا   ندد و تجد ش را ب ـــما ـ ـ ـ ـ ـــاع چشـ ـ ـ ـ ـ ه کند که سـ ـــ ـ ـ ـ ـ توصـ

 کند 

 

ــــت نفرت انگ و حال    ـ ش گذشـ و آنقدر این فکر که از ذه
ــ زخم   ــ شـ ــ کرد ب ــ د. و سـ ا حرص خند ه هم زن بود که 

ـــلا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه او کــه اصـ هــا زخم  بزنــد،  ــا این چ ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ا اهمی ندارد   خورد، 

 

ـــدە و دلش هوامو کردە و... اممم  - ـ ـ ـ ـ ـ اینکه دلش برام تنگ شـ
م و...   گذشته ی خو داش

ش   اهش کرد و لبها ــ ن ـ ـ ــــمهای خمار و عصـ ا چشـ ــــل  فاضـ
د :  الا کش ما شانه   ه هم دوخته شدە بود... و ه

 

ست #٤٥٧ 
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ش قبولم  - ــــدگ زنـ ن زن  ـــات ـ ـ ز ـــه عنوان  ـ ـ ـــه هنوزم  ـ اینکـ و 
ش اومدن   دارە... از تمام زن ها که تو زندگ

خندش را تماشــا   ح چشــمها و ل فاضــل چند لحظه ای ب
ب سخت شدە بود.  دن عج  کرد... و نفس کش

 

ک اعصــاب    د برای تح ش که شـــا ک طرف از حرفها از 
ــدتر او بود لــذت  ــا  برد... و از طر حــالش را  کرد و 

 تمام اینها، چشم گرفت و آرام گفت: 

ــ  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س حرفـای مه نبود... فکر کنم ارزش وقـت گـذاشـ
 ندارە... 

 

ــــنگدل   ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ش رو د. مرد پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ماسـ ما روی ل خند ه ل
ت  ار این را ثا ن بود و ه  کرد ت

لند   ســـت بزند و فاضــــل خ برداشـــت و درحال  حر نتوا
 شدن گفت: 
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ــتـه  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه هم برای گف داشـ ـا این حـال فکر کنم حرفـای د
 ...  ا

ـــورت متعجب   ـ ـ ـ ـــتاد و صـ ـ ـ ـ سـ ا ا ـــل   ـ ـ ـ ـــد فاضـ ـ ـ ـ بهت زدە شـ
ـال   ـه دن ک  ک را از نظر گــذرانـد. این خوب بود دخ دخ

ش بود؟ اجازە ن  داد جنجال و ت

 

م... - لند شو آمادە شو ب  س 

ش   ــــت توی جیبها ـــادە دسـ ـ سـ ا ا ـــد. اوی   ـ ـ ما لب ف ه
کرد آرام   ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه بود و سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردە بود و زل زدە بود و خسـ
ر حرف از هرز   د، ح ا ون ب خواست او را ب اشد و م

 امان بود 

 

ه صدا درآمد و لب زد:  ش  اجازە از ارادە اش   قل

 

ست #٤٥٨ 
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م حرف  م... فردام میتون  بزن

ــام   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد شـ ـا ــــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد: امشـ گ ــل آمـد کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان فـاضـ تـا نوک ز
 خوری اما مک کرد و گفت: 

 

شنوم... امشب -  خوام 

د   ا ســوخت... ن اهش...  دلش برای خماری چشــمهای ســ
ش از ب بردن آرامش تک  ــوخت وق آرزو ــ ــان  سـ ــ تکشـ

لت را   کرد که لنگه ی همان  ــــماری م ـ بود... وق لحظه شـ
ک کند و ســالها ضــعف   د و کنار گوشــش شــل گ در دســت 

خ اش را تماشا کند  د  و اسارت و 

 

ت گفت:  لند شد و  اهم  بنابراین 

- ...  هرطور راح

ه اتاق رفت.  م   و چشم گرفت و مستق
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ــاە   ـ ــانتوی کوتـ ـ مـ ش کرد و  ـــا ـ ــاە  ـ ـــه ی کوتـ ـــلوار ج لولـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــال را    ــ ـ ـ س کرد و شـ س گ ـــــ ـ از و سـ ش را  ت... موها ــــ ـ ـ اسـ

 هیچ وسوا روی  انداخت. 

 

ـــد و انتخاب   اس بپوشـ قه ی او ل ــــل ه سـ کرد که  و عادت م
ــــوزی برای آن مرد و آدمهای دور و   ـ ـ ـ ـ ـــــت دلسـ ـ ـ ـ گری نداشـ د

د  م د  ا ه خاطر این ذلت   برش؟ آن روز 

 

ـه پنجرە   ـه او رو  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد کـه  ون آمـد و او را د از اتـاق ب
اد آورد که   ه  ە اسـت. خود را  ه تار شـب خ سـتادە و  ا
ه آینه   اە کرد بود و نه  ون ن ه ب  از آن شب، نه از پنجرە 

 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــان کجـا میتوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب تر و وهم آور تر از زنـد شـ عج
اشد؟   وجود داشته 

ــانوادە ی از   ـ ــا خـ ـ ـ ؟  ــا ام ـ ـ ر  ملا و بود،  ــه اش ز همــ
ه   ــــت  ـ ـ ـ ـ ا همه ی آدمهای اطرافش دسـ ــــت رفته اش...  ـ ـ ـ ـ دسـ
ــار   ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این وضـ ـــــت هم دادە بودنــد کــه او را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ندازند؟   ب
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ست #٤٥٩ 

 

 

ش را فرو داد و گفت:  ل  غض س شدە در 

م... -  ب

ـاهش   ـد. ن ش چرخ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ون آمـد و  ـــل از فکر ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
 روی موهای فرق وسط و صورت خا از حسش ماند. 

ن و   ات ـــمها ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و این چشـ ا ند ـــاد و ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی جز سـ چ
ا بودند  ن چشمهای دن ن و پرکینه ت  متنفرت

 

ک حق  ـه دخ ـــــت این روزهـا زـاد  ـ ـ ـ ـ ـ داد و این  و حق داشـ
 خوب نبود... اصلا خوب نبود 

شود...  شود و دور هم  ک   ملا و گفته بود که نزد

ا بود.  ار دن ن   این برقراری تعادل سخت ت

 

  حرف چشم گرفت و گفت: 
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م... -  ب

د و چســـ اش را   ک کتا های ســـف اهم راە افتادند. دخ
ش را از بر بود.  د د. و او سایز تک تک اعضای   پوش

 

ک چطور این  ه او نزد در  ک  تر بود که ح  همه ســـال از 
ــد... و در ع حــال انقــدر   خ ش م ش را برا رهــا ــاس ز ل

 دور؟ 

 

ـــاف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش صـ ــــــب کتـا هـا ـ ـ ـ ـ ـ م کردن چسـ عـد از مح ک  دخ
  ، ـدون گو  ، ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف دسـ ـدون ک ون رفـت،  ــاد و ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

 ...  دون ه

 

ش را   د دس ا ست. ح ن ون رفت و در را  ش ب شت 
ش را داشت   گرفت و ملا و قصد زجرکش کرد

 

ار بود و کینــه ای کــه از آن   ــ از همــه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مرد ب از آن پ
ی صاف ن ا هیچ چ ه دل داشت،  س   شد دعان
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ما، از آن جادوگر متنفر   ه اندازە ی تک تک لحظه های ه
 بود. 

 

رد   ا ه  ای آمدند. هم که  ــله  ـ ک قدم فاصـ ا  له ها را 
ا  از شد. در واحدِ ک دند، در واحد  ای رس قه ی   ط

 

 

ا   ــا  ـ ـ ـ که ک ـــدند، درحال ـ ه رو شـ ــا رو ـ ـ ـ ا خود ک ــــت  و درسـ
ا   ــتاد و  ـ ـ ـ ـ سـ ان چهارچوب در ا ــلوار گرمکن م ــ ـ ـ ک را و شـ

ه اە پرمعنا ب آن دو جا الا رفته، ن  جا کرد ابروهای 

 

ــم   ــ ـ ـ ـ اە کردنِ  تفاوت و چشـ ما ب ن ـــل اخم کرد و ه ـ ـ ـ ـ فاضـ
ا فرو کردن دســت ــا  ها توی  گرف مردد ماندە بود... و ک

ــب ــه داد و  ج ــه چهــار چوب در تک ــانــه اش را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، شـ هــا
د:   پرس

 

؟- ه سلام د   جا م
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ست #٤٦٠ 

 

 

ــد و   ـ ــد ــا خنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ک ـ ــا متعجـــب از لحن طل مـ ــای  ه اخمهـ
ل در هم شد.  ش از ق  فاضل ب

ما داد:  ه خندە ی ه م  اهش را مستق ا ن  ک

 

ه ی من؟ دارم سوال - خندی مل  پرسم... چرا م

ش   سـتاد... تا مخاط ـا ا ش آمد و جلوی ک فاضـل قد پ
اشد   خودش 

 

دن داری؟-  ک بهت گفته که اجازە ی سوال پرس

د:  الا کش ک شانه اش را  ا همان ژست گستا  ا   ک

کنه... - جاب م فم ا  وظا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1340  

ــود و خوب  شـ ــ  ــ کرد عصـ ــا  سـ ـ ــد ک ســـت که قصـ دا
 احتمالا روی نرو رف است 

د:   آرام پرس

قا؟- ف دق  کدوم وظا

 

همون وظا که شـخص خودت بهم محول کردی... من  -
 جمله... 

ما کرد و ادامه داد:  ه ه  اشارە ای 

ه - ست و چهار ساعته از مل  محافظت ب

 

دوار تنها   ـــله و تهد ـ ـ ـــل  حوصـ ـ ـ ـــخندی زد و فاضـ ـ ـ شـ ما ن ه
 گفت: 

ارت -  برو رد 

فه م  -  شه؟س وظ

 

ـــدە،   ـ ـ ـ ـ ـ ــــخت شـ ـ ـ ـ ـ ا ف سـ ـــل  ـ ـ ـ ـ ـ ما متعجب ماندە بود و فاضـ ه
د:   آرام غ
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اشه؟- ا،  احت کن ک  برو تو خونه ت بتمرگ اس

دی ن کرد و گفت:  ا خو ا   ک

 

ست #٤٦١ 

 

 

اشم؟  اهاش  ە  شد هرجا م  مگه قرار 

د:   فاضل دندان سای

 خودم هستم -

 

ا آرام و شمردە گفت:   ک

فه منم - ع وظ ـــم...  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ د  خوام  ا ع  ـــم...  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ مه 
ا هر   ان،  ا نگه ارد،  اد ا  ع من محافظ،  ــم...  ــ ـ ـ ـ اشـ
ه که بهم محول   ـــئولی ـ ـ ـــتم و مسـ ـ ـ ذاری هسـ ـــو م ـ ـ ـــمشـ ـ ـ که اسـ

س  ذیری ام رئ ت   شدە ... من آدم مسئول
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ــه  ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ جـ دو  آن  بـ  ـش را  مـتـعـجـ ــاە  ـ ـ ـ ـ نـ ــا  ـ ـ ـ ـمـ و  هـ ـکـرد  مـ ــا  ـ ـ ـ جـ
ــــل  ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــتاخ بود و چرا فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انقدر گسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د... چرا ک فهم

د جواب گستا اش را ن ا  داد؟ آنطور که 

 

ــت، نفس عم از بی  همــان  ــان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وجود عصـ طور کــه 
ش مسلط شود.  د س کرد بر اعصا  کش

ا نه؟ - ارت  ی    م

 

ام... منم -  خوام ب

ـــــت کرد و   ـ ـ ش را مشـ ـــــ ـ ـ ــــل دسـ ـ ـ ـ د، و فاضـ ما بهت زدە خند ه
دە و آرام و شمردە گفت:  ه چهارچوب ف ش را   مش

 

فـت  - طـه ی وظـا ــا، این تو ح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اجـازە ی اومـدن نـداری ک
ندی و ادامه   ە بری تو خونه ت و در رو ب س...به ست.  ن
ــل لم   ــ کــــه رو م ــال ـ ، درحـ ی ــدانــــت رو ب لم فرار از زنــ ی ف
ــاهــاتو رو م دراز کردی و داری درمورد ادامــه ی  دادی و 

؟ماجراجو  اشه   ... ک ا پردازی م  هات رو
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ست #٤٦٢ 

 

 

ش   ان ابروا مرن م سـت و اخم  ـا سـکوت کرد و لب  ک
دهد  ست جوا  ا نتوا ان شد. گ  نما

ا   ه چشـم گرفت و برگشـت... و  اە پر جذ ا همان ن فاضـل 
ما، آرام گفت:  ازوی ه  گرف 

 

م... -  ب

ـــا گرفت، اما هم که   ـ ـ ـ ـ ـ ــــم از ک ـ ـ ـ ا تعلل چشـ ما متح و  ه
شت  گفت:  ا از   قد برداشت، ک

این  - ــا  ـ ـ ـــدی، الان  نیومـ ــا من  ـ ـ ـ ار کردم  ا چرا هر من 
ی؟   م

 

ت   ان ــ ــ ـ ا عصـ ـــل  ـ ـ ـــود فاضـ ـ ـ ـــد متعجب شـ ـ ـ شـ ــــت  ـ ح فرصـ
ا کرد  لافاصله، مش حواله ی صورت ک  برگشت و 
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ما، و غرش فاضـل، و   لند و وحشـت زدە ی ه صـدای ه 
ا در هم مخلوط شد   آخ خفه ی ک

 

ما همان  ـا قد عقب رفت و خم شـد و ه جا خشـکش  ک
ع از رفتار هردو خشکش زدە بود   زد... 

د:  دوار غ  فاضل  اعصاب و تهد

 

گه این  - سـش نم ه رئ ــا... در ضــمن، آدم  دون ک حدتو 
فهم؟   ش

اعث شـد   ـد و درد  ش ف ش را روی گونه و دها ـا دسـ ک
دە سود:  ش ف  که چشما

 

س - از زدی... آخ لعنت بهت رئ  از زدی، 

فهم؟ - دم... ش  ش

ـــورش از درد   ـ ا کرد و هنوز صـ ـــخ ن ـ ه سـ ا اخم  ــا  ـ ـ ـ ک
 جمع شدە بود. 
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ست #٤٦٣ 

 

 

ت ن ار... شو هم  ازی درن س   شه؟ انقدر رئ

فاضل دست روی شانه اش گذاشت و  دوستانه و   
د و گفت:  ا خشونت ف ش از حد   ب

 

فهم؟ - ا ش  ک

فهم... ول کن شونه رو - ا  ا  آرە 

ه شانه اش زد و گفت:  ه ای   فاضل 

 

ل  - ی ق ذار روش که مثل  ســه یخ  ه ک ــ، برو  ن  آف
 ورم نکنه 

تفا کرد.  ی ا ان داد  ه ت ا اخمهای در هم تنها  ی   ک

 

د و گفت:  ما، او را کش ا گرف دست ه  فاضل برگشت و 
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ا... -  ب

دە شد.  ال فاضل کش ه دن دن ها،  ما گیج از نفهم  ه

 

ــوالا که   ــ ــدە بود از سـ ــ لافه شـ ای آمدند.  له ها  اهم از 
ش نقش  ه جوا ندر ذه د. تنها حدس  ســت و  رســ

د   بود که  ا کرد.  دتر او را گیج م ـــها  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد و این حدسـ
ـــــت و غلط بودن حــــدس ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه درسـ ش را بهش  بود کـ ـــا هـ

گفت.   م

 

قه ی ســه واحدی   ارتمان ســه ط ســمند آشــنا که دم در آ
ــداخـــت. خ وقـــت بود کـــه از   ــاد برزو انـ ـ ــارک بود، او را  ـ

ی نداشت   برزو خ

 

از کرد و گفت:  ش  رد را برا  خود فاضل در سمت شا

- ...  ش

 

ست #٤٦٤ 
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ـــؤال  از کرد تا از ب سـ ـــد برزو کجاســــت؟ اما  دهان  سـ ها ب
ش جوا نداشت  ه هرحال که سوالا ف شد و   من

 

سـت. دور زد و سـوار شـد   شـسـت و فاضـل در را   حرف 
 و خ زود حرکت کرد. 

ه ه رو ما  حرف  اە کرد. ه  رو ن

 

ـــل حر    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـد. تـا فـاضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـا برسـ ی نگفـت تـا  آنقـدر چ
ـــکوت رانند اش را   ـ ـــل در سـ ـ ـــد. اما فاضـ ـ سـ ـــوا ب ـ بزند. سـ

قه ای  ست دق د ب  کرد... شا

د:  د و پرس لندی کش  خسته شد و نفس 

 

خوای نگه داری؟ -  جا نم

 فاضل کوتاە گفت: 

 چرا... -
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ـــتوران   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر، کنـــار رسـ ــع د ـــک ر ـــ کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را ب ع
ــدن   ــا د مــا  ـــــت. ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان خلو نگــه داشـ ــا ـــ در خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لوک

 رستوران پوزخندی زد: 

 

م خونه ی خودت... - کردم ب  فکر م

د گفت:   فاضل 

گه تو خونه ی من جا نداری -  د

 

ر لب گفت:  دە شد و ز ه طرز مسخرە ای خراش ش   قل

 خواستم همونطور که خودم -

از کرد.  ش  ادە شد و در را برا  فاضل جوا نداد و پ

 

ادە شدن کجخندی زد:   ما درحال پ  ه

ارم؟ - خت رو در ه زوج خوش  قرارە ادای 

حا -  ترج
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ح   سخت و مف

د:  چ ازوی فاضل پ ش را دور  ادە شد و دس  پ

 نعم حبی -

 

ـــــخت و   ـ ـ رحمانه بود که او  این لحظه از آن لحظه های سـ
ه انزجار  ... امان...  را  ما... ام رساند از خودش... از ه

ما و ملاو و...  ل و س  عق

 

ــه خــانــه اش  ـد او را  ــا ش را تنـگ  این لحظــه کــه  برد و ت
ــا در آغوش  ــالهـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام سـ ــد و  گرفـــت و در عوض تمـ ب

ـــک  ـــد و در نزد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  بوسـ ـــه خود نگـ ــالـــت ممکن  ن حـ ت
 شد داشت... و ن

 

ما همه  ست... ح خودش... ح ه  گفتند شد ن
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ک  ــ ناز و ادا  و این زجرآور بود که دخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت و ب ـ ـ ـ سـ دا
ج  ــان خ ــ ـ ـ ـ شـ ه او  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه او  کرد و ب ش  ـــــ ـ ـ داد که دسـ
ش ن  رسد... مگر در ازای جا

 

ش عطر تن   ه ــــت... و پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم برداشـ ــداد و قـ ح جوا نـ
ک را  ه دخ  گرفت. تمام سهمش از مل

 

ه جرم قتل نزد کورش بزرگ آوردند  مردی را 

م شدند  ان مقتول خواهان اجرای ح

ـــاری مهم برای برادرش   ـ روز  ۳قاتل ازکوروش برای انجام 
 مهلت تقاضا کرد. 

د:چه ک ضمانت تو را خواهد کرد؟  شاە پرس

اە کرد و گفت : این فرماندە.  ه مردم ن  قاتل 

؟   راضمانت  مرد   این   ا آ  راد آشاە گفت: ای سپهسالار   ک  م

 ورم.  له:  رادگفتآ

تو   رابر  م  ح کند  فرار  ر  ا و  شنا  نم را  او  تو  گفت 
م  کن  اجرا
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ش:  گفت  راد آ کنم ضمان  . م

روز مهلت در حال اتمام بود و مردم نگران  ۳قاتل رفت و  
م که  بودند  راد آ  . شود  اجرا  براو  ح

ازغروب   ــــش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ پـ که   در   و   برگشت  قاتل   فتاب آاند    حال
ارخسته  . گرفت  قرار  جلاد  دستان بودب  س

س فرار   که میتوا د :چرا برگش درحال کورش بزرگ پرس
؟  ک

ه عهد از ب   ند وفای  گ دم که  ـــخ داد :ترس ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ قاتل 
 مردم ایران رفت. 

د  راد آکوروش از  کردی؟  راضمانت او  چرا :  پرس

ند مهرورزی و ن از ب مردم   گ دم که  اسخ داد :ترس
 ایران رفت. 

ان مقتول ن متأثر شدند و گفتند : ما از   ام  در این هن
خشش و گذشت از   ند  گ م که  را  ترس م ز او گذش

 مردم ایران رفت. 

ند گذشـته ایران   گ را  ترسـم كه  این نوشـته را گذاشـتم ز
اد مردم ایران رفته است...   از 
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ست #٤٦٥ 

 

 

ـــدند...همان  ـ ـ ـــتوران شـ ـ ـ ش را دور  اهم وارد رسـ ــــ ـ طور که دسـ
 ازوی فاضل حلقه کردە بود. 

ــــدنـد، و  درـان تعظ کرد و خوش ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـدی گفـت. داخـل شـ
اهش  آن ما بود. در حی که ن ح پوزخند زد، ه ه وضـــ که 

د.  چرخ  ه دور تا دور رستوران بزرگ و مجلل م

 

دە شـدە بودند و وسـط    تخت ها که دور تا دور سـالن چ
ارکنانِ سن پوش  ا   ...  م و صند

 عجب -

 

که انداخ   ه ت اورد و عادت کردە بود  ش ن ه رو ـــل  ـ فاضـ
ش...   ها

ـار   ـه  ش تـازە  ـان تنـد و ت ــــت بردار نبود و ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا دسـ امـا ه
 افتادە بود. 
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شـــه امشـــب تو این رســـتوران و این  - چه حرف زدن جذا 
ـــق و   ـ ـ ـ ـ ــــب و... اونم وق قرارە ادای زوج های عاشـ ـ ـ ـ وقت شـ
گو   اره،  ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خواسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ر مراسـ ارم ا خت رو در ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
اشـــه... ممکنه   رایز  د ســـ خودمو آمادە کنم... اە البته شـــا
ـــاطوری   ی سـ م م اب ن ا توی ک ـــه،  اشـ حلقه توی لیوان 

ــا  ــ ـ خوای جلوم زانو بز و جلوی همه عل ازم  وای شـ دم 
اد  ... چ رمان از آب درم اری ک  خواست

 

لافه گفت:   فاضل 

- ...  داری چرت و پرت م

ه فکر ن- مِ  چون طرفم آدم چرت عموی ی ک آدم دخ
ـار از طرف   ک ش رو کـه حـداقـل هفتـه ای  ــــه زنـدون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم
د چن جا   ا ـــه، ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ د م ش تهد ن آدمای زندگ ک نزد
ــد   مــت تهــد عــد از ظهر از طرف اخوی مح ــارە؟ هم  ب

 شدم 
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ــمت تخت انتهای   ــ ـ ه سـ د و  ــ ــ ـ ــاب او را کشـ ــ ـ ــل  اعصـ ــ ـ فاضـ
 سالن برد. 

 

ست #٤٦٦ 

 

 

وع کن...  عد  م،  ن ش قه   ه دق

ا تمسخر و حرص گفت:  ستاد و  ما جلوی تخت ا  ه

 

ارات مســــخرە ســــت و خودتم  - خ مســــخرە ســــت، تمام 
دو تو نه  ه رفتار ک و نه  خوب م ق اهام مثل  تو 

ـــارات هم   ــا این  ـ ... تو  میتو مثـــل آدم عـــادی رفتـــار ک
، هم منخودتو مسخرە   و ک

 

د و تذکر داد:  ا خشونت ف ش را   فاضل دس

ما... - اش ه  مؤدب 

د:  ما لب برچ ل، ه خند بود و در مقا ا ل ش آرام و   صدا
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م؟ -  من  اد

کرد  ت م  لعن اذ

- ...  ش

 

ــت من برنیومــدی...  - س ت گــه کــه تو از  ــــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام راسـ
ـــه روز داری   لـــه پوک... روز  چون تعـــادل نـــداری احمقِ 
ـــدی منو از   ـ ـــاطر هم ترجیح م ـــه خـ ـ  ... ک خراب تر م
ـا که ح ازت حسـاب   ه ک اری  سـ  ... خودت دور ک

ـدی و وقـت و  هم ن ـازم طـاقـت از کف م ـازم... و  برە و 
م...    ـــو و حالا هم اینجای ـ ه من  رسـ  وقت خودتو 

ل قانع کنندە ای   هیچ دل

 

ــم ــ تر توی چشـ ــته تر و عصـ ار خسـ ــل ای ش تذکر  فاضـ ها
 داد: 

ما -  ش ه

الا رفت:  ما  دە ه  ابروان پر و کش
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ست #٤٦٧ 

 

 

نم  ه ت ا ا تو...  ازی ها... اونم   البته من برای این 

ــ   شـ ه  ــســـت و  شـ ش را درآورد.  ــم گرفت و کفش ها چشـ
اهش کرد.  ه داد و تخس و پرکینه ن  تک

 

ا آرامش مزخر گفت:   فاضل 

اە بود،  - ر اشــ عمو... ا اە نکردم دخ و اشــ
ُ
ت ت من تو ت

ایـن   جـز  ای  ــه  ــ ـ ـگـ د راە  هـر  ـر  ا و  نـبـودی...  ــا  ـ ـ ـ ایـنـجـ الان  تـو 
ت  ـــــ ـ ـ دم  رفتم، از دسـ ت  ـــــ ـ ـ خوام از دسـ دادم... من نم

ت منه...  زم، و این اول  ع

 

ـــل   ـ ـ ـ ـ غض حمله کرد. فاضـ ــــد و  ـ ـ ـ ـ ـــــخت شـ ـ ـ ـ ک سـ چانه ی دخ
ــله ی  کنارش   ــ ـ ا فاصـ ــم گرفت و روی تخت آمد و  ــ ـ چشـ

ک   شست... نه دور، نه نزد
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ــت   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه ی نر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت ظرطفش را گرفـت و بوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا دسـ
ش گذاشت، و همان حوا آرام لب زد:   انگشتا

دی... -  ه أ گفتم که توی مس منو بوس

 

ما رفت   نفس ه

 من؟ -

ش   ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت چشـ ان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و عصـ ـــم از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کجخندی زد و چشـ
 نگرفت. 

 

ــار کرد... و ازم معــــذرت  - ـ ــد... بهم افتخـ ـــــش اومــ ـ ـ ـ ـ ـ أ خوشـ
اە کردم...  تت اش  خوا کرد که فکر کرد تو ت

ش را   ـــــ ـ ــــل روی دسـ ـ ـ ــــت و فاضـ ـ ما واقعا هیچ نظری نداشـ ه
 نوازش کرد. 

 

چکس مثل من نمیتونه تو رو رام کنه... - د که ه  فهم

 خفه شو -
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ست #٤٦٨ 

 

 

ا همان آرامش ادامه داد:   فاضل 

 

... و هم اونطور  تو هم زندە- ش م ، هم پ ــال ـ ـ ای، هم سـ
س... را کـــه برای  خوام داری رفتـــار کـــه من   ، ک

ما...  ت کردنت انتخاب کردم درسته ه  ت

 

اعث   ارش کند، اما صدای ز  ا  از کرد تا نا ما دهان  ه
ماند.  ش   شد حرف توی دها

- ... و د جناب ج  سلام... خوش آمد

 

د. زن نه چندان جوان، اما خوش   ـــدا چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
ــه روی تخــت   خنــد متحرمــانــه ای رو ــا ل مــا و مرتــب،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م:  ا تعظ ل او هم داد،  خند را تح ستادە بود. و همان ل  ا
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د خانوم... -  خوش آمد

ه جای هردو جواب داد:   فاضل 

ا... - ای ز  شکر ف

 

ما کرد و گفت:  ه ه عد رو   و 

ا جان مدیر رسـتوران هسـ و از دوسـتان خوب من...  - ف
ه  عموی من، مل ... دخ  و این دخ

 

خند گفت:  ا ل ما هیچ نگفت و چه اهمی داشت؟ زن   ه

نمتون، من درخدمتم... خوشوقتم... خوشحالم که -  ب

د:  ما پرس  فاضل از ه

 

ل داری؟ -   م

 زهرمار -

د:   فاضل خند
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ست #٤٦٩ 

 

 

 لوس... 

ا کرد:  ه ف عد رو   و 

ا جان... خودت  - ــ ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ ـــــوص  ـ ـ ـ ـ دو  غذای مخصـ
گه...   د

 

ان داد و گفت:  ی ت اوی ای  ا  هیچ کنج  ف

 چشم... امری نداری فاضل؟ -

ست... -  نه عر ن

 

ا حرص گفت:  ما  ارادە و   زن برگشت و دور شد و ه

؟ - الاها هم هس  ا سن 

 فاضل اخم مصنو کرد: 
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، اما خب...  - اوی ک طم کنج ســـت درمورد روا درســـت ن
ه...  اە نکن... خ هات و پر انرژ  ه سن و سالش ن

د.   ون کش ش را از توی دسـت فاضـل ب ا انزجار دسـ ما  ه
ل کرد و دم گوشش زمزمه کرد:  ش متما ه سم  فاضل  

 

ما؟ ه ه  حست چ

لندی   ا نفس  ع اما  د که نفرت و ته گ ـــــت  ـ ـ ـ ـ از ته خواسـ
 گفت: 

 ح ندارم... -

 

س - ه  م... خ ت کن م درمورد خودمون صح  تون

ـاهش کرد   خورد کـه حرف بزنـد. امـا ن ـه هم م ح حـالش 
 و گفت : 

ه... - شنهاد خ  پ
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ش   ە شد و قل ش گرفته اش خ لهای آ ه عمق جن فاضل 
ح حس ـــ ـ ه وضـ د.  ــــدت ک ا شـ نه  ـــ ـ های متناقض  توی سـ

ش را  ـــمهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  توی چشـ ـه اوی مل ش هرگز  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و دسـ د
د؟ ن  رس

 

ی جز اون گنج برات مهمه؟ -  چ

ش بی اش جا خورد، اما جواب   ل پ ما از ســـوال غ فا ه
شه جواب داشت:   داشت برای این سوال هم

 قطعا -

 

ی، و   ـــد چه چ ـ ـ سـ ـــل ب ـ ـ ــــت فاضـ ـ خند توی  ح نگذاشـ ا ل
ذت کرد:  اهش   چشمهای س

 مرگ تک تکتون -

ـد کــه از تــه دل  ــا این فهم ـد.  داد و  حـال... حق گ
 گفت: 

 

ست #٤٧٠ 
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ە... فکر  ت مهم  کردم آزاد

ه ی نحس شما از  عد از شما بهش - رسم، درواقع تا سا
ست...  ی ن م خ شه، از آزاد م  م   زندگ

 

ـه او نـا این  ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مکـث  همـه کینـه هرگز دسـ ـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
 گفت: 

عد گنج... - ت،  عد آزاد  س اول مرگ ما، 

ا نفس آرا گفت:  ما سکوت کرد و فاضل   ه

 

ــــط  خ دلم - ــ این وسـ ـ ـ ه مشـ مکت کنم، و  خواد 
دم...  ت   هست... اونم اینکه... نمیتونم از دس

ە اش ماند و فکر کرد حتما مسخرە اش   بهت زدە و گیج خ
د  س خند  کند. از همان تمسخرهای تکراری... 

 

ان   ه جا م د و  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کشـ اە  ــل ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خندە اش فاضـ اما 
نه اش چشم دوخت...   س
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ــتقــــل... قوی... برای  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... مسـ ــا ـ ـ خواد آزاد  منم دلم م
ـا    ... ی، برنـامـه رزی ک گ م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، تصـ خودت زنـد ک

ا  گنج...   گنج، 

 

 مک کرد و ادامه داد: 

ه خاطر ام   - د فقط  ــــا ـ ـ ذارم بری و این شـ اما نمیتونم 
ــه... همون ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ د  ن ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای بری و شـ طوری که تو نم

ــه... تو موندی تا مرگ تک   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ار ن ه خاطر اج فقط 
ــتم چون...   ــ ـ ـ ، من نگهت داشـ ی ـــم ب ـ ـ ـ ه چشـ تک ما رو 

دم ن ت   تونم از دس

 

ــ   ـ ـ ـ ک طرف، و ح ب خوردن  ا ف ـــدن  ـ ــــخرە شـ حس مسـ
ش  ــه ک ش را  گر گیج و  کــه قل ــک طرف د انــداخــت 

ا...   نفهم شــدە بود و فکر کرد... لحن فاضــل عوض شــدە، 
 نقشه ای دارد؟ 

 

ـــ کرد خود را جمع و جور کند. گ را   ـ ـ زهرخندی زد و سـ
ش را آرام کند.   س بزند، قلب کود
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گذار بود - ک و تاث  اە خ رمان

 کرد و ادامه داد: و ل کج  

 

ـــو  - ـ ـ ـ ـــن شـ ـ ـ ـ ــــت که تو فشـ ـ ـ گذرم... امان زنگ زد و ازم خواسـ
کت کنم...  د   جد

ست #٤٧١ 

 

 

ه  د و درک کند که  ثان ا ه خود ب ـــل  د تا فاضـ ـــ ای طول کشـ
د:  ا این حال پرس ما چه گفت   ه

 گف  گفت؟ -

ا تکخندی گفت:  ما   ه

 

و - دە جناب ج ه حرفای مهم   حواستو 

 فاضل  حوصله تر شد: 

دم امان زدە بود  -  خواست؟ پرس
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د :  الا کش ش را  ما شانه ها  ه

ـــــو  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــــن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه فشـ ژە، دعوتم  ه عنوان مهمون و آخر هفته 
ت آقای   ا مدی  ، ه برند ق ــته  ــ ـ ـ ـ سـ د... وا ــف ــ ـ ـ ـ اە و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 رضا 

 

ــــمهای   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــل  ـ ـ ـ ـ ـ ان ابروان فاضـ مرن م اخم 
ا  اهش  جمع شد و  د: س  مکث پرس

 ازت خواست بری؟-

 

اشم... - ژە حضور داشته  ه عنوان مهمان و  ازم خواست 

ست نارضای اش را پنهان کند و آرام گفت:   نتوا

ارای مهم-  تری دارم... گفته بودم 

 

 ا من؟ -

ــتــه ی امــان، و جواب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد خواسـ ــا خود مرور م ــار کــه  ان
 خودش را 
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د:  ما پرس عد از ه  و 

 

؟ هوم؟ -  گف که نمیتو

ک   ما  د که انتظار هم جواب را داشــت و ه جوری پرســ
 لام گفت: 

 نه -

 

ست #٤٧٢ 

 

 

ند   ج م اهش م ســت. و این توی ن دا مع این (نه) را نم
الا فرستاد:  ش را  ما ابروها  و ه

ە و  - ش م ــامـــه مون چطور پ ینم برنـ ــد ب ـ ــا ـ نگفتم گفتم 
 احتمالا... بتونم برم 

 

ـــورش را   ـ ـ ـ ــته ی  موقع امان صـ ــ ـ ـ ــ از خواسـ ـ ـ ـ ـ ـــل عصـ ـ ـ ـ فاضـ
 درهم کرد و گفت: 
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؟- ا من مشورت ک د  ا  نگف که 

د:  ما خند  ه

 

ا تو مشورت کنم؟- د برای رف   ا

ا   ــــد.  ــــل شـ ــــمان فاضـ ــــدن چشـ ارک تر شـ اعث  ش  ان ت ز
 حال ادامه داد: این

ا؟ - ا... ک ا امان؟  ؟  ا ام  ا 

 

ما خود منظورش   اهش کرد. آنقدر که ه ە ن فاضل خ خ
ــا   ـ ـ ـ ــــم ک ه خصـــــوص آوردن اسـ ــوالات پرمعنا و  ــ را از این سـ

دهد.   توضیح 

ا حرص توضیح داد:  ک   و دخ

 

ان  - ه نگه ـا نه  سـ نکن منو احمق فرض ک فاضـل ک
ـــه گفت   ـ ـ ـ شـ ه گوش... نه م ک غلام حلقه  ه  یهه، نه  ــــ ـ ـ ـ شـ
ــــه که قطعا   ـ اشـ ــــمن... نه میتونه محافظ  ـ ــــته، و نه دشـ ـ دوسـ
ارە و...  درم ی  ست و نه ح ک که از گنج چ  ن
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 ششش -

ـــل   ـ ش ماند و... فاضـ ـــل، ادامه جمله توی دها ـ ا تذکر فاضـ
ش را گرفت:   دس

شـه که شـام  هرچقدرم گرسـنه - خوری... نم د  ا اشـه،  ت ن
ز من...  ف م ع  نخوری...ضع

 

ــــش   ـ ـ ــــد. حدسـ ـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ـ ــــم کشـ ـ ـ ـ ه سـ ما  اە ه ا این حرف ن
ش ــا چنـــد پ ـ ــا  ـ ـــــت بود. ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـــدمـــت درحـــال آوردن  درسـ

 سفارشات بود 

خند  مع ای حواله ی فاضل کرد:   ل

 

ست #٤٧٣ 

 

 

 جا به از اینجا نبود برای حرف زدن؟ 
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د و دم گوشـش... همان گو که   ش را جلو کشـ فاضـل 
د، پچ زد: ی سمعک درست ه واسطه  ش

 

قتا نه - ما، حق  نه ه

ی   ــک چ ش جور عجی بود.  ــاهش کرد. لح متعجــب ن
ا ناچاری... چرا؟ چرا؟  ا صداقت...  اف...   مثل اع

 

ند و   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــط گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــی بزرگ غذا را وسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خدمت ها سـ پ
ــا   ـ ــا  ـ ــد. ف ــدنـ ـ ام چ ــا نظم و اح ـ ــا را  مخلفـــات و ظرف هـ
ستاد:  ه فاضل ا  دستا که توی هم قفل کردە بود، رو 

 

ست آقا؟ -  امری ن

خند گفت:  ا ل  فاضل 

- ...  همه  عا

 

ل دارد،  - ر تما ــــت، ا ـ ـ ـ ـــمتای وی آی  هم جا هسـ ـ ـ ـ ـ تو قسـ
 براتون آمادە کنم... 
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الا رفت و فاضل در جواب گفت:  ما   ک تای ابروی ه

ا... - ه، ممنون ف  هم جا خ

 

ا تعظ کرد:   ف

 نوش جان... -

ه   ما رو  ــدند. و ه ــ ـ ش خدمت ها دور شـ ا پ خودش همراە 
د:   فاضل آرام پرس

 

ه، چرا... - ر جای به  ا

ست -  ن

ش آرام گفت:   مات شد و فاضل توی چشما

 

ه شب گذرو معلو  - ه شام دوستانه ست...  این فقط 
ه روای   ا  ـــتانت تر،  ـ ـ ـ ـ ـــعمو... هرچقدر دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ عمو  دخ

ە...  اشه، به  عادی تر 

 

د:  ا مکت و صدای آرا پرس ما   ه
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ــ  - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم... ک ــ ـ ـ ـ ـ سـ ە ب ا به ـــــت؟  ـ ـ ـ ه ماسـ ـــــش  ـ ـ ـ ــ حواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک
کنه؟  مون م  تعقی

جان زدە   اە متعجب و ه ــم از ن ــ ـ ــــل چشـ ـ ما گرفت و  فاضـ ه
 صادقانه گفت: 

 

اط کنم... - دم احت  ترجیح م

 

ست #٤٧٤ 

 

 

ا   ــد  ــ اشـ ه آنها  ــ حواســـــش  ــ ـ فت که ک س احتمالش م
 خندە ی بهت زدە ای پچ زد: 

م - کنم که این لحظه ها رو دارم زند م اور نم  ا 

 

ا این حال آرام لب زد:  ت متاسف بود و  ا  فاضل از این 

ــاورش  - ـــــت بود کــه الان برات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت درسـ مگــه از اول زنــدگ
اشه؟   سخت 
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ادآوری روزهای   ا  ان داد و  ه طرف ت گیج و ناراحت  
 کود اش، زمزمه کرد: 

م... -
ُ
دون  نم

 

ــور   ش تصـ ــما ل را جلوی چشـ ما و عق ــ ر سـ ــ ــ کرد تصـ سـ
ا نفس عم گفت:   کند و 

ه بودم؟ -  برای اونها هم مل

 

ــــع گفت:  دهد، خودش  ش از اينکه فاضل جوا   پ

ــــه نبودم... من برای اون  - ــا هرگز مل ـ مـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــــه من برای سـ
ما بودم  شه ه  هم

 

اهش کرد  ـــله ن ـ ـ لافاصـ د و  ـــ ـ ـ ـــل را شـ ـ ـ مرنگ فاضـ .  پوزخند 

ا  ــــت از عکسگ ـ ـ فهمد. که  خواسـ ی  ـــل چ ـ ـ ـ العمل فاضـ
د: ن د... و پرس  فهم

 اینطور بود، مگه نه؟ -
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لندی   ازدم  ا  ش گذاشـت  فاضــل  ش رو شــقاب برنج را پ
گری زد:   و حرف د

؟- ا ما  جوجه 

ما چشم از صورش نگرفت:   ه

 

ست #٤٧٥ 

 

ــــاس  - ـ ل احسـ ش عق ا پ ـــــخت بود و من  اون روزا هم سـ
 کردم... ناام 

اهش کرد:  ا تعلل ن ش را مشت کرد و   فاضل دس

 

درت؟- ش   پ

د:  ای کش اە  ما ن  ه

مون راە داد... -  اون ملاو رو توی زنوگ
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ما  این  لندتر و عصــ تر شــد ه ار صــدای پوزخند فاضــل 
او گفت:   اخم کرد و متعجب و کنج

ـــــخرە - ـ ـ ـ ـ ـ ـل خنـدە هـای مسـ خواد دل ـدن، دلم م تو  جـای خنـد
 دونم 

 

 فاضل  حوصله گفت: 

 فعلا شام... -

حث را   ما گذاشـــت تا  و خود چند تکه جوجه روی برنج ه
 تمام کند. 

 

اهش کند.   ش را گرفت و مجبورش کرد ن ما مچ دســــ اما ه
ا حال ناآرا گفت:  افت کرد،  اهش را در اە س  و وق ن

 

م...از روز اول... خوب و نرمال نبود...  - د روزای زندگ ــا ــ شـ
در و مادرم   ــــتم...  ل رو داشـ ــــتم... عق ما رو داشـ ــ ــ اما من سـ
عد از اونها،   ع  رو داشـتم...خانوادە داشـتم... اما حالا... 
ـــم تر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل هضـ ـب تر و غ قـا گـذرە برام عج هرروزی کـه م

دتر از این نم م  ـــه... جوری که هرروز م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه، اما  م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ا   شـــه و واســـه من نقطه ی اتمام  دتر از این هم م شـــه  م
م رو چطور   عـد از این قرارە زنـدگ ــــــت معنـا نـدارە...  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
نا تر   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب تر و وحشـ د؟ قرارە چه روزای عج ت کن هدا
ینم   د ب ا گه   رایز شم؟ د ا  س ینم؟  گه ای رو ب د
ـــه، بب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاورم نم مـا...  م اە ه نم و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز  ؟ این  کـه 

ه   اش... هنوز  دوار ن شـه اما نه... ام زند توئه این نهای
ی و آمـادە   ـدتر از این هم ب س ممکنـه  ـدی،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرگ نرسـ
ب   اش. برای تو توقفِ عجا ــــه براش آمادە  ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش... هم

 معنا ندارە 

 

ست #٤٧٦ 

 

 

کشــانه روی گونه   ش درســت وق قطرە ی اشــ  حرفها
ا   ما  ـــل مات ماندە بود و ه ـ ـــد. فاضـ ـ اش راە گرفت، تمام شـ

ا کرد.  ش را رها کرد و اشکش را   تکخندی دس

 

  هدف قاش برداشت و گفت: 
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اشه...  جوون و گستا  - ا  دم احتمالا ک چالش جد
قا اون  دونم از جونم  که من ن ع دق خواد... 

ـــته و   ـ اسـ ال گنجه و راهنمای گنج پ گه دن خواد، وق م م
ارە...  درنم  الموت... اما اصلا از گنج 

 

ا مکث گفت:   فاضل 

ارە... -  درم

د:  ما پر تمسخر خند  ه

 

ل -  حهستم، نگو ۵ثا۸۶ه م که دخ عق

ادش، و در   ه خاطر هوش ز ی که  ـــــت دخ ـ ـ ــــل از دسـ ـ ـ ـ فاضـ
ا بود، گیج و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش عصـ ـــوالها ـ ـ ـ ـ ع حال نگرف جواب سـ

د:  گ ی   عص شدە بود و س کرد چ

 

ف کرد... -  اون از گوشوارە های توی گوشِت تع

لافاصله گفت:  ما   ه

دل -  از گوشوارە های 
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ا حرص و تاسف گفت:  ما  دا نکرد و ه  فاضل جوا پ

 

ست #٤٧٧ 

 

 

ا  - ـــله،  ـــم اصـ ـــوارە های توی گوشـ د که گوشـ اون ح نفهم
ی،گفـت...   ـه چ فِ فرانـک،  ــــــب تع ـ ـ ـ ـ ـ ـدل... فقط برحسـ
ــل   ــ ـ ـ س اصـ چوقت ج قه فروش ه دونه که عت اون ح نم
ــه   ـــذارە... ح فکر نکرد کــ ـ ش نم ـــا ـــه نمـ ـ ــام  ـ رو در ملا عـ

ا وجود اون ـــناس و  چطور توی مهمو و  شـ همه مهمان 
ک جفت   د  ا ه  ـــمن، چرا مل ـ ـ ــــت و دشـ ـ د و دوسـ خوب و 
قه توی گوشش بندازە و راحت توی انظار،   گوشوارە ی عت
ا عنوان   و رو  ل ج ـــم خل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذارە مطمئنم اسـ ش  ه نما
ه   ادی  ــــمهای ز دە و چشـ ــــ ــــناس شـ ـــتان شـ اسـ ـــمند و  شـ دا
ــانوادە   ـــــت... و خـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل هسـ ـــه آدم مثـــل خل ــار  ــال رفتـ ـ و  دن

ـــارە  ـ ش اون از ه  درنم ـــا ـ این رو هم من    اطراف و 
دونم، هم تو   م
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ما آرام زمزمه کرد:  د و ه  فاضل فکش را ف

ذاری  - ل رو جلوش  د و نقرە و اسـ ر طلا سـف حتم دارم ا
دە  ص  شخ  و ازش ب کدوم طلاست، نمیتونه 

 

اری   ما عصـ از مخ  د و ه شـا کشـ ه پ فاضـل دسـ 
 های پر رمز و رازش، ادامه داد: 

ـــوارە ی من رو  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدل بودن گوشـ ــــل و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همونطور کـــه اصـ
ص نـداد و ع ای حـال، این آدم قرارە راهنمـای مـا   ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دا کردن دفینه ای که توی الموت هست...   اشه برای پ

 

ا اخم گفت:   فاضل 

ـا این نـدارە کـه  - ـا  ــــاحـب گنج، ارت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ش  ــنـا بود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ
ارە...  دل بودن  درم قه و اصل و   چقدر از عت

 

ست #٤٧٨ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1380  

ا خندە ای گفت:  ما   توجیهش آنقدر مسخرە بود که ه

ا  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ، اشـ ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت رو درمورد ک ــــت واقع ـ ـ ـ ـ سـ ر قرار ن ا
ــه   چ ب  نــدارە... امــا من رو احمق فرض نکن... من از 

 مشت گرگ بزرگ شدم... هوم؟

 

ـاهش کرد.حـالش خوش   ـه ای  حرف ن ــــل چنـد ثـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
نبود. خسته بود. همه چ آزار دهندە بود و روزهای زند  
ـا تمـام اینهـا   ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا نـداشـ م از لحظـه هـای زنـد ه اش، 

مرن زد و گفت:  خند   ل

 

ــته  - ـ ـ ـ ـ ـ ــور داشـ ــ ـ ـ ـ ــو حضـ ــ ـ ـ ـ ــن شـ ــ ـ ـ ـ م که نمیتو تو فشـ ه امان م
 ...  ا

لافاصله گفت:  ما   ه

 نه -

 

ــتاد و   ــ الا فرسـ ش را  ک تای ابرو ما  ـــل مکث کرد و ه ـ فاضـ
 پرمعنا گفت: 
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خوام عکس- ینم م ا رو ب  العمل ک

 

ـــدە بود و فکرهـا و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت گرگ بزرگ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـک مشـ ک ب  دخ
ا هدف همراە بود جواب ش،   ها و هر حرک

د منتظر ادامه   ا ار خودش هم  حر نداشـت که بزند و ان
ازی   شد ی این 

 

ر حرفات تموم شد -  وع کن... ا

ر روزهــا هم   ــدە و ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش تمــام  مــا فکر کرد... حرفهــا ه
ــــت. وجودش پر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازهم حرف برای گف داشـ د،  حرف م
ــوال و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ له و نفرت و دلخوری و سـ ِ ــدە بود از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 سوال... 

 

د کرد:  سته تای ا لبهای   و تنها 

 اوهوم... -

عانه چشم گرفت ال را برداشت.   و مط  قاشق و چن
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کرد و مرد خسته و  حوصله   گر سکوت م برای امشب د
ار  ی کنارش،   ـــــت چ ـ ـ ا خودش داشـ ـــــت.  ـ ـ رنگ و رو نداشـ
کرد، خدا  ست م  دا

 

ست #٤٧٩ 

 

 

ه نقطه ای   ازش  شد. چشمهای  اهش از سقف جدا نم ن
ــا نفس  ـ تم  ــدە بود و هم ر ــانـ ە مـ گر توی  خ ــار د ـ ش،  ــا هـ

ـا   وع، و  ـــمـارش معکوس کرد. از دە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ وع  ش  ذه
ل زدن...  ک  ازدم و  ک دم و   هر عدد 

 

ا او   تم  ـــاعت، هم ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمار سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ه ی ثان ـــدای عق ــ ـ ـ ـ ـ ـ و صـ
 نواخت. 

ه ی  ــدای عق ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد، صـ لندتر م ش را  ــدای ذه ــ ـ ـ ـ ـ ـ هرچه صـ
لنــدتر  ـه  لعن هم  ی  فهمـانـد کــه چ ــه او  ـــد... تــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
مه شب نماندە   ن
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ش ــا ت کرد تــ ش هم تلاش م ــالا قل ــا  حــ ـ ـ مش را  ــای مح هــ
رچـه همـاهنـگ   ش همـاهنـگ کنـد. ا عـددهـای معکوس ذه

ش  شش هرلحظه ب عت ک شد و   شد نم

 

ش   د چشــما ا ل زد...  ه ســقف داد...  ل زد... چشــم 
ش   ــــب خوا ـ ـ مه شـ ش از ن د پ ا کرد.  ـــته م ـ ـ ـ برد...  را خسـ

ـه   ـــــت و از پنجرە  ـ ـ ـ ـ ـ ـداشـ ـــاعـت لعن را از دیوار برم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ـا
کرد.  ون پرت م  ب

 

 پنجرە 

ــود و روزها بود که   ک شــ ه پنجرە نزد ح جرات نداشــــت 
ـــــب توی   ـ ـ ـ ـ ـ ـه آینه از آن شـ ـاە کردە بود، و نـه  ـه پنجرە ن نـه 

دە بود.   اتاق هم نخواب

 

د توی   ا ــــش جدا کردە بود و  ـ ـ ـ ـ ـــمعک را هم از گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ح سـ
شنود.  کرد تا  ه فرو م  گوش سالمش هم چوب پ

 

ست #٤٨٠ 
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ــــب  مه شـ د ن ا ـــدا  ـ د و نه صـ ـــ ـ ی  رسـ د و نه چ ـــ ـ شـ
د.  د  م

 

شه و   ه ش ان تقلاها، تقه ای  ی پنجرە خورد  درست در م
ه گزگز افتاد و   ش  ا ش یخ زد دســت و  از وحشــت تمام ت

ش در رفت.  د و شمارش عددها از دس  چشم ف

 

ار زمزمه وار و از اول شمرد:   ای

 دە، نه، هشت... -

لندتر  گر...    تقه ای د

 

ست که امشب  دا د و م م ف ش را مح د چشما  آ

الاتر برد:  ش را   صدا

 هفت، شش... -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1385  

ل قرار   شت م شه ی پنجرە ای که درست  ه ش ه ای 
ه پنجرە زد  ا کف دست،  ار که ک   داشت، خورد ان

 

لند شمرد:  ه رعشه افتاد و  ش   د

 پنج، چهار، سه، دو... 

ه -  مل

 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اش گرفـت. جرأت نکرد چشـ جیغ  ارادە ای زد و گ
د. صدای ملاو   ش کش از کند و در عوض پتو را روی 
ش  ه، شدە بود عذابِ جا  بود. صدای آن جادوگر ک

 

ه تار زر پتو   ــــت  ا وحشـ ـــد و  ـ از شـ ر پتو  ش ز ـــمها ـ چشـ
ە ماند.  د و این ترس عادی نخ ــ ــ ـ ممکن  ترسـ ـــد غ ـ ـ شـ

ا اجنه ای که  اط  بود بتواند  ـــــت، ارت ـ ـ ـ ـ ـ گفتند محافظ اسـ
 برقرار کند. 

 

ست #٤٨١ 
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ر لب ناله کرد:  د و ز  اشک چک

خواین؟ - خوای؟  از چونم م   از جونم م

د:  ک صدا را ش ار از فاصله ی نزد  ای

 

ه... -  مل

د؛ ی نال ش چار ب ا وحشت و ب د و   چشم ف

سم... -  سم الله...

 

ــتادە هم   سـ ش ا الای  همان لحظه حس کرد درســـت 
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ل خود را از دسـ ا بود، تا غالب ت کند و کن حس 
ـا قدمهای   ـه کنـاری پرت کرد و  لندی پتو را  ـا جیغ  ـدهـد 

ا تند کرد.  ه سمت در   لندی 

 

د:  ش ش ست   صدا را از 

ه... -  گنج مل
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ە را   ـــتگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه لرزە انـداختـه بود، دسـ ش را  ــ کـه ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وحشـ
د  ش،ک ست  ون زد. و در را  د و از خانه ب  کش

 

س   ــــت  ـ ـ ـ ـ ـــله گرفت. داشـ ـ ـ ـ ـ ـ قدم قدم عقب رفت و از در فاصـ
اە وق زدە اش   ش  شدە بود. و ن اها افتاد و دست و 

سته کندە ن  شد. از در 

 

د:  ای ش ا را از  عد صدای ک  چند لحظه 

ه؟ -  مل

ای   ــا از  ـ ـ د ک  ارادە و وحشــــت زدە جیغ زد و در جا پ
ش زد:   ا تند کرد و در همان حال صدا

 

ه؟- ه؟ حالت خ  چ

 

ست #٤٨٢ 
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ـا   دن اینکه صـدای ک ا فهم ش گذاشـت و  دسـت روی قل
ـد. هرچنـد ترس و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــودە ای کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد و آسـ ــــــت، نفس  ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 وحشت همچنان در وجودش ماندە بود. 

 

ه او رساند.  الا آمد و خود را  قه را  ک ط  ک خ زود 

؟-   شدە؟ خو

 

ه خاطر   ــــت  ـ ـ ـ سـ اهش کرد. نتوا از کرد و ن ــــم  ـ ـ ـ ـ ا تعلل چشـ
ا در این لحظه،  خدا را شکر نکند   وجود ک

ش گذاشت:  ازو ک شد و دست روی  ا نزد  ک

 

از؟- دی  ی ترس  از چ

ه   ــــت که رنگ  ای داد. حتم داشـ ب و زور  ا  بزاقش را 
ی کـه نظرش را جلـب کرد، لهجـه   ـا این حـال، چ رو نـدارد. 

ا بود  مرنگ، و خاص ک  ی خ 

 

ه؟ -  مل

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1389  

 ه سخ جواب داد: 

م... -  خ

 

ــکوت   ــ ه ای سـ س از ثان د. و  ـــ ـ ـــودە ای کشـ ـ ــا نفس آسـ ـ ـ ـ ک
 گفت: 

ینم؟-  برم داخل خونه رو ب

 

ان   ه طرف ت ی  د و  ــ ــورش کشـ ه صـ دش را  دســـت 
 داد: 

ست... نه- ازی ن  ... ن

خوری؟-  آب م

 

اە ا گفت:  ا ن او و  نگران ک  ه صورت کنج

 ترسوندمت... -

 

ست #٤٨٣ 
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س   ک انداخت. موهای گ ـــع دخ ه  و وضـ ا  ــا ن ـ ـ ک
ر   د ح ــــف ـ ــــوم سـ ـ ش بود و شـ ــانه ی چ ـ ـ ـ ــــدە اش روی شـ ـ شـ
، بهش  آمد.  ا شلوار جذب همرنگ شوم ش،   توی ت

 

ا   ــــخص بود و... ز ـ ش  مشـ د ت ـــف ـ ـ ـــوت سـ ـ ـ البته رنگ سـ
ــادە،   ـ ـــورت سـ دە و صـ ا رنگ و روی پ بود  این دخ ح 

ا بود  ش از حد جذاب و ز  ب

 

فه ی من همینه... - ست، وظ  مهم ن

سونمت؟-  که من ب

د:  ا کوتاە خند  ک

 

ت کنم... -  که ازت مراق

ام خونه ت؟س - شه ب  م
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ان   ی ت س  ک لحظه از ســوالش جا خورد، اما ســ ــا  ک
 داد: 

 

شه... -  م

ـــلوارک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــا کرد... همراە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تن ک ــه ر ــاە  مــا ن و ه
ش... و عضله های ورزدە اش، گذرا...   اس

ای آمد. امشــــب   له ها  ــا از  ـ ـ ـــم گرفت و جلوتر از ک چشـ
ماند. ه هیچ عنوان ن ست در آن خانه   توا

 

 

از   امل  ش  ــا در را برا ـ ـ ـ دند، ک ـــ ـ از که رسـ مه  جلوی در ن
 کرد و گفت: 

ه... - د مل  فرمای

 

ست #٤٨٤ 
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غل کرد.   د و خود را  چ ش پ ازوها ش را دور  ما دسـتها ه
ست.  ش... و در را  شت  ا هم   ا مکث داخل شد، ک

 

د.  ا چرخ ارتمان نق ک ه دور تا دور آ ما  اە ت ه  ن

زان از   ســه بوکس آو ی که نظرش را جلب کرد، ک اول چ
 سقف بود 

 

ش زد:  ازو ه  ا دس   ک

- . ش ا   .. ب

روی   م ست ال که رو ل ن ه سمت م ش گذاشت و  قدم پ
شـسـت و سـ کرد   ل  دە شـدە بود، رفت. روی م تیوی چ
ــــش   ش حواسـ ه جا ش خط بزند.  ـــدای ملاو را از ذه ـ صـ

ه   دهد... هرچند شد نبود و  را  لش  ا و وسا خانه ی ک
ش بود.   هنوز رعشه در جا
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ه قند   خچال پر کرد و چند ح ــدکن  ــا لیوان آ از آ ک
ش آمد و گفت:  ه سم ش انداخت. و درحالِ هم زدن،   ت

ض روحت کردە؟- خوای   اینطوری ق  نم

 

لند بود... جوان بود.   د. قد ـــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ اە  ک  ن چقدر دلش 
ــــت.  آنقــدر قــدرتمنــد کــه  حــا قوی و قــدرتمنــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

د.  چ و ها  ه تمام ج  زورش 

 

ست #٤٨٥ 

 

 

ش...   ان ابروها مرنگ م ــا و اخم  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ک ـ ـ ـ ـ ــمهای عسـ ــ ـ ـ چشـ
ـــتخوا اش... موهای خرما و ته رش   تا اسـ ــ ـ سـ ـــورت  صـ

اە نافذش،  ی  م و فک مســتط و ن ســت هر دخ توا
 را مجذوب خود کند. 
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ا مردی که هم    ی وســـوســـه انگ بود، بودن  برای هر دخ
ل فوق ...  قد و ه ـــورت جذا العادە ای داشــــت، و هم صـ
 و هم مدل بود 

 

ــدم   ـــک قـ ــا  ــه تنهـ ش بود کـ ــه رو ـ ە ی مرد رو ــان خ همچنـ
اە   ش، و ن ــله داشـــــت و لیوان آب قند توی دســـــ ــ ازش فاصـ

ه او  او و منتظرش   کنج

 

ــد؟ قدر   اشـ ت گر  ــد؟ حما اشـ ــ بود که حا  ـ ــا ک ـ ک
اشـــد؟ خندە دار بود. خندە دار   و ها داشـــته  در برابر ج
کرد.  ار م ا هم حالا هم برای آنها  . ک  و تاسف برانگ

 

ـــار تنهـا روی چن    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر از فشـ خــت بود ا ــد ش از حــد  ب
کرد  نه ای حساب م  گ

د:  ا ه حرف ب ا  اعث شد ک خند زهرماری اش   ل

کنه؟- ت م   اذی
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ــــت داد بزنـد کـه همـه چ همـه چ زنـد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ دلش م
ش   ه جا ه هم زن است. اما  ت کنندە و حال  س اش اذ

ان داد.  ه طرف ت  ی 

ــــت و لیوان آب قند را   ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ لندی کنارش  ا نفس  ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ک
لش گرفت:   مقا

 

خور... -  م از این 

 

ست #٤٨٦ 

 

 

ـــت کرد و   ش هـــدا ل ن نقطـــه ی  ــا ت ـــه انتهـ غض را 
دە   ــا کشـــ ـ ش روی دســـت ک ــا گرفت. دســـ ـ لیوان را از ک
د.  ش را عقب کش انه ای دس ش ناش ا  وا  شد. ک

 

ا مکث    ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فکر کرد و ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت ک ـ ـ ـ ـ ـ ه حرارت دسـ ما  ه
 گفت: 
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دە... فشارت افتادە-  ... دستات 

 

ــاس دارد، هورمون   ــ ـ ــا احسـ ـ ـ ـ ـ ص اینکه مردی مثل ک ـــــخ شـ
ــــــت و... احتمـالا   ـ ـ ـ ـ ـ ــالم و قـدرتمنـد اسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ ـه انـدازە  دارد، 
ی که شــوم ناز   ا دخ ل تنها شــدن  ذیر درمقا ک  تح
ــــت کنارش   ـ ـ ـ ـ ـ ــــخص... و درسـ ـ ـ ـ ـ ـ ش مشـ ــــوتی ـ ـ ـ ـ ـ ه تن دارد بند سـ
ـــلا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کند... اصـ ـــته و هیچ تلا برای فرار ازش نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه حساب  ش طب  ع وا  آمد قاعدتا سخت نبود 

 

د و آرام گفت:  د و  گری نوش  جرعه ی د

- ... ادی گر دم تو ز  شا

د هول زدە  ا مکث خندە ای  داد. خندە ای شا ا   ک

 

ــار کرد کــه توی هم    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را شـ ـــتهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا دسـ ــاە گــذرای ه ن
 چلاند. 

لا گرما ام... -  من 
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ـــــت بر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ غص لعن داشـ ـــــت. دلش  هیچ حر نزد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ک  آغوش  ه هوس  ــته  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت... نه آغو آغشـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ان...  چشـم م... مه داشـت وحشـت  آغوش امن... مح
ــه مـــامن   ـــک لحظـ ــه  چکس نبود کـ ــا بود و ه زدە بود و تنهـ

اشد.  ش   تنها ها

 

ند:  ا  خم کرد تا صورش را ب  ک

 

ست #٤٨٧ 

 

 

ی؟-  به

ـــدە اش را، مردی که   ـــمهای تر شـ د تا چشـ ـــ ای تر کشـ اە  ن
د او   ش را از د ـــــد ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ش، و تح اها کرد ب  ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

یند.   پنهان کند، ن

 

ه؟-  مل
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ــاە تــارش را دور تــا دور خــانــه   ــد و ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کشـ لنــد  نفس 
ـا تعلل   ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان ابروهای ک چرخـاند. اخ م

د:   پرس

 

؟-  نمیتو درموردش حرف بز

ه   عد  ــاف کرد. و  لو صــ غضــــش را فرو داد و  ــخ  ه ســ
د:  اە کرد و پرس  ک ن

؟- ک ار م  بوکس 

 

ه  ک جا ا ب چشـمهای سـ و براق دخ ـا ن جا کرد.  ک
خ بودند و پر   چشمها که 

د:   ا دلسوزی ای که دست خودش نبود، آرام پرس

اد؟-  اری از دستم برم

 

د.  آنکه جواب ســــوالات   ــ ما را کشــ خند تل لبهای ه ل
دهد،  گفت:  ا را   مسخرە ی ک
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مدل بودن و وردست بودن و محافظ بودن،  س علاوە بر  -
 ...  بوکسور هم هس

 

شد:  ما جدا  ا از چشمهای ه اە ک  ن

 و راهنمای گنج... -

الا رفت:  ما   ک تای ابروی ه

 

گه، نه؟- اشه د د  ا ل استخدامت هم   صد البته دل

خند   ا ل ه هم رخت. اما زود  ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحظه ای صـ
 ک خود را جمع و جور کرد و گفت: 

 

ست #٤٨٨ 

 

 

س رو جذب کنه... - گه ای ندارم که رئ  نکته ی خاص د

ــا  حرف   ـ ــح که ک ــح بود... آنقدر واضـ ما واضـ پوزخند ه
ما مچ ە اش ماند. ه انه گفت: خ  گ
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ه خاطر گنج... - ، نه  س اینجا ه خاطر جذب رئ  س 

ا گ گفت:  شد...  ا  ا متوجه منظورش شد،   ک

ه گن نمن  - ـــما  ـ ـ م شـ ـــمو  دون ت ـ ـ د تلاشـ ا س  ـــم،  ـ ـ رسـ
شه  م  کردم که جذ  م

 

ما توی صورش پرت کرد:   ه

خواد جناب جذاب... -  س دلت گنج م

د   ج م ما م ـــــخری که توی لحن ه ـ ـ ه تمسـ ــا  توجه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 گفت: 

 

ه عدە  - چرا نخواد؟ حقمه وگرنه مغز خر نخوردم که ب 
اشم و...  ار و قاتل و قاچاق   خلاف

د:  ما پرس ان حرفش ه  م

؟- ا اهل کجا  ک

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1401  

ه ای   ــا چند ثان ـ ـ ـ ـ ـ ـ د که ک ـــ ـ ـ ـ ـ انه پرسـ ها و غافل آنقدر نا
ا آرامش جواب داد:  عد   مات ماند. اما 

ن... - ن... الموتِ قزو  قزو

مرنـگ و   خنـدی کـه  ـا ل ــــد... پرمعنـا...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا خـاص شـ ـاە ه ن
  تمسخرآم 

 

- ... س ا ن هِ ایران  ش

خند شـتاب  ا ل ـا  ش برد و  ک ه لای موها زدە ای دسـ لا
 گفت: 

ــــه  - ـ ه خاطر هم تو عرصـ گن... فکر کنم  ا بهم م ل آرە خ
اشم   مدلینگ میتونم موفق 

 

ست #٤٨٩ 

 

 

ما چشم ازش نگرفت.   ه

 هدفت مدل شدنه؟-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1402  

د:  لافاصله پرس ما  تفا کرد. و ه ی ا ان  ه ت ا تنها   ک

 

 تو ایران؟-

ه ای جواب داد:  س از ثان د و  ا لب ف  ک

 فکر نکنم... -

 

؟- اشه  ر گن درار ن  ا

 ه هم رخت: 

اشه - شه که ن  نم

 

د:  س اری می داد و رگ ما هیچ فرص نم  ه

اشه... -  فکر کن ن

خوام بهش فکر کنم... -  نم

 

؟- ک ار م ر نبود چ  حالا فکر کن ا

ا  فکر گفت:  ا   ک
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م... - ار اصل گردم    برم

 

 ع مادلینگ؟-

ا خندە ی کوتا گفت:   ما  ان داد و ه  ی ت

جه  - عد  ن کشـــه، و  ک ســـال طول  د این ماجرا تا  شـــا
ا درازتر بر  ـــال دســــت از  ک سـ عد از  ـــه  از  اشـ گردی و 

؟  مدل م

 

د:  الا کش ما شانه ای  اهش کرد و ه ا در سکوت ن  ک

 

ست #٤٩٠ 

 

 

ـــه... نه اونقدر معروف  - اشـ ـــدە  فکر کنم هم الانم دیر شـ
ــفت دارە...   ، و نه ســن و ســالت اونقدر جا برای پ هســ
ــتـه و  از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گـذشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ گـه اینکـه...  ـه نکتـه ی د و 

 هدفت دور شدی... 
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د:  لاف پرس ا   ە اش ماند و  ا خ  ک

؟- خوای بر  ه  م

ش گفت:  ا آرامش توی چشمها ما   ه

 

ت  - ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه عنوان هدف اصـ من نه، و تو... مدل بودن رو 
 انتخاب کردی؟ 

دا   ــ پ ـ ـ ـ ار جواب مناسـ اهش کرد و ان ـــکوت ن ـ ـ ــا در سـ ـ ـ ـ ـ ک
کرد. جوا که این دخ ت و نکته سنج را قانع کند    نم

 

ش استفادە کرد و گفت:  ما از سکو  ه

مکت کنم - د بتونم  دە، شا  تعلل نکن روراست جواب 

د:  خند گن پرس ا ل ا   ک

 

 در چه زمینه ای؟-

خوای - مک م ه و در چه زمینه ای  دونم هدفت چ د   ا
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د و گفت:  ش کش ه صورت و دها ا دس   ک

 

ــدنِ من  - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت  فکر نکنم در زمینـه ی مـدل شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از دسـ
اد...   ب

من  ه ه د  ا ار  ــکو  جا ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــکوت کرد... سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ــالا داد و   ش را  ــک تــای ابرو خش...  ــت  ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرمعنــا و رضـ
ـا   ـه هم رخـت و  ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ە مـانـد. تـا جـا کـه ک همـانطور خ

لندی گفت:   ازدم 

 

ست #٤٩١ 

 

 

 آشنا داری... درسته؟-

دی گفت:  ا خو  ، ازدم آرا ا دم و  ما   ه

 دارم... -

 

د:  هان پرس ا مکث کرد و نا  ک
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اە و  - ــ ـ ـ ـ ـــو سـ ـ ـ ـــن شـ ـ ـ دمت؟ فشـ ـــو که د ـ ـ ـــن شـ ـ ـ تو همون فشـ
د؟  سف

د:  د پرس ا  ترد ا  ی کج کرد. ک ما تنها   ه

 

؟ -  دعو

ا را بود و جواب داد:  د ک جان و ترد  از ه

دە... - ه گوشِت رس  س 

 

د:  ا خند  ک

اری کردن... - ه هم  ازم دعوت 

ع همان که   ــــنود  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ گری نم جز این چ د
د و حالا  خواست را ش گری بزند: م ست حرف د  توا

 

م؟ من میتونم- خوا ل   رو هم م

حث نبود و   ـــدن  ـ ـ ه عوض شـ ا را  ـــد. گ ـ ـ ــا مات شـ ـ ـ ـ ـ ک
 گفت: 

شونو قبول کنم و برم... - خوام دعو  م
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ــه   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل داد. سـ ـــه انـــدازە ی م ـــاهش را  ــا ن مـ نفرە بود و  ه
د.  خوا ست   میتوا

گه ای داری... -  هوممم و تو الان هدف د

- ... ک م م م  گف 

 

اهش کرد:  ما ن  ه

اد... - م از دستم ب  فکر نکنم در زمینه ی مدل شدنت 

 

ست #٤٩٢ 

 

 

من  ه ه د  ا ار  ــکو  جا ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــکوت کرد... سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ــالا داد و   ش را  ــک تــای ابرو خش...  ــت  ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرمعنــا و رضـ
ـا   ـه هم رخـت و  ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ە مـانـد. تـا جـا کـه ک همـانطور خ

لندی گفت:   ازدم 
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 آشنا داری... درسته؟-

دی گفت:  ا خو  ، ازدم آرا ا دم و  ما   ه

 دارم... -

 

د:  هان پرس ا مکث کرد و نا  ک

اە و  - ــ ـ ـ ـ ـــو سـ ـ ـ ـــن شـ ـ ـ دمت؟ فشـ ـــو که د ـ ـ ـــن شـ ـ ـ تو همون فشـ
د؟  سف

د:  د پرس ا  ترد ا  ی کج کرد. ک ما تنها   ه

 

؟ -  دعو

ا را بود و جواب داد:  د ک جان و ترد  از ه

دە... - ه گوشِت رس  س 

 

د:  ا خند  ک

اری کردن... - ه هم  ازم دعوت 
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ع همان که   ــــنود  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ گری نم جز این چ د
د و حالا  خواست را ش گری بزند: م ست حرف د  توا

 

م؟رو  من میتونم- خوا ل   هم م

حث نبود و   ـــدن  ـ ـ ه عوض شـ ا را  ـــد. گ ـ ـ ــا مات شـ ـ ـ ـ ـ ک
 گفت: 

شونو قبول کنم و برم... - خوام دعو  م

 

ــه نفرە بود و   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل داد. سـ ـــه انـــدازە ی م ـــاهش را  ــا ن مـ ه
د.  خوا ست   میتوا

 

ست #٤٩٣ 

 

 

گه ای داری... -  هوممم و تو الان هدف د

- ... ک م م م  گف 
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اهش کرد:  ما ن  ه

اد... - م از دستم ب  فکر نکنم در زمینه ی مدل شدنت 

ـه خودش برگردانـد،   مـا حرف خودش را  ــا از اینکـه ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
لافه ای زد:  خند   ل

 

م هم حرف  - ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار اصـ ـت نکن، مگــه قرار نبود درمورد  اذ
م؟   بزن

وطه - ست م ه رئ  این 

ما   ه ه ــد. چر زد و رو  ــ ـ ـ ـ لند شـ ش  ــ از جا ـ ـ ـ ـ ـ ــا عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ستاد و گفت:   ا

 

-  ، م ک م ژە... میتو  ـه عنوان مهمـان و تو قرارە بری... 
 ...  خودت گف

ما ل پیچ داد:   ه

 الشت تم داری؟-

 

ە اش شد:  ش زانو زد و خ ه رو ا  طاقت رو  ک
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 قرارە بری؟-

الا داد:  ش را  ما جفت ابروا  ه

 

دم... - س  خوام بهت جواب   فکر نکنم 

ا دست  د: ک ش گذاشت و آرام ف  روی زان

دم بهشون؟-  او 

 

س زد:  ش را  ما دس  ه

دم... - ستم که بهت اجازە  ست ن  من رئ

ام - ذار ب ... من محافظ توام...  ه ی م  اما مل

 

د:  ما  بهت زدە و  پرمعنا خند  ه

ک - ار م  خ داری ا

 

ست #٤٩٤ 
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ە اش مـانـد.   لش زانو زدە بود، خ ــا همـانطور کـه مقـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ن دا بود   ـــــخص ت ـ کرد. و این مشـ ار م ــــت ا ـ ـ خ داشـ
ــا هم خود را در   ـ ـ ـ ـ رچه ک ما او را در آن گرفتار کرد. ا که ه

ـــ و  دام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد آنقـدر از این گول خوردن، عصـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و شـ د
شان  ه او  اهش   داد نارا نبود. و این را توی ن

 

م او   ــــتق ـ ـ ـ ـ ـ اە مسـ ه روی ن دە اش را  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمهای کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ما چشـ ه
ش   ـــــت روی زان ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر آرام دسـ ــار د ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــک کرد. و ک ــار

 گذاشت و آهسته گفت: 

 س قبول کن... -

 

ــته بود،   ــسـ شـ ش  ه دســـت مردانه ای که روی زان اهش  ن
ه همان نقطه آرام گفت:  ە  دە شد. خ  کش

تو بردار... -  دس

 

د و خواست:  ش را ف ش نرم زان ه جا ا   ک
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ه... - ام مل اهات ب  قبول کن 

د. و در جای جای   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورت ک ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش را تا صـ ن
ـه  ش جـا ش رو ـــورت مرد جوان و خوش چهرە ی پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا  صـ

 کرد. 

 

ـــــش، لبهای   ـ ـ ـ ـ شـ ش، ته ر ــ اش، گونه ها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمهای عسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ـا کـه   ـاهش... ن ـــــط و خوش فرمش... و حـالـت ن ـ ـ ـ ـ ـ متوسـ
ه   ا غ اە کردن ک ه نبود... این حالت ن ش غ  نبود. برا

 

د:    رط پرس

اشن؟-  خانوادە ای داری که نگرانت 

ه ای   ـــد... چنـد ثـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوالش جـا خورد. مـات شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا از سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ان داد:  ی ت س   سکوت کرد، و س

 

ست #٤٩٥ 
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ام؟- اهات ب ک   آرە... قبول م

د.  ما نفس آرا کش  ه

ت هست؟- ی تو زندگ  دخ

 

اهش   ـــورش  حالت... ن ـ ـ ـ ــا روی هم افتاد. صـ ـ ـ ـ ـ ـ لبهای ک
ش همانطور روی زانوی   ه چشــمهای او... و دســ همچنان 
ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاهش نمیتوا مـا از ن ـــکوت، و ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هـا سـ مـا. ثـان ه

فهمد.  ی   چ

 

لمه گفت:  ک  ا تنها  الاخرە ک  آنقدر صبوری کرد، تا 

 آرە... -

ا   ه دست ک اهش را  شست. ن ما  پوزخندی روی لب ه
ش بود، داد:  ا  که روی 

 دونه؟فاضل -

 

 دونم... ن-

ا گذاشت:  ش را روی دست ک  دس
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زە؟-  برات ع

 

د:  گر پرس ار د ما  ا حرف نزد. ه  ک

؟ن-  تر که بهم م

ش گفت:  ە در چشما ما خ ا سکوت کرد و ه  ک

 

و ها؟ ن- شه برای سواستفادە ی ج له ای   تر وس

مرن کرد:  ا اخم   ک

شون بهش ن-  رسه... دس

 

الا فرستاد.  ش را  ک تای ابرو ما   ه

 

ست #٤٩٦ 

 

 

 انقدر مطم حرف نزن... -
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ا صدای خش گرفته ای زمزمه کرد:  ا   ک

 

سه... -  دست خودمم بهش نم

ب تر از آن،   ما را متعجب کرد. و عج صــدای گرفته اش ه
د.   حر بود که ش

 

س از چند لحظه پرمعنا گفت:  د و  ش خند  ا تمام ح

ه خاطر هم رو من راسـت  - س بهش دسـ نداری... 
 کردی؟

 

ش را نرم   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ما روی دسـ د. ه ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ اە  هان ن ــا نا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
اە معناداری گفت:  ا ن  نوازش کرد و 

ـه- رابر مل ،  ح نمیتو هورمون هـات رو در ل ک ت کن
ی حرف م که تو زندگیته؟  عد درمورد دخ
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ش را از روی زانوی   ــــ ـ ـ ـ ـ ـــتاب زدە ای دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا حرکت شـ ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
د.   ما عقب کشـــ ر دســـت نوازش گر ه ما، و درواقع از ز ه

ا از خود دفاع کرد:  د. ک ا صدا خند ما کوتاە و   ه

 

کنم... -  چن جسار نم

ا نه - ینم جسارت کردی  ا وا تا ب ه    اف

ح جا   ــــ ه وضـ ما  دن ه ــــ ــتا و خجالت نکشـ ـ ـ ــا از گسـ ـ ـ ـ ک
ــل این دخ   گر هیچ حرف و حرک در مقــا خورد. حــالا د

 اش برن آمد. از عهدە

 

د:   ه داد و ل کش ما تک  ه

 

ست #٤٩٧ 

 

 

ش از حد از دخ  - کنم دوری ب ـــاب م ـ ت، خ  حسـ زندگ
ا فاضـــل حرف بزنم که   اشـــه... میتونم  بهت فشـــار آوردە. 
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ایـنـطـوری   ـخـواد  نـمـ دلـم   . بـز بـهـش   بـری  ــدە  ــ ـ ـ ــازە  ـ ـ ـ اجـ
ــا... برای خودم خوب   ـ ـ ینمت ک ذیر ب ب  ف و آســــ ــع ضــ
ل هورمونـاش نـاتوان   ــــت کـه محـافظم انقـدر توی کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن

 اشه... 

 

ه طرف   ی  د و  مزدە خند ــ و   ـ ـ ـ ـ ــا  عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ا بود   ار دن ن  ــــخت ت ـ ا این دخ سـ ان داد. حرف زدن  ت
ـف   ظـ ـش،  بـود ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ز ـش،  بـود ــا  ـ ـ ـ تـنـهـ ــا وجـود  ـ ـ ـ ـ دخـ  ایـن 
ـــور و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـا بود جسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادی ترسـ ش، ز ش، زنـدا بود بود

 ترسنا 

 

ـــــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــامــل  ک.  ــاە ت خ م بود در برابر ن ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اە خا از دفاع و   ا ن د. و  چ ش پ ش را دور زانوها دستها
ما گفت:  ا و وسوسه انگ ه  اسخ، در چشمهای ز

 

ــاهـــات  - ـ ـــذاری  ، اینـــه کـــه  ک م کـــه میتو بهم  ــا  تنهـ
اە   ــ شـــنهاد سـ ذاری پ ا  ام،  ه عنوان محافظِت ب ا  ام...  ب

د رو قبول کنم...   و سف
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ـل   ش را روی م ـاهـا ـد و  ـا خنـد خ ـــــخر و ب ـ ـ ـ ـ ـ ـا تمسـ مـا  ه
د.   الا کش

ار... - الشت تم برام ب ه   لند شو برو 

 

ـــد.   ـ لند شـ ا کرخ از روی زم  د و  ـــ ـ لند کشـ ــا پوف  ـ ـ ـ ک
گر حر نزد و درواقع حر نماندە بود.   د

ک   ــــت را  الشـ ــــت. خودش  ی برگشـ ــــت و پتوی تم الشـ ا 
ل گذاشت و گفت:   طرف م

 

د... -  فرمای

 

ست #٤٩٨ 
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ک شـانه اش انداخت   س شـدە اش را روی  ما موهای گ ه
ه او دوخت و   اهش را  خند خا ن ا ل د. و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و دراز کشـ

 دستور داد: 

 

ـــه  - ـ ل کن، وگرنـ ـــاهتم کن ـ ـ ن ـــافظ...  ـ کش روم محـ پتو رو 
دم...  ست گزارش  ه رئ شم   مجبور م

د و در   ا آرامش روی تن او کشـ ـا عصـ بود، اما پتو را  ک
 آخر روی شانه اش مرتب کرد. 

 

ی که   دیوانه وار جذاب بود. اما  سـخت بود گذشـ از دخ
ـک راهنمـای گنج   ـا  ـک محـافظ،  ــــت و او فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذشـ

 بود. 

 

** 

ــه دراز   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا او، روی م کـــه هم ـــه جـــای خـ ـــاهش  ن
شـد و   ـدە م ش ف ان انگشـتا د ماندە بود. گو م کشـ م
ـــد، اما نفس   ـ ـ ـ ـ اشـ ت  ــــت عادی و  اهم ـ ـ ـ خواسـ هرچقدر م
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ش از   ـــمها ـ ـ د، چشـ ک م م ش مح ــــخت بود، قل ـ ش سـ ها
شد.  ما جدا نم ل و جای خا ه ا  صفحه ی م

 

د شد... -  فاضل قهوە 

ه   ا  ـــد و ن ـ ـ ـ ل ف ا مه ی کناری م ش را روی د ــــ ـ انگشـ
توی   ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه هم ــ ـ ای کـ نگرا  ــا  ـ ـ ـ ـ ـــــت. زن  ــداخـ ــ ـ انـ ام  اح

کرد.  اهش م دا بود، ن ش ه  چشمها

 

د.  ه چشمهای خسته اش کش  نف گرفت و دس 

خورم... -  م

ل را حس کرد. توجه نکرد   اە خل ما قهوە را برداشت. و ن
ا آرامش قهوە اش را بنوشد.   و س کرد 

 

ست #٤٩٩ 
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ه   ــته بود و جوری آمادە  ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ل  ـــــت کنار خل ـ ام درسـ اح
از کند و   ل دهان  ار فقط منتظر بود خل خدمت بود که ان

د.   امری کند، تا او در جا اطاعت نما

 

ش   ــــم ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــت و  ـ ـ ـ ـ ل را خود برداشـ ــــوص خل ـ ـ ـ ـ فنجان مخصـ
 گرفت: 

د... -  فرمای

ه فاضل، فنجان را گرفت.  ە  ل خ  خل

 

د شد -  مادرت گفت قهوە 

ــــد  خود را جمع و جور کنـد.    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ـل  تـذکر خل
ــه  ــا ـــود،  از فکر  توی م کـــه فرو رفتـــه بود، جـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــا شـ

د.  ا ون ب  ب

 

ش   ـــمت دها ه سـ ش را  ـــدە ب دو دســــ ــ شـ ـ و آن ما اسـ
ل،   او خل اە ت و کنج ل ن د و در مقا د. جرعه ای نوشــ ب

ی گفت:   چ
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کنم... - ن برنامه رزی م ه قزو  دارم برای رف 

 

ای کرد.  الا و  ی  ل   خل

 همون زحمت  ثمر... -

د کرد:  ه داد و تای  تک

 

ـــــت  - ـ ـ ــماسـ ــ ـ ـ ـ ار شـ ن ثمرە ی این گنج، اعت ِ ــود و ثمر، ل ــ ـ ـ ـ  سـ
 ...  ا

ی   ـــــف  ـ ـ ـ ـ ـ ــا تـــاسـ ـ ـــل  ــه او  خل ـ ام همچنـــان  ـــان داد. اح ت
خورد. این   ان  شــــش ت دە بود و جرأت نداشــــت از پ ــ چســ
ـــــوص در   ـ ـ ـ ـ ـ ... این روزهــا، و ع الخصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ روزهــا خ ب

ا ح در حضور امان...   حضور فاضل و 

 

د؟- ه کجا رس ه   گنج مل

 

ست #٥٠٠ 
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ـل   ، آن م ــان آمــد، آن خــانــه ی خــا ــه م ــه کــه  ـــم مل ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
ادآوری شد  ش  ، آن اتاق خا برا وی خا

ُ
 تخت ش

 

ه   ــ  ـ ـ ـ ـ ـــد برگشـ ـ ـ ـ ـــــت. قصـ ـ گذشـ ــــب م ـ ـ مه شـ ـــاعت از دو ن ـ ـ ـ سـ
ش را نداشت؟   زندا

ه... -  گنج مل

 

ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە اش بود. و فـاضـ ـــکوت خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل در سـ ـد کـه  خل فهم
مه شـب   ر نظر گرفته. او را که سـاعت دو ن چطور او را ز
ار   دن هم نداشــــت... ان ــــد خواب ــــد رف نداشــــت قصـ قصـ

ی؟ ن د منتظر بود... منتظر چه چ  فهم

 

د.   گ ر نظر  ــل او را ز ـ ــازە داد خل ــــل غرق فکر، اجـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ فـ
ـــه جمع بنــدی   ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ آنقــدر فکرش درگ بود کـــه نمیتوا
ه هم   ش را  ش از حد ذه درسـ برسـد. حرفهای ملاو ب
ــــت... غلط...   ـ ـ ـ ـ ه... گنج خودش... درسـ رخته بود. گنج مل

 راست... دروغ... 
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ه شدت آزار دهندە بود.  ما هم این وسط   نبودن ه

ا آرامش گفت:  ل،  اە منتظر خل  در برابر ن

اط برقرار - ه ارت ا مل  کنه... محافظ گنج دارە 

 

د:  ا آرامش پرس ل  ام لرزد. خل اە اح  ن

اط - ما ارت ە؟و ه  گ

ه   ما از ترس آن محافظ لعن که ملاو  هم امشــــب ه
ش انداخته بود، از آن خانه فراری شدە بود   جا

 

ــا پنــاە بردە بود. و    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ک ــــت کردە بود کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جوری وحشـ
مه شـــــب نماندە بود، هنوز آنجا   ــه ن ــ ه سـ ی  حالا که چ
ـدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل خـانـه ی او دراز کشـ بود توی خـانـه ی او... روی م

دار بود  ا ب  بود و... ک

 

ست #٥٠١ 
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 فاضل -

خواهد   شــد که  اعث  ل هم  صــدای هشــداردهندە ی خل
د؟  خوا فت  ش را پنهان کند. چرا نم   حوصله بود

د و گفت:   نفس عم کش

 

سه... -  می

ر لب ناله ای کرد:   زن ز

م... -  م

 

ل در جواب، کوتاە و  حوصله گفت:   خل

 اخرس -

د:  عد از فاضل پرس  و 

 

ه؟-  راە حل ملاو چ
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ـــد.   ــد ـ ــــت مُلاوَ م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ی دسـ ــازچـ ـ پوزخنـــدی زد. خود را 
دە   ـــ ـ مردی که معلوم نبود توی آن مغز دود گرفته و پوسـ پ

گذرد.   اش چه م

 

اط گرف -  ارت

ست خودداری کند و گفت:  ام نتوا  اح

کنه... -  اون دخ سکته م

 

ی تذکر داد:  ش ا خشونت ب ل  ار خل  ای

ام - ند دهنتو اح  ب

ـه   ش را  ـاە نگران و نـاداح ـه هم دوخـت و ن ش را  زن لبهـا
ـل   ـه اتـاقش برود، امـا خل ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ر انـداخـت. دلش م ز

ــ ســـخت   شـ ــه ب شـ ــب از هم داد و امشـ گرفت.  اجازە نم
ل سخت گرف امشب را هم ن د. ح دل  فهم

 

ه فاضل چشم دوخت:  ل   خل
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ست #٥٠٢ 

 

 

ە... - گ اط   س مجبورش کن ارت

ر لب گفت:   ا تکخندی ز

 

اشه... - ازی ن ر   ا

د:  ش را در هم کش ل اخمها  خل

ه؟ -  منظورت چ

 

ــــت و    ـ ـ ـ ه کرد. گو را برداشـ گر بر وجودش غل ار د تا 
مــا، در آن خــانــه   ـــتجوی ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جسـ ــازهم  ـــن کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ روشـ
ش بود.   ـــد، نبود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی که نصـ پرداخت. اما تنها چ

ا در  آورد. لاف و  اعصا داشت او را از 

 

ل گفت:   در جواب خل

اشه... - ازی دادن ما رو نداشته  و قصد 
ّ
ر م  ا
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خند مطم و پرحر گفت:  ا ل ل   خل

 

کنه... -  چن غل نمیتونه 

ـــکوت کرد و درحــال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اینحــال سـ گر مطم نبود.  حــالا د
ی   شـ از هر چ ـا، ب ما در خانه ی ک حا فکر بودن ه

 ه همش رخته بود. 

 

ش گرفت:  حث را پ ل ادامه ی همان   اما خل

ـــه نـــدارم.  - ـــه گنج مل ـــازی  ــا ن ـــدونـــه کـــه مـ مرد م اون پ
ـا   ـــه. امـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نفع خودشـ ــاد و این  ـــتمون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــالاخرە 
ــه. همونطور که این همه   ــ ـ شـ م نم ی از ما  ش هم چ نبود

شد...  م   سال 

 

ما،   دن خانه ی ه ه جای د ار  ان داد. ای ی ت ـــل  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
ل   ک همچنان روی آن م ا را آورد. دخ دور خانه ی ک

دە بود.   لعن خواب
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ه  - ش مل ـــاح ـ ـ ـ ـ ـــه، چون صـ ـ ـ ـ ـ شـ ب ما  ــــ ـ ـ ـ د نصـ ـــا ـ ـ ـ ـ اون گنج شـ
ـــمندتری   ه گنج های ارزشـ ســــت... اما ملاو میتونه ما رو 

 برسونه... 

 

ست #٥٠٣ 

 

 

د:  لمه پرس ک  ل تنها   خل

؟ - و
ّ
 م

ر تارک و روشـن   ل و تصـ ا فاضـل چشـم از صـفحه ی م
لندی گفت:  ا نفس  ما گرفت و   ه

 

لــ و  - ر  ـــونــه، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی برسـ ــه گنج به گــه میتونــه من رو  م
اشه...  ارش ن  ازی تو 

ــاە دو دو   ام ن ــل  حرف توی همــان حــالــت مــانــد. اح خل
ه فاضل دوخت.  ش را 

َ
 ز
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شــان  ارا  اهش آنقدر ترس را آشــ داد،  که نظر فاضــل  ن
شان   کرد توی ظاهر  رچه س م را جلب کرد. جا خورد، ا

ه روی زن نبود.   ندهد. اما رنگ 

 

ا او تنها شـــود   د و  ا ش ب خ دوســـت داشـــت موقعی پ
ل   شـــنود، دل ش را  و بتواند چند لحظه حرف بزند، حرفها
ســـد و   ل را ب ه خل ش  د ل چســـ ســـد. دل نگرا اش را ب

ل انقدر دوری را...   دل

 

ش ن ـــخرە ای موقعی پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب و مسـ ـه طرز عج آمـد.  امـا 
ـــــت. و خ وقت بود  خوب  ـ ـ ل اسـ ش خل اع د که  فهم

ش از   ش ب ــد فکرها ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اعث م ــدە بود. هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ متوجه شـ
زد.  ه هم ب ش   پ

 

د را    ــته بود. قهوە ی  مه شــــب گذشــ ــه ن ــاعت از ســ ســ
ام قصـد   ش را نداشـت. اح ل قصـد تنها گذاشـت د. خل کشـ
ت    ا کردن موقع ار مقاومت برای پ ــــت. و ان ـ ـ ـ رف نداشـ

دە بود   فا
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لند شد:  الاخرە کوتاە آمد و   بنابراین 

م... - خوا م   م

لند شد:  ام  ان نخورد و اح ش ت ل از جا  خل

 

 ذار برم اتاق رو آمادە کنم... -

ش   ارە  جا ا خشونت او را دو ش را گرفت و  ازو ل  خل
 شاند: 

ـمون بزرگ شـدە، مستقل  - انو...  ام  خودش میتونه اح
س فاضل؟ اد. اینطور ن س همه  برم  شدە، از 

 

اە ســنگی که   ا ن ام روی فاضــل ماند و فاضــل...  اە اح ن
ــه  ــل جــا ام و خل ــان  ب اح جــا کرد، آرام و توی فکر  ت

 داد. 

 

ش از رف از این خانه،    چشـم گرفت و وارد اتا شـد که پ
 ه او تعلق داشت. 
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ما،  و ســاعت ســته ی ه ه صــورت آرام و چشــمان  ە  ها خ
 ه حرفهای ملاو فکر کرد... 

 

ست #٥٠٤ 

 

 

خ   ـــان لبهــای  ـــه آرا از م ــار را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دود خوش طعم سـ
ا   شـسـته بود و  ه مردی که کنارش  ون فرسـتاد و  رنگش ب

ە شد.  کرد، خ  عت متعاد رانند م

 

ش شـدە اش  جمع شـدە بود و چشـمهای   چشـمهای آرا
اهش...   کرد. ن ــا م ـ ــا را متفکرانه تماشـ ـ ـ ــ و جذاب ک عســ

داشت.  ه فکر وام اهش او را   حالت ن

 

ه عقب شانه شدە اش را رصد کرد.   اهش موهای مرتبِ  ن
نگ بود. هرچند که حالا شـب بود،   ش لخت و خو موها
ش را کـه توی   ـــن ب موهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت تـارهـای روشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ امـا میتوا

ه چشم  ش   آیند تصور کند. آفتاب ب
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دە و پر و   ــ ــدە... ابروهای کشــ ادر شــ ته رش خ کوتاە آن
ە نبود. و ف   مرنگ، پوس که ت ...لبهای صور  خرما
ـه   ە،  ی ت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــلوار خوش دوخـت خـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. کـت و شـ مح

ی روشن.  س د و کراوات خا هن سف  همراە پ

 

ـــورت      ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە و صـ ــل ورز لنــد و ه ــا قــد  ــل این مرد  و در 
ه نبود  ش غ ار برا ش، ان ا  مردانه و ز

ــ او را ن ـ شـ ب بود که چند ماە ب ار  عج ــناخت،  اما ان شــ
کرد  ه او م ش  ه برزو، احساس نزد ب ت   س

 

مرنگ و جذا زد:  خند  ، ل اە گذرا ا ن ا   ک

دو چقدر خوشحالم که همراهتم... -  نم

ار زد. جز این قرار   ــ ـ ـ ه سـ گری  ک د ــــم ازش گرفت و  چشـ
ی ن ش ار ب ا ا ر ک اشد ح ا  کرد نبود 

 

ست #٥٠٥ 
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از  - ک و  اری نم د هم ـــف اە و سـ ــ ـ ا سـ ه که امشــــب  عجی
 .  خوشحا که همراه

ا خندە ی کوتا گفت:  ا   ک

 

گو محافظ، و  - ه... تو  اف ـــم، برام  ـ ـ ـ ـ اشـ هم که کنارت 
ه...  دن شدن روی سن هست مل ش د  بودن کنار تو، ب

 

ــــدنِ   ـ ـ ـ دە شـ یند جواب این د ــــد که ب ـ ـ ـ جوا نداد و منتظر شـ
اشـــد؟ راهش را برای مدل شـــدن   ی میتواند  شـــ چه چ ب
ـــــت و   ـ ـ گری جز این نداشـ ا... هیچ حدس د کرد،  هموار م

ـــد...  ـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ د  ـا ی جز این  کرد کـه چ طرز عجی فکر م
 احتمالا 

 

ا   ــد.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ارک شـ ارکینگ  ه ی قرمز رنگ توی  س ک ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ج
ش، که احتمالا از   ی ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نه منتظر ماند تا محافظِ خوشـ طمأن
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ــود و   ــ ـ ادە شـ ل قبول تر بود، پ ن قا ــِ ـ ـ ـ تمام مدل های روی سـ
از کند.  ش   در را برا

 

ما دراز کرد:  ه سمت ه ش را  از کرد و دس ا در را   ک

ه... - د مل  فرمای

اشــنه   ا کفشــهای  ــا گذاشــت. و  ـ ش را توی دســـت ک دســـ
ادە شد.  ل پ اە و براقش، از اتومب  لندِ س

 

ـــلوار جـــذب و براقِ کوتــاە...     ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود، و شـ کـــت کوتــا ت
ـاز دورش رختـه بود و عطر زنـانـه اش   لنـدش  موهـای فر و 

د.  گ ا نف   اعث شد که ک

 

ما جلوتر از او قدم برداشت و گفت:   ه

خوای... - م ازم م دونم چه  د   ا

م قد عقب تر بود و آرام گفت:  ا ن  ک

 

ست #٥٠٦ 
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- ... ی ه مدل ب خوام منم   م

ش عبور   ی از ذه ــتاد چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــط راە ا ـ ـ ـ ـ ـ ما لحظه ای وسـ ه
ش شد  اعث رزش قل ی که...   کرد. چ

 

شــــت   گری  فهمد که منظور د ا بود، تا  ه  ک ثان فقط 
ا   این حرف هســت. هرچند مبهم و گنگ احمق نبود. گ
این   ــــت. و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داشـ ـ ـ ــــدن منظور حرفهـ ـ توی فهم خو هم 

 ... ع ا   خواسته ی ک

 

ـا زل زد. چشـمها که   برگشـت و صـاف توی چشـمهای ک
دون اخم و   خند و ابروهای  دون ل ـــورت  ـ ـ جدی بودند. صـ

م  اە مستق  ن

از کند: چند  د تا دهان   لحظه طول کش

 

ینم؟ -  چرا من ب
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اهش را عوض کند، پچ زد:  ا  آنکه حالت ن  ک

ام... - ه چشم تو ب خوام   چون م

 

ــت تا حرفهای   خواســ د و تمرکز م ـــد. بهت زدە خند گیج شـ
ــا این اجازە را نداد و  جلو   ـ ـ ـ ـ ـ ـــم کند. اما ک ـ ـ ـ ــا را هضـ ـ ـ ـ ـ ـ ک

د. و دم گوشش... گوش   سالمش، پچ پچ کرد: کش

 

؟ دقیق - ی شه امشب منم ب  م

د:  گر پرس ار د  ه طرز احمقانه ای، 

 چرا من؟ -

 

ش، خ آرام گفت:  م توی چشمها ا از فاصله   ک

د  - د توئه منم تای ــدنم، تای ــ ـ ط مورد قبول واقع شـ چون 
ه   کن مل

 

ست #٥٠٧ 
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ه   ســـت خود را  شـــد... نمیتوا گر نم ش هرّی رخت د قل
خواهـد   ـان تر از آن بود کـه  ـار همـه چ ع ـت بزنـد. ان خ

 پنهان کند 

 

ـــو که او هم   ـ ـ ـ ـــن شـ ـ ـ ـ ــا در فشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت مدل بودن ک ـ حالا داشـ
عد... فعلا   ا  ل تر...  د ق کرد شا دا م دعوت بود، معنا پ
ه طرز مسخرە ای   ست فکرش را جمع بندی کند و  نمیتوا

د.  ا گیج م ە ی ک  جلوی چشمهای خ

 

ــ   ـ ــا، که ک ـ م ک اە مســـتق ه ن هنوز  حرف زل زدە بود 
ش زد:   صدا

ه؟ -  مل

ه خود آورد، تا حدودی   صدای رضا او را 

 

  ، ــا ــدا برگشـــت. رضـ ــمت صـ ه سـ ــتاد و او  سـ ــاف ا ــا صـ ـ ک
ـه   ـار امـان،  ــنـا و هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــابق و آشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همـان مـدیر برنـامـه ی سـ

الش آمدە بود.   استق
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ه بود  ه گر سابق، که او مل ام و   ا همان اح

 

ینمت... - ارە می انو... چقدر خوشحالم که دو  سلام 

ش دراز   ه سم ش را  د. رضا دس ش کش خندی روی ل ل
ش را داد:  ما جوا  کرد و ه

 

؟-  سلام... احوال شما آقای رضا

د.  ه گر ف ش را   رضا دس

د. - ف آورد د  ه... افتخار داد اسگزارم مل  س

 

شکرم... ممنون از دعوتتون... -  م

د تا مرد محافظ را   ـــ ـ الا کشـ اهش را  ــا ن ـ ـ همان لحظه رضـ
یند.  ستادە بود، ب ما ا شت  ه ا قد فاصله   که 

 

ست #٥٠٨ 
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د  الا پ ش  عد، ابروا ه  ک ثان قا   و دق

 

م گفت:    ا کوتاە و مح  ک

 سلام... -

ش کرد   ا تا ه  اە طولا ای  او ن رضـا متعجب و کنج
ش را داد:   و حواس پرت جوا

 سلام... -

 

ل   ــان نبود که دل ــ ـ شـ چکس بی د. ه ــ ــ ـ ما نفس عم کشـ ه
ا این حال گفت:  اشد.  دە   تعجب رضا را نفهم

ا، محافظ من... -  ک

 

ا گفت:  ه صورت ک ە  ا تعلل، خ  رضا 

 آهان... -

ــا   مــا  ــه ه ـــ کرد خود را جمع و جور کنــد. رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد سـ و 
خند گفت:   ل
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شه... - وع م د... الان برنامه  فرمای کنم   خواهش م

ـاە   ــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. رضـ ـ ـ ـ ـ ـ ش گـذاشـ ـان داد و قـد پ ی ت مـا  ه
د،   ی نگ گر چ ــــت د ـ ـ خواسـ ــا انداخت. م ـ ـ ـ ـ ـ ه ک گری  د

د:  ه کرد و پرس اوی بهش غل  اما کنج

 

ه؟- ش کردی، مل  هم جا انتخا

ـا هم هم را   ار ک ش  انتخاب ان خواسـت... که انتخا م
 کند 

 

 له... -

ــا   ـ ـ ـ عد برگشـــــت و از ک ان داد. اما  د ت ه تای ی  ــا  ـ ـ رضـ
د:   پرس

گه ادامه ندادی؟ و امشب... -  س برای هم د

 

ست #٥٠٩ 
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خند گفت:  ا خشک و  ل  ک

ه مهم-  ترە انتخاب مل

خند زد:  د. رضا ل ه ای چشم ف ما ثان  ه

 له درسته... -

 

ی  اعتماد  ه کس و هرچ ت و  سـ ع  داشـت  شـد.  
شه    اعتمادتر از هم

ا   ــ  ـ ـ شـ ... ب ع د.  فهم ــ م ــ شـ خواســـــت ب چقدر دلش م
ـــ   ـ شـ کرد و ی ـــ هدف او را درک م ـ شـ د و ب ـــا حرف م ـ ـ ک

ش  ازی چه نق دارد دس  آمد که توی این 

 

ــا هم...   ـ شـــســـت و ک ژە  اە و ــا توی جا ا راهنما رضـ
 کنارش. 

دە من... - فت رو   ک
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ــانـــه ی براق را کـــه جز چنـــد   ف کوچـــکِ زنـ ـــدون حرف ک
ــا گرفت. و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت ک ـ ـ ـ ـ ه سـ ی داخلش نبود،  ـــکناس چ ـ ـ ـ ـ اسـ

ه ه رو ە  ه خواستهخ ا فکر کرد. رو   ی ک

 

لافه شد  ش درگ شد،   فکر کرد و عص شد، ذه

ــا...   ــل...  ــا خل ــا امــان...  ــا...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــک قــدم از ک از اینکــه 
ه هم رخت.  ش   فاضل... از همه شان عقب بود، اعصا

 

ک جوری   ار  ــــد. ه ـ ـ شـ ک نحوی احمق فرض م ه  ار  ه
عــد از   ـــد،  فهم خورد، دیر م ـــازی م خورد،  ــــت م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رودسـ

د  همه فهم د، نم ا از آنقدر که  شـان... و ح حالا هم... 
خواست؟  ا چه م  و ک

 

ست #٥١٠ 
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گری مـدل هـا   س از د ـاس را معر    آمـدنـد و مـدل ل
کردنــد. همــه ــه  م ح هــای خــاص و همــه  ــا ط ی مــدل هــا 
د.  ِرنگ ترکی  اە و سف   س

 

پ و خوش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهـای خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا و جوان... و  هـای ز دخ
ل  ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورد که این مرد جوان و  اسـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ . اما حا بود قسـ

ل قبول تر   ــــان قا ـ ـ ـ ـــته، از همه شـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ مرموزی که کنارش 
 است. 

 

ها زوم   ـــــت روی دخ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه هم رخته بود. نمیتوا تمرکزش 
ش   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آن سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـد و دقـت کنـد و انتخـاب کنـد و... رضـ
ش   ام برا ــــیح  ــــدن هر مدل، توضـ ا رد شـ ــــته بود و  ــــسـ شـ
ها   ات دخ ـــ ـ ـ ـ ـــوصـ ـ ـ ـ کرد، از خصـ داد. راهنما اش م ح م
ـــان... تا   ـ ـ ـــان، اهدافشـ ـ ـ ـــان، خانوادە شـ ـ ـ قشـ ـــوا ـ ـ گفت، از سـ م

ن و درس ما به اشد. ه ن انتخاب ها را داشته   ت ت
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ـه   ـــــت. تـا  ـ ـ ـ ـ ـ گری نـداشـ هـا، انتخـاب د ـه حـال جز دخ امـا تـا 
ــا   ـ ـ ـ ــــدە بود، فقط دخ و ک ـ شـ ــــی انتخاب  ـ ـ حال هیچ 

خواست؟ چرا ؟   چه م

 

ـــته بود  از آنهـا را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه اتمـام بود و ح نتوا ش رو  نمـا
ش   ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت خــا برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت کنــد. امــان از دسـ ش ث توی ذه

ه رضا کرد و آرام گفت: خوشش ن  آمد. رو 

 

ا عکس - امل دارم...  ه رزومه ی  از   ن

ان داد:  ی ت عانه   رضا مط

 حتما... -

 

ه   ــا آرام  ە شــد. و ک ن دخ خ ه آخ شــســت و  صــاف 
ش چرخــانــد.   ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ش فرو رخــت   ش زد. قل ــازو

ش گرفته بود.  ه سم لش را  ا ا صفحه ی م  ک
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پ    ش تا ــا برا ـ ه صـــفحه ی گو کرد. ک اە  ا تعجب ن
 کردە بود: 

از داری؟ -  ه رزومه ی من هم ن

 

اهش   از ن ـــا کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه روی ک لاف  اخ از  ترس و 
ه  ه رو ــا را  ـ ـ ســــت نه تنها  رو دوخت. ک ســــت،  دا دا

شود  خواست انتخاب هم   که م

 

د و دم گوشش گفت:  ش کش ه سم ا خود را   ک

د منم انتخاب ک -  ا

 

ست #٥١١ 

 

 

ــا   ـ ـ ـــد. ک ە شـ ــا خ ـ ـ ـــمهای ک  نفس برگشــــت و توی چشـ
ـــ هـای ت و براق، حرف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم ازش نگرفـت. این عسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ند. مصمم بودند. جدی بودند.   داش
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؟ از...  حرف -  ز

 

ش، آرام گفت:  اە پرمعنا ا همان ن ا   ک

اشه -  مدل آخر، میتونه انتخاب مناس 

اە کرد.   ا دم سخ برگشت و روی سن را ن

 

ـــته بود    سـ ـــفت  ش را سـ ی که تمام موها مدل آخر... دخ
ە ای   ش ت ش آرا ــمها ــ ـ ــدە بود. چشـ ــ ـ لوله شـ ش  الای  و 
داشــت و ل آ روشــن، و رژ لب قرمز، روی لبهای طب  
لند، او را   ـــنه  ـ ـ اشـ ــــهای  ـ ـ تِ کوتاە و کفشـ ــــ ـ ـ اهن اسـ اش... پ

داد و.  ـــان م ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە تر و خوش اندام تر  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا چه  کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .. ک

ـــای مرموز لعن تـا کجـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ... ک ـــای لعن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گفـت؟ ک
ست؟   دا

 

 شم... متوجه منظورت ن-

ســـت صـــدای   ازهم توا  ، ا وجود صـــدای آهنگ و شـــلو
شنود  ا را   پوزخند ک
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ا   ە اش شد... و ک گر خ ار د ماند.  ست  تفاوت  نتوا
ان داد و گفت:  ی ت اە منتظرش،   را از ن

اشم - د من  ا عدی، قطعا   و انتخاب مناسبِ 

 

ــــد. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جمع شـ ــــــت. ن قل ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد برنـامـه چ ـد  فهم فهم
ازی  ار و برنامه کجای این  ا اخت ازی  ی  ســـت و اصــــلا این 

ا؟ چه ک دارد ادارە  ا... ک  شود؟ فاضل؟ امان؟ 

 

سد:  اعث شد که ب در   هم 

ت کنم؟ -  ه چه منظور انتخا

 

ست #٥١٢ 

 

 

 

ش گفت:  اە پرمعنا ا ن ا   ک
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- ... ک م م م  گف 

ان داد:  د ت ه تای ــــع   ما   ه

کنم که در آیندە  - ت م ـــــح ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـ ـ ـ ا آقای رضـ له خب،  خ
ـــفتـت توی زمینــه ی مـادلینـگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی برای پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مــک ب

ن  گ  درنظر 

 

ی پوزخند زد.  ش ح ب ا وض ا  ار ک  ای

 ممنون... -

عد  ه نر روی گونهو  ما زد: انگشت اشارە اش را   ی ه

 

ا  - ــ  ـ ـ ـ شـ اری ب ـــم، برای هم ـ ـ اشـ خوام انتخاب تو  اما من م
ه  مِ خاصت... مل  ت

ه  ـا جا ش ب چشـمهای ک اە ما خند  ن ا ل ـا  جا شـد و ک
 مرن گونه اش را نوازش کرد: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1451  

خوام  از اون خــاص هــا  - ــنــدی، منم م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو خــاص 
سندته...   اشم که مورد 

گر ن  ـــم گرفت. حالا د ســــت  هو کرد و  حرف چشـ دا
ــا   ــه نفه بزنــد،  ــازی کنــد و خود را  ــد همچنــان نقش  ــا

که ح ن ـــود. درحال م شـ ـــل ازی قرار  سـ ســــت کجای  دا
 دارد. 

 

تمام مســ برگشـت در ســکوت گذشـت. رزومه ی تک تک  
ا سخاوت  مدل ها داخل پوشه  ش بود و رضا  ر دس ای ز

ـــته بود. اما آن ـ ـ ارش گذاشـ ـــتاق در اخت ـ ـ تر بود  که از همه مشـ
شسته بود.   برای انتخاب شدن، درست کنارش 

 

ــا...   ــا امــان؟  ــا  د؟  ــــل حرف م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فــاضـ ــد درموردش  ــا
ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د ب ا چکدام؟  ــ  ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ک د  ا د؟  فهم

ت   کرد؟صح

 

ست #٥١٣ 
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از   د  ل ا  عت کرد. در را  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا او را تا دم واحدش مشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ا گفت:  ا کرد، ک ه ک اە که   کرد. ن

ـــاع از  - ـ ـ ـ ـ ش من... هر سـ ای پ دی، میتو ب ـــ ـ ـ ـ ـ از ترسـ ر  ا
دارم.   شب بود، موردی ندارە... من تا صبح ب

 

کرد. فعلا گیج تر   گری از حرفش م ــــت د ـ ـ ـ ـ د برداشـ ا قطعا 
ــه   ش را جمع بنــدی کنــد. تنهــا  از آن بود کــه بتوانــد فکرهــا
س چشـم گرفت و داخل واحدش   تفا کرد و سـ ی ا ان  ت

ست.  ا  اە خاص ک ه روی ن  شد. و در را 

 

ـــل  ا فاضـ ه داد و فکر کرد...  ـــته تک سـ املا  ه در  داند و 
ه حتم امشـب متوجه   ا خ ندارد و  ان ماجراسـت،   درج

ازهم ن د... شدە. هرچند   فهم

 

ــا در آورد. کــت را هم از تن  کفش لنــد را از  ــنــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ هــای 
 ... ف را روی م  درآورد و روی م انداخت... پوشه و ک
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ــــه   ـ ـ ـ ـ ـ ه پوشـ ــتاد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خ زد... فکر کرد... ا قدم رو رفت... چ
ـد   هـای جـد ـاە کرد. امـان منتظر دخ ـل  ن ـــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بود، برای 

ـدش...   ــــادرات جـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدش... صـ ـدش... تجـارت جـد م جـد ت
دش...   پروژە ی جد

 

ا این وسط چقدر   د هم...  و ک م امان شا ا ت رط بود 
وط بود از کجا معلوم؟  م

 

ــا   هــا  ــاز کرد. عکس دخ ـــه را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و پوشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــان خم شـ نــا
ـــدە بود. دخ   ـ ـــه جای دادە شـ ـ امل توی پوشـ ـــات  ـ ـــخصـ ـ مشـ

ه عکسش دقیق اە کرد. آخر انتخاب خو بود.   تر ن

 

ست #٥١٤ 

 

 

در و مادرش از هم   ا که  ــاله ی ز ـ ـ ـ ـ ـــــت و پنج سـ ـ سـ ــحر ب ــ ـ ـ سـ
ن   ــــغل بود. و بزرگ ـ ـ ـ ـ ـ ــــق این شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بودند و او عاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جدا شـ

 هدفش رف از ایران و... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1454  

 

ـه ی رزومـه ی  ق ـه جـای خوانـدن  ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ف دس اش داد.  ه ک اهش را   سحر، ن

ــــه را کنار   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، پوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش گذشـ ک لحظه از ذه ا فکری که 
ف را برداشت.   گذاشت و ک

 

ــــکناس  ـ ـ ـ ـ ـ از کرد. ب اسـ ف را  ــــت و ک ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل  ها،  روی م
اغذ را   اوی  ا کنج ــــمش خورد اخم کرد...  ـ ه چشـ اغذی 

د و فکر ن ون کشــ ت  ب ه واقع کرد حدســش تا این حد 
اشد.  ک   نزد

 

از کرد   و م نوشته شدە را خواند:  اغذ را 

خوای - م  هروقــــت  م م. گف  ــــاهم حرف بزن ـ م  تون
ــاز دارم.  ـ مکـــت ن ــه  ـ ــا  لم رو  ک و من واقعـ تونم دلا
دی  ر خواس که گوش  م، ا  بهت 

 

ه هم   ل  ــ از ق ـ ـ ـ ـ شـ ــا بود ب ـ ـ ـ ـ ـ ــت ک ـــ ـ ادداشـ  ، ق قطع بر 
کرد؟  د چه م ا  رخت و 
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** 

 

ـــدە بود. اما همچنان   لند شـ ش  ـــها ـــدای خس خس نفسـ صـ
ـالاخرە تمـام  ـه راهش ادامـه  خ،  ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد و این راە سـ

قه بود که راە  ــــت دق ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش از ب ــــد. ب ـ ـ ـ ـ ـ گر  شـ رفت و د
ی نماندە بود.   چ

 

ــه  ــار  نور چراغ قوە ای کـ ــا توی تـ کرد تـ مـــک م ــد  ـ ــاب تـ
ار  راحت کرد. ان اری نم ـــــش آنقدر  ـ ـ ـ تر قدم بردارد. اما نفسـ

ه ار دست ر پ، واقعا  دن دائم پ  اش دادە بود. کش

 

ست #٥١٥ 

 

 

ـــــب ا تمام این ـ ـ ــــدە ها،  امشـ ـ ـ ـ آمد. ح  آمد هرطور شـ
ش عقلا و منط نبود  ر آمد  ا
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د، نفس خلط   ه را از دور د وق چهـاردیواری تارک و خرا
د.  لندی کش  دار 

 

ه؟درست... -  ول
ّ
نم؟ دخمه ی م  ب

ش گفت:   مرد سمت چ

 له آقا -

 

ش آمـد..  ـای کرد و خنـدە ای روی ل ـالا و  خنـدە   ش را 
ام  ــانه و پر کینه  ـ ـ صـ لندتر برداشـــــت...  ای ح های آخر را 

اە و   ــ ــلوار ج سـ ت و شـ ل اســـ
ّ
د اس م ا ل رچه  تندتر... ا

ش سخت بود.   لاە کپ راە رف برا

 

دە ی دخمـه ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه در پوسـ ـا هوف  وق  د،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ملاو رسـ
ــــه مردی که همراهش بودند   ـ ه  از سـ ــت  ـ ـ ـ لندی از خسـ

 اشادە کرد: 

 از کن... -
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از   م در را  د مح ک ل ا  ا تنها  س  مرد چش گفت و س
 کرد 

لند در، از حالت دراز کش   ـــدای  ـ ـ همان لحظه ملاو از صـ
هـان درآمـد و  و پتوی کهنـه  ای کـه روی خود انـداختـه بود، نـا

لند گفت:   شست و 

 

 برو -

د. مرد   ه در ک ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود چه ک ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار هنوز متوجه  ان
د و تا او وارد شود.   کنار کش

 

ه در دوخت.   ـــمش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک چشـ از،  ا اخم و دهان  ملاو 
د.  ارادە   ه ای د ـــا ـ ـ یند. سـ ـــح ب ـ ـ ـــ کرد واضـ ـ ـ ل زد... سـ

ان راند:  ه ز  اول حدس را 

؟ -  فاضل... تو

 

لند،   ا اندام چاق و نه چندان  ا وارد شـدن مردی  عد،  اما 
ـــــخص   ـ ــ مشـ ـ ـ ـ ـ ــــورش توی تارسـ ـ ـ ــــکش زد صـ ـ ـ همانطور خشـ
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ا این  دە بود.  حال   نبود، نور چراغ قوە توی صــورش تاب
 ارادە وحشت کرد و داد زد: 

ه؟ -  ک

 

ست #٥١٦ 

 

 

ه خاطر نور   و 
ّ
ک چشمِ م ه قد جلو گذاشت، و  سا

ارک شد.   ، ش ا دقت کردن ب  چراغ قوە،  

و  
ّ
ـد نـاقص م عـدی خود را در معرض د ـا قـدم  ـه  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 گذاشت: 

 

- 
ّ
دمت مُ  خ وقته ند

مرد برآشــفت تمام حدس قت پیوســت  پ ه حق هان  ها نا
 و ام اینجا بود 
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ــتاد و قد درازش را که   ــ ـ ـ سـ ا ا ــد و   ــ ـ ـ لند شـ د چطور  نفهم
ـــلواری آ کهنــه ای قــاب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ رشـ هن عرق گ چرک و ز ز

 گرفته بود، راست کرد. 

 

ستم؟ ام اینجاست؟ -  خواب ن

ـــــت و   ب چپ و راسـ ه ترت ـــه مردی که همراهش بودند،  ـ ـ سـ
ه ملاو   ل همچنان  اە خل ــتادند. و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 بود. 

 

... مگه شـــب-
ّ
دی م ــم  زود خواب ها مشـــغول جادو و طلسـ

؟ س ل هات ن ا مو اط گرف   و ارت

ه شـــش   اە گذرا  ـــد و ام ن ش را در هم ف مرد دســـتا پ
ش کرد.   انگش

 

ست... - ش ن  امشب ش

ش انداخت.   ـــمت راســــ ه مرد سـ اە گذرا  زهرخندی زد. ن
ه ســمت تنها صــند کهنه ی توی دخمه رفت.   ــــع  مرد 
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ت زم رخت و صـــند   اســـهای روی صـــند را  اهم ل
ل گذاشت.  شت خل  را درست 

 

ش را   لاە ک ــســـت و  شـ ــند  ه ملاو روی صـ ە  ل خ خل
ه ملا گفت:  ه همان مرد، رو  لاە  ا دادن   از  برداشت. 

؟- ل هات رو فرستادی مرخ  امشب مو

 

ست #٥١٧ 

 

 

ــــــت و هول زد از  ملاو خنـدە ی کوتـا کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ ... وحشـ

ا این ارد.  ش می ش را تمام حرا ــــع کرد که  حال تمام سـ
ماند.   آرام 

- ... س  امشب ن
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افانه ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە موشـ ـــد فرار از ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قصـ س از این حرف،  و 
ش کرد و دخمه   ــارژی رفت. روشـــــ ــ ــــمت چراغ شـ ه سـ  ، ام
کرد.  الش م اهش دن ا ن  اش روشن شد. و ام همچنان 

 

؟ارواح چطور؟ اون- س  ها هم امشب ن

فه  ـــد.  ـ ــ شـ ـ ـ شـ ش ب ــــ ا  ترس و وحشـ ی خلط داری کرد و 
، دندان  ــــنو ـ ـ ـ ـ ـ ه  خندە ای مصـ اهش را برای ام  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ های سـ

ش گذاشت.   نما

 

ـدادی، تـا  - ــال  ـاش خ م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از دو سـ ـدم...  ـد تـدارک م
... اون هم این وقت شب   مهمون خونه ی من شدی ام

 

ه   خته  ـــوی آو سـ ش، گ شــــت  اە ام از او گذشــــت و  ن
ـــــت. نه   ـ گذشـ ـــــب م ـ مه شـ ــاعت از ن ــ ـ ـ ار کرد. سـ ــ ـ ـ ـ ـ دیوار را شـ

ل  ـــــت، نه از مو ـ مرد داشـ ش، و نه اروا  تر از این پ ها
کرد دور و برش  مرد ادعا م  چرخند که پ
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ی که  ان درازش بود  از تنها چ ــاد و ز ــ ـ د، دهان گشـ ــ ــ ـ ترسـ
شدە بود  د کوتاە  ا د آنطور که   که شا

ام؟- ، ارواح خ ندادن که م ل هات رف مرخ  مو

 

و  آن
ّ
ــــد کـه  م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال کنـد، متوجـه شـ ـاهش را دن کـه رد ن

ش های تندی   ش ک ار کردە قل ـــ ی را شـ اە ام چه چ ن
د:  ازهم خند  گرفت. و 

 

ست #٥١٨ 

 

 

- ... ارم ام  ذار برات چا ب

دک   خانه را  ه سمت قسم که اسم آش عد خواست  و 
د برود. اما ام دستور داد:   کش

 مون  جات -
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ش   ا ه جلوی  ه داد و  ـــد ام تک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش خشـ  جا
 اشارە زد: 

 ش -

ـــخ   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ه او دوخت.  ـــم وق زدە اش را  ـ ـ ـ ـ ـ مرد تک چشـ پ
 گفت: 

 

اری کردم؟ -  من 

د و لحن خش گفت:  ا صور   ام 

نه... ن-  ش

 

ــارش   ــه کنــ ــا دو مرد کــ ـ ــا بود، تـ ـ ـ ــاە  ـ ــه ی کوتـ و هم جملــ
مرد از ترس   ند پ ه ســمت ملاو هجوم ب ســتادە اند،  ا

 قد عقب رفت: 

؟ -  گو  شدە ام

 

ـــونــت او را گرفتــه و جلوی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خشـ ــای ام هلش  دو مرد 
ـــای ام   ـــدون مقـــاوت جلوی  مرد  ــد. پ ــا زانو بزنـ ــد تـ دادنـ
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ه ام   ـــــت زدە اش را  ـ اە وحشـ ـــــت و ن ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ش  روی زانوا
ـــورش آرام بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و صـ ــاهش نم ـــه او کـــه ن داد... 

ل نفوذ  قا ش  در هم، و غ  اخمها

 

ـــدند   ـ ـ ـــفت ف ـ ـــتخوا و بزرگش را سـ ـ ــانه های اسـ ـ ـ دو مرد شـ
ا صدا سخت گفت:   و... ملاو 

؟ -   شدە ام

 

دە ی  ــــ ـ ـ ـ ـ ــــورت زرد و ترسـ ـ ـ ـ ـ اهش کرد. صـ ازدم آرا ن ا  ام 
ــــگ از   ـ ـ ـ ـ ها بود. هنوز مثل سـ ای خ چ مرد خودش گ پ
ه این   ـــــش همچنان  ـ ـ ـ ــــم ناقصـ ـ ـ ـ ـ ا این جسـ د و  ــــ ـ ـ ـ ـ سـ مردن می

ای کثافت گرفته دە بود. دن  اش چس

 

ست #٥١٩ 

 

 

- 
ّ
گو م  خودت 
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مرد لرزی کرد و گفت:   فک بزرگ پ

دونم... -  من؟ من... نم

 

د بود:   ام همچنان خو

- ... دو رفیق قد ... م
ّ
دو م  م

ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ا هول  شـ ـــدند، و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش ف ش از پ مرد ب های پ
ی گفت:  ش  ب

 

دونم چه خطا کردم... -  من نم

د.  ارک ام را کش مرنگ و پرمعنا لبهای  خند   ل

؟-  خطا کردی؟ چه خطا

 

دە گفت:  مرد ترس  پ

 نکردم... -

ان داد:  د ت ا تای ی   ام 

 نکردی... -
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ی از   ــلـه چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـاصـ ـه مرد کنـارش اش انـداخـت. مرد  ـاە  ن
ـــامن ـ ـ ـ د. چاقوی ضـ ـــ ـ ـ ـ ون کشـ ش ب ـــمت ام  جی ـ ـ ـ ه سـ داری 

ه خود لرزد   دن چاقو که ام گرفت و  ا د  
ّ
گرفت. م

ا  هنوز ح چاقو را از   دە بود که  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون نکشـ ش ب ـــام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ضـ
 صدای مرتع گفت: 

 

ه...  نکردم... - ان...  ه روح ج  والله نکردم 

ا آرامش گفت:   ام 

ا محافظ  - د  ا ه،  ه گنج مل دن  گفت برای رسـ فاضـل م
د داری   ؟ فاضـــل گفت شـــا

ّ
دە م ازی جد ە...  گ اط  ارت

اری...   ازی درم

 

سـته   از و  ا آرامش توی تک چشـمش  دهان ملا  شـد. ام 
اە کرد:   ن

؟  - ــ سـ ــ دو انگشـــت اضـــا خجالت زدە ن ه خاطر داشـ
دە   ــا و  ـ ـ ـ ــــای طب  آدمـ ــــه ی  ـ ق ــل  ــ خواد مثـ دلـــــت نم

؟ ا  انگشت داشته 
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ست #٥٢٠ 

 

 

 دستهای ملا لرزد: 

ار کردم؟ - گو چ  ام 

ش کرد:  ه دستا اە   ام ن

 

، ناقص  - ا ــته  ــ ـ ـــــت که  رو نداشـ سـ ــم ن ــ ـ گه چشـ این د
ــ... دلت   ـ اد م ه آدم ــ اشـــه تازە  شـ ر دوتا ن ــ. ا ـ

؟ اد  ه آدم م ش خواد   نم

 

مرد خود را جمع کرد و ســ کرد دســتهای شــش انگشــ   پ
د ام پنهان کند.   اش را از د

کردم... - اد بودم، اینجا زند نم ر آدم  من ا

 

ان داد:  ی ت  ام 
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ا  - ت... که   اینجا رو داری برای زند حیوان
ّ
ت م احســــ

... چرا   ــا ــل و ارواح رفـت و آمــد ک و خوش  جن و مو
؟دلت  ش ک  خواد خرا

 

ل رفته ا صدای تحل مرد   ای ناله کرد: پ

کنم... - ش نم  خرا

د:   آرام پرس
ّ
 توی تک چشم م

 

ه؟-  س گنج فاضل چ

از ماند لال   ش  مرد دها ە  پ اە کرد. ام خ ـــد... تنها ن شـ
د.   ه صورش، ضامن چاقو را کش

 

ی، منم آدمـا دارم  - ـا خ ـل داری و از همـه جـا  ر تو مو ا
ل ا رو بهم که ح زودتر از مو  رسونن... های تو خ

د:  ن نال ان ال ا ز مرد   پ

 

- ... ست ام ی... ن  خ
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ا فشــار پرخشــون ملا   لند شــد. دو مرد  ک حرکت  ا  ام 
ش را خم گردند.    ند... تن اسـتخوا و درشـ را نگه داشـ

چاند.  ش را سفت گرفت و مچش را پ  ک دس

 

ست #٥٢١ 

 

 

ش   الای  لند شـد. ام  صـدای ملاو از درد و وحشـت 
ستاد و گفت:   ا

لات توئه  - ــم خزع ــ منه... چطور فکر کردی  فاضــل 
کنه؟   رو از من پنهان م

ّ
 مفن و توه

 

ش را آزاد کن.  ه افتاد و س کرد دس ه گ مرد   پ

-  ...  رحم کن ام

ـــــت. و تمام   ـ ـ ـ  گذاشـ
ّ
ـــــت م ـ ـ ـ لند کرد و روی دسـ ش را  ا ام 

لند   ـــدای نعرە ی ملا  ـ ـ ـ ـ ـ ش انداخت و... صـ ا وزش را روی 
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فه ی خلط دار   ش چند  ــــد... و متعاق ـ ـ ـ ــــان از   شـ ـ ـ ـ شـ ه 
 نف اش داشت. 

 

ش توجه کند، توی همان حالت ماند  ام  آن ه تقلا که 
 و گفت: 

ه درد ن- ه   خورە؟گنج مل

ا درد داد زد:  مرد   پ

 

 غلط کردم -

نا   د و درد وحشـ چ و پ
ّ
کف کفشـش را روی دسـت م
شانه رفت.   را 

ّ
 تری دست م

نـ- درد  ــه  ــ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ مـلـ ـر گـنـج  درد  ا ــه  ــ ـ ـ هـم  خـورە، خـودش 
ـه  خورە ن ـه خـاطر گنج حق زنـد  دو کـه مل فقط 

 کردن دارە؟ 

 

ه سخ جان کندن ناله کرد:  مرد   پ

ه مال توئه بهت -  رسونم... گنج مل
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ه؟-  و گنج فاضل چ

 

ش را عقـب   ـا ـــــت جز نـالـه کردن. ام  ـ ـ ـ ـ ـ ملاو جوا نـداشـ
ه  د، اما ثان ی  کشــ ش را گرفت. و ت عد خم شــد و دســ ای 

ه ی انگشـت اضـا اش، که درسـت کنار انگشـت   چاقو را ل
ه طرز نامتعار رشد کردە بود، گذاشت.   کوچکش 

 

ست #٥٢٢ 

 

 

 

ــادت رو  - ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ چرا دهن گشـ و
ّ
ـــ من  گف م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ـ

شه؟ ت  اعث درد ندی که   نمی

ش تقلا کرد و داد زد:  ش از پ و ب
ّ
 م

 ه نگفتم بهش نگفتم -
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ــدای ناله   دی صـ ــوزش  ــد. سـ ـ ش ف ه انگشـــ ی چاقو را  ت
لند کرد.  و را 

ّ
 م

ا ارزش ترە - ه براش   فاضل گن دارە که از گنج مل

 نه ندارە... ندارە -

 

مرد   ــــت پ ـ ـ ـ ـــتخوان انگشـ ـ ـ ـ ـ ا برش عم چاقو را تا اسـ ل  خل
ا بود که   ــ ـ ش کرد. آنقدر عصـ هان رها عد نا ــاند اما  ـ رسـ
ــاز کرد و دور   ــ نــــدش را  م ــد.  ش نکنــ ــا ــال خود رهــ ــه حــ ــ

د.  چ ش پ  دس

 

وع کردن   نــد  م ــا  ــل  دو مرد ملا را رهــا کردنــد و... خل
ش   زد

 ادت رفته برای  زندە ای؟-

 

ه   کرد، دادش  ت م ش اصـــا ه ت ند که  م ه ی  ا هر 
ی زد: هوا  ش ا حرص و عقدە ی ب ل   رفت. خل
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دون گنج ارز ندارە؟ درد چشـــمت رو  - ه  ادت رفته مل
ا هم چاقو چشـم سـالمت هم   خواد  ادت رفته؟ دلت م

ســو خفه  ا همون گ ارم؟ دوســت داری  اســه در ت کنم  از 
الا جنازە ل هات  ان؟ و اینجا فقط مو  ت ب

 

ــه خود  ــ مرد  کرد.  پ التمــــاس م کرد و  ــه م ــالــ ـ نـ ــــد و  چ پ
ـد   ـه تهـد ــا هر  ش افتـادە بود و  ــه جــا نـد  م ــا  ــل  خل

 کرد: 

 

ست #٥٢٣ 

 

 

ه و  - د تو و مل ا داری؟ حتما  ـــته نگه نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ فتو  دهن کث
ه   گنج و هر کثاف که همراهته دفن کنم، تا  رســوندت 

شه؟  من تموم 

 

ش گرفت و از درد روی   الای  مرد دســت خو اش را  پ
ه خود  د. زم  چ  پ
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ستم، رحم کن - ... من  ن  رحم کن ام

 

ـــدە بود. ح زم و   ـ ـ ـ ش خو شـ ـــها ـ ـ ـ اسـ ـــورت و ل ـ ـ ـ  و صـ
خ شـــدە بود. اما اصـــلا   ش  فرش کهنه هم از خون انگشـــ

ن ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ ــــد  درد  ـ نـ م ــات  ــ ـ ـ درواقع  ــــد،   ـ ـ فهم
گذاشت   نم

 

ه نفس نفس افتاد. اما همچنان   ش  ام خسته از کتک زد
ش   انی ـــ ـ ـ ـ ــــت بزند. آنقدر بزند تا تمام عقدە و عصـ ـ ـ ل داشـ م

 فروکش کند. 

د:  ا نفس نفس غ ه ها را  جان تر زد و  ن   آخ

 

شـه گورسـتان تو و... اون دخ اری نکن... هم - ...  جا... 

دە زندە ســت و نفس    کشــه.. که هم حالاش هم  فا
ـــو حلق   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا همون گ گذرم و هم جا،  اری نکن از گنج 

زت کنم و دفنت کنم...   آو

 

ه خود  کرد و  ه م ا از درد گ مرد  محا د. پ چ  پ
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ش را   گر جـان زد ـه را زد و از نفس افتـاد. د ن  ام آخ
ا این کتک ها   مرد ســگ جان تر از آن بود که  نداشــت و پ

د   م

 

د. اما   خود را روی صــند انداخت و عرق از صــورش چک
ـــه از ترس و درد روی زم در حود   مردی کـ ـــم از پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ن   ـــمهـای وق زدە آخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ــدە بود نگرفـت و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مچـالـه شـ

د را کرد:   تهد

 

ست #٥٢٤ 

 

 

ــه - کـ کـــه ت ش... مجبورت  ت ن قل  لا
ّ
کنم م کنم  ت م

ه رو... هم جا...  که شدە ی مل که ت  دن ت

د:  ه کنج دخمه اشارە کرد و غ  و 

 

ستون... دفن ک -  تو هم ق
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لرزد و گفت:  ه خود م مرد   پ

ـــد  - ــا ـ ــه  ـ ... مل خش ام کنم... ب ــاس م غلط کردم... التمـ
ه مال توئه...  مونه... گنج مل  ززندە 

 

ــــت و از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت از کنــارش گــذشـ  از محــافظ ام  اهم
ه دست ام داد:  خانه لیوا آب پر کرد. و برگشت و   آش

- ...  فرما ام

 

ه  ق د.  ا الا ب د تا نفســـش  ی  ام ن از لیوان را  کشــــ
ـارە اش رخـت و   هن خو و  ـا ز آب را روی تن زخ 

 گفت: 

 

عــد برای خودت ق  - کنم... امــا دفعــه ی  ـار رو رحم م ای
ــه،   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدو کـه خـائن نجسـ آمـادە کن رفیق خودت خوب م
ـا ه مطهر   ــت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چـه برادر... و نجـاسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ چـه رفیق 
ر مثــل   ــــت نکش، ح ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نجــاسـ ـــه... خودت رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نم
ـــتِ   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــه نجـ ـ ــد  ــت این زنـ افـ  ... ک ــد م حیوون زنـ

انت ن  ارزە؟خ
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ا   ای ام را  د و  ـــ ـ ـ ـــخ خود را روی زم کشـ ـ ـ ه سـ و 
ّ
م

ه روی کفش ملا گذاشـــت و   ــورش را  دو دســـت گرفت. صـ
 ا التماس ناله کرد: 

 

ـــتم، من  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــل ن ... من عق کنم ام ــانــت نم من بهــت خ
ــــونم...   ـ ـ ـ ـ ذار بهت برسـ ه مال توئه...  بهت وفادارم. گنج مل

ــه رو بهــت  ر بهــت وفــادار نبودم،  گنج مل ـــونم... ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ـــتم، چون بهـــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ ــل بود. من نـ ـ ــــت عق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الان گنج دسـ
ه محافظت   د از مل ا ـــل هیچ گن ندارە...  وفادارم. فاضـ

 شه... 

 

ست #٥٢٥ 

 

 

د برای آرام کردن   ــــت چنــگ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه هرچــه میتوا و 
ّ
م

ـــدە ـ ارک شـ ـــمهای  ـ ، و ام چشـ ـــو دادە  ام ـ سـ ه گ اش را 
ان   خورد. بود که روی دیوار ت
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ــا    مــد بود 
ّ
تر از این دخمــه و اجنــه و اروا کــه م

اط دارد، نداشت.   آنها ارت

ــان  ـــوی لعن ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتــه  امــا آن گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گــذشـ خورد و او را 
ادآوری گذشته، عص اش  د. و این   کرد. کش

 

ه گوشـه ی دخمه بود. زمی خشـک و خا    اهش  حالا ن
انت  ــــته بوی خ ـ ـ ـ ـ رانداز... گذشـ داد.  و تحمل  از فرش و ز

انت ورای تحملش بود.   بوی گند خ

 

ه   ــد که  ە شــ و خ
ّ
ه  تاس و خو م ــم گرفت و  چشــ

 آزردە  
ّ
ـــتهای م ـــار دسـ ش از فشـ ا دە بود.  ـــ کفشــــش چسـ

ی گفت:  ا لحن آرام  شد. اما  توجه، 

 

ــتـه نگـه  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ... دهنـت رو 
ّ
م م گ خوام اینجـا رو ازت  نم

 دار... 

ــــع گفت:   ملا 
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ســـته ســـت... اینجا رو ازم  - ... چشـــم آقا. دهنم  چشـــم ام
 نگ 

 

ش را از دســـتان  ا ا هل دادنِ ملا،  لند شـــد و  بزرگ او  ام 
ادآوری گذشـــته  آزاد   ــ از فضـــای ســـنگ دخمه،  شـ کرد. ب

ه صفر رساند.   بود که تحملش را برای ماندن 

 

ش داد.   از محافظ   ه دســـــ ندش را برداشـــــت و  م ها، 
ک چشم ملا چشم دوخت:  ه  ند،  م س   درحال 

گذرم - ه   نذار از گنج مل

 

ن   اهش کرد. ام آخ س فقط ن ــــم خ ـ ـ ـ ـ ـ ک چشـ ا  ملاو 
ـــاب و نفس   ـ ـ ـ ـ ـــای خا انداخت و  اعصـ ـ ـ ـ ـ ه آن فضـ اە را  ن
لاە کـــپ روی   ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گـــذاشـ ـ ون زد. و  ــه از دخمـــه ب گرفتـ
 ش، از آنجا دور شد. تا از بوی گند گذشته دور شود 
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** 

 

ا  دن؟  ا رو تکون م ا دن دو ک  ها. م

 

ی کــه موجود بود، قــانع   ــه چ ــا بود و  او کــه تو علم 
ــته   ـ ـــاد طوری داشـ ه زند گشـ ســــت در آرامش  ـــد. میتو شـ
د و از آرامش خودش   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخ کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا بود، سـ ــــه و  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ه   ــــف  ـ ـ ــــت کشـ ـ ـ دا کنه و فرصـ دی پ ه چ جد ــــت تا  ـ ـ گذشـ

 خودش داد. 

 

د فکر کرد؛ او   ار جد ه اف ا بود و  او که تو فلســفه 
سه  دی م ه طرز فکر جد ه  ط واسه  که  ا دونه این 

اد تو   ه اینکه ب ـــه  ـ ــــخته، چه برسـ ـ ـــان هم چقدر سـ ـ سـ خود ا
ح کنه.   جامعه مط

 

ــــــت و جلوی ظلم  خم   ـ ـ ـ ـ ـ او کـه آزاد بود و آزادی خواسـ
ــــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خواهـانـه در مغز ا جـاد تفکر آزاد ـاعـث ا هـا  نکرد و 
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ه آدم ق ه  ـــــجاعت رو  ـ ـ ـ ـ ـ ــد و این شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــونو  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ها داد تا حقشـ
 خوان. 

 

اعث شد حالت ا بود و  دی  او که تو عشق  های جد
ـا   ـاد. هر چنـد خودش  ـه وجود ب ـــق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس در عشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از احسـ
اعث شــناخت زر   اشـن و  دە  د عذاب کشــ ش شــا ارت

م سلو  طه عاشقانه برای  ک را عدی شد. های   های 

 

 

ــــدیون آدم مـ ــا  ـ ـ ــا نبودن و  مـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ا م.  ــــارخ تـ ــا  ـ ـ ـ ـــای  هـ
، الان این   خواس همون وضـ که داش رو حفظ ک

 تمدن وجود نداشت. 

 

 

                                         

 

ست #٥٢٦ 
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ـــمـارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل خودنمـا  ـه شـ ـا ـــفحـه ی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی امـان کـه روی صـ
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ل، و در دسـ ا ش م ـــــ ـ ـ ـ ـ ک دسـ ــد. در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ کرد، خ م

ادداش بود  اغذی که حامل  گرش تکه   د

 

ـــــب   ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه کنج دیوار نصـ ـالا آمـد، تـا دور ـاهش از هردو  ن
شسته بود، وق جواب  ه دور   داد: بود. درست رو 

خوای؟-   م

 

ا صدای ملا گفت:   امان 

زم؟- مای ع  حالت چطورە ه

 زهرخندی زد: 

 

عمو جان پراز احوال-  های شما 

ـــــخرە  ـ ـ ـــــت کجخند مسـ ـ ـ سـ ــور کند، وق  میتوا ــ ـ ـ ـ ی امان را تصـ
 گفت: 
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ای حال دردونه - شـه ج ،  من که هم ز مون هســتم... ع
... ه من  ن  ز

 

شــش  حدســش ســخت نبود که دلش  خواســت حضــورا پ
ش حرف   ش برا ــــو و اتفاقا ـ ـ ــــن شـ ـ ـ ن فشـ برود و درمورد آخ

از   ــا فراری  ـ ـ مـ ه ـــد. و  ـ ــــت بزنـ نفرت معرفـ ن و  ن  ت ت انگ
ا...   عموی دن

 

ســـتم فکرمو متمرکز کنم...  - ادە امان... هنوز نتو مشـــغله ز
ه آرامش دارم...  از   ن

س گفت:   امان آها گفت و س

مک نداری؟- ه  از   ن

 

ا   ازهم ن ــا  ـ ـ ــ از امان، آن هم درمورد ک ـ مک خواسـ
ه ادداشت کرد. چند ثان د: ه  گ د تا   ای طول کش

م  - ــه... و  ــاوتــ ـ ـــاب متفـ ــار انتخـ ـ ـ ش... ای ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه، راسـ نـ فعلا 
ـازە برای   ی ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه دقـت ب ـــتمـه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخـت رزومـه دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ه انتخاب متفاوت   انتخاب... 
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ست #٥٢٧ 

 

 

س از   د: امان    مکث پرس

 چقدر متفاوت؟-

ــتـه بود،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گـذاشـ ــا برا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کـه ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادداشـ ـه  ـاهش را  ن
 دوخت: 

 

د برر کنم... -  ا

م... - ا اینجا حضوری حرف بزن  ب

 ی کوتا گفت: ا خندە

 

عم -  متاسفم 

مت گفت:  ا ملا  امان 

زم؟- دنت ع ام د  س من ب
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ا نفس عم   د بود و  د و سکوت کرد. پر از ترد چشم ف
 گفت: 

دم... -  بهت خ م

ــد، تماس   اشـ گری از طرف امان  و  اینکه منتظر حرف د
 را قطع کرد 

 

ــت، نـه تنـد حرف   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م حرف زدنِ امـان را داشـ نـه تحمـل ملا
ش   ش را، نه اصـلا حرف زد د حرف زد ا تهد ش را، نه  زد
ــه   ــ ـ ـ شـ ــه و هم ــ ـ ـ شـ دنِ امان هم ش د د ه د ــد  ــ ـ ـ را چه برسـ

 آزاردهندە بود. 

 

ش   ش تمرکز کند. ب ش فکر کند. ب از داشت ب و واقعا ن
ا بود؟ ها را برر کند. و  از آنی مدلرزومه   ها... ک

 

دن حضوری امان   و در آخر هیچ را نبود جز د
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** 

 

ست #٥٢٨ 

 

 

اە کرد.   ـــدە بود، ن ش مچاله شـ اغذی که توی مشــــ ه تکه 
اهش را تا   ــــخت فرو داد... ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــ گرفت... بزاقش را سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف

د.  الا کش ی که کنج دیوار نصب بود،   دو

 

اغش آمــدە بود، نــه تمــا   ــه  ــار  ک توی این مــدت نــه 
ا دادە بود. چرا انقدر نبود؟   گرفته بود، و نه ح پ

ــ کـــه حـــالا توی    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادداشـ ـ ــافــت  ـ ـــک هفتـــه از در ش از  ب
ـــدە بود،  ش مچاله شـ ــ از  مشــــ ـ ـ گذشــــت. اما هیچ وا

افت نکردە بود.   طرف فاضل در

 

ی   ــ از هر چ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت، ب ـ ـــــت کجای ماجراسـ ـ سـ دا اینکه نم
ش  اری درســـت اســت تا  کرد. اینکه ناذی ســت چه  دا
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ــه...   ــاد کـــه نـ ــ اعتمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چـــه ک ــا  ـ ــام دهـــد.  همـــان را انجـ
ه   ت  ــــ ـ سـ چکس اعتماد کند، اما لااقل  ه ه ـــــت  سـ نمیتوا

اشد  دب  م    

 

ها اســ شــدە  این هم ممکن نبود. و درد داشــت ب آدم
ع   ــــــت. و این  ـ ـ ـ ـ ـ چکـدام نـداشـ ـه ه بود کـه هیچ اعتمـادی 
 تنها تنها دردِ مهل بود که هیچ علا نداشت 

 

ـــادە  ـ ــــت در سـ شـ ــــت  ــت  ی قهوە درسـ ـــ ــتادە بود. ت ـ ـ سـ ای ا
ه تن داشـت و لِ لج رنگ  آسـت کوتاە سـ و سـادە  ای 

 و موها جمع شدە و چه اهمی داشت؟

 

ـــتاد. و   ـ ـ ـ ـ ـ ون فرسـ ــــدت ب ـ ـ ـ ـ ا شـ ازدمش را  دم عم گرفت و 
ـا را مچاله  همان دسـت مشـت شـدە  ادداشـتِ ک اش را که 

ه در تقه زد...  الا آورد و   کردە بود، 
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ه  ان در  چند ثان ـــا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ لند ک ـــد و قامت  ـ ـ ـ ـ ـ از شـ گر در  ی د
ا   ه  ت  ــــ ـ ـ ـ ـــلوارک اسـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ــا که تنها  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. ک ـ ـ ـ ـ ان شـ تما

 داشت 

 

ست #٥٣٠ 

 

 

ــه  ــا  ـــالاتنـ ـ ـــدە...  براق از عرق...  ـــاملا ورز ــه و  ی برهنـ
ـــتکش  ـ ـ ـ ــه دسـ ــ ـ ـ اەِ بوکس... و قفسـ ــ ـ ـ ـ ـ نه های سـ ـــ ـ ـ ـ ای که از  ی سـ

ای  الا و   شد. نفس نفس زدن، 

 

ه  ــد و ثان ــ ـ ە شـ ما خ ه ه ــوال و  متعجب  ــ ـ ای طول  پرسـ
د:  گ د تا   کش

ه؟ - ی شدە مل  چ
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الا آمد. این   ش  ما تا چشـمهای  خسـته از فعالی اە ه ن
ش  مرد راحـــت مـــه برهنـــه بود ـــه خـــاطر ن ــه  تر از آن بود کـ

کشد   خجالت 

دونم... - ی که... نم  چ

 

ا دقیق ە اش شد: ک  تر خ

ش اومدە؟-  مش پ

 تظاهرش را نداشت و گفت: حوصله 

 

ام تو؟-  ب

ا آمد:  خند  روی لب ک  ل

 البته -

 رفت، ادامه داد: که از جلوی در کنار و درحا

 

ـــحـالم - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطر ترس اینجـا  خوشـ ر  ـه... البتـه ا ک مل
 ... ا  ن
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اە جدی ما ن ش را  ه ک دســــ ــا  ــ ای حواله اش کرد، که ک
الا گرفت:  م  سل  ه حالت 

 

... هرچند...  - ـــدام ک ـ ـ ـ ـ خب خ وقته منتظرم ب و صـ
دنت زودە... و   ـــ ـــه ترسـ م واسـ ـــدە و  شـ ازدە هم  ـــاعت  سـ

اغم   صدام نکردی..  صدا اومدی 

 س منتظرش بود چشم ازش گرفت و داخل شد. 

 

ست #٥٣١ 

 

 

ــــت، عطر مردانه  ـ ـ ـ ـ گذشـ اش را حس کرد.  و وق از کنارش م
ارە  بوی عطرش  ی را وادار کند که دو ــــت هر دخ ـ سـ توا

د دررابر   ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ش کند... و شـ ــــی ـ ـ ـ ـ اهش کند... تحسـ برگردد و ن
م شود و لمسش کند... این سل ت   همه جذاب
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ــت مــا  اهم تر و  اعتمــادتر از آن بود کــه جــذب  امــا ه
ه اوی   گری  اە د م ن گذرد و ن سـت  ه راح میتوا شـود. 
ــاهش را توی   ش ن ــه جــا نــدازد.  ــل قبول ن از هرلحــاظ قــا

 خانه اش چرخاند. 

 

زان   ـــه بوکس آو ـ سـ ــــد. ک ـ شـ خش م ا ولوم   آهنگ تند 
ـــــت مردانـه هنوز تــاب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل افتـادە  خورد... ت ای روی م

 بود. 

 

ه ستاد. رو سه بوکس ا  روی ک

ا فاضل کجا آشنا شدی... -  نگف 

ــدای   ــ ا صـ ــتاد و  ــ سـ ک ا ــله نزد ــ ش در فاصـ شـــــت  ــا  ـ ـ ـ ک
 آرا گفت: 

 

دە بودی... - س  ن

ما  اە ه ه ن ی  ه رو م ـــله  ـ ـ ـ ـ ـ ـــا خود از فاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رو ماند... و ک
 گفت: 
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اهش... - اش  تو 

 

ل کرد:  شت متما ه  ش را  ... و چقدر مبهم    هم

 ا امان کجا آشنا شدی؟-

د و دم گوشش زمزمه کرد:  ش را جلو کش ا   ک

 

شدم... - اهاش آشنا   هنوز 

ــ   ـ ــمهای عسـ ه چشــ د.  ش چرخ ه ســــم ــــع  ما خ  ه
ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش خــاص بود... عسـ ـــد. ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ هــای پر از  اش خ

 حرفش 

 

د:   ا تعلل پرس

 خوای از من؟  -

د:  ه رخ کش ل  نقصش را  ستاد و استا ا صاف ا  ک

اشم.. - دت   خوام مورد تای
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ست #٥٣٢ 

 

 

ه  ا ثان ما  اە ه ــمت  ن ــ ـ ـ ه سـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمهای ک ـ ـ ـ ای مکث، از چشـ
نظر   از  را  اش  ـــتخوا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ــای  ــ ـ هـ ــــه  ـ ــای  خورد. گونـ ـ ـ ـ ـ

ش  گذراند... ته رش دو سه روزە اش را... لبهای خوش حال
د...  ا ل کش  را... ک

 

س   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فـک مردانـه اش منحرف کرد... سـ ـاهش را  مـا ن ه
نه و پوست برنز شدە  گردن و شانه  های پهن و عضلات س

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــفت کردن، ب ـ ـ ـ ا سـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش تکه ای که ک ـ ـ م شـ ــ ــ ـ ـ ـ و شـ
ش داد...   شا

 

- ... مون نم ش م  دم که از انتخا شون  ش   میتونم ب

ر شلوارک   مش، که امتدادش ز ما تا خطِ وی زر ش اە ه ن
دە شـــد. هرچند اصـــلا دخ خجال   پنهان شـــدە بود، کشـــ
د:  الا کش اە  د. اخم کرد و ن  ای نبود، اما چشم دزد
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دی؟- شون  خوای   چطوری م

ش را زر   ــــ ـــسـ ـ ــــت شـ ش، انگشـ خند پرمعنا ا همان ل ــا  ـ ـ ـ ک
 کش شلوارک برد و گفت: 

دە... - عد نظر  ه بب  دن گه مم د  جاهای د

 

ــا   ـ دە شـــد. ک ای کشـــ اهش  ــا جا خورد ن ـ از پررو ک
ا درآورد   قصد داشت شلوارکش را از 

؟ - ک  داری چه غل م

ا تکخندی گفت:  ا   ک

 

ــاب داری...  خـــب من ن- ــا برای انتخـ ــارهـ ـ ــه مع دونم چـ
ـــای و   ــاە ب ــا کوتـ ــه دارم برات رو کنم تـ خوام هر کـ منم م

 ... م ک  انتخا

فهمد. هم حالا هم  ا را  ک شدن ک ست تح  توا

 

ش بود؟   شــــان داد شــــان دهد  این هم برای  خواســـت 
خور است؟  ه درد   که از همه لحاظ سالم و قدرتمند و 
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ست #٥٣٣ 

 

 

ش گفت:   ا اخم توی چشمها

ا - اش ک  مراقب رفتارت 

 

الا داد:  ش را  ا خندە ابروها ا   ک

ــــت کنم؟  - ـ ــا ـ ـ ـ ثـ ــار کنم؟ چطوری خودمو  ـ ـ ـ ـ چ گو  ـــــب  خـ
اشم؟  ت  ام؟ چطوری انتخا ه چشمت ب  چطوری 

 

گوری گرفت:  ا ف گردان بود و ک ما   ه

ست؟-  این خوب ن

ــازهم   مــا،  ــاە مــات ه مــا کرد و جلوی ن ــه ه ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گور گرفت و عضلات تکه د. ف ه رخ کش ش را  ش  ای 
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ست؟- ا ن  این 

ما  ه ه ارە برگشت و رو  مرن کرد: و دو  اخم 

ســـت؟ فکر - ســـند ن د  صـــورتم مورد  ا ســـتم  د ن کردم 
ت کنم...  ه، تا خودمو بهت ثا ارت چ  فهمم مع

 

د:  ا گ خند ما   ه

ه - دونم هدفت چ  مسئله اینه که من نم

ن حد رساند و   م ه  ا فاصله را   تاب گفت: ک

 

مِ - و هدفم انتخاب شدن برای ت  امانه... امانِ ج

ـــــت زدە و   ـ ـ ی او را وحشـ د. هرلحظه چ ــــ ـ ـ ـ ما ت کشـ قلب ه
 کرد. متح 

ـه  ش را از کنـار تن او رد کرد و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ک ی آرا 
سه ش زد.  ک شت   بوکس 

 

ذاری.... - مِ امان  ازە تا من رو توی ت  گو  ن
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ـــله   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ماند. از فاصـ ش  م  جا ـــ کرد مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ما خ سـ ه
ــا بود. چند لحظه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ە ی ک ک خ د تا  نزد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای طول کشـ

د:  گ  بتواند 

 

ست #٥٣٤ 

 

 

 

 شم... متوجه منظورت ن-

ش آرام پرت کرد:  ا حرص، توی چشمها د... و  ا خند  ک

ه خفه-  شو مل

 

اهش توی   مر شــد و ن ه  ــا دســت  ما بهت زدە شــد. ک ه
د:  ما چرخ  صورت ه

ک - م... هرطور که فکرشو   من لایق انتخا
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ـــخ فرو داد  ـ ـ ه سـ رابر او که همه  بزاقش را  . مقاومت در

ســــت،  خ ســــخت بود. و هنوز ن چ را  ســــت  دا دا
ـازی ـا همکجـای  فش،  ـــــت و ح ـ ـ ـ ـ ـ ــ  سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازی اش، چـه ک
 ست 

 

- ... س  تو... دخ ن

ه راح گفت:  ا   ک

ک و من ن - ا میتونن  ــــــت کـه دخ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری هسـ تونم؟  چـه 
م  دادنــه؟ منم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا ب ــاررد من از دخ ــدم تــازە  تونم 

نه  دم... نگو که چن گ کنم، هم  ای  هست؛ هم میتونم 
ـت کنم   ، تـا خودم ثـا م ک ـه معرف ـاف طـالـب نـدارە دارە... 

 که طالب دارم 

 

ـــــش را بنـد آورد.   ـ ـ ـ ـ ـ ش نفسـ ــا و وقـاح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبِ ک حرفهـای عج
د.  و   گ ــــلا چه  ـ ـ ـ ـ ا تمام  ماندە بود اصـ ــا منتظر بود...  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک

ا تمام    قراری، منتظر بود وجود، 
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ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــا  مـ ــــت خود را جمع و جور کنــد.  ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ا درش  ـــــت از  ـ ـ ـ ـ ـ اوی و تعجب داشـ ه  کنج آورد. حالا که 

دە بود، ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مه تمام رها کند و فرار  اینجا رسـ ــــت ن ـ ـ ـ ـ سـ توا
ر احتمال  ــــت و  کند... ح ا ـ ازی سـ ک  ــــط  ـ داد که وسـ

ست کدام کثاف ست گرانندە ازی مشخص ن  ی این 

 

... تعلل را کنار گذاشــت و مشــتِ  هرچند ســخت و نفس گ
الا آورد. و جلوی چشم   ا  یخ زدە اش را تا جلوی چشم ک
ش داد:  شا ادداشت مچاله شدە را  از کرد و  ا   ک

 

ست #٥٣٥ 

 

 

 

ه... - دونم هدفت چ د  ا  اول 

ه چشـمهای سـ و ناآرامِ   ا  اغذ کرد، و ن ه  ا  ـا ن ک
اغذ   ش را گرفت و... تکه  ـــــ ـ ـ ـ ـ عد، همان دسـ ه ای  ما. ثان ه

 شان اس سد. های گرە خوردەب دست
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ا...  -  ب

ه سم  د که  ما بهت زدە د  رود. ه

 کجا؟ -

 

لندتر کرد...   ش را  ـــدا ـــتم رفت و صـ سـ ـــ ـــمت سـ ه سـ ــا  ـ ـ ک
ــــمت تنها اتاقِ واحدش   ـ ـ ـ ـ ه سـ ما  عد همراە ه لند و  خ 

ش زد:  گر صدا ار د گردان بود.  ما   رفت. ه

 

ا -  ا توام ک

مد دیواری بزرگ   ه سمت  لافاصله  ا وارد اتاق شد و  ک
از   مد را  ــا در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ما گیج بود و ک ی اتاق رفت. ه تا و 

 کرد. 

 

ــد چوب  ــد جز چنـ مـ ــل  ــا  داخـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گری نبود. ک ــار، چ د ـ
د.  ما را هم کش  داخل شد و دست ه
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ما ممانعت کرد:   ه

؟ - ک ار م  ص کن... داری چ

د:  ا  خشونت او را داخل کش ا تعلل نکرد و   ک

 

 بهم اعتماد کن -

 

ست #٥٣٦ 

 

 

ــا در را   ـ ـ ــد. و ک دە شــ ــ خواهد داخل کشــ دون اینکه  ما  ه
 ست 

 

ــــع گفت:  دە بود و  ما هیچ اعتمادی نداشت و ترس  ه

؟ ولم کن هیچ - ک  معلوم هست داری چه غل م

س   د. سـ ـا چشـم روی هم گذاشـت و نفس عم کشـ ک
از کرد و گفت:  ه او چشم   رو 
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م... همونطوری که ازت خواستم - خوام حرف بزن  م

اورد:  ا در ش را از توی دست ک  س کرد دس

 اینجا؟ -

 

ش را گرفت:  ا دو دس  ک

ــــــب نجـا جز اینجـا رو - ـ ـ ـ ـ ـ ـدی،  منـاسـ دونم... بهم حق م
 مگه نه؟

د:  ما  عقب کش  ه

 

ته؟ -   تو 

ه دیوارە  ش  ـــــ ـ ـ ا  شـ ش نکرد و  ــا رها ـ ـ ـ ـ ـ ـ مد خورد. اما ک ی 
ت زمزمه کرد:   جد

م... - خوام دوستانه حرف بزن  م

 

ش  گر  قل ــاوی، از طرف د ــ ــــک طرف کنج ـــد. از  ـ ک
د...  اعتمادی... ن ست چه کند. ترس... ترد  دا
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د و آرام گفت:  ش را ف ا دستا  ک

 تو بهم اعتماد نداری، و من بهت اعتماد دارم... -

 

ه خندە واداشت. اما خندە ا او را  اش خ زود  اعتماد ک
 محو شد. 

 

ست #٥٣٧ 

 

 

ــ   ش اسـ مد، دســـتا مه تارکِ داخلِ  ــای تنگ و ن توی فضـ
اهش در  ا بود و ن مِ او... دستهای پرقدرت ک اە مستق  ن

 

ــا   مــد هم راە گرفتــه بود، امــا  ــه داخــل  ـــدای آهنـــگ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ســت صــدای نفساین  ــا را هم  حال میتوا های خود... و ک

اعث شــدە   اوی  الا رفته بود و کنج ش  ان قل شــنود. 
ه ترسش نتواند آنقدر توجه کند.   بود که 
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کشد:  ون  ش را ب  ا این حال تقلا کرد تا دس

م فهمم اینجا چه غل ن-  کن

ــــع شــانه  ــا  ه دیوارە ک ه  اش را گرفت. و او را  مد تک ی 
ان نخورد.   داد تا ت

 

ــله   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا از فاصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و... ک ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا ترس همراە شـ لندش  ی  ه 
ک، زمزمه کرد:   نزد

گ تا  - س آروم  شـــنوی...  ای و حرفامو  تو قبول کردی ب
 حرف بزنم 

 

ــک نبود کــه جرخش   بزاقش را  ارادە فرو داد. آنقــدر تــار
ــا را نفهمد. دســت رها شــدە اە ک نه ن ه ســ ــا  اش را  ی ک
ماند:  م  د و س کرد مح  ف

ارته از اولم - ل تو  ه  ستم که   دو

 

، آرام گفت:  خند ک ا ل ا   ک

شه داشت... - اهو مثل تو هم توقع رو م  از دخ 
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د.   لب ف

 

 برو عقب -

د و گفت:  د، شانه اش را ف گ ا  اینکه فاصله   ک

 مو تا حرف بزنم؟ آروم -

 

ر  ازیا ست کجای  ماند تر ست، راحتدا ست  .  توا

ه او نگفت که چه خ است  چکس   و ه

 

ست #٥٣٨ 

 

 

ــــل - ـ ـ ـ ـ ـ ــــوندی تو  دونه اینطوری مننه برو کنار فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ و کشـ
 مد؟ 

 

 راحت جواب داد: 
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 دونم... ن-

 د گرفت. هیچ اعتمادی نبود و گفت: 

 

؟ -  امان 

 ازهم  تعلل جواب داد: 

 دونه... ن-

 

ذیر بود بود؟ ن اور   ... ست این    دا

؟ -  و ام

د:  ا ل کش  ک

 

، ن- ا کروفن نداشته  ر م  دونه... ا

گر  ش مجهول حالا د ــا برا ـ رچه ک ماند ا تر  خواســت 
اورتر از آن بود که اعتماد کند، اما   ل  قا ــــت  و غ ـ ـ ـ ـ خواسـ

شنود. بنابراین گفت:  ش را   حرفها
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 ندارم... -

ە در چشــم ــا خ فش  ک ش را از شــانه ی ظ ش،  دســ ها
اط داخل   ا احت ش را  ا دس ما جمع شد. ک ُ داد. تن ه

د: قه ما غ د. ه ما کش  ی ه

 

؟ داری چه غل -  ک

ــمعکش را   ــ ون آورد و گوشـــــش را... و سـ ش را ب ــا دســـــ ـ ـ ـ ک
 لمس کرد. 

گردمت - خوام   م

 

س   ب از گوشــــش  ا  ش را  د و دســـــ ا حرص خند ما  ه
 زد: 

 

ست #٥٣٩ 
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ه من ن- ت  ـــــ ـ حرفاتو  ای ندارم  خورە من هیچ علاقه دسـ
ـــنوم، تو کـه دلـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س مثـل آدم  شـ  . خواد حرف بز

ـه   ـه امـان،  ـت  ـه جـای معرّف ــا و حرفتو بزن، وگرنـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وا
ت  ه ام معرّف دو عموی من  عنوان خائن  کنم و نم
ارە  لا  خائن م  چه 

 

ما هیچ مطم نبود   رچه ه ــا توی هوا ماند. ا ـ ـ ـ ـ ــت ک ـــ دسـ
ــا نــه... امــا هم کــه چ   ــــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــا واقعــا خــائن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کــه ک

انه  و نبود...  مخف ـــــد... او که ج ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا او داشـ ای 
د ح برای آنها درد بود... را  د... شا اش  او که شا

ماند   کرد که 

 

ـــک آورد. و دم   ش را نزد ــدی زد و  خنـ ــالاخرە ل ـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 همان گوشش که سمعک دارد، پچ زد: 

 اعتماد دارم... گفتم که بهت -

 

لند او را عقب راند:  ا نفس  د و   ل ف

گو -  حرفتو 
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خنــدی   گر هیچ ل ــاە کرد و د ش ن ـــمهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا توی چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 نداشت: 

 

ال نامزدم... -  خوام برم دن

ی را داشــت، جز این.. آنقدر جا   خشــکش زد انتظار هرچ
د:   خورد که پرس

 ؟ -

 

ک   د  د. فاصــله گرفت و در جا که شــا ــ کشــ ــا نف ک
ه ه دیوار رو اهش کرد: م بود،  ه داد و ن  رو او تک

 و بهش برسونه... تونه منفقط امان -

 

ــان داد. هزار حــدس در عرض   ــه طرف ت ی  بهــت زدە 
ــــورت و ته   ه صـ ــ  ـ ـ ــا دسـ ـ ـ ـ ش گذشــــت. ک ه از ذه ک ثان
ه فاصـــله گرفته بود،   ـــدی اول د.  از خو شـــش کشـــ ر

 وق گفت: 
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ست #٥٤٠ 

 

 

ا معر تو - م امان رفته...   ا ت

الا ناورش ن ـا خ  شـد نفسـش  .. ک ع آمد. این 
ی را مخ   خواهد چ ــ از آنکه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت. خ ب ـ ـ ـ ـ سـ دا

ر... دروغ...   کند. ح ا

 

د:  ارش دو ان اف ا م  ک

س برای امــان جور  - ــدونم انقــدر کِ م بود... م
ّ
ـــمش ترن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

ک سـال و   م 
ّ
اشـه... اما ترن ادت ن د اسـمشـو  کردی که شـا
م امان رفت  ا ت ب شد... درواقع  ش غ م پ  ن

 

ه خاطر   ـــمش را  ـ ـ ـ ـ م... اسـ
ّ
ــــت. ترن ـ ـ ـ سـ ش را  ل لوله ای راە 

ه   ا را  ک دخ گند و ز ر گن از  ـــ ـ ـ ـ ع تصـ ــــت  ـ ـ داشـ
 اد داشت 
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ش گرفته بود:  مرن داشت و صدا ا اخم   ک

؟ - ک م م م الش...  خوام برم دن  م

ه  آنقدر گیج بود که ن ـــــت  د. فقط دسـ گ ـــــت چه  سـ دا
 سمت در برد تا فرار کند: 

 

 ت تموم شد؟حرفای احمقانه-

ش را گرفت:  ا شتاب دس ا  از کند، ک ش از آنکه در را   پ

ه -  ص کن... ص کن مل

 

د:  ش را عقب کش  عص بود و دس

 دستمو ول کن -

ــــت. توی   ـ ـ ـ ـ ـ م نگهش داشـ د و مح ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خود را جلو کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ج   زد وق گفت: چشمهای ناآرامش  خواهش م

 

خوام،  - ک قول دادی... من ازت ه نم م م م گف 
مـک کن  فقط من ـــم...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ م  ـه امـان معر کن تـا تو ت و 

الش...   برم دن
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ست #٥٤١ 

 

 

د:  در غ ت و  ان  ا عص

ف- ـــــ ـ ـ ــــه و سـ ـ ـ ـ الله و... همه ش دروغ  س گنج الموت و نقشـ
 بود؟ 

 نه -

 

الا رفت:  ش   صدا

 خفه شو -

ا شانه ش را گرفت: ک  ها

 

ف- ه جداســت... من جای گنج ســـ شــون  اون قضـــ الله رو 
ـــد و   ـ ــنا شـ ـ ـ ـ م امان آشـ ا ت م 

ّ
ــــلا  هم گنج ترن ـ دم... اصـ م

ــا امــان رفــت...   ؟ نــامزد من بود و  فه رفــت... رفــت م
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دونم کجا...  من گه... نم ـــور د ـ ـ ه کشـ ـــــت و رفت...  و گذاشـ
 رسه... جوری رفت که دستم بهش ن

 

اهش  اور و بهت زدە تنها ن ــانه نا ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش را  کرد. ک ها
ان داد و گفت:   ت

ـدم؟ الان فقط  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اینجـا رسـ خ ای  ـد ـا چـه  دو 
ســم... فقط   ا امان بهش م ک قدم موندە بهش برســم... 

؟ ک قدم   فه

 

د. ننه... ن فهمد فهم  خواست 

م -
ّ
ا هم  من نه ترن ارم.  درم ـــم، نه از حرفات  ـ ــناسـ ـ ـ شـ

ا...   ، ک  الان ولم م

 

ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ لاف شـ ت و  ان ـــ ـ ـ ـ ـ ا عصـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ان حرفش ک ش را  م ها
د:   ف

 

ست #٥٤٢ 
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ار اینا رو برام  - ـــا  جات تا اینجا نیومدم که  ه ـ ـ ـ ـ سـ وا
ــــــت بردار از   ـ ـ ـ ـ ـ مـا دسـ م ه فه  م تکرار ک خوب م
... من همه چیو...   ه خودت گرف ــــت مزخر که  ـ ـ ـ این ژسـ

ا  ی کـه  همـه چیو درمورد امـان و اون دخ دونم تنهـا چ
ـــه  خوام... فقط و فقط اینـــه کـــه منازت  ـــه امـــان...  و 

س   ــه کِ خور...  ـــه درد  ـــه آدم  ـــه عنوان  عنوان مـــدل... 
ا   ار ع ه  اشـه...  که  دار داشـته  مناسـب...  که خ
ـــون اومـد... معر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارشـ ـه  م 

ّ
ـا همون آدمـا کـه ترن ـاد،  ب

 ک 

 

ــار له  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از فشـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ــــفت و   قل ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. انقدر آشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه   ش  ش از پ ... و اینطور خواهش کردن، او را ب ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعصـ

 رخت. هم 

ش خواهش کرد:  لافه تر شد و ب ا   ک
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ـــای خـــدا دخ نـــامزدم رفتـــه... درک کن  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مخض رضـ
 م 

ـه  ی برای پنهـان کردن نبود،  ثــان ـــکوت کرد. هیچ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا سـ
ـــخ   ـ ـ ه سـ دە بود.  ـــو د ـ ـ ـــن شـ ـ ـ ــا را توی همان فشـ ـ ـ ـ ـ وق ک

 گفت: 

 

ە... - ت خودش... نِم دون رضا چکس...   ه

ان داد:  ا تند تند  ت  ک

ا  دونم - ت خودش رفت آدم ر ا رضـا م 
ّ
دونم... ترن

دلش هوا شـدە بود.   نبود... خودش خواسـت. خودش  
ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون و قول و  هــا و آینــدە معرفــت... من و همــه ی نقشـ
اش له کرد و رفت  ر   قرارامون رو ز

 

الا   ـــــخت  ـ ـ ـــ که سـ ـ ـ ـ ـ ا نف ما  ـــا برق زد و ه ـ ـ ـ ـ ـ ــــمهای ک ـ ـ ـ چشـ
د:   آمد، پرس

الش؟ - خوای بری دن  س چرا... م
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ست #٥٤٣ 

 

 

ا پر از حال   اهش کرد. ن ـا در سـکوت تنها ن د... پر  ک
ت... دلخوری... ناچاری...  ان ... پر از عص  از گرفت

دونم چرا رفت... - د   ا

 

ما عص پوزخندی زد:   ه

ـــل  - ــــت، از این دل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ براش سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ چون رف ب
 تر؟ واضح

ش سخت گرفته شد:  د و صدا ا فکش را ف  ک

 

 کنه... م هم دارە دیوونه-

ســــ کرد خود را از حصــــار دســــتهای قدرتمند او که ســـفت  
ش را گرفته بود، آزاد کند: شانه  ها

ـــکســـــت  و فکر - ـ ـــتان شـ ـ ک من انقدر احمقم که این داسـ
اور کنم؟  عش و مزخرفا که  هم کردی رو 
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ـــهود بود،   ح توی صــــورش مشـ ـــ ه وضـ ا حر که  ــا  ـ ـ ک
 گفت: 

خوای نکن... فقط من- ـــاور کن، نم ـ خوای  ــان  م ــه امــ ــ و 
معر کن اون مهمــــه کــــه قبولم کنــــه... راە قبول کردنمم  

لدە   خودش 

 

ــد   اشــ از داشــــت چند لحظه ای تنها  درم بود و ن گیج و 
ـــم کند.   امل برای خود مرور کند و هضـ ــا را  ـ ـ تا حرفهای ک
نـــه از   ی بود، و  ــا خ ــه نــــه از تنهــ ـــار در این لحظــ ــا ان ـ امـ

 سکوت... 

 

ــ  شـ ه لحظه ب ش لحظه  شـــد.  پر از ابهام  ســـوالات ذه
ــا... و چرا... چرا دلش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانِ ک ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این داسـ ـــد بود   ـ ترد و 
اور کند؟   خواست قبول کند؟ چرا دوست داشت 

 

ــا که  حماقت بود... و خودش  ـ ـ ـ ـ ـ ه ک ـــــت اعتماد  ـ سـ دا
ک حماقت محض   ب رفتار کردە،  ـــه مرموز و عج ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم
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ک کبود. اما دوســت داشــت  ع  گر، دســت  ار...  ار د
 ه حماقت بزند 

 

ست #٥٤٣ 

 

 

د... پر   ا پر از حال  اهش کرد. ن ـا در سـکوت تنها ن ک
ت... دلخوری... ناچاری...  ان ... پر از عص  از گرفت

دونم چرا رفت... - د   ا

 

ما عص پوزخندی زد:   ه

ـــل  - ــــت، از این دل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ براش سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ چون رف ب
 تر؟ واضح

ش  د و صدا ا فکش را ف  سخت گرفته شد: ک

 

 کنه... م هم دارە دیوونه-
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ســــ کرد خود را از حصــــار دســــتهای قدرتمند او که ســـفت  
ش را گرفته بود، آزاد کند: شانه  ها

ـــکســـــت  و فکر - ـ ـــتان شـ ـ ک من انقدر احمقم که این داسـ
اور کنم؟  عش و مزخرفا که  هم کردی رو 

 

ـــهود بود،   ح توی صــــورش مشـ ـــ ه وضـ ا حر که  ــا  ـ ـ ک
 گفت: 

خوای نکن... فقط من- ـــاور کن، نم ـ خوای  ــان  م ــه امــ ــ و 
معر کن اون مهمــــه کــــه قبولم کنــــه... راە قبول کردنمم  

لدە   خودش 

 

ــد   اشــ از داشــــت چند لحظه ای تنها  درم بود و ن گیج و 
ـــم کند.   امل برای خود مرور کند و هضـ ــا را  ـ ـ تا حرفهای ک
نـــه از   ی بود، و  ــا خ ــه نــــه از تنهــ ـــار در این لحظــ ــا ان ـ امـ

 سکوت... 
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ــ  شـ ه لحظه ب ش لحظه  شـــد.  پر از ابهام  ســـوالات ذه
ــا... و چرا... چرا دلش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانِ ک ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این داسـ ـــد بود   ـ ترد و 
اور کند؟   خواست قبول کند؟ چرا دوست داشت 

 

ــا که  حماقت بود... و خودش  ـ ـ ـ ـ ـ ه ک ـــــت اعتماد  ـ سـ دا
ک حماقت محض   ب رفتار کردە،  ـــه مرموز و عج ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم

ک کبود. اما دوســت داشــت  ع  گر، دســت  ار...  ار د
 ه حماقت بزند 

 

ست #٥٤٤ 

 

 

ه    ... ر، هرچند ناچ ک  د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ د... شـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ حماق که شـ
و   زد ها ج

دی پنهان کرد و گفت:  شت نقاب  در را   بنابراین 

اد، تا وق که - اری از دست من برنم  اورت نکنم س 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1521  

اە   ه ن ما جا ــا ب چشـــمهای ه ـ ه  قرار ک جا شـــد. وق 
د که چه حال   ح د ـــ ـ ـ ـ ه وضـ ما  ای کرد، ه الا و  آرا  

جـــان   ای دارد هول بود... ـــه هم رختـــه  ــا   ـــا ه ـ زدە... 
ش چه   ان قل فهمد که  ــــت  ـ ـ ـ ـ سـ ـــاب... ح میتوا ـ ـ ـ ـ ـ اعصـ

د و اینتند  اشد؟ ک ست دروغ   ها میتوا

 

ی رو کند و اعتمادش را   ــا چ ـ ـ ـ ـ ــــد تا ک ـ ه هرحال منتظر شـ
ل   ک دل ــــت که  ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ جلب کند. و چقدر خودش دوسـ
ش رو کند، تا آنطور   ک مدرک مورد قبول برا قانع کنندە، 

ه او اعتماد کند  از داشت   که ن

 

ه، آرام گفت:  س از چند ثان ا   ک

 عکسشو دارم... -

نه  ان ســـ ش م تفا کرد.  قل ه پوزخندی ا د. اما تنها  ک
م  
ّ
کرد صـــورت ترن ــ م گیج بود؟ درحال حا داشـــت سـ
ــورت   ــ ـ ــفته بود و صـ ــ ـ ش آشـ ــم کند ذه ــ ـ ش تجسـ را توی ذه

ل نلعن  شک ش   شد. اش توی ذه
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ا گفت:     ک

ون؟- م ب  ب

ـــد   ـ ـ ـ گر نه قصـ ان داد و د د ت ه تای ا مکث   ـــد.  ـ ـ ـ ـ لب ف
ا کردن...  ه   فرار داشت، نه قصد آشوب 

 

ش کند، تذکرآم زمزمه کرد:  ش از آنکه رها ا پ  ک

 

ست #٥٤٥ 

 

 

م ک - م  قول دادی 

ل داد و گفت: 
ُ
مد را ه  خودش در 

 

 من هیچ قو بهت ندادم -

الاخرە از   ون آمد  الاخرە از آن فضــای تنگ و تارک ب و 
د  الاخرە نف کش ا رها شد.   حصار دستهای ک
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ا  ش گفت: ک  شت 

 

ه بودنت حساب -  کنم... من روی مل

ار   ـه آن معروف بود، ب ــ کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زهرخنـدی زد و از این اسـ
اد  ه  ه خطاب  بود  ا او را مل ، ام  چ آورد که از 

ار تذکر  ما متنفر بود و ه  داد: کرد. س

 

ماست - م اسم دارە... اسمش ه  دخ

ا خندە ا لهجهی  و ام   ، ظش اهمی  گفت: ی غل

ه- ت مل ز ماســــت... تاج  دخ ز عموشـــه... ع ســـت... ع
  ماست 

 

ــان  آن وقــــت ــ ـــق ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـــارف بود. عـ ـــق این تعـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــا عـ ـ هـ
ــدقـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـــــش... مه ـ ـ ـ ـ ـ ... آغوشـ ـل،  هـای ام اش در مقـا

شان  ن ش تندی  د که چرا مادرش انقدر وا دهد  فهم
ه بودن چه مش داشت؟   و مگر مل
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ــ برای   اسـ شـــد،  ــ دادە  شـــد، توضـ هرگز دل گفته 
ش های ما وجود نداشـــت... حال آنکه خود،  چرای وا ســـ

م  ــه بودن، چقــدر م  ـد کــه مل ــنـا  فهم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توانـد ترسـ
 اشد 

 

و  
ّ
ان م د، وق بود که از ز ار که از این لقب ترس اول 

 خطاب شد 

ــانه  ه زمان  دســـ که روی شـ شـــســـت، او را از گذشـــته  اش 
ــتـادە بود، اتـاق خـانـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ع جـا کـه ا ی  حـال پرت کرد 

ا   ک

 

م ستاد: ا نفس ن ا ا ه ک  بندی برگشت و رو 

 

ست #٥٤٦ 

 

 

 خب؟ -
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ش   ازو ه  د و دســ  ل، خند ل کن قا جا غ ا ه ــا  ک
 زد: 

 

ا -  ب

ما مات بود، که   ون حرکت کرد و... ه ه ســمت ب خودش 
س این هول و   ــــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــخرە اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازی مسـ ـک  ر همـه چ  ا

ست؟  جان برای چ  ه

 

لش را از روی م   ـا ــا م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ون رفـت. ک ـد از اتـاق ب ـا ترد
ما اشارە کرد:  ه ه  چنگ زد و 

دم - شونت  ا   ی

ا حال عجی همراە   ش  ســتاد، صــدا ما کنارش ا و وق ه
اور، پر احساس...   بود. خوشحال، نا

 

ـــلا...  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام گوش دادی... اصـ ــ ـــه حرفـ ـ ـ ــه  ـ ـ ... مر کـ مر
م...  دونم    نم
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ه ن اورش کند، اما تا دە  خواسـت  ـا را اینطور ند حال ک
 بود 

 

کـه  گیج تر  س از چنـد لحظـه، درحـال ـــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و... ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــفحه ـ ـ ـ ـ ـــتاد، صـ ـ ـ ـ ـ سـ دە بهش ا ـــ ـ ـ ـ ـ ش  چسـ ــــم ـ ـ ـ ه سـ ی گو را 

 گرفت: 

؟-  بب

 

خندش...  ما روی صورت دخ ماند ل اە ه شناخت  ن
دتر از آن، این بود که   ــــد. و  ـ ـ ـ ـ ـ امل شـ ش  ر ذه ــــ ـ ـ ـ ـ ـ حالا تصـ

ــا کنارش بود  ـ ــانه ک مانه دســـت دور شـ ــم ع صـ ی دخ  . 
... واق واق حلقه کردە بود و هردو  دند واق  خند

 

م -
ّ
شنا مگه نه؟ ترن شه... م  این عکس دو سال پ

دە و رزش را خوب  چشـــمهای قهوە  شـــناخت  ای و کشـــ
خندش   کش بود... ل ش  ـــمها ا... و مطم از  چشـ محا

ـا اش...  از خود و قـد    خود... را از خود... از خود و ز
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ـــدفش، و   ـــدی اش از خود و هـ لش... از خود و لونـ و ه
 تر، برای رف مطم 

 

ست #٥٤٧ 

 

 

 

 آنقدر که همان اول نظر او را برای انتخاب جلب کرد... 

ف- ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از گنج سـ ... اینجــا تــازە  الله نبود اینجــا... هیچ خ

م...   نامزد کردە بود

 

ش  امـان  ـه هم رختـه بود و  قل ـاملا  ـد. تمرکزش  ک
ـا و رنگ سـادە  خت. ک ه هم م شـ او را  ـا ب ای که  ک

ـــــت حلقه  ـ ـ ـ ـ ـ خورد... و  در عکس توی انگشـ ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ اش 
ت   ا رضــا ش.. آن هم  ش و رفت م و انتخاب شــد

ّ
ازهم ترن
 املل 
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ال  - ه هم رخت. ما دن اسم گنج که وسط اومد، همه  
ف ـــــ م... من... سـ م... نگنج بود

ّ
ــــد  الله... ترن ـ دونم  شـ

ـا گنج زنـد  ــد... قرار بود  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون  کـه همـه  یهو عوض شـ
ـــدە و زنـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدا  ـــه، و هنوز گن پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر و رو  مون  ز

ر و رو شد.   اینطوری ز

 

دتر  د و  ه سـخ از عکس  حالش داشت  اهش  شـد. ن
ا اخم هنوز   ــا  شــســت. ک ــا  کندە شــد و روی صــورت ک

ە  ی عکس بود: خ

 

ف- ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م حرفه سـ ه ت د  ا دا کرد تا دفینه رو  الله گفت  ای پ
م،   لد بود م. خودمون نه  ش کن ارم و آ امل در ســالم و 
م، نــه آدمش رو   خ ــه جون  ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خطرشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نــه میتو

م. قرارمون این بود کـه مـا اون آدم حرفـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  داشـ ای و قـا
م... اون که راهشـــو   اهم قســـمت کن م و  دا کن اعتماد رو پ
ــه مــا   ــامــل  ــل از اینکــه راهش رو  م بود. امــا ق

ّ
ــدا کرد، ترن پ

دە، رفت   شون 
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ــان تکــه کرد م ـــاس م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم رختــه لــ زد. احسـ ی  هــای 
گردان ماندە و ن ل  دا کند. ف  تواند خود را پ

الا ن ار  ش تمام شد و نفسش ان  آمد. طاقت ماند

 

ست #٥٤٨ 

 

 

ــــاس   ـ ـ ـ ـ اە چرخاند. احسـ لند ن ا نفس های  ــــم گرفت و  ـ ـ ـ ـ چشـ
ه  خف  ـــــت در این لحظه  ـ ار هم حالا... درسـ کرد.  ان

ه انجام  ه عنوان مل اری که داشت   داد،   برد عمق 

 

م... دخ خانوادە 
ّ
ـــم ترن ـ ـ ـ ـ ه اسـ ی  ای بود. نامزد ِ مردی  دخ

ـــــت، زنـد بود... برنامه  ـ ـ ـ ـ ـ ـه تمام  ها داشـ ـــــت... و  ـ ـ ـ ـ ـ ای داشـ
ـــنهادِ او  آن شـ ا زدە بود و رفته بود. چرا؟ چون پ شــــت  ها 

 وسوسه اش کردە بود 
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ـــه چون وعدە   ـ ـ ـ ـــوسـ ـ ـ ـ دا  های امان آنقدر وسـ انگ بود که از پ
ــک زنــد   ــپ،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک نــامزدِ خوشـ ــک گنج بزرگ،  کردن 

ه نظر  د پرچالش در ایران، ارزشمندتر   رس

ـــ من منو - ـ ـ د وضـ داش کنم... تو  د پ ا ما؟  و  فه ه
 گذاشت و رفت... 

 

ه خطاب شدن، خ به بود.   ما به بود لااقل از مل ه
ه را تماشا کند.  ستد و مل ا اشد و کنار  ما  شد ه  اعث م

د و ن ا آرنجش   حرف راهش را کش ماند. ک ست  توا
 را گرفت: 

 

ی؟ -  کجا م

ه سـمت در   دی  ا حال  د و  ون کشـ ب ب ا  ش را  دسـ
چارە ا ب ا گفت: رفت. ک  وار و عص

ینمش - ار ب ه  د   ا
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از کرد و از خانه  ـــــت از  در را  ون زد. مغزش داشـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ی ک
م 
ّ
د. ترن اش شان بود  از آن چندتا که رفته  هم می

 بودند 

 

ـــمش  ـ ـ ـ ها که جلوی چشـ ـــد تا دخ ـ ـ ـ ـ ـــم ف ـ ـ ـ آمدند را  چشـ
ر واضح  شدند. تر خط بزند، اما تصاو

الا رفت و وارد واحد خودش شد. در   له ها  ا تند کرد و از 
ـــه  ـ از مل ـــه داد و  ـ تک ـــه در  ـ ـــــت و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ـــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ   را 

ست فرار کند ن  توا

 

ه ه امان معرّ مل ها را  ا  ای که دخ کرد و امان آنها را 
قه  ای عت ـا هـدا ، همراە  لا مـت  ی خـا کـه قـانو و  ق

د و فروش  قانو خ ــــیخ های  غ ـ ـ ـ ـــــکش شـ ـ ـ شـ ــــدند، پ ـ ـ ـ شـ
گر  ـــای بزرگِ د ـــاجرهـ تـ ــا  ـ ـ ـــارت  عرب  ـــان تجـ امـ کرد... و 
 مخصوص خود را داشت 

ه  ت مل ا مدی  تجار 

 

ست #٥٤٩ 
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ە ماند.   ه سقف خ از خود را روی تخت انداخت و  طاق 
ی ورای ترس از آن موجود   ــک بود و... چ ــار ــالا تـ اتـــاق حـ

ش   کرد. شت پنجرە اذی

 

ــمش کنار ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از جلوی چشـ
ّ
ر ترن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفت. آن لبهای  تصـ

الا و... آن روزی   خندان و آن چشـــمهای مغرور و آن قد و 
ک شـــغل راحت و پر درآمد و آیندە دار   شـــنهاد  که بهش پ

 داد و ترنم را وسوسه کرد. 

 

ـاملش را خوانـدە بود. و حـالا چ  ی  همـان موقع رزومـه 
ـاد ن ـه  ــا درموردش  زـادی ازش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب ک ـ ـ ـ ـ ـ ر امشـ آورد. ا

 زد، ح اسمش را هم فراموش کردە بود حرف ن

 

ه   ل نا بود که فراموشــــش کردە بود. نه تنها او را،  ــ ـ ـ وحشـ
ــا کـــه  خ گر را هم فراموش کردە بود. خ هـ هـــای د
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ه واســطه ی او رفته بودند رفته بودند   توی این ســه ســال 
ک کدام هم خ نداشت  نوشت   و ح از آیندە و 

 

ـه انتخـاب  ـاری  مل گر هم ــا و چنـد تـای د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد... رضـ
جه ی دلخواهش  ه ن د. کردند... و امان   رس

 

ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـا بود مــادرش راسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وحشـ ـه  مل گفـت... مل
دهای   ه آدم  ه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت بود... شـ ـ ـ ـ ـ ــنا بود؛ زشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بودن، ترسـ
ت من و ترســنا داســتان   ه شــخصــ ه  قصــه ها بود. شــ
ندە  ا و ف ا ظاهری ز طا  ه ش ه  انه. ش  های کود

 

ــه   ــاری بود، مل ــه خراب  ــاز  هر جــا و هر لحظــه ای کــه ن
ــافــت  ــا حــا بود هرجــا کــه بوی کثـ داد، ردی از  آنجـ

دە   ـــ ـ ار کشـ ه لج ــــ که قرار بود  ـ ـ ه در آنجا بود. هر ک مل
ه را  از  شـود، دسـت مل گرفت. هر قسـمت از قصـه که ن

ـــتفادە  ـ ـ ه اسـ ب بود، از مل ـــدە بود  ه دروغ و ف ـ ـ ـــد. شـ ـ ـ شـ
 ... طا ه ظاهر فرشته و درو ش  ز 
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ست #٥٥٠ 

 

 

از نکرد. چه اهمی   ـــم  ـ ـ ـ د چشـ ـــ ـ ـ ـ د شـ ل ـــدای چرخش  ـ ـ ـ صـ
  ... گر؟ درحال حا ا کس د ــــت  ـ ـ ـ ـــل اسـ ـ ـ ـ ـ ــــت که قاضـ ـ ـ ـ داشـ

ه وجود داشت؟ ک ترسنا ه تر از مل  تر و ک

 

سـته شـدن در را   د، اما صـدای  شـ از شـدن در را  صـدای 
شد.  از  ش  ازهم چشما د و  ح ش  ه وض

گردا  ـــاس ترس و  ـ ـــد و احسـ ـ ای که از  توی خود مچاله شـ
اعث گرف راە نفسش  کرد،  افت م  شد. خود در

 

س   ش ح ل ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــکهــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  اشـ ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدنــد و چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه متنفر بود...   سوخت. مادرش حق داشت که از مل

 

ــتـانـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش را در آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ش  حضـ ی در اتـاق حس کرد. از بود
ار بود؟   ا بود؟ دلخور بود؟ ب ــ ـ ـ ـــحال بود؟ عصـ ـ خوشـ
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ــــــت و چقـدر حس ـ ـ ـ ـ ـ ـه او حس داشـ هـا درهم و بر هم  چقـدر 
ش نداشـــت و چقدر حســــها درهم   شــــدە بود و چقدر دوســـ

دە بودند.   لول

 

خورم؟- اهم  ای  دم... م  غذا خ

غض شدت گرفت. چقدر احمقانه که تا اینجا آمدە بود تا  
ــــــب   ـ ـ ـ ـ ـ مـه شـ خورنـد... آن هم وق از دوازدە ن ــام  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم شـ

 گذشت چند هفته بود که نبود؟ 

 

سته جواب داد: ا همان چشم  های 

ل ندارم... -  م

ش را... عطر   ـــــد ـ ک شـ د. نزد ــــ ـ ـ لندش را شـ ــــدای نفس  ـ ـ صـ
ش نداشت. مردانه  اش را... دوس

 

ه ــــته بود و مل ـ ـ ـ ــ را که او را زندە نگه داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و ک ها  ی ج
ه، دوست نداشت  انِ مل  کردە بود و خود شدە بود نگه
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ه ک نفرەل ای آمد. تخت   ی بزرگ... ی سادەی تخت 

 

ست #٥٥١ 

 

 

د:  اینکه لمس شود، صدای آرام و  خش  دارش را ش

ل ندارم... -  منم م

 

ا صور خسته   د که  از کرد. او را د ش را  ا تعلل چشمها
... و چشم ا خا کند... ن اهش م  ها  حالت ن

 خوای؟ اینجا  -

 

ش   ا گرد ش،  ار  د و ان ه  کشـ ش را  فاضـل کف دسـ
 کرد. درد 

خورم... - اهم شام   اومدم 

ه  زهرخندی زد. بوی غذا که حدس  ـــد،  ـ اشـ زد جوجه 
د...   مشامش رس
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ی مثل ســنگ راە    ش کور شــدە بود و چ قتا اشــتها اما حق
ش   ـدن هم برا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کردە بود. ح نفس کشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را سـ ل

ی خوردن...  ه چ ل بود، چه برسد   مش

 

خ شـدە اش   اە ب چشـمهای  وق جوا نداد، فاضـل ن
ــــه  ـ ــا ـ ـ ـــازهم  جـ ـ ــــازهم دلخوری...  ـ ــــازهم نفرت...  ـ ــا کرد.  ـ ـ جـ

 ... ازهم خست ازهم هزاران حس و  ت...  ان  عص

؟-  خوای حرف بز

 

ش شد:  اعث لرزش صدا ت  ان  غض و عص

 ای؟ درموردِ چه چ مسخرە-

ــدە ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمهــای پر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر  فــاضـ اش را از نظر گــذرانــد. ا
ش را ببوسد  ست چشمها  توا

 

 س از چند لحظه سکوت گفت: 

ت -  کنه... هر که اذی
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م ما ن ا نفرت و دلِ پُر  ه ه زد. و  ه آرنجش تک ــد و  ــ ـ خ شـ
 گفت: 

 

ست #٥٥٢ 

 

 

 کنه؟ دو  اذیتم خودت ن-

خند  رو زد:   ل

 حرفتو بزن... -

 

د:  اهش غ  شست و توی چشمهای س

ی هم دارە؟ -  تاث

شست:  ه او  امل رو   فاضل 

 

- ...  آروم م
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ا بود. از همه   د و عصـ ما چک از ه قطرە اشـ از چشـم 
ا بود و وق  ش  چ و همه کس عصــ اری از دسـ د  د

ا برن د، عص  شد. تر آ

 

شم؟- ؟ آروم   هم

 آرام گفت: فاضل 

ما؟- خوای ه  س  م

 

ا  ش مشــت شــد و صــدای عصــ اش  چانه اش لرزد و دســ
 هم لرزد: 

شه؟ - م... م م  خوام 

ش   ه زان ش را  ما مشــ اهش کرد و ه فاضــل در ســکوت ن
د:   ک

 

... امان... از دســت خودم... از  - خوام از دســت تو... ام
شم...  ه خلاص  شه؟ دست مل  م
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ـه   ـاهش را  ــتـاد و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون فرسـ ـاردمش را از بی ب ــــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ر چانه ما جمع شدە بود، داد: قطرە اش که ز  ی ه

 

ت کردە؟- ان ه عص  مل

ـــد و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا چشـ ـــــت از اینکـه او حرفش را  ه ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ــ   هــ ــه خــودش  ــ ـ ــکـ ــالــ ـ ـ ـ دارد. درحـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح ــه  ــ ـ چـ ــدە  ــ ـ ـ فــهــمــ

د ن  فهم

 

ست #٥٥٣ 

 

 

ازی ام؟ -  من کجای این 

د:  گر پرس ار د از کرد و   چشم 

ــازی  - ـ ــای این  ــه هر طرف کجـ رم... از هر طرف  ام کـ
ـــاە  ـ ـــه برخورد ن ـــدومتون کـ ـــه هرکـ ـ کنم...  کنم... 
 فهمم؟ ه ن
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ش گفت:  ا اطمینان توی چشمها  فاضل 

ازی ای... -  تو در راس این 

د مهرە - ازی و اسـمش رو  ه احمق رو گذاشـ ی اصـ این 
شه که هیچ راە خلا   ه... تا انقدر شناخته  د مل گذاش

اشه... ح از خودش   نداشته 

 

ش را روی صــورت   ک دســـ الاخرە  طاقت شـــد.  فاضـــل 
ــا   ک داغ بود،  ـــورت دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و... صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا گــذاشـ س ه خ

د؟   انگشتان خودش خ 

 

ما... - نت ندارم ه  جز این را برای نگه داش

س زد:  ت  ان ا عص ش را  ما دس  ه

ار  و از خودم زدە داری من- ک دارم از وجود خودم ب
شم،  ؟ م  فه

 

ــد تمــام حسخوب  مــا را از بر بود... و حق  فهم هــای ه
ن بود  ع آورت ه ته  داد... مل
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 آرام گفت: 

 فهممت... -

 

ا   د و  ـــــش ترک ـ ـ ـ ـ ـ غضـ ــد.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک لحظه تمام شـ ما در  تحمل ه
نه ه س د: ی مشت   فاضل ک

؟ توئه خودخواە  از حال من تو  - ؟  فه  فه

 

ـــد و   ـ ـ ش در هم شـ ـــد. اخمها ـ ـ ـــدە شـ ـ ـ ـ ک ف ش برای دخ قل
ش را گرفت:   شانه ها

 

ست #٥٥٤ 

 

 

 آروم... -
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ش را   ـــود. عقـــدە هـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا منفجر شـ ــار منتظر هم بود تـ ـ ان
م ش را مح ــــتها ـ ـ ـ ـ ـ زد و مشـ ون ب نه ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــل  تر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی فاضـ

د.   ک

ه هم  - ه بودن چه حا دارە؟ از خودم حالم  فه مل
ه خورە... از خودِ مل  م... م

 

ه هم رخته ا حال  ش را گرفت: فاضل   ای مچ دستها

ما -  آروم ه

اە و پر   ـــ ـــمهای سـ ه چشـ ـــدە و پر نفرش را  ـــمهای پر شـ چشـ
 آشوب و خمار او داد. 

 

ا بود که ن دا کند و فاضل  آنقدر عص ی پ ست چ توا
د کند.   ــــ کند.. تا حال او را هم مثل حال خودش  ـ ـ ـ ـ ـ را عصـ

 داد: تنها حس و حال واق اش بود که بروز 

 

ا... من  - ــاعــث رف خ از دخ ـ مم 
ّ
ــاعــث رف ترن ـ من 

.. من  انتخاب کردم... من واسـطه شـدم.. من وسـوسـه کردم 

ه   معر کردم... من... مل
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ه ش جا اە فاضل ب چشمها  جا شد: ن

 

ه؟ - م ک
ّ
 ترن

د:   ا حرص خند

؟ همچنان دلت ن- ازی  خواد مهرە دو ــ این  ی اصـ
ارە  مونه و تظاهر کنه که همه  ــــت و تمام  احمق و نفهم  ـ سـ

ـت ــه مـدی ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر   هـا، تمـام نقشـ ـاری هـا ز هـا، تمـام کثـافـت 
ه؟ ر  مل  اونه؟ ز

 

ـــته بود.   ش را نگه داشـ ـــخانه مچ ها سـ ـــل  ه تک  فاضـ اما 
ش فکر  ـــــش همـه  کرد. فکر تـک جملا ـ ـ ـ ـ ـ کرد، امـا حواسـ

ک  ه هر جا  قه جا بود...  ه ط د.   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ...  کشـ ای ی 
ـا   مـا  ـه رف ه  ... و

ّ
ـه حرفهـای م ـــتِ پنجرە...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه 

ه خانه  ما  ه رف ه ــــو...  ـ ــــن شـ ـ ه فشـ ــا  ـ ـ ـ ـ ه  ک ــا...  ـ ـ ـ ـ ی ک
ه اتاق ما  ا  ِرف ه ما و... ک ه ه ا...    ک

 

ست #٥٥٥ 
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ج   ت م ان ــ ــ چار و عصـ ک، ب س دخ ــ و خ ــ اە سـ توی ن
ــ مثل خواســ توی این چشــمها   زد. قرار نبود هرگز ح

یند؟   ب

ه... - م ک
ّ
گو ترن  تو 

 

ـه هم  ـا دنـدانهـا کـه  مـا  ـــورش را جلو  ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد،  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف
د:  ا صدای آرام غ د و   کش

اســت  - م کدوم  از اون دخ
ّ
دم که ترن من قرارە توضــیح 

ای... لعن کشف کردم و...   دی درمورد ک و چه چ جد
ــا  ــل  درحـ نم و مثـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه تو از همـــه  خ داری، من  کـ

م و تو رشخندم ک و...  اتم برات   احمقا از کشف

 

ان حرفش فاضل عص و  حوصله گفت:   م

ت کردە - ان گو  عص  فقط 

ا داد زد:  ما تق  ه
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اعث همه-  ی حالِ خرابِ م تو تو 

ـــد. خوب  ـ ـ ــــخت ف ـــل فکش را سـ ـ اعث و  فاضـ ــــت  سـ دا
ه الان  ا تمام اینها خودش است... خودِ دیوانه  اش که تا 

ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـ و نقشـ ــتـه  ـه هر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خود نگـه داشـ ای بود، او را پ
ــــت ام و امان   ـ ان دور از دسـ بود... او را زندە... و تا حد ام

 نگه داشته بود 

 

را   مـغـزش  ای  ــدە  ــ ـ ــه کـنـنـ ــ ـ دیـوانـ طـرز  ــه  ــ ـ ـ و 
ّ
مـ ــای  ــ ـ حـرفـهـ

س محافظ   ــــند،  ـ ه برسـ ه گنج مل ر قرار نبود  د... ا ج
ارش...   ا  ش...  ش چه اهمی داشــــت؟ محافظ ـــت داشـ

ک بودنِ عذاب آور   ا این دور و نزد

 

ه جان کندن تحمل  ار داشت  د: ان  کرد... که پرس

ار کنم حالت خوب شه؟ -  چ

ــــد... فکر کرد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش پر شـ ـــمهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آ چشـ غض کرد و  مـا  ه
ازهم فاضـل   ا  د...  گ ازهم قرار اسـت مورد تمسـخر قرار 

سوزاند.   دلش را 
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ست #٥٥٦ 

 

 

ا    ای گفت: ا صدای لرزان و عص

 کش راحتم کن -

ـــــله دو طرف   ـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ ما را رها کرد و  ـــــتهای ه ـ ـ ـ ـ ـ ـــــل دسـ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
ه هم رخته   صـورش گذاشـت. آنقدر خسـته بود... آنقدر 
ـــام وجودش درگ   تمـ قلــــب و  ـــدر فکر و ذهن و  بود... آنقـ

ــد و ...  بود... و آنقــدر   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــاب بود... کــه خود را جلو کشـ
ن حد رساند. فاصله م ه  ما   اش را از صورت ه

 

ک لحظه اشـک خشـک شـد...   ح جا خورد...  ه وضـ ما  ه
ش درشـت شـد  ک  چشـما .. نفسـش رفت... و فاضـل توی 

ش زمزمه کرد: سان لب  ها

خواە - اد  ی که از دستم برم  چ
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ـــــت ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ ـ نـ این را  ـــار  ـ انتظـ بود  ــــت زدە  ــا بهـ ـ ـ ـــه  ... درحـ ـ کـ
ـــه ن این مرد چـ ـــــت توی   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــذرد. گیج بود...  دا گـ

شان را... و راهش  خواست... زم زدن او و همهخلا 
ست را هم... ن  دا

 

ش   ـــــ ـــــت و... نه  دسـ ــسـ ــ ـ شـ ــــل  ـ ـــــت فاضـ ارادە روی مچ دسـ
ــا مثــــل خودش آرام   ـ ــــارد گرفـــت... تنهـ ــه  ـ نـ عقــــب رفــــت، و 

د:   پرس

اد؟- ت برم اری از دس  چه 

 

ش کرد و... این   ه لبها ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخت و  نف ـ ـ ـ ـ اە سـ ــــل ن ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
ـــــت، نه   ـ ش، که نه گنج اهمی داشـ ـــــ ـ خواسـ لحظه آنقدر م

گری  ... و نه هیچ چ د
ّ
، نه م  ام

 لب زد: 

 

ک- ا نزد شم...   تر... ا دورتر 

ـــد و نفه ن ە فهم خــــت و خ ــــاهش ر ی  اش را توی ن
ا شد که  گودال اد تا های س  زد اش را ف
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 شم؟ ا کدوم... آروم -

 

جش داد:  ه چشمهای گ اە   فاضل ن

ک بودنم؟- ا نزد ی...   ا دور شدن من آروم

د و دردآور گفت:  ه سخ نف کش ما   ه

 

 ا نبودنت... -

ان خورد و...   ــــخت ت ـ ـ ـ ش سـ ل ک  ــــ ـ ـ ـ ــــت... سـ ـ ـ ـ سـ ـــم  ـ ـ ـ ـ چشـ
ا حال دیوانه ش  دە شد: لبها ما کش  واری روی لبهای ه

اد... -  از دستم برنم

 

ست #٥٥٧ 

 

 

ک ســـکوت مطلق و   لال شـــد ح نفســـش هم بند آمد. 
دە  ش کش ه نر روی لبها  شدند لبها که 
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ل هضـم بودند   ل درک و غ قا این لحظه ها آنقدر غ قا
 که خشک شدە بود. 

 

ش ماندند...   ـــدند...  حرکت روی لبها ــ ـ ـ ـ ـ ـ لبها  حرکت شـ
ـــلا   ـ ـ ــــمش چه بود؟ اصـ ـ ـ ـــه هم نبود... اسـ ـ ـ ــــمش بوسـ ـ ـ ح اسـ

لش؟   مع اش چه بود؟ و دل

 

ـــــت بود، نه خواب بود... اما گیج   ـ ـ ــــد... نه مسـ ـ ـ ـ شـ اورش نم
ش   ا ســوال... و ح زا ک دن ا گ و  ک دن شــدە بود 

سد. ن ی ب د چ  چرخ

 

 فاضل توی همان حالت، آرام گفت: 

اشم... امشب ن-  تونم ن

ه سخ لب زد:  د،  گ   آنکه فاصله 

 

عد از امشب؟ -  و 
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ــــدای ـ ـ ـ ـ ــــل  و صـ ـ ـ ـ ـ ه بود. فاضـ فش برای خودش هم غ ــــع ـ ـ ـ ـ ضـ
ه سنگی زمزمه کرد:  ست و   چشم 

 دونم... ن-

 

ـه   ش  ـار کـه تـاب و توا ــلـه گرفـت ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حـال عجی فـاصـ
اشــد. نفس گرفت... نفس نفس زد... فاضــل   دە  صــفر رســ
اهش   ... ن ــ ـ ـــته و پر از خواسـ از کرد و خمار و خسـ ـــم  چشـ

 کرد. 

 

ت و ناراح   ان ا عصــ غض برگشــت... دســتهای فاضــل را 
 س زد. 

ت داری؟ چه نقشه-  ای تو 

ه   ا  ش کرد و ن ه لبها ا  ا ف سـخت شـدە ن فاضـل 
 چشمهای پر شدە اش... 

 

ست #٥٥٨ 
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- ...  امشب ه

الا رفت:  ما   صدای لرزان ه

ـــای گنج رو  - ـــه جـ ـــوار ک کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای سـ ل م ـــه  ـــار چـ ـ ای
؟  فه

 

ه ە شدە جا های ت اە فاضل ب س  جا شد: ن

؟-  جای گنج رو بهم م

اعث شــد تحملش   ت و شــکســت  ان ش ســوخت عصــ قل
ه  ه صـورت فاضـل  تمام شـود... و ثان عد سـ مح  ای 

 زد 

 

م که   ـــوخت... آنقدر مح ـ ـ ش سـ ــــ ـ م که کف دسـ آنقدر مح
ه سم پرت شد.   صورت فاضل 

د: ارادەا هق    ای غ

 ای خ حرومزادە-
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ش   ه ســم اە  ه شــدت درهم شــد، ن ا اخمها که  فاضــل 
ا لحن آرا  چرخاند. گونه  ــــوخت... اما  سـ ــــدت م ه شـ اش 

د:   پرس

 چرا؟-

 

م  ــار مح ـــد و ای ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا از نفرت جمع شـ ـــورت ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر توی  صـ
ا صــدای لرزا   ش گرفت و...  ش آ صــورش زد کف دســ

 داد زد: 

دی - ازم  ... حق نداری...   حق نداش

 

اهش کرد. حتم داشـت که   خ شـدە ن ا چشـمهای  فاضـل 
ک روی صـــورش خواهد ماند و.  .. چه  جای انگشـــتان دخ

 اهمی داشت؟ 

ا تو؟-  من 
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ــــک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا نفس نفس زد و اشـ ــد و از فرط دیوان  ه چک
 آمد. نفسش داشت بند 

شه  که من... -  من؟ روت م

 

ست #٥٥٩ 

 

 

گر او را   ـار د ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل خود را جلو کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان حرفش فـاضـ م
ک غافل شد این د دخ  ار واقعا بوسه بود. بوس

ه  دا کند...  نفسش بند آمد... ثان د تا خود را پ ای طول کش
ک   ــــل  ـ ـ ـ ـ ـ خورد... و فاضـ ان  ـــــان دهد... ت ـ ـ ـ ـ ـ شـ عکس العمل 
ک   چد و  ش ب ـــه انگ ــــوسـ ف و وسـ ش را دور تن ظ دســـــ
گذارد... و اجازە ندهد ح    ش  شـــــت گرد ش را  دســـــ

د.  گ ا فاصله  خورد  ان   ت

 

ش   ه تقلا ما بهت زدە بود و فاضــل  توجه  د.  ه بوســ
ا   فتد از تقلا افتاد... ز ک از تقلا ب د تا دخ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آنقدر بوسـ
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ــه انــدازە  هــان  ــا  نبود؟ نــا ــلــه گرفــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی چنــد اینج فــاصـ
د: صدای دورگه  ای غ

 

مــا تو  - ــدی ه ــازم م ... تو  ــدە، تو ــازی م او کـه دارە 
، اما محافظ داری... و من ن دونم محافظ  صــاحب گن

ته، اما نم   ـــ ا گنج؟ تو که گنج دسـ ارتته،  برای تو و 
، و  کجاســت... چون دلت  ســ ... رفت ن مو خواد 
ـار جوری وانمود  ک کـه درحـال فراری... تو مونـدی  هر 

  ... ی ـــم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ه رو  ق دن من و ام و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تا عذاب کشـ
م... همه   کشــ ار  ــ... مثل بردە ازت  ک ی اســارت  حا
ـــی   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه و  ـــ مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا رو گردنت بندازم...  ار ی کثافت 

ازی...  مو   راس  از   اما 

 

ل   ش مثل ط ە اش ماند. قل ــــمهای وق زدە خ ـ ـ ا چشـ ما  ه
ـــــخت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــفت و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــل سـ ـ ـ ـ ـ ـ د. و فاضـ د و نفس نفس م ک م
ش را   ــا حس و حــال عجی حرفهــا ــتــه بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نگهش داشـ

له  ا   کرد؟ زد... 
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م گرفته بود و صـــدای   ش را مح ا ک دســـت صـــورت ز ا 
 اش عص بود: دورگه

 

ست #٥٦٠ 

 

 

 

ـــنگـه؟ نـه  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ بب قشـ ی ـدنم رو ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونـدی کـه زجر کشـ
ـــمـت... نـه  تونم ولـت کنم بری، نـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونم داشـ

ــت  تونم ازت محافظت کنم، نه  ه دســ مت  ـــ سـ تونم 
... نه  ـــه خلاصــــت کنم، نه ام ...  شـ ا ـــه مال من  شـ

ه؟ لذت   بری؟ خ

 

د حال   اە و  چشــمهای درشــت شــدە اش ب چشــمهای ســ
ه  ـــل جا ـ ـــد. زجر فاضـ ـ اش جا شـ د؟  ـــ ـ د... و زجر  کشـ د

ا بود  ش حتما ز د  کش

ی... ن- نم... چ  ب
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ل رفت:  ش تحل  فاضل زهرخندی زد و صدا

... گو کینه و نفرت ن- ی ی ب  ذارە چ

ا دل شکسته بود و گفت:  ا دن ما دن  ه

 

ینم، حتما لذت - ر ب د و ا  برم... شا

ـــل  ـ ـ ار    فاضـ ــــت و ان ـ ـــم روی هم گذاشـ ـ ـ ـــخ چشـ ـ ـ ا نفس سـ
ن آدم روی زم بود.  چارە ت  ب

 دم... بهت حق -

 

ش شکست:   پوزخندی زد و صدا

 مثل تمام حق ها که بهم دادی؟ -

ــــم  ـ ـ ا نفرت توی چشـ ما  ـــــت و ه ـ ــــل جوا نداشـ ـ ـ ش  فاضـ ها
 گفت: 

 

ازم ندە -  بهت گفتم 
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خندی زد:  ما ل اهش کرد و ه  فاضل تنها ن

دە... تمام حســها  - دت جواب نم دی... ترفند جد ّ عفو ســ
 توی وجود این دخ مُردە 

 

خنــد   ـــه ل ـــاهش را  ـــد. ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازدم آرا کشـ ـــل دم و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـــاضـ
ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا داد و لبهــای بوسـ ـــخر ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش  پرتمسـ ــا ن اش را 
ش کرد. چقدر این روزها بهش حق  داد و چقدر این  ســتا

... حق دادن ا ا خودآ اە  ک اش اە بود   ها اش

ست #٥٦١ 

 

 

 

دی؟-  چرا تو شبِ حراج منو بوس

ما لحظه ای مکث کرد. اما تعلل نکرد و گفت:   ه

 مست بودم... -

 

 ...  مست شدی که  پروا  و راحت ببو
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دون مکث گفت:  ار   ای

د... - ه ذهنم نرس د را جز این برای دور شدن ازت   شا

 

ش دل  ـــل آرام بود و خب بهش  حرفها ـ ـــوزاند. اما فاضـ ـ سـ
 داد حق 

شه... - ک م  ا دور شدنِ من، محافظ بهت نزد

 

ـــد. بود   ـ ـ ـ ـ ـ ـــور بودن محافظ مور مور شـ ـ ـ ـ ـ ـ ما از تصـ ــــت ه ـ ـ ـ ـ شـ
ــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ش  کرد. هم نزد حسـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ها بود و از جا تماشـ

ا آن چشمهای قرمز و براق  کرد،   م

 ه سخ گفت: 

 

مه... - ا... مراق  ک

د:  ه نر ف فش را   صورت لط

ا ازت  -  خواد؟ک
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ــا و   ـ ـ ـ م و ک
ّ
ازهم ترن اد آورد  ه  ش را  ازهم  ش قل حرفها

 آزردە کرد. 

ا نامزد دارە... -  ک

 اش را نوازش کرد: ا انگشت شست گونه

 

 درموردش حرف بزن... -

ه گونه  اە  ما ن ش روی صورت  ه ی او داد... که رد انگشتا
ح مشخص بود  ه وض  فاضل 

ا امان حرف بزنم... - د   ا

 

ست #٥٦٢ 

 

 

س گفت:  ان داد و س د ت ه تای ی   فاضل 

م الموت... -  دارم م

دند:  الا پ ما   ابروان ه
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شه؟- ا  م  ک

ما... - ت دارە ه ار ما اول اد...   اهامون م

ــدای   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود... کــه همــان لحظــه صـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  آرام شـ ان
ی مثل  نامتعارف و ترســـنا از گوشـــه  لند شـــد. چ ی اتاق 

ه ا دە شدن   ی صند روی زم کش

 

ــد و   ــد آمـ ـــــش بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام قوا هجوم آورد نفسـ ــا تمـ ـ ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وحشـ
ا   ش قفل چشـــمهای فاضـــل شـــد. فاضـــل  چشـــمهای درشـــ

 مکث پچ زد: 

اشم... - و ازم خواست که ازت دور 
ّ
 م

 

د:  گردان بود... و فاضل صورش را ف ما   ه

ــم،  - ــ ـ ـ اشـ ر دور  ە... درواقع ا ـــم، محافظ م ـ ـ ـ شـ ک  ر نزد ا
مـک  ـاد... محـافظ  ـا  محـافظ م م...  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گنج برسـ کنـه 

ــا   م  ــنــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە... من ترسـ ــه من ترجیح م و محــافظ رو 
ّ
م

 محافظ؟
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ــــت چــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدا گفــت کــه خودش هم نم درحــا اینهــا را م
ن بود،   ی دروغ اما صادق ت ی راست است و چه چ چ

های آشوب زدە ما ادامه داد: وق توی س  ی ه

ا محافظ رو... - دی  دونم تو من رو ترجیح م  نم

 

د که کدام را ترجیح   گ ـــــت  ـ ـ سـ از کرد، اما نتوا ما دهان  ه
ا انگشــت شــســت گوشــه  ش را لمس  دهد. و فاضــل  ی ل

 کرد. 

دم... امشب - ه گنج ترجیح م ک بودن رو   و من نزد

 

از ماندە بود   مه  ش ن د. لبها ک ش م ـــدە بود. قل گیج شـ
ە ــــت ت شـ ما از  مرش را و  ل دا  ی  لرزاند. و در مقا
ش را  اە فاضل ت  سوزاند ن

 

ست #٥٦٣ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1563  

 

... گنج... دور و   و
ّ
ــافظ... م ش... درمورد محــ و حرفهــــا
درم کردە بود.  ک بودن...او را   نزد

ــه نر روی   ـ ـــل  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ــای فـ ــه... لبهـ ــد کـ ــه خود آمـ ـ و وق 
ه  شست. تنها چند ثان ش   لبها

 

ازهم   ـدە شـد تکرار بود...  ان دسـتهای فاضـل ف س م سـ
ــار واق تر... قوی تر... پر حس تر... همــان   تکرار... و ای

 حسهای مُردە 

 

ــه دراز   ــل او را مجبور  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بود و فــاضـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی آغوش فــاضـ
ازوی فاضل فرود آمد و صورش   ش روی  دن کرد.  کش

نه ان شانه و س  اش پنهان شد. جا م

... و در ع   ــنا ـ ـ ـ ـ ــنا... گرم... ترسـ ـ ـ ـ ـ ــنا... آغوش آشـ ـ ـ ـ ـ بوی آشـ
من   حال ا
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انه   ش مال شـــســـت و دســـتها ش  لبهای فاضـــل روی موها
مرش را نوازش  ـــدە بود.  دە شـ چ کرد و امشــــب  دورش پ

د. ح  ن گ ست ازش فاصله   توا

ش لب زد:   روی موها

 

شِت - شِتم... پ خواب... من پ س... راحت   مونم... ن

ـانـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طرز وحشـ ـه  آورد ای هجوم خـاطرات  .  ارادە 

اند.  ه او چس ش  هن او چنگ زد و خود را ب  پ

 

ــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ه او پناە از وحشـ ش  پنا  اعث بود برد که 
اعث اســارش...   ش...  اعث زندە بود توی این برزخ بود. 

ه  نااعث تج  تر بودند. ی لحظه ها که از مرگ وحش

 

ل کرد آرامش کند و وحشـــت  ها... ســـ و فاضـــل مثل ق
 را از اوی تنها دور کند. 

-  ... ز م... آروم ع ــــت... فقط من و ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چکس ن ه
ــدنــت ه  ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب بزنن... جز آروم شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذارم بهــت آسـ
ما... آروم... ن  خوام... آروم ه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1565  

 

ـک   ــــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ـاز داشـ ش در این لحظـه ن ـه بود دردآور بود کـه 
ار...  از تاسف   ن

نه همان ـــ ـ ه سـ ش را  ـــل طور که  ـ ـــد، ی فاضـ ـ ـ ا درد    ف
 گفت: 

 

 هیچ ح جز نفرت بهت ندارم -

ا درد   ما  ـــد. و ه ـ ـ ـ ه خود ف ــــت و او را  ـ سـ ـــم  ـ ـ ـــل چشـ ـ ـ فاضـ
 گفت: 

 

م  - ـد... زنـدگ مـا رو ازم گرفت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل و سـ ە چطور عق ـادم نم
ادم ن د...  ک کردی...  رو ازم گرفت رە که کنار گوشــم شــل
ە چطوری من و آوردی... ادم نم

ّ
ش م  و از پ

 

ست #٥٦٤ 
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ـــل ه ن ـ ـ ـ ـ ادآوری فاضـ ش  ما برا کرد... تا  گفت و ه
اد فاضل  ادِ خودش برود، و نه از   نه از 

 

ە من- ــ  ـادم نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە کـه نذاشـ ـادم نم د... من  ـه کرد و مل
م...  م  برم... نذاش فرار کنم... نذاش 

ادش ن  ش را نوازش کرد و  ـــل  حرف موها ـ ـ ـ ـ ـ رفت.  فاضـ
امل و واضح تمام آن لحظه  ها در خاطرش بود. 

 

ش آرام م صدا م  ما  شد: و ه  تر م

ــدام  - ــار پ گــه نخوام برم ه ــ کــه... د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انقــدر نگهم داشـ
ــ برم،   ـ ار که نخواسـ ــدم... ه ــ ازت متنفر شــ ـ شـ کردی، ب

ه دل   ــ ازت کینه  ـ ـ شـ مونم...  ب ـــتم  ـ ـــ خواسـ ـ شـ گرفتم... ب
ینم  خ تو و... تک تکتون رو ب د شم که  ش مشتاق   ب

 

ش  جز ســــکوت و تحمل این اری از دســــ همه انزجار، هیچ 
ـــــش  برن ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود... در آغوشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـــد. حـــالا کـــه او را بوسـ

ـان   ـــختـانـه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـک تخـت بود و  ـا او روی  ــــت...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ش رو دســـــت ــته بود... و موها ــ ش نگه داشـ د و  ها ــ ــ بوسـ
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د و نفس  د، ب سـت تا صـبح سـکوت کند    کشـ توا
ه طن   ش،  ه حرفها ش گوش دهد... نه  ـــدا ـ ـ ه صـ و تنها 

ش   صدا

 

هــا کــه هر از چنــد  این لحظــه هــا تکرار بود. تکرار لحظــه
ش  ــک آمــد. و این ــا پ تر... خــاص  ــار قوی تر... نزد
د تر... دردنا الاخرە امشب، او را بوس  تر... و 

 

م ســـنگ شـــد و خســـته بود  م  ما  های ه ــار  ل . امروز فشـ

س از آن همـه   ــدە بود. و این آغوش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادی را متحمـل شـ ز
ک مسکن قوی بود  ، مثل   آشوب زد

 

ست #٥٦٥ 

 

 

ا این مسکن توی خلسه فرو   رفت  و چقدر متنفر بود که 
م نداشــــت.   ـــل سـ اری جز  ه این لحظه  و...  تمام وجودش 

از داشت   ن
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* 

ش دورش رخته بود و چشمهای درشت   موهای فر و نامرت
دە  ه هر ســـمت و ســـو کشـــ ش  ام  و نامطمئ شـــد. اح

اهش   کرد. از دور ن

 

دتر  ام حالش را  ـــوزی اح ـ اە پر از دلسـ ــــش  ن کرد. حواسـ
ه هیچ جا نبود.   ه همه جا بود و 

گرش   ـــــت د ـ ـ ـ ال توی مشـ ش، و چن ـــــ ـ ـ ـ ک مشـ ــــق توی  ـ ـ ـ ـ قاشـ
ـدە  ش روی م قرار  ف ش رو شـقاب غذا که پ شـد. 

 داشت، دست نخوردە ماندە بود. 

 

اورد و گفت:  ام طاقت ن  اح

ما جان... -  خور ه

ار شـــدە بود که این زن   ام داد. انقدر اســـف ه اح اهش را  ن
اهش   کرد؟ اینطور ن
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اهش  ه جز او، امان هم ن اە و  و  ـــل هم...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد... فاضـ
ا ن ل... هیچ ن اە... و خل  کرد.  

ە اە خ د: ن ا ه حرف ب ام  اعث شد که اح ام  ه اح  اش 

 

ما... - ز س خور ع ی...  گ خور جون   خور جانان... 

ــــه  ـ ـــد.. لهجـ ـ ـ ـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ بود. و  ــــه  ـ ـ ق از  ظ    اش غل
ان  تر... اما زنِ این خانه بود  از هم ها مه

 

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاهش کنـد،  ام کـه در راس م  بود،  اینکـه ن
 گفت: 

خورە  - شــه  الاخرە مجبور م خورە...  ام م ار نکن اح ا
 تا ضعف نکنه... 

 

ست #٥٦٦ 
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ه خود   د. از وجود این آدم  ـــمت ام چرخ ه سـ ش  اە ت ن
ش...   ـــمها ـ ـ ش، چشـ اە نکرد ـــورت آرامَش، ن ـ ـ لرزد. از صـ
ـاد   ـه  ــتـه بود و از وق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـدش کـه از  موهـای 

دە بود.  ل د ل و شما ا هم ش  داشت، او را 

 

ـــوزی خانه  ش سـ عد از آ ش را  ـــان ش بود حضـ ـــان،  عم شـ
ــدن   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا شـ عــد از... پ ش را  ـــان ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برعهــدە گرفتــه بود. حضـ

ما ی سوختهجنازە ل و س  ی عق

 

در و مادرش   عد از  ت را  ســ ن  ک و قانونا هم مرد نزد
م تصـاحب   ّ ه اسـمِ ق دە سـاله را قانونا  داشـت و... اوی سـ

 کردە بود 

 

لهمان ان صـــدقه قدر که ق ا ق ت  ها عمو بود و  ها و مح
ـــمن  برد، حـالا همـاناش هـا دل از تنهـا برادرزادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدر دشـ

ش دلش   ــ گری ها ــ دها و وح ا آزارها و تهد ـــدە بود و  شـ
شار از نفرت و وحشت کردە بود   را 
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خند خ   ا ل دە بود، که ام  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار و ترسـ ـاهش ب آنقدر ن
 آرا گفت: 

 خور دردانه -

د:  ش گرفت. امان خند ش آ  قل

 

ە ا - گ ازت م ە   الان می

ــ   ـ شـ د... خ ب ـــا د. از او شـ ـــمت امان چرخ ه سـ اهش  ن
ش دارد.   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ از همــه دل گرفتــه و متنفر بود. گفتــه بود دوسـ
نـد، کنـار رود   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم داشـ ـــافرت آخری کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی همـان مسـ

 خواهد ارون گفته بود که او را 

 

ه او اطمینان دادە بود که   گفته بود قصدش ازدواج است. 
دە بود  اهم ازدواج کنند. و او را بوس  قرار است در آیندە 

 

ست #٥٦٧ 
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ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بوسـ ــا و همـ ــدە هـ ــان وعـ ــه همـ ـ ــان هم  ــار امـ ـ فکر    ان
 که پوزخندِ پرتمسخری زد.    کرد،

 

اخ بود که داد. تمام   ن  ــه بزرگ ــ ــوخت آن بوسـ ــ دلش سـ
ــــق و علاقه آن حرفها و آن وعدە ـ ـ ـ ـ ـ ها فقط  ها و آن ابراز عشـ

ـِ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتفادە بود و... این که آن لحظه روی ابرها سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــواسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش کوتاە آمدە بود، او   د ــــ ـ ـ ار امان برای بوسـ ا ا کرد و 

ـه مرز جنون  ــــد؟ چرا  را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت ببوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـد چرا گـذاشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
 گذاشت از احساسش سواستفادە کند؟ 

 

لا تذکر دادە بود که از فاضل و امان فاصله   ما ق مادرش س
ارها گفته بود که   ــان را نخورد  شــ ا د و گول ظاهر مه گ

ش حفظ کند. فاصله عموها  اش را از 

 

ان؟ او   ـــد. ظاهر مه دە شـ ـــ ـــل کشـ ـــمت فاضـ ه سـ اهش  ن
ه این آدم   ا  ــــلا مه ـ ـ ـ ان نبود و اصـ ح در ظاهر هم مه

داد.  شان نم لا هم روی خوش   آمد؟ ح ق
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ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاش حرف  او بود کـه فـاصـ ـاد  گرفـت، او بود کـه ز
شان نن اد روی خوش  ک نزد، ز  شد. داد، نزد

 

ــاە و خــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە سـ ــا آن ن م  او  ـــورت جــدی اش،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش، صـ
ـــاهش  جر  ـ ن ـــاد و  هیچ حر  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا اش... از دور  

ش هم... و روز آخر...   ـــکو ـ ـــنگ بود، سـ ـ اهش سـ کرد. ن
ــــه  وق او را   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ از هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل آورد، ب ش خل دا کرد و پ پ

 ترسنا شدە بود. 

 

ــه   ن چهرە او بود، وق لولـ ــازهم آخ ـ لـــت را جلوی  و  ی 
 صورش گرفت و... 

 

ست #٥٦٨ 

 

 

د، از جا   چ ش پ م شـــنوا ا صـــدا که توی حلزو گوش 
د ام بود که دم گوشش زمزمه کرد:   پ
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- ...  تو الان دخ م

 

خنــد پرمعنــا زد.   ــا خورد. ام ل ــــت در جــا ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وحشـ
ش   ما قرار گرفت. دسـ شـت ه لند شـد و  ش  ام از جا اح

ش رساند.  شا ه موهای پ  را 

 

افم... - ذار موهاتو ب ما   ه

ان حرفش نامتعادل جیغ زد:   م

 ه من دست نزن -

 

اهش   ام توی هوا خشـــک شـــد. فاضـــل تنها ن دســـتهای اح
د:   کرد. امان خند

ذار من رامش کنم - ... ام   کوچولوی وح

ه امان داد:  اە وح اش را   ن

 

 حرامزادە -
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ر چانه  ــــت ز ــمت  ام دسـ ــ ه سـ ــــورش را  اش گذاشـــــت و صـ
 خودش چرخاند: 

ت ام - اش ب ب 
ّ
 مود

 

ه   ش  ال توی دســـــ ا چن ار بود که  ت ب ــ ســـ آنقدر از این 
ـل از اینکـه بتوانـد   ـــورت ام حملـه کرد امـا ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــورتِ نفرت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال را روی صـ ـــد، ام مچ  چن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ش  انگ
د  ه م ک م  ش را گرفت و مح  دس

 

ـــد و جیغ پر   چ ــا پ مـ ف ه ــتـــان ظ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درد توی مچ و انگشـ
ه هوا رفت   دردش 

ا   لحن سنگی گفت: فاضل 

 ام -

 

ام   لند کرد. اح د و  ما را هم کشــ لند شــد و دســت ه ام 
غض ناله کرد:   وحشت زدە و پر 

ل خواهش -  کنم خل
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د:  ه سم کش ما را کشان کشان  ه آنها، ه  ام  توجه 

 

ا برادرزادە- خوام  اد م زم اختلاط کنم... ک ن  ی ع

شــــقاب پرت   ، قاشــــق را توی  لندی از بی ازدم  ا  ــل  فاضــ
ـــغول غـذا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه داد. امـان همچنـان مشـ ــنـد تک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ کرد و 
شــد   دە م ما که کشــ ه ه ه  ا گ ام  خوردن شــد و... اح

اە کرد.  ا او برود، ن خواست   و نم

 

ل... اِرحم -  ولش کن خل

ـــه   ــا، او را  مـ ــا و جیغ زدنهـــای ه ـــه تقلاهـ ـــت  ام  اهم
خانه  ی بزر که مخصـوص  انتهای راهرو برد. در چو کتا

ــا خود   مــا را هم  ــــد. و ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز کرد و داخــل شـ خودش بود، 
د.   کش

 

ست #٥٦٩ 
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خـانـه پرت   ـه داخـل کتـا ـاری  ـــونـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لِ خشـ
ُ
ـا هـ ـل او را  خل

ما تا روی   ــــت. ه ـ ـ ـ سـ ــله در را  ــ ـ ـ ـ لافاصـ ش کرد. و  کرد و رها
ـا ج   ـد  چ ش پ ـه دردی کـه توی ت زم افتـاد،  توجـه 

ه سمت در رفت.   لند شد و 

 

ــــد   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــای  ـ ـ ـ ـ ـ ک فضـ ا او تنها، و در  آنقدر از اینکه 
اورد.  ست تاب ب  وحشت داشت که اصلا نمیتوا

ــا   فش را  ــازوی ظ ــل  ـــمــت در هجوم برد. امــا خل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ
ه در برسد  د و اجازە نداد   خشونت گرفت و ف

 

ز - ا ع  ب

ــه درد، تقلا کرد و   ــد. امــا  توجــه  چ ش پ ــازو درد توی 
 جیغ زد: 

 ولم کن ولم کن ولم کن... ولم... -
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ش، لال   ـــورت و دها ـ ـ ـ ــــت ام توی صـ ـ ـ ـــدن دسـ ـ ـ ـ دە شـ ا ک
لندی س کرد آرامشش را حفظ کند:  ا نفس   شد ام 

و  - ه ج ه دخ نوجوان، اونم  ــأن  ــلا در شـ این رفتار اصـ
ه  اش... آروم مل ست آروم   ن

 

ه لرزە   خش شد...  نفسش  ش  افتاد. طعم خون توی دها
ه کند ح ن اش لرزد و نچانه  خواســـت  خواســـت گ

ا نفرت و کینه، چشـــمهای   زد. تنها  ک قطرە هم اشـــک ب
ـــمهـای مرد داد و... چـانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  ارادە  درشـ

لرزد.   م

 

خند زد:  ت ل ا رضا  ام 

اش... - اش... دخ خوبِ من  ت دخ خو   احس

ش اس دستِ ام بود.  ازو ش مشت شد و هنوز   دس

 

ست #٥٧٠ 
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ـــلا ن ـــورت و  اصـ ـــد، هرچقدر هم که صـ اشـ ســــت آرام  توا
نا افتادە بود.  ه درد وحش ش   ازو

ل های راح ای   ه ســـمت م ا خود  ــد او را  ـ اما ام خو
خانه د. که در قسم از کتا  ی بزرگ قرار داشت، کش

 

ما برات ســخت شــدە...  - ل و ســ عد از عق ط  ا دونم 
، دردت دردِ منه...  ز م ما. تو ع کنم ه  درک م

ار شانه  ا خشـونت روی م پرت کرد و ای ا  اش  او را تق
 را گرفت. 

 

لند - ـــــت روت  ـ ـ ـ ـ ـ م...  وق دسـ ــم دخ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم ناراحت م
بیهــــت کنم...   ـــاش و مجبورم نکن ت ـ ـــاراحتم نکن آروم  نـ

اشه  خش  ــــح لذت  ک تف بیهت برام   نذار ت

 

ـــم  ـ دی افتادە بود. ام توی چشـ ه لرزش  ش  ش  تمام ت ها
ە شــد و طرە های فری که ســمت صــورش رخته بودند  خ

ش کنار زد.  ا انگشتا  را، 
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د. حس کرد معدە  ـــ ـ ـ دی خود را عقب کشـ ا حال  ما  اش  ه
دش، چشـمهای سـ و   ه حال  جوشـد. اما ام  توجه 

دوار گفت:  د و آرام و تا  وح اش را واضح تر د

 

م... - بزن تو رو  آرام قرارە حرف  ـــه من  ـ ـــدو کـ ـ ـ خوام 
 دونم دخ خودم 

  ارادە بود که از ته دل گفت: 

ستم کثافت -  من دخ تو ن

 

ـــــش زد.   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د و موهای فر را  ا آرامش خنـد ام 
ش  م شنوا  گوش 

 

ست #٥٧١ 
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ــانِ من من   ـ ـ امـ ــا در  ـ ـ امـ ، در  ــا ـ ـ ـ م  ر قبول ک دخ ا
ذارم خار  ن ـــه. نم ـ کشـ ـــخ ای  ـ م هیچ رنج و سـ ذارم دخ

ـاش برە... دخ من توی نـاز و نعمـت زنـد  کنـه و  توی 
خوای کـــه   ر  ـــه... فقط ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــداری م لای پر قو ازش نگهـ

ا  م   دخ

 

ە اش مـانـد تـا ام   ـــد. پر انزجـار خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ع ب حـالـت ته
خواند.  اهش   حسش را از ن

د خوب  د، هرچند که ام ا دم    فهم ــتاد و  ســ اما صــــاف ا
ه سمت قفسه لندی  ازدم   ی کتابها رفت. و 

 

ه در... که فرار کند   اهش  ک ن ه او بود و  ما  اە ه ک ن
 فقط برود و خود را از او دور کند 

ـــه بود،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کتـابهای توی قفسـ اهش  امـا ام همـانطور کـه ن
 گفت: 

 

... از من را برای فرار نداری... - ز  از من فرار نکن ع
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د. چند ماە بود که ســ در فرار   ش جوشــ ل شــت  اشــک 
سته بود.  ش  ه رو  داشت و... تمام راهها 

 

ا برداش آلبومِ قد و سادە  ای گفت: ام 

- ... ما هس ل و س ... غرامت  معرف عق  تو سهم م

دی ناله کرد:  ا حال  ر لب   ز

 

ارم... -  ازت ب

ش برگشت.  ه سم دن زد و  ش ه   ام خود را 

ــه  - شـ ه جواهری... از فاضـــل هم  ... ا ارز ه غرامت  تو 
دم...  ا انتقام کورکورانه تو رو ازدست   ممنونم که نذاشت 

 

ش   ــه م کوچــک پ ــا  مـ ــاە ه ــتــاد. ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ا مـ ــالای  ه
سته ی توتون...  پِ چو و  ه پ ش بود.   رو

 و ام آرام گفت: 

 

ست #٥٧٢ 
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ــتم احمق  ــ ـ ــتم  داشـ ــ ـ ل، داشـ انت عق ه خاطر خ ــدم...  ــ ـ شـ
ــــت احمق  ـ ـ ـ ـــدم و تو رو از دسـ ـ ـ ـ ـ ن گنج...  شـ دادم. بزرگ

مـا   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل و سـ م از عق مـت جنگ ن غن ـه  بزرگ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو داشـ
ـــــت  ـ ت احمقانه از دسـ ان ــ ــ ـ ـ ه عصـ ــــل  خاطر  ـ ـ دادم... فاضـ

ه خاطر داش تو، مدیون فاضل شدم...   نذاشت. من 

 

ش تار  ش را  چشــما اســه ی چشــما د و اشــک داشــت  د
 کرد. فاضل در حقش نامردی کردە بود. پر 

شست و ناراحت گفت:   ام کنارش 

ـــدن  - ـ ــانــــت د ـ ـ ـ ــــدتر از دردِ خ ـ ــــا؟ هیچ دردی  مـ دو ه
ست.   ن

 

ا هوفِ پر تاس آرام گفت:   و 

- ... ی انت ب ن ها خ زت شه که از ع  درد وق بزرگ م
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پ   ـــــت و این پ ـ ـ پ چو اش را برداشـ ــد و پ ــ ـ ـ ـ س خم شـ ـــــ ـ ـ سـ
شه همراهش بود.   هم

 

ما - دم ه انت د  ... خ

ــا آنقــدر ازش حس من  مـ ـــدە  ه ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفــت کــه هرطور شـ
د. اما ام آلبوم سادە  گ ی قد  خواست ازش فاصله 

ش گذاشت.  ا  را روی 

 

م جونم رو  - زن، کــه حــا م انقــدر برام ع آدمهــای زنــدگ
ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـه  ـا رو  ـدم... دن ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم... از دار و  هم براشـ ر

ه  ــــون ما ـ ـ ـ ـ ـ ام  ندارم براشـ ــــته هام م ـ ـ ـ ـ ـ ا همه ی داشـ ذارم... 
ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو من برای  کنم... تو نجلو... معرفـت خرجشـ
ارا  م چه  ما... آدمای زندگ  کنم ه

 

ست #٥٧٣ 
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ش آورد و خود   ــــت پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا روی آلبوم مـانـد. ام دسـ ـاە ه ن
از کرد.   آلبوم را 

کنم - ر و رو م ا رو ز ش دارم، دن  من برای ک که دوس

 

ــا فنــدک   مــا مــانــد ام  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل و سـ ــاهش روی عکس عق ن
ش را روشن کرد.   پی

م - اشه، قل انت  ر جواب اینها خ  شکنه... و روزی ا

 

ا صدای گرفته پ را فوت کرد و   ای گفت: دود پ

مو شکست - ل قل  عق

ه   اە  ـــد. ام ن ـ ما خون شـ ـــ ـ ل و سـ خند عق دن ل ا د دلش 
 عکس داد: 

 

ـاری رفتم... براش عرو  - ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بزرگش کردم... براش خواسـ
خواسـت براش    چون  گرفتم... هواشـو داشـتم... هر م
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... پول... زن...  و چرا فراهم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ کردم... خونــــه... مـ
... اون لب تر   کردم... کرد، من براش فراهم دخ

 

د:   آرام و تلخ خند

ــد - ــ ــد... هار شـ ــ رآ رفت. فکر کرد  خراب کرد. بزرگ شـ ... ز

ســـت.  عرضـــه تر و احمق تر از اون   اد، نتو ســـش برم از 
ش   بود کــه بتونــه منو دور بزنــه. لقمــه خ گنــدە تر از ده

لوش گ کرد... خفـه ش کرد.  ـــو    بود تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا حمـاقت، 
اد داد...   ه 

 

د:  ش چرخ ه سم ما  طاقت   ه

ش -  تو کشت

ش زد و برعکس او، آرام بود.  ه پی  ُ  اما ام 

 

ست #٥٧٤ 
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ه کش داد بهش گفته  - ل اونو  ا... تک خوری عق نه هم
ـاهم  ـا  ـاور نکرد...  بودم کـه  خوری.  ـا نمیتو  خورم، 

ت رو درک کنه من براش   ــه نذاشـــت که واقع ع وســـوسـ
اهم بودنمون خ   ارها گفته بودم که  روشــن کردە بودم. 
ما تمام   ـــ ـ ل و سـ ل... عق ــ از گنج ارزش دارە. اما عق ـ ـ شـ ب
ــه  ـــه کردن و همــ ــا لـ ـ ـ ر  ــــت و هواداری من رو ز ی  اون مح
و بودن رو   ـــلِ ج ـ ـ ـ ل اصـ محبتای منو  ارزش کردن. عق

دە گرفت.   ناد

 

ت همراە بود وق در ادامه گفت:  ا ح  آهش 

ف  - ش... ح ف از زنـــدگ ش... ح ف از جوون ف... ح ح
ا...   از اون زن جوون و ز

 

ــــک روی گونــــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تمــــام خودداری اشـ ـ ُ خورد. ام  ـ اش 
ــــورش را   ـ ـ ـ س و پرنفرش زد و صـ ـــمهای خ ـ ـ ـ ـ ه چشـ خندی  ل

 نوازش کرد. 

 

ف  دردانه - اشه ح ... حواست  ا  تو ام ز
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د.  ا انزجار خود را عقب کش ما   ه

ه سمت   ما  اە ه ش آورد و آلبوم را ورق زد. ن ام دست پ
گر  ک زوج جوان د ار  دە شد. ای  آلبوم کش

 

ـــورت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش روی عکس مـانـد. صـ ــنـا... عکس  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای نـاآشـ
ــاد ن ـ ــه  ـ ع  ــه...  ـ ــای غ ... آدمهـ ــد لا  قـ ــه ق آورد کـ

اشد.  دە   آنها را د

 

ه   ک  شـاپ... نزد اف ک جا مثل  زن و مرد جوان، توی 
شـــان واضـــح  هم... درحا ند و صـــور خند داشـــ که هردو ل

ا   انه  ه دور نبود و عکس غافل ار حواسشان  بود و ان
 ناخواسته ازشان گرفته شدە بود. 

 

ـــدای ام   ل  این صـ ــ تحل ـ شـ ــــت داشــــت و ب ــ ح ـ شـ ار ب
 رفت، وق گفت: 

ـــل هیچ دردی  - ــا... دردش مثـ ـ مـ ـــه ه ـ ــا ـ ـــق چ دردنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عشـ
ست.   ن
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ـــدای دور و   ـ ا صـ د ام  فهم ه عکس بود و نم ش  اە ما ن
 آرا گفت: 

ای من رو  - اهش دن ک ن ا  من روزی عاشق ز شدم که 
 عوض کرد... عجب دردی عجب درد  درما 

 

ه عکس دادە   اهش را  اهش کرد. ام ن بهت زدە و نفهم ن
 بود: 

حــا بودم خودم و دار و نــدارم رو فــداش کنم، تــا فقط  -
اشم.  اهش رو داشته   ن

 

ست #٥٧٥ 

 

 

ام   اح درموردِ  ام  ــــد  ـ فهمـ ــه  ــ ـ بود کـ آن  از  تر  ـــــت زدە  بهـ
ایـن   مـردِ جـوان...  و  ایـن زن  نـفـر...  دو  ایـن  و  ـــــت؟  ـگـفـ مـ

، برای چه بود؟ عکس   قد

پ زد و خود گفت:  ه پ ک عم   ام 
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ما  - ا بود ه ا نبود... چشماش دن اهش مثل هیچ ن ن
 چشماش... 

ه  وق این رو  د...  ـــا ـ ـ ـ ا شـ ه عکس بود.  اهش  گفت، ن
 زنِ جوا که توی عکس بود 

 

شـــناخت... و این زن...  ا گ روی عکس دقیق شـــد. ن
ام،   ع برعکس اح ام هم نداشـــت  ه اح اه  هیچ شـــ

ش روشــن ا داشـت و پوسـ تر... غ ممکن بود  صــورت ز
اشد  ام   که اح

 

 ام گرفته و توی فکر گفت: 

ه عالم و آدم - اهش  ر فقط مال من بود ن  ارزد، ا

هان یخ زد  اە وحش هجوم آورد و نا  املا ناخودآ

 

او ن ــه  ــ ـ را  ــا  ـ ـ این هـ ام  ــد... چرا  ــ ـ ــــد؟ و چرا  فهم ـ گ
ش   شــا ما، این عکس را  ل رو ســ عد از عکس عق درســت 
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ــتفادە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته اسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد؟ چرا  دهد؟ چرا از... فعلِ گذشـ
ت؟   انقدر ح

 

دن بود   انت د حرف از دوسـت داشـ و فدا شـدن و... خ
ل  ن لا  این زوج آمدە، اما ق ــــت فکر کند که  ـ ـ خواسـ

ما بود  ل و س  از این، حرف از عق

 

ش ن ا ە ی صــورت  ح ز د و تنها خ گ ی  د چ چرخ
لندی گفت:  ا آە   زن ماندە بود. و ام بود که 

 

ست #٥٧٦ 

 

 

مون تــا من   مون دل  مــانم بود. گفتم  جــانم بود دل و ا
ه   مون تا کع هر روز فدای چشـمات شـم نور العی گفتم 
ـــ و   ـ له ی من  ـــ و هر شــــب طوافت کنم... ق ـ ی من 
مون   فتم. گفتم  ـــجـــدە ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــاهـــت  ـ پنج وعـــدە برای ن

 بنف انت 
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ـاهش کرد. ام  اش درننفس بنـدرفتـه  ـــخ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ آمـد. 
ه عکس دوخته بود.  ش را  اە ناراح  همچنان ن

ـاهش برای من نبود... از من  - ـا من نبود... ن مونـد دلش 
َ
ن

شه...  گه   فرار کرد، تا دل  د

 

د. ام ادامه داد:  ه سمت عکس چرخ ما  اە ه  ن

ــه، نن- اشــ ســــت وق دل من ن گه  دو تونه مال  د
 شه... 

 

ا صدای آرام و ناراح گفت:  ش مورمور شد. ام   تنام ت

ـه  - ـدم این خـائن رو  مـا... وق فهم ـــ ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مو شـ قل
م شکست...   عشق من ترجیح دادە، خ قل

 

د شـدە بود. معدە ه شـدت  د.  اش ی خاحالش  جوشـ
د:  ه سخ پرس  پر از  طاق و 

ار کردی؟ - اهاشون... چ  اهاش... 
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شـت شـانه  ش را از  ی او رد کرد و قصـد کرد دست  ام دسـ
ــانه  د.  روی شـ ــ ا وحشـــت خود را جلو کشـ ما  گذارد. ه اش 

ا آرامش گفت:   ام 

 

ش پر - د ــــماش، وق تو  دلم برای د ـ ـ ـ ــــه... برای چشـ ـ ـ ـ کشـ
خشمش... زد و خواهش چشمام زل   کرد که ب

ـــاس خف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بنـد آمـدە بود امـا طعمِ  احسـ کرد. خون ل
ش حس  ع  خون توی دهـا ش حـالـت ته ش از پ کرد و ب

 گرفت. 

 

ست #٥٧٧ 

 

 

ــانه  ا  خشـــونت او را  ام دســـت روی شـ اش گذاشـــت و 
ه دهد  د... تا تک  عقب کش
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ـــــته - ـ ـ ـ ـ ـ ــکسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــه...  م ناما قلبِ شـ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ م رو ب ـــــت دل ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ش آلودە ستم تحمل کنم که ت  ی اون مرد شدە... نتو

 

د:  ش چرخ ه سم  ا ترس 

شون؟ -  کش...ت

پ را گرفته بود، آلبوم را ورق زد:  ا دس که پ د   ام

 

س غرامت گرفتم... غرامتِ اون همه عشــــق رو ازشـــون  - ن
ما   گرفتم ه

ــدە بود  ــ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـــــت درشـ ـ ـ ش از فرط وحشـ ــما ــ ـ ـ ـ ه  چشـ ش  . ت

ه عکس خودش افتاد،   اهش که  ـــه افتادە بود و... ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ رعشـ
دل شد هقِ خفه ه سکسکه   اش 

 

زم... دخ من... دردانه - مای ع  ه

ـــه افتادە بود. و ام   ـ ـ ه رعشـ ــــت او  ـ ر دسـ ش ز ح ت ـــ ـ ـ ه وضـ
ک آورد و گفت:   صورش را نزد

ه-  ی من م گو که مل
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ا وحشت داد زد:  د و   چشم ف

 وام کن -

د شانه د. ام م ف  اش را مح

 

ات - ه  دران رو  اش، من تمام  زم... تو دخ من   ر

ه تقلا کرد.   ا گ

ذار برم... ن- خوام...   خوام نم

 

ـــم،  - اشـ ـــته  ـــ رو دوســــت داشـ ـ نمیتو بری... وق من ک
ـــاحبتم... وق  برای من  ـ ـ ـ ... من صـ ز م ـــه تو هم ع ـ ـ ـ شـ

ع  مِ توام،  ّ ق خوای.  من  ــد  ــ ـ ــا ـ ـ ـ . تو هم  مو خوام 
ز ام ن  تو نخوای که ع

 

ست #٥٧٨ 
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ان خورد.  چار و وحشت ت  ا ب

 خوام ن-

ه پ،  شت پ ا  ش زد ام  ه را  ی مح 

 

ه جا ن- ازی  ــ و لج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک ا  اور کن  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ...  شـ ر
اهاته و از  دلسوزی آیندە ن ازی  بی دلم  ی فرار و لج

شونت دادم؟   رو 

 

ش  ش داشـــت آ ل  گرفت. آیندە قل ما و عق اش مثل ســـ
ازی و این زن و مرد  ا لج ر فرار  ــد... ا ــ ـ ـ ا تمام  شـ کرد. 

ش این مرد، ورای تحملش بود و این آدم   ــانــــدن پ ـ ــا مـ ـ اینهـ
 خودِ مرگ بود 

 

د،  چ ش پ ه دردی که توی را ـــدای لرزا     توجه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ
 داد زد: 

ر -  کشم نذاری برم، خودمو ه والله ا
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م   ـــونت دور گردنِ او حلقه کرد. مح ـ ـ ا خشـ ش را  ــــ ـ ام دسـ
ا زمزمه د. و دم گوشش  د: ف  ی ترسنا غ

 

ه گنج تو من- ه دخ خوب و  و  ه تو مثل  ــو مل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ه گن  ل  مطیع، و نعمتت رو  ما و عق رســو که ســ

ــت   ــت رو ثــا ــار وفــادار ــا این  ــدن تو  ــانــت ازم دزد ــا خ
ار من زند ک  ر اعت ه ز شه مثل مل ، تا هم  ک

 

ا  معدە شــ شــد. ام  شــ و ب ع ب د و حالت ته اش جوشــ
ــه  ــانـ ــه بود، چـ ـــپ را گرفتـ ــه پ ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک را  دسـ ف دخ ی ظ
ه سمت خود چرخاند.   گرفت و 

حِت - ، خودم ذ ل کنم دردانهرام   ی عق

 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر نتوا ـه هم زد د ـپ و دهـانِ ام دلش را  بوی پ
ک لحظه، تمام محتوای معدە  الا  خودداری کند و در  اش 

 .. روی ام خا شد آمد و. 

 

ست #٥٧٩ 
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اە وق   د لرزد و... ن ما مثل ب ــــکش زد ه ـ ـ ـ ـ ـ هان خشـ ام نا
 اش روی ام ماند. زدە

ه  ا  و ثان لند شد و  هان  عد، ام بود که دیوانه شد نا ای 
ک را گرفـــت و روی زم پرت   لنــــدی موهــــای دخ غرش 

 کرد 

 

 حرامزادهههه -

نـا تــا مغزش   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت کرد. درد وحشـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م اصـ مــا   ه
ش گیج رفـــت. و ام آنقـــدر دیوانـــه   ـــد. جیغ زد...  چ پ

د.  گ ش را   شدە بود که خون جلوی چشمها

 

ـــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتفراغ داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه پهلوی دخ زد. بوی اسـ ــد مح  ل
ی که  روا  ه جانِ دخ ی  ـــ شـ ـــونت ب ا خشـ کرد. و  اش م

د، افتاد  خ  روی زم م
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ـــه خود  ــا از درد  مـ ـــد و جیغ ه چ ـــای  پ زد... ام دن
ارش  ا را  شـسـت و سـ  نا ک  کرد. در آخر روی دخ

قه س  ـــــ ـ ـ ـ ــــورش زد. و سـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ـــــت  مح  ـ ـ ـ ا دو دسـ اش را 
هن  د و... پ ارە شد گرفت و کش ای  ما تا   ه

 

ـــدبرابر   ـ ـ ــــ صـ ـ ـ ه وحشـ ما را  ش، قلب ه ــــدای جر خورد ـ ـ صـ
 دتر از کتک خوردن و ح مرگ انداخت 

شـسـته اش..  ه خون  ش... چشـمهای  انی ... عصـ اە ام   ن
ا حرص و کینه همراە بود  ی رعبوزش... خندە  آوری که 

 

 و صدای خِرخِرش، وق آرام گفت: 

ض  - دن اسمم ق ارم که از ش ت ب لا  دخ ساحرە... 
 ...  روح 

ا تمام توان جیغ   ش آمد،  ه ســمت ت هم که دســت ام 
 زد 

 

ـــد   ـ ـ ـ ـ ـ از شـ لندی  ب  ا  خانه  د که در کتا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نکشـ ه ثان
ما ح ن ه داد زد: ه ا گ ست و  ست ک  دا
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ست #٥٨٠ 

 

 

ـــد   ـ ـ ـ ـ ـ از شـ لندی  ب  ا  خانه  د که در کتا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نکشـ ه ثان
ما ح ن ه داد زد: ه ا گ ست و  ست ک  دا

 فاضل -

 

ــ نکند و...   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه آمدن ک ام آنقدر دیوانه بود که توج 
ا   ـد. فاضـل  ک گذاشـت و ف لوی دخ ش را روی  دو دسـ
ــام توان   ــا تمـ ـ ــازوی ام را گرفـــت و  ـ ــد و  ــاب جلو آمـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د   کش

 

ار - ؟ چ ک أ ار م ؟ ولش کن، داری چ  ک

ـــل   ـ ـ ــــد. فاضـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ــــل، عقب کشـ ـ ـ ه زور و قدرتِ فاضـ ام 
دل شد.  فه  ه  ک  ا او را هل داد... نفس دخ  تق
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ا اش را   اە بهت زدە و عصــ ما کرد و ن ه ه ا  فاضــل ن
اە برز  ما نه خل داد که ن  گرفت. اش را از ه

 

ــاحرە.. - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــه... سـ ـــمــت عف ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو گوش تــا گوش  کشـ  .

 بُرم 

قه ش  ا دســـ ــد.  لند شـ فه اش  ــدای هق هق و  اش را  صـ
ـــ  ش را عقب  چنگ زد و وحشــــت زدە سـ کرد تن  جا

ست. کشد.اما انقدر آش و لاش بود که ن  توا

ــانه  ــل شـ ــونت گرفت و آنقدر بهت زدە  فاضـ ا خشـ ی ام را 
ش را نداشت.  ل صدا ا بود که کن  و عص

ـــار - ـ ـ چ ـــه داری  ـ معلومـ این  س کن هیچ  ــا  ـ ـ ـ ؟  ک
چه اینجا داری چه غل  ؟ دخ  ک

 

ی کــه روی زم جــان   ــه دخ ە  ام نفس نفس زنــان، خ
 ی دیوانه واری گفت: ا خندە  داد،

ا رو ن- تونم تحمــل کنم  دو کـه  نظ و  اح
 حواست هست فاضل؟ 
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ست #٥٨١ 

 

 

ش   ــانه توی مشـــــ ـ ـ شـ هن ام از  ــد. پ ــ ـ ــم ف ــ ــل چشـ ــ فاضـ
ـدە  ش  ف ـد بندبند انگشـتا ه قدری ف ش را  شـد. مشـ

د شد.   سف

 

لند شد و گفت:  ش کرد و  هان رها  نا

ــــدە گنج  گنج رو - ـ ه من من هرطور شـ ش  ـــــ سـ خوای؟ 
مت   کنم ام رو تقد

 

د:  ما رفت. ام غ ه سمت ه  برگشت و 

شه... - ه  ب د ت ا ته...   این دخ  ت

ــ  ـ ـ اە عصـ ـــل ن ـ ت  فاضـ ـــع ـ ما داد که توی وضـ ه ه اش را 
دە شد.  ش ف ش از پ ش ب اری بود. مش  اسف

 

ش - ی  کنم ام خودم ت
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ا شد:   ام عص

شه - ا صاح ت این حیوون   ت

 

ــا ورم کردە  شـ ه پ اهش را  ک داد. فکش  فاضـــل ن ی دخ
دە شد.   سخت ف

اون  - ــای...  ــ ـ ـ بـرنـمـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وح ــای  ــ ـ چـیـتـ ــه  ــ ـ تـولـ ایـن  ـس  از  تـو 
ت  ان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فه، تلف  عصـ ش... ح د ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه کشـ کنه و تو 

ه گنج ن ت  گه دس عد د شه...   رسه م

 

ــانه   ـ ـ ر شـ ش را ز ــســـــت و دســـــ ــ ما  داد. و دســـــت  شـ ی ه
گر ن ار د ش. ان ر زانوا گرش را ز ــــت  تفاوت  د ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ه ظاهر   ماند، ح 

 

د:   ام غ

م اینجاست... تو خونه- ش جای دخ  ی من ن
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  ، ـا جیغ کوتـا مـا  لنـدش کرد. ه ـک حرکـت  ـا  ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ــانه  ـ ه شـ ـــل زد. ناخن چن  ـــانه ی فاضـ ش شـ ـــل را  ها ی فاضـ

ش را سفت تر در بر گرفت.   آزرد و... ت

ـــش - ــ ــیـ ـ ــ تـ مـــش...  ــ ــیـ رامـــش مـ ــنـــم..  بـــرش  کـ ــنـــم...  کـ
 گردونم... 

 

ست #٥٨٢ 

 

 

ش زد:   قدم برداشت. ام توی همان حالا صدا

 فاضل -

 

ــــوب زدە ـ اە آشـ ه ن ـــل  ـ ـ اە فاضـ ام تلا کرد. زن  اما ن ی اح
ش پر بود.  ستادە بود و چشما ان چهارچوب در ا  م

 ا اخمهای دره  اینکه برگردد، جواب ام را داد: 
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ـا  - مونـه... از هر ن ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــی مصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد از هر آسـ ـا ـه  مل
ــه برعهـــدە  ـ ــافظـــت از مل ــه نکردی؟  محـ ــه، فراموش کـ ی منـ

شه  د ازش محافظت  ا ه صاحب گنجه و   مل

 

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـان دسـ مـا را م ـــــت، از کنـار  همـانطور کـه ه ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ هـا
ـه   ـاە  ـدون ن ون آمـد. و  خـانـه ب ــــــت و از کتـا ـ ـ ـ ـ ـ ام گـذشـ اح

ـــه  ـ اهش  امان که گوشـ ـــور درهم ن ـ ا صـ ـــتادە بود و  ـ سـ ای ا
ه سمت خدو رفت.   کرد، 

 

ش نزد  گر ک صدا  د

ما را روی صند گذاشت و آرام گفت:   ه

م... - مون، از اینجا ب  تموم شد... آروم 

 

ک لحظه   ه او داد و هق هقش  دە اش را  ــــ ـ ـ ـ ـ اە ترسـ ما ن ه
عا حرکت  هم بند ن ا  شست و  شت رل  آمد. فاضل 
 کرد. 
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گر توی خـانـه   ــع د ـارهم دختـدک را  ـک ر ی خودش بود. 
ه حمام برد.  م   توی آغوشش گرفت. او را مستق

 

ست #٥٨٣ 

 

 

ک از ترس ه ن ش، کـه  دخ ـا ـار نـه تنهـا ز گفـت و ان
ش قفل شدە بود.   تمام ت

 

ش را درآورد. توی وان    ـــهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ـاط ل ـا احت ــل خود  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ش را... و   ش را... موها ــت... دها ــسـ ــورش را شـ ــاند. صـ شـ
دهد که   ک بود، تا اطمینان  ه چشـمهای دخ اهش تنها  ن

ست  ست... لااقل امروز ن  جای تر ن

 

ــه اتــاق خود   غلش کرد و او را  ش کرد.  پوش ت حولــه ی ت
ــلوار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاند. و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهای خودش را پوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ــ از ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ برد. ت

 ...  راح
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م و   ــــک کرد. موهای فر و حج ـــوار خشـ ـ ـــشـ ـ ا سـ ش را  موها
ش را...  ا  ز

ـا نوازش،   غلش کرد و  ـانـد و...  س او را رو تخـت خوا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 دم گوشش نجوا کرد: 

 

ــا.. - مـ خواب... من    آروم..   آروم ه ـــتم... راحـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ من پ
شت   مونم... پ

ش را نوازش کرد و   ـــل موها ـ ـ ـ ـ ــــت و فاضـ ـ ـ ـ سـ ـــم  ـ ـ ـ ـ ک چشـ دخ
د، و در این لحظه فقط   خواست که آرام شود. بوس

 

-  ... ز م... آروم ع ــــت... فقط من و ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چکس ن ه
ــدنــت ه  ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب بزنن... جز آروم شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذارم بهــت آسـ
ما... آروم... ن  خوام... آروم ه
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ـــل بود. روی   ـ ـ ـــد. هنوز توی آغوش فاضـ ـ ـ از شـ ش  ـــمها ـ ـ چشـ
ک نفرە  ... توی واحد کوچک خودش... تخت 

ــا نوازش و نجوای او   ــازهم  ــازهم  از همــان تکرارهــا... 
 ه خواب رفته بود. 

 

ـــال ـ ـ ـ عد از سـ ه جز دور  و حالا...  ه جز نوازش کردن...  ها، 
اس پوشاندن و تام   ه جز حمام بردن و ل  ... کردن از ام
ـت   ـــ و امن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهـداشـ ر و نوار ـاس ز ـاس و ل حتـاجش و ل مـا

 دادن و... 

 

دە شدە بود ی آنها... اینه جز همه  ار بوس

 

ست #٥٨٤ 

 

 

ـــل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر فـاضـ ــــــت د ـ ـ ـ ـ ـ ـازوی او... و دسـ ش روی  ـاز،  طـاق 
ش...  دە شدە بود دور ت چ  پ
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ــدە بودنــد. حس ــهــا در هم لول ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از  حسـ ل هــای لعن 
ه ســق بود که حالا...   اهش  ه درد افتاد و ن غض  حجم 

دە  ح د ه وض  شد. توی روشنای صبح، 

 

شـب را ن د. خوب مع بوسـه های د سـت که  فهم دا
ا فاضـل خوب   ش برای فاضـل رو شــدە... گ د  دســ فهم

ــــت و مــانــدە تــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــار ن ــــت، رفت در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کــه او منتظر چ
یند.  ت تک تکشان را ب  فلا

 

ــــل را ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــب را... وق او را  اما فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــلِ د ـ ـ ـ ـ ـ د فاضـ فهم
د... وق گفت امشــــب ن ــ ــد وق گفت  بوســ اشــ تواند ن

ه گنج ترجیح  ک بودن را   دهد امشب نزد

 

ـد.   ون آمــد،  چرخــانـد و او را د ــازد کــه تکــه تکــه ب ــا 
ــورش ح توی   ــ ـ ـ ـ ه او... و صـ ــته بود. رو  ــ ـ ـ ـ سـ ش  ــمها ــ ـ ـ ـ چشـ

 خواب هم جدی... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1610  

ە کدست بود،  ته رش  داشت، پوسـت ت اش صـاف و 
ــــت.   ـ ـ ـ ـ ه جز آن رد زخ که از گونه تا چانه اش امتداد داشـ
ش   ه صورش زدە بود، حالا رد انگشتا ار س  شب دو د

شد.  دە م م د  خ 

 

ه این مرد را ن ــــش  ـ ـ د. حسـ ـــه    فهم ـ ـ ـ ش زخم  گوشـ ای از قل
سوخت.  شه درد داشت... م  بود. زخ که هم

ـــله  ر گرفته بود.  فاصـ انه او را در ش مال ـــتها م بود. دسـ اش 
سته...  ش  ازدمش آرام... و لبها  دم و 

 

اهش روی لبهای فاضـل ماند. تمام لحظه  شب از  ن های د
ش..  ــــت. قل ـ ـ ـ ـ ــــمش گذشـ ـ ـ ـ ـ ، ت    جلوی چشـ همان قلبِ زخ

ا   ـ که  د. متنفر بود از ح ش هم ت کشـ اها د. ب  کشـ
شب و بوسه ه د افت فکر کردن   . کرد ی او در

 

ست #٥٨٥ 
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شـه   د. متنفر بود که او هم ش پر شــد و مرد را تار د چشــما
را  ــش  ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  دسـ ــ ـ نـ بــود،  فــراری  ــه  ــ ـ نـ ــگــر  د ــالا  ــ ـ حـ ــد.  ــ ـ خــوانـ
 ــــ ه دســــت آوردن گنج از  خودک ار او برای  ای... و نه ا

ق محافظت   ط

 

ک ه جای دور شدن، نزد  تر شدە بود. حالا که 

اهش از فاصــله  ه لبهای فاضــل  ل زد. ن ک  ی خ نزد
 کرد؟ بود. بوسه اش را چطور تعب 

 

ممکن. هیچ   د... غ ــا ا شــ ــنا بود...  ـ ــدنِ او ترسـ ک شــ نزد
طه  ــــلا ممکن نبود و مســـــخرە تر  را ا او عادی نبود و اصـ ای 

 از این هم وجود داشت؟

 

دردنــا بود وق منتظر زم خوردن او بود، اینطور برای  
لرزد. این او را بوســه  ی  ترســاند، که نکند نقشــه اش دلش 

اشد؟  د فاضل   جد
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ــــت   ـ ـــم گرفت و دسـ ـ ـ ـــد. چشـ ـ ـ شـ ــــت خفه کنندە م ـ غض داشـ
ه آرا از روی خود کنار زد. اما فاضـل او را تنگ   فاضـل را 

د.  د و نفس عم کش  تر توی آغوشش ف

 

ـــل   ە ماند. فاضـ ـــقف خ ه سـ از ماند و  نفس  ما طاق  ه
ــه   ـــدون اینکـ ــد... و  ــاز کنـ ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ـــد،   اینکـ گ ی  چ

 طور نگهش داشت. همان

 

ما  نفس و   ــــونت  ه ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ ش را  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ تاب و متنفر... دسـ
ــــت. این  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ما  س زد و  ــــد. ه ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــل مانعش  ـ ـ ـ ـ ـ ار فاضـ

اســـه  ــ گرفت و اشـــک توی  ـ ــســـت و نف ی چشـــمش پر  شـ
ای   اە کند، از روی تخت  ه فاضل ن دون اینکه  شد و... 

ون رفت.  لافاصله از اتاق ب  آمد و 

 

ما ماند   ش توی جای خا ه از کرد و دسـ و فاضـل چشـم 
شب تا صبح او را توی آغوشش   اە کرد. د ش ن ه رد رفت و 
د... آنقدر   د بوس داشت. نوازشش کرد. حسش کرد. بوس
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ا آرام   ش،  د و نوازش کرد و دم گوشش برای آرام کرد بوس
ش برد.   کردن هردوشان زمزمه کرد، که خودش خوا

 

ست #٥٨٦ 

 

 

ا تمام تکرارها فرق داشـت.   شـب  گر بود. د شـب جور د د
د  شب او را بوس  د

ر   د که گنج و هزارگنج مثل آن ارز ندارد، ا شــب فهم د
ماند  ش   این دخ فقط برا

 

شد دردنا  عادی   ک غ ممکن غ

ــــبح او را   ـ ــــب تا صـ شـ د. د ــــ ـ ش کشـ ه  ــــ  ـ ــــد و دسـ ـ لند شـ
،  داشـــــت و حالا...   افت ــت ن ــ اوی دســـ ـ ـ د که داشـ فهم
 غ ممکن است. 
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ــود،   ــ شـ دا  ر پ ــود که ا ــ دا شـ د پ ا د که گنج لعن  فهم
 هیچ چ تغی نخواهد کرد. 

ــه  ــ ـ پـرکـینـ ک  دخـ ــه  و  ــ ـ بـود کـ آن  از  ــازتر  ــ ـ ـ لـجـ و  مـتـنـفـرتر  و  تر 
ـــلا دلش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. اصـ کنــ ــــه  ق ــال خود و  ــه حــ ــ م  خواهــــد 
دن تک   خواسـت ح خود را هم فدا کند، تا عذاب کشـ

یند و... حق دارد   تک آنها را ب

 

مـا، ح برای عـذاب دادنِ خودش   ـه ه ـار کـه  ـت  چـه فلا
 داد هم حق 

 

ل را برداشــت. او را توی   ا یچ و م لند شــد و ســ  حرف 
ــه   ە  ــه دادە و خ ــان تک ــه  ــد کــه  خــانــه درحــا د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ

ش... نقطه  ای نامعلوم است و لیوان آب توی دس

 

ـــــت نخوردە روی م مـانـدە بود،   ـ ـ ـ ـ ـ ـه دو پرس غـذا کـه دسـ
ا انداخت. فضــای ب  شــان ســنگ شــدە بود. ســکو  ن

 سنگ و پر معنا 
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ست #٥٨٧ 

 

 

خانه برود و موهای  که دلش و درحا  ـــ ه آشـ خواســــت 
ل و منط او را   ش را جمع کند و  هیچ دل ـــا ـ ـ شـ لند و پ
ش   ش را از ت اســـها ار ببوســـد... ل ش را هزار ببوســـد... لبها
ـه اتـاق   غلش کنــد...  ش را لمس کنــد...  ـاورد... تمــام ت در
اند و... خود را تماما درون او   خوا د و روی همان تخت  ب

اشد،  حس کند  اشد، جادو ن گر طلس ن ... آنقدر که د

ه ـــد، مل ـ ـ اشـ رە ار ن ا ـــد... و  ی  ـ ـ اشـ ـــاحب گن ن ـ ـ ی صـ
اشد   گن ن

 

ــالـه را از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـابوس چنـد سـ و تمـام این مـاجرا را تمـام کنـد و این 
عد؟  عد...  د و   ب ب

عدی وجود نداشت   زهرخندی زد و 

 

ـدە گرفـت و   ش را داغ کردە بود را نـاد ـــ کـه اینطور ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح
ون آمد. در را   ما ب دون حرف از واحدِ ه ـــم گرفت و  ـ ـ چشـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1616  

سـت و از این لحظه ها   ش  ار  شـت  م نداشـت اما ه
شب، خ سخت تر... شد و ایندتر  س از د  ار... 

دهای آخرش همه چ را سخت  ا آن ترس و تهد و 
ّ
تر  م

 کردە بود. 

 

له ــا  از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه در واحدِ ک ـــــمش  ـ ـ ـ ـ ـ ای آمد. هم که چشـ ها 
ــد.  ــه چهــارچوب    افتــاد، او را دم در د ــاە معنــادار  ــک ن ــا 

ـــلشــــش   ـــلوار اسـ ب شـ ش را توی ج ـــتها ه دادە بود و دسـ تک
 کردە بود. 

 

 خوش گذشت؟-

 فکش سخت شد. اما آرام گفت: 

م... - اش قرارە ب  جمع کن، آمادە 

 

 پوزخندی زد: 

 چه عجب... -

ا گفت:  گذرد که ک ش را نداد. خواست از کنارش   جوا
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ست #٥٨٨ 

 

 

لـه- ــه،  و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا من تنهـا م ـدا  دقـت کردی هروقـت  ت پ
شه؟  م

ا   ــا  ـ ـ ش برگشــــت. ک ــم ه ســ ا تعلل  ــد.  ش مشــــت شــ دســــ
ا  اە جدی و عص دن ن د. د  اش، خند

 

ت  - س چرا تو مراق اشم،  ش  ه من که مراق ش  د ر س ا
؟من دخالت   ک

ــله توی   ــ ـ لافاصـ ــاند و  ـ ـ ـ ه او رسـ لند خود را  ا قد  ــل  ــ ـ فاضـ
د:   صورش آرام غ

 

مد خونه- ت تو  ؟ ت ازش مراق  ک

ــد و مثل او جدی   ــ ـ خندش محو شـ ــتاد. ل ـ ـ ـ سـ ــاف ا ــ ـ ــا صـ ـ ـ ـ ـ ک
 گفت: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1618  

اهاش داشتم... -  ار خصو 

 

مدت؟ -  تو 

ا مکث گفت:  ا   ک

اهاش نکردم... - گه  ار د م،   فقط حرف زد

 

قه  ش  فاضـل  ـا توی چشـمها اش را توی مشـت گرفت. ک
 ا آرامش گفت: 

دمش... -  نبوس

قه ا دو دست  هن مردانهفاضل  د. اش را  ی پ  کش

 

 خفه شو -

ا چشم ازش نگرفت:   اما ک

از نکر... - اشم  ش نکردم... لمسش نکردم... لن  لخ
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ا آخ   ــا  ـ ـ ـ ـ د ک ــا ک ـ ـ ـ ـ ه بی ک م  ـــا مح ـ ـ شـ ا پ ـــل  ـ ـ فاضـ
ش کرد و نفس نفس   ـــل رها ـ ـ زد.  لندی عقب رفت. فاضـ

ـــه او کــه   لنـــدی  ــا نفس  ـ ــا  ــا اش درد گرفــت، امـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ
 اش را گرفته بود و خم شدە بود گفت: بی 

 

ست #٥٨٩ 

 

 

اش این هفته راە - م... آمادە   افت

ت   ان ـــ ا درد و عصـ ون زد و  ــا ب ـ ـ ـــتان ک خون از،ب انگشـ
د:   غ

م نکردم دیوس... چرا رَم - ؟ م  ک

 

ــا   ازهم نزند. اما ک ل کرد که  ه ســخ خود را کن فاضــل 
ـــمها که از دردِ بی  اهش کرد و  ا چشـ ـــدە بود، ن اش پر شـ

ا بود:   هنوز عص
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ســـت و چهاری  - ە ب ردم تو اون تعصـــب مســـخرە ت دخ
ه؟  ا چ از گه این گوە  م د ه خونه ا  ا منه، تو 

الا  ــا راســـت ه ســـخ نفســـش  ـ این     گفت. آمد و ک
ی   ک م مد  ما تا داخل  ــــخرە چه بود وق ه ـ اداهای مسـ

ا او بود؟   هم 

 

ــــــت، و فکر درد   ـ ـ ـ ـ ـ خواهـد  داشـ مـا خودش  ر ه کرد... ا
ش برن اری از دس اشد... چه  ا  ا ک  آمد؟ که 

ا روا داغون تنها گفت:   چشم گرفت و 

 

م... -  این هفته م

د:  ا غ  ک

ام -  من نم

 

لــه  عــت از  ــه  ش را نــداد و  گر جوا ــای آمــد. و از  د هـا 
مــا و   ــارتمــا کــه فقط ه ــا در آن زنــد آ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کردنــد،  ک

ون آمد.   ب
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شـــه  ا او  از شـــ ــله اش  ە بود و فاصـ ون خ ه ب ســـوس  ی ل
ا او   ـــاعت  ـ ـ ـ ـ ـ ه دو سـ ک  ... اما حالا که نزد م م م از ن

نداخت.  ه او ن ا  م ن  هم مس بود، ح ن

 

ــــه،   ـ ـ ـ ـ ـ ــــب و آن بوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت پنج روز از آن شـ ـ ـ ـ ـ ـ س از گذشـ هنوز 
ب سنگ بود. فضای ب   شان عج

شـد. نه از طرف او، نه   ه آن شـب  هیچ حرف و اشـارە ای 
 از طرف فاضل 

 

ست #٥٩٠ 

 

 

ـــان زدە تنها حرفها که ب  ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، شـ ـ ـ ـ ـ ـ ار بود و گنج و    شـ از 
ف  الله و الموت و... س
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لمه، که   ک  ــ الموت بودند، نه تنها  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حالا که توی مسـ
ــاە خم ب  مــا بود کــه  ــک ن ـــد و ه ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدل  ــان رد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اهش کند. ن  خواست ن

 

د دلخور بود،   ار آن شـــب را هنوز هضـــم نکردە بود. شـــا ان
ش   ه شـدت اذی ـ  د گیج... و ح ، شـا د عصـ کرد  شـا

ــادق بود، وق آن   ــ ـ ار واقعا صـ ــــل هیچ حر نزد ان ـ و فاضـ
ه گنج ترجیح   ه او را  شــــب گفت که هم امشــــب نزد 

 دهد 

 

ه آن  و حالا ن ــارە نکردن  ـ ــکوت و اشـ ســــت... از این ســ دا
ا نه   شب را ست، 

 

ـاط خانه ه ح ـــدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادە و معمو ا وارد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە  ی سـ ای، ن
ـــل درســــت   ســــوس فاضـ ه اطراف چرخاند. ل اوش را  کنج

ـــمنــدی کــه راننــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک  جلوی سـ ــه همراە  ــا بود،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اش ک
ستاد.  گر، از حرکت ا  ش د
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، رانندە  ی فاضل گفت: حس

م - د  آقا... رس

ل بر هم نزد،   ــ  ـ ـ ـ ـ ی داد که توی مسـ ه دخ اە  ــــل ن ـ ـ فاضـ
ون هم نگرفت.  اە از ب  اما ن

 

ادە شو... -  پ

ه   از شدن در  اهش کند، و  آنکه منتظر  ما  آنکه ن ه
له  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  وسـ اهش را  ــــد. ن ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ ــــود، خودش پ ـ ـ ـ ـ ـ ی رانندە شـ

 اطراف داد. 

 

ک گوشــــه خانه  اط دار کوچک که  اش درخت تا از  ی ح
قه  ک ط ـــاختمان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا رفته بود... و سـ ا  دیوار  ـــادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای سـ

 نمای سادە... 

د... - م... خوش اومد  سلام عل

 

س دو   د که درحال  سا چرخ ا ه سمت مرد م اهش  ن
فطاقه اشد. ی در بود. حدس زد که س  الله 
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ست #٥٩١ 

 

 

ــــت و تــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  تــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ــه مرد کرد. موهــا ــاە دق  ن
ــارچـه  ـــلوار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هن  حــدودی جوگنـد شـ ای و پ

ــــان مردانه  ـ ـ ـ شـ ـــان  ی چهارخانه اش  ـ ـ ـ شـ داد که منتظر آمد
 بود. 

 

ه   ل و گشــادی  خند  ا ل ســ دو طاقه ی در،  س از  مرد 
شان آمد.   سم

اە کرد. همه چ   ش ن شت  ه  ما از او گذشت و  اە ه ن
ه نظر  د. سادە و معمو   رس

 

عد، صــدای   ــ را کنارش حس کرد. و لحظه ای  حضــور ک
د:  ا را ش  آرام ک

شدی؟-  خسته که 
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ش   ـــورت جــذاب و مرت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــاە عــادی ای  ــــت و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ برگشـ
د و گفت:   انداخت. خست را در چشمهای عس اش د

 

 نه... -

خند آرا زد.  ا ل  ک

ف- ره مش ســــ
ُ
دونه از اون چای ت م  ارە  الله م هاش ب

رە...   تا خست راە از تنمون در

 

ه آن دو کرد و   ا  ــله ی دورتر، ن ــل بود که از فاصــ و فاضــ
ـــادە ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نمای سـ ا  مر ن ه  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم گرفت و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــــته   ـ ـ ـ ـ ـ ه آن دو نداشـ ــنگی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اەِ سـ ــاختمان انداخت. که ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 اشد 

 

ک شدە بود.  ه مردی کرد که حالا نزد اە  ما ن  ه

ف- شونن... س آقا س  الله ا

ما   ه ه م  اهش را مســتق س ن ــا کرد و ســ ه ک ا  مرد ن
 داد. 
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ه -  خوش اومدی مل

خند مرد ماند و صـدای خندە  اهش روی ل ـا را  ن ی آرام ک
د.  ــ ــ ـ ه    شـ ازهم او مل ــد. در همه حال  ــ ـ دە شـ ــــ ـ ش خراشـ قل
 بود 

 

ست #٥٩٢ 

 

 

ه لب داشت، گفت:  ا خندە ای که هنوز  ا   ک

ف-  الله؟احوال مش س

د و ذوقش توی صورش  مرد دست دراز شدە ا را ف ی ک
 املا مشهود بود. 

 

... خ خوش برگش - ... خوش برگش انت   ق

فلهجه شان ی س ان است. الله   داد که ترک ز
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ــل را ســـمت راســـت خود حس کرد. فاضـــ که   ــور فاضـ حضـ
 شناختند او را در راس قرار دادە بود و همه فقط او را 

د تمام عمر را منتظر  ا تن ــــت تا فلا ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ه  شـ ـــان را  ـ ـ ـ شـ
یند؟   چشم ب

 

ف-  الله... س

ی متواضعانه جواب فاضل را داد:  ان  ا ت  مرد 

د... -  له آقا... خوش اومد

 

ـــله گرفت، از   ـــل را نداشــــت. فاصـ ـــتادن کنار فاضـ سـ تحمل ا
غلش  ـــبح دم  کرد و او کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــب تـا صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بوسـ

عد... همچنان او را  گوشــش حرفهای خوب نجوا  کرد و 
ه شان قرار مل ارها  داد ی کثافت 

 

اە   ه نمای ســاختمان ن چشــم گرفت و برگشــت و  هدف 
ار بود  ن   کرد. فراموش کردنِ آن شب به
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قه  گر، توی حالِ ســادە چند دق شــســته بودند  ی د ی خانه 
ف ذیرا و س  کرد. الله ازشان 

ــادە  ـ ـ ـ ل راح سـ ه هر  روی م اهش  ــــته بودند و ن ـ ــسـ ــ ـ شـ ای 
دە   شد. سمت و سو کش

 

ست #٥٩٣ 

 

 

ـــامش  ـ ـ ـ ـ ـ ه مشـ ـــفندی  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت خامِ گوسـ ـ ـ ـ ـ د. و  بوی گوشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ا شـــدە ه رنگ کرم و قهوە پوســـت د ای،  ی گوســـفندی، 

 ای از حال روی زم پهن بود. گوشه

 

ف ون آمد. س خانه ب ا سی چای از آش  الله 

د... - اش د... راحت   غ نکن

چکدام از   ــته بود، تا ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل تک نفرە  ه عمد روی م
ا... نه فاضل.  نند. نه ک ش چکدام  اینها کنارش ن .. و نه ه

شسته بودند.   از این مردها که دور تا دور 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1629  

 

ه این همراە   ه همراە چهار مرد آمدە بود و عادت داشــــت 
 ها... هرچقدر هم قدرتمند و ورزدە بودند. 

ازیالبته که فاضل محافظ مهرە ش بود ی اص   ها

 

ف الله لیوان چای را برداشــت. درحال مزە مزە  ا تعارف ســ
ـــــت   ـ یند که قرار اسـ ــــل کرد، تا ب ـ ـ ه فاضـ اە گذرا  ش ن کرد

ا نه...  وع کند،  کشد و  ش  ع گنج را پ  موض

ف  الله گفت: اما س

 

احــتــتــون  - ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ بــرای  ــا  ـ ـ ـ ــاقــهـ ـ ـ ـ اتـ دارە...  ــاق  ــ ـ اتـ ــا  ـ ـ ـ دوتـ ــا  ـ ـ ـ ایــنــجـ
د، فردا  آمادە  احت کن د؛ امروز اســـ ســـت... خســـته ی راه

د الله،  ه ام شا  فرمان ا اب  م م ار ی  رم ب

 

ما بود. و اشارە ه ه  اش 

ف اشـــارە  ش از این،  ی ســـ ا بود تا متوجه شـــود که پ الله 
املا درمورد گنج همه چ را گفته   ش را دادە و  حا ــــ ـ ـ ـ توضـ
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ــنا شـــدە   ا فاضـــل هم آشـ ل  و آنطور که مشـــخص بود، از ق
شان را گفته بودند.   بود و نقشه ها و برنامه ها

 

ه   ــ  ـ ـ ـ سـ ـــــت م ـــــک را داشـ سـ ک م ازهم نقش  ار  و... ان
ف  ه قول سـ ارە و  ه که همه او را همه  الله اراب  اسـم مل

ند  س  دا

 

ست #٥٩٤ 

 

 

ش غــل زد.  ارادە حرص  ل خورد و  غض مزخر تــا 
ە اهش خ خند داشــت و ن . و تمام تلاشــش را  ی فاضــل.. ل

شود.  ل  د ه اشک ت ه هیچ عنوان  غض   کرد که این 

 

ف  ـــــ ـ ـ ــــنهاد سـ ـ ـ ـ شـ دِ پ ه تای ـــل  ـ ـ ـ ان  وق فاضـ ی ت داد،  الله 
ــــــت فعلا ح درمورد برنـامـه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد کـه قرار ن اش حر  فهم
فهمد.  ی  شان چ  بزنند و لااقل از حرفها
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ه- ... خ ک احت م م اس چه ها هم   ... 

ـــاس احمق بودن  ـ ــــدت احسـ ازچه  ه شـ ک احمقِ  کرد. 
ــــطه ازش   ـ ـ ـ ـ ـ ه این واسـ ماند و  ه  ــــل، تا مل ـ ـ ـ ـ ـ ــــت فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ در دسـ

 محافظت شود 

 

مه خوردە روی م   ش را ن ـــد و چا ـ ـ ـ ـ ش تمام شـ تحمل ماند
لند شد:   گذاشت و 

 کدوم اتاق مال منه؟-

 

الا آمد. خوب  ش  ــل تا قام ــ ـ اە فاضـ ــ  ن ـ ـ ـ د که عصـ فهم
 اش کردە 

ف ا خندەس ا گفت: الله   ی پر اح

ه -  اون اتاق که تخت دارە مخصوص شماست مل

 

د:   د و آرام پرس

دە... -  شونم 
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لند شد:  ا   ک

 

دم... - شونت  ا من   ب

ان داد:    ت

ار دارم - ا خودتم  ا...   ارە ب

 

خندی   ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ اهش کرد. ک ــــل توی همان حالت تنها ن ـ ـ فاضـ
 زد: 

ه -  چشم مل

 

ست #٥٩٥ 

 

 

ه راە افتاد.  ا  ال ک ه دن اە کند،  ه فاضل ن   اینکه 

 

از کرد:  ا در قسمت انتها حالِ ال مانند، در اتا را   ک
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د... -  فرمای

ه اتاق کرد و پنجرە   اە   ـــد. ن دون تعارف داخل اتاق شـ
ـــه   ـ ــه  ـ ی بود کـ ـــاط بود، اول چ ـ ـــه ح ـ ـــه رو  بزر کـ ی 

 چشمش خورد. 

 

کرد، گفت:  اە م ه اطراف ن  همانطور که 

ند... - ا تو، درو ب  ب

ه ی تخت چو   ما ل ـــــت. ه ـ ـ سـ ــــد و در را  ـ ـ ـ ـــا داخل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ا نفس   ـــــت. و  ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتادە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه او که ا ، رو  قد

 لندی گفت: 

 

ف - ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دور از اول مرور ک کــه گنج سـ الله چــه  خوام 
ه و برنامه ه کوفت  تون چ

ە  نه شــد و خ ه ســ ما دســت  الا رفت. ه ــا  اش  ابروان ک
ـــکوت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س از  سـ ــد،  ش را د ــا وق جــدی ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مــانــد. ک

د:   پرس
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ا امان حرف زدی؟-  در مورد من 

 د و جدی گفت: 

گو - ی که ازت خواستم رو   چ

 

ک شد:  ا قد نزد  ک

م و-  ... م

 شنوم -

 

د:  اط پرس ا احت ا مک کرد و   ک

نم؟- ش  تونم 

ــا   ــا مکـــث جلو آمـــد و روی تنهـ ـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـــا جوا نـــداد. ک ه
شست. صند سادە ه او   ی توی اتاق رو 

 

ست #٥٩٦ 
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س از لحظه  ای سکوت گفت: و 

ــنــج کــوفــ - حـــرف   گـ ازش  ــه  ــ ـ خــودمــونــم  کـ ــ  حـ ــم،  ــ زنـ
ف ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ م چ ـه  دون ـــخم زدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ الله تو زم موقع شـ

اســته اما   ه پ د  ی که رســ دا کرد. همون انگشــ انگشــ پ
ر و رو کرد، ه   ـــمـت رو ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد هرچقدر اطراف اون قسـ

دا نکرد.   پ

 

ا را ن د: اصلا سکوت ک اورد و پرس ست تاب ب  توا

ه؟-  زم مال ک

ا آرامش گفت:  ا   ک

 

ف- ام زم  من و س ا دە... از   الله... بهم ارث رس

الا رفت.   ابروان هینا 

ات مُردە؟-  ا

 

شست.  ا  خند تلخ و کوتا روی لبهای ک  ل

 ا اجازە -
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استه؟- د دست پ  انگش چطوری رس

 

د گفت:  د و  ا ل کش  ک

م ه واسطه-
ّ
 ی ترن

ان داد:  ی ت ما   ه

 

دە... -  آهان خب توضیح 

ان داد:  ا دس در هوا ت  ک

ف - ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه من  خب سـ ــ اون رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دا کردن انگشـ عد از پ الله 
ذاشتم...   ان همه  م م رو در ج

ّ
شون داد... منم که ترن
گه هه   نامزدم بود د

 

ست #٥٩٧ 

 

 

ش جمع شد:   چشما
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 خب؟ -

د.  ا نف کش  ک

 

ف - ـــــ ــــته  الله فکر نسـ ـ ــ اونقدر ارزش داشـ ـ ـ ـ کرد اون انگشـ
ــــون دادە بود،   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه   د بردە بود  م فهم

ّ
ــــه، اما ترن ـ ـ ـ ـ ـ اشـ

قه  ــــت... گفت حتما اونجا که اینو  طرف گفته بود عت ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د   ا ــ ن ـ شـــه... فقط ک دا م گه هم پ ای د د، چ دا کرد پ
زن اینجا   اث فرهن م فهمن، از طرف م ر  فهمه، که ا
ن، تازە شما هم مجرم شناخته   ست می و هر هست و ن

د   ش

 

ما در سکوت گوش  ا ادامه داد: ه  داد و ک

- .. ه کندن زم م  وع کرد انه  ــ ـ ـ ـ ـ ـــد که شـ ـ ـ ـ اما    اینطوری شـ
ف  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ـدا نکرد ـــد... من و ترنم  ه پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال شـ خ الله ب

ســــت زند  م که میتو ـــ شـ ال گن  خ م ب ـــ سـ مون  نميتو
لـد... امـا آدم   ـار ـه ادم  ـال  م افتـاد دن

ّ
ر و رو کنـه... ترن رو ز
ارلد ن ل اعتمادِ  دا  قا ر پ عدم ا م.  ــــناخت ـ ـ ـ ـ ـ م،  شـ کرد
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م...   ــــل کن ــد ـ ـ ــــه پول ت م و  ش کن م چطوری آ لــــد نبود
ه طرف...   ترس از قانون هم 

 

ا مکث کوتا ادامه داد:  د و  ای کش اە   ن

عــد از چنــد مــاە تحقیق و این در و اون در  - م 
ّ
تــا اینکــه ترن

 ... و ه امان امانِ ج د   زدن، رس

 

ا در ادامه گفت:  ارک کرد و فکر کرد و... ک ما چشم   ه

ـال من و  - خ ش افتـاد... رفـت ب ـــودای رف تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ
ّ
ترن

ه جا تو   ــد و رفت. حالا گنج  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عدش شـ ای  گنج و درد
ف   ل م رفتـــه، من  ت

ّ
ــــه هکتـــاری دفنـــه، ترن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون زم سـ

ف م اومد، گفت  موندم، س لا  زندگ د چه  الله هم د
م...   ار و زندگ ه  م  چس شم و  ال گنج   خ

 

ست #٥٩٨ 
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ش آرام مرن زد و صدا  تر شد: پوزخند 

؟ - ار و زند ...    کدوم  ار داشتم نه زند م نه 
ّ
عد رف ترن

دی  ه تول دم  ــ ــ ـ ـ ـ الش... رسـ   د زم خوردە بودم. افتادم دن
ـار  م 
ّ
ـا کـه ترن ـد چـه  ل ـا فهمم  ـد تـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. طول کشـ

ــتم بهش   ــ ـ ـ ـ ـ ــم دسـ ــ ـ ـ ـ ـ م رفت برسـ
ّ
ه جا که ترن کنم تا  غل 

دا کردن و  ن دا کردە بود برای پ ه ت که پ د، و  ـــ ـ ـ ـ رسـ
ک   شدم. آب کردن گنج، داشتم نزد

 

ما داد:  ه ه اە خاصش را   ن

دە  - ــ اد شــ قه بودن، ز ار عت ــا که تو  ـ ه ب کسـ ــم مل اســ
ک شــدن بهش غ ممکن بود. اصــلا معلوم   شــد. اما نزد
ــا دروغ. هرکس   ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گن درسـ ا کــه درموردش م نبود چ

ـ  بـود.  ــدە  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ازش  ی  و  چـ ــدە  ــ ـ ـــمنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دا ـــــت  گـفـ
ــتــانبرادرزادە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ گــه  ی  و و  د ــنــاس بزرگ، ج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

شـه.    شـ قه ســت و ح قانون هم  ای عت گفت ماف م
ــــش،   ـ ـ ـ ـــناسـ ـ ـ ـ ـ ـــتان شـ ـ ـ ـ ـ اسـ ه و مثل عموی  ارش قانون گفت 

ــــور کردە.   ـ اث فرهن کشـ ه م ادی  گفت از  مک ز
ادە   ت ز شــــ ـــه حرف  خورن... خلاصـ اهم م ـــونه و  خودشـ

ه   مل
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ما زهرخندی زد:   ه

گو -  ادامه شو 

ا نف گرفت و گفت:   ک

 

اد  - ــ، خودش م ال ه دن ا  گف ا اغت... و چطوری؟ 
ف  ی که ســ ف همون انگشــ ه ســ اســته.  ه پ الله  الله داد 

ــتـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـــدا کنم. پ پ ـــدم گنج رو  م کنـــه، قول م م گفتم 
ف قای قد ســــ نه بود. از رف ن گ دی  به الله بود، تول

ار داشــت. همه   ادی هم  و  ا برندهای ز اس داشــت،  ل
عد تو اومدی   اسـته،   رسـک بود. اون انگشـ رو داد پ

م.   اغ من حالا هم اینجای

 

ست #٥٩٩ 
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ه  ما چند ثان اغ  ه اهش کرد. رفته بود  ــــکوت ن ـ ـ ـ ـ ـ ای در سـ
ا راهنما فاضل  استه...   پ

دە شــد. چقدر دلش   ای کشــ اهش  مرن زد و ن پوزخند 
ازی قرار دارد  قا کجای  فهمد که دق  خواست 

 

ـــــت، آخر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازی قرار داشـ ــک  ــازی... اینکــه توی  ــازی... 
 کرد. اش دیوانه

 

ـاە  غرق فکر بود کـه تقـه  ـه در خورد. همـان لحظـه کـه ن ای 
ــــمت در   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــع  ــا هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. ک ـ ـ ـ ـ ـ از شـ د، در  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ
اهش را   برگشــت. فاضــل توی چهارچوب در ظاهر شــد و ن

 ه آن دو داد 

 

ا که   ــــد و  ن ـ ش تمام شـ ـــــ گر صـ طاق او را  گفت د
 مجبور کرد که داخل اتاق شود 

د   مـا  مـا. و لحن ه ـان خورد، نـه ه ش ت ــ از جـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نـه ک
 بود وق گفت: 
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ای تو؟-  اجازە دادم ب

اە فاضـل روی چشـمهای پرکینه  د و ن ـا خند ک  ک ی دخ
قه  ە بود.  ماند. دق ه در خ شـسـته بود و تنها  ون  ها آن ب

ا،  ا ک ش  ت کنندە بود این تنها شد ب اذ  عج

 

ون... - ا ب  ک

ا توی همان حالت گفت:   ک

اشم - ه گفت اینجا   مل

 

ا داد:  ه ک ی  اە ت  ن

ه؟تو از من دستور - ا مل ی   گ

س گفت:  ا  فکر کرد و س  ک

 

ست #٦٠٠ 
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درد  - هـنـوز  ــاغـم  ـ ـ ـ دمـ ــد...  ــ ـ هـرچـنـ ــه...  ــ ـ ـ مـلـ ــا  ـ ـ ـ امـ  ، تـو ـس  رئـ
کنه...   م

د  چشــمهای فاضــل   ا نارضــای پو کشــ ــا  ارک شــد. ک
ه گفت:  ه مل لند شد. و رو   و 

انو؟-  اجازە هست برم 

 

ا   ـــم گرفت و  ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تفا کرد. ک ی ا ان  ه ت ما تنها  ه
ون رفت.  ه روی فاضل، از اتاق ب  کجخند پرمعنا 

ە  اە خ ـــم از ن ما چشـ ســــت، ه ش  شــــت  ی  وق در را 
از کرد.  ش  س را از موها لی  فاضل گرفت و 

 

م... - خوا خوام   حر داری زود بزن، م

ـــد  ـ ـ ک شـ لندی نزد ا نفس  ـــل  ـ ـ ـــوال و   فاضـ ـ ـ ه جای هر سـ و 
د:  ه هم رخته بود، پرس ش را   حر که ذه

 جات راحته؟-

 

ما پوزخند صداداری زد:   ه
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ا سگدو خودم ندارە... - ادی   فرق ز

ب ستاد و دست توی ج ش ا الای  ش کرد. فاضل   ها

 

ست؟گشنه-  ت ن

ما درحا ان ه ا دست ت ش را   داد گفت: که موها

 نه... -

 

ه حمام نداری؟- از   ن

د و توی چشم الا کش اە  ت گفت: ن ا جد ش   ها

 نه -

 

ــمت   ه ســ ـــد، که دســــت  ـ ش ف ـــل دســــت توی جیبها فاضـ
د  ش ن  چانه و لبها

 

ست #٦٠١ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1645  

 

س هست... - و ... تو این اتاق   میتو استفادە ک

اهش کرد. چه  ما تنها ن  خواست اصلا؟ ه

 

 فاضل آرام گفت: 

س... -  ب

د:  لافاصله پرس ما   ه

 

ــــلطه - ـ ـ ـ ـ ــ داری از اینکه همه جورە منو تحت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  چه ح
 خودت داری؟

د:  الا کش  فاضل شانه 

ست... -  د ن

 

دە شد.  ما از حرص ف  لبهای ه

ــه ه ازش ن- ــدا کردن گن کـ ـ دونم، هیچ  من برای پ
 کنم م ن
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 نکن... -

 

ار و فندک را درآورد و   ـــ ـ ـ ـ ـ ت سـ ا ــل  ــ ـ ـ ـ ما مات ماند. فاضـ ه
ه اری  کنارش ل ــســــت. درحال درآوردن نخ ســــ شــ ی تخت 
د:   پرس

؟-  ک

 

اری ب   اهش کرد. فاضـــل خود نخ ســـ ما در ســـکوت ن ه
ما گذاشت و گفت:  د ه  لبهای... بوس

 

ا و نا - ــــت و  ـ ـ ـ مک  فکر کردی انقدر  دسـ ه  از  ام که ن
اشــم؟ اونم برای گن که جاش مشــخصــه... تو   تو داشــته 

شانه ا نماد و   ... هاشه زم دو سه هکتاری، و احتمالا 

 

ە  ـــــت، خ ـ ـ ش داشـ ار را ب لبها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ما همانطور که سـ اش  ه
ار ب لبهای او روشــن کرد و   ر ســ ماند. فاضــل فندک را ز

 آرام گفت: 
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... فقط دلم - ا اهام   خواست 

 

ست #٦٠٢ 

 

 

اری هم   ُ زد. فاضـــل ســـ ار،  ــ کوت سـ ه ن از  ا ن ما  ه
ـــــت   ـ ـ ارش را ب دو انگشـ ــ ــ ـ ـ ـ ما سـ ــــن کرد. ه ـ ـ ـ برای خود روشـ

 گرفت و هنوز  بهت زدە بود: 

 

ار -  کنم؟ من اینجا چ

ش را   ـار را فوت کرد و  رو تخــت ت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل دود سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
د.   کش

شه... - ه اسمت تموم  دا شدن گنج   هس که پ

 

ش،   ک دسـ ه  ه  ا تک ه وجودش برگشـت. فاضـل  حرص 
 ارام گفت: 

ا نه؟ - ا  خور  ه درد  د  ا ه جوری   الاخرە 
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 و در ادامه زمزمه کرد: 

 ه درد زندە موندن -

د و   ش چرخ ه ســم امل  د و مات شــد و  د شــ ما شــ ه
ە ــه  خ ـ ــک  ـ ــــد کـــه روی تخـــت لم دادە بود و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی او شـ

ارش     زد. س

 

د... ن ــه در  فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه هم بود هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د... هم فهم
ک قدم عقب بود  دن او   فهم

ارش را فوت کرد:  ه سقف داد و دود س اهش را   فاضل ن

 

عــد دو  - ـــه، و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدا م ــه پ ــاوت مل ــا هوش و ذ این گنج 
مش  ـــ تقد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... و ام هم افتخار  دسـ ه ام کنه  کنه 

ما برای داش برادرزادە اهوش و وفاداری مثل ه  ی 

 

د. همهحالا به  ه ام بود  فهم ـــان دادن  ـ ـ ـ شـ اش برای 
 اش برای محافظت . همه اش برای زندە ماندن.. همه
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ه چشم ە  اهش نخ اە او که ن  کردند، گفت: های س

 

ست #٦٠٣ 

 

 

 

نم  - ،  ممنون که تمام تلاشــت رو برای زندە نگه داشــ ک
ینم  ت و زم خوردنتون رو ب  تا فلا

دی جواب داد:  ا خو مرن زد و   فاضل پوزخند 

 کنم... خواهش -

 

ـــخـــت بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ مـ ـــدی برای ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ برعکس او، حفظ حو
ـــد و در   اشـ ازی  رأس امور، اما تنها  ســـــخت بود وســـــط این 

 چ جا و همهخ از همهک احمقِ  

 

شست.  ه او  د و رو  امل چرخ  روی تخت 

ا... چه نق دارە؟-  ک
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ه او کرد.  اە گذرا   فاضل ن

 

 نقش خودشو... -

ه؟-  نقش خودش چ

ا چرخاند.و اشارە ه لیوان روی م کرد: فاضل ن  ای 

 

دە... -  اونو 

ــ کنـــار تخـــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـــدی لیوان را از م عسـ ــا نفس  ـ ــا  مـ ه
ارش را توی لیوان   سـ سـ ه او داد. فاضـل خا برداشـت و 
ـــله و    ـ ـ ـ ارش زد و  حوصـ ـــ ـ ـ ـ ه سـ ک عم  ما  اند. ه ت
نه   ه ســ ار را توی همان لیوان انداخت. و دســت  صــ ســ

ە  ی او شد و خ

 

د و دراز   ـــ ـ ـ ـ ـ نه خود را روی تخت عقب کشـ ا طمأن ـــل  ـ ـ ـ ـ فاضـ
ما عص گفت:  ه داد. ه ه آرنجش تک  شد و 

ست -  اینجا جای خواب تو ن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1651  

اە   ه او ن ش کرد و  ــای  ش را عصـ ت دســـ ــل  اهم فاضـ
ەکرد. چقدر چشـــم ش در این حالت خ کنندە بودند. و  ها
ە ن د خ ا ل چقدر  ه آن جن ــد  ــه طوفا  شــ شــ های هم
شه پروسوسه   هم

 

ست #٦٠٤ 

 

 

ا همینه که - ... نقش ک  بی

دن او پرت   ــــ ـ ـ ـــــش از دراز کشـ ـ ما متعجب اخم کرد. حواسـ ه
د:  ا مکث پرس  شد و 

 نقش؟ -

 

مد نرو... - اهاش تو  گه   د

ـــد   ــا ـ ــاهش کرد.  ـ ــد متعجـــب و پرحر ن ــا تکخنـ ـ ک  دخ
ی  دا نچ د:   کرد. گفت، اما حرف پ  در آخر پرس

؟ -  هم
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ـار حر برای   ــــل هیچ نگفـت و او هم ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی این  ادامـه فـاضـ
دا ن د: حث پ لافه پرس ما بود که   کرد ه

ـــلا  ازش  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامـل درموردش تحقیق کردی؟ اصـ ؟  دو
ارە ا چ ه؟  ه؟ دو ک ال چ ا دن ا...   ست؟ 

 

ا آرامش گفت:   فاضل 

ه  - ن...  ن قزو دار...  و ســه چهار ســاله... ســا ا ــا  ک
ــک گنج الموت و   م... و 

ّ
ـــم ترن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اسـ نــامزد فراری دارە 

ف ک س  الله... درواقع 

 

د:  ا گ زهرخندی زد. فاضل هم خند ما   ه

 نخند... -

د: خندە ا مکث پرس ما از حرف او جمع شد.   ی ه

 

 بهش اعتماد داری؟ -
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ار را توی   ـــ ـ ـ ل سـ ـــم گرفت و ف ـ ـ ـــل در جواب تنها چشـ ـ ـ فاضـ
ـــل جوا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد فـاضـ مـا منتظر بود وق د لیوان انـداخـت. ه

د:  ش گذاشت و غ ازو لافه دست روی   ندارد، 

 

دە - مو   جوا

 

ست #٦٠٥ 

 

 

ـالا   ـاە  مـا کرد و...  اینکـه ن ــــــت ه ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـا  ــــل ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ـــــت و چر زد و آن را روی زم   ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، لیوان را برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

 گذاشت. 

 

ش  خورد.  ازو ما از  دست مشت کرد. لعنت    دست ه
ــای ب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد از آن  فضـ ب...  ب بود خ عج ــــان عج ـ ـ ـ ـ ـ شـ

گر بود  ک جور د  شب، 
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 خواب... -

ه همان   د؟ فاضـــل  ــد. درســـت شـــ ما گرد شـ ــمهای ه چشـ
م توی چشـمهای بهت   ار مسـتق ل برگشت و ای پوزشـن ق

 اش تکرار کرد: زدە

 

ما... -  خواب ه

ش عجی گرفــــت. پوزخنـــد هول زدە ش ک ای نثـــارش  قل
 کرد و گفت: 

ا تو - ه تخت   تو 

 

د چه فاضل خودش هم ن د. خواهد و چه فهم  گ

م... فقط حرف -  زن

 

ان در ه غل ـــا که  ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ـ ما از  احسـ آمدند، خجالت  ه
د:   زدە و عص شد و غ

ــه کوف حرف  - ــ درمورد چـ م و  خوا این تخـــــت  ــا تو رو  ـ ـ ـ
م؟   بزن
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 فاضل صادقانه گفت: 

 دونم... ن-

ه هم رخته بود و گفت:  ما  ارادە   ه

 

اهات ندارم... علاقه- ه حرف زدن   ای 

کش -  س حرف نزن... فقط دراز 

ا حرص گفت: نفسش داشت بند   آمد. 

 

اد، برو... - م م  خوا

 

ست #٦٠٦ 

 

 

ا حالت   د و  ـــ ـ ش را گرفت و کشـ ــــ ـــل دسـ ـ ان حرفش فاضـ م
 ای گفت: لافه
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ما... - خواب ه خواب فقط   س 

 

ــت   ــا هی روی تخـ ـ ــا  مـ ــه ه ــا بود کـ هـ ــا ــدر نـ ش انقـ حرک
ه او  الشت، درست رو  ش روی  ه او...   افتاد. رو 

ش   ــل داد. قل ــ ـ ـ ب فاضـ ه حال عج ش را  ـــــ ـ ــمهای درشـ ــ ـ ـ چشـ
ش را رها کرد و گفت:   رخت. فاضل دس

 

م... - ت که برد، م  خوا

ــــود. تنها توی   ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ــت  ـــ ـ ـ ـ ـ سـ خورد، نتوا ان  ــت ت ـــ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا
ه چشمهای همان حالت  اە   ناآرام فاضل داد: ماند و ن

 چه... دردی داری؟ -

 

مرن گفت:  خند  ا ل  فاضل 

ـاش دردای من بردار... ن- ــــــت از کن ـ ـ ـ ـ ـ فهمم کـه  دسـ خوام 
ـه و هزارتـا درد و   م خرا ــت قل ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ غلظــت خون دارم و وضـ

گه...   مرض د
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ســ   ا  ما گذاشــت. و  دســت دراز کرد و روی چشــمهای ه
ش گفت:   چشمها

گه- ه درد د ند، تا  شه... اینا رو ب ه دردام اضافه   ای 

 

از کرد و تلخ گفت:  ــــع چشم  ما و   ه

ــــافه - ـ ـ ـ ه دردات اضـ اهم دردی  ا ن ر  ـــه  ا ـ ـ ـ شـ ــــه، تا هم ـ ـ ـ شـ
اهت  ازە و ن  کنم چشمام 

 

د.   ـــ ـ ـ ـ از دراز کشـ ـــم گرفت و طاق  ـ ـ ـ د. چشـ ـــل تلخ خند ـ ـ ـ فاضـ
ه سقف داد و گفت:  اهش را   ن

- ... ما... لذت ب  درد دارم ه

 

ست #٦٠٧ 

 

 

ـد لــذت  ش را ــا ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح درد کشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وضـ ـد...  برد  د
ــه خوددار بود و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را... و او که هم ـــــکو ـ ـ ـ ـ ـ ناآرا و سـ
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ــه توی خودش  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  هم رخت و آنقدر مرموز و دور و 
ش را...  فهمد، نه فکرها  حرف بود که ک نه دردش را 

 

دە درد جس ا فهم گرش... اش   شد، اما دردهای د

ازی و نقشه- ا این هم   ست؟ اصلا دردی داری؟ 

د:  ه جای جواب پرس ه سقف،  ە   فاضل خ

 

 تو بهش اعتماد داری؟-

د:  ا گ پرس ما   ه

؟-  ه 

 

ا... -  ه ک

د   ا اهش کرد. ن ـــــل  چرخاند و ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد. فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ما مات شـ ه
ە خــ ــالا...  ــ ـ حـ و  ــکــرد  مــ ــاە  ـ ـ ـ ـ بــود.  نــ ــش...  اش  ــا ـ ـ ـ ــمــهـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ــه  ــ ش... درد  گونـ ش... عطر ت ــا ــ لبهـ ش...  ــا ــ ش... موهـ ــا ــ هـ
ا درش  ا مکث گفت: لعن داشت از  ما   آورد و... ه
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شناسمش... احساس -  کنم نم

اە فاضـــل  شـــد. غلت زد. رو  ن د و داشـــت دیوانه م چرخ
د:  د و پرس  بهش دراز کش

گه؟-  حست  م

 

اهش آنقدر ســـنگ بود... آنقدر حس داشـــت، که نفس   ن
ما را بند آورد ن ـ که داشـت شـعله ه ه ح ور  خواسـت 

ه سخ عادی بود:  دهد. اما  شد، اهمی   م

 

ال نامزدشه، دلم - ر دن مکش کنم... ا  خواد 

ــل   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ند محو  فاضـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دها داشـ ا ش آورد. ن ـــــت پ ـ ـ ـ ـ ـ تاب دسـ
ــــت و نابود  ـ ـ سـ دها ن ـــدند. ترد ـ ـ ـ شـ ش  م ــتا ــ ـ ـ ـــدند. انگشـ ـ ـ ـ شـ

فش را... گونه ک را لمس کرد. پوست نرم و لط  های دخ

 

ست #٦٠٨ 
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ا   ـــل همراە  ـ اە فاضـ ـــد. ن ـ ــــک شـ ما توی همان حالت خشـ ه
د. انگشتها از گونه ی  لغ ما م ش، توی صـورت ه انگشتا
ــاە و   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە سـ ـ ـــه همراە ن ــانـــه...  ــا چـ ــا  خوردنـــد... تـ مـ ه

 دار... تب

 

ما   ـــد. نفس ه ـ دە شـ ـــ ـ ما کشـ ر لب ه ش ز ــــ ـــسـ ـ ــــت شـ انگشـ
ــــل همــان حوا بود و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە فــاضـ نــه اش مــانــد. ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان سـ م
دە شــدند.   ه نر کشــ ما  ش، روی لبهای ه انگشـت شــســ

ــاهش   ــ ـ ن ــد، حس کرد، و  ــ ــــاب تر  لمس کرد، رفـــــت، آمـ تـ
ش...  د شد... برای بوس  م

 

 دار بود: اش آرام و خشصدای زمزمه

ر دلت - مکش کن... ا  خواد، 

ــــت. این ـــل نداشـ ـ ــــب  تمرکزی روی حرف فاضـ ا آن شـ ار... 
ــح  اهش واضــ تر بود... لحظه ها واق تر...  فرق داشــــت ن

 ها... قوی تر حس
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ـــله ی  ـ ـ ـــد. و از فاصـ ـ ـ ک شـ د و نزد ـــ ـ ـ ـــل خود را جلو کشـ ـ ـ فاضـ
ک گفت:   نزد

اهاش نرو... - مد   بهش اعتماد کن، و تا توی 

 

، نفرت...  غض، خواس مبود،   احساس 

ازمند   ه شــدت ن در این لحظه که پر از خلاء عاط بود و 
ـــدت از اوی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــک آغوش... و  ــک لمس،  ــک حس، 
ار بود...   ل... ب ــ خل ش، برادر امان و  ــعم فاضــل، 

د چه   کرد؟ ا

 

اری  ــ همراە  این چه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش و خواسـ ـ ـ ـ ـ ا این کشـ ای بود که 
 بود؟ 

غض گفت:  د و پر   چشم ف

ون... -  برو ب

 

ست #٦٠٩ 
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ما  داد.  شت  ه ش را   فاضل دس

 ششششش... -

 

ـه   ــلـه را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل فـاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چنـگ زد. فـاضـ ه ـه پ مـا  ارادە  ه
دش   ا عطش لمس کرد. حالش  ش را  ــاند. لبها ـ ـ ـ ـ ــفر رسـ ــ ـ ـ صـ

ـــــت  خوب ن ـ ـ ـ ـ ـ ش نماندە بود و داشـ گر نفس برا ــد و د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 شد. دیوانه 

 

ش پچ زد:   روی لبها

ما... -  تو خودِ دردی ه

 

گ و همـان  همـانطور مـانـد... توی همـان لحظـه هـای نفس
ــــت هزاران   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گــذشـ ــه مرگ، هزاران فکر از ذه حــال رو 

م...   تصور... هزاران تصم
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د ادامه  د برهنه ا ا  ... ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ خ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش  داد... ب
نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان سـ ـد... م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را میبوسـ ش را  کرد... تمــام ت هـا

ش را نفس  د و عطر ت ــ ــ ـ ش... و  بوسـ اها د. ب  ــ ــ ـ کشـ
ــان را گرفتـه بود، تمـام   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان هردوشـ این درد لعن را کـه گ

 کرد. 

 

ــدە بود،   ــ ـ ـ شـ ک  ه عمل نزد اما هنوز ح  از آن فکرها 
لند شد  لش  ا  که صدای زنگ م

 

ه خود   د...  ــ ــ ـ ـ ـ د ترسـ ون پ ـــورها ب ـ ـ ـ ـ هان از فکرها و تصـ نا
د.   آمد... عقب کش

 

از کرد.  ــم  ما چشـ ــدە  ه خ شـ ــمهای  مگ  چشـ ی داغ و 
د.   و... چشم دزد

ل قطع   ا فاضــل بزاقش را ســخت فرو داد. صــدای زنگ م
ــته  ــ ــد. اما رشـ ــ ــــورها هم قطع  شـ ه آن تصـ ش  ــــل شـــــد ی وصـ

 شد 
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ست #٦١٠ 

 

 

د. حالش   ه صـورش کشـ شـسـت و دسـ  چشـم گرفت و 
د و   ون کش ب ب اصلا خوب نبود... و وق گو را از ج
د، عص تر شد  و را روی صفحه اش د

ّ
 اسم م

 

ه   ه تاج تخت تک د و  ـــ ـ ــــت و خود را عقب کشـ ـــسـ ـ شـ ما  ه
د و نر لبهـــای   ض م ش ن غــــل کرد و ت ش را  داد. زانوا
ی مثل ســـنگ   ــد و چ شـ ش حس م فاضـــل هنوز روی لبها

ش را سد کرد.  ل  راە 

 

ـــه و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــها و آن بوسـ ـ ـ ـ ـ ـ گردان ماندە بود ب آن حسـ ـــل  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
چوقت این موقع از روز زنگ ن  ... که ه و

ّ
زد  تماس م
ک ما ار... آنفقط  ل ه  هم موقع تح

 

د:  و رس
ّ
ا از طرف م  همچنان گیج بود که پ
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ه دادم برس -  فاضل 

 

ــد و   ــ ـــوکه کرد. گو را توی دســــت ف ـــل را شـ امش فاضـ پ
اە   ما ن ه ه ـــــت و  ا تعلل برگشـ ــد و  ــ ـ ــدە شـ ــ ـ ـ ش ف ــما ــ ـ چشـ

اهش  ک ن  کرد. کرد. دخ

 

لا بر   چکـدام  ـد حـال... و ه ـا  ـا ن هردو پر از حرف و 
اوردند  ان ن  ز

گر  اە همد دند. درد بود که از ن  فهم

 

ک   لندتری، توی  ازدم  لند و  ا دم  فاضـل چشـم گرفت و 
ون رفت   ــله از اتاق ب ـ ـ ـ لافاصـ ای آمد. و  حرکت از تخت 

ه جای خا ما  اە ه  اش ماند. و... ن

 

طه درست نبود.   هیچ چ این احساس و این را

 

ست #٦١١ 
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ما... -  ه

ک  ش از نزد ه نر روی صــــورش  صــــدا ــ  ـ آمد. و دسـ
 بود. شسته

داری؟-  ب

 

د، چشــمهای   ری که د از کرد. اول تصــ ا رخوت چشــم 
ش، بوسـه  ر ذه ل زد. و اول تصـ اە فاضـل بود.  ای  سـ

ه هیچ ختم شد   بود که 

 

غض ش برد. و حــالا او  ب آن فکرهـا و  ِ خوا ـد  هـا نفهم
ســت چه ســاعت از روز اســت   دا دارش کردە بود و... نم ب

گر اینجا چه و ن ـــــت د ـ ـ سـ ـــــت که  خواهد و ندا ـ ـ سـ دا
هــا کــه ب  ــه خــاطر چ ــد  ــــان اتفــاق ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افتــاد، چــه  شـ
اشد  د داشته  ا ش   وا
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د و گفت:  ه آرا صورش را ف  فاضل 

 رم... من دارم -

 مات شد انتظار هر حر را داشت، جز این 

 

م د: متعجب ن  خ شد و پرس

 کجا؟ -

ند. برای او که   ــ ــ ـ ـ ـ شـ ما ب د، تا ه ــ ــ ـ ـ ـ ــل  عقب کشـ ــ ـ ـ ـ فاضـ
دە بود، این ســوال   ما ند ی جز نفرت و کینه از ه هرگز چ

ن بود   چقدر ش

 

ار   ه اج ارە،  ــ برای لمس دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا وجودِ خواسـ ش را  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
د و گفت:   عقب کش

 تهران... -

 

اهش کرد. ن ما تنها ن ی  ه ا چ سـد و  ی ب خواسـت چ
شان دهد.  دن، مهم بودن رف او را   پرس
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ــ از این را از او نداشـــت خود   ـ شـ ار انتظار ب فاضــــل هم ان
ه ای گفت:   س از ثان

 

ستم... -  امشب ن

 

ست #٦١٢ 

 

 

ـــــت  توی دلش زهرخند زد.  گشـ ـــــب هم برنم رفت و امشـ
ون افتاد. غروب شدە بود.  ه ب اهش از پنجرە   ن

ا دم آرا گفت:   فاضل 

 

خور،   - ـــامتو  ـ ـ دی... فقط شـ اری انجام  ــــت  ـ سـ ازی ن ن
اهم انجامش  احت کن... وق برگردم  م... اس  د

ا همان   سـت پوزخندش را پنهان کند. فاضـل اما  ار نتوا ای
 آرام که س در حفظش داشت، گفت: 
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ا و سام اینجا - اد، اما ک ا من م مونن... بهشون  حس 
اشه...  دم که حواسشون بهت   س

ش بود که  ـــاعت پ ـ ـ ـ ــا تا داخل  هم چند سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ک گفت 
ش سـنگی  ی روی قل ازهم تنها  مد نرود. چ کرد، اما 

اهش کرد.   ن

 

ــــل پرمعنا بود   ـ اهش آنقدر برای فاضـ س از  و ن ــــل  ـ که فاضـ
د: لحظه  ای سکوت پرس

 حر نداری؟-

ه دون ثان ما   ای تعلل جواب داد: ه

 

 نه -

ن بود  ــــع هم... ش  این "نه" تند و 

د:  ان داد و پرس  ی ت

ی لازم نداری؟-  چ

 

ا هست - ی لازم داشتم، ک ا هست چ  ک
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ما که سـ   ه چشــمهای ه اە  ا ن ــد و  ســته ف ف لب 
املا   اشد، گفت: داشت  ت   اهم

 

ست #٦١٣ 

 

 

ــذارمــت و  - ــا اینــا  ــارمــت و  ـــدم این نبود کــه اینجــا ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قصـ
ش اومدە که... برگردم...  اری پ دو   خوام 

لش داد:  خندی تح ما ل  ه

دی - ّ  ه من توضیح ندە س

 

مرن کرد:   فاضل اخم 

فه... - ه جزو وظا  توضیح برای مل

 خفه شو -

 

ه  ا پو دس  س آرام گفت: فاضل  د. س  صورش کش
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 ع ای حال مجبورم برم... -

د:  الا کش ما شانه   ه

 

 کنم درک -

د. این دخ   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل را کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  تکخندی لبهای فاضـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ش   ه اســم احســاس درو ی  ار چ اشــد، که ان د  جوری 

 وجود ندارد 

 

ـــــان از   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ... مثل حالا...  ا ش از حدش  د بودنِ ب اما 
ش   ی پنها ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدت ب ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ دی بود که  ــــد ـ ـ ـ ـ ـ همان حس شـ

اشد  دوار بود که هم  ع ام  کرد. 

اشد  ر  اشد... ا ر   ا

 

مــا   د بودن ه ــاە و  ع ن گر حر نمــانــدە بود.  ــار د ان
گری ناجازە  داد ی حرف د

ــــ دل کند درحال   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار،  هیچ لم ه اج ان داد و  ی ت
 لند شدن گفت: 
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... ممنون که درک -  ک

ـا مردمک  مـا  ش درحال  ه ش رو الش کرد. مرد پ ش دن ها
ک خانه  ب  رف بود او را توی  ک شــهر غ ه، در  ی غ

ش گذاشت و  د س از بوس  رفت... درست 

 

ست #٦١٤ 

 

 

ـــته   ـ ـ ـ ـ ـ ــــ جز نفرت و عقدە داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه چن مردی ح د  ا چرا 
 اشد؟ 

ـاهش کرد. و   ـــــت و ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــل دم در اتـاق مک کرد. برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ما درحا  ـــــدت  ه ـ ـ ـ ـ ه شـ ا لحن  نه بود،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ که دسـ
 دی گفت: 

 

 ه سلامت... -
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... و فقط رف   ع اجـازە نـدادن برای هیچ حر و هم 
ی همراە  ت و دل ان ـــ ـ ـ ـ ا عصـ ا  رفت که احتمالا  ـــد،  ـ ـ ـ شـ

ا   د هم  دی شا  اهمی و 

 

گر  ا بود د  ه هرحال ک

ــــمت پنجرە   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اە  ما ح ن ــــ رفت، و ه ـ ـ ـ ـ ـ ا حسـ همراە 
یند  ش را ن د تا رفت  نکش

 

ه او اجازە دادە بود تا این   عد از ظهر  مان بود از اینکه  ش
ک شود.   حد بهش نزد

د. لب ـــ ـ ش کشـ ش را توی دها ش هنوز نر لبهای  لبها ها
 کردند. او را حس 

 

ا بود... که ن سـت  عصـ ش  توا اشـد که رفت ت  اهم
ــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض  اش عصـ ــه خــاطر این رف  کرد... کــه ح 

ــه خــاطر آن حس لعن  ــه  کرد...  عــدازظهر تج ای کــه 
ـه   ـه خـاطر عو بودن او و احمق بودن خودش،  کرد... 

ا بود   شدت عص
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* 

 

غل نگه-  دار... هم 

سـتاد. فاضـل چشـم از   ان از حرکت ا ا ل کنار خ تنها  اتومب
ازدم   ا  عدازظهر دادە بود، گرفت و  ، که همان  و

ّ
امِ م پ

لاف گفت:   لندی از خست و 

 

ست #٦١٥ 

 

 

ادە شو... -  پ

ه   ـــد و  ادە شـ ــــد. خودش هم پ ادە شـ دون حرف پ ــــ  حسـ
ــ   ـ ه حسـ ــوار شــــدن، رو  ش از ســ ســــمت در رانندە رفت. پ

 گفت: 

 

اش... -  هم دور و بر 

ان داد:   حس  ت
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 چشم آقا... -

 

ه ــــت. چقدر  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت فرمان  ـ ـ ـ ـ ـ ه  هم شـ اە  رخته بود. ن
 حس داد. 

 زنم... بهت زنگ -

ش خم شد:  ه سم ل   مرد درشت ه

 

ام آقا؟مطمئ ن- اهات ب  خوای 

اشه... -  نه فقط حواست 

ـــمهای قهوە  ـ ه چشـ اە  ـــ کرد و ادامه  و ن ـ ف دار حسـ ای و 
 داد: 

 

- ... ل اعتمادم تو  فعلا آدم قا

خ زد:  خند اطمينان   مرد ل

ــاعـت بهـت زنـگ - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـالـت راحـت آقـا... هر  زنم...  خ
م ماش بر نم تا آمار همه دستم  م خ م دارم تا صبح چ

 اشه... من آدمِ شمام آقا... 
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ـــدن   ـ ـ ـ ا ف س  ــــ ـ ـــم گرفت. سـ ـ ـ تفا کرد و چشـ ی ا ان  ه ت
ـــدای نــالــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــت حرکــت کرد. هنوز صـ ــا  ــاز،  هــای  ــدال 

ــــش بود. ناله  ـ ـ ـ و توی گوشـ
ّ
ف و پردردی که  م ــــع ـ ـ ـ های ضـ

مه جان بود  ار ن  ان

 

ــاس   ــا آن  آن تمــ ـ ـ ــه موقع ممکن بود ملاو  ــ ــا  ـ ـ موقع 
ما گذشته   ی از آن لحظه ها که ب او و ه ش چ ل ها مو

ام...  اشد؟ و آن پ اشد و زنگ زدە  دە   بود فهم

 

ست #٦١٦ 

 

 

س از   مرد  ــاهـــاش تمـــاس گرفـــت و پ ـ عـــد از آن وق  و 
لمه   ــخ داد. آن هم تنها چند  ــ اسـ مدت طولا تماســـــش را 

لغور کردە بود:  ا صدای ضع   ه سخ و 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1677  

ــــل... دارم جون دارم -" ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فـاضـ ـه فردا  م ـا کـه  دم... ب
 رسم "ن

ـــــت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت راسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا دروغ... دا ــد  ــا   گ قــت بود  حق
ــه  ا نقشـ ــت  خواسـ مک م ب... صـــادقانه  ــت این  ف شـ ای 

 مک خواس بود... 

 

لنجار رف  ه این  تمام  ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ دها منت شـ ــــک و ترد ـ ـ ـ ـ ـ ها و شـ
ــ تخته  ــ همان مسـ خ، در تار مطلقِ  ســـنگمسـ های 

 زادە سپهسالار شتِ کوەِ امام

 

ــن   ــ ــ را روشـ ـ ـ ا فلاش مسـ ل بود تا  ا ش گو م ــــ ک دسـ
ـاە و   ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک دسـ مرش، و  کنـد، و  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ فـت  ـاە م

ــ   ـ ـ ـ ـ ــــمت ک ـ ه سـ ا که هرآن منتظر بود تا  ــ ـ ـ ـ لتِ سـ لمس 
 شانه برود. 

 

 آنقــدر  
ّ
ــه م ش  البتــه کــه  اعتمــاد نبود، کــه فکر کنــد برا

ه این جادوگر  تله امل داشــ  ار گذاشــته... اما اعتماد  ای 
ک حماقت محض بود    وجدان هم 
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ه خانه  ه اطراف  وق  اە را  ن ن د، آخ ــ ــ ـ ی تارکِ ملا رسـ
ـه  انـداخـت. در خـانـه  ع لای در  ــتـه نبود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مرد،  ی پ

شــان اندازە  از بود و این  ک ســانت  ا  ی  داد که امشــب 
ه  ی شبها فرق دارد ق

 

اهش   د. ن ــ ون کشــ لت را ب ه دخمه،  ــدن  ش از وارد شــ پ
ش    را از همان ـــدا ـ ـ اط صـ ا احت ه داخل داد و  ـــانت  ـ ـ ک سـ

 زد: 

 

ست #٦١٧ 

 

 

و -
ّ
 م

 

ـه   ـامـد.  در را هـل داد و نور فلاش گو را  ــدا ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
د.   داخل تاب
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؟ -  هس
ّ
 م

 

از کرد  صـدای ناله  ش  د. در را ب ه گوشش رسـ ی ضـع 
ە ـاە ت و خ ـا ن ــــــت. و  و  ـ ـ ـ ـ ـ ـه اطراف، قـدم داخـل گـذاشـ ای 

فه  ــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود، که صـ اهش نچرخ ه ن ک ثان ی  هنوز 
ــــمت  خفه ـ ـ ـ ـ ه آن سـ اە  ــــع ن ـــد خ  ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ و 

ّ
ی م
 کشد 

 

ـاهش همـان ــه و ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی گوشـ ـه حـالـت  مرد  ی  جـا مـانـد پ
ا   ـــدە بود.ح  ـ ـ ـ دە بود و توی خود جمع شـ ـــ ـ ـ ـ دیوار دراز کشـ
نور نـــاچ فلاش گو هم متوجـــه رنـــگ و روی خراب و  

ش شد  س از عرق و حال خرا  صورت خ

 

مرش جای داد و نور از  متعجب جلو رفت ـــــت  شـ لت را   .

 روی ملا برنداشت. 

افه- ه؟ این چه رخت و ق  ا
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ا   ــد که  ــ وق جلوتر رفت، متوجه بوی تند چرک و خون شـ
ـــدە و بوی زنندە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار مخلوط شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای توی آن  بوی نم و سـ

خش شدە بود.   فضا 

 

از شد   صورش جمع شد  ه سخ  ک چشم ملا  زانو زد. 
ه سخ گفت:  ا نفس خس داری   و 

م... دارم -  م

 

ـــه  ـــه ملحفـ ـــد کـ ـ ـــه بهــــت زدە د ـــه ملا روی خود  ی کهنـ ای کـ
ه دە، پر از ل  ی خون است. های خشک شدەکش

 

ست #٦١٨ 

 

 

ــــا خوردە  ــــالش جـ ــــدن حـ ـ د ــــدر از  ـــه  آنقـ ــــد لحظـ ــــه چنـ بود کـ
 همانطور خشکش زد. 
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دە  ه مراتب تک لرزد و صورش  مرد م تر و استخوا  تن پ
ل شدە بود. و بوی گند عفونت   داد تر از ق

 

خورد که دورش کبود   ـــم م ـ ـ ه چشـ ــــورش  ـ رد زخ روی صـ
ش  د: شدە بود. و  روی   نفس گرفته پرس

ت اومدە؟ - لا   چه 

 

ان  ار هذ الا آورد و ان ه سخ  ش را  مرد دس  گفت: پ

فته -  انگشتم دارە م

 

ارچه ی کهنه  ا  ش  ــــ ــــت ملا ماند. دسـ اهش روی دسـ ای  ن
ارچه پر از خون خشک شدە بود.   سته شدە بود و 

ــــارژی را   ـ ـ ــــد و خ زود چراغ شـ ـ ـ لند شـ ع گرفت  حالت ته
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ شـ د، تـازە توا ـه روی ملاو تـاب ـــن کرد. نور کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ روشـ

یند   عمق فاجعه را ب
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دتر   دن حالِ ملا  ا د مرد درحال جان دادن بود حالش  پ
د:  ا تند کرد و غ خانه  ه سمت آش  شد. عص 

؟ چرا زودتر زنــگ  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  از  تو این وضـ
ّ
لعنــت بهــت م

 نزدی؟

 

د.   لمه فقط صـــدای ناله شـــ ر شــ آب  قا ای برداشــت و ز
لند گفت:  د و  نک کهنه ک ش را روی س  گرفت. مش

م؟ -  الان من تو رو کجا بردارم ب

 

ــــت.   ـــسـ ـ شـ ون آمد و کنارش  لمه را از آبِ گرم پر کرد. ب قا
د:  گر پرس ار د  دست ملا را گرفت و 

 

ست #٦١٩ 

 

 

ا خودت؟ - ار کردی   چ
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ان مرد هذ  وار گفت: پ

اد من- ە... مندارە م  برە... و و ب

ــد. نه خواب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت روا م ـ ـ ـ ـ د. داشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ لند پوف 
عد از آن   ... و امروز  اح درسـت و حسـا داشـت، نه اسـ

ه اینجا  د  ا د. لمس که ح بوسه هم نبود، ن  رس

 

ـــــش را حفظ کند  ـ ـــ کرد آرامشـ ـ ـ ـ ارچه سـ از کردن  ا  ای  . اما 
ه شـــدت   ش  دە شــــدە بود، اعصــــا چ که دور دســــت ملا پ

شنج شد   م

 االله -

 

ــــه  ـ ـ ه از گوشـ ــــا چرک و خونا ـ ـ ــــت اضـ ـ و انگشـ مرد   ِی ب  پ
نا زخمش عفونت کردە بود   ــ ه طرز وحشـ ون رخت  ب

اە شدە بود  ش س  و انگش

 

ه   ش را  شـسـت. دسـ دی روی زم  ا حال  ش کرد و  رها
مرد   ـــد. وضـــع پ ــا اش ف شـ ر  پ د بود که قطعا ا آنقدر 

ه صبح نتوی هم حال  د. ماند،   رس
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ل رفت:  ش تحل  صدا

مرد؟- ه روزت اومدە پ   

ش خـارج  ملا تنهـا نـالـه  ـــوات نـامفهو از دهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و اصـ
ه شدت درد داشت و فاضل خوب  د. شد.   فهم

 

ش برن توی این دخمه  ـــــ ـ ـ ـ اری از دسـ آمد.  ی کثافت هیچ 
ش  ع ــــ ـ ـ ـ ـ د زخمِ ملا، تنها انگشـ د ــــوص که خوب م ـ ـ ـ ـ الخصـ

دە و مچاله شـدە   ک وری دراز کشـ سـت. وق اینطوری  ن
ــــورش هم زخم بود، حتما جز این دردهای   ـ ـ ـ بود، و  و صـ

ش  گری هم اذی  کرد. د

 

ست #٦٢٠ 
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ـــتخوا و   د. ملحفه را از تن اسـ ـــ ا این فکر خود را جلو کشـ
ـــــت و پر از   ـ ـ ـ ـ ـ ارە اسـ ش  ه د که ز مرد کنار زد. د لرزان پ

 خون 

 

دن رد زخم در   ا د الا داد. و  هن را  راە ز ا ا ـــ و  ـ ـ ـ ـ ـ عصـ
د.  مرد، مغزش ت کش دن پ  جاهای مختلف 

شــد. آن   دە م ح د ه وضــ ند روی کتفش  م جای ســ 
اە شدە بود   قسمت س

 

ه   لند شـــد و شـــمارە ای گرفت و دســت  گر تحمل نکرد.  د
مر چر دور خود زد. دوم بوق نخوردە، تمــاس برقرار  

 شد. 

 

 جانم آقا؟-

ستاد.   ا

شن -  فرستم، خودتو برسون... حس لوک
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 چشم -

ەتمـاس را قطع کرد و همـان ــتـادە خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  مـانـد.  طور ا
ّ
ی مُ

ش فکرها و حدس  گذشت. ها از ذه

 

د چه مرگش شـــدە. و   گ مرد توی حال خودش نبود که  پ
ــــب او را اینجا  ر امشـ د جنازە ا ا ـــبح  ـ اش را  گذاشـــــت، صـ

 بُرد 

 

ـالای    ت  ـا ترس و ح ــ بود کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر حسـ ـــاع د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ستادە بود.   ملاو ا

ه؟ آدمه؟  سم- گه چ م آقا این د  الله الرحمن الرح

، گفت:  تِ حس ه جای جوابِ ح   اعصاب بود و 

 

م - لندش کن  مک کن 

 

ست #٦٢١ 
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مک فاضــل   ا  س  لغور کرد. ســ حســ جا خوردە چشــ 
لند   مه جان را  ه و ن تن اســتخوا و درشــتِ آن موجودِ ک

 کرد. فاضل گفت: 

 

 مک کن کولش کنم -

کنم... -  نه آقا خودم کول م

ش انداخت و  فاضــل خودش دســتهای ملا را روی شــانه  ها
 گفت: 

 

ه جفتمون - س  ادە... ن  رسه راە ز

لند   شـت کولش  ک حرکت  ا  س جسـم سـنگ ملا را  سـ
ا ن گفت:  مکش کرد و   کرد. حس 

 

ارم... اش - نو جلوتر ب  شد ماش

مرد را نگه داشت و حرکت کرد:   فاضل سفت پ

م حالا که ن-  شه... ب
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ــلِ   ــه جــا کــه اتومب ــد تــا ملا را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعــت طول کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ن
الا ن  ـــان  ـ ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـ گر نفسـ ــانند. د ـ ـ ـ ـ ارک بود برسـ آمد.  خودش 

اندند. هردو نفس  شت خوا  نفس زنان ملا را روی صند 

 

الا گفت:  لند  ا نفس   حس 

افها امام زمان، عینهو جن -  ش مونه ق

گری زد:   فاضل حرف د

 

ا... - م ب  شت 

ه سخ چشم از صورت ملا گفت:   حس 

 چشم... -

شست.  شت فرمان  د.   نفس نفس م

 

ســته دن چشــم  ه عقب و د ا  د.  ا ن ی ملا، هو کشــ
 زخم  تاسش هم پر از خونِ خشک شدە بود. 
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ست #٦٢٢ 

 

 

د:  شست و از حس پرس  صاف 

 از ام و امان خ داری؟-

 

ـاە  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە و    حسـ ـه ملا ن ـک  ـاە  م از  مرد  کرد... پ
 جن نداشت 

ی نبود آقا... -  خ

د:   ا مکث پرس

 

؟-  از الموت چه خ

نم  - از زنگ م ه سام زنگ زدم... اونجا هم امن و امانه... 
م... آمار   گ
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ه  ه رو اە  ــــت.  ن ـ ـ ـ ـ گذشـ ــــب م ـ ـ ـ ـ ـــاعت از دوازدە شـ ـ ـ ـ ـ ـ رو داد. سـ
ک احتمالا الان توی اتاق و خواب بود..  ــا   دخ ـ ر ک . ا

ش حرفش   بود ماند و فقط مراق

 

م خونه- له خب برو... م  ی من... خ

اط خانه  ل وارد ح گر، اتومب ی خود شـد. هرچند  سـاع د
م  که  ـــــت، اما جا  ـ ـ ـ ـــــک اسـ ـ ـ ـ سـ ش ر ــــت اینجا بود ـ ـ ـ سـ دا

اغ نداشت   رسک تر از اینجا هم 

 

ون آورد. روی تختِ   ل ب  را از اتومب
ّ
، مُ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـک حسـ ـا 

ه حس گفت:  اند. و رو   اتاق مهمان خوا

م... - ار اساشو در  مک کن ل

 

ان داد:  عانه  ت  حس مط

 چشم آقا... -
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ش درآورد. بوی ادرار مشــامش را آزردە   اســهای ملا را از ت ل
ــت کــه از   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد این لحظــه آخر، توان نــداشـ ــار پ کرد و ان

لند شود.  ش   جا

 

ه کرد. ناله  ـــخ غل ه سـ اە ه حالت تهوعش  مرد،    های پ
دە و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و این خوب بود. هنوز زندە بود و  اە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 جان داشت برای ناله کردن 

 

ـــه زخم ە بود،  همـــانطور کـــه  ــــت و کتف ملا خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـــای 
ا این صــحنه شــســت.  ش  ه نبود.  زهرخندی روی ل ها غ

ــاد  ــاری هم ــه  مــا را هم... چنــد مــه  آورد کــه ه طور ن
ــته بود و مداوا کردە بود. همان   ــ ـ ـ جان از درد، اینجا نگه داشـ

ندها  م  رد 

 

ش را   شـسـت. انگشـت شـسـ ش روی صـورت خودش  دسـ
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار رد زخم، کـه از گونـه تـا چـانـه امتـداد داشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی شـ

د. زخم   ــ ــ ـ املا محو  ها مداوا کشـ ــ از آنها  ـ ـ ـ ـ ع ــدند،  ــ ـ شـ
ع ردی از خود بر جای  ند. شدند و   گذاش
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ست #٦٢٣ 

 

 

ـادآور خـاطرە بودنـد. زخمرد زخم هـا از خود ردی برجـای  هـا 
ا ح   ـــوند.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ند تـا آن خـاطرات فراموش  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذاشـ

دک  ا خود  دند تا آن درد هرگز  دردی را هم دائما  ـــ ـ ـ ـ کشـ
ـــه،   ـ ـ شـ ــــود، دردش خاطرە را هم ـ ـ شـ ــــود، عادی  ـ ـ شـ فراموش 

 درست مثل روز اول زندە نگه دارد. 

 

ش   ــمعک را توی گوشـــــش گذاشـــــت و خاطرە را توی ذه ــ سـ
س کرد.   ح

ا   ــت...  اینکه ن ـــ سـ م  ش را مح ه آینه، موها ە  و خ
ـــــت روی تلفن   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ای هسـ قــ ـــه دو دق ـــدازد کـ نـ ــا ب ـ ـ پ ـــه  ـ

 کند. همراهش خودنما 

 

ــــت وق دو روز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز نکرد، و چــه اهمی داشـ ــام را  ح پ
ا سه مرد تنها ماندە؟   است که اینجا 
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ا   ش فرو کرد و  ـــلوار ج آ روشــــ ب شـ ل را توی ج ا م
ون زد.  هن طو رنگش، از اتاق ب ه پ دن دس   کش

 

ــفرە  ــامش  سـ دە مشـ ــ ــ جوشـ ای روی زم پهن بود. بوی شـ
مروی کرە . را پر کرد... بوی ن  ای و نان تازە مح

 

لند شد:  لافاصله از  سفرە  ش  د ا د  سام 

فرما اینجا... - ه...   سلام مل

ــا   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام و ک ـ ـ ـ ـ ـ ان سـ ان داد. و جا م ی ت ــته تنها  ــ ـ ـ ـ سـ لب 
 شست. 

 

ــه  ف رو ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ هن عرقرو گ بهــدتن  الل بود کــه ز
ش را جمع کردە   ک زان ـــاد،  امه گشـ ـــلوار پ ا شـ داشــــت و 

ش در حال تکه کردن نان بود.  ا دستها  بود و 

د:   مثل دیروز پرس

 

؟- ا چا خوری  ه ش م  مل
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 کوتاە گفت: 

- ...  ش

 

ست #٦٢٤ 

 

 

ف خانه  ســــ ــ ـــمت آشــ ه سـ ـــد و  لند شـ ـــم،  ا گف چشـ الله 
ه  ــ تا ـ ـ ـ ـ ا گذاشـ ـــام  ـ ـ ـ ـ ش، آرام  رفت. سـ ـــــ ـ ـ مرو جلوی دسـ ی ن

 گفت: 

 

دم فردا... - اد، شا د امروز ب س گفت شا  رئ

ــا گردن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت. ک ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تکـه نـا برداشـ ـه جـا جوا نـداد و 
یند:  د تا سام را ب  کش

اد؟- س ب م تا رئ د ص کن ا  همچنان 

 

ما داد:  ه ه اهش را   سام ن

 دونم... من ن-
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ما لقمه مرو برای خودش گرفت. ه  ای از ن

 

ف ما گذاشت: س ا لیوان ش داغ برگشت و جلوی ه  الله 

د... -  فرمای

لند  خاری که از لیوان شـ  ه  اهش را  ما ن شـد، داد.  ه
ه س از ثان فو  ه س اهش را   الله داد: ای سکوت، ن

 

ف- او و گوسفند داری؟س  الله 

ف ف س د. و س ا خند ا انداخت. ک ه ک ا  الله  الله ن
اە کرد:  ما ن ه ه خند   ا ل

ه چندتا دارم.. -  اِی... 

 

اە کرد:  ا ن ه ک س  ان داد. س الا داد و  ت  ابرو 

ه؟- ک  اونم 

ای کرد.   الا و  ی  خندی  ا ل ــا  ـ ـ ما هم کجخندی  ک ه
 زد و آرام گفت: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1696  

- ... د تو همون زم   لا

ف ه ســــ اە گذرا  ک لحظه حر نزد. ن ــا  ـ ـ الله کرد و  ک
ف  الله گفت: س

م که... - گه... درموردش حرف زد  له د

 

ست #٦٢٥ 

 

 

ــا نگرفت. از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اە از ک ـــد و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا حرص همراە شـ خندش  ل
ـــوال و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون هیچ سـ ــد  ــا ــان نبود و خودش  اینکــه در ج

شد، حرصش گرفته بود.  اوی ای متوجه م  کنج

انم... -  له در ج

 

د:  ا تعلل، آرام پرس ا   ک

؟ - س دو  نم

دهد، چشــم ازش گرفت و جرعه  ش را  ای  دون اینکه جوا
ف ه س س رو  د. س  الله گفت: از ش داغ را نوش
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ـــافه  - ـ ـــفند هم بهش اضـ ـ او و گوسـ عد  ـــاورزی بود،  ـ اول کشـ
 ... دا شدن انگش عد از پ  شد... احتمالا 

ف تفا کرد س ی ا ان  ه ت خند زد: الله  ما ل  . ه

 

س  - له زدن وســط زم کشــاورزی...  فکر خو بود... ط
د... اونقدرام که ادعا  س د، خنگ و  عرضه ن  کن

ف خندی زد و لهجه دار گفت: س ا خجالت ل  الله 

 

ا بود... -  فکر ک

ا انداخت:  ه ک اە پرمعنا  ما ن  ه

اهوش -   

 

ا خندە ی کوتا کرد:   ک

ه ست... -  نظر لطف مل

دە... - شونم  تو  ِ  امروز زمی
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د:  ا تعجب پرس  سام 

س؟ -  دون رئ

اە کند، جواب داد:  ه سام ن   اینکه 

 

ه - ا مل ا منه...  ار  ت این   مسئول

گر حر نزد.  ـا    سـام د ـا چشـم نگرفت، تا ک ما از ک و ه
 جواب دهد: 

 

ست #٦٢٦ 

 

 

 چشم -

 

ـــم گرفـــت و لقمــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە  چشـ ـ گری برای خود گرفـــت. ن ی د
ـــبح بود.   ـ ــــت صـ ه هشـ ک  ـــاعت انداخت. نزد ـ ه سـ گذرا 

د.  چند لقمه  ش را  کش دی خورد و ش ا خو گر  ی د
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ــمت اتا رفت که دو شـــــب را آنجا   ــ ه سـ ــد و  ــ لند شـ عد  و 
دە بود   تنها خواب

 

ا تو اتاق... -  سام ب

لند شد:  لافاصله   سام 

ه... -  چشم مل

 

ش بود،   اە رن روی  ــ لاە کپ سـ ما درحال گذاشـــت  ه
ا اجازە  ه که سـام  ما رو روی  ای گفت و وارد اتاقش شـد. ه

ش مرتب  لاە را روی   کرد و گفت: آینه 

ند -  درو ب

 

ش، از   ــــ موها ـ ـ ـ ـ ـ ا رد کردن دمِ اسـ ما  ــــد و ه ـ ـ ـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ در 
د.  ه سمت سام چرخ لاە،  شت    سوراخ 

ــل و آمدن و  اصـــلا... اصـــلا دلش ن خواســـت درمورد فاضـ
ی   ـه او بود، چ وط  لا هرچـه م ش و  ـل رفت ـامدن و دل ن

سد   ب
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ه درک که ن  آمد ه درک که نبود... 

 ا نفس آرا گفت: 

ات همراهته؟-  تجه

 

ان داد:  ی ت  سام 

خوای هست... -  له... هر که 

ازی گذاشته بود و رفته بود   لعن او را مسئول این 

 ا همان آرامش ظاهری گفت: 

 

خوام، فقط - ی نم رم زم و اطراف رو برر  فعلا چ
 کنم... 

 

ست #٦٢٧ 
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 سام گفت: 

ام... -  منم همراهت م

 

 پوزخندی زد: 

ای؟- ست خواسته همراهم ب  رئ

 سام صادقانه جواب داد: 

ه تو  - اشــه... فقط حواســم  س خواســت حواســم بهت  رئ
ه   اشه مل

 

ارک شد. چند لحظهچشم ما  ە های ه ی  ای  حرف خ
د:  س پرس  سام شد و س

اشه؟- ه اینجا   س  حواسش 

لاف   ا  ما  ان داد. ه ــ ت ـ ـ ـ ـ ـ ــ دسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه حالت ندا ـــام  ـ ـ ـ ـ سـ
 پوزخندی زد: 

 

م... -  خندە دارە که فقط من و تو اینجای

ا مکث گفت:   سام 
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ا هم هست... -  ک

 

ه نظرش   ان داد. همه چ  ه طرف ت ی  در جواب تنها 
ــخرە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــخرە و   مسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دا کردن انقدر مسـ آمد. مگر گنج پ

ی هم   ـاش کنـد و چ ــــدە بود کـه تنهـا برود و کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت شـ اهم
ــــدا کنــــد؟  هیچ   ــامـــه پ ...  هیچ برنـ ای...  هیچ  ت

... ه  مک و... ه  نقشه و زمینه و 

 

ش   ش از پ ــا که هرلحظه ب ـ ـ ه هم رخته و اعصـ ا فکری 
 رخت، از کنار سام گذشت: ه هم 

ا - ا ک اشه، من  ه این دور و بر  مون حواست   رم.. تو 

 

س گفت... -  اما رئ

ه  ه سمت سام برگشت و درست رو ستاد: ا اخم  ش ا  رو

 

ست #٦٢٨ 
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ـــه خودش گفته ن- ـ ـ س هر چر گفته، واسـ بی فقط  رئ
م؟ ن د من من و ت ا ــــت و اون  ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و  بی راهنما ک

دە؟ ن شونم  ە و زم رو  ه  ب د حواسش  ا فه  
ــــت اینـا رو بهـت نگفتـه؟ خودش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه؟ رئ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ اطراف 
م توام الان از   م کردە رفته و حالا فقط من و ت ـــو  گورشـ

مون هم من دستور  س  ی...   جا گ

 

ــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت چشـ ا جد ما  د. ه ی نگ ــد که چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام لب ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 گرفت و برگشت. و سام گفت: 

م - نم م س زنگ م ه رئ  من 

 

از کرد:  ت در را  ما  اهم  ه

کن - خواد   هر غل دلت م

، برگشت و رو بهش دستور داد:  ون رف ل از ب  و ق
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ــاد... هر مورد  - ــا افتـ ـــام هر اتفـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتو جمع کن سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حواسـ
ا ح   ه نظرت مهم اومد،  ی که  دی... هر چ مشکو د

انم  ی و در ج گ اهام تماس م  ذاری مهم نبود، 

 

ا پوزخند مسخرە ما  اهش کرد. ه  ای گفت: سام تنها ن

ذار، هرچند مطمئنا  - ان  ــــت هم درج ـ ـ ـ سـ ـــ رئ ـ ـ ـ ـ ر خواسـ ا
ە اون به از من و تو   دونه اینجا چه خ

ر لب غر غر کرد:   و چشم گرفت و ز

 

 انقدر این پروجه مهمه که ول کردە و رفته -

 ست؟منظورت پروژە-

ــا   ــه دادە بود و  ــه دیوار کنــار در تک ــا کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ک ــا د
ــاهش  خنــد ن ــه ل ای مکــث کرد... اخم کرد... و  کرد، ثــان
 عد گفت: 

 

م -  ب

ی کج کرد:  ا   ک
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ه - ه چشم مل  ای 

 

د. ن ــای ـ ـ ـ ـ ه تر که خودنما  دندان سـ ــــت  ـ ـ کرد  خواسـ
ـــاس گ و نفه   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ از ترس، این احسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دهد. ب بها 

ش  ـــل  اذی ـ ـ ـــم فاضـ ـ ـ د.  کرد. و همه را... همه را از چشـ د
ـــ که معلوم نبود توی مغزش چه  ـ ـ ـ ـ گذرد و... لعن  فاضـ

 کجاست 

 

ی که اطراف را  اە ت ادە شد. ا ن د، از سمند پ  او

ای بودند و  اد ملا  ـــط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وزد و هوا آفتا بود. اواسـ
ه چشم ن ی  س  آمد. توی این فصل سال، آنقدر 

 

ـه جلو   ـد و قـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـافر کوتـاهش را روی هم کشـ دو طرف 
ــا بوی پهِن   ـ ، همراە  ــا ـ ــا چن گ ـ لم  ـــــت. بوی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ
ه   ســـت و دســـت  ــا در را  ـ گوســـفند مشـــامش را پر کرد. ک

ش آمد.  ه سم  مر 

 

ست #٦٢٩ 
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م هکتارە... - لا دو و ن  این زم 

ش   ــــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــا دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. ک ما دور تا دور زم چرخ اە ه ن
 گذاشت: 

ا... -  ب

 

س   ــــت. دور تا دور زم ف ـ ـ ـ ـ ش گذاشـ ـــا قدم پ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ک همراە 
ــــمت درخت ـ ک قسـ ــدە بود.  ــ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ه  ک الو رد  های آل

ه  چشـــم  غ  ار مرز ب این زم و زم  خوردند که ان
 وجود آوردە بودند. 

 

ــدە بود هل   س را که مثل در درســـت شـ ــاری از ف ــا حصـ ـ ک
ه داخل دعوت کرد.   داد و او را 

ـه ـلِ رو ـاه ـاە از دیوار  مـا ن گرفـت و داخـل  روی در زم  ه
د:  ه اطراف پرس اە  ا ن  شد. و 
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 چند وقته این زم رو دارد؟-

ـــــت،   ـ ـ ـ ــم داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ـــــت عینک آفتا ای که  ـ ـ ـ شـ ــا از  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
اهش کرد:   ن

ادمه... -  از وق 

 

ش که از آســـت کوتاە   ازوها ه  ــا داد.  ـ ه صـــورت ک اە  ن
ــ   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پـوسـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــد،  ــ ـ ـ ورز بــود.  ون زدە  بــ ــش  ــذ ــ ـ جـ ـــتِ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تــ

ش... ک ا ه  تا  س   دست... س

ار کردی؟-  خودتم تو این زم 

 

ا خندە ا   ای گفت: ک

... این اواخرم  - اغبو اِی... کشــاورزی کردم... دامداری... 
م که اونم نبود...  ال گنج بود  که دن

 

ه ظاهر این آدم ن چکدام  ــــکوت  و ه ـ ـ آمد ترجیح داد سـ
ا   ا دفینه  شــانه و علام از گنج  ال  ه دن کند و همچنان 

قه اشد... عت ی   ای چ
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ه زم داد.  اهش را از او گرفت و   ن

 

ست #٦٣٠ 

 

 

لم   ــل و  لم  ف  ــه رد ف  ـــدە کــه رد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم کرت بنــدی شـ
ـــم   ـ ـــدە و قسـ ـ ـــمت درو شـ ـ ک قسـ ـــدە بود.  ـ ـــته شـ ـ اشـ قرمز 

 هنوز ماندە بود. 

د:   قدم جلوتر گذاشت و پرس

 

ف- د س ه اینجا رس  کنه؟الله تنها 

ا کنارش قدم برداشت:   ک

 فعلا آرە... -

 

ان داد:   ی ت

ارگر توی زم ن- د؟بندە خدا از آوردن   ترس
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ــاە معنـــاداری بهش   ـ ـــدهـــد، ن ــا جوا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ک ـــل از اینکـ ق
 انداخت و آرام گفت: 

ـــن  - اشـ ـــن و بُردە  اشـ دا کردە  ر گنج رو پ ـــکه... ا سـ خ ر
 ؟

 

ه ن ادا   ا ن   کرد: ک

ست... - ام ن  اینطور

ـــند، و در   ـ ـ ـ اشـ د افغان  ارگری که حدس م ه دو  اهش را  ن
لم بودند، داد: نقطه دن   ی دوری مشغول چ

 

ــــون... اینجا  - ـ ـ ـ ـ ـ ــــورشـ ـ ـ ـ ـ ـ انه برگردن کشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دا ک و شـ تونن پ
ع   دم موضـ دە... شـا شـون م شون احمق بودنتون رو  بود

ه، هوم؟  چ رگه ا

د:  ه سم کش ش را گرفت و  خند کوتا دس ا ل ا   ک
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ف- ار اینا دو سـه سـاله که برای سـ ف الله  ... سـ الله  ک
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــگ حواسـ نـ

ُ
د ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت، خودمم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش هسـ ـ ـ ـ ـ ـ حواسـ

 جاست... این

ـــمـت جـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ــا او را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه ک زد  برد کـه حـدس  د
اشد.  له   ط

 

ست #٦٣١ 

 

 

ا - ام ک  خودم م

ش را رها کرد.  ا متوجه منظورش شد و دس  ک

جان زدە- ه... خ ه د مل خش خوام  ب ... م ام که اینجا
دم..  شونت   جای اص رو 

 

ما  عصـــ و  گیج بود و حس  ه  ه کرد همه چ 
 است  طرز عجی مسخرە
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لـه  ــاهش از ط ـه  ن ـــم از زم بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی بزر کـه در قسـ
ـــازە  ـ ــــمت سـ دە  سـ ـــ ـ ـــادە ای که در همان نزد بود کشـ ـ ی سـ

 شد. 

 

ف ک اتاقک برای سـ الله اسـت، سخت  حدس اینکه آنجا 
د و کوتاە گفت:  لندی کش  نبود. نفس 

ام... -  م

لـه  ـــمـت ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـه هر  همـانطور کـه  ـاهش را  رفـت، ن
د. سمت و سو   کش

 

دا ن شانه ای پ ار که   شد. کرد، عص تر و ه

ه   ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل کـه عمرشـ ـاه ِ نرم... دیوارهـای  ـایر... خـا زم 
د... خا از نقوش... نه چشـمه ای...  صـدسـال هم ن رسـ
...  نه صخرە  .. نه تخته سنگِ نامتعار ا کو ه   ای... نه ت

 

کرد، فقط زم کشاورزی بود.  ار م  تا جا که چشم 
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شـان دهد در این زم ممکن اسـت گن   هیچ علائ که 
د بود مســــخرە بود...   اشــــد، وجود نداشــــت. و این  نهفته 

 ترسنا بود 

 

لند شـد.   له شـد. صـدای گوسـفندها  ـا وارد ط ا ک همراە 
ی مشامش را آزرد.  ش ا شدت ب  بوی پِهن 

ش توضیح داد:  ا برا  ک

 

دا شد... - ه که انگش پ  این محوطه همون جای

 

ست #٦٣٢ 

 

 

ا در ادامه گفت:   حدسش اصلا سخت نبود و ک

او و گوســفند  - م و  له کن م این قســمت رو ط مجبور شــد
اشه...  م، تا فعلا در امان   ب
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له  ی ط ســت م ش از  ی بزر بود. دو ا وجود ب شــد، 
ست راس بز و گوسفند...   ب

اە  د: همانطور که ن  کرد، پرس

د؟- دا کرد قا کجا انگش رو پ  دق

 

له،   د. در انتهای ط ش را گرفت و کشــ گر دســ ار د ــا  ک
ه  او مادە رو ـــمروی  ـ ـ ـ ر سـ ه ز ـــتاد و  ـ ـ ـ سـ ـــارە  ای ا ـ ـ ـ او اشـ های 
 کرد: 

انو هست - ای  ر  ی که ز قا تو این چند م  دق

 

ه   عد  ش کردە بود. و  انو خطا ــا  ـ ـ اوی کرد که ک ه  اە  ن
ـک   ـــم دوخـت. چهـارـای مـادە توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ـاهـا ر  زم ز
ـــنـگ نمـک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س زدن سـ ـــغول ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مشـ اتـاقـک دە دوازدە م

 بود... 

 

ــــدە   ـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ـ اە پوشـ اله و  ە بود که از تا ه زمی خ ما  و ه
ــدای دام ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  و صـ ـدون توجـه  ـه  بود.  ـدون توجـه  هـا و 
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ه همان   ە ماند  له، خ ــای ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــناور در فضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بوی تعفن شـ
ی...   زم دە م

 

د زم را لمس   ا ش را  توی فکر بود...  س خا کرد... ج
ــانه   ـ ـ ـ شـ ک  دا کردن  ی برای پ ــــ ـ شـ کرد... دقت ب برر م

ش از برگشـ فاضـل، خودش  کرد... دلش  خواسـت پ
دا کند...   ردی از گنج پ

 

 ا امان درموردم حرف زدی؟-

اهش را از ان نقطه   ون آمد. اما ن ــا، از فکر ب ا ســوال ک
 نگرفت. 

 ... نه-

 

ست #٦٣٣ 

 

 

ستاد:  ا اما رو بهش ا  ک
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 چرا؟-

ما همان شست و گفت: ه ک زانو   جا روی 

 

دا نکردم... -  چون هنوز گن پ

اە   ـــــخت بود.  ـ د. زم سـ ــ ــ ـ ـ ش را روی زم کشـ ـــــ ـ عد دسـ و 
ه کف زمی   ــــت کنار زد و  ـ ا دسـ ـــدە روی زم را  ـ ـ رخته شـ

د.  اری شدە بود، رس مان  ار س  که ان

 

د:  الا کش اە   ن

ل از ساخت اینجا، این قسمت هم زم کشاوری بود؟-  ق

شست و گفت:  ا پو مثل او  ا   ک

 

؟نه... اصلا - اهاش حرف بز  خوای درموردم 

ه دور و بر دوخت.  ارک شدە اش را  اە  ما ن  ه

س  - ـــاورزی نبود،  له، زم کشـ ـــاخت ط ل از سـ ر ق ا
 بود؟
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ا  فکر گفت:  ا   ک

ـه دیوارم از این  - خـا بود... دوتـا درخـتِ توت اینجـا بود، 
اە   احت ــــ ــ مثل اسـ ـ ـ شـ ــدە بود... ب ــ دە شـ ــ ــ  تا اون  کشـ

ف احت  بود... ســـ رانداز مینداخت و اســـ ا اینجا ز الله 
 کرد... 

 

ه  ــا ماند. و ثان ـ ـ ـ ـ ـ ـ اهش روی ک د.  ن عد،  ارادە خند - ای 
اە  احت  اس

ه شانهخندە ا کف دست  لندتر شد و  ا زد. اش   ی ک

 

ـــمت  - س این قسـ ش رف  ه... تا اینجا خوب پ ن خ آف
اە بود  احت  اس

ا همان خندە ما  ــــد. ه ـ ـ ـ ــــدە شـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش  فک ک ی روی ل
ای کرد.  الا و  د  ه تای  ی 

 

ف- ــــ ـ ـ ـ ـ ـ احت خب خب سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت اسـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد که یهو  الله داشـ
دا کرد...   انگش رو پ
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ا اخ کرد:   ک

ــدا  - ــ پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... درحــال کنــدن درخــت توت بود کــه انگشـ نخ
 شد... 

 

ا خودش توضيح داد: خندە ما جمع شد. ک  ی ه

ه جاش مثل اون  - کنه و  خواســـت دوتا درخت توت رو 
الوهای اون   ارە... آل الو  ، رد درخت آل ـــــمت زم ـ ـ ـ ـ ـ قسـ

ـــــمت رو  ـ ـ ـ ـ ــ از توتِ بود... اما  قسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فش ب فروخت، 
لا برنامه دا کردن انگش   مون عوص شد... عد از پ

 

ست #٦٣٤ 

 

 

لمه  ش  تنها  ــا از دها ـ حات ک دن توضـــ عد از شـــ ای که 
ش هیچ نظری   ـــــ ـ ـ ف بود. راسـ ــع ــ ـ ـ ـ ک آهانِ ضـ ــد،  ــ ـ ـ ـ خارج شـ

کند.  ن ســـت  دهد.ح هیچ فکری هم نمیتوا ســـت  توا
د.  ا اە در عدا اش ا حد بزند و  کند،  د فکری   ترس
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ـــوالات خورە وار  از اینکه هیچ ـ ـ ـ ـــ هم نبود که جواب سـ ـ ـ ـ ـ ک
شــ عصــ  دهد، ب ش را  ه فاضــ که  ذه شــد. لعنت 

ست  ال چ ه دن قا   معلوم نبود دق

 

ــا نفس آرا   لش زنــگ خورد.  ـا و همــان لحظــه بود کــه م
ــمارە  ــ دن شـ ا د ــد.  ــ لند شـ ــا گرفت و  ـ ـ ـ ــم از ک ــ ی او که  چشـ

ه هم   ـــ  شـ ـــیو نکردە بود، ب ـــمش را سـ حفظ کردە بود و اسـ
 رخت. 

 

ــه ح   ـــــش را دادە بود، نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــه جواب تمـ ــه نـ دو روز بود کـ
ــــلا چه  ـ ـ ـ ـ ـ ش را خواندە بود. اصـ امها ــــت که زنگ  پ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

گر... چه زنگ   ـــته بود و رفته بود د ـ ـ ـ ـ زد؟ او را اینجا گذاشـ
ش ن ارها ، وق ح توض برای  ا  داد؟و پ

 

ش  داد .و   ــدهــد، گو را توی جی ش را   اینکــه جوا
ه ا که رو ه ک ستادە بود، گفت: رو  ش ا  رو

وع - اوش رو  م... از هم فردا صبح   جا. کن
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ا مکث گفت:  ا   ک

؟- وع ک شه   امشب نم

 برگشت و ب راست و دروغ بهانه آورد: 

 

ـــبح  - ـ ـ ـ ـ ــــت و تا دە صـ ـ ـ ـ اوش و حفاری، هشـ ن زمان برای  به
گه دیرە...   هست. الان د

 

ست #٦٣٥ 

 

 

ش   شـــــت  ــا  ـ ـ ـ له قدم برداشـــــت. ک ون ط ــمت ب ــ ه سـ
 آمد: 

 

دا کردن  - ن زمانه برای پ کردم شـــب به جدا؟ من فکر م
 گنج... 
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ــــل و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تمـــاس فـــاضـ ـــه اطراف بود و فکرش پ ـــاهش  ن
ش و   ی رفت ا و هرچ  گنج و ک

 

ا را داد:   و جواب ک

شــانه - ات و  ر تجه شــه. اما صــبح  ا اشــه، شــب هم م ها 
ا کنه... هرچند   ە و رد گ اە به میتونه امواج رو  ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ـــانه همه ـ ـ شـ ا  ی  د.  ــــخت کرد ـ ار رو سـ د و  ها رو از ب برد
ی   د اینجا خ ت کرد له درســت کردنتون هم که ثا این ط

ست   ن

 

گری زد:  ا کنارش آمد و حرف د  ک

عـــد  - ـــاد  س ب ـــاد؟ منتظری رئ س تـــا فردا م ـــه نظرت رئ
ا امان درمورد من حرف  عد  ؟  ؟وع ک  ز

 

ـــلا دلش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لو خفــه کرد. در این مورد اصـ پوزخنــدش را توی 
 خواست حرف بزند. ن

دا شد. -  س گف موقع کندن درخت توت، انگش پ
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قـا تو اون محوطـه آرە  - ـانو رو نگـه دق دارم. فردا  ای کـه 
وع  ؟از اونجا   ک

 

ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ــــاس را که  جوا نداد و  ـ ـ ـ ـ ـ کرد این احسـ
کوب کند.  گری آنجاست  ا هدف د د   بیهودە و شا

ر و رو  - ــل اینجــا رو ز ــه گفتــه ی خودتون  آرە... هرچنـــد 
د...  دا نکرد ی پ د و چ  کرد

 

ست #٦٣٦ 

 

 

م... تخصـص شـما کجا  - سـ ار ن لد این  درسـته، اما ما که 
 و... 

لند شد.  لش  ا ان حرفش، صدای م  م

ــ تازە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت نف ـ ـ ـ ـ ـ سـ الاخرە توا ون آمد و  له ب ما از ط ه
د که جواب تماس را   شــت  شــ ــا را از  کند. صــدای ک

 داد. 
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س؟-  جانم رئ

ی توی   ـــل اســــت. چ ـــد که فاضـ ش  خ زود متوجه شـ قل
ان احمقانه ان خورد. چه ت  ای ت

 

ــــت و آقا   ـ ـ ـ ـــا همراە اوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام گزارش دادە بود که ک ـ ـ ـ ـ حتما سـ
فه  ــاس وظ ــ ـ ـ ـ ند و چه خ  احسـ ــ ــ ـ ـ ـ فهمد کجا هسـ کرد که 

 است 

د که جواب  همانطور که حدس  زد، فاضــــل ســــوا پرســــ
ا این بود:   ک

 

م، چطور؟- اهم ش منه...   آرە پ

ــا   ــا خوشــش آمد. ک ار بود که از گســتا ک برای اول 
 ازهم جواب داد: 

 

ــه  بزنــه و برر  - ــه زم  ــارمش  ـــتور داد ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ مل
 کنه... 
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عد گفت:   و چند لحظه 

س، امــا وق زنــگ - ـــه رئ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع  ــاشـ ــدە،  ز جوابتو نم
اره؟ گه، چه ا اد د  خوشش نم

 

ا ن گفت:  ا  دە شد. ک ش کش  ل

- ... ه لحظه گو ا  ا  خب 

ه سمت او گرفت:   و گو را 

 

ار دارە -  ا تو 

ــــه  ـ ــا ـ ـ ــا و گو جـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ک ـ ـ ـ ـــد دلش  ن ـــا کرد. هرچنـ جـ
ا  ن دهد، اما دوست هم نداشت ک ش را  خواست جوا

ا خود فکر کند که  ا  شــان قضـاو  تواند ب دور بردارد، 
 کند 

 

ست #٦٣٧ 
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ــا   ـ ــم از ک ــور آرام و  حالت گو را گرفت و چشـ ا صـ
المهگرفت و راە افتاد. ن ا م شنود. خواست ک  شان را 

گو. -  ارتو 

 

د. لحظه ش را ش گر صدا  ای د

سـتم،  از این- خوام  که اونجا تنهات گذاشـتم خوشـحال ن
 اور ک 

ن لحظه ی داغ و پر از  شان، همان بوسه پوزخندی زد. آخ
د بود   ترد

 

گه-  ای هست؟اشه، حرف د

 فاضل آرام گفت: 

، بر- اری ک ست  ازی ن اهم انجامش ن م... گردم   د

 

م؟ - د ی هست که انجامش   اصلا چ

ا انداخت   ه ک ا  ما برگشت و ن فاضل سکوت کرد. ه
ستادە بود.  له ا ه ط ک   که همچنان نزد
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ش کرد. چشم گرفت و فاصله  اش را ازش ب

 

سـت  چرا اینجام، اما لااقل صـادقانه  - دونم که قرار ن م
ا نه  اشم  د  ا ی  ال چ  گو دن

ا مکث گفت:   فاضل 

دونم. -  نم

 

ـــل  این خنــدە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از فـاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن جوا بود کــه میتوا دار ت
 شنود 

ە و ن-  خوای  چه خ

ام حرف - م. م  زن

 

د:   ا حرص خند

ست؟- ا امن ن  خط ک

دە. بهت زنگ - مو   زنم، جوا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1726  

ست #٦٣٨ 

 

 

ـــــت داد. آن   ـ ـ ـ ـ ـ ـه دوردسـ ـاهش را  د. ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ لنـد نفس 
لافه بود.   لم بودند.  دن  ـــغول چ ـ ـ ـ ـ ارگرها مشـ ـــم که  ـ ـ ـ ـ قسـ

سد که چرا او را اینجا گذاشت و رفت. دلش   خواست ب

 

ــ از آن، دلش  ـ ـ شـ ــ  اما ب ـ ـ ــل توضـ ــ خواســـــت خودِ فاضـ
دون هیچ حر   ــه، چرا  س از آن بوسـ ا  دهد... که  اینجا 

ش گذاشت و رفت  ا تنها  ک

 

 شان طولا شود و گفت: فاضل نگذاشت سکوت ب 

اری صـــلاح - کن. ســـ هر  س دو  ا  فردا  کنم فردا 
 برگردم. 

دون اینکه حرف   ــ  ــ ـ ش چنگ زد. عصـ ل ه  غض لعن 
ــاهش این   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن اشـ گری بزنــد، تمــاس را قطع کرد. بزرگ د
ـــد، از او   دە شـ ـــ د، در آن لحظه که بوسـ ا بود که آنقدر که 

 متنفر نبود 
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ه تماس قطع شــدە داد. دلش پر  اە  زد برای دو  فاضــل ن
دن   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دن حالش، برای شـ ا او، برای فهم لمه حرف زدن 
د و دلخورش... کـــه ازش   ش، برای هم لحن  ـــدا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ه    ارد. اهمی تظاهر 

 

اعث دور  ار  ه این اتفاقات  موقع که ه اش از  ی لعنت 
 شد. او 

ـــالا    س از دو روز، حـ ـــه  مردی داد کـ ـــه پ ـ ـــاهش را  ـ ن
ــدە بود. مورف آرام ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا اثر کردە و دردش را آرام کردە  تر شـ

نــ ــان  ــ ـ ـ ــذ ـ ـ ـ هـ ــگــر  د ــتــم  بــود.  ر و  ــکــرد،  نــمــ ــه  ــ ـ ــالـ ـ ـ ـ نـ ـــــت،  گــفـ
ش  متعادلنفس  تر شدە بود. ها

 

از   ــم  ــبح بود، چشـ ه دە صـ ک  ه الا که نزد ــب تا  شـ از د
ار ماە  ــــای آب هم نکردە بود. ان ـ ـ ـ ـ ـ ها بود  نکردە و ح تقاضـ

ان که   دە بود و حالا ج  کرد. خوا کش

 

ست #٦٣٩ 
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ســمان کردە بود و انگشــت اضــا  ا ش را  س  زخمها اش را 
ش   د ه کردە بود. هرچند عفونت تمام  خ  ، از ضـــدعفو

ــه زردی  ــ ـ ـ رنـگـش  و  بـود  ــه  ــ ـ جـز  را گـرفـتـ ــه  ــ ـ ـ ی  چـ و  زد 
دە شــدە بود، ازش نماندە   ش پوســت کشــ اســتخوا که رو

 بود. 

 

ــنا و توی خانه  ـ ـ از  ح توی خواب و توی روشـ ی او هم، 
ه نظر  ب  ب و غ د. ترسنا و عج  رس

ــاور این  ـ ـــه هنوز  ق ــل  ـــک روزی مثـ ــا  کــه این آدم،  ی آدمهـ
اور بود.   کرد،زند  ل  ش سخت و غ قا  برا

 

ه چشم ن ر خودش  د البته ا  د

اشــد هرچند از   اما حالا ح شــک داشــت که روح داشــته 
ــنا   ـ ـ ـ قتا ترسـ ـــــت و حق ـــــت درما نداشـ اول هم ظاهر درسـ

افته بود و گونه  امل  ار حالا ت طا  بود، اما ان ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نادر شـ
ش   ه نما مال  ه خودش را تمام و   گذاشت.  مخصوص 
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ـــمها و   ـ ـ ه چشـ ـــ  ـ ـ ـــت دسـ ـ ـ ا خسـ ارش زد و  ه اف پوزخندی 
د.   صورش کش

دە بود. ادش ن ِ درست و حسا خواب ار  ن   آمد آخ

 

ه خودش زهرمار  شـــب ار مختلف خواب را  ا هجوم اف ها 
ــــب ـ ـ ـ ش، شـ ــت ــ ـ ـ ـ ما و دوری ازش، و نداشـ ــ  کرد. ه ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها ب

 داد. آزارش 

الا قوز...   حالا هم ملاو و قوز 

 

ــاعـت فکر   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از چنـد سـ ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی تخـت خود دراز کشـ
ش برد.  د  خوا  کردن، نفهم

 

ست #٦٤٠ 
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ش   اها ما توی آغوشـــش هم از رو دن ه ح تصـــور خواب
ــــغ شدە بود.   در

 

 فاضل -

ا   د  هان از خواب پ دن اســــمش، نا ان دســــت و شــــ ا ت
ش خم شـدە بود و از فاصـله  دن صـورت مُلا که رو م  د ی 

ە ک چشـمش خ ارادە صـدا  اش شـدە بود، از ترس  ا آن 
 زد: 

 

 ا الله -

ـــا خورد و قطرە  ـ ت مرد  ــا اش روی  پ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ از  ی عرق 
د. و درحا  ــه صـــورت فاضـــل چک ش افتادە    که رعشـ ه جا

ش را   ــــ ـ ـ ـ ــــت، دسـ ـ ـ ـ دە بود حال متعاد نداشـ بود و رنگش پ
د. روی شانه  ی فاضل ف

 

ــــل... ام من- ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطر تو من و منم... فـاضـ ــــه...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  کشـ
 کشه 
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ل زد و اخم کرد و از قطرە عرقِ ملا روی صورش   فاضل 
ا صـــورت جمع شـــدە ســـ کرد  چندشـــش شـــد. درحا  که 
ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ــــورش را  ـ ـ ـ ا کند،  صـ ش  ـــــ ـ ـ ـ ا ت ــد تا  ــ ـ ـ ـ کشـ اش 

 گفت: 

 

لند شدی؟- م، چرا  ؟ برو عقب 
ّ
  م م

ه سخ گفت:  دی  ا حال  و 
ّ
 مُ

ه گنجِت نرسه... - م، و دست تو  م ە من   حا

 

ە  ه آرنجش تکه داد. متعجب خ ــد و  ــ م خ شـ ی  ا اخم ن
ـدە و   مرد انقـدر رنـگ پ حـال بود کـه هر آن  مُلا مـانـد. پ

ان  ازهم هذ د...   گفت ممکن بود سقوط کند. و شا

 

داری؟- مرد؟ الان ب ه پ  حالت خ

لو   ـ گرفت و صـدای ناله اش از  ـد و نف ملاو چشـم ف
 لند شد. 
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الاخرە و ام من- ـــه...  ـ ــه  کشـ ــ ه گنج برسـ ـــه... چه  ـ کشـ
ــاخ کنم، چــه نکنم...  چــه   ـــه... چــه تو رو از گنجــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نرسـ

ا  آخر منو  ـــتادە  وقتم، دیر  ـ ـ ـ ل رو فرسـ ـــه... عزرائ ـ ـ ـ کشـ
ە... زود جونمو   گ

 

ست #٦٤١ 

 

 

مفاصــل چند لحظه همان ە طور ن اش  خ و  حرکت، خ
دە  قراری و وحشت از صورت تک مرد  ماند. ب ارد.  ی پ

اعث   ـــح بود که  ـ ـ ـ ـ ـ ش انقدر واضـ ـــه و نفس نفس زد ـ ـ ـ ـ ـ و رعشـ
 شد. نفس تن آدم 

 

ش روی شانه آرام ن دە  گرفت و دس  شد.  ی فاصل ف

سـتم فاضـل ام - ا این رازی که  من موند ن خواد منو 
ـــم، تو گور دفن کنه  ـ ابوسـ ــــدە  ـ ـــــب شـ خواد این راز  هر شـ

دە.  ا خودم دفن کنه و هر شب بهم عذاب ق   هم 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1733  

ـــت... این ــا واقع ـ ـــان،  ــذ ج  هـ ــانِ کج و مع ــا کـــه از دهـ هـ
ون  و ب

ّ
آمــد، آنقــدر غــافل کننــدە و وهم برانگ  م

 بود که تمام فکر و ذهن و آرامشش را درگ کند. 

 

ش  ـــمِ ملا بر رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک  ـک چ تـارـک از تنهـا چشـ ـد.  تـاب
... تار ِ نفس  گ

ــــوص او   ـ ـــد که مخصـ ـ ـ الاخرە حرف از گن شـ گنج... راز... 
اشد  بود...  ر راست   ا

 

ک لحظه هم جدا ن  
ّ
اهش از چشم م د: ن  شد و پرس

؟ کدوم راز؟ -  چه گن

 

هان قطرە   د و نا ـــد و نال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ملا نفس نفس زد و چشـ
املا مشـخص بود که اصلا   د.  ون چک اشـ از چشـمش ب

ه ست حال و روزش رو  راە ن

ش گفت:   ا همان صدای لرزان و پر ت
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ست #٦٤٢ 

 

 

ـــورتم  - ـ ــــب مادرت جلوی صـ ان... هر شـ اغم م ــــب  هر شـ
ـاهم  ـاد و فقط ن ـاە م ـاە  کنـه... انقـدر ن کنـه، انقـدر ت

اە مادرت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمای سـ ـ ـ ـ ـ اد. چشـ الا نم ــم  ــ ـ ـ ـ گه نفسـ کنه، تا د م
اە کردە فاضل   روزارمو س

 

د.   شــســت و خود را عقب کشــ ــ  ا بهت و  نف فاضــل 
د: تمرکز نداشت و ن د و پرس  فهم

ام؟ -  مادر من؟ اح

 

م ماندە بود ســــقوط کند که   لند شــــد.  صــــدای شــــیون ملا 
ازوی اسـتخوا  ــــع  ه سمت  فاضـل  اش را گرفت و او را 

د.   تخت کش

؟  - ینم چه مرگته؟  م ــ ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ  
ّ
خدا لعنتت کنه م
؟   مادر من... 
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ه مرد را ل ه  پ شـاند و  های سـوزنا وحشـت  ناله ی تخت 
ه زدە ســــت تحمل کند و    اش گوش داد. چند ثان ــ نتوا ـ شـ ب

ه سمت خود برگرداند.  د و  ش را ف  ازو

 

ـــه؟ هـــذیون  - ــالـــت خ ــا نـــه؟ حـ ـ ــه  خوای  چـــه دردتـ م
؟ اط گرف ل ارت ا اجنه و مو از  داری؟  ؟ ب ؟ خوا  م

ش    گرفت. ملا دست فاضل را چنگ زد و ب دو دس

 

اندپ   ــت  ک دسـ اە فاضـــل ب صـــورت جمع شـــدە و  ن
ــــدە ـ ـ ه شـ ــــت  اش جا ـ ک انگشـ ش هم  ـــــ ـ ــــد. آن  دسـ ـ ـ جا شـ

ــا داشــت و این زائدە  ه ترســنا و  اضـ ی نامتعارف چقدر 
ش  طب بود  افزود غ

 

ش، تا جا که قدرت داشــــت، دســــت   ـــتهای لرزا ا دسـ ملا 
ل شد نبود.  د و نا آرا اش اصلا کن  فاضل را ف
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ست #٦٤٣ 

 

 

م منو   من- ر  م هم ا ــه، ن ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  کشـ ــه من کــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ــه هرحــال... ام منو زنــدە ن م...  ذارە، همونطوری  م

ما زندە نموندن. ام فکر  ـــ ـ ل و سـ کنه من خائنم  که عق
م خــائن فقط مرگــه من خــائنم  دونــه کــه خــائنم...  و ح

انت   ه سندِ خ دونه که مل دونه که یهت  رسوندم. م م
 من در حقشه 

 

  ، ـا تـک تـک جملات ملاو ـه لحظـه... اە... لحظـه  نـاخودآ
یخ زدن  ـــه  ـ ـ ش رو  توی ت این خون  ــــت.  ـــابوس  رفـ ـ ـ ــا  ـ ـ هـ

ــان هــا و توهمــات ملا هم نبودنــد.  ی   نبودنــد، هــذ ــک چ
نا بود که او را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک چ حق و وحشـ ـــــط  ـ ـ بود این وسـ

ه لرزە انداخته.   اینطور 

 

ـــمند... انقدر   ـ ـ م... ارزشـ ی بود... بزرگ... وخ ک چ قطعا 
هان   ی بود که نا ک چ م گنج را داشـــت.  ارزشـــمند که ح
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ش را لـه و لوردە  ش را هم فلج  اینطور قل ـا کرد و ح ز
 کرد 

 

ش، و  برنـامــه از تــه حلقِ خلط   س و پ لمــات را  ملاو 
ون   رخت: دارش ب

انت - د دارم خ د...  ام فهم اغم بو کش کنم... اومد 
ـــونه  شـ د که دارم  ـــ دم.  مثل ســــگ بو کشـ ی گنج رو بهت م

گــذرە، وگرنـه تـا   ـــد کــه از جونم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـث شـ ــه  طمع گنج مل
اغم...  الان جنازە  اد  ـــته بود م ـ م تو اون دخمه کرم گذاشـ

ــاد   ــه خــاطر تو م ــه نــه،  ــه خــاطر مل اغم...  ــاد  ــازم م
ایـن  ە... اغـم  ـگـ مـ جـونـمو  ــار  ـ ـ ـ ــه  ـ ــ ـ اینکـ از  ــل  ــ ـ ـ قـ خـوام 

ـــدە،   م  ــذا ــا عـ ــه تـ م اون زن کنـ ە و روحمو تقـــد گ جونمو 
دم...   گنجت رو بهت 

 

ـــپ تر  ــه ک ــه لحظـ ـ ــه  ش لحظـ ل ـــد. گیج  راە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد.  شـ
م  ش مح ــــت... قل ـ جان داشـ د... ه ـــ ـ ـ د. تنها  ترسـ ک

لمه گفت:   ک 
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ست #٦٤٤ 

 

 

 مادرم... -

 

چار ناله کرد:  ا ب  ملاو 

اهم نکنه،  - گو ن ـــــت از عذاب دادنم بردارە  گو دسـ بهش 
ه   م هر شــــب  ـــ درد دارە حا شـ ای ام ب اهش از کت ن
س کنه  شه... فقط  م  ای ام نص اە اون، کت  جای ن

 

ش یخ زد و حـدس ـد ـه درد افتـاد و  ش  آمـدنـد و  هـا ل
ـــد درد دردی که قلب و مغز و تک  رفتند و آثارش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــانه  ـ ـ شـ ش را  د ــای  ــ ار از ته  تک اعضـ ش ان ــــدا رفت. صـ
 آمد وق گفت: چاە در

 

 ... فهمم  ن-
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س بود و رنگش خراب و   ـــــمش خ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهش کرد. چشـ ـ ن ملا 
 سخت گفت: 

ــــل... این آمپولا دردمو آروم  - ا جور کن فاضـ ه مثقال ت
 کنه... ن

 

د:    طاقت و حال خراب غ

؟  -
ّ
ـــای تو... اون زن...  م م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــابوسـ ـ ـ ــادر من تو  مــ

ینم... چه گو داری   خوری؟ درست حرف بزن ب

 

ــاور ن ش اینطور خشخودش هم  ــدا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دار و  کرد کــه صـ
اشد.  دە و پر از درد   ترس

س از چند   ــــ گرفت و  ســــت و ســــخت نف و چشــــم 
ّ
م

ل رفته ای   ــته و تحل ــ ـ ــدای خسـ ــ ـ ا صـ لند و خس دار،  نفس 
 گفت: 

 

ست #٦٤٥ 
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ف دو،  برو امام - ش... رد ــتو ســ ــالار... ق ــپهســ زادە... برو ســ
گو   دە... گنج تو اونجاســـت... برو و بهشـــون  قطعه ی ســــ
ــدم   ـــذارن راحـــت جون   ، کـــه عـــذاب دادن منو تموم ک

گه ن اە مادرتو تحمل کنم... د  تونم چشمای س

 

ش داشت خرد   شد. لب زد: قل

 فهمم... ن-

ـــم ـ ـ ـ ـــوب چشـ ـ ـ ـ ه آشـ  چند لحظه 
ّ
ە ماند.  م ـــل خ ـ ـ ـ های فاضـ

ا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمها که سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اندازە چشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ا  اش، درسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ش  چشـ ـداری رهـا ـابوس و ب هـای آن ز بود کـه توی 

 قدر وهم برانگ کرد. همانن

 

ە ار همان زن خ شـب و شـبان ل  اش بود... مثل د های ق
ــالو   ل و... مثل شـــبسـ ه خاطر کتک های ق های  ها که 

شار از درد و خواسته... ام داشت جان  ا   داد. ن

 

ــدە  ــا بتوانــد لبهـــای چروک ــد تـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــد و  طول کشـ جن اش را 
د:   گ
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لدا مرادی... ارژنگِ صامد -  دو ق کنار هم... 

ن و وحشـــتنفهم ار  ت ن آدم روی زم شـــد، وق  زدە ت
گر لب زد:   د

 

 ن-
ّ
 فهمم م

ه همان چشـم ە  و خ
ّ
ا چشـم م ا که گ های  های سـ

 زن بودند، نجوا کرد: 

ال گنجِت... -  برو دن

 

قه ه   ی ملا زد و داد زد: دیوانه شد. لرزد و چنگ 

م ن-   فهمم  م

 ی فاضل، ازش خواست: ملا توی چشمهای وق زدە

 

ست #٦٤٦ 
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 برو فاضل -

ـــدر گیج  ـــار و گن  آنقـ تـ ــا از  ـ ـ ـــار توی دن ـ ان ـــه  زد کـ
م داشــت غرق  دە  شــد. اســمشــد.  ها توی مغزش ک

ش   ـــد و از بی و دها ـ شـ ـــوراخ م ـ ــــت سـ ـــد، مغزش داشـ ـ شـ
د  ون م  ب

 

ــــه لرزە افتـــادە بود و رگهـــای   ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــــک تــــک اجزای صـ
شا  ون زدە بود. پ ض زن، ب  اش قطور و ن

 کجا... کجا برم؟ -

 

را   ـــش  ــا ـ ـ ـ جـ ــه  ــ ـ ــظـ ــحـ ــرلـ هـ ــه  ــ ـ ــذا کـ ــ ـ عـ از  ــلا  خـ ــرای  بـ ــلا  مـ
 گفت:    گرفت،

 گنج تو اونجاست... فقط برو -

 

د و وحشت زدە گفت:  د و خرناس کش  ا نفس نفس خند

 دروغ م -

د.   مرد چشم ف
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ه من بردارە - اە کردن  گو دست از ن  فقط 

ش نعرە شد:   صدا

 حرامزادە دروغ م -

 

ــــک از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای افتــاد و اشـ ش  ی نگفـــت.  گر چ مرد د پ
ـــــت که   ـ ـ گر ح توان نداشـ د و ناله کرد. و د ــمش چک ــ ـ ـ ـ چشـ

اورد. لمه ان ب ه ز  ای 

 

قـه ـا نفس نفس  ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـهفـاصـ ـــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گ را  ی عرقاش را ف
د. بند بند انگشــتانِ یخ زدە شــ  کشــ د شــد. درد ب اش ســف

ــد و..  ــ ـ ـ ـ شـ افته م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ش داشـ ــد. قل ــ ـ ـ ـ ا غر   شـ هان  نا
ش کرد.  ه عقب هل داد و رها مرد را   پ

 

ست #٦٤٧ 
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دن درد و مغز درد و رو که   ملاو روی تخت افتاد و از 
د.  د و زوزە کش چ ه خود پ  هرلحظه در عذاب بود، 

 

م بود که   د. حالش انقدر وخ ای پ فاضــل از روی تخت 
ـــــت چهن ـ ـ سـ ــم توی  ار کند. دا ــ ـ ـ ـ ه کجا برود. فقط دو اسـ .

شد.  دە ی ملاو تکرار م ا صدای نخراش ش،   ذه

 لدا و ارژنگ... 

 

ه تن گر گرفته و یخ زدە   ه  ا زد و پ ــلواری  ــ ِ شـ د  نفهم
د.   اش کش

ـــاهش  یچ و گو را چنـــگ زد. ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  سـ ـ ــا ـ ــد و  ـ چرخ
ه   د  ا ـــدە بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ه  ش زلزله و ولوله  فت. توی قل م

ال گنجش   رفت. دن

 

شا  اهش تار شد و عرق از پ د و در لحظه آخر  ن اش چک
ــدە و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتخوا کــه روی تخــت مچــالــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چنــد تکــه اسـ

اە کرد.   لرزد، ن
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ـل  - م... ق گ ، خودم جونتو م ـا ر دروغ گفتـه  ـه والله ا
 از ام 

 

ه   ــل او را  ــ ـ ـ ـ ـــــت و فاضـ ـ ـ ــیون نداشـ ــ ـ ـ ـ ش جز شـ مرد هیچ وا پ
ــا قــدمهــای نــامتعــادل از خــانــه خــارج   حــال خود رهــا کرد. و 
د و قفل کرد. تمام درها را قفل کرد و   ه هم ک شـــد. در را 

ه راە افتاد.  عت  ا  ل،  ا اتومب س   س

 

کرد. آنقـدر تنـد کـه همـه چ در   ـار م مغزش روی دور تنـد 
ه هم هم و برهم  بِ  شد.  شد. ترک رخت. مخلوط م

دە و کدر و لج ازش در آمد... که مزە ی زهرماری  جوش
چشد.  ای داشت... نکنندە داشت... بوی خفه خواست 
الا   آورد. حتم داشت 

 

ست #٦٤٨ 
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غ ش شل ش   شد، تر هرقدر ذه ش را ب کرد. دو  ع
و  ش ا  توی ذه

ّ
ـــــدای م ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ـــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ا  اسـ س  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد. سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــان،   ام، امـ ، اح ــدای ام ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر صـ ـــای د ــداهـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا،  صـ ـ مـ ه
 خودش... 

 

ه جادە بود و فکر مردمک  قرارش  ه حال  های ب کرد، تا 
ـاد   ـه  ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گری  ــدای کس د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـــم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ این دو اسـ

ا اول  آورد. اســـمن ه بودند که گ ــنا و غ ها آنقدر ناآشـ
ه گوشش خوردە ار بود این اسم  ها 

 

ـار   ـــد، کـه ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت شـ ش ث ـار جوری توی ذه و همـان اول 
 هاست این دو اسم را از بر بود سال

 لدا و ارژنگ... 

 

ا نفس ـــتان،  سـ ش ق های نامتعادل و  توی هوای گرگ و م
د و قد راە   های جد رفت  اهای لرزان، ب ســنگ ق

ال دو اسم بود و چشم ه دن ش تنها   ها
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ــت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  راسـ
ّ
ـه گفـت... دروغ م هـا  گفـت... در در ب ق

ش جوری  ـــد. قل ـ ـ ـــان  چرخ ـ ـ ت ش را  ه ـــه پ ـ ـــد کـ ـ ـ ک
قه  داد.  س شد بود. و   اش از عرق خ

 

ــه هن هن افتــادە بود. انقــدر   گر  ــه درد افتــاد و د ش  ل
ــنگها را خواندە  ــ ـ ار روی سـ دە بود و ان ــم د ــ ـ گر  اسـ بود، که د

اهش تار  شد و ن د. گیج و گیج تر م د ی نم  شد. چ

 

ن   ـــه پرت ت ـ ــدە بود، وق  ــانــ ـ ش نمـ ـــا گر رم در جـ و د
ــ  ســـنگ   ـ ـ ع  ، های قد د. ق ــتان رســــ ســ قســــمت ق
  ، ــ از ب رفته، کودک، پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ــناس،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ناشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع  ، ق

 کوچک، بزرگ... 

 

ـه انـدازە  ـــنـگ مرمر کوچـک...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ هـان  ـد  و نـا ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای شـ
ــــمش خورد. و   ـ ه چشـ د هم کوچک  ـــا ـ ـ ... شـ ــــت در  ـ سـ ب

دە   شد. اس که روی سنگ ق د

 

ست #٦٤٩ 
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املا از ب رفته بود و تنها تراش   ـــم  ـ ا اسـ اەِ ح ــ ـ ـ جوهر سـ
ه چشم   آمد. سنگ 

 

د.  ارک کرد. خواند. نفهم ش تارتر شـــد.    چشــــم  چشــــمها
ش داشت لِهش   کرد. ل زد. سنگی قل

گرش   ــــت د ــــت دسـ شـ ـــن کرد و  ـ ا هول و ولا گو را روشـ
شا را گرفت.   عرق پ

 

ت ش  اهم ـــتا ـــن کرد.  لرزش دسـ ن بود و فلاش را روشـ ت
ه سمت آن تکه سنگِ کهنه و قد گرفت.  م   و مستق

 

ـــم رفتــه بود، هرچنــد  هرچنــد تــار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، هرچنــد رنــگِ اسـ د
د   همان تکه سنگ هم شکسته بود، اما د

د   اسم را د

 

ک زن...   اسمِ 
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 لدا 

ش خا شد. همان  ا ر  هان ز ا زانو روی زم افتاد.  نا جا 
گر خواند...   ار د

 

 لدا مرادی 

ک اسم و هم   هم تنها 

ار   ش کرد که ان ر و رو ل، جوری ز ک اســم و فام و هم 
ه آن رو شد  ک لحظه از این رو  ا در   دن

 

ـــنـگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنـگ، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کنـار این سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. درسـ فلاش گو چرخ
ـــته.... رنگ و رو   ـــکسـ ه همان اندازە کهنه... شـ گری بود.  د
ل...  ک اسم و فام  رفته... کوچک... دور... پرت... و تنها 

 ارژنگِ صامد 

 

ـد. ن ـای زر و  ه نفهم ـه این دن ـا  ـار تـازە  ـد ان فهم
و نقشـــه داشـــت مســـخرە 

ّ
اش  رو شـــدە، گذاشـــته بود. م

ارش،گذاشته بود.   کردە بود.  
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ست #٦٥٠ 

 

 

   گنج؟ 

ــ که دم و  ی قطخندە ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت مثل ک ـ ـ ــد درسـ ــ ـ ـ ـ لند شـ اش 
د و نفس   د و خرناسه کش اشد... خند م کردە  ازدمش را 
و  
ّ
ر م ـــد و ا ـ ـــدە شـ ـ ـ ی ف ش از حجم چ ل نفس زد و 

ــم... این   دن این دو اسـ ا د س چرا  ارش گذاشـــته بود،   
ه، داشت جان   داد؟ دو اسمِ غ

 

ــه ــ ـ هـمـ چـرا  ــاد؟  ــ ـ افـتـ روز  و  ــال  ــ ـ حـ ایـن  ــه  ــ ـ ـ ــای  چـرا  ــ ـ ی آدمـهـ
هـان جور  ی آدمهـا کــه اطرافش... همــه ــنـاخــت، نــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گر شدند؟   د

 

ر ام جلوی چشمش آمد. کج شد. اعضای صورش   تص
ــمهای   ش رفت و چشـ ش جای چشـــمها ه هم رخت. دها
ه جرف زدن کرد  وع  ش  ه اش جای دها  درشت و قلم
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لدا را   ارها اســـم  ــنا بودند چشـــمها  لدا آشـ ا اســـم  چشـــمها 
ــــمگفته  ـ ـ ــــته بودند چشـ ـ ـ سـ از و  گفتند...  ها  ــــدند و م ـ ـ شـ

لدا گنج ــدەارژنگ و  ــ ـ ند که هرگز قرار  های دفن شـ ــ ــ ـ ای هسـ
ست دست او بهشان برسد   ن

 

ام... مادرش..  اە مادرش . وای از چشماح  های س

 زد. ل زد. داشت توهم 

ـــه ـ و را 
ّ
ـــالش م ـــاطر این حـ ــا  خـ ـ ـ و را 

ّ
ـــــت م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ه خاطر دروغش،  دســتهای خودش خفه  و را 
ّ
کرد. م

، تا تکه تکه  اش کنند. داد دست سگهای ام

 

درش  ل...  ... خل  ام

ــاد زدنــد: وای از   ــدنــد و ف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز دهــان شـ ـــمهــای ام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
اە   چشمای س

 

ست #٦٥١ 
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ش را احاطه کرد. تمرکز و حواس و   نا تمام ت لرزش وحش
ــل  ــــت تحل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ رفــت. همــانجــا، ب دو ق دراز  جــا

د و توی خود مچاله شد.   کش

 

ـــــمت ن ـ ـ ـ ـ ـ ه آن قسـ ن  رهگذری  ـــمت پرت ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمد. آن قسـ
ــــوص مُردە  ـ ــــوص  بود... مخصـ ـ ـــدە... مخصـ ـ ـ های فراموش شـ

ـــــوص    ـ ـ ـ ـ ـ مـخصـ ــا...  ـ ـ ـ ــارهـ ـ ـ ـ ـ و  و  کـس  وارث  ــد  ــ ـ ـ و  وارث 
ان و...  م شد اران و   گناه

 

س شــد. همان  اســش خ هان حس کرد ل اهش  نا طور که ن
ـــ از   ـ ـ ـ ـ ـ لدا بود، حس کرد که خ ـــمِ  ـ ـ ـ ـ ه تک تک حروفِ اسـ

د.  ش رس ه ت اسش گذشت و   ل

ـاهش روی   ش... و ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازو و... کف دسـ ــانـه و کتف و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 سنگ ماند 
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ای   تا اە وق زدە اش  شست و ن ارە خ برداشت.  ک ه 
ـــد کرد  س  ق را رصـ ع رو دو ق خ س بود  . روی ق خ

 بود 

 

امدە بود  اران ن .. آسمان...  ه اطراف کرد... زم اە   ن

ــــک بود و تنهـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای اطراف خشـ ـد. ق ــ ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب قل
س، هم دوتا بود که ب  های خ شسته بود ق  شان 

 

ه اینجا آمدە   ــ  ـ ع ک ها آب رخته بود  ـــ روی ق ک
الای  این دو ق قد فراموش شـــدە آمدە   ـــ  بود. ک

 بود. بود. آب رخته

 

از  گوش دن. ن ه ســوت ممتد کشــ وع کردند  های لعن 
ا غر دو  ه  حواس داشـــــت و داشــــت روا  ــــد.  شـ

ش را روی گوش د. دس ش ف  ها

 

ست #٦٥٢ 
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امـروز هـمـ   هـمـ  بـود.  زدە  قـ   دو  ایـن  ــه  ــ ـ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ا غروب ک که این دو را   شناخت عدازظهر... 

 

ش را از گوش ـــتها ـ ـ ـ هان دسـ ـــــت و  ا این فکر نا ـ ش برداشـ ها
اوری ت و نا اەِ غرق در ح د. ن الا کش  اش را 

 

دە شــد. تک و توک آدم   ه هر ســمت و ســو کشــ اهش  ن
ـد، آن هم از دور تمـام لحظـه هـا   ــــــت،  کـه د ـ ـ ـ ـ ـ گـذشـ

ا توهم مثل خواب بود   ، 

 

ـــدە بود. توی همان حال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تارک شـ ـــد و هوا تق ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ
یند. صورت نموهوم، س کرد دقیق  د. صورت تر ب ها  د

ستان پنهان بودند.   توی تار ق
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ک  قدم تند کرد.  یند...  ــورت ب یند... صـ خواســـت آدم ب
یند... و در همان حال، فکر  کرد که تمام  صــورت آشــنا ب

و ست این
ّ
ار م  ها 

 

ــت انتقام  ــ  ملاو داشــ ـ ـ ــت از او،  و داشــ
ّ
گرفت م

... انتقام  ـــطه ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه واسـ و 
ّ
ی دیوانه کردن  گرفت م

د او  گ  خواست از ام انتقام 

 

س چرا اینطور توی صـورت رهگذرها  ه  اما  رفت؟ چرا 
ە  ــانه صــــورتها خ ـ ی مردی را گرفت تا برش  شــــد؟ چرا شـ

اە بهت زدە  ه ن یند؟ و  توجه  ی  گرداند و صـــورش را ب
د:  سال، پرس ا  مردِ م

 

ستون نبودی؟ -  عمو اون ته ق

ت گفت:  ا ترس و ح  مرد 

 نه -
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ست #٦٥٣ 

 

 

عـــدی... پ و   عـــدی...  عـــدی رفـــت..  اغ  ش کرد.  رهـــا
چه   جوان و زن و مرد و ح 

 

عد امامزادە..  ســـتان...  عد    ک ســــاعت آوارە شــــد توی ق
له د...  های امام از  ـــ ه حرم رسـ الا رفت..  ــالار  ـــپهســ زادە سـ

اش کرد...   داخل حرم را کن

 

ــ  ای نهیچ چهرە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. هیچ چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد کـه او را  د
اشد. ن لدا و ارژنگ توی خود داشته  د که ردی اسم   د

 

ــالار هم   م ســـپهسـ ار ح ابراه اە داخل حرم دوخت و ان ن
هــا  زدە،   ــه ق هــا و آن کس کــه  ــا از آن ق ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هیچ 

 نداشت 
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ــته و گیج و   ــ ـ ـ ــــت. ب  خسـ ـ ها برگشـ ش ق گر پ ار د تاب، 
ش را جمع کرد. دســت دور زانوها   شــســت و زانوها دو ق 

ـد و توی تـار وهم چ ـه نقطـه پ ــتـان،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی دوری  آور ق
ە ماند.   خ

 

ســتان خا   مه شــب شــد. ق ک ســاعت... دو ســاعت... ن
لند شد. شد... تارک... ظلمات... صدای زوزە  ی سگها 

 

هـا کـه ح   ـای این دو ق آمـدە بود ق  هم امروز 
ا  خودش هم ن ش چه ح دارند گنج؟  ــــت برا ـ ـ ـ سـ دا

؟  و
ّ
 ک دروغ برای انتقامِ م

 

ه اینجا   ــ که امروز  ماند، تا آن ک خواســت انقدر انجا 
ش شود امدە دا ارە پ  بود، دو

 

ست #٦٥٤ 
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سـتان، ب دو ق  سـاعت ها توی تار و سـکوت مطلق ق
شـ   شــ و ب ِ شــد، ضــعف ب ش  د ماند. آنقدر که تمام 
ستان بود.  ش هجوم آوردند و آنجا ق  شد. فکرها ب

 

ــــــگب مُردە  ـ ـ ـ ـ ـ ــدای واق  هـا و ارواح و سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه از دور صـ
ه گوش  ــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د، آنقدر ماند و فکر کرد و فکر  زد ــــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

 شود. کرد، که احساس کرد دارد متلا 

 

گر منط برای ماندن   نه دلِ رف داشت و نه د

ــه ــ ــار تکـ ـ ـ ـ ــــه  ان ــدە بود کـ ــ ــانـ ـ ـ مـ ق  ای از وجودش ب آن دو 
کنـد. و قطعـا آنکـه امروز  این دو ق  ن ـــــت دل  ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ه اینجا برن گر   گشت فراموش شدە آمدە بود، د

 

ق  ه بود، قطع بر  ــ ه پنجشـ ــ ی  ی هفته رفت تا پنجشـ
 عد 

ـــته  ـ سـ ــــت  ش داشـ ـــما ـ ـــدای اذان  چشـ ـ ـــد، که از دور صـ ـ شـ
د.  ه گوشش رس  صبح 
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ـه نقطـه  ـــدە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبح شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە مـانـد و مـانـد و مـانـد و  صـ ای خ
هان خود را از زم کند  شدە، نا  صدای اذان تمام 

 

ـــعف و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ضـ ــا تنــد کرد و  جــه گرفــت، اهمی نــداد.  گ
ـــــت بردارش نبود، را    ـ ـ ـ ـ ـ ـک لحظـه هم دسـ قراری ای کـه 
ه خ شد ت  ی 

 

ــن را   ـ ـ ن زمان راە سـ م ـــوّش و ناآرام بود که در  ـ آنقدر مشـ
ه دخمه د.  کرد و  و رس

ّ
 ی م

 

لِ  
ُ
ــ ــا هـ ـ ـــه داخـــل  در را  ـــاز کرد. نور فلاش گو را  آرا 

اند. کثـافت خـانه  ـــعی که  اتـاقک تـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ  توی همـان وضـ
ّ
ی م

ــا و   ــا بوی نـ ـ ف،  ــه، کث ــه هم رختـ ـ ــانـــدە بود  ــه بود، مـ رفتـ
ک و خون و چرک و...   ک

 

ست #٦٥٥ 
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ــالا  ش  ل ش هرلحظــه تــا  ب و زور فرو  قل ــا  آمــد و 
 داد. 

ل و هر   آنقدری درب و داغان بود که از اجنه و ارواح و مو
سد. فقط...  دا و پنها ن ست  لرزد. و ن موجود پ توا

ه کند.   ه این لرزش غل

 

لند کرد  شـــک کهنه  ا خشـــونت  ی پهن شـــدە روی زم را 
ــا خودش هم   ی بود، امـ ـــال چ ـــم پرت کرد. دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ و 

ی ن ست چه چ  دا

 

ش از   د و اتاق را ب ... نفس نفس م ــی ـ ... شـ ــا ـ شـ ردی... 
ر م   لنـد کرد. ز کرد. م کوچـک چو را  ر و رو م ش ز پ
ـــم   ـ ـ ه چشـ ـــ  ـ ـ ـ ـــته های نامفهومِ دعان ـ ـ اغذ و نوشـ مهرە و 

 خورد. 
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لنــد کرد. زر زر    را 
ّ
ر انــداز م ر و رو کرد. ز ــاغــذ هــا را ز
اغذهای دعا بود.   انداز پر از 

لند شود.  اعث شد صدای ق در   اد وزد و 

 

اە گیج و   ــــمت نمور بود. ن ـ ــد. آن قسـ ــ ـ ە شـ ه زم خا خ
شــد  دو دو زش دور تا دور اتاق را گشــت. داشــت دیوانه  

دا ن شا پ لدا و ارژنگ وصل شود. و هیچ  ه   کرد که 

د هم بود و او ن د... او نشا د د  فهم

 

ـــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ ـدی ک لنـد و  ــــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـد و در  ـاد تنـدتر وز
ـــد. و همان لحظه   ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ـــمت در کشـ ـ ـ ـ ه سـ ه آ  اهش  ن

ش را گرفت  ا  احساس کرد ک مچ 

 

ه   ـــد و جوری  ـ ـ ـ ش خارج شـ ل ـــدا از  ـ ـ ـ ــــت صـ ـ ـ ا وحشـ جوری 
س   عـد خ هـان یخ زد و  ش نـا ــــــت، کـه تمـام ت ـ ـ ـ ـ ـ عقـب برگشـ

 عرق شد 
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ست #٦٥٦ 

 

 

ش کرد.   ـــا ــه  ـ ــاە  ـ فلاش گو را انـــداخــت. ه نبود. ن
سـو که   د، اما گ گ چکس... خواسـت چشــم  ... ه ه

ش روی زم افتــادە بود، نظرش را جلــب  همــان ــا جــا دم 
 کرد 

 

الا ن ـــــش  ـ ـ ه دیوار  نفسـ خته  ــوی آو ــ ـ ـ ـ سـ آمد. این همان گ
و  
ّ
ـــــت م ـ ـ ـ ـــــب دسـ ـ ـ ـ ــــو بود که آن شـ ـ ـ ـ ـ سـ بود. این همان گ

ش   بود... و همان شــ که او را از اینجا برد، احتمالا از دســ
 افتاد. 

 

ش   ل ک  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ب و زور قورت داد و سـ ا  ش را  آب دهاا
س   د موی گ ا ترس و ترد ــد و  ــ ـ ـ ان خورد. خم شـ ـــــخت ت ـ سـ

لند را از روی زم برداشت. شدە  ی 

 

ابوس... این لحظه  ها تما نداشت ابوس... 
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م داشت روشن  م  ه دست از دخمه هوا  سو  ی  شد. گ
ون آمد و خودش هم ن  ب

ّ
ــــت چرا این مو که  م ـ ـ ـ سـ دا

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــت برگشـ ـــدە  معلوم نبود برای کــدام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی فراموش شـ
ا خود  ست،   برد ا

 

ی مغزش را متلا  ـــک چ ــا  س، برای  تنهـ کرد. این گ
ک زن...   ... برای  ــان ـ ـ ـ اەِ  سـ ــ ـ ـ ـ س سـ ک گ ک زن بود. 
اە بود؟  ش س لدا که چشما  لدا هم زن بود... 

 

ــــما که از فرط   ـ ـ ـ ا چشـ ــــد.  ـ ـ ـ ــــدە شـ ـ ـ ـ ـ ش ف ـــــ ـ ـ س توی مشـ گ
ـاهـا کـه رمق   ــــدە بودنـد، و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد حـا خمـار شـ ــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خسـ

ـــان رفته بود، و قل که آرام ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ازشـ گرفت و مغزی که 
غ بود، راە سن را برگشت.   شدت شل

 

س شدە   ه راە افتاد. موی گ عت  ا  ل شد و  سوار اتومب
ـــؤال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود. سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مغزش  هـا بود  همچنــان توی دسـ کــه 

کرد...  جواب  عدی... خطور م عدی و   ماند... و 
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ست #٦٥٧ 

 

 

د درحا  ـــ ه خانه رسـ ف و دیوانه،  ل ش ضــــحه  لات که قل
ستان و ماندن ب آن دو ق  ه ق  زد برای برگش 

 

ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد که گوشـ مرد را د ـاز کرد و...  هیچ تلا پ ی  در را 
ل ـــعف و درد   از م لوله کردە و از ضـ های راح خود را 

  ه خواب رفته

 

ه   غض از  نفه هجوم آورد  ــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آن خشـ د ا د
ک دسـت شـانه  ا  اهش تار شـد و  ش یورش برد و ن ی  سـم

د  مرد را سفت چس  استخوا پ

 

ـــل   ـ ـ ـ ـ ـــد. فاضـ ـ ـ ـ ـ از شـ ـــمش  ـ ـ ـ ـ ا خورد و چشـ ــــت ت ـ ـ ـ ا وحشـ ملا 
مشانه د. اش را مح  تر ف
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ـــه والله زنـــدە  جونتو -  
ّ
م م جونور...  ذارم... ت نگ
 ....  اون دوتا... ق

 

ـــته   ـ ـ ــــدت خش برداشـ ـ ه شـ غض و جنون  ش از فرط  ـــدا ـ ـ صـ
ا وجود   ـــورش  ـ ـ ـ ـ ـ ه بود صـ بود و ح برای خودش هم غ

ە ـــــت ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  پوسـ ـــــورش  اش  ـ ـ ـ ـ ـ زد و تمــام اجزای صـ
لرزد.   م

 

ا دو ســـنگ ق و دو   ش  ابوس بود... تمام شـــ ش  تمام شـــ
 اسم گذشته بود 

ـــــخت نفس ـــــخت و سـ ــــورش سـ ـ لرزد و صـ لندش م تر  های 
د:  لند غ ا صدای شکسته اش   شد و 

 

 منو کجا فرستادی حرومزادە؟ -

امدە گفت:  ه خودش آمدە ن  ملاو 

م از درد.... دارم -  م
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قه د و نعرە زد: فاضل  د و کش  اش را چس

ــــگ  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ م مثــل سـ گ ــدە نــذار  ــدە جواب منو  جواب منو 
دی  ام جون  ر دست و   بزنم ز

 

ست #٦٥٨ 

 

 

ـــورش ملا پرت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش توی صـ ش از ب لبهـای لرزا آب دهـا
ه سخ گفت:  د و   شد. ملا چشم ف

دا کردی نه؟ - دا کردی... پ  پ

 

قه قا هم  فال  شـ و... جنون دق د... ب شـ کشـ اش را ب
 حال بود 

... تو لاشخور... حیوون... - ارم گذاش   

لند گفت:  مرد  ست ادامه دهد و پ  نتوا

 

 اون گنج توئه فاضل -
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ش داد:  ا م ت  مح

ه  - کدوم گنج؟ کدوم گنج؟ دوتا ســـنگ ق شـــکســـته تو 
ستون پرت شد گنج من؟   ق

 

ـــکوت، در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ای سـ ــان س از ثـ ـــاز کرد و  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و چشـ
ّ
م

 ی فاضل گفت: های دیوانهچشم

 در و مادرتن... -

ا وحشت داد زد:   فاضل 

 

 خفه شو -

مرد دهان ن  ست: اما پ

لدا  - ه  شون؟  د ذارە؟لدا و ارژنگ... د  گف راحتم 

 

پ شد و دیوانه ش ک ل نعرە زد: ل  تر از ق

 خفه شو خفه شو -

ســــت تعادلش را   مرد نتوا ـــونت هل داد. پ ا خشـ و را 
ّ
م

د.  چ ش پ  حفظ کند و روی زم افتاد. درد در جا
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ه   ـدی  ـــــت نـالـه کردن بهش نـداد و ل ـ ـ ـ ـ ـ ـــل ح فرصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و فـاضـ
د:  مش ک  ش

 اِخرس -

ـــــک از   ش را جمع کرد و ناله  و اشـ مرد ت د. پ ــــمش چک ـ چشـ
 وار گفت: 

 

ست #٦٥٩ 

 

 

 نزن نامرد نزن... -

ه قدم عقب رفت. دلش  خواسـت همه چ  فاضـل قدم 
ا دســتهای   ابوس تمام شــود. ملاو را  زد. این  ه هم ب را 

ا ناله فخودش خفه کند و... ملا   تری گفت: ی ضع

 

دم- خوام... ه عمر درد کش  ... الان فقط م
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ــنــا کــه توی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س آشـ ــدن گ ــا د ع  مــه مــانــد.  حرفش ن
ـــل تاب  ـ ـ ــــت فاضـ ـ اش را فراموش  ی جملهخورد، ادامه مشـ

 کرد. 

 

ب   ان داد و گو را از ج ــ  ت سـ ا حالت ه ــل  فاضـ
ان وار گفت:  ون آورد و هذ  ب

م... - ه ا م م...  م... بهش م م م  ه ام م

 

ـــل   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س و گو و فـاضـ ــاە ب گ و گیج و بهــت زدە ن
ّ
م

ه د: جا ا هول خود را جلو کش  جا کرد و 

 کشه... و نه نه فاضل ام من-

 

ا خندە نا رفت: فاضل   ی وحش

 ه جهنم آدم کث مثل تو ارزش زند کردن ندارە... -

ه او برسد.  د تا  مرد خود را روی زم کش  پ

 

 کشه... فاضل... ام رحم ندارە... تو رو نکن -
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ــمارە  ــ ـ ـ ـ ه شـ ــدە  ــ ـ ـ ـ ــما پر شـ ــ ـ ـ ـ ا چشـ ــل  ــ ـ ـ ـ اە کرد و  فاضـ ی ام ن
 پوزخندی زد: 

شو ن-  کشه شم... 

 

- ... س  ش ن

 خفه شو -

د:  ای فاضل را چس مرد ساق   پ

 

ه رو -  کشه رحم کن فاضل. ام مل

 

ست #٦٦٠ 

 

 

ش برای لمس اتصـــال تماس توی هوا ماند.   انگشـــت شـــســـ
و التماس کرد: 

ّ
 فکش سخت شد. م

ه رحم کن ام بهش رحم ن-  کنه. ه مل
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ـــفحه  ـ ـ ــــک روی صـ ـ ـــد. اشـ ـ ـ ـــدە شـ ـ ـ ـ ــ ف ـ ـ ـ شـ ی گو  فکش ب
ش توی هوا مـانـد و..  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. اتگشـ ـــــت تمـاس را  چک ـ ـ ـ ـ ـ سـ . نتوا

ه ه ســم پرت  برقرار کند.  لندی گو را  ا غرش  ارە  ک
 کرد 

 

الا آمد   ملاو نفس گرفت... نفسش 

و آزاد کرد. دو  
ّ
ـــتان م ـــونت از دسـ ا خشـ ش را  ا ـــل  فاضـ

خ زد...  خ زد... چ د. چ ش ف ش را روی   دس

 

نـفـس   ــم  ارادە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ و  بـود  ـلـو  تـوی  ـش  زد هـق  و  زد 
ابوس تما نداشت.  د و   ف

قه گر  ار د  ی ملا را چنگ زد: شست و 

 

لنگ بر- ل و  ـــــب ب ـ رم هردو ق  دارم و ه و الله... امشـ
ر  رو  اشــه... دعا کن... ا افم دعا کن جنازە توشـــون  ــ شـ

ام  ... م
ّ
اشه م لدا دفنت  ن کنم  برمت تو همون ق 

 کنم زندە زندە دفنت 
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ـــمِ وق زدە ـ ـ ـ ــخ  نفس لرزل گرفت و توی چشـ ــ ـ ـ ه سـ ی ملا 
 ادامه داد: 

ر  - اشه... ا ر  م دیاما ا ینم...  ان اشه م ارم... ب ای درم
دن...  ر خواب  اون دوتا که اون ز

 

افته  ش داشـت شـ ـد و  شـد و مغزش داشت  چشـم ف
د  ون م ش ب  از چشما

ـــــمش رگ ـ ـ دی چشـ ــــف ـ ـ ـ از کرد و تمام سـ ــم  ــ ـ ـ ـ ا   چشـ زدە بود و 
 هول گفت: 

 

ـــون... آب  - ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم   ق ــــب د ـ ـ ـ ـ شـ ــــب... د ـ ـ ـ ـ شـ مّلا... د
ــل من اونجــا   رختــه بود  اونجــا بود..   بود...  ق

 بود. 

ست #٦٦١ 
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آنقدر که دست    داد، ملا مات بود و فاضـل داشت جان 
ا زدە بود.   و 

 

زت...  -  جون ع
ّ
شون رفته بود؟ م اون  بود؟   ق

ــه؟  لــدا ک ــه؟  ی نــه؟  ارجَنــگ ک گ ــ انتقــام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
و..  ار ام خواس  ... م ...    خواس و تلا ک ارای ام

ت کردم؟   اما من چرا؟ مرد حسا من تاحالا اذی

 

ش سـسـت شـد و روی   اها ملا هیچ حر نداشـت. فاضـل 
قه  ــــخت  ــــفت و سـ ـــســـــت و همچنان سـ ـ شـ  را  دو زانو 

ّ
ی م

دە بود.   چس

- ... گو دروغ گف لام   گذرم از جونت... ه 

 

ای افتاد و ناله   ش  ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض کرد. چشـ مرد  پ
ا   ش داد: کرد. فاضل  ا  تا ت

 حرف بزن حرامزادە -

 ملا ه نگفت و... فاضل ازش خواست: 
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... تا... - دمت دست ام خوای...  کشمت؟ م خوای   م

ه همش رخت.  گری   فکر د

ام - ام... اح  دونه؟ اح

 

ـــوالش خنــدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام... مــادرش  اش گرفــت و خودش از سـ اح
ام... وای... مادرش   اح

ــله قه  ــ ـ ـ ـ لافاصـ مرد را رها کرد و  ا    ی پ لش  ا ـــــمت م ـ ـ ه سـ
 تند کرد. 

 

اش شــکســته بود. اما  گو روی زم افتادە بود و صــفحه
ــمــارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن بود. خ زود شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام را گرفــت.  هنوز روشـ ی اح
لدا  ام... مادرش... آن زن...   مادرش اح

 

ست #٦٦٢ 
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ارە   ارە... دە  ارە زنگ زد... دو ــخ ماند. دو اسـ تماســـش  
ش را نداد... جواب ن ام جوا ــت  داد. ام ناح گذاشـــ

ش  وقت نام هيچ ام ازش دور شـود. دوسـ گذاشـت اح
 ی خود داشت. داشت داشت؟ تحت سلطه

 

د:  ارە پرس ه سمت ملا یورش برد. دو ارە   دو

 ان؟ اون دوتا -

ل رفته ا صدای تحل مرد   ای گفت: پ

 

در و مادرت... -  گنجت... 

الا زد و اشک روی گونه لند  اش راە گرفت: پوزخند 

اور کردم چطوری مُردن؟-  اشه 

 

ای انداخت:    
ّ
 مُ

 دونم. ن-

 . غ بزرگ گر و   پوزخندی د
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؟-  آهان تو از کجا خ داش

شون کردم. -  خودم خا

نه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. روی زم  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نا ف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه طرز وحشـ اش 
 شست. 

 

مرد. -  داری... دروغ م پ

ا دو   ش را  ـــد.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــل چهارزانو شـ ـ ـ ـ ـ ـ و هیچ نگفت. فاضـ
ّ
م

د. مغز لعن داشت   د، ف د، ف کف دست گرفت و ف
رگ ون از م ان  های چشــمش ب ــد. و هذ زد. چشــم ف

 وار زمزمه کرد: 

 

ـــازم - ـ ـ داری   ، ـــه دی، دروغ م ـ ــــت، همـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  کشـ
م...  نقشـه  ه   ار کنم،  سـم، کجا برم، چ سـت، از  ب

م...   ه  

 

ە   مردی کـه مـات مـانـدە بود، خ ـه پ لنـد کرد و  هـان   نـا
 شد: 
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 عکسشو داری؟-

 نه والله -

 

ست #٦٦٣ 

 

 

ش رفت.   ــــ ـ ـ ـ ـ س توی دسـ ــــمت گ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــش  ـ ـ ـ ـ ارە حواسـ ک ه 
ــه هم   س و  ش مــانــدە بود کــه خ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ س آنقــدر توی مشـ گ

اە کرد..  اە کرد..  رخته شدە بود. ن ش داد: ن شا  
ّ
ه م  . 

 

ه؟ -  این چ

س دراز   ه سـمت گ مرد خراب شـد. دسـت  رنگ صـورت پ
 کرد: 

 مال منه -

 

د:  ش ف ش  فاضل توی 

ه؟ -  مال ک
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د:  ه سخ جان کندن پرس اهش کرد. فاضل   ملا تنها ن

 

لداست؟ -  مالِ ... 

ارک   ــم  ــ ـ ـ ـــل چشـ ـ ـ ـ ان داد. فاضـ ه دو طرف ت مرد تند   پ
و ملتمسانه دست دراز کرد: 

ّ
 کرد. م

دش من فاضل... -  دش من... 

 

ــاملا   ــ ــار  ـ ـ ــت، ان ـــه فکر کرد، آرام گرفــ ــــک لحظـ ـــ زد.  لـ
مرد مــانــد و مــانــد و مــانــد... و   ــاهش روی پ ــل رفــت. ن تحل
مرد پرت کرد  س را توی صورت پ لند شد و گ هان   نا

 

ک خفاش   غل کرد و مثل  د و  ــ ــ س را چسـ ــــع گ مرد  پ
ش را جمع کرد و مچاله شد.  ا  دست و 

 

ــاهش کرد. فکرهــا توی مغزش   ـــل چنــد لحظــه تنهــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
ــ تعی  ـ ـ ، دە آمدند. فکرها مسـ ـــ ـ ها  کردند. دە ها مسـ

 هدف، دە ها راە درست و غلط و... 
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ک مس مشخص شد از ب این  همه، تنها 

 

ون رف از خانه، کوتاە گفت:   در حال ب

 مو تا برگردم هم جا منتظر -

ــمارە ی  ــ ـ ـ ــ افتاد و شـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و توی مسـ ـ سـ ون رفت و در را  ب
 حس را گرفت. 

 

س؟-  جانم رئ

اشه. - ه خونه من و این اطراف  مون، حواست   هم جا 

 چشم آقا. -

 

ا   ه سمت الموت راند. تماس را قطع کرد و   تا تمام، 

 

ست #٦٦٤ 
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ه چو کهنه  ش آورد،  لپتاپ را روی چهارا ـا برا ای که ک
اە را هم خودش  هم کرد   ش کرد. دسـت گذاشـت و روشـ

ی کرد.  ارازت گ ز و  ه ن وع  ش کرد و   و روش

 

اوش ب لپتاپ و   اە کنج ــتادە بود و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا کنارش ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ه اە جا شد. دست  جا م

د:  گر پرس ار د ما   ه

ا همچ  هیچ ظرف شـــکســـته - اســـه  ی قد مثل کوزە، 
 ... ا ، ل د؟ استخو دا نکرد ی پ  چ

 

ا مهارت    ما  ا دادە بود که ه ه دست اهش را  ا ن ک
 کرد. همش 

ف- ـــــ ـ دونم، نه مش سـ ی  نه... تا جا که من م الله تو چ
دا نکردی؟  پ

 

ف ما آنجا را  ســـ ه ه ه توصـــ ســـتادە بود و  الله  دورتر ا
 خلوت کردە بودند. 
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ــدم آخر  - ــ ـ نفهم ـــه  ـ ــ بود کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ ـــه والله فقط همون  ـ نـ
د  ارش کرد  چ

 

ه سام کرد:  ما جوا نداد و رو   ه

ا... -  ب

ه نظر  ش گذاشت. هنوز  نارا  د: سام قدم پ  رس

 

س هم بود. -  اش رئ

د کرد:  گر تا ار د  جواب او را هم نداد. فقط 

ــعاع زن  هیچ طلا و نقرە - ــ ـ ـ خوام شـ ــــه. م ـ ـ اشـ ای همراهتون ن
ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اصـ ر چ ــار کنــه... البتــه ا خوام  دقیق  ـــه نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ

ار کنه.  د، اسک درست  گ م فاصله  فته.   ارازت ب

 

ه ســمت ســام گرفت.   ار را  ه  اە آمادە  س اســک دســت ســ
اە گفت:  ه دست ا  ا ن ا   ک

 

ست #٦٦٥ 
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گن همه- اب  م اب ایران، رد اب و گنج  اهای طلا ی دست
اب هم روشن  ، رد گن  دارن. هم که روشن ک شه. م

دە، اون   ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اە  ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تو دسـ قه ای گن چ ه عت تا 
ت...  الا  ان  ا م  الای

 

ش را   ــدون اینکــه جوا ــا کرد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ک ــاە گــذرا  مــا ن ه
ه سام اشارە کرد:   دهد، 

 برو جلو... -

 

ــا لحظه ـ ش ک ا اســـک پ ه ســـام که  اە کرد.  ای  رفت ن
ازهم گفت:   و 

؟  - کننمون تو گو نمون  گ ــان  ــاب نــدارە؟ ن این الان رد
دە؟  اهاست که از خودش ون بهتون رس  ا از اون دست

 

ـــ کرد   ـ ـ ـ ـ لندی سـ ا نفس  ما  د و ه ه حرفش خند خودش 
ــا اجازە   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر ک دهد. ا ارش  ه  ـــــش را  ـ ـ ـ توجه نکند و حواسـ

 داد 
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ارە - ... این  دا ک د آدمشـــو پ ا ســـکه...  ش  خدا خ ر
ـــه، گنجِتو بهـت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـاز  ن ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک  دن هیچ، یهو چشـ

ش   م اە ق ــت ـ اد درآوردی. حالا این دسـ ی  از عرب آ می
 چندە؟

 

ـــفحـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ـ ــاهش را  ـ مرن کرد و ن ــا اخم  ـ ــاپ  هم ی لپتـ
 دوخت. 

م- ست سام،  ی ن  برو جلوتر.  هیچ خ

 چشم. -

 

ما آرام گفت:  ه ه ازهم رو  اە کرد. و  ا  ن  ک

ــن  ارە البته اون این  - ــ ـ اشـ ــل  ــ ـ ا وصـ الای ه اون  د  ا ــم  ــ ـ هاشـ
دا همه  اهم پ گه...  ــو  دونن د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، هر درصـ ک
ـــاهم بر م از آب تکون  دارە،  م روش... آ ـــه آ خورن 
ــله، منم  ن ـ ـ ا وصـ الای ه اون  م که  خورە حالا عموی مح

؟ ر آب ک عد  ما رو ز دا نک   ه شما وصلم؟ پ
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ست #٦٦٦ 

 

 

د:   لافه شد و رو بهش ت

ا نه؟ - دم  ارم  ه   ذاری حواسمو 

الا برد:  م  سل ه حالت  ش را  ا دو دس  ک

 

ه اندازە - ه، آروم.  ا چشات وح هس اشه مل  ی 

ش را پررنگ اخم ا چشـــم غرەها ای چشـــم گرفت.  تر کرد و 
د و آرام س از چند لحظه  جلو کش ا   تر گفت: ک

 

و بزرگ برســـم.  - ه ج خ پرس و جو کردم و گشــــتم تا 
ارە  ار  دونمم خرش خوب ست. دونم این  اهم  رە 

ــون   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـورشـ ـخـور  ـــمـم رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـخـورن،  مـ ــاهـم  ـ ـ ـ ـ  ، کـ
اث فرهن  ... سازمان حفاظت از م  گذاش
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د. این  ـــ زد و خودش خند ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ه  خودش شـ ما تنها  ار ه
ـــفحـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا پرمعنـا بود،  صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ە مـانـد. حرفهـای ک ی لپتـاپ خ

ت کنندە، تلخ...   اذ

 

ه  خوب  ی  ت، چ ست که توی این دورە و این ممل دا
اث فرهن وجود ندارد. همه  ی  اسم حفظ آثار تار و م

ه تاراج  ه نحوی  ســتِ این مرز و بوم  ا  هســت و ن رود. 
ــا   ـ ــا  ـ ـــک عـــدە،  ــت  ــانـ ـ ــا خ ــا  ـ ـ ــا  ـ ـــک عـــدە،  ـــوادی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــناســـان   ارشـ ــمندان و  شـ ا نفوذ دا ا  ک عدە...  ــودجو  سـ
و  ل ج  بزر مثل خل

 

د و ســـ کرد حواســـش را از حرفهای   الا کشـــ لند  نفس 
ک  ش را نزد ـــا  ـ ــا پرت کند. اما ک ـ ـ د و آرام ک ـــ تر  تر کشـ

 گفت: 

د؟ - اە هم هس ار دلار س  تو 

 

د و جدی گفت:   لب ف
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ست #٦٦٧ 

 

 

ه  - ا ذار   ارم برسم ک

 

دم چندتا  - ـــ ـ ـ ــــت ها شـ ـ الاسـ ار هم  ـــود این  ـ ـ نه جدی... سـ
اە دلار سـاز تو ایران هسـت. این برگه  اەِ دلار و  دسـت های سـ

ون   دە ب ــکناس دلار رو م اە، ع خود اســ ــت ـ نن تو دسـ م
ص  ا کد و شــمارە... اصــلا ن شـخ تو اصــل رو از قلا 

ل از چاپ هاش خودِ برگهدی... برگه  های دلارە، ق

 

ــفه و   ــ ـ ــا هرچه اطلاعات نصـ ـ ـ ـ ـ ــم در حدقه چرخاند. ک ــ ـ چشـ
ح   ش  لد بود، داشــــت برا مه و درســـــت و غلط  داد.  ن

حث گفت:   برای تمام شدن 

 

ار دلار و اسکناس  - اها ندارم... اصلا تو  نه ما از اون دست
م  س ه ارز هست، ن وط   و هر م
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ــت- ؟ ب ن  لــه  ارز این ن و ان اف  و ت و... این  ک
ــــت  گندە  ـ ـ ن کشـ ت ک ؟ توش ب ـــ ـ ـ ـ سـ دو ها مزرعه دارن م

ـــوخته  ـ ـ درسـ  . ب مردم ک ـــم از ج ـ ـ ن  ها پول برقشـ گ
ــل نفــت دارە،  معــدن طلا دارە،    مزرعــه دارە،  د
کنه و   ا دلار دول وارد م ــ  ـ ـ ـ ـ  معدن ق دارە،  ماشـ

 ... اچه مردم،  کنه تو   ا دلار آزاد تا خرخرە م

 

ش ورا  گر اعصـــا ا کف دســـت  د د و  ــا را نکشـــ ـ های ک
د  ه ک ا م روی چهار  مح

ــــم ــــاف توی چشـ ما صـ ــــد. ه ــا خفه شـ ـ ـ ـ اە کرد و  ک ش ن ها
 گفت: 

 

ست #٦٦٨ 

 

 

دم - ارمو انجام  ذار  ون  ا برو ب ند،   ا دهنتو ب
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ت شود  م گرفت سا الاخرە تصم ستاد و  ا صاف ا  ک

ارش   ارە روی  ون فرستاد و دو ا شـدت ب ازدمش را  ما  ه
 تمرکز کرد. 

 

اە   ــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ری بود که دور مادون قرمز دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تصـ اهش  ن
داد. ه نبود.  شان م ، تا عمق پنج م را   اسک

ـــکن  - ـ امل اسـ انو رو  ــام... اون اتاق  ـ ـ ـ ـــ کن سـ ـ شـ درجه رو ب
 کن... 

 

مــا  ــد. ه ــا آرام خنــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م  ک ش از ن س از ب توجــه نکرد. 
ــــاف کرد و   ـ ـ ـ ـ مر صـ له و اطراف،  اش داخل ط ــــاعت کن ـ ـ ـ ـ سـ

 گفت: 

ست. -  اینجا ه ن

 

ا مات شد:   ک

 نگو -

ا انداخت:  ه ک اە چ  مر ن ه   دست 
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اولـم - تـلـف از  وقـتـمـونو  دارم  ــتـم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـم. فقط  دو کـنـ
لشو ن  ستم و ندل  دونم دو

گر  ار د ا اما  د: ک  پرس

ست؟ -  مطمئ ه ن

 

ــا   ــاە را خــاموش کرد. و  ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان داد و دسـ ــه طرف ت ی 
ستم گفت:   س س

م. - د ب  جمع کن

ما مرخصـش   د. ه له ها را توی ماشـ خودش چ سـام وسـ
ون آمد.   کرد و خودش از زم کشاورزی ب

 

الش آمد و گفت:  ه دن ا   ک

؟- خوای  ی هست و نم  نکنه چ

 

ست #٦٦٩ 
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ه ر ل اە پر اخمش را از ز ا داد. ن ه ک لاە،   ی 

 

ادت رفته؟ - اشه،  ست مال تو  اشه هم قرار ن ه   ا

ی هست؟-  س چ

اە کرد.  ه اطراف ن ا گرفت و    حوصله چشم از ک

 

 نه... -

ا -  جون ک

اهش   ش گذاشت و از زم گذشت. ن پوزخندی زد. قدم پ
ا گفت: از زم   های اطراف هم گذشت. ک

 

ادت نرە... - ه من قول دادی  ا نبود، تو  ر بود   ا

ان داد، درحا ه او نبود. فقط  ت  که حواسش 

ک نقشـــه بود؟  زد و اطراف را قدم  د. آن انگشـــ  او
فهمد اینجا چه خ است؟اما چرا؟ چرا ن ست   توا
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گر نــه   ــه راە خود ادامــه داد. د قــه همچنــان  ش از دە دق ب
ــا توجه  ـ ـ ـ ــــور ک اە و  ه حضـ ه حرفها که  اە  کرد نه 

 زد. 

 

ــاغ و درخ   ــــاورزی و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر زم کشـ آنقــدر راە رفــت کــه د
ا خا که   ادی،  دون آ ـــکِ  وجود نداشــــت. تنها زم خشـ

هـــای هرز و خودرو، در جـــای  ـــا رس مخلوط بود و علف
دە   شدند. جای زم د

 

ون؟ خ دور  - لا بز ب ـــهر  خوای همچنان بری از شـ
م.   شد

ه  ه ت ـــــت دادە بود.  ـ ـ ـ ـ ـ ه دوردسـ ـــدە اش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارک شـ اە  ی  ن
ی اش بود.  تا کوچ که در شجاع صدم  س

 

خ زد و دور و اطراف   دهد، چ ــا را  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دون اینکه جواب ک
ــاە کرد. اثری از رودخــاتــه نبود، اثری از تختــه   را دقیق تر ن
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ــه  ق ــا  ش  ــا زمی کـــه خـــا ـ  ، ــن نبود، دیوار قـــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  سـ
 ها فرق کند... قسمت

 

ست #٦٧٠ 

 

 

ه...   اما آن ت

ه؟-  اون چ

ه ه ت ال کرد و  ما را دن اە ه ــا ن ـ ـ ـ ـ ـ د، که  ک ـــ ـ ـ ـ ی کوچ رسـ
ه چشـــم ن ه زم  انقدر ناچ بود اصـــلا  ــ شـــ شـ آمد. ب

 ناهموار بود. 

 

ه؟-  چ

ــا هرچنـــد  مـ ــــت  ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا فکر کرد  دا ــــت، امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە اسـ ــا فـ
ه همان قسمت   اهش  که ن ری ندارد. درحال ش  امتحا

 از زم بود، گفت: 
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له- ه م ا  ار،  که طلا ب  ی نازک م برو دو ت

د.  الا پ ا   ابروهای ک

 ؟-

 

ه قدم برداشت:  ه سمت همان ت ما   ه

ر لازمش  - ـــه، ا ـ ـ ـ ـ اشـ ــــت  ـ ـ ـ گو دم دسـ ـــام هم  ـ ـ ـ ـ ه سـ ار  زود ب
ش   کنم. داشتم خ

ما شد. و چند لحظه ا مات رف ه عد برگشت. ک  ی 

 

ف  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مک سـ ی جور کرد و  ا  لا و زنج ــــخ  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ الله 
له  دا کرد. وق برگشـــــت،  م ـــیخ مانند کوتا پ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ی م

ـه خـا   مـا کـه زل زدە بود  ـدە بود. ه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رسـ ـه ت مـا  ه
ه هت ار جا  جا شدە بود. ای که ان

 

د چند ماە  ش... شا ک ماە پ روز و   نه دیروز و پ
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ی   ــــت و همـه جـا را برر کرد. چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گشـ خ زد و دور ت چ
دن تخته سـنگ خ   ا د شـسـت و  توجهش را جلب کرد. 

اە کرد. کوچ که گوشه ون زدە بود، ن  اش از خا ب

 

ون   ــنگ ب ــ ـ ـــــت خا را کنار زد. انقدر کنار زد تا سـ ا دو دسـ
ـــنـگ نقش و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ بزنـد. و همـانطور کـه حـدس زدە بود، روی سـ

دە  اری د ازهم  ن ا خط خ شدە بود. اما  شد که تق
ی نقا شـدە   یند که روی سـنگ، عکس شـ سـت ب توا
ما   ـــــش برای ه ـ ـ خورد. و حدسـ ــم م ــ ـ ـ ـ ه چشـ ی  که زرش چ

چه ش است  ک   سخت نبود که احتمالا، 

 

ست #٦٧١ 

 

 

ا کنارش زانو زد:  از ماند. ک ت  ش از فرط ح  دها

ه؟ -  چ
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ــا نه  مات بود و  ـ ـــ مثل ک ســـت که ک ر را  دا این تصـــ
ش   ه ســـم ص دهد. دســـت  شـــخ یند، نه اصـــلا  تواند ب

 دراز کرد: 

 

 مس و طلا آوردی؟-

ش گرفت:  ه سم ا مکث  ا   ک

ا... -  آرە ب

 

لـه  مـا م لا را زر  ه ـاز کرد.  ــ را گرفـت. زنج را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی م
لند شـــد و   ســـت. و  له  ه  م ش گذاشـــت و زنج را  زا
ه گرفت. در همان ح گفت:  ه سمت ت   زنج را 

 

اد اینجا... -  ه سام زنگ بزن ب

لـه را کـه   ـاط  م ـا احت مـا  مـا بود. و ه ـار ه ــا مـات  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ه  ه جای جای ت زان بود،   گرفت. زنج بهش آو

د  د حسش ا ا د: بود.  ا را ش  کرد. صدای ک
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 الو سام برگرد... -

د:  ا را ش ه قدم گذاشت. صدای متعجب ک  آرام روی ت

 ؟ الان؟ -

 

ا  ر ک ه تمرکز داشت، ا از   گذاشت ن

 شمام چه  خ اومد -

ش رخت  هان قل  نا

 

ا گذشت و...   اهش از ک اە کرد. اما ن ا ن ه ک برگشت و 
عت توی این   ا  د که  اە رنگ آشـنا رسـ سـوس سـ ه ل

ه این سمت   آمد زم خا 

 

ست #٦٧٢ 
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ـــاهش همـــان  ش بنـــای  ن ــا گ کرد. قرار نبود قل قراری  جـ
ـار این قلـب   تفـاوت بودن را فراموش کردە  گـذارد، امـا ان

 بود 

 

اە رنگ   ســـوس ســـ ک شـــدن ل ه نزد ـــا هم برگشـــت و  ک
ه راە انداخته   ش  ع ا  ە ماند. و گرد و خا که  آشــنا خ

لند گفت:  ای آورد و   بود. گو را 

س اومد -  عه رئ

 

ش بود،   ر زـا مـا بزاقش را فرو داد. طعم فلز طلا کـه ز ه
اورد.  ا ن ه خود آورد...  ــــد،  خواســـــت  او را  اشـ تفاوت 

 درست مثل وق که فاضل او را اینجا گذاشت و رفت 

 

ـــم گرفـت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل، د گرفـت و چشـ ــدن اتومب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ـا نزد
ال   ه دن ــتادە بود.  ـ ـ سـ ش ا ه تل خا داد که رو اهش را  ن
ــه دفن   ـ ر هم ت ــالا ز ــه احتمـ ــه بود؟ گنج گنج بزر کـ چـ
ـــدە بود،   ـ ـــادرش آرم ر مـ ـــه ز ی کـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ چـ ــدە بود  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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شــانه  سـت  اشـد که هم حوا  توا ی گنج ارزشــمندی 
 پنهان شدە بود. 

 

له  زان از م ه زنج آو اهش را  ش  س ن ــ داد و پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی م
ـه   ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ رفـت. امـا تمرکز و حوا نبود... وق تمـام حواسـ
ـــنا پرواز کردە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل آشـ ـــدای آن اتومب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترمز کردن پر  و صـ

 بود 

 

اە نکرد. اما لحظه دە شــدن در  ازهم ن عد صــدای ک ای 
ا:  د. و صدای ک ه گوشش رس ل   اتومب

س؟ - ف آوردی رئ ـــ الاخرە  ارمون اینجا  ه  ــ  ذاشـ
 عد...   شدتموم 

 

لند   ه شدت خش برداشته،  ا صدا  ان حرفش فاضل  م
 گفت: 

 سام بردار اینو برو -

ــاە بهــت زدە ــا ن ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. ک مــا لرز ـــورت  قلــب ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ای 
د: داغون و رنگ خفه ا مکث خند  ی فاضل انداخت. 
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ست #٦٧٣ 

 

 

ک سلام -  عل

 سام آرام گفت: 

 چشم آقا... -

 

ه  ا اشارە کرد و در همان ح  ه ک عد  ش آمد. و   سم

م... -  جمع کن ب

 کجا؟ -

 

ـه   ـا تعلـل  ش گرفـت و  ـا ِ جلوی  ـاە از خـا ـالاخرە ن مـا  ه
ە م خ د که فاضل مستق د. و د  ی اوست سمت او کش
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ح جا خورد هیچ چ   ه وضــ ا آن وضــع،  دن فاضــل  از د
دە بود، نبود.   ه آن فاضـ که موقع رف د ه  این آدم شـ

گردان بود  ک روح  ار   این مرد ان

 

ـــمهای خماری که حاله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ا دورش  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
ـــتخوا تر   ـ ـ ـ ـــه رو اسـ ـ ـ ـ ـــور که در عرض دو سـ ـ ـ ـ خورد... صـ

نه بود... لبهای خشـــک و قفســـه شـــدە ــ ا شـــتاب  ی سـ ای که 
ه   اە جنون وارش که فقط  اهش... ن شد و ن ای م الا و 

 او بود 

 

ا زد:  ازوی ک ه   سام دس 

ا... -  ب

ان نخورد:  ا ت  ک

 

 کجا؟  شدە؟ -

ــه   مــا کــه روی ت ــاە از ه ــک لحظــه هم ن ــــل ح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
له ســـتادە و م ە  ا ـــ در دســـت داشـــت، نگرفت. و خ ی م

دوار گفت:  ، تهد  ه همان دخ
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د - د ب مش  از اینجا 

د:  ا مکث پرس ا  دە شدند. ک ما ف  لبهای ه

 چته؟ -

 

ست #٦٧٤ 

 

 

لند نعرە زد: فاضل  ه،  ه مل ە   همانطور خ

د - م کن  گفتم گورتونو 

ه  د. ی صدای دیوانه سام از جذ ا را چس ازوی ک  ی او، 

 

گه - ا د  ب

ا اما بهت زدە بود:   ک

دا - ە  کجا برم؟ تازە گنج دارە پ خواین  منو ش شه م
د و...   مال
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ــــت   ـ ـ ـ ـ شـ لت را از  ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـ ک آن تحملش تمام شـ ـــل در  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
ــا   ـ ه ســــمت ک م  د. و مســــتق ون کشــــ ند شــــلوارش ب م

ـــته  ـ ـــسـ ـ شـ ه خون  ـــمهای  ـ ارد،  اش جنون  گرفت از چشـ
ا داد.  ه ک اە   وق ن

 

ــا... از فرط شـــوک زد خشـــکش   ـ ما بند آمد و ک نفس ه
ـا   ـد و ادامـه ی جملـه را فراموش کرد و  ـه آ پ زد رنگش 

ــل و لوله ــ ـ ـ اە ب فاضـ از ماندە ن ــلحه دهان  ــ ـ ـ ه  ی اسـ ای که 
س گرفته هسم  جا کرد. شدە بود جا

 

ا کرد:  د را توی چشمهای ک ن تهد  فاضل آخ

ـــــت  - سـ ـــــخرە ن ازی کردنای مسـ ــــلا وقت این نقش  ـ الان اصـ
ـــتو جمع ک و برداری بری   ـ ـ ـ ـ ـ د تن لشـ ا ـــا الان فقط  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک

گــه از  خــب؟ فقط  لمــه د ــک  ــدون اینکــه  خوام بری، 
اله ون اون  اد ب  ت ب

 

لغور کرد:  ش  ه جا ه سخ نف گرفت. سام  ا   ک
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م. -  چشم آقا، چشم... رفت

ــل   ــ ـ ـ اە فاضـ د. ن ـــ ـ ـ ـ ــا را گرفت و همراە خود کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ازوی ک و 
ه عس ا بود: همچنان   های ناآرام ک

 

د.  - اشــ د من ن د که اصــلا تو شــعاع د شــ م و گور  جوری 
ـــام؟ خوب درک   فه سـ ـــ ـــام؟ شـ ـــام؟ متوج سـ ـــه سـ اشـ

 کردی  گفتم سام؟ 

 

ست #٦٧٥ 

 

 

ان داد:   سام تند تند  ت

 

فهم... - س... ش  چشم له رئ

عـــت   ـــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازوی ک گری  ـــاە د ـــدون ن و 
ــــم گرفت و   ـ ـ ـ ار چشـ ه اج ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کرد. و ک ـ ـ ـ شـ ش را ب قدمها

د شد.   گیج و بهت زدە همراە سام کش
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ـــــان کرد، تا   ـ ـ ـ ـ ـ الشـ اهش دن ا ن ـــــل آنقدر  ـ ـ ـ ـ ـ ه  فاضـ ان  ا توی ب
م محو شدند و... اندازە م  ک نقطه شدند و   ی 

الا  ه ســخ  ــ که  لت را  آمد، برگشــت و لوله ا نف ی 
ما گرفت  ه ه  درست رو 

 

ما که همان اهش روی مردی  ه ــــکش زدە بود ن ـ ـ ـ جا خشـ
ـــه  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار از جهنم برگشـ ـ ان ــــه  ــــدە بود کـ ــانـ ـ ـ ـــدر  مـ ــانقـ ـ بود همـ

دە، مردی که  وحشــــت ــ ــدە، عذاب کشــ ــوخته، له شــ زدە، ســ
مه  ــــم ن ـ ـ ـ ـ ـ ار جسـ دە و  ان ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ش را از توی تابوت ب جا

مه ش هنوز در جهنم درحال سوخ بود ن  ی جا

 

ا نفس ک فاضـــل  ه قدم نزد شـــد و اســلحه  تر نفس قدم 
ه سمت چشم ک گرفته بود را درست   های دخ

ه طرز واضـــ رعشـــه داشـــت.   لت را داشـــت،  دســـ که 
ش هم  ش... ح صدا ش هم... ح ت  ح چشمها

 

س - دو  تو م
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ـــوختـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا از صـ ــــد. قلـب ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترس از   ی او جمع شـ
ه کنار... اما چرا  اســلحه  ش گرفته شــدە بود،  ه ســم ای که 

نا بود؟  دن این فاضل انقدر وحش  د

 

 چ... چیو؟ -

 

ست #٦٧٦ 

 

 

ـک  ــــل نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  فـاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـک کـه حـالا درسـ ــــد.. انقـدر نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
ه  ش بود. نفسرو ما  رو ـــنگ بود که ه ـ ـ ـ ه قدری سـ ش  ها

خ...   شد. دچار نفس تن  خ  ش...   و چشمها

 

ه ای توئه حروم دو تو - ... تو... مل ســ زادە...  دو
... تو...   از همه  خ داش

لت درســــت روی گونه حالا لوله  اش بود داشــــت غالب  ی 
ش ت  ــاهــا ـــم کرد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــاهش  ــد. ن هــای پر  لرز

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1806  

ــدە ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت فرو  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش هرلحظـه از وحشـ ــــل بود و قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی فـاضـ
 رخت. 

 

م کرد، که قامت   ــله را انقدر  ــ ـ ـ ـ ـ ــــد و فاصـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ــــل نزد ـ ـ ـ ـ فاضـ
ه  ما... روی مل ه انداخت روی ه  لندش سا

ه -  مل

 

د و... لوله ــــ الا کشـ اە  ما افتاد. ن ه تن ه ــــلحه از  لرز  ی اسـ
ـای آمـد.  روی گونـه  گر  اش  مـا د ش ه ل ر  ... تـا ز ـای
ــا نفسنفس ن ــــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. فــاضـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدت  کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ هــا کــه 

ــورت   ــان صـ د و توی چند سـ لرزدند، صـــورت جلو کشـــ
اند:  ش لب جن ە در چشما ما، خ  ه

 

س نه؟ -  دو

نـد از جـان  چــانـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـا داشـ ـدن کرد.  ــه لرز وع  مــا  ی ه
دتر لوله ا حال  فتند. فاضــل  ما  م لوی ه ه  ی اســلحه را 

د:   ف
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س... فقط حرف بزن -  ن

گر وزش را تحمـل نکردنـد و همـانجـا روی زم   ش د ـاهـا
ه  ه رو ــدە  ــ ـ ـ ـ ـــــخت شـ ـ ـ ا ف سـ ــــل  ـ ـ ـ اە کرد. تا  افتاد فاضـ رو ن

ار  ان بود. چشم  ا  کرد، ب

 

ه شـدت  ش  ش  سـوخت. همهچشـما سـوخت.  ی جا
اە تا  لوله ما گرفت و ن ـــا ه ـ شـ ـــط پ ـ ــــت وسـ لت را درسـ ی 

دە  د. نه رنگ پ ــــ ای کشـ ــــورت او  ما را صـ د، نه  ی ه د
 لرزشش. 

 

ست #٦٧٧ 

 

 

د: چشم ش شکست و غ ش پر شدند و صدا  های سوزنا

ر... - ... ا از نک ر دهن  ما... ا  ه والله ه

د و وحشت زدە داد زد:  ما چشم ف  ه
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 خوای؟  از جونم -

ــل هق خفه ــ ـ ـ ــد.  فاضـ ــ ـ ـ ـــــخت تر شـ ـ ـــــخت و سـ ـ ای زد. فکش سـ
ـــازوی   ــداخـــت و دو  ـــم انـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ لـــت را  هــان زانو زد.  ــا نـ

ش گرفت.  ان دستا م م ک را مح  دخ

 

دی - ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــو شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ اسـ ــــنا ـ ـ ـ ـ ـ شـ دی نه؟  لدا م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ شـ
؟ ارجَنگ... ارژنگ...  س ؟ دو  شنا

لا    ە ماند. چه  ــــل خ ـ ـ ــــورت فاضـ ـ ـ ه صـ ا نفه  ما  ه
ــا  ـ ـــدە بود؟ تـ ـــه این مرد آمـ ـــدە بود.  ـ ـ ــد ـ نـ ـــال او را اینطور  حـ
، وحشت نا  زدە، آشفته، مفلوک... وحش

 

ما را  ش ه ـــم را تکرار  ازوا ـ ـ ـ ـ داد و دو اسـ ان م ـــد و ت ـ ـ ـ ـ ـ ف
 کرد: 

و -
ّ
و گفت خودش  لدا و ارژنگ... م

ّ
ــناخت م ــ ـ شـ

ـــون کردە توام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه خـا ــنـا مگـه نـه؟ تو مل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  شـ
... تــوام...  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا؟  دو ــ ـ ــمـ هــ ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ؟  دو دو

لدا و ارژنگ...  ؟ خ داری؟  شنا  م
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اە بهت زدە ــمن ــ که از چشــ ه اشــ ما  از فاضــــل  ی ه های 
ــد و روی گونـه  ــدە چک اش راە گرفــت، مــانــد. درد  ی رنــگ پ

ش را ن ـــلول ـازوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، امـا درد را در تـک تـک سـ هـای  فهم
 کرد فاضل حس 

 

ان تکه ان  زدنتکه حرف  م ه دو طرف ت ـــــل   ـ ـ ـ ـ ـ های فاضـ
 شد: داد. فاضل اما قانع ن

ـــه- ز تو مل ش  ـــه من دروغ نگو دروغ نگو ع ای... پ
و بودی بهت نگفت؟ 

ّ
 م

 

گردان از حالِ فاضل ناله کرد:  ما   ه

 

ست #٦٧٨ 

 

 

 دونم ن-
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الا   ــــش  ـ ـــدای پر خط و خشـ ـ ـ ش داد و صـ ا م ت ـــل مح ـ ـ فاضـ
 رفت: 

 

ــمــــت؟ ن- ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــازم  خوای  ـ ـــدە؟ چرا  ـ ــالم  ـ بی حـ
چـــارە دی؟  ـــارم و خودمو ب ت ب لا  تر از  خوای 
 این کنم؟ 

ــــت... ن- ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــازی ن ــدا ن دونم  ـ ــه خـ ـ دونم  ... 
 فاضل 

 

ــار دو طرف   مــا را رهــا کرد و ای ف ه ــازوان ظ ــل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
د و خشـــونت و   ــ ــورش را چسـ ــورش گذاشـــت. تنگ صـ صـ

اهم داشت:   التماس را 

ــونه ن- ــ ـــمشـ ـ ه روح  لدا و ارژنگ... فکر کن؟ اسـ ؟  دو
سمت 

َ
ما ق ل و س  دم... عق

 

ش را روی دستهای فاضل گذاشت:  ما  طاقت دو دس  ه

ـل ن- مـا و عق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟  دونم چرا اینطوری ـه روح سـ ک
 چرا اینطوری شدی؟
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ــه  ا رعشــ ــد.  ــ ــم ف ــل چشــ ش افتادە بود،  فاضــ ه جا ای که 
ــا  شـ عدی از ب  پ اند. اشـــک  ــ ما چسـ ــا ه شـ ه پ اش را 

سته های   اش روی گونه اش راە گرفت. ل

 

... ن- ستم. تو ه ندونم... دو دو توام  دو
ن ا رو  ـــل من... خ چ ـ تو خودمو  مثـ ـــل  ـ مثـ . منم  دو

ه... شناسم. ن  دو دونم ندونم مل

 

نا که   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا درد وحشـ ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا مـات و  نفس بود و فـاضـ ه
د و سـخت   ه آغوش کشـ ما را  شـانه رفته بود، ه ش را  قل
ــــال  آرامش بود...    ــــه دن ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش ف ــــاوزا ــان  ـ ـ م

، از این برزخ  ...  خلا از این خف  فرامو

 

ست #٦٧٩ 
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ان ن ما متح از حال فاضل، ح ن ازوان مرد  ه خورد. 
ش را  ــا ت ـ ـــد. بوی خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ داد، بوی عطر و عرقش  ف

...     داد، اهم مخلوط شدە بود، بوی خست  بوی تنها
 ...   پنا

 

ــدر   ــد عقـــب  مرد آنقـ عـ ــه  قـ ـــک دق م از  ــه  ــاب بود کـ تـ
د  ســت چه. نکشــ شــد و  دا دش خوب نم ار کند. حال 

ش را   گرفت. این احساس خف داشت جا

 

ما ســــخت   ت انقدری برای ه ش در این وضــــع د تحمل د
د: شد که دست روی گونه  اش گذاشت و پرس

؟ -  کجا رف

 

ما گذاشـت و دسـت   فاضـل اخم کرد. دسـت روی دسـت ه
ا   د. نفس گرفت... و  ش ف ه صورت ملته ش  ما را ب ه

ون رخت:  لمات را ب سته   همان چشمان 
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ش  - ــه ده ـ ــای ـ ــاە دن ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمـــای سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  ام گفـــت چشـ گفـ
ــماش  ام... اما چشــ ــمای اح ــمای  چشــ ا چشــ ــ گفت ســ

لدا... ارژنگ...  اە بود؟  لدا س  لدا چشمای 

 

اە  از کرد و  نفهم و بهت زدە فقط ن ـــم  ـــل چشـ کرد. فاضـ
ما داد:  ه چشمان ه خش را  اە   ن

ه  - ـــ ـ ــــت؟ من شـ سـ ام ن ـــمای اح ـ ه چشـ ـــ ـ ـــمای من شـ ـ چشـ
ستم؟  ل ن  خل

 

ما ن ـــته  ه سـ از و  ش را  ـــل لبها د. فاضـ گ ســــت چه  دا
هان خ   د. فاضــل نا ما ه نفهم ی پچ زد. ه کرد و چ
ما را   ـــــت ه ـ ، دسـ لت از روی زم ــــ  ـ ـ ا برداشـ ــــت و  ـ برداشـ

لند شد.  د و   کش

 

لند شد. فاضل  هیچ حر قدم برداشت.  ما متح   ه

م؟ -  کجا... کجا م

ل  ــمت اتومب ه سـ م  ــتق ــل مسـ ــفته فاضـ ما آشـ تر  رفت. ه
 شد: 
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 رم؟ ص کن... ص کن فاضل... کجا -

د:  ر لب غ د و ز د و کش م ف ما را مح  فاضل دست ه

ــدارم  - ــاز نـ ـ ــه ن ـ ــه گنج مل ـ ــه  گـ س د ــه...  ر اون گنج منـ ا
ه رو ن  گنج مل

ّ
 خوام م

 

ست #٦٨٠ 

 

 

ـد تـا مـانع   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را عقـب کشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا فرو رخـت. دسـ قلـب ه
دە   ـــ ـ له کشـ ـــ ـ ه وسـ ش  ــــد ه و  شـ ه ت اە  ـــود. ن ـ ـــل شـ ـ ی فاضـ
له  ای  ی مم زان بود و همان  ای که زنج طلا بهش آو

ش بود  ا ر ز لا طلا ز ه افتادە بود، انداخت. هنوز   ت

 

ف - ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی؟ گنج سـ ــــل کجـا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت فـاضـ ـ ـ ـ ـ ـ الله  گنج اینجـاسـ
ــداش   لــه نبود، تو زم نبود. اینجــا پ ـــــت تو ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینجــاسـ

؟ اونجا...  دا کردم. بب ارە رو پ  کردم. سنگ ن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1815  

 

لند و خا   د و  ـــ ـ ـــل او را جلوی خود کشـ ـ ان حرفش فاضـ م
 از آرامش گفت: 

ــه مــا رط  - گــه ه  ــه مــا هیچ ر نــدارە د اون گنج 
 ندارە. 

 

د:  ما متح و نفهم پرس  ه

؟ -  ...  ع

ا و متنفر از همه چ و همه کس گفت:   فاضل عص

 

 ار ما تموم شدە... -

د ن  فهم

ـــل - ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە فـاضـ ـه گنج خواب ر این ت ـارمون  ز ؟ تـازە  فه
وع  ... دارە  عد تو م م،  د ه اصلش رس  شه... تازە 

 

د و راە افتاد:  ک را سفت چس گر ساعد دخ ار د  فاضل 

ه تو ر ندارە - گه  ش د  اق

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1816  

گر تحملش تمام شد و جیغ زد:   د

 

ــا - ــه  رط دارە؟ کجـ ـ رم؟ چرا مثـــل آدم نم  س 
ە؟   چه خ

ــ  لندتر و عصـ ش برگشــت و  ه ســـم تر و دیوانه تر  فاضـــل 
 از او داد زد: 

 

ست #٦٨١ 

 

 

ست -  اونجا ه ن

ا چشـــم ت  مثل مجســـمه خشـــکش زد  ها که از فرط ح
لند و   ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا همان صـ ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اوری وق زدە بودند. فاضـ و نا

 عص ادامه داد: 
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ـــد... تموم کن اون زر  - ـ ـ ـ ـ ار تو اینجا تموم شـ ـــد  ـ ـ ـ ـ تموم شـ
اشه... نه تو کشـفش کردی، نه حق حفاری   ا ن اشه،  گنج 

 داری 

 

اە گنگ و بهت زدە ــمن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ما ب چشـ ی مرد  ها دیوانه ی ه
ه  ـــد. نجا ـ ـ ـ ـ ــــحکه بودن در  جا شـ ـ ـ ـ ــــت این حجم مضـ ـ ـ ـ سـ توا
ــازی ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازگر اصـ ــ ــه او را  ــه همــ ــد،  اش ای کــ نــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
د چه نق دارد را تحمل کند. که هیچ ندرحا  فهم

 

د:  ت خند ان ا عص  ل زد و 

د که خودم خ ندارم؟ از چه نقشه- د  ای برام کش

 

ـه حـدی حـال   ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک را ف ف دخ ــاعـد ظ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ــته   ـ ـ ـ ـ ما نداشـ ــوال ه ــ ـ ـ م بود که جوا برای سـ ش وخ ــــا ـ ـ اعصـ

ه لحظه اش جهن  ـــد. حالا که لحظه  ـ ــــت،  اشـ گذشـ
ما اصلا چه اهمی داشت؟  ازچه بودن ه  این 
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ـــاس  ـ ـ ـ ـ ک عمر  نه مهم نبود، وق خودش احسـ کرد که 
ـا   ش  ــــــت کـه نخ هـا ـ ـ ـ ـ ـ ـازی ای سـ ــــــب  ـ ـ ـ ـ ـ مـه شـ ــــــک خ ـ ـ ـ ـ ـ عروسـ

ـای  ـالا و  ــتـان بزر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهـا بزرگ،  انگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونـد. دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
لد.  ار  قدرتمند، 

 

ار رنگ روی نخنخ هان ان دە  ها نامر بودند و نا ــ ــ ـ ـ ـ ـ اشـ ها 
اەِ چرک، که بوی تعفن   ــ ـ ـ ـ اە... رنگ سـ ــ ـ ـ ـ ـــدە بود. رنگ سـ ـ ـ شـ

له  ــ ـ ـ ه وسـ ــمت و  ی نخداد.  ه هر ســـ اە و چرک،  ــ ــ های سـ
د و  چرخ شـد و م دە م د و... تمام تن و  سـو کشـ رقصـ

ـارە آمـد و نخروحش کش  ـــلا  هـا نـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدنـد، نـه اصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کجـا وصـ ـــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتهـا؟ کـدام  انـد دا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . کـدام دسـ

 ها انگشت

 

ست #٦٨٢ 

 

 

ــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ ــدای  درماند از صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ما  ه ه ارد وق رو 
 لند و مرتع گفت: 
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ـــه - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه برات  آرە نقشـ ... هر چ زم. همـه  ـــــت ع ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــه   ــ ـ ــاری کـ ــ ـ ـ ــر  ـ ـ ـ هـ ی...  ــ ــ ـ مـ ــه  ــ ـ ــا کـ ـ ـ ـ ــرجـ ــ ـ هـ ــاد...  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ مـ ـــــش  ـ ــ ـ ـ ـ پـ

، دە   ک ه نقشه خواب ش   ش

ا خندە ش  ل رفت: صدا دتری تحل  ی 

 

ــا  - ــا اومــدنــت هم  ــت... ح دن ــل زنــدگ زم  مــای ع ه
ه فکر برنامه رزی و نقشــه  ل اهوش ی ق تر از این  کردم 
ـه  ـا مل ـازی بهـت نـدارم و  حرفـا  ـا بهـت گفتم کـه ن ی ز

ش مشـخصه، برای   دا کردن گن که محدودە و مختصـا پ
چــون   ـــــت  آوردمـ ــت گــفــتــم...  ـــ بــهـ ــدارە  ــ ـ نـ ــاری  ــ ـ ـ هــیــچ  مــن 
ـــنـگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـدی و  ـه خـا د ـه ت ـا  ـــتم کنـارم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
عـــد فکر کردی   ون زدە،  ــا ب ـــه طرفش از خـ ـــارە کـــه  ن

ـــ هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا کردی؟ تحسـ خوای؟ جــایزە  جــای گنج رو پ
ارک خوای؟ ماشاالله ت ت هم م  الله احس
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اە  ما مات و مبهوت تنها ن کرد. فاضـل کف دسـت یخ  ه
ا  اش را روی گونه زدە ــــف و  ـ ـ ـ ـ ــــت و متاسـ ـ ـ ـ ـ ما گذاشـ د ه ی 

 پوزخند گفت: 

 

ــدە  - ع ـــــت کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هنوزم هسـ ر گنج بود  مــا اون ز آرە ه
ار ما تا   ن  ــــه ولا ـ ـ ـ اشـ ش اینه که ن ـــــت. منطق ـ ـ سـ ــــه ن ـ ـ ـ اشـ

ش افتـاد گردن تو کـه به  هم  جـا بود کـه من رفتم و زحم
الا رفت. شـــدی همون چیتای رام   ش ام  ارت پ شـــد اعت

ـــلامــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت سـ ــه و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونــه  و مطیع کــه ام ازت راضـ
ه ام   ــــف ک و من  ـــلش هم قرار بر این بود که تو کشـ ـ اصـ

ش بر عهـدە  ـاق گـه  ـار تو بود. حـالا د و  م  ـلِ ج ی خل
ی ا و مشــ الا دســ ا و  ات وفاداری  هســت و  ها و... اث
م اونا  ک تقد ا سود دە  ت  ام گنج رو  کنه  کنه و ثا

 که بهشون وفادارە. 

 

ست #٦٨٣ 
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د و چشـم   الا کشـ لند  خسـته شـد. نفسـش گرفت. نفس 
نه ه س نا  ش فشار وحش  اش  آورد. ست و قل

 

ه سخ گفت:  ما   ه

ل از من... اینجا بودی... آرە؟ -  ق

ل شت  سته فاضل  د. دو ق کنار هم  اش ق های  د
 و دو سنگ و دو اسم... 

 

 چه اهمی دارە؟ -

شسته ه خون  اە  از کرد و ن ما داد: چشم  ه ه  اش را 

 الان این ماجرا چه اهمی دارە؟ -

 

ما را گیجهم ه ش ه نا ست  کرد. ن تر رخت وحش دا
ـازار فکر کنـد. هر طرف کـه   ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل ـه کجـای این  ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ

ازل درهم و برهم بود چشم  ک کوە تکه   چرخاند، 
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ش فکر  ش رو مـه جـان پ ه گن    کرد، ـه حـال مرد ن ـا 
ـات وفـاداری  ـه ام و اث ـا  ـا نبود...  ر بود  ـه  کـه آن ز اش 

ه خودش  ا  ش...   ا

 

ـــه  ـ ـ ازی و نقشـ ــــط  ـ ـــه و در هر حا وسـ ـ ـ شـ ی  خودش که هم
گران بود.   د

 

ها از  دیوان   ر لب چ د و ز ــ ــ ـ ش را کشـ ـــــ ــــل دسـ ـ فاضـ
 کرد: زمزمه 

ـــط  بودم... نبودم...  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ  الان تو؟ الان این وسـ
؟  اصلا؟   خ د  خوای وسط این 

 

گر حر بر   ــد. د دە شـ الش کشـــ ه دن لان  ان و و ما ح ه
ش جــاری ن ــا ــاز کرد و  ز ــل را  ــــل در اتومب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. فــاضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــان   ــندە قدرتمندتر از آن بودند که زورش بهشـ ــ فکرهای کشـ
 برسد. 

 

ست #٦٨٤ 
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مــا   ـــ کرد و ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  مــا را مجبور  ــد چطور ه نفهم
ا او همراە  شسته و  د چطور   شود نفهم

ان   ا ه را دور زد و در ب شــســت و راە افتاد و ت شــت فرمان 
 عت گرفت. 

 

ــا  هـ ر لـــب چ ــا ز ـ ـــت  هنوز  گفـــت. نـــامفهوم... اذ
ان  وار... کنندە... هذ

م... کجا کجا کجااا... - م الان.. کجا ب  کجا ب

 

ـان   ر ز لا را از ز ش گرفـت و  ــــت جلوی دهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا دسـ ه
ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا گردی کــه عکس فرشـ ــه  ش حـک  درآورد.  ای رو

اە کرد.  ه..  شدە بود. ن ا مل  فرشته بود... 

 

ار کنم... گنج... گنج من... -  کجا برم... چ

ما داد:  ه ه اهش را   ن
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دە - شنهاد   ه پ

 

ـــه ـــاە از مل ــا مکـــث ن ـــه  ـ ــاە کـــه  ـ لا گرفـــت. ن ی روی 
 تاب گفت: فاضل داد، فاضل  

گو - ار کنم؟ تو  سم؟ چ م؟ از  ب ه    کجا برم؟ 

 

ی گفت:  ه سخ چ ما   ه

 دونم. ن-

د:  لند و نامتعادل خند  فاضل 

 

لا ه ن- ـــه  ــا..  دو نتوام کـ ـ مـ ە ه ـــه خ دو چـ
ــه... ن دو نن ـ ــدا کردم مل ـ ــه گن پ دو  دو چـ

و بهم داد، 
ّ
ــار  در ازای گن کـــه م ــاهــات چ ـ خوام 

 دو کنم ن

 

ش عجی گرفت:  ش ک سته شد. قل از و  ما   دهان ه

 ا من؟ -
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ــل... - ــ ـ هتـ ــــل آرە...  ـ ــــه   رم هتـ ـ ــــه خونـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ خ ــل  ــ ـ ی  هتـ
ف ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه...  سـ ــم هتل خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آدماشـ ــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ سـ الله اعتمادی ن

ـــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ م...  ــه  ر ــدم کـ ـ م. چنـــد برابر پول م گ
ــامو   ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ قـ ــد... من دو دق عـ ــدن.  ـ ــت  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهمون سـ

 بندم... 

 

د و در همان ح ادامه داد:  ش ک ه کنار  ش را   مش

ە... این  - گ ـــاعـت آروم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ە... آخ  گ این مغزم آروم 
ە... آخ مادر آخ... دردِ  مادر آروم   گ

 

ما از   ـــــوب بود و قلب ه ـ ش پر آشـ ــــدا ـ ـ ـــــش هم مثل صـ ـ نفسـ
د.  دن حال مرد ت کش  د

 

ست #٦٨٥ 
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ــــان  ــا ـ ـ ـــوب در خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن  حواس و آشـ زدە راننــــد  هــــای قزو
ـــاب  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  کرد. طبق مسـ ـ ـ لوهـ ـــا ـ تـ از  ـــاهش  ـ ـ ن و  ـــد  ـ رانـ

 گذشت. 

 

لش زنـگ  ـا ـا م ـــفحـه  هر از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ جـان  ـا ه خورد. 
اە  ـــمارە ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و شـ ـ ـ ـ ـ ـ دن اسـ ا د ـــم  کرد، اما  ـ ـ ـ ـ ـ ه جز اسـ ها 

ـل بر ـه حـالـت ق ـارە  ام" دو ــــــت و تمـاس هـا   "اح ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
 ماندند. اسخ 

 

اە  ما تنها ن ش و ه ه لرزش انگشـــتان  کرد. قل لرزد و 
اە  ـــل ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا فاضـ ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ه  کرد. نفسـ آمد و 

لند و عمیق فاضل گوش نفس  داد. های 

 

ه رنگ خراب فاضـــل و قطرات رز  داغ  د و  شـــد و یخ م
قه کرد. عرق روی شق اە م  اش ن

قه ان نگه داشت: دق ا عد جا کنار خ  ای 

ه -  این خ
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دە بود چه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد. هنوز ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تعلل ازش جدا شـ ما  اە ه ن
ی خوب است، که اسم هتل توی چشمش زد   چ

د کرد:   و فاضل هم تا

- ... مون... نه... بب ه.  ه. این هتل... خ  اینجا خ

 

ـــل   ـ ـ ه او داد. فاضـ ــــم هتل گرفت و  ـ ـ ش را از اسـ اە ما ما ن ه
ش را گرفت و گفت:   دس

 نرو خب؟ -

 کجا؟ -

 

ان روی لب خشک و ترک ترک شدە د. فاضل ز  اش کش

م حرف - ــا... م ـ ــ اینجـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا نرو  ـ زنم. خودم  هیچ جـ
ف  عد... رد  کنم، 

 

اسش   ب ل ما زنگ خورد. آن را از ج ان حرفش گو ه م
ـــمارە  ـ د. شـ ـــ ـ ون کشـ ل از اینکه جواب  ب ــا بود. اما ق ـ ـ ـ ی ک
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ب   ـــل گو را گرفت و خـاموش کرد و توی ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ دهـد، فـاضـ
 خودش گذاشت. 

 

ست #٦٨٦ 

 

 

د.  الا کش اهش را تا چشمهای فاضل  ل زد و ن ما   ه

است؟- الای ا اون  ا   ک

ا؟- الای  کدوم 

 

د:  ما عص از جواب فاضل، غ  ه

ه هم حالم از همه-  خورە تون 

دتر از او گفت:   فاضل 

 

ههمینطور از همهمنم -  خورە هم تون حالم 
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ا   د و  ـــد و در را ک ـ ـ ادە شـ از کرد و پ ل را  س در اتومب ــــ ـ سـ
مــای وا رفتــه   ــه روی ه مــه رموت را زد؛ و درهــا  مکــث د

 قفل کرد 

 

ــلا ن اشـــد این  اصـــلا... اصـ ســـت تحمل کند این  ن توا
ـازی   ــد. نفهم و احمق و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـد مثـل خودش  ـا  لااقـل 

گردان   خوردە و 

 

ه  ت دو خوا د تا سوئ ش طول نکش قه ب ی مورد  چند دق
شه حرف اول را   زد. نظرش را رزرو کند. پول هم

 

ـــدن   ـ ـ ادە شـ ل از پ ـــد. ق ـ ـ ارک شـ ارکینگِ هتل  ل توی  اتومب
 آرام و شمردە گفت: 

چه-  ی آدم... مثل 

گر گفت:  ار د  پوزخند زد... و 
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م  - ـاهم م ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە م ـه دخ خوب و خـانوم، پ مثـل 
چه  ی آدم؟الا نعم 

دم؟ - ه حرفت گوش  د  ا  چرا 

ــت و   ـ ـ ـ ا خسـ ـــل  ـ ـ ش  فاضـ ـــما ـ ـ ه چشـ ش را  ــــ ـ ــا دسـ ـ ـ ـ اعصـ
د:   ف

 

ــدی؟  - ـد گوش  ــا مــا؟ الان چرا ن ــدی ه ـد گوش  ــا چرا ن
ـــونم داد، دلم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  

ّ
ـــه م ـــاطر گن کـ ـــه خـ ـ همینطورش 

کشم... چرا گوش ندی؟ خواد زندگیتون ش  ه آت  و 

 

ست #٦٨٧ 

 

 

ما داد:  ه ه خش را  اە  از کرد و ن  چشم 

دە خب؟- زم گوش  وع کنم ع خوام از تو   نم

د:  ما بزاقش را فرو داد و پرس  ه
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 چرا من؟ -

ان داد:   فاضل  ت

ار که چرا تو نه - ل ب م برام دل  ب

 

ه... وق ن-  دونم ماجرا چ

ای که - د ب ا ا نه؟ س  ه   فه ماجرا چ

ا همان   ندد.  ــم ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ما چشـ ــد ه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ لندش  ــدای  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
د:  سته پرس  چشمهای 

 

دە؟ -  چرا انقدر حالت 

ما    د. ه ه صـــورش کشـــ م  ش را مح فاضـــل کف دســـ
ای آورد:  ش را   صدا

 

ـازی - ـاز چـه  ـه و  ـدونم مـاجرا چ خوام  د.  نم ای راە انداخت
ه من  گو رطش  ه فقط   چ
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ادە  فاضـــل زهرخندی زد و لحظه گری پ عد  حرف د ای 
ـــاعدش را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کرد و سـ مـا را  ـــمـت ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. دور زد و در سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د.   چس

 

ادە شـــد. همراە فاضــل   ، اما پ ــ و نارا ما هرچند عصـ ه
قه  ســـور شـــدند. ط دە شـــد. ســـوار آســـا ون  کشـــ ی پنجم ب

ل گرفت. و وق در   ت دونفرە را فاضـــل تح آمدند. ســـوئ
ک اتاق مجهز آ   ما ماند و  ــــت، ه ـ سـ ـــان  ـ ـ شـ ــــت  ـ شـ را 
ــد و آ و...   ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا روتخ سـ ــک تخــت دونفرە  رنــگ و و 

 فاضل 

 

ه دادە و نفس  ـــته تک ـ ـ ـ سـ ه در  ـــ که همانطور  ـ ـ ـ ش  فاضـ ها
ش له و   ر و ت ـــ ـ ـ ـــدا و تصـ ـ ـ ـــدادار و مغزش پر از صـ ـ ـ لند و صـ

ش   ــا  لوردە و قل ـ ـــک دن ــا درد و  قرار...  ـــک دن قرار... 
 قراری  

 

ست #٦٨٨ 
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ە در چشـمان س   اهش کرد. و فاضـل خ ما برگشت و ن ه
 و درشت، لب زد: 

ام  - ه چشــمای اح ای ما... دن اســت ه ت دن چشــمای ســ
له؟  ای خل  هم دن

 

نه  ـــ ـ ـ ـ ان سـ ی م ل زد. چ ما  ا  ه ـــل  ـ ـ ـ ان خورد. فاضـ اش ت
 تکخند پر دردی گفت: 

ــــون رو توی   - ـ اشـ دا آدما دن ــما پ ــ ـ ک که زند  چشـ
ــه...   ــ ـ ـ ـ اشـ ــه... درمان  ــ ـ ـ ـ اشـ ــه... درد  ــ ـ ـ ـ اشـ ــه... نفس  ــ ـ ـ ـ اشـ

است   چشمای تو دن

 

اور و   ما نا ه زمزمه ه ان نفس  ـــل گوش  های هذ وار فاضـ
ل  ش تحل  رفت: داد. و صدای فاضل هرلحظه ب

ست.  - ل ن ای خل سـت... دن سـت.. زند ن ام نفس ن اح
ست من   فهمم... ن
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ما دم سخ گرفت و سخت د: ه  تر پرس

 لدا و... ارژنگ؟ -

ه از در گرفت و سخت د: فاضل تک  تر از او پرس

 

؟ -  شنا

ه ان داد. فاضل رو ه دوطرف ت ما   ستاد: ه ش ا  رو

ه تو نگفت؟ -  گفت... 
ّ
 لدا... ارژنگ... م

 

خ فاضل لب زد:  ە در چشمان   خ

ست... -  ادم ن

ــــت و   ـ ـ ما گذاشـ ـــورت ه ـ ـ ـ ش را دو طرف صـ ــــ ـ ـ ـــل دو دسـ ـ ـ ـ فاضـ
د:   ف

 

تـو  - ـــــگ  ارژنـ و  ــدا  ــ ـ ـلـ فـکـر کـن...  ـم...  ـ فـکـر کـن  فـکـر کـن 
ستان سپهسالار...   ق
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 غضش گرفت برای حال فاضل: 

 نگفت. -

 

ست #٦٨٩ 

 

 

الا برد: اعصابفاضل   ش را   تر صدا

م؟ - ه   سم؟   س من از  ب

ا  د و  ما چشم ف غض گفت: ه  صدا پ

 

 دونم... ن-

د:  ک را ف  فاضل مستاصل و پراضطراب صورت دخ

 

ــدونم کــه ن- ــدونم... والله م  از  م
ّ
گو... م دو فقط 

ی بهت نگفت؟ نگو   سـتون سـپهسـالار چ اون دو ق تهِ ق
ه ما. تو مل ه نگفت. نگو ه ل...  ای... مل ی من، ام و عق

ه ه تو... مل و 
ّ
 ی م
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ا اشک داد زد:  از کرد و  ما چشم  ان حرفش ه  م

ـارت کرد؟  - ـه خـدا نگفته  بهـت گفـت؟ چ نگفته 
اور   گفته که اینطوری شدی؟ اون دروغگوئه هر گفته 

 نکن... 

 

ا خندە الا  فاضل  ش را  ش را برداشت و  لندی دستا ی 
مر چر دور خود زد و ناله کرد:  ه   گرفت. دست 

ستم... - ام ن ه اح  من ش

 

مــا گیج بود. حــدس ــاور کنــد.  زد و نهــا ه ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
د:  ازهم خند  فاضل 

ستم - ل... ن ه خل  ش

ما داد:  ه ه اە   ن

 

امه... - ه اح ه مادرمه... مادرم نه ش دی؟ ش  امان رو د

 بهت زدە زمزمه کرد: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1837  

 فاضل... -

 

ست #٦٩٠ 

 

 

ــــم گرفت و   ـ ـ ـ ـ ـ گر چشـ ار د ــــل  ـ ـ ـ ـ ـ ار  فاضـ د و ان دور خود چرخ
ــل بودنـد و او را نخ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش وصـ ـه ت ـه  هـا کـه  چرخـانـدنـد، 

 هم گرە خوردە بودند. گرە اندر گرە 

 

دە.. - ستون خواب   گنج من اون ته ق

ش زد:  گر صدا ار د ما   ه

 فاضل... -

 

ش   ـه ت ش  ه کـه مثـل آ ــت انـداخـت و پ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ه سم پرت کرد.  ش کند و  دە بود را از ت  چس

لدا -  از چشمای 
ّ
 گفت... اش م

ما   د: ه  طاقت پرس
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ه؟ -  لدا ک

ـــد.   ـ ـ ـ ش را ف ش گرە زد و  ش را روی  ـــتا ـ ـ ـــل انگشـ ـ ـ فاضـ
گر هيچ خوب ن لدا د ـــم  ـ ـ ـ دن اسـ ـــ ـ ـ ـ عد از شـ ـــد.  ـ ـ ـ وقت  شـ

شد.   خوب نم

 

ســتون  - ا ارژنگ ته ق اشــه و  اە  ــ اشــه و چشـــماش سـ لدا 
ه  ـــ گه من شـ ســــت  ...  ن ـــه و  اشـ دە  ا  خواب ـــونم  شـ

 نه... 

ــد،   ـــــت زدە از فکری کـــه توی مغزش فرود آمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـــا وحشـ ه
 گفت: 

 

و دروغ -
ّ
ـدرت    گــه هر گفتـه دروغـه. م گفتـه ام 

ســــت؟ دروغ   ام مادرت ن گه گفته اح ســــت؟ دروغ م ن
اد فقط دروغ  ــ ـ ـ ـ ــل اون کثافت شـ ــ ـ ــــه  گه فاضـ ـ گه نقشـ

کنه ار م اور... دارە... برای ام   ... 
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خ و برز رو   ا صـــور  ان حرفش فاضـــل برگشـــت و  م
 بهش گفت: 

ــا - ـ ـ ناز کجـ ـــه م ه  ـ ؟ تو کـ ــا  دو ـ ـ از کجـ  ، دو
؟   دو

 

الا رفت:  ما   صدای لرزان ه

 

ست #٦٩١ 

 

 

ــــم من و من اون نامردِ خائن - ــناسـ ـ ـ اهاش  شـ دونم من 
ک ماە شب و روزم رو کنارش گذروندم   زند کردم... من 

 

لش داد: فاضل خندە  ی زهرداری تح

ما... نن- ـــونم  دو ه ـ ـ شـ ـــتون  ـ ـ سـ دو چه گن ته ق
 داد. 

ما    طاقت داد زد: ه
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ه  - و همونه که من رو 
ّ
ـــل م ـ ـ ـ ـ ـ اور نکن فاضـ اور نکن 

ـــــلاح خودتــه   ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــل داد همونــه کــه گفــت  تو و ام تح
ـــــت. همونه   ـ ـ ـ ـ ـ ـا همونه کـه برام محـافظ گـذاشـ ش ام  پ

 ازت محــافظــت 
ّ
ــام... گفــت م ــا ــل...  کنــه، امــا  کــه عق

م آورد؟  لا  ؟ بب چه   بب

 

داد:  ان م ه طرف ت  فاضل همچنان  

... ن- دو ما... نم  دو ه

ــه  مــا رو ــتــاد و  ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ش را  رو ــازو ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــاب و عصـ
 گرفت: 

 

ــه  - ــ ــــت چـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن ــاور نکن معلوم  ــ ـ ــادوگر رو  ــ این جـ حرف 
ـــه  لا که   نقشـ ــــمنه. نذار  ســــت دشـ  پناە ن

ّ
ای دارە. م

ارە.   من آوردە،  تو ب

ە ها: فاضل خ ما بود اما حواسش  آن ق  ی چشمان ه
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لــــدا و ارژنـــگ چطور  ن- ــــدن ق  ــــل از د ـــای ق دو دن
ــه   ــدم  چ ــد... چطور پ چ ــه هم پ ــد... چطور  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ لج

ه هم...   هم... چطور گرە خوردم 

د:  ش را ف ازو ما اشک رخت و   ه

 

ست #٦٩٢ 

 

 

 

کنه، اما منو اس  اون دروغگوئه... گفت ازم محافظت -
ل خائن   ـــماها کرد گفت عق ـ م شـ ـــماها کرد تقد ـ ــــت شـ دسـ
ــل   ــه عق ــانــت کرد،  ــه من خ م.  ــانــت کن ــد خ ــا بود، مــا ن
ـه خـاطر خودش   ـه خـاطر خودمـه، امـا  ـانـت کرد. گفـت  خ

ــــه  بود  ـ ام کنـ م  ــد ــ ـ تقـ و  ــــه  ـ فهمـ ــای گنج رو  ــ ـ جـ خواد 
م درآوردە تــا جــای گنج رو   لــ  ــل و  هزارجور جــادو جن

ارت...  ه،   فهمه. محافظ، مل
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ـــل دســــت روی گونه  ان حرفش فاضـ اش گذاشــــت و غرق  م
ما گفت:   چشمان س ه

اە کنه...  - ـــه، ن اشـ ــــما که دن ه چشـ آدم دوســـــت دارە  
ش کنــه...    ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه،  سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاە کنــه...  غرق   ن

اش اون چشماست  ینه که دن ... ب سته...   ب

 

ک   اە ب چشــمان دخ ما مات و مبهوت ماند. فاضــل ن ه
ه  جا کرد: جا

اە...  - ل  سـ ما... برای عق  عسـ مثل چشـمای سـ
 ... د برای ام لدا... شا د   شا

 

ـــدنـد و آرام مردمـک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش پر شـ ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنـد و چشـ ش لرز تر  هـا
 گفت: 

ان... -  ... س ج

د. فاضل زمزمه کرد:  گ ی  از کرد چ ما دهان   ه

 

ای - ه... چشمات دن ما... مل  منه  س ه
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از ماند و... فاضــل خم شــد و   ش  ما بند آمد. دها نفس ه
ما گذاشـت. چشـم ش را روی چشـم ه سـته  لبها ما  های ه

 شد. 

 

ش  ـــتا ـ ـ ـ نا بود و انگشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ا  حال مرد وحشـ ک دن لرزد و 
ل اشــته بود و  ش ان ل ک  شــتِ ســ ها روی هم  غض 

 افتادند. 

 

خواسـت   د... م د... بوسـ ک را بوسـ ت چشـمان دخ ه ن
د و لحظه ای آرامش   گ ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــود و نف ــ ـ ـ ـ ـ ش غرق شـ ا در دن

ر  د. ا ر گ ــــد... ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــابوس تمــام  شـ ر  ــــد... وای ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 شد. 

 

ست #٦٩٣ 

 

 

ش چنگ  ا اە و  ه دن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای سـ ـــدن از دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد برای دور شـ
ش   ـان لبها ک را م ـــد و لبهـای دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ متعفن خودش. خم شـ
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ـــونت و   ا تمام خشـ ـــل  د. و فاضـ ـــ ما ت کشـ گرفت. قلب ه
د.   خواس و دیوان بوس

 

ش  پرحرارت و   نا ا حال وحش ک را  تاب و پردرد و... دخ
د. دیوانه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش همهه آغوش کشـ د و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ از  وارتر بوسـ

ا  ش  شــد و فقط خودشــان  شــد. همه چ محو ذه
ای س پر از زند دوتا   ماندند و دن

 

مل ش را مح هها ــد و لبتر  ــ ـ ما  هم ف ش لبهای ه ها
ــنـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد و طعمش را  گ ـــ کردە و م ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر از هر زمـا  را اسـ

د.   چش

ش  ا ش از دن از داشت. ب ش ن  خواست. ب

 

ش چانه لب ــد و زر  ها ــ ش کرد. خم شـ ــتا ــ ک را سـ های دخ
ا آە   ما  د. ه ش را بوس ش زد: ل اوری صدا  تاب و نا

سا... -  فاضل... نکن... وا
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شنود. ه نن ها...  خواست جز این لحظه خواست 
ش نفس  درســت هم لحظه ای ســ ها که داشــت توی دن

  ... د... عمیق... ســنگ ما نفس کشــ لوی ه ر  د. ز کشــ
ش  ســــوخت و چشــــم  قل ش از اشــــک م ــما د... چشــ ک
 کرد. از ن

 

نه  ش روی س ش  دس ان دستا ما م شست. تن ه ما  ی ه
 سفت شد. 

 فا...ضل... -

نه  د. س ه خود ف ک را  ش زد. دخ ل ر  اش  مک آرا ز
ب بوی بهشت  ، عج ای س د. دن  داد را ف

 

مه  ش روی د ــــ ـ ، دوتا... و  دسـ ــــت.  ـ ـــسـ ـ ـ شـ ما  اس ه ی ل
ای  ا دسـتها  ن بهشـت را  لبها همراە  آمدند و طعم شـ

ش  دند. ب  چش

 

از   ــو که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هلِ مح او را عقب راند و  سـ ما  ــد، ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ســـته ماند و   د. فاضـــل همانطور چشـــم  خودش عقب کشـــ
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ە ا چشـمهای درشـت وق زدە خ ما  اش شـد. هردو نفس  ه
 زند. نفس 

 

ست #٦٩٤ 

 

 

ــــت زدە اە وحشـ ـــمهای  ن ـ ا چشـ ما روی مردی ماند که  ی ه
نا   ــ د. گرمای وحشـ از نفس نفس م مه  ــته و لبهای ن سـ

ـــــت تن ـ ــان، داشـ ــ ـ ـ شـ ــان را بی ــ ـ ـ ـــدای نفس  شـ ـ ـ ـ ـــوزاند. و صـ ـ ـ ـ سـ
ــنگ اتاق را   ــ ـ ـ ـ ــکوت سـ ــ ـ ـ ـ ــدا بود که سـ ــ ـ ـ ـ ــان تنها صـ ــ ـ ـ ـ شـ زدنها

 شکست. 

 

خ و   ـاە  ـاز کرد و ن ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا چشـ لنـد  ـا نفس  ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ش ن  ـا مـا داد... کـه ح ز ـه ه ـک  خمـارش را  ـد  چرخ

مـه  مـه لمـه حرف بزنـد د ـــــش همـانطور ن ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ـاز و  هـای ل
نه  کرد. اش هنوز از رد دست او گزگز س
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ــ و طوفا  اە سـ اهش... ن ــوال بود ســـوال  و ن اش پر از سـ
ت و حس و...  ان  و گ و نفه و عص

ا صدای پر خط و خ زمزمه کرد:   فاضل 

 

 ام... خسته-

ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. اخم کرد و در  و همان دم چشـ ـ ـ ـ ـ ـ اهش پر شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ های سـ
اف کرد:  ما اع اە مات ه ل ن  مقا

 

-  ... ــه... ام ــ ــته ام. گنج... نقشـ ــ از همه  و همه کس خسـ
... این

ّ
دن... این دروغ... راز... م ـــه چ ـ ـ ـ ـ ل  همه نقشـ همه 

ام...   ... اح ازی کردن. واسه تو... ام سـوار کردن... نقش 
 امان... 

 

د:  ش لرز  زهرخندی زد و صدا

ــا الان کـــه  - ــان از اول...تـ ــه برای امـ ــ از همـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــان... ب امـ
ست  قش برای گنج ن  نفهمه اس کردن دوست دخ سا
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اە پر دردی توی   ــل ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ما روی هم افتاد. فاضـ ــمان ه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
 صورش چرخاند و لب زد: 

... خسته-  ام از این دور و نزد

 

ست #٦٩٥ 

 

 

ل ـــته از ب  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدای  های  ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ د و  ــــک چک ـ ـ ـ ـ ما اشـ ی ه
 لرزا گفت: 

ت دارە من- ه آرزوم این درماندگ  رسونه... و 

 

نه   ــ ــ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ـ خند زد و دسـ ــــک، ل ـ ـ ا اشـ از کرد و  ـــم  ـ ـ ـ و چشـ
ه   چار و درماند و رو  ش کند ب ـــا ـ ـــد... تا تماشـ ـ مرگ  شـ

د.  ش را تماشا کند و لذت ب  بود

ست تر از این لحظهای قشنگهیچ لحظه-  ها ن

 

دن فاضل چشم دوخت.  اش ه فرو   ه زد و 
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ـه  - خ تون رو  ــد ... تــا...  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ممنون کــه زنــدە نگهم داشـ
ینم. و چقدر خوشحالم که تو اول   شو عینه ب

 

ــــدت گیج   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـ ش  ــاە کرد.  ـ ــا ن ـــل تنهـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ رفـــت.  فـ
ــــوت گوش ش سـ د. و تار ها ـــ ـ ـــ و  کشـ ـ ــــت سـ د بهشـ د

د   اش را پرس

 

ـان داد و اجـازە داد تـا   د ت ـه تـای ـــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـا پر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ
د و   ــا کند و لذت ب ـ ـ ـ ــا کند. تماشـ ـ ـ ـ ش را تماشـ ه فرو رخت مل
ینــد.   خنــدش را ب خنــد بزنــد و او فقط ل ــالاخرە از تــه دل ل

یند عد از سال خندِ واق از او ب ک ل الاخرە   ها 

 

ــا ن ـ ـ ـــد...  ـ ـــدر هنوز ازش دور بود، وق  د ـــد... چقـ ـ د
ک لحظه شماری  ش دخ  کرد برای زم خورد

خورد و شکست و له شد بزرگ از این که  داشت زم 
ام مادرش؟ درش بود، و نه اح  نه ام 
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ه   دون حرف  ــــت و  ـ ـ ـ ـ خورد، برگشـ ش تا  ل از اینکه زانوا ق
س حمام رفت.  و  سمت 

، خودخوا بود خودخوا   ه بهشـت سـ ک شـدن  نزد
ـــــت؛ درحا بود که از او آرامش  ـ ـ ـ ـ ما حقش را  خواسـ که ه

 خواست 

 

ست #٦٩٦ 

 

 

ـازمنـد   ــ بود کـه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ فـاضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و حقش همـان آرامش نـداشـ
س از  ــک مــا لــذ را کــه  ذرە آرامش گرف از او بود و ه

ه آرامش گرف   دە بود و حقش بود، هرگز  سالها بهش رس
 فروخت او ن

 

ـاز کرد. زر   ـه وان، دوش را  ـدون توجـه  ــــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وارد حمـام شـ
ر حمله کردند.  ست و فکرها و تصاو  دوش آب، چشم 
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ما دور خود  ه خود ه د و مثل مار  د و تک  چرخ چ پ
جــه هــا را مرور تــک حرفهــا و لحظــه ــه هیچ ن ای  کرد و 

د. ن  رس

 

  ...
ّ
ا از م ازهم رد  ــل...  ــ ـ ـ ـ ـ ه فاضـ ــــان  ـ ـ ـ ـ ــم... رطشـ ــ ـ ـ ـ ـ دو اسـ
ــه  ازهم نقشــ مرد...  ــو از طرف آن پ د؟  ازهم آشــ ی جد

د؟  د؟ سناروی جد  داستان جد

 

ـــد. اتـــاق مجهز و بزرگ را   لاف دور خود چرخ ـــا  ـــازهم 
ــدم رو  ــاە قـ ـ ــه تخـــت ن ـ ــار  ـ ــا  رفـــت. و ه ـ ش  کرد، قل

ـــقوط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــدت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد...  زد و نکرد و زهرخنـدی شـ فهم
 کنند؟ اینجا چه 

 

ــه  ا چه نقشــ ار  ه  ار برنامه ای؟ اینای دن  ــ شــــان برای رســ
ست؟ این ازی ار هم گنج چ  اش دهد؟ خواهد 

ار اســت، چرا فاضــل انقدر   ازهم نقشــه و هد در  ر  اما ا
 جهنم بود 
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ــازی این  ـــــش را به  ـ ـ ـ ـ ـ تر و  ای ــار حرفــه کرد؟ این ــار نقشـ
ـــدە  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا او هم... شـ ـ ـ ــــازی گرفتـــه بود؟  ــه  ـ ـ ــارتر او را  ـ بود  قهـ

؟  و و ام
ّ
ازی م مه شب   عروسک خ

 

ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمــت در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــاهش  ــاەِ  ن ــد. آن ن ی حمــام چرخ
های لرزان و  تاب... آن دسـتهای  مسـتاصـل... آن بوسـه 

ت و   ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا عصـ ا دن ، و دن چار یخ زدە... آن درماند و ب
اشد؟ . غض و کینه..  ست دروغ   توا

 

ست #٦٩٧ 

 

 

ــــان دروغ  ــــل همـ ــــان مثـ امـ ـــه  ــا کـ ـ ـــان  هـ ــــل همـ گفـــــت مثـ
دهای  بوسه  د. مثل همان وعدە وع ها که امان ازش دزد

 امان و... 
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ـــه  ـ ـ ـ ـ سـ دی داد؟ و... چه مقا ــــل وعدە وع ـ ـ ـ ـ ای بود  مگر فاضـ
اە  ند؟ چه  وق ح ن ــــ ـ ـ ـ اهم فرق داشـ ــــمان  ـ ـ ـ ها زم تا آسـ

ه دروغها و بوسه  ... ها و برسد 

 

 دروغ... دروغ... دروغ... 

ــتـه زل زدە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه آن در  قـه بود  قـه  چنـد دق بود؟ چنـد دق
ـــدای   آب  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــه بود کــه...  بود صـ آمــد؟ چنــد دق

دون هیچ صدا آن توو بود؟   فاضل 

 

شــه  ه ســمت ســاعت بزرگِ گردِ شــ اهش  هان ن ای روی  نا
ه  ــد. عق ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان دوازدە و  دیوار کشـ ی کوچک جا م

ه اینجا آمدە  ک بود... اما ح ن ســـت ســـاعت چند  دا
 بودند 

 

ش در رفته   قه و ســاعت از دســ دی خورد. دق ان  ش ت قل
کنواخـــت آب را خ وقــــت بود کـــه   ـــدای  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ بود، امـ

د   ش
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د.   ســـته کشـــ ه ســـمت در  د  ا ترد ش را  ا این فکر قدمها
دە صدا زد:   آرام و ترس

 فاضل؟ -

 

ــدای آب بود که  ــمت ســـمعک  تنها صـ ه سـ ش  آمد. دســـ
ـد و   ی ک ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتـاب ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ش  ش بود. قل رفـت.  جـا

گر  ار د ستاد.  ش زد: شت در ا  صدا

 فاضل -

 

ست #٦٩٨ 

 

 

ــــت کرد.  ک آن وحشـ امد و  ـــدا ن ـ ســـــت چه ن  صـ ار  دا
ت ندهد.  ا اهم از کند...   کند. در را 

د.  ه در ک ش  شت انگشتا ا   بزاقش را فرو داد و 

 شنوی؟ صدامو -
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ـد کـه  ارادە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، جوری ترسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق هیچ صـ
د. و    ــ ە را کشـ ــتگ اری بر نگرا دسـ اش داشـــته  اینکه اخت

د.  ه داخل کش اە  از کرد و خ زود ن  اشد، در را 

 

 فاضل... -

ـاهش همـان ش زد، امـا ن ــدا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  صـ جـا مـانـد مردی کـه تنهـا 
ــــته افتادە بود و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه حالت  ــــورت کف حمام  ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ
ش روی هم افتادە   ه خوردە و چشـــمها ه دیوار تک ش  شـــ

اهای دراز شدە  رخت اش بود. و آب بر روی تن و 

 

ـــه  ـ ـ ـ ــــش توی قفسـ ـ ـ نه نفسـ ـــ ـ ـ ـ اش گ کرد هول کرد. قدم  ی سـ
الا رفت:  ش گذاشت و صدای وحشت زدە اش   پ

ا -  خدا

 

ش...    س شــــد. دســـتا ش خ اها تاب شــــد. قدم تند کرد. 
فهمــد چــه  ــدون اینکــه  ش...  ــد ش...  کنــد، زر  موهــا

ـــود،   ـ ـ ـ ش شـ ـــــد ـ ـ س شـ ـــــت و  اینکه متوجه خ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ دوش 
 ی مرد را گرفت. شانه
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  فاضل -

ش.  ل د بیخ  غض چس ش داد.  ا  ت

دی... -  لندشو اینجا... خواب

 

ــــته  ـ ـ ـ ـ سـ های  ــــدە... خرد  ل ـ ـ ـ ـ املا له شـ خوردند.  ان نم اش ت
ــدە... فرو رختـه... همـان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالهـا آرزوی  شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا سـ طور کـه ه

ش را داشت  د  د

 

ه ســمت   ش  د و دســ د و اشــکش چک صــورت فاضــل  خند
 رفت. 

 

ست #٦٩٩ 

 

 

ازی -  ک که... از... داری... نقش 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1857  

ا دو   د.  ــــت. لرز ـــسـ ـ شـ ـــل  ـ ـــورت فاضـ ـ ش روی صـ ــــ کف دسـ
ه زد و..  ان داد و  ـد و ت .  دسـت صـورش را گرفت و ف

ه هول و ولا افتاد:   تمام وجودش 

دار شو... - دار شو ب  س کن ب

 

جــان همراە   ــا ه مــا  ــا خورد. هق زدن هه هــای مرد ت ل
ه زد:  ه صورش  گر  ار د  شد و 

ی  - م  ... م ؟  ــالم ک ـــحـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـــت خوشـ ــا این حـ ـ خوای  م
س   س...  ی؟ نه  م ـــم... میتو  شـ ـــحال م ـــ خوشـ شـ ب

ا رو  از  کن این 

 

از  ل ه ســـخ از هم  ه ســـنگی دو کوە...  ــل  های فاضـ
از نشدند. اما آن  ماندند. قدر خمار و  حال بودند که 

 

ــــدت مســـــت و خمارش... که   ه شـ ــمهای  ــ دن چشـ ا د ما  ه
ــد..  ـــ گرفـت... خنــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدنــد، نف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ـان      ش. ت قل

ــاهش از    خورد..  ــــت و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را همــانطور نگــه داشـ ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
شد. چشم  های فاضل جدا 
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؟ منو - ؟خو  بی

ــــح   ـ ـ ـ ـ ــدا را واضـ ــ ـ ـ ـ ـ الا آمد. صـ ا رخوت و زحمت  ــل  ــ ـ ـ ـ ـ اە فاضـ ن
ــا  ن ـــاب بود. امـ ـــاهش تـــار و منـــگ و پر از ح ـــد. ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش بودند.   چشمهای س درست جلوی چشما

 

اە کرد.  گر ن ار د دە شدند.   ل زد...  ش کش  لبها

خندِ   ما ماتِ ل اە  و ه  جان تر فاضل شد. جان و ن

 شنوی؟ صدامو... -

 

غض   ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـــورش را ف ـ ـ ـ ما صـ اهش کرد. ه ـــل تنها ن ـ ـ ـ فاضـ
س بزند: لعن را ن ست چطور   دا

و؟-
ُ
 چه دردته ت

 

ست #٧٠٠ 
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ــورش را   ســـت و صـ ــم  د. چشـ ــ الا کشـ لند  ــل نفس  فاضـ
ه داد.  ما تک  ه دست ه

مــا   ەه ــد، کــه  نفس خ گ ی  ـــــت چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش مــانــد. خواسـ
ه سخ س کرد خود   ا خورد. خ برداشت و  فاضل ت

لند شود.  کند و   را از زم 

 

ـه  ـه ل ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کرد. کـه دسـ ش ن ـه تقلا ـا هی  مـا  ی  ه
ــار   ـ ش ل خورد و  ـــا ــا  ش را جمع کرد، امـ ـــا ــت.  وان گرفـ

ه همان حالت ماند.  گر   د

؟ - لند  خوای  ؟ م  تو

 

ه ه ل ــ  ـ شـ ـــار ب ار فشـ ش را جمع کرد و  ای ا ی وان آورد و 
مــا   ـــقوط کنــد، کــه ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک بود سـ ـــد. همــان دم نزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ

دە داد زد:  د و ترس ش را چس  ازو

اش دیوونه -  مواظب 

 

گر   ار د جش را  اە مســـت و گ ــتاد و ن سـ ــل نامتعادل ا فاضـ
ل  د. ه جن ش را چس ازو م  ما مح س او داد. ه  های خ
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؟ کجا بری؟ - ار ک خوای چ  م

 

ە ــا و توهم فقط خ ــازهم ب رو ــــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش مــانــد. آب  فــاضـ
س کردە بود و چنـد طرە موی فر   ک را خ لنـد دخ موهـای 
س دورش رخته بود. هنوز آب روی  و صــورشــان   و خ

ه  د از مل س و پرس س خ ک تند  رخت. 

 

ه جلو برداشت:  اەِ او، قدم  ما درماندە از حالِ ن  ه

ون، وقت واسـه تماشـای مرگت  - م ب ا ب ه من ب زل نزن 
ادە   ز

 

مکش از حمام   ه  ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهای سـ ا  ــــل  حرف،  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
ون آمد. ح حوله  ند و.. ب ــ ــ ـ . از همان لحظه  ای هم نداشـ

ه ــل ل ــ ـ ـ مک کرد فاضـ ما  ه تن  که ه ند، لرز  ــ ــ ـ ـ شـ ی تخت ب
شست.   فاضل 
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ــــع ملحفه  ما خ  ــانه ه ـ د را روی شـ ــف ش  ی ســ های په
ش  پر  ــما ــ ــ بود و چشـ ـ ـ لِ  انداخت. عصـ

ُ
اە ز ــد و ن ــ شـ

ش دیوانه کنندە بود.   فاضل و سکو

 

ست #٧٠١ 

 

 

ـــه  ــا  ملحفـ ـ تـ ـــداخــــت  انـ ش  ــــت و روی  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری برداشـ ی د
ش را خشک کند.   موها

از فاضل، خون  مه   ارد، حرارت، حس... از چشمان ن

 

ـــــت و ملحفـه را روی   ـ ـ ـ ـ ـ ش را دو طرف  او گـذاشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دو دسـ
د.   موهای کوتاهش کش

س... لطفـا  هیچ علاقـه - ــتـادی کنم.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای نـدارم ازت... پرسـ
ما نخوری  ا این حال  خودتو خوب خشــــک کن تا  عدم   .

ـــه   ـ ـــدازی.  ـــاز منو تو درد ننـ ـ ــا  ـ تـ خوا  ە  داغونــــت به
ا دارم، نه حوله س شدم. نه ل  ای. خاطرت خ
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ا اشک روی گونه د: اش  خورد و عص  تر غ

ــ و  - ـ ـ م؟ منو آوردی اینجا که بیهوش  ــلا چرا اینجای اصــ
ن ؟  احم ـــه؟  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ـ ــــت  ـ بهـ من  ــــال  حواس  ـ ـ دن  ... دو

عد..  نت و   فرار کردن؟ موقعیتم... واسه کش

 

اورد  بی  گر طاقت زل زدن فاضـل را ن د و د الا کشـ اش را 
 و گفت: 

ه من -  زل نزن 

 

ان   د، ت فهم ار حرف نم گر بود ان ای د ـــل در دن اما فاضـ
ش را  ت نخوردن لبها ان ـــ د. عصـ ــمِ  فهم ـ د، دو چشـ د

ـــای  ـ ـ ـ ـ ـ ش را برای تماشـ د که حا بود جا دهد.  د ـــان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــتهـا را حس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تن  دسـ کرد کـه او را در بر گرفتـه و گرمـا 

ش تزرق یخ  کرد. زدە و لرزا

 

ست #٧٠٢ 
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ه اندام   ـــ که  ـ ـ ـ ـ ـ هن خ دە  نقص زنانه و... پ ـــ ـ ـ ـ ـ اش جسـ
ش   ش رو ــا زنــد پ ــک دن  ، ــا ــا ز ــک دن ــا بود  بود. ز

ش کند. بود و فقط   خواست تماشا

ە اە خ لافه از ن ما  د  ه ی فاضـــل، ملحفه را از  او کشــ
لافاصله برگشت تا دور شود.  ه سم پرت کرد. و   و 

 

د.   ش را چس ل از اینکه قد بردارد، فاضل مچ دس اما ق
ــــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان قفسـ ــ ش م ــان خورد.  مکــــث کرد. قل ــ ت ــه  نــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ

ماند..  خواســـت  ســـت. هنوز آثار آن بوســـه ن  نم ها و  توا
ش بود لمس  ها روی ت

 

ا   ش کند، اما فاضـــل  د تا فاضـــل رها ــ ش را عقب کشـ دســـ
ـــته  ـ ــــد و خواسـ ـ ـ ش را ف ـــــ لمه  تمام ناتوا دسـ ک  اش تنها 

 شد: 

 مون -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1864  

 

ا تعلل   ـــد.  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم ف ـ ـ ـ ـ ـ ما چشـ ف بود و... ه ـــع ـ ـ ـ ـ ـ ش ضـ ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ە اهش کرد. همچنان خ  اش بود. برگشت و ن

ش کند و برود. گودال  ســـــت توی این حال رها های   نتوا
 گذاشت. انتهای چشمهای ن

 

ا نف گفت:   الاخرە 

عد - خواب،   رم اشه 

د و خودش را   ش را چسـ ە بهش، دسـ فاضـل همانطور خ
 رها کرد. 

 

ـاهش کرد... و   ـاهش کرد... ن ـــــت افتـاد. ن ـ ـ ـ ـ ـ ـالشـ ش روی 
قــه  ــک دق هــا روی هم افتــادنــد و روی  م از  ل گر،  ی د

اە و  گودال ند. های س س  انتها را 

 

ه اخم ــــد.  ـ ـ ـ ــــدە شـ ـ ـ ـ ـ ما ف ــــورت   قلب ه ـ ـ ـ های در هم و صـ
اە  ـــته اش ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــ  حال و خسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که هنوز اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ کرد. 
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ــــت مردانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نفسدسـ ــه تن  ی او بود.  هــای نــامتعــادل... 
دە شدە بود. برهنه ا ملحفه پوش  ای که تا حدودی 

 

ست #٧٠٣ 

 

 

الاخرە دســت فاضــل ســســت شــد و...   اە کرد، تا  و انقدر ن
ما رها شد.   دست ه

م و   ــه مح ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدن مردی کـــه هم ـــه درد آمـــد. د ش  ل
ت دردنا و   دفاع و  قدرتمند و مقتدر بود، در این وضــع

ار سخ بود.  ار،   اسف

 

ــــدن آرزوی   ـ ــل د ــ ــار تحمـ ـ ـ ـ ان ــا  ـ ـ امـ ش بود.  ــد... آرزو ــ هرچنـ
 اش را نداشت برآوردە شدە

ا  ، عص  کرد اش و این تحمل نداش
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د  اە ا ازی و لذت ن ا لج ستاد و  ل  ا کرد. ح آن 
ــک جــا هم دور و بر افتــادە  کــه همراهش بود و حتمــا 

ش  بود را بر ـــــ ـ ـ ـ ـــــمت گوش راسـ ـ ـ ـ ه سـ م  ــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت و مسـ ـ ـ ـ داشـ
ک   کرد شل

 

ش را  ا ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ه حد مرگ  دسـ ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــاندش.  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ا تمام توان فرار  س...   کرد. س

ه جای تمام این  ـــتادە  اما چرا  سـ ف وســــط اتاق ا ل لات ها، 
ا خودش  د که چهبود و   ار کند؟ جنگ

 

د چه غل   ا دن این حالش را نداشت،  وق ح توان د
 کرد؟ 

ه ســـمت   ا از دســــت خودش، چشــــم ازش گرفت و  ــ ـ عصـ
د.  ه هم ک م   حمام رفت و در را مح

 

قه  ـــتاد و فکر کرد و فکر کرد و... از چه  دق ـ ـ ـ ـ سـ ر دوش ا ها ز
ه چه ک پناە ک فرار   برد؟ کرد؟ 
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ــ که  ــ ـ ــ  تنها ک ـ ـ ــوشـ ــ ما در شـ ــ ــ ــناخت، دا مادرش سـ ــ شـ
ــت بود فقط   بود.  ن موقع ـــــت برود و الان به ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ـــــت و.  ـ ـ ـ ـ ل این بود که پول نداشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ما را تمام  مشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ .. دا سـ

و   شناختند ها ج

 

ا زد که خســته شـد  ار درهم و برهم آنقدر دســت و  .  ب اف

جه  ه ن ون آمد. ی درس عص از  دن، از حمام ب  نرس

 

ست #٧٠٤ 

 

 

ا   ا توی فکر بود که  ســـش  ل ــهای خ اسـ اش چه کند. ل
ه زم و اطراف و همـه زان کردە بود.  ه  را آو ـاە کرد،  جا ن

 جز او... 

 

ـــمن ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر چشـ ـــار د ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  خواسـ ینـــد،  ـــازش را ب هـــای 
ش نبود.   ا ت ـــورت، هیچ ل ک شـ خصــــوص حالا که جز 
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مد، ملحفه  مدها رفت. و از داخل  ـــمت  ـ ـ ـ ی از  ه سـ ی تم
د.  چ ش پ د و دور ت ون کش  سته ب

 

ا ملحفه  ش را  د و  موها چ سته درآورد، پ گری که از  ی د
ش جمع کرد.   الای 

د. . که صدای نالههنوز فکرش درگ رف بود..   ای ش

 

ــه نقطــه  ش،  ە مــانــد. و لحظــه ــا رزش قل ای  ی کوری خ
ش برگشت.  ه سم هان  گر، نا  د

 

ه   ه  ش را جمع کردە و  ــــ که روی تخت، ت ـ ـ ـ ـ دن فاضـ ا د
ا تند کرد   لرزد،خود  ش  ه سم  وحشت زدە 

 مات و متح ماند. 

 

ه تب و لرز افتادە بود،  اورش ن ـــد. مردی که اینطور  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه   ش همه را واردار  ت و ابه ـــــت که هی ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همان فاضـ

ام   کرد حساب بردن و اح
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ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، صـ هــای لرزا ل ــاورش مــانــدە بود روی  ــاە نــا ن
سش، نفس ش خ نا ش، رنگ و روی وحش  های پرشتا

د. همه ش پر کش ک لحظه از ذه  ی فکرها در 

 

شــا   ش آورد و روی پ ــدە شــد. دســت پ ش ســخت ف قل
ش تنگ شد.  ل  فاضل گذاشت. و از دا پوست مرد، 

 

ست #٧٠٥ 

 

 

ه   ـــمن  ـ ـ ا این دشـ اهش کرد. حالا  ـــل تنها ن ـ ـ ـــتاصـ ـ ـ گیج و مسـ
ــــدت  تب و لرز افتادە  ـ ـ ـ ــــدە روی تخت، که از شـ ـ ـ ـ ـ ی مچاله شـ
ـــار روا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفـت و ناله  ای کـه متحمـل کردە فشـ ـان م بود هـذ

د چه  ا  کرد؟ کرد، 
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شــا  ش را از روی پ ف روشـــن بود.  دســـ ل اش برداشــت. ت
ـــازە  ـــه نبود؟ اجـ ـــــک    مگر منتظر هم لحظـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداد اشـ ـــه  نـ ـ

ـــل   ـ ـ ـــورت ملتهب فاضـ ـ ـ ه صـ ە  دا کند و خ ش راە پ ـــما ـ ـ چشـ
 گفت: 

 

 رم -

ان داد:   تندتند  ت

 کنم و... بهت رحم -

 

ند حمله اشک  کردند احم کرد: های لعن داش

ـــــت- نـجـونـ م و  هـمـ گـ جـون  ذارم...  ـمـو و  ــا...  ـ ـ ـ جـ
 دی 

ه روی گونه  کش از چشــــمش  ـــکِ  اش  زهرخندی زد و اشـ
 راە گرفت. 

 

ــا ن- ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودت  جون دادنتم تمـاشـ کنم هم جـا انقـدر 
ی  م  لرز، تا 
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اعث شـــد لحظهصـــدای ناله  ای خشـــکش بزند.  ی فاضـــل، 
د:  عد غ  اما 

 

ـاش  - ـدی...  ـــخـت جون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاش سـ ی...  م ـا عـذاب  ـاش 
 ... ک ش درد  ... ب ک ش درد   ب

ف ما داد زد: صدای ناله ضع  تر شد. ه

 

ــت نن- ـــ ـ ا همون  مونم همچ موقعی رو از دسـ دم. 
س  اسای خ  رم ل

اس  ه سـمت ل ک  برگشـت تا  سـش برود. اما فقط  های خ
 قدم برداشت. 

 

ش اجـازە  عـدی را بهش نقل داد و مغز احمق، از  ی قـدم 
وی  کش پ  کرد قلبِ 

 

ست #٧٠٦ 
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ه چشم ا شدت  ش را  صال  دس ا تمام اس د و  ش ف ها
 ناله کرد: 

 

مونم. ن- ە... حقشـــه  خوام  م ه حالش خودش  ذارم 
ە...  م  رم و... اینطوری 

م م و مح ش را مح ا  چشــما تر فشــار داد. ناله کرد. عصـ
د   ش کشـ هان از ته دل غر کرد و ملحفه را از  شـد. نا

ـــم پرت  ـ ه سـ ا دیوان  که  ه  و درحال ـــل  کرد، رو  ـ فاضـ
د:   غ

 

ارم -  لعنت بهت ازت ب

ــ دیوانه  نفس زد. ننفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت برود. و این نتوا ـ ـ ـ سـ توا
 کرد. اش 

 

ـا   خچـال را  لولـه کرد. در  ش  ـالای  موهـای نمـدارش را 
خچال   ون آورد و در  طری آب ب از کرد و چند  خشونت 

د.  ه هم ک م   را مح
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شـسـت. از دسـت خودش حرص  ای فاضـل  خورد  ای 
زد. ملحفـــه  ـــــک ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اشـ س کرد و  و اخم کردە بود تـ ای خ

ـــل. در همــان ح   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــای فــاضـ ــه خنــک کردن  وع کرد 
ا گفت:   عص

 

مونم و از آد  - اش... انقدر احمق هســـتم که  خوشــحال 
م   لا کـــه  عـــد از اون همـــه  ــتـــاری کنم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مثـــل تو پرسـ
اهات رو   ــتم و دارم  ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ات  ای  د... حالا اینجا  آورد

دی نوازش  ّ  کنم شکرا س

 

ار   ــــد. ملحفه را  ـ ـ ـ ـ ـ گر پر شـ ار د ش  ــــما ـ ـ ـ ـ ـ پوزخندی زد و چشـ
ش را تا چشــم س کرد و  گر خ ســته د الا  های  ی فاضــل 

د   های قفل شدە اش گفت: و از ب دندانکش

 

ـــنوی؟ اینطوری دارم قدردا - ــ ـ ـ ـ ـ ـ از خوب  شـ کنم که 
اهام   ارا که  ه  از  ... و  مو ــ، زندە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ــ،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

انه  دی وحش حمانهکردی ادامه   تر... تر، ب
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ست #٧٠٧ 

 

 

ـاهـای مرد داد. بی  ـه  ـاە  ـد و ملحفـه ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ی  اش را 
ش آرام د و صدا ش کش اها ه   تر شد: خنک را 

 

ی احمق - ـه کـه حـالـت انقـدر  دخ تر از من وجود نـدارە خ
ــه این لحظــ ــدە و  نــ ــا رو  ـ ــه  هـ ــه چــ ــاش نفه کــ ــ ... فه

ــدر و مــادرم   ـــدن حــالِ قــاتــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احمقــانـه دارم برای خوب شـ
 کنم. تلاش 

 

د.   ـــــش ترک ـ ـ ـ ـ ـ غضـ ــا این را که گفـت،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  ارادە پ اش را 
ه داد و آرام هق زد. داشــــت چه   ـــل تک کرد؟  زانوی فاضـ

ن ـــادە  ـ ــتفـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این فرصـ از  م  چرا  و گورش را  کرد 
 کرد؟ ن
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قه  عد آرام بود. آرام... ســ دق ا  ای  دن فاضــل را  کرد 
ـــــته  همان ملحفه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س، خنک نگه دارد. کنارش  ی خ

ــا و صـــورت فاضـــل  شـ ه پ د و  بود. ملحفه را آرام  ــ کشـ
اهاش حرف   زد: آرام 

 

اهات رو توش  - ـــ هســــت  شـ م؟ اینجا نه  بب کجا اومد
ارم،   ای ب اهاش  ت رو  ـــــت ت ـ ب هسـ ـــــ ـ که سـ ذارم، نه 
ارم بهت تزرق کنم...  خرم و ب م  ُ  نه پول دارم که... برم 

 

ش را روی گونه  شـــت انگشـــتا د و  ــ لندی کشـ ی داغ  نفس 
 فاضل گذاشت. 

مک. - اد  کیو صدا کنم ب اس دارم که... برم   نه اصلا ل

 

گر ن  ش د ها ل اهش کرد. حالا  لرزد.  چند لحظه تنها ن
ــــدە بود. لرزش و  نـالـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ش  م  هـا ش هم  قراری ت

 شدە بود. 

 

ست #٧٠٨ 
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ــــته و  ارادە اش تک تک   اە خسـ ـــ گرفت. ن ـ گر نف ار د
ـــته ای    سـ ـــمهای  ـــد کرد. چشـ ـــورت مرد را رصـ اجزای صـ
اە، بی صـــاف و   ــ دە و خشـــن بودند. ابروهای پر و سـ کشـــ

خ ــ کــه حــالا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر از حــد معمول  لبهــای نــه چنــدان درشـ
 تر... بودند. و احتمالا داغ

 

اد بوسـه  ه  هان  ش هری  نا شـان افتاد. قل های پر تب و تا
د. ته رشــش  رخت. خ زود چشــم گرفت. چانه  اش را د

ش شدە بود.  از روزهای عادی  اش ب

 

ه طرز مسخرە ش  د. قل  ای تند ت

کش شــد. شــانه  اهش  نه ن ش، ســ اش،  ی ورزدە های په
کدست و جذاب بود.  ب  ە اش که عج  پوست ت

 

مش گذشـت و... ملحفه درست آن قسـمتِ مردانه را   از شـ
دە ک شورت د ا   بود، پوشاندە بود. که 
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ـــور کرد..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه همــان نقطــه، تصـ ە  ر آن لحظــه هــا    خ کــه ا
ه کجا دار ادامه دند؟ شد،   رس

 

نه هنوز  ـــ ـــل را روی سـ ســــت رد دســــت فاضـ اش حس  توا
ـــه  ـ ـ ـ ـ نه کند. بوسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــط سـ ـ ـ ـ ـ ش را... لبها که وسـ اش را مهر  ها
 کرد... 

 

ــــورت   ه صـ اە  گر ن ار د ســـــت. خود را لعنت کرد.  ــم  ــ چشـ
ــــت،   ــته اسـ ــ ـ سـ ش  ــــما ـ ــــد چشـ ـ ــــل داد و وق مطم شـ ـ فاضـ

ـــلا ن د. اصـ ـــ ک  نفس راح کشـ ســــت تحمل کند که  توا
اە مچ ین ه خاطر ه انه  افت کند گ  اش در

 

ـــوم   ــــوار شـ ــــشـ ا سـ ــــل،  ــــدن از فاضـ ــــد و برای دور شـ لند شـ
د رنگِ مدل مرانه  ـــف ـ ـ ـــوم تا  سـ ـ ـ ــــک کرد. وق شـ ـ اش را خشـ

ــد، ملحفه  از کرد و آن را    حدودی خشـــک شـ را از دور خود 
مه ش کرد. همان د ست ت از کرد را   ها که فاصل 

 

ا سشوار خشک کرد.  لندش را   موهای فر و 
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ـــک   ــت...  ــاعـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ــه، ن قـ ــه، دە دق قـ ــه، دو دق قـ ـــک دق
ماند  اورد که دور  گر تاب ن  ساعت که شد، د

 

ــــورت؟ از همان   ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ه تن داشـ ــوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ تنها 
ش شورت د ها که فاضل برا  خ

ــــت، وق این مرد تنهــا آدم روی زم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر اهمی نــداشـ د
ـــایز تک ـ ـ ـ ـ ـ ش  بود که ح از خودش هم به سـ تک اجزای ت

ست را   دا

 

س... ملحفـه را روی تن  آن طرف   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و سـ تخــت آرام خ
ای آمدە بود  برهنه  ش تا حدودی  ی فاضـــل مرتب کرد. ت

ه  و انقدر فشـار روا خسـته  ار سـاعتها  اش کردە بود که ان
از داشت.   خواب ن

 

ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مهمــان گوشـ ــه ن ــاە کرد، تــا  ی تخــت اتقــدر  رخ مرد ن
ش برد.  ش روی هم افتاد و خوا ها  ل

 

* 
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ست #٧٠٩ 

 

 

 

ە اەِ خ ــنگی ن کرد.  ی او را، ح در خواب هم حس  ســ
ە بودند.   ند، خ ـــ ند، حس داشـ ـــ اە وزن داشـ ـــ ـــمهای سـ چشـ

ل اە که روی  ستهک ن  کرد. اش سنگی های 

 

اعث  ماین وزنه  د.  شـــد  گ ای خواب فاصـــله  م از دن
م لو  ــــش کند  ـ ـ ـ ـــ حسـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــته لرزدند. و  م، ب ـ ـ ـ ـ سـ های 

اد شد، که چشم از شدند. حس آنقدر ز ش   ها

 

اە و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی خود، دو گودال سـ ـــــت پ ـ ـ ـ د.  و درسـ انتها د
ــــ مبهم، که   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــار از ح ـ ـ ـ ـ ـ شـ د...  عمیق بود... تارک... 

اە  ست مثل سـ کشـد و غرق  توا ه درون خود  چاله او را 
 کند. 
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ــد.   ــانـ ـــا چرخـ ــدە گرفـــت. ن ـ ــاد ش را نـ لـــ زد. لرزش قل
ش که   ا قل ـــل بود. بزاقش را همراە  ـ ـ ازوی فاضـ ش روی 

الا آمدە بود، فرو داد و لب زد:  ش  ل  تا 

 

ی؟-  به

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ گفتنـد کـه فه از خوب بودن هم نـدارد،  هـا
ا   اە کرد. ن ه به بودن هیچ نگفت. تنها ن ــد  ــ ـ ـ ـ ـ چه برسـ

کرد و  ما نفوذ م ا درش  که تا عمق قلب ه ــوزاند و از  ســ
 آورد. 

 

م  آور و آزاردهندە بود. چقدر این حس قوی و 

اهش را   ـــد. ن ـ ـ از شـ ـــم گرفت و طاق  ـ ـ ار از این حس، چشـ ب
ش را  ل داشت جا لات  گرفت. ه سقف داد. 

 

ا برهنه، و او که   ــلِ تق ـ ـ ـ ـــل، فاضـ ـ ـ ازوی فاضـ ش روی 
ـــ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــه برهنــه بود و ح سـ ــاهــای برهنــه ن اش را  کرد 

 بپوشاند. 
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ن حالت ممکن بود.  ه جهنم" ت  در این لحظه در "

 

ست #٧١٠ 

 

 

ــــدت   ـ ـ ه شـ ــدای  ــ ـ ـ ا صـ ــل  ــ ـ ـ از کرد حر بزند، که فاضـ دهان 
 داری گفت: خش

 

مبر-  خونه.  گرد

ش چرخاند:  ه سم  مات و متعجب  

 کدوم خونه؟-

 

ه  ش جا ـــما اە ب چشـ ـــل ن ـــم فاضـ ها  جا کرد. برای این چشـ
د   ا گر  ـــال د ـ ـ ـ ــلِ  خودِ واقچند سـ ـ ـ ـ ـ ک فاضـ ـــتِ  ـ ـ ـ شـ اش را 

کرد؟ مگر جز این  رحم و خودخواە پنهـــان عو و  
ش ماندە بود؟ ی برا گر چ  چشمها د
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لرزد. نگران از   ه خود  ما  اعث شــد که ه اە نامفهومش  ن
ارە  ــدنِ دو الا آورد و روی  د شــ ش را  ــل، دســــ ی حالِ فاضــ

 صورت فاضل گذاشت. هنوز تب داشت 

 

... حالت... - م دک د ب  ا

ان حرفش فاضل گفت:   م

 ی من. خونه-

 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت روی دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش کرد. فاضـ ما نامفهوم ن ه
ـــد.   ش را ف ک، که روی صـــورش بود گذاشـــت. دســـ دخ

ـانِ  ـا ـلِ بهـاری، جـا بود برای ب ـای این جن برهوت و     خن
ش...  اەِ درو  س

 

ای خونه-  ی من. م
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ش را گرفت و از   ــــ ـ ـ ـ ـ ــل اخ کرد. دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ما مات بود و فاضـ ه
ک داد.   ــــت دخ ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ اهش را  ــــله داد. ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــورش فاصـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ف، دستهای معجزەانگشت دە و ظ  گر... های کش

 

د. چشـــم الا کشـــ اە  ــ و درشـــت، مژە ن دار،  های سـ های تا
ــاەِ  مردمـــک  ـ ، ن ــدن و رف ــانـ ـــان مـ ــــدە م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردان شـ ــای  هـ

ان نفرت و عشق...   درماندە م

 

ست #٧١١ 

 

 

ا نوک انگشت  دستِ   ش آورد و  ما را رها کرد. انگشت پ ه
ما لحظه ای   د. نفس ه ما کشـــ ه امتداد ابروان ه وســـط، 

 بند آمد. 

 

ــل  های دیوانه اخ از  حس ــ ـ ـ ـ ان ابروهای فاضـ کنندە، م
ــــت ــــت. انگشـ ـــسـ ـ ـــم شـ ـ ــــت، روی چشـ ـ های  ها مات و پرح
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ـــه  غـ ـــد. روی ت ــدنـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە شـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کشـ ـ مـ ی بی کوچکش...  ه
ش... گونه ش... لبها  ها

 

ـ گرفت. انگشـت ما سـخت نف ا را  ه ار رو های مردانه ان
ا که سـاللمس  ـت لمسـش را داشـت  کردند. رؤ ها ح

ــار  ــا  و حــالا ان ــاور کنــد کــه رو ــــت لمس کنــد، تــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ست.   ن

 

اور، همرا  ا انگشتها برای لمس این  اهش   کردند.  و ن

ر چانه  ـــتها ز ـ اە روی  انگشـ ــــت. و ن ـــسـ ـ شـ ک  ف دخ ی ظ
... چطور  . اینجا گ کرد لبها ماند. همان  همه سال خواس
ش را نگرفته  بود؟جا

 

ــانه  ـ ـ ما بود، دور شـ ر  ه ـــ که ز ـ ما  اش حلقه دسـ ـــد. ه ـ شـ
ه آرا   ش را  ــــ ـــل انگشـ ـ اە او بود. و فاضـ غرق در لمس و ن

چه د. روی ماه ما کش ن ه  ی لبِ ز
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ل از امان...   خواهدش ق ِ م ـــــت که از  ـ ـ ـ ـ ـ اد نداشـ ه  ح 
ل  تر از امان خ ق

 

ما خشـــکش  تاب از این   د. ه ــ ،  جلو کشـ ــ همه خواسـ
ـــه نر روی  زد و چرا عقـــب ن ــــل  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفـــت؟ لبهـــای فـــاضـ

ـــه ای... فقط لمس   ــــســـــت.  هیچ بوسـ شـ ش  کرد.  لبها
دە   گرفت. شد. نفس کش

 

ما زمزمه کرد: سخت روی لب  های ه

ما... -  نفس ندارم ه

 

ست #٧١٢ 

 

 

ــــم ـ ـ ـ ـ ــــدند چشـ ـ ـ ـ ـ ــــدە شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم ف ما  ــــل آرام و  های ه ـ ـ ـ ـ . فاضـ

 تر گفت: سخت
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م... همه دروغ - ه مشت دروغ  گن... ما حاصل 

مـا ن ش  ه ازی لبها بود که روی لبها د. تنها غرق  فهم
دە  ه دهان  لغ ش بود که  شدند. فاضل اما حرفهای قل

ما  ه خورد ه  داد. آورد و 

 

ــه  - ــ ـ ــمـ ــد  هـ ــ ـ قـ ــمـــون...  بـــودنـ ــمـــون...  مـ
َ
د و  ــفـــس  نـ مـــون... 

دنمون... همه ــ ــ ه اینجا رسـ دنمون...  ــ ــ ه مشـــــت  کشـ ا  ش 
ما...   دروغه. وجود من و تو از دروغه ه

 

ا نفس سخ گفت:  ما   ه

 فهمم... ن-

ش  فاضل   د و رو ما کش تاب غل زد. تن خود را روی ه
ش کرد.  د ه بوس وع  مه زد و   خ

 

ـــــت ب  ـ ـ ـ ـ ـ ها داشـ ک چ ما متح بود و  ل  ه ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــک حس طــه گرفــت  ــک را ــد،  ــب و  هــای جــد ی عج

ل   ـک نـاتوا کور و کر کننـدە و فلج کننـدە، در مقا ـب،  غ
 ها... هجوم این حس
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ان بوسه ا تمام سس ناله کرد: م  های فاضل، 

 س کن... -

ما   ــــورت ه ـ ه صـ اە  د و ن ــــ ـ ــــل فقط   عقب کشـ ـ فاضـ
ـــمهای خمـار و گونه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت  کرد. چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ و لبهـا و صـ های 

 ... د  پرس

 

و بهت دروغ گفت. تو درست -
ّ
ما... م   ه

ــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ما گیج و  نفس بود و فاضـ ـــــت حالا برای  ه ـ ـ ـ ـ سـ توا
کشد. آن ک عمر درد  شت  گذاشته،  ک   چه که دخ

 

ست #٧١٣ 

 

 

ـــازی - ــهـ ـ ت آورد... همـ و 
ّ
ـــه م ــا کـ ـ ـــاطر  هـ ـــه خـ ـ ش 

ــا دروغ  ـ ـ ـــه فقط  ـــاطر تو کـ ـــه خـ ـ ــه.  تو وجود  خودتــ
ما  اعث بودنته ه . دروغ  ا  ... داشته 
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ش را آزرد و ادامه داد:  ل غض  د .   دردنا خند

 

 مثل من... -

ـاهش   مـا تنها ن ش  ه ا ـــمان ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە ب چشـ ـــل ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. فاضـ
ه  جا کرد: جا

 

ــاف نـــدارە، جز  - ـــاحـــب و محـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گنج مـــال توئــه... هیچ صـ
ارت  ارت، چه   ا   خودت. چه 

ــــت ــا گنــــگ و متح از موقع ـ مـ ــا کــــه  ه ـ ـــان، و حرفهـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د:  د، پرس  ش

 

و بهت گفت؟  -
ّ
 م

ه   گر  ک درد د د که حر نزند. که  هزاران  فاضل لب ف
نه  ــ ــ ش را سـ ما مشـــــ ــافه نکند. ه ـ ـ ک اضـ ــــل  درد دخ ی فاضـ

د:   ف

 

اهم نقشه- ه گنج؟ا  دن  د برای رس د رخت  ی جد
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دبی چه ا این  کرد؟همه 

ستم. - ال گنج ن گه دن  د

 

غض و حرص گفت:  ا  ما   ه

؟ -  برای هم انقدر بهم نزد

د.   گ فاضـل خ زود متوجه منظورش شـد. ماند که چه 
ک پر و آشوب زدە شد:   چشمهای س دخ

 

گه  گنج رو ن- نم د ــ و نداشــــ ـ ارت داشـ س...  خوای، 
ست   برات مهم ن

ە اە  حالت   هیچ حر خ ما تاب ن ک ماند. ه ی دخ
نه ه س ش را  اورد و مش د: او را ن  ی فاضل ف

 

ست #٧١٤ 

 

 

اهم نقشه- ه گنج؟ا  دن  د برای رس د رخت  ی جد
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دبی چه ا این  کرد؟همه 

ستم. - ال گنج ن گه دن  د

 

غض و حرص گفت:  ا  ما   ه

؟ -  برای هم انقدر بهم نزد

د.   گ فاضـل خ زود متوجه منظورش شـد. ماند که چه 
ک پر و آشوب زدە شد:   چشمهای س دخ

 

گه  گنج رو ن- نم د ــ و نداشــــ ـ ارت داشـ س...  خوای، 
ست   برات مهم ن

ە اە  حالت   هیچ حر خ ما تاب ن ک ماند. ه ی دخ
نه ه س ش را  اورد و مش د: او را ن  ی فاضل ف

 

ـازـت  -  بهـت گفتـه کـه تمـام این مـدت 
ّ
ـدم م ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادە  شـ

ــــ من ندارە   ــ و نداشـ ـ ـ ارت داشـ ه  و... گنج هیچ ر 
ســ و حالا...   مت دو به از این؟  توام فرصــت رو غن

اداش این ی... میتو  گ  همه سال ص و خوددارت رو 
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لندی آرام گفت:  ا نفس   فاضل 

- ... خوام از دست محافظ خلاص   م

ا همان لحن   ــل  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دهد. فاضـ ش را  از کرد جوا ما دهان  ه
 د و آرام گفت: 

 

 دونم. راهشو ن-

ـاهش،   ـــداقـت را ب هزاران حس مبهم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
اور  یند.   کرد؟ ب

 

د.   ما فرو برد. عمیق نفس کشــ لوی ه ر  ش را ز فاضــل 
... اش  ای س  ماند توی هم دن

ا نفس سنگی گفت:   همانجا 

 

نـ- نـخـوای،  گـنـج  ــه خـودت  ــ ـ ـ ا ــه... خـودتـم...  ــ ـ ـ مـلـ خـوام 
 خوام ن
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ست #٧١٥ 

 

 

ست. فاضل سخت...   ه روی سقف  ما  نفس چشم  ه
کند. مثل جان کندن بود.  خواست دل   خ سخت م

 

ــدو چقــدر - خوای ننم دو چقــدر دلم  خوام کــه 
ما  خوای ه  خواد... که 

ـــدا و نفس  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نفس نفس افتـــاد و خواهش صـ ـ ــا  مـ ــا و  ه هـ
ا درش بوسه  آورد. های فاضل داشت از 

 

الاخرە عقب   ــد. نفس گرفت. و  غض چشــم ف فاضــل پر 
ـــته ـ ـ اە خمار و خسـ د. ن ـــ ـ ـ ـــمکشـ ـ ـ ه چشـ ـــته اش را  ـ ـ سـ ی  های 

ا زمزمه ما داد و   ی سخ گفت: ه

 

- ... خواد، که آزاد  ش دلم م دو چقدر ب  نم
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ل سـته از ب  د. فاضـل خم شـد  های  ما اشـک چک ی ه
ـــته ـ سـ ـــمهای  ـ ... عمیق... پر از  و چشـ د. طولا ـــ ـ اش را بوسـ

 حس... 

 

ا نفس  د و  هان عقب کش  لندی گفت: و نا

مبر-  خونه...  گرد

 

 

 

ــحنه ــ ـ دن صـ ه ا د ـــــت بود،  ی رو ــکش زد. وحشـ ــ ـ ش خشـ رو
ا این   ــ ـ ـ ـ ـ ... سـ ا ــ ـ ـ ـ ـ ا سـ ک دن اوری بود، و  ت بود، نا ح

مرد، تمام هوای اطراف را  د پ  لع

 

ە ک چشـــم خ دی روی    اش ماندە بود. ا همان  را ســـف
ک شلوار گشاد... استخوان  دە شدە بود، و  ش کش  های ت
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ا چند ســـال بود   ــ ــانِ پر از سـ سـ مه ا مردِ ن دن این پ از د
 گذشت؟ که 

نا و تارک و  شــد. هماننفســش داشــت تند  قدر وحشــ
ــــب ـ ـ ـ ـ ــــت مثل شـ ـ ـ ـ ـ ها که توی آن دخمه...  رعب آور... درسـ

ش  دا هان پ اهش نا  کرد. شد و فقط ن

 

ست #٧١٦ 

 

اهش همان بود   هنوز هم ن

ه مراتب اســتخوا  لِ درازش  ل شــدە  صــورت و ه تر از ق
ـــتخوان های درشـــــت و   ـ ــــمش وق زدە تر... اسـ ک چشـ بود، 
م   ش  ـــــت ت ـ ـ ا گوشـ ــدە بود،  ــ ـ ـ ـ ار بزرگ شـ ش، ان د بزرگِ 

دە دتر و رنگ پ ش سف  تر... تر و چروکشدە بود پوس

 

ـک   ــتهـا... همـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهـا همـان انگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە... همـان دسـ و 
اند پ شـدە   ش  ... که البته  از دسـتها انگشـتِ اضـا

 بود. 
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ها...  بزاقش را پر  و صــدا فرو داد. هنوز هم از آن دســت 
مه که آن شب ا ن کرد، وحشت  ها نوازشش شبها.. 
 داشت 

ه... -  مل

 

ه خطاب  شـه او را مل کرد. از  و آن صـدا صـدا که هم
ت متنفر بود و   ـــــ ـ ـ سـ د و فرار این  ـــ ـ ـ ـ ارادە،  کرد و  ترسـ

شت فاضل پناە گرفت.   قد عقب برداشت و 

 

ک قدم جلو آمد:  اورش  اە مات و نا ا ن و 
ّ
 م

ــــدی- ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه... چقـدر بزرگ شـ ینمـت مل ـاهـت  ـذار ب ـذار ن  ...

 ...  کنم دخ

 

ه خود لرزد و داد زد:  ما   ه

ار -  کنه؟ این حیوون اینجا... چ

ک و نزد
ّ
 تر شد: م
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ینمت... - ذار ب س... منم...   ن

ــل زد. تمام خاطرات در   هن فاضـ ه پ شـــت چنگ  ما از  ه
ش هجوم آوردە بود. وحشت زدە گفت:  ه ذه  ک لحظه 

 

ش... خونه- د برام؟ چرا آورد د اهم نقشه کش  ت؟ 

ـــدە بود.   ـ ـ شـ ــل داد. هنوز حالش خوب  ــ ـ ه فاضـ اە  و ن
ّ
م

ــل ناله   ه فاضــ اهم داشــــت و متعجب رو  جه را  گ درد و 
 کرد: 

 

ینمش... - ارش جلو ب  ب

 

ما   دە جیغ زد: ه  ارادە و ترس

 نه فاضل -

 

 که حالا  
ّ
ه م ک دست نگه داشت و رو  ا  ما را  فاضل ه

ه د: رو ستادە بود، غ ش ا  رو

 ترسه؟بی برو عقب ن-
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ست #٧١٧ 

 

 

قرارش از   اە ب ـــد، اما ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته عقب کشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ  ناخواسـ
ّ
م

ــل پناە گرفته بود، جدا ن شـــت فاضـ ی که  ــد. دخ دل     شـ
ش... دل  الا دن قد و  ش... د د ک لحظه د  زد برای 

 

ب ن- ه... من بهت آس م مل اهم زند کرد زنم، چرا  ما 
؟فرار   ک

 

ــته   ســ ـــم  ـــل صــــورش را پنهان کردە و چشـ شــــت فاضـ ما  ه
ا این هیولا چشـــم تو چشـــم  بود. اصـــلا دلش ن خواســـت 

 شود. 

ب نزدی آشغال  از جونم -  خوای؟ م بهم آس
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ش از ترس و  اعصــا  ا  صــدا س فاضــل را  لرزد و ســ
لند مخاطب قرار داد:   صدای 

ــاز چــه  - ـــــت؟ چرا منو آوردی اینجــا؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرا این اینجــاسـ
ارد؟  م ب د  خوا  لا م

 

ک  که س ه جای فاضل، ملا جواب داد، درحا  کرد 
یندش:   جوری ب

ـــتم  - ـ ؟ من خ نداشـ ـــل بهش  گف ـ ه خدا ه فاضـ
اری... داشتم؟ ه رو م  که مل

 

ه  مردی که رو ه پ ت  ا اخم و جد ــل  ــتادە  فاضـ سـ ش ا رو
ـــد تـا را  تـاب و نـاآرام این طرف و آن طرف بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ە شد.  دا کند، خ ه پ ه مل دن   برای رس

 

ــــت دارە... برو  برو عقـب - ــ ـ ـ ـ ـ ـ بی کـه چجوری ازت وحشـ
گه   د

اە کرد.  ه فاضل ن  ملا ناراحت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1899  

گه مثل  - ـــل نامردی نکن تو د ـ ـ ـ ـ ـ ـــه... فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ د از من ب ا ن
 ام نامردی نکن... 

 

ست #٧١٨ 

 

 

... که  
ّ
ما و م ــــدە بود ب ه ـ ـ ـ ـ ــــد شـ ـ ـ ـ ـ ــــختانه سـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــل  ـ ـ ـ ـ فاضـ

ک  خودش هم دلش ن ما نزد ه ه مرد  ـــــت این پ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 شود 

گه از نامردی حرف نزن که... -  تو د

 

ـامـل نکرد جملـه ش پنـاە  . همـاناش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـا را  طور کـه ه
ــمِ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ە ی تک چشـ عد، خ د و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دادە بود، نفس عم کشـ

ما را مخاطب قرار داد:  ، ه
ّ
 آشوب زدە ی م

 

شــه، نه اصــلا  برو تو اتاق ملاو نه - ک  تونه بهت نزد
ات کنه...   اجازە دارە ن
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د مکث کرد.  ما چند لحظه از  ترد  ه

ما -  ه

 

ـه    ــه خود آمــدە ــدون اینکـه  ــلـه گرفـت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـدە، فــاصـ و ن
ــد و در را   دە وارد اتاقِ فاضـــل شـ اە کند، تند و ترســـ عقب ن

 ست. 

 

ه هم رخته لند شد: صدای   ی ملا 

د از  - ا انصـاف نداری فاضـل... انصـاف نداری این دخ ن
سه...   من ب

 

؟  - ــــه؟ آد ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نـــ ازت  ــد  ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ چـــرا  ــدارە؟  ــ ـ نـ دارە  حـــق 
ــه رخــت خودت بنــداز بب  معمو  ــاە  ــه ن ؟  ای؟ نرمــا

م مثل حیوون   ه کنار...  ســه؟ رختِ نحســت  د ب ا چرا ن
ش؟ ه زندگ م ردی   رفتار کردی؟ 
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ما  گردا ه اعث  لند فاضل  ه  صدای  ه در تک شد. 
مرور  را  ـــای ملا  ـ بودنهـ ـــد  ـ ـ و  بود  ــا  دادە  ـ ـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ کرد. 
ش را...  ش را... خائن بود  بودنها

ا زهرخندی گفت:   ملا هیچ نگفت و فاضل 

 

ــه که دارە...  - اشــ ــته  گه آرزوی مرگت هم داشــ حق دارە د
 ازم حق دارە 

 

ست #٧١٩ 

 

 

ر دخمه  ها تصـــ ل شـــت  ما روی هم افتاد.  ی  چشـــمان ه
ــد. تـارـک  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان شـ .. ... نمور ملا نمـا د...  هیچ هوا  ...  
 سنگ و خفه کنندە 

 

ا   ل، فقط  ار عق ه ا ـــــت  ــن داشـ ــ ـ ــال سـ ــ ـ فقط چهاردە سـ
ه تهران   ،  ک کوله را شدە بود... از شوش
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ن روز را فراموش ن چوقـت آخ ـاد  ه ـه  ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد. هم
غلش کردە کردە بود و   مـا چطور  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کـه مـادرش سـ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ـل توی خـانـه دور خود   ـدرش عق ـدە بود.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفـت چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

د.   چرخ

 

ـــــک  ـ ـ ما اشـ ــــ ـ ـ ـ ا  رخت، داد سـ گفت،  زد، فحش و نا
ن  ل را نف ش توی مغزش ماندە  عق ـــدا ـ ـ ـ ـ کرد... هنوز صـ

 بود. 

 

ار گفتم   ــد ــ ـ ـ ار گفتم نکن. صـ ــد ــ ـ ـ خ ما صـ د اعث  "تو 
؟ طمع  راهتو از   ــدا ک ــدا کن. اینطوری گفتم جــ ــل جــ ــ خل

ازی  کورت کردە بود ن ا زند ما  دی داری  ک  فهم
ــ   ل رو دور زدی که تنها صــاحب گنج  الت خل ه خ

اهات   خواســتم؟  طماع  عرضــه مگه من از زند 
ــاری   مــا رو از این  ــای ه م گفتم  ــا دخ ــه زنــد عــادی 
کش   مون رو  ـای زنـدگ مونـه  تـه... دخ ون دخ کش ب

ون.   ب
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ـه خـا  گنج ارزش نـدارە. امـا زـادە خوا تو همـه ی مـا رو 
اهات   ما رو زر  ی ح من و ه ـــونه تو حا ـ شـ اە می ــ ـ ـ سـ

ه اون گنج بر " ، اما   له ک

 

 

ـدنـد؟ چنـد روز بود کـه  چنـد روز بود کـه رنـگ آرامش ن د
حث و دعوا؟   فضای خانه فقط شدە بود 

ش   گر جوا ــل روز آخر آنقــدر درب و داغون بود کــه د عق
فــــت و  را ن کرد... راە م فــــت و فکر م داد. فقط راە م
 کرد. فکر 

 

هان گفت:  مه شب بود که نا  ن

" ما د بری ه ا " 

ان زند  ا وع  در و مادر و هم شد  ا   اش 
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ـه در و   مـا هرچـه خود را  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـداد کرد...  سـ دیوار زد... داد و ب
ست.  ش شود... نتوا  مقاومت کرد که مانع رفت

ـــد، درحا  ـ ـ ـ ـ ـ ل را شـ ا عق ـــبح خ زود  ـ ـ ـ ـ ـ ک  صـ که فقط 
وری ش از لوازم   اش را داشت. کوله 

 

ــــک رخــت. فقط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمــام لحظــه هــای خــداحــاف فقط اشـ
د برای   د و وعدە وع ــــ ـ ـ ــــدقه شـ ـ ـ ان صـ د و ق ــــ ـ ـ ه شـ ــــ ـ ـ توصـ

د و اشک رخت. درست شدن همه  چ ش

 

ــــــت. هرچـه   ـ ـ ـ ـ ـ و امن اسـ
ّ
ش م ش پ ـل قول داد کـه جـا عق

ـــازهم حرف  گفـــت کـــه از آن جـــادوگر  ـــل  ــد، عق ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ــــه امن   خودش را زد. کـ

ّ
ش م ــا برای او، پ ـ ـ دن ــــای  ن جـ ت

 ست 

 

ه المنظر...   ا صـور ک ک چشـم،  جادوگر شـش انگشـ 
ـدا کرد. و از همـان  او را توی حرم امـام  ــالار پ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــپهسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زادە سـ

ه ســــمت دخمه  ش را گرفت و  اش برد،  غروب که ملا دســــ
شست.  ما  ه جان ه  وحشت 
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ست #٧٢٠ 

 

 

ـــه دخمـــه  ــــدن  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــب و  وارد شـ ش عج ـــه قـــدری برا ی ملا 
ـاورش ن ــنـا بود کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـل او را  ــــد عق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دە  و س
ّ
ه اسم م ا   جادوگ تارک دن

 

شسته بود و در خود جمع شدە  گوشه  ای روی فرش کهنه 
اە  ه در و دیوار ن  کرد. بود و 

ه گوشـه  اه  هنوز گوشـه  ی آن چهاردیواری را که هیچ شـ
اد داشت.  ه   خانه نداشت، 

 

ــار  ـ تـ ش، ح  ـــنگی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای گرفتـــه و سـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش، هوا  ح فضـ
ش...   نداشت

ها  ها و کتابها و مهرە ی خانه... برگه م چو کوچک گوشه 
 و ادوات طلسم و دعا و... 
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اە   ســوی ســ ک گ زمی که خا از فرش بود و دیواری که 
خته شدە بود.   آو

 

اد داشـت. سـکو وهم ه  آور و  سـکوت آن شـب را خوب 
ک چشــــمش زل زدە   ا آن  ـــته بود و  ـــسـ شـ مردی که دور  پ

ه او   بود 

 

لا   ـا  هر آن منتظر بود کـه آن جـادوگر بهش حملـه کنـد، 
ـــاد ش   ـــاورد.  ـــان  ب ـــــوی روی دیوار را ت ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد و گ وز

ـاهش  ـــان رد و  کرد. هیچ حر ب داد. ملا فقط ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
لمه دل ن ک   شد... ح 

 

ـــــک  ــوچـ ـــش  کـ ــ تـ ــه  ـ ـ ـ ـ ــرزە  لـ ــرد،  مـ ــ پـ ــرف  طـ از  ــ  ــرکـ حـ ــن  ـ ــ تـ
لند شـد   ه او  س از ســاعتها زل زدن   

ّ
انداخت. وق م
ون رفت...   و ب
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ش گذاشــت و در ســکوت   وق برگشــت و پرس غذا جل
ا و پتو   ش مت ـــــب برا ـ ـــــت. وق آخر شـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ ازهم دور 
د و   ـــ ـ ـ ـ ه او کنار همان م دراز کشـ ـــــت  ـ ـ شـ عد  ــــت و  ـ ـ گذاشـ

د.   خواب

 

ست #٧٢١ 

 

 

 

ما در تمام مدت کوله  ــخ  و ه ه ســ غل کردە بود و  اش را 
غض  د. ا   جنگ

مرد مچاله   ه پ تا صـــبح چشـــم روی هم نگذاشـــت و فقط 
اە شدە گوشه  کرد. ی خانه ن

 

ــــعف و    ـ د  از ضـ ما نفهم ون رفت و ه ــــبح ب ـ مرد صـ پ
ش روی هم افتاد.  ، چشما  خوا

ش نا  د. ا حس نوازش شدن  و موها  گهان از خواب پ
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ــ  ک چشــــم و دســــت شــــش انگشـ دن جادوگر  اش، از  ا د
د و آرام گفت:   عقب کش

ّ
 وحشت جیغ زد. م

خور... - ی  ه چ  لند شو 

 

لند شـــد و   مرد  خورد. پ ان  ح توان این را نداشـــت که ت
ــســـــت و   ــ شـ ازهم دور  د.  ا الا ب ما  عقب رفت، تا نفس ه

ه او   ازهم زل زد 

 

ـــد،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. غروب شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا غذا برگشـ ازهم  ون رفت و  ازهم ب
ـــعف و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ضـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر نتوا مـا د ون رفـت. و ه ـازهم ب

ــن  ـ ـ ــدە  گرسـ ــ د شـ ه خوردن غذای  وع  ه کند و  اش غل
 کرد. 

 

ه شـدت خشـک شـدە  لند شـد و تن  ی نبود.  اش  از ملا خ
ل.   ه قوت ق ا داد. ترس هنوز وجود داشـــــت، اما نه  را ت
 نبودِ ملا  بهش شجاعت داد تا چر در خانه بزند. 
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شــو داشــت. بنابراین مجبور شــد از   ه دســ از  ه شــدت ن
ون چهاردیواری بود.   س درسـت ب و ون برود.  دخمه ب

ه  ک آفتا ا   سادە، کوچک، 

 

ه  ه خاطر توصـــ لش  ا د. اشـــک رخت. م ی  غضـــش ترک
ل خاموش بود. دلش دیوانه  ش  عق ه خانه و پ وار برگش 

 خواست و ازشان  خ بود. در و مادرش را 

 

ست #٧٢٢ 

 

 

ازهم سکوت و سکوت و    سکوت... ملاو شب برگشت. 

 ک روز... دو روز... سه روز... 

 

م   طری آب داخل شد و مستق ا  مرد  د پ غروب بود که د
ـــمــت خــا از فرش رفــت... و جلوی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت آن قسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ

طری را روی زم خا کرد چشمان بهت زدە  ی او، 
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از کرد:  د و دهان  ت کرد که در جا پ  آنقدر ح

ار -  ک دیوانه؟ چ

 

دهد، همان  س را  دون اینکه جوا مرد  ـــــت. و  پ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ جا 
دە بود   گر تکرار شـد و هنوز هم نفهم ار د ار ملا چند این 

ازی ملا چه بود  ل این دیوانه   دل

 

م تک جملا ب  دل م  مشــان رد و  ه خود  شــد.  م 
اطراف   در  برود... چر  ون  ب ـــه  ـ دخمـ از  ـــه  ـ داد کـ جرأت 

لهامام ه حرم بزند. زادە بزند. از  ی  الا برود.   ها 

 

مم قراری... م سوال...  ... ب  م دلتن

ما خ نداری؟- ل و س  از عق

 داد. ملا جوا ن

 

مونم؟-  تا  قرارە اینجا 
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اهش  اهش هنوز رعبملا فقط ن  آور بود. کرد. ن

اهت - ه من از ن  ترسم...زل نزن 

 

مرد گفت:   پ

س  - کنم. من قول  از من ن ـــه من ازت محـــافظـــت م مل
 دادم. 

 

ست #٧٢٣ 

 

 

ش  لفت و ترسنا  صدای 

 

ه -  ه من... نگو مل

ه- هتو مل ... ای مل ... صاحب گن  ی گن

د. توی خود جمع شد.  ی نگ ه هم دوخت تا چ  لب 
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ه بودن را ن ت  معنای مل س ما از این  د. مادرش س فهم
ــار این   ـ کرد. و اول  ــاب م ــه خطـ ـ متنفر بود. ام او را مل
  ... ــان کود ــدە بود. همـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد شـ ـــت را از هم پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

شه  د. هم  ترس

 

د:  د و تعلل پرس  ا ترد

ه؟چرا بهم -   مل

 همان جمله 
ّ
 ی تکراری بود: جواب م

 

ه-  ای چون تو مل

ه-  ی گنج؟مل

نــدە  ــاە و پرا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و دنــدانهــای سـ  خنــد
ّ
ش  م ــه نمــا اش را 

 گذاشت: 

 

ه - فه تو مل ه من وظ ه ای... مل ــــت.  م محافظت از مل سـ
ـــــت  ــافـظـ ـ ـ ـ مـحـ ازت  ــاری  مـن  ــ ـ ـ هـر مـن  س.  نـ مـن  از  کـنـم. 

ــت از جون توئــه. من قول دادم مراقــب   کنم، برای مراق
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ه اشم مل چکس  دونم جای گنج رو مون  ه ه  . دو
مـا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل و سـ خوان اون گنج  نگو اون گنج مـال توئـه. عق

ــه روزی   ــه گن کــه از اول مــال تو بودە و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ مــال تو 
ش   . صاح

 

و 
ّ
ا  تازە دلش داشـــت گرمِ حرفهای م ــد. هرچند  شـ

ە اە خ د. اش شبها از ن  ترس

 

ــــتـا حس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آن دسـ ش را نوازش  کرد کـه  ش  هـا
اهش  شسته و ن کش  ا نزد  کند. کند، 

 

ست #٧٢٤ 

 

 

ـه خواب  از ترس جرأت ن ـاز کنـد و خود را  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد چشـ
م اورش زد. اما  ــــت  ـ ـ ـــاس  م داشـ ـ ـ ـ ــــش احسـ ـ ـ شـ کرد و پ
ت   کرد... امن
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له تا این ـــد و همه  که  و  ـ ـ ـــان شـ ـ ـ شـ دا ـــل و امان پ ـ ـ ی فاضـ
د چ از هم   اش

 

ــته خوب  ـــها و دار و دسـ ســـت که از ام و  اش فرار  دا
ه ملاو پناە بردە بود و خوب  دا  کردە و  ســت که پ دا

ع خطر   شدن انها 

 

دا کردن   ــ برای پ دا کرد، و نه ح فرصـ نه فرصـــت فرار پ
 خودش 

 

ـــــت، از   ـ ـ ش از  وحشـ ان جیغ و دادها ـــــب بود. م ـ ـ مه شـ ن
مک   

ّ
 فقط م

ّ
 گفت: خواست و م

 

ه خاطر محاظت از خودته - ه...   ه خاطر خودته مل
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ــنا و خائن و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ حالا هم همان آدم بود. همان جادوگر ترسـ
ـان ازش دوری  ـد تــا حــد ام ــا کرد، تــا هرگز  دروغگو کــه 

ل و طلسم شود اس جادو جم ش   ها

 

ش  دا ا پ ه اســم محافظ  ّ که  شــد و تا   همان ج
ا بود. حد مرگ  ک عمرش   ترساندش، برای 

 

ـــ گوش  حات آرام حسـ ـــ ه توضـ ـــل  که  داد، درحا فاضـ
ادش را   ە، درد اعت ا شــ مردی بود که داشـت  ه پ اهش  ن

 داد. سک 

 

ست #٧٢٥ 

 

 

 کرد: حس آرام کنار گوشش زمزمه 

ف- ــا و ســـ ـ ه خاطر  ان. ســـام الله هنوز تو الموت ک گه 
ی   ف موندن. منتظر خ ل لات ــوکه و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اونطوری رفتنت شـ
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ع منتظر   . ام هم منتظر خ گنج الموته.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازت هسـ
ە  س منتظرە خودت  چه خ ی از شما رئ  خ

 

اهش از ملا جدا ن دن  ن ـــــت، د ـ ـ ــــد. حس مزخر داشـ ـ ـ ـ شـ
ـــفحه  " روی صـ ـــم "ا لش تماس اسـ ا های از دســــت  ی م

امرفته ش، خ گرف اش، پ ش... ها  ها

د   ش خ نبودنو شا  ها

 

 حس ادامه داد: 

ی  - ینـه از گنج چ فرانـک هم همچنــان تو ایرانـه. منتظرە ب
ا نه بهش   ماسه، 

 پوزخندی زد و مثل حس آرام گفت: 

 

ست؟ - ا ن ل  ام بهش نرسوندە که این محموله مثل ق

د:  الا کش  حس شانه 

ـــوارە - ـ ـ ـ ـ ار اون گوشـ ش مزە  ان ر زو ادی ز ش، ز ها و متعلقا
ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد همچ مشـ ــدش نم ای  کردە... البتــه... امــان هم 
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ی ــــ ن مشـ ــه، از به ــ اشـ ـــه. هر ن ـ اشـ ـــته  ـ های ام و  داشـ
 امانه. 

 

ه آرام ن ک ثان ش  ذهن شلوغش ح  ش ک گرفت. قل
 دردنا گرفت و گفت: 

ا رو - ه ام خ احت کن... خودم  م اس  دم. 

 

س وارد اتا شـد که   ان داد. سـ شـکری کرد و  ت حسـ 
ارش گذاشته  بود. فاضل در اخت

از داشـت. فعلا هم دو سـه نفر را داشـت که   ش ن ه بود
ش خود نگه داشته  بود. پ

 

ـــدن بود...   ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــمِ جادوگر که درحال ن ـ ـ ـ ـ مرد تک چشـ پ
ــاق خود او درگ   ش بود و توی اتـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای سـ ـ ــه دن ی کـ دخ
د وفادار   ا ای آنها بود... حسی که وفادار بود.  ا دن س

 بود 
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ست #٧٢٦ 

 

 

ه ا و سام در الموت،  ای ک ّ 

ــا  این  خندە ـ ش آورد. ک ی روی ل ی تلخ و تمســـخرآم
هه ــا که خودش  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت؟ ک ـ از داشـ ا ن ــان  ای تک ّ ــ ـ ـ تکشـ
 بود 

 

ا که ن ا دشمن دوست  ک داندش،  ست دوست  دا
ــــت. و   ــــک داشـ ش شـ ـــمن بود ـ نبود... قطعا نبود اما در دشـ

ش. دل ک درصد دشمن نبود د  ه آن شا  خوش بود 

 

چار  ـــد، توی این ب ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــت دلخوش  ـ ـ ـ ـ از داشـ ای که مثل  ن
ش را در خود فرو   برد. اتلاق تمام جا
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ـــم برای این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە ملا مــانــد و هیچ تصـ لنــدی خ ــا نفس 
اە  ــــت. از هر طرف که ن مرد نداشـ ه   پ و 

ّ
کرد، م

انت کردە  بود خ

ش  ا ه  از اطراف ک شیوە،  ه  ار   ه

 

ـا   ـد زنـدە  و  ـا ـازهم  ـازهم زنـدە بود و  ش،  تمـام خـائن بود
فتــه  گر چــه حرفهــای نــا ای توی آن  مــانــد. معلوم نبود د

دە دە مغز چروک چ  کرد اش وجود داشت و رو نو پ

 

ا   ـــــت. از همان تلنگرها که ام  ـ ـ ـ ه تلنگر داشـ از  د ن ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش بهش داد   آوردن مرگ جلوی چشما

ــه  این  ــام از چـ ــار کـــه از مرگ برگردد، کـــدام راز را برای انتقـ ـ
 ک فاش خواهد کرد؟ 

 

لدا و ارژنگ، انتقام از ام بود؟   شان دادن ق 

مرد ناقص  ـــته این پ ـ ـ ـ ـ ــ از همه گیج و خسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش  الخلقه، ب
ب و   ــانه رفته بود و مغز  ع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را  کرد. از اول روا
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ش خوب برای دیوانه کردن آدمهـای اطرافش   نقص و کثـاف
 کرد ار 

 

ــــت بود برای رو کردن برنــامــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هم منتظر فرصـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ
دش   جد

 

ست #٧٢٧ 

 

 

ـــاهش  ش  وق ن ــت و انزجــار تمـــام ت ــان ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد، از عصـ
د زندە   ا مرد همچنان زندە بود...  ــد... اما پ ــ ـ ـ شـ ـــــخت م ـ سـ

 ماند 

 

 ا زهرخندی گفت: 

ل رو دور زدی - ار عزرائ  برو حال کن. برای هزارم 

، کش ش ا ن مرد   دار گفت: پ
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ان  - س ج ه گ سـه من قول دادم...  گو از من ن ه  ه مل
اشم  ش   قسم خوردم که مراق

ــــمت   ـ ـ ـ ه سـ ــم ازش گرفت و  ــ ـ ـ ـ دهد، چشـ ش را   اینکه جوا
 اتاقش رفت. 

 

ســته چســاند   ه در  شــا اش را  ســتاد. پ شــت در اتاقش ا
  ... ا هر حا ـــــت. هرجا بود، هرطور بود،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و چشـ

دە  ای س کش ه سمت دن  شد. ازهم 

 

ک گوشه  د که دخ ی تخت مچاله شدە و  وارد اتاق شد. د
ش روی   شـــا غل کردە. موهای فر و پ ه او خود را  شـــت 

 الشت رخته بود. 

 

ش کرد. از   ـــا ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه داد. تما ـــته تک ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه در  ــــت و  ـ ـ ـ ـ سـ در را 
ـــاس  انــه ل ــانــه هــای دخ مـــد خـ ــــت،  ای کـــه توی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی او داشـ

دە بود.   برداشته و پوش
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ــــه همـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز  برای این دخ هم ــــــت. هرچـه کـه ن ـ ـ ـ ـ ـ چ داشـ
د او   ی ام  رفت... ح در خانه داشت هرجا که شا

 

لند و   انواع کش س و تل... برای موهای  لی ــنجاق و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ
 فر... 

ــاس  ــنــدل و  ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... کفش و صـ ون و خــان ...  هــای ب ــا دم
ی و مام و کرم و لوسیون و...   عطر و اس

 

سته  اس زرهای مخالف،  ، جوراب... ل  های نوار بهداش

 

ست #٧٢٨ 

 

 

انه ش... تمام دخ  ها را برای او داشت ح لوازم آرا

ل  ه برای آن جن ــا ـ اە و سـ ــ ـ ، مداد سـ ـــ ــه سـ شــ های  های هم
 ...  رن
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د   اش، انواع رژ و برق لب و... برای لبهای نرم و بوس

 

ه دوازدە شب بود. حالا نوی اتاق خودش،   ک  ساعت نزد
ــ او را  و روی تخت خودش بود  ـ ـ ـ ـ ـ مه شـ گر هرگز هیچ ن . د

 گذاشت تنها ن

 

شــه ازش دوری  ر تا هم کرد و متنفر و فراری بود.  ح ا
ر ن ـــ  ح ا ـ ـ ـ ــد، هیچ ح ــ ـ اشـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـــــت که هیچ لم خواسـ

ا ه ب  اشد. اشد،   شان ن

 

اهش هم دور   کرد. ماند و ن

اهش  بو  ـــ ـ ـ ای سـ ه دن ـــه  ـ ـ شـ ف و زنانه هم داد. بو لط
س بود   داد. رنگ و بو  ش   و هم بود

 

ـدن و مـدل   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع نفس کشـ ــــت. از ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدار اسـ ـد کـه ب فهم
ش  د ـــالخواب ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. سـ ـــال این دخ را زند  فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ های سـ
 کردە بود 
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 آرام گفت: 

 

 ه امان زنگ بزن... -

ه  ــــد. روی دیوار رو از شـ هان  ما نا ــــمان ه رو ماند و...  چشـ
 فاضل ادامه داد: 

ـــدە - مشـ ه  ــا رو  ـ ـ ـــو میتو ک ا امان    . ش برسـ درموردش 
 حرف بزن. 

 

د که    د. د ـــــل چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ متعجب غل زد و 
مــه  ــه دادە و د ــه در تک ش همــه  حــالــت و آرام،  ه هــای پ

ــــت.   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز اسـ ـ ـ ـــورش آرام، ح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرام، صـ د و  ـــاهش  ـ ن
ش آرام... نفس  ها

 

ست #٧٢٩ 
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این ــا  ـ ـ ـ ش  امـ ت ــه  ــ ـ ـ لرز  بود  ـــــک جوری  ـ بودن،  آرام  ــه  ــ ـ همـ
ه  ــا اە بود.. درســـت مثل سـ ــ ای که خود را در  انداخت. سـ

 تار پنهان کردە بود. 

 

ـــه هم  ـ شـ د  هم طور بود. وق آرام بود، وق دور بود، 
ســــت خطرتا حالت بود، و   اشــــد  توا ســــت  تر  توا

اشـد. این وقتترسـنا  سـت حدس بزند  ها هیچ نتر  توا
ـــلوغش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت درگ و شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ی توی آن مغز  کـه چـه چ

 گذرد 

 

ـــــت آن مردمک فقط  ـ شـ یند که  ــــت ب ـ سـ اە،  توا ـــ ـ ـ های سـ
ا ناآرا لانه کردە  ا دن  دن

سد:  د تا ب  طول کش

؟ ه  فکر -  ک

 

ا صـــدای ســـنگی   ه داد و  ه در تک ش را  شـــت  فاضـــل 
 گفت: 

دنت... -  ه بوی لوسیون 
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ک مرنگ  خند  ما مات ماند. فاضل ل  وری ای زد: ه

لاتِ  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە... و بوی شـ ـه بوی موهـات کـه بوی پرتقـال م
دە  ار منو م  دهنت که بوی س

 

ـ نبود..  اش ح ـدە شـدند.  ما روی هم ف اش    لبهای ه
 هیچ ح نبود 

  از توی کشوت برداشتم. -

 برای تو گذاشته بودم -

 

ە و خمار بود. پر از حس...   اە مرد خ د. ن ک لرز قلب دخ
 پر از خواس 

د و حر زد:   چشم دزد

ا ن-  تو خامم ک که... ا این چ

 

اهات سکس کنم؟-  که 
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نه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل کرد.  نفس توی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه فاضـ اە  اش ماند. بهت زدە ن
ش   ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـادە بود و تمـاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ د، آن دور ا همچنـان آرام و 

 کرد. 

 

ست #٧٣٠ 

 

 

ـک تـای   س زد و  م را  ـــدت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـد. و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خجــالـت کشـ
الا فرستاد:  ش را   ابرو

دی - ّ قا... س  دق

خند آرا زد:   فاضل ل

 

ر بودم، تــا الان  - مــا... کــه ا ـــتم ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــال خــام کردنــت ن دن
عد... تو مُردە بودی  دە بودم. و   بهش رس

د و زمزمه کرد:  شست. چشم ف ش  ه جا  ما 

 خفه شو -
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- ... ز نته ع  هدف فقط زندە نگه داش

د:  ه فاضل غ ا تار رو  ا ن از کرد و   چشم 

 برای گنج؟-

 

 برای خودم -

گر لب زد:  ار د ش را پر کرد و   اشک چشما

 خفه شو فاضل... -

 

لندی گفت:  ا نفس   فاضل 

ک کردم -  از همون روز اول... که کنار گوشِت شل

شنوم - خوام   نم

 

ا همان لحن آرام ادامه داد:   اما فاضل 

ـک  خوام فقط ازت ه ن- ... نزد مو خوام زنـدە 
مو   من 

ه گونه کش   اش راە گرفت: اشکِ 
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ش تو نــدارم. من فقط آزادی - ..  خوام پ ــا خوام ن
د بهم  اش  دی؟ ن

د:  گ  فاضل جان کند تا 

خوای... -  دم تو 

 

شــد.  گر حر زدە  ســکوت مطلق فاضــل تن  حس و   د
ــه نفرە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل سـ ی تو اتــاق انــداخــت. دور و  حــالش را روی م

ک.   نزد

 

شـمام  ش را اسـ د و  عطر ت ش را از دور میب کرد. موها
ــــار در  کرد. لــــبنوازش  ش را هزاران  هــــای گرم و مرط

د.   تصورش بوس

 

ــــد و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخت ف ـ ـ ـ د و سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه آغوش کشـ ش را از دور  ا تن ز
اشد. امن ک امن  ن نقطهخواست برای دخ ا ت  ی دن
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ــا   ش کرد تـ ـــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه نفرە، انقـــدر تمـــاشـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل سـ روی همـــان م
ــ ــ  لـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای سـ مـ ــه ه ـ ـــک آزادی  ــاد.  ش روی هم افتـ هـــا

ـار بود و از تـه دل  ـار  ـده ـده ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت کـه هم ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 ماند 

 

ست #٧٣١ 

 

 

مـه  مرد  از لای در ن ـه داخـل اتـاق دوخـت. پ ـاهش را  ـاز ن
ــته  ـ سـ ــم  دن چشــ ا د ش  خواب بود... اما ح   هم ت

ّ
ی م

 گرفت. قلب 

 

ک شـلوار گرمکن و را که  اندام دراز و اسـتخوا  ا  اش را 
ــاندە  ـ ـ ـ ـ ـ ــل بود، پوشـ ــ ـ ـ ـ ک نفرە مثل  برای فاضـ بود. روی تخت 

عد از ظهر   ض جمع شدە بود و چرت  ف و م حیوا نح
 زد. اش را 

 

ش گرفته سو که در دس  بود توجهش را جلب کرد. گ
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ه اە و   س س ش ک گ  هم رخته... توی مش

ـــوی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتـه... همـان دخمـه گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گـذشـ ـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش پر کشـ ذه
ش   ـای زمی ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه دیوار... همـان دیواری کـه هم خته  آو

س بود.   خ

 

ــــت. چرا ح   ـ ـ ـ از کرد و قدم داخل اتاق گذاشـ  ارادە در را 
دە بود؟  سو را چس  توی خواب هم اینطور سفت این گ

 

ـــــش تنگ  ـ ـ مرد نفسـ ــــو و پ ـ ـ ـ سـ دن گ ــــلا این  ا د ـ ـ ـ ــــد. اصـ ـ ـ ـ شـ
ش هم احساس   د ا د ه قدری سـنگ بود که ح  مرد  پ

 داد. خف بهش دست 

 

دە  ــ ــ س شـ ــم بود که دعان ــ ــــوی  های قوی را بر  ها طلسـ سـ گ
سو طلسمش کردە بود؟  ا این گ ندند. نکند   زنان می

ســـوی چه   ــدە بود؟ روی گ ــم شـ نفس ســـخ گرفت. طلسـ
؟   ک
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ــالا ن ــ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ــاد. نفسـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مرد ا آمــــد. دلش  ــــالای  پ
ه این جادوگر  د... انقدر خواســــت زورش  ــ زد تا  رســ

ش مجبورش  اف کند، که چه از جا خواهد؟  کرد اع
ه  چرا زند  ــــمش کردە؟ چرا ج  ـ ـ ـ ــته؟ چرا طلسـ ــ ـ ـ ـ سـ اش را 

ــــلا در زند  ـ ـ ـ ـ ش انداخته؟ چرا اصـ ه جا ــــم محافظ  ـ ـ ـ ـ اش  اسـ
 است؟ از اول اصلا چرا بود؟ 

 

ست #٧٣٢ 

 

 

ـد  وار ـا قل کـه دیوانـه  ـا ترد ش برد و  ــــــت پ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، دسـ ک
ــــد.   ـ ش مور مور شـ ــــد، ت ـ ش جمع شـ ــــو را لمس کرد. قل ـ سـ گ

سو بود؟ همه ا این گ  اش 

 

ون   مرد ب ـــــت پ ـ ـ ـ ـ ـ ــت از توی مشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــو را گرفت. خواسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گ
س   نه ح ــ ــ ــد و نفســـــش را در سـ ــ ش خشـــــک شـ ــد. دها ــ کشـ
ش   س را آ د این گ ا د.  سو را کش اط گ ا احت زد،  کرد. 
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ش  ـا توی آب روان  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه ن ـک جـا  ـا  انـداخـت، 
 کرد. 

 

دە  ون نکش مرد ب س را از مشت پ هان  هنوز گ بود، که نا
از شد   تک چشمش 

ان -  ج

 

ــه   ـ ــاە  ـ و خ زود ن
ّ
ـــــت رزش کرد م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از وحشـ قل

ان لب زد:  اور و ح ه، نا دن مل ا د د.   سمت او کش

ه... اومدی؟ -  مل

 

و خندە
ّ
د. م ــ ش را عقب کشـ دە دســـ ــهش را  ترســـ ی ک

ش را گرفت:  هان دس د و نا اش  ه روی او 

ش من؟ -  اومدی پ

 

د و   ــــ ش را چسـ ــــفت دســـــ  سـ
ّ
ما از وحشـــــت جیغ زد م ه

 گفت: 
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ه... من مراقبتم... - ا مل ا اینجا... ب س ب  ن

ش را آزاد کند و جیغ زد:   س کرد دس

 

؟ خوای؟ چرا انقدر اذیتم ولم کن  از جونم -  ک

کشد:  ه سمت خود  ک را  لند شد و س کرد دخ  ملا 

 

ـــــت ن- ـــافظــــت  من اذی کنم... من مراقبتم. من ازت محـ
ـــم خوردم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان قسـ س ج ـه گ کـه  کنم... من قول دادم. 

 ازت محافظت کنم. 

 

ست #٧٣٣ 

 

 

ا ترس داد زد:  د و   اشک ناخواسته از چشمش چک

ـــافظ ن- م برو... من  من محـ ـــدگ از زنـ ـــدا  خوام تو رو خـ
م برو  مک کثافت از زندگ ستم...  ه ن  مل
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ما را   س را نگه داشـته بود، صـورت ه ا دسـ که گ و 
ّ
م

 نوازش کرد: 

ــن - مــ از  ــرا  ــط چــ ــقــ ـ فـ ــن  مــ م؟  ــ دخــ ــر  ازت  تــ ــوام  خــ
 محافظت... 

 

ـــورش   ـ ـ ـ ــــت صـ ـ ـ ه پوسـ  
ّ
ــ م ـ ـ ـ ـ ــــش انگشـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ س و دسـ گ

دە شد. یخ زد و  طاقت جیغ زد:   کش

 ه من دست نزن -

د:   همان لحظه فاضل غ

 

 ولش کن حیوون -

ه عقب هل داد:  م  مرد را مح  یورش برد و پ

؟ داری چه عل -  ک

 

د و   لافاصـله خود را عقب کشـ ش،  ا آزاد شـدن دسـ ما  ه
الش کرد:  اهش دن ا ن ون رفت. ملا  دە از اتاق ب  ترس

ه - ا اینجا... نرو مل  ب
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لش داد: 
ُ
ی ه ش ا خشونت ب  فاضل 

ـــته  - ـ ـ ـ ـ ـ ار نداشـ اهاش  ــــو؟ نگفتم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ کش  بهت نگفتم نزد
م مثل سگ بزنمت حالا؟ گ  اش؟ 

 

ا چشــم  شــت چهارچوب در پناە گرفت و  ما  س  ه های خ
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش کرد. ملا روی تخــت افتـاد و دو دسـ و وق زدە ن

ارد صورش کرد.   لاغرش را 

ش  - اد پ ـــــت ب ـ ـ ـ ـ ــم... خودش خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نزن خودش اومد پ
 من 

 

ست #٧٣٤ 

 

 

ا رعب و  ش ســـفت کرد و  ما دســـت جلوی دها ه    ه گن 
دە بود.  س را چس اە کرد. هنوز گ مرد ن  پ

دش کرد:  ا تهد ستاد و عص ش ا الای   فاضل 
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ــاق - ــ ـ اتـ در  نـکـن  ــاری  ــ ـ نـکـن  ـ ــاری  ــ ـ ـ ــل کـنـم  ــ ـ قـفـ ــه روت  ــ ـ ـ و 
ا   اغت  ـاد  ـاز ام ب ، تـا  برگردونمت تو اون کثـافت دو
 ح  

ّ
اش م ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار نداشـ اش...  ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار نداشـ این دخ 

اهشم نکن   ن

 

ـه   ـاە  ـــمش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک چشـ ـا آن  ش،  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ و از ز
ّ
امـا م

ـــم    ـ ـ ک چشـ ــــت در پناە گرفته بود.  ـ شـ ما داد که  ه
ـــــبهای وهم ـ ـ ـ ـ ـ ه آن شـ ما را  ـــــت. و ه ـ ـ ـ ـ ـ آور توی  که حرف داشـ

د. دخمه   کش

 

د:   فاضل غ

اش نکن - دی؟ ن  فهم

ا و   ــ ـ اە عصـ ــل ن ـــم گرفت و رو برگرداند. فاضــ و چشـ
ّ
م

ون آمد.  دش را ازش گرفت و از اتاق ب  پر تهد

 

دە   ما داد که رنگ پ ه ه اهش را  ست و ن م  در را مح
ە بود.  سته خ ه در   و بهت زدە 
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ــا کردن گونـــه  ـ ش را برای  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاورد  دسـ ش ن ــا... پ مـ ی ه
د:   مشت کرد و پرس

 

؟ آب - ارم؟خو  خوری ب

ون   ه سـمت ب دهد، چشـم گرفت و  ما  اینکه جوا  ه
و  
ّ
ش م ش امان برود... چرا از پ ا پ ا ک رفت. قرار بود 

  در آورد؟

 

ش تکرار  ان... اس هر لحظه توی ذه  شد: ج

ان..   ـــم ج ـ ـ ـ ه اسـ ـــوی ز  ـ ـ ـ سـ ان... گ ان... ج ـــوی ج ـ ـ ـ سـ گ
ان  س ج ه گ  قسم 

 

ست #٧٣٥ 

 

دە  ــ ــ ـ لا شـ ــم را ق ــ ـ ـــــت که  بود این اسـ ا نه... تمرکزی نداشـ  ...

 بتواند فکر کند. 
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الش.  از سـالن خانه  ه دن ون آمد... فاضـل هم  ی فاضـل ب
ک...   ت و دور و نزد  قرار و سا

 

ـالا   لنـد  ـاط، نفس  ـاز ح ــای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فضـ ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رسـ مـا  ه
د.  ا الا ب د، تا نفسش   کش

لها این روزها اسم د، که ق ار اسم ش ک شان  ها ح 
ــان   ـــمنــه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد... آدمآمــد. اسـ ــد...  هــای جــد هــای جــد
ب ماندە در زند آدم  شان های غ

 

ــت. تنها دو   ـــل برگشــ ـــمت فاضـ ه سـ ـــتاد و  سـ اط ا وســــط ح
ـــتادە  ـ ـ ـ ـ ـ سـ اهش قدم دورتر ا کرد. مثل چند روز  بود. تنها ن
اهش  ، فقط ن  کرد. اخ

 

ــلِ تارک   ـ ل نبود. فاضـ ـــلِ ق ش. فاضـ ل ه  غض چنگ زد 
د و... چشـــم ا صـــور  ت و آرام،  ا که  و ســـا های ســـ

اە ا آشوب در س ش زندا کردەچالهک دن  بود. ها

 

د:  س زد و پرس  غض را 
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ا هنوز نیومدە؟-  ک

 فاضل کوتاە جواب داد: 

 

اد. -  م

ه صـــدا   ان داد و چشـــم گرفت. همان لحظه زنگ در   ت
د. حسـ بود   ه سـمت در چرخ اە هردو  که در را  درآمد. ن

ا داخل شد. فاضل آرام گفت:   از کرد. ک

 

 اومد. -

ان داد. از دور تعظ کرد و سلام داد.  ا دس ت  ک

ه ســـمت   هان  ســـت و نفس ســـخ گرفت. نا ــم  ما چشـ ه
ــــد. و در آن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک شـ ـــــت و قــد بهش نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل برگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ

اە ا تار گفت: چالهس ا ن  ها، 

 

ست #٧٣٦ 
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خونه- ه کتا شونم داد... وق ام منو  ه آلبوم   ش برد، 

ک ما نزد  تر شد و ادامه داد: فاضل مبهوت ماند. ه

 

ـــون داد...   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه آلبوم قــد بود دو تــا عکس بهم 
ـه زن و مرد   گـه...  ـدر و مـادرم و  د مـا...  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل و سـ عق

 جوون... 

 

ــــک   ـ ل زد تا اشـ ما  اهش کرد. ه ـــل بهت زدە فقط ن ـ ـ فاضـ
دش را تار نکند:   د

ـــــت... - ـ ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ـ ـ مو شـ م قل ر دل من  گفت دل ـــــت ا ـ ـ ـ سـ دو
ـــه، ن اشـ گه ن م دلش  تونه مال کس د ـــه. گفت دل اشـ ای 

انت بود.   ا من نبود. حرف خ

 

شـد و  فاضـل خشـکش زد. رنگش داشـت هرلحظه خراب 
ار آشـوب  اە ان ند آزاد  های زندا شـدە در سـ چاله ها، داشـ
 شدند 
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ای   ــــت  ـ ـ ـ ـ ـــــت مرد داشـ ـ ـ ـ ش را گرفت و دمای دسـ ـــــ ـ ـ ـ ما دسـ ه
 آمد. 

اش رختم  - ه  گفت... غرامت گرفتم. غرامت عشـ که 
د مال   ا ش دارم،  ـــــ ـــ که من دوسـ ـ ـ ـ گفت... گفت که... ک
ـا من نبود. فرار کرد تـا دل    ــه. گفـت... دلش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ من 

شه و...  گه   د

 

ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ما  چشـ ــــخ روی هم افتاد. ه ـ ـ ـ ـ ـ ا نفس سـ ـــل  ـ ـ ـ ـ ـ های فاضـ
ش را روی صورت داغ کردە  غض دس ی فاضل  نگران و پر 

 گذاشت. 

 

ــــه دردت ن- ـ ــــه گفتم  ــا کـ ـ اینـ ــا  دونم  ـ امـ ــــه...  نـ ــا  ـ ـ ـ خورە 
ــه  شــ ــه... هم شــ ــه تو ذهنم موندە بود، که اون  هم شــ ی هم

...  بود؟ ... دل ام  دل

 

ست #٧٣٧ 
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شـسـت.   ش  ه تمام ت وع شـد و  لرزش از صـورت فاضـل 
ـــد.   ـ ـ ـ ـ ــــخت شـ ـ ـ ـ ش سـ ـــد...  تمام ت ـ ـ ـ ـ ـ ما را ف ــــت ه ـ ـ ـ ارادە دسـ

ا ماندن چنگ بزند  ی برای   ه چ ار که  م. ان  مح

 

د:  ما صورش را ف  ه

 فاضل... -

 

ون   نه ب ـــ ش داشــــت از سـ ـــخ گرفت. قل ـــل نفس سـ فاضـ
ه الان... احتمالا  د حرفهای  زد. تا  د... شــا داد که شــا

ا او...   ... اشد، برای انتقام از ام ک مشت دروغ   
ّ
 م

 

ه بن ار  اری وجود  اما حالا ان گر ان دە بود د ـــ ـ ـ ـ ـــــت رسـ ـ سـ
مـا   ـــــت. ه ـ ـ ـ ـ ـ ـد و احتمـا وجود نـداشـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر شـ ـــــت، د ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ

ــازین ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و نبود.  توا
ّ
س م مــا از ج اش دهــد. ه

ما دروغ ن ما اینطور انتقام نه  گرفت. گفت. ه

 

ما   ه ه ش را  خ و پر آشـ ه شـدت  اە  از کرد و ن چشـم 
 داد: 
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ه من دروغ نتو... دروغ ن-  ... مگه نه؟... 

 

ه قل   ش دردنا بود. لعنت  دن حال خراب فاضل برا د
ش، درد  دنِ دشم د که اینطور از درد کش  کش

د.  ما را چس ا دو دست صورت ه  فاضل 

 

ــم... من بزرگت کردم. من همه  تو  من تو رو - ــ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــام   ـ انتقـ ازم  اینطوری   ... نم دروغ  ــــه من  ـ ـ تو  برم.  از  رو 

ما؟ن  ... نه ه

 

ای همه ش گ اە س اهش کرد. ن ما تنها ن  چ نبود؟ ه

ی   ــــل چ ا برای فاضـ ــــداقت و  ــــومش... جز صـ اە معصـ ن
کر فاضل  ای س و   نداشت. دن

 

ست #٧٣٨ 
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د.   ـــ ـ ـ ـ ـ ه آغوش کشـ ک را  ش نماندە بود. دخ گر جا برا د
م در   بود. مح نفس  ک  ــــت و دخ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ نفس  ــــه  ـ ـ ــاز  ـ ـ ـ ـ ن

ک جان بود در این  جا  د و دخ  آغوشش ف

 

د، تا   ـــ ـ ــــت و انقدر نفس کشـ ــــش نگه داشـ آنقدر توی آغوشـ
ــکوت همانطور ماندە   ــ ـ ـ ـ ما در سـ ماند. و ه ا  بود  بتواند  

 کرد. ها را از او و خودش منع نو این لحظه

 

ـــــت  در این لحظه ن ـ ـ ـــــت فکر کند که این حس درسـ ـ ـ خواسـ
سـت. در این لحظه فقط  خواسـت فاضـل آرام شـود...  ن
مه ش، او را آرام کند تا آرام شدن مرد ن  جا

 

قه لند شد: دق ا  د، تا صدای ک  ها طول کش

 ها شهشم... دارە دیر مندە مزاحم خلوتتون -

ش   ا تعلل دســتا ان ابروهای فاضــل جا خوش کرد.  اخم م
ــل   د که فاضــ د و د ـــ ما خجالت زدە عقب کشـ از کرد. ه را 

ا چشم غرە ه ک دی   رود. ی 
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 حضور آن دو را هرچند دور، فراموش کردە بود. 

ه فاضل گفت:  لندی   ا نفس 

 من برم... -

 

ــم  ــ ـ ه چشـ اە  ـــــخت، ن د و ف سـ ــورت  ــ ـ ا صـ ــل  ــ ـ های  فاضـ
ا مکث گفت:  ان خورد و  ب آدمش ت ش داد. س ا  ز

 شم تا برگردی هم دور و بر منتظر -

 

ــد بود و چقــدر   خنــد نــاراح زد و چقــدر حــال مرد  مــا ل ه
 کرد. سخت حفظ ظاهر 

 گردم. زود بر-

 

د و جدی اە  ان داد و ن ی ت ا که  فاضل  اش را تا ک
د.  ستادە بود کش  دور ا

ه همان ســــمت قدم   ما هم چشــــم گرفت و برگشـــت و  و ه
 برداشت. 
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ه فاضل، گفت:  اە  ا ن ا   ک

ه - م مل  ب

ون رفت و در  ما ب ا ه ست. و همراە   را 

 

ست #٧٣٩ 

 

 

ان روی لب خشــــک شــــدە  ــتادند. ز ـ سـ اش  شــــت در واحد ا
ــل از اینکــه   ش را آرام کرد. ق لنــدی قل ــا نفس  ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

از شد.  گذارد، در   انگشت روی زنگ 

 

م   ـــــت. تعظ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد داشـ ــد. ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان در ظــاهر شـ زن جوا م
مــانــه  اهن کوتــاە و تنــگ و مــدل  مح ای کرد و از ظــاهر و پ

ار امان است.  دا بود که خدمت  دارش، پ

 

د... مثل ق ار جد ــته...  ک خدمت ا و جوان و آراسـ ها ز
 و قطعا موق 
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د داخل، آقا منتظرن- فرمای د.   سلام، خوش آمد

 

مرنگ   ــا  ـ اهشـــان در هم قفل شـــد. ک ــا داد. ن ـ ه ک اە  ن
د.  اینکه حر ب  ـــ ـ ـ ما  ل کشـ ـــود، ه ـ ـ دل شـ ـــان رد و  ـ ـ شـ

ه جلو برداشت.   چشم گرفت و قد 

 

ا که  ا ن ــا...  ـ ـ ـ ش هم ک ــــت  ش  شـ ا د... ح چرخ
کرد کرد... تحس  ت م  کرد... و ث

قه  ت هاوس بزر در ط ا دکوراســــیون  پ ج،  ک ب ی آخر 
مت.  ک و خاص و گرانق لور. همه چ ش د و س  سف

 

د چرم   ـــف ـ ـ ـ ـ ل سـ ه اما بود که روی تک م ما تنها  اە ه و ن
اهش شسته م ن ه او بود و مستق م   کرد. مستق

 

ش ن ا ا این آدم،  ح ز ار که  دهد. ان ــــلا  ـ ـ ـ ـ ـ د سـ چرخ
درســـت از همان روز دشـــمن شـــد بود همان روزی که او را  
دند و جلوی ام پرش کردند.  ون کش و ب

ّ
 از دخمه م
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اە  ا ن ه این ق اق  ـــ ـ ـ ـ ـ ا اشـ کرد و  همان روزی که امان 
اهم    دە بود و  ــ ــ ـ ـ ـ لش او را بوسـ ار... که ماە ق ار نه ان ان

 قول و قرار گذاشته بودند. 

 

ست #٧٤٠ 

 

 

ـــد. هنوز  های امان توی گوشــــش تکرار هنوز هم وعدە شـ
ت دارم  ش دم  ه آن عاشقتم و دوسـ د ها که موقع بوس

 داد. کرد، آزارش گوشش نجوا 

 

ه امان، همان بوسه ش  اخ ن   ها بود بزرگ

ا آمد:   صدای ک

 سلام عرض شد آقا... -

 

ما داد.  ه ه اە  ازهم ن ا کرد و  ه ک اە کوتا   امان ن
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ه -  سلام... مل

ـه امـان   خنـد زد. از همـان کود  ـــد و... ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـا دنـدان ف ه
الا   لند  م  ه متنفر اســــت تعظ ـــم مل گفته بود که از اسـ

 کرد و گفت: 

 

م عمو زادە -  سلام عل

ه  ا چند قدم رو لند شـد و  ش  امان  سـتاد. دسـ ما ا روی ه
ما سـخت شـد. اما   د. تن ه ش را بوسـ را گرفت و روی دسـ

خند پرمعنا گفت:  ا ل اهش کرد. امان   تنها ن

 

شــو دخ عمو. تو روی چشــم ما جا داری  - اینطوری دولا 
 روی  من جا داری 

 تر گفت: و آرام

 روی صورت من جا داری -

 

ــه هم موفق   شـ ک کند و هم ش را تح ــا خواســـت اعصـ
خند مسخرە ا این حال حفظ ظاهر کرد و ل  ای زد: بود. 
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ش از مادە سگ- اقت تو خ ب عمو ل  ها مثل منه 

ـــــت روی گونه  ـ ـ ـ ـ ـ ا  امان جلو آمد و دسـ ـــــت. و  ـ ـ ـ ـ ـ ما گذاشـ ی ه
 ظاهری ناراحت و پرتمسخر گفت: 

 

ست #٧٤١ 

 

 

 

نـ- دلـ  نـگـو  دخـ  ایـنـطـوری  اون  ـــــگ  دلـتـنـ ــدر  ــ ـ چـقـ دو 
ارونم خود شدەعاشق و از خود    ی کنار رود 

 

ا کینه زل   ما  ــــمه ه چشـ حم امان... که درســـــت  زد  های ب
ـــادە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ـادآوری همـان دخ ـا دو وعـدە  ای را  کرد کـه 

ـار هوس ش را در اخت ـــدە بود و لبهـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای این آدم  خـام شـ
 گذاشته بود 
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ــا نفس   ــا  مـ ــارە گر بود. و ه ــا خورد تنهــا نظـ ــا جـ ـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ماند.   لندی س کرد همچنان آرام 

- ... مو شه قرارە دلتنگش   متاسفم که تا هم

 

 اش را نوازش کرد: امان گونه

ــاش... دلتنــگ اون دخ بودن، لــذت  - ـــــف ن ـ ـ ـ ـ ـ نــه نــه متــاسـ
ش بی کرد   ــــه پ ـ ـ ـ ـ شـ ــــه لذا آیندە مبهم تر از اونه که  ـ ـ ـ ـ خشـ
ما...  د دارم ه ه آیندە ام اد. و من  ش ب   قرارە پ

 

ما پچ زد:  د و دم گوش ه س  جلو کش  س

ه آیندە- د دارم خ   ی متفاوت از فکرای تو ام

 

ـــمــت مخــالف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــا حس انزجــار   گر تحمــل نکرد.  د
د تا از هرم نفس  های امان دور شود. کش

د.  ه صورش زد و عقب کش ا پوزخندی س آرا   امان 

 

زم - دت رو معر کن ع س جد  ک
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ه  ما چند ثان ش از  ه سـت تا آرامشـش برگردد. پ ای چشـم 
د:  ا خود را جلو کش  اینکه حر بزند، ک

دار هستم. - ا ا   ک

 

خنــد گرم و   ـــمــت امــان دراز کرد. امــان ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
د:  ش را ف  پرمعنا زد و دس

ه خونه - ــا؟  ــ ی من خوش اومدی. خ  حالت چطورە ک
ینمت   مشتاق بودم ب

 

ست #٧٤٢ 

 

 

 

شکرم آقا. -  م

 امان اشارە کرد: 

- . ش اش...  ذیرا کن راحت   سلاله؟ از مهمونام 
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 صدای زن جوان آمد: 

 چشم آقا -

ک  ه آن دو، روی نزد د.  توجه  لند کش ما نفس  ن  ه ت
ل رساند.  ن م ک ه نزد  خود را 

 

ـــــخت ــه سـ ــ ـ شـ و هم ا ج ن لحظه ها را  ا  ت گذراند.  ها م
جر   ـــه طرز م ــا امـــان  ـ ـــخـــت بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک جور سـ هرکـــدام 

 ای سخت بود کنندە

 

ـا اجـازە  ـد کـه  ــا را د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ک ش روی م  ای گفـت و رو رو
 شست. 

 

د و گردان   ــف ل ســ ارە برگشــــت روی همان تک م و امان دو
ه داد و   از کرد و راحت تک ش را  اها ــــوص خودش  ـ مخصـ

ل ه چپ و راست تاب خورد. روی م  اش 

 

ه تن داشت و شلوار گرمکن مارک...   ک را 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1955  

ما  ای پیچ داد و بی لب و لوچه ه ه د و رو  الا کشـــ اش را 
 گفت: 

 

گو - سِت  ات کِ  از خصوص

اهش  د ن ما   کرد: ه

لا تلف گفتم. -  ق

 

فته.  - ی از قلم ب دون اینکه چ امل... جامع...  گو  ازم 
ـــه  ــ  دارە نظر مل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ینم این  ی منو جلـــب  خوام ب

عد از این  ، ه   همه سال کردە 

 

ارک کرد:  خند چشم  ا ل ا  ه ک عد رو   و 

ه- ار کردی که دل مل ؟چ  ی منو بردی 

ه ما جا اە خا ب امان و ه ا ن  جا کرد: ک

 

ه من... - ه لطف دارن   مل
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ست #٧٤٣ 

 

 

ــ لطف ن- ه هرک ه  کنه... مگه اینکه طرفش خ  مل
اشه   آس 

 

ما داد و  ه ه اە   آرام و مسخرە گفت: و ن

ی دارە که چشــم تو رو گرفته  - ه چ آس هم هســت و 
ه  دونم مل خوام   اونو م

 

ازی  ش  مســـخرە  ک تای ابرو های امان را جدی نگرفت و 
الا داد:   را 

 

ا که بهت  - ــ نـدارە. ه از دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بی کـه هیچ نق
م نـدارە. خودت خوب  ـــه  معر کردم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دو کـه هم

ــا  ـ نـ ـــــت روی به ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع خودش  دسـ س توی ن ذارم. این ک
مت ندارە  نه. ق  به
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ی   ش را کج و کولـه کرد و  ـالا داد و لبهـا ش را  امـان ابروا
ار جدی نبود.  ان داد.. هرچند ان د ت  ه تای

 

فش کرد تا پوشه  ما دست توی ک کشد. همان  ه ون  ای ب
د:  ار را ش  لحظه صدای خدمت

د خانم -  فرمای

 

ــــی حاوی لیوان  ـ ـ ا سـ ار  د خدمت لند کرد و د ه    ا های 
ــه  ــاهش ب دو لیوان  لنــدِ موهیتو رو ــتــادە. ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا رو

ه  شـــکر کرد.  جا ر لب  ا تعلل لیوا برداشـــت و ز جا شـــد. 
خندی زد:   زن ل

 

 نوش جان. -

ــ   ـ ما لیوان را روی م عسـ ــا رفت. ه ـ ـ ـــمت ک ه سـ عد  و 
اورد.   گذاشت و قصد کرد پوشه را در

 امان گفت: 
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ما -  خور ه

 

ست #٧٤٤ 

 

 

ــــت که توی خانه  ـــد  اد نداشـ ـ اشـ ی زدە  ه چ ی امان لب 
ه امان نداشـت. هیچ حس خو نداشـت و   هیچ اعتمادی 

 م از این آدم نخوردە بود. 

 

کنــد.   ـــــت کــه امــان چــه فکری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اهمی هم نــداشـ و برا
ف درآورد:  اهش کند، پوشه را از ک  بنابراین  اینکه ن

ل ندارم. این رزومه- ا... م  ی ک

 

دە - عد توضیح   خور 

ت کردن داشــت این لحن و برخورد از امان اصـلا   قصــد اذ
ه نبود. توی چشمهای امان جدی ش غ  تر گفت: برا
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عمو - ل ندارم   م

ش  ــا لیوان را توی دســـ ـ اە  ک د ن ا شـــک و ترد ـــد و  ف
ه  کرد. جا ب آن دو جا

لند گفت:   امان 

 

د سُلاله -  برو خ

 صدای سلاله آمد: 

 چشم آقا -

 

ــم   ــ ـ ـ ما چشـ ما آمد. ه ـــمت ه ـ ـ ـ ه سـ ـــد و  ـ ـ ـ لند شـ هان  امان نا
گرفـت. امـان خطرنـا بود. مثـل گرگ خ وقـت  ازش ن

م کردە بود. و فقط منتظر فرص   ش  بود که برای درد
ش   بود برای طعمه کرد

 

ە اە خ ل ن ـــد. لیوان موهیتو را  امان مقا ش خم شـ اش، رو
 وار گفت: برداشت و زمزمه
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ختم - زم. توش ه ن  خور ع

 

ــا چشــم ازشــان برن  ما نفس ســخ گرفت. ک داشــت.  ه
مـا   ـــورت ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کـه توی صـ ـا ن ــــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ خم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ امـان ب

 چرخاند، پچ پچ وار گفت: 

 

ست #٧٤٥ 

 

 

ـــام من هيچ من تو رو خواب ن- ـ ــا ـ نـ ـــق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقــــت  کنم عشـ
ـــت ن ــا وق  کنم. دلم خوا ـ ــه  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد حس داشـ

ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ینم.  بهت دسـ ت ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمای سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنم حس رو تو چشـ
دە  ت کش شه، ترس رو تو  دوست دارم وق دستم رو ت
رم داری درد  ینم. وق ز ، صدای ضجه  چشمات ب ک
ا تمام وجود  ـــنوم. وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدای  زدنت رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنمت، صـ

شنوم... ناله  هات از درد رو 
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اە امان وحشــــت   دن ترســــش را  کردە از ن بود. اما این آدم د
ه گور  د   برد ا

ی امان تو خواب هم ن-  تو همچ روزی رو ب

 

دی   د.  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ما کشـ ـــورت ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ خندی لیوان را  ا ل امان 
د،  دنه  ـــ ما انداخت، اما نه عقب کشـ ه تن ه ی لیوان لرز 

ا  ی این چشــمنه چشــم ازش برداشــت. امان دیوانه  های 
 و گستاخ بود 

 

فته. - داری اتفاق م  خواب... نه همه  تو ب

ه د و ادامه داد: ل ما کش ه لب ه  ی لیوان را 

از  - ــ رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمای وح ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام، وق دارم  من این چشـ
..گ..ام  شو   ده

 

ـــد. امان جرعه  ـ ـ ــــخت شـ ـ ما سـ میوە را خورد و  فک ه ای از آ
ما گرفت:   عد لیوان را سمت ه

 خور -
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ـــا نفس  ــا  مـ ــا دیوان  ه ـ لنـــدی لیوان را گرفـــت... و  هـــای 
ش را توی صورت امان پرت کرد   محتوا

 

ــم ــ ـ ـ ــد. اما توی همان  چشـ ــ ـ ـ ــدە شـ ــ ـ ـ ـ دی ف ان  ا ت های امان 
ا حرص و   د.  ـــته خند ـ ـ ـ سـ ـــمهای  ـ ـ ـ ا همان چشـ حالت ماند. 

د   لذت خند

 

ـــــت و... چـه   ـ ـ ـ ـ ـ ـا توقع نـداشـ ی جز این، از این چیتـای  چ
ش   لذ داشت در بند خود درآورد

 

ست #٧٤٦ 

 

 

ا همان خندە ش را  ــــ ـ ـ ـ ـ ـــته دو دسـ ـ ـ ـ ـ ـ های  ی پر حرص روی دسـ
ستاد.  د و صاف ا ل ک  م
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ت -  احس

م خ ماندە   ــا افتاد که مات و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ک اهش  چر زد. ن
ه حالت مسخرە و مستانه  الا آورد و  ش را  ای  بود. دو دس

 گفت: 

 

... من و  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ... خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عموم از این دیوونه  شـ دخ
اد دارم  ا ز  از

ـاە بهـت زدە ــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارە چر  ک مـا داد. امـان دو ـه ه اش را 
 زد: 

 

 آهان... رزومه -

ــــح و نامتعادل   عد پر تف د. و  ــ ما کشـ ــه را از دســـت ه پوشـ
ه ل خود برگشت. ل ه  ی را ه سمت م الا آورد و  اش را 

از کرد.  ا اخم پوشه را  د. و   صورش کش

 

دار...  و چهار  - ا ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ینم  دارم؟ ک خب خب... ب
ه... 
ُ
ک و هشتاد و ن  ساله... قد 
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اە   عد ن د.  الا کشـ لند  د، سـوت  ه این قسـمت که رسـ
ا داد:   ه ک

 

دن خو هم  - الا ان  دە های خوش قد و  ــــق  ـ ـ ـ ـ ـ ا عاشـ ع
گه رو هوا  ، د ا ت داشته   زن

ه امان   ــــش را  ـ ـ ـ ــــ کرد حواسـ ـ ـ ـ ـ ان تر کرد و سـ ا ز ـــا ل  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 دهد: 

 

ارم آقا... مدل هم هستم. -  ورزش

عد رو بهش گفت:  ای کرد. و  الا و  تم  ا ر ش را   امان 

 لخت شو -

 

د.   ما چرخ ـــــمت ه ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اهش از امان  ــا جا خورد. ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
د گفت:  ما   ه

 

ست #٧٤٧ 
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دە -  اری که آقا ازت خواست انجام 

 

ــ   سـ ه حالت ندا ــا دســـ  ـ امان تکخندی مســـخرە زد. ک
ان داد:   توی هوا ت

خوان -  او هر آقا 

 

مه  ــد و د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ هن مردانه لند شـ هن را  های پ از کرد. پ اش را 
ــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ ش گذاشـ ه نما ــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ دن ورزدە و  نقصـ درآورد. 

د: پوست برنزە املا صاف بود. امان خند  اش 

 

ا  - ه  ینم مل ار ب دە که  شــلوارتم در ش  د چشــمای ت
ه شیخ  شک  ه درد پ گه   خوری م

ـــاز کرد و   نـــدش را  م ـــه امـــان  ە  ــا تعلـــل نکرد. خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 شلوارش را درآورد. 

 

ستاد، امان گفت:  ک شورت صاف ا ا   وق تنها 
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خ -  چ

ـاە   مـا ن ـه ه ـا خنـدە  ـد. امـان  لنـدی چرخ ـازدم  ـا  ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 کرد: 

 

ه؟ تا حالا همه - ــــت کنم مل ـ ـ سـ س  من اینو چجوری  ش ج
ار کنم من؟ ا این نرە خر چ رم رد شدن...  ف از ز  لط

 

ش را  ما تمام سع اشد: ه  کرد که  تفاوت 

دە- وطه هم  ه خودت م گه  ش د کنه...  او ســــت، هم 
ـــــلاح  ش کن هم تاپ،  هرطور که خودت صـ دو امتحا

اتم   هم 

 

د.  ان داد و خند ش را ت د. دست زد و  لند خند  امان 

ــه... خ  - ت دارم خ ـــِ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا... خ دوسـ خ خو ه
ه   خ

 

ست #٧٤٨ 
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ـاە  مـا  هیچ حـال تنهـا ن ـه امـان  ه ـا  ــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. ک
 کرد: 

 او ام آقا؟-

 

ـه  امـان خنـدە ــا کرد کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ک ــارە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را جمع نکرد و اشـ
ـــمت   ـ ـ ـ ه سـ ما کرد و  ه ه اە گذرا  ــا ن ـ ـ ـ ـ ـ د. ک ا ش ب ـــم ـ ـ ـ سـ

 امان رفت. 

 

ا زد و   اسن ک ه  نک مح  د. اس امان خود را جلو کش
 گفت: 

خ رو  - ینم جونِ حجم شـــی ــ ب ـ د امتحان  ا  . ــ سـ د ن
ا نه.   داری 

 

ــا   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخت بود آرام ماندن. ک ـ ـ ـ ــ بود و چقدر سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ما عصـ ه
ل امان داد:  خند گشادی تح  ل
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تون - التون راحت. راض  کنم آقا خ

 

خندی زد:   امان ل

ــدە، حرف توش  دونم - ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه ب ی کـــه مل دونم. چ
ــه هوس   ــت کن، تــا  ــاتو ت ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــدو برو ل ــــت. حــالا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن

م   ننداخت

 

ش رفت.   ـــها ـ ـ اسـ ـــمت ل ـ ـ ه سـ ا خندە تعظ کرد و  ــا  ـ ـ ـ ـ ک
ش بود که امان گفت:  اسها دن ل  درحال پوش

اش. - م   منتظر زن

 

ندش گفت:  م س  ا درحال   ک

 چشم آقا -

 امان اشارە کرد: 

 

 میتو بری... -

ا جلو آمد و دست داد:   ک
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 . لطف کردین آقا... منتظر خ هستم-

 

لند شد و گفت:  ما  ان داد. ه ی ت  امان تنها 

ا. - م ک  ب

 و همان لحظه امان گفت: 

 

مون -  تو 

 

ست #٧٤٩ 

 

 

 

ــه  ــ ان قفسـ ش از م ــاس کرد قل ــ ک لحظه احسـ نه  در  ــ ــ ی سـ
ک   اە هردو در  که خورد. و ن ه شـدت  ـا  سـقوط کرد ک

د.  ه سمت امان چرخ  آن 
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اە کرد:  ما ن ه ه خند و آرامش، تنها  ا ل  امان 

عمو دلم ن- ه این زودی بری دخ  خواد 

ل زد و  شتاب ما   زدە جواب داد: ه

 

د برم. - ا ار دارم امان...   ممنون، 

اهم -  مون حرف دارم 

خند  شست. ل ما   هو روی لب ه

 

 در چه مورد؟-

ــــح گفت:  ا لح مسخرە و پرتف د و  الا کش  امان شانه 

 

انــقــراض  - مــعــرض  در  ــــات  ـ حــیــوانـ درمــورد  مــثــلا  هــومــمــمــم 
ل  ــ فکر  جن ــ ـ ـ ـ احث بزشـ ااا درمورد م ا  ا  ا  ال ــ ـ ـ ـ ـ ـ های اسـ

احث مورد علاقه ـــات ناخن  کنم از م ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مثلا م ـ ـ ـ ـ اشـ ت 
ا   ا آب خوردن در شــــب؟  ــــات   ا م گرف در شــــب، 

ــ برای زن و  دونم... هفتـه چـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طـه داشـ ای چنـد روز را
ه   شوهر خ
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ــم ــ ه چشـ ما  ــا مات ماندە بود و ه ـ ـ ـ ە بود.  ک های امان خ
ـــم ـ ـ اد چشـ ــن را ف ـ ـ ـ زدند و امان ح  ها که کینه و گرسـ
 کرد پنهان کند. س ن

 

قه جات  ا - م؟ عت ار خودمون حرف بزن خوای درمورد 
ـه   گـه نـه؟  ـارم د ــه، من و تو هم ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ نـه... آدمـا هر ن
ـــاهم موفق   ـ ــا الان موفق بودە هردو  ـ تـ ـــه  م کـ ـــه ت ـ م...  ت

م  ارمون حرف بزن مون درمورد  م.   بود

 

ا   ـــــش این بود که  ـ ـ ـ ـ د و تمام تلاشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ما نفس سـ ه
 آرامش جواب دهد: 

 

ست #٧٥٠ 

 

 

گه... امروز... - ه وقت د  مونه 
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ــــد و لـب و لوچـه ای پیچ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ هـان  ـان حرفش امـان نـا م
 داد. و  لوس شد: 

ما.. - م. من دلم  امروز ه اهم حرف بزن  خواد امروز 

 

ــــخت ــــش سـ ـــد. از این امان نفسـ ـ د. از اما که  تر شـ ـــ ـ ترسـ
ــــــت مثـل آن روز رفتـار  ـ ـ ـ ـ ـ کرد. همـان روزی کـه از ام  درسـ
ما مال او شود   خواست ه

 

د برم -  ا

خند زد   اە پر از کینه و نفرش ل ا ن ســتاد و  لش ا امان مقا
: 

مو - د   ا

 

ش مور مور شد. ن اە  از وحشت ت ه این ن ماند فرصت 
د ن ا  رفت. چشم گرفت: داد و هرطور شدە 

م - ا ب  ک
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ــا   ـ ــا را گرفـــت و  مـ ـــازوی ه خورد، امـــان  ـــان  ــا ت ــا تـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
د:  ه سمت خودش کش  خشونت 

ا برو - م نه ک  ب

 

ــا جـا خوردە بود. ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش ب  ک ــــــت چـه کنـد. ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـدوار   خنـدش جـدی و تهـد ـدە و امـا کـه ل مـای رنـگ پ ه

 بود، در رفت و آمد بود: 

 

 اما آقا... -

م مــا را مح ــازوی ه ـــد و از ب دنـدان امــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش  تر ف هـا
ا زد:  ه روی ک خندی   ل

 

ـــونت از خونه ن- ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ ار ما فعلا  خوام  ونت کنم  م ب
عد از   م. البته  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه توافق برسـ ـــدە و احتمالا  ـ ـ ـ ـ ـ اهم تموم شـ
ون  فرما ب مانه  اش و فعلا مح س  خو   امتحان. 
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ست #٧٥١ 

 

 

ت لرزد:  ان ش از وحشت و عص ا خورد و صدا ما ت  ه

ه - ارا چ ؟ دیوونه شدی؟ این   ک

 زد: امان دم گوشش پچ 

 

اته -  خفه شو ل

ا دو دست نگهش داشت.  ه تقلا افتاد. امان  ما   ه

مـا... ن- ـاهـات حرف دارم ه ـدو چقـدر  دو چقـدر  نم
ار دارم   اهات 

 

ا داد:  ه ک دە و ملتمسش را  اە ترس ما ن  ه

ا... - ا ک د برم...  ا  من 

د:  لند غ ا  ه ک  امان رو 
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ون؟ تو که هنوز -  اینجا مگه نگفتم ب

ا غافل شدە و مستاصل گفت:   ک

اد آقا - ا من ب د  ا ه   مل

 

ون   ش ب ی گو را از جی ـــخرآم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تمسـ ــا پوزخنـ ـ ــان  امـ
د:   کش

ــد؟ هنوز  - ــا ـ ـــه من م  ــد؟ توئــه کو. تن فروش  ــا ـ
ـــت حرف ن ــا ـ ــا ار ـ ــ کـــه قرارە  دو داری  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ ک ز

ذارە؟  مت خوب روت   ق

 

ه امان   س رو  ما کرد و ســـ ه ه ا  ــ ن ا اخم عصـ ــا  ـ ک
 گفت: 

ه برگردم - ا مل  آقا فاضل دستور دادە که 

 

 همان لحظه امان گو را دم گوشش گذاشت و گفت: 

درقه دارە - ه  از   مهمونمون ن
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ــــت امان خلاص   ـ ـ ـ ـ ـ ــــ تقلا کرد تا از دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ما یخ زد. ب تن ه
 شود. 

 

اە بهت زدە ل  جلوی ن ـا، دو مرد جوان و درشـت ه ی ک
ه خود لرزد:  ما   و چهارشانه وارد سالن شدند. ه

 

ست #٧٥٢ 

 

 

؟ امان ذار برم... چرا اینطوری -  ک

 

اە و جذب و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ دن دو مرد که هردو ت ا د ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ــت    شــ ــان بود، خشــــکش زد. درســــت  شــ ـــت کوتاە ت آسـ

ستادند و... آمادە  ا ا  ی دستور امان ک

 

ما را نگه داشـــته بود،   امان همانطور که ســـفت و ســـخت ه
 اشارە کرد: 
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د. - د شون  ه مهمونمون   راە خروج رو 

 

اە   ت ن ـــــت و ح ـ ـ ا وحشـ ما  م کردند. ه دو مرد جوان تعظ
 کرد: 

ا - ذار برم... ک  نه... امان 

املا درماندە  ش از او غافل شدە بود. و  ا ب  ک

 

 آقا... -

دش -  ب

ا را گرفتند.  ازوهای ک لند امان، دو مرد   ا صدای 

 

ــاورش ن کرد و  ــاهش م چــار ن ــا ب مــا  ـــد کــه گ  ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 افتادە 

ا اخم گفت:  ما گرفت و  الاخرە چشم از ه ا   ک

د خودم - اشه... ولم کن  رم اشه 
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ش نکردنـد. ح وق او را از خـانـه   امـا دو مرد تـا دم در رهـا
ــــورش کردند. ح   ـ ـ ـ سـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــوار آسـ ــ ـ ـ ـ ون کردند. ح وق سـ ب
ش کردنــد و مجبورش کردنــد حرکــت   ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوار مــاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق سـ

 کند... 

 

سختانه نگهش داشته بود  ا اما که  ما ماند   و ه

ـــلا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــد؟ چه  اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد؟ چه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ د... چطور اسـ فهم
 کند؟ 

 

م مـانـدە بود از حـدقـه مردمـک  ش  ش  هـای لرزا ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی چشـ
ون بزنـد. توی خـانـه  ــــــتب ـ ـ ـ ـ ـ ـان دسـ   هـای امـان... ی امـان... م

ا اما که امروز فرق داشت   تک و تنها... تک و تنها تنها 
د بود ه خدا که حس  گری   کرد. امانِ امروز جور د

 

ـــــت تمام وجودش   ـ ـ ـ ـ د رعب و وحشـ ه خود آمد، که د وق 
ــا  ـــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تمــام توان دارد دسـ رفتــه و  زنــد و جیغ  را فرا

 زند 
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ااا -  مک ولم کن ک

ا   د و  چ ک پ ش را دور تن دخ امان سفت و سخت دستا
ـــــت، دم   ـ ـ ـ ـ ـ تمـام حرص و کینـه و انزجاری که از این دخ داشـ

د:   گوشش زمزمه وار غ

 

ان - و و ج
ّ
م دخ م  الاخرە تنها شد

 

ست #٧٥٣ 

 

 

ـــام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ عـتِ  ـا  ـار کـه  ــتـاد ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاز ا همـان دم از تقلا 
ه مانع ســخ برخورد   هان  اشــد و نا آوری درحال حرکت 

اشد.   کردە 

 

ه ــــت ل ا بزند  ا درسـ ــــت و  ـــد و دسـ ـ اشـ ـــتادە  ـ سـ ا ا ی پرت
اە... اما درسـت در همان ح دسـ   برای دور شـدن از پرت

ندازد  ای ب اە  ا قدرت از پرت  او را 
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دە شــدە و در همان   ه زم ک ک ســقوط و جســ که 
ـــدەحالت  حرکت  ـ ـ ـــم تکه تکه شـ ـ ـ ای که ح  ماند. جسـ
 روح هم ندارد 

 

ش،   ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان دسـ ک م ها دخ ـــدن نا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ امان از خشـ
د خندە چوقت مثل  خند ــــار از لذت و کینه... ه ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای 

دن این صورت نبود   امروز منتظر د

 

ــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد تماشـ چوقت تا این حد، برای گف این راز... و  ه
ــالاتر از این لحظـــه...   ـ ــذ  قرار نبود. هیچ لـ ــه، ب ـ ــالِ مل حـ

ـدن برنـامـه  ش رختـه بودنـد،  عـد از فهم ـان کـه برا هـای خ
 وجود نداشت 

 

ـــدەهمان ـ ـ ــــک شـ ـ ـــمِ خشـ ـ ـ ـــختانه نگه  طور که جسـ ـ ـ سـ اش را 
د و دم گوشـــش   ش را کشــــ ک دســــت موها ا  داشـــته بود، 

د:   پچ پچ وار غ
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ــانـت تو خونِتـه وجودت  - ، خــائ خ ــه جونــت ک جون 
انته. نفســـت... جســـمت..  ت    اعث خ تک تک ســـلولای ت

ه وجود اومدە  انت   ای  دو چرا؟ چون حرومزادە از خ

 

ســوزاند و گ کردە بود توی همان  بوی موهیتو مغزش را 
ــه  ــهجملـ ــان جملـ ــه نی اول همـ ـــلا  ی او کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد اصـ فهم

 ... د؟ دخ  درست ش

 

ست #٧٥٤ 

 

 

ه  ل نق شـــک ش  ا ی جمله توی ذه ــد.  ــد. در  شـ شـ
ه هم رخته هم  ـــد. مثل حروف  ـ ـ ه  هم  شـ از  ای که ن

ا این جورچی  ه شدت  ش  د کردن داشت و ذه  جنگ

 

ف   ش... و لبهای کث دست امان چنگ شدە بود لای موها
ه   دە مردانه،  ش کشـ کرد.  شـد و گوشـش را تر  گوشـها

ر  از لمات، داخل گوش او  ا   کرد: و تمام نفرش را 
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، اونجـا رو نجس  حرومزادە - ــا ک  ی نجس هر جــا 
، اونو نجس  ا ی  ا هر که  روس مُ ه و ک مثل 

ـــ رو کــه کنــارتــه، مبتلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک عجــب  مو کــه هرک
ه... عجب ساحرە ... جادوگری هس تو مل  ای هس

 

د.. ننفس  ـــ ـ ه داخل  کشـ لمات از گوشـــــش  د...  ــ ــ کشـ
ازر  ش همــان  مغزش  ــه تمــام ت ـــدنــد. و از آنجــا،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 گوش سالمش بود. 

 

ک کرد و پردە  ــل ار شــ ک ــل  ر فاضــ ــوراخ  و ا ی گوشــــش را ســ
ک  ه سمت گوشش شل ار امان هر لحظه   کرد کرد، ان

 

ــــش را هرلحظه پردە  ــــت و  لرزاند. هرلحظه ی گوشـ کشـ
ارە زندە   کرد دو

-  ...
ّ
ـان اول م ـاعـث خ  ، ـا ـا هر  ـا و  تو هرجـا 

ل... و حالا فاضل؟  عد عق ما...   عد س
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د. اما مغز احمق نگوش لعن  ــ د مغز هنگ  شـ فهم
ـــدن همـــان جملـــه ــانـــدە بود چـــه  کردە، توی فهم ی اول مـ

 گفت اصلا؟ 

 

ست #٧٥٥ 

 

 

ش را   ـــــ ــــمت خود برگرداند. دسـ ـ ه سـ ــونت او را  ــ ـ ا خشـ امان 
سته د. دور موهای فر و  م کش د و مح چ ما پ  ی ه

 

ــا رو احمق فرض  - ـــاحرە؟ مـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خودت  فکر کردی سـ ـ
ا خودت ـ واسـه من؟  و خ زرنگ؟ نقشـه کردی  ک
م جمع  ــامـــه ت ؟ برنـ ــای  ک ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـــه واسـ رزی؟ برنـ

ارفرمات؟ گ انداخ من؟   ت؟  ــــاح ـ ـ ـ ـ ـ دن من؟ صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
زم؟ ا چه د ع ما...  ا چه د ه قا چجوری؟   دق
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ش یخ بزندخندە اعث شد خون توی ت  ی امان 

اە امان نفرت و کینه  اە امان قفل شد. از ن اهش در ن ای  ن
ش از این تا این حد  ارد که  خورد پ ـــم  ـ ــــت قسـ سـ توا

دە بود   هرگز ند

 

ـــه - ـ ـ ـ ـ ا این نقشـ ـــق  نم  ـ ـ ـ ـ ــــت منو عاشـ ـ ـ ـ ب و نقصـ های  ع
نــ خــودت  ــا...  ـ ـ ـ ــمـ هــ وای  ــا  ـ ـ ـ ــمـ هــ وای  ؟  وقــ  کــ  

بـودن  ـــــگ  زرنـ ــــاس  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه احسـ ــ ـ دیـوونـ مـنـو   ، ی خـودت  کـ
تم،  ؟ روان ؟ روا هم حرومزادە ک اتم    فه  از

 

لا  این  ی نبود که ق ـــمها، چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همه تنفر و انزجار در آن چشـ
اشــــد این نفرت لانه کردە رو چشــــم دە  های امان، تاز  د

 داشت. 

 

لش روزار  - فتم، ق ر من گ ب آخه جوجه... فکر نکردی ا
ـاە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چطور فکر ن تو رو سـ ـه... مل ک که  کنم؟ مل
؟ همه تو رو  ارفرمای م  شناسن و این تو که 
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ش...  ش... صدا و لح اهش... جملا ش... ن  حرفها

ش سوخت. اما حواسش   دە شدن موها ش از کش کف 
ــم همچنان  آن جمله   ــ ـ ـ ــ از چشـ ـ ـ ـ ـ های  ی اول بود و... اشـ
د.  ای چک  ازش 

 

ست #٧٥٦ 

 

 

 امان... -

ه و   ـــدای غ ـ ـــد  صـ ـ ــ امان خفه شـ ـ ـ ب سـ ا  روحش 
ش   ـــد و  ــــم پرت شـ ه سـ ــــورش  م بود که صـ آنقدر مح

 گیج رفت. 

 

د  ش ک ه دها شت دست،  ا  عدی را   امان 

 ک مادە سگ؟ واسه من تله جور -
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ش   ـــاس کرد لبها ـ ـ ـ ـ ـــد و احسـ ـ ـ ـ ـ ش  شـ روی زم افتاد. دها
س شد.   خ

 

ش  ن ه جا د  ـــــت و ل ـ ا مشـ ــت امان  ـــ ـ د چه خ اسـ فهم
ا  شت  هم نا  گفت: افتاد و در همان ح 

 

دە- کن و  ــا  ـ ـ ـ ـ ــل...  که ک ــ ـ د فاضـ ـــــت آرە؟ محافظ جد سـ
ـــط   ـ ـ ـ ـ ـ یهو هوس کرد برە اونور آب هیچ گن هم... این وسـ
خوای   ار نبود آخه تخم حروم تو مال این حرفا که  در 

؟ ن ک ـــه من چـاە م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ واسـ  تو همون  منو دور بز
 کنم؟ چاە دفنت 

 

ــــک   ـ ـ ـــد و جیغ زد. اشـ ـ ـ ـ دهای امان مچاله شـ ب ل ش از  ت
د.  ای امان را چس ا دو دست   رخت. 

 

؟   امان امان تو رو خدا... -  گف دخ 
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قه ا صــور که  امان  د.  الا کشــ ا دوســت گرفت و  اش را 
خ شـــدە بود، توی صـــورتِ خو و   ت  ان از شـــدت عصـــ

د: زخ  اش غ

 

ـــحالم - ـ ـ ـ ـ هچقدر خوشـ نم او که همه رو  ا دادە، آخر  ب
ــــگ  ای سـ ه  ه خاطر گنج  خودش دارە  ـــه هر  ـ سـ رە 

ــدی و جولان دادی و برای زم زدن خود مــا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس کشـ
گه تحمل وجود نحست...  سه د دی   نقشه چ

 

ست #٧٥٧ 

 

 

ــمهای وق زدە از   ا چشــ ش  ه خون  چشــــمهق هق ها های 
د: ی امان جدا نشسته  شد و مچ دست امان را چس

 

نــکــردم - ــاری  ــ ـ ـ دخـ  مــن  مــن  نــکــردم...  ــاری  ــ ـ ـ ــه والله  ــ ـ ـ  ...

ــا من   ـ ـ ـ ــان  ـ ـ امـ ــام. من دخ عموتم  ـ ـ مـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لم... دخ  عق
 اینطوری نکن... من... 
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لند نعرە زد:  ه زم پرت کرد و  ا حرص و کینه او را   امان 

 

ە - م تو تله دخ ــــت احمق، افتاد ـ ـ ه مشـ ی  ی جادوگر همه 
انِ احمق کـــه دلش نیومــد نطفـــه  ی حرومِ تو  تو اون از ج

لد بود،   ل   که هر جادو جم
ّ
ــــقط کنه... اون از م ـ ـ رو سـ

چه   ه  ما که جادوی  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رخته تو ذات کثافت تو اون از سـ
شـه   د دخ من  ا ه کفش که  اشـو کرد تو  طان شـد و  شـ

ل که عقلشو داد دست زنِ احمق تر از خودش...  اون از عق
ـــــت رو از   ـ ـ ـ ـ اە کرد و همون روز وجود نجسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد ا که اشـ
ش رفــت   ــــل کــه دلش و دی ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد... فــاضـ ــا نکرد...  زم 

ـــاحرە  ـ ـــه سـ ـ ... من  ای مثل تو اما منو نواسـ تو گول بز
اته ن  شم جادوی توئه ل

 

ــورش را   ک نماند فقط صــ گر جا در دخ آنقدر زد که د
ــاندە بود و ضـــجه  ش هیچ...  ا دو دســـت پوشـ زد و درد ت

ــا کـــه از امـــان  ش را  درد حرفهـ ـــــت جـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، داشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 گرفت 
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ــــدە   ـ ـ ـ ـ ـ ــــخت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ف سـ مه زد.  ش خ ا نفس نفس رو امان 
اە کند.  ش را گرفت تا توی صورش ن  موها

 

ــات تو همون تلــه - ؟  مــا بب ای گ کردە کــه  ــد کردی ه
خوای منو زم   واسـه من گذاشـ تو آخه در حد م که 

اە کن  ؟ منو ن  بز

 

ست #٧٥٨ 

 

 

ما ن ه  چشـم ه ک چشـمش  د. صـورش داغان بود و  د
ــــدت درد  ـ ـ ه شـ ــــت امان،  ـ ـ ا  خاطر مشـ ـــته بود.  ـ ـ ـ سـ کرد و 

اە امان کرد و  جان ناله کرد:  از ن ک چشم   همان 

 

ستم امان... مگه نه؟- ستم... ن ... ن و
ّ
... م  من... دخ
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ـا خنـدە ــانه از ب دنـدان امـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ ـــدە ای ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اش  های ف
د:   غ

 

ــ  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک چشـ ـه همون جـادوگر  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قا شـ تو این حـالـت دق
ـــــت نداری... تا الان   ـ ـ ش انگشـ ـــــ ـ ـ س آوردی که شـ ــا ــ ـ ـ ـ فقط شـ
ه اون   ــ ــ ـ ـ لت شـ ــ ــ ـ ـ ــورت خوشـ ــ ـ ـ ار بود که صـ اهات  س  ــا ــ ـ ـ شـ
ـت خوب ازت محـافظـت کردە...   ــــاح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ حیوون 

ـه محـافظ برای خودت جور  ـار  ـه ه ـــاحرە  خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ
ـــورتــت از  امــا حــالا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه، وق صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دادت برسـ خواد 

شه؟  ه تر  ات ک ا  صورت 

 

ش،  ن سـت درد کدام را تحمل کند؟ درد صــورش،  دا
ش...   ت

 کشت ها که هر لحظه او را ا درد حرف

 

نه  ـــ ـ ـ لو و سـ ـــمت  ـ ـ ه سـ اە امان، وق  دە  اما درد ن ـــ ـ ـ اش کشـ
دتر از همه بود   شد، 
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ــد... یخ زد... این  را تــاب ن آورد. این   ــه خود لرز
ش بود  گر نهای  د

 

ا کینه، آرام گفت:  صانه و   امان ح

اشه - رە  ا د  ا ه   که مل

 

ــــ کرد خود را   ـ ـ ـ ـ ـ نا سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا لرزش وحشـ ما  پوزخندی زد. ه
د تا اجازە   ــ ش کشـ ــ خود را روی ت شـ ــد. امان ب کشـ عقب 

خورد  ان   ندهد ح ت

 

شه... - د ازش محافظت  ا ه مون صاحب گنجه و   که مل

 

ست #٧٥٩ 

 

 

ما هق خفه  ای زد: ه

 نه... امان... -
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ش قفــل کرد و   ــالای  م  ک را مح ــــت دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امــان دو دسـ
اند:  ما چس ش را دم گوش ه  لبها

 

رە - ا ای مگه نه؟ میتونم حس کنم فاضـــل خوب از  هنوز 
ــاحب گنج محافظت  ــ ـ ـ ـ ا  صـ ش...  د ــــ ـ ـ ـ دم بوسـ ــ ــ ـ ـ ـ کرد. شـ

ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه همون بوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ها جادوش کردی؟ همون بوسـ ها که 
؟ روزی مال من بود و   خواس جادوم ک

 

دە شد و جیغ زد.  ما سخت ف  چشمان ه

 نههه ولم کنن -

از مح گرفت:   امان گوشش را 

 

خوام  - ـدم محـافظ داری ای جـان محـافظـت کو؟ م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
رم داری جر  ینم وق ز خواد ازت  ب خوری چطوری م

 محافظت کنه؟ 
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اش فاضــل دو گوشــش  ن شــنود و آرزو کرد که  خواســت 
 را هم کر کردە بود 

د:  ان داد. امان دیوانه وار خند ا شدت ت  ش را 

 

م - ش تح ا زدنت ب ما... دست و   کنه تقلا کن ه

د:  ش غ ل ما از ته  ه تن ه دن خود  ا ف  و 

 

ـــفتم - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ نخوای،  بب چطوری سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ؟ هرچقــدر ب ک
ص  ـــ ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر من جون نـدی ولـت  ب ـــم. امروز تـا ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 کنم ن

 

ــاز   ـ ـ ش را  ل ر  ـــد. ز ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــا نفس  ـ مـ ــداد ه ح مهلــــت نــ
ش را ب دندان د. مح گرفت و گوش ش کش  ها

 

ست #٧٦٠ 
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ش سوخت. صدای ضجه ل ر  لند شد: ز  اش 

 حرامزادهههه... ولم کن -

 

ه هیچ جا ن ش  ـــدا ـــالن بزرگ خانه صـ د و در سـ ـــ ی  رسـ
ارە گوش خودش را پر امان منعکس   کرد. شد. و دو

 

ا خشونت و حرص از دو   قه گرفت، و  ش را از  امان شوم
د   طرف کش

 

ـــدای   مه ها... صـ ـــدن د ارچه و کندە شـ ـــدن  ارە شـ ـــدای  صـ
ــــدای دو  زدن  نفس اهش... و صـ های امان... خندە اش... ن

 رگه اش، وق زمزمه کرد: 

 

دار  - ... ب ا ر من  ــــت... که ز ـ ـ سـ الاتر از این ن هیچ لذ 
ــــک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە ک و اشـ ــــت کنم و تو فقط ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... و من لمسـ ــا

ا بز  زی و دست و   ب
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ـــــک و  حرکت و   ـ ـ ـ گر حرکت نکرد خشـ ک لحظه... د در 
ـک   ـار همـه چ را در  ـدە بود. ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان رسـ ـا ـه  ـار  مـات. ان
ا پوســـــت   ا تمام وجود درک کرد.  د. درک کرد.  لحظه فهم

د که...   و گوشت و استخوان فهم

 

ان... کـــه ح ن  و بود... دخ ج
ّ
ـــــت  دخ م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ــــت اینجـا بود... توی خــانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــل او را  ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی امــان... فــاضـ
ام گنجش را   ش کرد...  ـــا ـ ــا رهـ ـ ـ اینجـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد... ک ـ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ

 خواست خواست. و حالا امان... سهم خودش را 

 

ـــتفادە ای  ـ ـ ـ ـ ش،  هرکس اسـ ـــل گفته بود که بود ـ ـ ـ ـ کرد. فاضـ
ـدو تولـد، همـه ــــت دروغ بود.  وجودش، از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک مشـ ـا  اش 
ش بود  اعث بود  اصلا دروغ 

 

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دروغ زنـدە بود. از همان  ـه چشـ ـه الان،  ـد کـه تـا  د
 دو تولد 

 

ست #٧٦١ 
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ــد و تمام ها رو و حالا که دروغ  ــ ـ ـ گر دل بر  شـ ــد، د ــ ـ ـ شـ
گر استفادە ع د ش نبود   ای برای ک نداشت. بود

 

ــازیــــک مهرە  ــ ـــوختــــه، در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ح خودش هم  ی سـ ای کــ
د ن ا ـــــت. فقط  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــش چ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت نقشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ازی  دا بود و 

ه دســـت  ه خواســـته کرد و دســـت  ــد و همه را  شـــان  شـ
 رساند. 

 

ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ه خواسـ د امان را  ا ــاند. چون او هم  اش و حالا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
مـهـرە  ــالاخـرە  ــ ـ ـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ازش  ــهـ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـخـور  سـ درد  ــه  ــ ـ ـ ی 

ازی  حرامزادە  ــا بود،  ـ ـ ـ ـ ـــل و ک ـ ـ ــــت فاضـ ـ ، وق دسـ ی لعن
ازی دادە بود.   اش را کردە بود. و احتمالا امان را 

 

 ناخواسته و  خ 
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ه دسـت امان افتادە بود... حق  و حالا این مهرە  ی سـوخته 
ما  خودش  ر ه د ح ا گ خواهد انتقام  ــــت که  ـ سـ دا

ازی کردە ن ست بر ضد او   دا

 

نه  ــ ــ ـ ـ ـ ــتهای امان سـ ــ ـ ـ ـ ش را دسـ ــد. لبهای داغ و تر و  ها ــ ـ ـ ـ ـ ف
ش رد  ــــت ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فش، روی پوسـ ــداخـــت. دنـــدان کث هـــای  انـ

ش را  ـــــت ت ـ ـ ـ ش گوشـ لندش  ت ش موهای  الها کند . چن
د. را   کش

 

ه تنها  ما   کرد. اش فکر و ه

ــوقه  ــاحب گنج... معشـ ه... صـ ... مل و
ّ
ی امان...  دخ م

خواندە ا دخ ل...  ما و عق ... دخ س  ی ام

 

 و... چه چ فاضل؟ 

ای س فاضل؟   دن

شـسـت. اشـک از گوشـه  ش  خند روی ل ش   ل ی چشـما
 خورد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 1998  

 

ش، بوی   ش گفته بود. بوی پرتقا موها فاضــل از چشــما
ش...  لا دها  ش

 

ست #٧٦٢ 

 

 

اور   اور کرد.  ــــت.  ای اوسـ ش دن ــــ ـــمهای سـ ـ گفته بود چشـ
ـاور کرد، وق گفـت کـه    کرد. آن ـاە و درمـانـدە را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە سـ ن

ش است  ا  دن

 

ش   ماند. وق چشما ش را گرفت و خواست  وق که دس
د و گفت جز آزادی اش ه ن  خواهد. را بوس

 

ای   اور کرد که دن ـ نبود و چرا  چک ای ه ا، دن در این دن
ای سـ فاضـ  اور کرد که دن سـت که  فاضـل اسـت؟ چرا 

 اس خود کردە؟او را 
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ه صورش زد:   امان س مح 

ـــم  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواە التمـاس کن... التمـاسـ مـک  ـه کن  داد بزن گ
ــا   ـ ـــدای التماســــت، روحمو ارضـ دن صـ ـــ ما شـ کنه  کن ه

 
ّ
 دخ مُ

 

ــــوخت. حفرە  ـ ـ ـ ش سـ ه  قل ش  اە و  انتها روی قل ـــ ـ ـ ـ ـ ی سـ
 
ّ
 وجود آمد. دخ م

 

اهش کرد. اشـک از چشـم ازش راە فقط ن گرفت و  های 
م  ش   شد. ب موها

مه  ا خندەامان د از کرد و  ـــلوارش را  ـ ـ ـــانه ی شـ ـ ـ صـ ای  ی ح
د:   غ

 

خواد نه؟ واســه هم آروم  - ه لال شــدی؟ توام دلت م چ
ش همون روزا...   ش منـه... پ گو کـه هنوز دلـت پ ؟  گرف

 ها همون بوسه
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و ورم کردە  ــای زخ  ــ لبهـ این حرف،  ــا  ـ ـ ـ ب  و  ــا را  ـ ـ مـ ی ه
ش گرفت و ب دندانلب د. ها ش کش  ها

 

ش   ا ـــلوارش از  ـ ـ عدی... شـ ــــک  ـ امد. اشـ ک درن ا از دخ
دە  ـــ ـ ف امان  ای کشـ ـــتان کث ـ عدی. انگشـ ــــک  ـــد. اشـ ـ شـ

ــاهش روی   ـ عـــدی... ن ــــک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. اشـ ش حرکـــت م روی ت
 سقف ماند. 

 

ست #٧٦٣ 

 

 

اهش از سقف جدا شد   دند. ن ش رس اها ه ب  انگشتها 
د.  ه چشمهای خمار و پر عطش امان رس  و 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن در چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ــــــت خ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه هیچ رح  درد داشـ
ه   وزی را در چشـمهای آلودە  ند. درد داشـت وق پ نداشـ
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ــان  ــ ـ امـ هــوس  و  ــه  ــ ـ تــوی  کــیــنـ وقــ  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ درد  ــد.  ــ ـ ـ د
ش آرام و  جان خواست: چشم  ها

 

 س کن امان... -

ش را سخت د و ت د. امان خند  تر ف

خوای التمـاس ک کـه  - فتـه م ــار م ــه  ونـت دارە  آهــان ز
 بهت رحم کنم؟ 

 

گر ازش خواست:   ار د

 س کن امان -

ا  امان را از خواسته  الا فرستاد و  ش را  نقس  اش، ابروا
ان داد:   نفس  ت

 

ش - ما... ب ش ه  ب

ه ه ل ش را  ــــ ـ ما  و دسـ اهای ه ــاند.  ـ ـ ـ ک رسـ ـــورت دخ ـ ـ ی شـ
ه ــونت ل ــ ـ ـ ـ ا خشـ ــد. امان  ــ ـ ـ ـ اە جمع شـ ــورش را  ناخودآ ــ ـ ـ ـ ی شـ

د.   ای کش
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ما تن   الا آمد.  ه ش  ـــخ از زم کند.  ه سـ ش را  جا
م   ــــورش  ـ ـ ــله را از صـ ــ ـ ـ ه امان داد و فاصـ اە  ــم ن ــ ـ ـ ک چشـ ا 

 کرد. 

 

ه خواسته- س کن ت نتو  س...   ر امان. 

ک چنگ کرد و روی   ش را لای موهای دخ ــــ ـ ـ ـ ک دسـ امان 
د: لب ا کینه و هوس غ ش   ها

 

ــاطر هم  - ــه خــ ــ ــا  ـ مـ ــــت نکردم ه ــاطر هم خوا ــه خــ ــ
ــه   ـ ـ ــه چطوری  ی کــ ــای خودت ب ــمــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ـ ـ ــا  ـ ــه... تـ لحظــ

 رسم م خواسته

 

ست #٧٦٥ 
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ما روی شــانه  ش را جمع دســت ه ا تر  ی امان چنگ شــد و 
 کرد. 

ستم؟- ل ن ما و عق  من دخ س

 

د:  ا لذت خند  امان 

ە که  - ــمِ پ ـ ـ ه چشـ ات اون حیوون  ا ا  تو تخم حرومِ ج
ــه خــاطر گنج...   س انــداختــه فقط  ــل تو رو  ــا جــادو جم

ه ه خاطر گن که تو مل ا فقط  بی چه زند  ش 
 ست و  ارز داری؟

 

ـــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد. اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش تکه تکه شـ ی گرفتند.  قل ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عت ب ها 
ـــد...   ـ ـ ـــ جمع شـ ـ ـ شـ ش ب ا ـــد.  ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـــ کشـ ـ ـ شـ ش ب موها

ش را لمس کرد.  ا گرش مچ  ... و دست د ش  ب

 

؟هيچ-  وقت اصلا... دوستم داش

ما   ــــورت ه ـ ـ ر شـ ش را از ز ـــــ ـ ما، دسـ ا تمام ممانعت ه امان 
ش رساند. و در   ه ت ا تمسخر ناله کرد: رد کرد و  ما  اە ه  ن
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م بهت - از کن، تا  اتو   ... ِ  آ

ــد. هقنفس ش لرز ــاچــه   هــا ـــد.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش پر از خف شـ ی  زد
د.  ش را ف د و... ت الا کش  شلوارش را 

 

دە امان از ب دندان  شدند، گفت: ها که از لذت ف

ما چقدر دا - الت بود... آخ ه  چشم فاضل دن

 

ــدنــه  ش  ـــــت لرزا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامن دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و فلزی چــاقوی ضـ دار  ی 
ــه  ــالـ ش بود، لمس کرد. امـــان نـ ی پر  کوچ کـــه توی جورا

 لذ کرد: 

 

س زودتر از فاضل اومدم سمتت. - ی ن د چ دم   د

ــــامن  ـ ـ ـ ش  چاقوی ضـ ـــــت لرزا ـ ـ د و توی مشـ ــــ ـ ـ ـ ون کشـ دلر را ب
ش چنگ شد روی شانه ش از پ ش ب د. دس  ی امان. ف

 

ما برساند. امان س  ه تن ه ش  ش را ب  کرد دس
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لد نبودم مثل  - ســتم...  اور کن اما نتو ما...  ســ کردم ه
از کن  اشم   فاضل احمق 

 

ما   از کند، ه ش را  اها ـــــت  ـ ا دو دسـ ــ کرد  ــ ـ ـ وق امان سـ
ا هرچه توان داشت،   د و  د و چشم ف ضامن چاقو را کش

ه پهلوی امان فرو کرد   چاقو را 

 

ا صدای جیغ وحشت  لند امان،  اش در هم  زدە صدای آخ 
ه وجود آورد  نا  خت و طن وحش  آم

ست #٧٦٦ 

 

 

ل) قه ق  (چند دق

 

ـالا... در   ــــــت آن  ـ ـ ـ ـ ـ ـالا جـا گـذاشـ مـا را آن  ـاوی ه در اوج نـا
ش امان خانه  ی امان... پ
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کهو اتفــاق افتــاد   ش بی و  ــل پ همــه چ آنقــدر غ قــا
 شد ح فکر کند   که اصلا

 

م کردە بود و فکرش را هم ن کرد کـــه اینطور  خودش را 
 غافل شود. 

 

ــ   ـ ـ ـ ل اسـ ـــــت ه د ب دو مرد درشـ ه خود آمد، که د وق 
ت  ون هدا ه سمت ب  شود شدە و   و صدا دارد 

 

اە وحشــت ج  زدە ن ش م ــ که توی صــدا ما و خواه ی ه
ری   ن تصــ مک صــدا زد، آخ زد، وق اســمش را برای 

د   بود که د

 

ـــدە ـ ـ ـ ـ اە متح و غافل شـ ه ن ه رو رو ماندە بود،  اش فقط 
ــد، وق از   ــ ـ ـ ـ ــــور شـ ـ ـ ـ سـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــوار آسـ ــ ـ ـ ـ ار آن دو مرد سـ ا اج وق 
ون راهنما شــد.   ه ب دە شــد، وق  ون کشــ ســور ب آســا
ه   ــــت و  از آن دو مرد در را  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت فرمان  ـ ـ ـ شـ وق 

ست و دستور داد:  ش   رو
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 برو حرکت کن -

ــ را روشـــن کرد   اور بود، وق ماشـ و همچنان مبهوت و نا
 و حرکت کرد 

 

ش کرد، هنوز آن دو مرد را   ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ــاە  از آینــه کــه ن
اهش  ـــتادە و ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ د که آنجا ا ــتادە  د ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار ا کنند ان
م  ش را   کند بودند تا مطم شوند که 

 

ـــــت و حـالا   ـ ـ ـ ـ ـ ــتـان امـان، جـا گـذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دسـ ـالا، م ـه را آن  مل
 گشت داشت بر

 

ست #٧٦٧ 

 

 

اهش، آن خندە ا آن طرز ن ش... امان  ش، آن حرفها  ها
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ــدام  ــــت خوردە بود و از کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... رو دسـ ـــان؟ از  لعن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 کدام؟ 

 

ا روی ترمز   د و دە م نرفته،  چ ه داخل پ ان را  ا اول خ
د. تله بود   ه فرمان ک ت  ان ـــ ـ ـ ـ ا عصـ ش را  ــــ ـ ـ ـــد. مشـ ـ ـ ـ ـ ف

ــه  ــه فکر تلـ ــتـــه و حـــالا...  ای کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ ــار گـ ـ ــان  کرد برای امـ
ه دام افتادە بود.   خودش توی آن تله 

 

ما؟   خودش و ه

ک رتم  نفس نفس  ا ف ســـخت شـــدە  ش را  زد و مشـــ
د. ه فرمان   ک

 

ازی ن ه نقش  ه  مل ــــت  ـ ـ ـ ا امان دسـ کرد. غ ممکن بود 
دە   ا امان را د ل از اینها هم برخوردش  ــــد ق ـ ـ ـ اشـ  کردە 

د   بود. امروز هم د

 

ش برای خلاص   ا زد اهش را، فرارش را، دســــت و  نفرت ن
ــــش ترس جا خوش   ـ ــــتهای امان را... و... ترسـ ـ ـ ــــدن از دسـ ـ ـ شـ
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ـــتور داد:  کردە در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، وق امــان بهش دسـ ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ  چشـ
 مان 

 

د هم تله ــــا ــــل شـ د هم فاضـ ــــا ـــل و  شـ ــــل بود فاضـ ی فاضـ
ما؟ اهم..   امان   . برای گ انداخ ه

 

ــا رها   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بود، چرا الان اوی ک ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ر این تله از طرف فاضـ ا
ال امان گ افتادە بود؟  ما در چن  شدە بود و ه

 ی امان کردە بود؟ فاضل آن دخ را طعمه

 

اور کند نن سـت  سـت از کجا، اما ن توا سـت  دا توا
ال امان پرت   ه را توی چن ا نقشـه مل قبول کند که فاضـل 

اشد   کردە 

 

ه   ـــل  ـ ـ د بود که نتواند قبول کند. فاضـ این چند ماە انقدر د
 آن دخ حس داشت 
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ست #٧٦٨ 

 

 

ـه اتفـاقـا کـه انقـدر    ، ـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درم و گیج و عصـ ـازهم  امـا 
جه کرد و نــــع افتاد فکر  ه ن ــــت  ـ سـ ــ  توا ـ ـ ـ ی درسـ

 برسد. 

 

ه بود و حالا...  فقط این را  ال مل ه دن ســت که امان  دا
ه هم راح   ... ه هم راح ش آوردە بود   ه دس

 

ســـت... نفاضـــل  ســـت... نقشـــه دا ی خودش بود...  دا
 ا نبود... 

ـــمارە لنجار رف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گرف شـ ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش در آخر ختم شـ ی  هـا
د   ا ه آن دخ  ت  سـ ت فاضـل  فاضـل و... روی حسـاسـ

 کرد حساب 
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ــ از این ن وقت داشـــت  شـ گر ب ســـت  گذشـــت و د توا
گردد. شـمارە را   ال آدم اصـ این نقشـه ها  ه دن ند و  شـ ب

 گرفت و گو را دم گوشش گذاشت. 

 

اسخ نداد   بوق خورد... بوق خورد... هفت تا هشت تا.. 

ارە منتظر   ارە شـمارە را گرفت. و دو د. دو لندی کشـ نفس 
اسخ ماند  ارە تماسش    ماند و دو

 

ی که درسـت چند   اە فاضـل... روی ام ماندە بود ام و ن
ه خانه زدە  ما،  عد از رف ه قه   اش امدە بود دق

 

ــل   ا برای فاضـ ــد و در آخر پ ـ ش را ســـخت ف ــا مشـــ ـ ک
 فرستاد: 

ون - ە رو خفت کرد، منو انداخت ب  امان دخ

 

ه  ند و  ثان ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اورد همانجا ب گر تاب ن ـــــت، د ـ ـ ـ ـ ـ ای که گذشـ
ی از فاضل شود.   منتظر خ
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ندش   م ــــت  ـ شـ د و  ـــ ـ ـ ون کشـ ـــند ب ـ ـ ر صـ ـــلحه را از ز ـ ـ اسـ
ــ را همانجا رها کرد و...   ـ ـــد و ماشـ ادە شـ عد پ جای داد. و 

 برگشت. 

 

ست #٧٦٩ 

 

 

ــاط. از   ـــاهش ت و محتــ ـ ن ـــد بود.  لنـ م و  ش مح ــا ـــدمهــ قـ
اە   ه مجتمع بزرگ و خوش نقشه و خوش نما ن همان دور 

ی نبود.   کرد. دم در از دو محافظ امان خ

 

د عبور   ـا ان  ا انـداخت. از نگه ـه لا و نگه ـاە  کرد  ن
د   و... همان حوا  از آن دو محافظ را د

ینـدش. ن ـد... تـا او هم ب ـاە نـدزد ـانـه  ن ــد انقـدر مخف ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ی امان شد وارد خانه

 

د.  ان را ش  صدای نگه
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مکتون کنم جناب؟-  تونم 

ــا را   ـ ش، برگشـــت و ک اە ت ت و ن ا آن هی همان محافظ 
د.   د

 

ه همان مرد گفت:  اە کند، رو  ان ن ه نگه ا  اینکه   ک

الا جا گذاشتم - ی   ه چ

سور رفت  ه سمت آسا م  عد چشم گرفت و مستق  و 

 

ش زد:  ان صدا  نگه

 آقا... -

ا آمد.  ه سمت ک ا اخم   و محافظ، جا خوردە و 

 

ش زد:  ا قدم تند کرد. محافظ صدا  ک

و -
ُ
 ه

د. در   ــ ــ ـ مه را زد. محافظ بهش رسـ د. د ــ ــ ـ ــــور رسـ ـ سـ ــا ـ ـ ـ ه آسـ
ــــع داخل شد.  ا خ  از شد و... ک سور   آسا
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ش:  شت   محافظ هم 

ون -  کجا؟ هری ب

مـــه  ــا د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قـــه ک ـــه محـــافظ  ی ط ی مورد نظر را زد و رو 
 گفت: 

 

مو تو خونه- د من گوش خش  ی امان جا گذاشتم. ب

ـــته   ـ سـ ــــت  ش آمد. در داشـ ازو ــــمت  ـ ه سـ ـــــت محافظ  دسـ
 شد: 

 

ست #٧٧٠ 

 

کت - ا، س ا  زر نزن 

شــان داد. دســت مرد را گرفت و   ش  ــــع وا ــا خ  ک
ه د و  ه وسط دو کتفش زد چرخ  ی مح 

سته شد  سور   در آسا
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اهم   د.  ـــا چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت ک ـ ـ ـ ـ ه سـ ا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد جا خوردە و عصـ
 درگ شدند. 

شت  هم روی  و صورت مرد فرود  مشت ا  های ک
   آمد. 

 

عد   د و  ــا ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورت ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ م  ـــــت مح ـ ـ ـ ـ ا کف دسـ مرد 
ــلحه  ــ ـ ـ ــا همان  اسـ ـ ـ ـ ـ ـ د. اما ک ــ ــ ـ ـ ون کشـ ش ب غل ک ر  ای از ز

ی مشـــت   شـــ ت ب ان ا عصـــ ش زد و  ه دســـ دی  لحظه ل
 زد. 

 

ــا  ـ شـ د و مرد روی زم  پ ه صــــورت مرد ک م  اش را مح
ـــه   م  ش را گرفـــت و مح ــا نفس نفس،  ـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد. ک افتـ

د دیوارە سور ک  ی آسا

 

ـا دما   ـدە،  ــتـه و خواب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـه  ـه همـان حـالـت ن مرد 
، بیهوش شد  افته شدە و  خو  شکسته و ابروی ش
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ه لب زخ و خو  ش را  ــــ ــــت دسـ شـ ــا  ـ ـ ـ د و  ک ـــ ـ اش کشـ
د. بی  الا کش ا شدت   اش را 

ه   اە محتا  از شـد. برگشـت و ن سـتاد. درها  سـور ا آسـا
ون انداخت.   ب

 

اب   ماند و  از  سـور  د تا درب آسـا ای مرد را جلو تر کشـ
ست کند.  قه ا  توی همان ط

 

ه   دە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ون رفت و هنوز نرسـ واحد امان، محافظ دوم را  ب
د که همان حوا قدم  ا د  داد زد و نگه

 

ست #٧٧١ 

 

 

ــمت   ــ ه سـ مرش برد و هم که محافظ  ــــت  شـ ش را  ــــ دسـ
د  ون کش لت را ب د،   چرخ
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د و   ه ســـمت اســـلحه ب محافظ ح فرصـــت نکرد دســـت 
ش گرفت:  ه سم م  لت را مستق ا   ک

 

 تکون نخور -

ا انداخت و   شت  ک ه  اە  ک ن محافظ خشکش زد. 
ک  ا که نزد ه خود ک اە   شد. ک ن

 

د: شتاب ا اخم ت  زدە قد عقب رفت و 

؟-  کوندە پررو... از جونت س شدی برگش

له  ه وسـ ش کرد تا  ی گو امان را خ  و دسـت داخل جی
د:  ت غ ان ا عص ا   کند. ک

 

تو بنداز از جات تکون نخور -  دس

ـــد و توی همـان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش انقــدر جــدی بود کــه مرد ب ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ماند.   حالت 
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ه او رســاند و... لوله لند خود را  امهای  ا  ــا  ی اســلحه  ک
د: را درست وسط دو ابروی پیوندی  اش ف

الا - گ   دستاتو 

 

ـــالا گرفــت و... همـــان لحظــه   ش را  ــتهــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تعلـــل دسـ ـ مرد 
د  ه گوشش رس  صدای جیغ ضع 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ل کـه در دسـ ـا همـان  ـــ کنـد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر نتوا د
قه ه کنار شق م  د. داشت، مح  ی مرد ک

 

مرد گیج و غافل شـــدە، تعادلش را از دســـت داد و تلو تلو  
ــه ــا  ــا  ــا چر زد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش  خورد. ک ــه  عــدی را  ی 
ه دراز افتاد  د. و مرد همانجا دراز   ک

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه گشـ ـ ــــبوع کرد  ـــد.  ج ـــدا کنـ ـ پ ـــد  ـ ل ــا  ـ تـ ش،  ـــا هـ
لند و عص بود. نفس ش   ها

 

ست #٧٧٢ 
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ه  لند شـد و  ه در واحد  هنوز گشـته و نگشـته،  ی آرا 
د   امان ک

 

ما، جرأت ن ه و ه از کند  ـــم  ـ ـ ـ ـ ی چاقو که  کرد چشـ
ــا درد   ـ ـ ــان  امــ ـــد  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــــث شـ ـ ـ ــــدە بود،  ــان ک ــه پهلوی امــ ــ

د  ش ب ه سمت پهل ش را  نا دس  وحش

 

ما، که چاقو را گرفته بود، برخورد کرد.  ه دست ه ش   دس

ا رعشـه ما  ش را گرفته بود، سـ کرد چاقو  ه د ل  ای که 
ش نگه دارد.   را سفت توی مش

 

هان چشـم   ما نا ا خر خری از درد مچش را گرفت. ه امان 
د که صورت امان از درد قرمز و خفه شدە   از کرد. د
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ــنا و..  ـ ـ ـ ـ ـ اە امان ترسـ دە بود و...  ن ــ ــ ـ ـ ـ ــدە و ترسـ ــ ـ ـ ـ . غافل شـ

ما چنگ کرد:  ا حرص لای موهای ه ش را   دس

 حروم... زادە... -

 

دن امان   م توی  ــــت چاقو را مح ـ ا هق هق و وحشـ ما  ه
لند شد   فرو کرد. صدای فغان امان 

د:  شت در ش  صدای ضع از 

 

ه -  مل

س   ، خ ــــورت امان از درد و  جا ـ ـ ـ د که صـ ــــ ـ ـ ـ ه نکشـ ه ثان
الا آورد و   ش را  ا هرچه در توان داشـــــت، دســـــ ــد.  ــ عرق شـ

د و س کرد خفه ما ف لوی ه  اش کند. دور 

 

ــه  ــا گ مــا  ــت، چــاقو را از  ه ــان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد از ترس و عصـ هــا 
ه زد  ارە   پهلوی امان درآورد و... دو

 

ست #٧٧٣ 
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لندتر و  جان مک  ناله ی امان  ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ــد. از دو دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ــد مــا امــا جــان از  گرفـت برای خفــه کردن ه

گر هیچ قدر نداشت   رفت و د

 

از کرد و..  د  ل ا  ــا در را  ـ ـ ـ . امان   و توی هم تقلاها، ک

ما افتاد   جان و سست شدە روی ه

 ..کشمت... -

 

ی کــه  ــا متح از چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، ک ــــع جلو آمــد     د خ 
د و... خون همه جا را پر  شـــانه  ی امان را گرفت و کنار کشـــ

ا چاقو که   ش...  ــــتا ـ ـ ـ ـ ـ ، دسـ ما، روی زم کرد روی تن ه
دە  ش ف  لرزد شد و توی مشت پر از خو

 

اە بهت زدە ا ن ما و  اش را نک ست از  و وضع ه توا
د  گ  امان 
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ش، و  و   ـا لرزش ت مـا کـه هق هقش  ـــــوص ه ـ ـ ـ ـ ـ ـه خصـ
خـو  و  ــارە  ـ ـ ـ ـ ــاس  ــ ـ ـ لـ و  ش،  داغو ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب  صـ ـ اش، عج

نا و  دردآور بود   وحش

 

لندش کند:  ش را گرفت و س کرد   ازو

لند شو... - اشو... له خب.. آروم...  له خب... خ  خ

 

مه جان را از زم   ـــه گرفته و ن ـ ـ ـ ـ ـ مای رعشـ ب و زور ه ا 
ـــــت تا   ـ ـ ـ ـ ـ م نگهش داشـ د و مح چ ش را دورش پ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کند. دسـ

فتد.   ن

 

ک هیچ جا نداشـت و یخ زدە بود و هق  زد و... رو  دخ
 ه سقوط بود. 

عد چشـم   ه امان انداخت و  اوری  گردان و نا اە  ــا ن ک
ون قدم برداشت.  ه سمت ب ما  ا ه  گرفت. و همراە 
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ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ از و نفسامان  مه  ـــــخت و ناتوا  های ن ـ ـ ـ ـ های سـ
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینـد. امـا  مطلق، همــانجـا روی زم افتـاد و سـ کرد ب

اە بود   همه چ تار و س

 

ست  ون زد و در را  ارتمان بزرگ امان ب ا از آ  و ک

 

ست #٧٧٤ 

 

ه ام بود که در راحت اهش  ــن ممکن،  ک ن ــ ـ ـ ـ ن پوزشـ ت
شـسـته بود.  ل  ش گوشـه   روی م لند  پی ش، و موهای  ی ل

م و   خنـــدی ملا ش، و ل ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدش  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ
ون زدەچشم ه ظاهر آرام بود های ب  اش که 

 

ش.. که  شــت  ه دو مرد  اهش  شـان ســام بود  ک ن
ک چشــــمش کبود   ای  ــا که  ـ ـــته از الموت سـ ــامِ برگشـ ـ سـ

اهش ن اند پ بود، و ن ش  ک دس  کرد بود. 
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ک سـگ دسـت آموز و   ... که مثل  و
ّ
ه م اهش  ک ن و 

شسته ای ام  ای  دە، درست   بود ترس

 

له  ــ دە شـــدە    یه وســ ون کشــــ محافظ ام از توی اتاق ب
ــــدە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای ام پرت شـ ــاە از ام  بود. و جلوی  مرد ن بود. پ

 گفت. گرفت و هیچ نن

 

ــت. از تکرار آن کتک اما  ـــ ـ ه رو نداشـ ش  لرزد رنگ  ها ت
 ه رعشه افتادە بود 

ش از آن کتکو نگرا  ار ب  ها بود اش ان

 

ـه  ــــت رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه او بود او کـه درسـ ـاە ام فقط  ش  امـا ن رو
اهش  سته و  حالت، ن د و لب   کرد. شسته بود و 

 

در خود سـال ...  های سـال این مرد را  ... ام سـت. ا دا
م...  ... آقا... مح ل... بزرگ  خل
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اە  ـــلا  و ن ســــت اصـ ش چ ـــمها فهمد حرف چشـ کرد که 
ست؟حس آن چشم اە چ ست؟ حال این ن  ها چ

 

ار تازە  ا که ان ار ن د برای اول  د. برای اول  د د
س از این همه سال، دقت  گر ار  د. کرد. جور د  د

 

؟- ارم ا  قهوە ب

 

ست #٧٧٥ 

 

 

ون فرستاد و آرام گفت:  پ را ب  ام دود پ

م کجاست؟-  نه، دخ

 

د و ادامه داد:  و کش
ّ
ه سمت م مش را  اە ملا  و ن

ل -  دلم براش تنگه... برای دخ عق
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د:  ه سخ غ  ملا 

 

ــــه  - ـ ــه مل ــ ـ تو  ــــدی از  بهم قول دادی ام گف هیچ گزنـ
اشه ن ت  ... دخ دری ک  رسه. قول دادی براش 

ا تأسف گفت:   ام 

 

ــه  قبول ن- ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــت ندارە دخ من  ـ ـ ـ ـ ـ ه دوسـ کنه ملا مل
 اصلا منو دوست ندارە... 

ە زد.   ب شلوارش و ار توی ج  گو فاضل برای دوم 

 

ــا انــداخــت. مغزش ت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اسـ ــاە گــذرا  درآورد. ن
  ، ـــنگ ام اە سـ ر ن ار ب زم و هوا بود و... ز د. ان ـــ کشـ
ـا  اهمی   ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت گـذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو را روی حـالـت سـ

ش برگرداند.  ارە توی جی  دو
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نـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش وحشـ د و  قل ـد. امـا ظـاهرش  تفـاوت  ک
ـــام وقــــت ـــل تمـ ـــال  مثـ ـــه این حـ ـ ـــه از فرط دیوان  ــا کـ ـ هـ

د.   رس

 

ست ا - ه لایق دخ تو شدن ن  مل

ــ بود و این   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاە هم ــاهش همــان ن خنــد زد. ن ام ل
ار رمزگشا شدە بودند چشم ە و گرد، ان  های ت

 

م - ست   لایق تو هم ن

ـــلول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، سـ ــــای حرف ام ــاە کرد. معنـ ـ ـ ـ ن ــا  ـ ش را  تنهـ ـــای ت هـ
ـــای  لرزاند. ح نفس ـ ـ ـ ش هم آرام بود، و تمام اعضـ ها
ه هم  ش از درون  د. د چ  پ

 

د:  ا ترس و  اعصا غ و 
ّ
 م

 

ست #٧٧٦ 
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نــبــود.  - خــوب  ــالــش  ـ ـ ـ حـ ــه  ــ ـ ـ مــلــ نــکــ  ــش  اذیــ قــول دادی 
ـا   ش  ش کـه خودت مراق ـدمش... خوب نبود گرفت د

 مراقب نبودی؟

 

دە دن صدای نخراش  گفت: ام  حوصله از ش
ّ
 ی م

الا - ـــداتو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــله چرا صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م م هم  بری؟ آروم فاصـ مون ن
مرد...  ست پ  ن

 

ـــد نفس نفس  ـ ـــال  از حـ ــا اخم  ملا  ـ ـ ام دلخور و  زد و 
 گفت: 

ـدقو کردی رفیق.  -  توام 
ّ
ـه من دادی م ـه قولا  توام 

 نامردی کردی،  معرف کردی. منم داد بزنم؟ 

 

س  ـــل را خ ـــد و عرق، تن فاضـ کرد. ام هم  ملا لال شـ
ـــه هم بود هم  شـ ـــد، همه را  بود. هم ـ قدر آرام و خو

ــا کرد. هم لــه  ـــــخر،  ـ ـ ـ ـ ـ ــا تمسـ ـک  قـدر  ـار کـه  خنــد ان ل
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ت  ت را مدی انه و  اهم چ ــــله ازی  ـ ـ ـ ـ اش  کرد و حوصـ
 رفت  

 

ــد و   ـــــت بر فرق  ملا ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــپ، درسـ ــا پ همــانطوری کــه 
 گفت: 

 داد نزن ملا، صدات گوش خراشه -

 

ــ  ـ و دســــت شــــش انگشـ
ّ
ش گذاشــــت و  م اش را روی 

ش راە   ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای آخش را خفـه کرد. خون از لای انگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 گرفت. 

 

ــــت    ـ ـ ـ شـ ما و دو زنگ  ــــل همچنان آرام بود. فکر ه ـ ـ ـ ـ فاضـ
ا، مغزش را داشت سوراخ  ه طرز  هم ک کرد. همه چ 

دە بود. رعب چ ه هم پ  آوری 

 

عد از رف آن قه  ک دق ها آمد و... هیچ چ  ام درست 
ــ   ـ ش بود. حسـ ش رو ــام درســــت پ ـ ــت نبود سـ امروز درســ

 کجا بود؟ 
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ست #٧٧٧ 

 

 

اە کرد:  ه فاضل ن  ام 

دا کردی آوردی خونه- م؟ اینو از کجا پ  ت 

ا آرامش جواب داد:   فاضل 

 

ــا رو  - ــداش کردم گ ش پ خودش زنــگ زد. از کثــافـت دون
 ه مرگ بود، اما انقدر جون سخته که هنوز زندە ست. 

 

ــدە بود.  ام خندە   ای کرد. ملا از درد توی خودش جمع شــ
ر این سنگی  فضای ب  ب سنگ بود. داشت ز شان عج
 شد خرد 

 

ه اون روز افتادە بود؟-  دو چرا 

ه ملا انداخت و کوتاە جواب ام را داد:  اە گذرا   ن
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 ازت کتک خوردە بود. -

 

 چرا؟-

ه روی ام زد. چشم خندی  های لعن رمزگشا  فاضل ل
ه ند غ اد شدە بودند و داش  زدند  را ف

 

اب خو  - ــما ار ــ ـ ن شـ ِ ل ندارە لا اراب برای کتک زدن دل
ــــه، کتک ن ـ ـ ـ ـ ـ اشـ . تا دل ن ــ ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز حیوو مثل  هسـ

ـــه تـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد ادب  ــا مونـه.  خورە تــا رام  ـد کتــک  ــا و 
ّ
م

ــا   ش رو  ــان ای خ ــدونــه کــه خــائن  ــد  ــا ــانــت نکنــه.  خ
 دە خون نجس خودش 

 

ان داد و  ام را از حرف خند زد و  ت ــل، ل ــ ـ ـ های فاضـ
ش زد. ک عمیق ه پی  تری 

اە کرد:  ه ام ن الا گرفت و  ش را   ملا در همان حالت 

 

ست #٧٧٨ 
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ـانـت ن- ر تو  من خ ـــتم، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... من  حرفم هسـ کنم ام
ا   ای قولت 

ه فاضل دادە بود:  اە  ه او، همچنان ن  ام  توجه 

م... - ت کن  نیومدی درمورد گنج الموت صح

 

 فاضل نف گرفت: 

ه من نبود. - ازی  گه ن  د

خندی زد:   ام ل

 

دی؟ تنها معامله همون  - هیچ گن اونجا نبود فاضل... د
 انگش بود. 

 

ها برای این بود که ما  از اول مشخص بود. تمام این برنامه -
ـــه حفظ   شـ ارت مثل هم ـــما اعت م. درواقع شـ ـــ شـ امتحان 
لِ   ت ک که هنوز همون خل از بود بهشــــون ثا . ن ــد ام شــ
ت ک که هر گن هسـت، زر   از بود ثا و سـا ن ج

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2033  

ه  ک  ی خودشــون معامله ســا اد. چه  م، چه ز شــه. چه 
اشه، چه دە کوزە سکه، چه هر دفینه  ای انگش 

 

ا مکث گفت:  ان داد.  د ت ه تای ی   ام 

م -  ک از دە مال من... همونطور که از اول قرار گذاش

ش را  ـــــت جا ـ ـ ـ ـ ش  حرف زدن داشـ گرفت. اما همچنان زا
 گفت: 

 

ــا امـــان هم حرف زدم.  - ـ  . م ا ــاط کن ــد احت ــا ـ ـــه مـــدت 
ـه   ـه راح  م.  ـد خ تلاش کن ـا ـار،  برای حفظ این اعت
ه این   دی ما  ش  ه راح هم از دسـ اوردی که  ش ن دسـ

ـار برای معـاملـه  ـه  اعت ـاز دارم. هنوز گنج مل هـای بزرگ ن
ـار و   ـا همون اعت و  ـل ج ـــم خل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اسـ ـا س  رو دارم، 

شه...   ا حفظ 

 

ان  ل همچنان  ت  داد: خل

م کجاست - ه... نگف دخ  هومممم گنج مل
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ه اورد. ثان  ای مکث کرد تا بتواند دوام ب

 

 ا امان قرار داشت. -

شــار از ترس و   ک چشــمش  ه فاضــل داد و  اە  و ن
ّ
م

نداخت  ا بهش ن م ن  نگرا بود. فاضل ح ن

 

ــا گنج الموت... اون  - ـ ــاعـــث و  ـ ــا...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ... ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اون 
 کجاست؟ 

 

گر   ار د ک لحظه سکوت کرد. ان ستاد.  ش از حرکت ا قل
ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش رفــت. همــه چ     نتوا ش رفــت. جــا تــاب و توا

ان گر بتواند ظاهرش را حفظ کند ع  تر از ان بود که د

 

"نبود   گر "ا ـــه د برابر مردی کـ برابر ام در  آن هم در 
ش  ست چشمها گر ن  گفتند که د

ـــمت   ـ ه سـ اهش  ـــــت و... ن ــــکسـ ـ تمام آن مقاومت در هم شـ
 گو رفت. 
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ا آمدە بود.  ا از ک از کرد. پ ش   ا اثر انگش

ون" ە رو خفت کرد، منو انداخت ب  "امان دخ

 

ست #٧٧٩ 

 

 

ه   از کرد برای نفس. مغزش  ــد دهان  ــ راە نفســـــش تنگ شـ
ــدای   ــ ـ د و... صـ ش نچرخ ــدند. زا ــ ـ م شـ لمات  هم رخت. 

د:   ام را ش

 

 حواست کجاست فاضل؟-

الا آمد... تا چشم ام  اهش از پ  های ام ن

ا اخ مصنو و لح مسخرە گفت:   ام 

 

دی  گفتم؟ه من توجه ن- . اصلا ش  ک
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ی گفت: داشت از هم  ش چ د. زا  اش

ما رفته... -  همراە ه

 

د:   ام خند

دن امان؟-  برای د

ــک روح   گردا کرد. مثــل  ــــاس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش کرد. احسـ تنهــا ن
ـــدە  ها که در دخمهگردان. از آن روح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ملا اسـ

 بودند. 

 

ا   ـــم ارژنگ...  ـ ـ ـ ه اسـ ا مردی  لدا...  ـــم  ـ ـ ـ ه اسـ مثل روح ز 
ان...  ی مثل ج  زن چشم س

س  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ مرد داشـ و داد. پ
ّ
ـه م ـاە  ان... ن افتـاد و  ج

کش درن ش راە گرفته بود و ج  آمد خون از فرق 

 

ان سوی ج  ... کجا بود؟ گ

ما...   و ه

نه ش داشت س د: اش را قل افت. صدای ام را ش  ش
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ـــم   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  . گ ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام، اون گو رو از فـاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ـا ای 
ست  ه من ن  حواسش 

د.  ه سمت ام چرخ اە آوارە اش   ن

 

ه اندازە  اە لعن  ـــال ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالها حرف داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های  ی سـ
له شــت م ار  ها زندا بودند و حالا  ســال... حرفها که ان

 آزادە شدە بودند 

 

ست #٧٨٠ 

 

 

ـــمت   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ م کوتا کرد و  له آقا" گفت و تعظ ــام " ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه   اە خ کوتا  ش خراب بود. ن فاضـل آمد. رنگ و رو

د.   فاضل کرد و چشم دزد
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دون اینکه بتواند خود را   گو را از فاضـل گرفت. فاضـل 
ــام برد.   لوی سـ ه ســـمت  ش را  لند شـــد و دســـ ل کند،  کن

د  ه سمت دیوار کش د و  ش چس ل  از 

 

ـــلا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد چــه اصـ لش خــارج  فهم کنــد همــه چ از کن
گر هیچ ارادە ش نداشت شدە بود و د  ای روی حرا

 سام وحشت کرد. ام گفت: 

 

م - ت نکرد ام تو رو اینطوری ت ... من و اح  آروم 

دە زد و دنداننفس نفس  ه هم ف ش   شد. ها

ــــدە  ــام ف ـ لوی سـ ه  ــ  ـ شـ اە ب ش ناخودآ شــــد و...  دســــ
 ام گفت: 

 

ــ - شـ ا  م درمورد گنج  ول کن اون بندە خدا رو... ب خوا
ــاحب   ــ ـ ـ ـــاحب گنج... صـ ـ ـ ـ م. در مورد صـ ت کن ــــح ـ ـ الموت صـ
ـــمش  بود؟ آهان...   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ... اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه... در مورد اون  ــ ـ ـ ـ ـ نقشـ

ا   ک
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چـارە و وق زدە ـاە ب ــام ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خون  اش را از چشـ هـای 
اهش  ی فاضــل نشــســته  ش در ن حا گرفت. تمام توضــ
ج  ـدهـا... و مجبور  زد. تمـام آن کتـک خوردن م هـا... تهـد

ش برای حرف زدن جواب سـؤال  ف  شـد ها را دادن... تع
ــبِ توی الموت همــان   کردن مــاجرا... همــان مــاجرای عج

بِ الموت...  ب و غ  فاضل عج

 

لندی گفت:  ا نفس   ام 

غ و  - ـــل ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـــم، تو که  ـ ـ ا  ـــه  ب ـ شـ اد نبودی تو هم
ام بودی...   ــــ خوب و آروم و حرف گوش کن من و اح ـ ـ ـ ـ

 برعکس امان 

 

ست #٧٨١ 

 

 

خ  ــــوخت.  ـ ـ ش سـ ــما ــ ـ ـ ــد. چشـ ــ ـ ـ ش تنگ و تنگ تر شـ تر  ل
 شد. پر از رگ 
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 ام ادامه داد: 

 

ـاهـات حرف بزنم. دلم هواتو کردە بود.  - ینمـت و  اومـدم ب
ام ن ه من و اح ه   ... تو که   ز

ــد. همان  ش پر شـ ــما ا خشـــونت گرفته  چشـ ــام را  طور که سـ
د:  ا صدای دورگه و پر خط و خ پرس  بود، 

 

ام کجاست؟ -  اح

ون دادن   ـا ب ش زد و همراە  ـه پی  ُ ـــدی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خو ام 
 دود گفت: 

 

ـه... خونـه ش مـادرت زن خونـه خونـه - ـــــت... زن زنـدگ ـ ـ ـ ـ ـ ی  سـ
ه هر جا ترجیح   دە... شوهرش رو 

ع اجازە  ــدەاین  ــ ام گرفته شـ بود ح  ی هر حرک از اح
ه تماساجازە اسخ دادن   ها ی 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2041  

ش   ــتا ــ د. دسـ ا ــمش ن ــ ک وقت توی چشـ ل زد تا اشـــــک 
ح   لرزد. تمام اجزای صورش هم ه وض

 نفس سخ گرفت و گفت: 

 

 جواب تلفنامو نداد -

ا هو گفت:   ام 

ـار  - ـــوهرش بود چطور؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرمِ رسـ ـد  لا
م؟  مه داش که انقدر تماس گرف 

 

ش  ش را آ  کرد. زد و ذوب م گف ام قل

ش شکست وق آرام گفت:  ش ب  صدا

 دلم براش تنگ شدە بود -

 

شــ - ه... درد وق ب د درد ... دلتن  ِ شــه که علاج  آ
ــ دلتن  ـ ـ ـ ـ ع ــــه  ـ اشـ ــته  ــ ـ طان نداشـ مونه. ذرە  ها مثل 

ە. اما نذرە جون آدم رو  ـــه. زندە نگهت  گ ـ ـ ـ دارە  کشـ
ت   دە... و عذا
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ست #٧٨٢ 

 

 

د:  س آرام آ گش  مکث کوتا کرد و س

طان جونِ من - اە شدە   چشمای س

 

د.    های فاضــل یخ زد مردمک  ه ســمت ام چرخ ش  لرزا
اهش  ــدی ن ا خو مای  ام  ک  رحمانه ای  کرد. 

ـاهش  ـا کـه از ن ـــم ـارـد. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە  گفـت چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای سـ
گری ای د  ست دن

 

قه ِ از  ش  د دسـ های سـسـت  ی سـام جدا شـد. قدمنفهم
ک قدم... دو قدم...   د.  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت ام کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ش را  و لرزا

اە کرد:  ه ام ن ا وحشت  و 
ّ
 م
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ـت  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد... نــه گنج نصـ ــه ب لا  مل ر  ــه والله ا ام 
ختت  د ش  ... شه، نه آسا ر... کنم ام  ا

ان داد زدن دەم  اش ام اشارە کرد: های ترس

 

 ش کن اینو خفه-

ـــ حواله  دون هیچ رح مشـ ی دهان  محافظ جلو آمد و 
ا چشـم ا زد و داد زد. فاضـل   کرد ملا دسـت و 

ّ
ها که  م

ک شد. حالا تار  دند ، نزد  د

 

گو... - اە برام   از چشمای س

ا درد و ناله  و 
ّ
 داد زد: م

ه گنج ن- ت  ــــه،  دســـــ شـ م  ه  ــــه ام مو از  مل رسـ
ه گنج ن ت   رسه دس

 

مرد داشــت و... ام   محافظ ســ در خفه کردن صــدای پ
اە از چشم اە و براقِ فاضل نن ها  گرفت. چشم های س

ه چشم ب  اهت داشت. که عج لدا ش  های 
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ا  چشـــم ادآور آن زن بود. آن زنِ ز ش  شـــه برا ها که هم
ـــدر آن ـ قـ ـــه  ـ فراری... کـ معرفـــــت و  ـــــقش را  و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه عشـ ـ همـ

ست.   ندا

 

ست #٧٨٣ 

 

 

ــا و  - ـ ـ ــــغ از تماشـ ه من در ــای ـ ـ ـــل... تماشـ ـ ــــت فاضـ سـ گفت ن
طانِ دلتن   امان از 

ن ــ  ـ ـ ـ لـ ــام وجودش ح  ــ ـ تمـ نفس زد.  و  ــــد  ـ ـ ــــای  لرز ـ هـ
غض بود.   لندش پر از 

 

. فاضل حر زد:  لند شد. گو ام  صدای زنگ گو 

م... - طانت حرف بزن ا درمورد   ب
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ـــــفحه  ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ــم گرفت.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ان داد. چشـ د ت ه تای ی  ی  ام 
ا مکث جواب داد.  اە کرد و...   گو ن

ت - م دارم صح  کنم، زود حرفتو بزن ا 

 

ها بود... آن که جلوی در  شـت خط،  از همان محافظ 
ا   داد واحد امان نگه

خت  - د د امان...  ه داد امان برســــ ... آقا  آقا... زدن رف
م ن  دونم... چرا اینطوری شدە شد

 

ــــت خط   ـ ـ شـ اهش جا گ کرد. مرد  ـــد ن ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ام خشـ
ش گیج  ه  ه  ه  هنوز بر اثر  ـــخ خود را  ـ ـ ـ ه سـ زد. 

ـــاندە  ـ ـــم خو امان افتادە  امان رسـ ـ ای جسـ بود... و همانجا 
 بود 

 

ــــه داد امـــان  - ــا  ـ ش... فرار کردن آقـ ... زد رف زدن رف
د   برس
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ـــورت ام زرد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم رخــت. صـ ــک لحظــه  همــه چ در 
ش وق زد. گو از دســــت  خورد و روی   شــــد. چشــــمها

لند شد.   زم افتاد و خودش 

 

ا   ــــت و  ـ ـ ــــت دسـ ـ ـ ــــت محافط داشـ ـ ـ ر دسـ مردی که ز زد،  پ
د:  ا تعجب پرس هان رها شد محافظ   نا

 آقا  شد؟ آقا... -

 

ـــــت. خود را لحظـــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کرد. محـــافظ  ام قـــد برداشـ ای 
د:   گو را از روی زم برداشت و توی گو پرس

 

ست #٧٨٤ 

 

 

  شدە؟ -
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فاضل در همان حالت ماند. وحشت و نگرا هجوم آورد  
ا را خواند  امِ ک ه همان لحظه ای که پ  برگشت 

د:  ا دیوان غ  ام 

 

 مادر سگِ هرزە -

و از وحشت داد زد: 
ّ
ا تند کرد. م ون   ه سمت ب

د؟ - ه آورد لا  مل  چه 

 

اە   ه رف ام و محافظش ن ـــل مات و متح  کرد.  فاضـ
ا تند کرد:  ه سمت ام  ا مکث   سام 

 آقا... چه خ شدە؟ -

 

دتر از آن   ــ کرد تمرکز کند، اما حالش  ــ ـ ـ ام مکث کرد. سـ
د:  گ ست   بود که بتواند. فقط توا

اش -  اینجا 

 

ون رفت  ه همراە محافظ ب  و خود 
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ــــت،   ـ ـ اە کرد. اما هم که برگشـ ش ن ه رفت ـــام بهت زدە  ـ ـ ـ سـ
د  ه صورش ک  فاضل مشت مح 

 

د، او   ا ه خودش ب دهد تا  ـــام  ه سـ دون اینکه فرصــــت  و 
د  ش ف م روی دها ش را مح  را نقش زم کرد و دس

 

ه   ه مردی که  ا زد... تقلا کرد... اما زورش  ـــام دســــت و  سـ
دە بود، ن د مرز جنون رس  رس

 

ـــــش   ـ ه گوشـ ــ ام  ـ ـ ـ ـ ــــدن ماشـ ـ ـ ــن شـ ــ ـ ـ ــدای روشـ ــ ـ ـ هم که صـ
ه   م  عدی را مح ش را برداشــت و دو مشــت  د، دســ رســ

قه د صورت و شق  ی سام ک

 

ــام   ـ ـ ـ ـ ــد و... سـ ــ ـ ـ ــام  شـ ـ ـ ـ ـ ــدای آخ سـ ــ ـ ـ ا صـ ـــــش  ـ ــدای غرشـ ــ ـ ـ صـ
جه دی گرفت. گ  ی 

 

ست #٧٨٥ 
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ــام را   ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفت و همانطور که سـ ـــــ ـ ـ ــــل گو را از دسـ ـ ـ ـ فاضـ
ا را گرفت زرش نگه داشته بود، شمارە  ی ک

 

ســوری که  از محافظ  ما... از همان آســا ا ه ــا  ها را  ک
ون آمد   داخلش انداخته بود، ب

ما کرد و..  هن خودش که تن ه کت محافظ را خودش    ا پ
 ه تن کرد 

 

مه  ارە د ــا دو ون آمدند، ک ســور ب ای را  هم که از آســا
سته شود.  سور   زد که در آسا

 

ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تنـد کردنـد و از  شـ ـاهم  ـــفـت گرفـت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا را سـ ی ه
ــــت   ـ شـ ا که  ه نگه دون توجه  ون زدند...  ـــاختمان ب ـ ـ سـ

شان   زد.  هم صدا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2050  

ـــمـارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ون آمـدنـد، ک ای را گرفـت و تنـد  هم کـه ب
 گفت: 

ام - اش تا ب قه اونجا   پنج دق

 

ـــفـالـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا فقط آسـ ر تـار و عقـب و جلو  ه ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد تصـ د
گر ن ــه د ــاد بود کــ ـ ـ ــدر ز ــــد. درد انقــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. فقط  شـ فهم

ست چطور دارد قدم برن  دارد دا

 

ش  ا رها ر ک ا  سقوط ا  کرد کرد حتما 

ش   ــته بود فقط هم در ذه ــ امان را زدە بود امان را کشـ
ــــمش تکرار  ـ ـــحنه  جلوی چشـ ـ ـ ـــد و همان صـ ـ ـ آمد  شـ

 امان غرق در خون... 

 

ســـت و   ــا در را  ـ ل شـــد. ک ــا ســـوار اتومب ـ له ی ک ه وســـ
دون مکث حرکت کرد.  شست. و   شت رل 
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مــا  ــد. خون ه ــاە کرد. پر از  لرز ش ن ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــد.  د
داد. همــه جــا  خون بود خونِ امــان همــه جــا بوی خون 

 رنگ قرمز خون بود. 

 

ست #٧٨٦ 

 

 

د... ناله کرد..   . ناله کرد... لرز

 .. کشتمش... من کشتم... کشتمش من... کشتمش-

ا ساعدش را گرفت:   ک

 

اش -  آروم 

ما داد زد:   ه

ــتام  - ـ ـ ـ ا هم دسـ ــتمش  ــ ـ ــتای خودم کشـ ــ ـ ا دسـ ــتمش  ــ ـ کشـ
 کشتمش 

 

ا زنگ ب زد: گو ک ما نه ه ه گر  ار د  خورد. 
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اش تموم شد... آروم -  آروم 

ـــد زدم...  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم... تموم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا چاقو زدم... کشـ ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ تموم شـ
 کشتم... من کشتمش 

 

ش کرد و گو را برداشـت. فاضـل بود   ار رها ه اج ـا  ک
ک و   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــد و ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش ف ش را دو طرف  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ما دو دسـ ه

 دیوانه وار داد زد: 

 

 من امانو کشتم...  من کشتم من آدم کشتم.. -

ا داد زد:   ک

 س کن -

 

ـاورش ن ـه کرد.  مـا داد زد و گ ن  ه ـــد...  از بزرگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــن   ــ ــزرگـ بـ از  ــ  ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ــود  بـ ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــرآوردە  بـ ـــش  ــا ـ ـ ـ آرزوهـ

دە بود. اما چرا داشت جان هدف ش رس  داد؟ ها

 

ش را گرفت:  ا مچ دس  ک
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ه - گ مل  آروم 

ــــت..  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ
ّ
ــاد کـــه دخ م ــاد این افتـ ـ هـــان  ــا  ملا و...   نـ

ان؟   ج

 

دخــ  - ـــــت  ان... گــفـ جــ و  مــلاو  بــود...  ان  ان... جــ جــ
ان  و و ج

ّ
 م

ا   ارە شمارە گرفت. تماس قطع شد و فاضل   تا دو

 

ه حال خودش   ــــت،  ـ سـ ل ن ل کن ک قا د که دخ ــا د ـ ـ ـ ـ ک
د.   گ ش کرد. تــا انقــدر داد بزنــد و حرف بزنــد، تــا آرام  رهــا

ر آرام   گرفت ا

 

ـه  ـه رو ـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـدی کشـ د و کوتـاە  نفس  ــــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ رو خ
 جواب فاضل را داد: 

ا - اغش ن گه   د

 

ست #٧٨٧ 
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گری، تمـاس را قطع کرد و گو   عـد...  هیچ حرف د و 
 را خاموش کرد 

اە کرد. ه از آن   ــــدە ن ـ ـ ـ ـ ـ ه تماس قطع شـ اور  ــــل نا ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
د. نجمله ـــتوری و کوتاە نفهم ـ فهمد. از  ی دسـ ــــت  سـ توا

الا  ت داشــــت  ان ـــ ـــورە و عصـ ـــا چه  فرط دلشـ ـ آورد و ک
 گفت این وسط؟ 

 

ه کجاست؟ -  مل

دە و آرام و خشدر جواب صدای ترس
ّ
 دار گفت: ی م

 خفه شو -

 

ــمارە  ارە شــ ــم دو ــا را گرفت. خاموش بود چشــ ـ ـ ش  ی ک ها
 آلود سام وق زد روی صورت زخ و دهان خون

از کرد:  ار دهان  مه هش  سام در همان حالِ ن
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 آقا... -

لو و ترقوە  ه  ــ  ـ شـ الش را ب ـــد تا  ا دیوان چن ــام ف ـ ی سـ
د  ا  اصلا هیچ صدا ازش درن

ند -  ب

 

گر شمارە  ارە...  ار د ازهم خاموش... دو ا را گرفت.  ی ک
ـه   لنـد و  ـا غرش  ـه هم رخـت. گو را  ش  ـارە... روا دو

قه ا دو دست   ی سام را گرفت. سم پرت کرد و 

 

ه گونه قطرە  د. سـام چشـم  ی عرق از صـورش  ی سـام چک
ــتا که از فرط دیوان  ا دسـ ـــد و... فاضـــل  لرزدند،  ف

ان داد.  ا مشــت توی صــورش  ســام را ت ازهم  خواســت 
د،  سد... ک  خواست حر بزند، سوا ب

 

شد و خوب  از  ش  ار  اما دها ست که سام از  اج دا
دە، گفته هر  ه چشم د  آنچه را که 
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ست #٧٨٨ 

 

 

ــد. همه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از و  ش  ه هم رخته بود و   دها چ 
ه مرز جنون  ما... داشت او را  ی از ه  رساند. خ

ار قه  د تا صــدای  ان صــدای  ی ســام را انقدر کشــ اش م
ش طن انداخت. نفس  ها

 

؟ -  کجا رف

ا تمام جا که داشت، جواب داد:   سام 

 دونم آقا ه خدا ن-

 

ر و رو   ش را ز ـــب حـــال درو هــا رف ام عج ــا آنطور نـ
ی شدە بود... که ام آنطور زرد کرد  ک چ  کرد. 

؟ -  یهو... کجا رف
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ـــادق و   ـ ـ ـ ـ ـــمهای صـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ـــــت و تنها  ـ ـ ـــام هیچ جوا نداشـ ـ ـ ـ ـ سـ
دە ه چشمترس ە ماند. اش   های مشوش او خ

ه سام؟ نقشه-  شون چ

 

چارە و  جواب بود   ــام انقدر ب ـ ـ ـ ـ ـ اە سـ فهمد  ن ــــل  ـ ـ ـ که فاضـ
خود است  ش ب  چقدر سوالا

ــــه  ـ ـ ی  مگر ام از نقشـ ــام... محافظ و آدمِ او.. چ ـ ـ ـ ـ ه سـ اش 
 گفت؟ 

 

لند   س  ـــــ ـ ا اسـ ــــد. و  ـ ـ ش طاق شـ و ناله ای کرد و طاق
ّ
م

 گفت: 

ـــه آوردن... من - لا  مل ـــدە...  ـــه  دونم ام فهم
ه رحم ن ه مل  کنه ام از همه  خ دارە. ام 

 

اە از سام ن د: فاضل ن  گرفت و آرام پرس

 کجا رف سام؟-

دە حرف  لند و ترس و همچنان 
ّ
 زد: م
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ه رو - ـــه منو مل ـ ـ ـ ـــه قرار بود ازش محافظت  کشـ ـ ـ ـ کشـ
ا   ش؟  د ــــ ـ ـ ـ ـ ه  سـ ش؟  ــــتاد ـ ـ ـ ـ ... کجا فرسـ ار  ک ه چ مل

د نامرد؟   کرد

 

ست #٧٨٩ 

 

 

لند و   ـــدای  ـ ـ ا صـ مرد  ه پ ـــد و رو  ـ ـ ـــل تحملش تمام شـ ـ ـ فاضـ
د: خش  داری غ

 خفه شو -

 

ـــدای نـاله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد توی  خودش زد و صـ ـای آورد.  پ اش را 
 گفت: اما همچنان 

 

ان منو ن- ـاش لال ج ـــه...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم و ن خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفتم.  شـ
خرم...  ه جون  لدا رو تا آخر عمر  اە  ستم ن  تو
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د:  لندتری غ ا صدای  ان حرفش فاضل   م

 

ا نه؟ -  خفه م 

اە مضـــطرب و وحشـــت زدە ک چشـــمش ن ا  و 
ّ
اش را  م

 ه فاضل داد: 

ـــه  - ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ ـــاز آدم  ـ ــا  ـ تـ ــا  ـ مو اینجـ خوای همینطوری  م
 اغت؟ 

 

ــار افتــادە بود و   ــار از  ــه هم رخــت. مغزی کــه ان مغزش 
ه اسم تمرکز را از دست دادە بود  ی   چ

 

ما ن ال ه ه دن ـــته بود؟ چرا  ـــسـ شـ رفت؟ چرا  چرا اینجا 
م کردە بود؟ چرا انقــدر وقــت تلف   کرد؟  انقــدر خود را 

ست اصلا چه کند و کجا برود؟ چرا ن  دا

 

د:  ه سمت سام چرخ ش  گردا اە   ن

 حس کجاست؟ -
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د:  ا درد و  اعصا آرام غ د و   سام چشم ف

 

 دونم ن-

قه  لند شد.  ارە  ک ه  ی سام را گرفت و او را کشان  فاضل 
د.  ه سمت ستون سن سالن کش  کشان 

 

ش  ا  گفت: سام هیچ ممانع نکرد. فقط ز

 

ست #٧٩٠ 

 

 

دم...  - مجبور شـــدم آقا... چارە ای نداشــتم... از مرگ ترســ
؟ منم ن ــدە از مرگ ب ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــالا  ــا حـ ـ گفتم، خودش  تـ

ە ن د چه خ ـــلا من حر هم نزدم.  فهم ـ ـ ـ ـ ـ د؟ اصـ فهم
ە ن والله که خودمم ن ــتم. من  دونم چه خ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

م؟ ح الآنم ن ە دونم که   دونم چه خ
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ه داد. خســـته شـــد.   ه ســـتون تک ا نفس نفس او را  فاضـــل 
گردان فکر  کرد کـه هرچـه  حـالش خوب نبود. دیوانـه و 

ــام   ـ ـ ـ ه دهان سـ مه زدە بود و  ــام خ ــ ـ د برود. روی سـ ا زودتر 
سته  از و  اە که   کرد. شد، ن

 

ـــذاری بری، من - ــا نـــذاری بری تو  مونم ام  منو اینجـ
چـارە  ـــتم بری، ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینـه گـذاشـ کنـه آقـا نکن... منو  م ام ب
... من ن اشم ننداز تو دستای ام  خوام آدم ام 

 

ا بود و آرام گفت:  ه شدت عص  پوزخند زد و 

ه درد ام ن- دی؟ آدم خائن   خورە، هنوز اینو نفهم

ش نوازش   ا کف دســــ د. فاضــــل  ســــام لال شــــد و رنگش پ
ه گونه ه  ار   اش زد: وار چند 

 

ه من وفادار  - ر  د  موندی و دهنتو ا ــا ــ ـ ـ ـ ـ ، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
کرد. و سام...  اومد و آدمِ خودش ازت خوشش 

ه درد   عتا  ســــ طب خوری برای ام ن ه درد  تو آدم 
گه ن  خوری... منم د
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ــــع دست فاضل را چنگ زد:   سام برآشفت و 

ار کنم؟ -  گو چ

ان دســت ســام   ش را از م لند دســ ا نفس عمیق و  فاضــل 
لند شد.   رها کرد و 

 

ــدە  لنــد و ورز ــام هم تــا قــامــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە سـ ــالا آمــد. در  ن ی او 
ج  اهش رعب و وحشت و التماس م اە از  ن زد. فاضل ن

 او گرفت. دور تا دور سالن را از نظر گذراند. 

 

ست #٧٩١ 

 

 

اە  ا دکوراسيون س  سالن بزرگ 

اە...   همه چ س
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ا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  سـ ه ای که  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ه ظاهر، ز ــان و  ی مل ــ ـ ـ ـ ـ ی درخشـ
تار برای پنهان ماندن و  اما در   پرنور مســت بود.  واقع... اســ

شدن، نه برای خودش... برای محافظت   دە  دور شدن و د
ــتارە  د همان از همان ســ ا طور درخشــــان  ی پر نوری بود که 
د همان  ـــان و پر نور تاب ـ ـ ـ ـ ـ ه  طور درخشـ ماند. که فقط 
ــــطه  ـ ـ ـ ـــــش و نورش واسـ ـ ـ ــــته  ی درخشـ ـ ـ ـ ـــــت وجود داشـ ـ ـ سـ توا

ش بود  اعث زندە ماند  اشد. که این درخشش 

 

اە، تا سـتارە   ماند و تارک و سـ شـه شـب  سـت تا هم توا
ە کنندە  ـــ خ ــ درخشـــد. درخشـ ــه در این تار  شـ که    هم

ه نگه داش این ستارە کند.   ام را مجاب 

 

اشد  گر نوری نداشته   و امان از روزی که ستارە د

ه افول  اشد، محکوم است   ستارە ای که نور نداشته 

ـــن معلق  ـ اە چاله آن وقت تکه سـ ـــ ـ ـــد، ب سـ ـ ها که  شـ
دن بودند. آمادە لع  ی 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2064  

دنِ   لع ست دهان امان را تصور کند که چطور برای  توا
از شدە بود  ما   ه

اشد هم وحشت  ست مغزش را از هم ب  توا

 

ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــام، پ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الای  سـ ـــــت  ـ ـ ـ ــــتونِ  درسـ ـ ـ ـ ـ ه سـ م  اش را مح
د استوانه اە ک  ای مرمری س

ــم  ــ ـ ـ ه چشـ ــام  ــ ـ ـ ش چه حا دارد و  سـ ش رو د که مرد پ د
ش کرد.   این حالِ فاضل، هراسش را ب

 

ذار من برم... من... -  آقا 

ـه او داد.   ش را  ـاە تـارـک و پر خو ــل ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان حرفش فـاضـ م
دن این  ــام از د ــ ه  سـ ــــل  توجه  ــــد فاضـ دی لال شـ همه 
ـــا  ـ ـ شـ ـــام  دردی که پ ـ ـ ه سـ ــــدت درگ کرد، آرام  ـ ـ ه شـ اش را 

 گفت: 

 

الت. - ام دن  م
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دن هم   ــــ ـ ـ ــوال پرسـ ــ ـ ـ ــد. جرأت سـ ــ ـ ـ شـ ــام متوجه منظورش  ـ ـ ـ ـ سـ
ا دو دســـــت   ــام را  ـ ـ ــد و  سـ ــ ــل خم شـ ــ گر نداشـــــت. فاضـ د

شا  د و آرام زمزمه کرد: گرفت. پ  اش را بوس

 

ست #٧٩٢ 

 

 

 

گه رو - م. همد ن  ب

د انقدر   ـــتون ک ـ ـ ـ ه سـ ـــام را  ـ ـ ـ ه،  سـ ک ثان م از  و در 
ه  لندی گفت و چند ثان ــــام آخ  ـ ـ ـ ـ ـ م که سـ عد، همان  مح ی 

 ای ستون از حال رفت 

 

و  
ّ
ه م ــد و  اینکه  ــ ـ لند شـ ــدە  ــ ـ پ شـ لو ک ا  ــل  ــ ـ فاضـ

د:  اە کند غ  ن

م -  اشو جمع کن ب
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لند شد.  دە  و گیج و ترس
ّ
 م

ه؟- ال مل ی دن  م

ا تند کرد.  ه سمت اتاق  دهد،  ش را   فاضل  اینکه جوا

 

ـت آسـت کوتاە گشـادی   ش ت ه جا ش را درآورد و  ه پ
ـه   ـه نظرش  ـاز کرد و هرچـه  ــنـدوق را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوصـ ش کرد. در  ت

خور  مری رخت. درد  ف   آمد، داخل ک

 

د. ک  شـناسنامه  ش ت کشـ اش پوزخندی دردنا زد و 
ان شناسنامه ه انوَری. فرزند و و ج ه مل  ی مل

 فکش سخت شد. 

 

مری.  لت  ارت و...   ارت و پول و مدارک و س

ون زد. از همانجا داد زد:   لند شد و از اتاق ب

- 
ّ
اش م  زود

 

ون آمد.  ش از اتاق ب س توی دس ک گ ا   ملا فقط 
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ه من... امانتدار خو نبودم. - دە بود  ه رو س ان مل  ج

 

مرد ققط   ای پ ش انـداخت. دن ـا ـه  تـا  ـا  ـــل ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
سو بود  ک گ  همان 

ه سمت   ا طنا که در دست داشت   اینکه حر بزند، 
ســت   ه ســتون  ســام رفت. خ زود ســامِ بیهوش شــدە را 

ا شد.   و  

 

ــه  آن ــا ام فکرش را درگ کردە بود. اینکـ هـ ــا طور رف نـ
ـک   ـا  ــتـادە بود. اینکـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغش نفرسـ ـه  چکس را  هنوز ه
قه از   ش از پنج دق عد از ب لند شد و رفت و... حالا  تلفن 

، داشت از خانه ون رف ام  زد. ی خود ب

 

ه هر ســمت و ســو  ا که  د و ن ا ن ســت  چرخ توا
 فهمد که چه اتفاقا دور و برش رخ دادە 

عت از خانه  ا   ،
ّ
ل خود شـــد و همراەِ م اش  ســـوار اتومب

ون زد.   ب
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ــا زنــگ زد. خــاموش بود. لعن همچنــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ک گر  ــار د
 خاموش بود 

 

 

** 

 

ست #٧٩٣ 

 

 

ا  ان خون و تار گرفتار شدە بود و دست و   زد. م

ـــح  ـ ـ ر محو و واضـ ـــاو ـ ـ ـــدند. عقب و جلو تصـ ـ ـ ـــدند.  شـ ـ ـ شـ
 شدند. تارک و روشن 

 

لند و آرام  ـــداها  ـــد. لحظه ای جیغ صـ ـــد و لحظه  شـ شـ
گر پچ پچ...   ای د

ــاە  ـ ـــمن ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـــد. چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام حر داشـ ــا هرکـ ــا هرکـــدام رن  هـ هـ
ند.  ند. رنگها هرکدام معنا داش  داش
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ــانـــت، رنـــگ درد، رنـــگ دروغ، رنـــگ هوس، رنـــگ   ـ ــگِ خ رنـ
دِ... دور و... تارک...  اەِ...   ترس، رنگِ س

ـان دهـان  ـاز بودنـد. لبهـا ت لمـات از دهـان هـا  هـا  خوردنـد. 
ون   رختند. ب

 

... دخ   و
ّ
ل... دخ م ت عق م... ب ما... دخ گنج... ه

ان...   ج

ان...  ان... ج ان... ج  ج

 

ه...   مل

 ... ای س  دن

ما  ای منه ه  چشمات دن

ش خرد شد.   قل
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ــــت ـ ان دسـ ــــتها م ـ د. دسـ ــــت ها بو چرخ ـ ها  دادند. دسـ
ـــو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــتهــا هرکــدام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــد. دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــدف داشـ

دند.   کش

 

درانه،   د  ــا ا بوی مادرانه، آن  شــ ه ســــوی آغو   
ه شدن، آن    گر برای مل ه سوی گنج،  د گر   د

 برای محافظت... 

 

ه سوی لمس  های پر هوس...  

ای خود  ه سوی دن گر...    د

ای مرموزش...  ای تارکش... دن اهش... دن ای س  دن

 

ست #٧٩٤ 

 

 

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنـد... هرکـدام برای خود... برای  هـا او را دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
 برای استفادە خود...  هدفِ خود... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2071  

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دسـ ـارە م ـــم  هـا تکـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک قسـ ـــد. هرکـدام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ند. بر  داش

 

ک زخم بود.   هر قسمت 

ـــو هـا درد زخم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را  کردنـد. سـ ـدنـد. تـاب و توا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
 گرفتند. 

 

ما  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ل و سـ ــ بود؟ زخ که عق ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  درد کدام ب زدند، 
و 
ّ
ــا  زخ کـــه م ـ ـــارهـــا زد؟  ـــل  ـــا زخ کـــه خل زد؟ 

 ... امان

 

گر خوب   ـــمت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ امان... وای از زخ که امان زد آن قسـ
ــــه  ن شـ ــــمت تا هم ارە بود. آن قسـ ــــمت تکه  ــد. آن قسـ ــ شـ

ـــمت بوی خون و عفونت  ک زخم چرک  ـ ـ ـ ـ ماند. آن قسـ
 داد. 

 

ا ندست ش هرگز از بوی خون   شد. ها
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ــــمت که در   ـ ـ ـ ــــت. آن قسـ ـ ـ دتر از این زخم هم وجود داشـ اما 
 دستان فاضل بود... 

 

ـــه  ـــا آن زخم چـ ـــان  ـ ـ ـــه م ش بود کـ ـــــت قل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد؟ درسـ
ارە دسـت ا این قلب  ارە شـد. حالا  ارە  ای که  های فاضـل 

د چه  ا ش ماندە بود،   کرد؟ روی دس

 

ش روی هم سقف را  ارە چشما د. دو ر  د افتاد. تصاو
ــته و در ه از  رفتند. هرکدام تکهآمدند و  ــ ـ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ـ ی شـ
 زند اش... 

 

د.  ن ه فهم لا ه  ان  ــــوخت. ز ـ ـ ـ ـ ــــدای  سـ ـ ـ ـ ـ ــــود. صـ ـ ـ ـ ـ گشـ
د. بهت زدە و ناله و پر درد خود را   ش

 

ارە کرد؟"من برادر زادە اسم رو   ش بودم. چرا ل

ل بودم. دخ برادرش چرا   خواست لمسم  من دخ عق
 کنه؟ 
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ست #٧٩٥ 

 

 

دخ   ـــــت  بـهـم گـفـ چـرا  بـودم.  ــا  ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و  ــــل  ـ ـ عـقـ دخـ  مـن 
 ساحرە؟ 

ما بودم. چرا بهم  ه؟ من ه  گفت مل

ه؟   چرا مل

 

ه صِدام  و مل
ّ
 کرد؟ چرا م

شه بود؟  ... چرا هم و
ّ
 م

؟   و
ّ
؟ م ـــم پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک چشـ ؟ چرا اون جـادوگر  و

ّ
چرا م

؟   دخ ملاو

 

ار بود؟  ه ب ما از اسم مل  چرا س

ون ن و رو ب
ّ
ل م  کرد؟ چرا عق
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؟  و
ّ
 چرا م

 

؟  و
ّ
 چرا امان بهم گفت دخ م

 چرا امان دوستم نداشت؟ 

عموی امان نبودم؟   چرا دخ

 

ان؟   چرا گفت دخ ج

؟ و
ّ
ان و م  چرا گفت تخم حرومِ ج

ان...  ان... ج ان... ج  ج

 

ان...  ... ج و
ّ
ما... فرار... م ل... س ه... عق  گنج... مل

ل... عمو نبود   خل

ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــعمو نبود. نبود؟ نبود؟ امـان... دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش...  امـان 
اهش... نفس  هاش... خون... بوی خون... ن

 فاضل... "
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د،   ش آمد. همان صــورت  صــورت فاضــل جلوی چشــما
ە، همان سکوت، همان  اە خ ... ن  تار

ـــعمو نبود.   ـ ـ اە کرد.  ش ن ـــتا ـ ان دسـ ـــدە را م ـ قلب خرد شـ
ــت..  ــ دروغ بود. این آدم  دوســ ای ســ . نبود. حا نبود. دن

؟   ای ســ ش چه بود اصــلا؟ برای این ادم چه بود؟ دن برا
 ای که حالا سوخته؟ ا مهرە

 

ـــقف را تـار  لـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نـه... سـ ـاز مـانـد. هق آرا زد...  ش  هـا
جه مجالِ   گ ــدە بود و  ــ ـ ـ ـــــت شـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ش سـ ا ـــــت و  ـ د. دسـ د

ه او ن  داد. تمرکز 

 

ست #٧٩٦ 

 

 

ار   ار ســاعتها جیغ زدە بود. ان دە بود. ان ها دو لوم ار ک ان
ش  ه کردە بود. هم چشما ش،  روزها گ ل سوخت هم 

ش...   و هم قل
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 ... ه معنای واق  آش و لاش 

ــه اطراف چرخــانــد. مردمــک  ــاە گیج و تــارش را  ــا دردِ  ن هــا 
اسه نا توی  دند. ی چشمش وحش  چرخ

 

از بودند. ل ه سخ   های وزنه دار 

ــا همچنــان غرق  - ــدار   ــالاخرە قرارە ب عــد از دو روز... 
؟ مو وت   ه

 

ط نا آشنا   صدا آشنا بود؛ اما مح

ـد  مردمـک  گردنـد. د ــدا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ هـا را وادار کرد تـا 
اهش کرد.  د و... همانطور ن ا را د  صورت آشنای ک

 

الا فرستاد:  ش را  ک تای ابرو ا   ک

داری؟-  الان ب

ــاد بود و   ــل ز ـــد. چرا؟ دل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه طرز مزخر ب درد 
ا درد   ــاوی بود  ــ ـ ـــــت فکر کند. فکر کردن مسـ ــله نداشـ ـ ـ ـ حوصـ

 ... ش دن ب  کش
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دە شد:  گری کش ه سمت د ا از او جدا شد و  اە ک  ن

 چطورە؟حالش -

ە... فکر -  کنم به

 

ـــدای مردانه  ـ ـ ــا  صـ ـ ـ ـ ـ ـــم از ک ـ ـ ـــد چشـ ـ ـ شـ اعث  ـــنا هم  ـ ـ ی ناآشـ
د.   گ

ه در ادامه گفت:   همان صدای غ

سنجم... - ارش رو   ه معاینه کنم سطح هوش

 

مرن زد:  خند  ا ل  ک

ه ابرو  - ـــــه دردا خم  ـ ـ ـ ـ ـ ا این چُسـ اره...  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دخ قوی و هوشـ
ارە   نم

، درد بود؟  درد... اسم این حس گندِ له شد

 

ست #٧٩٧ 
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ـه   ــدش را گرفـت. حــال  ـــد. جلوی د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ ـه نزد مرد غ
ــورت مرد نه چندان جوا را   ــا، صـ ـ ــورت ک د  جای صـ د

ش رخته، و رش پرفســــوری داشــــت.   که  از موهای 
د:  ش خم شد و آرام پرس  رو

 

؟-  تو از حالت بهم 

س چه بود؟ ر مرگ نبود،   اسم این حال ا

ش را  مرد چراغ قوە ـــمان دردنا ـــن کرد و چشـ ی کوچ روشـ
 شانه گرفت. 

 

توکوپ را روی   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. مرد اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی چشـ ــــوزش ت ـ ـ ـ ـ ـ از سـ
نه  ه سمت س ش گذاشت و  گو را  اش آورد.  گوشها

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ م پوسـ ـافرا اش را لمس،  ارادە و  هم کـه د
دە عکس د  ترســ ک لحظه هی کشــ شــان داد در  العمل 

سش زد  ا دست   و 
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ش را گرفت:   اما مرد دس

ت وصله... - ه دس م  ُ   آروم 

د.  ه خود لرز ش که اس دست مرد شد،   مچ دس

 

ش   ـــما ـ ـ ـ ـــلخته و رعب آوری جلوی چشـ ـ ـ ـ ه طرز شـ ر  ـــاو ـ ـ ـ تصـ
د.   د. چشـمهای امان را د آمد و رفت... گوشـش سـوت کشـ

 دستهای خودش را... خون... 

 

ی  - ـــاش... چ ـــت نـــدارم، فقط  آروم  ــار ـ س...  خوام  ن
 ت کنم... معاینه

ـــا و امان در هم  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای ک ـ ـ ـ ـ ـ د. صـ ا ه خود ب ـــــت  ـ ـ ـ سـ توا
ش   الای  ــد و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ــا که  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود. ک ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مخلوط شـ

ستاد و گفت:   ا

 

ه - اش مل ست. آروم   جات امنه... جای هیچ تر ن

ست و از ته دل جیغ زد:  ه، چشم  دن اسم مل  ا ش

ستم - ه ن  من مل
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ــ کرد   ــ ــســـــت و سـ ــ شـ ــورش  ــ ــا دو طرف صـ ـ ـ ـ ــت ک دو دســـ
 نگهش دارد: 

... آروم - ا دخ ه خودت ب اش آروم...  ما آروم   اشه ه

 

ست #٧٩٨ 

 

از کند. ن یند  خواســـت چشــــم  ازهم امان را ب د  ترســـ
د:  ا صورش را ف  ک

ــه... بب منو؟ خودتو جمع و جور کن  - ــات امنــ ــا جــ ـ اینجـ
ار   تو ب ـــ ــ. دسـ ـ ـ ا  احت کن تا زودتر   ـــ اش. اسـ آروم 

شکنه...  وکت تو رگت  ، آن  ای

 

از نکرد  ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا تمام وجود سـ کرد بر لرزش و  . اما 
ـــورت امان ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه کند. صـ ش غل ک  حال خرا ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ
ـــورت پر هوس و متجاوزش را  د، و لحظه ای  لحظه صـ د

ش را  گر صورت مچاله شدە و غرق در خو  د
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لندی گفت:  ا نفس  ا   ک

دنت کوفته و  ه دندە - دە، تمام  ت شـکسـته، صـورتت ترک
  ، ه جای جیغ و داد کردن و هذیون گف ە  س به کبودە. 

 . دا ک و زودتر خوب    خودتو پ

 

ل کند. دندان  د تا لرزش چانه اش را کن  ف

م... -  خ

ـــم   ه اسـ ی  ف بود که چ ــــع ش گرفته و ضـ ــــدا اما انقدر صـ
 خوب بودن وجود نداشت. 

 

ش گفت:  ا را از حرف زد  ا این حال ک

کش،  همینو - ه نفس عمیق  ـــاف کن،  تو صـ ـــ خوام دسـ
ــــه کـه خودتو زودتر جمع و جور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ فقط تمرکزت رو این 

 ک خب؟ 
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از نکرد. درد تا   ـــم  ـــد. چشـ ـــاف شـ ــا صـ ـ ـ مک ک ه  ش  دســــ
ل ش غل زدە بود و نشــت  ش  ها خواســت از چشــما

زد.  ون ب  ب

ه... -  خ

 

ه اینکه کجاسـت   در این وضـع از مرگ برگشـته، فکر کردن 
ــه همــان چنــگ زد، برای فرار از   ن بود. امــا  ــت ت  اهم

 درد: 

 من کجام؟-

 

ا آرام گفت:   ک

ش من -  پ

ـــــت تنها توی همان   ـ ـ ـ ـ ـ ی گف نـداشـ ه نگفـت. توان چ
 حالت ماند. 

 

س از  ا  ه مرد آرام گفت: ک ستاد و رو   مک صاف ا

گه بهش بزن، فقط خواب- اشه... ه مسکن د  آور ن
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 چشم آقا -

 

ست #٧٩٩ 

 

 

خورد.  ا جا  گر حوصله نداشت بهت زدە شود.   ح د

ـه کردە و  آنقـدر از اول زنـد  ت آور را تج اش اتفـاقـات ح
گر پر شدە بود   شت  گذاشته بود که د

 

گر؟  ــان د ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت    ـــک داسـ قـ ـــک حق گر؟  ـــک مـــاجرای د
گر؟مسخرە  ی د

ت بود؟  گر مسخرە تر از این وضع  مگر د

 

ــــه از وجودش   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه المنظری بود کـــه هم ـ مرد ک دخ پ
 واهمه داشت 
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مردی که خ وقت ابوس شــبپ ش شــدە بود. آن  ها  ها
ـــتان نامتعارفش... آن   ـ ـ ـ ـــدە اش... آن انگشـ ـ ـ ـ ه شـ ـــم تخل ـ ـ ـ چشـ

اهش...   ن

 

ش...  ه"گفت  آن "مل

 اش.. دخمه

ش..   دعاها

ش...   طلسم ها

 

سو...   آن گ

ان... که ح ن ه اسم ج ست و ز  ست ک  دا

 

گر چقدر   گر چه ماجرا داشت؟ د ا این وسط د د  ک ا
ت  ـــه دخ  ح ـ بود کـ این هم  از  تر  ــــب  ـ کرد؟ مگر عج

و ست؟ 
ّ
 م
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ســته ماند تا مســک توی آنژو اش تزرق  همان طور چشــم 
ش بردارد.  د درد، دست از   کنند... تا شا

 درد مغز و فکر و ذهن و جسم و... 

 

شه... - احت کنه، تا حالش به  د اس  ا

ا در جواب مرد گفت:   ک

احت - احت کنه. اس  کنه... اینجاست که اس

 

ست #٨٠٠ 

 

 

ــا  ا  گفت، ح نو اینجا که ک ســت کجاســت و  دا
ــام این ش بر دلش  تمــ ــــدون ت ــــک روز  ــا  ـ ــا... آرزوی تنهـ ـ هـ

ت محال بود.  احت در این وضع  ماندە بود و اس

 

ـــــمش آرام ـ ـ ـ د جسـ ــــا ـ ـ ـ ـ ا هیچ آرام    شـ گرفت، اما مغز لعن 
ار ن  افتاد. خ از 
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ش  مغز لعن مرور  تــــک برا ـــه  ـ ـــک  تـ ــات را  ــاقــ ـ کرد. اتفـ
ـــحنـهکرد.  ـادآوری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــازی  رحمـانـه صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازسـ ش  هـا را برا

ها که هرکدام متعلق  کرد. اســـمها را تکرار کرد. اســـم
ک صورت بودند.   ه 

 

ـــداهای مغزش   ـ ـ ـ ـ ـــکوت فرو رفت. اما صـ ـ ـ ـ ـ جا که بود، در سـ
 لند بودند. 

ا را حس چشم سته بود، و سنگی ن ش   کرد. ها

 

ــاهش  ــــت ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هم حوا بود و داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش  ک کرد. 
اهش ن اش ن ــــت رفت.  ـ ـ ـ اش فرصـ داد تا خود  کرد. 
ش  اش تنها دا کند.  ا این مغز  را پ ـــــت، تا تنها  ـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ

ر و  گیج شـدە که ع فرفرە دور خود  د و هر تصـ چرخ
ه سم پرت   آمد. کرد، کنار اسم را 

 

س؟گشنه-  ت ن

ن و مزخرف ن سوال دم دس ت  ت

 نه... -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2087  

 

ی لازم نداری؟-  چ

ـــکو کـه این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر سـ ـار د ـار  جوا نـداد. 
قه  ها کش آمد. دق

 

ا بود که سکوت را شکست:   ازهم این ک

دی؟-  خواب

 

ست #٨٠١ 

 

 

ســته پوزخند   ــا نفس عم  ا لبها و چشــمان  آرا زد. ک
د:   کش

 

شه... - احت کن تا حالت به   م اس

ه سقف گفت:  اە  ا ن از کرد و   همان لحظه چشم 
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س دارم... - و ه  از   ن

 

ک، همـان ظـاهر   ـان داد. را بود کـه دخ ی ت ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
مش را حفظ کند.   قوی و مح

 کنم. مکت -

 

م   ما رفت. س ه سمت ه لند شد و  س از روی صند  س
مــا را   ــازوی ه س، آرام  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز کرد و سـ وکــت  م را از آن

 گرفت: 

 

؟- لند   میتو 

ند،   شــ ان داد. اما وق خ برداشــت تا ب ی ت ما تنها  ه
نا قفسه نهدرد ت و وحش شانه رفت. ی س  اش را 

 

ش گیج رفت. اما آخش را   ــــد. لرزد.  ـ ــــورش در هم شـ ـ صـ
ش از درد پر شد.  ش چشما ه جا  خفه کرد و... 
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مک کرد   ــــت و  ما گذاشـ ـــــت ه شـ گرش را  ـــــت د ــا دسـ ـ ـ ـ ـ ک
ند.  ش  ب

 

ارم برات - ه سختته ظرف ب  ا

ا   ــا  ـ ـ د. هم حرف ک ــ لندی کشــ ــد و نفس  ــ ــم ف چشــ
ــا گفـت دو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاورنـد. ک ــنـدە هجوم ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود، تـا فکرهـای کشـ

ان و  ابوس و هذ ؟ روز... دو روز دو روز درگ   بیهو

 

ه   اە گذرا  از کرد و ن ــم  ا تعلل چشـ ــد.  ــدە شـ ـ ش ف ل
ا داشـــت و   ه  ک شــــلوار گرمکن راح  ظاهرش انداخت. 

ش بود.  هن مردانه ت  ک پ

 

ارم؟- ؟ ظرف ب  خو

 

ست #٨٠٢ 
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ار افتادە بود و ن  ــــش هم از  ـ صـ ــــخ ـ شـ ــــت...  قدرت  ـ سـ دا
ا الان مسخرە  ــــح  ک ا جدی کند، تف د کند،   گ

 

اهش کند، آرام لب زد: ا این  حال  اینکه ن

م... -  خ

مکش کرد.  ا  د. ک ا ای ب عد س کرد از تخت   و 

 

ا... -  آروم ب

ـــــت خفـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک حس غ داشـ ــار...  ـــه کنـ م  اش  حس 
ش   ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت و حقـارت آم نصـ ـد این زنـد نک ـا کرد. چرا 

 شد؟

 

ــا قـدم بر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـک ک ـه  ـدە و  ــــــت. درد  ـا قـامـت خم ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ش... دور   ند. و اینجا بود ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه عرق ب ش  ــــد ت ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ
ش... همه و همه دیوانه کنندە بود.  ش...  خ بود  بود

 

از کرد:  ا در را  د بود. ک س داخل اتاق بزرگ و سف  و
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ام... -  اهات م

 

ما همان ه طرز مســــخرە ه ــتاد و  ســ ــ کرد غرور  جا ا ای ســ
 اش را حفظ کند: له شدە

 تونم برم. -

ستاد:  ما ا ا او داخل شد. ه ا توجه نکرد و   ک

 

ا... -  ک

مکت - ا  ... ب شی  کنم 

ان نخورد:   ت

 

ا... -  ک

اهش کرد:  ا ن  ک

گه واسـه  - دنت د ت خجالت کشـ ه؟ الان تو این وضـع چ
ــاتو عوض   ـ ـ ـ اسـ دنتو تم کردم، ل ه؟ من آوردمت اینجا،  چ

 کردم... 
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ست #٨٠٣ 

 

 

 

اعث شــد چشــمهای   چار  ت و ب ان حس حقارت و عصــ
الا انداخت:  ا شانه  دوزد. ک ا  ه ک  پر شدە اش را 

س... سواستفادە نکردم - ار ن مک خدمت ه   البته 

 

ـــد ازش   ـ تولـ ـــدو  ـ ـ از  ـــدر  ـ انقـ ـــد و...  ـ ـ گ ـــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ ـ نـ ه 
ــا  ـ ـ ـ ـ د ممنونِ ک ا ــدە بود که  ــ ـ ــــتفادە شـ ـ ــواسـ ــ ـ ــــد برای  سـ ـ شـ

ــــت  ـ ر راسـ ش ا ـــتفادە نکرد ـ ـ ـــواسـ ـ ـ ــــت  سـ ـ ر راسـ گفت... ا
آدم از  ـــدام  ـ ـ ـــر کـ ـ ـ آخـ و...  ــــت  ـ ــفـ ـ ـ ـ ـــد گـ ـ ـ زنـ ـــای  ـ ـ ازش  هـ اش 

ا نکند؟  سواستفادە نکردە بودند که ک

 

الا فرستاد:  ش را  ا ابروا  ک
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ــــکر کردنته که از مرگ  - ـ ـ ـ شـ ه من جای  اە نکن  اینطوری ن
ـــه مردە  مـ ـــه آدمِ ن ـ ــه  ـ ـ ـــدم؟   ی زخم و ز  برت گردونـ

ه جز امان دست  اشم؟ البته...  ش   زنه که من دوم

 

اور   ــان  ــ ـ ـ ـ د این ذهن   و رقصـ ا اور کند.  ـــــت  ـ ـ خواسـ
ست  گر ن ک امانِ د ا   کرد که ک

ا آرام و توی فکر گفت:   ک

 

عد بهش تجاوز ک این   - ــــت طرفو بز  ـــد کشـ ـ ه قصـ
ه که داشت؟ ی کثافت  چه فان

نا لرزاند.  فعل گذشته  ه طرز وحش ش را  ی "داشت" قل
سـت چشـم از چشـم ـا  ح نفسـش هم لرزد. نتوا های ک

د.   گ

 

داند. نن خواست  خ  خواسـت  سـد. م خواسـت ب
ــدە بود نـــه قـــدم از قـــدم   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار خسـ ــا ان ــانـــد. امـ مـ

ــــت، نه بر ـ ـ ـ ـ د، نه ح نفس  داشـ گ ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت چشـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
 کشد. 
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مرن   ا اخم  ــا  د. ک ان نچرخ ســته شــد. ز از و  ش  دها
ــا   مـ ــد. ه ـ گ ی  ک چ ــار منتظر بود دخ ـ ــاهش کرد. ان ـ ن
جـلـوی   ـفِ خـون  و کـثـ قـرمـز  ـــــگ  رنـ بـود.  ـــــت کـردە  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وحشـ
ک   ــا شــد تا  ش چنگ ســاعد ک ش را گرفت. دســ چشــما

 وقت سقوط نکند. 

 

ــ  ـ ـ س  ا تمام نخواسـ ـــوال را  ـ ــــت سـ سـ ـــفته نتوا ـ ها، مغز آشـ
ــه   ـ ــد و  ـ ــان چرخ ـ ــا. ز مـ ــان ه ــه دهـ ـ ــد و آن را پرت کرد  بزنـ

د:   خ پرس

 مُردە؟ -

 

ست #٨٠٤ 

 

 

و گذاشــت و  اینکه حر  
ّ
پرس غذا را جلوی دســت م

ـــمـت تنهـا اتـاقِ خـانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ــلـه گرفـت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  بزنـد، ازش فـاصـ
داری قدم برداشت.   ا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2095  

 

ــتـه و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـه و  خسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک  حوصـ خواب مـداوم و  انرژی و 
مه شب بود.  ک ن  ساعت 

د:   صدای ملا را ش

 

شد؟- ی   ازش خ

ــت   ــاقـ مرد طـ ــا پ ـــح بود. امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را نـــداد و جواب واضـ جوا
د:  گر پرس ار د  نداشت، که 

 

ی؟- گ س ردی ازش  ازم نتو ؟  داش ک س پ  نتو

ــا چو دیواری   ــه جــا ل هن مردانــه را از تن درآورد و  پ
خت.   قد آو

 

ش کردە  - ســـ ه ن ر   ؟ ا اشـــه  ش اومدە  لا  ر  ا
ــم تو   ــ ـ ـ ـ ـــه، من از چشـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ش  ه مو از  ر  ؟ ا ــن  ــ ـ ـ ـ اشـ
و تو دام ام  

ُ
ش رفــــت. ت ـــاد ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تو فرسـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاضـ نم فـ ب

ش. تو مراقب نبودی، دشمن بودی تو...   انداخت
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زش ـان  ، در کهنه م و
ّ
د و لامپ  های م ی اتاق را ک

ــــدای   ـ ـ ـ را خاموش کرد. خود را روی تخت آه انداخت. صـ
ه گوش  د: وز وز ملا هنوز   رس

 

ش آوردن من - لا  ــدن.  ـــه  ـــونم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دونم. دارن 
نه.  دارم  ا م ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـا گ افتادە. دارە دسـ نم کـه  ب
ه مک  لا رو  خواد. گ ــته. تو این  ــ ـ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ـ کنه. دلش شـ

ه آوردی...    مل

 

ــقف تارک اتاق   ــ ه سـ ش گذاشـــــت و  ش را زر  ک دســـــ
ە ماند.   خ

مرد فقط هم چرت و پرت د. ها را پ گ ست   توا

 

اور کند، اما ته دلش خا هرچند ن  شد. خواست 

 

ست #٨٠٥ 
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ـل  و مو
ّ
ـا دروغ... م ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ها  راسـ ـــــت کـه خ ـ ـ ـ ـ ـ ها داشـ

 رساندند. بهش 

 

مـا را ن ــا از  س چرا جـای ه ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـک  س چرا  گفتنـد؟ 
ما رفته بود را ن ـــان  جا که ه ـ ـ ـ شـ ش را  گفتند؟ چرا جا

 دادند؟ ن

 

ش ن گر روا د. داشـت دیوانه د ی  کشـ ه هرچ شـد و 
ه ملا  چنگ  ح  ما کجاســـــت دن اینکه ه زد برای فهم

ش  ل ها  و ورد و جادوها و مو

 

گردان شدە بود.  ب  ک گرداب مه ان   م

ما...  ا و ه ک طرف خاموش بودن گو ک  از 

 از طر فرار از ام و دار و دسته اش... 
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ـادآوری  ـار  ـا ه لـدا و ارژنـگ و قل کـه  ـک طرف  اش  از 
د. ت   کش

 ... ش از همه کس و همه چ  از طر دور شد

 

لِ نامعلومش  ه مرگ بودن امان و دل گر... رو   از طرف د

عد   ــاند، فقط هم بود و  ـ ــ بهش رسـ ـ ی که حسـ تنها خ
لا در چـالوس، کـه خـانـه  ـه این و ش  ـداری  آورد ا اش  ی 
لا فعلا ایران نبود.   خا بود. صاحب و

 

ار خود را از ام پنهان   ش شــد. ان دا حســ هم صــبح پ
ا خ شـدە بود که اوضـاع خراب   کردە بود و از طرف سـام 

 است. 

 

ام کوتاە   ک پ سـته بود  ل از گرفتار شـدن، فقط توا سـام ق
ش کند.  ا خ دهد و از خراب بودن اوضاع   ه او 

ف ب شدە بود هیچ اثری ازش نبود. و س  الله... غ
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فتنها فکری که درمورد   کند، این بود  الله ســــ ســــت  توا
ا ست  ا ک  که 

 

ست #٨٠٦ 

 

 

ــته را   ــ ـ اسـ اغ پ ه  ـــــت و رف  ی نداشـ ــــته هیچ خ ـ اسـ از پ
ست. رسک   دا

 

چکس اعتمــادی   ــه ه ش نمــانــدە بود و  گر آد هم برا د
 نداشت. 

ش ماندە بود. که آن ش  تنها هم حس برا هم خودش پ
املا شناخته شدە بود.   ، کِ ام  افراد دور و نزد

 

دتر از همه این  که...  همه چ در هم و برهم شدە بود، اما 
ما نبود   ه
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ـــه  ـ ـــه نقطـ ـ ـ ــار  ـ ـ تـ توی  ـــاهش  ـ ـ بود. دوم روز  ن ە  ای خ
د.  ه شب رس ش هم   نبود

 

ش نبود و دو   مای چشــم ســ ش نکرد. هیچ اثری از ه دا پ
دون نفس   گذراند. روز بود که 

ی   ـــــش نبود. نه از دور ـ ـ ـ درسـ ــــد  دو روز بود که توی د ـ ـ ـ ـ شـ
لا نبود  م.  دش، نه مستق  د

 

ش... نه   ـــــش، نه عطر ت ش، نه نفسـ ــــما ـ نه خودش، نه چشـ
ش... نه   ش... نه آغوشـش... نه موها ش... نه صـدا دسـتا

ش...  دار بود ش، نه ب  خوب بود

 

ــاز مــانـدن  ش از  ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض و  چشـ ش از  ل ـــوخـت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
کوب  انی که هرلحظه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه درد افتادە بود.  عصـ کرد، 
تم نامنظ داشت.  م ر  ان قل
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س عرق  ش خ ا لبد ــد و همچنان  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــته و  شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ های 
ک  نفس ـه این طرف و آن طرف  لنـد،  د،  های  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

دا کند.  ک پ ه اثری از دخ  ل

 

 نبود 

ا مرگ دســت و   ل زد. امان داشــت  ش ســوخت.  چشــما
زد و چرا؟ چطور انقدر دور شــدە بود که ح درســت  ا 
ست آن روز چه اتفا ن  افتاد؟  دا

 

ە رو خفـت کرد،   ـام داد: "امـان دخ ــا پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آن موق کـه ک
ون"..   منو انداخت ب

 

ست #٨٠٧ 
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ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت؟ چرا آن لحظه نتوا ـ ـ ـ ـ در آن لحظه ها چه گذشـ
ع چـه   ــاری کنــد؟ خفــت کرد  ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدهــد؟ چرا  جوا 

ع چه؟   اصلا؟ امان خفت کرد... 

 

 

ش؟  ام چرا همان لحظه ها آوار شدە بود بر 

س ها داشت نفسش را  د. این ندا  بُ

 

ــدس ش حـ ــا از ذه ــه طرز  هـ ـ ــه مغزش را  ــــت کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذشـ گـ
ـــــخت عذاب آوری  ـ ـ ـ ــد. انقدر سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، که دلش  ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف

م   د و این فشــار را  ک ه جا  م  ش را مح خواســت 
 کند. 

 

ش را جا  م اما نه  ـــار  ـ ـ د، و نه فشـ ـــد. فقط  ک ـ ـ شـ
دتر  ــــد. فقط زل دتر و  ـ ـ ـ ک نقطه و فکرها را  شـ ه  زد 

ــه خود عــذاب آزاد  ــا هر فکر  ــا این  کرد. فقط  داد و 
ه  ب  کرد. عذاب دادن، خود را ت
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ادش رفته بود امان چه   م گرفته بود. که  که ام را دســت 
ــــنه  ـ ـ ـ ـ ـ عد از  گرگ گرسـ ما که خود را  ــــت برای دردن ه ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

م کردە بود.  لدا و ارژنگ   ماجرای 

 

درم بود که  ـــفته و  ـ ـ ـ ـ ـ اری  که انقدر آشـ ک  ــــت  ـ ـ ـ ـ خواسـ
خواست آرامش  خواست عقدە اش را خا کند. کند. 

د.  گ زد. همه چ  از ام  ه هم ب ـــاع را  ـ خواســـــت اوضـ
زد...  ه هم ب  را 

 

ه هم رخت   و 

ـــه   ــا اطمینـــان  ـ ــه،  ـــدون فکر، عجولانـ ـــه هم رخت  ــا  امـ
ــــدن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ب ــاع. این  فکری، ت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل بودن اوضـ تحــت کن

دن   خواست. خواست. عذاب کش

 

ش خودِ احمقش بود و این    ــ نبود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نبود و مق مـ ه
دتر از مرگ   خواست. فکری، حا 

 

ست #٨٠٨ 
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گردد. اما حالا سوم شب بود  ی آخر گفت که برلحظه
ـــال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چنـگ و  کـه رفتـه بود. چقـدر راحـت او را کـه سـ هـا 
ش داد   دندان نگهش داشته بود، از دس

 

* 

 

از کرد. خواب نبود، فقط   لش، چشــم  ا ا صــدای زنگ م
دە بود. همان سته دراز کش  طور چشم 

 زد، حس بود. طور که حدس همان

 

 گو... -

 آقا سلام... -

شست:  لندی خ برداشت و روی تخت  ازدم   ا 

 

؟-  سلام، چه خ
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ــــم  - سـ ــدە. زنگ زدم ب ــ شـ شـــــب تا حالا که خ خا  از د
س؟ م رئ ه؟ چه کن  برنامه امروز چ

 

ه صورت و چشم د. های خستهدس   اش کش

شد؟- ی   از برزو خ

ا مکث گفت:   حس 

 

داش کنم. نه آقا... ن-  تونم پ

ا هیچ ردی از خود بر جای نگذاشته بود.  ا ک  گ

ش داشـــت آش و لاش  همچنان عمیق نفس  د و قل ــ کشـ
دا نکند   ما را پ گر ه ـــــت که د ـــــت داشـ ــد. از این وحشـ ــ ـ شـ

 و... 

 

دی امان چشه؟-  نفهم

ه محض  - ــتان...  ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ـــمت ب ـ ـ ـ ـ ــــک نکردم برم سـ ـ ـ ـ سـ فعلا ر
ە...  فهمم چه خ  اینکه 
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ان حرفش فاضل گفت:   م

ست... - ازی ن  ن

ا مکث گفت:   و 

 

 کنم. ه فکری -

ــــع گفت:   حس 

س؟- م رئ وع کن اەِ خودت  اش استه و   خوای از پ

 

ــه نقطــه  ە  ـــل خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب  ی نــامعلو فکر کرد فــاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ . از د

ـــــت فکر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم  داشـ ـ ــان ـــک ثـ آرام  کرد و این ذهن ح 
 نگرفته بود. 

 

لندی گفت:     ازدم  ا  ش وجود داشت.  ک راە برا  فقط 

- ... ش ام د برگردم پ  ا

 

ست #٨٠٩ 
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ـــخ   ه سـ ش هنوز انقدر ورم داشــــت که  ـــم راســــ ل چشـ
ار که خود را توی آینه از  ــد. ه ــ ـ ـ ـ ــــورت آن  شـ ـ ـ ـ د، صـ د

ک چشم در تصورش   آمد. جادوگر 

 

ـه طرز دردنـا جمع  ش  ـه خودش  قل ـــد. عمیق تر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـاە  ـدا کنـد. چطور  ن ـــورش پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  توی صـ

ّ
کرد، تـا ردی از م

 الخلقه است؟ کرد که دخ آن موجود ناقصاور 

 

ه   اش امان فقط  اشــد  ش گفته  اش امان برای ســوزاند
اشد.  ش چن مزخر  هم کردە   قصد آزار و عذا

 

د  م اش  ماند. نه  اش امان زندە   امان... 

د  م گر  عد، جور د ماند و   اش زندە 
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ابوس ـــحنه  اش از  ـ ـ ـ ـ گر آن صـ اش د ــــود.  ـ ـ ـ ـ ش حذف شـ ها
اش شــــب ـــود.  شـ ه  تکرار  ـــنج،  شـ دن خون و م ا آن  ها 

د  ا  اغش ن

 

در و مادرش،  اش  شد خود را قانع کند که امان درمورد 
ست قانع شود. ک مشت دروغ  هم کردە و... ن  توا

 

ش  ــــمقل ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. چشـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اسـ ـ ـ ـ ـ گفت  گفت راسـ های امان م
 کرد که درست است. صادق است مغزش قبول 

 

ش هم...  مـای توی خـاطرا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـت  ح سـ گفـت کـه حق
ــا را   ـ ـ ـــای دن ن جـ ـــه امن ت ـــل... آن روزی کـ ـ دارد. ح عق

ش، دخمه و برا
ّ
ست. ی م  دا

 

ست... قطعا فاضـل  ست. همهدا ند.  شان  دا س دا
ک مردِ ناقص و جادوگر   ک زنِ ناشـــناس، و  او فقط دخ 

ــــتان زند  ـ ـ ـ ـ ـ ــــخ  بود که توی گورسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــد  کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
سان گذاشت   اسمش را ا
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اشــد.  ه ام حق   حالا ش قائل ن داد که هیچ ارز برا
ــه  هـم ــ ـ هـمـ کـ ی،  حـقـ چـنـ  دخـ  ـــــب  خـ نـبـود  ـش  خـو
ش را هم شــکر  ی زندە  اجازە  د خدا ا اشــد،  ماندن داشــته 
 کند 

 

ست #٨١٠ 

 

 

ش بود ام راست   گفت... او و نعم

ـــتفــادە ــه امــان هم حق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اسـ ــه دن ی خودش  داد کــه 
ه زند آرام و امن و   ـــتان را چه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. دخ گدای گورسـ ـ ـ ـ ـ اشـ

 مرفه؟ 

 

ما حق  ـــ ل و سـ ه فرزندی قبولش کردە  ه عق داد و آنها 
ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطر گنج نگهش داشـ ـل  ر عق ـار. ح ا بودنـد ان

گر  دری کردە بود د ازهم   بود، 
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ه فاضل حق ن  داد؟ این وسط... چرا 

رچه دخ  ارز   ـــــت ا ـ ـ ـ ـ ـــــت نه... حق نداشـ ـ ـ ـ ـ حق نداشـ
د...   ســـب و شـــا ار بود و  اصـــل و  رچه  کس و  بود، ا

 حرامزادە 

 

ا   ـــــت چرا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت؟ حس که داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ اما دل که داشـ
 تظاهر حسش را هدف قرار داد؟

د بودند، اما فاضل صادق نبود   همه صادقانه 

 

ــــان  ـ شـ ــــادقانه  ـ ــــتفادە از  همه صـ ـ ـــان اسـ ـ ــــدشـ ـ دادند که قصـ
 زد اش حرف اوست، اما فاضل از آزادی

ای ســ حرف   دروغگو بود دروغگوی متظاهر... که از دن
رابر امان محافظت کند.   زد... اما ح نکرد ازش در

 

ـاعـث  اینکـه او را برای اهـداف خودش، طعمـه  ی امـان کرد، 
دهد.   شد نتواند بهش حق 
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ک قلب تکه   نه... حق نداشـت از در احسـاس وارد شـود و 
گذارد.  ش   ارە روی دس

 

ش را  جمع کردە بود.   ــتـه و زانوهـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ روی تخـت 
ــ از این ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را جمع کنــد و درد  ب ــاهــا ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

نه نقفسه  گذاشت. ی س

 

ـــلا فکر ن ه درد اصـ ه او  ا این حال،  اهش تنها  کرد. ن
ش بود.   بود که درحال آمادە کردن داروها

 

ست #٨١١ 

 

 

اە   از، فقط ن مه  ــم ن ک چشـ از و  ــم  ک چشـ ا  همانطور 
ــد  ــد  زد و فکر کرد و توی دلش پوزخنـ ـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد... شـ

ـــــت   ـ ک مشـ ــــخ کردە، که اینطور ب  ـ ـ اها تناسـ ــ ـ ـ ـ ـ روحش اشـ
 آدم مجهول گ افتادە؟ 
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ب بودن ب این آدم ــــت جز  انقدر غ ها، چه توجی داشـ
ا ب   شان است؟ اینکه اش

 

ا    ل،  ــــت ه ـ ـ ـــنگ بود که مرد درشـ ـ ـ ـ اهش آنقدری سـ ن
 طاس و صورت آشنا را زرش له کند. 

ه را آمادە کرد   . ا این حال برزو در سکوت داروهای مل

 

ش آمد. ظرف داروها را روی م عســ کنار تخت   ه ســم
ا   ون آورد. قرص را همراە  ــــاب ب گذاشــــت و قر از خشـ

ما   ه سمت ه  گرفت: لیوان آب 

 

د. -  فرمای

د، قرص و   گ ــــورش  ـ ش را از صـ ــــنگی ـ اە سـ ما  اینکه ن ه
ــــت و آرام  لیوان آب را ازش گرفــت. همـــان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور نگـــه داشـ

 گفت: 
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ت کردن... - س ه ن  فکر کردم  

مرن زد:  ما پوزخند  د. ه ا کرد و چشم دزد  برزو ن

ــادی بهــت فکر - کردم و نــاراحتــت بودم. خنــدە  مــدت ز
 دارە... 

 

د و معذب و خجالت زدە بود:   برزو نف کش

ست. -  آقا قاتل ن

د:   تلخ خند

 

؟- ا ام ا؟ امان  ا ک  کدوم آقا؟ فاضل 

ا چند جرعه آب فرو داد.   ما قرص را  برزو ســــکوت کرد. ه
ند.  ش ش ن ل غض توی  ک وقت  د تا  لندی کش  نفس 

 

ست #٨١٢ 
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ە ماند و... برزو  ه نقطه  ه ای خ ه خوردش  ق ی داروها را 
 داد. 

س گفت:   س

گه  - ــاعت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ــدام کن. آقا تا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی لازم داشـ چ
 رسه. 

 

لند شــد و از اتاق   ا مکث  ار ح پوزخند هم نزد. برزو  ای
ون رفت.   ب

گر   ار د ە ماند، تا  ه در خ ما انقدر  از ماند. و ه مه  در ن
ا بود. از شد. این  ار ک

 

د:   ه محض ورود پرس

 چطوری؟-

ســته شــدن در خرو   ش فقط ســکوت بود. صــدای  جوا
ـــا خودش بود که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گر ک آمـد و احتمالا برزو رفـت. حـالا د

اشد   حواسش 
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ه صــفحه  ا  ــا ن ما  ک ی گو کرد و دســ روی  ه
ان داد.   ت

 قرصاتو خوردی؟ درد که نداری؟-

 

ه ــا ل ان نخوردند. ک ش ت شــســت و کش و  لبها ی تخت 
ـــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ ــت از صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داد. خسـ د ه  ا  قو  ارد، اما 

اورد. حال ناین ش ب ه رو  خواست 

 

ما کرد.  ه ه س رو  پ کرد و س ی توی گو تا  چ

م که... امان هنوز زندە- د  ا  ست متأسفانه 

ا کجخندی زد:  ض شد. ک ما منق  قلب ه

 

ه  - ا طحال درآوردە و  ـــــت که  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــگ جون تر این حرفاسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه  ش تع ندارە،اما  ل ە. هرچند وضعی م ی از ب رفته 

دە.  ا و وا نم ه این دن دە   فعلا چس
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ست #٨١٣ 

 

 

 

ما   ـــورت ه ـ ـ ـ ـ ه صـ ــا همانطور  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ گرفت. ک ـ ـ ـ ـ ما دم سـ ه
ە ماند. و آرام  تر گفت: خ

ی ندارم... -  از فاضل خ

 

اە توی   ا ن ش خودنما کرد. ک ان قل صورت رتگ  درد م
ـــه  ـ ــا ـ ـ ش جـ ــــدە و داغو ـ ـــه  پ ــــازهم خودش بود کـ ـ ــا کرد.  ـ جـ
 سکوت را شکست: 

 

ی ن- ؟چ  خوای 

ما این ــ  ه ـ ـ ــــدای مرتع ا نفرت و صـ اورد و  گر تاب ن ار د
 گفت: 
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... منتظرم تو حرف بز  - من خر برای گف نــدارم و
ارە واســه   ... دو گه  هم ک ه داســتان د ارە  منتظرم دو

دتون سنارو سازی ک نقشه  های جد

 

ان داد. چشم گرفت و دو آرنجش را   خند زد و  ت ا ل ک
ه داد.  ش تک  ه زانوا

ا نفس نفس گفت:  ما   ه

 

ــاش  - ـ ـــم، و مطم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا گوشـ ا ؟ من  ــار  داری  ـ ای
ه   اور کنم عادت دارم  از  انقدر احمق و ســادە هســتم که 

ش خودمم، اما ح ندونم نقشـــم  ازی  ها که نقش اصـــل
ه   چ

 

ا انگشـــتان شـــســـت گوشـــه  ــا  ـ ـــد ک . و  های چشـــمش را ف

ا صدای خش  دار و آرا گفت: عد 

ه قاتلم... - ال ردی از   دن
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ان داد:  ه تمسخر  ت ما   ه

ـــ و  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قـاتـل گنج الموت، انگشـ م  ـد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حـالا رسـ عـال
ال نامزدِ  معرفت بودن، حالا هم   ـــدن، دن دفینه، مدل شـ

ال رد قاتل بودن   دن

 

خند مسـخرە  ه سـقف کرد و ل ا  لند کرد. ن ـا   ای  ک
 زد و گفت: 

 

سـت. حق داری... مسـخرە - ر  درواقع اینم درسـت ن سـت ا
ـــــت و   ـ ـ ـ سـ دا کردن قاتل ن ــــل هدفم پ ـ ـ ـ ـ . چون در اصـ اور ک

دا کردن مقتولم...  ال پ ش دن اشم. ب د صادق   ا

 

ست #٨١٤ 

 

 

د. مغزش نن د. از همهفهم ی آن ماجراها گذشته  کش
دە بودند؟  ه قتل رس  بودند و حالا 
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ان آورد:  ه ز د،  ش رس ه ذه  اول سوا که 

 

؟ -  ل

د:  لند شد و پرس د.  ا خند  ک

 خوری؟قهوە -

 

؟ - ل دم   پرس

ون برود، مکـث کرد  ش از آنکـه از اتـاق ب ــا پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عـد  ک . و 

خندی نداشت: برگشت و   گر ل ک داد، د ه دخ اە   وق ن

 

ختانه نه - د ا  ختانه   خوش

الا برد:  ش را  ما صدا ون رفت. ه  چشم گرفت و ب

اورت کنم -  نمیتونم 

 

لند گفت:  ا هم مثل خودش   ک

س -  مهم ن
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ما دســـت روی قفســـه  نه ه ا  ی ســـ ش گذاشـــت و  ی دردنا
لندتر گفت:   ،  گردا

 

ــتان  هم - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه داشـ از  ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دم مهم  ا ک و چند  ن
گه راحت  ه؟  وقت د  دروغ بود اصـــلا هدفت چ

ه؟   خوای؟ نقش من این وسط چ

لند گفت:  ا درحال پر کردن قهوە جوش   ک

 

ه-  ای تو مل

ـه   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــود. لیوان آب را برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بود تـا دیوانه شـ هم 
از پرت کرد:   سمت در 

 خفه شو -

 

ه  ـا ثان لند شـد. ک اە  صـدای شـکسـ لیوان  ه دیوار ن ای 
ار خودش را از  گرفت:  عد   کرد، اما 

ــه تو ختم  - ، و همــه   ــد خودت نتو درک ک ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه   شه مل
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ـــم ـــد. چشـ ما توی خود جمع شـ ش داشــــت پر  ه ـــد.  ها شـ
سـت که همه جا فقط اسـم  کرد. خوب خوب درک  دا
ه او ختم اوست و همه اری ها   شود. ی کثافت 

 

لند کرد:  ش را    طاقت و  اعصاب صدا

ە - گو اینجا چه خ اش و  ه نفر صادق  ار... فقط تو   ک

 

ـه   ش  ـا ـا قل کـه  ە مـانـد و  ـه قهوە جوش خ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ه هم رخته بود، آرام و سنگ گفت:   شدت 

ال مقتولم - ما... دن  بهت گفتم ه

 

ست #٨١٥ 

 

اری که ب لب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ک  فندک را ز ش بود، گرفت و  ها
ما   ه سـمت ه ار، آن را  س از روشـن شـدن سـ عم زد. 

 گرفت. 
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ـل   ــه او کــه روی م ــا  ـار کرد و ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــا  مــا ن ه
ه حالت  کناری ش را  اها  ، شـ ه  ه  ا تک شـسـته. و  اش 

ازتر کرد.   رفع خست 

 

ست، عادت نکن بهش... -  چ خو ن

ت مسـخرە  ازدمش را  حوصـله  نصـح اعث شـد  ـا  ی ک
د.  گ ش  ار را از دس فرستد و س ون   ب

 

ـه نقطه  ارە  ـُ زد.  ە مـاند. دودش را فوت کرد و دو ای خ
ارە ارە و دو  ... ک زد. دو

ـــد...   ر مغزش را توی دود محو کنـ ـــاو ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت تصـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 شد. سوزاند... صداهای را خفه کند. ن

 

ـاهش  ـــــکوت ن ـ ـ ـ ـ ـ ــا در سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـا ن ک ــــــت  کرد و ه ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ماند. چطور   ـــــت  تفاوت  ـ سـ ــد، وق  توا ــ ـ ـ اشـ تفاوت 
ەاین  بودند؟  اش کردەهمه سوال و ابهام محا
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ش  ن ابهامِ ذه شسته بود و در  و بزرگ اش درست کنارش 
اە  ش ن د ار کش ا س  کرد. سکوت 

... قشنگ -  ک

 

ا عص زمزمه کرد:   در جواب ک

ازی - . قشنگ نقش   ک

د:  ا ل کش  ک

 

 همچن -

ا خود در ادامه گفت:  ش را نداد. ک  جوا

 

ا اداهات  - دمت... که  اراە د ــالومه تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار در نقش سـ ه 
ـا   ــتـه...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـاە پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک فروشـ ـار نزد ـه  دل از مـا بردی 

ار   ه  د  شـوکر بهم حمله کردی...  اە و سـف تو فشـن شـو سـ
نا رو انتخاب   ــ به ـ ـ ـ ـــته بودی و داشـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ه،  ه مل مثل 

کردی.   م
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ست #٨١٦ 

 

 

ل روی هم گذاشت:  ا حال داغون  ما   ه

ِ منو - ؟ از   شنا

گری زد:  ا حرف د  ک

 

دم، درسـت وق بود  - دنت رو د ار کشـ اری که سـ اول 
ــــه دیوار هنوز دارم بهش فکر   ـ ـــدی  ـ نتو ک ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــــه مـ کـ

 ت کردە بودن؟کنم... چقدر دیوونه

 

ما این خندش، جدیه ه ل اە  ا ن د: ار   تر پرس

ِ منو - ؟ از کجا؟ چرا؟ از   شنا

ی گفت:  ش در ب ا  ند و  ارش نظم نداش  و اف

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2125  

و از کجا - س از  اون دخ ه نامزدت نبود...  ، ا شــناخ
ش؟ اون عکسا واق بودن... من  دە بود دونم...  کجا د

ســـــت.   ــل، ســـــخت ن ــ ک و اصـ ص عکس ف شـــــخ برای من 
ــــلا خودت..  ه؟ اصـ ــــل.. ترنم... ک ه... چرا    . فاضـ ق امان... 

چکدومتون رو ن ــــما  ه ـ ـ ـ ـــم؟ چرا من انقدر ب شـ ـ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه   فتم و  کیتون م ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـار دسـ احمقم؟ من احمق چرا هر 

م  د؟ساز خودتون کو  کن

 

ما تاب ســکوت   اهش کرد. ه ه در ســکوت ن ــا چند ثان ک
الا رفت:   نداشت و صدای مرتعشش 

 

ـــازی  - ـــه  ـــه؟ ا ـــه؟ مقتول ک ــاتـــل ک ؟ قـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال  هسـ دن
ــدە، خواهش  گو کــه  کنم... خواهش جــد کنم لااقــل 
ه و ...   نقش من چ

 

ان حرفش گفت:  ا م  ک

که روزنامه - ه ت ه  گردە   همه  برم
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ما   گر  دهان ه ــا، د ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای ک ـ ـ ـ دن صـ ـــ ـ ـ ـ ا شـ از ماند.  مه  ن
ه  ق ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش کرد. و منتظر شـ ی  حر نزد و تنها ن
ــادقــانــه حرف   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش صـ ــاش حرف بزنــد...  حرفش را بزنــد. 

اش این اورد. بزند.   ار از این گن درش ب

 

ست #٨١٧ 

 

 

د و آرام و  هیچ حال گفت:  ا   ک

ـــد، و  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر منهـــدم شـ ــانـــد بزرگ مواد مخـ ـ ـــک   ... تی خ
...مِن   ــ ــدند عوامل اصـ ه اعدام محکوم شـ ــ  عوامل اصـ

، وارد کنندەجمله فروشندە  ها... ها، حامل

 

ما مات ماند.  ــا و  ه ـ ـ ـ ـ ک ر ب مواد و ک ــــت  ـ خواسـ
دا کند... ن قه پ ست. ام و عت  توا

ه ظاهر آرام گفت:  ا همان صورت  ا   و ک
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ــه منم ن- ــامــ ـ ـــه رط این روزنـ ــدم... نـ ــ ــه  فهم ــ ی ایرا رو 
ش  ، نه ح قد بود  خودم، و نه تی خ

ه   د و همان را  ک نکته را فهم ش تنها  ما از م حرفها ه
ان آورد:   ز

 

؟ روزنامه-  ی ایرا

د کرد:  ا تا  ک

سوی - ... نه فرا  ایرا

 

اە کرد. چشـــمهای   ش ن ه چشـــمها بهت زدە و در ســـکوت 
... موهای خرما روشـــن... لهجه ــ ی خا که حالا  عسـ

گر ســـ در پنهان   ــا د ـ د ک شـــ شـــدە بود و شـــا ار... ب ان
ش نداشت.   کرد

 

ه مادر  - د ظاهرم   ما شا شم ه من ایرا محسوب م
درم ایرا الاصـله البته... خودمم  دو رگه اشـه، اما  م رفته 

ــدن   ــدم. درواقع از زمــان د ە کــه اینو فهم ـــال اخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنــد سـ
که روزنامه   همون ت
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ـــمانِ   ـ ـ ـ ــا آرام بود، اما چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ل زد. همچنان ظاهر ک ما  ه
ـاە حـالا   ــــت و... این حــالــت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ نــداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نگش آرام خو

ه نظر  د. آشناتر   رس

 

فهمـد   ـــــکوت کردە بود و منتظر ادامـه بود، تـا  ـ ـ ـ ـ ـ همچنـان سـ
 چه خ است 

 

ست #٨١٨ 

 

 

 

م  - ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــال تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  سـ ـک  عـد از نزد مـادرم لطف کرد و 
ــه  ـــوقـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه از معشـ ــه  گرفـــت کـ ــا کنـ ش رونمـ ی دوران جوان

ج این تو و این هم معشوقه ج ج  ی دوران جوا ج

 

 خودش پوزخند مسخرە و خسته ای زد و در ادامه گفت: 
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ـا مردی  - ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوقـه کـه چـه عرض کنم... تو عـالم مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ معشـ
اری   ه هم ـــون نبود... جز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت که ه بی ـ ـ ـ ـ ـ طه داشـ را
طه برقرار   دە شــد... را ه تخت کشــ ســادە مســت شــدن... 
فهمه مادرم   ــد... اون مرد  اینکه  کردن... مادرم حامله شـ

طه حامله  عد را ــــت ایران... و  ــــت، برگشـ ـــدە  سـ ـ شـ وع  ی 
 تموم شد 

 

د:  ا گ پرس ما   ه

؟-  ه هم راح

 

ـا صـور کج و کوله کرد و لب و لوچه اش را جنع کرد.   ک
ه هم رخته  ار حال  ـــــت نقا از  ان ـ ـ ـ ـ شـ ــــت  ـ ـ ـ ـ خواسـ اش را م
 تظاهر پنهان کند: 

 

ه هم راح البته... همون  - شــه گفت  ا م اومممم تق
ــا... اون رگ   گـــه ازرواج کرد. امـ ـــه مرد د ــا  ـ ـــارداری  دوران 
ز   ار ع دار شـــد. حقِ اون هم ش ب ش گرفت و وجدا ایران
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چه ه  ســت که اون رو از وجود  دو ه  م ی ناخواســته... از 
طه  قا  را ارو کرد دق س... این  ا خ کنه  ــته  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ناخواسـ

در   ــالم بود. و وق  ـ ک سـ ار رو کرد. اونم وق من  هم 
ـا... زش   ، خودش ازدواج کردە بود و گ از همـه جـا  خ

 حامله بود 

 

ست #٨١٩ 

 

 

ـــور...   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حــدس زدن کرد... حــدس... تصـ وع  مــا  مغز ه
  ... ــنـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  هم... هزاران حــدس... ترسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ حــدس... 

ل هضم...  ب... رعب آور... غ قا  عج

 

د.   ون کشـــ ت ب ا اری از توی  اە ســــ املا ناخودآ ــا  ـ ـ ک
ــمت   ــ ـ ـ ه سـ س  اری نبود  ـــ ـ ـ ـ ک زد... اما سـ ـــن کرد...  ـ ـ ـ روشـ

ما گرفت و ادامه داد:   ه
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ــه  - ـــق هم بودن، زش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عــاشـ امــا از اونجــا کــه  نهــا
ـدە  ــ نـاخونـدە رو قبول د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه. قرار بود  ی منـت این 

ل رو جمع ک و   ار و بند ــــش،  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن هم ـ ـ ـ ـ ـ عد از فارغ شـ
ه   ا  نم...  د برای داشـ ا شـا دن من  ه د سـه،  برگردن فرا
مر خودش   ش بودم. از  اشه،  رست گرفتنم. هر 
ــ اونطور که ما   ــ ـ ـ ـ ـ ـ طه تو عالم مسـ ه را ا  بودم، هرچند 

ف  ـــ بزرگش  تع ـ ـ ـ دار  ـــتاق د ـ ـ در جان خ مشـ کرد، 
م، خوش اخلاق،   ذیر بود. مح ت  ــئول ــ بود. خ هم مسـ

پ...  ت، مسئول... خوش  ا شخص

 

ار   ــ ـ ـ ه سـ ک  از،  ما  ارادە و از  ن زهرخند تل زد. ه
ە شد.  ار خ خ س ه نوک  ا  د زد و... ک  جد

 

ــه، تو ایران گ  - ــ ـ ـ ـ ـ سـ ه فرا دن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل از رسـ د روزار، ق اما از 
ــک   ــه جرم حمــل مواد مخــدر نــه  ؟  ــه چــه جر فتــه  م
ش... و مقـدار   ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ لو مواد، تو مـاشـ لو... پنجـاە ک لو دو ک ک

ــادی هم تو خونــه  ـــون خ زود قــا  ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مشـ
ه  م  ق عـد هم ح ـــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــازی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاند، براش پروندە سـ ی 

 اعدام و... 
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ه نقطه د و  تم داری کش ە ماند: سوت ر  ی دوری خ

سته -  شه پروندە شون 

 

ه رنگ کدر و خفه  ــا، که  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورت ک ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دن صـ ا د ش  ای  قل
ض شد.  ه شدت منق  درآمدە بود، 

ــدای   ــ ا صـ ــد و  ــ ای شـ الا و  ح  ــ ــ ه وضـ ــا  ـ ـ ـ لوی ک ب  ســـــ
ل رفته  ای گفت: تحل

 

سه - ه فرا گه  چوقت نه د د ه شو د  برگشت، نه 

 

ست #٨٢٠ 

 

 

د، سکوت کرد.   ه اینجا که رس

ـاوری، توی همـان حـالـت مـانـد. ح   مـا از فرط بهـت و نـا ه
ش  ان انگشتا اری که م ه س  سوخت، نزد.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2133  

 

ب و وهم   د و عج ا و حرفهای جد ه ک فقط زل زدە بود 
ل   کرد. آورش را تحل

اور گفت:   تکخندی زد و نا

 

گه -  ه داستان د

ــــم گرفت.   ـ ـ ـ ـ ـ ه او انداخت و چشـ ا  ــــکوت ن ـ ـ ـ ـ ـ ــا در سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ش   ش قلاب کرد و ت شــت  ش را  چشــم گرفت و دو دســ

ه نقطه  دە  مه خواب ه حالت ن د.  ــــ ل کشـ ای زل  را روی م
 زد. 

 

ار و... ه   ارد و ان خند و  د، گرفته، عاری از اخم و ل
فهمــد توی   مــا   حس تر و  حــالــت تر از آن بود کــه ه

 مغزش چه خ است 

 

ازهم نقشــه   گر؟  ا د ک داســتان  ازهم  ازهم دروغ؟ 
ش بردن اهــدافش؟ همــان اهــدا کــه هنوز    ای برای پ

ند  اوردە چه هس  در ن
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ازهم ازهم  اور نکند.  ــــت  ـ ا  خواسـ ــ ـ ـ ـ ــــت عصـ ـ خواسـ
ازهم دلش  ــــود،  ا  شـ د، نا ـــتان جد ت داسـ ا خواســــت 

ای داستان گر  ند ا ارش کند و د ش ش ن  ها

 

ـــــت ایناما ن ـ ـ ـ ـ سـ اهش،  توا ع ن ــا، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــکوت ک ـ ـ ـ ـ ـ ار... سـ
ـــلهجه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمهای عسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا و چشـ ـــورت ارو ـ ـ ـ ـ ـ اش، و...  اش، صـ

ک صورش...  م بِ م  آشنا ترسنا و عج

 

زد...  تر از آن، زن و مرد جوا که ازشان حرف و ترسنا
 گذاشت ن

ــاهش از این   ــد. ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش تنــد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفــت نفسـ ش ک قل
 شد. العادە جذاب جدا ننقص و فوقصورت  

 

ست #٨٢١ 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2135  

ــا بودنـــد. نحـــدس ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ترسـ ــــت حـــدس بزنـــد  هـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
فهمد. نن ــد که این  خواســـــت  ــ اشـ خواســـــت آنقدر ت 

گر رط دهد...  ک داستان د ه   داستان را 

 

ه   هان  ش رخت، نا ا ار که روی  ــ ــ سـ سـ خود آمد.  خا
ا کرد:  ا ن اند. ک س را ت ش سوخت. خا   را

؟-  سوخ

 

ــــت   ــــت نداشـ ـــ گرفت. نه... دوسـ ـ ـ ان داد. نف ه ن ت  
 حدس بزند. 

ــه او زل   ــد  ــا کرد. وق د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە ک لنــد کرد و ن هـان   نــا
د:  ا تعلل پرس ش رخت و   زدە، قل

 

ه؟ - ت... چ  اسم واقع

د و آرام گفت:  ا   ک

ا. -  ک
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 بزاقش را قورت داد: 

 خندە دارە... -

ش؟- قا کدوم قسم  دق

 

ش گفت:  ه جا  جوا نداشت. 

 شنوم. ادامه شو -

خندی زد و   ـــد و درو متلاطم، ل ـ ـ ـ ـ ا ظاهری خو ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ک
  کج کرد: 

 

ال    در خـدمتم، - مـا من دن ـــتان همینـه ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... تمـام داسـ و
ــا زنـــدە...   ـ ـــدرت بود مُردە  گـــه  ــا م اون مردی ام کـــه مـ

داش کنم   خوام پ

 

ا دلهرە ما  د: ه ی پرس ش  ی ب

 شو خا ازش داری؟-

خندی که حالا  ا همان ل ــا  ـ ـ ـ د...  ک ـــا ـ قراری و شـ ـــد ب ـ شـ
 کینه را در آن حس کرد، گفت: 
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ست #٨٢٢ 

 

 

شونه- ال کردم که الان اینجام البته   ها رو دن

 شونه ها...  بودن؟ -

ــا   ـ ـ ـ ــمک ــ خ بودند جمع کرد و توی  چشـ ها که حالا  
ما آرام و شمردە گفت: چشم  های ه

 

ل... - ه فام  ه اسم... 

ــلا نن ــد. اصـ سـ داند. هرکه بود خواســـت ب ..  خواســـت 

 ه جهنم 

 

ــدازە  ــه انـ ــا  ـ ـ ــدازە  ــه انـ ـ ــــت.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ی ذه ــا درگ ـ ی 
دە   ــــ ـ ـ ـ دە بود، شـ ا د ه حد  ــ بود.  ـ ـ ـ ـ شـ مغزش خرد و خا

کرد. بود، هنوز جای تک تک زخم  ها درد م
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هنوز زخم عم که امان روی تن و قلب و مغزش گذاشته  
ه عنوان   و را 

ّ
از و چرک بود. هنوز م ـــدت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ بود، 
ک ذرە هم هضم نکرد بود.   در، ح 

 

ـاز بود تـا مغزش   گر ن ـک تلنگر د ـازار، فقط  در این جهنم 
ا تمام وجودش را متلا کرد:   متلا شود و... ک

 

شونه- ن  له... ارژنگِ صامد بزرگ ه اسم و فام  م 

 

** 

 

دون   ـــتا  ـ د... دسـ ــــت  ـــد. انگشـ ـ ـ ــــت روی زنگ ف انگشـ
ــا  لرزش... نفس  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــا  ـ تم، ن ـــک ر ــا آرام و  هـ

دی  شــب ه  ســتانِ امامزادە ســپهســالار و صــور  های ق
انِ توی غسال  خانه. و  حال مرد

 

ش چه رو شورش کردە فقط خدا  ست که درو  دا
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از شد. در را هل داد...  ش   درب  هیچ سوا برا

 

ـاط بزرگ و تم و منظم و پر دار. و درخـت و پر از   وارد ح
ِ ام شد  اەِ مل  ل و گ

 

ست #٨٢٣ 

 

 

و  لِ ج  خل

 

ـل برازنـدە  ـــم و فـام ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  اش بود جلال و چقـدر این اسـ ج
م  ــه تعظ ـــ را وادار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. خــدا بود برای  کــه هر ک

 خودش 

 

ش و   وارد مل خدا شـدە بود که در آن جز کرش و سـتا
ذیرفته نبود  گری  ام، چ د  اح
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ــا مطیع، فرمـــان  ـ ، بنـــد ــ ــادار، و  خـــدای این ملـ بردار، وفـ
ـــق  ـ ـ ـ ت زند  عاشـ ع در امن ه ام  ـــق  ـ ـ ـ ـــــت عشـ ـ خواسـ

ه ر سا  ی او کردن ز

ه  ــا دە، که عاشـــقانِ وفادارش را  سـ ــ ــیع و گسـ ای بزرگ و وسـ
امل نگه  ت   داشت در رفاە و امن

 

شدە بود، که دو آدمِ   و  مِ ج هنوز ح دو قدم وارد ح
ــتایندە  ـ ـ ــــد. از همان سـ ـــان شـ شـ دا که    های وفادار وفادارش پ

ع   ه ام  ــــدە بود وفاداری  ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــــان تفه ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه خو برا
 چه 

 

 سلام آقا فاضل. -

ش را گرفـــت و   ـــازو مور،  نـــداد. هرچنـــد ت مور را  جواب ت
شــــان نداد. آن   ـــ  نگه داشـــت. ممانع نکرد. اصــــلا وا

ه ستاد:  رو ش ا  رو

 

 مندە آقا -
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ــار   ـ ــان اظهـ ــا همــ ـ ـ ــازە داد  اجــ ــداد و  نــ ـــول را هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جواب رسـ
ش کند.  ش را تفت د  ،  مند

 

ـــان هم ن اهشـ گر  کرد و همه چ داد ح ن زد... که د
ست   از اعضای این خانوادە ن

ن.   د و مرم لای سف ه در ورودی و اهش فقط زوم بود  ن
 الاخرە اینجا بود 

 

دند.   ار آن دو که تمام شد، کنار کش

د. حالا - ف ب د   تون

ه سمت   اهشان کند، قدم  ح پوزخند هم نزد.  اینکه ن
لا  ش. و شت   برداشت، آن دو هم 

 

ست #٨٢٤ 

 

ش را  ه طرز دردنا قل ی  ـــق  ک چ ـ ـ ـ ـ ــــد. ام عاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ف
 خانوادە بود و... کدام خانوادە؟ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2142  

تم نفس ش  شــت در چو نفس گرفت، تا ر ش از دســ ها
شود.   خارج 

 

ـاەِ   ـا ن ـاهش  ــد و ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ـاز کنـد، در  ش از اینکـه در را  پ
 ام تلا کرد 

 

ـــمها   ـ ـ خند زد چشـ ـــد. ام ل ـ ـ قلبِ لعن جمع و جمع تر شـ
ـان هـالـه  ش از این م ەکـه پ ـــور بودنـد، حـالا  ی ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای محصـ

ک حلقه ان  اە و گود گ افتادە بودند م  ی س

 

غب اش   ــدە و گوشـــت صـــورت و غ ە شـ ە اش ت صـــورت ت
زان  زش مثــل  آو ــپ چو ع ــاز، و پ لنــدش  تر... موهــای 

ش...  شه روشن و در دس  هم

 

ـــمهای پر   ـــفته و چشـ ـــورت آشـ ا صـ خندی که  خند زد. ل و ل
لند گفت:  ه شدت تناقض داشت و...   از رگش، 

دن مون اومدە - ه د ا بب   ام ب  بب  اومدە اح
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از  دندان  ش  دە شدند. دها ه هم ف املا  ارادە  ش  ها
ش گرفته بود:  د جان مزخر از د  شد. ام ه

 

دە و  - ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کشـ ـ ـ ـ ـ ـ خا دسـ ـــــف اومدە... از زل ـ ـ ـ ـ ـ الله الله... یوسـ
ا که فاضل اومدە ام ب . اح ش ا مون برگشته پ  ... 

 

تم خارج نفسـش  ش داشت از ر شـد. ام در را تا انتها  ها
ستاد:   از گذاشت و کنار ا

 

ام قهوە  - ـا تو... اح ـدی ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کـه خوب موق رسـ ـا... ب ب
ا تو  ا... این زهرماری فقط  ه  دم کردە... تلخ تلخ ب چس

م  اممون رو تلخ کن اهم  ا   فاضل... ب

 

مرنگ و دردنا زد:  خند   فاضل ل
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هـم - دور  قـهـوە رو  ـن  تـ تـلـخ  ــه...  ــ ـ ـ ام  خـ احـ خـورـم... 
ــا   ــان هم خـ ــای امـ ــالاخرە تو... ا من... جـ ـ ــــت..  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هسـ

م   کن

 

اش گشــادتر. چر زد  تر شــد و خندەرنگ صــورت ام کدر 
هن مردانه آســت   م بزرگ و شــلوارک گشــاد و پ ا آن شــ و 

مــه  ــا د ــــان و  کوتــاە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاز و موهــای جوگنــد و پ هــای 
ـــیو از   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل ش،  ـــــ ـ ـ ـ ـ پ توی دسـ ـــ و پ ـ ـ ـ ـ ـ ــــندل لا انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ش گذاشته بود آشفته ه نما  حا را 

 

ــتـان برای تـاخ معـذرت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غ  دوسـ ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ خوام. خ 

شهبود.  ان م  ️    این هفته ج

 

ە و گرە ش م از رمان دارە پ       شهها دارە 

       حدساتون درست بود تا اینجا؟

 

h ps://t.me/+uxWRuuBsst81MzQ0 
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ست #٨٢٥ 

 

 

ــل  تم  ام تلخ و پر درد خزع ـــدون ر دور خود  گفـــت و 
ـــل   اە فاضـ کرد و... ن ش دود م پ را ب لبها د و پ چرخ

اە ز که  دور تر ظاهر شد، گرە خورد   ه ن

 

ــاە بود...  ــاە    ــک ن ــا در آن ن ــک دن ــار  ــاە امــا ان فقط ن
ان شد   نما

 

ش از این پردە  ــان بود. پ ش از این، پنهـ ــا کـــه پ ـ ای  ـــک دن
ــادە بود. پردە  ــاە افتـ ـ ــارت  روی این ن ـ ــت  ــامـ ـــخـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ضـ ای 

ا جان و دل از آن محافظت  درش،  ی که   کرد دخ

ار...  د، اج ا تمام زور، تهد  ا تمام وجود. 

 

د  ار مرد بود... شا شت پردە، اعت ای   دن
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گری ازش بود...   عد د ا  ا ناموســـش بود...  ا رازش بود... 
ـه ـک لا گرش...  ـک روی د گرش...  گر،  ـک مـدل د ی د

ه ش... از هزاران لا  ی پنها

 

گر هیچ پردە  اە د ســـت وارد  ای نداشــــت و حالا آن ن توا
شت پردە شود  کر و پنهان  ای   دن

د:  ش را گرفت و داخل کش  ام دس

 

ــه  - ینم برای اومــدن  ــا. ن ش مـ ـــ پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تو... خوش برگشـ ـ ب
م خونه ا  ا فاضل... ب ا.. ب ...ب  ی خودت تعارف ک

 

ش ت  م" گف خاص ام قل د. چقدر از "  کش

ـــم از   ـ ـ ـ ـ ک لحظه هم چشـ ــــد، اما ح  ـ ـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ه داخل کشـ
ام نگرفت.   اح
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ش را،   ــتا ــ ش داشـــــت. چقدر آغوشـــــش را، دسـ چقدر دوســـــ
ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ش را، نوازش بوسـ تها ش را، مح ـــــت  ها ـ ـ ـ ش را دوسـ ها
 داشت 

 

ه هم دوخته   ش  ل نزد. لبها ــــد، اما  ـ ـ ـ ـ ـ ــــمان زن پر شـ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش پرحر شـ ـه زـان  بود. و ن ـازی  کرد چـه ن

 چرخاندن بود؟

 

ست #٨٢٦ 

 

 

لوی فاضــل، بزرگ و بزرگ شــد. مثل  لوله  ان  م م ی حج
ش را زخم  ل  کرد. ام  زد: خاری 

 

ـه  - ـد داخـل؟ این  ـا ون  بهتون اجـازە داد ب ـد ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ــمــا جــا ب خــانوادە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، شـ ــد  دور ه خــانوادگ م نــدار

 هرّی 
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د.  ه هم ک ون رفتند و ام در را   دو محافظ ب

 لاشخورای  عرضه -

ـــمت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت...  ـ ـ ـ ـ ـ ـه جلو برداشـ عـدی را رو  ـــل قـدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ام   اح

 

ــانـد.   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام رسـ ـه اح ش آمـد و قـدم تنـد کرد و خود را  ام پ
 ی زن حلقه کرد و گفت: دون تعادل دست دور شانه

 

ام؟ تو نــه  زل زدی  - ـه  اح ـد  ـا ــاهـت فقط  دو ن
اشه؟  من 

ــــه  اسـ ــدە توی  ــ ل زد. اشـــــک جمع شـ ام  ی چشـــــمش،  اح
ه فاضل. روی گونه  ر شد و... همچنان زل زد  از ش   ها

 

لفت و کوتاهش،   ـــتهای  ـ ـ ـ ـ ـ ا انگشـ ــــت دراز کرد و  ـ ـ ـ ـ مرد دسـ پ
ا کرد. اشکهای زن را از گونه ش   ها
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م و  - د بزن ا ــمون اومدە  الان وقت اشــک رختنه زن؟ 
م اومدە...  من  م...   برقص

 

عد چانه  ــاف نگهش داشـــت... رو  و  ام را گرفت و صـ ی اح
 ه فاضل: 

 

ـاش کن.  - ، ن ــــک رخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کن جـای اشـ ؟ خوب ن بی
ــ این خونه  ه قد و  برگشــته.. چون  اە  ــ منه ن ســت 

ام...   کن... وای اح ــاش  ــ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــ ـ ــاە  ـ ـ ـ ن کن؟  ــالاش  ــ ـ
 چشماش... مال منه 

 

ست #٨٢٧ 

 

 

ـــالا   ش بود،  ل لولـــه خـــاری کـــه توی  ــل از  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس فـــاضـ
هن ام جا اهش ب ام و اح  شد. جا آمد. ن
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ــا را  ــاههـ ـ ــد. ن ــاە خوانـ ـ ــد ن ـ ش را  فهم ــد. قل ــا ت بودنـ هـ
ـــانه  دند. زخم رفتند. شـ ـــ کردند و... همچنان  خراشـ

 بود. سکوت کردە 

 

د:  گر کش ار د ش را گرفت و   ام دس

ــــی حرف  - ـ ـ در و  ـــه  ـ ـ شـ ا مثل هم ـــل... ب ـ ـ ــ فاضـ ـ ـ ـ شـ ا  ب
ــاهـــــت کنم.   ـ ـ ـ ن ــا تو حرف بزن، من  ـ ـ ـ ب م.  ـــتم  بزن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

ام قهوە  ش خودم... اح گردی پ  برم

 

ا   ـــل  ـ ـ ـ ـــتوری بود. فاضـ ـ ـ ـ ـــن و دسـ ـ ـ ـ ام خشـ ه اح ش رو  ـــدا ـ ـ ـ صـ
ه   ــســـت و... فاضـــل در ســـکوت  شـ ل  ، روی م ت ام هدا

ە اە کرد که چشمهای ت ا ن  ای داشت. اح

 

ە ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. اما زن ام بود  زن سـ ـ ـ ـ ـ ا خا نداشـ رو که ز
ـاس و   ــــه و در همـه حـالـت مرتـب و خوش ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بنـابراین هم

ه دلتم  املا  سند ام بود،   خواە و 
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ا وجود چشـــم ف کردە  مثل حالا...  خ و  ه شـــدت  های 
ا نظم  و رنگ و روی زرد شدە و   ش را  د، موها حا شد

 سته و آراسته بود. 

 

لندی ش بود که  اهن آست کوتا ت اش تا وسط ساق  پ
ش  د. و صندلا ... رس  های تخت نوک ت

ــندل ــ ـ ـ مهه صـ ک  های  ە توی  اهن آ ت ا پ ای اش که 
ش آمد.  خند تل روی ل ە ماند و ل ف رنگ بود، خ  ط

 

د:  گ اعث شد ام  خندی که   ل

ه زن من نخند از این خندە- اد فاضل...   ها خوشم نم

اە کرد:  ه ام ن ا نفس سخ   فاضل 

 

ا مادرم آشنا شدی؟-  گف چطوری 

 

ست #٨٢٨ 
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 ام جوا که خودش دوست داشت را داد: 

ل  - ل از ازدواج فام ام ق له من و اح گفتم... نگفتم؟ فام
م.   بود

 

ـــل عمیقخندە ـ ـ ـ گر  ی فاضـ ار د ـــد ام  ـ ـ ـ تر و زهرماری تر شـ
 تذکر داد: 

ست... نخند فاضل، خندە-  ت قشنگ ن

 

د داشت نفسش را   ا خندە ای که از حال  گرفت  فاضل 
 گفت: 

 

... همونقــدر کــه خنـــدە - ــارم ا ـ م م ــنــگ  دارم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی من قشـ
ــــت سـ ـــنگ ن ـ ــــت، جواب توام قشـ سـ ـــوالمو  ن ـ . چرا جواب سـ

ـــــت ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  خنـــدە دارە؟    بی چقـــدر همـــهدی؟ ندرسـ
شـه  بی همه  مسـخرە شـدە؟ مسـخرە ن ... نم سـت ا

د. من  ه  نخند ... نخندم؟  پرســـم مادرم، تو از زنت م
 تونم... والله ن
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ا هر جمله خندە د تر و  ش گرفته تر.  اش  ــد و صـــدا شـ
ـــوزاند.    سـ ش را  ـــما غض داشــــت که چشـ ش  ل آنقدر 
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه داد. و دو انگشـ ش تک ـه زانوا خم کرد و آرنجش را 

ش را گوشه د. ی چشمشس ش ف  ها

 

ـــه - ـ ــ خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ... م آوردە ام ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــال و  ـ ـــه حـ گـ ات د
 ی گول خوردن و خوب موندن ندارە... حوصله

ش را نوازش کرد و دلخور گفت:   ام 

 

ــ خوب من - ــ ـ ــه  ـ ـ شـ اهام حرف  تو هم . اینطوری  مو
ــاراحتم  ــلـــه نزن نـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورم، حوصـ ــذار قهوە  ـ  . ت   ک

ارە م همون  مطیع و قدرشناس   عد دو اد.  جاش ب
 و حرف گوش کن خودم 

 

ست #٨٢٩ 
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ام گفت: قلب فاضل داشت له  ه اح  شد و ام رو 

انو قهوە - ام   اح

ه شدت گرفته و مرتع لب زد:  ا صدای  ام   اح

 

 چرا برگش فاضل؟-

اە کرد. هم   ام ن ه اح لند کرد و  ش را  ه آ  ــــل  ـ فاضـ
ــتال   ـ ـ ـ ـ سـ لدان ک ه  زد و...  ه هم ب ا بود تا ام  ــوال  ــ ـ ـ سـ
ه سمت   ا خشونت آن را  ش چنگ زد و  ش رو روی م پ

ام پرت کرد   اح

 

ار؟ - که مگه نگفتم قهوە ب  خفه شو زن

ا  ــ ـ ـ ــدای عصـ ــ لدان درســـــت کنار  صـ ــدای برخورد  ــ ا صـ اش 
ام مخلوط شد   گوش اح
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ــا برخورد   ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام رد شـ ــــت از کنــار گوش اح ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــدان درسـ
ت کرد و   ـــا ـ ـ ش اصـ ــــت  ـ شـ ه دیوار  ــــش،  ـ ه گوشـ کوچ 

 هزاران تکه شد 

 

ش را   ام  ـــد. اح ـ لند شـ ــــت و جا خورد  ا وحشـ ـــل  ـ فاضـ
ه داد زد:  ا گ  ب دو دست گرفت و 

ل زند همه مون  - اە کردی  خدا لعنتت کنه خل رو تو ت
ه این کثافت کشوندی   زند تک تک ما رو تو 

 

ش را  ـــون که ت ـ ـ ـ ـ ا خشـ  ، ـــل متح بود و ام ـ ـ ـ ـ لرزاند  فاضـ
ه سمت زن هجوم آورد:   لند شد و 

ـــادتو  ا  اینطوری حرف - ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دهن گشـ ؟ مگـه نم ز
ند؟  ب

 

ام قدم عقب   لند بود که خش گرفت اح ش انقدر  صـــدا
ه فاضل داد زد:  ه رو  ا ترس و گ  برداشت و 

ـــه مثـل  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـت توام م ـاە کردی اومـدی آخر و عـاق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
لدا...  ل... مثل   عق
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ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ام خورد ام  ـــورت اح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـــ مح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م زد که زن تعادلش را از دســـت داد و   ش آنقدر مح ســـنگی

 روی زم افتاد. 

 

ست #٨٣٠ 

 

 

د:   اما همچنان داد م

 

ه تو از  همه- ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ختمون کردی... خدا سـ م کنه  د مون 
ل   خل

ا ناله خفه   د زن  ش ک ـــــت توی دها ـــــت دسـ شـ ا  ل  خل
 شد. فاضل دیوانه و وحشت زدە قدم تند کرد: 

 

؟ ولش کن -  چه مرگته روا
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ـا خس   ـه جـان زن افتـاد و  ـد  ـا ل ـه او،  ـل  توجـه  امـا خل
د:   خس غ

 

ــا من اینجوری  - ـ ـ ـــداری  نـ ام حق  ـــد اح نـ ـــد... ب نـ دهنتو ب
 حرف بز من شوهرتم 

ه جیغ زد:  ا گ  زن 

 

؟ - ر آب ک  خوای  منم ز

ش را   ـازو ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە کتکش بزنـد، کـه فـاضـ ـــــت دو ـ ـ ـ ـ ـ ام خواسـ
ه عقب هل داد.  ا خشونت او را   گرفت و  اعصاب و 

 

ه سخ تعادلش را حفظ کرد  ل تلو تلو خورد و  فاضل    خل
دی رو بهش داد زد:   ا حالت روا و 

 

ـــــت و ما - ـ ه خاطرش داری دسـ ؟   موندە که  ز
از کن بب    گه  موندە؟ چشــــماتو  موندە ازمون؟ د

گه؟   موندە د
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ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. عرق از صـ مرد نفس نفس م ــد. توی  پ چک
، کینه، نفرت، دلخوری...   ت، خسـت ان سـش عصـ اە خ ن

ج  گر م  زد و... و هزاران حس د

 

قه  ــق ه کنار شــ ا مشــــت  ــل  دتر از  فاضــ د و  ی خودش ک
د:   حال او غ

ــدا و  - ــ لـ ق  ــه رفتم   ــ ــدم؟ م کـ ــ ؟ من مونـ منو بب
 ارژنگ موندم؟ 

 

ست #٨٣١ 

 

 

نه  ــ ــ ـ ـــــط سـ ه وسـ ش را  ـــــ ه  مشـ لندش  ــدای  ــ ـ د و صـ اش ک
 شدت خش گرفت: 
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ـل  - ـا امـان کـه عزرائ مونم؟  ی مونـدە کـه برات  از من چ
ل که جنازە  ــــت عق ا داداشـ ش دندون ت کردە؟  ی  الا 

ـــوخته  ـ ــــت...  سـ سـ ما که معلوم ن ا ه دە؟  ـــ ـ ش تا الان پوسـ
 کدوم گوری رفته؟ 

 

ی داد زد:  ش غض ب ا  ش گرفت.  ما آ ش از نبودن ه  قل

 

ـــــت رفــت.  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا گــذاشـ ... ه ە رفــت رفــت ام رفتــه دخ
مونه؟   نموند. واسه من نموند واسه تو 

 

د:  ش از اشک سوهت و اخم کرد و صورش لرز  چشما

 

خ که  - د  موند؟ ح اون حیوون ناقصـــم نموند. 
ّ
ا مُ

ــ   ـ ، دو دسـ ـــو ازش گرف شـ ــــو کور کردی و دخ ــــمشـ ه چشـ
م داداش خودخواە تر از خودت کردی... توقع نداش   تقد

ا این زن؟  مونه برات؟  شه   که هم
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ا   ــــدە بود و  ـ ـ ـ ـ ـ ا کرد که روی زم مچاله شـ ه اح ــــارە  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
 رخت. ارد، اشک دهان خو و فلا که ازش 

 

ــــاب ن- ـ ـ گه ازت حسـ ؟ د گه خفه نبب ه  برە د ـــه  ـ ـ شـ
ــــادە و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــش اینجا تو روت وا ـ ـ ـ ـ ـ خواد از اون دوتا ق  ـ

ـــتون، قطعه  ـ ـ سـ ـــدەآخر ق ـ ـ دونه...  ی لعنت شـ ا  ها و اعدام
ست   مارسـتان که معلوم ن ا افتادە ب اون  هم فارغ از دن

ــا زنــدە  ــاهــاش  آ گــه  براش مونــدە کــه  ــا نــه د مونــه 
ـدش ک و خفـه گـه  برات مونـدە کـه...  تهـد ؟ د ش ک

 هه... 

 

ــه گرفته اش را   د و دســــت رعشــ پوزخندی زد و اشــــکش چک
الا گرفت:  س   ه حالت ندا

 

ست #٨٢٢ 

 

 

 ک الان؟داری چه غل -
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دە   ـــورش ک ه صـ ـــل جوری  ــن فاضـ ـ ـــد،  حرفهای سـ شـ
ه جنون  ست تحمل کند،  رساند. نکه دردش او را  توا

 تر بود. که تحملش از جان کندن هم سخت

 

ـــــت و ن ـ ـــل برداشـ ـ ـ ـ ــــمت فاضـ ـ ـ ه سـ ـــل  قدم  ـ ـ ـ ــــت فاضـ ـ ـ گذاشـ
 خردش کند. 

 ار تو بود، نه؟-

 

ــ   ـ ـ ـ الا آورد و سـ ش را  ــــ ـ اهش کرد. ام دسـ ـــل تنها ن ـ ـ فاضـ
ه سم   ه صورت فاضل نواخت صورت فاضل  مح 

لند شد.  ام   پرت شد و صدای ه اح

 

ی گونه  شــانه رفت. توجه نکرد و...  ســوزش ت ی فاضــل را 
م زد  ارە و مح ە شد. ام دو ه ام خ ارە   دو

 ار تو بود -
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ام داد زد:   اح

 نزش -

 

د.   شـت دسـت ک ا  ار ام  اهش کرد. ای ازهم ن فاضـل 
ــــه  ـ ـ ـ خش  گوشـ ش  ــــد. خون توی دها ـ ـ ـ ارە شـ ــــل  ـ ـ ـ ی لب فاضـ

اە از ام نگرفت.  ازهم ن  شد، اما 

 

س و... دو گودال  انتها که ام   اە و یخ زدە و خ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اە سـ ن
ه آشـوب  اە  را  دی چشـمهای سـ ه  ا لح  کشـاند و 
 گفت: 

 

- ... ام بود ام ش دن س چشمای س  دو

 

م   تقد

 

ست #٨٢٣ 
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ــاە   ـ ـ ن مرد خود را در  ی درون قلــــب ام فرو رفــــت. پ چ
اە فاضــــل  ــ ـ اس  سـ ر او را انع اە تصــــ ــ ـ د. چشــــمهای سـ د
 دادند. 

 

ـــم ـ ... چشـ گریگو ه کس د اە متعلق  ـــ ـ ــــت زن  های سـ سـ
ا که همینطور... زل  ه چشمجوان و ز ش...   زد  ها

 ... ...  هیچ گرما ...  هیچ ح  هیچ حر

 

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــال... آن چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از  سـ عــد از ب ن  هنوز  ــات هــا ز
ر عمرش بود. هنوز  ــ ــ ـ ـ ــمتصـ ــ ـ ـ ه آن چشـ ـــــت  ـ سـ ها زل  توا

قرارش را آرام کند و... این  بزند و غرق شـــود و دلِ تنگ و  
اری از آن زن است  اد ن   ارزشمندت

 

ر خود در چشم ه تص ە   های فاضل، آرام لب زد: خ

... س منو -  فه

 فاضل حر نزد. 
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ا حقارت روی زم افتادە بود انداخت   ه ز که  اە  ک ن
خند دردمندی زد:  ه ام داد. ام ل اە  گر ن ار د  و 

 

گه س - ا  د ات  ... وق دن ع  ذارە فه رە، 
  

دە شد این  ار قلب فاضل بود که خراش

 

ــــت وق کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر... آن هم درسـ ــا  د ش رفــت...  ــا دن
ـــــت.    گردد. گفت زود بر ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت که ن ـ ـ ـ ـ رفت و پنج روز اسـ

گذارد.   رفت  اینکه هیچ ردی از خودش بر جای 

 

ه خون راە گرفته از گوشــه  ش را  د  شـــت دســـ ش کشــ ی ل
د:  ا همان لحن  ش شکست،   و صدا

 فهمم... -
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ــا   ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کشـ لنــد  ــان داد. نفس  خنــد  ت ــا ل ام 
ت گفت:   ح

 

ست #٨٢٤ 

 

 

ــل... فکر و ذکرش فرار بود... فرار از  خوب - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ فه فاضـ
ه اته؟ی تو. من درست مثل مل ست دن  دو

 

ــــق جوا ام ن ا عشـ ما فکر کند،  ه ه ســــت  لدا  دا  ...

ـــدە دا شـ ـــدە  مادرش... مادر تازە پ اش... مادر جوان مرگ شـ
ســت چطور آنطور  .. اعدام شــدە اش... که ح ناش دا

ن نقطه  ب، در دورت ت و غ دە   ه ــ ــ ـ ـــتان پوسـ ـ ـ سـ ی ق
 است 

 

ست لدا -  دو
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ـــش، روی   ــ ــلـ قـ ــود. روی  بـ ــزش  ــغـ مـ ــ روی  ــیـ ــجـ عـ ــار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ
نه  اش... س

 

ــا   کنــد،  ــدون اینکــه مراعــات زن افتــادە روی زم را  ام 
ش درد و دل   ــــت، برا ـ ـــ آن زن اسـ ـ ـ ـ ح مراعات او که 

 کرد: 

 

ــــت... - ـ ـ ـ سـ اهش  دو ــ ــ ـ ـ ـ ـــمای سـ ـ ـ ـ ـ ام رو چشـ ـــــت دن ـ ـ سـ دو
ــــن  ـ ـ ـــم کنه. روشـ ـ ـ م از چشـ ه برە، زندگ ـــــت ا ـ سـ های  دو

اە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش هم سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ هتر سـ ــــه. مل ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  ت هم  شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
 فاضل؟

 

غض سوخت. داشت از هم  چشم ش از فشار  د  ها اش
 و... ام دردنا گفت: 

ه- گه رفت. حال منو مل ا  د . ت رفت...   فه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2167  

ـان داد.    ـد ت ـه تـأی فهمـد،   آنکـه ح حـال خودش را 
ش آمد و دســـت دورش حلقه  ام را تار  ی که پ د. ام د
 کرد: 

 

ــ... - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش  چکس مثــل من حـال  آروم  فهممــت... ه
 فهمه. الان تو رو ن

د.  ل شد. ام او را توی آغوشش ف د ه اشک ت  غضش 

 

ست #٨٢٥ 

 

 

ام افتاد... که گوشـه  ه اح اە فاضـل  ت و  ن ا فلا ی دیوار 
جا   ه نا ـاە  فروغش را  ـــدە، افتادە بود و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ غروری لـه شـ

 دادە بود. 

 

مردی که اینطور   ش را دور تن پ ـد. هق نزد. دسـ چشـم ف
ش را خفه کرد. از مادرش  د و هق زد  گفت ف
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د:  ش کش ش ه   ام دست نواز 

ـــل... ندردتو - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه درد من دچـار  فهمم فـاضـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
مو کردم...   ـــع ــ. سـ ـ ـــد نبود  ـ ـــد... شـ شـ دە بود...  فا
و  بـودی  ــارش  ــ ـ از  گـرفـتـ ــاری  ــ ـ ـ ــتـم.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مـن  دو ــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ه  برن ــا کنم. تا وق که  ـ ـ ـــم و تماشـ ـ سـ اومد... جز اینکه وا
ــات چطور ازت فرار  ینم دن ـــم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه  کنــه... درحــا چشـ
گه زند نداری.  عد از اون د  دونه 

 

ـاس ام را چنـگ زد  ــــل ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش چـه  . نفـاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد... حسـ فهم
دتر؟  بود  ا  ل بود؟  ؟ حسـش همان حس ام  سـال ق

دتر   خ 

 

مرد جوا خودش را  ــد و ازش پ ـــل  د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفــت... فــاضـ
گر بود.   درگ هزاران درد د

دل   ش درد و  برا غلش کردە بود و  اینطور  ـــه  ـ آد کـ این 
 کرد... که بود اصلا؟ 
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خته را آرام کند: ام س   کرد اوی از هم گس

داش - داش پ اش، پ ... نگران ن کنم فاضل. برات  ک
داش   کنم پ

 

ــدای خود   لــ ــدا کردن  ــ پ ــار ام از  ـ ـ ــاد. ان ـ ــه لرزە افتـ ــ ش  ت
 داد؟ گفت. آن روزها هم... اینطور خود را دلداری 

 

ـد. تـک تـک   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ـــخ خود را از آغوش ام ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ
ه شدت  د: اجزای صورش  ه سخ پرس  لرزد و... 

 

ست #٨٢٦ 

 

 

داش کردی؟-  پ
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ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ را حال این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد چه ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ازی نبود ام از او ب ن
مغزش وول   ــه توی  ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ مور ــار هزاران  ــ ـ ـ ان ــه  ــ ـ بود کـ جوری 

ش بودند.  ال جواب سوالها ه دن  خوردند و 

 

ــدا نجواب  ــانــه هــا پ ـــدنــد. مور ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا فقط درد بر جــای  شـ
ند.     گذاش

ـار خود را کردە و مورـانـه  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا را توی  آن حیوان تـک چشـ
 مغز فاضل رها کردە بود 

 

ه  ها سکوت جواب داد: س از ثان

داش کردم... -  پ

د:  ا نفس نفس خند   تعلل و 

 

ـــتم... - ـ ـ سـ ـــتم.. دو ـ ـ سـ عد...    دو ت ا  ــــ ـ ه... احسـ خ
ار کردی؟  ات... چ ا دن  عد 

ش را داد:  خند جوا ا ل  ام 
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 ه دل س تماشاش کردم -

ــانــه  ش حملــه کردنــد. از  مور ــه قل ـــورت در هم  هــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ درد صـ
د و لب زد:   کش

 

اهش  - دا کنم... فقط ن ما رو پ ــنگه... منم ه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم  قشـ
اهش  ؟  انقدر ن شـــم ام کنم، تا ازش ســـ شـــم. ســـ م
لدا س شدی؟ازش... س   شم؟ تو از 

 

ت گفت:  ا ح  ام 

ــ ن- ـ ـ ـــنه سـ ـ شـ ـــه  ـ شـ ـــل. هم ـ ه خاطر   فاضـ ش موندم 
ه خاطر هم انقدر   ش خودم نگه داشتم...  هم تو رو پ

ه   چشمات برای من تماشای

 

ست #٨٢٧ 
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ـــد و   ـ ـ ـ ـــدە شـ ـ ـ ـ ـ ــــخت ف ـ ـ ش سـ ــــ ـ ـ ـــد و مشـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ش مشـ ــــ ـ ـ دسـ
ــوراخ  ــ ــد. چرا  های بی سـ ــ ــاد شـ ـ ـ اش از نفس نفس تنگ و گشـ
ش را ن ـــــت همچنان ام  گرفت؟ چرا دلش جا ـ ـ خواسـ

دهد؟  ش   عذا

 

گردم؟ - داش کنم؟ کجا رو   چطوری پ

داش - داش پ الاخرە پ م.  م فاضــل. قول  کن دم  کن
م.  داش کن  برات پ

 

ان داد:  خند نامتعاد زد و  ت  ل

داش - داش  آرە... پ ر و رو کنم، پ ا رو ز ــــدە دن ـ ـ ـ ـ م. شـ کن
داش کردی؟  کنم. تو... از کجا پ

 

ــــم ـ ـ ـ ه آن لحظه ها فکر  ام مات چشـ ار  ــــد. ان ـ ـ ـ های او شـ
دا کرد...  ش را پ لدا  کرد که 

ا ارژنگ... تو خونه-  ی ارژنگ... 
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ا درش   آورد. ام آرام گفت: جنون داشت از 

مـــک ارژنـــگ.  ـــا داروی خواب- ـــه  آور منو خواب کرد... 
ا اون فرار کرد... رفت... ازدواج کرد... حامله شد...   عد... 

چه ه در  چه دار شــد. از ارژنگ  دار شــد و من دو ســال در 
الش بودم. تمام سهم من از اون، مال ارژنگ بود   دن

 

ــــه  ـ ـ ـ نه قفسـ ــــ ـ ـ ـ ــــت و  ی سـ ـ ـ ــــار را نداشـ ـ ـ ـ اش تحمل این حجم فشـ
ا لحن آرا گفت:   ...  ام

 

ــنگ بود...  - ــ ـ ــــون سـ ـ ــدن... جرمشـ ــ ـ ــتگ شـ ــ ـ ه جرم مواد دسـ
م اعدام بهشـون خورد. رد خور نداشـت فاضـل... پنجاە   ح

لو مواد  برو برگرد اعـدام بود.   ـــمـام  ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقم جلو چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عشـ
سم و تماشا کنم. اعدام شد..  ستم وا  . فقط تو

 

اورد و  ارادە  ـــــت تاب ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر نتوا ش را چنگ    د ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 ی ام کرد قه

 

ست #٨٢٨ 
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دی گفت:  ا خو  ام 

 

ــــتم بر ن- ـ ـ ـ ـــتم تو رو  اری از دسـ ـ ـ ـ سـ ـــل. فقط تو ـ ـ ـ اومد فاضـ
ا از اون   ـــهم من  ـ ـ ـ ـــمت بود که تو سـ ـ ـ ـ ـــم. قسـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ داشـ

 زند 

 

قه  ــ  ـ ـ ـ ـ شـ ش ب ــتا ــ ـ ـ ــورش از کینه و  دسـ ــ ـ ـ ــد. صـ ــ ـ ـ ـ ی ام را ف
ـــدە  ه ســـخ ف شـــد. تمام  دیوان جمع شـــدە و فکش 

د و داغ  ه لرزە افتادە بود. یخ م ش  س عرق  ت شــد و خ
 شد و... ام آرام گفت: 

 

ـارم. تو بودی کـه  - ـــتم دورش رو تـاب ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو بودی کـه تو
ارم...  ستم تا الان دووم ب  تو
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س   خ و خ لند شـد. چشـمهای  لو  صـدای غرشـش از ته 
لندتر و خش دار و رگو صورت تب ون زدە و...  دار  های ب
اد زد   تر ف

 

ش را روی   ـــــ ـ ـ ـ ـ ــد. ام دو دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ــــدت  ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ درب ورودی 
 های فاضل گذاشت: دست

خوام درم ک فاضـــل... همونطوری که من تو رو درک  - م
 کنم. 

 

ــــل را   ـ ـ ـ ـ ـــــت فاضـ ـ ـ ـ شـ ش آمدند و از  ــــع پ دو محافظ خ 
قه  کرد.  ــل ام را رها نم دند. فاضــ ــ اش  گرفته و عقب کشــ

ــــم ـ ـ ـ ـ اهش از چشـ دە بود. ن ــــ ـ ـ ـ ـ های ام جدا  را همچنان چسـ
 شد. ن

 

ا قدرت دســت قه ام  دە شــد...  ارە  های او جلو کشــ اش 
ـــ کردند   ـ ـ ـــونت گرفتند و سـ ـ ـ ا خشـ ش را  ازو ـــد. دو مرد  ـ ـ شـ

شت  هم  از کنند. ام  ش را   گفت: دستا
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ه درم  - اف ــــت. درک کن... فقط  ـ ـ ـ ـ سـ ی ن ـــم، چ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آروم 
ــ نبودم.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . من مق ش  ک فه کـــه از رفت تو 

ما داری   دم، همونطوری که تو از رف ه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ـداش   گـه پ ـه مرد د ـا  ـــور ک و درک ک کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو تصـ
ـــور کن چه   ـ ـ ــا تصـ ـ ـ ـ ـ غل ک ـــور کن... تو  ـ ـ ما رو تصـ کردم. ه
ر تو   ــا کردم. ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو تماشـ دم وق جون داد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دردی کشـ

 آوردم نبودی، من دووم ن

 

ست #٨٢٩ 

 

 

ا   ه او حمله کنند، دو محافظ  ارە  کرد تا دو فاضـــل تقلا م
د:  ند. ام رو بهشان غ  خشونت نگهش داش

مه - ا...   آروم وحش

 

ـــوراخ کرد و دو مرد  حس درد و انزجـار قلـب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل را سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ـــته بودند، معذرت خوا کردند.   ـ ـ ـ همانطور که نگهش داشـ

ا نفس آرا گفت:   ام 
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احت کن... بهت قول - داش م اس م. دم پ  کن

د:  ا جنون خند  فاضل 

داش کنم - خوام پ  م

 

خند زد:   ام ل

داش - ... پ  ک

گر   ــــل د ـ ـ ـ ـ ـ دند. فاضـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ب و زور عقب کشـ ا  دو مرد او را 
ون برود، داد زد:   مقاوم نکرد. تنها تا وق که ب

 

داش - اهش پ عد  ن ؟کنم...   کنم... مگه نه ا

ان  دن جوا خودش ام  ت  گفت: داد و را از د

 

م - داش کن م... قول دادم پ  آرە 

مردی را  ــــل پ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و...  و فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ د که غرق در جنون اسـ د
ــــود... تا   ـ ـ مرد غرق در جنون شـ ـــــت مثل پ ـ ــــت درسـ ـ سـ توا

ماند.  اە او  ای س  همچنان توی دن
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ه   ا ناراح  ـــد... و ام  م شـ ـــته  سـ شــــت در  ـــل  اە فاضـ ن
لندش   ـت  ـا مح ش را گرفت و  ـازو ام رفـت.  ـــمـت اح ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 کرد: 

 

- ... ز لند شو ع انو...  ام   لند شو اح

 

ست #٨٣٠ 

 

 

ام  روح و  لند شـــد. ام او را    اح ار ام  ه اج شـــکســـته، 
شـاند. دسـتما برداشـت و خون راە گرفته   ل  روی اول م

ا کرد. گوشه ه آرا  ش را   ی ل

 

ــدە بود. زن   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه او داد و لـــه شـ ــاە  فروغش را  ـ ام ن اح
زـر   ــام وجـودش  ــ ـ تـمـ ـش...  ــیـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــخصـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ غـرورش،  ـش،  بـود
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ـــدە بود و... این حرفـــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار جوری در هم  هـــای ام لـــه شـ
گر ه ازش نماند.   شکست که د

 

ـاط   گر احت ــــت... د ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر تر نـداشـ ـد برای هم د ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گر آبرو داری نن ــ ن کرد... د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر سـ کرد  کرد... د

اشـد برای شـوهرش شـوهر مرموز   هرطور که هسـت، ز 
 رحمش آور و  و وهم

 

ــت   ــاراحـ ام، آرام و نـ ـــورت اح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا کردن صـ ام در ح 
 کقت: 

اش... مون خوب - ام... نگران ن  شه اح

 

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. هیچ درد جسـ ـ ـ ـ ـ ـ گر پر شـ ار د ـــمان زن  ـ ـ ـ ـ ـ ای حس  چشـ
ش از درد ت ن د. کرد، اما قل  کش

ل... -  دوسِت نداشت خل
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خند   ام ل ــد. اح ام خشـــک شـ دســـت ام روی صـــورت اح
 زد: 

 

ل - ــقش بودی،  ق ــ ها برات متأســـــف بودم که... ز که عاشـ
ـــــت...   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت خودش گـذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گـه رفـت تو رو تو ح ـا  د

ـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت بهش نرسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چوقـت دسـ ی کـه    ه امـا حـالا تنهـا چ
لدا دوسِت نداشت خوشحالم   کنه، اینه که... 

 

از  عقدە  ــــت  ـــور ماندە بود، حالا داشـ ـ ای که مثل زخ ناسـ
 داد. شد. و ام تنها گوش 

 

ـدمـت، گفتم براش مـادری  - ــل د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فـاضـ از اول روزی کـه 
ه خاطر این ه خاطر  کنم. نه  که دوسِت داشتم... فقط 

ــــون بود.  این  ــقشـ ــ ــــل عشـ لدا بود حاصـ ــ ارژنگ و  ـ ـ ـ که... 
چــهچــه لــدا بود.  ـــقِ  ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــدا... عشـ ـــوهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ارژنــگ... شـ

ـــخاله  ـ ـ ـــمنت...  ـ ت... دشـ ــ  لدا... برادرت... رقی ـ ـ ـ ت ک
ه خاطرش از تو فرار کرد... چون عاشق اون بود و   لدا  که 

 تو رو دوست نداشت 
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ست #٨٣١ 

 

 

 

ـه زـان  ـا کینه و عقـدە  لمات را  آورد... تـا طعم  تـک تـک 
چشاند.  ه این مردِ نامرد   ...  له شدن را 

اهش   کرد. و ام همچنان آرام ن

 

ـاهـات ازدواج کردم، تـا ازش محـافظـت  - ــــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطر فـاضـ
چـــه ـــدر بودن برای  لـــدا  کنم چون تو لایق  ی ارژنـــگ و 

 نبودی... 

 

د:  ا اشک خند ام   ام هیچ نگفت و... اح

رد کردن غرورت چـه  -
ُ
ـــ دارە؟ خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل؟ چـه ح چطورە خل

ه خاطر   ل... فقط  ــــتم خل ـ ـ ـ ـ ـ ت نداشـ ــِ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ دارە؟ دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح
اهات ازدواج کردم. چه ح داری؟ چه لدا   ی ارژنگ و 
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ه چشــم اە گرفته اش را  ل ن ه  خل ام داد. چند ثان های اح
ا غم گفت:  د و  الا کش لند   عد نفس خسته و 

د کردم. - اهات  ام... خ  ارم اح ده  من خ بهت 

 

ـا حرص و نفرت هق خفـه چـانـه  ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم جمع شـ ای  ی اح
ــــه  ـ ـ ــــد و بوسـ ـ ـ ــــت و  زد. ام خم شـ ـ ــا زن گذاشـ ـ ـ ـ ـ شـ ای روی پ
 ازهم مشغول نوازشش شد: 

 

ای  ه خاطر همه - ه   ... ای من رخ ه  ی روزات که 
فِ   ـت کـه ح ـه خـاطر زنـدگ  ... ــل و امـان رخ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ

ــدیونم تـــک م کردی، بهـــت مـ ــای زنـــدگ .  تـــک من و آدمـ

د..  ــ لدا نرسـ ه  ــتم  چوقت دسـ ش    ه ـــ ــه تو ح شـ هم
ــا از   ام... من تنهـ ــام مونـــدی اح ــاهـ ـ ن تو  ِ ــدم. ل مونـ

در لا نبودم،  س نگهداری فاضل برن ر  اومدم. ا
ه   ســت  در عوض تو مادر خو شــدی براش... مهم ن
لدا رو   اری  اد لدا و ارژنگ...ممنون که  ا  خاطر من، 
ـــ و ازش محـافظـت کردی. ممنون کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ برام نگـه داشـ
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ــــدی، خـانوادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدی، بهم امـان رو دادی...  زنم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ
ــانوادە  ـ ـ خـ ــا  ـ ـ امـ ام،  اح نبودی  ـــام  ـ ـ آدمِ  دن بودی. من  م 

ار   ک ــم هســـــت که ح  ــ ــتم... حواسـ ــ سـ ــنا ن ـ ـ شـ قدر
انت نکردی.   هم بهم خ

 

ست #٨٣٢ 

 

 

ـا هر جملـه، از آن عقـدە ام  ــلـه  ی نفساح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فـاصـ گ اول
ـدانـد چـه   ــ از آن بود کـه ح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گرفـت؛ امـا دردش ب

د.  گ ی  ا چه چ  فکری کند... 

 

اە  ه مردی ن ــته  د و خســـته و شـــکسـ ش از  ناام کرد که ب
ــال توی زند  ه اش بود. این  سـ ــا ر سـ ــال ز ی این  همه سـ

دە و درک کردە و  مرد زند کردە بود و همه ه چشم د اش 
دە بود.   فهم

 

ا گفت:  ا مه د و  ش را ف  ام دستا
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چوقت ب ما نبود. اما  - ه اســــم عشــــق ه ی  درســـته... چ
ــ قوی ــ ــ بود  ب ما ح ـ ـ ام؟ ح ــق بود... نه اح تر از عشــ

همه سال ما رو کنار هم نگه داشت... اون حس ب  که این
 .. ز  ما خ برای من ارزش دارە ع

 

ە   ـــل خ ـ ه رد رف فاضـ ـــم گرفت و  ـ ـــکوت چشـ ـ ام در سـ اح
ــل از حــالــت طب خودش  مــانــد. خوب  ــد کــه خل فهم
 خارج شدە. 

 

ــــت  خوب  ـ ـ ـ ـ سـ گر عاقلانه ن د که بودن در کنارش، د فهم
لو این مرد خطرنا ل کن شه شدە تر و غ قا  تر از هم

 

ش اهمی نداشــــت. دلش خون بود برای   گر برا ار د اما ان
ـــالچـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش. تمـام این سـ ش زد تـا  هـا ـه آب و آ هـا خود را 

 ازشان محافظت کند. 

 

ــــــت توی نقطـه  ـ ـ ـ ـ ـ ــه ازش هراس  حـالا درسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای بود کـه هم
 داشت. 
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گردان و دیوانه و اس و... عاشق  لان و   فاضلِ و

ت و... رو   د ت د ژن و  دە و  ـــ ه جنون رسـ کش و  امانِ 
 ه مرگ 

مشدە...  مای   و ه

 

ست #٨٣٣ 

 

 

مشــدە  مای  ما  ه مِ ســ ... ی مای فراری ام ی فاضــل... ه
ه ان... مل ل... امانتِ ج و و عق

ّ
 ی م

 

 

ـــوزی از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ـدر و مـادرش را توی آ ـه بود  ـک مل فقط 
در و مادرش   حث  ــــوزی،  ش سـ ل از آ دســـــت دادە بود. ق
دە بود و   درش را د ــا مادرش، و ترس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە بود. پ را د

 عد خداحاف کردە و رفته بود 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2186  

 

ـــه ـ ـ ـــادوگر ک ـ ش جـ ـــاە پ ـ مـ ــــک  ـــه ـ ـ ای در  المنظر، توی دخمـ
 های سپهسالار ماندە بود. ی کوری از کوەنقطه

 

له  ــ ــ ـ ه وسـ ــــدە بود.  عد  ـ ــــل و امان، نزد ام آوردە شـ ـ ی فاصـ
تم مشخ داشت  ک ر  عد از ان زند 

ش  ا  ترس و نفرت و فرار از ام و اطراف

 

ه انجامش  ـ که مجبور  شــد. ماندن زر  ارهای مشــخ
ه  ـــا ـ ـ کت در مزائدە سـ ـــل.  ـ ـ ها که ام  ها و مهما ی فاضـ
ب  ز دردانه ترت ارها  داد. ع ت  ی ام شدن... و مدی

ه بود.   که فقط مخصوص مل

 

کـت در معـاملـه  هـا برای امـان گرفتـه، تـا  ی  از انتخـاب دخ
قه...  اء عت  اش
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ـــال ک روند مشــــخص و خا  ها زند در تمام این سـ اش 
ک ستارە  خ از نقشش... ی درخشان، و  داشت. 

 

گری از زند را  ار روی د ... ان ک ماە اخ د  اما این  د
ای   ها  از دن اتلا از خ ه  ــــدە بود  ی و گن پرت شـ خ
ت ب و... واقع  های عج

 

اتلاق  ـــــت توی این  ـ ـــــش داشـ ـ گرفت. دخ ملاو و  نفسـ
ــالاخرە فرار کردە   ــا چــاقو زدە بود...  ان بود... امــان را  ج

 بود. 

 

ست #٨٣٤ 

 

 

ام نبود فاضــل دو اســـم   ــ ام و اح ـ گفت.  فاضـــل... 
ــــدک   ـ ـ را  ــم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ دو  فـقـط  زوال،  و  دیـوانـ  و  درد  اوج  در 

لدا و ارژنگ...  د.   کش
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ا او هم از مردی حرف  ه اسم ارژنگ و حالا ک  زد... 

 ازژنگِ صامد 

 

ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ارژن کــه فــاضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گفــت.  گفــت... ارژن کــه ک
ا...  ا... ارزنگِ فاضل.. ارژنگ ک  فاضل.. ک

 

ە گر خ ــاع بود  ار د ــا که سـ ـ ــد. ک ــا شـ ـ ی صـــورت ک
اە و گیج و   اە و ب اە  ــته و ن ــ ــسـ ــ شـ ل  ــته بود. روی م ــ برگشـ

افت  مـا را در ــــج ه ـــه روز بود توی  و ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا کـه سـ کرد. ه
 هم حالت بود 

 

ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بـود. و ک ــه  ــ ـ رفـتـ فـرو  عـجـیـ  ـــــت  هـ بـُ ــک  ـــ ـ تـوی  ــار  ـ ـ ـ ـ انـ
ک هست.  ها تو مغز دخ ک چ د...   فهم
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ــــم ـ ه چشـ ما  ــدەو ه ــ ـ اە  های  جمع شـ ــا ن ـ ـ ـ ـ کرد.  ی ک
ــا بند آمد. ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــش از این حالت ک ـ ـ ـ ـــــت قبول  نفسـ ـ ـ خواسـ

 کند 

 

ـــتان  هم   ـ ـ ل، داسـ ارهای ق ــا مثل  ـ ـ ـ ـ ــــت ک ـ ــــت داشـ ـ دوسـ
ـــد. از خدا  ـ ـ ـ اشـ لش دادە  ــــت که دروغ  کردە و تح ـ ـ خواسـ

اشــد..  برای هدف خا این چرت و پرت    اشــد... نقشــه 
اشد.   ها را  هم کردە 

 

خواهد   ــد و حالا  اشـ دە  مثلا... اســـم ارژنگ را از جا شـــ
ه هد برسد  ا   ا داستان 

اشد؟ از فاضل؟  دە   و از کجا ش

 

اە  ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ــنا بودنِ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا... آشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش،  وای این حالتِ ک ها
ـــتخوان گونه  ـ ـ ش، اسـ ــل  اش... اینحرا ــ ـ ه فاضـ اهت  ـــ ـ ـ ها شـ

اشند  د داشته  ا  ندارند؟ ندارند... ن

 

ست #٨٣٥ 
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ە و چشم و ابرو   یند فاضل س ه فاضل ب ه  د او را ش ا ن
؟  ا چشمهای عس تا بور  س ا  ه ک  مش را چه ر 

 

نه شد:  ه س ا دست   ک

 حرفتو بزن -

 

ه  ل رو ش را جمع  روی م شــســته بود. زانوا ــا  کرد  روی ک
ــل  ــ ـ ـــــت. فاضـ ش گذاشـ ش را روی زانوها ـــــت؟  و  سـ دا

ازی بود؟  ن ازهم  ـــــت بود؟ دروغ بود؟  ـ ـ ـ ـــــت؟ راسـ ـ ـ ـ سـ دا
 ازی بود؟ 

 

د:   توی همان حالت نال

ساط... چرا تموم ن-  شه؟ خسته شدم از این 

شــا  اسـه پ ه  م  ــد و ناله اش را مح ش ف ا  ی زانوا اش 
لاف همراە شد:   غرش و 
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گه - سه د ا  ه خدا... خدا گه روا شدم   سه د

ه   ە  لند کرد و خ ش را  ما  ـــکوت کردە بود و ه ــا سـ ـ ـ ک
د:   او غ

 

گــه  - ـــا؟ واقعــا د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ن ــّ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ َ ــــت؟  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ س ن
ه والله نن  کشم کشم... 

ا تعلل گفت:  ا ل پیچ داد و اخم کرد و   ک

 

اری از دسـتم  - ه،  تا وق نفهمم ذهنت درگ چه موضـوع
اد...   برنم

د:  ش ک ه زان ش را  ما مش  ه

 

ازی دادن من بردار -  دست از 

د:  لافه پو کش ا   ک

وع شد -  از 
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ـار  منو - گو... من اینجـا چ ـار؟ فقط همینو  خوای چ
ه؟   کنم؟ هدفت الان از نگه داش من چ

ا  فکر کرد:   ک

 

مممم... -  هدف اصل

 عد گفت: 

خوام معامله - د  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــمندی  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ت کنم... فکر کنم چ ارزشـ
 ا برای معامله 

 

د:  ا حرص خند ما   ه

ا؟ -  ا ک

ش   ــــت لای موها ـــ دسـ ـ ما عصـ اهش کرد. ه ــا تنها ن ـ ـ ـ ک
ه جا قد نچنگ کرد   داد. . فکر کرد... فکرش 

 

ال من  -  خوای؟ در ق

ا واضح گفت:   ک

 ارژنگ صامد -
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ست #٨٣٦ 

 

 

ــدای خنـدە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردا صـ ــد.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ مـا  هـا و ابهـامـات  ی ه
د. اش داشت او را ذه   لع

 

... هــاە... این- ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ برای  ــدر اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر اصـ ــه  روزا هر 
دا  ه  خودش پ دم  ـــــت؟ منم تازە فهم ـ ـ ـ ـ ـ سـ کنه جالب ن
 در اص دارم 

 

ای  خورد:  ه  اهش  ل رفت و ن ش تحل  و صدا

 فاضل... هم... -

 

ع چنان ماتِ جمله د،  شــ ــا دو را  ی اول شــد که  ک
در اص د.  ش گر ه  در اصد  اش ... 

م - ه... چقدر ازت   دونم مل
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ا خندە ما  ـــته  ه ـ د و خسـ ـــ ـ ـــورش کشـ ـ ه صـ ـــ  ـ ی تل دسـ
 گفت: 

م - ــــل... آدما  خودمم از خودم  ـ ـ ـ دونم... و از تو... فاضـ
ار  ـــون  ـ ـ ـ ـ اهاشـ ار که همه  کردم... زند که  کردم... ان

ه ا سا ه ان و من سالها   کردم. ها زند سا

 

د:  ما پرس ا حر نزد و ه  ک

ـــ بهت دســــت دادە؟ که فکر ک ب  - ـ تا حالا همچ ح
ــه داری زنــد  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون  ــه عــالمــه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک و... ه ازشـ

؟ ن  دو

 

ـا خنـدە مـا  ـان داد. ه ـه دو طرف ت ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لافـه و  ک ی 
 در گفت: 

ــار هم  - ـ ک ــه ح در عمرت  گردی کـ ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ک ـ چرا دن
ش؟  د  ند
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ی   ــ ــ ـ ـ ـ شـ ا نفه ب ما  اهش کرد. و ه ـــکوت ن ـ ـ ـ ـ ــا در سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 گفت: 

 

ست #٨٣٧ 

 

د. موقع  - ک ند ار هم از نزد ک ســـت اون تو رو  منط ن
ت نکرد   ـــّ ـ ـ ـ ت نکرد. حسـ ـــِ ـ ـ ـ ا اومدنت کنارت نبود. لمسـ ه دن
ــ   ـ ـ ـ ـ ــد. حالا برگشـ ــ ـ ـ ت هم مُرد و تموم شـ ــالهای اول زندگ ـ ـ ـ ـ سـ
گه وجود ندارە؟ استخوناش   ی هس که ح د ال چ دن
دە. واقعا...  تو رو کشـوندە اینجا؟ چه   هم تا الان پوسـ

؟  ل و منط  دل

 

شان ن ا هیچ چ را  ما را عص  سکوت ک داد و این ه
 کرد. تر 

 

ــدە.. تازە  - ش اعدام شــ ــال پ ــامد،  ســ درت... ارژنگ صــ
ا نکردە   ــتـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز داسـ ـا و  ــــــت گفتـه  ـ ـ ـ ـ ـ ر راسـ ر... ا ا

 ا حالا برگش که... 
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ـــ که   ـ ـ ا تمام آرام ـــد.  ـ لند شـ ش  ــا از جا ـ ـ ـ ان حرفش ک م
ــــ  ـ ــ  سـ ـ ـ ـ ار او هم آرام ازهم ان ـــد، اما  ـ اشـ ـــته  ـ کرد داشـ
 نداشت. 

 

طری ــار رفــت و  ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. دو جــامِ  ــه سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ای ب
ما   ه ه گرش گرفت و  اینکه  ـــتا هم در دســــت د سـ ک

اە کند، گفت:   ن

 

ام ایران - م ب گ م  د تا تصم ک سال طول کش ش از   ب

او و   اە کنج ا ن ما  ال ه ش او را دن  کرد. تا

 

طری و جام ــــت و  ـــسـ ـ شـ ل کنار او  ـــا روی م ـ ـ ها را روی  ک
ل  ــ مقا ــ از کردن درب  م عسـ ــان گذاشـــــت. و در حال  ــ شـ
 طری گفت: 
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ـــ داری،  ن- ـ ـ ـ ـ در اصـ ه  دی  ت وق فهم ـــّ ـ ـ ـ ـ دونم حسـ
ه اسـم و   ت شـدم البته...  ار  ه بود. اما حس من... ان
ا   د قد که  اە و ســـف ه عکس ســـ ــتم، و  ل ازش داشـ فام

ر و  ت ز دا کردم. رو کردن سا ی پ  های خ

 

ست #٨٣٨ 

 

 

ه ارا پر جام  کرد و ادامه داد: ها را 

اە  - ــ ـ ـ ه... مادرم اشـ خوای مل ــو  ــ شـ ـــ ـ ا نبود. راسـ اما برام 
ــد، بهم گفــت و   ــدری کــه ح من رو نــد ــه  کرد درمورد 
چه   ه  ش این بود که گفت ازدواج کردە بود و  اە بزرگ اش
ـــوهر   ـ ـ ... اینکه اون زن و شـ اە بزرگ ــ ـ ـ ـ ه اشـ ازم  ـــ و  ـ ـ داشـ

عدی هم این   اە اخر و بزرگ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن اشـ ـ ـ ـ ـ ـ بود که  اعدام شـ
ـــلا اهل مواد و   ـ ـ ـ ف بود و اصـ ه آدم خ  درم  گفت... 

 خلاف نبود 
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خ گرفته  م ما مات ن ش گرفته و  انرژی بود و ه ــــدا ـ تر  صـ
ش شد.   از صدا

ــا دو جام را برداشـــت و  را   ـ ـ ما گرفت. و  ک ه ســــمت ه
ش، آرام ه چشما اە   تر ادامه داد: ا ن

 

ه  - ع  ــ ال موضــ خ ــتم که بتونم ب ســ ســــت من آد ن دو
م م که   ع زندگ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ن موضـ ع مهم ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ این بزر 

ــافــــت ن ـ ـ ــدر در ــ ــا    کردم. محب از طرف  ـ ــاظ مـ ــه لحــ ــ
ه مرد خ خشــــک و رســـ  هيچ ذاشـــت، اما  م نم وقت 

ــا اینطوری بود.   ـ ذاتـ این تو ژش بود و  ــــه... خـــــب...  بود کـ
، چون... خب از   خواهر و برادر همونطوری قبولش داشــ

ن درک  من  و  بودن  همون  ــــه  ژن  ـ ـ از  کردم... چرا ح 
م  خند گرم محروم  ل

 

شست و جرعه  ا صاف  ا تعلل جام را گرفت. ک ما  ای  ه
ــــنگی   ـ ـ ـ ـ ـ لند و سـ ازدم  ا  عد...  د و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ از محتوای جام نوشـ

 گفت: 
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ـال آد- ام کـه هم ژن خودم  هیچ منط نـدارم... فقط دن
 اشه 

د:  ا گ پرس ما   ه

 

 آخه اون... مُردە... -

دی زد:  خند  ا ل  ک

ه - ه خانوادە دارم مل  من اینجا 

 

ل زد. متوجه منظورش  ما  ـــــد... گیج  ه ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد... نم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش  الِ... خانوادەبود... قل ه دن ا   ای بود که... زد. ک

ــا جرعه  ـ ـ ه  ک ل تک ــ م شــ ه  ش را  د.  ــ گری نوشــ ی د
ست:   داد و چشم 

 

دە - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخونای پوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الِ اسـ خ ــامد هم  ح ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ارژنگِ صـ
ب مرگش ن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ الِ مسـ خ ــــم... ب ـ ـ ـ ـ ـ ال  شـ خ ــــم. ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ تونم 

چه ای که هم خونِ منه نخانوادە  ال  خ ـــم. ب ـ شـ ی  تونم 
شم ارژنگ ن  تونم 
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ست #٨٣٩ 

 

 

چه  ه  ماه ــا...  ـ ـ ـ ـ ـــدند ک ـ ـ ـــدە شـ ـ ـ ـ ـــدت ف ـ ـ ه شـ ش  های قل
ال خانوادە  ــ ارژنگ...  ای که اینجا داشــتدن ال  ه دن  ..

  ارژنگِ صامد 

 

ــم  ــ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ــــکوت  ـ ـ ـ ـ د و در سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا جامش را  کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ های  ک
ە ماند.  ک خ ای دخ  آشوب زدە و ز

 

ــه ــه... مل ـــــت  گفتنــد دردانــه ای کــه مل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اسـ ی عم
ه ام است مهم ، معروف  و لِ ج ن آدمِ خل  ت

ش... جان   ارە اش... چشـمش.. فکرش... دسـت راسـ همه 
 و روحش... 
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اە ک ستارە  ها معطوفش بود و همه  ی درخشان که تمام ن
ه را  دند و فقط مل  شناختند. د

د درمورد این دخ چه فکرها   کرد و اما... چه ها د

 

ـــن   ـ د، نفوذش را توی فشـ ش را برای ما د ــــد ـــوقه شـ ـ معشـ
ــو   ــ ش توی مهما خصـ ــــد ـــئول مزائدە شـ ـ د، مسـ ـــو د ـ شـ

ش را...  د بود د، درخشش و پرس  ام را د

 

انه ترس  ش را، تنها های شـــ د، زندا شـــد اش را،  اش را د
ش ش را، مورد تجاوز قرار گرفت  را... کتک خورد

 

ـــورهـا و برنـامـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دور  و همچنـان چقـدر از فکرهـا و تصـ هـا
ست. بود و چقدر همچنان ازش ن  دا

ــــفته   ـ ـ ـ ـ ـ اە آشـ ش  اش را نن ــــت معنا کند... نفس زد ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
گرا مردمک ش را... را...   های س
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ـک  امـا خوب  ـک ظـاهر دارد و   ، ــــــت کـه این دخ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ند  املا متضاد هس ای   اطن... که هرکدام از دو دن

 

ست #٨٤٠ 

 

 

 

ـه تلـه انـداخـت... کـه فکر   ـــــش او را  ـ ـ ـ ـ ـ م و  نقصـ ظـاهر مح
ه ق مل ، کرد از ط  تواند نفوذ کند... ی ام

ـــته  ـ ـ ـ ـ ش بود  اما حالا دخ تنها و از مرگ برگشـ ــــ ـ ـ ـ ای روی دسـ
اهاش چهکه... ن ست   ار کند دا

 

ست که... دوست داشت نگهش دارد فقط این را   دا

 چرا؟ 

ک معصــوم و  ن ارش خندە دار بودند و دخ ســت و اف دا
ا و خاص و...   ز
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ه؟-  مل

ا   از کرد و  ــم  ــ ـ ـ س چشـ ـــــ ـ ــد. سـ ــ ـ ـ ـ ــم ف ــ ـ ـ ک لحظه چشـ ما  ه
د:   تعلل پرس

 دونه؟ فاضل -

 

ــم ه چشــ ــا در ســــکوت  ـ ـ ما حال خود  ک اە کرد. ه ش ن ها
ــ ارژنگ  را ن ـ ... فاضـــل  ــلِ لعن د. فاضـــل... فاضـ فهم
مشدەو  ا؟ ...   ی ک

 

؟- ال  هس دونه که... دن  فاضل م

گر جامش را پر   ار د ـــم گرفت.  خند ک زد و چشـ ــا ل ـ ـ ک
 کرد: 

 

د فکر - دم فکر شــا ســم... شــا ل ال  کنه  کنه واقعا دن
ار فاضــل ســخته...  نامزدم هســتم... ن دونم... خوندن اف

دم تمام تلاشش محافظت از   ا ندونه... شا دونه...  د  شا
ــه نفوذی کــه  مــدرک از  خــانوادە  ـــه... در برابر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ش 
و خلاف ش دارە های ج  ها توی دس
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ه سخ لب زد :  ما هنگ کرد و   ه

 چطوری... اصلا... نفوذ کردی و... -

ان داد.  ه آرا ت ه داد و محتوای جام را  ا تک  ک

 

 منم آدمای خودمو دارم. -

 

ست #٨٤١ 

 

 

ه او داد.  اە  ا ن سته شد و... ک ش   دها

ــــل خوب - ـ ـــ مثل فاضـ ـ ـ ـ م  و ک ... ت ــ ـ ـ ـ دونه که آدم داشـ
ع    ... ... نفوذ کردن... مدرک داش  داش

 

ان آورد:  ه ز ا مکث اول فکر را  ما   ه

 برزو؟ -
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ــانه  شـ ه  ی  ـــا  ان داد. جرعه ک ای از جامش  ی "اِی" ت
د.   نوش

ف- استه... س  الله... برزو... فرانک... پ

ه محتوای زرد رنگ جام او داد و غرق فکر   اهش را  ما ن ه
ا... نفوذش... شد. آدم م ک ا... ت  های ک

 

ه من -  ؟ چرا اینا رو 

ـا    ا  ک د و  الا کشـ ش  اە تا چشـما ما ن حرکت ماند. ه
ی گفت:  ش د ب  ترد

 

ـار من...  قرار دادن این - همـه اطلاعـات از خودت... در اخت
ه... چرا؟   من مل

د و صادقانه لب زد:  ا   ک

 دونم. ن-

 

ــان داد. جــام را   ــه دو طرف ت ی  ــا تکخنــد گ  مــا  ه
ە غل کرد... و خ ش را  ه روی م گذاشــت و زانوا رو  ی رو

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2206  

ش را  نظم دهد... و   ــــوالات ذه د تا سـ ــــ ماند. طول کشـ
ا تعلل گفت:   عد 

 

و - قا از ج  خوای؟ ها  الان... دق

ـــح  ـ ـــوالش را واضـ ـ ما سـ اهش کرد... تا ه ــا  حرف ن ـ ـ ـ تر  ک
سد:   ب

 

س  ع - ه جرم مواد اعدام شــدە.  م... ارژنگِ صــامد 
ست قات در   ار ن

ی ادامه داد:  ش لاف ب ا  ما  مرن زد و ه ا پوزخند   ک

 

ا فاضـــل. - ا امان...   ... و لِ ج ع خل  ... ا  اصـــلا ام  .

ه ارژنگ صامد دارم؟  من..  ا   چه ارت

ا همان پوزخند جواب داد:  ا آرام و   ک

 

ست #٨٤٢ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2207  

 

 اهلش نبود. -

ا واضح اهش کرد... تا ک  تر گفت: گیج و نفهم ن

 ارژنگ اهل خلاف نبود -

 

دە الا رفت: ابروان کش ک   ی دخ

... ح  از کجا - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــناخ ازش نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ تو هیچ شـ دو
ا چه فکری م که...  ش  د  ند

 

ارە تکرار کرد:  ا دو ان حرفش ک  م

ـه  - ـار مـامـان بود.  اهـل خلاف نبود... اهـل مواد نبود هم
دون  مهندس   ه،  ـــ دون حاشـ ــادە و  ـ ـ ه زند سـ ا  ک،  ان م

نـه، جـدی و حرفـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــو پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ازدواج  سـ ـا  ـارش،  ای توی 
عد،   م از دو ســـال  ه... و  دون حاشـــ انه و  ســـادە و مخف

م اعدام برای زن و شوهر   صدور ح
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ــــت که عادی   ـ ـ ـ ا تمام وجود قبول داشـ ــــت  ـ ـ ـ ما قبول داشـ ه
ا این داستان را قبول نکند و حدس بزند که نقشه   ست ک

اشد  ار  ان در  ا خ اپوش   ا 

 

ت بود و... هنوز   ش ث ــــ که توی ذه ـ ه خاطر عک د  ــــا شـ
املا از بر بود  شان داد،   آن روز را که ام آن عکس را 

 

ت شدە بود. آن آلبوم..  ش ث ه لحظه اش توی ذه   لحظه 
... آن حرفهای   ار ام ت  اە ح آن عکس دو نفرە... آن ن

... آن کینه و عشق و لذت و...  نا  وحش

 

گری برای آن دو  ن ــم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ لدا و ارژنگ، اسـ ـــــت جز  ـ ـ ـ ـ سـ توا
دا کند   شخص توی عکس پ

 

ـــلا غ ممکن   ـ ـ ـــلا... اصـ ـ ـ د نبود... اصـ ع ... ممکن بود  ع
ـه هم چ و همـه کس   ــــــت...  ـ ـ ـ ـ ـ ــــــک داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازهم... شـ نبود و 

د:   شک داشت و پرس
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؟ -  و این وسط... نقش ام

ا توی چشم ا نقش  ک ست؟  دا ما مکث کرد. نم های ه
ار این دخ را ازی   خواند؟ کرد؟ چطور اف

 

نه - چهها که از گ ســــت  ــ  تو ـ رسـ ه  ی ارژنگ رو 
ە   گ

ا تکخند بهت زدە ما  د: ه  ای پرس

 

؟ اون- سب ا چه   وقت 

 ی ارژنگ خاله-

 

 

ست #٨٤٣ 
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د و  اە  ال   ا ن ــــول را دن ـ ـ ــی  خمار، رسـ ـ ـ ـ ـ ــــول سـ ـ ـ کرد. رسـ
ا دقت ظرفها   لش گذاشـــت و  ام روی م مقا ا اح غذا را 

د.   را چ

 

ــاب   ـــــت. ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گــذاشـ ش رو لوی زعفرا را پ ــقــاب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــماق   ارچ دوغ و سـ لو، لیوان و  ا مخلفات را کنار  ـــلطا  سـ

تون و رحون و...  موی تازە و ز  و ل

 

دون حرف توی ســی  های دســت نخوردە ظرف ی ق را 
 جمع کرد. 

ا تعلل گفت:  اە فاضل،  ر سنگی ن  ز

 

ـــاز - ــتـــاتونو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  دسـ عـــد ن ـــد...  خور ـــد غـــذا  کنم، بتون
ام.   ساعت م

د. زخمِ گونه  ــ ــ ــــخر ل کشـ مرنگ و پر تمسـ ــــل  اش درد  فاضـ
 گرفت. اهمی نداد. 
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ش هم راە گرفته  ح خونِ خشــک شــدە ای که از کنار ابرو
 بود، اهمی نداشت. 

 

ا طناب   ش را که  ــتها ش آمد تا دسـ ــم ه سـ ا مکث  ــول  رسـ
ش   ـــم ـ ه سـ از کند. هم که قد  ـــته بود،  ـ سـ ـــند  ـ ه صـ
ــا تمــام   ر م زد و م را  ــه ز ــد  ــا ل ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، فــاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ

ه کرد  ش چ  مخلفات رو

 

د.   چ صـدای رخ و شـکسـ ظرفها توی سـکوتِ سـالن پ
ستاد. درست کنار فاضل بود.   رسول در جا ا

د:  الا کش اە آرامش را   فاضل ن

 

 حالِ سام چطورە رسول؟ -

ا نفس سخ گفت:  عد...  د و   رسول فکش را ف

و کجاست؟ -
ّ
 م
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ــت   ا دسـ د و... رســـول  لند و مســـخرە خند د.  فاضـــل خند
د:   بزرگش چانه  ا خشونت ف د و   و فاضل را سفت چس

 

ست #٨٤٤ 

 

خورە آقا  نهیچ دلم  - ه  و صــورتت  از دســتم  خواد 
ـد داغون  ــــاب خودمو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار اعصـ کنـه... عـادت نـدارم  این 

اهام  اراب زادە  س...  م،  گ د  ـــــت و ل ـ ـ ـ ر مشـ ی خودمو ز
ا آقا   راە ب

 

ـــول دوخت.   ـ ـ ـ ـ ـ ـــمهای رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ اە نامتعادلش را  ـــل ن ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
رچـه چــانـه و  همچنـان خنــدە ش بود، ا ـــــخرە روی ل ـ ـ ـ ـ ـ ی مسـ

ـــدە  ـ ـ ـ ــــخت ف ـ ش سـ ــ  دها ـ ـ ـ شـ ـــورش را ب ـ ـ ـــد و درد صـ ـ ـ شـ
 کرد. 

 

ا  - ه...  ا ــــتور ار ـ ـ ـ ـ کنم... دسـ ــــول... درکت م ـ ـ ـ ـ اش رسـ راحت 
ا...   م چَشم، 

انه د و ادامه داد: سوتِ کوتاە و ناش  ای کش
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 ذبح م -

 

ه  رسـول عصـ از حرف نزدن های فاضـل، مشـت مح 
ش زد   دها

ە کجاست؟ -  دخ

 

ـــل را گیج کرد. مزە  ـــنگ بود که فاضـ ی  دســــت مرد انقدر سـ
ای افتاد.   ش  فه کرد.  خش شـد.  ش  خون توی دها

ش سوخت.  د. نفس گرفت. قل  خند

 

ـــــت  - ــوالای درسـ ــ ـ ــــخل لااقل سـ ـ ه... کسـ ما... مل ە... ه دخ
ــم و..   اشـ لد  ــم  اشـ لد  ــت... که...  ــوالای... درسـ س سـ ب
ه   ــــه من ا ـ ـ ـ ـ ـ اشـ جواب ندم هه... که کتک خوردنم حق... 

م... کجاست که...  ای س ە... دن ستم دخ  دو

 

ه   ا  ا ن لند کرد و  ش را  ـــکوت کرد. نفس گرفت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د و آرام گفت:   رسول، خند
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ـــاز - ــالـ ـ اغ ا در هر حـ ـــدم  ـــازم... اومـ ـ ـــدم  ..  اومـ
 هه  اغ... خانوادە م... خانوادە.. 

 

ــــت  خندە ــــخت و پر از ناتوا بود و دردِ خانوادە داشـ اش سـ
ُ خورد. او را  ای  ش   کشت 

 

ست #٨٤٥ 

 

 

ا   ه دن ل از  ما که ح ق چارە ه ــــوخت. ب ش سـ ــما ــ چشـ
 ای نداشت آمدن هم خانوادە

 

ش را   شـا رسـول  ه پ ا فشـار  د و  ش  عقب کشـ اش، 
اهای   گرش را ب  ــــت د ــاند دسـ ـ ـ ـــند چسـ ـ ـــ صـ ـ شـ ه  را 

ضه ح ب ا ب د. فاضل رساند و  ش را ف  ها
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ــود و   ــ ـ ـ ش جمع شـ ــد ت ــ ـ ـ اعث شـ نا  ــ ـ ـ ـ ـ ــگ و وحشـ ــ ـ ـ درد نفسـ
ا   م گرفت و آرام و  ش را مح د رسـول  ا نفسـش بند ب

د:   خشونت غ

 

مردە کجاست آقا؟ -  پ

مه جان  ا دردی که او را ن د: فاضل  ه سخ غ  کرد، 

 

که - تو از رو... اموالِ زنم بردار... مرت  دس

اعث شـد فاضـل از   ـد... که  ی ف شـ ا خشـونت ب رسـول 
لند شود  ش آخش   درد صدا

 

...  همینو... - ا هم ه والله  ــــول  ـ ـ ـ ـ ـ کنم تو... دهنت رسـ
ارە...   کنم کونتو 

ه بیهو اینها را داد  ـــدای  ا درد و داد و رو  ـ ـ ـ ـ زد... که صـ
لند شد:  گری   د

 

 رسول؟ صدای  منه؟ -
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ه   سـتاد. فاضـل از درد  ش کرد و صـاف ا هان رها رسـول نا
س عرق شدە بود.  ش خ  نفس نفس افتادە و تمام ت

 

ــا خنـدە   ــا اینحـال...  ل بود و  ـل کن ش غ قــا ــاهـا لرزش 
 ی  جا گفت: 

... رســول تخمای... منو - خورە هه... تخمم  ا خواد... 
خوری... هم... ن  ...  تو

 

ش سـنگی   ش ای  روی گرد ه سـمت  ازهم  کرد و 
 افتاد. 

 

ست #٨٤٦ 

 

 

عانه توی هم   ش را مط ام وارد سـالن شـد و رسـول دو دسـ
 قفل کرد: 
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 سلام آقا. -

ه فاضــلِ    اە  ک ن ه صــند کرد،  ام  ســته شــدە  جانِ 
اە   خش شـــدە، و ن ه زم و ظرف ها و غذاهای  اە  ک ن

شانه رفت:   آخرش رسول را 

 

اهاش؟ - ار کردی   چ

ـــخ خندە  ـ ـ ه سـ ـــل توی همان حالت  ـ ـ ــــخری  فاضـ ـ ی پرتمسـ
 کرد و... رسول گزارش داد: 

 

ـه ه نزدە... امروزم براش غـذا آوردم، زد همـه رو  - لـب 
لمه هم حرف نزدە  ک   رخت. 

ا خشونت و رگه د: ام جلو آمد و   ها از تظاهر غ

 

ا  - ا ــمه...  ــ ـ ـ ـ د زدی... گفتم  ــــول  ـ ـ ش کردی رسـ د داغو
ـــ   ـ ش،  ـــه بوکس خودت کرد سـ ش، ک ـــت سـ این که اینجا 
دادم   اینطوری  ش؟ من  ــــداخت ـ انـ این روز  ــــه  ـ ـ ــــه چرا  ـ منـ

ت؟   دس
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ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت روی شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل آمد و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ عد  اش  و 
ــوزی و ناراح اش هم رگه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. دلسـ ـ ـ ـ ـ ها از تظاهر  گذاشـ

 داشت: 

 

ش آوردی؟  - لا  ـــارش کردە نچ... بب چـــه  بب چ
؟ درد داری؟ ینمت جانِ ا  فاضل؟ ب

 

خندی زد و درست مثل   لند کرد و ل ش را  فاضل  سنگی
 ام پر تظاهر گفت: 

 دعواش کن... ا -

 

ان داد:   ام ناراحت  ت

 کنم... دعواش -

ــــت مح حواله  ـ ـ ـــتاد و مشـ ـ ـ ـ سـ ـــاف ا ـ ـ ـ عد صـ ـــورت  و  ـ ـ ـ ی صـ
 رسول کرد 
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ست #٨٤٧ 

 

 

ـــ منو - ـ ـ ـ ارە؟  ـ ه؟ مگه  کس و  ـــاح ـ ـ ـ ؟ مگه  صـ ز
مه که  ش؟ مگه ی  زن

ـــد و... حفرە  ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ـــول عقب کشـ ـ ـ ـ ی عم توی قلب  رسـ
د:  ه وجود آمد. صدای رسول را ش  فاضل 

 

د آقا... - خش  ب

د:   ام غ

ه پرس غذای  - ـــو...  ـ مشـ ـــمام  ـ ون از جلوی چشـ ـــو ب ـ مشـ
مشو  گه براش تدارک بب   د

 

ه وجود آمدەفاضـــل همچنان درگ حفرە  ش بود.  ی  ی قل
ه   ا پوفِ ناراح  ون رفت. ام  ــ گفت و ب ــول چَشــ رســ

 سمت فاضل برگشت. 
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ــــمو لای پر قو بزرگ کردم  - ـ ــــکنه... نچ...  شـ ش  که  دســـــ
ارن؟ ش ب لا رو   این 

اە   لند کرد و ن ـــل را آرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ در همان ح جلو آمد.  فاضـ
تری توی صــورت فاضــل چرخاند. صــورش جمع شـد  دقیق 

ا دلسوزی گفت:   و 

 

لدا... - ار  اد ینم  م و این زخما رو روی صورتت ن م  من 

اە کرد.   فاضل توی همان حالت ماند و فقط ن

 

ه ـــند  ام جع ـ ـ ـ ـ ـــــت. صـ ـ ـ طری آب را برداشـ ـــتمال و  ـ ـ ـ ـ ی دسـ
ه د و رو گری جلو کش شست. د ش روی صند   رو

 

ــه  ــ ـ ـ ـ ه زخمِ گوشـ اط  ا احت س کرد و  ــتمال خ ــ ـ ـ ـ ی  چند پر دسـ
د. ب  قه... دو  ابروی فاضل کش ک دق شان سکوت شد. 

قه...   دق
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اە ســـنگ و پر   ام صـــورت فاصـــل را تم کرد. و فاضـــل ن
دن   ... پر از فهم معنا داشــــت. پر از حرف... پر از غ

دن و...   و نفهم

 

ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را روی شـ ـد  غض ام ترک هـان  ــل  نـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی فـاضـ
اە فاضـــل   لند شـــد. همان ن گذاشـــت و صـــدای هق هقش 

ه  رو ماند. سالن پر شد از صدای هق زدن ام ه رو

 

قه  ــــد.  خود را جمع  دق ها گذشـــــت... تا ام  آرام شـ
ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دو دسـ لنـد کرد.  ش را  هـای  و جور کرد... 
الأخرە گفت:   ... ا نفس عم د و   فاضل را ف

 

ما تنگ شدە نه؟-  دلت برای ه

 

ست #٨٤٨ 
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ای کرد:  الا و  ش را  ار  اە کرد. ام چند   ازهم تنها ن

 

ی این روزا رو گذروندم...  فهممت... من همهفهمم... -
ـــل... فهمم حــالتو  من  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمم دلتن چــه درد   فــاضـ

ه   درمان

 

د که ام و فاضـــل  ا ســـ د فهمد...  فهمد...  کند 
ــــــت دارد آنطور کـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـا... دلتن  ـا دوسـ فهمـد...  خواهـد 

ه کند...  ش  فاضل را برای خود تعب کند... معنا کند... 

 

ـا نـا آرا  کـه مردمـک  ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمِ درشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش توی تخم چشـ هـا
جـا  ــد. جـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا پر  شـ ـا دلتنـگ...  ـا متفکر...  گردان...   ..

 کینه... 

 

ــانـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل را شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـ ی فـاضـ ـــد...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غض  ف گر  زد... د
ب و کهنه ش درد عج  ای داشت: نداشت، اما صدا
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ـــتم مثل  - ـ ـــل نخواسـ ـ ـــه فاضـ ـ کشـ فهمم... این درد آدمو م
ــه  ، امــا داری روزا رو تج ــا ک کــه من از   من 

گذروندم... از دلتن مُردم دلم شکست... دلخور شدم...  
دم  دم... داغ د ا شدم... درد کش  عص

 

ای  خورد:  اهش  د و ن  آە پر ح کش

ــه... وق هم از دلتن داری - ی و  فهمم چــه حــال م
شنه  ش  ه خو ش موندی...  هم...  د ت د ای. هم تو ح

سـ شــدی... هم دل تو   ش ســوخ و خا ــت داشـت تو ح
ش،   ــان ش... فرارش.. خ ــه خــاطر رفت ــت کــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دلــت ن

ی  گ شو   جو

 

ــــم ـ ـ ـ ـ د و توی چشـ ــــ ـ ـ ـ ـ الا کشـ اە  ا همان حال  ن ــــل،  ـ ـ ـ ـ های فاضـ
 ی آشنا گفت: دلتنگ و پر کینه

ش شکسته، نه؟-  دلت از رفت

 

ست #٨٤٩ 
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مــا، از   ــه ه ، از فکر کردن  ــدن حــال ام ش از د ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
لـــدا و ارژنـــگ و... از فلا کـــه   ـــه  ، از فکر کردن  دلتن

ش در آن غرق   پر شد.   شدند،هرلحظه ب

 

ش   ـد برا ـه تـأی ـدە بود و...   چوقـت ام را اینطور نـد ه
ان داد.   ت

ــتابزدە  ـ ـ ـ خند شـ ا ل الا  ام  ــــخ  ـ ه سـ ـــــش  ای نفس زد. نفسـ
ه صانه و پر عقدە آرام گفت: آمد. و ثان عد، ح  ای 

 

ت رفت که نفس   دلت - ی؟ نفســِ
ُ خواد... نفســشـو ب

ـــل... از روزی   ـ ـ لدا... من نفس ندارم فاضـ ـــه مثل  ـ ـ شـ گه  د
شــه... نذار   گه  که رفت، نفس ندارم نذاشــتم نفس  د

شه فاضل  گه  ات، نفس  د  دن

 

ه سخ گفت:  پ شد و   لوی فاضل ک

شه. ن- گه   خوام نفس  د
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ا  جان گفت: ام  ا ه د و   دو دست صورت فاضل را ف

 

ــه نن- شـ ــشـــو ذارم  ــم... نفسـ ـ م... من  ذارم  گ
ــه  ؟ مل ــا اون رفــت بب ــا اون بود...  ــدم کــه  ــا  د ی توام 

گه رفت...  ا  د لدا... رفت...  ؟ مثل   اون رفت... بب

 

ـــل   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم از فــاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، چشـ در ح تکرار خــاطراتِ مکرر ذه
ه گرفت...   جان  قرار جا جا شد... حالش خوب نبود... ه

ش کرد... همچنان خاطرا که مغزش   زدە دســــت توی جی
ان را خورە وار  ه ز  آورد: خوردند، 

 

لدای منو  - دمش که  ــون... د دمشــ دســــت تو دســــت هم د
لدای منو برد... برادر خودم...   د... بُرد  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ غل کرد... بوسـ
ــــت...   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ــانــت  ــانــت... خ ــانــت کرد... خ خ
ـانت کردن...   ـــل... مگـه نـه؟ خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت فـاضـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ د ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ

ه من...   اهم... 

 

ست #٨٥٠ 
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ی توی   ـــتجوی چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن کرد و درحــال جسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و گو را روشـ
ر لب  ، ز  گفت: گو

ــانــت کردن...  - ــاهم بهــت خ ؟  ــانــت کردن... بب ــاهم خ
؟  ات... بب ا دن قت...   رف

 

ـــفحه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل توی صـ عد... ف خش  و  ه  وع  ی گو ام 
 شدن کرد. 

 

ــــفحه  ـ ــل تا صـ ــ ـ اە فاضـ ُ خورد. همان دم... درد  ن ی گو 
شانه رفت کشندە  ای قلب و مغز و تمام وجودش را 

 

مـا را   ـــل ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـدا بود و... فـاضـ د  ام توی حـال و هوای  د
ای امان دارد جان   دهد که چطور زر دست و 
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شد...  لم تند تر م ه از ف دن هر ثان ا د م    نفسش  ن  س ا
ــــت متلا  ـ ـ ـ ـ ـ ــــب آمد... مغزش داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد... عصـ ـ ـ ـ ـ ـ های  شـ

ارە   شدند. مغزش 

 

ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ د امان مشـ ش را زد... ل د...  زد... موها ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ارە کرد...  اسش را   ل

ان خورد..  ـــد و نعرە زد... ت ـ ـ ـــم ف ـ . تقلا کرد...   ارادە چشـ

ش را زخم طناب  ش مشــت شــد...  ها پوســ کردند. دســتا
 گفت: ام 

 

ـــــقش - ـ د عاشـ ا ــل...  ن ــ ـ ـ اە منو کردی فاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدی... اشـ ــ ـ ـ شـ
م...  اە کرد  هردو توی عاش اش

 

د که   از کرد... د ـــم  ـ ش گرفت...  ارادە چشـ ش آ ـــما ـ چشـ
ا  ر تن امان دست و  ، ز ا  و صورت خو ما  زند...  ه

ار...  گر جان نداشت ان  د
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ــــم ـ ه  چشـ اە  لندتر نعرە زد... ام ن ـــد و  ـ ـ ـــل پر شـ ـ ـ های فاضـ
ش  ا ناراح تأسف حال داغو  خورد: کرد و 

 

ست #٨٥١ 

 

 

ـــــب من... - ـ ابوس هر شـ ــدە  ــ ـ ـ لم شـ ی    این ف ابوس منو می
 فاضل؟ 

 

ان  ـــل ت ـ ـ ـــمفاضـ ـ ـ املا غ  خورد... چشـ ـــدە اش  ـ ـ های پر شـ
ـــفحــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ـــدە بود... و از   ارادی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی گو دوختــه شـ

چار فقط خودش را   زد: خورد و داد ب

 

س کن لعنت بهت... حرومزادە -  سّه 

قه  د که  ـــم د ـ ـ ـ ـ نه اش  ه چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــد... سـ ـ ـ ـ ـ از شـ ما  اس ه ی ل
ش را فتح  ا ان شـد.. لبهای امان تن دن کردند.. موی  نما
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دە  ال امان کش ش ب چن ا شد... دست امان  لند و ز
شست...   روی شلوارش 

 

ک وری    ، ا صـــند انقدر تقلا کرد که صـــند چپ شـــد و 
شست :   سقوط کرد ام کنارش روی زم 

 

؟ رفت بب  - م بب م م  م ــل...  ــ ـ ـ ـ ـ م برای دلت فاضـ م
انت کرد؟ ا  بهت خ قت... بب  ا رف  ا  رفت؟ 

 

ش را  ـــل نـه درد ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت خودش را...  فـاضـ د، نـه موقع فهم
ـــفحـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـار  ـاە ـه اج مـا  ی گو ن ـد کـه ه کرد... د

ـه پهلوی   ـد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ش ب ـا چـاقو کـه از جورا چطور 
 امان زد... 

 

ش توی  نفس ــــدا ـ ـ ـ ـ ــــتاب بود که صـ ـ ـ ـ ـ لند و پر شـ ش انقدر  ها
خش  ــالن  ــ ــای سـ ــ ه  فضـ اور و وحشـــــت زدە و رو  ــد. نا ــ شـ

اە   کرد... مرگ ن
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ست #٨٥٢ 

 

 

لند کرد... و   ه ســـخ  ما را  د... ه ــا از راە رســـ ـ د که ک د
د...  ون کش  از آنجا ب

 

ـــمت  ادامه  ـ ـ ـ ـ ک قسـ ـــمت توی راهرو بود...  ـ ـ ـ ـ ک قسـ لم  ی ف
ـــفحه   عد... صـ ـــمت توی لا و  ک قسـ ـــور...  سـ ـــا توی آسـ

اە شد...   س

 

د را لمس   ش زم  ش روی هم افتـاد... کنـار  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ه اندازە  ـــــت...  ـ ـ ـ ـــــت... نفس نداشـ ـ ـ ـ ک  کرد... نفس نداشـ ی 

قه  دە بود... آن هم فقط در این چند دق  عمر عذاب کش

 

سوزی ناله کرد:  ا آە جا  ام 

ــدم؟  - ام رو   مونــه... من جواب اح
َ
ر زنــدە ن امــان... ا

دم...   من جواب مادرش رو  
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ـه  ش  ـه را ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـان ـا دسـ ان  زد و در جـا ت خورد. ز
ر لـــب  ــه بود و ز ـــــک گرفتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت. اشـ ــه  گفـ ــالـ رخـــت... نـ

 کرد. 

 

ـــل دلش  ـ ماند...  و فاضـ ـــاعتها در این حالت  ـ خواســـــت سـ
گر ه   د ــد...  ــ ـ نکنـ گر ه حس  ــــدد... د ـ نـ ب ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ـــحنـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ یند... و تمـام آن صـ ـا کند  ن ش  لم را از ذه های ف
 و... شد نبود 

 

قه  دا  دق ــــت  خود را پ ـ ـ ـ ـ ـ سـ الاخرە توت ـــــت... تا  ـ ـ ـ ـ ـ ها گذشـ
ـه   ـاە کرد...  ـــدە ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه م چـپ شـ ـاز کرد...  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـد. چشـ

ــــدە.. دانــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب   هــای برنج... دوغ رختــه شـ هــا و ظرفهــای  ک
ک... صـــندشـــکســـته  ام خش شـــدە...  های کهنه...  ی 

... سالن بزرگ و قد ل های قد  ... م

 

ــای ام پرت   مــا را آورد و جلوی  ــال کــه... ه ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همــان سـ
ک   ش، کنار گوشــش شــل عد برای زندە نگه داشــت کرد... و 
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ــــاری   ــد اج ــابوس و زنــ ــ ــــک عمر غرق  ک را  کرد و دخ
 کرد... 

 

ست #٨٥٣ 

 

 

ـــاطر خودش خودِ   ـــه خـ ـ ــه  فقط  ــ ک  ش برای دخ ـــا تـ
 اش... خاطر دلش.. دلِ گ لعن 

 

ش پر شـــد.  س زد، اما جشـــما ه ســـخ  ش    غض را  صــدا
 ه شدت خش دار بود وق لب زد: 

؟-  ا

 

اهش کرد:  د و ن ش چرخ ه سم  ام 

؟-  جانِ ا

ـه   ـک  ــل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س از شـ مـا  ـه جـا بود کـه ه ـاهش  همچنـان ن
 کنار گوشش، بیهوش شد. 
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شه. من ن- گه   ذارم نفس  د

ا عشق و جنون   ام دست روی صورت فاضل گذاشت و 
 گفت: 

 

داش - م پ  کن

ان داد:    ت

داش -  کنم... پ

 

ا خاطرە ا...  عد... رو ا خواستِ ام را تکرار کرد: و   ... 

داش - ـــاش پ ـ ـ ـ ـــ تماشـ ـ ـ ـ ـ ک دل سـ عد...  کنم...  کنم... 
ــــو  ــشـ ــ ــــه  نفسـ کشـ د نفس  ا س ن ــد،  ــ شـ م. نفس من  گ

ست  د ن خش انت  انت کردە... خ  خ

 

د کرد:  د و تأی د و خند صانه نفس کش  ام پر خس و ح

ست. - د ن خش انت   خ
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ـــــمش رژە  ـ ـ ر جلوی چشـ ــاو ــ ـ ـ ـ ما... تا  تصـ رفتند. از کود ه
ر تن امـان جـان  ر... کـه آنطور ز ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن تصـ داد. و در  آخ

 های ام گفت: چشم

 

داش - ش رو تماشا پ عد... جون داد  کنم کنم و 

 

ست #٨٥٤ 

 

 

ر را تجســـم ا چشـــم ســـته تصـــاو شـــت  های  کرد. آدمها 
ش نقش  ها ند. ل  س

ش   اە در دس سوی س ک گ ک چش بود که  مرد   پ
 بود. 

 

ســو که آن ســال ســو... آن گ د. امان  آن گ ها هم آن را د
ان و و ست.   گفت دخ ج
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ان را خا از چشـم و ابرو و بی و لب   ان... صـورت ج ج
ان  و... تصـور  شـد. اصـلا... اصـلا هیچ تصـور ذه از ج

ســــوی   ک گ ــور خا و  ا صــ ک زن بود  نداشــــت. فقط 
اە.   لند و س

 

د؟ کرد و... فاضل را چقدر احساس  ه   فهم

ل شت  ر آن عکس قد  ان شد. تص ش نما  ها

 

ــــوقه  ـ ـ ـ ـ ـ ــخاله لدا معشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا زنِ ارژنگ؟ ارژنگ  ؟  ی  ی ام
؟  ب و متجاوز و دزدِ ناموس و قاچاق ا رق ؟   ام

 

ــــخاله  ـ ـ ـــل... و  ـ در فاضـ ــا... و  ارژنگ  ـ ـ ـ ـ در ک ... و  ی ام
 چقدر همه چ در هم برهم و... 

هان چشم ، نا کِ عکس گرف از شد ا صدای چ ش   ها

 

ا که در   ا م ـــتادە و  ـ ـ سـ ش ا الای  د... که  ــا را د ـ ـ ـ ـ ک
ش است، از او عکس  د. دس  گ
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ـــاعت دە و سـ ـــ دار  از او که روی تخت دراز کشـ هاســــت ب
ش...  ازار ذه  است و غرق آشفته 

 

ــه تن   ــا  ــا مــانــد، کــه ر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی ک ــاە گیج و متعج ن
غ و   ـــل ـ ـ ا موها شـ ا...  ه  ـــن  ـ ـ ـــلوار ج روشـ ـ ـ ــــت، و شـ ـ داشـ

مرن روی لب  خند  م و ل ا مستق  آراسته و ن

 

م خ شد.  ما اخم کرد و ن گری گرفت، ه  وق عکس د

 

ست #٨٥٥ 

 

 

 خوای؟  -

 

ک   ـــورش کرد و  ـ ه صـ اە  ک ن ای آورد.  ــا گو را  ـ ـ ـ ک
مـــه  ـــه د ــاە  ـ ـــک ن ـــازش، و  ـــه موهـــای  ــاە  ـ قــه ن ــاز  ـ ی  ی 

ش بود  ی که ت  شوم
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قه ه  اهش،  ارادە چنگ زد  ا حس ن ما  از شـوم  ه ی 
مد برداشته بود  درن که از   سف

 

ـد   گ ــتـه بود،  اینکـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارش گـذاشـ مـد را در اخت ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
اسـهای زنانه  ما  ل سـت. و اول حدس ه ی داخلش برای ک

ا همخانه  د... برای دوســـت دخ  ی ســـابق  این بود که شـــا
اشند  ا   ک

 

ـــاندن خودش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس بود برای پوشـ ـــــت؟ ل ـ ـ ـ ـ ـ چـه اهمی داشـ
ش شدە،  که درحا  ست در این زند گندی که نصی دا

ادی ست  ش ز  هم هم از 

 

خند عمیق ــا ل ـ ـ ـــاف  ک ما صـ ـــســــت. ه شـ تری زد و کنارش 
 شست و  خود را جمع و جور کرد. 

 

ـــم اتفاقا که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا که  هنوز هضـ د،  افتاد و چ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
امدە بود.  چکدام کنار ن ا ه ش سخت بود. هنوز   برا
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ه این فکر  ـ ارژنگ اسـت و فاضل  هنوز  ـا  کرد که ک
خاله  و... ی ام است. هم و ارژنگ 

ـــانه  ــا دور شـ ـ ـ ـــدن دســــت ک جا  اش، فکرها همان ا حلقه شـ
 توقف کرد 

 

ما را   اند و صـورت ه ما چسـ ه صـورت ه ـا صـورش را  ک
ــورت خود   ــ ـ ـ ه صـ ش حلقه کردە بود،  ــ که دور گرد ــ ـ ـ ا دسـ

د   ف

 

کشد،   دە، قصد کرد خود را کنار  ما غافل شدە و ترس ه
الا آورد و... دور گو را رو   گرش را  ــا دســـت د ـ که ک

 ه صورشان گرفت 

 

ست #٨٥٦ 
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م - گ ه عکس دونفرە  مون،   همینطوری 

ر خودش و   اە کرد و تصـ ه دور سـل ن ما بهت زدە  ه
ا تعلل   ل زد و  ما  ــا عکس گرفت. ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د. ک ــا را د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک

د:   پرس

 

 چرا؟ -

ـــفحه  ـ ـ ه صـ ە  ـــد و خ ـ ـ ـ ــ ف ـ ـ ـ شـ ما را ب ـــورت ه ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـ ـ ی  ک
 گو جواب داد: 

 

خوام معامله- ه... م  ت کنم. گفتم که مل

ما هم روی صفحه ماند:  اە ه  ن

؟ - ا   ...  ا 

 

لندی توی همان حالت   ا نفس  ـــ گرفت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 گفت: 

 کنم... دارم بهت عادت -
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ـــورت   ـ ـ ـــورش را از صـ ـ ـ ا تعلل و رخوت صـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـــد. ک ـ ـ مات شـ
ما جدا کرد.   ه

ست. -  این خوب ن

 

این را آرام ــا گیج بود...  و  ـ مـ ـــــت تر گفــــت. ه ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تر و 
اری...   اهم بودن دائ و اج الاخرە... این  ــــت که  ـ سـ دا

نا در خـانـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از آن لحظـه هـای وحشـ ک  و  ی امـان، 
جه  ای خواهد داشت چن ن

 

ـــــورش را  ـ ـ ـ ـ ـ مــــارش  تصـ ـــوری از ذهن ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع هر تصـ کرد. 
ــ بودند.   ـ ـ ـ شـ ـــورات ب ـ ـ ـــبها تصـ ـ ـ ـــــت شـ ــــبگذشـ ـ ها ترس  شـ

ــ بود. شــــب ـ شـ کهو مردی مثل  ب دا شــــدن  ها دلهرە از پ
ش بود. شب ا ب ا بود،  ها در خانه ک ه ک ای که متعلق 

 گذشت سخت 

 

ـــدە   ـ اینـ از  ـــوری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ ـــه هیچ  ـ رچـ ا بود...  ف  ل لات ـــه  ـ رچـ ا
ــــــت و ح ن ـ ـ ـ ـ ـ ـا نـه...  نـداشـ ــــــت فردا خواهـد بود  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
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ش   گر ادامه برا دە بود و د ــــت ب ـ ـ رچه از عالم و آدم دسـ ا
 اهمی نداشت... 

 

ست #٨٥٧ 

 

 

ش شدە گر تحمل  اما جسم خرد و خا مه، د ی نصفه و ن
سا نداشت.  ا هیچ ا ا هیچ عنوان و  طه را...   ک را

 

ـــــب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــابوس امــان را هنوز شـ ار بود از  هــا  ــد. و هنوز ب د
د.  ه دست امان س  فاض که او را 

 

ه  ه رو اهش تنها  ــــله ن ـ ـ ـ ـ ـ ــا از فاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک،  رو ماند و ک ی نزد
ا که حس   ک انداخت. ن ــورت دخ ــ ـ ـ ـ اە عم توی صـ ن
د   ـــا ـ ـ ـ ا شـ د...  د ترد ـــا ـ ـ ـ ا شـ ـــهوت...  ـ ـ ـ د شـ ـــا ـ ـ ـ ا شـ ــــت...  ـ ـ داشـ

 ...  ابهام... گ
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ا   اە گیج  ا و  نقص  این ن ــــورت ز ـ ـ ـ ـ ـ ان اجزای صـ تا م
ه ک جا  شد. جا دخ

دە بودم دردانه - ـــ ـ ـ ـ ...  اش همونطوری بودی که شـ ی ام
ز کردە ... دخ ام ع  ی ام

 

ش ن ــــما ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ اە  ما ن ک وقت برق حس را  ه کرد، تا 
ـــ ا  توی عسـ ــنا که  ـ اە آشـ یند. همان ن ش ن ا های گ

اە ه ن ه  ب ش  شد های فاضل عج

 

ه نر روی   ش را  ــتا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ الا آورد و انگشـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
د. گونه ما کش  ی ه

 

ز کردە اون - ر ع ــارم راحـــت بود ا ـ ی ام بودی...  وقـــت 
ه  ر همون مل ر دخ ام بودی... فقط ا ای بودی  فقط ا

 ک که همه تصور 
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ـــــت. مورد   ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ش  ه جا ــد و ترس  ــ ـ ـ ــدە شـ ــ ـ ـ ـ ما ف قلب ه
ـد... خوب معــاملـه  ـد و دلش  فهم ــــت  فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

گذارد برود  ا کند، که فقط   التماس ک

 

ست #٨٥٨ 

 

 

 

د   ه التماس نجرخ ش  ا د. ز ش چرخ ه سـم د گرفت و 
ه سخ گفت:   و 

ــه - ــ ــاملـ ـ ـ خوای معـ ــه  ــ ــدارم کـ ــ نـ ام هیچ اهمی  م  من برای 
 ...  ک

 

مرنگ و ک گفت:  خند  ا ل ا   ک

ــاقـــا خ مه- ــاتـــل  اتفـ گـــه ای مه تو قـ  الان جور د
... ن ــ ـ خوادت  ـ دو چطور دارە  ندو چقدر م

ش  ه آب و آت دا کردنت خودشو   زنه برای پ
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ــا   ـ ـــد و  ــد. فکش لرز ــد آمـ ش بنـ ــاتـــل" بود ــا از "قـ مـ نفس ه
ل رفته د: صدای تحل  ای پرس

 مُردە؟ -

 

گری زد:  ا حرف د  ک

دلـم  دلـم - ــا...  ـ ـ ـ ـمـ هـ ــا  ـ ـ ـ ـقـتـ حـقـ نـبـودی  مـهـم  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـواسـ
چکس مهم نبودی و مورد معـاملـه  ــــت برای ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  خواسـ

 خو نبودی و من... 

 

 تر گفت: تر و سختمکث کرد برای ادامه و آرام

 شدی مهمِ زند خودم دادم و تو ه این عادت بها -

 

ا فاصله   د و صورش را از انگشتان ک ش را ف ل ی  چ
 داد. 

اشم من ن-  خوام مهمِ زند ک 
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ا تکخند آرام و متأسف و..  ا   حر گفت: . پر ک

، هم برای  - ـه هم برای ام مه ــ مل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــفـانـه هسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ متـاسـ
و  ـای ج ــل... و هم برای رق ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  هـا همونفـاضـ هـا کـه 

ل ج بزرگ هس تو خ   شدت منتظر زم زدن خل
... که من   ا منه که انقدر مه د اق د از  ما شا مه ه

ه  ا افســــوس معامله  عد...  ه ام و  دن  ــــ ت کنم برای رسـ
 م خانوادە

 

ست #٨٥٩ 

 

 

 

 

در امان... همان که    ... ش ام ـــ پ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ح از تصـ
خـانـه  ـاعـث   توی کتـا ـارە کرد،  ش را  ه ش یخ  پ ــــد ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 بزند. 
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ا - گردم ک ش ام برنم  من پ

الته. -  فاضل دن

لندتر گفت:  د و  چ ش پ  درد توی قل

 

ش فاضل -  گردم برنمن پ

خند پر ح گفت:  ا ل ا   ک

ــانوادە - ، من خـ خواد برگردی و خوام...  مو منم دلم نم
درم   و قاتل 

 

ان داد:  ه دو طرف ت ما پر شد و    چشمان ه

ذار برم دون منم بهش -  ...  ر

ــد و   ـ ش را قاب گرفت و ف ا ــورت ز ا دو دســـت صـ ــا  ـ ک
خند زد: ا حس  های در ه ل

 

دون تو بهشون  تو منو بهش - ر قرار بود  ه ا رسـو مل
ــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ دا تو رو از دسـ ــــم، ا ـ ـ ـ ـ ـ دون که برای  برسـ س  دادم. 

ست   منم راحت ن
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ــد   شــســت و... ف ــا  ما روی دســتهای ک دســتان لرزان ه
د:  ه جان کندن پرس ا تعلل...   و... 

ی هیچ از اون... خانوادە- ؟ ت... چ  دو

 

 رسونه ام منو بهش -

ـد... برای چنگ زدن   شـ ف ـا را ب ما  ارادە دسـت ک ه
ی محض آرامش   ه چ

 

ست #٨٦٥ 

 

 

د گفت:  ان خورد و  ب آدمش ت ش تنگ شد. س  ل

ــانـــت - ـ ـ ای آد کــــه خ ــانـــت کرد...  ـ ـ ن  خ ـــدت کنــــه، 
 مرگه 
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ا   ــل  ــ د، اما فاضـ گ ی  ام بند آمد. خواســـــت چ نفس اح
 همان لحن ادامه داد: 

 

ـــه... ام  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و  کسـ ای آدم خـــائن، مرگ توی تنهـ
ــا کردن اون دو خــائن نجس از   ن انتخــاب رو برای  به

 روی زم کرد 

 

ش زد:  ه سخ صدا ام   اح

 فاضل -

ـــه نقطـــه  ــاە خمـــارش را  ـ ـــل ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نـــامعلو دوخــت و  فـــاضـ
ش آرام  تر شد: صدا

 

ــه  - غــل  ــت، توی  ــدنِ زنــدگ ــه د ام حق دارە... درد بزرگ
گه   آدم د

 اینطوری نگو... -

 

مرنگ و تل زد:   فاضل کجخند 
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ـــــش رو - ـ ـ ـ ـ ـ ر جـای ا بودم، نفسـ گرفتم آدم خـائن  منم ا
دن ندارە.  اقت نفس کش  ل

 

ا درد اشــــک رخت.   ش گرفت و  ام دســــت جلوی دها اح
ک ماە بود که   ـــ از  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ما فکر کرد که ب ه ه ـــل  ـ ـ ـ ـ ـ و فاضـ

 نبود 

 

گــه - ــا  د م  ر جــای ام بودم و زنــدگ رفــت...  منم ا
ه هم  ا رو  داشون دن  کردم و... زدم و پ

اە کرد:  ام ن ه اح  نف گرفت و 

 

ـداش - ـداش کنم و همون لحظـه ای رو  کنم پ خوام پ
ــد  ــ ــه ا د ینم، کــ ــامــــل درک  ب ـ ـ ینم و  ــل ا ب خوام مثــ

ــه   ــ ــار ـ ـــال زهرمـ ـــه حـ ـــدن، چـ ـ ــت د ــانــ ـ ـ ـــه خ فهمم کـ کنم... 
ـــل   ـ غـ توی  ــــدا  ـ لـ ــــدن  ـ ـ د ــا  ـ ـ ـ ـ ا  فهمم  ینمش و  ب خوام 

ــــــت دادە کـه    ارژنـگ...  ـ ـ ـ ـ ـ ـدە چـه جنو بهش دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  کشـ
خوام   ـــا کردە م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو تمــاشـ ــا لــذت... جون داد اونطور 
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م  م ا  درک کنم...  ینم و  ـــه  ب ـ ـ دادە منو  ـــه قول  ـ کنـ
مای خائنم برسونه و...   ه

 

ست #٨٦٦ 

 

 

ـد اجـازە نـداد ادامـه  چ ش پ ـد.  دردی کـه توی قل گ اش را 
اهش  ا اشــک و وحشــت ن ام  س  کرد. فاضــل قفســه اح

نه  ــ ام  ســ ا اخم از اح د و  ــدە مال ا دســــت مشــــت شــ اش را 
د:   پرس

 

ـه  - ـــخـالـه خ نـامرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  ی ا رخـت رو هم و فرار  کـه 
ا رفیق خودم... رو هم رخت و منو   ما که...  کرد... مثل ه

 غال گذاشت و رفت 

 

ــــل   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاضـ ـــان داد. فـ ـ ت ـــه دو طرف  ـ ــار   ـ چـ ــا ب ـ ـ ام  اح
 پوزخندی زد: 
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ش؟  - د غلش کردە؟ بوســ ه نظرت الان تو چه حا ان؟ 
ــاش...  ــ ــاهـ ـ ـ ـــابوس   ـ ـ ـ  ... ــا وق ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە؟ شـ ــ ـ ــه و  خواب ــ نـ ب

غلش  ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه... ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه؟ نکنــه  ترسـ کنــه و آرومش م
طه  چه هم از را ه  داش کنم که  ـــون  مادر... منم وق پ ـ شـ

 ه وجود اومدە؟ 

 

ام ناله کرد:   اح

 س کن این حرفا رو فاضل... -

 

ه نقطه  ـــــل  ـ ـ ـ ـ ـ ە ماند. جا که دو مرد قوی  فاضـ ی دوری خ
ستادە بودند.  ل ا  ه

ــار کنم؟ برای خودم  وقــت.. اون - چــه چ ــا اون  . من 

 برش دارم؟

 

د:  ام ت کش  قلب اح
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ــا این فکرا عـــذاب - ـ ــا اینطوری  داری خودتو  مـ دی... ه
ست...   ن

 

خند زد:  ام کرد و ل ه اح اە   ن

ــه...  - اشــ چه  ه  کنه.  ارو  انقدر ازم متنفر هســــت که این 
، ع خودش اونوقت...   چشماش س

 

د:   حالش دگرگون شد و اخ کرد و پرس

 

ست #٨٦٧ 

 

 

ارو کرد؟ - ا من این   چرا ا 

ه چشـم  ام جوا نداشت و  ـش توی چه  اح د که  د
ا   زند. جنو دست و 
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ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری از دسـ ش انجـام دهــد و تنهـا  برن هیچ  آمـد برا
د:  گ ست   توا

اش... تو  - ــنا ن ـ ـــل... انقدر ترسـ ل رو نکن فاضـ فکرای خل
 ... س  مثل اون ن

 

ـل بودن فکر  ـه مثـل خل در  ـا  ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد... کـه  فـاضـ
ـام بود که   د. انقدر منتظر زنـگ و پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش رسـ ـا ـه م ـا  پ

ی نداشت.   اصلا ص

 

ن صــدا از گو  گو را از خود جدا ن کرد و کوچک
ـه  ــاعـث  ـــ و تعل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون هیچ صـ زد.  ش ب ـــد قل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اە کرد. صفحه  ی گو ن

 

ـــمـارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک مـاە، شـ ش از  عـد از ب ـالاخرە...  ــنـاس  و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نـاشـ
ــتادە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش فرسـ رام عکس برا ق تل ـــــناس از ط ـ ـ ـ ـ ـ مجازی ناشـ

 بود 
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نا کرد، تا وق که صــ کند   ش وحشــ ه ک وع  ش  قل
ک آلبوم... و هردو   اهم... توی  از شود. دو عکس  عکس 

از شدند. هم  زمان 

 

اهش ماند روی عکس  ها... و ن

ـــمهای  ن ـ ـ ا چشـ ی که  اە کند.  دخ ــــت کدام را ن ـ سـ دا
ش دورش   ــته بود و موها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت گذاشـ ـ ـ ـ ـ الشـ ــته  روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش حلقه   ـــ دور گرد ـ ـ ا آن  را که... دسـ ـــان بود...  ـ ـ شـ پ

ــورت مردانه  ــ ـ ـ ـ ــدە بود و صـ ــ ـ ـ ـ فش  شـ ا و ظ ــورت ز ــ ـ ـ ـ ه صـ ای 
دە بود   چس

 

خند قرار داشـــت، اما صـــورت   مو ل روی صــــورت مرد، ا
ک، عاری از ه   دخ

 

ست #٨٦٨ 
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ـــ و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــمهای سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ خودش... و خودش. خودش بود که 
اە  ه دور ن ش  ش   درشـ کرد. خودش بود که لبها

قـه  ـدش را  ـاز مـانـدە بود... خودش بود کـه  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس سـ ی ل
 توی مشت گرفته بود. 

 

ســـته  اە کرد. چشـــمهای  ار در این  آن  را ن اش را... چند
ش در رفته بود  دە بود؟ شمارش از دس ما را د  حالت ه

 

ســته... موهای فر و   از... چشــمان  هم پوزشــن... طاق 
قه ــدە دورش... و  شــــان شــ ازی  پ ــ برای جمع  ی  ـ که دسـ
ش وجود نداشت.   کرد

 

ـــــگ  تـنـ ـش  نــلـ ــاور  ـ ـ ـ ـ ــــد.  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـش  کـرد.  تـر  ــا ـ ـ ـ کـرد.  تـ
ی فکر کند. حواسش جمع نن ه چه ج ست   شد. دا

 

ـدن عکس ش طـاقـتـک لحظـه د ــا هـا برا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و  فرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا   عد  اهش لحظه ای  ی ن ش  کرد. تا ب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2256  

اە  ه صــــورش ن ـــد که  کرد و خوشــــحال ک لحظه  شـ
گر اثری از آن خون ســــت...  د ـــورش ن ها و زخمها روی صـ

ش   ش را رو کرد که  ــ فکر م ــ ـ ـ الشـ ه  گر  و لحظه ای د
 گذاشته 

 

ـالاخرە دارد  ـک لحظـه دلش آرام  نـدش،  گرفـت کـه  ب
ه صورت مردانه  عد  کرد که اینطور  ای فکر و لحظه ای 
دە  ه صورش چس مانه   صم

 

ـه خودش فکر ـک   ـه تخ کـه  لحظـه  ـک لحظـه  کرد، 
دە.  ش خواب  رو

 

دن چشـم ا د ه آرام گرف دلش  های س فکر  ک لحظه 
ه اینکه چقدر دور اســـت چقدر   گر  کرد، و لحظه ای د م

ش  ن ـــــ ـ ـــان. چقدر دسـ ـ ـ ـ شـ ـــــت. چقدر  نام و  ـ داند کجاسـ
ـــــت و  بهش ن ـ ما سـ ک ه ــا نزد ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت ک ـ ــــد. چقدر دسـ ـ ـ رسـ

ما   چقدر دست او دور از ه
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ست #٨٦٩ 

 

 

ک شـمارە  ی مجازی...   فقط دو عکس فرسـتادە شـدە از 
 . شا ام و   هیچ پ

ــمارە مجازی تما گرفت، نه  نه  ــ ـ ـ ـ ا این شـ ــد  ــ ـ ـ ـ ــــد  شـ ـ ـ ـ شـ
د از کجاست.   فهم

 

ا انگشتان یخ زدەفقط  ست  ام دهد: توا  اش پ

خوای؟- الش  م  در ق

ــا در   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، اما ک ـ ــا را نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخ دادن ک ـ ـ اسـ ــلا انتظار  ــ ـ ـ اصـ
 جواب گفت: 

 

م بهت. -  م

ـــفحه  ـ ـ دون اینکه صـ لا کرد.  عد...  ی چت را  تنها هم 
گ  ـــد؟ حواســــش اصــــلا جمع  ا کند. حال چطور پ شـ

 شد و... ن
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ە ـــورتِ  همانطور خ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت صـ ـ ـ ـ ـ ا انگشـ ی فکس دونفرە ماند. 
ای   ما را پوشـاند؛ تا فقط صـورت دن ه صـورت ه دە  چسـ

یند. و آرام زمزمه کرد:  ش را ب  س

 

شــ دوسـت  دارم ا رو درک - کنم... مثل ا بودن رو ب
 دارم. 

 

ــد، و  آنکـه   آن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ام  گری از اح کـه منتظر حرف د
ش فرســـتاد و   کند، گو را داخل جی ه امان  گری  اە د ن

 ه سم قدم برداشت. 

 

د: صدای ضجه شت  ش ام را از   ی اح

ل - ، نه  خل لدا و ارژن  فاضل تو  

ســـتادە   ــالن ا اە دو مرد که اتتهای سـ ا ن اهش  برنگشـــت. ن
دا کرد.   بودند، تلا پ
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ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم گرفــت. راە خودش را رفــت. و آن دو مرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
 ش... 

ـــســــت و آن   شـ شــــت فرمان  ون آمد.   ـــتان ب مارسـ از ب
از کرد.  ش    در عقب را برا

 

ست #٨٧٠ 

 

 

ر قرار بود   شـسـت. قصـد فرار نداشـت، که ا  هیچ حر 
ست گشت. ام هم این را خوب برود، اصلا برن  دا

 

ــه چ را   ــالا همـ ــه حـ ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ــه فـ ـ ــا آزادی مطلق دادن  امـ
اە محض   دە بود، اشـــ لدا و ارژنگ و گذشـــته فهم درمورد 

زش بود  ار ع اد ه   بود. در همه حال حواسش 
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ـــمنـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری ارزشـ ـاد ـار برای این  ش  همـه  ـا را برا کرد دن
ر و رو  مای فاضل،  ز دا کند. ه کرد تا آن دخ خائن را پ

لدای او بود   مثل 

 

لــدای او... دور... خــائن... فراری...  معرفــت . کــه  .. مثــل 

دا  د پ  شد. ا

دن روی زمی که او نفس  د سخت بود نفس کش  کش

 

ـــــت، اما آرام بود.   ـ ـ ــ نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گر نف لدا هم د س از  رچه  ا
گر   د ـــــگ  ارژنـ و  نبود  ـــــگ  ارژنـ توی آغوش  گر  د ش  ــدا ــ ـ لـ

ه چشمن ست  اە کند. توا ش ن لدا اە   های س

 

ار  ه  حق فاصل هم این آرامش بود همه  کرد تا فاضل 
 آرام که سهم و حقش بود، برسد 

 

ــد.   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ ـل پ ـاز کرد. از اتومب ش   از دو مرد در را برا
ســـک هم ن ــ نداشـــت و ر ـ چک ی از ه کرد که  هیچ خ

چکس اعتمادی نداشت.  ه ه د.  گ ی از ک   خ
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ــــدە بود.   ــد ـ نـ ــار هم  ـ ـ ک ـــام را در این چنــــد وقــــت ح  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ســــت در چه  ن دا د و نم گ ا  ــ ارت ـ ا حسـ ســــت  توا

ند.  ا هس  حال و چه 

 

و را چه 
ّ
م  کرد؟ نم د او را تقد ا د  ــــا ـ ـ ـ ــــت. شـ ـ ـ سـ دا
ش جلب ام  ش از پ کرد. که  کرد تا اطمینان ام را ب

ک خود نگه دارد   ام او را نزد

 

ــه   ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع زودتر رسـ ــت  ع امن ــک ام بودن،  نزد
ع محافظت از آدم ها که ازشـان خ داشـت و  مقصـد. 
ع  در آوردن از   ،  نداشــــت  ، اهداف ام فکرهای ام
ش، آدم ش، نقشه ها ش ارها  ها

 

ــالن بزرگ خــانــه همــان  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای ام  طور کــه وق وارد سـ ی ز
ا ام است  ازی تخته نرد  د که درحال   شد، فرانک را د

 

ست #٨٧١ 
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ــــوی در خانه  ـ ـ ـ ـ سـ دن مرد فرا ی ام  همان جا دم در ماند د
 داشت؟ نداشت؟ غافل کنندە بود. انتظارش را 

 

ــ   ـ ع ه  ش بود که فکر کردن  شـــ ش پر از  ه قدری ذه
ع آدمها را از قلم  ها و   انداخت چ

 ها وسط هزارتوی مغزش از قلم  افتادند. ع 

 

 ــــ م ع مرنگ ها  ع این شــــدند...  روزها  شــــدند... 
امل  مغز لعن فرصــــت ن  ، ــئله و هر آد ه هر مســ کرد 

مای مورد آزار و تجاوز قرار گرفته  دازد و ه ــدە  ب ــ ـ ـ ـ ی دور شـ
ادی از فکر و ذهن و   ــــمت ز ـ ـ ـ ـ ش بزرگ بود که قسـ انقدر برا

 حسش را درگ کردە بود 

 

پر خوب نبود. انقـدر کـه  و این خوب نبود انقــدر حواس 
اشــد، که حواســش از راە  ما  دا شــدن ه ه پ های  حواســش 

دن بهش پرت شود، خوب نبود   رس
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ش خوب   ـــدن آد مثل فرانک در هزارتوی ذه ـ ـ ـ ـ مرنگ شـ
 نبود 

ازی بودند، ام گفت: همان  طور که آن دو مشغول 

 

ش فاضل. - ا   ب

ه ا و فکر   ک بودن  د و فکر کرد... نزد ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس آرا کشـ
ن راە بود برای منحرف   ، به ــار ا ــتــای اف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن در راسـ

ـــدن و فرار از حواس  ـ ـ ـ ـ پر برای ا مرور بود و برای او،  شـ
ای اهداف  نقص ا  ه جای   ا گذاش 

 

ــتانه  خند دوسـ د. ل ســـوی برگشـــت و او را د ای زد و  مرد فرا
ه گر گفت: ا آن لهجه ظش   ی غل

دمت فاضل... حالت چطورە؟ -  خ وقته ند

 

ـان داد   ـامـد.  ت ش ن مرنـگ هم روی ل خنـد  ـک ل ح 
شان برداشت.  ه سم  و قدم 
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ست #٨٧٢ 

 

 

ینمت. - دنت جا خوردم. انتطارشو نداشتم اینجا ب  از د

 

د:  ه فاضل انداخت و پرس ا  لند کرد و ن  ام  

د؟- ا  ه   این خ

اسخ داد:  د و آرام   فاضل 

 

 نظری ندارم. -

ش دراز کرد:  ه سم لند شد و دست   فرانک 

 

گه - ه من  اد ندارم جز این حس د ت  س .  ای  ا داشته 
ـــحالم. البته کـه اینطور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنت خوشـ ـه هر حـال من از د امـا 

ـدنت نـاراحتم  ـــدی.  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  درگ شـ کنـه. ام گفـت کـه 
ی؟فکر ن اشه الان به د  ی انقدر شد  کردم درگ
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ش خوشـحال بود،   د فاضـل دسـت داد و حر نزد. نه از د
، نه ناراحت و... فقط در این لحظه   ا خواسـت  نه عصـ

ـــــب،   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب و خوش م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدار خوش حسـ فهمـد کـه این خ
قا چرا اینجاست؟   دق

 

د. - تون برس از ه   ش فرانک... 

خندی زد:   فرانک ل

ازی-  . مون.. اە 

 

شست و دو تاس را برداشت:  ه ام  ارە رو   دو

، حواسم هست -  دور منه ام

اە  ه فاضـــل ن کرد. فاضـــل چشـــم گرفت و  ام همچنان 
خانه رفت.   ه آش

 

ــدای تاس ــ ــفحهصـ ــ د. و  ها که روی صـ ــ ــ ی تخته افتاد، شـ
 عد صدای ام را: 
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ام چطور بود؟-  حال اح

 

اسخ داد:  قهوە  آمادە بود. فنجا بزر برداشت و 

 د. -

ا تاسف گفت:   فرانک 

 

ست #٨٧٣ 

 

 

شت  -  ذارە. متأسفم. روزای سخ رو 

ش را پر کرد.   ـــل فنجــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را نــدادنــد. فــاضـ چکــدام جوا ه
د:  گر پرس از د ار ام تاس انداخت و...   ای

 

دی؟-  امان رو د

اب  ــل روی ح اە فاضــ ــطح قهوە ماند. همهن ه  های ســ چ 
مــا و...   ام و امــان و خودش و ه وط بود. ام و اح هم م

ـــان  ـــه م ـــم هرکـــدام کـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـــد... حرف هرکـــدام کـــه  اسـ
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ــــط رخته   ــــت وسـ ز و درشـ هان تمام اتفاقات ر ـــد... نا ـ شـ
 شد. 

 

د  همه آوار  شــان. از اول... همان اول... شــا شــد روی 
د  لدا را د ل   همان روز او که خل

 

 فاضل فنجان را برداشت: 

دم. -  د

د:  ار فرانک پرس  ای

 

شدە؟- ش حاصل  ی توی وضعی  تغی

 کوتاە جواب داد: 

 نه -

قا ناراحت کنندە-  ست. عم

 

هان مهرە ه هم رخت: ام نا  های و تاس ها را 
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گه، حوصله ندارم -  جمع کن د

ه صفحه  ا بهت  ه هم رختهفرانک  اە کرد: ی   ی تخته ن

 

سـت ام من داشـتم - ار درسـت ن بردم برای هم  این 
ه هم   رخ ازی رو 

اە کرد... که از   ه فاصـل ن ا اعصـاب خرا برگشـت و  ام 
ل ت  دورتر   ــــت روی م ـ ـ ـ ون آمدە و داشـ خانه ب ـــ ـ ـ ـ ـ آشـ

 شست. 

 

ش خونه؟ - اورد ا خودت ن  چرا 

شست و کوتاە گفت:   فاضل 

 

ست #٨٧٤ 

 

 

 اومد. ن-
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ر لــب   ــا غرغری ز ــه فرانــک داد. فرانــک  ــاهش را  عــد ن و 
ست. درب  ه را   جع

مرد متقلب -  پ

 

ه فاضل گفت:  از رو   ام اهمی نداد و 

ـد - ـا ـه ن ش امـان انقـدر گ مونـه پ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه کـه  ذاشـ
ض  ـــه. نم ـ ب بزنه. ن شـ ــــ ه خودش آسـ خوام  خوام 

ــــش  ـ ـ ـ شـ ـــه. دلم پ ـ ـ ـ ـ شـ ض  ــتانه. دلم  م ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ مونه وق ب
 شه فاضل نگران 

 

ش غل خورد  ل  . قورت داد و  حالت گفت: زهرخند تا 

اش. -  نگران ن

 

ه فرانک کرد:  عد رو   و 

م؟- ه چه موضو قرارە حرف بزن  راجع 

ــلا   ــ ـ ـ ـ ــل اصـ ــ ـ ـ ـ اهش کردند. و فاضـ ــکوت ن ــ ـ ـ ـ ام و فرانک در سـ
 های مسخرە را نداشت. ی روزمر حوصله
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ــی و   شـ ک شـــب  فتادە و این فقط  ار هیچ اتفا ن که ان
ــا  گــپ و گفــت معمو  ــاری  حــث  ــک  ــت  ـــــت و نهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 تجاری 

 

ــار و تجــارت و گــپ و گفــت، وق هیچ چ زنــد   کــدام 
ک ذرە هم عادی نبود؟  گر ح   شان د

 ی تظاهر داشت؟و چه ک حوصله

 

اە هردو گفت:   بنابراین در ن

ــله - ـ ـ ـ ـ ــــاع حوصـ ـ ـ ی تجارت و معامله  فکر نکنم ا تو این اوضـ
ی   ما اینکه چ اشـه،  هم برای معامله وجود ندارە.  داشـته 

ـــته   ـ ی برای ارائه بهت داشـ ـــتمون خا تر از اونه که چ ـ دسـ
ـــاع رو که  ـ م فرانک اوضـ ـــ ـ ازی و  اشـ ر برای  س ا  . بی

ـــل اینجا   ا توتون اصـ پ  دن پ ـــ دن قهوە و کشـ ــ گپ و نوشــ
ع اص م  موض ە ب شدی، به  مون دعوت 

 

ست #٨٧٥ 
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ــا همـــان   ـ ــدانـــد. ام  ـ ف را  ل ــا ت ــه ام داد تـ ـ ــاە  ـ فرانـــک ن
ــــه  ـ ــــت و گوشـ ش را برداشـ ــــاب، پی ـ کر و  اعصـ ــــورت  ـ ی  صـ
  ُ ــــت و  سـ ــــم  ـ ه داد و چشـ ــــت. و  حرف تک ش گذاشـ ل

 زد. 

 

ا تکخندی گفت:   فاضل 

ع برای حرف زدن  -  ، ــا حرف بزن فرانــک... وق اینجـ
 دعوت شدی 

 

س از چنــد   ــان داد و  ـــم از ام گرفــت.  ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرانــک چشـ
د:  ه فاضل پرس  لحظه سکوت رو 

؟ دردانـه - ـه چـه خ ... مـدیر برنـامـه از مل ...  ی ام هـای ام
ز کردە  ی ام برادرزادە و دخ و ع
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. تنها جرعه  ار فاضــل نه پوزخند زد، نه حر ای از قهوە  ای
ه چشم د و زل زد  ش تلخش را نوش  های روش

 

ــا از انعطـــاف بود کـــه   د و خـ ـــاهش جـــدی و  آنقـــدر ن
د و گفت:  سوی خند م کرد. مرد فرا سل  فرانک را 

 

ـــــت. درک - ـ ـ ه سـ ع مل ــــ ـ ـ ـ ــــ موضـ ـ ـ ـ ـ له خب  ر  خ کنم. ا
ه وسطه  ای مل اشه،  ا معامله ای هم   تجارت 

 

 

نه  ــ ـ ـ ـ ه سـ ی  ــار آورد. معامله... تجارت...  چ ـ ـ ـ ــــل فشـ ـ ی فاضـ
ه...   مل

ه فرانک بود، صدا زد: همان اهش   طور که ن

 

؟ -  ا

ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ا همان چشـ پ را فوت کرد و  مرد دود پ ــته  پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ های 
 گفت: 
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دا  - م برای پ فهمه که حا ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ذار  دە فرانک  ادامه 
ه دونه  کردن مل ذار  ــت کنم  ـ ـ ـ ـ ـ که  ش تا کجا از خودگذشـ

ه فکرشه.  شه   ا  قولش هست و هم

 

ست #٨٧٦ 

 

 

ــــنگ  ـ ـ ش سـ د. نقل ـــــت و در  ک ـ ــــت چه خ اسـ ـ سـ دا
سـت حدس بزند که نقشـه ع حال ن سـت  توا ی ام چ

ا دارد  ه فرانک چه ارت  و 

 

شست و منتظر شد.   س در سکوت همانطور 

د:   فرانک از فاضل پرس

؟- ه هس  اهل معامله  مل

 

 فاضل اخ کرد: 
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؟ -  چه معامله ای... ا

اسخ داد:  ش فرانک   ه جا

 

ه - ه مل ل من  ت من تو رو  رسـونم، توام انگشـ رو تح
 دی 

قا  - ه و گنج... دق  دو فرانک؟ درمورد انگش و مل

 

ا تعلل گفت:  ان داد و   فرانک دس در هوا ت

ان همه- ا در ج  ش بودم و... خب... تق

از کرد و غرولند کنان خ برداشت:   ام  حوصله چشم 

 

ـــو فرانک، خ مســــخرە و  - ه  خفه شـ ر داری  ـــله  حوصـ
ع  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــا کــه  این موضـ پردازی انقــدر  نمــک و  ه

ــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای منو  ارزش  داری تمــام زحمــات و از خودگــذشـ
 ک 
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ـــل قدم   ـ ـ ـ ـ ـــمت فاضـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ان داد و ام  ا خندە  ت فرانک 
 برداشت. 

 ه این احمق توجه نکن منو بب -

 

ش  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ــه  مردی کرد کـ ــه پ ـ ــاە  ـ ـــل ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ آمـــد و  فـ
ــــباین  ـ ــا... عج ـ ـ ــا روزهـ ـ ـ مرموزتر و خطرنـ ـــه تر و  ـ ـ نظر    تر 

د.   رس

 

ـت و   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار در  ـک حـالـت آرام و نـاآرام و سـ قرار... کـه ان
ان خودش نبود.  در گذشــته و حال در رفت و   زمان و م
شــســت و دســت روی دســت گچ   آمد بود و حالا... کنارش 

 ی او گذاشت. گرفته

 

ما - ه ه اشه من تو رو  الت راحت   رسونم. خب؟ خ

ان داد. ام ادامه   ـــخ  ت ـ ـ ـ ـ ـ جان و نفس سـ ا ه ـــل  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
 داد: 
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ـاش، ا مثل  - ـدم نگران ن ـــه، م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـالش  هر هم در ق
ته  ش  کوە 

ان چرخاند:   ا تعلل ز

 

- . شت  دونم... 

جا زد:  خند پره  ام ل

 

ه... - ـــ ـ ـ ـ ـ اهوشـ ذارە...  فرانک مرد  ــــت روی   ـ ـ ـ دونه دسـ
ــه  ــاملــ ـ ـــه معـ ـ ــه  ـ ع  دونـ ــه  ی دو  برد  ــه چــ دونــ

ــه، هم مـا  معـاملـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود برسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ کنـه کـه هم خودش  ای 
ش رو  خودش  م م دارە. من ارزش و ق ــه ق دونــه کــه 
ا دونم.  ا ک ی دارە تا  ش ا من ارزش ب  دونه که 

 

ست #٨٧٧ 
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ه سمت  جمله اهش را  اعث شد که فاضل ن  ، ی آخر ام
کشد.   فرانک 

ــــازی نبود ام ادامـــه دهــــد. همــــه چ را در همـــان   گر ن د
افت   لحظه در

 

ا  ا ک ش بود تا  ا ام برای فرانک ب  ارزش بودن 

طه ا را ک دن الا از  لند  ک داستان  ع   ی پنهان... این 

 

 زد؟ حدس 

ــتــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدن آن دو ق در انتهــای ق عــد از د ش...  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ راسـ
ه   ه  ک خرا ـــدە بود که  ـ ـ ـــالار جوری طوفان زدە شـ ـ ـ ـــپهسـ ـ ـ سـ

ش بر جای ماندە بود.  ا در ذه ک دن  وسعت 

 

نـدە   مـان هـا و احتمـالات از هم پرا تمـام فکرهـا و حـدس و 
شــــدە بودند و مغزش شــــدە بود گورســـتان دســــته جم این  

 فکرهای طوفان زدە 
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ــــدس حـ ـــا و  ـ ـــال فکرهـ ـ از گور برحـ ــا   ـ ـ ـــال  هـ ـ ــد. حـ ــ آوردنـ
ه آن شب مهما  ست برگردد   حراج...  توا

 

ــا هم بود، فرانک هم بود، امان هم بود،   ـ ـ ـ ـ در آن مزائدە ک
ما هم بود، ام هم بود...   ه

 همه بودند 

 

ا  حالا  ـــد، که  ـ ـ ـ ـ کشـ ون  ــــت آن حد را از گور ب ـ ـ ـ سـ توا
ش خطور   ــه ذه لا  ــا در لا و ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن فرانــک و ک کردە  د

 بود 

 

ــک لهجــه، البتـه کــه لهجــه  ــا  ــــدت  دو مرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ی فرانـک 
ظ تر بود و لهجه ... غل ا ناچ  ی ک

 

ــا   گر... و اطلاعات دق که ک ه همد اهشــان  ع ن اما ن
و  ـــدە بود که  از او و ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ ها در اخت

ـار  ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا واقعـا برای ک ـا برای  حـدس بزنـد فرانـک  کنـد، 
ا... برای ام  ب،   ک رق
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ست #٨٧٨ 

 

 

اســــت،   ـــ ا سـ اهوش و طماع و  ـــوی  سـ البته که این مرد فرا
د واقعا آدم   شـــود فهم دە تر و مرموز تر از آن بود که  چ پ

ا نه   ک هست، 

 

دە بود؟   و ام چطور او را خ

مرنگ   خند  ـا ل ە و عمیق بود کـه فرانک  ـاهش انقدر خ ن
 و پر معنا گفت: 

 

قشــم  من ارزشـــم رو - ه من اونطور که لا ... تو  دونم ام
دی.   ارزش م

ە   اە خ ا همان ن  ، ه رف ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــله از حاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــل  حوصـ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
د:   پرس
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ه؟- ال چ ا دن  ک

ه سکوت جواب داد:  ک ثان س از   فرانک 

 گنج -

 

ــــفه  ـ ـ ـ ــــاب فلسـ ـ ـ ـ ه ام  اعصـ ـــــت و رو  ـ ـ دن نداشـ ــــ ـ ـ ـ د شـ ی جد
د:   پرس

ه؟ - ال چ ا دن  ک

 

ا پوزخندی گفت:   ام 

ال من -  دن

ارک:   فاضل چشم 

 

ل؟-  دل

ک زد و گفت:  ش را  دی پی ا خو  ام 

ە. فکر - گ سش  د  ا  کنه گن دست من دارە و 
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؟ -  چه گن

ان داد:   ام دست در هوا ت

ه- دری ارث  ی 

 

ازد گفت:  ا   مات شد. ام 

 

ست #٨٧٩ 

 

 

د و تو اون  - ـــ ـ ـ ه الموت کشـ ـــه رخت و ما رو  ـ ـ این همه نقشـ
فهمونه که گن اونجا بودە و حالا   ـــوند، تا بهم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم کشـ

ه  ســــت زمی که ارث ا  ن درش بودە و ادعا داشــــت که  ی 
ف ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ن زم مال خودش بود و گنج  سـ ک بودە. لا الله 

 هم مال خودش 

 

ـــــکوت تنهـا گوش  ـ ـ ـ ـ ـ ـازدم پر دودی ادامـه  در سـ ـا  داد. ام 
 داد: 
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ف- ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــته و سـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ار  حدس اینکه پ کردن  الله برای اون 
ار مواد   ه ان ا هم الان  اراە خ ــــت. اون  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــخت ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش و آدما   استه و  ل شدە و هیچ اثری از پ د غذا ت

ار  ــا خوب بود و ما  که اونجا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. نفوذ ک ـ ـ ـ ـ سـ کردن ن
م  م گرفته بود  دست 

 

  اعصاب گفت: 

گو اینا رو - الشه   دونم در مورد گن که دن

ــدل کردنــد  ــا هم رد و  ــا  ـــم  ام و فرانــک ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ . ام چشـ

ه فاضل گفت:   گرفت و رو 

 

ــان از همون زم گنج رو  - ـــک بودم اون زمـ ــدرش  ـ ــا  ـ
ــــت   ـ ـــهمش رو برداشـ ـ ـ م، هرکس سـ اهم فروخت م،  دا کرد پ
ــــدرش رو بهش دادم. خودت   ـــهم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو  درواقع من سـ

اە و   ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، دسـ ـ ـ ـ ـ ـ م از ماسـ ـــــل ت ـ ـ ـ ـ ـ ه فاضـ ار ما چطور روند 
قـه و همــه ــــک و آب کردن عت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اش  حفــاری و ر ی درد

 دارم. هوم؟ی زحمتمون برمال ماست. ما هم اندازە
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ازهم در ســـکوت فقط گوش  ش    داد وفاضـــل  توی ذه
ل  ت و تحل  کرد. و ام ادامه داد: ث

 

ــانع نبود. فکر  ـــدرش طمع  - ـــه حق خودش قـ کرد  کرد. 
اور رسوند   ه این  ا رو  ش رفته. و این طرز فکر ک لاە 
ال گن که حق خودش و   فته دن سـت سـال ب عد از ب که 

ــه  ــدرش ارث ـــەی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه  دو لــه... طمعش  ی ا
در احمقش رفته   همون 

 

ست #٨٨٠ 

 

 

د:   فاضل در فکر پرس

درش  بود؟ -  اسم 

ان داد:   ام دس در هوا ت
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ـت  بود  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم اون مردک  خـاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد اسـ ـادم نم ح 
 فرانک اسمش  بود؟

ا مکث گفت:   فرانک 

 

م. -  ابراه

ــه  ــاهش روی فرانــک مــانــد. چنــد ثــان ای فقط فکر کرد. و  ن
ــه حرف ــ ــانطور کـ ــ ام را مرور همـ ــای  ــ فرانـــــک  هـ کرد، از 

د:   پرس

 

ش؟- شناس ِ م  از 

 فرانک راحت جواب داد: 

ش از دە ساله. -  ب

 

 ام در ادامه اضافه کرد: 

عد از گرف سهمش، دست خانوادە - م  ش رو گرفت  ابراه
گـه تو ایران   و از ایران رفـت انقـدری بهش دادە بودم کـه د

ش ن کرد. مردک  چشــم و رو جواب  زند کردن راضــ
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ـــت   ــ ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این  ـ ــاقـــت رو اینطوری داد...  ـــت و رفـ مح
ش   کرد

 

حث را ادامه داد:   فاضل 

 و دە برابر خودت برداش -

د:   ام ناراحت صورت در هم کش

 

ـک  - ـا  ـک دهم اینوری،  ـا  ــل  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار مـا همینـه فـاضـ قـانون 
 دهم اونوری 

 

ار  قانون را خوب  ر برای خودشـــان  ســـت. ا کردند  دا
ه از دە سهم بر

ُ
ر قانو و  ن ند، اما ا ه  داش برای خدمت 

ــار  اث فرهن و این مزخرفـات  ـک  دولــت و م کردنـد، 
 از دە 

 

ست #٨٨١ 
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ه خود  ل منطق   گرفت. حالا همه چ داشت ش

ا  اطلاعات و مدرک، س داشت   ا اسم قانون و  ا  ک
شان نفوذ کند.   بی

 

ــه امتحــان   ــا تظــاهر  عــد  ــد...  ــا تهــد و نفوذ هم کرد اول 
ه الموت،   م  ــاندن این ت ـ ـ ـ ـ عد کشـ  ، و ل ج م خل کردنِ ت

ه ام و...   عد شناساندن خود 

 

م  از آن اول، ام حدس ــ ابراه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ها زدە بود که ک
ـه   ــا را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان بود و ک ــــــت برای هم امـان هم در ج ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

اور نداشت   عنوان مدل 

 

ـــم قرار گرفـت. چرا کـه احتمـال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا مورد خشـ برای هم ه
ـــــت و... چرا اینطور فکر   ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمت ک ــ ـ ـ ما هم سـ دادند ه

 نکنند؟ 
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و  ما از ج ک  ه ک راە فرار...  ــا مثل  ـ ـ ـ ـ ـ ها متنفر... و ک
ا   ا هر خری  ب،  ا رق ــد،  ــ ـ اشـ س  ل د  ــا ــ ـ ...  که شـ نا

و  اری های ج  ها دارد  مدرک از کثافت 

 

ش نگـــه   ـــــت نخوردە توی ذه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این مـــاجرا را همینطور دسـ
ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گر ماجرا بود که خود از ک ک طرف د ـــــت. و  ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ست.   دا

 

شان دادە بود ع آن ا از خود   چه که ک

س و   ل ــای قانون و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کردە بود در برابر ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ و چقدر سـ
 اش را حفظ کند اطلاعات، خانوادە

 

ــه  ـــم مل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کردە بود اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی معروف را کــه پر از  چقــدر سـ
ـــ کردە بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرنـگ کنـد. چقـدر سـ ـــنگ بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اتهـامـات سـ

شناساند.  ا  ه ک ارە را  مای تنها و هیچ   ه
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ه  ش زد تا اتهامات را از روی مل ه آب و آ ی  چقدر خود را 
ــدە   ــ ـ ـــار متحمل شـ ـ ـ قه و آدم بردارد و... چه فشـ قاچاق عت

ما  ه ه ا   بود از نزد ک

 

ست #٨٨٢ 

 

 

ک ا بود، و  و حالا چه  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا که  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د؟ ک ه  د
ه ال گن که ارث ست اش دن  دا

 

د. قهوە ی تلخ و مســـخرە خندە ش را کشـــ د شــدە  ای ل ی 
ــا فکر   ـ ـ ه ک ــته بود و  ش نگه داشــ کرد  را توی دو دســــ

ا خودش برد  ما را   که در آخر ه

 

ـــه این مـــاجراهــا فکر  ــه  ــک  هرچـ کرد، نقـــاط گنــگ و تــار
ــدا  ـ ی پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ب ـــک  کرد. هر طرف کـ ــانــد،  چرخـ
 علامت سوال 
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ازل هزار تکه  ــدە بود این  ــ ــخرە تر شـ دە و مســـ چ ی  چقدر پ
دە   در هم لول

شــســت. و لحظهدســ روی شــانه  عد صــدای ام  اش  ای 
د:   را ش

 

ت - م؟  اذی ه   کنه؟چ

ـــــخرە خندە ـ ـ ــانه اش مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت روی شـ ـ ـ ــ دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ک ــ ـ ـ ـ اش  تر شـ
ش  ـــم خطا ـ ـــته بود و  در  گذاشـ کرد، که درواقع قاتل 

 و مادرش بود 

 

ه ام کرد:  لندی رو   ا نفس 

ه نقشه فکر - ه آتو از توئه ا  ال  سه... دن ل ای  کردم 
ـــه  ـ شـ ارمون نظارت  ـــدە که روی  ـ ک    رخته شـ ه  ک  نزد

ــــال تلاش کردم تـا پرونـدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  ت رو از همـهسـ ی اتهـامـات 
مـا   ـه تو و امـان و ه ـه  کنم اتهـامـا کـه  وارد بود... خودم 

 درک 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2290  

د: ام ناراحت شانه  اش را ف

شه هوای خانوادە رو داش -  تو هم

 

ش داد بزند که آخر کدام خانوادە؟  دلش  ـــــت  ـ خواسـ
خند تل گفت:  ا ل ش  ه جا  اما 

 

ما رو از خودم دور  - ـــه... ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک  ما نزد ه ه اجازە دادم 
ه ینه مل ــه که ب ــ ـ ـ ـ شـ ک  ــا بهش نزد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ای وجود  کردم تا ک
ست  چکس ن ز ه ه دردانه و ع  ندارە و مل

 

ست #٨٨٣ 

 

 

 

ا حرص و ناراح گفت:  اهش کرد و فاضل   ام فقط ن
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ک شد که شب وق - د و از خواب  انقدر بهش نزد ترس
د،  ــا   پ ـ ـ ـ ـ ما  ه جای من ک ه ه ـــــش انقدر  شـ رفت پ

ه م جا   مد تو  شو گرفت و بردش تو  ک شد که دس نزد
گه منو   ما د ک شـــد که ه ما نزد ه ه ؟ انقدر  فه ا

د... فقط اونو ن د د  د

 

ان داد:   ام  ت

از   درک - ایـن روزا رو  ــام  ـ ـ ـ تـمـ مـنـم  ــــل...  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ــ ـ فـ کـنـم 
 گذروندم 

 

ا و دلخور گفت:   فاضل عص

ـدم  رو    ک من بودم کـه از دور همـهنـه درک ن- د
دم چجوری دارە ازم دور من بودم که  ـــه و ســــمت  د شـ

دە  ــــ ـ ـ ـ ـــا کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا از  ک ـ ـ ـ ـ ـ دم که ک لم د ــــه من تو اون ف ـ ـ ـ شـ
ــا  خونــه  مــا رو  ــا خودش برد ه ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی امــان برش داشـ

ما  خودش برد  ـــدم که ه ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ؟ من خودم  فه ا
ــه خــاطر حفظ   ــا ازم فرار کنــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ک ــانـت کنــه و  بهم خ

 خانوادە 
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ـــفت و   ـــد. برآشـ ـــدت در هم شـ ه شـ ـــورت ام از ناراح  صـ
 دست دور شانه فاضل حلقه کرد: 

 

-  . ک ـــل نگو درک نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه من نگو فـاضـ اینا رو نگو اینـا رو 
ه   اە کردم و  ــ ـ ـ ـ کنم. منم اشـ دم، درک م ــ ــ ـ منم همه رو چشـ

ـــخــالــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اعتمــاد  ـ لــدا رو  ــه  م اعتمــاد کردم. منم  جــا 
 ارژنگ از دست دادم. 

 

ش را توی شـانه  لند و پر زجر  فاضـل  ی ام پنهان کرد و 
د:   غ

 

د بهم - د  گف چرا نگف که ا ا ه؟  ــا ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ دو ک
ـــان  ـ ــ از اول منو در ج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار  ذاشـ ـ ـــام چ ــاهـ ـ ـ دو 

ـــد   ــا ـ ــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ک ــ دادم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رو دو دسـ مـ کردی؟ من ه
ا اون حرومزادە رفت  ما  . ا ه  ذاش

 

ست #٨٨٤ 
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د و   چ م دور تن فاضل پ ش را مح خواست  ام دو دس
ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـلِ گـذشـ ـار کـه خل ـــدە آرامش کنـد. ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  هرطور شـ ی 

دە را آرام کند   جنون رس

 

م؟- شه  ار کنم حالت خوب  ار کنم؟ چ  گو چ

ا دیوان ضجه زد:  لند کرد و  ش را   فاضل 

؟ حالم خوب ن-  شه بب

 

شت  هم گفت:   گو را از کنارش برداشت و 

 

ه  - ـــتادن؟ بب چطوری  ـ ـ ــ برام فرسـ ـ ـ ـ ـ ... بب چه عک بب
 خندن؟رشم 
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ــا   ـ ـ ما را که ک ــان  عکس ه شــ ه ام  ـــتادە بود،  ش فرسـ برا
ار  ت... چند ه ن  داد. هردو را... 

گفت:  ار م  و ه

 

دە - ش خواب ــــه رو تخ ـ ـ ـ ـ ـ غلشـ ؟ تو  ؟ از من  بب بی ا
ه و صـورشـو اینطوری   خوا ـا  فرار کرد که برە رو تخت ک

چسبونه  ا   ه صورت ک

 

اە ب عکس ه ام ن ه حرفهای  جا ها جا ـــل  کرد و  ـ ـ ـ ـ فاضـ
ــــمش  گوش  لدا و ارژنگ جلوی چشـ ر  ــ ــ داد و...  تصـ
 آمد 

 

ـه مغزش.  خود را   خـاطرات چنـگ  د که  زدند  د
ە است  لدا و ارژنگ خ  ه 

 

ست #٨٨٥ 
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ــدە اش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. خودِ متنفرش... خود پر   خودِ خرد شـ د
 کینه اش... 

ش بود   و حرفهای فاضل درست حال همان روزها

 

ـدا کنـد و تکـه تکـه کنـد..  لـدا و ارژنـگ را پ خواهـد  ـار کـه    ان
ـا   ش را خفـه کنـد،  لـدای خـائن و  معرف خواهد  ـار کـه  ان

ه مرگ گفت:   حال رو 

 

دا - اته رو پ اقتِ... کثافتِ هرزە من این ل .  کنم و..  ل

ـــه   ـ ـ ـ ـ ـ کشـ د جلوت زوزە  ا ــــگ  ـ ـ ـ ـ ات. مثل سـ ميندازم جلوی 
ن  م د  ا  مثل سگ 

 

ــــت مثل آینه   ــــت ام گذاشـــــت و ام درسـ ــــت روی دسـ دسـ
ش، ح در اندازە  ی ابراز نفرت و کینه بود برا
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ــاتــه رو - ــداش کنم؟ از اون  من این ل خوام چجوری پ
دم   مو نداد  دیوس پرس  خواد؟خوای، جوا

 

ا خندە  ـــدت منقلب بود و  ـ ـ ه شـ مرد  ای که از فرط    حال پ
جان داشت خفه  کرد، گفت: اش ه

 

ش - ــه گــه گنــدە تر از ده ــاد خواد... مگــه نــه  طمعش ز
 فرانک؟

 

ا تعلل جواب داد:   فرانک 

،  گنج رو - ا همون انگش مال اما من...  خواد... تمام و 
ارم.  ا رو براتون م ه رو... هم ک  هم مل

 

د:   فاضل  تعلل پرس

؟ - ِ  چجوری؟ 

ت کنم. - اهاش صح د   ا
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د:  د و غ لش ک م روی م مقا  فنجان قهوە را مح

 ِ فرانک؟ -

 

ە؟- ش ام  پ

ما را  ا هم  ارادە صورت ه ... ک د، از  ناآرا  ف

 

 دونه کجاست... حتما -

اور گفت:  ما نا  ه

 

ست #٨٦٠ 

 

 

 

دا کردی...  - ــــدی... ام رو پ ـ ـ ـ ـ ـ اخ شـ تو از ماجرای ارژنگ 
گـه رو   ای د دی... و خ چ ـا ارژنـگ رو فهم ش  ـــب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

مشدەوقت... هنوز ناون ه و کجاست؟ دو   ت ک
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ــا بهـت زدە و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ک جـان زدە چنـد ثـان ـاو و ه ای تنهـا  کنج
د:  شست و پرس ش  ان ابروا س اخ م اهش کرد. س  ن

 

ی -  دو نه؟ تو چ

ــا متح بود. ن مـ ــا این حـــد از ام و  ه ـــک نفر تـ ــد  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه چن آدم ــدانــد،  و هــا  ـــود، نفود  ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک شـ هــا نزد

دا نکند و   ــــت را پ ـ ـ ک نفری که هدفش اسـ هیچ  کند، و آن 
اشد   شا هم ازش نداشته 

 

د افتاد... که نکند اصـــلا   ه ترد ـــا خودش هم  ش ک ا وا
اشد؟  لدا نداشته  ا ارژنگ و  ا   فاضل ارت

ی غلط؟  ی درست بود و چه چ  اصلا چه چ

 

ا  اعصاب د: ک ش غ  تر 

ی - دم چ ؟ پرس  دو
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ــــخت فرو داد. ن ـ ـ ش ام برگردد.  بزاقش را سـ ــــت پ ـ ـ خواسـ
ــ تمام   قت پیوسـ ه حق ا  ش ام برگشـــ مســـاوی بود  پ

ا خود حمل ها که اینابوس  کرد همه سال 

 

س  - ـــــه...  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــــ گرفته  ـ ـ ـ ـ ـ رسـ ه  چه رو  ... اون  ر ام ا
ــا   ــا امــان...  ــا من...  گــه نــه؟  م د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــد  از مــا  ــا

 فاضل 

 

ە ـــکوت خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا در سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و گن  ک ـا ترد مـا  اش مـانـد و ه
ی ادامه داد:  ش  ب

 

ه اون... - ــن کدوم از ما  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ د ب ر  ا ر... ا خورە... ا
چه اشـه که  رسـ  ام اون آد  ه  لدا رو  ی ارژنگ و 

اشه و...   گرفته 

 

ست #٨٦١ 
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 ام بود -

ا ادامه داد:  از ماند ک ش   دها

د. - س چکدوم از شما سه تا ن  اما ه

 

ما   د: ه  تاب پرس

چه  از... از کجا - ا اون  ــــن من و امان  ـ ـ ـ ـ د سـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ ؟ شـ دو
... فاضل...  اشه، و  تطابق نداشته 

 

ان حرفش گفت:  ا م  ک

ه خانوادە - ه  چه رو همون روزا فروخت   ام اون 

س...   اە کند. و فکر کند  ـــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــکش زد تنها توا ـ ـ ـ ـ ـ خشـ
س آن دو   ا بود؟  ــــل نبود؟  ـ ـ ـ ـــان حرف  فاضـ ـ ـ ـ ی که ازشـ ق

 زد... آن دو عکس... آن حالِ فاضل... 

 

لندی گفت:  ازدم  ا  ا   ک

مشدەه خاطر هم تو منو - ه  ه رسو   م مل
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ه جان کندن  ل زد و  ما  ســـت حواســـش را جمع  ه توا
 کند: 

 

ـــدی؟  از کجــا اینو - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلا... از کجــا متوجـه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ اصـ دو
ه و... راسته؟  دی که اینطور  چطور فهم

مرن زد:  خند  ا ل  ک

 

بهـــت گفتم... منم آدمــــای خودمو دارم فرانـــک انقـــدری  -
پِ   ار پ دونه روزی چند  درمورد ام تحقیق کردە که ح 

ـاری برادرش رو پر  ـاد ـار در طول روز  چو  کنـه و چنـد
شو  ام سکس  دس ا اح ار در ماە  ار  ا ح چند رە... 
 کنه 

 

ـاهش   گردان تنهـا ن گر حر نزد و مـات و گیج و  مـا د ه
ــای افتــاد  ش  خورد و  ـــتهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر غرق  کرد. دسـ ــار د . و 

در شد.  د و  ت و ترد ا از ح  دن
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ش کرد   هان رها ش گذشــت و نا د ه ســخ از بوســ ــا  ک
الا چشـــم گرفت و برگشـــت و   لند  ا نفس  لند شـــد. و  و 

ون زد.   از اتاق ب

 

ست #٨٦٢ 

 

 

ــم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش از چشـ ــته ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد. چند  ی امان جدا نهای  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آن چشـ قـه بود زل زدە بود  هـا؟ و چنـد هفتـه بود  دق

سته بود؟ که آن چشم  ها همانطور 

 

 چه ح داشت؟ 

ــم ــته چشــ ســ ش  ی امان را های  ــا شــ ل که ام  د و ف د
 رفت. آمد و داد، جلوی چشمش 
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شــه لوله شــت شــ اە را از  د، و صــدای  ها و دم و دســت د
ـــجــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور ضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا را تصـ ی امــان  کرد. دور خــانــه هــای ه

ت کردە بود  ادی ث ح ز ا وض ت خو داشت.  ف  ک

 

د نه..  ـــا ـ ـ ـ ـ ــــب  اما دور   دور های توی راهرو شـ ـ ـ ـ های نصـ
ند  فی داش  شدە در آمارتمان امان، عجب ک

 

خش   ــــک  ـــان مجهز، توی  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــارسـ مـ ـــــک ب ــــالا توی  حـ و 
شه   شت ش ، از  املا اختصا ک اتاق  ، توی  خصو

شسته بود که سال ها او را برادر کوچکش  ه تماشای ک 
ست   دا

 

ـش،   بـود ذات  ــد  ــ ـ ـ ـــوای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـش،  بــود ــب  ـــ ـ رقــ از  ـــوای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ما  چشـم  سـوای  ال ه ه دن شـه  های هوس آلودش که هم

 بود، اما برادر بود 
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ش از   ... پ ه اسم برادری او را وادار  ع سب  کرد  این، 
ــد...   ــ اشـ ـــته  ـ ش را داشـ ـــم پو کند... هوا ـ گذرد.. چشـ که 

ش را بر خواسته شمارد... خواسته ها  های خودش ارجح 

 

ـــک   ــا نزد مـ ــه ه ـ ــان، زودتر از او  ــد امـ ـ ــه فهم ــل روزی کـ مثـ
ـــمـت خود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـــدە زودتر دلش را بردە... زودتر او را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دە.  ما را تصاحب کند . کش اندە تا ه  . زودتر دست جن

 

ش برنآن وقــت بود   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری از دسـ آمــد، جز عقــب  کــه 
خواندە  ما، دخ دن امان دل از ه ـــ ـ ـ ـ ـ ل  کشـ ما و عق ـــ ـ ـ ـ ـ ی سـ

ش از او   بردە بود، پ

 

ست #٨٦٣ 

 

 

م ســـن و ســـال بودند، اما این   هرچقدر هم که هردو خام و 
جه داشـــت. خط خوردن او و تمام   ک ن اهم بودن فقط 

ه آن دخ داشت.   ح که 
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ه برادرش   ی که دل  ک طرف دخ ک طرف برادر بود، و 
ــــت و... حذف   ـ ـ ـ ـــدن نداشـ ـ ـ ـ ـ س را جز حذف شـ دادە بود. 

 شد. دور شد. چشم ازش برداشت. 

 

دە   ـــد و ناد ـ ــ شـ ـ ـ سـ ــــوخت و خا ــــط ماند و سـ دلش این وسـ
 گرفته شد و... برادرش عاشق شدە بود آخر 

 

ک ماە بود روی تخت   ش از  حالا این جســـم  جا که ب
ــالم بود...   ـ ــق بود... نه برادر بود... نه سـ افتادە بود، نه عاشــ

 نه زندە بود... نه مُردە 

 

ســــته   ــم افتادە روی تخت و  ه این جســ ــ داشــــت  ـ ـ چه ح
ه لوله اە؟ خودش هم نشدە  ست. ها و دم و دست  دا

 

ــاە  ر  ن ــ بود. کــه ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ح ــه دن کرد و درون خودش 
ــحال  ماند خوشـ د ناراحت زندە  م ر  ــود؟ ا ــود؟  شـ شـ
 هیچ ح نبود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2306  

 

ام را صـدای ناله  د. زن روزها بود که اسـ  ی آرام اح شـ
ام ســال  کند، اح ش را  ر حســا ع ا ها بود که اســ  بود. 

ــه   ــا  ــــت خودش بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خواسـ ــــارت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود چرا؟ این اسـ
ار؟  اج

 

سـتهچشـمالاخرە چشـم از   ی امان گرفت و برگشـت.  های 
شسته بود و آرام اشک  مکت  ام روی ن رخت. چه  اح

ی او را این  ش هیولا مثل ام نگه داشـته  چ همه سـال پ
 بود؟ 

 

ام هم... هیولا بود؟   ام هیولا بود؟ برای اح

ه ز دوخت که مادرش   اە  ه داد و ن ه دیوار تک ش را  ش
ــــدە بود این مـــادری  نبود.   ــد ـ ی جز مــــادری ازش نـ امــــا چ

ار بود؟ ه اج  کردن هم 

 

ست #٨٦٤ 
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د و  های زخلب ــــدای  ـ ـ ـ ا صـ ــــله داد و  ـ ـ ـ اش را از هم فاصـ
د: گرفته  ای پرس

 چرا موندی؟-

 

ام خوب  ـــوال را اح ـ ـ ـ ــــت. خوب درک  معنای این سـ ـ ـ سـ دا
ــم ــ دن چشـ ار د ا هر  ه  کرد.  ش  ــــل، قل اە فاضـ ــ ـ ـ های سـ

 ها آمد. چه حا داشت این چشمدرد 

 

ـــــمش توی هــالــه ـ ـ ـ ـ ـ مرد  ی بزر از کبودی و خون ــک چشـ
ـــت مچ، توی گچ   ـ ـــکسـ ـ ه خاطر شـ ش  ــــ ک دسـ ــ بود.  ـ ـ اسـ

ـــورت مردانه  بود... و کبودی ـ ـ ـــ که روی صـ ـ ـ ز و درشـ های ر
ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان...  ه چشـ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ خورد. اما حالا اینجا بود توی ب

دن امان   برای د

 

ـــــت که توی مغز  گرفت و فقط خدا دلش آرام ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ل چه  اە خل  گذرد س

د:  ه سخ پرس  ه جای جواب، 
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؟-  چرا برگش

د درک  ا ــ  ــد و  و فاضـــل جوا نداشـــت و این برگشـ شـ
ام از فرط ناراح و دل ، ناح ـــــت درک کند  نگرا ـ ـ سـ توا
ار افتادە بود   و منطقش از 

 

د بر - ا م و گور ن د  ا شدی...  شـدی... دور گش 
ــدی که روی زم محو انقدر دور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی جوری  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــدی مـادر... جوری محو محو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل تا  شـ ـــــدی کـه خل ـ ـ ـ ـ ـ شـ

مونه و...  ه راە  شه چشمش   هم

 

لند و پر خ گفت:  ازدم  ا  ان حرفش   فاضل م

گو... - لدا   از 

ش   ـان در دهـا ــد. ز ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ ام توی همـان حـالـت خشـ اح
د:  د و فاضل پرس  نچرخ

ش؟- د  د
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ان داد.   ـــت  ت ـ ـ ـ ـ ـ ا ح ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـــورت زن غرق ناراح شـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــــت... خ   ـ ـ ـ ـــوال داشـ ـ ـ ـ ـ اهش کرد. سـ دون حرف ن ـــل  ـ ـ ـ ـ فاضـ

ــوال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد و سـ ج ز ــمانم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام را  ها در چشـ زد و... دل اح
 کرد. خون 

ینم. - دنت رو ن م و اینطور عذاب کش  م

ست #٨٦٥ 

 

 

ب  ش تنگ شد. س د گفت: ل ان خورد و   آدمش ت

ــانـــت - ـ ـ ای آد کــــه خ ــانـــت کرد...  ـ ـ ن  خ ـــدت کنــــه، 
 مرگه 

 

ا   ــل  ــ د، اما فاضـ گ ی  ام بند آمد. خواســـــت چ نفس اح
 همان لحن ادامه داد: 
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ـــه... ام  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و  کسـ ای آدم خـــائن، مرگ توی تنهـ
ــا کردن اون دو خــائن نجس از   ن انتخــاب رو برای  به

 روی زم کرد 

 

ش زد:  ه سخ صدا ام   اح

 فاضل -

ـــه نقطـــه  ــاە خمـــارش را  ـ ـــل ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نـــامعلو دوخــت و  فـــاضـ
ش آرام  تر شد: صدا

 

ــه  - غــل  ــت، توی  ــدنِ زنــدگ ــه د ام حق دارە... درد بزرگ
گه   آدم د

 اینطوری نگو... -

 

مرنگ و تل زد:   فاضل کجخند 

ـــــش رو - ـ ـ ـ ـ ـ ر جـای ا بودم، نفسـ گرفتم آدم خـائن  منم ا
دن ندارە.  اقت نفس کش  ل
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ا درد اشــــک رخت.   ش گرفت و  ام دســــت جلوی دها اح
ک ماە بود که   ـــ از  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ما فکر کرد که ب ه ه ـــل  ـ ـ ـ ـ ـ و فاضـ

 نبود 

 

گــه - ــا  د م  ر جــای ام بودم و زنــدگ رفــت...  منم ا
ه هم  ا رو  داشون دن  کردم و... زدم و پ

اە کرد:  ام ن ه اح  نف گرفت و 

 

ـداش - ـداش کنم و همون لحظـه ای رو  کنم پ خوام پ
ــد  ــ ــه ا د ینم، کــ ــامــــل درک  ب ـ ـ ینم و  ــل ا ب خوام مثــ

ــه   ــ ــار ـ ـــال زهرمـ ـــه حـ ـــدن، چـ ـ ــت د ــانــ ـ ـ ـــه خ فهمم کـ کنم... 
ـــل   ـ غـ توی  ــــدا  ـ لـ ــــدن  ـ ـ د ــا  ـ ـ ـ ـ ا  فهمم  ینمش و  ب خوام 

ــــــت دادە کـه    ارژنـگ...  ـ ـ ـ ـ ـ ـدە چـه جنو بهش دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  کشـ
خوام   ـــا کردە م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو تمــاشـ ــا لــذت... جون داد اونطور 

م  م ا  درک کنم...  ینم و  ـــه  ب ـ ـ دادە منو  ـــه قول  ـ کنـ
مای خائنم برسونه و...   ه

 

ست #٨٦٦ 
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ـد اجـازە نـداد ادامـه  چ ش پ ـد.  دردی کـه توی قل گ اش را 
اهش  ا اشــک و وحشــت ن ام  س  کرد. فاضــل قفســه اح

نه  ــ ام  ســ ا اخم از اح د و  ــدە مال ا دســــت مشــــت شــ اش را 
د:   پرس

 

ـه  - ـــخـالـه خ نـامرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  ی ا رخـت رو هم و فرار  کـه 
ا رفیق خودم... رو هم رخت و منو   ما که...  کرد... مثل ه

 غال گذاشت و رفت 

 

ــــل   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاضـ ـــان داد. فـ ـ ت ـــه دو طرف  ـ ــار   ـ چـ ــا ب ـ ـ ام  اح
 پوزخندی زد: 

 

ش؟  - د غلش کردە؟ بوســ ه نظرت الان تو چه حا ان؟ 
ــاش...  ــ ــاهـ ـ ـ ـــابوس   ـ ـ ـ  ... ــا وق ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە؟ شـ ــ ـ ــه و  خواب ــ نـ ب

غلش  ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه... ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه؟ نکنــه  ترسـ کنــه و آرومش م
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طه  چه هم از را ه  داش کنم که  ـــون  مادر... منم وق پ ـ شـ
 ه وجود اومدە؟ 

 

ام ناله کرد:   اح

 س کن این حرفا رو فاضل... -

 

ه نقطه  ـــــل  ـ ـ ـ ـ ـ ە ماند. جا که دو مرد قوی  فاضـ ی دوری خ
ستادە بودند.  ل ا  ه

ــار کنم؟ برای خودم  وقــت.. اون - چــه چ ــا اون  . من 

 برش دارم؟

 

د:  ام ت کش  قلب اح

ــا این فکرا عـــذاب - ـ ــا اینطوری  داری خودتو  مـ دی... ه
ست...   ن

 

خند زد:  ام کرد و ل ه اح اە   ن
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ــه...  - اشــ چه  ه  کنه.  ارو  انقدر ازم متنفر هســــت که این 
، ع خودش اونوقت...   چشماش س

 

د:   حالش دگرگون شد و اخ کرد و پرس

 

ست #٨٦٧ 

 

 

ارو کرد؟ - ا من این   چرا ا 

ه چشـم  ام جوا نداشت و  ـش توی چه  اح د که  د
ا   زند. جنو دست و 

 

ــاری از  ش برن هیچ  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش انجـام دهــد و تنهـا  دسـ آمـد برا
د:  گ ست   توا

اش... تو  - ــنا ن ـ ـــل... انقدر ترسـ ل رو نکن فاضـ فکرای خل
 ... س  مثل اون ن
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ـل بودن فکر  ـه مثـل خل در  ـا  ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد... کـه  فـاضـ
ـام بود که   د. انقدر منتظر زنـگ و پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش رسـ ـا ـه م ـا  پ

ی نداشت.   اصلا ص

 

ن صــدا از گو  گو را از خود جدا ن کرد و کوچک
ـه  ــاعـث  ـــ و تعل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون هیچ صـ زد.  ش ب ـــد قل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اە کرد. صفحه  ی گو ن

 

ـــمـارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک مـاە، شـ ش از  عـد از ب ـالاخرە...  ــنـاس  و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نـاشـ
ــتادە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش فرسـ رام عکس برا ق تل ـــــناس از ط ـ ـ ـ ـ ـ مجازی ناشـ

 بود 

 

نا کرد، تا وق که صــ کند   ش وحشــ ه ک وع  ش  قل
ک آلبوم... و هردو   اهم... توی  از شود. دو عکس  عکس 

از شدند. هم  زمان 

 

اهش ماند روی عکس  ها... و ن
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ـــمهای  ن ـ ـ ا چشـ ی که  اە کند.  دخ ــــت کدام را ن ـ سـ دا
ش دورش   ــته بود و موها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت گذاشـ ـ ـ ـ ـ الشـ ــته  روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش حلقه   ـــ دور گرد ـ ـ ا آن  را که... دسـ ـــان بود...  ـ ـ شـ پ

ــورت مردانه  ــ ـ ـ ـ ــدە بود و صـ ــ ـ ـ ـ فش  شـ ا و ظ ــورت ز ــ ـ ـ ـ ه صـ ای 
دە بود   چس

 

خند قرار داشـــت، اما صـــورت   مو ل روی صــــورت مرد، ا
ک، عاری از ه   دخ

 

ست #٨٦٨ 

 

 

ـــ و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــمهای سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ خودش... و خودش. خودش بود که 
اە  ه دور ن ش  ش   درشـ کرد. خودش بود که لبها

قـه  ـدش را  ـاز مـانـدە بود... خودش بود کـه  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس سـ ی ل
 توی مشت گرفته بود. 
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ســـته  اە کرد. چشـــمهای  ار در این  آن  را ن اش را... چند
ش در رفته بود  دە بود؟ شمارش از دس ما را د  حالت ه

 

ســته... موهای فر و   از... چشــمان  هم پوزشــن... طاق 
قه ــدە دورش... و  شــــان شــ ازی  پ ــ برای جمع  ی  ـ که دسـ
ش وجود نداشت.   کرد

 

ـــــگ  تـنـ ـش  نــلـ ــاور  ـ ـ ـ ـ ــــد.  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـش  کـرد.  تـر  ــا ـ ـ ـ کـرد.  تـ
ی فکر کند. حواسش جمع نن ه چه ج ست   شد. دا

 

ـدن عکس ش طـاقـتـک لحظـه د ــا هـا برا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و  فرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا   عد  اهش لحظه ای  ی ن ش  کرد. تا ب

 

اە  ه صــــورش ن ـــد که  کرد و خوشــــحال ک لحظه  شـ
گر اثری از آن خون ســــت...  د ـــورش ن ها و زخمها روی صـ

ش   ش را رو کرد که  ــ فکر م ــ ـ ـ الشـ ه  گر  و لحظه ای د
 گذاشته 
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ـالاخرە دارد  ـک لحظـه دلش آرام  نـدش،  گرفـت کـه  ب
ه صورت مردانه  عد  کرد که اینطور  ای فکر و لحظه ای 
دە  ه صورش چس مانه   صم

 

ـه خودش فکر  ـه تخ کـه  ـک لحظـه  ـک لحظـه  کرد، 
دە.  ش خواب  رو

 

دن چشـم ا د ه آرام گرف دلش  های س فکر  ک لحظه 
ه اینکه چقدر دور اســـت چقدر   گر  کرد، و لحظه ای د م

ش  ن ـــــ ـ ـــان. چقدر دسـ ـ ـ ـ شـ ـــــت. چقدر  نام و  ـ داند کجاسـ
ـــــت و  بهش ن ـ ما سـ ک ه ــا نزد ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت ک ـ ــــد. چقدر دسـ ـ ـ رسـ

ما   چقدر دست او دور از ه

 

ست #٨٦٩ 

 

 

ک شـمارە  ی مجازی...   فقط دو عکس فرسـتادە شـدە از 
 . شا ام و   هیچ پ
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ــمارە مجازی تما گرفت، نه  نه  ــ ـ ـ ـ ا این شـ ــد  ــ ـ ـ ـ ــــد  شـ ـ ـ ـ شـ
د از کجاست.   فهم

 

ا انگشتان یخ زدەفقط  ست  ام دهد: توا  اش پ

خوای؟- الش  م  در ق

ــا در   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، اما ک ـ ــا را نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخ دادن ک ـ ـ اسـ ــلا انتظار  ــ ـ ـ اصـ
 جواب گفت: 

 

م بهت. -  م

ـــفحه  ـ ـ دون اینکه صـ لا کرد.  عد...  ی چت را  تنها هم 
گ  ـــد؟ حواســــش اصــــلا جمع  ا کند. حال چطور پ شـ

 شد و... ن

 

ەهمانطور   ـــورتِ  خ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت صـ ـ ـ ـ ـ ا انگشـ ی فکس دونفرە ماند. 
ای   ما را پوشـاند؛ تا فقط صـورت دن ه صـورت ه دە  چسـ

یند. و آرام زمزمه کرد:  ش را ب  س
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شــ دوسـت  دارم ا رو درک - کنم... مثل ا بودن رو ب
 دارم. 

 

ــد، و  آنکـه   آن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ام  گری از اح کـه منتظر حرف د
ش فرســـتاد و   کند، گو را داخل جی ه امان  گری  اە د ن

 ه سم قدم برداشت. 

 

د: صدای ضجه شت  ش ام را از   ی اح

ل - ، نه  خل لدا و ارژن  فاضل تو  

ســـتادە   ــالن ا اە دو مرد که اتتهای سـ ا ن اهش  برنگشـــت. ن
دا کرد.   بودند، تلا پ

 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم گرفــت. راە خودش را رفــت. و آن دو مرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
 ش... 

ـــســــت و آن   شـ شــــت فرمان  ون آمد.   ـــتان ب مارسـ از ب
از کرد.  ش    در عقب را برا
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ست #٨٧٠ 

 

 

ر قرار بود   شـسـت. قصـد فرار نداشـت، که ا  هیچ حر 
ست گشت. ام هم این را خوب برود، اصلا برن  دا

 

ــه چ را   ــالا همـ ــه حـ ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ــه فـ ـ ــا آزادی مطلق دادن  امـ
اە محض   دە بود، اشـــ لدا و ارژنگ و گذشـــته فهم درمورد 

زش بود  ار ع اد ه   بود. در همه حال حواسش 

 

ـــمنـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری ارزشـ ـاد ـار برای این  ش  همـه  ـا را برا کرد دن
ر و رو  مای فاضل،  ز دا کند. ه کرد تا آن دخ خائن را پ

لدای او بود   مثل 

 

لــدای او... دور... خــائن... فراری...  معرفــت . کــه  .. مثــل 

دا  د پ  شد. ا

دن روی زمی که او نفس  د سخت بود نفس کش  کش
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ـــــت، اما آرام بود.   ـ ـ ــ نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گر نف لدا هم د س از  رچه  ا
گر   د ـــــگ  ارژنـ و  نبود  ـــــگ  ارژنـ توی آغوش  گر  د ش  ــدا ــ ـ لـ

ه چشمن ست  اە کند. توا ش ن لدا اە   های س

 

ه  ار حق فاصل هم این آرامش بود همه   کرد تا فاضل 
 آرام که سهم و حقش بود، برسد 

 

ــد.   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ ـل پ ـاز کرد. از اتومب ش   از دو مرد در را برا
ســـک هم ن ــ نداشـــت و ر ـ چک ی از ه کرد که  هیچ خ

چکس اعتمادی نداشت.  ه ه د.  گ ی از ک   خ

 

ــــدە بود.   ــد ـ نـ ــار هم  ـ ـ ک ـــام را در این چنــــد وقــــت ح  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ســــت در چه  ن دا د و نم گ ا  ــ ارت ـ ا حسـ ســــت  توا

ند.  ا هس  حال و چه 
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و را چه 
ّ
م  کرد؟ نم د او را تقد ا د  ــــا ـ ـ ـ ــــت. شـ ـ ـ سـ دا
ش جلب ام  ش از پ کرد. که  کرد تا اطمینان ام را ب

ک خود نگه دارد   ام او را نزد

 

ــه   ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع زودتر رسـ ــت  ع امن ــک ام بودن،  نزد
ع محافظت از آدم ها که ازشـان خ داشـت و  مقصـد. 

  ، ، اهداف ام ع  در آوردن از فکرهای ام نداشــــت 
ش، آدم ش، نقشه ها ش ارها  ها

 

ــالن بزرگ خــانــه همــان  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای ام  طور کــه وق وارد سـ ی ز
ا ام است  ازی تخته نرد  د که درحال   شد، فرانک را د

 

ست #٨٧١ 

 

 

ــــوی در خانه  ـ ـ ـ ـ سـ دن مرد فرا ی ام  همان جا دم در ماند د
 غافل کنندە بود. انتظارش را داشت؟ نداشت؟ 
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ــ   ـ ع ه  ش بود که فکر کردن  شـــ ش پر از  ه قدری ذه
ع آدمها را از قلم  ها و   انداخت چ

 ها وسط هزارتوی مغزش از قلم  افتادند. ع 

 

 ــــ م ع مرنگ ها  ع این شــــدند...  روزها  شــــدند... 
امل  مغز لعن فرصــــت ن  ، ــئله و هر آد ه هر مســ کرد 

مای مورد آزار و تجاوز قرار گرفته  دازد و ه ــدە  ب ــ ـ ـ ـ ی دور شـ
ادی از فکر و ذهن و   ــــمت ز ـ ـ ـ ـ ش بزرگ بود که قسـ انقدر برا

 حسش را درگ کردە بود 

 

پر خوب نبود. انقـدر کـه  و این خوب نبود انقــدر حواس 
اشــد، که حواســش از راە  ما  دا شــدن ه ه پ های  حواســش 

دن بهش پرت شود، خوب نبود   رس

 

ش خوب   ـــدن آد مثل فرانک در هزارتوی ذه ـ ـ ـ ـ مرنگ شـ
 نبود 

ازی بودند، ام گفت: همان  طور که آن دو مشغول 
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ش فاضل. - ا   ب

ه ا و فکر   ک بودن  د و فکر کرد... نزد ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس آرا کشـ
ن راە بود برای منحرف   ، به ــار ا ــتــای اف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن در راسـ

ـــدن و فرار از حواس  ـ ـ ـ ـ پر برای ا مرور بود و برای او،  شـ
ای اهداف  نقص ا  ه جای   ا گذاش 

 

ــتانه  خند دوسـ د. ل ســـوی برگشـــت و او را د ای زد و  مرد فرا
ه گر گفت: ا آن لهجه ظش   ی غل

دمت فاضل... حالت چطورە؟ -  خ وقته ند

 

ـان   ـامـد.  ت ش ن مرنـگ هم روی ل خنـد  ـک ل داد  ح 
شان برداشت.  ه سم  و قدم 

 

ست #٨٧٢ 
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ینمت. - دنت جا خوردم. انتطارشو نداشتم اینجا ب  از د

 

د:  ه فاضل انداخت و پرس ا  لند کرد و ن  ام  

د؟- ا  ه   این خ

اسخ داد:  د و آرام   فاضل 

 

 نظری ندارم. -

ش دراز کرد:  ه سم لند شد و دست   فرانک 

 

گه - .  اد ندارم جز این حس د ا ه من داشته  ت  س ای 
ـــحالم. البته کـه اینطور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنت خوشـ ـه هر حـال من از د امـا 

ـدنت نـاراحتم  ـــدی.  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  درگ شـ کنـه. ام گفـت کـه 
ی؟فکر ن اشه الان به د  ی انقدر شد  کردم درگ

 

ش خوشـحال بود،   د فاضـل دسـت داد و حر نزد. نه از د
، نه ناراحت و... فقط در این لحظه   ا خواسـت  نه عصـ
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ـــــب،   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب و خوش م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدار خوش حسـ فهمـد کـه این خ
قا چرا اینجاست؟   دق

 

د. - تون برس از ه   ش فرانک... 

خندی زد:   فرانک ل

ازی-  . مون.. اە 

 

شست و دو تاس را برداشت:  ه ام  ارە رو   دو

، حواسم هست -  دور منه ام

اە  ه فاضـــل ن کرد. فاضـــل چشـــم گرفت و  ام همچنان 
خانه رفت.   ه آش

 

ــدای تاس ــ ــفحهصـ ــ د. و  ها که روی صـ ــ ــ ی تخته افتاد، شـ
 عد صدای ام را: 

ام چطور بود؟-  حال اح

 

اسخ داد:  قهوە  آمادە بود. فنجا بزر برداشت و 
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 د. -

ا تاسف گفت:   فرانک 

 

ست #٨٧٣ 

 

 

شت  -  ذارە. متأسفم. روزای سخ رو 

ش را پر کرد.   ـــل فنجــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را نــدادنــد. فــاضـ چکــدام جوا ه
د:  گر پرس از د ار ام تاس انداخت و...   ای

 

دی؟-  امان رو د

اب  ــل روی ح اە فاضــ ــطح قهوە ماند. همهن ه  های ســ چ 
مــا و...   ام و امــان و خودش و ه وط بود. ام و اح هم م

ـــان  ـــه م ـــم هرکـــدام کـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـــد... حرف هرکـــدام کـــه  اسـ
ــــط رخته   ــــت وسـ ز و درشـ هان تمام اتفاقات ر ـــد... نا ـ شـ

 شد. 
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د  همه آوار  شــان. از اول... همان اول... شــا شــد روی 
د  لدا را د ل   همان روز او که خل

 

 فاضل فنجان را برداشت: 

دم. -  د

د:  ار فرانک پرس  ای

 

شدە؟- ش حاصل  ی توی وضعی  تغی

 کوتاە جواب داد: 

 نه -

قا ناراحت کنندە-  ست. عم

 

هان مهرە ه هم رخت: ام نا  های و تاس ها را 

گه، حوصله ندارم -  جمع کن د

ه صفحه  ا بهت  ه هم رختهفرانک  اە کرد: ی   ی تخته ن
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سـت ام من داشـتم - ار درسـت ن بردم برای هم  این 
ه هم رخ   ازی رو 

اە کرد... که از   ه فاصـل ن ا اعصـاب خرا برگشـت و  ام 
ل ت  دورتر   ــــت روی م ـ ـ ـ ون آمدە و داشـ خانه ب ـــ ـ ـ ـ ـ آشـ

 شست. 

 

ش خونه؟ - اورد ا خودت ن  چرا 

شست و کوتاە گفت:   فاضل 

 

ست #٨٧٤ 

 

 

 اومد. ن-

 

ر لــب   ــا غرغری ز ــه فرانــک داد. فرانــک  ــاهش را  عــد ن و 
ست.  ه را   درب جع

مرد متقلب -  پ
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ه فاضل گفت:  از رو   ام اهمی نداد و 

ـد - ـا ـه ن ش امـان انقـدر گ مونـه پ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه کـه  ذاشـ
ض  ـــه. نم ـ ب بزنه. ن شـ ــــ ه خودش آسـ خوام  خوام 

ــــش  ـ ـ ـ شـ ـــه. دلم پ ـ ـ ـ ـ شـ ض  ــتانه. دلم  م ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ مونه وق ب
 شه فاضل نگران 

 

ش غل خورد  ل  . قورت داد و  حالت گفت: زهرخند تا 

اش. -  نگران ن

 

ه فرانک کرد:  عد رو   و 

م؟- ه چه موضو قرارە حرف بزن  راجع 

ــلا   ــ ـ ـ ـ ــل اصـ ــ ـ ـ ـ اهش کردند. و فاضـ ــکوت ن ــ ـ ـ ـ ام و فرانک در سـ
 های مسخرە را نداشت. ی روزمر حوصله
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ــی و   شـ ک شـــب  فتادە و این فقط  ار هیچ اتفا ن که ان
ـــــت و  گــپ و گفــت معمو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  سـ ــاری  حــث  ــک  ــت  نهــا

 تجاری 

 

ــار و تجــارت و گــپ و گفــت، وق هیچ چ زنــد   کــدام 
ک ذرە هم عادی نبود؟  گر ح   شان د

 ی تظاهر داشت؟و چه ک حوصله

 

اە هردو گفت:   بنابراین در ن

ــله - ـ ـ ـ ـ ــــاع حوصـ ـ ـ ی تجارت و معامله  فکر نکنم ا تو این اوضـ
ی هم برای معامله وجود ندارە.   ما اینکه چ اشـه،  داشـته 
ـــته   ـ ی برای ارائه بهت داشـ ـــتمون خا تر از اونه که چ ـ دسـ

ـــاع رو که  ـ م فرانک اوضـ ـــ ـ ازی و  اشـ ر برای  س ا  . بی
ـــل اینجا   ا توتون اصـ پ  دن پ ـــ دن قهوە و کشـ ــ گپ و نوشــ

ع اص م  موض ە ب شدی، به  مون دعوت 

 

ست #٨٧٥ 
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ــا همـــان   ـ ــدانـــد. ام  ـ ف را  ل ــا ت ــه ام داد تـ ـ ــاە  ـ فرانـــک ن
ــــه  ـ ــــت و گوشـ ش را برداشـ ــــاب، پی ـ کر و  اعصـ ــــورت  ـ ی  صـ
  ُ ــــت و  سـ ــــم  ـ ه داد و چشـ ــــت. و  حرف تک ش گذاشـ ل

 زد. 

 

ا تکخندی گفت:   فاضل 

ع برای حرف زدن  -  ، ــا حرف بزن فرانــک... وق اینجـ
 دعوت شدی 

 

س از چنــد   ــان داد و  ـــم از ام گرفــت.  ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرانــک چشـ
د:  ه فاضل پرس  لحظه سکوت رو 

؟ دردانـه - ـه چـه خ ... مـدیر برنـامـه از مل ...  ی ام هـای ام
ز کردە  ی ام برادرزادە و دخ و ع

 

. تنها جرعه  ار فاضــل نه پوزخند زد، نه حر ای از قهوە  ای
ه چشم د و زل زد  ش تلخش را نوش  های روش
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ــا از انعطـــاف بود کـــه   د و خـ ـــاهش جـــدی و  آنقـــدر ن
د و گفت:  سوی خند م کرد. مرد فرا سل  فرانک را 

 

ـــــت. درک - ـ ـ ه سـ ع مل ــــ ـ ـ ـ ــــ موضـ ـ ـ ـ ـ له خب  ر  خ کنم. ا
ه وسطه  ای مل اشه،  ا معامله ای هم   تجارت 

 

 

نه  ــ ـ ـ ـ ه سـ ی  ــار آورد. معامله... تجارت...  چ ـ ـ ـ ــــل فشـ ـ ی فاضـ
ه...   مل

ه فرانک بود، صدا زد: همان اهش   طور که ن

 

؟ -  ا

ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ا همان چشـ پ را فوت کرد و  مرد دود پ ــته  پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ های 
 گفت: 
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دا  - م برای پ فهمه که حا ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ذار  دە فرانک  ادامه 
ه دونه  کردن مل ذار  ــت کنم  ـ ـ ـ ـ ـ که  ش تا کجا از خودگذشـ

ه فکرشه.  شه   ا  قولش هست و هم

 

ست #٨٧٦ 

 

 

ــــنگ  ـ ـ ش سـ د. نقل ـــــت و در  ک ـ ــــت چه خ اسـ ـ سـ دا
سـت حدس بزند که نقشـه ع حال ن سـت  توا ی ام چ

ا دارد  ه فرانک چه ارت  و 

 

شست و منتظر شد.   س در سکوت همانطور 

د:   فرانک از فاضل پرس

؟- ه هس  اهل معامله  مل

 

 فاضل اخ کرد: 

؟ -  چه معامله ای... ا
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اسخ داد:  ش فرانک   ه جا

 

ه - ه مل ل من  ت من تو رو  رسـونم، توام انگشـ رو تح
 دی 

قا  - ه و گنج... دق  دو فرانک؟ درمورد انگش و مل

 

ا تعلل گفت:  ان داد و   فرانک دس در هوا ت

ان همه- ا در ج  ش بودم و... خب... تق

از کرد و غرولند کنان خ برداشت:   ام  حوصله چشم 

 

ه  - ر داری  ـــله  ـــو فرانک، خ مســــخرە و حوصـ خفه شـ
ع  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــا کــه  این موضـ پردازی انقــدر  نمــک و  ه

ــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای منو  ارزش  داری تمــام زحمــات و از خودگــذشـ
 ک 

 

ـــل قدم   ـ ـ ـ ـ ـــمت فاضـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ان داد و ام  ا خندە  ت فرانک 
 برداشت. 
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 ه این احمق توجه نکن منو بب -

 

ش  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ــه  مردی کرد کـ ــه پ ـ ــاە  ـ ـــل ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ آمـــد و  فـ
ــــباین  ـ ــا... عج ـ ـ ــا روزهـ ـ ـ مرموزتر و خطرنـ ـــه تر و  ـ ـ نظر    تر 

د.   رس

 

ـت و   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار در  ـک حـالـت آرام و نـاآرام و سـ قرار... کـه ان
ان خودش نبود.  در گذشــته و حال در رفت و   زمان و م
شــســت و دســت روی دســت گچ   آمد بود و حالا... کنارش 

 ی او گذاشت. گرفته

 

ما - ه ه اشه من تو رو  الت راحت   رسونم. خب؟ خ

ان داد. ام ادامه   ـــخ  ت ـ ـ ـ ـ ـ جان و نفس سـ ا ه ـــل  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
 داد: 

 

ـاش، ا مثل  - ـدم نگران ن ـــه، م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـالش  هر هم در ق
ته  ش  کوە 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2338  

ان چرخاند:   ا تعلل ز

 

- . شت  دونم... 

جا زد:  خند پره  ام ل

 

ه... - ـــ ـ ـ ـ ـ اهوشـ ذارە...  فرانک مرد  ــــت روی   ـ ـ ـ دونه دسـ
ــه  ــاملــ ـ ـــه معـ ـ ــه  ـ ع  دونـ ــه  ی دو  برد  ــه چــ دونــ

ــه، هم مـا  معـاملـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود برسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ کنـه کـه هم خودش  ای 
ش رو  خودش  م م دارە. من ارزش و ق ــه ق دونــه کــه 
ا دونم.  ا ک ی دارە تا  ش ا من ارزش ب  دونه که 

 

ست #٨٧٧ 

 

 

ه سمت  جمله اهش را  اعث شد که فاضل ن  ، ی آخر ام
کشد.   فرانک 
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ــــازی نبود ام ادامـــه دهــــد. همــــه چ را در همـــان   گر ن د
افت   لحظه در

 

ا  ا ک ش بود تا  ا ام برای فرانک ب  ارزش بودن 

طه ا را ک دن الا از  لند  ک داستان  ع   ی پنهان... این 

 

 زد؟ حدس 

عــد   ش...  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــان  راسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدن آن دو ق در انتهــای ق از د
ه   ه  ک خرا ـــدە بود که  ـ ـ ـــالار جوری طوفان زدە شـ ـ ـ ـــپهسـ ـ ـ سـ

ش بر جای ماندە بود.  ا در ذه ک دن  وسعت 

 

نـدە   مـان هـا و احتمـالات از هم پرا تمـام فکرهـا و حـدس و 
شــــدە بودند و مغزش شــــدە بود گورســـتان دســــته جم این  

 فکرهای طوفان زدە 

 

ــــدس حـ ـــا و  ـ ـــال فکرهـ ـ از گور برحـ ــا   ـ ـ ـــال  هـ ـ ــد. حـ ــ آوردنـ
ه آن شب مهما  ست برگردد   حراج...  توا
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ــا هم بود، فرانک هم بود، امان هم بود،   ـ ـ ـ ـ در آن مزائدە ک
ما هم بود، ام هم بود...   ه

 همه بودند 

 

ا  حالا  ـــد، که  ـ ـ ـ ـ کشـ ون  ــــت آن حد را از گور ب ـ ـ ـ سـ توا
ش خطور کردە   ــه ذه لا  ــا در لا و ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن فرانــک و ک د

 بود 

 

ــک لهجــه، البتـه کــه لهجــه  ــا  ــــدت  دو مرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ی فرانـک 
ظ تر بود و لهجه ... غل ا ناچ  ی ک

 

ــا   گر... و اطلاعات دق که ک ه همد اهشــان  ع ن اما ن
و  ـــدە بود که  از او و ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ ها در اخت

ـار  ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا واقعـا برای ک ـا برای  حـدس بزنـد فرانـک  کنـد، 
ا... برای ام  ب،   ک رق
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ست #٨٧٨ 

 

 

اســــت،   ـــ ا سـ اهوش و طماع و  ـــوی  سـ البته که این مرد فرا
د واقعا آدم   شـــود فهم دە تر و مرموز تر از آن بود که  چ پ

ا نه   ک هست، 

 

دە بود؟   و ام چطور او را خ

مرنگ   خند  ـا ل ە و عمیق بود کـه فرانک  ـاهش انقدر خ ن
 و پر معنا گفت: 

 

قشــم  من ارزشـــم رو - ه من اونطور که لا ... تو  دونم ام
دی.   ارزش م

ە   اە خ ا همان ن  ، ه رف ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــله از حاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــل  حوصـ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
د:   پرس

 

ه؟- ال چ ا دن  ک
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ه سکوت جواب داد:  ک ثان س از   فرانک 

 گنج -

 

ــــفه  ـ ـ ـ ــــاب فلسـ ـ ـ ـ ه ام  اعصـ ـــــت و رو  ـ ـ دن نداشـ ــــ ـ ـ ـ د شـ ی جد
د:   پرس

ال - ا دن ه؟ ک  چ

 

ا پوزخندی گفت:   ام 

ال من -  دن

ارک:   فاضل چشم 

 

ل؟-  دل

ک زد و گفت:  ش را  دی پی ا خو  ام 

ە. فکر - گ سش  د  ا  کنه گن دست من دارە و 

 

؟ -  چه گن
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ان داد:   ام دست در هوا ت

ه- دری ارث  ی 

 

ازد گفت:  ا   مات شد. ام 

 

ست #٨٧٩ 

 

 

د و تو اون  - ـــ ـ ـ ه الموت کشـ ـــه رخت و ما رو  ـ ـ این همه نقشـ
فهمونه که گن اونجا بودە و حالا   ـــوند، تا بهم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم کشـ

ه  ســــت زمی که ارث ا  ن درش بودە و ادعا داشــــت که  ی 
ف ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ن زم مال خودش بود و گنج  سـ ک بودە. لا الله 

 هم مال خودش 

 

ـــــکوت تنهـا گوش  ـ ـ ـ ـ ـ ـازدم پر دودی ادامـه  در سـ ـا  داد. ام 
 داد: 
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ف- ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــته و سـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ار  حدس اینکه پ کردن  الله برای اون 
ار مواد   ه ان ا هم الان  اراە خ ــــت. اون  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــخت ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش و آدما   استه و  ل شدە و هیچ اثری از پ د غذا ت

ار  ــا خوب بود و ما  که اونجا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. نفوذ ک ـ ـ ـ ـ سـ کردن ن
م  م گرفته بود  دست 

 

  اعصاب گفت: 

گو اینا رو - الشه   دونم در مورد گن که دن

ــدل کردنــد  ــا هم رد و  ــا  ـــم  ام و فرانــک ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ . ام چشـ

ه فاضل گفت:   گرفت و رو 

 

ــان از همون زم گنج رو  - ـــک بودم اون زمـ ــدرش  ـ ــا  ـ
ــــت   ـ ـــهمش رو برداشـ ـ ـ م، هرکس سـ اهم فروخت م،  دا کرد پ
ــــدرش رو بهش دادم. خودت   ـــهم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو  درواقع من سـ

اە و   ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، دسـ ـ ـ ـ ـ ـ م از ماسـ ـــــل ت ـ ـ ـ ـ ـ ه فاضـ ار ما چطور روند 
قـه و همــه ــــک و آب کردن عت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اش  حفــاری و ر ی درد

 دارم. هوم؟ی زحمتمون برمال ماست. ما هم اندازە
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ازهم در ســـکوت فقط گوش  ش    داد وفاضـــل  توی ذه
ل  ت و تحل  کرد. و ام ادامه داد: ث

 

ــانع نبود. فکر  - ـــه حق خودش قـ کرد  ـــدرش طمع کرد. 
اور رسوند   ه این  ا رو  ش رفته. و این طرز فکر ک لاە 
ال گن که حق خودش و   فته دن سـت سـال ب عد از ب که 

ــه  ــدرش ارث ـــەی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه  دو لــه... طمعش  ی ا
در احمقش رفته   همون 

 

ست #٨٨٠ 

 

 

د:   فاضل در فکر پرس

درش  بود؟ -  اسم 

ان داد:   ام دس در هوا ت
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ـت  بود  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم اون مردک  خـاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد اسـ ـادم نم ح 
 فرانک اسمش  بود؟

ا مکث گفت:   فرانک 

 

م. -  ابراه

ــه  ــاهش روی فرانــک مــانــد. چنــد ثــان ای فقط فکر کرد. و  ن
ــه حرف ــ ــانطور کـ ــ ام را مرور همـ ــای  ــ فرانـــــک  هـ کرد، از 

د:   پرس

 

ش؟- شناس ِ م  از 

 فرانک راحت جواب داد: 

ش از دە ساله. -  ب

 

 ام در ادامه اضافه کرد: 

عد از گرف سهمش، دست خانوادە - م  ش رو گرفت  ابراه
گـه تو ایران   و از ایران رفـت انقـدری بهش دادە بودم کـه د

ش ن کرد. مردک  چشــم و رو جواب  زند کردن راضــ
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ـــت   ــ ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این  ـ ــاقـــت رو اینطوری داد...  ـــت و رفـ مح
ش   کرد

 

حث را ادامه داد:   فاضل 

 و دە برابر خودت برداش -

د:   ام ناراحت صورت در هم کش

 

ـک  - ـا  ـک دهم اینوری،  ـا  ــل  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار مـا همینـه فـاضـ قـانون 
 دهم اونوری 

 

ار  قانون را خوب  ر برای خودشـــان  ســـت. ا کردند  دا
ه از دە سهم بر

ُ
ه  ن ر قانو و برای خدمت  ند، اما ا داش

ــار  اث فرهن و این مزخرفـات  ـک  دولــت و م کردنـد، 
 از دە 

 

ست #٨٨١ 
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ه خود  ل منطق   گرفت. حالا همه چ داشت ش

ا  اطلاعات و مدرک، س داشت   ا اسم قانون و  ا  ک
شان نفوذ کند.   بی

 

ــه امتحــان   ــا تظــاهر  عــد  ــد...  ــا تهــد و نفوذ هم کرد اول 
ه الموت،   م  ــاندن این ت ـ ـ ـ ـ عد کشـ  ، و ل ج م خل کردنِ ت

ه ام و...   عد شناساندن خود 

 

م  از آن اول، ام حدس ــ ابراه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ها زدە بود که ک
ـه   ــا را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان بود و ک ــــــت برای هم امـان هم در ج ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

اور نداشت   عنوان مدل 

 

ـــم قرار گرفـت. چرا کـه احتمـال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا مورد خشـ برای هم ه
ـــــت و... چرا اینطور فکر   ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمت ک ــ ـ ـ ما هم سـ دادند ه

 نکنند؟ 
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و  ما از ج ک  ه ک راە فرار...  ــا مثل  ـ ـ ـ ـ ـ ها متنفر... و ک
ا   ا هر خری  ب،  ا رق ــد،  ــ ـ اشـ س  ل د  ــا ــ ـ ...  که شـ نا

و  اری های ج  ها دارد  مدرک از کثافت 

 

ش نگـــه   ـــــت نخوردە توی ذه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این مـــاجرا را همینطور دسـ
ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گر ماجرا بود که خود از ک ک طرف د ـــــت. و  ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ست.   دا

 

شان دادە بود ع آن ا از خود   چه که ک

س و   ل ــای قانون و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کردە بود در برابر ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ و چقدر سـ
 اش را حفظ کند اطلاعات، خانوادە

 

ــه  ـــم مل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کردە بود اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی معروف را کــه پر از  چقــدر سـ
ـــ کردە بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرنـگ کنـد. چقـدر سـ ـــنگ بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اتهـامـات سـ

شناساند.  ا  ه ک ارە را  مای تنها و هیچ   ه
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ه  ش زد تا اتهامات را از روی مل ه آب و آ ی  چقدر خود را 
ــدە   ــ ـ ـــار متحمل شـ ـ ـ قه و آدم بردارد و... چه فشـ قاچاق عت

ما  ه ه ا   بود از نزد ک

 

ست #٨٨٢ 

 

 

ه  و حالا چه  ک ا بود، و  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا که  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د؟ ک د
ه ال گن که ارث ست اش دن  دا

 

د. قهوە ی تلخ و مســـخرە خندە ش را کشـــ د شــدە  ای ل ی 
ــا فکر   ـ ـ ه ک ــته بود و  ش نگه داشــ کرد  را توی دو دســــ

ا خودش برد  ما را   که در آخر ه

 

ـــه این مـــاجراهــا فکر  ــه  ــک  هرچـ کرد، نقـــاط گنــگ و تــار
ــدا  ـ ی پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ب ـــک  کرد. هر طرف کـ ــانــد،  چرخـ
 علامت سوال 
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ازل هزار تکه  ــدە بود این  ــ ــخرە تر شـ دە و مســـ چ ی  چقدر پ
دە   در هم لول

شــســت. و لحظهدســ روی شــانه  عد صــدای ام  اش  ای 
د:   را ش

 

ت - م؟  اذی ه   کنه؟چ

ـــــخرە خندە ـ ـ ــانه اش مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت روی شـ ـ ـ ــ دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ک ــ ـ ـ ـ اش  تر شـ
ش  ـــم خطا ـ ـــته بود و  در  گذاشـ کرد، که درواقع قاتل 

 و مادرش بود 

 

ه ام کرد:  لندی رو   ا نفس 

ه نقشه فکر - ه آتو از توئه ا  ال  سه... دن ل ای  کردم 
ـــه  ـ شـ ارمون نظارت  ـــدە که روی  ـ ک    رخته شـ ه  ک  نزد

ــــال تلاش کردم تـا پرونـدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  ت رو از همـهسـ ی اتهـامـات 
ـه   مـا وارد بود... خودم  ـه تو و امـان و ه کنم اتهـامـا کـه 

 درک 
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د: ام ناراحت شانه  اش را ف

شه هوای خانوادە رو داش -  تو هم

 

ش داد بزند که آخر کدام خانوادە؟  دلش  ـــــت  ـ خواسـ
خند تل گفت:  ا ل ش  ه جا  اما 

 

ما رو از خودم دور  - ـــه... ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک  ما نزد ه ه اجازە دادم 
ه ینه مل ــه که ب ــ ـ ـ ـ شـ ک  ــا بهش نزد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ای وجود  کردم تا ک
ست  چکس ن ز ه ه دردانه و ع  ندارە و مل

 

ست #٨٨٣ 

 

 

 

ا حرص و ناراح گفت:  اهش کرد و فاضل   ام فقط ن
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ک شد که شب وق - د و از خواب  انقدر بهش نزد ترس
د،  ــا   پ ـ ـ ـ ـ ما  ه جای من ک ه ه ـــــش انقدر  شـ رفت پ

ه م جا   مد تو  شو گرفت و بردش تو  ک شد که دس نزد
گه منو   ما د ک شـــد که ه ما نزد ه ه ؟ انقدر  فه ا

د... فقط اونو ن د د  د

 

ان داد:   ام  ت

از   درک - ایـن روزا رو  ــام  ـ ـ ـ تـمـ مـنـم  ــــل...  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ــ ـ فـ کـنـم 
 گذروندم 

 

ا و دلخور گفت:   فاضل عص

ـدم  رو    ک من بودم کـه از دور همـهنـه درک ن- د
دم چجوری دارە ازم دور من بودم که  ـــه و ســــمت  د شـ

دە  ــــ ـ ـ ـ ـــا کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا از  ک ـ ـ ـ ـ ـ دم که ک لم د ــــه من تو اون ف ـ ـ ـ شـ
ــا  خونــه  مــا رو  ــا خودش برد ه ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی امــان برش داشـ

ما  خودش برد  ـــدم که ه ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ؟ من خودم  فه ا
ــه خــاطر حفظ   ــا ازم فرار کنــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ک ــانـت کنــه و  بهم خ

 خانوادە 
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ـــفت و   ـــد. برآشـ ـــدت در هم شـ ه شـ ـــورت ام از ناراح  صـ
 دست دور شانه فاضل حلقه کرد: 

 

-  . ک ـــل نگو درک نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه من نگو فـاضـ اینا رو نگو اینـا رو 
ه   اە کردم و  ــ ـ ـ ـ کنم. منم اشـ دم، درک م ــ ــ ـ منم همه رو چشـ

ـــخــالــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اعتمــاد  ـ لــدا رو  ــه  م اعتمــاد کردم. منم  جــا 
 ارژنگ از دست دادم. 

 

ش را توی شـانه  لند و پر زجر  فاضـل  ی ام پنهان کرد و 
د:   غ

 

د بهم - د  گف چرا نگف که ا ا ه؟  ــا ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ دو ک
ـــان  ـ ــ از اول منو در ج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار  ذاشـ ـ ـــام چ ــاهـ ـ ـ دو 

ـــد   ــا ـ ــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ک ــ دادم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رو دو دسـ مـ کردی؟ من ه
ا اون حرومزادە رفت  ما  . ا ه  ذاش

 

ست #٨٨٤ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2355  

 

 

 

د و   چ م دور تن فاضل پ ش را مح خواست  ام دو دس
ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـلِ گـذشـ ـار کـه خل ـــدە آرامش کنـد. ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  هرطور شـ ی 

دە را آرام کند   جنون رس

 

م؟- شه  ار کنم حالت خوب  ار کنم؟ چ  گو چ

ا دیوان ضجه زد:  لند کرد و  ش را   فاضل 

؟ حالم خوب ن-  شه بب

 

شت  هم گفت:   گو را از کنارش برداشت و 

 

ه  - ـــتادن؟ بب چطوری  ـ ـ ــ برام فرسـ ـ ـ ـ ـ ... بب چه عک بب
 خندن؟رشم 
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ــان   شــ ه ام  ـــتادە بود،  ش فرسـ ــا برا ـ ـ ما را که ک عکس ه
ار  ت... چند ه ن  داد. هردو را... 

گفت:  ار م  و ه

 

دە - ش خواب ــــه رو تخ ـ ـ ـ ـ ـ غلشـ ؟ تو  ؟ از من  بب بی ا
ه و صـورشـو اینطوری   خوا ـا  فرار کرد که برە رو تخت ک

چسبونه  ا   ه صورت ک

 

اە ب عکس ه ام ن ه حرفهای  جا ها جا ـــل  کرد و  ـ ـ ـ ـ فاضـ
ــــمش  گوش  لدا و ارژنگ جلوی چشـ ر  ــ ــ داد و...  تصـ
 آمد 

 

ـه مغزش.  خود را   خـاطرات چنـگ  د که  زدند  د
ە است  لدا و ارژنگ خ  ه 

 

ست #٨٨٥ 
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ــدە اش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. خودِ متنفرش... خود پر   خودِ خرد شـ د
 کینه اش... 

ش بود   و حرفهای فاضل درست حال همان روزها

 

ـدا کنـد و تکـه تکـه کنـد..  لـدا و ارژنـگ را پ خواهـد  ـار کـه    ان
ـا   ش را خفـه کنـد،  لـدای خـائن و  معرف خواهد  ـار کـه  ان

ه مرگ گفت:   حال رو 

 

دا   - اته رو پ اقتِ... کثافتِ هرزە من این ل .  کنم و.. ل

ـــه   ـ ـ ـ ـ ـ کشـ د جلوت زوزە  ا ــــگ  ـ ـ ـ ـ ات. مثل سـ ميندازم جلوی 
ن  م د  ا  مثل سگ 

 

ــــت مثل آینه   ــــت ام گذاشـــــت و ام درسـ ــــت روی دسـ دسـ
ش، ح در اندازە  ی ابراز نفرت و کینه بود برا
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ــاتــه رو - ــداش کنم؟ از اون  من این ل خوام چجوری پ
دم   مو نداد  دیوس پرس  خواد؟خوای، جوا

 

ا خندە  ـــدت منقلب بود و  ـ ـ ه شـ مرد  ای که از فرط    حال پ
جان داشت خفه  کرد، گفت: اش ه

 

ش - ــه گــه گنــدە تر از ده ــاد خواد... مگــه نــه  طمعش ز
 فرانک؟

 

ا تعلل جواب داد:   فرانک 

،  گنج رو - ا همون انگش مال اما من...  خواد... تمام و 
ارم.  ا رو براتون م ه رو... هم ک  هم مل

 

د:   فاضل  تعلل پرس

؟ - ِ  چجوری؟ 

ت کنم. - اهاش صح د   ا
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د:  د و غ لش ک م روی م مقا  فنجان قهوە را مح

 ِ فرانک؟ -

 

ست #٨٨٦ 

 

 

د و  گنگ   ـــل جا خورد و خند فرانک از حرکت تند فاضـ
 گفت: 

 

ــــت اونه که وقت و قرار و همه  - ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــــت ک ـ همه چ دسـ
ـــتور و  چ رو تعی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد منتظر دسـ ـا کنـه. درحـال حـا 

م. نقشه اش ا   ی ک

 

ـــم از فرانــک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک لحظــه چشـ ـــد و ح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
 گرفت: ن

؟-  تو طرف  هس
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ــــع جواب داد:   فرانک 

... قطعا طرف شما -  طرف ام

ه  ش برداشت: فاضل قدم   سم

 

ش داری؟- ا  چه مدر برای اث

ازگشت:  ه فاضل  س  ه ام کرد و س اە گذرا   فرانک ن

 

ــا - ـ ـ ـ ـ ـــتم و درمورد هدف ک ـ ـ ا  اینکه الان اینجا هسـ م، 
ست؟  ن

ە  ــتاد و ت و پر معنا خ سـ ش ا الای  ــل درســـت  اش  فاصـ
 شد: 

 

ــاله - ـ ـ ســـــت، وق رفیق چند سـ ــ  ا ن ـ ه انگشـ ه  تو داری 
؟ ه ا اف فرو   م

ـــوی را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــای مرد فرا ــدی لبهـ خنـ ــداد و... ل مرد جوا نـ پ
انه اە موذ اعث شد ن د، که  اشد: کش  ای داشته 
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، و تمام اون  - شـ از انگشـ ، سـودش خ ب ا ام تجارت 
ع   ـــمت ام بودن  ـ ــــت سـ ــاسـ ـ ـ ـ ا ک ا ح رفاقت  گنج، 
لند مدت و   اری  ک هم ع  ـــتادن.  ـ ـ سـ ــــت ا ـ ـــمت درسـ ـ ـ سـ
ـــــت ن  ـ ـ ـ م از دسـ ه هیچ ق ـــــک. من این رو  ـ ـ ـ سـ دم  دون ر

 فاضل 

 

ست #٨٨٧ 

 

 

ش دقیق شـــد. این چشـــمفاضـــل توی چشـــم های موذی  ها
اد  ــن، طمع را ف ــا چطور رف بود که این  روشـ ـ زد و ک
د؟ حرص و طمع را ن  د

 

ا صدای آرا گفت: چشم ش جمع شد و   ها

ا ه عوض ن- . درسته... تو منافع خودتو   ک

د:  الا کش ش را  ک تای ابرو د  ه تای سوی   مرد فرا
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 البته -

 د و آرام گفت: 

ە رو -  خوام دخ

 

 برعکس او، صدای فرانک واضح بود: 

ا مال شما - ه و ک  انگش مال من، مل

المه  ـــــت این م شـ ـــــت که  سـ ــــح، هزار  دا ـ ه ظاهر واضـ ی 
فتهقرار  گر پنهان است. نا  ی د

 

اری که  د کردن  اما تنها  اە کردن و تای کند، ن ــــت  ـ سـ توا
ه  ه آن مل ش  ـــــ ـ ـ ـ ــبوری کردن بود... تا وق که دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ی  و صـ

 فراری برسد 

 

* 
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ــاخــت  توی تنهــا اتــاق کوچــکِ خــانــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ی داغون و قــد
ـاە  ـه در و دیوار ن ــتـه بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک  شـ کرد. اتـاق تنهـا 

ا  پنجرە  ــــت که آن هم  ـ ـ ـ ـ ـ ک داشـ ک در  عاد  ه ا ی کوچک 
 های آهن حصار شدە بود. نردە

 

ا اصـلا اینجا تهران  ح ن ند...  سـت کجای شـهر هسـ دا
ـــاعت توی راە بودند. آن هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از دو سـ ا نه ب ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

 . شت ماش سته و   چشم 

 

ــدا   س هرلحظــه پ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کوفتــه و دردنــا بود و اسـ تمــام ت
، آرامش را زهرمارش کردە بود.   شدنِ ک مثل ام

 

ست #٨٨٨ 
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ش جوری  ون  قل نه ب ـــ ـ ـ د که هر ان ممکن بود از سـ ک
ش آزارش  ـــدای نفس زدنها ـ ــــت.  داد. ن بزند و صـ سـ توا

ه دتر بود رو ش از مرگ  و برا ا ج ارە   ها رو شدنِ دو

 

عاد اتاقک،   ه ا ــ و زل زدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــاعت  ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ س از 
شــــت   ـــمت پنجرە فدم تند کرد و از  ه سـ ـــد.  لند شـ هان  نا

ون زل زد.  ه ب شه   ش

 

ــه بزرگ و   ش بود... امــا مخرو ش رو ــاط پ ی مثــل ح چ
ار   از کند، اما ان ـــ کرد پنجرە را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه و... سـ قد و مخرو

شد.  از   جوش شدە بود که هرچه تلاش کرد، 

 

ه پنجرە زد.   ا کف دسـت  ه ای  داشت  لافه و عصـ 
کرد. غض  شنج م ش را م ش اعصا  کرد و این ب

 

ــدە ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمت در قفل شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ا کف   طاقت  د و  ی اتاق دو
د:  ه در ک  دست 

ا -  ک
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لنـدتر   ــت. امـا  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و انتظـارش را هم نـداشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ش زد:   صدا

ش اونــا...  - ــارو نکن منو برنگردون پ ــاهــام این  ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ا   ک

 

د:   مشت ک

م  ا توام - لا  ه دســت ام بهم برســه، چه  دو ا
ارە چطوری  اری نکردە بودم  م ا... من هیچ  ؟ ک تو
ارو  همه سـال شـکنجه و ام این  ا امان اون  م کرد. الان که 
ار کردم، فکر  اهام چ  کنه؟ک 

 

ست #٨٨٩ 

 

 

د و ضجه زد:  ا مشت ک ش فقط سکوت بود و...   جوا

و - ش ج ا منو برنگردون من پ  گردم ها برنک
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ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــک از گوشـ ـ ـ ـ ـ ـــعف و  اشـ ـ ـ ـ ـ ـ گر ضـ ــــمش  خورد. د ـ ـ ـ ـ ی چشـ
ـــل   ـ ـ ی متوسـ ه هر چ ــــت و  ـ ــــت اهمی نداشـ ـ ـــد  وحشـ ـ ـ شـ

ک راە نجات   برای 

 

ـاری کن تو کـه از  - ـه  برزو... برزو تو اونجـا مگـه نـه؟ تو 
ه بردە و   دی بهم  گذشته تو که شاهدی جز  ک د نزد

ـــه... زندا ه نبودم... ام منو ن لا  کشـ  ... دو
ارە..  م م  دو برزو... خوب  دنر از مرگ 

 

ـه   ـا  ــتـادە کنـار دربِ ورودی خـانـه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ برزو همـانطور ا
ــــته  ـ سـ ل  درب  ــا... که روی م ـ ـ ـ ـ ه ک ا  ی اتاق کرد... و ن

لت   ه ت اهش  شـسـته بود و صـورش در هم بود و ن کهنه 
ش.   توی دس

 

شـت در اتاق درسـت نورون  ک از  های عصـ  صـدای دخ
ش...   ش... جیغ زد شـانه رفته بود. ترس توی صـدا اش را 
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ج  ش م ــ که توی ضــجه ها زد... اینطور مشــت  خواه
 ... چار ش از  ب  زد

 

دا   ک پ دن صدای دخ ه خاطر ش کرد،  و این حا که 
ه هم  ش را   رخت. دتر اعصا

 

ارە منو... - ا تو نجاتم ندادی که دو  ک

د:  لند غ د و  ش ته کش  اعصا

 خفه شو -

 

لندتر شد:   صدای مشت زدن 

ــه ه ن- ــه اونــا،  ــل من  ــذار من برم. ــا تح  ...   ر
ُ دست  س ا منو   اونا... ک

 

ست #٨٩٠ 
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لنـدتر از او   د و  ـه در اتاق ک ـا حـال داغو  ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ
د:   غ

 

خوام  - ـــلا نم ـ ـــنوم. اصـ ـ شـ ـــداتو  ـ ـــلا صـ ـ ه اصـ ُ مل ـــداتو ب ـ صـ
ــدم   نـ ــــب ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا چسـ ـــام دهنتو  ـــنوم. نـــذار ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــداتو  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 خوام... ن

 

ا صدای لرزا داد زد:  ما  ان حرفش ه  م

ــدە انقـدر  - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ ـاش تو  ک  خوای؟ فکر  تو رحم ن
بـهـش  ـ  ایـنـطـوری  هـ ــدای  ــ ـ فـ داری  مـنـو   ... بـبـ ؟  ر

گو  ی بهش  ه چ . برزو تو   ک

 

ما تاب   دن صـــدای ه ار که شـــ گر تحمل نکرد. ان ــا د ـ ک
ه اندازە  ـــد. ـ ـ اشـ ا خودش درگ و  و توان را ازش گرفته  ی 

ادی بود   ش ز دن صدای این دخ برا گر ش لافه بود، د
از کرد  د  ل ا   و... در را 

 

ی؟ - ُ  چرا صداتو نمی
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ما برخورد کرد  ه زانوی ه از شد،  ا خشونت   در که 

 

الا آمد و   اهش  د. ن ــــ ـ ا آخ دردنا خود را عقب کشـ ما  ه
ش را   ازو ــا داغون،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافه و اعصـ ــــور  ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ــا...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک

لندش کرد:  ا خشونت   گرفت و 

 

ما خفه شـــو...  م خفه شـــو؟ مگه ن- م خفه شـــو ه
ند برزو  مه... دهنتو ب  صدات رو اعصا

اهش  ا چشــــمهای پُر شــــدە ن ما وحشــــت زدە و  کرد و  ه
 برزو گفت: 

 

 له اقا؟-

 چسب و طناب -

 چشم -

 

دە ا دم ترس ما  ــــع گفت: ه  ای 
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ست #٨٩١ 

 

 

ـــه برادرت  - ـ ـــل من  ـ ــا تح ـ ـ ـــاور کن  ـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر تو  نک
ه.. ن ە.. تو ن  دو ام چطور آدم ــا    دو چـه خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک

 تو... 

 

ا خشونت گوشه ا او را  شاند. ک  ی دیوار روی زم 

ە خفه شو، وق خودت هم ن-  دو که چه خ

ا دیوان جیغ زد:  ما   ه

 

ـه  - م و گور کنم.  ـه جـا خودمو  ـذار برم  ـذار برم  فقط 
مکت  ذاری برم،  ر  مشدە والله ا ...  کنم  دا ک  ت رو پ

 

 آقا... -

ا شانه م گرفت و آرام گفت: ک ما رو مح  های ه

گه چطوری - ذارم بری، د هوق  م ک مل م  ؟تو 
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اورد. و در همان ح دو دســت   ه برزو اشــارە کرد طناب ب
اند.  ه هم چس ش برد و  شت  ما را   ه

ند - شو ب  دس

 

ا زد و تقلا کرد و ن ـــــت و  ـ ـ ما دسـ د تا  ه گ ـــــت چه  ـ ـ سـ دا
د.  ا ه رحم ب ا   دل ک

ــدە- ــل ام نــ ــ مکــــت . تو منو تح دم...  قول   کنم.. .. 
ـــــک هـر  ـمـ ـم...  ـ مـ ــت  ــ ـ بـهـ بـهـش  دونـم  کـنـم زودتـر 
 .  بر

 

ش را   ا ف و ز ــورت ظ ــا صـ ـ ســـت و ک ش را  ــتا برزو دسـ
م گرفت. و توی چشم سش  ا دو دست مح های س و خ

قراری گفت:  خند ب  ا ل

 

م - م ـــلا وجود  آرە...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اصـ م مل ن  ک تو بزرگ
ن نعمته..  ا ارز انقدری ارزش داری  تو بزرگ . تو خ 

ا ارزش معامله ه چ بزرگ و  ا   ت کنم که بتونم 
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ست #٨٩٢ 

 

 

ان  ه دو طرف ت ا نفس نفس   ما   داد: ه

ــه.. ن  - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ چـه رو نفروختـه  ـه ام اون  ... ا ـه  فه . ا

اشـه..  گه ای  ه همه ی اینا نقشـه داسـتان جور د ی ام  . ا
ــــدە   مشـ ه  ـــه... ا ــــلا همون  اشـ ا اصـ م...  ـــ اشـ ت  از ما 
اشه...   چ مُردە 

 

ــــع   شـه آمد. هول زدە و  از شـدن چسـب پهن شـ صـدای 
 ادامه داد: 

 

ـه ه ن اون - ـه ام  ـل دادن من  ـا تح ر  وقـت 
خت تر  د ــــتم  ـ ـ ـ ـ ا  و فقط منو از ای که هسـ . تو  ک

ــاعــــث مرگ من  ـ ـ ـــل من،  ـ . من همون روز  تح

 کشم خودمو 
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ا وجود تقلای   ـا همان دم چسـب را از برزو گرفت و...  ک
ـــته   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ما دهان  اند. ه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ه دها ــــب را  ـ ـ ـ ـ ما، چسـ ه

ــای  جیغ ــای خفـــه و حرفهـ ــان  نـــامفهوم   هـ ـ زد و خود را ت
 داد. 

 

د و گفت:  الا صورش را ف لند  ا نفس  ا   ک

ـل ام ن- ـالِ ام  من تو رو تح ـه من تو رو در ق دم مل
ل  اهم فرق دارن تح  دم این دوتا خ 

 

ــــدای زنگ گو   ـ ـ ـ ـ ــــکش زد. صـ ـ ـ ـ ـ ما توی همان حالت خشـ ه
ما نگرفت و ادامه داد:  لند شد. چشم از ه ا   ک

 تو مال فاضل، ام مال من -

 

ش فرو رفت. همان قسـمت شکسته   ی درسـت توی قل چ
نا درد و له شدە ه طرز وحش  کرد. ای که هنوز 
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د   ا ک را  ت و من بود و دخ جانات مث ــا پر از ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و ک
ل   داد. تح

ـا  - ـــل ارزش داری کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم انقـدری برای فـاضـ ــد ب ــا فقط 
ا نه درش معامله  ت کنه... 

 

ــا   ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان داد. ک ــه طرف ت گردان و پر درد   مــا  ه
ه  دندان  گری  اش راە د خندی زد و  ــــدە ل ـ ـ ـ ــــدە شـ ـ ـ ـ ـ های ف

س دادن این دخ وجود داشت   جز 

 

ـدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت رسـ ـه این موقع ـالاخرە  نـه به از این راە نبود و 
ـــارش   ـــه هیچ  ــه  نبود و... این دخ  ـ ــک  مـ ــد... جز  آمـ

ه خانوادە ک شدن  مشدەنزد  اش ی 

 

ـد خط   ـا ش  زد  بنـابراین تمـام فکرهـا را جز معـاملـه از ذه
 و گفت: 

ارزشــش رو داری... برای فاضــل... ارزش داری...    فکر کنم-
ختانه   خوش
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ــا ن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. ک ــازش چک ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک از چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد.  قطرە اشـ فهم
چکس ن ـــل همــان بود کــه  ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. کــدام ارزش؟ فــاضـ فهم
 ها توی زندان نگهش داشت. سال

 

ار  ن  ــــت ازش فرار کند و... نکرد. فرار نکرد و  آخ سـ توا
ــــت کرد و قلــــب لعن گول خوردە بود و... در عوض   خ

م امان کرد   فاضل او را تقد

 

ست #٨٩٣ 

 

 

 

ه حال خود رها کرد و از   ســته  ا دســت و دهان  ــا او را  ک
گر نخواهـد   ـار کــه د ـار کــه فرار کنــد... ان ون زد. ان اتــاق ب

یند. و چشم ک را ب سش را صورت دخ دە و خ  های ترس
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ــ  لند و عصـ ا نفس  ش را  خودش در را قفل کرد.  ای مشـــ
ت   ش نرفته بود که حالا این موقع ـــد. تا اینجا پ ـ ـ ـ ـ ـ ه در ف

دهد.   را از دست 

 

خواندە آن ـه خـاطر دخ ـک دخ آن هم  ـه خـاطر  ی  هم 
ــال مزخرف   ــاطر حــ ــه خــ ــ ــه...  ــ ــاطر مل ــه خــ ــ ام آن هم 

 خودش 

 

اهه  ه  تمام ب س راند. از در فاصــله گرفت و  ش  ها را از 
ـــمـت گو رفـت. همـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش را زدە بود،  سـ ـ ـ ـ ـ ـ طور کـه حـدسـ
 فرانک بود. منتظرش هم بود. 

 

سوی فرستادە شدە بود، خواند:  ان فرا ه ز امش را که   پ

دم. -  من رس

 

ه سمت برزو چرخاند و اشارە کرد:  اە   ن

د. -  فرانک رس
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ون رفت.  ان داد و از خانه ب ی ت  برزو 

 

ه دم در   سـ گذشـت و  تا  سـ اط بزرگ و قد و  از ح
د.   رس

 

اط،   ازهم بنا بر احت ند، اما  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ امل داشـ ه این مرد اعتماد 
ش نگه   اش در دســ ه حالت آمادە  د و  ون کشــ لت را ب

 داشت. 

 

ا   از کرد. فرانک درســت دم در بود. تنها...  اط  ا احت در را 
ش...  لاە کپ روی  ا  ت...  پ اس  ت

دن برزو،  حرف داخل شد.   ا د

 

ست #٨٩٤ 

 

 

ست و سلام داد.  ه اطراف در را  ا  ا ن  برزو 
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د:  دون جواب پرس  فرانک 

 هست؟-

 

ش راە  ش ک قدم فاصله  ا   رفت: برزو 

د؟- دا کرد  له. اینجا رو راحت پ

ه جلو حرکت  فرانک  کرد: رو 

 

 چند ما اینجا زند کردم. -

ــا حر نزد.  ـ ــا خورد، امـ ـ ــــت، کــــه از خ  برزو جـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ا مطلع  ــد کـه در  مـاجراهـا خ نـدارد. درواقع از چ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ارش  ند. اخت  گذاش

 

ــــل او را توی   ه بود. زما که فاضـ مثل زما که محافظ مل
ار داد... اســـتخدامش کرد. شــد   شــنهاد  د... پ اهش د اشــ
ان و   ــل... مراقب و رانندە و نگه ــ ـ ـ ـ ــد آدمِ فاضـ ــ ـ ـ ـ محافظ... شـ

ه...   محافظ مل
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ا و آدم ا ک عد  ش آشنا شد. و   ها

د،   ــا را د دو ورود که ک فرانک داخل خانه شــد. از همان 
المه انتخاب کرد.  سوی را برای م ان فرا  ز

 

ه   ــ  ـ ـ ـ ـ ـ امل داشـ ه این را تر بودند و اعتماد  ع هردو 
اە محض بود.  ، اش  هر آد

 اینجاست؟-

 

ان داد:  ی ت ا   ک

 تو اتاقه... -

صانه ومندانه و ح خند پ شست. ل  ای روی لب فرانک 

 

ه - الاخرە توی چنگ ماســت. این  مل ــ گســتاخ...  ی ســک
ـــــت که توی   ـ ی هسـ ن چ ــمندت ــ ـ ـ ـــــت  ارزشـ ـ ه دسـ این مدت 

م.   آورد

 

ست #٨٩٥ 
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ــــت و دهان   ـ ـ ـــمندِ دسـ ـ ـ ـ ه آن ارزشـ ان داد.  ــا فقط  ت ـ ـ ـ ـ ـ ک
ــته  ــ ـ ــــه سـ ـ ـــــت...  کرد و ن ی اتاق فکر ی افتادە گوشـ سـ دا

د عص شود؟  ا  چرا 

 

ــا   ـ ـ ه ک لاە را از  درآورد و رو  ــــســـــت.  شـ فرانک کنارش 
 گفت: 

 

ـــ چـه لـه ل ن- ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر و  ...  دو  زنن برای این دخ
مرد دارە دیوونه  همه ســال  ای که این شـــه. خانوادە اون پ

ار  دە ان اش ک آن از هم   حفظ کردە بود، در 

 

ــم ه چشــ ــا  ـ ـ ــن مرد که برق ک ا  های روشــ اە کرد و  زد، ن
د: لاف ناخواسته  ای پرس

خوادش؟-  فاضل م
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ــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت روی شـ ـ ـ ـ ـ ـ د و  فرانک دسـ ــــت. خند ـ ـ ـ ـ ـ ــا گذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی ک
ش  دنــدان ــه نمــا ـــخــاوت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ فش را  ــد و رد ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای سـ
 گذاشت. 

 

اد -  خ ز

دە؟ اونقدری - ه ما  الش   خواد که ام رو در ق

خندش را حفظ کرد:  دی ل ا خو  فرانک 

 

ـــوقـه - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه معشـ ــ ام در حـد مرگ،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش تجـاوز  خواد. 
ە.   گ ــو  ــ ـ ـ ـ ـ شـ ە تا جو ال این دخ کردە. و ام دیوونه وار دن

نم...  گذرە. من حال فاضـــل رو فاضـــل از این دخ ن ب
د  ــتادی  ا ـــ که براش فرسـ دی حالش رو... وق عک د

شون   داد. رو 

 

ا هنوز شک داشت و...   فرانک ادامه داد: ک

ر خودش هم نخواد، مجبورە قبول کنــه.  - رچــه... ح ا ا
ــا ام البتــه کــه   ــه،  ــا مل مجبورە  رو انتخــاب کنــه... 

درش  ه  ــــ ـ ـ ـ ـ ش دارە شـ ــــه، و مهم توی تله  خط فک ـ ـ ـ ـ شـ
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م تو  ـاری دلش  افتـادنـه. ام تقـد ـــل هر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه، و فـاضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا معشوقهخواست  کنه. تونه  ا و فرارش   ی ز

 

ست #٨٩٦ 

 

 

ان داد:  ه طرف ت ی  ا   ک

 کنه. قبول ن-

ه - ـــــت مل .  ش رو از دسـ ــ ـ ـ ـ شـ م. ب کش کن ه تح اف دە 
م؟ مثلا برهنـه،   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ ـه عکس به براش  ە  ـد به ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــماش چپ  روی تخت، زرت، درحا  که از فرط لذت چشـ
از  ش   شدە و ده

 

د:  اهش کرد و فرانک خند ا در سکوت ن  ک

ــاش فکر  - ــاهـ ـ ــذت بردن  ــه لـ ـ ــه  ــاد نگو کـ ـ ــدت م ـ ــه  نگو کـ
 نکردی 
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ا اخ کرد:   ک

ک  - ا همون عکس هم تح ــه،  شــ ک  اشــــهدتح ر قرار  ا
ا ب من و   ــه و میتونه حدس بزنه که ممکنه چه چ ــ شـ

اد.  ش ب ه پ  مل

 

م کند:  د او   فرانک س کرد از ترد

ـــل قبول - ـ ـ ـ اش، فاضـ ـــم  نگران ه ن ـ ـ ـ کنم  کنه. تضـ
ــ هر دو  که قبول  در و  گه ای ندارە.  ع راە د کنه. 

ــک   ــا  م،  ــک ت ــه، توی  ـــــت آوردن مل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــتــاق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ه  نا حالش خرا ه طرز وحش  هدف... اما فاضل... 

 

ــا وول  ـ ســـش بزند.  زد. ســـوال توی ذهن ک خواســـت 
ان آورد:  ه ز ست.  ارادە   سخت بود. نتوا

ار -  کنه؟اهاش چ

 

ا خندە  ای گفت:  فرانک 

لدا کرد - ا  اری که ام  د   شا
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ا سخت شد. فرانک در ادامه گفت:   فک ک

 

ر ام انقـدر  - گــذرە... ا ــدە بتونـه ازش  ع ـد هم نـه.  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه هرحــال... ام   ــانـت و فرار نخونـه  ـــــش از خ ـ ـ ـ ـ ـ توی گوشـ

ن مسئله ست.   توی چنگ ماست و این مهم

 

ان داد:  ا تند  ت  ک

 البته -

 

ست #٨٩٧ 

 

 

اە   لند شـــد. ن دی  ه طرز  ــان صـــدای در اتاق  ان حرفشـ م
ارە صدا تکرار شد.  د. دو سته چرخ ه سمت در   هردو 

د:  ا لذت خند  فرانک 

 

ه زندا شدن ندارە - ا چیتای وح ام عادت   گ
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ا پوزخندی آرام زمزمه کرد:  ا   ک

 کنه. تمام عمرش زندا بود... عادت ن-

 

اە کرد:  ا ن ه ک دە،  الا کش ک تای ابرو که  ا   فرانک 

ه حالش -  سوزە؟دلت 

 

لندی گفت:  ازدم  ا  ا   ک

- ... مرد در حال حا  اهمی ندارە. اون پ

ــا    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. ک ــه در ک ی  م ــد مح مــا ل ــان حرفش ه م
د:  لند غ  اعصاب 

 

ک گوشه  - ندم و  اهات هم ب ام  اری نکن ب ما  بتمرگ ه
ازی  م  ا اعصا د ننداز، فقط  خِت کنم. ل  ک م

 

ا   ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد جیغ بزند... و ک ـــــ م ـ ـ ـ ـ ـ ـــــته سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا دهان  ما  ه
غهای   ه ج ــ کرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش برد و سـ ـــــت لای موها ـ ـ ـ ـ لاف دسـ
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ــه ــه فرانـــک  خفـ ـ ــه رو  ــد. و در ادامـ ــدهـ ــت نـ ـ ک اهم ی دخ
 گفت: 

 

ســـت. فقط  - مرد ن دن از اون پ ه مهم از حرف کشـــ
ه  فروخته..  چه رو   فهمم... اون 

 

ست #٨٩٨ 

 

 

ه عکس زل زدە بود   ص  انقدر  شــــخ ل  ش قا گر برا که د
اورش ن ا  ک جوری بود.  ــد که این دخ در  نبود.  شــ
ست.   زند اش بود... و حالا ن

 

ـــار خود   ـ ـــه در حصـ ـ شـ ــــت، انقدر هم ... انقدر او را داشـ ع
ل خود بود، که   ـــته بود، انقدر تحت نظر و کن ـ ـ ـ نگهش داشـ

ش مثل توهم شدە بود.   حالا برا
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ــه   ــ ـ ـ ـ شـ ــــت. هم ـ ـ ـ ش هراس داشـ ـــه از نبود ـ ـ ـ ـ شـ ش... هم ــــ ـ ـ ـ راسـ
شه ترس این  فکرش را  ک روز خواهد رفت. هم کرد که 

ک روز انقدر دور شود که   ک روز دور شود.  را داشت که 
ش هرگز بهش نرسد  گر دس  د

 

ه مغزش نرسد... و این ترس آزارش   روزی نبود که این فکر 
 ندهد. 

ه آزادی اش فکر  شه  ا این وجود، هم  کرد. و 

 

ـــــت آزادش کند... که برود و  هیچ ترس و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ
ـک جـای دور... انقـدر دور   نفر برای خودش زنـد کنـد. 

 که ح او هم نفهمد کجا 

 

ــ برای آزادی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، و خواسـ و این جنــگ ب ترس از رفت
ا او همراە بود.  شه   اش، هم

 مثل حالا 
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ک تک و تنها، آزاد و  هم حالا هم دلش  خواســــت دخ
ـه   ، برود  ـــار ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و ترس و کینـه و اسـ ـدون هیچ تهـد رهـا، 

ن نقطه  ای که وجود دارد دورت

 

ــاس   ش، جوری احسـ ه نبود ا فکر کردن  و در همان حال، 
ار هیچ هوا در اطرافش نبود خف   کرد که ان

 

ـــه خود  ــا  ــه ـ ـ ــان ــد کـــه ثـ ـ ـــد ــــت نفس  آمـــد و م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ هـ
ــالا  ن لنــد  ــاس خف نفس  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــان از احسـ ــد. نــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ش را  د. چشما نه اش را ماساژ کش د. س  داد. ف

 

ست #٨٩٩ 

 

 

ار  ار س د. س اد تذکرهای پرنفرت  کش ه  د. و  کش
ما  ب زدە  افتاد که ه ش آســــ ه قل اد  ار ز ـــ گفت، سـ

ظ کردە  ش را پر از خون غل  و رگها
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ــا را  ـ ف و  حالا صـــورت ک ه صـــورت ظ د که اینطور  د
دە.  ه چس ای مل  ز

 

ه   دە  ه که او نخ ش... پ ا حلقه شدە دور ت دست ک
سته، دورش رخته...   تن دارد... موها که او ن

 

گر هروقت   ســـت، د ــ او ن گر اسـ ســـت، د روی تخت او ن
  ، ســت نه دوری ش ن د ک را برای د قرارش شــود،  ب
ا بهانه و  بهانه آوار شـدن بر    ، نه  ل  زد نه  دل

 آرامشش 

 

ا ست؟ حالا تمام این  ها برای ک

ن قدم   ــار ام قرار گرفته بود که کوچک ــ ـ ـ ـ ـ ـ جوری توی حصـ
 رسک بود. 
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اە هر طرف را   شان  که ن ش  ا خ قرمز برا کرد، ام 
ه نظرش  ــــته بود. هر را که  ـ ـ ل  گذاشـ د، ام از ق ــ ــ ـ ـ رسـ

 مسدودش کردە بود 

 

ه او  اعتماد است. خوب  د که ام هنوز   فهم

ـــ و تحــت نظر گرف و هرلحظــه چــک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان گــذاشـ ــا نگه
ـــه او فهمــانــدە بود کـــه تنهــا راە،   ش،  کردن و محـــدود کرد

ا اوست و جز این را وجود ندارد  ش رف   پ

 

ی  ــــ ـ ـ ـ ــبها را در آن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا که در  ح اتا که شـ کرد، م
ـــــت، همه و همه   ـ ـ ار داشـ ــی که در اخت ـ ـ ـ ـ ـ ش بود، ماشـ ـــــ ـ ـ دسـ

ل و نظارت ام بود   تحت کن

 

ست #٩٠٠ 
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ـد   ـا ن راە بود فقط  ن و  نقص ت البتـه کـه راە ام به
ما برساند. کنارش  ه ه ا راە خودش   بود، تا ام او را 

 

ـــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ؟ ح ر ـــ  چطور و از چــه ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد کــه ب
ــه چ را خراب   ــاە، همــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن اشـ ــد کوچک ــــاوی کنــ کنج
ی   ــاد ام از هر چ ـ ، جلــــب اعتمـ ــا ـ ـــال حـ کرد و درحـ

 مهم بود 

 

ـه  ـه جهنم کـه ن ـاورد.  ـار فرانـک  در ب ــت از  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ــا چـه  درک کـه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و ک ـ ـ ـ ـ ـ قـا چـه خ اسـ ـــــت دق ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
 خواهد. 

 

ت نداشــت. فقط  ه  فرانک و نقشــش هم اهم خواســت 
مِ بود و نبود آن دخ  

ّ
ش از این غرق توه ــــد، تا ب ـ ـ ـ ما برسـ ه

 شود 

 

ــم ــ ـ ــمچشـ ــ ـ ر چشـ ــ ــ ـ ـــــت روی تصـ م داشـ م  ش  ما  ها های ه
از شدن در اتاق شد سته  هان متوجه   شد، که نا
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ه سـمت   لافاصـله  اهش  همان دم حواشـش جمع شـد و ن
ام را   ـه، توی تــار قــامــت اح س از چنــد ثــان ــد.  در چرخ

ص داد   شخ

 

م ــه  بهــت زدە روی تخــت ن ام  ـــد. اح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرا در را  خ شـ
ه سمت او آمد.  س  ست و س ش   شت 

 

ــــب   ـ مه شـ ـــه ن ـ ـ ـــاعت از سـ ـ ـ ە ماند و سـ ام خ ه اح ت  ا ح
 گذشت 

ار - ؟ اینجا چ  ک

 

ه جان ل ا ه مه و  اســ ام  ـ  اح شـسـت و نف ش  ی تخ
لند بود و در همان حال زمزمه  گرفت. صـدای نفس  ش  ها

 کرد: 

 

ست #٩٠١ 
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ه  - ل  فته فاضل نذار دست خل ل ب د دست خل ا ما ن ه
مـا رحم ن ـه ه ـل  ــــه. خل ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا برسـ لا   ه ـل  کنـه خل

لدا آورد  لا که   دتر از  ارە  ما م  ه

 

ــــم  ه برق چشـ ــســـــت و در تار  ــ شـ ــــل جا خوردە  های  فاضـ
ام   ە شــد. اح ام خ تاب و وحشــت زدە بود و دســت  اح

د:   فاضل را ف

 

دم تو تله - لم رو د ما نبود. من ف فت. مق ه ل ن .  ی خل

ــــال ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم. خوب هـا دارم من تمـام این سـ مـا  ب دو کـه ه
ا نکردە   این وسط هیچ اش

 

ـــدای زمزمه اش  ـ ـ ـ ـ ـ ــــک را توی  صـ ـ ـ ـ ـ ـــل برق اشـ ـ ـ ـ ـ ـ لرزد. و فاضـ
ش  د. چشما  د
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ش   ار ه برا گر ان ـدە بود د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه انتها رسـ ار  این زن ان
نبود..  این مهم  ـــا وجود  ـ ـ ــــب،  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ـ مـ ن ـــالا  ـ حـ ـــه  ـ ــه  . کـ ــ همـ

ل، اینجا بود  ت و کن  محدود

 

ـــک جملـــه  هم  ــا  ام از هر جـ لش  و اح کرد و تح
 داد: 

 

ــه- ــههمــ ــه همــ لــ ر  خل ــا ز ـ ش رو  ی اینـ ــدگ ــای زنــ ی آدمــ
ــد بودنــای اون آدم   خــت کرد. همــه مون دارم تقــاص  ــد

ـــه خـــاطر  روا رو  ش رو  م. تـــک تـــک آدمـــای زنـــدگ د
ه   لدا رو  ســـت  ازم دســـت بردار ن خودخوا از ب برد. 

ــخاله  ـ ــ داد...  ــ داد. حالا هر  کشـ ه کشـ ی خودش رو 
لدا عزاداری  هفته  ــــون هنوز برای  ـ ـ ـ ـ ـ کنه.  رە  مزارشـ

ـــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــداسـ ش  ــه دل دارە. هنوز دلش پ هنوز ازش کینــه 
دتر  ه روز دارە  ـــه. دلش حالش روز  ارە از  شـ خواد دو
ــــــب ـ ـ ـ ـ ـ ە. شـ گ گـه. لـدا انتقـام  ـازی  هـا هـذیون م ـه  خواد 

گه راە بندازە  لدا د ما،  ا و ه ل   خواد تو خل
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ست #٩٠٢ 

 

 

 

ـــل انقدر منـگ بود که ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. و  فاضـ گ ی  ـــــت چ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ا هق خفه ام   ای گفت: اح

 

اش  - ... مثل اون ن ــ سـ ل ن ــــ خل اش تو  ل ن مثل خل
ــــت، جنونه انقدر   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــه این لذت ن ـ ـ ـ ـ ـ ه لذت برسـ از  نذار 

ـــه که شــــب صـ د  برای تکرار انتقامش ح ـــه.  ها حالش  شـ
ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت رو گرم دارە نقشـ کنـه. دارە تو رو  چینـه. دارە 
ــه  لـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دارە  وسـ گـ ــدای د لـ ــه  ـ ــه، برای گرف نفس  کنـ

ش رو ارضا  لهجنو ه وس ما کنه...   ی تو... تو و ه

 

واری  ــــه  ـ دیوانـ ــه طرز  ــ ـ ـ ش  ــان  قل ــ ـ ـ م ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ ــد.  ــ ـ ـ ک
ــــت ـ ـــدە دسـ ـ ـ ـ ـــد. بوی خطر حس های زن ف ـ ـ کرد. از  شـ

لا   ک وقت  ــــت... که  ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ـ ام وحشـ اینجا بودن اح
د  ا  ش ب
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ی برای از دست دادن   گر از ترس گذشته بود. چ اما زن د
، اســـ شـــدە   نداشـــت جز... هم فاضـــل که توی دام ام

 بود. 

 

ما   ــ ام جز ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. جز  که هم امروز و فردا اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش نداشت  ه زندە بود دی   اما که ام

ـه   ــــت و خودش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دادن نــداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر تــاب از دسـ ش د قل
 جهنم 

 

مــا رو - ــدم... جــای ه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش...  دونــه. من شـ رە  وق
ا فرانک هماهنگ   ــــت  ـ ـ ـ ە  وقت اون دوتا داشـ کرد  م

ل رو  شــون. من خل شــناســم. من شــوهرمو  که برە  وق
اهاش زند کردم. من شــب ل رو  شــناســم. من  های خل

ـه   ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ ـا من بود. ا لـدا  ـا فکر  ـدم چطور  ـدم د د
ر   لـدای خـائن... ا ـه  لـداش  ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـا م ــــه، ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا برسـ ه

ازم...  ما برسه...  ه ه ش   دس
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ــا اش   شـ ــد. پ ســـت ادامه دهد. نفســـش تنگ شـ گر نتوا د
ا خف هق زد.   را روی دست فاضل گذاشت و 

 

ست #٩٠٣ 

 

 

 

ــــت زدە بود. خوب  ـ ـــل وحشـ ـ ـ ــــت که ام تا چه  فاضـ ـ سـ دا
ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه چطور از حـالـت  حـد دیوانـه شـ د

دتر   شود. طب خارج شدە و هر لحظه 

 

ش  ا جنون ام پ  رفت، تا مثل او شود و 

 اما تا این حد... 

 ه سخ لب زد: 

 

- ... ا ر اینجا   برو... ا

لند کرد و گفت:  ان حرفش   ام م  اح
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ــا تو  - مـ ـــال ه ــــه من فکر نکن فردا... هم فردا برو دن
ە... تو نن ــه دو چـه خ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... تو از نقشـ هـاش خ  دو

ل  ـــه،  نداری خل ـ ـ ـ شـ گه  ک آدم د تونه در اوج دیوون 
ازی کنه همه   گه  چ تو دســـتای اونه هرچه  ک نقش د

ـــه هــــای خودش رو  دو و نکــــه تو  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . اون نقشـ دو
 دارە... تو خ نداری 

 

ـــاس ناتوا   ـ ـــد. احسـ ـ ه نفس نفس افتاد. حالش دگرگون شـ
ـــــت،   ـ ـ ـ ــــاس اینکه عقب اسـ ـ ـ ـ ـ . احسـ چار ــــاس ب ـ ـ ـ ـ کرد. احسـ

 خ عقب 

 

ــتـه کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا  ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـاری کند، اما  ـک آدم دسـ د  ـا داند 
ش را ندارد   توا

 

ـــه جـــان کنــدن   ــــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را  ل غض خفـــه کننـــدە راە 
 گفت: 

الش؟-  کجا رو برم دن
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لـدا   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفـت.  ـــــش، آ ـ ـ ـ ـ ـ ـ چـار  ـدن ب ام از د اح
ش مادری کردە بود.  لدا سالهای سال برا ار  اد  بود... 

 

ه خاطر او ام را تحمل   ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ه ام نزد ه خاطر او 
ــه خــاطر   ـــالکرد.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن  محـــافظــت از او سـ ــا قــاتــل به هــا 

ش زند کرد...   دوس

 

ا درد   ـــــت و  ـ ـ ــل گذاشـ ــ ـ ـ ـ ــورت فاضـ ــ ـ ـ ـ ش را دو طرف صـ ــتا ــ ـ ـ ـ دسـ
 گفت: 

اری کن فاضل فردا - ه  ما...  اغ ه  رن 

 

گر ن ـــــت. د ـ ـ ـ ـ ـ گر تحمـل نـداشـ ـــــت چـه کنـد. از   د ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
چار دست د. ب ام را ف  های اح

 

ـه   ـا  ـدە بود.  ـه جـان خ ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تـا اینجـا آمـدە بود. هر ر
مرد   ــای آن پ ــه  ــا  ش رفتــه بود.  ــای دیوان هــای ام پ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2400  

ش   د ـــــک کردن توی  ـ ـ ـ سـ دیوان کردە بود. هنوز آثار این ر
اند پ شدە بود.  ش  ک دس  بود و هنوز 

 

له ی تمام این ــ ــ ـ ه وسـ ش را  ـــــ ای سـ ها را کردە بود... که دن
ــدا کنـد کــه خوب  ک را  ام پ ــــت ام زودتر دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

دا خواهد کرد.   پ

 

ــا تمــام این  ــازهم  امــا حــالا  ــازهم از ام عقــب بود. و  هــا، 
ه او اعتمادی نداشت.  ار ام   ان

ار کنم... - گه ن چ ار کنم مادر د ار کنم. چ  دونم چ

 

ست #٩٠٤ 

 

 

رچـه خودش   ـه هول و ولا افتـاد و ا ـــفت او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام از آشـ اح
ه مغز درماندە اش نهم راە   د، اما تلاشـش را  درسـ  رسـ

د:  گ ی   کرد که چ
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ــذاری  - ــد  ــا . ن ــداش ک ــد بری پ ــا  ... ــاری ک ــه  ــد  ــا
ه   ل  ل رحم ندارە... خل ــه... خل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل بهش برسـ ـــــت خل ـ ـ ـ ـ دسـ

گه  ل... لدای د  خواد... خل

 

ـــد وحشــــت هجوم   از شـ ادی  ـــدت ز ا شـ هان و  در اتاق نا
ه هم رخت. درســت همان شــد که در این   آورد. همه چ 

ه شدت ازش  قه  د چند دق  ترس

 

ام توی اتاقش بود و حالا...  دە شدن اح  تمام ترسش د

ا جاسوس...  ان...  ا نگه ا دو محافظ...   ام بود 

 

ــه  ــ ـ ــا ـ ـ ــــل جـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ــ فـ ام و  ب اح ــاە عجی  ـ ـ ـ ن ــا کرد.  ام  ـ ـ جـ
ـــفتــه اش... و خودِ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش... موهــای آشـ خنــدش... نفس زد ل

ـــفته حالش... هرکدام  ســــت حس مرگآشـ را القا کند    توا
 و... آرام گفت: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2402  

ام؟-  تنهام گذاش کجا رف اح

دی بهش دســت داد و ن ام را  حالت عصــ  ســت اح دا
ــــت از خودش محافظت کند، چه  چه کند ح ن ـ ـ ـ ـ سـ توا
ه این زن   برسد 

 

ــــت  ا این ـ ـ ـ ـ ه هم رخت مچ دسـ ــــت و  ـ ـ ـ ـ ا همان وحشـ حال، 
ــ کرد خود  ــ د و سـ ــ ــ ام را چسـ ــ    اح ـ ـ ــد... و سـ ــ کشـ را جلو 

 این زن شود. 

 

- ...  ا

ا شود   ل از اینکه فاضل   ام نگذاشت ادامه دهد. ق اح
الا برد:  ش را  امل س او شود، صدا  و 

 

ــــل؟ چرا ندی  چرا گوش ن- ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ تو  م فـاضـ فه
اری   ـا. داری همون  ـه خودت ب ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مثـل این حیوون ن

ا مادرت رو  لدا کرد...  ا   ک که این عو 
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ست #٩٠٥ 

 

 

ام کرد. صــدای ام را   ه اح اە  ــ مطلق ن ا  نف فاضــل 
د:   ش

م  - دون تو خوا ا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام من شـ ذاری اح ا تنهام  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ا ن
ا تو پناە من ن لا بهت گفتم... ش  ... برە... ق

 

ه   ارە رو  ه او کرد و دو ا  ت ن ان ا اشـــک و عصـــ ام  اح
 فاضل گفت: 

 

ــه الله  - ــاز کن... تو رو  ــمــاتو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا نکن چشـ ــا ه ــارو  این 
ـا این دیوونـه فرق داری. چرا   ــل... تو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای  فهم فـاضـ

؟   مثل این حیوون رفتار ک

 

ام  فاضـــل ن ا اح ــ س و عصـ اە خ ســـت چشـــم از ن توا
د:  د. صدای داد ام را ش  گ
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م - ارە  از جون   خوای؟ پ

 

ل رو بهش داد زد:  ام هم در مقا  اح

ش - ـــــش خوندی که  تو  از جو ـ ـ ـ ـ ـ خوای؟  تو گوشـ
ه دشمن خائن  ما رو  نه؟ الان ه  ب

 

د و نعرە زد:  ام را گرفت و کش  ام حمله کرد. موهای اح

 

ا زن... فقط ســـمت من شـــب منو  - د ســـمت من  ا تو 
ه  تنها  خو تا بر عل ــم  ای اینجا تو گوش  ذاری که ب

ز   ــــه؟ نگفتم نکن؟ نگفتم خــانومِ من... نکن ع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ من 
امِ من... نکن   من... اح

 

اهشـــان  درم ن د که  کرد. خوب فاضــــل گیج و  فهم
ام   خواهد او را از خشم و سوظن ام دور کند. اح
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ــــت کتــک   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای ام داشـ ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ ش برای ز کــه ز قل
ـا این حـال همـان را گفـت کـه   ــــد و...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورد، هزار تکـه شـ

ام   خواست: اح

 

ست #٩٠٦ 

 

 

ـــــش  - ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ــل  ــانــت قــا فهم مــادر خ ــانــت کردە  مــا خ ه
ست   ن

 

لند   ام توی همان حال که روی زم جمع شـدە بود،  اح
ـــخ فرو داد و   ـ ـ ـ ه سـ ــــش را  ـ ـ غضـ ـــل  ـ ـ ـ ه هق هق افتاد. فاضـ

د:  د حال غ  عص و 

 

ار کردە...  - که ج..ندە زدە امان رو نا ارا رو زن س کن این 
ه حرومزادە فرار کردە  ا  ــا  عد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم و تماشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خوای وا

ه غرور من؟   نه  کنه و ب کنم... که اون عشـق و حالشو 
... تو خودت... چجوری را   ـــلا من ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ  کـه  اصـ
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ــــت... راســــت راســــت دارە  ه  همه  قاتل  ا  چرخه و 
ــــق و حال خائن مثل خودش،   چ  ـ ـ ـ ـ ـ کنه و  گردە و عشـ

ه  فرسـته و بهمون دهن ک عکسـاشـو برامون  کنه؟ 
اش مادر  ت داشته   ذرە غ

 

مرنگ و   خند  ــــل کرد... ل ـ ه فاضـ اە  ام نفس نفس زنان ن
ــانــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ کـــه هنوز موهــای  ح ــال ش آمـــد... درحـ ای روی ل

د و   ـــ ــــ کشـ شـ ام را توی چنگ داشـــــت موهای زن را ب اح
د:  ا کینه و لذت غ  آرام و 

 

ن- ـــل رو درک  تو  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاضـ ـ فـ و  ام... تو حس من  اح فه 
دن چه طع دارە نکردی ن انت د  فه خ

 

د:  شت بندش غ  فاضل از   اعصا 

گه ن- ه... د فهم مادر نفه من حالم خرا  کشم 

 

اهش کرد:  س و... را ن ا چشمان خ ام   اح
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اە - ه حرفم گوش کن... اش  ک فاضل... 

ــان   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفـت و کشـ گر تحمـل نکرد و او را از موهـا ام د
د  ون کش  . کشان ب

 

ست #٩٠٧ 

 

 

ا  - ــ ـ ـ ـ گه منو شـ م... د خواب م  ــو ب ــ ـ ــو زن خفه شـ ــ ـ خفه شـ
ام، ن ا تنهام نذار اح گه ش  بی حال منو؟ تنها نذار د

 

ـــل فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خود فاضـ د و از درون  د و د چ .. ه  پ

اری نکردن،  ن د. و این ه نگف و هیچ  گ ست  توا
دتر   کرد. حالش را 

 

ــــت از هم  ـ ـ ـ د که داشـ ش  انقدر  د که روا د. انقدر  ـــ ـ ـ ـ ـ اشـ
گر ن ش حک د ام توی ذه اە اح د. ن  شدە بود. کش
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  ... ـــط ام ــ توسـ ـ آنطور مورد آزار قرار گرف رو و جسـ
ش..  ازی کرد ش... نقش   . فدا کردن خودش..   آنطور سکو

د. و او تنها  اە کند و هیچ نگ ست ن  توا

 

اە کند و هزار حدس بزند و  تا ساعت سته ن ه در  ها فقط 
ب   ام حـالا چطور مورد  ـد. حـدس بزنـد کـه اح هیچ نگ

د. و شتم و خشم ام قرار   گ

 

ما بروند... حدس   اغ ه حدس بزند که امروز قرار اســـــت 
ما دارد و...   بزند که ام چه برنامه ها برای ه

اە کند  ستد و ن ا  همانطور فقط 

 

ـــم روی هم نگــــذارد... ح نتوانـــد روی تخـــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح چشـ
ند.  ش  ب
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سـته ی اتاق زل زدە،  ن ه در  سـت چند سـاعت اسـت  دا
ه خود آمد.  ک لحظه  ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ا نه... گیج  که در آرام   .

 زد. 

 

ل زد.  ــــود و  فرانک بود.  ـ ـ ـ ــــش جمع شـ ـ ـ ــــت حواسـ ـ ـ خواسـ
ک  م نکند. واقعا فرانک بود که نزد ت را  ــد. و  واقع ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 آرام گفت: 

 

ست #٩٠٨ 

 

 

ا... -  اهام ب

ان داد:   ه سخ لبهای خشکش را ت

 کجا؟ -

 

 فرانک اشارە کرد: 

 ا ام حرف زدم... -
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ان خورد.  ش ت  قل

 

 خب؟-

انه ای زد:  خند موذ  فرانک ل

- . ا اد توام   دش نم

 

ـــفحه  ـ ـ ـ دش تا صـ اە  ـــد. ن ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ شـ ش قلب ب ی گو و  ت
د:  ای آمد و در همان ح پرس ما   عکس ه

 ساعت چندە؟-

 

ــان   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــبح را  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمارە ها که شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دن شـ ا د و خود 
ش فرو کرد و    داد،  ش را توی جی ک دس لند کرد و   
د:   پرس

 

اد اون لحظه- د  دم نم ـــــا ـ ـ ـ ـ ـ ینم. شـ ـــــون رو ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی گ افتاد
اشــه و منم مثل ام بتونم، همون لحظه   ار  اهام  س  شــا
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ـــدن   غـــل هم خواب م کـــه رو تخـــت تو  گ ـــون رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مچشـ
د  اهم د لدا و ارژنگ رو   ،  همونطور پوزش که ا

 

ان داد:  د و  ت ت خند جان و ح ا ه  فرانک 

... در حال سکس - ی ش ب دم ب  شا

 

ان   د  ت ه تای د. و  مرن لب فاضل را کش خند کج و  ل
 داد: 

ـــه  روان ا  اون وقـــت - تونم به درک کنم کـــه  
 اومدە 

 

ــــکوت   ـ ـ ـ قراری چنان  فرانک چند لحظه در سـ اهش کرد. ب ن
ج  ــــل م ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای عرق روی  کرد دانـه زد کـه حس در فـاضـ

غه ازی ت ە  مرش   کنند. ی 
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ل   ـــــت و... کن ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش همان  حال مطلق را داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اما صـ
تم نفس ش سـخت بود. انقدر سـخت که ن ر سـت  ها توا

الاخرە گفت:   و 

 

ست #٩٠٩ 

 

 

 

ینم. -  قرارە ب

د و گفت:  ل زد و خند  فرانک 

ا... -  ب

 

ون رفـــت.   ــــت بنـــد فرانـــک از اتـــاق ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــان داد و  ت  
ست و قرار است کجا  که ح ندرحا  ست نقشه چ دا

د و... تنها بود. تک و تنها، توی   ها خواهد د ه چ بروند و 
م بزرگِ ام   ت
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د و تارک   ی  ای ــدە بود و روزهای  شــ ــن  هنوز هوا روشــ
 و مزخر بودند. 

چکس نبود... جز خودش و فرانک   اصلا ه

 

ـــمت همان اتومب رفت که   ـ ـ ـ ه سـ ـــد،  ـ ـ ـ سـ ی ب  اینکه چ
ا رموت درب ــــت  فرانک  ـ ـ شـ از کرد. خود فرانک  ش را  ها

شست.   رل 

 

ـــــت و درب را   ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اوی کنارش  ــــل  حرف و کنج ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
 ست. و فرانک حرکت کرد. 

 

ه  ه رو ـــکوت فقط  ـ ـ ـ ـ د و آنقدر در سـ ـــ ـ ـ ـ ـ سـ ی ن رو  آنقدر چ
د:  گ ە ماند، که فرانک مجبور شد   خ

ی ن- ؟چ  خوای ب

 

ه اە از رو  رو نگرفت: ن

اشه خودت -   هر که لازم 
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س از چنـد لحظـه   ـد.  ـان داد و خنـد ـد  ت ـه تـای فرانـک 
گر گفت:   ار د

 

 ام رفته... زودتر از تو -

ـــه  ـ ه  قفسـ ـــد. همچنان  ـ نه اش تنگ شـ ـــ ـ ه ی سـ ـــم  رو ـ رو چشـ
 دوخت: 

 

ه... -  خ

؟دلت ن- داش ک  خواست خودت زودتر پ

  تعلل گفت: 

 

داش -  کنه. ا برام پ

س گفت:   فرانک چند لحظه سکوت کرد و س

داش -  کنه... برای تو نه... برای خودش ام پ

 

ست #٩١٠ 
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س   ام...  س از آن حرفهای اح دن این حرف، آن هم  ش
ـــاب و شــــب زندە داری،  از آن   ســــت  همه جنگ اعصـ توا

 واقعا روا اش کند. 

 

قت  و چون  اد اســـت که فرانک حق ســـت احتمالش ز دا
ـــمــت جنون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــدتر او را  ــد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــدە  ش ک را بر 

د.   کش

 

ە   ـدە شـد و خ ش ف ش روی را ش مشـت شـد و مشـ دسـ
ه  رو آرام گفت: ه رو

ارە، حق دارە - ش ب لا   هر 

 

د:   فرانک خند

ه ام -  دی فاضل؟مطمئ حق رو 
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اهش کرد. چشـمهای روشـن فرانک   مرن ن ا اخم  فاضـل 
ــانـــه  ـ ـــاە موذ ن گفـــت کـــه حرف دارد منظور دارد.  اش و 

ی را   خواهد برساند. چ

 

مارســتان رو  ا ســهم خودش رو دارە... اون که گوشــه - ی ب
شه و من هم سهم خودمو دارم   ه مرگه، 

 فرانک چشم زد: 

 

ه؟-  سهم تو چ

ای س بود  فکش  ارادە سخت  شد. سهم او فقط دن
 اما حقش هم بود؟ 

 

دادنِ خودش،   ـــان  ـ ـــای جـ ـ بهـ ـــه  ـ ـ ک، ح  مگر آزادی دخ
ن خواسته اش نبود؟  بزرگ

 ماند -

 

اش سهمت رو ام نخورە -  مراقب 
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ست #٩١١ 

 

 

 

ــا...   ـ ـ ـ ـ ا آدمِ ک ـــد. فرانک آدمِ ام بود...  ـ ـ ــــخت شـ ـ ش سـ قل
چکدام؟   ا... ه

 

ه این مرد طماع و موذی نداشت و گفت:   هیچ اعتمادی 

ش -  خورد هم نوش جو

ان داد. خندە لندتر شد. و در همان ح  ت  ی فرانک 

 

ـه - مـا... نوش جـانِ ام مل ـای فراری، مفت چنگ  ه ی ز
ه حال ام  . خوش   ام

دە شد.  ش ف ش روی را ش و ب ش ب  دس

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2418  

ــالاخرە فرانــک   ــه فرانــک کرد، تــا  ــاە  ـــــکوت انقــدر ن ـ ـ ـ ـ ـ در سـ
 گفت: 

 

ی برای من سود  خودت - ش از هر چ دو فاضل... ب
ت دارە هرجا ســود   ی بهم برســه، من  و منفعتم اهم شــ ب

دە  ت توی گنجه همون ســمت کشــ ا ــا  رو    شــم ک
ا ام بودن   ــ و البته...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنهاد دادە، و ام انگشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بهم پ
ی   ـــودە معـامله هـای بزرگ و به ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ برای من تـا هم

ی بزرگ از این  ش رو دارم. امـا حـالا... چ تونـه وجود  پ
اشه که من رو وسوسه کنه؟  داشته 

 

ــــل این را خوب  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت معامله کند و فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ د.  خواسـ فهم
ه این آدم   اوری  ل این بود که... هیچ اعتماد و  ـــ فقط مشـ

 نداشت 

 

ما کوتاە بود... ام از او   ش از ه ـــــ ـ ـ ـ همينطوری اش هم دسـ
ه او ن ــــت  جلوتر بود و همه چ را  ـ ـ ـ ـ ـ گفت. و فرانک درسـ
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ک معامله  اغش آمدە بود و از  ــــه انگ  امروز  ـ ــوسـ ــ ـ ی وسـ
 زد. حرف 

 

ست #٩١٢ 

 

 

د:   کوتاە پرس

ه؟- ع معامله چ  موض

خندی زد:   فرانک ل

 

ه -  مل

د:  مرن لب فاصل را کش خند کج و   ل

 و؟-

 

ان داد و توضیح داد:   فرانک  ت
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ـــه...  - ـ ـ ـ ه برسـ ه مل ت  ــــ ـ ـ مک کنم زودتر از ام دسـ میتونم 
ی بزرگ از انگش و...   اما چ

 

ان حرفش فاضل گفت:   م

اســــتفکر - ــ ـ ا سـ ــه که تو رو  کردم ا  اشــ تر از این حرفا 
فرسته   برای امتحان کردن وفاداری من 

 

ا خندە گفت:  س  ک لحظه سکوت کرد. س  فرانک 

 

ــت دارە و  هردو - م کــه اون دخ چقـــدر برات اهم دون
م کـه از  انقـدر هردو خوب  ــل مـا  دون ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر فـاضـ

م  الان هردو خوب  ک ت ا ام  ــ و  ـ م که چرا برگشـ دون
ا   ـــخرە بردار.  ـ ازی کردنای مسـ ــــت از این نقش  ـــدی دسـ ـ شـ

ه هیچ جا ن د بتو ام رو...  این تظاهر کردنا  . شـا ر
، امـا من  دونم توی فکرت  اونم تـا حـدودی گول بز

 گذرە 
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اە   لندی ن ا نفس  ــل هیچ نگفت و فرانک  ــ ـ ه فاضـ رو  ه رو
 دوخت: 

ـدر و  - ش قـاتـل  ــــــت دادن اون دخ تو رو پ ـ ـ ـ ـ ـ ترس از از دسـ
 مادرت کشوندە 

 

ــه  ــ ـ ـ نه قفسـ ــ ــ ـ ـ ــد ناش تنگ و تنگی سـ ــ ـ ـ م  تر شـ ـــــت  ـ خواسـ
ـه هر جـان کنـد بود، تحمـل کردە بود.   ـاورد... تـا اینجا را  ب

د دوام  ا  آورد. این لحظات آخر را هرطور شدە 

 

ست #٩١٣ 

 

 

د ظاهرش را حفط   ا ر از درون متلا بود،  کرد  ح ا
ش نماندە بود.  ی برا گر چ  و جز این تظاهر د

 

اە تو اینه که فکر - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  اشـ ــــ ـ ـ ـ ک اون دو زاری، گوەِ خاصـ
چ   برای من نـه فرانـک... من این حرومزادە رو خودم از 
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ــدە... مطیع بود...   ــ ـ ـــــت خودم بزرگ شـ ر دسـ ت کردم. ز ت
د،   ا رو د ا اومد ک ازم حرف شنوی داشت... تا وق ک
شه تو مشتم بود، ل   ارە کرد. از م که هم رم کرد. زنج 
ــادی   ــ ـ دادم بهش ز فرار کرد. چرا؟ چون من رو  خورد و 
حـیـوون خـونـ رو   ایـن  ــاە کـردم...  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دادم.  بـهـش رو 

دون زنج و قلادە  ه ـــــت.  ـ ا قلادە نگهش داشـ د  ا ــه  ــ ـ ـ شـ م
فقط  ـــالا  ـ حـ ـــه.  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ـــار  ـ بهش  هـ خوام برش گردونم و 

ه   فهمونم که جاش تو کدوم سگ دون

 

اە   ـــل ن داد و فاضـ ش گوش م ه حرفها فرانک در ســــکوت 
ه  تر زمزمه کرد: رو داد. و آرامه رو

 

ف  ا - ه... فقط ا ذات کث ــــت این چه ولد زنای ـ ـ ـ ـ سـ دو
 شناخت این دخ رو 

 

* 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2423  

ان   د را م ل ـــدای چرخش  ـ ـ ـ د. گیج  صـ ـــ ـ ـ ـ داری شـ خواب و ب
ــــت در اتــاق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش برخورد کرد. همــان  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  زد. در 

سته  ا دست و دهان  ش بردە بود.   خوا

 

ش کوفتـه بود کـه ن خورد. تمـام  انقـدر ت ـان  ــــت ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ش خشــک شــدە بود و احســاس اســتخوان  کرد خود را  ها

س کردە.   خ

 

ه شدت فشار  م بود. مثانه اش 
ّ
د هم توه  آورد. شا

د. ا چشم ا را د اە چرخاند. قامت ک از ن مه   های ن

 

ــ کرد   ــ ــدە و سـ ــ ــته شـ ــ سـ ا چســـــب  ش  ادش رفت که دها
ف  ـــلوارش را دارد کث ـ ـ د که شـ گ ش بزند. و  ـــدا ـ ـ کند.  صـ

ــتــه بودن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدا از خود درآورد، متوجــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امــا هم کــه صـ
ش شد.   دها

 

ست #٩١٤ 
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اهش  الا ن ــا از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی در ماندە بود.  ک ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. دسـ
ش  ی اذی ی مغزش را چ ش را  کرد. چ خورد... ذه

قرار خرد  ش را ب  کرد. کرد... قل

 

شب چشم روی هم نگذارد.   اعث شدە بود که از د ی  چ
ــدە، تاب و   ــ شـ ــن  ــ ــدە بود که هنوز هوا روشـ ــ اعث شـ ی  چ

اشد   تحملش تمام شود و... حالا اینجا 

 

ـــدە و   ـ پ ــ  ـ ـ رن ـــال و  اینطور  حـ ـــه  ی کـ ـــالای  دخ ـ
ار   شــــت در افتادە بود و انقدر جیغ زدە بود که ان دە  ــ ترســ

گر توان نداشت   د

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان چشـ ــا همـ ـ ــالش،  ــان حـ ــا همـ ـ ــازهم  ـ ــار و  و  ــای خمـ هـ
ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــته، سـ ــ ـ ـ ـ سـ ا همان دهان  ش،  ا د،  ز گ ی  کرد چ
لش   داد. اما تنها اصوات نامفهو تح
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ــــح  ـ ـــــش را جمع کند. واضـ ــ کرد حواسـ ــ ـ ل زد و سـ ما  تر  ه
اهش را... صــورت ســخت شــدە اس را... چشــم  د. ن های  د

دە اش را... خ و    خوا کش

 

ش رخت. چشــــم درشــــت کرد و ســــ کرد جیغ   د. قل ترســـ
د التماسش  ا ش گرفته بود و...   کرد بزند و صدا

 

سته خواهش کرد که   ا دهان  شست و توی همان حالت 
ار دیوانه کنندە فقط   ا اف ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ام ندهد. و ک او را تح

اە   کرد. ن

 

شانه رفته بود.  ش را  ک درست روا اە دخ  ن

ـــک زانو   مـــا روی  ـــل ه ــا هـــان مقـ ــا ـــاورد، نـ م ب ـــار کـــه  ان
ا دو دست صورش را قاب گرفت.   شست و 

 

ــد..  ـ ــورش را ف شـــب روی دور    صـ هول بود... مغزش از د
ــاهش   ــه هم حــالا کــه ن گ نبود. تــا  تنــد افتــادە و آرام 

اە بهت زدە و پر واهمه ما قفل شد. توی ن  ی ه
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ش لب زد:  ا صدای پر   و 

- ... ادته؟ گف   ... ما... گف اون   ه

 

ست #٩١٥ 

 

 

ش  ـاهـا ـاهش کرد.  ـدە ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا نـامفهوم و ترسـ ـد و  ه لرز
ا توهم است. درست ن س شدە  ست شلوارش خ  دا

 

ــب   ـــ ـ ـ ا همان لبهای چسـ ــــت بردارش نبود و  ـ ـ ـ د دسـ اما حس 
ــ  ـ ـ ـ ــا توی  زدە سـ ـ ـ ـ ـ رچه ک فهماند. ا ه او  کرد حالش را 

گری بود   عالم د

 

ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ... که سـ ار پرت و  داغون و  حواس و درگ کرد اف
ش را نظم دهـد. ن ی خطور کردە بود  لا ـک چ ــد.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ارش...   وسط اف
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ارش   ــتخر از اف ــ ـ ـ ـ ـ ک اسـ  توی 
ُ
ــــنگ چند ت ـ ـ ـ ـ ک سـ ار که  ان

ه طرز خراب کنندە ای   ـــنگ حالا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، و آن سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ افتادە 
اشد.  ارش جا خوش کردە   مرکز اف

 

ه برادرت ن- ... گف  دم...  تو گف ــ ــ ـ ـ . من شـ ر گف
؟   فقط... همینطوری گف

 

ـــــت م ـ ـ ــا را  م داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفت ک ــ ـ ـ ـ ـــــت آشـ ـ ـ م داشـ م  د.  فهم
ل آشفت را هم...  م داشت دل م  د...  د د  فهم

 

ـــد که چند لحظه هم ترس خود را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ دن  و این فهم
ـــلوارش را، و هم التماس  ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ش  فراموش کند، که خ ها

 را 

 

ــا که مردمک  ـ ــا ک ـ ه ک ــ اش  و فقط زل زد  های عسـ
ت ن ه قرار  کجا ثا ار  اشند. ان ار رعشـه گرفته  ماند. ان

اشند.   را ازشان گرفته 
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هان...   شــب... نا شــب قرار از او گرفته شــدە بود. از د از د
ه ا مرور التماس  های مل

ســـت...  - ســـت، توهم ن دم. فکر ن دم از زون تو شـــ شـــ
ما؟   تو گف برادرت... ارە ه

 

ست #٩١٦ 

 

 

هان چشــم اوری شــد پر از حرف... پر  نا ما پر از نا های ه
ان داد. و این   د ت ه تای د تند تند   ـــــک... پر از ام ـ ـ از اشـ

د.  ا را سخت ف د قلب ک  تأی

 

الا  ه سخ   آمد، لب زد: ا نف که 

 س...  بود؟ -

اهش رخت و   ـــــش را توی ن ــداقت و خواهشـ ــ ـ ما تمام صـ ه
ان داد.   ازهم  ت
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ک   ب...  ا حال عج ک دن د  ا ترد ک دن ــا ماند و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ـان این گردا م ـا  ـک دن  ... در ـا  همـه احتمـال و  دن

ت...  ازی و واقع  درست و غلط و 

 

ـــــت   ـ ـ ـــــت. درسـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ش  خورد و روی زم  اهای ناتوا
ما  خوردند.   ــورت ه ــ ـ ـ ـ ش از روی صـ ــتا ــ ـ ـ ـ ما. دسـ ل ه مقا

اهش همانجا ماند.   اما ن

 

د..  گ ی  از کرد چ شدە،  دهان  ان جاری  لمات بر ز اما 
ارە سـ   سـت شـدند. دو لمات درسـت از وسـط  ن کرد... و 

ون آمدند: استخر داغون شدە ارش ب  ی اف

 

؟ -  شنا

ـا را  مـا ن ـاد  ه ـه  ـب او را  ـد کـه در این لحظـه، عج د
 انداخت فاضل 
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ــتـان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـای انتهـای ق ـــل هم... وق از ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە فـاضـ ع ن ن
گفت، هم آشفت آشنا را داشت   سپهسالار م

 

ـــــت بود، دلش خون  ن ـ ـ ـ ـ ـ ر راسـ د کند و... ا ـــــت ترد ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
از دلش برای هر دو خون بود    بود.  ر راست نبود هم...   ا

 

ــم ــ ـ ـ ــمچشـ ــ ـ ـ ازش قفل چشـ ان  های  ــا بود و...  ت ـ ـ ـ ـ ـ های ک
گردان ا   تر شد داد. و ک

 

ست #٩١٧ 

 

 

ش  لحظه عد دست پ اهش کرد... و  اور و  نفس ن ای نا
کند.  ما   آورد تا چسب را از روی لب ه

 

... دروغ نلعن - ــنا ـ ـ ـ ـ ما... فقط  شـ  دروغ نگو ه
 شنا نه؟ بهم دروغ نگو... 
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رچه  اط چســــب را جدا کند، اما انقدر  ا ا احت ــت  خواســ
ست. هول و ولا داشت که ن  توا

 

الاخرە   شــانه رفت... و  ما را  دی لب و پوســت ه ســوزش 
ش برداشته شد   چسب از روی دها

 آخخخ -

 

گو... گف - د...  خش د... ب خش ... ب ؟ گف  شنا

ـــــت. تمام   ـ ش اهمی نداشـ ــــوزش لبها ـ ـ ما نفس گرفت. سـ ه
ش کند:  ا را قانع کند تا رها ش این بود که ک  سع

 

ـذار حرف بزنم... دروغ  آرە... آرە  - ـــم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گفتم... م
ە. گفتم برادرت.. ن ا   شناسم . آرە... چون م ک

 

ــا نفس نفس  ـ ـ ما  ک ازوی ه ـــ  دون صـ ا گ و  زد و 
 را گرفت: 

 خب؟ -
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ــا   ـ ه ک غض رو  ا  ــ گرفت و  ـ ما بزاقش را فرو داد. نف ه
 گفت: 

ادته؟- م  ش... که تو الموت بود  چند وقت پ

 

ما  تعلل ادامه داد:  ان داد و ه ا فقط  ت  ک

ادته شــما  - ادته چه حا داشــت؟  ادته... فاضــل اومد؟ 
د بود؟  ادته چقدر حالش  د؟   رو فرستاد رفت

 

ما فاضلِ آن روز   ما، و ه ه ه ا در سکوت زل زدە بود  ک
دە  را هرگز فراموش ن کرد. در عمرش فاضــل را آنطور ند

 بود. 

 

ست #٩١٨ 
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لدا  اون - ستون برگشته بود از  خا  روز فاضل... از ق
؟ امامزادە  دو کجا؟ سپهسالار... و ارژنگ  شنا

ــار بود اون دوتــا ق رو  ــالار. اول  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــپهسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. دور  سـ د
ا افتادە... تو قطعه  ی محو و داغون اعدام

 

ا  ارادە و  ص گفت:   ک

 خب؟-

ش گرفته بود، در ادامه گفت:  ا قل که حالا ک ما   ه

 

د - شــناختم واقعا  شــناســمشــون؟ گفتم نه نازم پرســ
ــنــاختم و نن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه... ن شـ ــدم منطورش چ ــدم  فهم فهم

ـدە ن ـــدە انقـدر  چرا انقـدر حـالش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ـدم   فهم
اشه. فقط دوتا اسم رو  تکرار   کرد. داغون 

 

ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. و ک ـ ینـ ب به  ــا را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش ک ــا وا ـ ـ تـ ـــکوت کرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــت خودش هیچ حد بزند. فقط  ن ـ ــــت  خواسـ ـ خواسـ

 شنود. 
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ه کجا فقط  یند آخرش  گر  خواست ب ار د د. که  رس
 لب زد: 

 خب -

 

ــ که از   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا مرور فاضـ ــدای آرام... و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ا تعلل...  ما  ه
ار برگشته بود... لب زد:   جهنم ان

ـــ گنج هـــای  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گنج هسـ ــه بود... اون دوتـ  بهش گفتـ
 اون... گنج فاضل 

 

ــا جـا خوش کرد. مردمـک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان ابروهـای ک ـک  اخ م هـا 
ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ مـا  ـــدنـد. و ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت شـ ش  لحظـه ثـا ـد کـه حـال د

ه لحظه تغی   کند. لحظه 

 

؟ نتو ملاو رو - ــنا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا نه...    دونم.. شـ ــنا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــه   ـ ـ  .. و

ّ
م ام  و 

ّ
م دخ  ــــت من  ـــان گفـ ـ امـ  ... و

ّ
م

لدا و    ... ــتونه اون دوتا ق ســ ــل گفت، گنج اون تو ق فاضــ
ــدر و مــادرش گنج   و بهش گفتــه بود... کــه... 

ّ
ارژنــگ م
 اون هس 
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ست #٩١٩ 

 

 

ــــمه   ـ ـ ـ دند، مثل مجسـ ــ ــ ـ ـ ـ ه اینجا که رسـ ــــکش زد.  ـ ـ ـ ــا خشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ــد. حد که ن ە  خشـــک شـ ما خ خواســت بزند، حالا ه

ان آورد توی چشم ه ز ش   ها

 

ـــــت بزنــد. همــان احتمــا کــه  همــان حــد کــه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
دهد. همان که نن  خواست قبول کند خواست 

 

ــــم ـ ــــم از چشـ ـ ما چشـ ــا ن زدە های طوفانو ه ـ ـ ـ گرفت  ی ک
ش مات و آرام بود:   و... صدا

 

ــه  - ـ ـــونم داد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه عکس  ... توی آلبومش،  ـــار ام ـــه 
ــق   ــ ه روزی عاشـ ه زن و مرد جوون بهم گفت...  عکس از 

ا  ه دن اهش  ه زن شـد. گفت ن ر فقط  چشـمای  ارزد ا
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گه شــد و   اهاش نبود. دل  د مال اون بود و دل زن 
دن ام فقط   خشـ خشـه. ن سـت ب اهاش رفت. گفت نتو

د. من  ک مع  ــ ــ ـ ـ ـ خشـ ل رو هم ن ما و عق ــ ــ ـ ـ ـ داد. اون سـ
لـدا و ارژنـگ هم غرامت گرفته   ش گفـت از  ـــدم غرام ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دو که فقط  ش تو خودت خوب غرامت دل شـــکســـته 
چه  ه اون  ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن فاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ تونه  خورە. فقط فاضـ

ش   اشــــه. و ام تصــــاح لدا و ارژنگ  ار  اد اشــــه.  غرامت 
 کنه 

 

د:  ما را ف ازوی ه گردان و  نفس  ا   ک

 ک داری داستان  هم -

ان داد:  ه دو طرف ت ما    ه

 

دی... -  تو حال فاضل رو اون روز د

د:  ا  طاقت هلش داد و غ  ک

ما -  داستان  هم نکن ه
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الا برد:  ش را  ه سخ تعادلش را حفظ کرد و صدا ما   ه

چــه رو فروختــه؟ فرانــک؟  -  بهــت گفــت کــه ام اون 
ه فرانک اعتماد داری؟  چقدر 

 

ست #٩٢٠ 

 

 

ش برد و   ـــــت لای موها ـ ـ ــــد. دسـ ـ ـ ـ لند شـ ــــاب  ـ ـ ـ ـــا  اعصـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ــــدت درد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـــد. مغزش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. دور خود  ش را ف

د.   چرخ

 

اشد... خانوادە  مشدە اش  اشد...  تصور اینکه فاضل  اش 
چــه ــــد کــه این همــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــالش بود،  ای  ــه دن همــه مــدت 

ه هم  ش را  ـــله جوری روح و روا ـ ـ ـ ـ ای تا از  رخت که فاصـ
دن نداشت.  اش  هم 
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ر همهاز هم  ر... ا د ا ــــ ـ ـ ـ ـ ـــــت بود، قطعا از  اشـ ـ ـ ـ اش درسـ
د هم   اش

ــتـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوری و داسـ ـد و نـا ـب و متفـاو کـه  ب ترد هـای عج
شــ   گردا هر لحظه ب گردان شــد. و این  دە بود،  شــ

 شد. 

 

شت  هم  ر لب   گفت: ز

چه  احمقانه - س... فرانک گفت ام  ــتان این ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ س... داسـ
ــتانه...   ـ ـ ە... همه اینا داسـ ـــ خودِ ام ـ ـ ـــل  ـ رو فروخته فاضـ
ە  ا ندارە فاضل ع ام ه ارژنگ ارت  فاضل... 

 

لند کرد:  ا اش صدا  خول ار مال ان اف ما م  ه

ادی از این ماجرا ن- ا... و هر که  من چ ز دونم ک
ـــتم رو بهت گفتم من خودمم هنوز شــــک دارم که   سـ دو

اشــــه... اما مطمئنم...  ــلِ اون روز  اینا درســــت  ـ مطمئنم فاضـ
 دروغ نبود 

 

د.  ه دیوار ک ار  ش را چند  ا  اعصاب کف دس  ک
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ا اون... دروغ دروغ - ا تو...  د... ...   گ

 

مشــدە - ر  ؟ ا اشــه  ر راســت  ت واقعا همون فاضــل  ا
لدا و  ر فاضل   ؟ ا ر... اشه  ؟ ا اشه   ارژنگ 

 

د و   وار ک ه ر م  ــا اش را مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ان حرفش ک م
 نعرە زد: 

ما.. -  خفه شو  سه خفه شو خفه شو ه

 

ه طرز   ه دیوار،  ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ــدن  ک ــ ـ ـ دە شـ ــدای ک ــ ـ ـ ما از صـ ه
ه هم رخت  ــــد. دلش برای  ـ ـ ــــم ف ـ ه درد  دردنا چشـ اش 
از کرد و گفت:  لندی چشم  ا دم   آمد. اما 

 

شـه... برام آشــنا بودی و ن- ه  هم دمت  سـتم کجا د دو
اە کردنت...  ا مدل ن ت... حراتت...   ارای
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ــد.  ــ ه دیوار ف ــتها را  ـ ــا کف دسـ ـ ـ خواســـت تمام حال  ک
ـد.   ش را ف شـا دردنا ش را بر  دیوار خا کند. پ خرا

ان خورد.   در جا ت

 

ازم - ازی دی... داری داری  ه منو   دی مل

غض گعت:  ا  ما   ه

ه اونه که... دلم ن- ــ اهات شـ ــ ن ـ ع ات  انقدر  خواد ن
 کنم 

 

ست #٩٢١ 

 

 

ه   ما  ما چرخاند. و ه ـــمت ه ـ ـ ـ ه سـ اە آوارە اش را  ــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ک
ـا در این حالت، درسـت مثل فاضـ  د که ک سـت  چشـم د

ستان برگشت   که آن روز از ق
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... همـان   ـاە خـا و  انتهـا... هم مـا و درمـانـد همـان ن
 ... م شد ... همان رودست خورد و  اوری و شکست  نا

 

گردا ب داستان ... و همان  ب  و همان آوار های عج
  ... ... گ ... نفه ـازی خورد و متفـاوت... همـان حس 

 همان حالت جهن 

 

ا که   ش گرفت برای ن ش آ ــد و قل ــ ـ ـ ما پر شـ ــمان ه ــ ـ ـ چشـ
اە فاضل بود.   درست مثل ن

 

ی کــه - ـــتم رو بهــت گفتم. هر  کــه  من هر چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ـه   ی منو  ــ از هر چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاە الان... ب ـدە بودم. این ن فهم

اور  د. این  س ه هم ن  رسونه که... تو و فاضل  رط 

 

ـــا  ـ ـ ـ ـ شـ ــــد. پ ـ ـ ـ ـــا پررنگ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ان ابروی ک اش ورم کردە  اخم م
ش روی   ــــته بود. تار موها ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه عرق  ــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ بود. صـ

شا  شسته بود. و نفس نفس پ  زد. اش 
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ە   ا ج ن را  ـــ ـ سـ د و ا ا الا ب ت  ــــ ا مصـ ــــش  ار که نفسـ ان
افت کند.   بندی در

ما متاثر از حال او لب زد:   و ه

 

اشـه که... تمام مدت بهش  مشـدە - د همون فاضـ  ا ت 
ا   ع  ــ ــ ـ ـ گه هم از این موضـ ــای د ــ ـ ـ ــلما کسـ ــ ـ ـ ک بودی. مسـ نزد
ــار بنــا بود کــه نــه تو   ــا خ بودن و ان ــا از اول  ن  خ

، نه فاضل   متوجه 

 

ا قدم ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاند. جان از  ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ما رسـ ه ه های  رمق خود را 
شست.  ما روی زم  ل ه ش رفت. مقا  اها

 

ست #٩٢٢ 
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لمه   ــد.  ــته شــ ســ از و  ش  ما و دها ازوهای ه ه  چنگ زد 
دا ن ار درهم و برهم بود. ای پ  شد. فقط اف

 

ــا ن مـ ـــاورد. چطور  و ه ـــه خود ب ـــــت چطور او را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـه او   ـت کنـد و چطور  ش را ثـا ــــداق ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرامش کنـد. چطور صـ
ــاجرا   ی... هرچ غ ممک در این مـ ــه هر چ ــد کـ ــانـ فهمـ

 ممکن است 

 

ذیر اســـت   ان  ی ام اشـــد، هر چ ان  ای ام در م وق 
ن هــا، غ   ف ت ن هــا، کث ــــت ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن هــا، زشـ ــدت ح آن 

ن ها  ل هضم ت  قا

 

ــه والله - ـ ــا داری...  ــه حـ فهمم چـ ــا منو  م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فهمم ک
ما   ـــ ـ ـ ـ ل و سـ ــــت؟ من دخ عق ـ ـ سـ دتر ن ـــاع من  ـ ـ ـ ؟ اوضـ بب

ـــتم من ح ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه ن گف     دونم دخ  ام. مــادرم ک
ه خودم   ـــم...  ـ ـ ـ ـ اشـ د قوی  ا خودتو جمع و جور کن. گف 

ـدا کردم ـــتم، خودمو پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام م کـه از مرگ برگشـ ه  ب . حـالا 

ــا.  تو  ـ ـــه خودت ب ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م خودتو جمع و جور کن ک
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. بب ام چطوری   ـــــت بب از کن و درسـ ــماتو  ــ ـ تونه  چشـ
ک قدم از ما جلوترە   شـه  دە اون هم ازی  همه مون رو 
  . ش بی ک عــدی رو پ ــد قــدم  ــا ــای.  ــه خودت ب ــد  ــا

لــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وسـ ــازی خوردی و  ی از کجــا  ــد ب ی  داری  ــا
ــازی  ــ ـ ـ ک  همينطوری غلط  م ــازی  ــ ـ ـ داری غلط  ک 

ا افتادی. تو رو خدا چشـماتو   ازی اشـ ؟ تو  ـا بب ک
ه  و کجا  اە،  ازی اش  رسه از کن بب  این 

 

ا مردمک  ـــ در جو از خون دســــت و  زدند و  های عسـ
ـدن  قرار بودنـد و غرق   ــــت از فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدنـد و... وحشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ار وادار  ه ان قت او را   کرد. حق

 

ار  دە که خودش هم  ان ـــخرە و  فا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت،  های مسـ ـ ـ ـ سـ دا
ند.  س  درست ن

 

ست #٩٢٣ 
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ــالــه کــه  - ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرانــک طرف منــه فرانــک رفیق منــه... چنــد سـ
ـک   ـه تو نزد مـک کرد  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ام برسـ م کرد  م م.  ـاهم

ـــم ـ ـ ـ شـ ک  ـــل نزد ـ ـ ـ ه فاضـ ـــم...  ـ ـ ـ زم.  شـ ــه ب ــ ـ ـ مک کرد نقشـ  .

ینم. فرانک ن ای ام رو ب انت کنه. حتما خ  رق تونه خ
ـدونـه حتمـا ن ــل  نـدارە. نم ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل... فـاضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونـه کـه... فـاضـ

چه ما؟ همون   ست ه

 

ـا   ان دهد. ک سـت  ت ما تنها توا دش، ه در برابر حال 
د.  س شد. چشم ف  د گرفت. نفسش ح

 

س از همــان اول...  این  ر واقعــا هم بود...  همــه مــدت ا
ازی خوردە   ــــت،  م ام پیوسـ ه ت از همان روزهای اول که 

 بود. 

 

ــــنگ تمام  ـ ـ ـ ـ ش سـ ــــد که ن و این انقدر برا ـ ـ ـ ـ ـــــت  شـ ـ ـ ـ سـ توا
 هضم و جذب کند. 
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ل   از کرد.  ما را رها کرد. اما لحظه  چشــم  ازوهای ه زد. 
ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد شـ ش را گرفـت. دلش ای  ـک  هـا ـه  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

د و نگه دارد.  گ ی را  ک چ ی چنگ بزند.   چ

 

ک اهش  ت نن ــــخ  جا ثا ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــ گرفت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ماند. نف
 گفت: 

ار  - ـــــه... من چ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ر همون  ــل ا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار کنم... الان فاضـ چ
ار کنم؟  د چ ا  کنم؟ من 

 

شــا  د. درد نپ ما چشــ شــا ه ه پ د و زمزمه  اش  فهم
 وار تکرار کرد: 

 

ــدە  - مشـ ر  ــل ا ر فرانک  فاضـ ــه... ا اشـ ســـت.  ی من  دو
ر همه اشن... ا اهم  ر فرانک و ام  اشه... ا ار ام   ش 

 

ست #٩٢٤ 
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نا که مغزش را داشت احاطه   رهای وحش ان ا کرد،  م
ما گفت:   ه

ــدە - ــ ـ ـ ـ مشـ ه  دن  ــ ــ ـ ـ ـ ــه، رسـ ــ ـ ـ ـ اشـ ــل برادرت  ــ ـ ـ ـ ر فاضـ ت خ  ا
 شه راحت 

 

ــم ــ ـ ـ ـ د. چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ش را عقب کشـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ قرارش هزاران  ک های ب
د و ترس و  تا داشت و...   حس خوب و 

 

سـت چطور ح  از آن حسن اورد.  دا ان ب ه ز ها را 
لا  هم   شد: تنها جملات پرت و 

 

ــه... - اشـ ــ ارژنگ  ـ ر  ــه... ا اشـ ر  ــه همون... برادر  ا شـ
چــه گف برادرت..  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه...  من؟ گف  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ر  س ا  .

.  شه؟ ام نفروخت؟ غرامت؟ غرامت.. همون فاضل 

چـــه رو غرامـــت   ــ داد و اون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه کشـ ـــدر و مـــادرش رو 
ش   عد پ ـش شـد.  عد  عد مال خودش شـد.  برداشـت 

عد...   خودش نگهش داشت. بزرگ کرد. 
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دە؟  ـــل فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ د بود.. الان فاضـ   دونه؟ اون روز حالش 
د.   فهم

 

ا دو دســـت   ما را  ش افتاد و صـــورت ه ه جا د  ترس و ترد
 گفت: 

 

ازم ن- ما  ــــت م مگه نه؟  ه ـ ـ دی مگه نه؟ بهم راسـ
شـــو  ــ اهم راسـ ــتان  ... اونا  ــ ارژنگه داسـ ـ ــل  ان فاضـ
؟ فرانک بهم دروغ گفته؟ حتما خ ندارە   هم ن ک

 ... ازی خوردە. حتما ام  حتما اونم 

 

گر ن اور کند که فرانک از ه خ ندارد  د ــــت  ـ ـ سـ توا
نهو این قفسه ه شدت ی س د. اش را   ف

 

ست #٩٢٥ 
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ما دلش  غل  ه ـــته او را  ـ ـ سـ ـــتهای  ـ ـ ا هم دسـ ــــت  ـ خواسـ
ــا تمــام   ـــارد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ د و  گ ــه آغوش  ش را  وجود  کنــد. 

ست. و لب زد: آرامش کند. ن  توا

 

ه  - ــا تو خودت  ـ ـ ـ ــتا از خودم  هم نکردم ک ـ ـ هیچ داسـ
ا زند  دی که من تو چه  دی  چشم د کردم. تو د

ش   ــتاد پ ـ ـ ـ ـ ـ ــل منو فرسـ ــ ـ ـ ـ دی فاضـ ار کرد. تو د ا من چ امان 
ـــاری  دونم بهـــت امـــان من دارم هر کـــه  م... هر 

ش ام کــه  ــاز برنگردم پ دونم  دونم...  کنم... کــه 
ــــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نقشـ ـ ر  اینـ ــا خودت فکر کن فکر کن ا ــ ە  ــای ام هــ

اشــه...  نقشــه  م  ه ت ا اون تو  اشــه... و فرانک هم  ی ام 
ـــــت کــه تو چنــگ توئــه منم کــه تو  اون ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وقــت این ام ن

م  ـــاز کن... این  چنـــگ ام ــاتو  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا؟ چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فه ک
ــــل برنامه  ـ ـ ـ ـ ـ ه نفع فاضـ ه نفع من،نه  ه نفع توئه، نه    ها نه 
 خوای؟ خوای؟ تو اینو اینو 

 

د.  ما را ف ا نفس گرفت. نفس زد. صورت ه  ک
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ـــل اهل معامله - ـ ـ ـ ـ ـ ــــت.. گفت  تو  فرانک گفت که فاضـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـدونـه،   ـدر و مـادرش  ر ام رو قـاتـل  ە معـاملـه کنـه ا حـا

 کنه س.. معامله 

 

ا دیوان داد زد:  ما   ه

 

ــــه  چرا ن- ـ ـ ـ اشـ ــــلا دروغ گفته  ـ ـ ـ د فرانک اصـ ــا ــ ـ ـ ـ ؟ شـ فه
ــای منو بب من   ــ ـــلا منو  م؟ حرفـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ اصـ فه

ـد این   ـا گـه چرا  ـــه، د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــل برادرت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر فـاضـ ؟ ا فه
ـدی؟ چرا  خـت تر از ای  ـازی رو ادامـه  ـد خوای منو 
؟ چرا ن ک ـــتم  ـ ـ ـ ـ لای  ذاری برم؟ که هسـ خوای ام 

ــار   ــامــل کنــه؟  م آورد رو  مــه ای کــه امــان  ـــفــه و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ نصـ
مه شو تموم کنه؟   نصفه و ن

 

ست #٩٢٦ 
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درم گفت:  لافه و  ا   ک

اد. فاضل ن- ت نم  ذارە. فاضل... لا 

 

چار هق زد:  ا ب ما   ه

ذار برم خواهش - ذار من برم فقط  ا... فقط   کنم ک

 

ا   ان داد: ک ه دو طرف ت  تاب و حال خراب  

نـ نـ  - ــدا  ــ ـ ـخـ نـکـن.  ایـنـطـوری  ـــــت کـنم.  ـ اذیـ خوام  خـوام 
ــــه..  اشـ ه اینطوری  ه نکن... ا . گ ف ــــلا    دســـــت ام ب اصـ

 برمت هرجا خواس خودم 

 

ـــم ا حال عجی  اشــــک از چشـ ــا  ـ ـ ما راە گرفت و ک های ه
ش  د و صدا ک را ف  لرزد: داشت. صورت دخ

 

ار کنم الان من نگو  - ه هم رخت.  چ دونم. همه  
ــا فرانــــک... فرانــــک  ـ ـ ـ ــار کنم؟  ـ ـ ـ ــا تو چ ـ ـ ــــت؟  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
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ــل  ه هم رخت. فاضـ ســـت. برنامه  ــل  دو دونه؟ فاضـ
 دونه نه؟ ن

 

ــا   ـ ــه مطم نبود، امـ ر چــ ــان داد. ا ــ ــه طرف ت ــ ــا   ـ مـ ه
ر حدســــش را  ع فرانک  زد که نداند. که ا ســــت،  دا
 آدم ام نبود. 

 

فهمه. فرانک و ام ن-  ذارن 

ا تعلل گفت:  د و  ا  اعصاب و داغون فکش را ف  ک

 

ر - ــدونـه... ا ــذارن آرە... نم ــــت،  نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدم.  دو فهم
گــه   ــه جور د ــاهــت  ع ن فه  برادرتـه، ن ــه  نــه؟ تو ا

ـــل ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه فــاضـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  شـ ــاهش اونطوری نبود. ا دونــه. ن
ه اینجا ن ســـــت،  ــــت دو د. راسـ ــ ــ . ای هم که  رسـ

دە  لداست، تازە فهم   ارژنگ و 

 

ا س  ە بود و ک ه آشفت او خ ما  ک جوری  ه کرد 
دا کند:   خود را پ
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ه  دونه. آرە. همهن- ه خدا ا  . ــــت م ـ ـ ـ ـ ـ ــــته. راسـ ـ ـ ـ ـ ـ ش راسـ
، خودم  ای؟  راست  ا من م مت؟  خوای ب برمت. م

چکس بهـت   ــــــت ه ـ ـ ـ ـ ـ گـه دسـ ــه؟ اونجـا د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م فرا ـای ب م
 رسه. آزادی ن

 

دە شـد.  او  ه سـمت در کشـ اە  ما ناخودآ اە ه گفت و ن
از  ه آرا   شد در داشت 

 

ه   ــا دور شـــد. ســـا ـ گیج زد. حواســـش پرت شـــد. صـــدای ک
ــد.   دار شـ د ه  الا... ســـا الا...  الاتر آمد.  اهش  د. ن ای د

ک مرد  ل  ل گرفت. ش  ش

 

اهشـان در هم   ش. ن ل در دسـ ا  ل،  ک مرد درشـت ه
ا  شتِ  ک شست  لت   قفل شد. و  

 از جات تکون نخور -
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ست #٩٢٧ 

 

 

 

ـــم ـ ما از چشـ اە ه ما ماند. و ن ــا روی ه ـ ـ ـ اە ک های برزو،  ن
ه   ــــت... و  ـــته بود گذشـ ـ ــا گذاشـ ـ ـ ـ لت را روی  ک که  

ە ماند.  ش خ  شت 

 

ــنا...   ا آشـ ا ن ــنا...  ا هیب آشـ مردی  ش که پ شـــت 
ا کینه و عقدە ای آشنا... ظاهر شد  خندی آشنا...   ا ل

 

ا وحشت و جا خورد لب زد:  ما  ه ه ە  ا خ  ک

 ک برزو؟ داری چه غل -

د:  ش ف ش روی  لت را ب  برزو  

 

اشه -  حرف ن
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ــاە  ـ ـ ـ ن ام  ـــه  ـ ـ ــا فقط  ـ ـ مـ ه و  و  ـــذت  ـ لـ ــا  ـ ـ ـ ــه  ـ ـ او کـ کرد. 
ه  ــدی رو شــت  خو لافاصــله ســه مرد  ســتاد. و  رو آنها ا

 ش 

 

حـ   و  بـود  ــکـش زدە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت خشـ ــالـ ـ ـ ـ حـ ــان  ــ ـ هـمـ تـوی  ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ـا توی  ن ـه عقـب برگردد،  د کـه  گ م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت تصـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ماند.   همان حالت 

 

ە بود.  ما خ ه ه  و ام فقط 

دات کردم - الاخرە پ دات کردم.  ... پ ز  ع

 

ومندانه... پر از   ــانه... پ ـ صـ اهش ح ش آرام بود. ن ــــدا صـ
نــه اش  کینــه...  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. سـ از فرط کینــه و لــذت نفس نفس م

 کرد. خس خس 

 

ش  ما مرگ را درست جلوی چشما د ه  د

د  گر ح نفس هم نکش ، د دن صدای ام ا ش ا   ک
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ـــه ی اولش   ــان ـــک ثـ ــان  ــه... در همـ ـــک لحظـ ــه چ در  همـ
ک   دی بود، در  ار که هر شــــک و ترد ان شــــد. ان ش ع برا

ه هوا رفت   لحظه دود شد و 

 

ست #٩٢٨ 

 

 

ی   گر فران که نبود... و ام ک ســـو برزو... از ســـوی د از 
ـــدا و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه حـالا اینجـا بود... خ راحـت...  هیچ  و صـ
ــــگ و   جنـ و  ـــدل  ـ جـ ــــث و  حـ هیچ  ای...   ـــاری  ـ ـ غ  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش بود  الای  ... درست   خسار

 

ار تمام این ما ان زد هر آن  ها را حدس اما برعکس او، ه
ل   کرد. او ام بود. خل ش بی م منتظرش بود. هرلحظه پ

و بزرگ  و بود. ج  ج
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ـــا انقدر او را ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ امل درک کند.  و ک ــناخت که این را  ــ ـ ـ ـ ـ شـ
چکس ن ــــت چن موجودی را درک کنــد، مگر  ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

اشد   اینکه او را زند کردە 

 

ارش را   مرد را زند کردە بود اف ما ل پ ــناخت.  و ه شـ
دە بود.  ازی  ش را د دە بود.  ها رح و کینه اش را چشــ

ش از همه  ش را ب د خش  ن

 

ا آرامش  همان ما  خ و وق زدە ی ه طور که در چشـــمان 
د:   خند

 

ـــحنـــه- ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. صـ مون ــالـــت  ــا و نــا  خوام تو هم حـ ی ز
د این صــــحنه   ا ــل ن ینه. فاضــ د ب ا ــل  د. فاضــ درســــت کرد
ینه که من   ـــم ب ـ ـ ـ ـ ه چشـ د  ا ـــل  ـ ـ ـ ـ دە. فاضـ ــــت  ـ ـ ـ رو از دسـ

ـدم.  متفـاوت، امـا درک  ـــم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ نـه کـه  کنـه.  ب
انت چه طعم زهرماری دارە   خ
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ــــت و رو بهش   ـ ـ ــا  طاقت برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ما هیچ نگفت، اما ک ه
د:   غ

اشه... - ه عمرم موندە  ه روز  ه   حرومزادە ا

 

ــل از اینکــه جملــه ــدنــه ق ــا  ـــود، برزو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــت  اش تمــام شـ ی 
قه ه صورت و شق م  د: مح  اش ک

 خفه شو -

 

ه   ــــد.  ـ ـ ـ ـــا روی زم پرت شـ ـ ـ ـ ـ ـ د که خون از  ک ــــ ـ ـ ـ لحظه نکشـ
ش تار   ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون زد گیج شـ ش ب غـل ابرو گونه و 

 شد. 

 

ست #٩٢٩ 
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و   پر از خس خس  ــدە اش هم  ــ ــه زد و ح خنـ ــ ام قهقهـ
 حرص بود. 

ت ســـنگینه جوری  - چه برزو خ دســـ ار  ی  ز ان
له   فام

 

ـــورش از خون پر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش کرد. صـ ـا بهـت و گ ن ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ما  اعصاب داد زد:   شدە بود. ه

ــا خواهش - ـ ـ ـ ـ لمه هم  ه نگو ک ک  ـــلا  ـ ـ کنم... اصـ
 حرف نزن 

 

دە شــد و چروکابروهای افتادە  الا کشــ شــت  ی ام  های 
ان شد.  ش نما ش ب  ل

ه نه... اینطوری ن- م الان خ خال  شه... جای 

 

ه ما جا ا و ه اە ب ک ا پوزخندی ن  جا کرد: برزو 
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چه- ل از اینکه این  اد ق د فاضل زودتر ب گ ل  آقا  ی فام
چه خ   اد. کتک خور این  ــه، زودتر ب ــ شـ ارە  ــتم  ــ ر دسـ ز
ـــه   ـــه کـ ینـ ــاد ب ـ ـ ب م،  گ ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه جو اینکـ ـــل از  ـ ــه. ق ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ملسـ

فته معشوقه س م  ش چطوری از نگرا دارە 

 

ـــلا ن ـ ـ ـ ف بودن در برابر  اصـ ـــع ـ ـ ـ غض کند. از ضـ ــــت  ـ ـ خواسـ
د، امــا  ام و آدم م ار بود کــه حــا بود  ش آنقــدر ب هــا

اورد  ه ابرو ن  خم 

 

ا  - ش رفته وگرنه  ار داد ــ نگران تخمـای توام که ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
ارەاسلحه منم  ه تونم   ت کنم  خا

 

ـــه   ـ ــــدە  ــا خنـ ـ ـ ـ ــــد.  ـ ــد ـ ـ ــــاهش کرد. ام خنـ ـ ن ت  ــــا ح ـ برزو 
ـــه خنـــدە کرد.   ـــب  ــا را هم ترغ ـــاە کرد. آنهـ ش ن محـــافظی

ـــدای خنـدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا  صـ ـه تو ه ـد و مو  چ ی مردهـا توی اتـاق پ
ان خندە گفت: راست   کرد. ام م

 

ست #٩٣٠ 
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هرد بهت برزو - ؟ مل ـــ  بی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل همچ وح ـ ـ ـ ـ ـ ی فاضـ
ه... در جا   ی منه تونه عنت کنه دردانها

 

اهش  ــمانه ن ما خصــ ی ادامه  ه شــــ ا لذت ب کرد و ام 
 داد: 

خوندە - ز کردە دخ له... ع ـــــت... امانتِ  ی عق ماسـ ــ ــ ـ ی سـ
ان... حرومزادە ان ج  ی ملا و ج

 

د:  مرد غ ه پ ت رو  ان ا نفرت و عص ا   ک

 تر از توام مگه هست؟ حرومزادە-

 

ــد. درد توی تن   ــ ش ک ــه پهل ــ ــد مح  ــ ــار برزو ل ـ ـ ای
ــاری بود کــه روی زم دولا   ــه آنقــدر  ــد و  چ ــا پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک

ما جیغ زد:   شود ه
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ا -  گفتم حرف نزن ک

ش را گرفت و این تله  ا آخ آرام و دردنا پهل ــا  ـ ای که  ک
ــ از هر   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدە بود، ب ــ ـ ـ ـ ش گرفتار شـ ا کج فه خودش ت

ی عص اش   کرد. چ

 

د:   صدای ام را ش

ـــمو  - ـ ـ ـ ه ی  ــ ندارم تا هد ـ ـ ـ ـ گه صـ س؟ د د  فرانک کجای
دم   بهش 

 

ــا   مـ ـــه ه ە  ـــل را قطع کرد. و ادامـــه ی حرفش را خ ــا ـ م
 گفت: 

 

ش - ـــحال ـ ار برای خوشـ ینه ا همه  اد ب دن تو  ب کنه د
ـــحـالش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  خوشـ ــــل چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــحـا فـاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه. من جز خوشـ

ـــدات کنم، من  دو وق خواهش خوام. نن کرد پ
شدم. شب و روز نداشتم. آروم و قرار نداشتم.  چه حا 

ـــه ـ ـ مل ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ ـ نـ ی فرارش رو  خواب و خورا 
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ـــه ا  قولش   ـــــت. بهش قول دادە بودم مل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
دا کرد. خودت  موند. ا معشــــوقه  ــــش رو پ ار  انت ی خ

ــدا کردن آدمهــای خــائن  دو کــه چقــدر توی زمینــه  ی پ
ـــلا آدمهای خائن رو بو  ـ ـ ـ ه دارم من اصـ ــم. بوی  تج ــ ـ ـ کشـ

ت شدە   خائن رو از برم. بوی خائن توی مغزم ث

 

ست #٩٣١ 

 

 

ـــــت له  ـ ــار داشـ ــ ـ ـ ر فشـ ش ز ــد. خوب قل ــ ـ ـ ـــــت که  شـ ـ سـ دا
ـه   ــــت کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا کردن آدمهـا سـ ، پ ن لـذت برای ام بزرگ

ـانـت کردە انـد. و لـذت ـه  نظر خودش خ ب خش تر از آن، ت
 ها این آدم

 

ــار موفق   ــار و چقــدر نــاعــادلانــه... کــه ه ــت  و چقــدر فلا
 شد. 

ـدا کردە بود و حـالا  و این  ـال خودش خـائن را پ ـه خ ـار هم 
ه این خائن  ب  نقشه ها داشت برای ت
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ا   ســـــت و  خانه یخ  ش از فکر تکرار لحظه های توی کتا ت
د گفت:   این حال... آرام و خو

 

ــه دور و  - ــاە  ــه ن خ  ــد ض و  ــانم تــا چــه حــد م در ج
ــه ــ ـ هــمـ ــدە  ــ ـ نــمــونـ بــرات  ــچــکــس  هــ ــکــن؟  ــزای  بــرت  عــ ی 

ت شــدن. هنوز   ا خودخوا و خوی حیوان ت، ق زندگ
ــال خــائن  ــن دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گردی کــه روح کثــافتتو  ــا حرص و 

؟   ارضا ک

 

رچه آرام حرف  ـــــت خودش نبود  ا ـ ـ ـ ـ ـــــش دسـ ـ ـ ـ ـ زد، اما لرزشـ
اهش  خند و آرامش ن ا ل  کرد. و... ام تنها 

 

ـــ اش کند و این  هیچ چ در این لحظه ن ســــت عصـ توا
ـدا   ــانـت پ ش، در لحظــه ی خ لــدا ــــت مثــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... درسـ دخ

 شد. 
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د  ا د ـــش  ا ش را  لدا د.  ش...  د لدای خائ د.  د
لـــدای گ افتـــادە اش... فقط   ـــای فراری اش...  لـــدای ز

اە نبود  ش س ف که چشما ف... ح  ح

 

سه - ما... هم برای من  مو دارم ه  من 

م او بود، و از   ــ او بود، توی ت ـ ـ ـ ـ ــــل هنوز  ـ و هم که فاضـ
ش این آدم  ش را آ ش کند، قل دا  زد. خواسته بود پ

 

ست #٩٣٢ 

 

 

 

لندی گفت:  ا پوزخند  ا   ک

ه هنوز فکر - ــ ا شــه، قطعا  ک که فاضــل برای تو 
ل حاد روا داری   ه مش

 

د:  شدە، صدای واضحش را ش ه ای سکوت   ثان
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ــا  - ــانــت  ــه کــه در حــال خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل حــاد روا مــال کسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ــوقه  ــدە، مثل ســــگ کتک خوردە،  معشــ دا شــ ی فراری من پ

ـــا   ـ ـ ـ ـ ـ از دارە گوە اضـ ـــدە، و  ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفته شـ ــــم ـ ـ ـ ـ ـــلحه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ
 خورە 

 

دو ورود،   ــــل همان  ـ ـ ـ ـ ـ د. فاضـ ــــمت در چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اە همه  ن
ــا روی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە ک مـا رفـت. ن مـا داد نفس ه ـه ه ـاە  فقط ن

د.  لند خند  فاضل خشک شد. ام 

 

ـــل همچنان خمار و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاد. و فاضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــل ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرانک کنار فاضـ
ه چشــم م، چشــم دوخته بود  ی  های ســ و وق زدە مســتق

ما   ه

 

ش   ـدا ـالاخرە پ ـــد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە توهم تمـام شـ ـد  ـالاخرە... د
د.  نه اش رس ه س الاخرە نفس   کرد. .

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2467  

ش گشت. از دور   شش کرد. از دور، دور چشما از دور ستا
ه خود   ـــــش گرفت. از دور او را  ـ ـ د... از دور در آغوشـ ــــ ـ ـ ـ بوسـ

ش مُرد  د. از دور برا  ف

 

مرنگ و ک زد:  خند  ا صور سخت شدە ل  و 

ه - ل اتاق رو گرفته، مل ی من  این کثاف که بوی شـاشـش 
ست؟  ن

 

ــد. از دور توی   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. از دور متنفر شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ما از دور دل شـ و ه
ـارها داد زد   ـارها و  ش داد زد.  ـــورش زد. کتکش زد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ار است. از دور او را کشت.   که ازش ب

 

الا  ه سخ  ا نف که   آمد، آرام گفت: و 

ــدم  - ــا این تفــاوت کــه... ترجیح م ـــل فقط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودمم فــاضـ
ه غلتم، اما مل اشم توی شاشم   ی تو ن
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ــداق کــه توی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە کرد و صـ ــک لحظــه فقط ن ــل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
ما بود، او را له و لوردە چشم  کرد. های ه

ان خندە گفت:   و ام م

 

ـــنا - ـ ـ ـ ـ ــــحنه های آشـ ـ ـ ـ ...  چه صـ ــنا ـ ـ ـ ـ اە آشـ نم عجب ن ب
ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... فـاضـ ــنـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی عجـب حرفهـای آشـ ؟ فـان هـای  بی

ـــوقه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قت رو معشـ ـا رف ا  ت  لـدای من  ـدم  ؟ من د بی
ـــتای   ـ ـ ا دسـ مای تو  ـــتای ارژنگ بود. ه ـ ـ ر توی دسـ اس ح ل

قت منو  ؟ حالا ســته، هم آغوش رف لدا  فه فه 
ه  روح و روان من آورد؟   

 

ه ســـمت   ــدە پوزخندی زد و قدم  ا قل تکه تکه شـ ــل  فاضـ
ما برداشت.   ه

ه- چکس نمل ، مال ه ا ما ی من ن   ه

 

ست #٩٣٣ 
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لمه درد ح ن اهش کند. هر  ـــد و روی  خواســــت ن شـ
ش  ش  قل ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کــه فــاضـ ـــــت. هر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ار روی تن او بر  کرد. گذاشت و له داشت، ان

 

ت  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رضـ ـــازی  ام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازسـ د و مغزش خـاطرات را  خنـد
صانه ادامه  خواست ی خاطرات را کرد و ح

 

ــل ن - اشــــه فاضــ ؟ فرار کرد که  خواســــت مال تو  بی
اشه   مال تو ن

 

الا،   ــتاد. و از همان  ـ ـ ـ ـ سـ ما ا الای  ه ــــت  ـ ـ ـــل درسـ ـ ـ ـ و فاضـ
مـا حس کوچـک بودن، نـاتوان   ـه ه ـاهش کرد کـه  جوری ن

دهد  ف بودن   بودن، زردست بودن، و ضع

 

اقت - ی ل اقت ندارە نفس  هرچ خواد ا چیتای من ل
شه؟  من 
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ه کفش ما فقط  اە ه امد. ن الاتر ن  های فاضل ماند و 

 

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ اە کردن  ــــت ن ـ ـ ـ ـ اە  درد داشـ ا چون ن ها که ن
 ام را القا کنند. 

ە ماندە   ، خ ل زد ـــا بود که  هیچ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل، ک اما در مقا
ه فاضل   بود 

 

از ن  ه خاطر ورم کرد و خون  ک چشمش  رچه  شد،  ا
ه فاضل زل زدە بود.   اما همانطور فقط 

 

ــل  ـ ــاور... تحل ـ ــا ــه.. نـ ـــوکـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  گر... حواس شـ ـ پرت... دقیق... 
ــ متفاوت  بح ا حا عج شــه...  شــه...  تر هم تر از هم

ش بنــد  ــد ــه از د ــ کــه هر ثــان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مــات  ــا نف آمــد... 
 ...  ماند

 

چکس نبود. همان ار جز او ه ە ماندە بود و ان  طور خ
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ست #٩٣٤ 

 

 

تا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت  ـ ـ ـ لندش... موهای خ کوتاهش... پوسـ قامت 
ە ــانـــه ت ــای چـ ـ ــا  اش امتـــداد  اش... رد زخ کـــه از گونـــه تـ

 داشت. 

 

ـــتخوا اش،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اسـ تـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و جـــدی صـ ــالـــت  حـ
ــم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار دو  چشـ اە و خوش حالت و براقش... که ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های سـ

 گودال  انتها و ناخوانا بود. 

 

هن ســادە  ش، پ ش، دســتهای پنهان شــدە توی  ابروها ی ت
ـب ـانـد  ج ـدە بود و  ب د ـــ کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلوارش، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای شـ

سته شدە بود.   کوچ دور مچ و ساعدش 

 

ش... هم   ش... فاضـــل بود اهش، صـــدا ش، ن ــانه ها شـ
ار   ار برای اول  دە بود. و حالا ان ارها د ـ جوا که 

د.   د
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ــــت. فقط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری داشـ گری بود. حس د ــار... جور د اول 
ــم کند... کشــــف   اە کند... تا درک کند... هضــ خواســــت ن

 کند... واق اش کند. 

 

کشــد و چشــم  ون  ای چندین ســاله او را ب ها  ع از رو
ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت مثل چشـ ـ ـ ـ ـ دهد، درسـ ش  ر گنگ ذه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ های  ه تصـ

 فاضل. 

 

دهد   الا  ــــل. قد و  ــــورت فاضـ ا اجزای صـ دهد  ــــور  صـ
دهد، درســــت   ت  ش. ه ش رو درســــت مثل این جوان پ

ت فاضل.   ه

 

ــی درســت هم   اشــد.  ــ  ــ اســت.  دهد.  ت  ســ ج
اشد  ل فاضل. اسمش فاضل     ش

لغور  ی   کرد: ام چ
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ش حرومه فاضل - د اشه، نفس کش  نفست ن

 

ست #٩٣٥ 

 

 

 

ی   ای سـ ـا، فقط حواسـش  دن اە ک و فاضـل فارغ از ن
اهش   شسته بود و ح ن ش  ش رو سته پ بود که دست 

ــــغ   کرد. را هم در

 

ا همان د: و  ای افتادە غ اە   ن

ــدنم حروم بود و این حمــاقــت و طمع  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از اول نفس کشـ
ــاهد   کشـــم و شـ مونم و نفس  د  اعث شـــد شـــماها بود که 

شم  خ تک تکتون   د

 

لمه ن ــل  ــ ـ ــدا و فاضـ ــ ـ د. صـ ــدا که این  فهم ــ ـ د صـ ــ ــ ـ شـ
ش را فراموش کند   چند وقت داشت، طنی
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ــه بود.   ــه دورش رختـ ـــلختـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز و شـ لنـــدش،  موهـــای فر و 
هن مردانه  ف بود. پ ـــورش کث ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود، چرک  صـ ای کـه ت

 داد. شدە بود. بوی ت ادرار 

 

ت و نفرت و   ان ـــ ـ ـــان از عصـ ـ شـ ش،  ــــوس ت و لرزش نامحسـ
س بود جان بود.  

َ
ا تمام اینها، نف ـــــت و...  ـ ـ ـ ـ ش داشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ وحشـ

ش، خودِ زند بود   اصلا بود

 

ــــالزند  ـ ـ ـ ـ ـ ا  ای که سـ ار  ــــت و وق رفت، ان ـ ـ ـ ـ ها کنارش داشـ
ش زند را  ش رو د. خودش برد و حالا پ  د

 

د و آرام بود:  ش  د و لح الا کش لند   نفس 

 زندە موندی، چون نفسم بودی -

ما جمع و جمع ه  قلب ه ای دیوار تک ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و... ک ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
 داد. 
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ما گفت   ش کرد. ه ه داد و تنها تماشــا ه دیوار تک ش را 
ــل اســـت. و داشـــت کشـــف   ه فاضـ ــ ش شـ ــ حالت ها ـ ع

 کرد... که کدام حالت فاضل را دارد؟ 

 

ند که آن دو را   ا را داشـ ـ ارژنگ بود؟ کدام وجه اشـ
 کرد؟ ه آن مرد وصل 

 

ست #٩٣٦ 

 

 

 

ا نفرت و دلخوری    دتر از او،  د و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ اە  ما ن ه
اهش لب زد:  ، آرام در چشمان س  انتها

عد از من نفس نداری همونطور که  - گه  خوشـــحالم که د
لدا نفس ندارە  عد از   ام 

 

ا خندە اهم داشت، گفت: ام  ت و عقدە را   ای که رضا
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گه - لدای د ه  نم نخوشحالم که دارم  دو چقدر  ب
ــــل... ندلتنگ اون خاطرە ام ن ـ ـ ـ ـ ـ دو چقدر  دو فاضـ

ه اە مل لدای منه ن اە  ه ن  ت، ش

 

ـــار و دل   ـ ــاە نفرت  ـ ـ ن ش  ش رو ــل یخ زدە بود. پ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاضـ فـ
ــمِ  ی ز بود که شـــکســـته  شـ ش را برای دو  خواســـت جا

ا جنون از مادرش   ش مردی که  شت  دهد... و  دش 
 گفت 

 

ه اش نگرفت:   فاضل چشم از چشمان مل

اهت - لدا اینطوری ن ار کردی؟  کرد، وق   اهاش چ

 

ش گرفت.   ش ت ــد. قل ــور کرد. لذت برد. دلتنگ شــ ام تصــ
ش شد و نامتعادل گفت:   جنون ب

دمش -  تماشاش کردم نوازشش کردم. بوس
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ـل  ـــل تحل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـه تر  ـا هر جملـه فـاضـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ رفـت و ام ح
 کرد: خاطرات را برای خود زندە 

ـــــت  - ـ ـ سـ دمش و ارژنگ فقط تو ــ ــ ـ ـ ـ ـــم ارژنگ بوسـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ پ
نه و تماشا کنه   ش

 

ما شـــوکه و گنگ   د. ه ه کبودی گرای رنگ صـــورت فاضـــل 
ە لند و   خ اورد و  ـا بود که تاب ن ی فاضـل ماند و... ک

 طاقت داد زدە: 

 

 حرومزادە -

ش شد:  د مح از برزو نصی  ل

ند دهنتو -  ب

 

ست #٩٣٧ 

 

 

اد زد:  لندتر ف  اما 
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 ی  ناموس حرومزادە-

 

ـــالا   ش را  م  ش را توی چنـــگ گرفـــت و مح ــا برزو موهـ
د... و لوله ه گونهکش لت را  د: ی   ی زخ اش ف

ا خودم خفه-  ت کنم؟ خفه م 

 

ه ام و   ە بود  ــا خ چارە تصــور اما ک ای  کرد، ارژنگِ ب
ه ناموسش بود  ه تماشای تجاوز این مرد،   را که مجبور 

 

ست فطرت -  زش بود 

اد زد:  لندتر ف ه فاضل   و رو 

ـــوهرش  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مـادرت جلو شـ ت مـادرت  مـادرت بود  غ
؟ دست درازی کرد...   فه

 

د:  ا جنون خند لند و   ام 

ش توی این حال،   - د ـــــ ـ ــــل... بب بوسـ ـ ـ امتحان کن فاضـ
ا   خ دارە بب وق ک چه طعم زهرماری و لذت 
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ــا کردن  اینطوری تقلا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه و هیچ گو جز تمــاشـ
ت  ن ــِ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن نفسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بوسـ خورە، چـه حـا م تونـه 

ـــوقــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه گرف از معشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بهم  بوسـ ی خــائن و فرار
دە   شون 

 

ار دلش پر پر  زد، برای تماشای خودش، وق آنطور  و ان
اران کرد و برهنه   ـــه  ـــم ارژنگ بوسـ ش چشـ لدا را درســــت پ
ش را فتح   ا عشـق و نفرت و دل شـکسـت و کینه، ت کرد و 

 کرد 

 

ما روی   ش روی ه ـــل رفت و درســــت پ اهای فاضـ جان از 
ش رعشه گرفته بود. نفسش   لرزد. زم افتاد. تمام ت

 

ست #٩٣٨ 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2480  

ش، و دردی کـه   ـــدن موهـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وجود کشـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و ک
اد گونه لند و خش گرفته ف  زد: اش را شدت  آزرد، 

 

ام؟ ن - ــال   ــ دو  بهــــت نگف من  ام؟ نگف دن
ە؟ ن ه  دارە حرف چه خ  زنه؟ بی از تجاوز 

 

ش را   ـا گرفت و گرد م جلوی دهان ک ش را مح برزو دسـ
د:  ا خشونت توی صورش غ د. و آرام و   الا کش

 

دتر از این  - ــ،  ـ ـ اە کن خفه  شـــه  خفه شــــو و فقط ن
اد  ت م لاها  دتر از این   ،  خفه 

 

اچه  ه دو در دل شــد. و ام روی  چشــمان فاضــل  ی خون 
جان نفس نفس   ـــــت و از فرط ه ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ــند اتاق  ــ ـ ـ ـ تنها صـ

 زد. 
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ــــحنهفقط دلش  ـ ـ ـ ـ ند و صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت ب ـ ـ ـ ش  خواسـ ای پ ی ز
لـدا و   ـاە کنـد و  د. ن ـاە کنـد و لـذت ب ـاە کنـد. ن ش را ن رو

 ارژنگ را برای خود زندە کند. 

 

هن   گر کتـک بزند. پ ـار د لـدا را  ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر ببوسـ ـار د لـدا را 
ه   گر  ار د لدا را  ش کند.  ارا ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە کند. بوسـ رش را  ح

ه کند.  ب ش ت  خاطر رفت

 

ذار... تماشا کنه -  ذار تماشا کنه برزو... 

ــا برداشــت.   ش را از دهان ک ا تعلل و نارضــای دســ برزو 
رچه فاصله نگرفت و اسلحه را همانجا روی گونه  ا  ا ی ک

 نگه داشت. 

 

اە   ه او ن د و متاسف و  حالت، فقط  ما  کرد  و ه
ک کوە فرورخته است  ار   که ان

 

ست #٩٣٩ 
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ـک مفلوکِ   لزل...  ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک جسـ ـــــطرب...  ـ ـ ـ ـ ـ ـک روح مضـ
ــ  ـ ــمه ه ندار... که فقط سـ ک مجســ ی تو  کرد مثل 

ــدای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ــدە ظـاهرش رو حفظ کنـد. و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـا هرطور شـ
د: مردانه گ  ی سخت شدە ای 

 

چوقت ن- دم از رفتنت... ه  فه چه دردی کش

ش را توی صـــورت فاضــل تف   ا تمام انزجار آب دها ما  ه
ست. ام قهقهه زد   کرد فاضل چشم 

 

لـدای منـه - لـدای منم اینطوری  لـدای منـه...  ـد؟  ن ب
م رو داد   جواب دلتن و ناراحت

د.  ما را تار د از کرد، ه  چشمان فاضل پر شد. چشم که 
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ا کرد.   ک  شـــــت دســـــت گونه اش را از آب دهان دخ ا 
ش   ـــاهش پ پنـ ـــات و   ـــای مـ مـ ـــداد. ه ـ ـــان م ـــــت جـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ش  ل رفت: چشما ا تحل  لرزد. صدای ک

 

 چه مرگته فاضل... -

ــدای لرزا توی   ا صـ ما  اشـــک روی گونه اش راە گرفت. ه
سش لب زد: چشم  های خ

 

ار، که  مادرت آورد. - م ب لا رو   همون 

مـا ن ــــت و ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر نکنـد، از  حس خف داشـ ـد... کـه ا فهم
ش  ه دست ام دس ر نکند،   افتد. دهد. ا

 

ازی نکند،   ه خواســت ام  ر  که این تنها راهش اســت و ا
ــه چ را  ــازد. او را همــ ـ ش  ـ ــــا ــام دن ـ ــه تمـ ــازد او کــ ـ ـ
ه   ازد ام است، 
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ما را گرفت. هق زدن مردانه  ــــورت ه ـ ـ ـــــت صـ ـ اش را  ا دو دسـ
ـــای این لحظـه حرص   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خفـه کرد. ام دیوانه وار برای تمـاشـ

 زد. 

 

د و... فاضل لب ا چشم ف د. و ک ما را بوس  های ه

ست #٩٤٠ 

 

 

 

ــتـاد. برای تـک تـک آدم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ا هـا کـه توی اتـاق بودنـد،  دن
ست کرد   زمان ا

د اتاق را فرا گرفت... آنقدر   م آور و وهم آور و  سـکوت 
 آورد. د که نفس را بند 

 

شار  و صدای نفس  ... که  ل ام ل کن لند و غ قا های 
ش بودند.  جان و ت  از ه
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این نفس ــه هم و  ــ ــا را  ـ مـ ــال دل ه ــا حــ ـ ــای  زد. نفس هـ هــ
ـــمانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه قعر ن ار که  ای که او را  د. ان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

خانه لمس   ف توی کتا  شد.  داشت توسط همان مردِ کث

 

شــســته بود   د  و در این لحظه... مثل مجســمه خشــک و 
،  و فکر  ک زند ک جان،  ت،  ک شـــخصـــ ان  ا کرد، 

سان، درست هم جاست  ک ا ان  ا ت...  سان  ا

 

ـــاز نکرد و... دلش   ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هم چشـ ـ ــان ـ ثـ ــــک  ــا ح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ـه  ــــــت همـان ثـان ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه  خواسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ـل را توی ذه هـای ق

 اشد. 

 

مشـدە  ه جای  ش گذاشـت.  همان فاضـ که  اش توی ذه
ە رو و چشم ابرو مش و...   لند و س همان  جوان قد 

ع حالت ه اوست جدی... که  ه  ش ش  ها
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ا   ــ ـ ـ ـ ـ گر زندە نبود. تمام وجودش را سـ ار د ــل... ان ــ ـ ـ و فاضـ
کرد. بوی  حس احـاطـه کردە بود. بوی کثـافـت خودش را 

 داد. ام را 

 

لدا دســت   ه  ش چشــمانِ ارژنگ،  ی که درســت پ بوی ام
ــا نفس ـــدە  درازی کرد. بوی خودش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای ام مخلوط شـ

عــت   ــا  مــا... و همچنــان  ش روی لبهــای ه بود و... لبهــا
س سقوط   کرد. ه سمت ن

 

ست #٩٤١ 

 

 

 

ه لحظه ی این تکرار  ام داشــــت جان  داد برای لحظه 
جــان و لــذت و نفرت  ش از فرط ه ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. تمــام  دسـ لرز

ا نفس نفس زمزمه کرد: وجودش   لرزد و 
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ـــل؟ - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  بی فاضـ ؟ هم لذت دارە... هم حالت  فه
ــاد... هم  هم  ــدت م ــاد... هم  ــــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورە... هم خوشـ
ـــتای خودت خفهدلت  ـ ـ ـ ا دسـ ـــو  خواد  ـ ـ ـ ... هم دلشـ ش ک

ـــت نـــداری...  ؟ آدم اذ ـــت کـــه  بی ـــه. اذ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  شـ
شــ   ش بری... ب شــ پ ... ب ت ک شــ اذ دوســت داری ب

ذار خواهش کنه...  ش برو...  ه خودش    پ التماست کنه... 
ــا   ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــدا چطوری دسـ ینــه کــه  ــذار ارژنــگ ب چــه...  ب

اد زنه و التماس  ش برن اری از دس ینه و   کنه... ب

 

ا   ما نه دســت و  اشــک راە گرفت. صــورش ســخت شــد. ه
ــدا از  زد، نـه خواهش و التمـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد، و نـه ح صـ

 . آورد خود در

 

سته نعرە زد:  ا همان چشمان  ا   ک

 سه حیوون -

لوی فاضل خارج شد.   صدای هق زدن  نف از 
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ــاملا   ــا و کثــافــت... و حــالا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمــام وجودش غرق در سـ
 کرد که  ام است حس 

 

ــ ام بودن  ـ ــ ام بود  ـ ـ ـ ـــد  اشـ ســــت همینطور  توا
ش  ــــت پ ه جای  که اینطور داشـ ــ ام بود که  ـ ـ ـ رفت. 

 گذاشت. حال ارژنگ، خود را جای ام 

 

ــــادرش،   ـ مـ ــال  ــ ـ حـ و  ــادرش  ــ ـ مـ ــه  ــ ـ ـ ــای فکر کردن  ــ ـ جـ ــه  ــ ـ ـ و... 
لدا   ـــــت مثل  ـ ـ ی را فتح کند که... درسـ ـــــت تن دخ ـ ـ خواسـ

 فرار کردە بود 

 

ست #٩٤٢ 
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گر ح ن ـــــت دارد چه غل حالا د ـ ـ سـ ا  دا کند. 
فـقـط   و...  ــار  ـ ـ ـ ـچـ بـ و  ـــــت  ـ فـلا ا  و  بـود  ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وحشـ

دهد. ن ش   خواست از دس

فتد. فقط ن ه دست ام ب  خواست 

 

قه  ه ســـــمت  ــه گرفته اش  ــ ه شـــــدت رعشـ ــتان  ــ ما  دسـ ی ه
اهش کرد. تا کجا   ما تنها ن ش برود؟  رفت. ه خواست پ

 تا چه حد رذالت؟ 

 

ـــل  ـ ـــورت فاضـ ـ کتک تک اجزای صـ لحظه عقب    لرزد. 
مه  ش روی د ـــتا ـ د. دسـ ـــ ـ ما ماندە بود.  کشـ هن ه ی اول پ

ا حرص و    تا لب زد: ام 

 

اش - اش فاضل زود  زود

ـــ و یخ زدە اە سـ ـــل توی ن اە فاضـ ما گ کرد. تاب و  ن ی ه
ش رفت.  ش رفت... نفسش رفت. طاق  توا
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ک گذاشــــت و هردو یخ   ـــورت دخ ش را دو طرف صـ ـــتا دسـ
ــته و پر از ترس و   ــ ــکسـ ــ چش شـ ــدای پچ  ــ زدە بودند. ح صـ

غض لعن هرلحظه پررنگ تر  د بود و...   شد. حال 

 

نـــد... فکر کن.. - ــاتو ب ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س. فقط من و    چشـ چکس ن ه
م..   . ققط من... تو... ت

 

لـ هم نزد. توی   ـاە کرد. ح  مـا  هیچ حـال فقط ن ه
ج  دی م ـــــف و ناام ـ ـ ـ ـ ـ اهش آنقدر تأسـ ـــل را  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد که فاضـ

 کرد. نابود 

 

ا دو   ـــورش را  ـ ـ ـ د و صـ ـــ ـ ـ ـ ما چسـ ـــا ه ـ ـ ـ شـ ه پ ــا اش  ـ ـ ـ ـ شـ پ
اش  د و  ش ف کشد دست ب  شد هردوشان را 

 

لمــه  گر  ــــت حرف بزنــد، امــا د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــد.  خواسـ ش ن ــا ای بر ز
دا ن ما، هیچ حر پ اە ه ل ن ار که درمقا  شد. ان
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ست #٩٤٣ 

 

 

 

ــه  ــ  این لحظـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت... هیچ توضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــا هیچ توجی نـ هـ
دە شد نبود.   نداشت... این لحظه ها فهم

 

شـا  ما همانطور که پ شـا ه ه پ ش  اش را  ـد، دسـ ف
قـه  گر تـا  ــــــت منفجر  ـار د ـ ـ ـ ـ ـ ـای آمـد. مغزش داشـ مـا  ی ه

 شد. 

 

ر   ما دوتا شدند. تصاو اە ه ش ن ر پ از کرد. تصاو مه را  د
ر کج و کوله و خراب شدند.   ه هم رختند. تصاو

 

مه  هن کج شدە د از شد. اشک فاضل روی پ عدی  ی  ی 
مه  ش بود و د ــا، که توی ت ـ ــد،  ک شـ از م ش دانه دانه  ها

د.   چک
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گر از تاب و توان افتاد. این ار د ــل  ــ ـ ـ غل  فاضـ ک را  ار دخ
ـــم   ـــد. چشـ ـ ه خود ف ک را  ـــفت و ســــخت تن دخ کرد سـ

ای درآمدە بود.  گردان و از  د و چقدر   ف

 

ـــان در هم قفل   اهشـ ـــســــت. ن شـ اە ام  ما توی ن اە ه و ن
ـــدند. فقط او ماند و   ـ ک لحظه همه محو شـ ار در  ـــد. ان ـ شـ

و  لِ ج ل... خل  خل

 

د و   مـا  ـاە ه ـــــت، ن ـ ـ ـ ـ ـ ـاە ام کینـه و جنون داشـ هرچقـدر ن
ـــدا را  لـ ــا  ـ مـ ــاە ه ـ ـ ــا بود. ام توی ن ـ ــا  خـ ـ مـ ــد... و ه ــ د

 کرد. خاطرات را از کود مرور 

 

ـــــت و چقـــدر خودش از خودش  چقـــدر ام از او  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ست ن  دا
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ما را ن ــــ ل و سـ ســــت. نقشــــش  نقشــــش توی زند عق دا
سـت. نقشـش توی زند  توی زند ام را ن و را  دا

ّ
م

ست. هم... ن  دا

 

ست #٩٤٤ 

 

 

 

ش در   ـــوا سـ ان... که گ ـــم ج ه اسـ نقشــــش توی زند ز 
ــــش توی زند   ـ ـ ـ و بود. نقشـ

ّ
ــ م ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش انگشـ ـ ـ ـ ـــتان شـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

دند.  ست رس ه بن   امان... که آنطور 

 

 و نقشش توی زند فاضل 

ف ل لات ـــل...  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاضـ ن و گنـــــگ فـ ـــدە ت ـ چ پ ن و  ن و  ت ت
ن آدم زند اش نامفهوم  ت
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د  فاض که حالا سفت و سخت او را توی آغوشش   ف
ار  ســام و ان عت  ا  د که  ه ســمت بن د ســت  آوری 

ه بن دن  ـــ ـ ـ ه تقلا  روند و... ترس رسـ ــــت او را اینطور  ـ سـ
 انداخته بود. 

 

ار هردو  دە اسـت. از اول هم  تقلا که ان ند  فا سـ دا
ــه  ــ ـ نـقـطـ هـیـچ  بـود و  وجـود  بـیـهـودە  دو  آن  بـ  ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی روشـ

 نداشت. 

 

ـــمان مات و یخ زدە ـ ە در چشـ ا خندە ام خ ما،  ای از  ی ه
دە شدەب دندان  اش کفت: های ف

 

ـــل... - ـ ـ ـ اش فاضـ ـــــش رو  زود ـ ـــدای جیغ و التماسـ ـ ـ ـ خوام صـ
 شنوم 

 

ـــخ جان کندن   ـ ـ ه سـ ه انفجار بود،  ا قل که رو  ــل  ــ ـ فاضـ
کند. دم   ـــــت دل  ـ ـ ـ ـ ــــوش خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا مشـ ــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ن حال  گوشـ ت

 ممکن پچ زد: 
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ی... اش اون روز - م  ذاشتم 

، جواب فاضل را داد:  ە در چشمان ام ما خ  و ه

ـــدنــت رو  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونم... تــا تموم شـ ــ زنــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ممنون کــه گــذاشـ
ینم   ب

 

ما بود و این درست ن تفس ه  ت

 

ست #٩٤٥ 

 

 

 

ــا نقطـــه  گر ه ازش  اینجـ س از این د ی اتمـــامش بود. 
 ماند. ن

 

ش نفوذ کردە   ا تا مغز استخوا گر اهمی نداشت. س د
ش وجود نداشت.  ا  بود و ه جز تار در دن
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ک تقطه  ماند  ما  ...  ه افت ـــــت ن ـ ـ ـ ــن و دور و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ی روشـ
و هـا... دور از   ــــــت ج ـ ـ ـ ـ ـ ... دور از دسـ ــــــت ام ـ ـ ـ ـ ـ دور از دسـ

لدا و ارژنگ   فاض که  ام است، نه  

 

ـاە نکرد. لبهـای   ش ن ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ گر  ش کرد. د هـان رهـا نـا
د..  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفت... بوسـ ان لبها ــــته اش را م ـ ـ ـ ـ ـ از    سـ د...  مک
امد.  ک درن ان زد... صدا از دخ  گرفت... ز

 

ه ســـمت چانه بوســـه  ش را  ت کرد.  ها ک هدا ــور دخ ی شـ
ا اشک  ها بود که خشک شدە بود توی این صورت ز

 

نه  ان زد. دسـتان مرتعشـش سـ د و ز ش را بوسـ ل ر  های  ز
ـــاب   ـــاز بود، قـ ـ ش  ـــا ـــه هـ مـ ـــه د ه کـ ر پ از ز ک را  دخ

د.   گرفت. ف

 

ـــــش   ـ ـ د و... نفسـ ــ ــ ـ ـ ـ شـ ما را  دن ه ــــ ـ ـ ـ ــدای نفس کشـ ــ ـ ـ ـ ح صـ
جه گرفت. نفس نداشت. داشت بند  گ  آمد. 
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نه  ان ســ ش  ش م ای سـ ک جا خوش کرد. دن های دخ
ا دستان خود  ر لب زمزمه کرد: را داشت   سوزاند. ز

 

خش... -  ب

ه ا مشـــت  لافاصـــله  لند کرد و  ه گیج  ما  ای  اە ه
 زد 

 

ست #٩٤٦ 

 

 

 

ش   ا دور  اهش تار شـــد... دن د. ن چ ما پ درد توی  ه
اە شد... و از هوش رفت و روی زم افتاد.  د... س  چرخ
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د و... فاضــل هم را  گر ه ند گر  د خواســت که د
ما ه نفهمد... درست مثل آن روزی که کنار گوشش   ه

ک کرد   شل

 

ا نفس لند... دیوانه وار...  د...  ـــدادار و  ام خند ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها صـ
 سخت... 

ک آمد   همان لحظه صدای شل

 

ه سمت در   اە همه  ان خوردند. ن ک آن در جا ت همه در 
د. صدای خندە ه آ قطع شد. چرخ  ی ام 

 

دە   ـــ ـ ـــمت کشـ ـ ه هر سـ اە برزو  ـــد... ن ـ از شـ ــا  ـ ـ ـ ـــمان ک ـ چشـ
ـــم از هوش رفته  ـ ـ ـ ــــت کنار جسـ ـ ـ ـــل درسـ ـ ـ ـ ـــد... فاضـ ـ ـ ـ ما  شـ ی ه
م و سنگی گرفت.  ش مح ش ک  خشک شد. قل

 

جـا   ــاە جــاخوردە و نــارا اش را ب محــافظ هــا جـا ام ن
ـــارە کرد تا برود و  و   ـ ـ ـ ـ ا  اشـ ـــان  ـ ـ ـ ـ ه  شـ عد  کرد... و 

 گو آب دهد. 
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ــلحه را درآورد و روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان داد. اسـ ل  ت ـــــت ه ـ ـ ـ ـ مرد درشـ
ون رفت. اما هنوز   اط ب ا احت ــــت و  ـ ک گذاشـ ـــل ـ ـ حالت شـ
لند شد  ا  ک پ ه نگذشته بود که صداهای شل  چند ثان

 

ــــع   ــت. ام خ  ــه هم رخـ ـ ــه چ  ــه همـ ـــک لحظـ در 
اش   ه حالت آمادە  ــــت  ـ ه دسـ لت  ـــد. دو محافظ  ـ ـ لند شـ
که ام   ارد گرفتند... درحال ه سـمت در چشـم  سـتادند و  ا

شان جای گرفت.   شت 

 

ـاە   ـه اطراف ن ـل  ـــل گیج و بهـت زدە تر از ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و  فـاضـ
ـــدە ـــم بیهوش شـ ی او را  حالا... جسـ ــ از هرچ ـ شـ ما ب ی ه

 داشت. ه ترس وا

 

ست #٩٤٧ 
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لولـه  ــک  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه  آنقــدر هول بود و آنقــدر صـ
انـه و رعـب   ش بی و غـافل ـل پ ش غ قـا ـد برا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م کرد.  ش را  ا  آور بود که دست و 

 

ـد چـه کنـد؟ حـالا   ـا ـــم بیهوش افتـادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این جسـ کـه حـالا 
ـــو حول محور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ َ ل چــه غل کنــد؟ تمــام فکرش در این 

ما  ار مغزش در این لحظه قفل کردە بود. ه د و ان  چرخ

 

ــدانــد دارد چــه  ــه اطراف و  اینکــه  کنــد،  ــدون توجــه 
ش کند   لند کند... تا جا پنها ک را  خ برداشـــــت تا دخ

د..  ک  ـک جـا ب یند.  ــی ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــط این جهنم آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . که وسـ

... و کجا؟  ک جای مخ  جای امن... 

 

لنـد نکردە بود کـه برزو   مـا را  ـــم بیهوش ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح هنوز جسـ
د:   غ

 بهش دست نزن -
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ــانه  ـ ـ ـ ـ ش همانجا روی شـ ــــ ـ ـ دی  دسـ ـــد.  ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ما خشـ ی ه
س صـــدای برزو  لوله ش حس کرد و ســـ شـــت  لت را  ی 

د:  چ  توی گوشش پ

 

ا -  ... گ  ازش فاصله 

گر ح نن ســت. د ک  توا ک لحظه از دخ ســت  توا
د. دلش را نداشت.  گ  فاصله 

 

ـــــت ـ ـ ـ ـ مه و دسـ ـــــمت د ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــه گرفته اش  ـ ـ ـ ـ ـ از  های رعشـ های 
مـه  ش را د ه ـد پ ـا مـا رفـت.  هن ه ـد تن   پ ـا کرد. 

 پوشاند. دفاعش را 

 

ندد،   مه را ب ش د ــــتان لرزا ـ ـ ا انگشـ ــــته بود  ـ ـ سـ اما هنوز نتوا
ه کتفش زد  د مح   که برزو ل

کش کنار؟ - م   مگه نم

 

ست #٩٤٨ 
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ک تر...   ــ شـــد... نزد شـ ک ب روی زم افتاد. صـــدای شـــل
ش   ه ســم لت را  گری زد و   د د ا ل لند و عصــ برزو 

 شانه گرفت: 

 

دو -  برو اونور تن لشتو جمع کن برو اونور... 

ا   اهش کرد. برزو  لت  فاضــل تنها ن صــور پر غضــب  
شانه گرفت:  ما  ه سمت ه  را 

 

ا بزنمش؟ - ی   م

د:  ر لب غ  وحشت هجوم آورد و ز

 حرومزادە -

 

 برزو نعرە زد: 

 مشو اونور -
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ت داشـت او را دیوانه   ان خ و عصـ د احسـاس ناچاری و 
ـد، درحـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمش را روی زم عقـب کشـ ـ ـ ـ ـ ـ کـه  کرد. جسـ

ە اهش همچنان خ  های برزو بود ی چشمن

 

اە  ــــمت  و برزو همچنان که او را ن ـ ـ ه سـ لت را  کرد و  
ه قدم  ما گرفته بود، قدم   رفت ه

 

ـکـ  نـزد ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ک ــ ـ ـ ــــل  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ــ ـ امـ  فـ ــه  ــ ـ ـ بـرزو  و  ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ما آن وسط روی زم ماندە بود   و ش... و ه  محافظی

 

دە گوشـه  دە بود و نفرانک ترسـ سـت چه  ی دیوار چپ دا
ــت مثـــل دو   ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... درسـ ــت مثـــل ام ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا افتـــادە... درسـ اتفـ

ا... فاضل..   محافظ... درست مثل ک

 

م نکردە بود، برزو   ـــ کـه خود را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــط... تنها ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ و این وسـ
ه ام   ما  ا و ه شانه گرف فاضل و ک ا  بود برزو که 

ک  ه هردو گفت: نزد دوار رو  گر تهد ار د  شد و 
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ک - ینم، شل ن حرک ب  کنم کوچک

 

ست #٩٤٩ 

 

 

ش بی و عجی بود و همه غافل   ل پ قا لحظه های غ
شان ماندە بودند.  دە  جا  شدە و ترس

 

ــاش برای   ـ ــادە  ــالـــت آمـ ــه حـ ـ ــار در  ــافظ هم کنـ ح دو محـ
ــ ن  ـ ـ ـ ـ م درسـ ـــم ـ ـ ـ ـــتادە بودند و تصـ ـ ـ ـ سـ ک ا ـــل ـ ـ ـ ند  شـ ــ ــ ـ ـ سـ توا

ند.   گ

 

د:  ا غ ه ک  ام رو 

 ی ارژنگ کشمت حرومزادە-
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ه   ا از گن و نفه  فاضل گیج شد پرت شد توی دن
ع منطقش  د. کــه  خود گرفــت.  ک ــه خود  گفــت کــه 

 ام اوی فاضل را مخاطب قرار دادە. 

 

اە ن  ه او ن ف اســـت که  ش ضـــع ... چشـــما کند؟  و ام
ال کرد  اە ام را دن هان رد ن د. نا ا رس ه ک  .. برگشت و 

 

ـــدا داد و گرفت. اما توجه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عت گردش تق صـ ش از  گرد
ه ام دوخته   ـــــب آلودش را  ـ ـ اە متنفر و غضـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ نکرد. ک

د:   بود و... زمزمه وار غ

 

ون بری - ذارم زندە از اینجا ب مم نم  م

ه   اشـد، دسـت  ش داشـته  ام  اینکه کن روی اعصـا
ک   ــل ــ ــا شـ ـ ـ ـ ه ک د و  گ ــلحه را ازش  ــ ــمت برزو برد تا اسـ ــ سـ

 کند... 
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هــا و   ــاملا نــا ـــونــت و...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خشـ کــه همــان لحظــه برزو 
چاند و لوله انه، دست دور گردن ام پ ی اسلحه را  غافل

قه د روی شق  اش ف

 

 تکون نخور -

 

ست #٩٥٠ 

 

 

 

ــای تــک تــک   ـــد دن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر و رو شـ ــک لحظــه همــه چ ز در 
ــان..  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدشـ ــان... تمرکز و    آدمـــای توی اتـــاق... د ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارشـ اف

ـت..  ــــان... واقع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادی کـه  ـاورشـ دروغ... همـه چ توی گرد
ــد..  جــاد کرد، چرخ ــک حرکــت ا ــا  ــد... توی    برزو...  چرخ

دە شد..  لع اد  د  گرد اش هان از هم   و نا

 

د:  اور بود که  ارادە غ ه قدری نا  ام 
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؟ داری چه غل -  ک

قه  ی لوله ی اسـلحه را روی شـق شـ ا خشـونت ب اش  برزو 
د:   ف

 

ند -  دهنتو ب

 دو محافظ در جا خشکشان زد. 

 

ــه  ش گوشـ ش از پ ار که  فرانک ب د. ان خواهد  ی دیوار چپ
از شــود و  او فرار کند. رنگش فر  معجزە ای شــود و دیوار 

 ا گچ زرد شدە ی دیوار نداشت و هول زدە گفت: 

 

ار - ؟ برزو... چ  ک

د:  ه هرسه غ  برزو رو 

ینم، مغزشو - ن حرک ب  اشم کوچک

 

م   کرد حالا... فقط و فقط برزو بود که آنجا ح

ا هم ن دند چه خ است. ح فاضل و ک  فهم
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ـــدە بود و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای مبهم و گنــگ شـ ـــ کــه هنوز غرق دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
ســت حواســش را متمرکز کند. حزامزادە ن ی ارژنگ...  توا

گر؟  ا او بود د  ام 

 

ازی   ــالم فقط نظارە گر  ک چشـــم سـ ا همان  ــا که  ـ و ک
ه اش را هم نه  ک ثان ـــــت حدس  ای بود که ح  ـ ـ ـ ـ سـ توا

ه مغزش خطور کردە بود   بزند، نه اصلا تصورش 

 

د:  دوار غ ه آن دو تهد  برزو رو 

 

ست #٩٥١ 

 

 

د سمت من - د ا هل  ا   ، ذارد زم  اسلحه ها رو 

 ام داد زد: 
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د - ک کن  بهش شل

ــانه گرفت و اول ت   ـ ـ شـ عد از این حرف،  ــله  ــ لافاصـ برزو 
ک کرد  ای  از محافظ ها شل ه سمت   را 

 

لند   ش  ای مرد خورد و صــدای فغا ت درســت توی ســاق 
د:  لندتر و خشن تر غ  شد برزو 

 بندازد زم -

 

املا ام   که  ــانه گرفت، درحال ـ ـ شـ ـــمت فرانک  ـ ه سـ عد  و 
ش پنهان شدە بود  ش  را س خود کردە بود و 

 دو فرانک -

 

ــادە بود،   ـ ش افتـ ح توی ت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وضـ ــ ــه  ـ ــا لرز کـ ـ ـ فرانــــک 
الا گرفت.  ش را   دستا

 آروم برزو... آروم... -

 

 الا هر سه تون -
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ســت تعادلش را حفظ کند و روی زم   مرد ت خوردە نتوا
ــدای ناله و دردش قطع ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م وار  افتاد. صـ ــل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه سمت برزو پرت کرد. اسلحه ش را   ی توی دس

 

 برزو داد زد: 

دو -  توام بنداز... 

د:  ا حرص غ د داشت. ام   مرد ترد

 

ک کن  عرضه -  بهش شل

د:  ش ف ش را ب ل  برزو 

مور بنداز تا نزدمش -  خفه شو ام ت

 

ـــمـت در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـاههـا  ــد. ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ب  ـا  همـان لحظـه در 
ارد آمادە  ا  دە شد. حس بود که  ک وارد شد کش  ی شل

 

ست #٩٥٢ 
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ـــان گرفتـــه بود و از آن   ـــک طرف برزو ام را گرو ــال از  حـ
د:  ه سمت محافظ غ  طرف حس 

 بنداز اسلحه رو -

 

هـان   ـت و نــاچـاری، نـا ـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ پر از عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نفس نف مرد 
الا گرفت. حســ جلو آمد و اســلحه را گرفت.   ش را  دســتا

شت زانوی مرد زد.  ه  دی  لافاصله ل  و 

 

د:  ه حال روا غ ه زانو روی زم افتاد. ام   مرد 

 ذارم تون نزندە -

 

 برزو پوزخندی زد: 

ون -  ری؟بب خودت زندە از اینجا ب
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ــا و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ک اە  ــ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای دیوار   حسـ ــــل کرد، که هردو  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
مه   ــای خون و داغون و فاضــلِ ن خشــکشــان زدە بود. ک

 جانِ گ افتادە در ابهام 

 

ه سمت جسم بیهوش شدە اهش  عد ن ما افتاد. و   ی ه

 زندە ست؟ -

ه فاضل کرد:   برزو اشارە 

 

ون - ش ب  لند شو برش دار ب

ــاە آوارە اش را ب برزو و... ام و... محـــافظ   ـ ـــل ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ فـ
ه  جا کرد. مچاله شدە روی زم و فرانک و حس جا

 

 حس بود که گفت: 

ون - ه رو بردار ب ب س مل  اشو رئ

ه کدام فکر کند. فاضل ن ست   دا
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ــا... مگر   ــا الان ک ک لحظه برگشــت ســمت ک اهش  ن
ــا که بود و چه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــط ک ـ ـ ـ ـ ـ ــلا این وسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ  از آنها نبود؟ اصـ

 خواست؟ 

 

ما بود... که   ازهم تمام حواســــش  ه ار،  ا تمام این اف و 
د  ون ب ما را بردار و از اینجا ب  ه

 

ا حال گن چهار   ما رفت. و  ـــمت ه ـ ه سـ ــا  ـ ـ ـ اهش از ک ن
د.  ما کش ه سمت ه ا خود را   دست و 

 

ست #٩٥٣ 

 

 

 

ما را  اهش فقط ه د... فقط  ن د. فقط او را از اینجا ب د
ــار بود. فقط زنــدە از   ــده ــک زنــد  ــه این دخ  د...  ب

د...  ون ب  اینجا ب
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ه   ــــت  ـ ـ ـ ار داشـ د که ان ـــ ـ ـ ـ ـ ما کشـ ــــمت ه ـ ـ ـ ه سـ جوری خود را 
ــدِ زنـــد اش چنـــگ  ن بنـ ـــه  آخ جنون  زد. هم ام را 

د:   کش

 

ت ا معشوقه-  خوای کجا بری فاضل؟ ی خائ

د...   ــ ه مغزش رسـ ــدای ام حلزو گوشـــش را لرزاند...  صـ
دند. تک تک سلول  های مغزش ت کش

 

ل ل هم چند لحظه ق ـــ خل ـ ـ ـ ــــت  تر... خود را  ـ سـ دا
 حالا نبود؟ 

 

ه طرز هوشمندانه  ای ورق را برگرداند... حالا  حالا که برزو 
ـــته  ـ ـ ــــد فرشـ ـ ـ ــار جان دهد... شـ ــ ـ ـ ر فشـ ــــت ز ـ ی  که برزو نگذاشـ
گر  ام نبود؟  ما حالا د  نجات... برای او و ه
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ــدرش... متجـاوز مـادرش...   حــالا در ام قــاتـل بود؟ قــاتـل 
گر مجبور نبود برای حفظ   ـــان... حــالا کــه د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دزد کودکشـ

ن آدم روی زم شود؟  ما، کثافت ت  جان ه

 

ش زند کردە و   ــــ ـ ر دسـ ــالها ز ـ ـ ـ ـــ مردی نبود که سـ ـ ـ ـ گر  د
ـــال ـــدە بود؟ سـ ت شـ ها که مثل او زند کرد، مثل او  ت

د، مثل او بزرگ شد، مثل او رفتار کرد...   د

 

درم و پر از درد   ــــته بود و  ــــسـ شـ ما  الای  ه چهارزانو 
ــ  بود... و ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ص دهد که  ــــخ ـ ـ ـ شـ ـــــت برای خود  ـ ـ سـ توا

لدا  ا ارژنگ و  ام،  ا  اح ل است،   خل

 

ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ ــــــت انـداخـت ز ـ ـ ـ ـ ـ ـا همـان حـال، دسـ مـا...  و  هـای ه
د.  چ ک پ گرش دور زانوان دخ  دست د

 

ست #٩٥٤ 
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گر ن چکس و هیچ  د ینــد. در این لحظــه ه ــــت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ما چ را ن ه جز ه یند،   خواست ب

 

ر  ش سست ا ای رفت د،  لند  د ر   کرد و  شد. ا
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە تـوی چشـ ـ ـ ـ ـ نـ  " "ا ــای  ــ ـ ش  هـ برا ـگـر رفـ  د کـرد، 
شد.   ناممکن م

 

ون زدە  اەِ ب ــ ر چشـــم در آن چشـــمهای سـ د  ا شـــد، شـــا
ـــــت  خودش را  ـــ هم مرد اسـ ـ ـ ـ د... خودِ کثاف که  د

درش را  د قاتل  د متجاوز مادرش را.. شا د... شا  . د

 

د   آن وقت د آن چشما ا ست.  ها را ماند آن وقت 
ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــد چشـ ــا ـ ی خودش را هم  هـــای لجن گرفتـــه آن وقـــت 

 ست. 
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ــم ــ ـ ــلِ لانه کردە توی چشـ ــ ـ د فاضـ ا های ام را هم  آن وقت 
گر ح خودش را هم ن از ب  ست  برد. آن وقت د توا

 تحمل کند. 

 

ما   ماند هم وسط آن وقت ه

م -  ا توام 

 

یند. و ننه... ن ــــت ب ـ ـ ــــت و  خواسـ ـ ـ ــــت چه خ اسـ ـ ـ سـ دا
داند. فقط ن ــــت هم  ـ ما از اینجا  خواسـ ا ه ــــت  ـ خواسـ

ون برود.   ب

 

ــ  نه  ـ ـ ـ ـ ـــــت و آدم چه ک سـ ـــــمت ک قا سـ ـــــت برزو دق سـ دا
سـت و چه سـت... نه دقیق  ـا ک سـت ک خواهد...  دا
ص  شـخ ا چه معامله و ترفند و نقشـه و  نه ح  داد که 

 برنامه ای اینجا جمع شدە اند. 

 

دن هم نبود و فقط  ـــلا روی مود فهم ما  اصـ خواســــت ه
د   را ب
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ست #٩٥٥ 

 

 

 

لند   ــدە بود، اما  ــ شـ م  ش ترم ــت دســـــ ـ ـ ــکسـ ــ رچه هنوز شـ ا
ک روی دست ش مثل جان گرف بود. کردن دخ  ها

 

م   ـــد و  اینکـه ح ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خود ف ک را  ــــد.. دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ
ه سمت در اتاق حرکت کرد.  ندازد،  ه ک ب ا   ن

 

اە  ــــت جان  ن ـ ان ام داشـ ها همه متوجه او بود. و در این م
 داد از اینطور رف فاضل 

 

انت کردە...  اون دخ برای تو نفس ن- ـــل خ ـ ـ ـ ـ ـــه فاضـ ـ ـ ـ ـ شـ
اە  ــ ـ ـ ـ ات رو سـ ـــــت.  دن سـ ـــــش ن خشـ انت،  کنه. جواب خ

لدای  لداست...  م  توئه... اون  ش...   ا خودت ن
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ـــم ـ ـ ــــک از چشـ ـ ــــت و اشـ ـ ون گذاشـ ازش روی  ا از در ب های 
ــد.   ه خود ف ش  ش از پ ک را ب د. دخ ما چک صــورت ه
ــم" گف ام مغزش را داشـــت   ـ ــدای " قدم تند کرد... صـ

شنود. سوراخ  ش دور شد تا   کرد و ب

 

ـــخــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را سـ ل غض راە  ـــه و  ـــاور بود. کینـ ـ ــا ـ ـ نـ ام  و 
ـــال  س از سـ ـــد.  ـ ش را ف لدا یند. زجر  ها  خواســــت ب

ش را...   ـــــد ـ ـ ه شـ ب ـــــش را... ت ـ ـ ش را... جیغ و التماسـ د ـــــ ـ ـ کشـ
ش را...  د  زجر کش

 

ن   شــدە بود و آن زن تا آخ د  لدا  انت  که هنوز داغ خ
ــــغ کرد و بر   مــان را هم ازش در ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاە  ــک ن لحظــه ح 

 دلش گذاشت. 

 

د:   صدای حس را ش

 بردار اسلحه رو -
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ــار منفجر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از فشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ امد... قل ا ن ه خود آمد... 
 شد. 

 

ست #٩٥٦ 

 

 

 

ـــارە  اە و اشـ ار کرد... و ن ـــ ــ را شـ ـ اهش حسـ ه  ن ــ  ـ ی حسـ
ــا بود، درحـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت فرانـک قـدم  ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـاط  ـا احت کـه 

 داشت. بر

 

ــا آنقدر جا خوردە بود و آنقدر ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت چه خ  ک ـ ـ ـ ـ سـ دا
ع   ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــ او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک کرد مخاطب حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، که شـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

ــــت ب این آدمن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمن؟  دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دارد. دشـ هـا چـه جـا
ارازت؟  ک  ؟  ک آدم اضا  دشمن دشمن؟ 
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ی ب   ــــع و ت اە خ  اعث شــد ن د  و این مکث و ترد
ه  مور و ام جـا ـاەِ هم را خوب  ت ـــود آنقـدر حرف ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ جا شـ

ــه فکر و هــــدف   ــاە متوجــ ـ ـ م ن ــــک ن ــا  ـ ـ ــه  ـ ــد کـ نــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
 شدند 

 

ه سمت فرانک گرفت:  ک لحظه اسلحه را   حس 

اد - دە ب  اسلحه تو 

لت را از زم   د تا  س زد و خود را جلو کشــ د را  ــا ترد ک
 بردار. 

 

ـب درآورد و   ــامن دار را از ج ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همـان لحظـه ام چـاقوی ضـ
ا تمام قدرت توی ران برزو فرو کرد   لافاصله 

 

اە  صـدای نعرە  ـا وحشـت زدە ن لند شـد. ک ی برزو از درد 
د... مثل حس   ه آن سمت کش

ــــلحه ی روی زم   ـ ـ ـ ــــمت اسـ ـ ـ ـ ه سـ ه  ــــی از ثان ـ ـ ـ ـ مور در ک ت
 افتادە هجوم برد. 
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ه آن   شـان داد و  ش  ــــع وا ا جا خورد خ  حسـ 
ک شد  ی در هوا شل شانه گرفت. ت  سمت 

ان راە خشکش زد   فاضل م

 

ــا   مور خود را روی زم پرت کرد تـ ــا رفـــت. ت ت برزو خطـ
ار را کرد تا زودتر خود را   ــا هم همان  ـ ـ ــلحه را بردارد. ک اســ

 ه اسلحه برساند. 

 

ست #٩٥٧ 

 

 

 

ـــه عقـــب هـــل داد. برزو تعـــادلش را از   م  ام برزو را مح
د. حسـ   دســت داد و روی زم افتاد. فرانک اســلحه کشــ

مور داد زد:  ه ت  رو 
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 تکون نخور -

مور   ه پهلوی ت ک کرد. ت  مور شل ه سمت ت ی  عد ت و 
ستاد  از ا ت کرد و همانجا از حرکت   اصا

 

ــلحه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ ــا خود را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاند و...  ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی افتادە روی زم رسـ
شانه گرفت:  ه سمت حس   فرانک اسلحه اش را 

 بنداز  -

 

ـــلحه را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە اسـ ــــع توی همـان حـالـت خواب ــا خ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
شانه گرفت  شان  ه سم لافاصله   برداشت و 

 

ـــدە ا برزوی زخ شـ ـــ کرد  ام  ـــد و سـ ز شـ لاو ی پر درد 
د:  ا غ ه ک د. فرانک رو  گ  اسلحه را ازش 

ا -  بنداز زم ک

 

ه   لت را  ــدە بود. اما فرانک   ــ ـ ـ شـ م  ــل ــ ـ ـ سـ ــ هنوز  ــ ـ ـ حسـ
د:   شانه اش ف
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 دە من حس -

 

ه آن ســـمت   ــله  لافاصـ ــا  ـ ــد ک لند شـ گری  ــدای ت د صـ
ه شــدت   دە بودند و  چ شــانه گرفت. برزو و ام در هم پ

، بر  گرف اسلحه  ای که در دست برزو بود درگ

 

فرانک خ زود و  هیچ رح درسـت در همان قسـمت  
ــانه  ـ ـ ـ ـ ک کرد  از شـ ــل ــ ـ ـ ــلحه را گرفته بود، شـ ــ ـ ـ ــ که اسـ ــ ـ ـ ی حسـ

 حس از درد همان دم روی زم افتاد. 

 

ِ برای ت نخوردن و   د  ــا آنقدر غافل شـــد که نفهم ـ ک
ش خطا   ک کرد ت ــــل ـ ــــمت فرانک شـ ـ ه سـ ــــدن،  ـ شـ ــــته  ـ کشـ
ــا ت   ـ ـ ـ ـ ک کرد. و همزمان ک ـــل ـ ـ ش شـ ـــم ـ ـ ه سـ زفت. فرانک 

گری زد.   د

 

ست #٩٥٨ 
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ت کرد...   م فرانک اصـــا ه شـــ ار خطا نرفت و  ــا ای ـ ت ک
ا را سوراخ کرد  ازوی ک  و ت فرانک هم خطا نرفت و... 

 

ــا از درد غر کرد. همــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــای دیوار مــانــد و ک فرانــک 
عد سکوت شد  لند شد... و  گری   لحظه صدای ت د

 

ــالم گرفت.   ـ ا دســــت سـ لت را  ــا  ـ ا درد طاقت فرسـ ــا  ـ ـ ک
ک چشم  ا  د و همان هم تار شدە بود. فقط   د

 

ه   ــانه گرفت. و... ام  ا همان تاری  ـ شـ ـــمت ام و برزو  سـ
ه دســت   د هم که ام را اســلحه  ه دســت د را اســلحه 
ــم پرت   ــ ه سـ ــلحه  ــ ش زد و اسـ ر دســـــ م ز ــ مح ــ ـ د، ک د

 شد 
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ـه هم رختـه و   ـا  و رخـت  ـا نفس نفس...  حـالا... ام 
خ و   ــــدت  ـ ه شـ ــــورت  ـ ا صـ ــــلخته...  ـ ــــان و شـ ـ شـ موهای پ
ـــــمت   ه سـ ش  ـــــ ــلحه ی در دسـ ــ ـ ا اسـ ــد و  ــ ـ لند شـ عرق کردە 

ــــت. قدم ـ ـ ـ ـ ـ ــا قدم برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدت  ک ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ها نامتعادل، اما 
ا و راسخ   عص

 

ان ن  از افتادە و ت خورد.  برزو غرق در خون همانجا طاق 
ـــط اتاق،   ـ ـ ـ ـ ای دیوار افتادە بود. وسـ ــــمت هم فرانک  ـ ـ ـ ـ این سـ
مه جان   ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ مور دمر افتادە و غرق در خون بود. و حسـ ت

 لرزد. ه خود 

 

ا زدە بود، همان محاف بود که برزو   ر دست ک آن که ز
ـا نفس های   ش ت زد کـه همـانجا  ـا ـــاق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ همـان اول 

 سخت و پر دردی گفت: 

 

 خلاصش کن... آقا -
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ــ   ـ ـ ــ ارژنگ...  ـ ـ ـــد.  ک شـ ــا نزد ـ ـ ه ک ه قدم  ام قدم 
عد از  و اندی   ــــ بزرگ ارژنگ... که  ـ ـ ـ ـ ـ ـ گر ارژنگ...  د

مشدە اش بود  ال برادر  ه دن ش شد و  دا  سال پ

 

 

جر کنندە هم   قدر مضحک و مسخرە و م

ــ   ـ ـ ــانه گرفت.  ـ شـ ــ جوان  ــ ــلحه را درســــت روی   اســ
خاله ش بزرگِ   ی خائ

 

دی؟مشدە-  ت رو د

د...   الا کش اە  ه رعشه افتادە بود، ن ا ت که از درد  ا  ک
خالههای مردی که تا چشم  ی ارژنگ است گفتند 

 

اە کرد. اما کینه ن یند . حرفها  دقیق ن ــح ب ــ گذاشــــت واصـ
ج  مـ ــاهـش  ــ ـ ـ نـ از  تـوی  را  ــا  ـ ـ ـ حـرفـهـ ح  ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وضـ ــ ـ ـ امـ  زد. 

ه   اهت عجی  ــ ــ ـ ـ ـ اە شـ خواند. این ن خش م ــمهای  ــ ـ ـ ـ چشـ
اە  های ارژنگ داشت ن
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ا داد.  ل ک ا نفس سخ تح  خندە ای 

ــد. تو  - لـــدای منو دزد ... همون ارژنـــگ کـــه  تو مثـــل ارژن
ـــدی...  ـ ـــل رو دزد ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاضـ ـــای فـ مـ ؟ ع تکرار  هم ه بی

ــارهــا   ــارهــا و  ــا من  ــه خــاطرە... رو تــارخــه... ع تکرار 
ـاە رو   ـارهـا ع هم ن ـارهـا و  ـدم  خواب اون اتفـاق رو د
ک   ا  ــا... ح  ـ ا داری ک دم چه ن توی خواب هام د

ازهم من ارژنگ اهت  چشم ورم کردە،  نم رو توی ن  ب

 

ست #٩٥٩ 

 

 

ل د. ق ــ ــ ـ ش ت کشـ ، قل اف ام تر ها هم مادرش  از این اع
اە ارژنگ است.  ه ن ه  اهش ش  گفته بود که ن

 

ادش آمد..  ه  ما  ـــناســــت آنقدر    و حرف ه اهش آشـ که ن
ـــنا که دلش ن ـ ـ ــنا بود. حال  آشـ ـ ـ ـ یند. از اول آشـ ــــت ب ـ خواسـ

ک تقطه ست  اهشان توا دا کند. ن ا پ  ی اش
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ـــل... که آن ـ اە او... و فاضـ ـــل  ن ـ ک مرد وصـ ه  کرد.  ها را 
ا که هردو آن ه ارژنگ وصل ن  کرد ها را 

 

ــل   ــا این حــال خنــدە ای تح جــه گرفتــه بود و  گ از درد 
 ام داد: 

ارە- دن دو  دە؟ ی ارژنگ چه ح بهت د

 

ــور کرد، که ارژنگ را   ــ ـ ـ ـ ــد و تصـ ــ ـ ـ ـ ــا غرق شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اە ک ام توی ن
ند.   صادقانه گفت: ب

مو شکست. - قتا... صل ارە. حق ه درد م  دلمو 

 

لند شد.  نه اش  د خس خس س الا کش لند   نفس 

 ارژنگ منو نابود کرد... -

ــــد. تا دم در... و همان ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ الا کشـ اهش  ـــل  ن ـ ـ ا فاضـ جا 
ـــد درحا  ـ ـ ـ ـــم شـ ـ ـ ـ ـــم تو چشـ ـ ـ ـ لت توی  چشـ ش،  که   ــــ ـ ـ دسـ
ا...  ه  ک دە بود   چس
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ه سـمت او  و فاضـ که اسـلحه  م  ش را مسـتق ی توی دسـ
د و   ـا ت  ـــمـا دو دو زن...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ــانـه گرفتـه بود  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

س عرق..  ــه   خ ــ ـ ـ ـ ـ ا رعشـ لند...  ای که در  ا نفس ها تند و 
 تک تک اجزای صورش مشهود بود 

 

ش برو ام  ست که   گردددا

 

ست #٩٦٠ 

 

 

 

شان دهد،   ش خا   اینکه غافل شود،  اینکه وا
ــــلحه  ـ ـ ـ ه اسـ دهد،   اینکه  ــــل اهمی  ـ ـ ـ ـــــت فاضـ ـ ـ ی توی دسـ

د اش آرام ادامه داد:  اە و پرس ە در چشمان س  خ
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ا بردن  - لدا منو نابود کرد همونطور که تو  ا بردن  ارژنگ 
ما، فاضل رو نابود کردی.   ه

 

دش را   فک فاضــل ســخت شــد... صــورش لرزد...اشــک د
د   ه ام رس از  د. و  اهش دور تا دور اتاق چرخ تار کرد. ن

ست برود   و... نتوا

 

ا همان آرامش لعن اش گفت:   ام 

 خوشحالم که برگش فاضل -

ان خورد.  هان در جا ت دن اسم فاضل، نا ا ش ا   ک

 

ـــم از   ـــل برگردد، ام  اینکه چشـ ـــمت فاضـ ه سـ خواســــت 
د کرد:  د، تهد گ  فاضل 

ش...  - ین ب ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن ــازی  ــ ـ ـ ن ــا...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مون ک همینطوری 
 اینجاست 
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ه   دە اش  ان خشــک ش گذاشــت. ز فاضــل  نفس قد پ
د:  ش چرخ  سخ توی دها

 بندازش... ا -

 

ه اسلحه اە دق   ی فاضل کرد: ام ن

-  ... ــ ـ ـ ـ ـــــت؟ راسـ سـ ته، مال محافظ من ن ــ ــ ـ ل که دسـ اون 
ما رو کجا بردی؟   ه

 

ــل ن ــ ـ ـ دهد.  و فاضـ گری  ه چ د ـــــش را  ـ ـــــت حواسـ ـ خواسـ
ش   ــای رفت ــد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انــدازی شـ ـــدای ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همــان لحظــه کــه صـ

 سست شد. 

 

ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه در بود و فـاصـ ـک  ــــت و...  نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل نـداشـ ای تـا اتومب
ر تک   ـــ ـ ش جان گرفت تصـ ـــما ـ ش چشـ ـــ پ ـ ر حسـ ـــ ـ تصـ

ا  ر ک  تک آدمهای توی اتاق... تص

 

ست #٩٦١ 
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مــه جــان   ــد کــه توی اتــاق پر از آدمهــای مُردە و ن ــد حــال م
 است 

 

ه دراز افتادە بود و   ش دراز  ل درشـ ت و ه ا آن هی برزو 
 غرقِ خون. 

 

ش را ســســت   اها ش هم  د ... که ح د این طرف حســ
گرفت.  کرد و تاب و توان را ازش م  م

 

ـــدە بود و از اعماق همان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض زخم شـ ـــار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از فشـ ل
ـــــمش   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک از چشـ ـ ـ ـ ـ ـ لوی زخ اش نعرە ی خفه ای زد. اشـ
شــانه   ه ســمت ام  ا لرزش محســو اســلحه را  د و  چک

 رفت. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2534  

ـــلحــه اش در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون افتــادە بود.. کــه حــالا اسـ ــک محــافظ ب
ـــط اتاق دمَر افتادە بود. و   ـ ـ ـ ـ ک محافظ وسـ ــــت او بود.  ـ ـ ـ دسـ

 ... کِ ام ، همان نزد ای زخ ا   ک محافظ 

 

 فرانک آن گوشه... 

ه او بود. و  اســلحه ی و   ش  شــ ــی که  ــا هم  ک
شا اش   ام درست روی پ

 

رچـه   لرزـد. ا ا خون. م ـای  ـازو تـا  ش از  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک دسـ
سـت که صـورش چه   دا درس نبود، اما م صـورش توی د

 آش و لاش شدە. 

 

 صورش... صورش چه ش بود؟ 

ش   ه ارژنگ بود؟ چرا اینطور قل ه  ــا... چرا شـــ ـ و این ک
ا؟  د از فکر صورت ک  م

 

دە و گنگ و رعب اور بود؟  چ  چرا انقدر همه چ در هم پ
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ست #٩٦٢ 

 

 

 

ان گفت:  ک گذاشت. ام آرام و مه  قدم نزد

 

م. - ا   جلوتر ن

اوج   ام در  ــاخـــــت  ـ ـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام را خوب م اینطور بودن  و 
ار را   ن اف نا ت ن و وحشـ اە ت سـت سـ ـدی میتوا خو

اشد.   داشته 

 

ـــد، و در   ـ ـ ـ اشـ ن برادر  ن و هواخواە ت ــــت به ـ ـ سـ ام میتوا
کشد.  ، نقشه ی قتل برادر را   همان ح

 

ـــد، اما   ـ ـ ـ ـ اشـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن هم ان ت ن و مه ــــت به ـ ـ ـ سـ ام میتوا
ــــت خوش   ـ سـ ـــکنجه گر ام میتوا ـ ـ ان و شـ همانقدر زندان 
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ـــد، و در همــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــا  ن عموی دن ــت ت ــا مح ن و  رو ت
دتر   ه جا برساند که از مرگ هم  حال زند برادر زادە را 

 اشد 

 

ن و   ن و مقتدر ت ا ابهت ت ـــد.  ـ ـ ـ ـ اشـ در  ــــت  ـ ـ ـ سـ ام میتوا
ـــلا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا... و در همـان حـال، اصـ ـدر دن ن  ـدر ت ن و  حـا ت

اشد   در ن

 

ــــش را   ـ ـ ـ ـ ـ دری بود که  و  لِ ج در بود و نبود. خل ام 
مت برداشته بود.   غن

 

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــته اش،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه عنوان غرامتِ دلِ شـ دری بود که 
داشت.  خاله اش را برای خود برم  معشوقه و 

 

ش   ـــــت. برا ـ ـ ـ سـ دا ـــ خود م ـ ـ ـ ـ ـ ـ دری بود که این غرامت را 
ه   ــــق  ـ ا عشـ کرد.  زش م ـــــت. ع داشـ کرد. گرا م دری م

کرد.  اە م ش ن  چشما
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کرد و... هر آن ممکن   ش م ـــم خطا و... در اوج آرامش 
ش   ه جان داد ــــق  ـ ـ ـ ـ ا عشـ اورد. و  ای در ـــــش را از  ـ ـ ـ ـ بود 

ش سوگواری کند.  اە کند و سالها برا  ن

 

ست #٩٦٣ 

 

 

 

ش دلتن کند.  د و برا ا ه ها هم  مزارش ب  پنج ش

 

ـــــت. تاب   ز را نداشـ ــ نبودنِ این غرامتِ ع ـ ـ ـ ـ چرا که تابِ 
ع نبودنِ آن ــ ام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه تـاب و توان را از او گرفتـه  نـداشـ

 بود. 

 

کشاند، لب زد:  ه سمت مرگ م نا که او را   ا حال وحش

؟ - ام... م  جلوتر ب
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ا ظاهری  تفاوت گفت:   ام 

نمش... -  م

د.  گری چک س کرد و اشک د  خندە ی ه

 

اشه؟- ت داشته  د اهم ا  چرا 

ــا کرد. حس   ـ ه ک اە  ارک شـــد. فاضـــل ن چشـــمهای ام 
گرفت... و نفسش   عجی داشت. فکری مغزش را در بر م

 را بند  آورد. 

 

؟ - ک د م ا منو تهد ا کش ک  چرا... 

خند زد:   ام ل

؟- مو خوای  من   م

 

د:  الا کش اە تا چشمان ام   ن

ـه؟  - ـدونم چرا... مگـه این ک ـدە... من نم ـــوالمو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جواب سـ
ت دارە؟   چه ارز دارە؟ چه اهمی دارە؟ چرا اهم
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د:  ا درد و  جا غ ا   ک

گو چرا -  بهش 

ه فاضـل   ە  ـد و خ ـا ف شـا ک ه زخم پ لت را  ام  
 آرام گفت: 

 

ست #٩٦٤ 

 

 

 

، اهمی ندارە. - ا ه  من   ا

اە چرخاند. هر طرف را   د و ن درم خند چارە و  فاضـل ب
د. تک تک آدمها   الا م کرد، بوی کثافت ام  اە م که ن

مرد بودند.  ا خودخوا این پ  که ق

 

- ... اشم ا خوام  تو   نم

. تو درست ع  - ... من تو رو مثل خودم  و هس خود
 ... ت کردم. تو فقط  م  ت
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لند کرد:  ان حرفش صدا  ا م  ک

که گوشــــت افتادە رو  - ه ت ه که مثل  ــــت همون حیوون
مارستان   تخت ب

 

د.   ـا ک ه  ک ا اسـلحه  ه ای  ه فاضـل،  ە  ام خ
 و همچنان آرامش دیوانه واری داشت: 

لند گوش شنوا ندارە. - ا صدای   انقدر ضجه نزن ک

 

ــــدە بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ش  ـازو ـد. درد  چ ــا پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ درد توی  ک
ــاتوا   نـ ــا خنـــدە ی  ـ ــا این حـــال  ـ ـــل برود و  هرلحظـــه تحل

 گفت: 

 

اهت آشناست - گفت ن ما م  ه

ام   این را هم  نبود.  ام  ــا  ـ ـ این حرف، قطعـ ــــب  ــاطـ ـ ـ مخـ و 
د، و هم فاضل   فهم
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د.   د و ن ک ک ش م ــا ماند. قل فاضــ که مبهوتِ ک
ا   ه کند و  جه اش غل گ ه درد و  ــدە تا  ــ ـ ــم ف ــ ــا چشـ ـ ـ ـ ک

 ف سخت شدە ادامه داد: 

 

ــاهــت  - ـــ مواقع... حــالــت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ــه من گفــت گفــت... 
اە تا   ه ن کردم  ــنا بود. فکر نم ـ ـــناســــت. گفت از اول آشـ آشـ
ا   گه...  ە  ــه که... دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهت داشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این حد شـ

ات کنم  خوام ن شه که نم ه م  انقدر ش

 

ست #٩٦٥ 

 

 

 

شـ   شـد. ب شـ درگ م گفت، مغز فاضـل ب ـا م هرچه ک
د  فهم ش م ه درد  آمد. ب ش  د. ب چ  در هم می
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کرد و...   ــل م ــاور تر از ق گردان و نــا ــدن او را  و این فهم
فت:  ل م ا تحل  صدای غرش ک

 

ه  - ا که شــ هِ چشــمای  حالا ن ارژنگه و چشــما که شــ
؟ اشه ام  لداست... میتونه مال  تو 

 

کرد،   ــل کـــه م ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه فـــاضـ ــاە  ـ ــاد. ن لبهـــای ام روی هم افتـ
ـا. و   اە گرفت... تا چشـمهای ک د. ن د لدا را م چشـمهای 
ار که هردو اینجا بودند و   د ان د ــا، ارژنگ را م اەِ ک در ن

 ه او زل زدە بودند. 

 

د و  حــالـت بود. امــا رنگش زرد و   ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ همچنـان صـ
لدا و   ر  ش پر از تص ش صدا دار... ذه گرفته... نفس ها

اری درهم و برهم از گذشته و حال و...   ارژنگ... اف

 

ه   ـــ کرد. شـ اە خود فکر م ه ن ە بود و  ــا خ ـ ـ ه ک ـــل  فاضـ
ــاد   ـ ـــه  ــت  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا چطور بود مگر؟ خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە ک ـ بودن... ن

ادش ن آمد؟  اورد... اما چرا   ب
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ـــور افتاد؟   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاەِ ک ـدن ن هان انقدر برای د چرا نـا
ش گذاشت.   آنقدر که  ارادە قدم پ

، آرام گفت:  گردا  ام توی همان حالت 

 

مون فاضل... -   جات 

د که   فهم د م ـا ـد  ـد ــا را م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاەِ ک د ن ـا ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ سـ نمیتوا
ع چه  اە او  ه ن اهش  ه بودن ن  ش

 

 برگرد... -

 

ست #٩٦٦ 

 

 

 

ـــاملا   ـ ـــتوری... و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ی دسـ لمـ ــــک  ـــه ی  ــــک جملـ فقط 
ست   مشخص بود که مخاطب ک
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ـه هول و ولا    ، ـل رفت جـه و تحل گ ـا همـان  ش  مخـاط
ــار   ش... امــا ام  ــد ـــ و د ــ ـ ـ ـ ـ ـ افتــاد. دلش پر زد برای برگشـ

د کرد:  گر و جدی تر تهد  د

 

 مون  جات فاضل -

م صدا زد:  گری برداشت و مح  اما فاضل قدم د

ا - اە کن ک  ه من ن

 

ش...   ــــد. مثل قل ـ ــــدە شـ ـ ـ ه هم ف م  ــا مح ـ ـ ـ ـ ــــمهای ک ـ چشـ
ا   شا ک ه پ ش  ش از پ لت را ب مثل نفسش... ام  

د:   ف

 

ا همچنان  - دت کنم...  ـــا تهد ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ک ـ ـ ـ ـ ه کشـ هنوز میتونم 
ت دارە؟ دو چرا اهم خوای   م

ا   نگرفت: چشم از ک
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اە کن - ه من ن ... برگرد  ینم ا اە ارژنگ رو ب  ذار ن

خ   ــانه ای توی چشـــمهای  صـ ا خندە ی پرکینه و ح ام 
س و براق فاضل زل زد:   و خ

 

 چشمای تو تماشا ترە فاضل -

ا  جان و خش دار لب زد:   ک

 فقط بزش فاضل... فقط... -

 

ــ و...   ـ ـ ا برادر ک ــ ام بود،  ـ ـ م کرد.  ش را  ســــب فاضــــل 
ا آمد:  ان حرف ک  هردو  ارژنگ... و ام م

 

ر  - ؟ ا ـــ ـــ من هسـ ـ ا همچنان  ـــاز هســــت،  ارسـ دم  تهد
ر نه...  م خونه ا اهم برگرد ... بزنم و   هس

اد زد:  ا دیوانه وار ف  ک

 

ست #٩٦٧ 
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 بزش فاضل -

ـــلحه را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ در لوله ی اسـ ـــدای غر از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
 درست سمت ام گرفت 

 

د   ــــ ـ ـ سـ ــمها که می ــ ـ ـ ه چشـ ە  ــــه... و خ ـ ـ ش روی ماشـ ـــــ ـ دسـ
د و   د ری نم ــ ــ یند. اما حالا هیچ تصـ خودش را توی آنها ب
درنگ و   ر  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە و تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر در هم مخلوط شـ ـــاو ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمام تصـ

دادند.  شان م  نامفهو را 

 

ل کند. ام ن ک لحظه تحل  گذاشت 

م، هوم؟- خوای امتحان کن  س م

نه کندە شد و هرّی رخت.  ان س  قلب فاضل از م

 

الا داد:  ش را   ام ابروا
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ا برادر  -  ، ـــ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه که  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت  ه هردومون ثا بزنمش تا 
 این 

 

د:  گر غ ار د ا  لند شد و ک  صدای نفس های فاضل 

ــ متجاوز  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خوای  ؟ م ا درت  ــ قاتل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خوای  م
ـا و فقط بزش بزن تمومش   ـه خودت ب ـــ؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـادرت 

 کن 

 

ــانه غرق شـــد در   صـ د و ح ه حالت جنون واری خند ام 
اە فاضل   چشمهای س

 تو فقط  م -

 

ـدر بود   ش  ش بود، تـا هم چنـد وقـت پ ـه رو آن کـه رو
ش تمام شد.  در بود هان   نا
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ــته بود، چند   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مه جان  و اینکه روی زم زخ و ن
قه و   ـــدە بود فقط هم چند دق ـ ـ ـ ـ ـ قه بود که برادر شـ دق
اهش  دن صورت و ن د برای د  چطور داشت دل دل م

 

ا برگرد... -  ک

 

ست #٩٦٨ 

 

 

 

گری برداشت   لند شد. فاضل قدم د صدای خندە ی ام 
ه ســمت فاضــل   ــا جدا کرد و  هان اســلحه را از ک و ام نا

ه سمت فاضل  م   شانه گرفت مستق

 

ـــل هردو نفس   ـ ـ ـ ـــمت فاضـ ـ ـ ـ ه سـ ـــمت او، و او  ـ ـ ـ ه سـ ـــل  ـ ـ ـ فاضـ
ک  اور... و هردو آمادە ی شل دند و هردو نا  نفس م
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ــا  از  - رم، قطعـ
َ
ون ن ــا ب ر من از اینجـ ــال... ا ع ای حـ

ر انتخاب رو بر عهدە ی  د ا ا من  مون ــما دوتا هم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خوام  م رو م ذارد، من   من م

 

از کرد. همه جا را تار   ا ترس چشـم  ـا  ا دور  ک د و دن د م
ـــد که   ـ ـ ـ ـ ـ اە گیج و گنگ متوجه شـ ا همان ن د.  چرخ ش م

شانه گرفته  ه سمت فاضل   ام 

 

ـا آن محـافظِ   ـک لحظـه  چرخـانـد،  ـــم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ همـانطور کـه چشـ
اە مرد زخ را   ـــله ن لافاصـ ـــد. و  ـــم شـ ـــم تو چشـ زخ چشـ

د.  ه اسلحه ی افتادە روی زم رس ال کرد و   دن

 

 ل که درست در حد فاصل ب شان بود 

ـــمــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ هــان هجوم برد  ــه تعلــل نکرد. نــا ــک ثــان ح 
د:  ا او ام غ  اسلحه... مرد هم همزمان 

 

 بندازش فاضل -
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ه اسـلحه برسـد، مرد خود   ـا  ل از اینکه ک همان لحظه، ق
 را روی آن انداخت و اسلحه را برداشت 

 

ـــل   ــانه گرفت تا بزند. فاضـ ـ ـ شـ ــا  ـ ـ ـ ــــمت ک ه سـ ــله  ـ ـ لافاصـ و 
ه   ک کند،  ــل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل از اینکه مرد شـ ـــــت زدە... ق ـ ـ ـ ـ ـ هول و وحشـ

ک کرد  ش شل  سم

 

ـــادش از درد و   ـ ف ــدای  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه کتفش خورد و صـ ـ ــار ت  ـ ـ ای
ـک کرد... و   ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. امـا در همـان حـال شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـــوخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 لافاصله  جان همانجا افتاد. 

 

ست #٩٦٩ 

 

 

ـــــت زدە و بهت زدە ــــل وحشـ ـ ــا همانطور ماند. فاضـ ـ ـ ـ ـ در     ک
ـــد و   ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نفس نم ـــــکش زد. ح  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت خشـ ــالـ ـ ـ ـــان حـ ـ همـ
ت کردە  ا اصا ه کجای ک لوله  یند که  ست ب  نمیتوا
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ــدا... ناتوان...  جان...   ــ ـ ـ ـ ـ ــا در همان حالت...  صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و ک
اە کرد.  ه فاضل ن  برگشت و 

 

ـــه هم فکر   ـ ـ ـــه هردو فقط  ـ آن لحظـ ــــگ... در  ارژنـ ــاە  ـ ـ ـ ن
ـــتجو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە ارژنــگ را جسـ گر، ن کــد ــاە  کردنــد. هردو در ن م
ــاە ارژنــگ را   کردنــد. ن ــا م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە ارژنــگ را تمــاشـ کردنــد. ن م

کردند.  افت م  در

 

د:   ام خند

م - ون ب چکدوم از اینجا ب ست ه ا قرار ن  گ

 

ش   ل زد و چشـما ـا روی هم افتاد. فاضـل  ل های ک
ـاە کرد. ام   ـه ام ن ـاز کرد و  لـ  ـــد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا از خون شـ در

 چشم زد: 
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م. من و تو ام و فاضل...  ا  - ون ب اهم ب م هردو  میتون
ش   ا و 

 

ا که... پر از نفرت و   ـــدە و ن ـ ـ ـ ـــمهای پر شـ ـ ـ ـ ا چشـ ـــل  ـ ـ ـ فاضـ
ە   ت و کینه بود، تنها خ ان دلخوری و دل شـکسـت و عصـ

ه ام   ماند 

 

س   ــته ج ــ ــسـ ــ شـ اە  د که ارژنگ توی آن ن د حالا... ام م
اە را   ــت. این ن ــه فرق داشــ شــ ا هم ــت...  اە فرق داشــ این ن
ــاە ارژنــگ را از   ــار بود کــه ن ــد. اول  ــد ــار بود کــه م اول 

د.  د  چشمهای فاضل م

 

ست #٩٧٠ 
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ه اندامش   ـــــب ارژنگ و این لرزە  ـ ـ ـ اە آن شـ ـــــت مثلِ ن ـ ـ ـ درسـ
ــ ارژنگ   ــش نبود. این فاضــل،  انداخت. این فاضــل، 

لدا   بود...  ارژنگ و 

 

ـش   هان  ار که نا ش را در بر گرفت. ان سـوگ عجی قل
هان فاضلش مُرد  ار که نا  را از دست داد. ان

 

ان داد:  ه دو طرف ت اور و مفلوک    نا

م خونه - ا ب  لا... فاضل... ب

لند شد:  ما   همان لحظه صدای ه

 

د - چکدوم... جا نِم  ه

د.   هردو توی همان حالت ماندند. و فاضل نفس آرا کش
ه هوش آمد  ک   دخ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2554  

ــنـد عقب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه روی صـ ـاز کرد، د ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا وق چشـ و ه
ه   شـسـت و  امدە،  ه خود آمدە و ن دە.  اتومب دراز کشـ

اە کرد.   اطراف ن

 

ــه   ـ ش  ــانـــه ی قـــد و نحس بود.  هنوز توی همـــان خـ
د.  کرد و هنوز گیج م نا درد م  طرز وحش

 

ســته شــدە بود. و   ان  ش  در م هن توی ت مه های پ د
ش   لت شاە ک توی دس

 

شــانه   ه هردوی آنها  ش، رو  ه درد کشــندە ی   توجه 
 گرفته بود. 

 

ــادە روی   ــه آدمهـــای افتـ ـ ــاە  ـ م ن ـــک ن کرد ح  جرات نم
ندازد.   زم ب
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د.   کشـــ ه شـــدت دردنا ت م ه طرز  ش بود که  فقط قل
ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ع داشـ هرآن ممکن بود  بوی خون  آمد. حالت ته

 از حال برود. 

 

ست #٩٧١ 

 

 

 

ک   د  ا الا نگه داشـــــت... که ح ن اهش را  ــــختانه ن سـ
دە در خون  انداخت.  ه جنازە های غلت اە  م ن  ن

 

ر   ماند. ح ا م  ت و مح ــــلا ـ ـ ـ ـ ا صـ ــــت همچنان  ـ ـ ـ ـ از داشـ ن
ه هم  ش از درون  د ـــای  ر  همه ی اعضـ د و ح ا چ پ

ش  د. همه چ دور   چرخ
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... که سـالها   ک سـمت ام سـتادە بود.  درسـت ب آن دو ا
گر  فکر  عـد د ـه  ـک جـا  ــــت... و از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اسـ کرد عم

 چن ح نداشت. 

 

ــــت  د که دسـ ــــ ـ ه اوج خود رسـ ـــ  ـ های  وق این حس نداشـ
ـه گفتـه خودش   ـــدە بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ چ ش پ ل این مرد دور 
ا کند.  خواست وجود نجسش را از زم   خودش، م

 

ش تمام شد  ن ذرە های عمو بود  آنجا آخ

ش تمام شد  گرش فاضل... که امروز برا  و سمت د

 

ــــــت هم  ـ ـ ـ ـ ـ جـا و توی هم اتـاق وق جلوی  امروز... درسـ
اری را   ه ی مردهای توی اتاق، همان  ق ــمهای ام و  ــ ـ چشـ

لدا کردە بود.  ا   کرد که ام 

 

ار ام بودند.    ش، هردو ان ــــما ـ ـ ـ ـ ش چشـ در این لحظه پ
ه، آن  در حال کســــب   ، آن  جوان  پر از تج پ

ه   تج
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ـــد و آن    و بردار...  مرجع تقل و و آن  ال  ال
و...   مقلد  راهنما و آن  پِ

در... و آن      

 

ــا   ـ ــدە بود. و آن   ــانـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه آخر رسـ  راە را رفتـــه بود و 
ای او و همان راە را   رفت. گذاشت درست جای 

 

ست #٩٧٢ 

 

 

 

و جز این   ـــلِ ج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و بود و آن  فــاضـ ــلِ ج  خل
گر هیچ حس و نظری نداشت.   د

 

 هردو... بندازد -

د.  ا کرد و خند ه جا شد و ن  ام  جا
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ــه دادم  - ــــت کــه من بهــت هــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــاە کش همو ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این شـ
 فاضل؟ 

 

 گرفت: چشم از ام نفاضل 

 بندازش ام -

م گفت:  د و مح ما   ه

 

اهش را درافت کرد.   اهش نکرد و فقط نفرت ن ـــل ن ـ ـ ـ ـ فاضـ
ا نداشت. هم که نفس  س بود. اش ش  د برا  کش

 

 هردو -

ا تکخندِ  نف گفت:   ام 

 

ادته؟  - ــــد...  ـ ــــالت شـ ـ ـــــت سـ سـ ه ی تولدت بود. وق ب هد
ارت   ـــدە.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت روش حـک شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفـارش دادم اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودم سـ
ه   درش گرفته رو  ه ای که از  ـــم. آدم هد ـ درســــت نبود 

خشه  گه ن   ک د
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لت شــاە کش   ب شــان ســکوت شــد. حس ها مُردە بودند. 
مِ فاضـــل شـــد. و فاضـــل آن را   ا عشـــق تقد  ، ســـفار ام

ما گذاشت.   توی دست ه

 

ک   ـــل ـ ـ ـــــمت آن دو آمادە ی شـ ـ ه سـ ــــاە کش  ـ ـ و حالا همان شـ
 بود 

ـک لحظـه جز این فکر کند که،   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ مـا ح نم و ه
 فاضل آینه ی ام است که در ادامه گفت: 

 

ست #٩٧٣ 

 

 

 

دە سـالِ تمام لحظه شـماری - ـ که سـ کرد برای  اونم ک
 این لحظه 

 فاضل چشم از چشمهای ام نگرفت: 
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ــــک  - ــل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بهــــت شـ ـ ــال...  از مـ ــه هرحــ ــ  ... ــدازش ام بنــ
م.   کن

 

ـــاە کش  - ـ ما... اون شـ ـــما دوتا و تو ه ـ ه  از شـ قطعا منم 
؟ اون روزی کـه   ـدو ـه... م ـک ت دارە... هـه... مل فقط 
ک ت دارە.   ه دادم، بهش گفتم... که این  م هد ه  اینو 
ــته   ـ ـ ـ ـ ــتفادە کن که هدف داشـ ــ ـ ـ نگه دار، و فقط زما ازش اسـ

ـه هـدفـت  ـک ت  ـا  ـدو کـه  . و  . از اون روز  ـا ر
لوله توش موندە و فاضلِ من هد نداشت جز   هنوز اون 

ه من   خدمت 

 

ش از  دل شـکسـت و حرص و کینه بود و فاضـل   حرفها
ل  ه چشــم  دە ســالِ ق ه ســ ه  د... که ا درســت شــ د
 شدە 
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ل   ه عق ا بود که  ه ن ه  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ اهش درسـ کرد.  ن
ـدن،   ـانـت د ـدە. حس خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همـان حس رسـ ـارە  ـار دو ان

رد شدن. 
ُ
 حس نارو خوردن، خ

 

مرد حســـــش را   مکش کند تا پ خواســـــت  ــــل دلش م و فاضـ
 به درک کند: 

 

ـارم نیومد. من هد  - ـه  ـه الان  ـه خـاطر هم تـا  د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــم، برام وجود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک ت بهش برسـ ــا  ـــتم. هــد کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــداشـ
، و هـدفم   ــه طـابع اوامر تو بودم ا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت. من هم ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ
ـــه که   ـ ـ ـ اشـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ه مالِ ک س به بود این هد هدف تو بود. 

 هدف دارە 

 

ـــورش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد زد. تـــک تـــک اجزای صـ ـــا حس خف ل ام 
ــه    ش،  ـــمهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنــد و حــالا رنــگِ زردِ تخمِ چشـ لرز

د.   گرای

 

ست #٩٧٤ 
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شـــت من،  تو ن- ... خا کردنِ  شـــت منو خا ک تو 
از کن و بب   ـــمـاتو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت خودت. چشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ع خا کردن 

م   کجای

 

ل رو - ک داری عق ؟ فکر م  بی

بود هنوز   ــا  ـ ـ دردنـ ام  برای  ـــل هنوز هم  ـ ـ ـــادآوری عق ـ ـ
ش   سوخت، از  معرف برادرش. قل

 

م گذاشــتم که  - م گذاشــتم براش...  برات  خوای    
ینمت؟ ل ب  مثل عق

غض پر   ش از  ـــما ـ د و چشـ ــــف خند ت و تاسـ ا ح ـــل  ـ فاضـ
 شد. 

 

... تموم کن این سناروی تکراری رو - سه ا گه   د
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ست تمام کند. در این لحظه جوری احساس  و ام ن توا
نـــارو خوردن  ــا و  ـــه هم  تنهـ ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد کـــه حـــالش داشـ

 خورد. 

 

ــــت  - ـ ـ ـ شـ ــ بهم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ د، ب ـــ ـ ـ ـ ـ زتر هسـ چرا هرکدوم که برام ع
ــه   ــ ـ تـو کـ و  بـرادرم،  ــا  ـ ـ ـ تـنـهـ ــل  ــ ـ ـ عـقـ ـزم،  عـ ــدای  ــ ـ ـلـ ــد؟  ــ ـ ـ کـنـ

نم هس فاضل  زت  ع

 

ــ  - ـ شـــه ا چرا  زت  خواســـت که ع چکس از تو نم ه
ه روزی   ادت برە...  ز کردی که،  لدا و ارژنگ رو انقدر ع

ـــمــات زل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه و تو چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لــت  ا زنـه و  اینطوری مقــا
ز بودم...   م من ع ــ ارژن ـ لدا ام من  ــ  ـ گه... من 
لدا و ارژنگ رو ازشون   ز  در و مادری بودم. تو ع ه  ز  ع
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ . تو خواسـ ز خودت ک ــتم منو ع ــ ـ ـ ـ ـ گرف من نخواسـ

 ا 
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خ تر شــــد و   مرد  ون زدە ی پ ــمان درشــــت و ب حال چشــ
ل تر ها   برق زد. و فاضـل تمام این صـحنه ها را از بر بود. ق

دە بود.   د

 

ست #٩٧٥ 

 

 

 

اد زد:  ستاد و ف لِ ام ا ل مقا ل تر که عق  ق

 

ت   ـــتم از همه چ ـــتم انقدر بهم بر نخواسـ " من نخواسـ
ـــتم تـا این حـد بهم خو و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ . من نخواسـ ـه خـاطر من بز
گــه   ی زنــد خودمو دارم د ــت ک کــه حــالا نتو ب مح

گـــه نن ـــار کنم، د ــا تو  ـ ـــار کنم.  خوام  خوام برای تو 
ـــازم. اون گنج حق من و خانوادە   ـ ـ ـ ـ ـ سـ خوام زند خودمو 
ما... حق من من   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت... حق سـ ـ ـ ـ ـ ـ ماسـ ی خودمه حق ه

" نامردی نکردم، فقط حقمو   خوام
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ســـت هضـــم کند.  و برای ام آنقدر ســـنگ بود که ن توا
ذیرد. ن ک را ب ست این حجم   توا

 

ــا و  معرف بود کـــه جواب   ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــت نمـــک  ـ ــا این نهـ
دهند.   رست و و نعمت را اینطور 

 

ـا تمـام انزجـار و   لـدا  ــ کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە پرت شـ ک ـه  و 
د:  ت توی صورش غ ان  عص

 

ه هم  خوام دوسـتم  خورە. ن" ازت متنفرم حالم ازت 
. ن ا ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ ــــم. نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ت  ات  خوام زندگ خوام دن

اشـــم.  اشـــم عشــــقت اســــارت دارە، من ن ت  خوام اســــ
ــ بهت ندارم. چرا ن  ـ ـ ـ ـ ـ ارها بهت گفتم ح ؟  ارها و  فه

نـ راحـتـم  نـچـرا  آزادم  چـرا  نـ ذاری؟  چـرا  ذاری  ذاری؟ 
ـا ارژنـگ آرومم... چرا قبول ن ؟ چرا  زنـد کنم؟ من  ک

؟ تو  درک ن ـــق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ من چــه گنــا کردم کــه تو عــاشـ ک
د تاوان عاشــق شـــدن تو   ا ــ. من چرا  ـ خواســ عاشــقم 
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ـدم؟ ن س  ـــق و جنون رو ن رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام.  خوام این عشـ
ا تو رو ن  خوام "ک لحظه هم زند 

 

ست #٩٧٦ 

 

 

 

ش زر حرف ــمان  قل ش چشــ ـــد. غرورش پ رد شـ
ُ
لدا خ های 

 ارژنگ له شد. تمام وجودش در هم شکست. 

 

ـه   ـالا ن آمـد و  ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ـد. نفسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غـل کرد. بوسـ ش را  ـا دن
" لدا دون تو نفس ندارم   سخ گفت: " من 

 

 لدا تف کرد توی صورش... 
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شــد.  و هنوز که هنوز بود، تکه های شــکســته اش جمع ن 
ازندە بودن  ـــاس  ـ ه  هنوز احسـ ـــقش را  ـ لدا و عشـ کرد. او 

اخت.  اخت. غرورش را   ارژنگ 

 

لدا را داشت  اهم رفتند و همچنان ارژنگ   آن دو 

خند بر  هنوز قلبِ زخم خوردە اش ت  د و هنوز ل ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
 لب داشت: 

 

ز من - شه ع لدا تا هم اری   مونه. اد

ان داد.  ه دو طرف ت ا زهرخندی آرام    فاضل 

 

ـــمش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ از جلوی چشـ نوجوا و جوا اش  ـــام کود و  تمـ
 گذشت. 

 

لـد بود،   ـدر بودن را  ـدر بود، آنقـدر  و آنقـدر  ـلِ ج خل
ش تمـام   ـدر بود ـدرانـه خرجش کردە بود، کـه وق  آنقـدر 
ه سنگی کوە بر فاضل وارد شد.  ه ای  ار   شد، ان
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دری  - ک کنم که  ســال برام  ــ شــل ه ک خوام  ســخته 
 ... ذار زم . فقط اسلحه رو   کرد. مجبورم نکن ا

 

ا آرامش کشندە ای گفت:   ام 

 دونه ا هنوز دوسِت دارە. ا هنوز تو رو  خودش  -

 

ست #٩٧٧ 

 

 

 

ما این اد زد: ه  ار ف

 

ع آورتون رو بوی تعفن  - ــــات ته ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د این احسـ تموم کن
ــا بوی خونِ این همـه آدم   ـــات گنــد گرفتـه تون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ل از اینکه   د ق کنه. خفه شــ مخلوط شــدە و دارە خفه م م

ارم  الا ب  این همه کثافت رو روی خودتون 
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مرنگ و پر کینه ای لب زد:  ا کجخندِ   ام 

 

ــــدی - ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدی که  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ من... رام  ـ ـ ـ ـ ـ ـ نطفه ی   چیتای وح
حرومت از اول ایراد داشــت و فاضــل هم مثل من کور بود.  
ش   ــــ ـ ـ ـ ـ ر دسـ د که چه ولد زنا ز ــــق کورش کرد و نفهم ـ ـ ـ ـ ـ عشـ

دە.   دارە پرورش م

 

ش را کرد که مثل او   ـــــع الاتر گرفت و تمام سـ ش را  ما  ه
خند بزند.   در اوج حالِ خراب ل

و  ک ج  درست مثل 

 

اهتون  - ـــ د تاوان اشـ ـــوند ه اینجا رسـ د و منو  اە کرد ـــ اشـ
ل از اینکه   ــــلحه رو بندازد، ق ـ ـ ـ ـ ـ هم نوش جونتون. هردو اسـ

ک کنم  ه کدومتون شل م  گ م   خودم تصم

 

دل شد:  ه تمسخر   خندە ی ام 
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لوله ن- ه  ه هرکدوم از  ا  س  ــ.  ــ ـ ـ ـ ک تو هردو ما رو 
عدی خودت خوا بود  ، نفر  ک ک  ما که شل

 

لولـــه   ـــک  ـــاە کش فقط  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این شـ ــداد کـ ـ هم زجرش م
 داشت. 

 

ه   ــــل هد ـ ــــل، و فاضـ ـ ه فاضـ ــدە بود  ــ ـ ه شـ لوله که هد و این 
د  بود؟  ا ه او، سهم کدام   دادە بود 

 

ست #٩٧٨ 

 

 

 

ـــته و  درحا  ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ــــل جوری دل شـ ـ ـ که در این لحظه از فاضـ
ــــت   ـ ـ ـ ـ لوله را درسـ ک  ــــت هم  ـ ـ ـ ـ خواسـ ار بود که دلش م ب

 وسط دو چشمش خا کند. 
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ــا   ش...  ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ش...  ــا توی دهــا ـــمش..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هردو چشـ
ش...   قل

 

ک  ه او شل لوله داشت و هر هزارتا را   کرد. اش هزار 

 

ش   اری که قل اری که دلش را شــکســت، برای هر  برای ه
ازی گرفت، لمســـش کرد، نوازشـــش   ه  را لرزاند، حســـش را 

ش است  ای س د، و گفت که دن  کرد، بوس

 

اد زد:  ا انزجار و دیوان ف ش پر شد و   چشما

 لعنت بهت فاضل -

 

د.   قلب فاضل برای قلب شکسته ی فاضل ت کش

 

ا خندە ای پر لذت گفت:   و ام 
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ـــهم کــدوم از مــا  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ لولــه سـ ــه  گــه اهمی نــدارە کــه اون  د
ر   ــاری. ا ــده ــه من  ــه گنج  ــــت امــا دردانــه... تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوتــاسـ
ا همون گنج دفن   دم توام  ـــه، ترجیح م ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم بهش نرسـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

  

 

ما   ـــــمت ه ـ ـ ه سـ ــــلحه را  ـ ـ ـ س از این حرف، اسـ ــــله  ـ ـ ـ لافاصـ و 
 شانه گرفت. 

 

ما   ک کرد... و ه ــل ک کرد ام شـ ــل همان لحظه فاضـــل شـ
ک کرد   هم شل

 

ست #٩٧٩ 
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ا بوی خون   اروت  ــــکوت مطلق بوی  ـ ـ ـ ـ ــــد. سـ ـ ـ ـ ـ ــــکوت شـ ـ ـ ـ ـ سـ
ل زد... و لحظه ای   ما  اەِ ه ه روی ن مخلوط شـــد. ام 

ا صدا روی زم افتاد.   عد 

 

ـــد. و همانطور   ـ ـ ـ و شـ ـــکوت اتاق ا ـ ـ ـ ش توی سـ ـــدای افتاد ـ ـ ـ صـ
از  حرکت ماند.  از و طاق   چشم 

 

د.   ــد. اشــــک چک و شــ ــدای تکخند او هم ا د. صــ ما خند ه
عد،   ه ای  ش روی زم افتاد. و ثان لتِ شـــاە کش از دســـ

 خودش روی زم افتاد. 

 

ش   اهش روی ام ماند. دها ارە شد. ن قلب فاضل تکه و 
ه نفس نفس افتاد.  از ماندە اش   از ماند. از ب لبهای 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش توی چشـ ــــدە بود... خون  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز ام قفـل شـ هـای 
ـــدە ی  ـ ـ ـ ـ د و خا شـ ـــف ـ ـ ـ ـ هن سـ د. خو که خ زود پ د

خ کرد.   ام را 
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ون زد و از ســمت   شــا اش ب خو که درســت از وســط پ
 چپ برای خودش راە گرفت. 

 

ا   شــا اش ســوراخ شــدە بود. ســورا که  درســت وســط پ
ما بود   ــ که در دســت ه لتِ شــاە ک لوله ی  کِ تک  شــل

 ه وجود آمد 

 

وزی و پر از   ـــــت و پر از پ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ... که قلب پر از شـ و آن 
ــــق و نفرت   ـ ـ ـ دن و پر از درد و پر از عشـ ــــ ـ ـ ـ خشـ کینه و پر از ن
ـــــت،   ـ ـ ــــکوت واداشـ ـ ـ ـ ه سـ قراری و ناآرا  ش و ب ام را از ک

 فاضل بود 

 

ک فاضل قلب ام را سوراخ کرد.   شل

از، درســت   از و  حرکت و  نفس و چشــم  و حالا طاق 
دە بود.  ش دراز کش ه رو  رو

 

ست #٩٨٠ 
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اە   کرد. و فاضل فقط ن

ار توی همان حالت خشکش زدە بود و... جرات ن  کرد  ان
اە کند.  ش ن  ه سمت راس

 

ش... نفسش...   ا ه اش... دن ما... مل ش که ه سـمتِ راسـ
ـا، روی زم افتـادە بود و   همـه ی دار و نـدارش توی این دن

 کرد صدا ازش ن آمد. حرک ن

 

ـــــت.   ـ ـ ـ سـ ش یخ  ــــد. تمام ت ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ تمام وجودش پر از وحشـ
ــــم ـ ــــ که روی  چشـ ـ ـــــک درشـ ا اشـ ــــد.  ـ های وق زدە اش پر شـ

د، خا شد.   زم چک
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د و این داشــت او را   فقط صــدای نفس های خود را  شــ
س  د. ه سمت مرگ و ن  کش

 

کرد. همـه  ـه والله کـه این  را تـاب ن آورد. تحمــل ن
ش هم جا تمام  س از  چ برا د خ ا  شد اسلحه را 

شانه گرفت.  ه سمت خود   عرق، و لرزان از یخ زد 

 

ل نزد. فقط   قه اش گذاشـــت. ح  لت را روی شــــق  
د  ش را  ا ــــ ـ ـ ـــدە... تا انگشـ ـ ـ ـ ش تمام شـ ــــ ـ ـ ای سـ د که دن د

فشارد.   روی ماشه 

 

کرد و...  اە م چرخاند و ن د  م ا  فقط 

ما   ف ه ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ اە کند، که ناله ی ضـ هنوز جرات نکردە بود ن
د   ه گوشش رس

 

ـــمت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اهش همان آن  هان د گرفت و ن د نا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا   ــد...  ــ اشـ ـــته  ـ ازگشـ ا  ه دن ار که از جهنم  د. ان ما چرخ ه

اشد.  از شدە  ش   دری برا
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ی ازش روی زم افتادە بود و...   ـــله ی دو م ـ ما در فاصـ ه
ک رساند.  ه دخ د چطور خود را   نفهم

 

ست #٩٨١ 

 

 

 

جان زدە بود که ن ـــــت چه کند. دو  آنقدر هول و ه ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ــا اش روی   ـ ـ شـ ــــت. عرق از پ ـــسـ ـ شـ زانو کنارش روی زم 

د.  ک چک  دخ

 

ش   د پ ا ترس و ترد ش...  اسلحه جا کنارش افتاد. و دس
لمــه ای ن ش برای گف  ــا ش  آمــد. ز ــه جــا ــد، و  چرخ

قراری چشم ا ب ش بود که  د. ها  چرخ
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عد صـــورت  ک آن چشـــم ه ای  د، ثان ســـته اش را د های 
ش   ک دســـ عد خون... خو که   جان شـــدە از دردش، 

س کردە بود.  خ و خ ش را  هن ت  را، و پ

 

ـــســــت.   شـ ش  ا ـــورت ز ک لحظه روی صـ ش  دســــت لرزا
ــانه  شـــســـت. شـ د شـــدە اش  فش روی لبهای ســـف را    ی ظ

 گرفت. دستِ خو اش را گرفت. 

 

ــد. ن ــ ـ ش را ف د چه دســـــ خواســـــت  کند. فقط  فهم
ــد. فقط  ــ ـ ـ اشـ ــد. نفس  زندە  ــ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ض داشـ ـــــت ن ـ خواسـ

 کشد. 

 

ض مچش را  ـــه ن ـــد  ــــک لحظـ عـ ـــه ای  گرفــــت، و لحظـ
عد صـورش   اند. و لحظه ای  نه اش چسـ ه سـ گوشـش را 

اند.  ما چس ه بی و دهان ه  را 
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ک کرد. لب غض  نزد اند.  ــ ـ ـ ـ ـ ــورتِ خود چسـ ــ ـ ـ ه صـ ش را  ها
ـا   ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا گـذاشـ لعن خفـه کننـدە بود. لـب روی لبهـای ه

 خف زمزمه کرد: 

 

مون  - ـــدە  ـــدە ای... زنـ ــل... زنـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاضـ نفس داری... نفس فـ
 نفس... 

ــد. دســت دورش   ه خود ف ک را  عد تن دخ و لحظه ای 
غلش کرد.  د.  چ  پ

 

ست #٩٨٢ 

 

 

 

ــه خود  ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ ـد و تن نفسـ لرز ــاهش در  م ـــد. و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف
ـه تـک...  همـان حـال  ـد. آدمهـای توی اتـاق... تـک  چرخ

ســت... کدام زندە   دا ک گوشــه افتادە بودند و نم هرکدام 
 اند و کدام مُردە 
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اهش   ــــت ن ـ ـ ـــط... ام بود که مطم بود مُردە اسـ ـ ـ ـ آن وسـ
د و چشم   ه خود ف ش  ما را ب روی جنازە ی ا ماند. ه

 ست. 

 

ش ماند؟  ... هم  برا ا ا و ت  ب این همه س

ا رفت.  ه سمت ک لافاصله  از شد و  ش  هان چشما  نا

 

ا دردِ مطلق بود درد نفس دن ک د.  د چ ش پ گ توی قل
اد   الا آمد. از ته دل ف ش  ل ـــجه تا  ـ ـ ـــجه زد. ضـ ـ ـ ش ضـ قل

د.  چ  زد و صدای ضجه اش توی سکوت اتاق پ

 

چقـدر تنهـا بود. چقـدر در این لحظـه، برای این همـه درد   
 کس بود. فقط خودش بود و خودش... 

 

ما را توی آغوشــش نگه داشــته بود و امروز   و از  پنا ه
ـــ، فرو رخـت و توی این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ح تمـام آن نقـابِ تظـاهر 
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هـای توی این اتـاق جـان  اتـاق، تـک و تنهـا برای تـک تـک آدم
 داد 

 

ــا   لنــد کرد.  ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ مــا را توی آغوشـ ــا همــان حــال خراب ه
ون برد. قدم ما را از اتاق ب گر ه ار د  های نامتعادل 

 

اسش   گر ل ار د اند.  ل خوا گر او را توی همان اتومب ار د
ــــم  ـ ـ ـ ـ ه روی چشـ ل را  گر درب اتومب ار د های  را مرتب کرد. 

ست.   سته اش 

 

اورد. و   ون ب ـــا را هم ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کرد. تا ک ـ ـ ـ ـ ـ گر عزم برگشـ ار د
ست اصلا   دا که نم عد برزو را... درحال عد حس را... و 

د چه کند   ا

 

ست #٩٨٣ 
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ســـســـت شـــد. هر قدم  هنوز ح دە قدم هم نرفته بود که،  
کرد. فکرها هجوم  آوردند.  ش م د را ب  ترد

 

عد آنقدر ســنگ بود   عدی را ســخت تر برداشــت. و  قدم 
ش وصـــل بود.   ا ه  لو  ک وزنه ی چند صـــد ک ار  که ان

عد از توان افتاد.   و 

 

ا نمای آجر دوخته   قه  لن و تک ط ه ساختمان  اهش  ن
ــانــــدە توی آن   ـ ــانِ مـ ـ مــــه جـ ــان دادە و ن ـــد. آدمهــــای جــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش مجسم شدند.  ش چشما  ساختمان پ

 

سـش   ر له و لوردە شـد. ناتوان تر شـد. از  ا هر تصـ ش  قل
ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ س این همه برن آمد و... دسـ برن آمد. تنها از 

دە شد.  ش ف  سخت جلوی دها
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ش   ه دو دســـت زانوا ــد.  مرش خم شـ ــد.  ش پر شـ ــمها چشـ
ـــد.   ـــــک روی زم چک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقوط نکنـــد و اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ را گرفـــت تـ

ست ن  توا

 

مه جان توی ماشـ ماندە بود و حالا... فقط از   نفسـش، ن
ـــه خو  ـــد کـــه  زنـــدە بودن همـــان مطم بود. حـــال  د

د کند. ن ه این همه آدم رس  تواند 

 

د دە قدمِ آمدە   ا این ممکن نبود و اصلا شد نبود. فقط 
ــوار همان اتومب  ــ گشـــــت و سـ ما را در  را برم ــد که ه ــ شـ

 آن گذاشته. 

 

ش   ــا فــت دن ــاە کنــد، فقط م ــه عقــب ن عــد  اینکــه  و 
گر روی این  رسک ن  کرد توی آن ماش بود و د

 

گذش از آن آدمها از جان کندن سخت تر بود و جان داد  
ش آنقــدر نــامتعـادل بود  تــا دە قــدمِ آمــدە را برگردد. قــدم هـا
 که هر آن ممکن بود سقوط کند. 
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ست #٩٨٤ 

 

 

 

از کرد   دە را  ا تمام این ها دو طاقه ی دربِ آه و پوسـ و 
د. صـورت رنگ   ه عقب چرخ شـسـت.  شـت رُل  س  و سـ

ما را از نظر گذراند.  دە ی ه  پ

 

ش چشــمان تارش لرزد. چشــم گرفت. از آینه ی  ک پ دخ
ــا... آنجا   ـ ـ ـ ـ د. ک ـــاختمان لرز ـ ـ اە کرد. سـ ه عقب ن ــــط،  ـ وسـ

 بود. 

 

ش   ــا برا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ک ــدە بود که ه ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعت هم  ــ ـ ـ ـ ـ ک سـ ح 
ــا را   مشــخص شــدە بود. آن هم ناقص و مبهم... و حالا ک

 رفت گذاشت و داشت همانجا 
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غضش را   ش بود.  ان ها توی دس لِ  از همان نگه ا م
ـــتِ   ـــسـ ای داد و انگشــــت شـ ـــخ  ه سـ لوی زخ اش  از 
ار روی شمارە ی  ک ک، و  ار روی شمارە ی  خو اش دو

 صفر را لمس کرد. 

 

خش شد:   صدای ز 

د. - فرمای د،  ا صد و دە تماس گرفت  شما 

دی گفت:   ا صدای دو رگه و 

 

ن- ـــدە.  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدازی  ـ انـ ت  ــا  ـ ـ و  اینجـ مُردن  نفر  ــــد  ـ دونم چنـ
س   خوام هم الان چندتا آمبولا ـــــون زندە ان. م ـ ـ ـ ـ ـ چندتاشـ

ه این آدرس...  د   فرس

 

س  اینکه   ــــ ـ ل خواند و سـ ا ـــن م ـ ـ شـ آدرس را از روی لوک
دهد، و  اینکه تماس را قطع   ــــوالهای زن  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

ون انداخت.  شه ب  کند، گو را از ش
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اە از آینه گرفت و حرکت کرد.   و ن

ــــــت و از انقـدر عو   ـ ـ ـ ـ ـ ــت  جـا گـذاشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تمـام آدمهـا را 
ش گرفت. 

َ
ش اوق  بود

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ــ کرد و خودخوا اش اش برای داشـ ــ ـ ـ ـ شـ ش را ب ع
جر کنندە بود.  ، م ما... فقط برای داش هم   ه

 

ست #٩٨٥ 

 

 

 

چــار   ــاس ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و احسـ ــه جــان خ این انزجــار از خود را 
د.  ه فرمان ک ارها  ارها و  ش را   کرد و مش

 

ـک   ش  ـــد و حــال توی را بود کــه تــا انتهـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر تمــام شـ د
ـاز  ـدال  ش را روی  ـا د  ـا ـــد و رو  طرفـه بود. فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف

 رفت. ه جلو 
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ــه زمــان   ون آمــد و  از آن کوچــه ی خلوت و دور افتــادە ب
ه آن کوچه  ا که  ا ه  فکر کرد. از خ ـــد و  د دور شـ ـــ رسـ

ه ها فکر کرد.   ثان

 

ــــهر   ـ ـ ـ ـ ه، از آن منطقه که حومه ی شـ از آن محل، از آن ناح
شــد و لحظه ها مغزش را  شــد، دور و دور تر محســوب 

خت.   ه هم م

 

ــه چــالش   ش را  ــاپو  انــداخــت. ذه ــه ت زمــان مغزش را 
م گنج را داشت.  ش ح ه ی زمان برا ه ثان ه  د. ثان کش  م

 

  ، ه مُردنِ ام ه آن خانه فکر کند، نه  گر نه فرصـ بود  د
ک   رچه... این   ــا ا ـ ــ و برزو، و نه ح ک ه حسـ نه 
ادآوری اش   ا  ش را جوری ســـوراخ کردە بود که  جا از قل

د. ه شدت ت   کش
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ــه   ــار،  ک ــاهش هر چنــد لحظــه  ـــ کرد. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را ب ع
ـه نفس عقـب  ـد. مل ـد نفس  چرخ ـا گر...  ـد د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

د   کش

 

سـته بود، اما نفس  ش  د از ضـعف و  چشـما د. شـا کشـ
ــاە نــالــه ی خف   ــاە و   ش درن آمــد، امــا  ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درد صـ
مــا،   ــار از دردِ ه ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فِ  ــد و این نــالــه هــای خف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــل  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمفو ای بود که فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ن سـ ات ـــــت در این  ز ـ ـ ـ سـ توا
شنود   لحظه ها 

 

ست #٩٨٦ 

 

 

 

ــ هدف  ه داشـ ه ها، مغزش را وادار  کردند. زمان او  ثان
ـه برنامه رخ  کرد. در لحظـه فکر کردن و در  را مجبور 

م گرف و عم   ـــم ـ دنِ راە ها و در لحظه تصـ ـــنج ـ لحظه سـ
 کردن 
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ــاند   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا رسـ داری و ا ه خانه ی  و هم هدف ها او را 
 که حس برای او و ملاو جور کردە بود. 

 

ـــد و درحال حا هیچ جا   اشـ د داشــــت که آنجا امن  ام
ش ن ه ذه ـــــت که ملاو  جز آنجا  ـ ـ ـ ـ ـ د داشـ د. و ام ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
اشد   هنوز آنجا 

 

ـــد...   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اطراف انـداخـت و زنـگ را ف ـا  ــــد. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ پ
انه ای س درحا ه طرز ناش اشد. که   کرد عادی 

 

دە و نفس   اس خو و رنگِ پ ـــتهای خون آلود و ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ
، اصلا   شد عادی بود؟های سنگ

خش شد:  فون   صدا توی آ

 

ه؟ -  ک
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د.   دی توی دلش تاب صـدای ملا را خ زود شـناخت و ام
ــــمت   ـ ـ ه سـ ا  خود را  د حالش را  ـــورتِ  ـ ـ ـ د و صـ ـــ ـ ـ ـ دور کشـ

شان داد.  ش  خندِ مزخر برا  ل

 

م و گور شم؟- ا زودتر   امن هست 

د:  عد صدای ملا را ش ه ای   ثان

؟ -  فاضل کجا رف

 

ست و خسته لب زد:   چشم 

ر هنوز امنه. - از کن ا  ...
ّ
 از کن م

لا گفت:  از کردن دربِ و ا   ملا و همزمان 

 

ا-  ب

 

ست #٩٨٧ 
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ل را   شــــســــت. اتومب شــــت رل  از کرد و  امل  فاضــــل در را 
ــته   ــ ـ ـ ـ ـ سـ ه دربِ  ا  ا ن ت کرد و  لا هدا اط و ه داخل ح
ـــ رو رفت و آن را   ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت در ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ لا  ـــاختمان و ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ

 ست. 

 

د:   صدای ملا را ش

 کجا بودی؟ چطور برگش اینجا؟ حس کو؟ -

 

ض   ل برگشت. ن ه سمت اتومب دهد،  ش را   اینکه جوا
ــه ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ه  ا چکش  ار  د که ان ش جوری م قه ها ــق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ند.  ک ش م  چشمها

 

ه... - ه... مل ال مل ه  شد فاضل؟ رف دن  مل

د...   فهم ــــل درد را م ـ ـ ـ ـ ـ ــــکوت کرد. و فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ هان سـ ملا و نا
کرد.   توجه نم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2592  

 

ه ســـخ تن   ی بود که داشـــت  ش دخ همه ی توجهش پ
د. بیهوشش را  کش ون م ل ب کرد و از اتومب  غل م

 

د. ناله   ش ک ــــ توی  ـ ـ ـ ـ ـ لغور کرد. دو دسـ ی  ملاو چ
ش  کرد. و فاضـــل ه ن ان دو دســـ ک را م د. دخ شـــ

اغ  ه سمت خانه ی محقر انتهای   برد. گرفته و 

 

شــنود  اصــلا نه  ی فکر کند و نه صــدا  ه چ خواســت 
یند.  ی ب  و نه چ

 

اند. صدای   ک نفرە خوا ک را آرام روی تخت قد  دخ
ــدای ناله و   ــ ـ ـ ه هم صـ ــته بود  ــ ـ ـ سـ د  د. ام ــ ــ ـ ـ ناله اش را شـ

ش ساطع   شد. هم گرما که هنوز از ت

 

د منو؟  - شـوند اە  ه خا سـ ه این روز افتادە؟ چرا  چرا 
د فاضل؟  ار کرد  ا این دخ چ
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ست #٩٨٨ 

 

 

 

ک را   ، موهای دخ ه های ملاو ه وحشــت و گ  توجه 
س   شـا خ ه پ شـت دسـت  ا  ند.  کنار زد. نفس نفس م

مشدە اش  جمع شود.  د تا حواس   خود کش

 

ـاز کرد. در   مـا را  هن مردانـه ی تن ه مـه هـای پ س د ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 همان ح گفت: 

ار - س کن ب ا آب داغ خ دا کن،   دستمال تم پ

 ملاو ناله کنان گفت: 

 

د... من  - ــ ه من ســ ان این دخ رو  ــه... ج خشــ ان نمی ج
 چه کردم... 

ه ملا داد زد:    اعصاب رو 
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دا کن -  اشو بتادین و دستمال پ

ـــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و همچنــان اشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ رخــت و  ملا نــالــه کنــان 
ر لب   گفت. همچنان ز

 

ای   ما  اس خو ه اهش را تا ل لندی ن ازدم  ا  ــــل  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
ـد در آورد. وقـت نبود.   ـا هن مردانـه ی لعن را  آورد. پ

ه زمان   لعنت 

 

 داد زد: 

ار - دا کن ب  ق پ

ــــت  و  ـ ـ ــــت که ملاو درحال حا کند تر از آن اسـ ـ ـ سـ دا
ت کند.  ش را اجا  که بتواند در لحظه خواسته ها

 

ــا   ــارە را  ــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە کرد. آسـ ــانــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هن را از  بنــابراین پ
ای   ت  لوله درســت چهار پنج ســانت  مصــ د. جای  کشــ
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گر   ــوراخ کردە بود، و از طرف د ــ ـ ـ ــانه اش را سـ ـ ـ ـ ـ ای تر از شـ
 خارج شدە بود. 

 

ست #٩٨٩ 

 

 

 

ـــــت، دو   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــوراخ که  جلو بود و آن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن دو سـ ا د
قه ها   ض شــق ــد. ن ش ف شــا و  ه پ م  ش را مح دســ

م شدند.   مح

 

ون  ــورا که هنوز ازش خون ب ــ اهش روی سـ زد ماند  ن
لولهذخوردە   ا این دسـت  شـ شـد و  و واماند و درماند ب

د چه   کرد؟ ا
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دا   خانه پ ـــ ـ ـ ـــو در آشـ ـ ـ ـــتما که از توی کشـ ـ ـ ا دسـ ملا و 
ان   کردە بود، دور خود  ر دل ج ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و تصـ چرخ

ش  آمد.   جلوی چشما

 

خشه... - ان... نمی خشه... ج ان نمی  ج

د و   دە شد وسط مغز فاضل چشم ف گر زمان ک ار د
لند شد.  هان  عد، نا ه ای   ثان

 

ه   وع  ــتاب،  ا شــ ا روا داغون و  ــد و  خانه شــ ــ وارد آشــ
ـــط   ـ ـ ـ ــــت وسـ ـ ـ ـــتمال در دسـ ـ ـ ـ ـــ کرد. ملاو همچنان دسـ ـ ـ ـ گشـ

خانه بود.   آش

 

ــه ی چی ای   ــ ـ ـ اسـ ش گرفت.  ــــ ـ ـ ـــتمال را از دسـ ـ ـ ـ ـــل دسـ ـ ـ ـ فاضـ
ـازهم   ـــمـاور در حـال جوش آب پر کرد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و از سـ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ

د.  ون کش  گشت. کشوها را ب
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ــدا   ــه بود، پ مــک هــای اول ــه ی  ی مثــل جع ــال چ ــه دن
ش هرچــه دارو از این ــه جــا ــدا کرد،  ور و آننکرد. امــا  ور پ

 روی سنگ اپن قد رخت. 

 

سون   ا دا کرد. سف سون و آب مقطر پ ا شان سف از بی
ــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ دا کردە بود را برداشـ ازها و بتادین کوچ که پ ها و 

ما برگشت.  اسه ی آب و دستمال نزد ه ا   همراە 

 

از کرد و روی ســوراخ   چارە وار درب بتادین را  هول زدە و ب
ه   ر بی اش زد و حال دلش را  لعن رخت. بوی بتادین ز

 هم زد. 

 

ست #٩٩٠ 
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ش بود. برای درد   ان وار ملاو روی روا ـــدای هذ ـ ما  صـ ه
اری  د   کرد. داد زد: ا

خون دردش  - ی  ــه دعــا وردی چ جــای آە و نــالــه کردن 
 آروم شه 

 

ــای خودش و   ــار توی دن گردان مــانــدە بود و ان و ملاو 
انِ دل گرفته گ کردە بود.   ج

 

ه   ما  ف ه ــــع ـ ـ ـــدای ناله ی ضـ ـ ـ ـ ـــل زخم را تم کرد. صـ ـ ـ ـ فاضـ
د.  ارادە و از ته دل گفت:   گوشش رس

... من اینجام. - ز  ع

 

ـــه ی  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و داخـــل شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـــگ کشـ آب مقطر را توی 
نگ را پر کرد. و همه   ان داد و  ســون خا کرد. ت ا ســف

نا خا کرد.   را توی سوراخ وحش
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ـــل    ـ ـ ـ ـ گر درآورد. فاضـ ار د ف دخ را  ــــع ـ ـ ـ ـــدای ضـ ـ ـ ـ ـ درد صـ
 طاقت داد زد: 

 

ار  - ، هر داری تو آب حل کن ب ا ە، ت ـــ ـ ـــنوی  شـ ـ شـ
ـــو   ـ ـ ـ ـ ـ د دردشـ ا ه جوری  خش ندارم، فعلا  م؟ آرام  م

م   آروم کن

 

ه  فقط صــدای متوهمش را  ا گ شــت  هم  د که  شــ
ان را صدا  ان ج  کرد زد و معذرت خوا و هذ

 

د  اینطوری ن مرد ام ه آن پ د  ا ســـت.  شـــد و اصـــلا ن
ل   از اس ا  س  خودش زخم را ضد عفو و تم کرد و س

ست.  اند   و 

 

کـه خودش هم ن ش در چـه  درحـال ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت زخم دسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
دە.  ب د  وضعی ست و تا چه حد از داخل آس
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ست #٩٩١ 

 

 

 

ـــــت داد و درد زادی  فقط این را  ـــــت که خون از دسـ سـ دا
شـنج کند   کشـد و ممکن اسـت عفونت کند و تب کند و 

 و... 

 

لند  فکرها خورە  ـه مغزش هجوم  آوردند.  ـــدند و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
س   دون وسـواس شـسـت و سـ ــــع و  ش را  شـد و دسـتها

ستاد.  ه روی ملاو ا  رو

 

ار فاضل را اصلا ن  د و ان د.  تک چشم ملاو دو دو م د
ـــاب و   ش را گرفت و  اعصـ ــانه ها ـ ـ ا دو دســـــت شـ ــــل  فاضـ

 داغون گفت: 
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ه  - ــــت... مل ـ ـ ما اینجاسـ ؟ ه دە من بب ــــتو  ـ ـ ـ ... حواسـ
ّ
م

ه ت خوردە و زندە ست   شنوی؟ مل

 

ه حالت   ه ســـمت صـــورش برد و  ش را  ک دســـ ملا توی 
ش  ــــتا ـ ــــد. دسـ ـ ـ ــا اش ف ـ ـ شـ ه پ لرزد و رد  دیوانه واری 

 اش گوشت اضافه آوردە بود.  چاقو روی انگشت اضافه

 

ان ازم دلخورە. - ان ازم ناراحته... ج  ج

م گفت:  د و مح ش را ف م شانه ها  فاضل مح

 

مونه.  - د زندە  ا ــــت...  ـ ه زندە سـ م مل اە کن م ه من ن
اشه.  د حواست بهش  م؟ ا  شنوی  م

 

ــله   لافاصـ ــل  ــل داد و فاضـ ه فاضـ ش را  گردا اە  ملاو ن
اهش گفت:   توی ن

ش تو.  - ـــــت؟ الان آوردمش پ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ان ن ـه امـان ج مگـه مل
د برم  ا اشه. من  ان  ه امان ج  حواست 
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دا  ه ســــخ خود را پ ر صــــداهای مغزش  ملاو  کرد، ا
ان  ه ی ج ر صــدای گ ند. ا له  گذاشــ ر  گذاشــت. ا

ان   گذاشت های ج

 

ست #٩٩٢ 

 

 

 

ە... - م ر  ه... ا  مل

- ، ا ش ن ر مراق ە ا ؟ دارم م ه  فه مش  ســـ
اشه.  د حواست بهش  ا د برم...  ا  تو 

 

د:  ف فاضل را چس هن کث هان وحشت زدە پ  ملاو نا

ه  شدە؟ -  کجا بری؟ حس کجاست؟ مل

 

د و گفت:  الا کش لند   فاضل نفس 
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د  - ا خورە درد نفهمه.  م  د ە حل کن تو آب،  ـــ ـ ه ذرە شـ
ار دارم. دارە دیر  ون   شه برم... ب

 

ر   غ تر شد. تصاو لندتر شد. مغزش شل صداهای مغز ملا 
اە   ـــ ـــمهای سـ ش  آمد. چشـ ـــما درهم و بره جلوی چشـ
ــــت کــه دل ملاو را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل آنقــدر درد توی خود داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ

 سوزاند. 

 

غض گفت:  ل زد و خسته و پر   فاضل 

 گذرە... وقت ندارم. زمان دارە -

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـــکوت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل  ملاو در سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە مـانـد. فـاضـ ش خ هـا
مردِ ناقص  درماندە تر  ه این پ ــــش را  ـ ـــد و چطور نفسـ ـ ـ شـ
د؟ العقل   س

 

ش توئه... دارم - ــــت؟ پ ـ ــــت هسـ ـ ش تو و  حواسـ ذارمش پ
 رم. حواست بهش هست؟ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2604  

ل  د: ملا تحل  رفت وق پرس

 

 مونه؟زندە -

ان   ش ت ل ب  ــــ ـ ـ ـــخ بزاقش را فرو داد و سـ ـ ـ ـ ه سـ ـــل  ـ ـ ـ فاضـ
 خورد. 

 

ه - ، آرە... ا ا ش   مراق

دە ای گفت:  ا صدای نخراش  تک چشم ملا پر شد و 

 

ست #٩٩٣ 

 

 

 

دم؟ - ان رو   ... من جواب ج ا ش   قرار بود تو مراق

 

د حال گفت:    اعصاب و 
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ا نه؟- ش هس  د برم مراق ا  ،
ّ
 دیرە م

ان داد:   تند تند  ت
ّ
 م

 

مــه... دخ  - انــه.  ــا جون و دلم دخ انــه... امــانــت ج ج
دم.  ان م ش من اومدە... من جونمو برای امانت ج  پ

 

ــالش راحــت نبود، امــا چــارە ای جز قبول   ـــلا خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رچــه اصـ ا
ش آن دخ  ــــت. دلش تماما پ ـ ـ ماند و  کردن و رف نداشـ

 ه سخ لب زد: 

 

ه... -  خ

ــم   ش برای جسـ ه اتاق برگشـــت. قل س ملا را رها کرد و  ســـ
ــور  حال روی   ــ ا صـ دە ای که  ــ ــ ای درد کشـ ف و ز ظ

دە شد.   تخت افتادە بود، ف
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ک  ش دخ ش را همانجا پ ــــد. قل ـ ـ ـ ـ ک شـ ـــــت و  نزد ـ ـ ـ گذاشـ
ش گذاشـــت   رفت. بوســـه ی عمیق و پردردی روی موها

ش مرتب کرد.   و پتو را روی ت

 

ش گونه ی گرمش را نوازش کرد و نفسـش   شــت انگشـتا ا 
ون   ـــم گرفت و از اتاق ب ـ ـ ـ ـ ـ هان چشـ ــــت بند  آمد. نا ـ ـ ـ ـ داشـ

 آمد. 

 

ــور مغموم و   ا صـ ــتادە و  سـ د که دم در اتاق ا ملاو را د
ــاە  مــا ن ــه ه ــدە  ــه  رنــگ پ ــتــه اش را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــد. تنهــا خواسـ

مرد گفت:   پ

 

... خب؟-
ّ
م مُ س  دارم نفسَمو بهت م

 

ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ش را آنجا گذاشـ مه جا ــــل ن ـ ـ ـ ـ ـ ملا هیچ نگفت و فاضـ
ون زد.  مه جان از خانه ب  ن
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ست #٩٩٤ 

 

 

 

ــــت که از همان خانه ی  ـ ه تن داشـ ـــادە ای  ـ ـ اە و سـ ـــ ـ ـ کت سـ
ش کرد.  لا برداشت و ت داری و  ا

 

ــــک ن سـ ــــت و ح ر ش گذاشـ لاە کپ روی  کرد که  و 
گذارد برای دوش گرف   وقت 

 

د و اسـکناس را   ای تر کشـ لاە کپ را  روی صـورش 
 تا دراز کرد: ه سمت رانندە 

ادە -  شم. داداش هرجا لطف ک پ

 

ان   ا رانندە اسکناس را گرفت و تا سمند را گوشه ی خ
ادە شد.  شکری از چهارم کورس پ ا  د. فاضل   کش
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ـک   ـاد بود، امـا تـا هم جـا هم نزد ــلـه ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رچـه هنوز فـاصـ ا
و رسک بود.  ل ج ه عمارت بزرگِ خل  شدن 

 

ـــمارە ی خانه را   ــاند. شـ ـ ه کیوســــک تلفن عمو رسـ خود را 
اســخ نداد. حدســش را  ــ  کرد که  زد و دعا گرفت. ک

اشد.  شدە   دیر 

 

گری رفت.   ــــک د ـــمت کیوسـ ـ ه سـ ـــله گرفت و  ـ از آنجا فاصـ
ش تند  ان قل ام را گرفت.  ار شمارە ی اح  زد. ای

 

ـــنج تر ا هر بو که  شـ ش م ـــا گر  خورد، اعصـ ـــد. د شـ
د   شد که تماس برقرار شد داشت ناام

 

ــد و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مه ها شـ ە ی د اهش خ ــتاد. ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاف ا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ هان صـ نا
اورد.  شت خط صدا از خود در  منتظر شد تا شخص 

 

شت خط هم منتظر هم بود  ار آن آدمِ   و ان
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ه ها در سـکوت  شت  ثان الاخرە فرد  گذشت... تا اینکه 
م شد و گفت:  سل  خط 

 

ست #٩٩٥ 

 

د؟-  فرمای

ش،   ـــدا ن صـ
ُ
الا روی هم افتاد. ت لند ا نفس  ش  ـــما چشـ
ش...  ن خاصش، جدی بود  لهجه ی ش

 

ان خورد و چشم ب آدمش ت از کرد.  س های خسته اش را 
 و آرام توی گو گفت: 

 مادر... -

 

ـــه لحن   ـــه زن تزرق کرد کـ ـ ــا  ـ جـ ـــه، ه لمـ ــــک  ــا هم  ـ ـ
ه آن رو شد:  ش از این رو   صدا

؟ فاضل؟-  فاضل تو مادر؟ خود
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ه شــدت خش   ا صــدای  اهم همراە شــد و  غض  خند و  ل
 داری لب زد: 

 نعم... خودمم... -

 

ه لرزش افتاد:   صدای زن هم 

؟ کجا  - ه؟ کجا شنوم. حالت خ الحمد که صداتو م
د؟   رفت

 

گو... هنوز ک  - ست مادر... فقط  ه... وقت ن حالم خ
ه خونه ی ام نیومدە؟   اغتون نیومدە؟ ک هنوز 

 

ت گفت:  ا ترس و ح  زن 

مـا... حـالش  - ــــد؟ ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا  شـ ـــــت؟ ه ـ ـ ـ ـ ـ ـل کجـاسـ نـه... خل
داش کردی؟  ه؟ پ  خ

 

د   ا  انگشتِ شست و اشارە ف چشمهای خسته اش را 
شدە بود.  د هنوز دیر  ار خدا بهش نظر کردە بود. شا  و ان
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ه  - ـــوال دارم و  ـ ـ ه سـ د برم... فقط...  ا وقت ندارم مادر... 
 خوام... جواب 

 

ست #٩٩٦ 

 

 

ش شد:   صدای لرزش زن ب

 

م برای دردی که - ل  م تون اومد؟ خل ه    ... کِ
ه  شد مادر؟ اون دخ  شد؟  کجاست؟ مل

 

د:  دهد، سوال خود را پرس   اینکه جواب سوالهای زن را 

 داشتم؟من... شناسنامه -

 

ه   ە بود  ــل  تاب و پر از گرفت خ ــ ـ ـ ـ ــد. فاضـ ــ ـ ـ ـ ــکوت شـ ــ ـ ـ ـ سـ
مه ها...   د
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م... که اســم و  - ــناســنامه ی اصـــل ــناســنامه ی خودم... شـ شـ
لدا...  اشه... اسم ارژنگ...  ل اص خودم توش   فام

 

س   ا اس ه قلبِ زن  انداخت... که  صدای ناآرامش لرز 
نت گفت:   و ل

تون اومدە - ه   فاضل؟ 

 

د   ــد و حالش  ــ ـ ـ ـــــک ف ه ی آه کیوسـ ه ل ــا اش را  ـ ـ ـ شـ پ
ه این زن چه   گفت؟ بود. آخر 

 

ــــت ام مُردە... خ  - ـ سـ ه والله وقت ن ــــت...  ـ سـ وقت ن
ان اونجا...   ها مُردن... هم امروز... هم الاناســـــت که ب

گو... شناسنامه داشتم؟   فقط 

 

... مُرد؟ -  ام

گر حر برای زدن نداشت.   سکوت کرد و در این مورد د
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س گفت:  جان و اس ا ه عد زن   چند لحظه 

 خورە تلفن زنگ -

 

ست #٩٩٧ 

 

 

 

دی خورد.  ان   قلب فاضل ت

 

 جواب ندە -

شب تو اتاق موندم در اتاق  - دم. من از د نمیتونم جواب 
 سته ست. 

 

ـــدا که از   ا صـ گر...  ار د ـــد. زن  ـــدە شـ ـ ش ف فک و لبها
د:  شار بود، پرس ت  اوری و وحشت و ح  نا
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ل... مُردە؟ -  خل

 

ار که  ش زمزمه بود. ان خواســـت این جمله را برای  صـــدا
فهمد.   خود تکرار کند، مزە کند، 

 

کنم.  - ــاور نم و بزرگ نــه...  ... ج و ــل ج مُرد؟ خل
ت و...   ـا اون همـه ابهـّ وت...  ـا اون جلال و ج اون مرد... 

ه زند و زندە موندن... ن اق  ە اون همه اش م  تونه 

 

ش زن برای خود تکرار  ــــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد،  لرزـد، کرد، صـ خنـد
ار   رخت... کرد، اشک ان

 و فاضل وقت اینها را نداشت: 

 

 شناسنامه ی من... -

لدا توش  - شــناسـنامه ی... تو... همون که... اســم ارژنگ و 
ســـت همون   ل ن هســـت. همون که... جا برای اســـمِ خل
ا صامد  ، توش نوشته شدە آر و ه جای فاضلِ ج  که 
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ار هنوز از   ان بود و ان ت و هذ ی ب واقع ــدای زن چ صــ
امدە بود.  ون ن ل ب  شوکِ خ مُردنِ خل

 

تم عادی خارج   ا هم حرفها نفسش از ر شد.  و فاضل 
ماند.  ا  ه ستونِ کیوسک... که بتواند   ه داد   تک

 

ست #٩٩٨ 

 

 

 

ـــم واق خود را توی مغزش تکرار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم خود را... اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه اسـ
ه   کند، ه کند، آشنا شود... و چقدر دور و غ

نن -  فاضل... زنگ خونه رو م
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د.   دنه ی آه کیوســـــک ک ه  ــ  ـ ـ ش را آرام و عصـ مشـــــ
دنِ خودِ واق اش هم   ـــد. ح وق برای فهم ـ ـ ـــم ف ـ چشـ

 نداشت 

 

ه جوری  - ط  ا ن  دت شه... تو  ست مادر... هم وقت ن
لت رو چطوری بهم رسوندی؟   دی. اون شاە  ه دادم رس
حـث و جنجـال... الان هم   ــب... توی گ و دار اون  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د

 ... ه دادم بر ـــنامه رو بهم  خوام  ـ ـ ـ ـ ـ ـــناسـ ـ ـ ـ ـ ـ خوام اون شـ
ــت   ـــ ـــه تو ح ـ شـ ـــه و تا هم ـ شـ ل از اینکه دیر  ... ق ــو ــ برسـ
ـه   ــــــت منو  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه... دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل از اینکـه برام محـال  مونم... ق

 . م ک م د  ا م برسون... هم الان  ت اصل  ه

 

مکت   ـه  ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز  ـل از اینکـه در اتـاق  من هم الان... ق
از دارم   ن

 

 صدای زن شکست : 

لدا؟- ز  نمت ع گه ن ب  د

د:  ش را خراش ل  غض 
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دونم. -  نم

ــــش   ـــال  ش از  سـ ـــد برای او که ب زن دلش خون شـ
 بود 

 

... دلش  اد داشت برای گف خواست چشمهای  حرف ز
ش را ببوسد.  ش را تماشا کند. چشما لدا  رنگِ شبِ 

 

ست #٩٩٩ 

 

 

 

ـــد. دلش تنــگ بود و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــه آغوش  قــامــت مردانـه اش را 
گر وق   ش مادری کند. اما د ا برا ا دن دوســـــت داشـــــت دن
ـــه دور از   ـــای آرام،  ـــک دن ش  ــد برا ــا ـ نبود و حـــالا فقط 

و ها   خواست. ج
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لداست فاضل... برو سپهسالار...  - ش ارژنگ و  ت پ امان
دە... برات   ــک ــ اغچه ی خشـ لدا و ارژنگ... همون  ب ق 

 گذاشتم اونجا. 

 

د...   چ ــــد و مغزش پ ـ د. دولا شـ چ ه هم پ ش  د ــــای  ـ اعضـ
د. گن که ملاو ازش حرف  چ ش پ ا دور   زد... دن

 

ــح تر از آن گنج و   ــ ـ ام حالا واضـ ـــــت همان جا بود و اح درسـ
د.   امان حرف م

ه سخ توی گو گفت:  س براند.  غض را   نفس زد، تا 

 

ار کنم؟-  برای تمام مادری کردنات... چ

ه  ح از گ ه وض ا صدا که   لرزد، گفت: زن 

گذر فاضل... -  از امان 

 

د. همه جا را تار   ـــمان چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ش  گردا اە  ن
ست و لب زد:  د. چشم   د
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 خداحافظ مادر... -

 

اە گذاشـــــت. ح نخواســـــت که   ــت ـ ـ عد گو را روی دسـ و 
ا نگذش  حالِ امان را   دە ای درمورد گذش  سد. ح ا ب
 نداشت. 

 

دە شــدن داشــت،   خشــ ه  از  شــ از امان ن وق خودش ب
گر ن گر فکر کند. د دن کس د خش ه  ست   توا

 

ست #١٠٠٠ 

 

 

 

د از امان  ا  گذشت، مگر او بود؟ و اصلا... آن که 
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ادە رو.   ـــنگ فرش پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اهش  ارش  نظم بودند و ن اف
ـه قـدم  ن و پرت  قـدم  ـه گنج افتـادە در تـارـک ت رفـت و 

ستانِ سپهسالار فکر  ن نقطه ی ق  کرد. ت

 

ــاغچـــه ی  ـ ــه  ـ  ... ــه دو ق ـ ــان اش...  ــه امـ ـ ش...  ــه ه ـ
دە و حرفهای ملاو و اسم خود و...   خکش

 

دی   وکه... چه حس  ــا که ماند توی آن خانه ی م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ا بهش دست  ه ک ا فکر کردن   داد. بود این حس، که 

 

ش   ــــ شـ ـــه رفیق بود و  ـ شـ ـــ و برزو... برزو که هم ـ و حسـ
ـــه حـــال   ـــک روز  ــه را در  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــت نکرد و... هرسـ ـ بود و خ
شه آزارش   شان کرد و این درد تا هم خودشان رها کرد رها

 داد. 

 

ــه خــانــه ی ام   ــارە  ــ دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گــذاشـ ــه  ــازی  گر ن حــالا د
 نداشت و گنج بزرگش هرگز توی خانه ی ام نبود. 
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ـان ـا ـادە روی توی خ ـــاعـت پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا هم آرامَش نکرد.  ـک سـ
ـــغولش   ـ ــــد. فقط ذهن مشـ ـ ــــته تر شـ ـ ــــته بود و خسـ ـ فقط خسـ

دتر شد.  دش   مشغول تر شد. فقط حال 

 

ــاغــذی قهوە را کـــه از دکـــه ـ ــانــدە ی لیوان  ی روزنــامــه  تـــه مـ
ــار دیوانه کنندە   ـ دوار بود فشـ د و ام ــ د،  کشــ فرو خ

د،  به شود.  ش  آ ه   ای که 

 

اە   د. ن ه سـپهسـالار رسـ ه دە شـب بود که  ک  سـاعت نزد
ــه نقطــه ای دوخــت کــه توی تــار فرو رفتــه   طولا ای 

خ، دخمه ی بود و  ــنگ های  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت که ب آن سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
 ملاو وجود دارد. 

 

ست #١٠٠١ 
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گر توی آن   اری نداشـــت.  چشــــم از آنجا گرفت و د دخمه 
گردان   ان بود و او بود کــه  ش امــانــتِ ج و پ

ّ
حــال م

دا کردن امان خودش  ستان بود، برای پ  توی ق

 

ه راە افتاد. هرچه   ســتان  ن قســمت ق ه ســمت انتها ت
ش دورتر   شد. شد، سکوت و تار ب

 

ها کهنه تر، قد تر، فراموش شدە تر، لعنت شدە تر   ق

 

ن   ن و دورافتادە ت د. دو ق که آخ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها رسـ ن ق ه آخ
ش... خودِ   ـــال ـ ـ ـ ـ ش... خود واق اش... اصـ بودند. تمام ه

لدا  ا صامد...  ارژنگ و   آر

 

ز... دو   ان دو آدم... دو ع ــتاد. م ـ ـ سـ ان دو ق ا ــــت م درسـ
ان این دو   ش م ب... و قل دە ی  جان و غ ــ ــمِ پوســ ـ جسـ

 شد. ق داشت از شدت فشار له 
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درم و وحشت زدە   ار... شوکه نبود.  ار بود و ای دوم 
اور هم نبود.   هم نبود. نا

 

ـــم  ـ ـ ـ ـ ه چشـ ار  گر بود. ای ار جور د د که این دو آدمِ  ای د
ش   ســـــب و ه ــــل و  ــدە، تمام اصـ ــ دە ی فراموش شـ ــــ پوسـ

ند.   هس

 

ز از   ک عزادار که ع ای دو ق و مثل  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار  ای
شان اشک رخت.  شان غصه خورد. برا  دست دادە، برا

 

ـــد، دلش   ــــت خورد، دلش خون شـ ـــان ح ــ شـ ـ برای نداشـ
دن شان را خواست.   د

 

ست #١٠٠٢ 
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د. هوا   ا خود را جلوتر کشـــ خ برداشـــت و چهار دســـت و 
د بودند.  د بود، استخوان ها حتما   د بود، خا 

 

د. همان قسـمتِ خا و   انِ دو ق چک ِ م اشـک روی خا
ام  اغچه است. اما جز خا ه  خش که اح گفت 

 نبود. 

 

ا کرد.   لدا را  ـــم ارژنگ و  ا دســــت روی اسـ ـــد.  دو زانو شـ
شـدن   ا  شـان، از آر د دلش سـوخت از نداشـ شـان، از ند

ل  لدا... از فاضل شدن برای خل  برای ارژنگ و 

 

عد از    ... که ح  ـــوخت برای این همه غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلش سـ
شـان   ک مراسـمِ عزاداری سـادە برا سـال هم وقت نداشـت 

د.   گ

 

ــان دو ق کرد. هق   ــاغچــه ی م ــه کنــدن  وع  ــا چو 
ــه  ـ ـــخ خفـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه سـ ــا  هق مردانـــه اش را  ــــک هـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. اشـ

ش  دند. شانه ها  لرزد. چک
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ــم  دلش  ــد و چشــ کشــ ان دو ق دراز  خواســــت همانجا م
ـــال را از   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــد و تمــام امروز و دیروز و همــه ی این  سـ ب

ا کند.  ش   ذه

 

ـــم ـ ـ ـ ــ ناما چشـ ـ ـ ـ ـ ــ او را وادار  های سـ ـ ـ ـ ـ ای سـ ــــت. دن ـ ـ گذاشـ
ر   مر خم نکنـــد، ح ا ــانــد.  مـ ــا  ـ کرد کـــه همچنــان  

رد 
ُ
ت خ ر این همه درد و مص  شد. مرش ز

 

ست #١٠٠٣ 

 

 

 

ــه مــان برخورد کرد. چوب را کنــاری   آنقــدر کنــد تــا چوب 
 انداخت. 
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ا   س  ا کرد و ســـــ ــــورت و بی اش را  شـــــت دســـــت صـ ا 
ه کندن کرد.  وع   دست 

 

ِ شد.   ش خ زود  د بود که نوک انگشتا خا انقدر 
ش دلش را   سوزاند. حقشان این نبود. و این ب

 

د، آن هم در اوج جوا    ِ ر این خا دن ز ــان خواب حقشـ
 نبود. آن هم فقط جرم عاشق بودن 

 

ا  تقلا، آن را   ــــ ای لمس کرد.  ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ ء  ش  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
یند.  س بزند و بتواند ب ل زد تا اشک را  د.  ون کش  ب

 

ی را   ــا چن چ ـ ـ ـــامپو  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مثــــل ظرفِ شـ توی تــــار چ
ء   توی هم  ـــه گنجش  ـ زد کـ ــــدس  حـ داد.  ص  ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اشد.   لاس  ارزش 
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ش برسد... که بتواند   ه ها ه ر د تا نفس  نفس عم کش
اورد.   تاب ب

 

از کرد. ه توی   چاند و  ـــخ پ ـ ـ ه سـ ک را  ــــ ـ لاسـ درب 
دە ن  شد. این تار د

 

ـــان  ـ ت ش  ی درو ـــان دادن ظرف، چ ـ ت ــا  ـ ـ ــا  ـ خورد و  امـ
ه گوش  لون  د. صدای نا  رس

 

ست #١٠٠٤ 

 

 

 

 

ش  س همان را توی   ش جای داد و دو دســـ بِ داخلِ ک ج
ش گذاشت.   را روی زانوا
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ـــدە بود. گنجش   ـــان دو ق کنـ ـ ـــه م ـــه گودا کرد کـ ـ ــاە  ـ ـ ن
در و مادرش...  ان   درست هم جا بود و م

 

ـد دل   ـا ون آمـد.  ـــوختـه اش ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه ی سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آە از اعمـاق سـ
ـدا کردە بود.  کنـد و  رفـت... وق هنوز تـازە آن دو را پ

ی بود مثل جان کندن   و این چ

 

ــــت... تا دلش    ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قه ها آنجا  گودال را پر کرد. دق
لد نبود حر   ــلا  ــ آرام گرفت. که آدمِ حرف زدن نبود و اصـ

دا ن ... خجالت بزند... ح حرف پ د.  کرد... ح  کش

 

کرد.  س م ا شان کردە بود، رودر دا  از آن دو که تازە پ

 

ــــت چه  ن سـ ـــد، فکر کرد  دا ـ د. فقط وق  آرام شـ گ
د برود.  ا گر   که د
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ه   ــ  ـ ـ د و دسـ ـــ ـ لدا کشـ ـــم  ـ ه روی اسـ ـــ  ـ ، دسـ و وقت رف
ر لب زمزمه کرد:   روی اسم ارژنگ... و ز

 

د برم. - ا ن...  داتون کردم... ول  پ

 

ــــد.   لند شـ ســـــت و خ برداشــــت.  ــم  ــ ه روی دو اسـ ــم  ــ چشـ
 ...  نفس گرفت. احساس خا شدن کرد. احساس  وز

 

ست #١٠٠٥ 

 

 

 

 

هـا   ـــتخوان هــای یخ زدە ی توی ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اسـ ـد  ــا ـــد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ
ا  خداحاف  ســـته چشـــم گرفت و برگشـــت و  کرد. لب 

ها دور شد.   شانه های افتاد از ق
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ش  ــت از  و رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر ح توان  خــا و خسـ ــد. د ــار
د. نداشت دست ش فِ خا گرفته اش را   های کث

 

هم   برای آن  و  بود  هن خو  پ ــان  ــ ـ ـــــت، همـ ر کـ هن ز پ
ش   ا ــدە بود که دن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ انه روز  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ فکری نداشـ
ــار   ــک روز ان ــــدە بود، امــا توی این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کون شـ اینطور کن ف

 ها زند کردە بود. سال

 

ا  کرد، روزهای این و حالا که فکر  ــــت. و  ـ ـ م نداشـ طوری 
ــال زند کردە بود. و امروز   ــدها ســ ــن، صــ ــال ســ  و دو ســ
ش   ــــد  وقفـــه پ ــا ـ ـ ــان  ـ ـــدە بود و همچنـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــام  ـ لعن تمـ

 رفت. 

 

ـــد و آدرس را برای رانندە گفت.   ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ سـ ــ در ــ ـ ـ ـــوار تا ـ ـ سـ
و   ــو  ـــش خـ ــ هـ ــ پـ و  ـــش،  ــ ــ کـ داخـ ــبِ  ــ ـ ـ ــ جـ تـــوی  ــطـــری  ـ

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  چشـ ــد حــا مفرط،  ــه و  هــا کــه از  خوا و گ
خ و خمار بودند.   شدت 
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ه رو ن ا  ا این حال چشـــم از رو الاخرە امشــب  گرفت و 
ش تمام   شد. تمام صد ساله بود

 

اە   ــن ن ـ ــتوران سـ در رســ ه  ــد.  ادە شــ د. پ ــ ــد رســ ه مقصــ
ــه ها و لامپ های گردِ زرد رنگش   ــ ـ ـ ـ سـ از بود و ر کرد. هنوز 
زان بودند، روشن بودند.   که از جای جای محوله آو

 

 ... ا سف ا  رستوران 

دا کرد.   از رسـتوران دور شـد. انقدر رفت تا تلفن عمو را پ
 شمارە ی رستوران را گرفت. 

 

ست #١٠٠٦ 

 

 

 

د... - فرمای  ، ا سف ا  رستوران 
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ش بود و   د ش آشـنا بود. همان صـدا که منتظر شـ صـدا
ار بود  اهاش  س  ا شا  گ

 

ا؟-  ف

ش   ــل برا ــ ـ ـ ـ ــــکوت کرد. و فاضـ ـ ـ ـ ـــــت خط لحظه ای سـ ـ ـ شـ فرد 
 گفت: 

 

ینمت - د ب ا  فاضلم... 

د:  ه گوشش رس ه سکوت،  ک ثان س از   صدای زن 

د؟ - ا کرد ه  ە؟ چه. جهن   فاضل... چه خ

 

جان زدە ی زن،  سـت حدس بزند  از صـدای آرام و ه توا
ـه   هـا  ی خ زود  کـه چ ـدە. چن خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش رسـ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ

مب خش  ــ  شــد. مثل  م ک  ، و لِ ج د و خل ترک
 نبود. 

 

م؟- ی گه رو ب ه جا همد ای   میتو ب
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 الان؟ -

 هم الان. -

 

ا خ زود عوض شد:   صدای ف

ا دارد جناب؟ -  اش

د و توی گو گفت:  لند و خسته ای کش  نفس 

 

ینمت. - د ب ا  امشب 

 متاسفانه موجود ندارم. -

ه   د رو  د و از حال  ــ ــ ـ ـ ـ ــورش کشـ ــ ـ ـ ـ ه صـ ـــــت،  ـ ـ ـــــت دسـ ـ ـ شـ ا 
 بیهو بود. 

 

ه جای دور و خلوت... - ا...   امشب ف

س ندارم. - و  نه جناب... برای اون منطقه 

ا حق  ح از  داد و ه ف ــ ــ ـ ـ ـ ه وضـ ـــــش را  ـ ـ ـــــت ترسـ ـ ـ سـ توا
فهمد.  ش   صدا
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 ماش داری؟-

 

ست #١٠٠٧ 

 

 

 

ا... آقا عرض بندە رو متوجه - ا د؟ ای   ش

 کنم خواهش -

 

ــا  ـــکوت کرد. و قطعـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر  زن سـ ــــل چقـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کـــه فـــاضـ ـ فهم
ه خواهش کردن افتادە   مستاصل و مجبور است که 

 

ـــــب  و وق  ـ ـ ـ ـ ـ ـد هم امشـ ـا ع  ـــــب،  ـ ـ ـ ـ ـ گفـت هم امشـ
گری وجود   ـــــب، وقــــت د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع جز هم امشـ ــــد.  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 نداشت. 
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گر گفت:  ار د ه ها در سکوت گذشت تا اینکه فاضل   ثان

دم. هیچ خطری هم برات نـدارە. قول دادی  پول خو -
م   ک م

 

 صدای زن توی گو پچ شد: 

دی؟ - ار امروز رو ش  اخ

ــــد. چند لحظه   ـ ـ ــــدە شـ ـ ـ ـ ش را روی هم ف ــــمهای دردنا ـ ـ چشـ
د:  گ د تا خود را جمع و جور کند و   طول کش

 

اهم چ   - ارمون  اش. ما  ــته  ــ ـ اری نداشـ ار امروز  ا اخ
ــــه.   کنـ ــدا نم ــ ـ پ ــــاط  ـ ارت ــار امروز  ـ ـ ـ اخ ــه  ــ ـ ــه...  ــ ـ ا ــه  ـ ـ گـ د

 درست؟

 

ست؟ع - س وسط ن ل ای   خوای  

ـک   ــتــه ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر خسـ ــال زن را راحــت کنــد، ح ا ــاز بود خ ن
 توضیح مخت بود. 
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ازی  - س وســــط بود، من ن ل ای  ر  زم... ا ا جان... ع ف
ون   س خودش داخل رستورانت  ه ب ل اومدن تو نداشتم. 

ــــاطت رو جمع  سـ ل بند و  ــــد و  ا  کرد. وق شـ م ب
نـ ـعـ  ون،  مـن  بـ و  تـو  ـن خـطـری  حـ کـوچـکـ خـوام 

ک   د کنه. من وقت ندارم... ح  ــــدە رو تهد ـ ـ ـ ـ ــــناخته شـ ـ ـ ـ ـ شـ
شـه و   ه م دارە سـوخت م ه ثان ه  قه هم برام مهمه. ثان دق
فهم...  از دارم،  شه. الان بهت ن ک م  خطر بهم نزد

 

ار زن را   ــــدای پر اج ـ ـ ـ ـ ــــکوت، صـ ـ ـ ـ ـ ه سـ س از چند ثان الاخرە 
د:   ش

م ســـاعت  - ــا، ن سـ دون وا له خب...  م جلوتر از م خ
الت.  ام دن گه م  د

 

ست #١٠٠٨ 
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ه   ش  ف بود که ب ه هم رخته و کث  و وضعش آنقدر 
اهت داشت. ارگرهای روزمزد   ساختما ش

 

لاە کپ هنوز روی   ــــب بود و  ـ ه دوازدە شـ ک  ـــاعت نزد ـ ـ سـ
سته.  ل گرفته اش 

ُ
مه های کتِ خا و خ  ش... و د

 

ادە رو را   ا وجود خلوت  همچنان آرام طول پ کرد و 
ازهم رســک ن ان،  ا ش  بودن خ ا  لاە را بردارد،  کرد 

د.  گ الاتر   را 

 

ــا  انــداخــت و   ن مغــازە هــا ن ــه و ــاە هم  ــاە و  
ار امروز  ا حرف از اخ  زد. گذشت. ف

 

ــــدە بود.  زودتر از آن کـه فکرش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش شـ ش  کرد، خ
عه...  ه همراە هزاران شا  راست... دروغ... 

 و هم ترسنا بود. 
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از  ش  و  ها ب شد، وقت برای او تنگ  هرچه خ
شــ تر  شــد. پنهان شــدن هم ســخت  شــد. خطر هم ب
 شد. تر 

 

ــام این ــا تمــ ـ ش آدمـ ــدە بود پ ــانــ ـ ــا، دلش مـ ـ هــــای توی آن  هـ
 خانه... که کدام زندە ماندند و کدام نه... 

 

ــا را  ـ ـ ـ ب دردِ ک ه  دلش عج ش  د ـــ ـ د. را جز سـ ـــ ـ کشـ
ــــاس عو   ـ ـ ـ ا این حال، احسـ ـــــت و  ـ ـ س نداشـ س و اورژا ل

 کرد. احساس نامرد بودن... کثافت بودن بودن 

 

ه این حس که  ـــلا دلش نو  ـ ـ ـ ـ ـ د، اصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از  رسـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
شـود،   ار مطلع شـود اصـلا به که تا آخر عمر متوجه  اخ

 های آن خانه آمد که چه بر  آدم

 

ست #١٠٠٩ 
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ش هم   ــا... که ح فکر زندە نبود ه خصــوص درمورد ک
ــای در آورد و... هم   ــا خ  او را از  امروز از وجودش 

ش داد؟   شدە بود و هم امروز هم از دس

 

ـک  ـدان نزد ـه م ـه قـدم  ـاە  قـدم  ـــد و دلش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفـت  شـ
ش ماندە بود.  ا برا ه ای که از دار دن ما... مل ش ه  پ

 

ه آن  م جلوتر   ـــــت.  ـ ـ ـ دان گذشـ د. از م ــــ ـ ـ ـ ـ دان رسـ ه م
ـــــت. اما   ـ ـ ـ ــــاعت نداشـ ـ ـ ـ ـ د. همان حوا قدم رو رفت. سـ ــــ ـ ـ ـ ـ رسـ

م ساعت نماندە.  ه ن ی   تخم زد که چ

 

ب   طری را از ج ان.  ا ـــســــت روی جدولِ جوی کنار خ شـ
ا چوب   طری شــ بود که  ک  اە کرد.  گر ن ار د درآورد و 

سته شدە بود.  ش  ه   پ
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ان  ا د، حالا که نور ت برق خ یند که  تاب ـــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ا وجود دارد.  سه ی س طری ک  داخل 

د.  ون کش طری ب ه را از    ه سخ چوب پ

 

ه جدول   طری را گرفت و  ســه ســخت بود.   درآوردن ک
لون روی زم افتاد.  طری شکست و نا د.   ک

 

ـــــت. اخم کرد تا   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ها برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لون را از ب خردە شـ نا
لون گرە   ینــد. نــا ــازش به ب مــه  ــتــه و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمهــای خسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ارە کرد. و جلدِ قرمز شــناســنامه ی کهنه و قد   خوردە را 

 ه چشمش خورد. 

 

ــتها که هنوز ردی   ا دسـ نه اش ســـنگ شـــد.  همان دم ســـ
ــه   سـ ــنامه را از ک ــناسـ لدا و ارژنگ را داشـــت، شـ ِ ق  از خا

د.  ون کش  ب

 

د.  ا الا ب  نف گرفت تا نفسش 
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ست #١٠١٠ 

 

 

 

د.   ی بود که د ا اول چ ــمِ آر ـ ـ ـ ـ ـ از کرد. اسـ ــنامه را  ـ ـ ـ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش   ـــد. درد را قورت داد. درد توی قل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش پر از درد شـ ل

ر شد.   از

 

ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــــد چشـ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ لدا و ارژنگ  ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــود.  اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ش تار شـ ها
زش توی   ینــد. گنج ع ــد تــا به ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کشـ ش را  ابروهــا
ـــــت آورد،   ـ ـ ـ ه دسـ ش را  ش بود و بزرگ از این که ه ـــــ ـ ـ ـ دسـ

ش وجود نداشت.   برا

 

گفــت کــه   ام م و نبود... و اح ــلِ ج ـــ خل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اینکــه... 
ا او فرق دارد.  ست...  ست... از خونِ او ن  مثل او ن
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ــــفحه ی  ـ ـ ه صـ ـــــت و زل زد  ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ د چقدر زمان آنجا  نفهم
ش   گردا اە  ، ن ا صـدای بوقِ ماشـ اول شـناسـنامه... که 

د.  الا کش  را 

 

لند   ــــع  سـتاد. خ  ماش درست جلوی او از حرکت ا
بِ داخل کت فرو برد.   شد و شناسنامه را توی ج

 

ا را   ا کرد و ف ل ن ای آمدە ی اتومب ـــه ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ
د، اما   ا ش شـک داشـت که ب ص داد. راسـ شـخ خ زود 

اور زن را جلب کند.  سته بود اعتماد و  ار توا  ان

 

ست توی   س را توا اە هم ترس و اس ک ن ا همان  رچه  ا
یند.   صورش ب

لافاصله راە افتاد.  شست و زن  از کرد و   در را 

 

س بود گفت:  جان و اس شار از ه ا صدا که   و 

لا  ام اومدە؟ - ە؟ یهو  شد؟ چه   چه خ
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د:   ه جای جواب، پرس

 

 ری؟کجا -

 کجا برم؟ -

 

ست #١٠١١ 

 

 

 

اە کرد.  ه رو ن ه رو ه داد و   تک

 

ــه هرحــال خطری تو رو  هرجــا کــه - ـــ بری...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
د ن  شناسه. کنه. ک رو تو رو نتهد

ازدمش را عص فوت کرد و گفت:  ا   ف
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ــلـه ی درد  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە ت کنم برو... حوصـ ـه جـا پ گو،  ـارتو 
ا   م  گه حسا فتم، د ر گ ب ندارم. اونم تو این اوضاع که ا

ینه  ات  کرام ال

 

ـــــش را درک  ـ ـ ه زن کرد و ترسـ اە گذرا  ا این حال  ن کرد. 
 اطمینان داد: 

ـــــخص تو هیچ  - ـ ـ ـ ــــلا شـ ـ ـ ـ ـ ار تو و اصـ  ... ف ه  گ نم ا  ارت
 آدمای امروز ندارە... 

 

ـــته و  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت کنار من  ـ ـ ـ ـ و تو اینجا خودِ خطر درسـ
عد ادعا  اری هم هســــت  ه  احتمالا آدمِ اصــــل  ک که 
 آدمای امروز ر ندارم؟ جوک م فاضل؟ 

 

ـــــت   حث را کش دهد. و توقع داشـ ــته تر از آن بود که  ــ ـ خسـ
ـادی   رچـه توقع ز ـد و محتــاط درکش کنــد، ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این زنِ ترسـ

 بود. 

 

گه ست. - ه چ د  ار ما 
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ه فاضل؟ الان از من  -  خوای؟ارت چ

مرن زد. عجله اش را هم درک  خند   کرد و فقط ل

 

اد... - اری که ازت برم  همون 

ه او انداخت:  ا  لاف ن ا  ا   ف

 

لِ  - ــــ خل ـ ـ ـ ـ ـ  ، و ــــلِ ج ـ ـ ـ ـ اد که برای فاضـ اری ازم برم چه 
ـدم؟ مثـل اینکـه ن و انجـام  ـام  ج دو امروز چـه ق

ــــتگ بزن   ـ ه هشـ ؟  ت انداخ ــــ ه گوشـ اە  ه ن د  ا کرد ه 
 ... ، بب و  ج

 

ست #١٠١٢ 

 

 

 

ان حرف درد و  حوصل گفت: م ا  ش فاضل   ها
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ســــت که تو گو  - ا الان برام مهم ن ا رو ولش کن ف خ
ـــدە. الان ه مهم از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ترند شـ ــایتای خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا و سـ
ست. الان من فقط دوتا   دی ن د برام انجام  ا اری که تو 

خوام. هرچه زودتر، به   اسپورت م

 

ــ را پر   ـ ـ ـ ــای ماشـ ــ ـ ا، فضـ ــ ف ـ ـ ـ لند و عصـ ــدای پوزخند  ــ ـ صـ
 کرد: 

 

ــیخ جوجه  ه جوری - ــ ار دو سـ ــــپورت ان اسـ  دوتا دونه 
ا؟ اسپورت ندارە آ و  ینم؟ فاضل ج  خوای. ب

 

ه اسم فاضل؟ -  مگه گفتم 

- ... ال جمع کردن مدرک شناسا جع هس  س دن

خ عص زن دوخت و آرام گفت:  م ه ن اە   ن

 

ست؟- ارت هم ن  مگه 

م گفت:  لافاصله و مح  زن 
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گه نه -  د

 

 نه؟-

ـــل برای تو ن  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم.  نــه فــاضـ ــاری انجــام  تونم همچ 
ــــک   ـ ـ ـ ـ سـ ش هم ر ل  هم الا ـــوارت کردم.  ـ ـ ـ ـ ـ بزر کردم و سـ

ان   ـــ و دارن خ گرو ـ ـــسـ ـ شـ ه گو  ــــت  ـــور الان دسـ ـ کشـ
وط   دونم... هر خ م ـــهادت و چه م ـ ی و ترور و شـ گ
ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . اونوقـت  ک ـال م ـــــت رو دن ـ ـ ـ ـ ـ و هسـ ـل ج ـه خل
ـــم که گ   ـ ـ ـ سـ د ب ا ـــته و من ن ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ همچ آد کنار من 

فتم؟   ب

 

ه مرد آشفته ی کنارش ادامه داد:  اە گذرا  ا ن س   و س

 

ست #١٠١٣ 
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ــــه گ انــداخ من؟  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک واسـ نکنــه داری مــدرک جمع م
ـا چـه اعتمـادی حرفتو   س همـاهنـگ کردی؟ من  ل ـا  نکنـه 
ه   ا  درت...  ـــدن  ـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ـ ـ عد از کشـ اور کنم؟ تو چجوری 
ـــــت منافقا و   ـ ه دسـ درت  ــهادت  ــ ـ ـ گذاری ها، شـ گفته ی خ
د   ا ؟ مگه ن ــــپورت جع ـ ـ ـ اسـ ال  ــمنا... الان افتادی دن ــ ـ ـ ـ دشـ

ال انتقام   د  دن ــ شــه ـ ت الان  ؟ خ  ا درت  خون 
در   و  ل ج ـــمند بزرگ، خل شـ ــ دا ـ ـ ـ ــ  ـ ـ ـ ــــاب م حسـ

 . استان شنا  علمِ 

 

ه زن  اە  ، و  در سـکوت فقط ن کرد. هم از لحاظ جسـ
م آوردە بود و فقط  املا  ا  هم از لحاظ رو  ست  توا
د:  گ ل رفته  اە و صدای خا و تحل  ن

 

ستم. - ل ن  من  خل

ون زد:  اسه ب هان از   چشمهای زن نا

 ؟ -

 

ش لب زد:  ه  و رو اە بهت زدە  ا ن  جوا نداد و زن... 
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ه؟ -  این چه  و رخت

 

ه داد. زن اخم   شــ صــند تک ه  ش را  ســت و  چشــم 
ه هم رخت گفت:  ا   کرد و 

ــال مــدرک جمع  ــا  - ؟ دن ــه راە انــداخ ــاط ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توام چــه 
 کرد که منو تو درد بندازی؟ 

 

س و  ا همان چشـــم ا اســـ ســـته پوزخند آرا زد. زن  های 
د:  د پرس  ترد

ه، درسته؟ اونجا بودی نه؟- ا واقع  خ

 

ـــدای زن هرلحظه دورتر حس  ـ ل کرد صـ ـــود.  ـ های  شـ
ـــنگ تر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه اش هر لحظــه سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هم،  خسـ ــد ـــد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش هم... گوش  ها

 

ا را  داری صدای ف د: و ب خواب و ب  ش
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ــــل؟ الان تو این گ و دار  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای فــاضـ  از جون من م
اری کردی   ع  ال فراری  ع دن نت  ـــ ـ ـــپورت خواسـ ـ اسـ

ــ  که  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل ن ـــ خل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار کردی؟  خوای فرار ک چ
؟   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ و دسـ ؟ نکنه خودتم تو مرگ ج ع 
ــازی   ــ ـ ــه  ـ ـ نکنـ ــه؟  ــ ـ ــار جعل ــ ـ اخ این  ــه ی  ــ ـــلا همـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اصـ ــ نکنـ

ساست که...   ل

 

ش   ا ب صـــداهای ذه د. صـــدای ف گر ه ن شـــ د
ر زندە شدند. همه جا رنگ خون گرفت.   م شد. تصاو

 

ست #١٠١٤ 

 

 

 

ه رنگِ قرمز خون   بوی تعفن مشــامش را  آزرد. همه جا 
ــتــه بود و بوی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ بود. لختــه هــای خون روی زم دلمــه 
 سوخ گوشت  آمد. بوی آب شدنِ پوست  آمد. 
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ـــم ـ لت خا از ت بود. چشـ ـــاە  ـ ه  شـ ون زدە ی ام  های ب
الش   دن

ه... -  مل

 

ــم ــ ــــمچشـ ه  ها، چشـ ش در هر لحظه  های ام بود. اما دها
ار چند دهان داشــــت و چند هنجرە و   ـــ در  آمد. ان شـ
ش   ک هنجرە صــــدا ک دهان و  ا  ار  چند صــــوت... و ه

 زد. 

 

ه... -  مل

ـکـک ام...  ـا دهـانِ اح ـکـار  مـا،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار  ـار سـ ـل،  ـار عق
ـــد...   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر برزو، فرانـک... دهـان عوض شـ ـار د گر امـان،  د

ا بود.   صدای ک

 

ــم ــته... اما چشــ ــکســ غض دار شــ ــدای  ــ  همان صــ ـ های عسـ
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمنبود. چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان چشـ ــا، همـ هـــای  رحمِ ام بودنــد.  هـ

سـته خار شـدند   سـته بودند. چشـم های  چشـمهای عسـ 
دند.  چ ش پ  و دور قل
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اە  ــ ســـوی سـ د. گ ســـو شـــ ســـت هنجرە  صـــدای گ توا
ــد؟  اشــ ــته  ــود؟ داشــ ــدا شــ ســــت صــ ه  توا ســــت مل توا
ش بزند؟  صدا

ا صدا و احساس...  ک آدم،  اشد؟  ک زن  ست   میتوا

 

ـــم ـ ـ ـ ە ی او بود. و  چشـ ان این  های ام همچنان خ چرا... م
 دهان ها و هنجرە ها، دهان و صدای فاضل نبود؟

 

ش بزند؟ نن ــــدا ه" صـ تِ  خواســــت "مل خواســــت ه
ق چشم ادآوری کند؟واق اش را از ط  های ام 

 

ست #١٠١٥ 
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ــالها ن ـ ـ ـ اف کند که تمام این سـ ــــت اع ــــت و  خواسـ سـ دا
ا امان صادق تر از او   نبود؟ نگفت؟ و... آ

 

ـانِ ملا   ـا دنـدانهای  در م و در آخر... دهـان کج و کوله، 
ان خورد.   و بود که روی صورت ام ت

ه؟-  مل

 

ه،   این صدا از همه آشناتر بود. ک که او را از اول جز مل
ـــه   گری خطـــاب نکرد. برای این موجود، از اول مل چ د
ـادآوری   ش را  ـه بود ـه انـدازە ی او، مل ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بود و چـه ک

 کرد؟ 

 

ت   ســ ادآور شـــدن هم  ش فقط برای  مثل حالا که دها
در بود؟ از   شد و چرا؟ چون 

 

از شـــد. صـــدای ملا واضــح تر شـــد. هنوز   م  م  ش  چشـــما
ش   زد: همانطور صدا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2654  

ه... -  مل

 

ن  های ام محو چشـم گ شـدند و تک چشـمِ ملاو جا
لندِ ام محو  ــــد. موهای  ـ ـ ـ ـ ـ تا تاس  شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــد و   ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ان   شد. ملاو نما

 

ِ ام محو  ــنـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف و ترسـ ـاەِ کث ە و  ن ـاەِ خ ــد... و ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ِ ملاو حس  ــنا ـ ـ ـ ـ ـ ـ قرار و ترسـ ،  ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد. هرلحظه ب ــ ـ ـ ـ ـ شـ

 تر، پر واهمه تر، گنگ تر... واضح

 

ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـابوس توی خواب فـاصـ ـه عـالمِ  از عـالم  گرفـت، و 
داری قدم   گذاشت. ابوس در ب

ابوس نبود؟  مرد... خودِ  دنِ این پ  د

 

یند.   ــــح تر ب ـ ش را واضـ ــنا و عجی ـ ـ ــــورتِ ترسـ ـ ل زد تا صـ
ل  رچه  ـــم ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگ بود و چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ش  ش  ها ها
 سوخت. 
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ست #١٠١٦ 

 

 

 

ش  کرد درسـت  ســوخت و احسـاس صــورش... تمام ت
 وسطِ کورە گ افتادە است. 

 

از نگه داشـــــت و زل زد   ل های متورمش را  ا تمام اینها، 
ــ   ـ لـ ــا  ـ ـ ز...  ە... ر ــمِ ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــــک چشـ ــمِ ملا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــــک چشـ ــه  ــ

دە...   چروک

 

شــانه  ش را  ب و ضــعف آوری ت ازهم  درد عج رفت. و 
ه چشمهای ملاو داد.  اە  ه درد، ن   توجه 

 

د:  خ شد و پرس ش  دی ناچ چشمها ل زد و سف  ملا 

ه؟- دار شدی مل  ب
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د هم بود.   دە و آرامَش، مرموز... نبود. شـــا صـــدای نخراشــ
ــه و همه   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــنا بود. هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مرموز و ترسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ملاو هم

ش   چ

 

 درد داری؟-

ــم ــ ـ ـ ـ ــدا و این  اما حالا توی این چشـ ــ ـ ـ ـ ــــورت، این صـ ـ ـ ـ ها، این صـ
ش  گری بود جز ترسنا بود ال چ د ه دن اە،   ن

 

ــه فقط هم را  ــ ـ ـ شـ د. ع هم د، متنفر بود،  د ــ ــ ـ ـ ترسـ
خ اش  فرار  ــد ب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. و این موجود را  از مسـ

ست.   دا

 

ـــه در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ان بود و هم مردِ نـاقص درم ـای این پ ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم
مرد را حس  ش، وجود این پ خ ها  کرد د

ه... -  مل
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اند:  ش را جن  ه سخ لبها

؟- ه صدام م  چرا مل

بِ خودش تعجب نکرد.   ــدای غ ه درد کشـــندە  از صـ ح 
اەِ مات ملاو ماند.  اهش قفلِ ن ت نداد. فقط ن  هم اهم

 

ست #١٠١٧ 

 

 

 

ـــتجو   ـ ـ ـ گر جسـ های د ـــم، چ ـ ـ ـ کرد.  حالا توی این تک چشـ
د ردی از حرفهای امان   شا

و   ان  ج ع حرامزادە ی   ... ان... دخ ملاو دخ ج
و 

ّ
 م

 

ه ست؟-  اسمم مل

ــــخ در ه سـ ش  ــــدا د و  صـ ــ ــ آمد، اما همان را هم ملا شـ
د.  ه چرته اش پ  برآشفت و رنگ از صورتِ س
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ـ گرفت و داشـت از ضـعف   ت نف ا مصـ ل زد و  ما  ه
 داد. و درد جان 

گو... - ان برام   از ج

 

ه دو   ا شد. تک چشمش  ه  اەِ ملا  لافاصله طوفا در ن
مــا   ــا ه ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س را از روی پ ــتمــال خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو زدن افتــاد. دسـ

 برداشت و لب زد: 

 

ـه تـب  -  ... ی... داری هـذیون م م تـب داری... داری م
 و هذیون افتادی... 

ــــت آب فرو کرد و درآورد و چلاند... و   ـ شـ ـــتمال را توی  ـ ـ دسـ
ما  ان گو ه ان وار، از هذ  گفت. همانطور هذ

 

ــــت  - ت  ... خوا ــــد  ـ ــا ـ ـ ـ ــــه...  ـ ــــت مل ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالـــــت خوب ن ـ ـ حـ
د...  ا  الاست... 
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ما   گذارد، ه ما  شـــا ه وق خواســـت دســــتمال را روی پ
د:   پرس

 

تم؟-  من دخ

ه  دســـت اە  ک ن ما  های ملاو توی هوا خشـــک شـــد. ه
ـــ اش کرد...   ـــتهای شــــش انگشـ ه دسـ اە  ک ن ـــتمال و  دسـ

ه شدت   لرزد. که 

 

... و از آنجا،   ه شــدە ی ملاو چشــم چرخاند تا چشــم تخل
اە غرقِ  اهش ن  وحشت و آشفت اش. ه ن

 

ست #١٠١٨ 

 

 

 

مرد  ــالها از این پ ـ د و فرار چقدر سـ ـــ کرد. و چقدر  ترسـ
ش مبهم بود.   این آدمِ ناقص الخلقه برا
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گو. - ان برام  ن... فقط از ج ِ  پر از سوا برام... لا

 

مرد افتاد و   ـــتخوا پ ـ ـ ـ ـ ه اندام اسـ ای آمد. لرز  ـــتمال  ـ ـ ـ ـ دسـ
ل رفت:  ای افتاد. صدای پر واهمه اش تحل اهش هم   ن

 

ما  - د ه ا ســـــت. تو  ان ازم را ن ان... ج ان... ج از ج
. ام  و ما ج . ه د  مو ا . جز این ن ا ما  خواد ه

ان منو   ــه ای. ج ــا مل ــه ای... هرجــا  . امــا تو مل ــا
ـــه ن ان گ ــــه. ج ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه. ازم  خشـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـــه. دلش شـ

ه...   ناراض

 

د:  ما پرس ش، ه ان ناله ها  م

ان مادرمه؟-  ج

مـا   مـا. و ه ـاز ه مـه  ـــمهـای ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد کرد، تـا چشـ هـان   نـا
 لافاصله گفت: 

 

ا نه - گو آرە   فقط 
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ش را از هم حالِ ملاو   ما جوا ــــکش زد و ه ـ ـ ـ مرد خشـ پ
افت.   در

 

دە بود. قلب   ار هم در عمرش ند ک دخ ز بود که ح 
ـــه   ــارە اش  چـ ـــد و  ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش از درد جمع شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درد آمـــد. صـ

ش پر شد و لب زد: چشم  ها

 

انه؟- سوی ج سو... گ  اون گ

ــــش   ـ ــــد. نفسـ ـ ـ گری شـ ــــو، ملاو حال د ـ ـ سـ ــمِ گ ـ ـ ـ ـ ا آوردن اسـ
 رفت و چشمش وق زد. 

 

قراری عجی وجودش را در بر   ــک ب ــاە کرد.  ــه اطراف ن
سو.  دا کردن گ ال پ ه دن ا افتاد   گرفت و چهار دست و 

 

ست #١٠١٩ 
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م، نظـارە گر زوالِ عق او بود. جـادوگر   ـا حـال وخ مـا  و ه
ـال   ـه دن ـا  ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ چـه چهـاردسـ ـک  نـا کـه مثـلِ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وحشـ

ن دارا اش بود.  ن و ارزشمندت زت  ع

 

دا کرد و خس خس کنان   ــ پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دا کرد از  و پ
اند.  نه اش چس ه س سو را   نفس زد و گ

 اینجاست... اینجا بود. -

 

ه سمت   ما کرد و همانطور  تاب خود را  ه ه اە  عد ن و 
ما کشاند.   ه

انه. - اە... ع شب... مال ج ؟ س  بب

 

ش گرفت، ماند.   ش چشــما ســو که ملا پ اهش روی گ ن
ـــدە بود که نفس  ـ ک مُردە ای شـ ــــت ع  د. و  درسـ ـــ ـ کشـ
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عــد از این همــه درد، جــان   ــــگ جــان بود کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرا انقــدر سـ
 کند؟ن

 

 قشنگه... -

غض   جـان و  ـا ه ـار مـال خودش نبود و ملا  ش ان ــدا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 گفت: 

 

ان  - ان بود، ج ـــنگــه ع خودش... ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرە... خ قشـ
اە   انم سـ ه اونه، و موهای ج ه؟ موهات شـ ی مل می

اە ترە   ترە از هر مو س

 

ـــم  ه چشـ د و نمجنون بودن ملا را  ــت... دلش  د ســ دا
اشد؟  ار   سوزد؟ ازش ب

سش رو کندی؟-  چرا گ

 

ان داد:  ه دو طرف ت ــــع    ملاو 
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ــه  - ـــدم. خودش داد خودش بهم داد. داد کــ ـــه... نکنـ نـ من 
ادم   ـــه...  ـ ـ ـ اشـ ادم  ــه... قولم  ــ ـ ـ اشـ ادم  ینم...  مونه. ب ادم 

ای قولم نموندم.  ه...  شد. ازم ناراض  موند. اما 

 

ـــوزد، دلخور  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد، دلش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ار  ــــــت... ازش ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
گر  حس شــدە   اشــد؟ د ــ داشــته  اشــد... اصــلا چه ح

 بود 

 

ست #١٠٢٠ 

 

 

 

 

 چه قو بهش دادی؟-

ش   سو را توی مش ای انداخت و گ مند   ا  مرد  پ
د.   ف
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اشم... - ه   قول گرفت مراقب مل

خندی تل   ه ل ما  دە ی ه  کش آمد. لبهای رنگ پ

ل؟- ما و عق ه س  منو فروخ 

 

ســـــت. دلش  ــــم  د.  ملاو چشـ م مند  خواســــت از 
الش بود.  ان همه جا دن اەِ دل شکسته ی ج  ن

 ام خواست. -

 

 متاسف شد و چه تاسفِ احمقانه ای 

 چون ام خواست... -

س براند. و در   ان را  ان داد تا صــدای ج ش را ت ملاو 
ی گفت:  ما چ  جوابِ حرف ه

 

ش من نبود. - ه پ ه ای... جای مل  تو مل

اهش پر از درد شد:   ن

و ها بود؟- ش ج  پ
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 ام خواست. -

ــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اشـ ــا رخـت؟ مگر از این جــادوگر هم دل  چرا 
 شد؟ منط بود؟

 

ان  خواست؟-  ج

ه  - ان خواســـت مراقب مل ه من. ج د  ــ ه رو سـ ان مل ج
 اشم. 

 

ـــاهش  ـــد از ن ــا ـ مرد  ــاە کرد و پ ـ ــا ن رچــه  تنهـ خوانــد... ا
ان بود.  اە و صدای ج ه ن ش  مرد ب  حواس پ

 

ـــتم.  ام - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کنــه. من نخواسـ ــل هــد ــه عق ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رو بُرد. من خواسـ ـای قولم. ام مل ـــمم رفـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــــاحب گنج بود.   ه صـ ـــم. مل اشـ ش  ینمش... مراق ـــم. ب اشـ

ه گنج داشت. من گفتم گنج دارە.   مل

ست #١٠٢١ 
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ــدە بود، امــا ش را ب جــه امــا گ رچــه درد و  هــای  حرف    ا
ـــود چند لحظه درد را   اعث شـ ب بود که  ه قدری عج ملا 

 فراموش کند. 

 

ش ســـ کند حرف ه جا فهمد  و  مردِ ناقص را  های این پ
ــاو تر  و... ن ــدن، او را گیج تر و کنج ــد. و این نفهم فهم
 کرد. 

 

... گنج دارم؟-  تو گف

ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اەِ  م و ناراح از صـ مندە ی ن ار  ارد و ان
ما  اەِ گیج و خمار ه مندە ی ن ان بود، نه   س ج

 

گه ای نداشتم. -  چارە ی د

ه سخ گفت:  ل رفته ای  ا صدای تحل ما   ه
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ن- ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ ؟ من  م  منو دادی  فهمم...   
عـد...   مـا...  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل و سـ ـه عق ـه کنـه  ... کـه هـد ــت ام ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

م بودی؟   مراق

 

مندە زمزمه کرد:   ملاو 

خت ن- ش من خوش ه پ  شد. مل

ا نفرت لب زد:   درد هجوم آورد و 

 

؟ بب  - ـــدم؟ منو بب ـ ـ ـ ـ ـ خت شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ختم؟ خوشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ الان خوشـ
ت بودم کثافت  دی منو؟ من دخ ا س  دست ک

 

ه   ا دســـت ســـالمش چنگ زد  ما  چشـــم ملاو پر شـــد و ه
اهش کند.  ش بود. و وادارش کرد ن ازی که ت مه  هن د  پ

 

د:  ی غ ش ا درد ب  توی چشمهای پر شدە ی ملا 

ام بودی بودی؟ -  ا

غ گفت:  ا پوزخند پر  ما  اە کرد و ه  ملا تنها ن
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 ا نبودی؟-

 

ست #١٠٢٢ 

 

 

 

دردی   پر  ــد  ــ ـ خنـ ل ــان  ــ ـ ــا همچنـ ــ ـ مـ ه و  ـــــت  نگفـ ملاو هیچ 
 داشت: 

 

اری ن- ش همچ  ا دخ چکس  ا نبودی... ه  کنه ا

د:  چ ان توی گوشش پ د و صدای ج ما را ش  صدای ه

 

ارو ن- زش این  ا امان ع چکس   کنه. ه

ر لب ناله کرد:  ش زد و ز ه   ا کف دست 

م... - ان ازم ناراحته، خا بر   خا بر  من... ج
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د   ش آنقدر  ه  ـــتِ ملا،  ـ ـــدن کف دسـ ـ دە شـ ـــدای ک ـ صـ
ا ســـنگی   ــالمش را  دتر کرد. دســـت سـ ما را  بود که حال ه
ه سخ آست ملاو را گرفت.  ش برد و   و رخوت پ

 

ـای  - ـه خـاطر اینکـه  ؟  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ... چطوری تو
ّ
بب منو؟ م

ــدا کردن گنج بودن...   ــار پ گنج درمیون بود... و اونــا... تو 
دا   ه واســـطه ی اونا گنج رو پ ه اونا که بتو  دی  منو ســــ

؟   ک

 

ای کرد.  الا و  م  دی مح ا حال  ش را   ملا 

 

ـــه رو  گفــــت - ـ مل ـــه... گفــــت  انـ ــانــــت ج ـ امـ برە... گفتم 
ـه   مـه... گفـت مل

َ
ان ـار ج ـاد ـه مـال منـه،  برە... گفتم مل

ه  ان، دخ  هد ما گفتم دخ ج ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل و سـ ه عق ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ل و   سـت گفتم هسـت... گفت دخ عق منه. ام گفت ن
ــــت. ام بود   ـ سـ ـــهمِ تو ن ـ ـ ... گفت سـ ـــــت. گفتم ن ماسـ ـــ ـ ـ سـ

ر... ن
َ
ـــد ـــد... قـ ـــدرتمنـ فش  بزرگ... قـ ە، ح ـــتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
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ار   اد ــ  ت کنه ح توی داشـ شـــدم. چشـــمم رفت که ثا
ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ه دارە از دسـ دم مل ان ندارم. د ــــت  رە.  ج ـ ـ ـ ـ سـ دو

ه گنج  ه هم  ــ مل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا داشـ ه گنجه  ه  د، هم  مل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
چـه دار  مـا رو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل و سـ ــاحـب  عق ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ کرد. گفتم مل

ــا بودن من میتونــه گنج رو   گنجــه... محــافظ دارە... فقط 
دا کنه.   پ

 

ست #١٠٢٣ 

 

 

 

ــد و ن ــاد تــک تــک لحظــه هــا   فهم ــه  ــد... و  فهم
ابوسش بود. شب مرد  ش را افتاد که این پ د. ها خوا  د

 

ش  ـدا ــــت  آورد.  وق پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خود وهم و وحشـ ـــد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــــب ـ ـ ـ ب و شـ ــــداهای عج ـ ـ ـ ـ ا آن صـ ـــنگ  کود اش  ـ ـ ـ ـ های سـ

 گذشت. 
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ـاە توی   ش  آمـد.  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ موجودات مـاورا کـه جلوی چشـ
 ... د واق اە شا م، 

ّ
د توه اە شا  خواب، 

ــب و پر  و هنوز ن ــدە و عج چ ــــت این موجود پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
فهمد.   واهمه را 

 

ـدە بود.   چ ـــورش نـاقص و پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت مثـلِ صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش درسـ حرفهـا
ـــنگ بود. مثـل کوە بزرگ و مثـل درە عمیق و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ وجودش سـ

 تارک... 

 

ـــلا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت؟ اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرش اسـ و هنوز مــانــدە بود... کــه این آدم 
دارد و چرا   ــــت و چرا وجود  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه ک ـ ـ مل خودش... خودِ 
ـــــت و چرا چن زند   و   ـ ـ ک گنج بزرگ اسـ ــــاحب  ـ ـ ـ صـ

ش شدە؟   ساما نصی

 

ــم از مغزش راند و  حرف ــ ـ ـ ـ ه قسـ های گیج کنندە ی ملا را 
د:   تنها پرس

 من  ام؟-
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قه ها کش آمد.  شان سکوت شد. و این سکوت دق  بی

 

اری   ه دادە بود و ســـ ه دیوار کنار تخت تک ش را  شـــ  
ّ
م

ـــمدود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا چشـ ـه  کرد. و ه ـازش را  هـدف  مـه  هـای ن
 سقف دوخته بود. 

 

ست #١٠٢٤ 

 

 

 

دتر از آن،  تا ای بود   درد و ضعف دیوانه کنندە... اما 
که همه ی وجودش را در بر گرفته بود.  تابِ گرف ح  

شه ازش محروم بود.   که هم

 

ش مشخص شود.  ش برا  حقش بود که لااقل ه

فهمد که توی   د. لااقل  ــ ــ ـ ـ ـ ــ نکشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م  کس نبود و  ک
ا ک را دارد؟   این دن
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قـه هـا طول   ـا همـان  دق ـاز کرد و  ـد تـا ملاو دهـان  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ه حرف زدن:  وع کرد  ه خود  انِ ناقص مخصوص   ب

 

ـــه، اون رو  - ـ . نقشـ ــ ـ ـ ـــوشـ ـ ـــه ی گنج اومدە بود شـ ـ ا نقشـ ام 
ه راســـت  کشــــوندە بود محل ما  ا و اجداد گفت گنج آ

دا ن شـد. هر  گفت. گنج بود.. اما جای دقیق گنج پ
ر و رو  م ز ـــ  ـ ـ ـ ـ شـ ــــت.  کرد، گنج ب ـ ـ ـ ـــد. محافظ داشـ ـ ـ ـ ـ شـ

ال گنجه. گفتم طلسـم دارە و  طلسـم داشـت.  ستم دن دو
دا نکردن گنج   ش منه. اعتقاد نداشـت، اما از پ طلسـمش پ
ـــم رو امتحــان کرد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطــل کردن طلسـ ــتــه بود و آخر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خسـ
ش زر   دا شد. زندگ اطل شد. گنج پ مکش کردم. طلسم 
ـــد ام جمع کرد و   ـ عد شـ ل بود،  ـــد. اون موقع خل ـ و رو شـ

ا خودش   ـــدم  اومد تهران. منم  ـ ـــد ام و من شـ ـ آورد. اون شـ
و 

ّ
 م

 

ـــه فکر  ـ ـ ـ ـ شـ ... هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوشـ ـ ـ ـ ـ ــ  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوشـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ش  ـــال ـ ـ ـ ـ کرد اصـ
ل  بر ی بود و عق ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالتا شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ما اصـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ گردد، چون سـ

 خوزستان. 
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ا وصـل اسـت و چه  حالا ن ه کجای این دن سـت اصـلا  دا
 اصال اصلا؟ 

گری روشن کرد:  ار د  ملا س

 

ست #١٠٢٥ 

 

 

 

ــ - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش مزە کرد... ب ه زو ...  گنج  ـــــت، بزرگ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ار دار شــد. اســم و رســم   ار بود. اعت ال اعت خواســت،  دن

خواســت، مقام دار شــد. ام  اســم و رســم دار شــد. مقام 
ا کرد.   ــــت و  ـ ه زند دسـ ـــه کناری  ـ ـ ه گوشـ ـــد برای منم  ـ ـ شـ

س محل شدم. اینطوری به بود. ام بهم  د،  دعان رس
ـدا   ـــم اعتقـاد پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طلسـ امـا دورا دور رفیق بود، امـا از دور. 

ش  کردە بود. ازم مشــــورت  شــــو خواســـت راە  گرفت، م
ـــل رو آورد...   ـ انه. فاضـ اطل کنم... و مخف ـــم  ـ دم، طلسـ

لدا و ارژنگ من از دور فقط بودم.   دونِ 
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، متح لب زد:  ا تصور گذشته ی ملاو و ام ما   ه

 تنها بودی؟ -

فه ای کرد و جواب داد:   ملاو  زد و 

 

ان اومد -  تنها بودم... تا وق ج

ا تمام وجود آن شـب   ما روی سـقف ماند و ملاو  اە ه ن
 را برای خود مرور و تصور کرد. 

 

ش بود. چادرش صـورت ماهش رو پوشوندە بود.  - چادر 
ان  ان بود، ج  ج

 

ــانـه رفــت و چقــدر حس و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مــا را  لوی ه غض عجی 
د.  ج م مرد م  چقدر دلتن توی صدای پ

 

ــک بود کــه اومــد. مثــل مــاە تو تــار  تنهــا اومــد... هوا - تــار
ـــمـاش... فقط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن کرد. چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. خونـه مو روشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـداش شـ پ
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ــو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــماشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه. چشـ دا بود مل ـــماش پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم. خجالت  چشـ د
م  ـــد...  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  کشـ ـــای مهر و مح کرد... گفــــت دعـ

ـــم جــــذب  خواد. گفتم مهر کیو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای؟ گفــــت طلسـ
خواد. معشوق داشت... عاشق بود معشوقش  معشوق 

از کردم... مهرە انداختم... معشــوقش   کتاب  رفته بود... 
ـــــت. گفتم برنبرن ـ ـ ـ ـ ـ ـدە کـه  گشـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردە... گفـت طلسـ

ـــمــاش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد برگردە. چشـ ــا س کــه برگردە،  برگردە. دعــا بن
 خواست که معشوقش برگردە. فقط 

 

ست #١٠٢٦ 

 

 

 

ان را از مادرش  ار   گفت ج ــ ـ د هوشـ ا گفت. و او 
 داد. ماند و گوش 

 

ـد برە. گفتم رفتـه. گفـت  - ــا ـدم چرا برگردە؟ گفــت ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ
دە چرا؟ گفت برنگردە خودمو   کشم. برگردون. پرس
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مـا   ـــوزانـد، و هم ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـدش آە بود و هم خودش را سـ ـازدم 
 را... 

ســته - ر اون چشــما  ف  شــد، همه جا تارک ا شــد. ح
شه.  ا تارک   بود دن

 

ــای   ان، دن ـــ ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــانِ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه لرزش افتــاد. چشـ چــانــه اش 
ش را  ـا کـه ام ادعـا کرد؟ از  ملاو بود؟ از همــان دن

ش را  ا که فاضل ادعا  کرد؟همان دن

 

ـا  اعتمـادی   ــدن  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـای ک چقـدر خطرنـا بود دن
د:   پرس

ار کردی؟-  اهاش چ

 

ان و آن شب بود.  ای خود و ج  ملاو غرق رو
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... مثل  - ــ ـ ـ ... روشـ .. ح ا دم. گفتم نکن... تو ج ـــ ترسـ
ــــن  ـ ـ ـ ـ د برگردە  ماە همه جا رو روشـ ا ه کرد. گفت  . گ ک

اش. دردشو گفت. مُردم  وگرنه  م. جون دادم برای اش م
ــــق بود.   ـ ـ ـ ـــــت. گفت از  عشـ ـ ـ سـ برای دردش. گفت دخ ن
ه معشـوق. معشـوق ازش گرفته   دە بود  خشـ شـو  همه چ
ان رو گذاشـــته بود و رفته بود.   عد رفته بود. نامرد ج بود. 
ـــــب و   ـ ـ ـ ـ ـ ار متعصـ ل و ت ه ا ا  ان موندە بود...  ان رو ج ج

 سته. 

 

ــاد و ملاو هنوز   ـ ــارە افتـ ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــ ــاراح  ـ نـ ــا از  ـ مـ نفس ه
ان  ست برای دردی که ج د، جان دهد. توا  کش

 

ست #١٠٢٧ 

 

 

 

ــــم. دعای مهر و  - ـ سـ ــــوق مین ـ ــــتِ معشـ ـ ــم برگشـ ــ ـ گفتم طلسـ
ــت  . رفــت.  مح گ ـــم کــه برگردە. برو و برگرد ازم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن
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ـک   ـک هفتـه،  ـک هفتـه توی  ــــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ عـد برگشـ ـک هفتـه 
ا   ام ظلمات بود  ــماش. دن ــ ـ ـ ـ ــدم. منتظر چشـ ــ ـ ـ ـ عمر منتظر شـ
ارە روشن کرد. طلسم رو خواست.   ش... برگشت... دو رفت
مندە   شــه. خواهش کرد.  مندە شــدم. گفتم طلســم نم

ه کرد. گفتم برن  ـــدم. گ ـ ـ ر  شـ ــــت. ا ـ گردە. گفت حامله سـ
ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خودت  برنگردە، خودشـ ــای منم  ـــه. گفتم دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ا رف معشوق تموم شدە. گفتم   ای من  . گفت دن ک
ـــمات  ـــو، جونم رو برای چشـ ای من شـ دم. گفت جای  دن
انِ من... نوزدە سال داشت.  ... ج  در م

 

م   ش  ما  خورد و لای موها اشـک از گوشـه ی چشـمِ ه
ر لب گفت:  ا ناراح ز  شد. ملاو 

ش سال... -  من چهل و پنج ش

 

لند و خس خس   ما چشـــم روی هم گذاشـــت. ملا نفس  ه
د.   داری کش
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د خودش رو - ـا ـا  ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ـا قبول  چـارە ای نـداشـ ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ش  کرد و اجازە  ث نجا ار و حرف و حد ل و ت داد از ا

ــانوادە ش قبول   ـــارش. خـ ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم. قبول کرد. رفتم خواسـ
س   ، دعان ... فقط ملاو  و

ّ
ِ  و 
ّ
ان گفت اِ نکردن. ج

ــا طردش کردن.   ــانوادە قبول کردن، امـ ــل خـ ــادوگر محـ و جـ
ـــو که   ش معشـ ان ازم ممنون بود. دلش اما همچنان پ ج

 ت... دلش رو شکست و رف

 

ش گرفت.   ان دندانها م م رکش را مح
َ
دە و پر ت ــک لبِ خشـ

د:  ش از جان کندن سخت تر بود و... پرس د  پرس

 

 معشوقش برگشت؟-

ل رفته ای گفت:  ا صدای تحل  ملاو 

 برنگشت... -

 

ست #١٠٢٨ 
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خ کرد. از مادرش   ــــ ـ ش رسـ حس غ و تنها تا اعماق قل
؟  سو ماندە و از معشوقِ مادرش... ه ک گ  تنها 

 

چوقت؟-  ه

 

و نـــاراح 
ّ
ــاە م ـ ــاە منتظر  از ن ـ ـــد و هنوز برای ن ــار ـ

ان غصه دار بود.   ج

 

چوقت. -  ه

ە و   ـد و انگ ــد. خـا از ام ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رد شـ
ُ
ش خ َ ـل قل عمیق تر از ق

ە   ــه نقطـه ی کوری خ ـــم از ملاو گرفـت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رمق... چشـ
 ماند. 

 

دخــ   از  بــهــ  بــودن،  و 
ّ
مــ دخــ  و  نــبــود  و 

ّ
مــ دخــ 

چکس نبودن، نبود؟   ه
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و ادامه داد: 
ّ
 م

 

ان رو  - ا طلسـم و جادو ج و 
ّ
دە بود که م چ تو محل پ
ــق کردە.  ار طلســـمه... طلســـم مِهر و  مطیع و عاشـ گف 

انِ   ـا این  و رخـت کجـا و ج . من  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ محبتـه. حق داشـ
ان    ان اما جز من و ج ه ج ل محل بود و  محل کجا. 
ســت که طلســم هم ح راە چارە ی دل شــکســته ش   دو
ار شـکسـته بود و دل شـکسـته   ان از  وفا  نبود؟ دل ج

 موند. 

 

ـــد.  وفا   ـ ـ ان پر از غم شـ ـــته ی ج ـ ـ ـــکسـ ـ ـ دلش برای دلِ شـ
ر سـازی از آن نامردِ  ار... چرا ح دلش ن خواسـت تصـ

اشد؟ ح اسمش را هم ن د.  وفا داشته   پرس

 

ست #١٠٢٩ 
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ـه خـاطر  - ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای هم نـداشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا من خوش نبود، امـا شـ
ــا من، اهـــل محـــل بهش  ـ ــلـــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . از من  وصـ ــا گف دعـ

ـــدە   ـ ـ ـ ـ ـ ـــم شـ ـ ـ ـ ـ ـ خت و طلسـ اە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان رو سـ ــــون میومد. ج ـ ـ ـ ـ ـ دشـ
ت   ـــم و دعای مح ـ ـ ـ ـ ـ ی برای گرف طلسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دن. اما مشـ د

د  شــ شــد. مردم  ، و برای خودشــون نه از  ب ســ دو
ان رو مطیع  همون طلسـ  الشون ج ه خ خواس که 
 کردە بودم. 

 

ـــان   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چ را فقط برای خودشـ ـــه همـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و این مردم هم
ان... که هرچه خواســــت   ــوقِ ج ند. مثلِ... معشــ ــ خواســ

ان گرفت و رفت   از ج

 

ش چشم دوخت.  اە توی دس سوی س ه گ  ملاو 

 

ت - ـــم انتظار بود. حرف مردم هم  اذ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. تنها و چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــد روی دلش. مردم زخم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان رو  شـ گف ملاو ج

ه ی  ان رو ما شــه. خانوادە ج ان زش  حامله کردە که ج
. رفت و آمد همون روزای اول  ننگ و  آبرو  ســ دو
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ــکر  ــ ازم خدا رو شـ ــد.  ــ دتر از این  آبرو  قطع شـ کرد که 
 شد. 

 

ــدە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە و طرد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان جوان و تنها و  آبرو شـ ـــور ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
ب دردنا بود.   عج

 

مندە ی من بود. - ان  مند  ج م و  م ـــتم  خواسـ
د شد. هفت ماە   ینم. خسته بود. ناام چشمای قشنگشو ن
م.   ش طاق شــد و گفت از محل ب گه طاق که گذشــت، د

م.   از محل رفت

 

ان دســـت ه هم رخته م اە و  ســـوی ســـ  نوازش  گ
ّ
های م

ان  شد. مثل آن شبها که ج

د. را نوازش  گ  کرد تا دلِ شکسته اش آرام 

 

ست #١٠٣٠ 
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ه  - ــــ ــــالار. هر پنجشـ ــپهسـ ــ ــتون سـ ــ سـ ــتای کنار ق ــ م روسـ رفت
ــالار. دلش آروم ن  ــ ـــپهسـ ـ ارت امامزادە سـ گرفت.  رفت ز

ــالم  اونجـا آرومِش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه سـ ر  ـا  کرد. نـذر کرد. کـه ا ـه دن
ون  گه مهر معشوق رو از دلش ب اد، د  کنه. ب

 

د و ادامه داد:  لندی کش  نفس خسته و 

 

ـــه من بود.  - ـــون دادن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نـــذرش از تـــه دل نبود... برای 
ـــــت. قدر خو رو   ـ سـ ــناس ن ــ ـ ـ دونم که قدرشـ ـــــت  ـ خواسـ

شـــناس نبود. من  دونه و  ان قدر مونه. ج خواد کنارم 
ا اون   ــتم. دســـت خودش نبود که دلش هنوز  ای نداشـ ــ شـ
ان بود؟   ـــــت خودم بود که دل و دینم ج ـ ـ ـ ـ بود. مگه من دسـ

ز بود.  ان همینطوری کــه بود، ع هم کــه بود، برای     ج
س بود.   من 
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ـ توی   د. چه غصـه و ح ه سـمت ملاو چرخ اهش  ن
ج  مرد م ــمِ پ ـ ا تمام تل  چشـ زد. او تمام آن روزها را 

ت کردە بود.  ش ث  توی ذه

 

مونه.  - ـــــت  ـ ـ ــه نذاشـ ــ ـ ـ ـ ا درش آورد. غصـ ــه از  ــ ـ ـ ـ ان رو غصـ ج
انمو...   غصه رخته بود تو دلش. دق داد ج

 

سو ماند.  مرد روی گ اەِ پ اهش را تار کرد. ن  اشک ن

 

ـــه   - غـــل کرد. گ ــه رو  چـ ــالم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اومـــد. سـ ـ ــه دن ـ ــه  چـ
ار   کرد.  ه کرد. ان گه دووم  خ گ ــــت که د ـ ـ ـ سـ دو

س   ــــونه کردم. گ ـ ـ اهش رو شـ ــــ ـ ـ لند و سـ ارە. موهای  نم
ه هات   ان... گ ه نکن ج ستم. گفتم گ کردم. براش 

ش  ار گفت  آت د. صـد خشـ ار بهم گفت ب زنه. صـد
ـال نـدارە کـه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غلش کردم و گفتم کـه اشـ ازم ممنونـه. 

مونه. فدای  ن ــالار  ــپهســ ا ســ ای قول و قرارش  تونه 
ـــــش که ن ـ ـ سـ ان  تار تار گ ــــو ادا کنه. اما ج ـ ـ ـ تونه نذرشـ
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گه ن خشــمش که د مونه... ح  خواســت ب تونه 
ست  گه موند ن ل هم د  مثل ق

 

ست #١٠٣١ 

 

 

ارش کرد.   اند و ز ــ ـ ـ ـ ــــش چسـ ـ سـ ـــم خ ـ ـ ه چشـ س را  مرد گ پ
ما هق زد و داشت از این غض خفه ه  شد. همه 

 

م.  - ـــــب، همه ی خ حرفا زد ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت همون شـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ان ن ان کنه. ج ش  هشـــت ماە رو ج خواســـتم. بود

گه ن ان بود. اما د لندش  ج س  ـــه. گ ـ ـ اشـ ــــت  ـ سـ تو
ـــمم داد که   ـ ـ ـ ـ ـــــش قسـ ـ ـ سـ ه گ ـــتم.  ـ ـ ـ ـ رو ق کرد. داد دسـ
ـــــه.   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ه  ـــــمش مل ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم. گفت اسـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ چه ش  مراقبِ 
 . گ ا اسم خودت  اش. براش شناسنامه  اش   ا

 

اند.  نه اش چس ه س سو را  مرد گ ش گرفت. پ ش آ  قل
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ان از دســتم رفت.  - ز ج قســم خوردم. قســم شــکســتم. ع
ان...  خش ج  ب

 

ـــــک رخ های   ــدا اشـ ــ ـ ــــکوت بود و  صـ ـ قه ها فقط سـ دق
هــنــوز   ــدە و  ــ ـ مــنـ مــرد  پــ و  خــوردە...  زخــم  و  ــا  ـ ـ ـ تــنــهـ دخــ 

 عاشق... 

 

ـــدای گرفتــه ای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـــدە بود کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ح هنوز  آرام 
 گفت: 

 

ـــان   - ـــدر و مـــادرش ب ش کنم کـــه نـــه  ــا خـــا گفـــت جـ
ــداش کنــه. هنوز فکر   ـــوق بتونــه پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه معشـ ش، نــه د خــا

گردە.  الش  د معشوق برگردە و دن  کرد شا

 

ا غصه گفت:  ه سخ خفه کرد و ملاو   هقش را 

 

ست #١٠٣٢ 
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ش  - ـــته رفـت. دل نگران رفـت. دل نگرانِ دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دل شـ
غـــل خودم   ش و رفـــت... تو  ش دخ رفـــت. دلش مونـــد پ

ـا خودش برد...  جون داد و رفـت. ن ـــــت جون منم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
کنه و برە، من نن ست اون هم دل  کنم.  دو  تونم دل 

 

مرد حال حس   سوزد کرد دلش برای پ

ان زند  ا ج ــــم  و ملاو هنوز  ـ ـ ـ ـ ــــلا جسـ ـ ـ ـ ـ ار اصـ کرد و ان
 مدنظر نبود. 

 

داش نکنه.  - چکس پ ش کنم که ه مک کرد جا خا ام 
ان...  اشم و ج  ه جای دور... پرت... که فقط خودم 

 

مرد شد و... ملاو   دە و استخوا پ ماتِ صورت رنگ پ
ش مرور  ا تمام سخت بود  کرد. آن روزها را 
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غلم...  - ان تو  چــه ی ج ـــــش مونــدم.  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــب پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روز و شـ
ـــم خوردم مراقـبِ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادم نرە قسـ ـــتم... کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش تو دسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گ

اشم. ام نذاشت...  ش   امانت

 

ـــخــت نبود. امــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر سـ عــد از این د ــار حــدس اتفــاقــات  ان
ـــه هم  ی کـــه مغزش را  ــه  چ گری بود.  رخـــت، چ د

د:   سخ پرس

 

ش کجاست؟ -  ق

ان لب زد:  مرد دلتنگِ ج  پ

ان -  همون خونه... خونه ی من و ج

 

ــه اش گرە خورد.   نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ملاو برای خود مرور  نفس توی سـ
 کرد: 

 

ست #١٠٣٣ 
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ـــتم. فقط اونجـا دلم آروم  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه ای نـداشـ جز اونجـا جـای د
ــدە   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. شـ ـــدە جـای زنـدگ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه اونجـا شـ گرفـت. ام د
ان   ــه و ج ـ ـــتم من و مل ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ـــاهم... م ــار ـ ـــاهم...  ــارت ـ ز

م. همون ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه و تنها  اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ان ن اهم... ج ـــه تا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جا سـ
ـــتم و جونم  ـ ش هسـ ینه که مراقب امانت ـــه. ب ـ اشـ ای  ن رە 

 قسمم... 

 

ان، زنـد  حـال مجنو را  ـه ج ـــق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه از فرط عشـ د
 طب را فراموش کردە بود. 

 

د. گفتم - م ام د م ــازم. گفت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه  خوام  کنه. مل
ــن... تا  رو گرفت... گفت  ــ اشـ ش  ما مراق ـــ ـ ام و سـ دە اح

ان و   ــــد خونه ی من و ج ـ ـ ـ ــــاختم... شـ ـ ـ ـ ــــازم. سـ ـ ـ ـ سـ اینجا رو 
س نداد.  ه رو  ه... ام مل  مل
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ش ملا ماند. آن روزها   اد آن روزها افتاد که آنجا پ ه 
ــتـاد... آن  دو مـاە. آن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و فرسـ

ّ
ش م ـل او را پ کـه عق

ب و وهم آور.   روزهای عج

 

س   ا آب خ ــه از زم خانه را  ک گوشــ ــبها که ملاو  شــ
س  کرد. همانجا  ه آن زم خ قه ها  ــــت. دق ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ە   ماند. خ

 

خته   ا آو و بود، 
ّ
ا در دســـت م شـــه  ســـو که هم و آن گ
ه دیوار همان قسمت...   شدە درست 

 

ــــک از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش را تنـــگ و تنـــگ تر کرد. اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادآوری اش نفسـ
ر  از شت  هم  ازش   شد و لب زد: چشمان 

ان تو همون خونه ست؟ -  ق ج

 

ست #١٠٣٤ 
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د.  نه اش ف ه س سو را  ا دلتنگش گ  ملاو 

ت  - ان اونجا تنها موندە. تنها اذ شـــه. تنها رو  ج
 دوست ندارە. 

 

ــــت از درون فرو  ک  داشـ ان... آنجا که  رخت. ق ج
ش   گر هیچ انرژی و جا برا ما در آن زند کردە بود. د

 نماند. 

 

چوقت برنگشت.  شان ه  معشوقِ  نام و 

ری   سـته شـد. هیچ تص ش هم  سـته شـد. چشـما ش  دها
امد.  ش ن ل  شت 
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ان  ن ــــوقِ  وفای ج ـ ـ ـ ی درمورد معشـ ــــت ح چ ـ ـ خواسـ
ــد. ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ری برای خود  داند و ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت ح تصـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 سازد. 

 

سـت و شـش ار که از  -همان ب ش رفته بود. ان هفت سـال پ
د  ا ــ  ـ ـ ـــلا وجود نداشــــت. چرا از ک ســــت که  اول اصـ دا
ش  ست و شش_سال از وجود نداشت  گذشت؟ب

 

ـک گول   طـه؟  ـک را م؟  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک اسـ ـک نطفـه؟  ـه خـاطر 
اول؟  ک چ ک استفادە؟   زدن؟ 

 

ش نقش   س توی ذه ــک گ ــا  ر زن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تصـ ــه جــا امــا 
. جز   ــ اە و چشـــمهای سـ ــ س های سـ ا گ ک زن...  ســـت. 

گر چه  ان؟این د ست از ج  دا

 

د: ا همان چشم سته آرام پرس  های 
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ان چه ش بود؟-  ج

 

ست #١٠٣٥ 

 

 

 

ان  و از ج
ّ
ـــور  م ـ ـ ـــته تصـ ـ ـ سـ ـــمان  ـ ـ ا چشـ ما  گفت و ه

ــــل  ـ ـ ــمـ تــ را  ــش  ذهــ تــوی  ـر  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ ـش  کــرد.  بـرا کــرد. 
دە   گذاشت. چشمهای س و کش

 

ــ مهتاب  ه روشـ ــ  ش پوسـ ش لبها  برا گذاشـــت. برا
خ رز  ــا  همچون غنچــه  ــه ز خنــدی  ـــــت. ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــذاشـ

ه غمنا  ... شکوفه بهاری و  ارا  ای 

 

د:  سته پرس  ا همان چشمان 

 عکسشو نداری؟-

ت گفت:  ا ح و 
ّ
 م
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سو. -  ه ازش ندارم... جز هم گ

حدســش اصــلا ســخت نبود که ام همه چ را ازش گرفته  
 بود 

 

ـه کثـافـت   ــه را آنقــدر  ـــم مل ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمــام مــدارک را گرفتـه و... اسـ
دن اســم واق اش   دە بود که ح خودش هم از شــ کشــ

جر شود.   م

 

ل رفته زمزمه کرد:   ا صدای تحل

 و ازم گرفت. ام همه چ من-

 و دلش برای ملاو هم سوخت. 

 

ک   دن حداقل  ــــت د ـــال در ح ســــت و شــــش سـ مرد ب پ
ان ماندە بود.  ر از ج  تص
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ـــ اش    ـ ــــش انگشـ ــــت شـ ا همان دسـ ش آمد و  ملاو پ
ــــد، و نــه تر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر نــه مــانع شـ مــا د مــا را نوازش کرد. ه ه

 داشت. 

 

ش   دە برا ا همان صـدای گرفته و نخراشـ اجازە داد ملاو 
 حرف بزند. 

 

ست #١٠٣٦ 

 

 

 

دە.  - ــ ــ ه من سـ ــو  ــ ز شـ ان ع دە. ج ان رو  گفتم دخ ج
ه رو برگردون. گفت   ار. گفتم مل ــــو ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــمشـ ـ ـ ـ ـ ـ گه اسـ گفت د
انــه گفــت   ــه ی من و ج ــــت. گفتم مل ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــاسـ ـــــمش ه ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
له. گفت ناقص الخلقه ای، جادوگری،   ما و عق ــ مای ســ ه
ــه.   ــ ـ شـ خت نم ـــــ ما اینجا خوشـ ... ه ، مجنو ــی ـ ـ ـ شـ ه  خرا

ه  راسـت  ل سـالم بود، زن و زند داشـت. مل گفت. عق
ان رو نداشت، اما  اشه. و  ج ما رو داشته  ست س تو
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ـل براش ن ما و عق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ـت خو پ ل  عـاق دم. مو د
خ  اە  ل رنج و عذاب س د. مو شونم  د د.  داد  د

ـه عـذاب دچـار   و جمـاعـت،  ش ج ـه پ ــه.  کـه مل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ان    قرار بود. ج

 

ـدن این حرفهـا. و همچنـان دلش   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ چـه دردی داشـ
ش نوازش شود.   خواست گوش دهد و ب

 

ه قدرت  - ه رو برگردونم. زورم  ــد مل ــ ـ ـ ـ شـ از هر را رفتم، 
ه بردارش  ام ن شـــــکش کردە بود  ه رو پ د. ام مل ــ ــ رسـ

س ن ل.  تم  عق ـــا ـ ـــمم رو گرفت تا سـ ـ س نداد. چشـ داد. 
ـه ن ـه مل ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه دسـ ـد. فقط گنج بود کـه  کنـه. د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ــه   ــک کنــه. گفتم مل ان نزد ــه امــان ج ــــت منو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
 گنج دارە... 

 

ــمت ملاو   ه سـ اە  از کرد و ن ــم  ــتابزدە، چشـ ا دم شـ ما  ه
د.   کش

 دارم -
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خنــدی زد و دنــدان  و ل
ّ
ش  م ــا ــاە و  در م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای سـ

ان شد.   نما

 

ــا ارزش  - ــا ارزش... خ  ــه گنج دارە... گنج بزرگ...  مل
ـا ارزش   ـدا کردە،  ـه الان پ از همـه ی گنج هـا کـه ام تـا 

 تر. 

 

ست #١٠٣٧ 

 

 

 

ە ماند. و ملاو   مرد خ ــالمِ پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ا گن  ما  ه
ش گفت:   برا

 

ـــاحــب گنجــه.  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ گنج محــافظ دارە... بهش گفتم مل
ـه   ــتـه. گنج محـافظ دارە. فقط مل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گـذاشـ ان برای مل ج

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2701  

فهمـــه.   ە و جــــای گنج رو  گ ـــاط  ــا محــــافظ ارت ـ ـ ــه  تونـ
ه؟  ع  مل  دو این 

 

و آرام گفت: 
ّ
اهش کرد. م ما  حرف ن  ه

اشه - د  ا و 
ّ
 ع م

ازهم ن ما  د: ه  فهم

 

 و گنج هست -

د کرد:  مرد تای  پ

 هست. -

 

ان برام گذاشته؟-  ج

د و پچ پچ وار گفت:  مرد  جلو کش  پ

ە -  گنج ام

 

ا زمزمه گفت:  مرد   مات ماند. پ
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ـــــگ بو  - ـ ـ ـ ـ ــــم  زرنگ بود. مثل سـ ـ ـ ـ ـ ـ د. مثل عقاب چشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ار   شــمند بود الحق که خدای این  د. دا د انداخت و م
ـک جـا کور و کودن   ـت. امـا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ بود. ام بود و لایق این 
د   ــــد که عظمت گنج رو ند ـ ـ ـ ک شـ ... انقدر نزد ع ــــد.  ـ ـ ـ شـ
. علائم   ـا جع  ... ـا قلا ـه نظرش نـاقص بود...  ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نقشـ
د. گذشــــت. گنج محافظ   ـــمش بود، ند درســــت جلوی چشـ

ــــت. محافظ،  ـ ـ ی    داشـ دِ ام پنهان کرد. من چ گنج رو از د
ست. گفتم گن   ار ن د. گفت گن در  نگفتم. ام نفهم

ان  ل از ج ک سال ق ست.  ار ن  در 

 

ــه  قــدر متح بود کــه نآن و 
ّ
ــد. م گ ــــت چــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ک و پرلذ  س د. حالت ه  خند

کنم. مُردە - د مُرد؟ انرژش رو حس نم  آخر گنج رو ند

 

ست #١٠٣٨ 
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ر لب زمزمه کرد  مات ماندە ز

 مُردە... -

 ام ذوق کرد: 

 

ان - ــــت ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زنـدە سـ ـه  ام مُرد. مل ؟ گنج از مل بی
ه   ان... مل خند ج ش ما  ه برگشت پ محافظت کرد. مل

 اینجاست. 

 

مردی بود که لحظه ای حواســـش بر  ما ماتِ پ گشـــت  ه
ـــــش  و عاقلانه حرف  ـ ـ ـ ـ ـ عد هوش و حواسـ زد. و لحظه ای 

 رفت املا 

 

ــد  ــا زنــ ـ ـ ــه ای در این دن ــد لحظــ ــه چنــ کرد و  مجنو کــ
ش  ا س دن ان س  شد ج

 اون محافظ... -
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ما   ه کرد. و ه ه مل اە  ــــ خاص خود، ن ا حواسـ و 
ّ
م

 خواست. هنوز توضیح 

شه بود. -  محافظ هم

 

ان داد.  مرد  ت  پ

ل بود. -  مو

ــــب ـ ـ ـ ـ ش  تمام آن شـ ــــت، پ ـ ـ ـ ـ ــــت گذشـ ـ ـ ـ ـ ابوس و وحشـ ا  ها که 
ش آمد.   چشما

 

اە... آن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه های سـ ـــا ـ ـ ـ ـ د... آن سـ ـــنگی  ـ ـ ـ ـ ... آن سـ از کود
شه  خواب  ش بود... هم ا که رو ... آن ن نا های وحش

ــمِ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک جفت چشـ ــحنه و آن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ن صـ الش بود... آخ ه دن
دش آمد.   براق که جلوی د

 

 تو فرستادی... -

دم،  - ـــون  شـ ل  ه ام و عق ه... که  برای محافظت از مل
اط برقرار  ه ارت ا مل  کنه محافظِ گنج دارە 
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س بود   مرد واقعـا جـادوگر و دعـان بزاقش را فرو داد. این پ
اط بود.  ا موجودات ماورا در ارت  و 

 

ـه  ـا عـاقـل  ـا از فرط جنون  ـا مجنون،  ــد،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه هم قدری خطرنا  ا را   رخت شد که دن

 

ست #١٠٣٩ 

 

 

 

 

ا  - م  ــت. تمام نوجوان ا ترس و وحشــــت گذشــ م  چگ تمام 
، عـذاب، ترس... تمـام   ـا تحق ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت و آوار گـذشـ فلا
م برای گنج سـوخت. برای    تمام زندگ

ّ
م سـوخت مُ جوان

ـاش از   ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هسـ ـــاح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه و صـ گن کـه تو گف من مل
ه گنج دارە. اول... بهشون ن  گف که مل
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ما ناراحت و دلخور   اهش کرد. ه ــد و تنها ن ــ ـ مرد مات شـ پ
 گفت: 

 

ر ن- د ا ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل طمع گنج رو نشـ ، عق ه ام  گف کرد. 
انت ن ما  خ ل و س ه اختلاف ن افتاد. عق ا ام  کرد. 
خــت زنــدە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــاشـ ـــدم و  مونــدن. من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

از گنـج   ـر حـرف  ا ــاد.  ـ ـ ـ افـتـ نـ  ــات  ــ ـ ــاقـ ـ ـ ـ اتـفـ ایـن  ــدومِ  ــ ـ ـچـکـ هـ
ما زدی، من ن ل و س  شدم گنج عق

 

ــار کـــه هوش و   ـ خـــت. ان ـــدی فرو ر ــاام ــا نـ ـ ــان  هـ ــا مرد نـ پ
ـــ گرفت و   ـ ـ ـ ـ غض نف ا  ما  ــــت. ه ـ ـ هان برگشـ ــــش نا ـ ـ حواسـ

 گفت: 

 

ـــــت ام افتادە بودم، تو زورت ن- ـ س  من دسـ د منو  ـــ ـ ـ رسـ
ـد  ـا ی.  مـا  گ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل و سـ ـه ی ام برای عق ـــ هـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذاشـ
و ها اون گنج  موندم.  اشم برای ج ه  .. نه حامل هد

ار نبود،   ر از اول گن در  د ا ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە کرد. شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طالع منو سـ
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ه عذاب دچار ن ـــدم. فقط  طالعم انقدر نحس نبود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ما همون ــ ل و ســ ز عق خوندە ی ع ــدم دخ طور که  شــ

ما  ما س ه خواست... فقط ه  شدم، نه مل

 

ـه هوا   ــد و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـان دود شـ تمـام آن آرامش و حـال خوش، نـا
ما   ان پر از غصــه بود و ه اە ج د. ن خشــ ان نمی رفت. ج

ت زمزمه کرد:   ا ح

 

... اما رقم خوردە  تو  اە منو عوض ک ــ خواســـ طالع سـ
 .
ّ
 بود م

 

ست #١٠٤٠ 
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ش   شب روح از ت ار که د از کرد. ان ا رخوت  ش را  چشما
دِ له و لوردە اش   ال ه  ارە روح  ــــدە بود و حالا دو ـ ـ ـ ـ ـ خارج شـ

 برگشته. 

 

لند کرد و تمام شب فقط تار   ه سخ  تن کوفته اش را 
ا   مک ف ا  ـــد که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت. فقط این را متوجه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود و سـ

ه خانه   کشد. خود را 

 

ـــ  رچه سـ اری اش را حفظ کند، اما مغزش  ا ـــ کرد هوشـ
اری ن گر   کرد. ه خواب رفته بود و روح د

 

ه خواب رفته   ه تن داشــــت  شــــب  اســــها که د ا همان ل
ـار   ش کـه ان ــــــت. جز ک ـ ـ ـ ـ ـ ـه تن داشـ بود و هنوز همـان هـا را 

ش درآوردە بود.  شب از ت  د

 

ش را در بر گرفتــه   از بوی عرق و خون و خــا کــه تمــام ت
ــا این حــال وقــت و حواس   ــد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر رو شـ بود، حــال دلش ز
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ه اطراف   اە  ــــت و ن ـ ـ ع را نداشـ ـــ ـ ـ ـ ه این موضـ ت دادن  اهم
 انداخت. 

 

ک   ذیرا  ا توی  دە بود و گ ل سـه نفرە دراز کشـ روی م
ار  آمد.  ندە ی اخ ارتمان بود. صدای گ  آ

 

ه چشم ش را  الا دستا لند  د  ا نفس  ها و صورش کش
اە  ـــاعت را ن ـــســــت. و حالا که سـ شـ ه  و 

ُ
ه ن ک  کرد، نزد

ه صبح 
ُ
 بود. احتمالا ن

 

د، صدا زد:  ا را ند اە چرخاند. وق ف  ن

ا؟-  ف

ه شدت خش دار بود و آن هم اهمی نداشت.  ش   صدا

 

ـدارش را   مـه ب ـار بود، مغز ن ندە ی اخ ـــدای ز کـه گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ت   کرد. اذ

د:  ا را ش  صدای ف
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ست #١٠٤١ 

 

 

 

دار شدی؟ -  ب

ش، توی   ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد.  ــــدا چرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــاهش  ن
خانه بود.   آش

 

سـتادە بود و درحال   ل خان آنجا ا ا اسـتا تا جوان  سـ زن 
س   لاف و اسـ شـان از  رچه صـورش  رخ قهوە بود. ا
ه تلوزون کرد:  اەِ فاضل، اشارە  افت ن ا در  داشت و 

 

ارە ی - ؟ در گه... بب و م ل ج  خل

ش جا خوش کرد.  ان ابروا مرن م  اخم 
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ــدای   یند، صــ ــفحه ی بزرگ  وی را ب  اینکه برگردد و صــ
ــه   س بود،  ل ــا مــامور  ــه  ــــاح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــگر کــه درحــال مصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گزارشـ

د:   گوشش رس

 

د پروندە - د و در چه مرحله ای هست؟  فرمای  ه کجا رس

د که توضیح   داد: صدای مرد را ش

 

عه  - ــا ت تأســـف و تاثر این ضـ ت  ا نها ــل سـ ی بزرگ رو 
ی  عرض  گ ــازە و درحــال پ کنم، پرونــدە همچنــان 

شــدە و   املا مشــخص  م. علت این حادثه هنوز  هســ
ــ این قتـــل و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل اصـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه محض شـ

ان  ه  گرو د. و  ـــ ـ ـ ـ ه اطلاع هموطنان خواهد رسـ ی،  گ
ـــــوص این  هموطنان این اطمینان رو  ـ ـ ـ ـ ـ دم کـه در خصـ

ــا ن ــه هیچ عنوان کوتـ ـ م وپرونـــدە  ــه زودی     کن ـ
ت شناسا   شن. عامل اص این جنا

 

د:  ش ش شت  ا را از   صدای ف
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عد اون- ــــدا کردە  ـ ـ ـ ـ ـ مب صـ ؟ مثل  ک  وقت فکر  بی
و   ـس  ـلـ فـقـط  وقـ  ؟  ِ ــا  ـ ـ ـ تـ ؟  مـخـ کـ تـو خـودتـو 

ی  گ ســـــت که دارە پ ت ن ع این ماجرا حالا  امن کنه، 
د.  حالاها جمع ن ال خ جد ن و دن گ ــه. مردم هم پ ــ ـ شـ

ه این زودی تموم ن ــ  این ماجرا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، نه تا وق که  ــ ـ ـ ـ شـ
دات   ا زود پ اش دیر  ا فراره مطم  ب شدە  و غ ج

. اون ە ک ام گ  وقت منم 

 

ست #١٠٤٢ 

 

 

 

ع   ــ ــ ـ ـ ه این موضـ وط  ار م ا تمامش  اخ ــد، و ف ــ ـ ـ تمام شـ
ا سی حاوی دو  ن ل خاموش کرد و  ا کن کرد.  وی را 

ش آمد.  ه س ک   قهوە و ک

 

، از ماش پرتت  - شب که از هوش رف خ س کردم د
ش هم هم بود. امــا دلم نیومـد.   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ع درسـ ون.  کنم ب
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ه   اری  ابون دووم ن ـــبح تو خ ـ ـ ـ ا اون حالت تا صـ دم  ــ ــ ـ ـ ترسـ
ــبح نگهش  ــ ـ ـ د  هرحال... گفتم فقط تا صـ ا ــبح  ــ ـ ـ دارم و صـ

حه فاضل... هوم؟ ار خودش و الانم ص  برە  

 

م کند  ش را  ّ د هرچه زودتر  ا  ع 

لشان گذاشت و گفت:  ا سی را روی م مقا  ف

شب آوردمت خونه؟  - ب د ا چه مص هیچ متوجه شدی 
ـــ داری. چرا فراری  ح ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ە و تو چــه نق دونم چــه خ
 ای؟ 

 

ک   ـــهود بود و  ـــدای زن مشـ ت توی صـ ان ـــ رگه ها از عصـ
اد داشت. بنابراین آرام گفت:  ه  شب را  ها از د  چ

ون. - م ب  مر که ننداخت

 

نه شد:  ه س ا دست   ف

، تا   - فتو ب ـــ خور و  ک و قهوە تو  خواهش حالا ک
شدە و...  دا  له ی مامورا پ  و 
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لندی گفت:  ا نفس  ان حرفش فاضل   م

ــپورت - ــ اسـ ــنامه و  ــ ـــناسـ ـ ا. هرچه زودتر،  دوتا شـ خوام ف
ــه جــای امن و موقــت برای مونــدن... تــا وق کــه   . و  به

 برم 

 

ست #١٠٤٣ 

 

 

 

ا حرص گفت: چشم ا درشت شد و  اەِ ف  های س

گه؟-  امر د

 فاضل صادقانه گفت: 

 

 فقط هم -

ا در هم شد:   اخم های ف
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ــل هم الان قهوە تو - لند فاضـ ری...   خوری و 
اە ن تم ن شت  گه  . ری د  ک

 

 فاض ما قهوە را برداشت و گفت: 

ست. -  اسمم فاضل ن

ا همان اخم  زد:  ا جا خورد، اما  رچه ف  ا

 

ــدا  هر دلم ن- ــه این پرونــدە ی جنجــا رط پ خواد 
خت  د  شم. کنم و 

د.   فاضل عطر قهوە را بو کش

 

ش هیچ اطلا   ـــعی ـ ـ ه بود. از دیروز از وضـ ش مل فکرش پ
د.  ش م ش را آ ا هنوز قل اە آخر ک  نداشت و ن

 

ا ظاهری که س  د: ا این حال   کرد آرام نگه دارد، پرس

دی؟-  شناسنامه مو د
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ــــم ـ ـ ـ او و متعجب چشـ ا کنج ــــل  ف ـ ـ ـ ش را جمع کرد. فاضـ ها
مرن زد:  خند   ل

؟- امو نگش بِ کتم بود. جی  شناسنامه ی خودم. تو ج

 

 معلومه که نه -

ــا را روی م   ــد و مـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ای از قهوە نوشـ ــــل جرعـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ فـ
اە چرخاند.   گذاشت. ن

 

لند   ـد.  ـل د ـــته ی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف و خـا گرفته را روی دسـ کـت کث
قراری عجی وجودش   جان و ب ــد و کت را برداشــــت. ه شــ

 گرفت. را در بر 

 

ست #١٠٤٤ 
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ــد.   ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ــاە را ب ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لونِ سـ ــا ـ نـ ــت،  ــلِ کــ ـ ــبِ داخـ ــ از ج
شــــب چشــــم ش هنوز از حال د ســــوخت و جمع کردە  ها

از کرد و شناسنامه را درآورد.  سه را   بود. ک

 

اە   ه شــناســنامه ن ا در ســکوت  اە کرد. ف ا ن ه ف عد  و 
ــب   ـــــت توی ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی، دسـ ــادآوری چ ــا  ــل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و فــاضـ

 شلوارش کرد. 

 

از کرد   اغذ را  د. تای  ون کشـ ب شـلوارش ب اغذی از ج
ان داد.  ا نفس شتابزدە ای  ت ه  دن اسمِ مل ا د  و 

 

ـــه، ک   ـ ــانـ ـ ـ خـ آن  از  ـــدن  ـ آمـ ون  ب از  ش  پ آخر  ـــه ی  ـ لحظـ
ه را برداشـــت و خوب  ــناســـنامه ی مل ســـت که جز  شــ دا

ش نماندە.  گری برا  رف راە د

 

ــه  گر  ـــــش  ــار د ـ ـ ـ ـ ـ ش آمــد. نفسـ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــاە کرد و  ــا ن ف
ا گرفت:  ه سمت ف اە سنگ بود و شناسنامه را   ناخودآ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2718  

در و نام مادر. هیچ  - ــــمم... نام  ـ ـ ـ ـ ـــنامه م اسـ ـ ـ ـ ـ ـــناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ شـ بب
ست  ل تو شناسنامه ی من ن  اثری از فاضل و خل

 

ا را   ــم آر ــ ـ ــنامه را گرفت. اسـ ـ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ا تعلل شـ ا بهت زدە و  ف
 خواند و فاضل انگشت اشارە اش را روی اسمش گذاشت: 

 

ت - ا این ه دی؟  ا د ت خودم آر  خوام برم. ه

ا متعجب گفت:   ف

 اینو از کجا آوردی؟ -

 

ـــنامه ای که   ــناسـ ـ ـــوالش، ک شـ ه سـ ـــخ  اسـ ه جای  ـــل  فاضـ
ا گرفت:  ه سمت ف ش بود را   توی دس

 

ست #١٠٤٥ 
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مـا... - ــــــت. ه ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـت مل ـار  اینم ه ـه  ــنـا کـه؟  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ان. هردو   ــــت. دخ ملاو و ج ـ ه سـ ــــمش مل ـ ش. اسـ د د

ه.  ـــتعلام گرفت، مگه نه؟ وق هردو زندە  واقع ـ ـ ـــه اسـ ـ ـ شـ
ت   ت دارم. ه ع ه ــنامه دارم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــناسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هسـ
و هاســت، نه من   ما هم خونِ ج واق خودمون نه ه
ازم ن  ن،  گ ست دی ان ای  دام ک و  ه پ تونن  ح ا

و هستم.  ت ک که من فاضلِ ج  ثا

 

ی گفت:  ا خندە گیج و متح ا   ف

ــل واقعا داری  انقدر که فکر - ــ ـ ـ ـ ـــــت فاضـ ـ ـ سـ ــادە ن ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ
 . لا م  پرت و 

 

ســــت که حرف دا ســــت.  خودش هم م ل قبول ن ش قا ها
ش خ تنگ   اما تنها راهش هم بود و وق

ذارم برم. - ه  ا مل د  ا  فقط 

 

ـا و   ـــم آر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش ب اسـ ــان داد و ن ــه دو طرف ت ـا   ف
ه در گردش بود.   مل
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ــــ که چه  - ـ سـ ار واقعا متوجه ن ــــل. ان ـ ـــــت فاضـ سـ ــــد ن ـ شـ
ــد. فکر  ــا کرد ـ ــه  ـ ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه؟ چــه  آشـ ـــه هم راحت ک 
ار   کنه؟ مرگت شدە؟ اصلا مغزت 

 

ــــت. مغز   ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ل  ش گرفت و روی م ه  ش را  ــــ ـ ـ دو دسـ
ـــد و مگر راە و چارە ای جز این   ـ ـ ـ ـ م ف مه زندە اش را مح ن

ش ماندە بود؟  ش رو  پ

 

ا همچنان   گفت: ف

ـه  - ــال وجود دارە کـه تو رو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این همـه مـدرک تو این  سـ
و وصـل  لِ ج دە گرف و فکر  خل کنه. تو همه رو ناد

ست دی ان اِی مهمه؟  ه   کردی فقط 

 

د:   ا اعصا خراب غ

 

ست #١٠٤٦ 
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ار کنم؟ -   چ

ش ن ه ذه ا او هم را  ـــکوت کرد. گ ـ ـ ـ ا سـ د و  ف ـــ ـ ـ ـ رسـ
ست مطلق بود.   بن 

 

ــا نــاچــاری را از   لنــد کرد و اجــازە داد ف ش را  ــــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
خواند.  اهش   ن

 

و  - ــــلِ ج ـ ـ ـ ـ ــــم فاضـ ـ ـ ـ ـ شـ مونم و  د  ا ا  را جز این دارم؟ 
ـازی کنم. کـه ن  ، ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـارو خواسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  و... هر سـ دونم آ

ـا   قـه،  ـا قـاچـاق عت ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد داشـ ـا نقش قـاتـل رو 
ــــدن از   ـ ـ ـ ـ ع محروم شـ ــــه حالت  ـ ـ ـ ـ د... که هر سـ ــــه ـ ـ ـ ـ فرزندِ شـ

م  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مسـ رە زندان و تا عمر دارە  خودم که تازە... مل
ه روز آزادی  رنگ آزادی رو ن ــت  ـ نه. که هنوزم تو ح ب
گـه  مونـدە من ح ن دونم کـدوم زنـدە مونـدن و کـدوم د
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. تو ن ــ ـ ـ ـ سـ ـــــت دادم و ح  زندە ن ا رو از دسـ فه من ک
 فهمم خودمم ن

 

ش  ــا مثل مذاب توی قل ـ ـ ـ ـ ـ ا ماندە  درد ک رخت و... ف
ا صدای دو رگه ای آرام گفت:  د. فاضل  گ  بود چه 

 

ما  - د دســت ه ا شــه...  د  ا شــه... که  ر  ر بتونم... ا ا ا
د   ـــا ـ ـــم... تا شـ ـ شـ م و گور  ا  ـــه ی دن ـ ه گوشـ م و برم  گ رو 
ـــدە   ـ ـ ام و شـ ون ب و ب ه ی نحس ج ــــا ـ ـ ر سـ ــــه که از ز ـ ـ شـ

اشم   چند روز خودم 

 

اهش کرد. فاضـل همچنان تصـور   ا در سـکوت ن کرد  ف
ش چه  ا ماند د. که  د و چشم ف ش ت کش  شود. 

 

دی؟- ار داری   س

ت   ا لندی  ازدم  ا  ا  ار و فندکش را از روی اپن  ف ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش آمد.  ه سم  برداشت 
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ست #١٠٤٧ 

 

 

 

 

ــــل   ـ ـ ـ ش گرفت. فاضـ ــــم ـ ـ ـ ه سـ د و  ــــ ـ ـ ـ ون کشـ ش ب ک نخ برا
ار او   ــ ـ ـ ـ ـ ر سـ ا فندک را ز ش گرفت و ف ار را ب لبها ــ ـ ـ ـ ـ سـ

ک عم زد.   روشن کرد. فاضل 

 

ا ناراح گفت:  اری هم برای خود روشن کرد و  ا س  ف

 

ا - ا  ــــل، داری رو ـ ـ ـ ـ ـ ــــت فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــد ن ـ ـ ـ ـ ـ . همچ  شـ ک
ــ تو این   شـ ، ب ا بز ســـت. هر دســـت و  ــد ن ی شـ چ

ـه  ری. خواهش ــاتلاق فرو  ـــو...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال شـ خ کنم منو ب
گه   ـــــت. د ـ ـ ــــنگ هسـ ـ ـ ـ ـــناد جرمش سـ ـ ـ ـ ـ ا جعل اسـ اندازە ی 
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ا  ن اشـم. منم  خوام همدسـت قاتل و قاچاق جماعت 
اتلاق خودت   ک ته 

 

ــــکوت   ـ ـ ـ ـ ـ س از چند لحظه سـ ک عمیق تری زد. و  ــــل  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
 گفت: 

- . م ک م  خوام 

 

 شه... ن-

عدی:   ک 

 دم. پول خو بهت -

 

لافه بود:  ا   ف

 تونم. ن-

- .  تو

 

ا تعلل گفت:  ا  م نبود و ف ش چندان ملا  لح
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 منو تو درد ننداز. -

ار را فوت کرد:   فاضل دود س

 

. نتو درد - م ک م ر  ... ا  اف

ه او کرد:  اە آرا  ا مات شد. فاضل ن  ف

 

ست #١٠٤٨ 

 

ـــد  ـــاور کن ن- ــدم تهـــد ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا قصـ . ا ف ذارم تو درد ب
ــو   ا؛ چون قدرشــ ـــتم ف ســــت. و من تا الان هواتو داشـ ن
ـــتم. از همـه ی خلافـات هم خ دارم و  به از من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ــنا داری؟   اد و چه جاها آشـ ارا ازت برم دونه که چه 

فتم، اون  ــت نتونم برم و گ ب ــه وقــ ــ ر  ــا ا ـ ــه  امـ گــ وقــــت د
ـــم درمورد  قدر ندارم که ازت محافظت کنم. مجبور  شـ

ــناد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اف کنم. مثلا درمورد اسـ ـارای غ قـانو اع همـه ی 
ل فروش   قه های غ قا اهاش مجوز فروش عت جع که 

 شد. ه ام دادە 
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م  م  ا  ــــل خودش هم از اینکه او را  رنگ ف ـ ـ د و فاضـ پ
ار کند، ناراحت بود.  ه این  د مجبور   ا تهد

 

ـاز دارم، خواهش  - ـا. الان بهـت ن فتم ف کنم  نـذار گ ب
 درک کن. 

ه سخ گفت:  ا   ف

 

- . ف  ه هرحال... گ م

فتم،  - ر گ ب ـدە... ح ا ـاری کـه گفتم رو برام انجـام  تو 
ــ از تو ن برم. قول  ـ ـ ـ ـ ـ ــته  اسـ ـ ـ ـ ـ ـ د هوامو داشـ ا دم فقط 

، همون  طوری که من هواتو داشتم و دارم ا

 

گر توانا مخالفت نداشت.  ار د ا سکوت کرد و ان  ف

 

* 
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ــا   ــه را  ــدا کردە و دو ح ــا وجود قر کــه از ب داروهــا پ
ا این   ــا بود.  ـ ش طاقت فرسـ هم خوردە بود، هنوز درد دســــ

ه هم  د که ناله نکند. حال دندان   ف

 

ست #١٠٤٩ 

 

 

 

ا آن  ن مرد  خواســـت ملاو را متوجه خود کند. تا این پ
از   گردا دیوانه کنندە  ـــفته تر و  ـ ـ ـــفته و حال آشـ ـ ـ اە آشـ ن

د.  ا اغش ب  ه 

 

یند. ن  خواست چشمهای دو دو زنِ شکست خوردە را ب

چش را هنوز  د. صدای پچ   ش
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ک   ش را  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوی توی دسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه ای فرو رفته بود و گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
ــــت  هم پچ پچ وار  لحظه هم از خود جدا ن شـ کرد. و 

 گفت: 

 

خش  - ــــت. ب ـ ه برگشـ ــــت. مل ـ ه اینجاسـ ان... مل خش ج ب
ان ازم   ـدم. ج ـــم... نفهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــتم محـافظ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انم. خواسـ ج

اش...   دل ن

 

مرد  ن ا برای حالِ ملاو پ غض کردە،  ســـت از درد  دا
ــه کردە... و این درک   ــا او چـ ـ ــه  ــازە درک کردە بود کـ ــار تـ ـ ان

ه شدت در هم شکست.   کردن، او را 

 

ـــدە و   ـ ـ م شـ
ّ
ابوس و توه ـــد که حالا غرق  ـ ـ د شـ آنقدر حالش 

گری گ کردە بود  ای د  در دن

 

ش  نفس نفس  ــد ــه خــاطر دگزامتــازون و ژلوفن،  زد و 
 کرد و دردِ لعن هنوز بود. عرق 
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گری   ــود و قرص د ــ ـ ـ ـ لند شـ ش  ــ کرد از جا ــ ـ ـ ـ ــخ سـ ــ ـ ـ ـ ه سـ
ه ســمت صــدا برگشــت،   خورد، که متوجه صــدا شــد. تا 

اەِ فاضل تلا کرد  اەِ س ا ن اە خمارش   ن

 

از و    مه  اهشــان در هم گرە خورد. فاضــل چشــمهای ن ن
ش تزرق   ـه قل جـان  ـد و مو از حس و ه مـا را د حـال ه

 شد... 

 

ست #١٠٥٠ 

 

 

 

ش از دردِ   ش ب ـــدن او، حس کرد کـــه دردِ قل ــا د ـ ــا  مـ و ه
لوله خوردە اش است عجب درد  درما بود.   ازوی 
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ــــکوت همان  ــــل را  در سـ ا که فاضـ ە ماند. ن طور فقط خ
ر و رو  ــل را لــه و لوردە  ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگی کــه فــاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاەِ سـ کرد. ن
 کرد. 

 

ــــان را فقط   ـ ـ ـ ـ ــــنگ و معنادار ب شـ ـ ـ ـ ـ ــــدت سـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ــــکوت  ـ ـ ـ ـ سـ
مرد  ان وار پ  شکست. صدای پچ پچ نامفهوم و هذ

 

مردی کـه هیچ ن ـای اطرافش چـه خ  پ ــــــت در دن ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
های ســ و اشــک آلود و دلخور  اســت. فقط التماس چشــم

ان را  خشد. ج  کرد که او را ب

 

ه شدت   ب آدمش  ه سخ فرو داد و س فاضل بزاقش را 
ان خورد.   ت

 

ک لحظه چشــــم نگرفت... تا وق که فاضـــل   ما ح  و ه
ش را   مند داشــت جا د  اورد و چشــم دزد گر تاب ن د

 گرفت. 
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ش سـنگ  د و برای چشـمقل داد و  های سـ جان ک
 گرفت. جان 

 

ش را روی   لِ توی دسـ ش گذاشـت و وسـا ه سـخ قدم پ
ما گذاشت.  ، کنار تخت ه  زم

اە  ما همچنان فقط ن  کرد. و ه

 

ـــخ نفس  ـ ـ ه سـ ـــل ح  ـ ـ ه ملاو  فاضـ ا  د و ن ـــ ـ ـ کشـ
ــا اش   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه دور و اطراف. عرق روی پ ــا  کرد... و ن

 شست. 

 

ست #١٠٥١ 
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ی   از کند و چ ــــت دهان  ـ ارها خواسـ ـــد.  ـ ـ ــــخت شـ ـ فکش سـ
ما ن اە ه د، اما ن ار به از هر  گ گذاشـــت. ســـکوت ان

 حر بود. 

 

ا   م را درآورد. چوب ل ُ ـــه،  ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت و از داخل ک ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـا   مـا  زان کرد. و ه م را بهش آو ُ ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـد را جلو کشـ

ش  اە تعقی  کرد. ن

 

ـه او   مـا  ـاەِ ه ــ بود کـه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ح م حس کثـافـت بودن، 
ه هم القا  ما حالش از خودش  اە ه ا ن  خورد. کرد. 

 

ـــــل کند.   ـ ـ ـ ـ ـ م وصـ ُ ما را گرفت تا  ــالم ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا تعلل دسـ
ا   ا دن ش دن ض داشــت و هم برا دار که ن دســت داغ و ت

 ارزش داشت. 

 

اش  ست چشـمو  ندد، تا این توا ک را ب ا  های دخ طور 
ردش نکند. 

ُ
اهش خ  ن
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اە او را  ا وجود اینکه این ن شـد و  کشـت، مانعش ناما 
ه است  ب ن ت م اە   قبول داشت که این ن

 

ـــــل کرد. آمپول آرام ـ ـ ـ ـ ـ م را وصـ م خا کرد.  ُ ُ خش داخل 
اە کرد.  ه دیوار ن خته  ه ساعت قد آو  در سکوت 

 

ـــه   م گرفـــت  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالاخرە تصـ عـــد از ظهر بود و...  هفـــت 
اە کند.  ما ن  چشمهای ه

 درد داری؟-

 

ــدە   ــ شـ سـ ــوخته و خا لِ سـ ه جن اە کردن  و همان دم از ن
ما توی چشـم  مان شـد. نفرت و دل شـکسـت و  های  شـ

ج  ه م  زد. مل

 

ــــحنه های آن اتاق، توی   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــف... که تمام صـ ـ ـ ـ ـ ا تاسـ ا دن و دن
ش بود. چشم  ها
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ست #١٠٥٢ 

 

 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت تـک تـک آن لحظـه هـا را از چشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ما  توا های ه
خواند... حس کند.  یند...   ب

 

ــد و توی زم فرو اش آب  ــ ـ ـ ا کور شـ ــد و  رفت.  ــ ـ ـ شـ
ما ناین صحنه ها را از چشم  خواند. های ه

 

اشد.   اما نه کور بود و نه قرار بود فرار کند و وجود نداشته 
ه کند.  دتر از مرگ را تج ما   اەِ ه ا ن  بود تا 

 

ح   ه وضـ ک نداشـت. اما  اسـخ که از دخ د  انتظار  فهم
ــه در این لحظــه درد    ــه اش درد دارد. و برای مل کــه مل

ن بود.  ت ت  اهم
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س  س شدە بود و  ل خا ان آن جن  درد واق م

ـــورش   ـ ـ ـ ـ ـــم و صـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـــم گرفت. دسـ ـ ـ ـ ـ اورد. چشـ تاب ن
اە چرخاند.  د. ن  کش

 

ـــنگ و نفس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای سـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار هوا وجود  فضـ گ اتـــاق، و ان
ما   ه هم رخته و حالِ ملاو آشــفته و ه نداشــت. اتاق 

ا درد دست و پنجه نرم   کرد. که 

 

د:  ه سخ پرس اهش کند،    اینکه ن

ی خوردی؟-  چ

اسخش ن ما   داد. و قطعا که ه

 

ف را   لند شــد. کتِ کهنه ی کث د از اتاقِ  هوا گرفت و 
ه های خشــک شــدە ی خون   هن پر از خا و ل درآورد. پ

 را هم درآورد. 
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ــا را روی خود حس  ـ مـ ــاە ه ـ ـ ـــد  و همچنـــان ن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. قصـ
ل او خوشــحال بود و هزار هزار   داشــت لهش کند... در مقا
ـــدە اند و   ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ا  ـــمهای ز ـ ـ ـ ـ ـ ر... که آن چشـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ار خدا را شـ

نند.   ب

 

ست #١٠٥٣ 

 

 

 

د... زهر   ارادە مشـتاق شـد تا چشـم یند. د ازش را ب های 
ـــم دن چشـ ا د د. و  ه جان خ اە را  گر  های تبن دار که د

ان   ــ م غ د و  لند و آســودە ای کشــ ســته نبودند، نفس 
شست.  ش  ل  راە 

 

ازهم مشـــغول جمع   ب و زور قورت داد و اخم کرد و  ا 
 و جور کردن اتاق شد. 

اورد:  ه خود ب  ه شانه ی ملاو دست زد تا او را 
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؟-  من برگشتم ملا... چه خ

ـــان  ت ـــکملاو خود را  ــا  داد و  ـــا خود زمزمـــه هـ ز  ر
 کرد و او هم جواب فاضل را نداد. 

 

ب   ار از ج ت ســ ا ه همراە دو  ا را  ســته ی ت فاضــل 
س از چند   ش گذاشـت. و  د و دم دسـ ون کشـ شـلوارش ب
د   ما رسـ ه دسـت ه م گرفت  الاخرە تصـم قه تعلل،  دق

 کند. 

 

ش بود. بوی   ارە ت هن  ــــت. هنوز همان پ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ لش  مقا
ــته  داد و همتند عرق و ادرار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه عرق  ش  چنان ت

 بود. 

 

ــاط گرفــت و آرام   ــا احت ش را  ــازو ــاهش کنــد،   اینکــه ن
 گفت: 

ـــمان - ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ارە  ه حموم و  زخمتو دو از  ر ن عد ا کنم... 
مکت   ، س داش  کنم... و
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 : ا لحن سنگی ما  ان حرفش ه  م

ا کجاست؟-  ک

 فاضل توی همان حالت خشکش زد. 

 

ـــ کرد عادی جواب   ـ ـ د و... سـ ـــ ـ ـ دی ت کشـ ه طرز  ش  قل
 دهد: 

 دونم. ن-

 

ست #١٠٥٤ 

 

 

 

ـــم   ـ ـــل چشـ ـ ـــورت فاضـ ـ ه صـ ما  ـــم ه ـ اەِ  دوخت. چشـ ــ ـ ـ های سـ
ای دوخته شدە بودند.   ه  مندە و پر از عذاب وجدان، 

د؟ خجالت   کش
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ع آور بود؟ ش هم ته د  چرا ح خجالت کش

ه عمد   ـــــت و  ـ ـ داند چه کثاف سـ مثل اینکه خودش خوب 
منــد اش   ــاعــث  کثــافــت بود و حــالا این کثــافــت بودن 

 بود 

 

 ا خواست خود کثافت بود 

د:  ا تعلل پرس  فاضل 

ارم؟اجازە - استو در  دی ل

 

لش داد:  خند زهرماری تح ما ل  ه

ی؟از من اجازە -  گ

ه عرق   ه آ  ــد و  ــ ـ ـ ــا اش داغ شـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد و پ ــ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ شـ م ب
 شست. 

 

ا درد و نفرت گفت:  ما   اخم کرد و... ه

... مثــل  - و ـــل ج ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت توئــه فــاضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملا دسـ ــار من  اخت
شه   هم
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ـد. چـه دردی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ـاە  ــل ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا و...  فـاضـ ـاەِ ه داد ن
دتر از این دردها هم بود   حقش 

ستم. - و ن  من ج

 

ا تاسف گفت:  ما   ه

نم؟س چرا ام رو تو چشمات -  ب

 فاضل چشم روی هم گذاشت. 

 

در و مادرش  ما، قاتلِ  دِ ه ش لانه    اینکه از د توی چشــما
د چه  ا  ؟کرد کردە بود را 

 

ست #١٠٥٥ 
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ارە   ما را  ف ه ارە و کث هن  ــــکوت پ اە نکرد. در سـ گر ن د
ـاری   فهمـانـد کـه اخت ـه او  ـامـد. تـا  مـا درن ــدا از ه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. صـ

 ندارد 

 

اورد و فقط سـکوت   ش ن ه رو ح درد کشـندە اش را هم 
 بود و تاسف. 

نداخت.  ش ن د ه  ک لحظه چشم   فاضل ح 

 

ما که زندە  داشــــت پر پر  دن ه ه آغوش کشــــ زد برای 
ــت... اما فقط   ـــ ـ ــت... گرم بود... جان داشـ ـــ ـ بود... نفس داشـ

 مشغول تم کردن زخم شد. 

 

شدە بود، آرام گفت:  سته  ه سورا که هنوز  ە   خ

ـــونـه ت خوردە و از  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ لولـه از اینور  ت خوردی... امـا 
ب زدە  اون ور دراومدە. ن ــتخونت آســـــ ــ ه رگ و اسـ دونم 

دی؟ا نه.   تو تکون 
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دی گفت:  ه  ما   ه

شه کرد. مثلِ گوشم - اری نم اشه هم  ب زدە   آس

 

لامش  ش  ا این حال در ادامه گفت: ن  سوزاند. 

ـــه  ـــاری کـــه خودت فکر - ـــدە...  ــام  ــتـــه انجـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک درسـ
ار توام   هرحال من در اخت

 

ـــــش را   ـ ـ ـ ـ ـ ـا اینکـه نفسـ تفـا کرد،  ی ا ـان  ـه ت ــل تنهـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
الا  آمد.  ه سخ  ما   حرفهای ه

شه. - سته  ه بزنم تا زخم  خ د... چندتا   ا

 

ــد عفو کرد.    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل زخم را ضـ ـ ـ ـ ـ ـ گر حر نزد. فاضـ ما د ه
ـــد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مرگ شـ ـــعف رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا از ضـ ـه زد. و ه خ حس کرد. 

امد.  ش درن  برگشت و صدا

 

ســــمان   ا ســــت و  فقط نفس نفس زد وق فاضــــل زخم را 
ش نماندە بود.  گر جا برا  کرد، د
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ست #١٠٥٦ 

 

 

 

ش   شــســته اش، پ ه عرق  دن صــورت زرد و  ا د و فاضــل 
ش مُرد  ان صدقه اش رفت و برا  خود نوازشش کرد و ق

 

عد - احت کن...  ی. ری دوش م اس  گ

ما  جان لب زد:   ه

- . شو د برم دس  ا

 

دن این حرف   ـــ ا شـ ـــل بود... که  ه ی پتو در دســــت فاضـ ل
ـک حس عجی گرفـت.   ـــــکش زد.  ـ ـ ـ ـ ـ توی همـان حـالـت خشـ

د  ش تاب ه قل ی مثل نور  ا غلط... اما چ  درست 
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ش او بود... درواقع از او   ــــــت  چرا؟ چون مخـاط ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ع چه؟  مکش کند. از او... نه ملاو و این 

 

ــــد که این همه نفرت و دل   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ د داشـ ـــــت ام ـ ـ ـ ـ سـ توا
ک   ... حداقل  ا کند؟  ما   شکست را از دل ه

 

ان داد و گفت:   تند  ت

مکت -  ... ز  کنم... اشه... ع

اە چرخاند تا ملاو را   ــدە از درد ن ــور درهم شـ ا صـ ما  ه
یند.   ب

 

ان بود. البتـه کـه ملاو   ـای خود و ج مرد هنوز غرق دن پ
ه فاضل گفت: ن مکش کند. بنابراین رو  ست   توا

 

 تونم خودم. -

ـــدە بود   ـ ـ ـ املا له شـ ا غرورش  ه او که  ا ناراح  ـــل  ـ ـ ـ فاضـ
اە کرد و   آرام گفت: ن
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ست #١٠٥٧ 

 

 

 

ـــدە بود   ـ ـ ـ املا له شـ ا غرورش  ه او که  ا ناراح  ـــل  ـ ـ ـ فاضـ
اە کرد و آرام گفت:   ن

 

مـا... ن- ـــعف  دو کـه نتو ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ . درد داری، ضـ تو
ــت داری.  کنم کــه چقــدر دلــت   و درک دونم اذ

. منم دلم  ا وجود  خواد که خودت بتو خواد بتو و 
ست و... تحملم کن  ن فعلا شد ن . لا ت   ن اذ

 

ت حرف ــ اذ ـ شـ ما را ب کرد. و خوب  های منط اش ه
ــار از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اهش  ـــــت که چارە ای جز این ندارد. ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

 داد. دلخوری و انزجار بود و درد لعن هنوز آزارش 
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ه سخ گفت:   فاضل 

ارم؟-  خوای برات ظرف ب

لنـد کرد تا   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـالشـ ـدهـد،  از روی  ش را   اینکـه جوا
م خ شود.   ن

 

مکش کرد.  ــــع   فاضل خ 

له خب... گرفتمت. -  آروم... خ

د.  لندی کش شست و نفس  مک او  ه  ما   ه

 

ت  ش خود را هم اذ اس  بوی ت ک ل کرد. حال که فقط 
گر چه اهمی داشت؟ ه تن داشت و... د ر   ز

 

ـــحنه ای   ـ ـ ـ گر هیچ صـ ــاند و د ـ ـ ـ ـ ـــ نکرد خود را بپوشـ ـ ـ ـ ح سـ
ش رقم   ـــــت، برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گــذشـ ــدتر از آنچــه در آن اتــاق از 

 خورد. ن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2747  

اهش  ا فاضل صاف نن شود و فاضل  گفت که دلش 
له ای نداشت. خوب  ا این حال  د.   فهم

 

ست #١٠٥٨ 

 

 

 

عد... -  ، ش م  جه داری  گ ه   ا

 

م -  خ

ای   اە  ا ن ک  فاضــل  م دســت دخ ُ ان داد.  افتادە  ت
لند شود.  مکش کرد تا  عد   را قطع کرد. و 

 

ش  اها لند شد، حس کرد  لرزند. فاضل خ  هم که 
شود.  ش  ش حلقه کرد تا مانع افتاد  زود دست دو ت
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ک آرزوی   ه،  شان مل دن موهای پ و در این لحظه بوس
د:   محال بود. صدای آرامَش دورگه شد وق پرس

 

 تو راە بری؟-

 

ــه ملاو کرد کــه   ــاە  ــان داد. و ن ــا نفس نفس  ت مــا  ه
د. چقدر دلش اصلا او را ن سوخت و چقدرتر، دلش  د

 ازش گرفته بود. 

 

د. سـ کرد تمام   قدم برداشت. فاضـل سـفت تر او را چسـ
ــته ای   ــ ـ ـ خند خسـ ا ل ما  ه دهد. و ه ه خود تک ما را  وزن ه

 گفت: 

 

ه کنه.  - ه متجاوزش تک ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە... که آدم مجبور  خ 
؟ خ دارم... تحق  ه متجاوزم  دو ــــم. مجبورم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ستم؟ ادی  عار ن م. ز م
َ
م... که ن  چس
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ســب بود که  ن  دت دهد. جوری  و این  ه فاضــل  شــد 
 که فاضل آرام زمزمه کرد: 

 

 اینجوری نگو. -

 

ست #١٠٥٩ 

 

 

 

گر   صـدای آرامِ فاضـل حلزو گوشـش را آزرد. حس کرد د
ــــت   ـــورش را دوسـ ـ ــــت ندارد. حضـ ش را هم دوسـ ـــدا ـ ح صـ

 ندارد. 

 

ش... آغوشش...  ش... دستا ش... ت  وجودش... بود

و را دوست نداشت   اصلا فاضلِ ج
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ــارت   ــ ـ ـ ـ ش بود. تمام اسـ ارها ادآور تمام اج و  ـــل ج ـ ـ ـ ـ فاضـ
ش... تمــام روزهــا کــه مثــل  ــک حیوان خــان برای او  هــا

 بود. 

 

ه خواست او  لند  تمام لحظه ها که  شد،  شـست، 
د، خورد،  د، خواب  آمد... رفت، پوش

 

ش بود.   ـــه ی قل ــانـ ـ ـــادآور لرزش احمقـ ـ و  ـــل ج ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاضـ فـ
ش فرار کند، اما  حماقتِ آن روزی که  ـــــ ـ ـــــت از دسـ ـ سـ توا

 ماند و ازش پرستاری کرد. 

 

ــانِ جهنم اش آزادی   ــاقـــتِ دل از کف دادن برای نگه حمـ
ک متجاوز دچار ســندرومِ   از مثل  ک قد اش بود و  در 

ش ماند.  س زد و اس  استکهلم، آزادی را 

 

ش ام و   ـدهـد کـه پ ش را  و آنطور جوا ـــلِ ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـا فـاضـ
ه او تجاوز کند. برای لذت   گر قصــد کند که  چندین مرد د

و  لِ ج  بردنِ خل
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و ها را از مردی   ست، اما بوی گندِ ج و ن گفت ج
شمام  ه راح اس  کرد. که او را نگه داشته بود، 

 

دتر و زنندە تر بود.   ح از بوی ادرار خودش هم 

ه هم -  خورە. حالم دارە 

ــان  ــ شـ املا انزجارش را  ش  ــــدا رچه صـ ــــل  ا داد، اما فاضـ
د:   نگران پرس

 

ست #١٠٦٠ 

 

 

 

ع داری؟ -  حالت ته

ـــــدت دلش  ـ ـ ـ ـ ـ د  ه شـ ه تای س بزند و   ـــــت او را  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ان داد.   ت
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م ــل او را مح ــ ـ ـ ـ ـــــت و نفاضـ ـ ـ ش  تر نگه داشـ ـــــت رها ـ ـ خواسـ
 کند. 

م... الان - د . رس شو  برمت دس

 

ـــمت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت حمام بود و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ از کرد.  س را  و درب 
ه سـمت   مکش کند  . خواسـت  شـو گر دسـ شـو  د دسـ

ا انزجار گفت:  ما   برود که ه

 

ذار. -  فقط راحتم 

د که از ته دل این را املا  خواهد، چرا که درست  فهم
شست.  ن نقطه ی دلش   بر عمیق ت

 

ش کند و گفت: ا این حال ن ست رها  توا

ما - ای ه سش برنم  خودت تنها از 

ب  س عج سش برن آمد و این نتوا  درد داشت. از 
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ه جا  ـــه  ـ ـ شـ ــــش برن هم ـ سـ د که تنها از  ـــ ـ ـ آمد و  رسـ
ـاز گردن   س از زخم زدن  ـــ بود کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اوی فـاضـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم

شه فقط او... فقط و فقط او  دش... هم  گ

 

ه هم   زد. و این پروسه ی تکراری داشت حالش را 

شه؟ - ه تو ختم  د  ا  چرا آخرش همه ش 

ـــاف   ـ ما صـ ر انداخت تا جواب ندهد. و ه ه ز اە  ــــل ن ـ فاضـ
اە کرد.   ه صورش ن

 

؟ چرا این بودنت تموم ن- د  چرا هنوز هس ا شه؟ چرا 
ــا و همهم ـ ـ ـــان  ـــان زخم بز و همچنـ ـــان جمعَم  چنـ چنـ
؟  ک

 

ست #١٠٦١ 
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ـار از   ـد گرفـت. برای اول  ش حس  ـار از بود برای اول 
ــا تمــام اینهــا... ن  ــدش آمــد.  ـــــت  این مــدل بودن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ش کند.   رها

 

اهش نکرد و آرام لب زد:   ن

ا... -  ب

خورد.  ان  ما را مجبور کند ت  حرکت کرد تا ه

 

شـــو گذاشـــت اما تحمل   ار او قدم داخل دســـ ه اج ما  ه
ش ح از دردی که  د هم سخت تر بود و کینه  بود کش

ش را داشت   سوزاند. و نفرت تا مغز استخوا

 

ان  د: ت ه خود داد و غ  مح 

؟ ن- فه ، نم ا  خوام 

شـو   لندش که توی فضـای حمام و دسـ فاضـل از صـدای 
اهش کرد.  د، ن چ  پ
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ست. -  حالت خوب ن

ـــتان او   ـــخ خود را از دسـ ه سـ د و  ـــ ما خود را عقب کشـ ه
 آزاد کرد. 

 

دتر -  کنه بودن تو 

ــاد.   ـــعف و درد دو زانو روی زم افتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همـــان لحظـــه از ضـ
جه و درد کشندە بود.   گ

 

ا دردی که   ما  لندش کند. ه ـــد تا  ـ ـ دە خم شـ ـــ ـ ـ ـــل ترسـ ـ ـ فاضـ
ش را   سوزاند، جیغ زد: قل

ــک- ــام.  ــه ت در ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ــار از ز ک ــذار  ــاش  ــار از زر  ن
ام.  ون ب و ها ب ه ی نحس ج  سا

 

 فاضل آرام گفت: 

ستم... - و ن  من ج

 

ست #١٠٦١ 
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اەِ   ه داد و برگشــــت و ن ه زم تک ـــالمش را  ما دســــت سـ ه
د.  الا کش ش خم شدە بود،   تارش را تا او که رو

 

...  سـاله مثل ام داری زند  - و هسـ  سـاله ج
ل... برادر امان حالا   ـــ خل ـ ـ ـ  ، ــ ـ ـ ـ ــاله فاضـ ـ ـ ـ .  سـ ک
ــــال   ـ ـ ، این  سـ ــ ـ ـ ـ ـ گه ای داشـ در و مادر د دی  چون فهم
و بودنت یهو تموم شــد   هیچ شــد؟ چطور فکر کردی ج
و ام   مـا ج ؟ منم ه گـه ای؟ منو بب ـه آدم د و حـالا 
ا این اسـم و رسـم زند کردم. دوازدە   ش سـال  سـت و شـ ب

خوندە ی ســال د دە ســال دخ ل بودم. ســ ما و خل خ ســ
عد... حالا   دە ســال حیوون خون تو بودم.  ام بودم. ســ

ه  فر  ــمم مل شــــب ملاو بهم گفت... اســ کنه که... د
خونــدە ش؟ فر کرد کــه   انم و... دخ ــــت و دخ ج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ه؟ دخ  ه و اسمش چ دونم ک ا ام... که ح نم ا ه    
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ـا این حـال عقـدە هـای   ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض خراشـ ش از درد و  ل
 توی دلش تما نداشت. 

 

ــــت. فر ن- ـ سـ . مهم ن ... نگف ــ ـ ـ ـ سـ کنه. تو مثل  دو
ـــد  ــا ـ ن و واق زنـــد کردی و  . فر هم  ـــه ج گف

ر بهم ن ــه هرحــال... هیچکرد ا  . ــا  گف وقــت ه 
ه نطفه ی ناخواســــته   خواســــت خودم نبود. چه از اول که 
عــد از   ـــدم. چــه حــالا کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان شـ خ ج ــد ــاعــث  بودم و 

ش سـال هنوز ن سـت و شـ اشـم. ام  ب تونم برای خودم 
ــــحا کنم.   ـ ـ ـ ــــو ندارم برای این خوشـ ـ ـ ـ شـ گه توا مُرد... ح د
ــتــه تر از اونم کــه برای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه ام... خسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ خ خسـ دو

شم.  م خوشحال  ن آرزوی زندگ ه بزرگ دن   رس

 

شت  هم  د. اشک   چک

 

ست #١٠٦٢ 
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ــــــت هق بزنـد و همچنـان دلش ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت   خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ن آدمِ زنــد اش داد  ش  عو ت ــــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر صـ بزنــد. امــا د
ش را نداشت.   درن آمد و جا

 

ــــت کردی هنوز - ــا ـ . هنوز  دیروز ثـ ــا ـ ـ ــا  ـ ـــل اونـ تو مثـ
ه   ب . زخم زدی، ت ا ز ام  ـــ ع ت اینو داری که  ل قا
ت درد نکنه. عا   اشــه، دســ کردی، قدرت نما کردی... 

... درک  ــه،  نقص و عا ــ ـ ـ شـ کنم که مثل  بود مثل هم
، تا ام زخم نزنه.   ـــه مجبور بودی خودت زخم بز ـ ـ ـ شـ هم
ــدم اما   ــه مدیون لطفت شـ شـ از مثل هم ــل...  ممنون فاضـ

اش  گه برای جمع کردنم ن  د

 

ــــم ــــد و تمام  چشـ ش مشـــــت شـ ــــتا ــــد و دسـ ــــل پر شـ های فاضـ
ــد... و   نه اش  آمد جمع شـ ــ ه سـ ــاری که  صـــورش از فشـ

 ه سخ گفت: 

 

 نمیتونم. -
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اهش کرد. از   ا نفس لرزا لب روی هم نهاد و تنها ن ما  ه
ازر شــد و تا زر  چشــم ن قطرە ی اشــک  ازش آخ های 

دا کرد.   چانه اش امتداد پ

 

ــم   ــ فش چشـ ر چانه ی ظ ــکِ ز ــ ه تک قطرە ی اشـ ــل  ــ فاضـ
 دوخت و فک سخت شد و صدای آرامَش دورگه شد: 

ستم. -  لد ن

 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا  ک را  ر چـانـه ی دخ ـــــک ز ـ ـ ـ ـ ـ س قطرە ی اشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اە کرد.  ما همچنان تنها ن ش گرفت. ه  انگشتا

 

اە   ــل از ن اهش هزاران حرف داشــــت و... فاضــ ســــکوت و ن
ــت بودند، امتناع   ه چشـــمها که پر از عقدە و خسـ کردن 

 کرد. 

 

ست #١٠٦٣ 
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ان خورد و   ب آدمش ت ــــ ـ ـ ـ ـــخ فرو داد و سـ ـ ـ ـ ـ ه سـ بزاقش را 
ـــــت   ـ ـ ـ ـ س دسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ نفس گرفت... تا خود را جمع و جور کند. سـ
لند کرد.  ما را گرفت و آهسته   انداخت و شانه های ه

 

ا   گر اع گر حر نزد... د ـــد... د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گر مـانع  مـا د ه
ع هم نگرفت.  گر ح حالت ته  نکرد. د

 فقط درد و عقدە بود که وجودش را پر کردە بود. 

 

لاس کهنه ای که   ه ی  ا ه آرا روی چهار فاضل او را 
ما  در حمام قرار   مِ ه اەِ مســـتق ــاند. همچنان ن شـ داشـــت، 

اە نکردنِ او...   بود و ن

 

اری. مکت -  کنم شلوارتو در

ا که هم ا آن مُرد چنان تنها سکوت بود و ن  شد 
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ه   د.  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کشـ از کرد و زپ را  ما را  ـــلوار ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ مه ی شـ د
شـسـته   د. همانطور  ای کشـ لندش کرد و شـلوار را  آرا 

ش در آورد.  اها ما شلوار را از  ای ه  جلوی 

 

م   ــــ ـ ـ ـ دوش سـ از کرد و  ـــــت. آب را  ـ ـ ــــلوار را کناری گذاشـ ـ ـ ـ شـ
م دمــای آب،  دوش را   عــد از تنظ ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تلف را برداشـ

ک گرفت.  ف دخ اهای ظ  روی 

 

ما خفه  اە ه شــد. داشــت جان   نفس بود. داشــت از ن
ه اش... ن اشد. داد برای مل ست ن  توا

 

ـــخ نفس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـــاە کرد و  ش را ن ـــدون لا نـــاخن هـــای 
ـا زمزمـه ی  ک را نوازش کرد و  ـاهـای دخ ـه آرا  گرفـت. 

 آرا گفت: 

 

دی.  - و د ـــلِ ج اری بود که منو... فاضـ ن  دیروز... آخ
گه همه  تموم شد.  م. د وع کن  خوام... از اول 
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ست #١٠٦٤ 

 

 

ــالاتنـه ی برهنـه و   ــا  ـاە دادە بود کــه  ــه او ن ــالا  مــا از  ه
اهای او را   شسته بود و  ف کف حمام  شست  شلوار کث

 کرد. و نوازش 

 

مرش... و رد   ە و تتوی  ـــــت ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ موهــای خ کوتــاە و پوسـ
ست.  دە برای چ  زخم روی صورش که هنوز هم نفهم

 

د. فقط این را ه ن ــار از کینه  فهم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د که  فهم
ا او صاف ن  شود. است و دلش 

ا کجاست؟-  ک

 

اە  چرا فرصــــت ن ـــم کنند؟ ن ک دردها را هضـ ه  ک  داد 
شد. و جوا هم نداد.  دە  الا کش  تارش 
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ر   ــ ــ ما. تصـ ــد و رخت توی قلب ه ــ هر شـ
َ
ش ز جواب نداد

ش ن ا از جلوی چشما  سوزاند. رفت و وجودش را ک

 تو دلم جا نداری. -

 

ما برنداشت.  اهای ه  فاضل دست از نوازش و شس 

ا ندارە. -  اش

ما سخت تر شد.  دن برای ه  نفس کش

 

 دوسِت ندارم. -

خند تل زد و...   ل

ست. -  مهم ن

 

ما آرام گفت:   ه

ا رو برگردون. -  ک

د و تل گفت:  ا لحن  ما   فاضل سکوت کرد و... ه
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شِشه. -  دلم پ

 

ست #١٠٦٥ 

 

 

 

اهش تا زانوی   شـد. ن ما  ... متوجه منظور ه ع د.  نفهم
دە شد. ن الا کش ما  فهمد. زخ ه  خواست 

 

د و پر عقدە گفت:  ما   اما ه

 دوسِش دارم. -

الا آمد.  ما  ه آ تا چشمهای ه اە فاضل   ن

 

ە ی او بودند.  حم،  هیچ حس و حال خ های ب  س

ه نفس نفس افتاد. چرا ه   اە بند آمد.  نفسش از این ن
ه اش  اە مل د؟ناز ن  فهم
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 خب؟-

ش گفت:  ی در لح ما  هیچ تغی  ه

 بهم برش گردون. -

 

 ه تو؟-

از کرد...   ــل دهان  ان داد. فاضــ د ت ه تای ــته   ما آهســ ه
فهمد و... مچ   د تا  ـــ ـ ـ ل زد. طول کشـ ــــخت آمد.  ـ نفس سـ

ماند.  ا  د تا   ما را چس  ای ه

 

ا رو... ن- ما... ک  تونم برگردونم. نکن ه

ل نزد و گفت:  ما ح   ه

؟دوسِش دارم... -  فه

 

ـــمـت این مـاجرا فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خورد  ـه کـدام قسـ کرد؟ کـدام را 
چـارە تر  چـارە و قلــبِ ب داد؟ چرا هر طرفش فقط  مغز ب
چار بود؟  ت و ب ش فلا  برا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2766  

 

از کند:  د تا بتواند لب   لحظه ها طول کش

ال ندارە... - . اش ا ش داشته  د دوس  تو تا ا

 عاشقشم. -

 

پ شد. چرا هوا برای نفس نبود؟ ش ک  ل

 

ست #١٠٦٦ 

 

 

 

ـــلا توو دلـت... هرکیو - ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای جز من نگـه دار.  ـاش. اصـ
 خوام. من از تو دوست داش و عاش ن

 

د حال فاضل لب زد: توی چشم قرار و   های ب

دم. -  اهاش خواب
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نه اش را  افت. قلب لعنت داشت س  ش

 

غل   ما را  ــتاد... ه ـ ش فرسـ ــا برا ـ ـ ــ افتاد که ک ـ ـ اد عک ه 
اندە بود.  ه صورش چس  کردە و صورت 

 

گر تاوانِ تک تک دفاع نکردن   ش بود د تاوانِ فاضــــل بود
دِ   ر مشـــت و ل ما که آنطور ز از اوی  دفاع و تنها... ه

ش بود.  اع  امان تا لب مرگ رفت و... اوی فاضل 

 

ا صدای دورگه و شکسته گفت:  د و  ما را چس  زانوانِ ه

ست -  مهم ن

 

ما هم های ه شم یخ زدە بودند: س  چون دو 

ـــه  - ـــار کـ ـ ـــارتمو بهش دادم. همون  ـ ع  بهش دادم. 
د ام بهش بود   چشم طمع تو و... امان و... شا
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ــــــل حرف ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـان فـاضـ ش مثـل زهر  رخـت و ذرە ذرە  هـا
ش را  د: جا گ ش پر شد و جان کند تا   گرفت. چشما

 

ما. نه  - ـــــت ه ـ ـ ـ سـ ــــلا... ه مهم ن ـ ـ ـ ـ ـــــت. اصـ ـ ـ ـ سـ برام مهم ن
دنت، نه   نت، نه نفرتت، نه  ــــ ـ ـ ـ ـــــت نداشـ ـ ـ ـــــت، نه دوسـ ـ ـ حسـ

نـت... من ه ازت ن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ و نـداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام.  ـارت داشـ
اش...  سّه فقط   بودنت برای من 

 

ان   د و م گ امل  ـــته اش را  ـ ـــل خواسـ ـ ــــت فاضـ ح نگذاشـ
ش گفت:   خواست

اشم... ازش حامله ام -  نمیتونم 

 

 

اە   ــ ـ ـ ـ ه سـ ر آوار ماند و  ـــد ز ـ ـ ـــل خراب شـ ـ ـ ا روی  فاضـ دن
ــا   ـ ـ مـ ــه ه ــ ــانطور کـ ـ ـ ــد. همـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اش رسـ ــ زنـ ــــه ی  ن نقطـ ت

خواست... فاضل شکست   م
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ــا  و حالا  ـ ش را تماشـ ـــکســــت خورد ند و شـ ـــ شـ ســــت ب توا
 کند 

ا رو بهم برگردون -  ک

 

ست #١٠٦٧ 

 

 

 

ـه حـال خود   مـا.  دوش  مِ ه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش  خورد... تـا شـ ن
ش له و لوردە   ـــد. قل ـ ـ ما را ف ش زانوانِ ه ـــتا ـ ـــد. دسـ ـ رها شـ

دە شد.  ش ف  شد... چشما

 

ش  ا ک طرف دن  ک طرف برادرش... 

ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتِ خــا پر ح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــط خودِ آوارە ی دسـ ـ ـ ـ ـ ـ و این وسـ
ش...   تنها
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ُ خورد.   ک  م ســـســـت شـــد و از زانوان دخ م  ش  دســـتا
د.  ما را د م ه اە خمار و ناتوان، ش ا ن از کرد و   چشم 

 

ـه داد... و فقط   ـه دیوار حمـام تک ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خود را عقـب کشـ
اە کرد.   ن

ـــنگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفانه بود؟ این تقـاص سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـاوانِ واق این بود. منصـ
گر... نبود؟   عادلانه بود؟ این همه نداش عادلانه بود د

 

ـــل را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـتِ فـاضـ ـــمـانِ خود، اوج فلا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ مـا  ـد.  و ه د
ا لذت تماشــا  صــانه و  ه ضــجه  ح ک ذرە  کرد. و ح 
ش توجه نکرد.   زدنِ قل

 

ــا و ناب را از دســــت ن ک  این لحظه ی تماشـ داد. ح 
ه اش را   ثان

ی جز لذت نبود   ــالها منتظر چن روزی بود. و حالا چ ـ ـ ـ ـ سـ
د  ا  بود و ن
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ش هم  ــــما ـ ـ ـ د جلوی چشـ ا و  ــــلِ ج ـ ـ ـ چارە و  فاضـ قدر ب
 قدر دست خا بود. هم ناتوان 

 

ـــدای  هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت. و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت بود و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه هـا سـ دق
د ن ش ست این سکوتِ سنگ را   توا

 

د   اەِ ناام اەِ ســ ا همان ســکوت و همان ن الاخرە فاضــل  تا 
 خود را از زم کند. 

 

ست #١٠٦٨ 

 

 

 

ا   ــــد و  هیچ حر  ـ ـ ـ ـ ــــواس،  و تن  لند شـ ـ ـ ـ ـ اط و وسـ احت
ای   ر دسـت و  اری که او را از ز ما را شـسـت. مثل اول  ه

د و حمامش کرد.  ون کش  ام ب
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ون   و ها ب ای تک تک ج ر دســت و  حالا هم او را از ز
دە و حمامش  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  کشـ ه ت اە  ک ن کرد.  اینکه ح 

ندازد.   ب

 

ار اول  ر لب، مثل همان   گفت: ز

ت  - ــِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ... من پ ز ــــد. ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ تم. تموم شـ ــِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آروم... من پ
س...   مونم. از ه ن

 

ه رو ماند. تار  ه دیوار رو ما  اە ه ش  ن د د. اعضـــای  د
ا هم  ـــــت  ــــش داشـ ـ د. ح نفسـ چ ت  پ لرزد و... اهم
 نداشت. 

 

ش هم   ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـه نبود. دسـ گر ح  مـال ــــل د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاەِ فـاضـ ن
ـــان   ـ ـ ـ شـ ه خود و او  اط و  منظور... که  ا احت لمس های 

 دهد که قصدش فقط کنارش بودن است. 

 

ــا   ـ مـ ــــاورد. و ه ــاس زرش را در ــ ــا ل ـ مــــک کرد تـ ح وق 
ـل  خوب  ــالهـای ق ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلِ سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه این مرد همـان فـاضـ فهم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2773  

ش   ه ت اە  ک ن ه او، ح  ـــــت. که برای آرامش دادن  ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
 کند. ن

 

ـــــت.   ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند را شـ اە و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز و سـ لندش... فرهای ر موهای 
ــانـه اش   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زخمِ شـ ـک قطرە آب  ـــــش بود کـه ح  ـ ـ ـ ـ ـ حواسـ

 نخورد. 

 

ش حولـه آورد. حولـه ی تن ش کرد و دو طرف  برا پوش را ت
ست.   حوله را 

د.  ا ون ب  مکش کرد تا از حمام ب

 

ش   ــاند. برا ـ ـ ـ ـ شـ ه ی تخت  ک را ل ت دخ اط و مراق ا احت
اس آمادە کرد.   ل

 

ست #١٠٦٩ 
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ان مــانــدە   ــای ج مــا روی ملاو مــانــد. هنوز در دن ــاە ه ن
 بود. 

 

نــد. هرکــدام در   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـای عجی داشـ آدمهـای زنــد اش دن
ـــه   چکــــدام قرار نبود  ـــار ه ــانــــدە بودنـــد. ان ـ ـــای خود مـ دن

ه هم وصل شوند.  دا کنند و  گر راە پ کد ای   دن

 

ش   هن مردانــه را برا مــا کرد. پ ــاس تن ه ــل خود ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
مـه   ـا  د لنـدش را  ش کرد. موهـای  ـــلوار راح را ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. شـ

 حوله خشک کرد. 

 

ــــدت گرفتـــه اش را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه شـ ــا رنــــگ و روی  ـ مـ ـــد...  و ه د
ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را...  انگشـ ــا ش را... نفس هـای  در م هـای لرزا

نه ی سخت شدە اش را...   قفسه ی س

 

ک، آرام   لنـدِ دخ ــــــک کردن موهـای  ـ ـ ـ ـ ـ ــــل درحـال خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
 زمزمه کرد: 
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م اثر - م  ... دارو  خوا ـــد  ــا ... آروم  کنـــه و ـ خوا
م  گـــه  ... دردت  ــارتم... د ـــه... مراقبتم... کنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ب ن ــــ ـ ـــدە... ام مُرد... امان  آسـ ـ ـ ... همه  تموم شـ بی
ا نه...  مونه  ست زندە  مه جونه و معلوم ن  ن

 

ه رو نگرفت:  اە خشک شدە اش را از رو  ما ن  ه

 و تو؟-

ش سخت تر شد:  ش ماند. صدا اە فاضل روی موها  ن

 

مونم. - د کنارت   ا

حم تر:  ما ب  و ه

؟- ِ  تا 

 

د:  گ  جان کند تا 

- . ت بر ه آزادی و امن  تا 

د و پوزخندی زد.  ش ت کش  قل
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ست #١٠٧٠ 

 

 

 

ـاورد، امـا  رچـه ه بر زـان ن ـه نظر  ا ـد کـه چقـدر  فهم
ــــت   ــــخرە و دسـ ـ ا وجود او مسـ ــ  ـ ـ ت و آزادی داشـ ما امن ه

افت ست.   ن

 

ب احســاس پو  ب هضــم این لحظه ها  عج کرد. عج
 سخت بود. 

د:  ما بود که پرس  ه

 

؟ - ا   ک

ش روی موهای نم ب این دخ ازش  دس ما... و عج دار ه
گر خ دور   دور بود. حالا د
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داش -  کنم. پ

ـــمهــای یخ زدە اش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و توی چشـ ش چرخ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ مــا  ه
 گفت: 

 

 زندە ست... مگه نه؟-

ـــاراح و   ـ نـ فرط  از  ـــدون هیچ منظوری... فقط  ـ ـ این را  و 
د.  اد پرس  نگرا ز

 

  . چار د، از این همه ب ه کجا پناە ب ـــل ماندە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و فاضـ
ــه لــب   ش  ــــادق بود و از این حجم نــاراح جــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ او هم صـ

د و آرام گفت:   رس

 

 دونم. ن-

گر   ــا د مـ ــه ه ــاد بود کـ ـ ــدر ز ـــل آنقـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ـــمهـــای فـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دردِ چشـ
د و   ـاە چاله های  انتهای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت ادامه دهد. سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا

... که تنها درد در آنها زوزە  د. خا  کش
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ما ادامه داد.   ه خشــک کردن موهای ه فاضــل در ســکوت 
ا بود. داشت فرو  انه همچنان    رخت.. و م

 

ندە   اهای پرا ا جدا بودند، اما این دن ک دن رچه هرکدام  ا
ت  ند. نمراق شان کرد. خواس  شد رها

 

ست #١٠٧١ 

 

 

 

گر  شـدند و حالا جز هم شـدند، نابود هرکدام که رها  د
ند   ک را نداش

 

ــالمش انداخت.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانه ی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س کرد و روی شـ ش را گ موها
مپوت   ــدهـا،  خـانـه رفــت و از داخــل خ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آشـ س  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

د.  ون کش  آناناس را ب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2779  

ـه ی تخت   ـــــت. ل ـ ـ ـ ـ ـ ال برگشـ ـه همراە چن ـاز کرد و  درش را 
 شست. 

ه او.  ا  مپوت کرد و ن ه  ا  ما ن  ه

 

ش گرفت:  ه سم ال زد و   فاضل بر از آناناس را  چن

م. - د ب ا خواب. فردا  عد  خور،  ه.   برای زخمت خ

 

ال را از دســـت فاضـــل   نا بود. چن ــ شـــان وحشـ فضـــای بی
 گرفت و آهسته گفت: 

 اشه. -

 

گر حر نماندە   اهش کرد. اما د ـــل چند لحظه ای ن ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
لمه  ک  ر  د. گفت، از هم بود ا  اش

مپوت را جلوی او گذاشت و گفت:   قو 

 

- . ا خور جون داشته   همه رو 
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ا و قارچ   ـــو ل الا ن آمد. ک لند شـــد. نفســـش  س  ســـ
ـــ جلوی ملاو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا قـاشـ ـــقـا رخـت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز کرد. توی 

 گذاشت. 

 

اورد.  ه خود ب مرد را  ان داد تا پ  شانه اش را گرفت و ت

خور -  ملاو 

 

ه   ــــل  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ در داشـ اە  اهش کرد. چه ن مرد ن پ
ش اشارە کرد:  ش رو  شقاب پ

 

ست #١٠٧٢ 

 

 

 

ان  - ـه غـذا نخوری ج ان حرف بزن. ا ـا ج خور، هم  هم 
 شه. ازت ناراحت 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2781  

ا   ه غذا کرد و  ا  شـسـت. ملاو ن ما  لوی ه ه  غض 
 صدای شکسته ای گفت: 

شش. - د برم پ ا ان ناراحته... تنهاست.   ج

 

 صدای فاضل هم شکست: 

خور. - شش.   برمت پ

لند شد.  اری برداشت و  ت س ا س   س

 

ون رفت.  ه رو ماند و... فاضل ب ه رو ما فقط  اە ه  ن

ە   ه تار شــب خ شــســت و  لا  اطِ بزرگ و گوشــه ی ح
گری... آرام ن س از د ار دود کرد.    شد. ماند و س

 

دار شدە   قه بود از وجودش خ دردِ برادری که تنها چند دق
ار...   ه اج ش  ش در آن حال و رها کرد ــــت ـ بود... درد گذاشـ

اهش...  ن ن  دردِ آخ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2782  

اەِ   ما... ن لدا و ارژنگ... دردِ حرفهای ه عزاداری اش برای 
از   اطلا اش  ـــالا   ـ حـ ـــه اش... و  ـ پر کینـ د و  متنفر و 

ا...   ک

 

ـار درد تمـام   ـادی نبود؟ قرار نبود این رگ ـک روز ز همـه در 
 شود؟ 

 

د   ش را  ش درو ـــاران هم آ ـ ـــای قطرات  مـ ـــاران زد.  ـ
ـــد.    کرد. ن شـ ــــن  ار آخر... فندک روشـ ــ ـ ـ ر سـ فندک زد ز

شد.  گر... روشن   ار د

 

ــه ی بی و فکش  غــه ی ت ــاران از ت ــد. تن  قطرات  چک
س بود و جگرش داشت  ارن خ ر   سوخت. برهنه اش ز

 

ست #١٠٧٣ 
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ــــت روا اش  ـ کوت داشـ ه ن دش  ـــد ـ ـ از شـ ش  ن کرد و آ
ـــاموش ن ـ ش هیچ جورە خـ ــه  درو ــ ــــک لحظـ ـ ــد. در  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

هان فرو رخت  د و نا ه نقطه ی صفر رس ش   اعصا

 

ــــت   گر دسـ ــــم پرت کرد و د ـ ه سـ لندی  ا غرش  فندک را 
ه شــمارە افتاد. و   ه لرزە افتاد. نفســش  ش  خودش نبود. ت

اد زد.  لندتر ف گر و   ار د

 

ش خش   لندتر و دیوانه تر نعرە زد. صـدا ش سـوخت.  ل
چکس...   ه ه لند شـــد و رو  ش ســـوخت و  افتاد. چشـــمها

اد زد  د و خا اش ف ای  ه دن  رو 

 

ش مشـــت شـــد و از ته دل نعرە زد آنقدر نعرە زد که   دســـتا
س   ــد و همانجا دو زانو روی زم خ ــ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ش سـ اها

 فرود آمد. 
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ان   ا د. و اینجا نقطه ی  ــــ اشـ ــد. از هم  ــ رد شـ
ُ
ــکســـــت. خ ــ شـ
 ک زند بود 

م آورد، نفس   ــــدا  ـ ـ ـ ـ ـ م آورد. صـ آنقدر داد زد که هنجرە اش 
م آورد...   م آورد، جان 

 

مه برهنه ی افتادە در تار   ــــت پنجرە مردِ ن ـ ـ ـ ـ شـ ما از  و ه
اران جسمِ  روحش را را  د که قطرات   شست. د

 

چه ی قلب دیوانه اش داشـت از جا کندە  شـد و این ماه
ش؟  درک و فهم چه   خواست از جا

 

ه سخ  ش را چنگ زد و  ش  قل ل غض را از  خواست 
د پُر س براند و چشم ا  شدند. ها ن

 

ـــم گرفت و روی تخت دراز   ـ ـ ـ ـ ا از این  طاق چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ
د تمام  ا و  ست. فاضلِ ج د و چشم   شد کش
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ست #١٠٧٤ 

 

 

 

اە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اەِ سـ ش برد. اما ن ِ خوا د  ـــکن ها نفهم ـ ـ ـ ـ ا وجود مسـ
 آنقدر وزن داشت که ح در خواب هم حسش کند. 

 

از کند.   اعث شـدند که چشـم  اە و  انتها  گودال های سـ
ا فاضل چشم تو چشم شد.   و همان دم 

 

قه ها بود که   ــته بود و دق ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ه ی تخت  ــ که ل ــ ـ ـ ـ فاضـ
ە ی او   ـد خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای پرسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە ی او بود. حـال کـه سـ خ

کند.  د دل م ا  بودند، 

 

ــاە را تمــام  ـــال ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد این اتصـ کرد. امــا  هیچ ارادە ای  ــا
ــد حق   ـ ــا ـ ــه  ـــم نکردە بود کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. هنوز هضـ ــاهش کش آمـ ـ ن

ش را از خود سلب کند.   داشت
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مــا را عــذاب  ــا کــه ه داد. آزار دیوانــه کننــدە ای کــه  ن
 ازش خلا نداشت. 

 

ـــمغرق  ـ ـ اەِ چشـ ــ ـ ـ ـ ای سـ ـــد توی دن ـ ـ ە  شـ اەِ خ ش... و ن ها
ه جان  ا  نف  د... و لب از لب ن اش را  گشود.  خ
 درست مثلِ فاضل 

 

ش وزن  اە هرلحظه ب ش فضای  فقط این ن گرفت و ب
 کرد. ب شان را سنگ 

اە، لب   ر این ن ما بود که برای فرار از له شــدن ز در آخر ه
 زد: 

 

م؟- د ب  ا

اە شد.  ه قطع اتصالِ ن  فاضل د گرفت و مجبور 

م. - د ب  ا
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ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفتـــه، چشـ ـــدا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ، گو  صـ ــه و  ش گود رفتـ هـــا
د و لبســاعت دە. صــور  ه خود ند های   ها خواب 
 حالت... 

 

ست #١٠٧٥ 

 

 

 

ما بود  ش توی گوش ه ش ادهای د  هنوز ف

ــ ا تمامِ این ـ ـ ــــکســـــت خوردە سـ کرد تکه های  ها، مردِ شـ
رد شدە اش را هرطور که هست، کنار هم نگه دارد. 

ُ
 خ

 

م. - عد ب کنم،  ه زخمت  اە  ه ن خور...  ی   ه چ

د؟و چرا تکه های شکسته ی فاضل، قلبِ او را   خراش
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ـــــدت از این درد فرار  ـ ـ ـ ـ ـ ان داد.  ه شـ ـــته  ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و آهسـ
ه خود اجازە دهد   لند شد،  اینکه ح  فاضل از کنارش 

د.   عطر بهش اش را بب

 

ـــه رخت و همراە تکه نا توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـــوپ آمادە را توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــی را کناری   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آورد. سـ ـــــت و برا ـ ـ ـ ـ ـ ــی گذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

لند شود.  مکش کرد تا   گذاشت و  حرف 

 

جه ای که هنوز داشت، آرام لب زد:  گ ا وجود  ما   ه

 تونم برم. -

 فاضل قدم برداشت: 

 

ت - س همراه و م شدە؟تا   کنم. دردت 

ا او هم قدم شد.  ار  ه اج ما   ه

ە. -  به

 

ا... - م  گ ازی هست بی چک   ن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2789  

ما گفت:  ان حرفش ه  م

ست. - ازی ن  ن

 

ل  ش تحل د صدا ا  رفت. ن

ه محض آروم - برمت دک زنان  تر شـدن اوضـاع، س... 
 . چه ت مطم  ت خودت و   تا از وضع

 

ان دندان  م م ش را مح ــته  لب ز ــ ـ ـ ــد و.. آهسـ ــ ـ ـ ـ ش ف ها
 گفت: 

 

ست #١٠٧٦ 

 

 

 

 

شه... - ر اوضاع آروم   ا
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 ه فکرا دارم. -

اهش را تا چشم ما ن د. ه الا کش  های فاضل 

ا هم تو فکرات... جا دارە؟-  ک

 

 دون تعلل گفت: 

 دارە -

خند محو شـــد.   دە و خ زود ل خندی کشـــ ه ل ما  لب ه
خند زدن نداشت   هیچ کجای این حال و روز ل

 

 

دە   ـــ ـ ـ ـ ـــدای ملاو بود که شـ ـ ـ ـ ـــ فقط صـ ـ ـ ـ در تمام طول مسـ
ان گرفته  کشد. ز ر لب بود و  ز ز  گفت: ر

 

ان.  - ش ج د برم پ ا ان ازم ناراحته.  ـــــت. ج ـ ـ ـ ان تنهاسـ ج
ان از تنها  ان... ج ش ج م پ  ترسه. ب
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ک   ــ بودند.  ە ی مسـ ما و فاضـــل در ســـکوت تنها خ و ه
عدش هم   ک لحظه  ک طرفه ی مبهم... که ح  ــ  ــ مسـ

ش بی کرد. ن  شد پ

 

ـــ و خرا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدت ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـا ادامـه ی همـان طوفـان بود، 
ارە ی  از همان صـــدها زند های   وع دو ا   ... ــ شـ ب

ند...  شت  گذاش  صدساله ی پرتلاطم که 

 

ه آرامش  دن   ا رس

ه نظر  آمد که   افت  ـــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ که این  آنقدر دور و دسـ
 ح تصورش هم مسخرە و خندە دار بود. 

 

ک ذرە آرامش ،   ــکوتِ خا از  ــ ـ ـ ح هم حالا هم این سـ
ک نقطه   ــ ح  ــ ـ ش از طوفان بود. این مسـ مثل آرامش پ

 ی روشن هم نداشت. 

* 
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ست #١٠٧٧ 

 

 

 

ـــهرکِ   ـ ـ ـ ـــکو شـ ـ ـ ـ ـــدها واحدِ مسـ ـ ـ ـ ـــدند.  از صـ ـ ـ ـ وارد خانه شـ
د ن از   ه تاز شـهرک سـازی شـدە بود و شـا بومهن، که 

ارتمان ها هنوز خا بودند.   آ

 

ا  د.  تنها جا که ف گ سـت برای فاضـل در نظر  توا
ش در مسکن   ی خا که خ وقت پ ک واحدِ هفتاد م

ل گرفت.  ارسال تح ت نام کردە بود و   مهر ث

 

ه دور و اطراف   ا  ــتاد و ن سـ ــالن کوچک ا ما وســـط سـ ه
ه چشم ن ادی   خورد. کرد. اثاث ز

 

ـ وسـا توی   ل تخت شـو و مخت ک م ک فرش و  تنها 
 . خانه ی اپن معمو  آش
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ه سمت راست اشارە کرد:   فاضل 

 

ـــــت. - ـ ـ   اتاق اونجاسـ
ّ
، من و م احت ک ــ ــ ـ ـ ـ تو اونجا اسـ

 جا. هم هم 

ه بود.  ک خوا ع که این واحد   این 

 

له و   ــ ه ســـمت اتاق رفت. چند وسـ ــوا   هیچ حرف و سـ
ک نفرە.  ک تختِ   ارتن توی اتاق بود و 

و  آمد: 
ّ
 هنوز صدای م

 

ان منتظر منه.  - ان. ج ش ج د برم پ ا ــــالار.  ـ ــپهسـ ــ ـ م سـ ب
ات   اد اونجا. ام خ ه مُردە های ام  بزنم. ام م د  ا

 دە. ام هم مثل من دلش اونجاست. 

 

ا   و را نداشت، اما اع
ّ
ان های م رچه اعصابِ هذ ا

ـــمش را از   ـ ـ ـ ـ ـ مرد ن از روح و ن از جسـ ــــت. پ ـ ـ ـ ـ هم نداشـ
 دست دادە بود. 
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ــــت؟ حال آنکه   مه چه انتظاری داشـ ـــفه و ن ـ ک آدمِ نصـ از 
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــمش هرروز ب ـ ـ ـ ـ ـ و هم بود و مغز و جسـ

ّ
این آدم م
ل   رفت. تحل

 

ست #١٠٧٨ 

 

 

 

ش ضــجه  از اتاق بود. قل مه  ه در ن ش  زد برای  چشــما
  ، ی کـــه در ع نزد ـــدن دخ ـــه اتـــاق و د ـــدن  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وارد شـ

افت بود.  شه دور و دست ن  هم

 

ه در   ماند و تنها چند تقه  ـــــت در  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش جان داد... تا  قل
 بزند. 

ما؟-  ه
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ــدە گرفــت و   ــا عقــدە و نــاراح نــاد ش را  مــا لرزش قل و ه
اسخ داد:   د 

 له. -

 

 

شت در گفت:   فاضل از همان 

ی لازم نداری؟ه  - ون. چ  رم ب

 

ود؟   ســــد کجا م ــدند. که ب ش پر شــ ــوال های توی دها ســ
ِ برچرا  ـــــت  گردد؟ اینجـا چـه رود؟  ـ ـ ـ ـ ـ کننـد؟ قرار اسـ

 چه کنند؟ و... 

 

 اما تنها گفت: 

 نه. -

ا مکث گفت:   فاضل 

 

احت کن... زود -  گردم. براشه. اس
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گر؟ لـب هـا روی   ـــاعت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چنـد سـ قه  ع چنـد دق زود 
ازهم فاضل بود که گفت:   هم افتادند و 

 

د. این - ـــه. جا ن ـ ـ ـ ـ اشـ  
ّ
ه خودت و م ــــت  ـ ـ ـ جا فعلا  حواسـ

اشه؟ م.  اش د مراقب  ا  امنه، و 

ل رفت:  ش تحل  صدا

 

 اشه. -

 

ست #١٠٧٩ 

 

 

 

ـــدای ملاو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز مـاند. صـ ـه در  مـا  ـاە ه ـــل رفـت و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
 هنوز  آمد. 
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ا جلوی   ان داد. ف ا، دست ت ل آشنای ف دن اتومب ا د
ا   سته شدن در، ف ه محض  ش ترمز کرد. سوار شد و  ا

 حرکت کرد و در ح حرکت غرغر کرد: 

 

ـــل.  داری هردومون رو تو درد - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو  نـــدازی فـــاضـ
ب   ا تعق ـــم.  ـ ـ ـ ـ اشـ ا تحت نظر  ـــه؟  ـ ـ ـ ـ شـ ل  د خطم کن ـــا ـ ـ ـ ـ شـ

ا...   شم. 

 

ان حرفش فاضل گفت:   م

گه ای  - ـــنای د ـ ـ ـ گه ای دارم؟ جز تو الان من آشـ چارە ی د
هـــردومـــون   راە  ـــن  ــ ـ آخـ  . تــــو الان  راهــــم  ــــن  ــ ـ آخـ دارم؟ 

از تکرار کنم؟ ا  ؟   فه

 

ـــل   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ــدِ فـ ـ ــد ــلِ تهـ ـ ــا ــه ای کرد و درمقـ ــدان قروچـ ــا دنـ ـ ف
اض کرد:   اع

 من چه گنا کردم این وسط؟-
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ه  - قت منم و مجبوری  ... جز اینکه رف ه واقعا ه
، گنا نداری. واقعا از اینکه دوستِ   خاطر من رسک ک

ا. م معذرت   خوام ف

 

ـــخر  ـ ـ ـــو و تمسـ ـ ـ اعث  دور از شـ ش  ـــداق ـ ـ گفت و این صـ
د:  گ ر لب  لندی ز ازدم  ا  ا   شد ف

ه فا - ا خودت  ه این دوس آخر منم   دی. لعنت 

 

ه غرغرش گفت:   فاضل  توجه 

دی؟- ا که خواستم خ  چ

 

ست #١٠٨٠ 

 

 

 

د:  ش چرخ ه سم امل  ان داد. و فاضل  ا  ت  ف
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گه هم ازت - ار د  خوام. ه 

ا حرص گفت:  ا   ف

گه  از جونم -  خوای؟د

 

ا صدای آرا گفت:  س   اند سکوت کرد و س

ار - ا برام خ ب  از ک

 

ـــل چـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمـد کــه فــاضـ ــا  ــد تــا ف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک لحظــه طول کشـ
ـــد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا روی ترمز ف ـــدن،  ـــه محض فهم خواهـــد. و 

ست کرد:  ان ا ا ل وسط خ  اتومب

 

 ؟ -

چکدام   لند شد. اما ه شت   ل های  صدای بوق اتومب
دە و وق زدە  توجه نکردند و... فاضـل توی چشـم های ترسـ

 اش تکرار کرد: 

 

- ... گ ا برام خ   از ک
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ه    ا صـور که  ه جوش آمد و  ا  د  خون ف گرای
د:   غ

 

گـه هیچ رقمـه زر  - ـــل، این  رو د ــ ـ ـ ـ ـ ـ کور خونـدی آقـا فـاضـ
ــاری دلــت ــار ن کن، هرچقــدر  رم هر خوای  خواد 

ــــاف برم   ــــدم که صـ شـ ــ  ـ ـ د کن. هنوز انقدر از جونم سـ تهد
ه   ــ... که دندون ت کردن فقط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تو دهن این گرای وح

 . ارە ک که  دا ک و ت  نفر رو این وسط پ

 

 فاضل آرام گفت: 

ا - ه خ از ک  خوام من 

الا رفت:  اد رانندە ی عق   صدای ف

 

گه داری چه غل - ؟ حرکت کن د  ک

 

ست #١٠٨١ 
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ه حرکت   ل را  ت چشم ازش گرفت و اتومب ان ا عص ا  ف
 درآورد: 

 

ــه جهنم کــه خوای کــه - ــه من چــه  خوای.  خوای 
 ر دارە؟

 

ا جـان. این- ال من ان، نـه تو ف ـــــت  اونا دن ـ ـ ـ ـ ـ ال گوشـ ار دن
ــــه دردن. این ـ ـ ـ ــ واسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــ زر  تو ن ـ ـ ـ ار فرق دارە چه گوشـ
شه.  که  که ت  دندوناشون ت

 

الا رفت:  ا   صدای ف

ـــاط دارە.  - ـ ــــان ارت ـ این ج ــــه  ـ ــه  ـ ـ ــ ان کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال ک ـ ــا دن ـ اونـ
؟ن  فه
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ا  ک ســقوطِ  به از خود ف ا  ک دوئل بود...  د.  فهم
ـــنگ  آزاد... که ن ـ ا سـ ــــت،  ــــک پهن اسـ شـ

ُ
ــــت زرش  سـ دا

 فرش 

 

ال ن ست قرار است  ا ته  دا از شود و پرواز کند،  ش  ها
س مطلق در انتظارش بود.   درە و ن

 

ــ بود. همان   ک مسـ ک طرفه ی  برگشـــت.  تنها  مســـ 
ـــد   ــا ـ ــه جلو  ـ ــ بود و فقط رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مسـ ــان توی همـ همچنـ

 کرد. حرکت 

 

ه نفر   - ــ تو این ماجراها ندارن که حالا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اونا هیچ نق
ــــه   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ک و این پروندە و جمع ک و تموم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رو مق
ه فرق   ـــا ـ ـ انای مشـ ا ج ش  ا زم، این ج فهم ع برە. 

خش  ی  ــــت هر خ ـ ـ ـ سـ ـــه، برای پرت  دارە. قرار ن ـ ـ ـ ـ شـ
ذار برای اتفاقای   ک درصـــد هم  ــه.  اشـ کردن حواس 
اث   ح م ـــمنــد بزرگ و مط ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ . دا ش بی ــل پ غ قــا
ه   ی که  ه طرز فج کشـــته شـــدە. اول چ فرهن 
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ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت این  ذهن هرک ـــ ـ ـ شـ ا  ه ج ـــه، اینه که  ـ ـ ـ ـ رسـ
ای  قتله.  س چ اشــه  ه گنج خ بزرگ  تونه  

ــاجرا وجود   و، تو این مـ
ُ
ــدتری از جونِ ت ـــمنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ ارزشـ

الش   خ ه نفر ب ا  ـــــت که  ـ ـ ــمند هسـ ــ ـ ـ ـ دارە... انقدر ارزشـ
ــ از بوی   ـ ـ ـ ـ ـ شـ قه و گنج، خ ب ــــن. بوی پول و عت ـ ـ ـ شـ

ه مشــام  ،  گوشــت  ر تو راســت  س ح ا رســه. 
س   اری ندارن.  ا تو هیچ  ــــن،  ـ ـ ـ ه من نرسـ ازم تا وق 
ر گ افتادی، اونا   ا ا  . ف کن که گ ن ــعیتو  ــ ـ ـ ـ تمام سـ

. این ه من نرسو  طوری در اما رو 

 

ه هم رخته بود و دلش  ا  ه  ف ـــــت از ناراح گ ـ ـ خواسـ
 کند. 

ارو ن- کنم فاضـل... مغز خر نخوردم که خودمو  من این 
 گ بندازم 

 

ـه   ـاز  ـا ن ــــــت. ف ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه داد و چشـ هیچ حر نزد و تک
ا   الاخرە  د.  ا ا خودش کنار ب ــ  ـ ـ ـ ـ شـ ــــت تا ب ـ ـ ـــکوت داشـ ـ ـ ـ سـ

ر دلش نخواهد   خود کنار  آمد، ح ا
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... مطمئنم مراقب خودت هسـ و گ  - تو زن زرن هسـ
ف   نم

 

 

ست #١٠٨٢ 

 

خانه خارج   خچال گذاشـــت و از آشـــ ســـته را توی  ن  آخ
ـــته   ـــسـ شـ ـــالن، چهارزانو  لِ توی سـ و روی تنها م

ّ
ـــد. م شـ

ش بود، آرام حرف  ه رو ار رو ا ک که ان  زد. بود و 

 

ص نبود. فقط ح حرف شــخ ل  ش هم قا شــد ب  ها
ص داد. حرف شخ ان و ام را  ه و ج  ها، اسم مل

 

ـــله  ــ فاصـ ـ شـ ای واق ب ه روز از دن ه  روز  گرفت. روز 
م  اری اش  ـــ ه زوال عق  روز هوشـ ه روز  ـــد و روز  شـ

ک  شد. تر نزد
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ـه نظر همـان ــنـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، همـان قـدر کـه ترسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدر هم  رسـ
چارە بود.   مفلوک و ب

 

ش نفوذ کردە بود که   ـــتخوا ـ ـ ان جوری تا مغز اسـ ـــقِ ج ـ ـ عشـ
ار جزوی از وجودش شدە بود.   ان

 

ش را   ن قطرە ی خو زالوی خونخواری کــه تــا وق تــا آخ
ش نن ـد، رهـا و جـان  مک

ّ
خ اینکـه... م ـد کرد. و 

 داد برای این عشق 

 

ـــمت اتاق رفت.   ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــم ازش گرفت و  ـ ـ ـ ـ لندی چشـ ازدم  ا 
ا این حال از   د و  ــــ ـ ـ ـ شـ ــــدا  ـ ـ ـ ه در زد. صـ چند تقه ی آرام 

 شت در گفت: 

 

ارم تو اتاق؟- دم. برات ب له خ ی وس ه   برات 
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ـه   ـاهش  هـدف  ـدە بود و ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا روی تخـت دراز کشـ ه
ش هم  هدف بودند.   نقطه ای... و ح فکرها

 

 آرام گفت: 

ا. -  ب

از کرد و داخل   د را برداشـت و در را  سـه های خ فاضـل ک
 اتاق شد. 

 

ست #١٠٢٩ 

 

 

 

دە روی تخـت انـداخت و   ـه ی خواب ـه مل ـاە گـذرا  تنهـا ن
د.  ش نکش ه سم اە  ما ح ن  ه

 

سه ها را گوشه ی اتاق گذاشت و گفت:   فاضل ک

ە. - ون؟ شام حا ای ب  تو ب
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ام. -  م

 

گری از   ـه تعلــل،  هیچ حرف د س از چنــد ثــان ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
ســـته ی اتاق انداخت. و   ه در  اە  ما ن ون رفت. ه اتاق ب

دە شد.  د کش سته های خ ه سمت  اهش   ن

 

اە کرد   ســه ها ن ه ک ک جوری شــد. لحظه ها  ش  حال قل
ندازد.  سه ها ب ه داخل ک ا  لند شد تا ن  و در آخر 

 

ـــــت... گیج   ـ ـ ا نداشـ ــت...  ـــ ـ ـ ل فرق داشـ ا دفعه های ق ار  ای
 بود. 

شست.  سه ها  ل ک  مقا

 

ک   انه...  ــلوار دخ ــ ــت و شـ ـــ ــتِ ت ــ ک سـ از کرد.  او را 
ـه   چکـدام  ـــلوارک... کـه ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ ــاتن،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوز سـ ـک   ، لـ

ک نبود و او ســال قه ی فاضــل نزد ا  ســل قه  ها بود که  ســل
 کرد ی فاضل زند 
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ک ســایز بزرگ   ر بود. ســوتی که  اس ز عدی ل ســه ی  ک
 از سایز خودش بود و شور که توری بود، نه ن 

 

چکدام مثل   گر... که ه ــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی و سـ و مدل های فان
 ق ها نبودند. 

 

ــه تا   ــ ، و دو سـ ــ ـ ـ ــته نوار بهداشـ ــ سـ عدی... چند  ــه ی  ــ سـ ک
سته کدِکس  ک   بی چک، و 

 

ست #١٠٣٠ 

 

 

 

ا نفه    ... ا تح ا تاســف،   ، ا مســخر د.. کوتاە،  خند
ش از همه   شناخت. فاضل او را از بر بود.  فاضل او را ب
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از  حال احتمالش را  ــ ن ـ د بهداشـ ه  د واقعا  ـــا داد که شـ
ی مثل کدکس...  دا کند. اما چ  پ

ل  و کش و برس و کرم و...   ی  ک  عدی  ــــه ی  ـ ـ ـ سـ ک
 بود. 

 

ت کنندە   ـــد. همه چ اذ ــا اش را ف شـ ســـت و پ چشـــم 
اشد؟ ِ قرار بود ادامه داشته  ت تا   بود و این وضع

 

ون آمد.   اری کند، از اتاق ب د  ـــه های خ ـ ـ سـ ا ک  اینکه 
ـــــف کوچ روی فرش کوچکِ   ـ ار م ک ــفرە ی  ــ ـ د که سـ د
وسـط سـالن پهن اسـت. و سـه پُرس غذا و سـالاد و مخلفات  

 و... 

 

ک  طری آب معد و لیوان های  ــ  ــ ـ ـ ـ ا گذاشـ ـــل  ـ ـ ـ ـ ار  فاضـ
دە   ا رن  حال و پ د که  د. او را د الا کش اە  ف، ن م

اە  ه سفرە ن ا  روح   کند. و ن

 

ش گفت:  ون آمد  را از ب
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- . ش ا   ب

مرد از وز وز کردن   د. چرا پ ه سمت ملاو کش اە  ما ن ه
 شد؟ خسته ن

 

- . ش ارمش، تو   م

اسخ داد:  شد و   جدا 
ّ
ما از م اە ه  ن

اد. -  نم

 

ه همراە   ــــت و  ـ ــفرە آمد. پر برداشـ ــ ـ ـ ــــمت سـ ـ ـ ه سـ س  ـــــ ـ سـ
و رفت

ّ
ه سمت م ال   قاشق و چن

 

ست #١٠٣١ 

 

 

 

شست و پرس غذا را روی زانوی خودش   ل  کنارش روی م
 گذاشت. 
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اب بود.  از کرد. جوجه و ک  در ظرف را 

س تکه ای جدا   د. سـ اشـ اند و سـماق  مو چ اب ل روی ک
 کرد. 

 

و  
ّ
ـــمت دهان م ـ ه سـ ال زد و  ـــالمش  چن ـ ــــت سـ ا دسـ

 برد. 

- 
ّ
 م

 

ــد.   ت شـ ــا هان سـ م بود. ملا نا ــته، و مح ش آهسـ ــدا صـ
عد از چند ساعت، صدای وز وزش قطع شد.   الاخرە 

 

ـه   ش بود گرفـت و  ـه رو ـاە از آن کـه رو عـد ن چنـد لحظـه 
اە کرد.  ما ن  ه

ش آرام گفت:  گردا اەِ  افت ن ا در ما   ه

 

 خور. -
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ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ اە از چشـ ان  ملا ن ما نگرفت. ج ای ه ــ و ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های سـ
شسته بود. توی چشم ش   ها

 

ه. - ان تو چشماته مل  ج

ل زد و  ما پر شد.   غض را فرو داد و گفت:  چشمان ه

خور. - ش تو  م.. پ ان الان اینجای  من و ج

 

و هم
ّ
ما بود: م ە ی چشمان ه  چنان خ

؟- ان ازم ناراحته، توام ناراح  ج

د و آهسته گفت:  ه درد آمد.  ش   قل

 

ســــت،  - ــــد ن گه درســـــت شـ ... د
ّ
اە کردی م ــ ـ ـ مو سـ زندگ

گه برن  گردە. تموم شدە رفته. د

 

ست #١٠٣٢ 
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شـــ شـــد و فاضـــل ه برای   دی در چشـــمِ ملاو ب ناام
و  
ّ
ــان م ــه دهـ ـ ــاب را  ـ ــه ی ک ــا تکـ مـ ــــت. ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ گف نـ

ک  تر کرد: نزد

 

خور. - ستم،   ناراحت ن

مندە ی ملاو از چشم اە  شسته  ن ان درآن  ها که ج
ای افتاد.   بود، 

 

ا نفس خسته ای   ما  گر ه نگفت. ه  گفت: د

خور ملا... -  غذاتو 

ـــان روی   ـ ـ ـ ـ ال را توی پرس غذا برگرداند و غذا را ب شـ و چن
ل گذاشت.   م

 

 فاضل گفت: 

ا. -  لند شو ب
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ــدون حرف   ش چرخــانــد. چنــد لحظــه  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــاە  مــا ن ه
اهش کرد.   ن

 

ه سفرە ی پهن شدە اشارە کرد و آرام  تر گفت: فاضل 

د شد. - ا   ب

ە بهش گفت:  ما خ  ه

 

ا هدفت؟- قه ت عوض شدە،   سل

ه اتاق زد:  ا  اشارە ای  ما  شد. ه  متوجه 

اسا... -  ل

 

ما شد، گفت:   هم که متوجهِ منظور ه

خرە. - دە بودم که   ه  س

ست دادە بودی؟-  ل

 

ما گفت:   فاضل ه نگفت و ه
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ا  - ـــته کدِکس  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه  ، هم بی چک و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ هم نوار بهداشـ
ه اضافه ی ستِ قرمز توری فوق العادە   طعمِ توت فرن 

 سک 

 

ا  ه ف  دست فاضل مشت شد. لعنت 

دە بودم. - سه ها رو ند  داخل ک

ما واضح بود و فاضل گفت:   صدای پوزخند ه

 

ست #١٠٣٣ 

 

 

 

ه دردت ن- اد، بنداز دور هرکدوم  ا خوشت نم  خورە، 

غض و حرص گفت:  ا  لند شد و  ما   ه

 

ِ تا حالا نظر من مهم شدە؟-  از 
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د:  گ ت کنندە ای س کرد آرام   چه فضای اذ

ما - شدە ه داری   ا نظر من خ

 

قــه ی خودتو بهم  - ــل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد کــه سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار  ... برای اول  ِ آ
؟ ل ک  تحم

اهش کرد.   فاضل چند لحظه تنها ن

 

شــســت   ما عصــ از درد و این وضــع آشــفته کنار ســفرە  ه
 و گفت: 

 

ی که  و چه مد دوست داری  - س خواس دقیق 
ــایزم  ــ ـ ـ ــ از  از سـ ـ ـ ـ شـ دی که ب ــــف ـ ـ اە و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ، از رنگِ سـ گف
گـه  ـای د ـه  رن ــنـدی کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـانـدومِ مورد  ــنـدی. از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ا...  خورە،   سایزت م

 

ا اعصاب خراب گفت:  ان حرفش فاضل   م

د - خش ا ب د اش ت خ ا د خب؟  خش  ب
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ا تمســخرە   لندتر شــد. خندە ای که  ما  صــدای خندە ی ه
ت همراە بود   و ح

 

د؟ - خش و گفت ب دم... فاضل ج ش  اە 

ما گفت:  ک بود و ه ه دخ اەِ فاضل فقط  اە س  ن

 

ا آرامش  خواب - خند بز و  ا غرور ل د  ا نم؟ الان ن ب
ا سلایق من   ز... همینه که هست خودتو  ما ع  که ه

گه ای نداری  دە، چون چارە ی د  تطبق 

 

ست #١٠٣٤ 

 

 

 

ــدە تر  نه ی فاضــل ف ا خندە  قفســه ی ســ ما  شــد و ه
 ی پر دردی گفت: 
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قـه ی تو  - ــل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم کـه اینـا سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد متوجـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ آهـان... ب
ست.   ن

 

ا جان کندن   د.  ــ ــ ـ ــد و نفس عم کشـ ــ ـ ـ ــم ف ــ ـ ــل چشـ ــ ـ فاضـ
از کرد و توی   ــــم  ـ ــا را آرام نگه دارد. چشـ ـ ـ ـ ـــــت فضـ ــ داشـ ـ ـ ـ سـ

ما گفت: چشم  های ه

 

ــــت فعلا  الانم - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــارە ای ن ... چـ ز ــا... ع مـ م... ه
ن این روزا هم تموم  ِ قه ی شـــه. روزی لا رســـه که ســـل

ه   . مجبور  ا ـــته  . زند خودتو داشـ ا ـــته  خودتو داشـ
دون   . آزاد و  ا گه ای ن چکس د ا ه تحمل ســلایقِ من 

ار...   اج

 

ش  انِ وعدە ها د: م غض غ ا  ما   ه

 خفه شو -

 فاضل آرام گفت: 
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دم... -  قول م

لندتر داد زد:  ما   ه

 خفه شو -

 

ــــدت   ـ ـ ـ ه شـ ــاب هردو  ــ ـ ـ ـ ــــکوت کرد. اعصـ ـ ـ ـ ار سـ ه اج ــــل  ـ ـ ـ فاضـ
و زمزمه کرد: 

ّ
شنج بود و م  م

ان تنهاست. -  ج

 

ا صــدای   س  د و ســ ه صــورش کشــ م دســ  فاضــل مح
 دورگه و آرا گفت: 

خور. -  شامتو 

 

ا عقدە و   ک دن د و  جنگ ا رزش اشــک م ه ســخ  ما  ه
ت توی دلش جمع شدە بود.  ان  عص

 

ست #١٠٣٥ 
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از کرد.   ش  د و ظرف غذا را برا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل خود را جلو کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
ـــــت و هرطور   ـ ـ ـ ـ ـ ش گـذاشـ ـال را توی ظرف برا ـــق و چن ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـاشـ

گذرند. شدە  شنج   خواست از این لحظه های پر 

 

ما... -  خور ه

ـــــش را ازش ن ـ ـ ـ ـ ـ ــاە متنفر و پر حرصـ مــا ن گرفـت و نفس  ه
ش را  نفس  ال زد. دســـ زد. فاضـــل تکه جوجه ای  چن

ش گذاشت.  ال را توی دس  گرفت و چن

 

 خو... -

ه سم پرت کرد و داد زد:  ال را  ا خشونت چن ما   ه

 

ــــت دارم.  م ازت متنفرم من - ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه رو دوسـ م  د
ـــه ام، اون ــاملـ ـ ـــام رف  م حـ ـــا خودخوا تمـ ـ وقــــت تو 

دی؟ آخه   اندوم خ ـــ و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ــغال  کثافت... چرا ن ــ ـ عد آشـ ــه،  ــ ـ شـ م دردم آروم  ذاری 
؟  ک ه رخ   بودنتو 

 

م   د و مح شــا اش ک ه پ م  ش را مح فاضــل کف دســ
د:  ش کش  تا موها

ا -  وااای وای تف تو اون ذاتت ف

 

ـــدت   ـ ه شـ ـــور  ـ س... و صـ ـــمهای وق زدە و خ ـ ا چشـ ما  ه
ـــــش از حـالـت عـادی خـارج   ـ ـ ـ ـ ـ ە اش بود و نفسـ برافروختـه خ

 شدە بود. 

 

ه جان کندن س داشت توضیح دهد:   فاضل 

خرە... -  اونا رو من نخواستم 

- ..  اش خفه 

 

ما گرفت:  ه سمت ه  دستِ خا و مرتعشش را 
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ـــتم  - ی که خواسـ ما تمام چ ـــتم ه ه و من ازش نخواسـ
اس و...  ی ل ه   خرە، 

 

ست #١٠٣٦ 

 

 

 

د:  لرز ما م لند ه  صدای 

ی - م ی  م ی  م  اش 

ش   چار صـدا ا ب ه سـمت اتاق رفت. فاضـل  لند شـد و 
 زد: 

 

ما... -  ه

ـل   ـدتر از ق ـد. همـه چ  م ک ـــد و در را مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ وارد اتـاق شـ
 شد. 
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طری آب   ه پرس غذا و  ش را  شـت دسـ ا دیوان  فاضـل 
لند شد.   زد و از  سفرە 

 لعنت بهت زن -

 

دن   ـــ ه کشـ وع  ـــل کنار پنجرە  ما توی اتاق ماند و فاضـ ه
ـــامش را   ـ ـ ا زمزمه های   و ته، شـ و 

ّ
ار کرد. و م ـــ ـ ـ سـ

 خورد. 

 

و همان
ّ
ه خواب رفت. فاضـل گوشـه ی م ل  جا روی م

ـه دادە بود... و غرق در   ــتـه و تک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دیوار روی فرش 
د. تار سالن مرور  کش ار م  کرد و س

 

 ساعتها... فکرها تما نداشت. 

د ناله ای آشـنا... آنقدر   مه شـب بود که صـدای ناله شـ ن
د.  ه سمت اتاق کش اە  ه آ ن  آشنا که 
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ــابوس  ش هنوز  مــا ــد و هنوز توی خواب  وای کــه ه د
د   ترس

 

لافاصله   ش،  طاقت و  ارادە  ارە ی صدا دن دو ا ش
ــــت در اتـاق از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــمـت اتـاق رفـت، امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـد.  از جـا پ

ستاد.   حرکت ا

 

ه قدری   ک،  م خصــو دخ ه ح گر وارد شــدن  الان د
 سخت بود که ماند چه کند 

 

ست #١٠٣٧ 

 

 

 

ــت   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک، درسـ ـدن دخ ـابوس د ـدن و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن زمـان ترسـ ـدت
ش چه  ا دلِ  طاق  کرد؟ هم امشب بود و 
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دە اش را  ــ ــدای ترســ قراری صــ ش ب د. قل ــ کرد، که  شــ
ــــش   ـ ـ غلش کند و... نوازشـ ـــد و...  ـ ـ ـ اشـ ــــه کنارش  ـ ـ ـ شـ مثل هم

دهد.  ت و آرامش  ک احساس امن ه دخ  کند، تا 

 

  ، ابو س و  د و  هیچ ترس و اســــ ه او پناە ب ما  که ه
د.  خوا  راحت 

 

ـاعـث   گر مطم نبود کـه ح در این لحظــه هـا هم  امــا د
اشد.  ک  ت و آرامش دخ  امن

 

ما آن دە ی ه دن صــدای ترســ ش  ا تمام اینها شــ قدر برا
اورد.  گر تاب ن  سخت و دیوانه کنندە بود که د

 

ـــد. توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کرد و داخـل اتـاق شـ م آ در را  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک تصـ ـا 
ش رفت. توی تار چهرە ی  نقص   ــــم ـ ـ ه سـ تار اتاق 

د.   و... وحشت زدە و... ناآرامش را د
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ه گوش   دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ــان ناله های ترسـ ــ ـ ـ ـ ـ ان شـ لبهای لرزا که از م
د.   رس

و   ــلِ ج ــ ـ ـ ـ و ها و خودِ فاضـ ه ملاو و تمام ج لعنت 
 اش 

 

شــســت و دســت ســالمش   ه ی تخت  چارە و  طاقت ل ب
فِ یخ زدە اش را   را توی دست گرفت. دستِ ظ

 

د - دار شو، داری خواب  ما؟ ب . ه  بی

 

ست #١٠٣٨ 

 

 

 

ان  ک ت گفت. فاضـــل  خورد و اصـــوات نامفهو دخ
ش داد:  ا  آرام ت
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- ... ز ما... ع ... ه ِ 

ــدنِ   ــ ـ ـ ـ از شـ ا  لندش،  ـــدای ه  ـ ـ ـ ـ د و صـ هان از خواب پ نا
ش همراە شد  ش از حدِ چشما  ب

 

ا   نه اش  شست و قفسه ی س د  ه عرق  تمام صورش 
نا که توی   ــ ـ ـ ــد. همان موجودِ وحشـ ــ ای شـ الا و  ــتاب  ــ شـ

ش ن داری رها  کرد. خواب و ب

 

ــل   د. فاضـ ه ســـمت فاضـــل کشـــ اە  ان نفس نفس زدن ن م
ش آوردە اند.  تنها  ا اە کند که چه بر  دن ــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

 ا صدای سخ گفت: 

 

دارت کنم.  ناله - دی. فقط اومدم ب دم ترس  کردی. فهم

 

ــا نفس ــد و  لــ زد و چــانــه اش لرز مــا  ــه  ه لنــدش  هــای 
ا چه کند. صدای   د،  گ دل شد. فاضل ماند که چه  هق 

ما پر از درد و خست بود:   ه
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ون همــه تون... همــه تون... از  - ــد ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ م...  از زنــدگ
ون.  مشو ب م...   زندگ

د:  ا د پر غ ه فاضل کرد و  اە   ن

 

ون - مشو... ب ون فاضل...  مشو ب م   از زندگ

چـه ی لعن   ـــوزانـد. مـاه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل را سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درد تـا اعمـاق قلـبِ فـاضـ
ش تمام وجودش را پر کرد.   سوخت و... بوی سوخت

 

ب زجرآور بود.  س، عج های خ  نفرت و دل شکست س

ش کرد   ه جان کندن رها ا تعلل...  ـــد و  ما را ف دســـت ه
ر لب پچ زد:   و ز

 

ست #١٠٣٩ 
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 رم. -

ش   ون برود و ب لند شد. چشم ازش گرفت و برگشت تا ب
ش شدە اش را آزردە نکند.  را ای و ا وجودش دن  از این 

 

غض و   ـــا  ـ ــا  ـ مـ ـــه ه ــه بود کـ ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ـــدم برنــ ـــا هنوز دو قـ امـ
ت گفت:  ان  عص

 نرو -

 

ە ماند   ه در اتاق خ اور و  نفس  ستاد. نا ه آ ا فاضل 
د:  ما را ش  و... صدای آرام و لرزان ه

 ترسم. -

 

عد...   ه توی همان حالت ماند و  ک ثان نفســش بند آمد 
دە   مای تنها و ترس ه سوی ه  تاب و  تعلل برگشت و 

 اش شتافت: 

 

ز اینجام... -  من اینجام ع
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شـــســـت و توی چشـــم شـــت  هم  کنارش  ســـش  های خ
 گفت: 

 

س... من اینجام... کنارت... نِ- شِت ن  مونم. رم... پ

ـــورش لرزد.   ـ ـ ـ ـ ش لرزد. صـ ـــما ـ ـ ـ ـ ک لرزد. چشـ چانه ی دخ
م خ شد و... فاضل شانه اش را گرفت و گفت:   ن

 

ما؟ آروم...  - ه ه  خوای؟ چ

ــــل تـاب این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش کرد. فـاضـ ـه تنهـا ن ـا گ مـا  همـه درد و  ه
 ناراح را نداشت. 

 

ش را قاب گرفت و  نفس لب   ا ـــورت ز ـ ـ ــــت صـ ـ ا دو دسـ
 زد: 

نـِ- مـن  ؟  بـبـ نـکـن...  ـخـوای  ایـنـطـوری  ــــت  ـ هـروقـ ــا  ـ ـ ـ تـ رم. 
اش. همه  درست   شه... هستم. تموم شد. آروم 
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ان   ـــورش را م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش پناە برد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ه آغوشـ ا دلخوری  ما  ه
نه ی فاضل پنهان کرد و... فاضل مات و مبهوت ماند.   س

 

گر جـان گرفـت... دیوانـه وار   ـار د ـــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قلـب خـا
مــا حلقــه کرد. و   ش را دور تن ه ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تعلــل دسـ ــد...  ک
ـه   فش را  غض، تن ظ عـد تنـگ و دلتنـگ و پر  لحظـه ای 

د   خود ف

 

ا   ما  ـد و... ه ما را در آغوشـش ف ـد. تنگ تر ه چشـم ف
 غض و اشک لب زد: 

اد. - دم م  ازت 

ست #١٠٤٠ 

 

 

 

 

م  تر او را در آغوشش نگه داشت. و فاضل مح
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د که تا چه حد ازش متنفر و دلخور است. خوب   فهم

 

ــد کــه وق خوب  ــاد"، از تــه  فهم ــدم م ــد: "ازت  گ
ان  آورد و... فاضـل  دل  ه ز د. حسـش را صـادقانه  گ

 ذیرفت 

 

ــ  داد و ناراحت نذیرفت و حق  ـ ـ شـ اوار ب ـــد و  ـ شـ
 از این هم بود. 

 

ه  در این لحظه فقط  ماند... آرامَش کند... و  خواســــت 
شه  دهد. مثل هم دە پناە   اوی تنهای ترس

 

ـــا وجود نفرت و   ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــل هم ــا مثـ ـ مـ ـــه ه دل  و هم کـ
ک   س بود  ش  ه او پناە آوردە بود، برا ازهم   ، شـکسـت
ی   مــا چــه چ ــــدن برای ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بود و مگر جز پنــاە شـ ــا  دن

 خواست؟
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ازش را   قه ها او را توی آغوشـــــش نگه داشـــــت. موهای  دق
د و اطمینان   گ ک آرام  نوازش کرد. هیچ حر نزد. تا دخ

گری ن ی د  خواهد. کند که جز ماندن کنارش، چ

 

ـــان حس هـــای دیوانـــه کننـــدە   ن بود. م درم ت ــا  مـ و ه
ــدە بود و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت خود را از آغوش امن...  گرفتار شـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

 اوی ناامن و دشمن، رها کند. 

 

ار بود و... هم ن  ه او که ازش ب خواست  پناە بردە بود 
ک وقت   دە بود که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفت او را چسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد... هم سـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ که 

 نرود 

 

ش... وحشت داشت  ش متنفر بود و از نبود  از بود

لد نبود  ا او بودن را ن لد نبود.  خواست و  او بودن را 
اشد. وق  د، او را کنار خود نداشته   ترس

 

ست #١٠٤١ 
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ش بود کـــه داد   ــانی ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه بود موقع عصـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــل هم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ فـ
ش را  زدن شـنود... موقع ناراح بود که اشـک ها ش را  ها

یند...   ب

 

یند... موقع   ــت بود که دلخوری اش را ب ـ ـ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ موقع دل شـ
ــــت   ـ ـ ـ ـ یند... موقع وحشـ ــــش را ب ـ ـ ـ ـ ش بود که ترسـ د ابوس د

گذارد...  ار او  ش بود که خود را در اخت  کرد

 

ـــک   ــا اش بود کـــه  ـــن اش بود... موقع تنهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ موقع گرسـ
د.  گ اشد و تنها را ازش  ک  ا نزد  گوشه ای، دور 

 

ـــود   ـ ش شـ دا ا پناە... که اینطور پ ه آغوش...  از  و موقع ن
ـــــخت در   ـ ـ ــــفت و سـ ـ ـ ـ از کند و او را سـ ــــش را  ـ ـ ماند و آغوشـ و 

د...  گ  آغوش 
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س... من اینجــام.   ــد کـــه" ن گ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ و همـــه اش دم گوشـ
ت   ــِ ـ شـ تم... پ ــِ ـ شـ اش... من پ ســــت. آروم  ی ن مونم.  چ

ما   من هستم ه

 

ا مثل   ک...  ا نزد ا دور...  ـــه بود  ـ شـ ـــل هم ـ فاضـ
ــمن،   ا در نقش دشـ ا مثلِ خانه ای امن...  متجاوز... 

 ...  ا در نقش من

 

اد نگرفته بود و ن ـــل بودن را  ـ ا این  و او  فاضـ ــــت  سـ دا
لدی چه کند.   نا

ـــد و عــادت کردە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون  لــد نبود خود را از آغوش او ب
ه خواب برود.  د... تا  گ  بود که در آغوش او آرام 

 

ســته   ش  ، ماند و آرام گرفت و چشــما اط ل  ع رغم م
ه خواب رفت.   شد و توی آغوش فاضل 
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ست #١٠٤٢ 

 

 

 

ان   از کرد، همچنان م های فاضــل بود.  دســتوق چشــم 
ە ی او... و این   از و خ هوا روشـن بود و چشـمهای فاضـل 
شــــش ماندە بود... مثلِ تمامِ ماندن   ع فاضــــل تا صــــبح پ

ل   های ق

 

ـک   ـا  ــان در هم گرە خورد... هرکـدام  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهشـ چنـد لحظـه ن
ه خود اجازە   ــ که  ــ ـ ا فکرهای خود. فاضـ ــ، هرکدام  ــ ـ ـ ح

ش را ببوسد.   نداد ح موها

 

الاخرە سکوت را شکست:  ما بود که   ه

الاخرە تموم -  شه. این ترس 

ان داد:  د ت ه تای  فاضل آهسته  
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 شه. تموم -

ش تنگ شد و گفت:  ل  راە 

اد - م. ه روزی منم... آزاد و تنها زند کردنو   گ

 

ک افتادە   شا دخ فاضل  ارادە تار موی فری که روی پ
 بود را کنار زد و گفت: 

ه - . تج ه شــو نداشــ ، چون تج ... زود  اد نگرف ک
ی. اد   گ

 

ـــد و ن ش جمع شـ ســــت... حرفلبها ش را دوســــت  دا ها
نــــدارد. حرف ــا  ـ ـ ــا نکنــــد. گول  دارد،  ـ ـ ش را قبول کنــــد،  هـــا
ا نخورد.   خورد، 

 

 دی. داری وعدە -

ـــم  ـ ـ ــــش زد و توی چشـ ـ ــــت گوشـ ـ شـ ـــل موی فر را  ـ ـ ش  فاضـ ها
 گفت: 
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 دم. دارم قول -

ـــلا   ـــقوط کرد اصـ ـــد و سـ ما کندە شـ ـــطِ قلب ه ی از وسـ چ
ش را جمع ن ـــ کـه اینطور قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت ح ـ ـ ـ ـ ـ سـ کرد، را  توا

 فهمد. 

 

ست #١٠٤٣ 

 

 

 

 

د:  گ د تا  ه ای طول کش  چند ثان

- ...  قولِ ال

اهش کرد. آنقدر عمیق   فاضــل چند لحظه  هیچ حر ن
ما مبهوت ماند.   ــل لب  که ه اپو افتاد و... فاضــ ه ت ش  قل

 زد: 

 

مو - ما. سع  کنم ه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2839  

ا چرا فاضل   ما و تنها از کجا آمد...  د این حس  نفهم
لند شد.  مرن زد و  خند   ل

 

عد. - خور،  حونه  تو عوض کنم. ص اند دس د   ا

ون رفت.  اە کرد و ســـ کرد    ب ه جای خا اش ن ما  و ه
، ترسنا بود.  ما و تنها کشد.   نفس 

 

** 

 

ک دســت جمع کند، اما فقط   ا  ازش را  ســ کرد موهای 
زد.  ک طرف شانه اش ب ه  ست   توا

 

شــدە بود   ســته  امل  ا وجود گذشــ دوهفته، هنوز زخم 
ت   کرد. و هنوز درد شانه اش اذ
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ە   ار، خ ـــ ل لم دادە و درحال دود کردن سـ ـــل روی م فاضـ
ــدش درگ   لنـ ــا موهـــای پُر و فر و  ـ ی او بود... کـــه چطور 

 است. 

 

دل ن ادی رد و  م  ب شان حرف ز حث  ی و  شد. درگ
دە بودند.  ک سکوت و سکونِ عجی رس ه   شدە بود. 

 

ما خسته بود  ع ه حث و جدل خسته بودند.  د از   شا

 

اض خـا ن ک اع لـه ندخ گر  ـا  کرد. د گر  کرد، د
ــاهش ننفرت و   ـــــف ن ـ ـ ـ ـ ـ م  تــاسـ ... این روزهــا  ع کرد. 
ــاە  ــ ـ ـ ـ حــرف نـ ــمــ  ــمــ کــرد،  ــمــ  زد،  ــد،  ــ ـ ـ خــوابــ

 شست. 

 

ست #١٠٤٤ 
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ارهای ناچ خانه  ه ملاو ش را گرمِ  د.  کرد.  رســ
اە  م ن د،  ســـت توی فکرش چه  م حرف م دا کرد. نم
اە  م ن  کرد گذرد که لعن 

 

 

ـدە بودنـد،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـات  ـه این ث ـا تمـام اینهـا از اینکـه 
ـــدی   ــاام ــاە نکردن از نـ ـ ن ـــکوت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاش این سـ را بود. 
اشد.  دن ن خش اش از ن اشد،  اش از خست ن اشد،   ن

 

ون فرستاد و گفت:  ار را ب  دود س

ندم؟-  خوای برات ب

ش درگ   ا موها ش، درحا که هنوز  دن صدا ا ش ما  ه
د.  ش کش ه سم اە   بود، ن

 

ش کرد:  ه خرمن موها  وق حر نزد، فاضل اشارە 

 م. موهاتو -

د.  م و  ک نهِ مح د نه  گ از کرد که   دهان 
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ا حس های دره گفت:  ش  ه جا  اما تعلل کرد. و 

 آرە -

 و این ح فاضل را هم متعجب کرد 

 

اورش   ما چن  ناز حالت لم داد درآمد و  شـــد که... ه
ــان ــه او داد. همـ ـ ــازە ای  ـــال  اجـ ــه دن ـ ش  ــه توی ذه طور کـ

د چرای این اجازە  ش  آ ه سم ما  د که ه  گشت، د

 

ون   لافه ب ــله و  ــ ـ ازد که  حوصـ ا  ـــــت و  ــسـ ــ ـ شـ کنارش 
 فرستاد گفت: 

ه - اف. ا  تو برام ب

 

د تا فاضل بتواند جواب  ه ای طول کش  دهد: ثان

 کنم. امتحان -

ه. -  خ
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ست #١٠٤٥ 

 

 

ش   ا دســـت ســـالمش تمام موها ه فاضـــل کرد و  ش را  شـــ
اە و   ــ ـ ـ ـ الا تا انتهای موهای سـ ـــل از  ـ ـ ش رخت. فاضـ ــــ ـ شـ را 

اە کرد.   فرش را ن

 

حمانه ای  ازی ناعادلانه و ب  عجب 

ـه نر   ش را  ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفـت و  انگشـ ـار را ب لبهـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د.  د کش د و بوس  روی موهای ب

 

 عجب زجری... وای عجب شکنجه ای 

ه شکنجه  ا قصدش عذاب  ناخواسته او را دعوت  کرد، 
 دادن بود؟ 

 

دن بود، نه؟  خش ک جور ن  این هم 
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ــــمت کرد. همان  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا نوازش سـ لند را  طور که  موهای 
ش نگه داشته بود، گفت:  ار را ب لبها  س

 

؟ تو فکرت - ای س  گذرە دن

 

ه خواب رفته بود،   ــه ای  ــ ـ ـ ە ی ملاو ای که گوشـ ما خ ه
ــــه نفرە   ـ ـ ـ فکر کرد... که ح هم زند معمو و پنها سـ

ش نبود را هم، را که... هیچ صل ب آدم د که  ها ترس
دهد   از دست 

 

 ه خانوادە. -

ما آهسته تر گفت:   فاضل مات شد و ه

- .  خانوادە داش

 

ش عادی:  ش شد. صدا  شکنجه ب

 قشنگه. فکرش قشنگه. -

د گفت:  ما ناام  ه
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- . شد  اما 

ه هدف و خواسته ی خودت دارە. - ست  دونم...   نم

ما ن ت ه د و اذ د: فهم  شد و پرس

 

ست #١٠٤٦ 

 

 

 

ه خودم دارە؟- ست   چطوری 

ـــدا درآمد   ـ ـ ه صـ ـــنود، زنگ خانه  ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ اسـ ش از اینکه  پ
اە   ه فاضـــل ن دە برگشـــت و  وحشـــت کرد. متعجب و ترســـ

 کرد. 

 

ش را رها کرد و گفت:  ا مکث کوتا موها  فاضل 

است. -  ف
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ــد و نخ   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ مـا  ـدە و بهـت زدە ی ه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە ترسـ جلوی ن
ه ســـمت   اری روی م گذاشـــت و  ر ســـ ار را داخل ز ســـ

 در رفت. 

 

ــه یخ زدن بود... و   ـ ــال کرد و رو  ـ ــاهش او را دن ـ ــا ن ـ ــا  مـ ه
شد.  دار هم   ملاو ح از خواب ب

 

ـــلام آرا داخل   ـ ـ ـ ا سـ ا  از کرد. ف ا  ـــل در را برای ف ـ ـ ـ فاضـ
ـــد. خ دادە بود که  ـ ـ ـــل از او  شـ ـ ـ خواهد حرف بزند و فاضـ

د  ا ه اینجا ب  خواست که 

 

س در گفت:   درحال 

 سلام. راحت اومدی؟-

ـان داد.   ـد ت ـه تـای ی  ـه اطراف  ـاە کردن  ـا درحـال ن ف
د:   فاضل پرس

 

 چطوری اومدی؟-
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ش از حــد هول زدە   ــه تلا کرد.  ب ــاەِ مل ــا ن ــاهش  ن
 بود: 

 

 ا... تا اومدم. -

ه شانه اش زد:   فاضل دس 

- . ش ا  ا... ب  ب

 

خانه رفت. و   ـــ ـ ـ ـ ـــمت آشـ ـ ـ ـ ه سـ ــــت و  ـ ـ ا گذشـ در همان  از ف
 ح گفت: 

د. - د گه رو د لا همد ؟ ق شنا ا رو که م  ف

 

ست #١٠٤٧ 

 

 

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا نف گر بودند. ف ە ی همد ما همچنان خ ا و ه ف
مردی که گوشه   ه پ اە  ک ن ش گذاشت.  گرفت و قدم پ
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گر   ار د کرد انداخت، و  ف م دە و خر و  ــالن خواب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
ما داد.  ه ه اهش را   ن

 

ه. -  سلام مل

ـــان داد... در   ی برای زن ت ـــد و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـــد شـ ــا تعلـــل  ـ ــا  مـ ه
ا از زن داشت، نه  که نه شناخت  ست که چرا  حال دا

 اینجاست. 

 

 فاضل گفت: 

م،  - ـــ ـ سـ ه ن ا... خونه ی خودته ما هم که غ ــ ف ـ ـ شـ
 س تعارف نکن. 

 

ــالن   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل سـ خنــدی جلو آمــد و روی تنهــا م ــا  هیچ ل ف
ا بود.  ما که هنوز    شست... درست کنار ه

ه خاطر هم تعار بودنمه - اد  م م  هر 

 

ش را داد:  خانه جوا د و از آش  آرام گفت، اما فاضل ش
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ا جان؟- ت آوردن که انقدر دلت پرە ف ه    

لندی گفت:  ا پوف  ا   ف

 

ار دارم - د برگردم.  ا ا، من زودتر  ... ب  ه

ون   خانه ب ا سـی حاوی چند فنجان قهوە از آشـ فاضـل 
 آمد. 

 

ارش را برداشـــت و رو   ــی را روی م گذاشـــت و نخ ســـ سـ
ا گفت:   ه ف

ـــار زـادی روته، و  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم فشـ ـاش انقدر... م ـد اخلاق ن
ار  ا رو درن خور. ادای  اعصا ت. قهوە   واسه دوس

 

ند:  ش ما هم اشارە کرد که ب ه ه ستاد و   صاف ا

 

ست #١٠٤٨ 
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- . ز افم ع عدا موهاتو می  ،  ش

شست.  لندی  ازدم  ا  ما   ه

 

اهش آنقدر   اە کرد. ن ا ن ه ف ار زد و  ـــ ـ ه سـ  ُ ـــل  ـ فاضـ
ــــت و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان قهوە را برداشـ لاف فنجـ ـــا  پرنفوذ بود کـــه زن 

 گفت: 

 

گه دســت   - اشــه که د ا  ای امروز انقدر  دوارم خ ام
 از  من برداری 

ا فوت کردن دودش گفت:   فاضل 

 

دوارم -  ام

ـــه طرز   ش  ــانـــد. قل ە مـ ـــه زن خ ــاو و  تـــاب  ــا کنج مـ ه
... عجی  د. خ  ک

 

 خ از... کجا؟-
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ه   ا  د... و ن ــا اش را د ـ شـ ما کرد و پ ه ه ا  ا ن ف
د.  دی اش را د  فاضل کرد و خو

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ رچــه توی آن چشـ ـــ وجود  ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە هیچ آرام ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای سـ
ه همان چشم ە   ها گفت: نداشت. خ

ه - س مارستان  ا ب  ک

 

د:  جان پرس ا ه ما   ه

 زندە ست؟ -

ما کرد.  ه ه ا   فاضل از گوشه ی چشم ن

 

ش افتـاد و در   ــه ت ـا داد،  ی کــه ف ــدن خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از شـ قل
ـــد. نفس  ح   ـ ـــدە شـ ـ ـ ما ف جانِ ه دن ه ش از د حال، قل

ا گفت:  د... تا وق ف  نکش

 

 آ..آرە... آرە زندە ست. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2852  

نه   فش را روی ســـ ما ماند... که دســـت ظ اهش روی ه ن
ـــودە ای   ـ ــــت و از ته دل نفس آسـ سـ ـــم  ـ اش گذاشـــــت و چشـ

د:   کش

 

ست #١٠٤٩ 

 

 

 

 الله وای... زندە ست... خدا رو شکر. -

ـــا زندە بود   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ون آمد. ک ـــدە ی خودش ب ـ ـ ـ ـ ـ س شـ نفس ح
ـــــت   ـ ـ قه برادر بود و ح فرصـ همان برادری که تنها چند دق

لمه حرف بزند  ک  اهاش   شد 

 

ا چشم ما  اهش کرد: ه  های براق از اشک ن

ا زندە ست -  ک

ا   ام گرفت. دودش را  ـــنگ  ـ ار پناە برد. عمیق و سـ ـــ ـ ه سـ
ون فرستاد.  ا شدت ب نه   نفس جمع شدە توی س
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ان   ش ت ل ب  ــــ ـ ـ ش آمد. سـ خند روی ل ــــت. ل ـ ـ سـ ـــم  ـ ـ ـ چشـ
ـد.   ا  انگشـت شـسـت، گوشـه ی چشـمش را ف خورد و 

ا زندە بود.   ک

 

ا داد:  ه ف اە   سخت خود را جمع و جور کرد و ن

ش؟- د  د

ا تعلل گفت:  ا   ف

 

یـو  - آی   ـخـش  تـو  هـنـوز  فـقـط.  ــه  ــ ـ لـحـظـ ــه  ــ ـ ـ دور...  از 
ه...   س

ما   د: ه  طاقت پرس

 

 خطر رفع شدە؟ -

ت   ا مص ش هم  د اە از فاض که ح نفس کش ا ن ف
 بود، نگرفت. 
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 فکر کنم... -

ع زندە - ــه.  شــ ... حالش خوب م مونه. فاضــــل...  ع
 شنوی؟ 

 

ــدە بود   ــ ـ ـ ـ ش دو رگه شـ ــــدا ـ ـ ـ ان داد. صـ ا مکث  ت ــل  ــ ـ ـ ـ فاضـ
د:  ا پرس  وق از ف

؟- اهاش حرف بز س   تو

 

ازم ن- ــم نبود،  ر بیهوشــ اهاش  بیهوش بود. و ا ســــتم  تو
 حرف بزنم. 

 

ست #١٠٥٠ 

 

 

 

غض گفت:  ا  ما   ه
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ــــدە، خودش  - هم که زندە ســـــت... هم که خطر رفع شـ
ه... مگه نه فاضل؟ ه خ خ خ ل  خ

س و براق کرد.  های خ ه س اە گذرا   فاضل ن

 

ــا   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی به از زندە بودن ک ـــــت؟ نه... قطعا  خ ـ ـ وجود داشـ
ـــــت جان  ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ داد... که آن هم مهم  نه فقط  قل

 نبود 

 

ـا   ــتـه بود برای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را گـذاشـ ـا داد و تمـام جـا ـه ف ـاە  ن
 ماندن. 

ــا. - ـ ـ ف ان  مر  ـــخــــت بود. ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدر برات سـ دونم چقـ
گه هم داری؟  کنم. خ د

 

ــوس   ه لرزش نامحســ ا  ـــل ن د. فاضـ ـــ ای کشـ اە  ا ن ف
ش.  دن گوشه ی ل ه پ ا  ش کرد و ن  انگشتا
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ــت و آرامش را   ار... ح ه ســ ُ زد  د..  مرنگ ل کشــ
ال کرد... که   ا را دن ــتِ ف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش دسـ ا ن ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ اهم داشـ
ون آمد.  ا ب ا  عد  فش شد و چند لحظه   داخل ک

 

ت را روی م گذاشت و گفت:  ا ا   ف

. اینم مدار که -  خواس

د کرد.  ت سف ا ه  ا  ما ن  ه

 

اە   ا ن د... و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه داد و جرعـه ای از قهوە اش نوشـ ا تک ف
ه فاضل گفت:   جدی 

ــه  - ــــت. فقط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ان کردی، کردی؛ نکردی هم مهم ن ج
اهم تمومه  ار ما  گه  عد د  چک کن و 

 

ــت را   ــا ــاری لــه کرد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ــار را توی ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
ـا   ــاە منتظر و پرتلاطمِ ف ـاو و ن ــاە کنج ر ن ــــت. ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ
د.  ون کش ارە کرد و مدارک داخلش را ب ت را  ا  گوشه ی 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2857  

اسپورت...   دو 

ا صامد  گری، آر . و د ا ا ه  از کرد... مل   را 

 

ست #١٠٥١ 

 

 

 

گر  لند شـدە ی حال دلش هرلحظه جور د شـد. پوسـت 
ش را   ـــا ـ هـ نفس  اخم کرد و  ــــت و  ـــدان گرفـ ـ دنـ ب  ش را  ل

 متعادل نگه داشت و چقدر آرام بودن سخت بود. 

 

ا دقت وار کرد. همه چ همان  طور بود  اسپورت ها را 
 خواست. که 

ه، گفت:  ه اسم و عکس مل ە  ان داد و خ   ت

 

ه... -  خ
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ـــد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـاصـ ـا بود  ـا  لمـه برای ف و هم 
 گفت: 

 

اری ندارم. لطفا  - اهم هیچ  گه  ... ما د ــلام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ خب 
در اول فرصــت از اینجا برو. هرچه زودتر به چون ردتو  
ــه   ــ ـ ا کـ ــا ج ـ ـ ـ تنهـ س  فتم.  م درد  تو  منم  تو  بزنن 

ذاری بری  ، اینه که   و صدا   ک

 

ما متعجب   اهش کند. اما ه لند نکرد که ن فاضل ح  
ه جا  ا و فاضل جا اە ب ف او ن  کرد. و کنج

 

ــمت درب خرو برداشــــت، تاب   ه ســ ا قدم  هم که ف
د:  اورد و پرس  ن

مارستان؟ -  کدوم ب

 

ما کرد که منتظر جواب بود. و   ه ه اە  ا برگشــت و ن ف
ه   ما، رو  ه ه اە  دون ن ــــل  ـ ـ ـ ــــل کرد. فاضـ ـ ـ ـ ه فاضـ اە  عد ن

ا گفت:   ف
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اش - س   در دس

لافه شد:  ا   ف

گه چرا؟ -  د

 

اهش آن ە ماند. ن ــــت که  چند لحظه تنها خ ـ ـ قدر وزن داشـ
دزدد ا را وادار کند چشم   ف

 

ست #١٠٥٢ 

 

 

 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ون رفــت و در را  گری ب ــدون حرف د ــالاخرە  و 
ست.   ش 
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اە   ه فاضــل و ن ما  اە ه ســته شــدن در، ســکوت شــد. ن ا 
ــل   اوی و... فاضــ ـــوال و کنج ما پر از سـ جا ه ه نا ــل  فاضــ

شدند  افته  از بودن موها که   در فکر 

 

ــــل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا... و فـاضـ هـای ف ـت درموردِ خ ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا منتظر صـ ه
 منتظر... غرق در فکر و هرلحظه منتظر... 

 

اە تا چشــم د. چشــمن ما کشــ های براق و معصــو  های ه
ششان کند. که  ند و فقط ستا ش ست ساعتها ب  توا

 

او   د... کنج ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش ترسـ ما از ن ــــد... ه ـ ـ ـ ـ ـ اهش طولا شـ ن
خندی   ان داد. فاضــل ل ه دو طرف ت د...   شــد... نفهم

 زد و گفت: 

 

ت ن- ر موهات اذ مونه... ا از  ذار   کنه، 

ش آمد و دو   ل زد. فاضل پ ان خورد.  ش ت اسپور  قل
ما گرفت:  ه سمت ه ش بود را   که دس
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اشه... -  دست تو 

از کرد.  اسپورت ها را گرفت.  او  ما مات و کنج  ه

 

د. اسـم واق   ا عکس فاضـل را د ا صـامد... همراە  اسـم آر
لدا و ارژنگ بهت و   در و مادرش...  ــم  ــ ا اسـ اش؟ همراە 

اهش کند.  اعث شد ن اوری   نا

 

خانه رفت.   ه سمت آش خواست  فاضل چشم گرفت و 
د  گ اد  اشد... دور شدن را   دور 

 

از کرد. عکس   عدی را  ـــپورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـــدە بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ما هول شـ ه
، و نـام   ـدر و ... نـام  ـا ـا ـه  ـه... مل ــمِ مل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودش... اسـ

ان   مادر ج

 

ست #١٠٥٣ 
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د.   ت بود را د ا گری که توی  پ شــد. مدارک د ش ک ل
ــا اثری از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــل نبود. هیچ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ما و فاضـ ــا از ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هیچ 

ا  ه و آر و نبود فقط مل  ج

 

 

ک طرف...   ارت م و شــناســنامه ها  اســپورت ها و  فکر 
ک طرف...  د  ت جد  ه

 

ــــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ه کــه ب مــا.. خــداحـاف  ــا ه خــداحـاف 
و   ا ج ا آن زند کردە بود... خداحاف  ـــال  ـ ـ ــــش سـ ـ شـ

ک   ک  بودن... همه  بِ فاضــل  طرف... فکر ســکوتِ عج
 طرف. 

 

ــــد   حـ ش از  ــاە ب ـ ـ ـ ش...  ــال و هوای عجی ــ ش... حـ ـــکو ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش  اە نکرد اە اصلا ن ش... و  اهش کرد  ن
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د. از این ســکوت ســنگ از این فاضـل  د. از  ترسـ ترسـ
د. این آرام بودنِ همه چ   ترس

 

ه   ــته بود و  ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ مه  از اینکه هم حالا... توی اتاق  در ن
افت کند و...   ا در ا ن  ، ە ماندە بود و... تا صدا از خ

شد،  ش نم د ه نصی  ترس

 

ار را حس  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد.  کرد. بوی قهوە را حس  بوی دود سـ
ا ملاو را هم حس   کرد. بوی ت

 

ــ ظرف ها را  ــ ــسـ ــ ــدای شـ ــ اەِ  صـ اە و   ــدای  ــ د. صـ ــ ــ شـ
د،  ـا خود حرف م قـه  ملاو را کـه  ـد. امـا چنـد دق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دە بود؟ ش  بود که صدای فاضل را 

 

 

ن جمله اش کوتاە بود:  ک ساعت آخ ش از  د ب  شا
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خواب... خودم هستم. -  برو 

 

ست #١٠٥٤ 

 

 

 

 

خــانــه و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفرە و مرتــب کردن آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جمع کردن سـ راجع 
 شس ظرفها بود. 

 

ـــاعت  ـ ـ ـ ک سـ ش از  ش   و حالا ب ــــت و... نه خوا ـ ـ گذشـ
ــ داشــت. ح خودش هم ن ســت از  آمد، و نه آرام دا

ت است.  ی انقدر اذ  چه چ

 

ا   ا بود؟ آر و نبود و... آر ـــل ج گر فاضـ ـــ که د از فاضـ
 صامد چن آد بود؟ 
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ــم  ــ ـ ـ ـ ه آن چشـ د  ا ــد و  ــ ـ ـ ـ گر تحملش تمام شـ ــاع د ــ ـ ـ ـ های  سـ
ە  اە اند خ ــ ـ ک آرامش خا  شــــد. چشــــمسـ ها که 

ل از طوفان  د آرامش ق ند... شا  داش

 

 فاضل... -

ش زد:  لندتر صدا امد.   جوا ن

 فاضل -

 

لند گفت:  د که  ون پ ار از فکر ب  ان

ی -  خوای؟جانم چ

 دلش گرفت از این همه غرق فکر بودن فاضل 

 

ا... -  ب

گر فاضل جلوی درب اتاق ظاهر شد.   لحظه ای د

ی لازم داری؟- ه؟ چ  چ
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د:  ان داد. فاضل پرس ست و تنها  ت  لب 

 خوای؟ -

ا تعلل قدم داخل   ـــل  ـ ـ ـ ـ اە کرد... تا فاضـ هیچ نگفت و تنها ن
 اتاق گذاشت. 

 

؟ شدە؟ -  تر

 

ست #١٠٥٥ 

 

 

 

ــا همراە   ش بود،  ــک تــاپ ن بنــدی ت بزاقش را فرو داد. 
اس ش... از همان ل دە بود شلوار سِ ا خ    ها که ف

 

ک  ما توی چشـــموق فاضـــل نزد اهش  تر آمد، ه های ســـ
ـــمهــا آرام نبودنـد فقط دو گودال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە کرد. نــه... این چشـ ن
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ــ را در خود حــل   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە و  انتهــا بودنــد، کــه هر آرام ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 کردند. 

 

 

ـــه    ـــان در هم لحظـ ـــاش زمـ ـ ـــــت هجوم آورد...  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح
ـب و   ـا تمـام عج ــه نفرە،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـاد. این همخـانـه بودنِ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ــــت بود برای   ن موه ش... بزگ ــال بود ــــب و غ نرمــ غ

ـــد هم اوی  خانوادە ن ـ دتر از این  شـ مانند و...  طور 
 شود؟ 

 

ما؟-  ه

 آرام گفت: 

سمان شونه مو عوض کن. -  ا

 

 فاضل جا خورد: 

شب عوض کردم. -  د

 ناراحت بود و گفت: 
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 ازم عوض کن. -

های  فاضــل چند لحظه ای هیچ نگفت و... آخر این چشــم 
ای در آورد.   س او را از 

 

 اشه. -

سمان را بر ا ل  لند گفت: وسا ما   داشت که ه

اری؟- ار هم م  س

 

ست #١٠٥٦ 

 

 

 

ش هم  ارد و فاضل از خود  دلهرە و نگرا ح از صدا
لند گفت:  دهد.  ه او آرامش  لد نبود  ار بود... که ح   ب
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ارم -  م

ار و فندک و   ت سـ ا سـمان و  ا ل  ه اتاق برگشـت. وسـا
اری را روی م کوچک کنار تخت گذاشت.   جاس

 

ک را   ە ی دخ ــاە خ ــانــد و بتــادین، ن درحــال آمــادە کردن 
ــاە  حس  ــــدن توی ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د برای غرق شـ کرد. دلش پر پر م

ش شکنجه  اە ب ا هر ن ما و...   شد. ه

 

ی   دن دخ د. د ش چرخ ه ســم ــ گرفت و  ل زد و نف
ــــت گند   ه پوسـ دِ بندی که  ـــف ـ ا تاپ سـ ش بود...  که جا

ب  آمد...  ە اش عج  ت

 

ش...   نه های جذا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش... چا سـ ا ــانه ی ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دن  د
سـته شـدە اش... طرە   صـورت سـادە اش... موهای شـلخته 
ـــورش راە گرفتــه بود...   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک طرف روی صـ ی فری کــه از 

د اش...  د بوس د بوس  لبهای بوس
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ــــم ــــمچشـ ش... وای از چشـ ش... هرکدام عذا بود و  ها ها
ش بود.   این عذاب تاوان تمامِ فاضل بود

 

ش   ـــمت گرد ه سـ ش آورد و خواســــت بندِ تاپ را  دســــت پ
مـا   ــاز کنــد... کـه ه ـــمـان را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ـــد، تــا بتوانـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــالاتر 
د... تا   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کشـ ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خودش بند تاپ را گرفت و از 

ازو   ای 

 

اهش   ا ن ــل لحظه ای در هوا ماند و  ارادە  ــ ـ ـ ـــــت فاضـ ـ دسـ
ــانه اش...   ـ ـ شـ د...  ش را د ازو س  ال کرد... ســـــ بند را دن
ما   اهش تا چشــمهای ه عد ن نه اش... و  الای ســ ترقوە و 

 الا آمد. 

 

ست #١٠٥٧ 

 

د. ب  ــ ای کشـ اە  ما همان لحظه ن ــد.  ه ــکوت شـ ــان سـ شـ
ش   ـــکنجه داد ـ ـ ـ ـ ــت... قطعا از شـ ـــ ـ ـ ــدِ انتقام داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ک قصـ دخ

 برد و... حق داشت لذت 
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مــا   ــاز کرد. و ه ـــمــان را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ـــکوت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هیچ نگفــت... در سـ
ش چه کند. ن ت شد ا این اذ ست   دا

 

ــــل   ـ ـ ـ ـ ـ که فاضـ الا آمد... درحال ــــل  ـ ـ ـ ـ ـ لوی فاضـ اهش تنها تا  ن
سته شدە را تم  تا  س ا بتادین زخمِ   کرد. داشت 

 

ا لب زد:   برای پرت شدن حواسش از اینهمه ز

 زخمت خ به شدە... -

لافاصله گفت:  ما   ه

 

دم. ن- اد تکون   تونم دستمو ز

اش خودش اینطور درد  د و گفت: آرزو کرد که   کش

. در اول فرصت -  رم دک

 

؟- ِ 
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 م اوضاع... -

 نگذاشت ادامه دهد و گفت: 

 

م؟ -  چطوری قرارە ب

؟-  دک

م فاضل؟ -  چطوری قرارە ب

 

ا مکث گفت:   فاضل 

اش. - شه... نگران ن  درست م

د: توی چشم  های فاضل پرس

 

اشم؟ نگران -  ن

اهش بود. ادامه داد:  ا نگرا توی ن ک دن  و 

ا  - ...  ک  شه؟ شه؟ ملاو

 

ست #١٠٥٨ 
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ا نداشت و...   اس برای ک

اد. ملاو ن-  تونه... دو که نتونه ب

 

ش سوخت.  ش درد گرفت و چشما  ل

 

مرد ن ــه ی پ ــان... همـ ــه جـ مـ مردِ ن ــد. پ ـ ــا ـ ــــت ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
اهش بود، ماندە بود. هنوز   له  ش آن دخمه که ق ش پ جا

ه گوش  ــدای زمزمه اش  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نجوا  صـ ا ا ج د که  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
 کرد. 

 

ل رفت:  ش تحل  صدا

؟- ار ک  قرارە چ

اە کرد در چشم  ه ن ه زخم داد تا مجبور  اە  ش  فاضل ن ها
اشد.   ن
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ارش -  کنم. ه 

ه   ــــش را  ـ ـ ـ ـــل حواسـ ـ ـ ـ ـ د. اما فاضـ گ ی  زل زد... تا جواب به
سمان زخم داد.   ا

 

ک پرت   ــه هم از دخ ـــک لحظـ ـــــش ح  ـ ـ ـ ـ ـ ــه... حواسـ رچـ ا
ر چشم ن ر کور شد. ح ا شد، ح  ست، ح ا

ر دور  لا وجود نداشت ا ر  ا ح ا  شد... 

 

اصـــلا جز او، حواســـ ای وجود نداشـــت. حواســـش تنها  
س  ک بود و   پرتِ دخ

 

ــمان  ســ ش  ا د کرد، اما حواســــش بود که چقدر از بوســــ
ــــش، از   ـ ـ ـ ش، از نوازشـ ــــ ـ ـ ـ ــــت. چقدر از لمس پوسـ ـ ـ ـ محروم اسـ

ش محروم بود.  ش، از داشت د  ب
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ـا   ــه این همــه ز گری  ــاە د ــــت ح ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ چقــدر حق نــداشـ
ش تنگ  ما عرصه را برا اشد و... چقدر ه  کرد. داشته 

 

ست #١٠٥٩ 

 

 

 

ــــل بود.   ـ ـ ە ی فاضـ د و همچنان خ ــــ ـ ـ ای تر کشـ بند تاپ را 
 کرد؟ چرا؟ چرا  رحم ن

ه سخ گفت:  ان خورد و  ب آدمش ت  س

 

ما... -  نکن ه

ــا وجود دردی کــه   ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا جمع شـ چــانــه ی ه
د.  ون کش  داشت، از بند ب
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ا برهنه بود. فک فاضـــل ســـخت شــد.   الاتنه اش تق حال 
ش، همان  ـــــ ـ ـ اند توی دسـ ـــــب  ـ ـ ش طاق  چسـ طور ماند. طاق

ش دورگه شد:  د و صدا  شد و چشم ف

 

 چه مرگته؟ -

ا و آرام گفت:   عص

 

ـــ لختم - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا... ب اونهمـــه آدم داشـ کردی... حـــالا  اونجـ
ارو  ــــماتو  خودم این  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت... چشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــم ن ـ ـ ـ ـ ـ چکسـ کنم و ه
 بندی؟ 

 

شدە ی لعن   از همان زخم خوب 

چارە وار گفت:  از کرد و ب  چشم 

س -  الان... مال من ن

 

غض ناخواســته ای   د؟  ش را شــ چرا صــدای شــکســ قل
د:  شست و غ ش  ل  توی 
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 مگه اون موقع مال تو بودم؟ -

 

ش نداشت  ما چوقت سه از ه  نبود... ه

... مال ک نبودی -  نه و

ت لرزد:  ان غض و عص ش از   صدا

 

ست #١٠٦٠ 

 

 

 

ـــ که ب اون همه  خوای  ناموس  - ـ ـ ـ ـ ـ ؟ ک ـــنا ـ ـ ـ ـ شـ
ـــای  مرد  ـــه، ادعـ ـــاوز کنـ ـــه و بهم تجـ ـــــت لختم کنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

... تو  نــاموس تر از این   ـــه؟ نــه حبی ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــش م ـ ـ ـ ـ ـ نــاموسـ
ــذاری... اونم چون فکر   ــ ـ ام  خوای بهم اح ــه  ــ ــا کـ ـ ـ حرفـ
ه   ــ نبودم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ام اون روز چون مال ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک مال ک

اری  خودت حق  اســـمو در دادی که جلوی چشـــم ام ل
؟   و بهم تجاوز ک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2878  

 

ـــاوت زد، رحمـانه حرف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد... و درد  تـاخت، قضـ
د. داد و درد   کش

 

ــــت چــه کنــد و چطور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدا چــار نم ــــل از فرط ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
 داد که چارە ای جز این نداشت؟ توضیح 

مو -  خواستم... زندە 

 

 داد زد: 

 مرگ به بود -

ما را آرام قاب گرفت:   ا دستهای مرتعشش صورت ه

 

خرم... -  خواستم وقت 

سش زد:  ا خشونت  ما   ه

 خفه شو کثافت -
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ش پناە برد.  ازو ه  ار  گر س کرد و ای  ار د

م کردە بودم.  همــه ی راە- ــتــه بود. خودمو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه روم  هــا 
ار کنم... ن ستم چ  دو

 

د و در عوض   ـــ ـ س کشـ ش را  ازو ا حرص  ما  ه  ه ـــ  ـ مشـ
نه ی فاضل زد:   س

اش - اش خدا لعنتت کنه...   مُردی مُردی... 

 

ـــــت و فقط   م نگه داشـ ما را گرفت و مح ـــــت ه ــل دسـ ــ ـ فاضـ
 خواست هرطور که هست، آرامش کند: 

مــا... - مــا ه مــا... ه ــاور  ه  ... ــا ـــتم در امــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 کن... 

 

ست #١٠٦١ 
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ـــــت آنقـدر بزندش، تـا تمـام عقـدە ی آن روز  دلش  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 خا شود و... داد زد: 

اش... اش - م...   کش

 

خواستم ام بهت دست بزنه -  نم

هان هق زد   ــد و... نا ــورش جمع شـ ت صـ ان ــ از غم و عصـ
ه سمت صورش برد:  د دست  ا ترد  فاضل هول کرد... 

 

ه نه... - ما... اینطوری نکن... گ  نه... نه ه

ـاورد.   ـــل تـاب ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و فـاضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ مـا  ـه ی ه ـــدای گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 صورش را گرفت و گفت: 

 

ــــم...  - ـ ـ ـ ـ ـ اە کردم... من  ناموسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه... اشـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ نکن نکن... 
؟   نکن... منو بب

ا حرص گفت:  ه  ان گ ما م  ه
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؟ - ار ک ؟ خوای چ ار ک ا من... چ  خوای... 

پ   غض ک ش از  ل ـــد.  اهش پر از ناچاری شـ ـــورت و ن صـ
د و گفت:  شا خود ف ه پ ما را  شا ه  شد. پ

 

ان - ... نکنم... نج ی ب ب  ذارم... ذارم آس

ار ک که... من انقدر... انقدر -  ترسم؟ خوای چ

ــت   غل کرد و دســ ا حال خراب او را  ـــد.  ـ ـــم ف ـــل چشـ فاضـ
ش حلقه کرد.   دور ت

 

ش این بود کــه ترس و نگرا را ازش دور کنــد.   ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمــام سـ
ــت   ـــخـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ــه آرام کرد رچـ ـــاهوش بود... ا ــا  مـ ــه ه رچـ ا

ل ن ک  دل رچه دخ د... بود... ا  ترس

 

سد.  رچه حق داشت که اینطور ب  ا

-  ... چکس... از ه ... از ه گــه ن خوام  خوام د
 ...  ن
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ه گفت:  ا گ ما توی آغوشش   ه

ه... -  ح این خواسته ت هم... ترسنا

د.  ه خود ف ش   فاضل او را ب

 

ان   ش را، نفســش را م ار جا غلش کرد و ان تنگ و تنگ تر 
ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفتـه بود. لــبدسـ ک  هـا ــه موهـای دخ ش را  هــا

د.  د... عمیق نفس کش اند و عمیق ب  چس

 

شه... - ه جا ترس تموم م  الاخرە 

 

ست #١٠٦٢ 

 

 

 

ــم ــ ا چشـ ر دوش  ــته...  ز ــ ــتادە بود و ناخواسـ ـ ـ سـ ــته ا ــ سـ های 
گر تصور   کرد. املا غ ارادی همه چ را جور د
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ک زند   گر...  ـــناروی د ـ ـ ـ ـ ک سـ ـــتان متفاوت...  ـ ـ ـ ـ ک داسـ
گر...   د

 

ـــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار تصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ورزشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــک  کرد کــه در  ــا خود را 
ـا مر حرفـه ای   ـــوری مقـام  آورد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـات کشـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

 کرد. تصور 

 

ا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــاحب  ــ ـ ـ ـ ا که حالا   صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــد... همان  ــ ـ ـ ـ شـ
 صاحب افتادە بود و احتمالا درش هم تخته شدە بود 

 

لدا   ز ارژنگ و  ـ ع ن دغدغه  شـد... که  ا  بزرگ
ـا خط   ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان نـامـه اش اسـ ـا ـه ی  اش آمـادە کردن دفـاع
دە شدە  گری ساب ه ماش د ش، که  ل ماشی  افتادنِ 

 

ــتـان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ قـه و  ـه عت ــامـد هیچ علاقـه ای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ احتمـالا آر
ــــت برادر نات ای هم   ـ ـ د هم داشـ ــــا ـ ـ ـ ــــت. شـ ـ ـ ـــنا نداشـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــا برادری که  دو ســـال ازش بزرگ   ـ ه اســـم ک داشـــت، 

 بود. 
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، دورادور فقط ســلام   و ل ج ه اســمِ خل ا آد  احتمالا 
ـــــخاله ی  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر اینکه  ـــــت، آن هم فقط  ـ ـ ـ ـ ـ عل داشـ

 درش بود 

 

ما بود اصلا؟   و... ه

گری  ما را جور د ر ه گری... ا د... جای د  د

 

مــا را ن ــای  نــه... ه گری... در هیچ دن ــد. هیچ جــای د د
ش را ن ا ای س و ز گری، دن د. د  د

ما را انقدر در زند اش نداشت  گری ه  هیچ جور د

 

د... همان نوزاد   ما د از همان لحظه ای که توی آغوش ســ
ـه هـای   ـه غ ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمهـای درشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ چنـد مـاهـه ای کـه 

اە  غض اطرافش ن  کرد... کرد و 

 

ست #١٠٦٣ 
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د... از   ش را د د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن و قد کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه لحظه بزرگ شـ لحظه 
الغ   ش را...  ا ش خودش بود. همه ی تغی دوازدە سـال پ
ا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش... عصـ ش... غمگ بود ــــد ـ ـ ـ ض شـ ش... م ــــد ـ ـ ـ شـ

ش...  ش... درد داشت  بود

 

ما را  امل از بر بود و...  همه ی ه ـــناخت. همه اش را  ـ ـ شـ
فهمد؟ در کدام زند انقدر  ک را  ست دخ  توا

 

اهش،   ـــورت و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ لد بود، که از تغی حالت صـ ح انقدر 
ک را   چوقــت دخ چوقــتِ ه رچــه... ه فهمــد. ا حــالش را 

 نداشت 

 

شه   ش هم شه کنارش بود، در تمام حالات... اما داشت هم
 محال بود و محال ماند. 
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ـــمت آن روزی که روتخ را خو   ـ ـ ـ ـ ه سـ د  ـــ ـ ـ ـ ـ ش پر کشـ ذه
مـا تنهـا دو هفتـه بود   ـار بود... زمـا کـه ه ـد. برای اول  د

دە شدە بود.   ه او س

 

اد آورد. چشمهای  حال و لبهای رنگ   ه  ک را  رنگ دخ
ش...  انی م و عص دە و   پ

 

ان صدقه ی آن دخ  رفت که گوشه  توی دل داشت ق
مای   ـــبح... ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـای صـ هان ه ی تخـت کز کردە بود و... نـا

دا کرد   هم امروز صبح، توی تصورش راە پ

 

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـــــت  درسـ ـ ـ ـ ـــــت درسـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاله  ـ ـ ـ ـ ـ مای دوازدە سـ جای ه
ـــــت همـــان همـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە... درسـ ـ طور  حـــال...  طور رنـــگ پ

 طور کز کردە گوشه ی تخت درست همان

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن چشـ ــلـه  ـا د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـاصـ ـــبح،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـای صـ هـای  حـالِ ه
ه رو. چشم ه دیوار رو ە ماند  از شد خ ش   ها
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ست #١٠٦٤ 

 

 

 

مای صـــبح هرلحظه پررنگ تر  ر ه شـــد. خشـــکش  تصـــ
گر ح نفس هم ن مای  زد. د ه ه د. فقط داشــت  کشــ

ــــمش رژە  ـ ـ ـ رش جلوی چشـ ــــ ـ ـ ـ ــــبح... که تصـ ـ ـ ـ اە  صـ رفت، ن
 کرد. 

 

ــــه همــان روز اول کــه نــه... همــان لحظــه هــای اول   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم
ـد ح خ وقـت ـل  فهم مـا را از ق هـا روز مـاهـانـه ی ه

 زد و حواسش بود حدس 

 

دن  این  ا د ـــدە بود که ح  ار... چطور انقدر  حواس شـ
ــدە بود؟ چطور انقــدر ازش غــافــل   ک هم نفهم حــالِ دخ

 شدە بود؟ 
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اە بود و تصــور غلط و مســخرە ی  ا اصــلا... همه اش اشــ
ش؟   ذه

 

سش   ه صـورت خ م  ش را مح ا نفس های نامتعادل دسـ
غ شــد.   ــد. مغزش شــل ش ف ا اتگشــتا د. صــورش را  کشــ
ش ندارد   گفته بود که حامله است. گفته بود که دوس

 

ر حــاملــه نبود... چــه  کرد؟ چــه  کرد؟ چــه فر حــالا ا
 کرد؟ ار 

 

ش حمله کرد. گیج و   ه تمام جا ش  تاب شد.  تا  قل
شو رفت.  ه سمت دس ون آمد و    نفس از حمام ب

 

دِ خو   ـــــت و...  ـ ــو را برداشـ ــ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـــطلِ داخل دسـ ـ ـ ـ دربِ سـ
د   ا ـــــمش  ـ ـ ـ ـ ـ ی بود که چشـ اله تنها چ ـــــطل ز ـ ـ ـ ـ ـ افتادە توی سـ

د  د. و د  د
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ش   ل د و صـورش سـخت شـد.  د. د ش ت کشـ د و قل د
ــــم ـ ـ ـ ــد. چشـ ــ ـ ـ ـ ــــد  آزردە شـ ـ ـ ـ د و حالش... حا شـ ش فقط د ها
 دتر از حالِ آن شب 

 

ست #١٠٦٥ 

 

 

 

ـــــورش   ـ ـ ـ ـ ـ ش را توی صـ مــا حــاملــه بود ــــب کــه ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همــان شـ
د...   ک

 

ش حال حس  ش دارد آ ش دارد  کرد چشمها د. قل گ
ت... تکه تکه  ا ح ا دن ت... دن ت... ح  شود. ح
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ــه حــال خود رهــا کرد. حولــه را   ـــطــل را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــامتعــادل درب سـ
ون آمد.   د. از حمـام ب چ ـای تنـه اش پ ـــــت و دور  ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ

الا  آمد.   چقدر نفسش سخت 

 

د.  اهش توی اتاق چرخ ما  آمد.    ن ـــدای ه ـ ـ ـ نبود، اما صـ
گفت   ش... همان صدا که م ا صدای توی ذه ش  صدا

 حامله است، مخلوط شدە بود. 

 

ــــور - ـ ـ ـ ـ ـ ؟ دارم تصـ ر ام منو از تو  دو ملاو کنم که ا
م چطوری جدا ن  شد. کرد، زندگ

 

ـــور   ـ ـ گری تصـ ما هم برای خودش زند د ـــد. ه ـ ـ گردان شـ
گری  ما هم داستان های د  ساخت. کرد. ه

 

ه جادوگر  - ا  س مجنون...  ه دعان ا  ا تو...  د زند  شــا
ــا بود. من از   و هـ ــا ج ـ ــا... خ به از زنـــد  تـــارکِ دن

گه زند نکردم. ن ــال د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تو  دوازدە سـ د  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم... شـ
ا تو   ک ماە  ـــنا و من  ـ ـ ـ ـ ـ ــتم. تو ترسـ ــ ـ ـ ـ ـ ی داشـ زند آروم
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ـل تحمـل تر از زنـد تو   زنـد کردم. زنـد تو دلِ ترس، قـا
اد   ا م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خواب ندارم ملا... شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه. من شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ی ترسـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ا  نمش... اغم. ش  ب

 

م. چرا هنوز هست؟ن خوا  ذارە 

 

پ  ش را ک ل ــنگ راە  ی مثل سـ ه ســـمت  چ کرد. قدم 
ا    ـــته و  ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ د که کنار ملاو  ما را د د. ه ـــ ـ ـ ون کشـ ب
مردی که حواســش بود و   د... برای پ ش حرف م حا برا

 نبود. 

 

ست #١٠٦٦ 

 

 

 

ە مـانـد. هم  ـــــش خ ـ ـ ـ ـ ـ خ  نقصـ م ـا بود تـا  ـه ن قـدر هم 
ست.  گر ن  فهمد که رنگ و رو و حالش مثل روزهای د
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اد. من... - اغم ن ا  گه ش گو د  گو برە ملا... 

ش زد:    طاقت صدا

ما؟ -  ه

 

ـه در اتـاق   ـک  ـد. او کـه نزد ش چرخ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ مـا  ـاە ه ن
ـــاندە   ـ ـ ـ ـ ـ ای تنه اش را پوشـ ک حوله  ا  ــتادە بود و تنها  ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

 بود. جا خورد. آشفته بود؟ 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش را فقط معطوف چشـ ــ ـ ش کرد و  حرف  ن ــــا هـ
فهمد چه شدە   منتظر شد تا 

 

د... چشـمفاضـل حالا به  ها که  گود رفته تر از  د
گر بود. ن د: روزهای د ست چه حا دارد، وق پرس  دا

 

؟ -  خو
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ی توی قلب   ل نبود  چ ان خورد. این ســوال  دل ما ت ه
ان داد:    ت

 

 آرە. -

ش آرام شد:   فاضل د گرفت و صدا

 درد نداری؟-

 

ماند.  ش هری رخت س کرد آرام   قل

 م... -

 

ار ن ه هم و این که ان ه شدت  رخت.  کرد، فاضل را 
 کرد؟ توی مغز لعن اش چه خ بود؟ چرا اینطور 

 

د:   ه سخ پرس

 سقط کردی؟-
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ست #١٠٦٧ 

 

 

 

ــــکوتِ   ـ ـ ـ ـ ک سـ اەِ پر از حرف و  ک ن اهش کرد.  ما تنها ن ه
اورد  م ب اعث شد فاضل  ا که   سنگ و پرصدا ن

 

گر   ار د ه داد و  ه دیوار تک ش را  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا ماندن،  برای  
د:   پرس

؟-  انداخ

 

ە اش   ـــازهم فقط خ ــا ه نگفـــت و  مـ ــد.  ـــازهم ه ــانـ مـ
ا  کرد. چشـــمفاضـــل احســـاس خف  های ســـ دســـت و 
ند... انگشـت   دە شـدە بودند  داشـ چ ش پ ل ها که دور 

دن ن  دادند و اجازە ی نفس کش

 

 لعنت... بهت... اصلا... حامله بودی؟ -
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ــا دروغ   ـ ـــمهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە... و چشـ ـ ـ ن ــاە بود و  ـ ـ ن ــا  ـ مـ ـــام جواب ه تمـ
گفتند. چشــم ن ــادقانه م ها  گفتند... چشـــمها جواب را صـ

ار او را  ند.... چشمها هزار ند. کش  کش

 

چار شکست:  ش از فرط ب  صدا

ازم بهم دروغ - ... اش   گف

 

ه از دیوار گرفت. چشم   ه سخ تک ما وا ماند و فاضل  ه
ازگشت.  ه اتاق  ا شانه های افتادە   گرفت و 

 

ـــــت واق را حس  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که هزاران  حالا ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد... ح
ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ما گفت... دوسـ ـــــب بود که ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ از آن شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ برابر ب

 ندارد 

 

ش رفـت   ش... قل ـه رد رفت ە مـانـد  مـا چنـد لحظـه ای خ ه
دلش دروغ   ـــه چرا  ـ بود کـ ـــات  ـ مـ بود.  ـــدە  ـ ــازنـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ او کـ  

 خواست؟ چه خ بود؟
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ــالش راە  قلــبِ   ــه دن ـــود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ قرار وادارش کرد کــه 
گر جا نداشت.  د د فتد. ترد  ب

 

ست #١٠٦٨ 

 

 

 

 

ــــط اتاق   ـ ـ ـ ـــــت وسـ ـ ـ ــد و... او را درسـ ــ ـ ـ ـ د گرفت و وارد اتاق شـ
ــا و   ـ ـ شـ گر پ ــــت د ا دسـ مر زدە و  ه  ــــت  ک دسـ د. که  د

ش را  ــمها ــ ــکســـــت خوردە تر از آن  چشـ ــ ــــارد. چقدر شـ فشـ
 شب 

 

ســـته   ســـت. فاضـــل از صـــدای  ش  شـــت  ه آرا  در را 
ه در   ش بود... که  ما د. ه ـــدن در چرخ ـ ـ ـ ـــته ی اتاق  شـ ـ ـ ـ سـ
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ە اش   ـــکوت خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە و همــان سـ ــا همــان ن ــه دادە بود و  تک
 بود. 

 

ــم ــ ـ ما چشـ ــت را  ها را و ه ـــ ـ ا و ح ا نا ا دن د که دن د
ـــحـال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر چرا؟ چرا خوشـ ــــت. چرا؟ حـالا د ــ ـ ـ ـ ـ ـ در خود داشـ
ـــه نفرە   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد برای حفظ این جمع سـ ــل او قـ نبود؟ چرا مثـ

 کرد؟ ن

 

ا خف قدم عقب گذاشت   ش گذاشت و... فاضل  قدم پ
ه آخر خط   دە ی  اشــ ک از هم  ی ازش نماندە بود و  چ

گر دست خودش نبود.  غض د دە و   رس

 

اد. - دت م  گف ازم 

عدی را برداشت:  ما قدم   ه

اد. - دم م  هنوزم 

 

ان داد:  ه دو طرف ت  فاضل  
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گه شدە. - ه جور د د اومدنت   مدل 

خند زد:  ا درد ل ما   ه

 

ه احمقِ دیوونه ام -  چون 

ا صدای مرتع گفت:  دتر شد و   حال فاضل 

- . ز اش... انقدر عذاب ندە ع اش احمق ن  ن

 

ما را تار کرد:  د ه  اشک د

ــت لــــذت - ـــذاب دادنــ ـــه از عـ ـــه احمقم کـ برم و خودمم  ـ
 کشم. عذاب 

 

ست #١٠٦٩ 
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ش داشـــت   ــد. تمام ت ـ ا دســـت ف ش را  شـــت گرد فاضـــل 
ش   ـــ در آ ـ ـ ـ ـ ـ ... وای چه  خواسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوخت و چه ح ـ ـ ـ ـ سـ
 ح 

 

ش داری... -  گف دوس

ه چشـم ما در سـکوت تنها  گری  ه اە کرد و قدم د ش ن ها
 برداشت. فاضل دیوانه شد: 

 

اە نکن -  لعنت بهت... اینطوری ن

ـــم ـ ـ ــــک برق چشـ ـ ــ از اشـ ـ ـ ـ ە ی زدند و همهای سـ چنان خ
ه التماس افتاد:  اە های پر درد بودند. فاضل   س

 

گو ازم  این - ش داری...  ــــ ـ گو دوسـ ما...  ام نکن ه طوری ن
اش نفس  حم ن اد... انقدر ب  دت م
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ــتاد. همچنان   ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ه رو ـــــت رو ـ ـ ـ عدی درسـ ا قدم  ما  ه
ا که   شـــد. ن جا م ش ب چشـــمهای فاضـــل جا اە ســـ ن

ش بود. همان قلبِ احمق و دیوانه   حرف قل

 

ان داد:  ه دو طرف ت  فاضل برآشفت و  

گو ازم متنفری و ن - ارم...  ــ...  نکن... من تاب نم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ
 اینطوری... 

 

ما لب زد:  ان حرفش ه  م

نـ- و  مـتـنـفـرم  ــد  ازت  ــ ـ ـلـ بـودنـو  تـو  و   ـــــت...  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـخشـ
ستم...   ن

 

ش را گرفت و گفت:  لافاصله شانه ها  فاضل 

اد اد - ه والله  ی  ی که... گ  گ

اد ن- م خوام   گ
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د.   ازش اشک چک فاضل توی همان حالت ماند. از چشم 
ما از ته دل گفت:   آوار هم بود ه

م. - گ اد  اشم که  خوام  تو   نم

 

ــار  چـ ـــورش از فرط ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ زد و صـ لـ ـــل  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ـــد.  فـ لرز
ل رفت: دست ش تحل ُ خورد و صدا ش   ها

ما... -  دیرە ه

 

ست #١٠٧٠ 

 

ما خود را   ک  در عوض ه گر ح طاقت  د و د ــــ ـ ـ جلو کشـ
ــه   ــ ـ شـ ... هم ... نامردِ... حا ـــدن از اوی... لعن ـ ـ ذرە دور شـ

 پناە را نداشت 

 

اە  ـــت تنها ن ا ح ما دســـت ســـالمش را  فاضـــل  کرد و ه
ا   ـــــت.  ـ ـ ــل گذاشـ ــ ـ ـ ـ ــورت یخ زدە ی فاضـ ــ ـ ـ ـ ش آورد و روی صـ پ
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ش را   ـــل  ا کرد و... فاضـ ـــســــت گونه اش را  انگشــــت شـ
 ای انداخت. 

 

گه سخت تر از این نکن برام... -  د

الا آورد و صورت فاضل   ا وجود درد  گرش را هم  دست د
 را لمس کرد. 

 

 وقت واسه ما آسون نبود... زند هیچ-

ـه خود  ش  ـــخـت تر از این لحظه ها  قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و مگر سـ چ پ
 هم بود؟ 

 

چوقت نداشتمت... -  ه

د:  ش را ف ما صورت داغ و لرزا  ه

 حالا... -

 

ه... -  حالام دیرە... خ دیرە مل

ان داد:  ه دو طرف ت  تند  
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سم... گف ن- سم. گف ن  خوای ب

 

ــــت   ـ ار داشـ ــــت و ان ـ ه جان کندن قدم عقب گذاشـ ـــل  ـ ـ فاضـ
 داد. جان 

ما... -  دیر شدە ه

 

ت گفت: ن ان غض و عص ا   خواست قبول کند و 

سون ن- گه جون ندارم؟ منو ن  بی د

 

ه تب و تاب افتاد:  دتر از او   فاضل 

ما - گه جون ندارم ه  د

 

ست #١٠٧١ 
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ــانه ی پهن و   ش را روی شـ ــتا ــاند و دسـ ه فاضـــل رسـ خود را 
 ورزدە اش گذاشت. 

؟ نبودنت مرگه... ن-  فه

 

ا بود  گردان شد و این نقطه آخر دن  فاضل گیج 

ش را دور   ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  تـا مطلق، دسـ ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ مـا   ه
گر اهمی   ــانــه اش د ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل حلقــه کرد و درد شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردنِ فــاضـ

 نداشت. 

 

دنِ لب  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدِ بوسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه قصـ د...  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ـــورش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ های  صـ
ه هم آد بود   ــل... که تنها راە آرامشـــش پناە بردن  فاضـ

 کرد. که آرامش را سلب 

 

ا خودش و   د  ا د ن فاضـل ب سـقوط و اوج... عقب کشـ
را  ــار  ــ ـ ـ ایـن  ــا  ـ ـ ـ ـمـ ــد خـودخـواە  هـ ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ نـ بودوح  کـرد... 
 نداشت و... 
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دی   ــــندە تر از ناام ـ ــــ کشـ ـ ـ ما توی همان حالت ماند. ح ه
اشــد. و فاضــل نفس نفس  ن ســت وجود داشــته  زد  توا

 و هیچ او وجود نداشت. 

 

دتر از   ـــــت  ــهمش بود و حق نداشـ ــ ـ ــقوط سـ ــ ـ در هر حال سـ
ه او که   این کند و حق نداشت ببوسدش و حق نداشت 
ــــت همه چ را   ـ ـ ــــت بزند و حق نداشـ ـ ـ ــــت دسـ ـ ـ سـ ـــهمش ن ـ ـ ـ سـ

 سخت تر کند و حق نداشت... 

 

ای سـ چشـم ان حق نداشـ ها، غرق دن ش  م ما های ه
ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که توی آن چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. غرق بهشـ ـ ـ ـ ـ ـ د. ها شـ غرق     د

ـــت   ـــب امن ــاە بود و عج ـ ــــب پنـ ــــذیری کــــه عج گرمـــای دل
 داد. 

 

 

ای   اهش  امد. ن الا ن گر نفسش  آنقدر  تاب شد که د
مــا... آمــد، تــا لــب ــه اوی  هــا کــه جــان لــب   هــای ه داد 

دە... لب شـــســـت  جان بر لب رســـ ما  ش روی لبهای ه ها
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ه هوا   ــــد و  ـ ـ ـ ـ ـ چ شـ ک لحظه پ ـــ ها، در  ـ ـ ـ ـ ـ و تمام حق نداشـ
 رفت 

 

ار   ند و ان چکدام نفس نداشـ ما از جا کندە شـد. ه قلب ه
دە بودند.   ه نفس رس

 

ما   دن ه ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه بوسـ وع  ا دیوان  عد  ــــل لحظه ای  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
کرد. بوسـه ها تند و تب دار و خشـن و... هر بوسـه نفس  

شــد  هابود نفس نداشــت. جان  شــد برای او که ســال
ـــــت. نور  ـ ـ ـ ـ ـ کِ  برای او کـه جـان نـداشـ ای تار ـــد بر دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

رش...   زمه

 

ما در   اوج دیوان همرا اش کرد. و ه

 

ست #١٠٧٢ 
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ن و غـافل کننـدە بود کـه تمـام  همرا اش آن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدر شـ
ه روی فاضل راە  ست. ها را 

 

گر   ذیرتر و نفس گ تر آن بود که فاضـل د همرا اش دل
ارش فکر کند.   ه غلط نبودن 

 

ــ و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــت بود که او را ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ همرا اش آنقدر گرم و خواسـ
ـــ دعوت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــب  ب ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ـه  ـک لحظـه زنـد  ـه  کرد 

ــــال  ـ ـ ـ ـ ـ س از سـ ـــــب آرامش،  ـ ـ ـ ـ ک شـ ه   ... ـــال  دیوان ـ ـ ـ ـ ـ های سـ
ت و سالانتظار... سال های سال نداش و  های سال ح

 محروم بودن و... 

 

ه   ــــل را  ـ ما، فاضـ ا همرا پر تب و تاب ه ـــه ها که  ـ بوسـ
م  ـــل ـ ـ گر نسـ ــاند. د ـ ـ ـ ـــــت از منبع جان و نفس  رسـ سـ توا

ما... در تمام عمرش بود.  کند و این اول همرا ه  دل 
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ی نبود، از   ـار خ ی نبود، از ان ـار خ ــاری کـه از اج اول 
ـــکوت و  تفـــاو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نبود... از سـ ــانعـــت و نفرت خ ممـ

ی نبود.   خ

 

چارە  ـــــل را ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــه های  و این فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ چارە بود از بوسـ کرد ب
ــارە بود از   چـ ک... ب ــارە بود از  دخ چـ ــا... ب مـ ــت ه ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ

ش ک  پ ـــ نزد ـ شـ ش... ب ـــت ـ ـــ خواسـ ـ شـ ش... ب ــــ شـ روی ب
ش...  ش همرا کرد ش... ب  شد

 

ــل قــد عقــب رفــت و... جــان داد و...   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــا جــا کــه فــاضـ
مر   ش روی  گذرد. دســـ ســـت از این لحظه های ناب  نتوا

ه آرا ناله ای کرد.  ما  دە شد و ه ما ف  ه

 

ــل قدم   ــ ـ ــد. فاضـ ــ ـ ــدە شـ ــ ـ ـ ــل ف ــ ـ ــانه ی فاضـ ـ ـ ـ ش روی شـ ـــــ دسـ
ما مشت شد.  مر ه شت  ش  گری عقب رفت و دس  د

 

ــا  چطور ازش  ـ ـــــت، وق جز او ه در این دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــذشـ
ش نماندە بود و جز او هم ه ن  خواست؟ برا
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ست #١٠٧٣ 

 

 

 

ـــــت و...   ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ــــته  ـ ـ ـ ه ی تخت خورد. ناخواسـ ه ل ش  ـــــ ـ ـ شـ
شـسـت  ن اهای فاضـل  ما روی  ش کند. ه سـت رها توا

ش   ـــه ها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بوسـ مـا را  ـــل گونه و چـانه و گردن ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ و... فـاضـ
 نوازش کرد. 

 

مــا   ــــت گردن ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه پوسـ ــا نفس نفس  ــازش  مــه  لبهــای ن
دە  سته نفس نفس کش ا چشمهای  ما   زد. شد و ه

 

ش چنـان   ـدون این  قرار بود کـه قل ـــوخـت. زنـد را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ن گر  ـــائن د ـ ـــامردِ خـ ـ او  نـ ـــلا ه جز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. اصـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

د در عوض هرچه که نداشـت،  ن ا خواسـت و هم  
 بود. سهمش 
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ه سخ گفت:  ش  ل دن   اما فاضل بود که درحال بوس

ما... - ش نکن ه  سخ

 

شـ  ـد و ب شـت  فاضـل ف ش را  ما دسـ خواست.  ه
ـــــب آرامش... مگر چه  ـ ـ ا  ک شـ ه کجای دن ــــد؟ مگر  ـ ـ ـ شـ

 خورد؟بر

 

ــــــب هـای عـذاب آور زنـد   ـ ـ ـ ـ ـ ــــــب، در عوض تمـام شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ
 اش... 

ش   کرد و سخ

 

دە بود، از   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نفس رسـ ک عمر  عد از  ـــ که  ـ ـ ـ ـ ـ برای فاضـ
کرد. جوری کــه  ارادە تن   ـــخــت تر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــان کنــدن هم سـ
ه خود   ــــخت  ـ ـــفت و سـ ـ ـ ــت اش را سـ ـ ـ ـ ف و گرم و خواسـ ظ
ش   ای س د و مگر سخت تر از گذش از دعوتِ دن ف

 هم بود؟ 
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قراری  ـــــش ب ـ ـ ـ ـ ـ ان آغوشـ ما م ــدای  وق ه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. وق صـ
ــــدا بود و وق گرمای   ـ ـ ـ ن صـ ت ـــه انگ ـ ـ ـ ــــوسـ ـ ـ ـ ش وسـ نفس ها

ن...  ش دیوانه کنندە ت  نفس ها

 

ست #١٠٧٤ 

 

 

 

ن... و   ن ت ن و دل انگ ت ش جذاب ت و صــدای ناله ها
ش... نــاز کردن ــا ش...  حر ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای...  تــا اش... خواسـ

ش... دســـتدســـت ــانه  ها فِ زنانه اش که روی شـ های ظ
دە  مر او ف  شد... و 

 

ش   مــا رو ــــت روی تخــت افتــاد و وق ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  وق کــه 
ش بود... و هرلحظــه   مــا دو طرف ت ــاهــای ه بود... وق 

م تر سخت تر  سل  شد... کرد... هرلحظه 
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د... لمس کرد...   د. بوســ ر خود کشــ ک را ز غلت زد و دخ
ان   ــــه م ا بوسـ ــل  ــ د و... فاضـ ــ ــ الا کشـ ـــــت خود را  ما ت ه

نه اش، ملتمسانه پچ زد:   س

 

چارە م - ما... ب  ک ه

س زدە ن ـــمهای  غض آمد.  ه چشـ د.  ـــ الا کشـ ـــد.   شـ
اە کرد.  ما ن  خمار و تب دار ه

 

ــم ا نفس نفس اخم کرد و چشــ ما  ســــت  ه های خمارش را 
خند زد و لب زد:   و ل

م... فاضل... -  خوام... زند کن

 

ش   ا فاضل توی همان حالت ماند... غرق صورت داغ و ز
ازش... شد. غرق چشم مه  سته و لبهای ن  های 

ش دو رگه شد و آهسته گفت:  غض صدا  از 
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- ...  خوام زند ک

ما   ا اخم گفت: ه از کرد و   قرار چشم 

اهم... -  ا تو... 

 

ـــد و لـب ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد. خم شـ ـــــک ن ـ ـ ـ ـ ـ گر  لـ زد تـا اشـ ـار د ش را  هـا
د. این  ـــ ـ ـ ـ ... پر حس تر... عمیق و دلتنگ تر...  بوسـ ار آرام

ــد... لــب ش روی لــبچــانــه اش لرز ــد و  هــا مــا لرز هــای ه
 آهسته پچ زد: 

 

ست #١٠٧٥ 

 

 

 

ه... - چارە تر از این نکن مل  منو ب

ــا روی لـــب مـ غض و لــذت  ه ـــا  ـــد و  ــد ش  نفس خنـ هـــا
 گفت: 
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ا - ا من بودن نداشته   خوام چارە ای... جز 

ک را توی   شـان دخ لند و پ ـد و موهای  فاضـل چشـم ف
 چنگ گرفت. 

 

چارە تر   ــــد و ب ما ف شـــا مرطوب از عرقِ ه ه پ ــا  شـ پ
ک رحم ناز این ن ــد. دخ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کرد و حـال  توا

گر تاب نخواهد آورد.  ست که د  دا

 

ــه هــا توی همــان حــالــت مــانــد تــا بتوانــد خودِ  جــان و   ثــان
شد. تاب و    دا نم دا کند... که پ  چارە اش را پ

 

ـــدە اش را جمع و جور   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فقط مجبور بود خودِ هزار تکـه شـ
ـــدە، تکـه هـا را کنـار هم نگه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـان کنـدن هم کـه شـ کنـد و 

 دارد... 

 

- ... ز گه زند ندارم ع   تو د
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ـــد و روی تخت   ـ ه تن او ف ش را  انه ت ــتانه و دل ـ ما مسـ ه
 خورد. پیچ و تاب 

 

م -  دون من 

ـا عمیق و دلتنـگ و   ـا ن ــلـه گرفـت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  فـاصـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ت وار توی صورش لب زد:   ح

 

 و تو زند کن... -

از کرد و نارا ناله کرد:  ما چشم   ه

ی اینطوری که - م لا   ، دوست دارم 

 

ـــه ای روی گونه ی داغش   ـ خند زد و بوسـ غض ل ا  ـــل  ـ فاضـ
 گذاشت. 

ار کنم؟-  دوست داری برات چ

 

ست #١٠٧٦ 
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ـار در تمـام عمرش برای او نـاز کرد... لوس   مـا برای اول  ه
 شد... خواسته اش را گفت: 

 منو ببوس فاضل... -

 

ـــه ی گر   ـ ـ ـ ـ ـ غض فرو داد و بوسـ ا  ـــل بزاقش را همراە  ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
ما گذاشت. و همانجا زمزمه کرد:   روی لبهای ه

گه؟-  د

 

قرار لب زد:  ست و ب ما چشم   ه

 ازم... -

 

ار   گر و دە  ار د گر و  ار د د.  فاضــل  ک را بوســ گر دخ د
ـــملـب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش... چشـ ش را... گونـه هـا ــا و  هـا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش... پ هـا

ش کرد ارا ش... بوسه  اهش کرد:   موها گر ن ار د  و 
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گه؟-  د

خ شد و پر از خواس لب زد:  ک   گونه های دخ

کن... - اهام   هراری دوست داری 

 

ک را  اە دخ ح حرف ن ــ ــ ـ ه وضـ ــل  ــ ـ اە  فاضـ خواند. تنها ن
ه این چشم اە   ها... کرد و چه لذت و چه زجر ش بود ن

 

د:  اە دزد م ن ما خود از   ه

ط  - ا ــد تو این  ـ ــا ـ ـــارمون ن ودم... اول  ــه الان... پ البتـ
گه ای که   خوای... بود... و هرجور د

 

ش گذاشت و گفت:  ان حرفش بوسه ای روی ل  فاضل م

ــــه دلت - ـ ـ ـ ـ ـ شـ خواە که هم ی ازم  ــــت انجام  ه چ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
شد...   دی و 

 

ست #١٠٧٧ 
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ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش پر از خواسـ اهش کرد. توی ن ما چند لحظه ن ه
ز و درشـــت... توی دلش   شـــدە بود. از ر ها بود که هرگز 

ت شدە بود.  ه ح ل  د  ماندە بود و ت

 

ا نوازش گونه   ــــت و  ـ ــــت را نداشـ ـ ـ ـــل طاقتِ انقدر ح ـ ـ فاضـ
 تر گفت: اش آرام

؟- ار ک ار کنم؟ دوست داری چ  برات چ

 

ک  از آن   ـــت از اشـــک برق زدند و دخ های پر ح ــ سـ
ان آورد:  ه ز ت ها را   ح

 خواد قدم بزنم... دلم -

 

  ، ی... و چقدر دردنا که هم ناچ چه خواسـته ی ناچ
ـــته ای   ـ ــ بود که چن خواسـ ـ ـ ـ ـــدە بود و مگر ک ـ ــــت شـ ـ ح

اشد؟  ش ناممکن شدە   برا
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ش  ــا  قل مــا  ش گرفــت و ه مــا آ ــتــه ی ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای این خواسـ
 غض ادامه داد: 

 

ـدون ترس... ب آدمـا قـدم بزنم... مغـازە  - راحـت... آزاد... 
م   ــ تعقی ـ ـ ـ ـ ـ خورم... ک ــت  ــ ـ ـ سـ د کنم...  ینم... خ ها رو ب
ـــه...   ـ ـ اشـ ش فرار ن ـــه... فکرم پ ـ ـ اشـ الم ن ــ دن ـ ـ ـ نکنه... چشـ

ه ی آدما.  ق  مثل 

 

ب  ش گرفته عج ه آرا در چشــمان  قلب آ ســوخت و 
ما لب زد:   ه

م. -  اشو ب

 

د:  ا تعجب پرس ه ای  س از ثان ما مبهوت ماند و   ه

 الان؟ -

خندی زد:   ل
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 الان... -

 

ست #١٠٧٨ 

 

ه -  دوازدە ش

ک گذاشت:   بوسه ای روی بی دخ

 

ە... -  آرە... شب به

لند شد.  ش  اور بود و فاضل از رو ما نا  ه

 

الاتنه   م و  الا رفته و شــ اس  ه ل ا  شــســت و ن کنارش 
ـــه ای   ـ ـــد و بوسـ ـ ــت بود. خم شـ ـ ـ ا و خواسـ اش کرد. چقدر ز

ما گذاشت.  مِ ه  الای ش

 

د و گفت:  ای کش ما را  اس ه س خودش ل  س

- ... ز م ع  لندشو ب
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ـــان دو کتفِ   ە زدە م ـــد. مـــار چم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نفس آرا کشـ مـ ه
ش انتهای تتو را که روی   ــتا ــ ا انگشـ ــور کرد و  ــ ــل را تصـ ــ فاضـ

 شانه ی پهن و ورزدە اش بود، نوازش کرد. 

 

- ... ا  مثل شب تارک و س

ه چشم اە کرد. فاضل  ش بود، ن ا  ها که دن

 

ــا پنهــان  تو ن - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذاری اینهمــه کثــافــت بودن، تو سـ
ــون   ــ ـ ـ شـ اهمو بهم  ـــ ـ ـ ـ ای سـ ـــتارە ای... دن ـ ـ ـ مونه. مثل سـ

  ، ام  دی... وق هس ینم که تا چه حد دن تونم ب
فه.  اە و کث  س

 

ما ناراحت از حرف د، گفت: های دردنا که ه  ش

ست. -  شب اونقدرام ترسنا و زشت ن

اند.  ش چس ه لبها ش را گرفت و  خند دس ا ل  فاضل 
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ش گفت:  دن کف دس  ا بوس

ر امشب اینطوری - ا. ا اهام ب س   ،  بی

خند زد.   غض ل ا  ان دندان گرفت و  ش را م ما لب ز  ه

 

 اشه. -

 

ست #١٠٧٩ 

 

 

 

ش  ا کش برا ش را  ا لند و ز ســت... و  فاضــل موهای 
ــا بود.   ـ ـ ـ ــــل رو ە بود. مثـ او خ ــــه خود و  ـ ــه  ـ ـ ــا توی آینـ ـ ـ مـ ه

اورنکرد  ا و   همینقدر ز

 

ش گذاشت و آهسته پچ زد:   فاضل بوسه ای روی موها

ون منتظرتم. -  ب
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خندی زد و   ــــل ل ـ ـ ـ ـ ه هم گرە خورد. فاضـ ـــان در آینه  ـ ـ ـ ـ اهشـ ن
جان   د و ه ما نفس گرفت و کوتاە خند فاصله گرفت. و ه

ش   شد. و دلهرە و  نف هرلحظه ب

 

انه  ک قدم ز ش  فقط برای 

ـاور و دور از   ـافت و دور... دور از  ـــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ امـا هم هم دسـ
 تصور... 

 

و   ا فاضــل ج ش هم نداشــت.  لا این  را ح در تخ
د   ا د هم  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواهد شـ انه برود و دلش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه قدم ز شـ

ست قبول  و ن گر ج  کرد که او د

 

ــ  م سـ ا  ا دســـتِ  ا آر د هم امشـــب  اشـــد... شـــا کرد ن
و  صـامد داشت همراە  ما ج د خودش ه ا شـا شـد. و 

ما هرگز مثل امشب رفتار ن  کرد. نبود... که ه
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د   ون رفت. فاضـــل را د د و از اتاق ب ــ الا کشـ لند  نفس 
اهش  ستادە و ن الای  ملاو ا  کند. که 

 

ـــته بود. اما   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود و چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ل جمع شـ مرد روی م پ
ع   د  ـــا ـــ اش ن آمد و این شـ شـ فِ هم ر و 

ُ
ـــدای خ صـ
 خواب نبود. 

 

ی   ک انداخت. دخ ای دخ ه  تا  ـ  اە پر ح فاضـل ن
ــادِ همرنگِ   ـ ــلوار گشـ انه اش، و شــ هن آ روشــــن دخ که پ

ک فرشته ساخته بود.  ش از او  ه  پ

 

ست #١٠٨٠ 
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ه... که   ا و چقدر خودش بود. خودِ مل ــادە و  ر ـ ـ ـ چقدر سـ
از همان روز اول... وق چشــمهای درشــت و ســ رنگش را  

 ه او دوخت، دلش را لرزاند. 

 

ـد   ـا ـا ملاو داد. ن ـاهش را  ـاز ن ـافـت و  ـاە او را در مـا ن ه
ـــدن  دلش  ـ ـ ـ ـ دن اینطور مچاله شـ ا د ـــوخت... اما ح  ـ ـ ـ ـ سـ

ه درد  آمد.  ش  مرد هم قل  پ

 

ش   ــســـت. دســـ شـ مرد روی زانو  ه روی پ ــد و رو ک شـ نزد
مرد گذاشــت و آهســته   ازوی اســتخوا پ ه آرا روی  را 

ش زد:   صدا

 

داری؟- ؟ ب
ّ
 م

از کرد. لحظه ای   ا نفس خرناســه مانندی چشــمش را  ملا 
د. دلش رفت و صدا زد:  ان را د ای ج  صورت ز

 

ان اومدی؟-  ج
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س زد و گفت:   غض را 

ت. - ان... دخ ه ام... دخ ج  مل

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ ــاز  ـ لـــ زد و  مرد  ـــــت مثـــل  پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـــه درسـ هـ
ـــم ش را گرفت و  چشـ ما دســــ ـــد. ه ە شـ ان بود، خ های ج

مرد نداشت.  گر هیچ وحش از هیچ چ این پ  د

 

م،  مون اینجــا... مــا - خواب تــا مـا برگرد م.  ــا رم زود م
 اشه؟

مندە و ناراحت گفت:  مرد   پ

 

اشم. - ت   شد مراق

 دلش سوخت و لب زد: 

ه. - م... حالم خ  من خ

 

 فاضل قول دادە بود که ازت محافظت کنه. -
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ست #١٠٨١ 

 

 

 

خندی زود و از ته دل گفت:   ل

شو -  کنه. دارە سع

 

اە کرد:  ه فاضل ن د و  الا کش   

... مگه نه؟-  مگه نه فاضل؟ مراق

ان داد.  د و تنها  ت  فاضل فکش را ف

 

مرد داد:  ه پ اهش را  ارە ن ما دو  ه

ــم  - ــ ـ عدشـ ه  اش... تا اینجا دووم آوردم، از این  نگران من ن
ە.  اش... الان حالم به ارم. برام ناراحت ن  دووم م
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مند ن ما خم شـــد و  ملاو از  د. ه گ ســـت چه  دا
مرد گذاشت.  شا پ  بوسه ای روی پ

م. خواب... زود بر-  گرد

 

ــم ــ ه چشـ ســـــت، تا اشـــــک  ــم  ــ مرد چشـ ما  پ د. ه ا ش ن ها
ک   ه  ه  شـ شـ گر ب ه فاضـل کرد. حالا د لند شـد و رو 
ه   شـان  ای متفاو د  دن خانوادە ی سـه نفرە بودند. شـا

ک   شد. هم نزد

 

ــور   ســ ــا ـــوار آســ ـــکوت سـ ند. در سـ ـــ سـ ـــان  شـ شــــت  در را 
ستاد.  قه ی همکف ا سور توی ط  شدند. آسا

 

ـــــخت و   ـ ـ ـ ــــد. سـ ـ ـ ـ ـ ـ ما را گرفت. ف ـــــت ه ـ ـ ـ ا تعلل دسـ ــــل  ـ ـ ـ ـ فاضـ
ـــد و تــا لــب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا آورد. طولا و عمیق  دلتنــگ ف ش  هــا
د و آرام گفت:   بوس

 

 مندە ماش ندارم. -
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جان زدە ای گفت.  ا تکخند ه ما   ه

ه ماش ندارم. - ازی  م، ن  قرارە قدم بزن

 

الا  آمد و هردو   ه سـخ  ان داد و نفسـش  فاضـل  ت
 غرق حس عجی بودند. 

 

ست #١٠٨٢ 

 

 

 

 

ه   ـــــب  دی که توی این وقت شـ ــهرکِ جد ــ ـ قدم زدن توی شـ
ه لحظه اش  ـــــدت خلوت بود، لحظه  ـ ـ ـــــت جزو  شـ ـ ـ سـ توا

ت شود.  ن خاطرات ث  خاص ت

 

د.   چ ف زنانه پ ـــتان ظ ـ ـ ـ ـــتان مردانه ای که ب انگشـ ـ ـ ـ انگشـ
ار حرف زدن سخت بود. ب   شان سکوت بود و ان
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د.   چ ک پ عد دســت فاضــل دور شــانه ی دخ چند لحظه 
ـــــت  و دلتن تمـام ن   دلتنـگ بود ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و این دلتن داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د. نفسش را   بُ

 

ن ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خود ف ــ ک را  ــــد و  دخ گ ــه  ــــت چــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ان  ن ان کند و ج ـــته را ج ســــت چه کند که تمامِ گذشـ دا
 شد. ن

 

ـــلا مگر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم هم قـانع بود و اصـ مـا  زنـد هم  امـا ه
گر چه  ــد تا  خواســــت؟ نلحظه ها نبود؟ جز این د شــ
مانند؟  د توی هم لحظه ها   ا

 

شه. - چوقت تموم   اش ه

 فاضل پچ زد: 

شه. - چوقت صبح   اش ه
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شه. - ازم تکرار   اش 

ت ت  ر پچ زد: ۶فاضل آهسته تر و پرح

اشه. - ش   اش فرص

 

د:  الا کش اهش را  ما ن  ه

ش بود... خب؟-  تا هروقت که فرص

 

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ اهش این چشـ ند  کردند،  ها وق اینطور ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ش جهنم کنند.  عد را برا  تمام روزهای 

 خب... -

 

ست #١٠٨٣ 

 

 

 

 قول؟-
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د.  ش را بوس  خم شد و چشم راس

 قول. -

 

ش توی آغوشش جای داد.  ما خود را ب  ه

 همه چیو درست کن... همونطوری که قول دادی -

اورد.  ش گذاشت و بتواند دوام ب  فاضل لب روی موها

 

کنم. - ش م  درس

ـــخ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مغز خواب رفتـه و قلـبِ مسـ ـاذب را  ر  مـا دل و ه
د  خت. و ام ـــدە م ـ ـ ـــدن  شـ ـ ـ ــــت شـ ـ گرفت که منتظر درسـ

 ...  ماند. منتظر تکرار چن ش

 

دند. چراغ  ارکِ شهرک رس ها تک و  ها روشن بود... آدمه 
ـــل مثــل  از آن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا و فــاضـ هــا... منتظر  توک بودنـد. و ه

ماند برای زند عادی... برای آدمِ معمو شدن... برای  
ا تمام شدن...  ا بودنِ این لحظه ها...   ترس نداش از رو
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گه فکر  - ـــه که د شـ ـــه... انقدر تکرار  شـ د تکرار  ا همه ش 
م   نکنم خوا

 

د:  ستادند. فاضل رو بهش پرس از ا  وسط محوطه ی 

؟- ازی ک  خوای تاب 

ا دوچندان شد:  های ز جانِ س  ه

 

 آرە -

ازی برد.   ــمت محوطه ی  ه ســ د و  ــ ش را کشــ ــل دســــ فاضــ
ش   ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاند و خودش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک را روی تابِ آه  دخ

ستاد.   ا

 

گ - م   مح

 

ست #١٠٨٤ 
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ش   های دو طرفِ تاب را گرفت و صدا ما ذوق زدە زنج ه
لند بود:    ارادە 

 

دە - م گرفتم. هلم   مح

ل داد. 
ُ
شت  تاب را ه  فاضل از 

 

م -  برو که رفت

ــــد. دلش رخت. تاب  ـ ـ ـ ـ ما پهن شـ خورد  خندە روی لبِ ه
 خواست هم لحظه ها را زند کند. و فقط 

 

م -  فاضل مح

ـــــل   ـ ـ ـ ـ ـ ــدای خندە اش را گوش  و فاضـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ داد.  ا جان و دل صـ
م ل داد. مح

ُ
 تر ه

 

خند - لند   ... ز  خند ع
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ــــــت فکر کنـد کـه  خورد و نخورد و تـاب تـاب  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
خواب اســت و... ممکن اســت توی  از این تاب خوردن  

د  فتد و از خواب ب ای ب  ها، از تاب 

 

لنــد تــاب  ـــل  خورد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و از فــاضـ ــــت  خنــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
م گر  مح ــالا کــه د ــالاتر برود.. انقــدر  ــدهــد... تــا  لش 

ُ
تر ه

 اور کند سقو وجود ندارد. 

 

ــــت.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ن گر رو قبولانـد... این د ـه خود  ـالا کـه  آنقـدر 
ند.  س ا ن ا رو ه و آر  امشب و مل

 

ا   ـــتاد و  ـ ـ سـ ش ا ه رو ش کنار آمد. رو ـــــت  ـ شـ ــــل از  ـ ـ فاضـ
ــا   ــاە کرد تـ ـ ــانـــد. آنقـــدر ن ە مـ ش خ ـــا ــه دن ـ لـــذت و دلتن 

 حرکت تاب آرام شد. 

 

ـا   ش  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـای آمـد و  جـان از تـاب  غض و ه ـا  مـا  ه
 تند کرد. خود را توی آغوشش جای داد. 
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ک   ــد و دخ ـ ــم ف م در آغوشـــش گرفت و چشـ ــل مح فاضـ
شت  هم گفت:  د و...  ه خود ف  را 

 

ش - ش  درســـ ... درســـ خوام ب گه نم .  کنم کنم. د

ــ... زند کردنو از   ـ ـ ـ ـ ـ خت  ـــــ ـ اری... خوشـ خوام دووم ب م
 بر  

 

ست #١٠٨٥ 

 

 

 

دە  ان آغوش گرم و مردانه ی فاضل ف شد و دوست  م
ش غرق این آغوش شود.  ش و ب  داشت ب

 

ـا التمـاس   ـان  ز ـا ز ــــل چنـگ زدە بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هن فـاضـ ـه پ
دون   ک زند آرام و  ش کند قولِ  کرد که فاضـل درسـ
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س دادە بود و خواهش  ه  ترس و وحشــت و اســ کرد که 
 قولش عمل کند. 

 

گر   ــد و این را د ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ا  ن نقطه ی دن که این آغوش امن ت
ــــغ نکند   ازش در

 

م  
ّ
ه این توه م نبود؟ دیوانه وار 

ّ
ه توه ه  ــ ــ شــ ـ شـ و این ب

ــم چنگ  ــ ــد و نزد و چشـ ــ ـ ــد.  ف ــ اشـ م 
ّ
خواســـــت توه

اور  د  ای قولش ا  ماند. کرد که فاضل 

 

شـسـته بودند و   مک  ش صـبح، روی ن در هوای گرگ و م
کِ چراغهای برق را تماشا  ک   کردند. خاموش شدنِ 

 

ـان ن آمـد. تنهـا   ـه م ــدن  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گر هیچ حر از ترس و  د
 شمردند. خوردند و خاموش شدن چراغها را ست 
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ع   ـــاهم طل ـــد و  ــا ـ ـــالا ب ـــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالاخرە خورشـ ــا وق کـــه  تـ
د را تماشا کنند.   خورش

شان بود، خاموش   الای  ن چراغ که درست  الاخرە آخ
لند شد:  ما   شد و صدای ه

 

ون. - اد ب د ب د خورش ا گه   اینم دوازده د

 فاضل دست دور شانه اش حلقه کرد و گفت: 

؟- گه موندە... اونجا رو بب   د

 

ش داد.   شــا ن نقطه بود  چراغ روشـــ که در دوردســت ت
ــان هــای فر   ــا ــارک نبود و برای  از خ درواقع چراغ 

ا خندە گفت:  ما   بود. ه

 

ست #١٠٨٦ 
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شه روشنه - ه... هم  اون خرا

د:  ه خود ف ه آرا او را   فاضل 

شـــن،  اونم خاموش - شـــه... تا وق همه شـــون خاموش 
ع ن د طل  کنه. خورش

 

خنــد   ــه ل م خنــدە اش  م  ـــن زل زد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چراغ روشـ مــا  ه
ــت   ـ ـ ـ سـ ــــماری کرد.  ـ ـ ه شـ اە کرد... ثان ــــد. ن ـ ـ ل شـ د محوی ت

 تمام شد. 

 

ـــته   ـ ـ ـ ـ ک، آهسـ ــــ دخ ـ ـ ـ ا نوازش انتهای موی دمِ اسـ ــــل  ـ ـ ـ فاضـ
د:   پرس

؟ه  فکر -  ک

 

لندی گفت:  ا دم  ما   ه

د  ن- ا ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد همـه شـ ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا توئـه. شـ د حق  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم... شـ
الاخرە...   دە.  شــون  شــن، تا نور اصــ خودشــو  خاموش 

ع  عد از تار مطلق طل شه  د هم گه... خورش  کنه د

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2940  

 

ه چراغ روشن گفت:  ە   فاضل خ

... این نورا که -  بی

ه چراغهای خاموش اشارە کرد:   ا دست 

 

-  . ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ د  ــــون ام ـ ـ ـ ـ این چراغا... هرکدوم آدما ان که بهشـ
الاخرە خاموش  ک جا  ن هرکدوم  ــ  لا سـ ــن. دل  شـ

ه که   ه آدمای ـــ  ـ ـ سـ دو  ه نور این چراغا هم مثل دل 
اشن.  ه روزی ن د   شا

 

د. فاضل ادامه داد:  ما ت کش  قلب ه

 

اشـــن... وق همه شـــون  - و وق هیچ کدومِ این چراغا ن
ــــن و همه جا تارک خاموش  ـ ـ ـ ـ ـ گه خود و  شـ ــــه، د ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــه خودت دل  ـ ــه فقط  ــــت کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ بنـــدی و  خودت. اونجـ
. . خودت راهتو روشن خودت نور   ک
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ست #١٠٨٧ 

 

 

 

اهش کرد و دلش  ما ن اهش  خواست از چشـمه های س
ش زد و گفت:  ه رو خندی  خواند. اما فاضل ل ی   چ

 

ــــای م  - ــا... تو نور دن ـ مـ ــــک مطلقم ه ــار ـ ــا من  تو تـ ـ امـ
 نف 

ــــمهای   ـ ـ ـ ـ اەِ چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ای سـ ــد توی دن ــ ـ ـ ـ ـ ـــــش رفت و غرق شـ ـ ـ ـ نفسـ
 فاضل... 

 

 فاضل چشم گرفت و گفت: 

الاخرە خاموش شد -  اونم 
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ن چراغ هم   د. دورت ــ ــ ـ ــمت کشـ ــ ـ ه آن سـ اە  ا مکث ن ما  ه
عــد پرتوهــای   ـــدە بود و... چنـــد لحظـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـــالا خـــاموش شـ

ان شد.  ا نما ن زردِ دن ا پررنگ ت د   خورش

 

م   اە کرد که  دی ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خورشـ ا تح و حس عجی  ما  ه
ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عـد از خـامو تمام  م خود را  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ داد... درسـ

 ها... چراغ

 

ـــســــت. هردو   شـ ش  ا ـــورتِ ز ــای صـ ه تماشــ ـــل تنها  و فاضـ
ار  دند. بود که این صحنه را اول   د

 

ــد را   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع خورشـ ــار در عمرش بود کــه طل مــا برای اول  ه
ــل برای اول در تمـام عمرش بود کـه نور   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد... و فـاضـ د

د  ای تارکش را انقدر پرس د. دن  د

 

ما  ارادە لب زد:   ه

است... -  ز

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2943  

ش شد: فاضل غرق چشم  های درخشا

 

 درست مثل تو... -

ــــم از   ـ ـ ، چشـ ــ ــ ـ ـ ــار از خواسـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ آرام و قل  ـ ـ ـ ـ ـ ا نف ما  ه
ه او داد.  اە  د گرفت و ن ع خورش  طل

 

ست #١٠٨٨ 

 

 

 

ــ   ـ خند پر اشـ ماند و... ل د در این لحظه  ــت تا ا آرزو داشــ
گر دیوانه وار بوســه   ه چشــمهای فاضــل زد. و لحظه ای د
ت   ـــان ث ـ ــــن عمرشـ ـ ــــه گرفت. اول خاطراتِ روشـ ـ داد و بوسـ

 شد. 

 

اد روی   ارک پ ــــبح را در  ـ ـ ـ ـ ـــــت مثل آدمهای معمو صـ ـ ـ ـ درسـ
د   اە رفتند. خ ه فروشـ گر شــهرک  کردند. مثل آدمهای د
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ـارو و... نـان   غ و مـا ــ و پن و گردو و تخم م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردنـد. شـ
ِ تازە   سن

 

د را...   ســته های خ ما نان را در دســت گرفت و فاضــل  ه
ما تکه تکه نان  ه خانه ه  کند. درحال برگش 

 

ــان خودش  ــه در دهـ ــــت و  در دهـــان  ـــک تکـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ گـ
 فاضل. 

 

ه خانه،   د هم خوردن تکه نان تازە درحال برگش  و شـا
خنـــد از   ــه ل ش بود... کـ ــا برا ـ ن معمو دن خش ت لـــذت 

ش محو ن ا را  روی ل ن نانِ دن ــــمزە ت ـ ـ ـ ـ ـ ا خوشـ ــــد و گ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 خورد. 

 

از کرد.   د در را  ل ا  ـــته را روی زم گذاشــــت و  سـ ـــل  فاضـ
ا   ه او قدم قدم عقب رفت و  ما رو  ـــدند. ه اهم داخل شـ

جان گفت:   ه
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مرو کرە ای دلم -  خواد... ن

ش رفت.  ان صدقه ی دل خواست  فاضل ق

 کنم. برات درست -

 

ما ن کرد:   ه

شــه برام درســت  خودم درســـت - ما هم کنم... خب؟ ســـ
ـــــت  ادمه. کرد، هنوز مزە ش   ـ خوام همون طع درسـ

 کنم. 

 

ست #١٠٨٩ 

 

 

ا درد همراە شد.  خند فاضل   ل

- ... ز  اشه ع
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ه ســـمت دهان فاضـــل برد. فاضــل   از تکه نا کند و  ما  ه
طنــت نــان را دهــان   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خنــدە و شـ مــا  ــاز کرد و ه دهــان 

 خودش گذاشت. 

 

خورم که  - مرو کرە ای  ا ن مونه  ش  اق ــه،  ــ ـ سـ گه نون  د
دە.   بهمون مزە 

 

خندە ی فاضــل عمق گرفت و حالا درســت جلوی در خانه  
 بودند. 

 

ما رو   از کند. ه سـه را روی زم گذاشـت تا در را  فاضـل ک
اهش کرد.  طنت ن ا ش ه داد و  ه در تک  ه او 

 

ــد - ــا ـــ مزە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مرو کرە ای ب گف کـــه خوردن تو از ن
دە   م
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د، خم شـد و دم گوشـش...   ل ا  از کردن در  فاضـل درحال 
م شـنوا که حالا سـمعک هم نداشـت زمزمه   همان گوش 

 کرد: 

 

ما.. - گه زند ندارم ه  عد تو د

- .. 

 

خورد و همانطور آرام زمزمه کرد:  ان  ما ت  نگذاشت ه

 

ــن - الاخرە روشـ ام  ــد، دن ر شـ ه جای  ا ــد،  شـ ر  ــه... ا شـ
 منم زند کن. 

 

ست #١٠٩٠ 

 

 

ما   اض کند، فاضــل  واضــح نه د و... تا خواســت اع شــ
 ا صدای رساتری گفت: 
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 دوست دارم -

 

ـــد. جملات   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــح از جـا کنـدە شـ اف  مـا از این اع قـاب ه
ل فراموش شد... و تمام وجودش پر شد از دوست   مبهمِ ق

 داشته شدن... 

 

اهشـان در هم گرە خورد. دوسـت داشـ این شـ بود..   ن
ــدن   ــ ـ ـــته شـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـــن و براق. و دوسـ ـ ـ ـــ و روشـ ـ ـ همینقدر سـ

د و  انتها...   هم ش بود... عمیق و  ترد

 

ه از در گرفت و   ما تک از کرد. ه خندی زد و در را  فاضـل ل
د و گفت:   خود را جلو کش

 

اری.. - ده ه زند بهم   ادت نرە 
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ــم گرفت و برگشـــت و داخل شــــد.   خند و ناز چشــ ا ل عد  و 
ــته  اما... همان دم... درســــت   ـ ک قدم داخل گذاشـ ق تنها 

 بود، خشکش زد 

 

ا از روی همان تاب   ــد...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون پرت شـ ه ب ا  ار که از رو ان
ن چراغ برق خـــاموش   ــه آخ ــا وق کـ ـ ــارک...  ـ آه توی 

ع نکرد  دی طل گر خورش  شد و... د

 

ـــلاح آمــادە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ــه هم رختــه... و چنــد مرد  ــاملا  خــانــه 
دە در گوشه و چپ

ّ
ه آنها... و م ک رو  ل و... شل  ی م

 

ش روی زم افتـاد. همـه ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ از دسـ ــن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا و  نـان سـ اش رو
م بود. هیچ طلو وجود نداشت... 

ّ
 توه

 

ست #١٠٩١ 
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ـــد و آینــدە ای   ــــت... هیچ ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هیچ زنـــد ای وجود نـــداشـ
عـد از تـار مطلق وجود   ـــــت... هیچ طلو  ـ ـ ـ ـ ـ وجود نـداشـ

 روشنا ای وجود نداشت. نداشت... هیچ 

 

ار تمام شــب را توی خواب بود و حالا صــبح شــدە بود و   ان
ت برگشته بود  ه واقع دار شدە بود و   از خواب ب

 

د:   صدای  از مردها را ش

د. - ند د و در رو ب ا  آروم و  صدا داخل ب

اە کرد.  ه فاضل ن پ شدە برگشت و  لوی ک  ا 

 

ا بود که ن ــدە  آنقدر غرق رو ــ ـ اور کند تمام شـ ـــــت  خواسـ
ـــدن  ن ـ ـ شـ ه  از  ـــود و  ـ ـ دار شـ د ب ا اور کند که  ــــت  ـ خواسـ

 های لعن برگردد. 
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ــه   ــاز  مــه  ــا دهــان ن ــالا رفــت و  ش تــا آخری حــد  ابروهــا
س ادامه ی  یند  ـــل... تا ب ه فاضـ نفس نفس افتاد و زل زد 

شان کجاست؟  ا  رو

 

از همه جا تارک   ع،  عد از طل ـــد؟ چرا  س چرا اینطور شـ
 شد؟ 

 فاضل... -

 

ـه همان   اە  ـاز ن ـه او انـداخت و  اە  ـک ن ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه فـاضـ د
ــاەِ   ی ای در ن ــافل ـــد کـــه هیچ جـــاخورد و غـ مرد داد. د

ست.   فاضل ن

 

ــــه   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت و ک ـ ـ ـ ـ ـ د که...  هیچ مقاوم قدم داخل گذاشـ د
ــاری   ــد کــه... هیچ  ـــــت. د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد را روی زم گــذاشـ هــای خ

اری   نکرد... هیچ 

 

ش لرزد:  ش تکه تکه شد و صدا  قل
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 فاضل -

 

ست #١٠٩٢ 

 

 

 

م و آرام دستور داد:   مرد مح

 

تون. - الای  د  گ ه دیوار و دستاتونو  د  د ه   تک

ه فاضل:  ە بود  غض تنها خ اور و پر از  ما نا  ه

 تموم شد؟ -

 

ــم  ه چشــ ان خورد و جان داد تا  ــل ت لوی فاضــ ب  های  ســــ
ـــمها   ـ ه آن چشـ اە کردن  اە کند. و ن ـــ و پر از دلخوری ن ـ سـ

ش همانا   همانا و یخ زد
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ا این   ا بود و  ار دن ن  م ماندن سخت ت برای خودش مح
ش بر   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ... هرطور که از دسـ ما را  ــ کرد ه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ حال سـ

د، آرام کند.   آ

 

ما... - ست ه ی ن  چ

ا   ان حرفش  د و م ما چک ــمِ وق زدە ی ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک از چشـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
 صدای لرزا گفت: 

 

 همه ش... هم بود؟ -

لندتر شد:   صدای مرد جدی تر و 

ه دیوار هردو - د  د ه  ه من تک  گفتم رو 

 

د:  ه گوش رس چار ملا  شار از ترس و ب  صدای 

ـه  - ـال مل ـد؟ اینـا  ان؟ اینـا دن ـه  کجـا رفت ــــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان... فـاضـ
گو...  ی بهشون  ه چ  اری کن... 

 

ستم؟ - ا شما ن  مگه 
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ــار   ـ ـ ـ ـ ـــانه اش حس کرد. فشـ ـ ـ ـ ـ ــــلحه را روی شـ ـ ـ ـ ما  لوله اسـ ه
ه هم رخت   ش... و  ل دادە شــد

ُ
لوله روی شــانه اش... ه

 فاضل را... 

 

ش طاق شد و رو بهش داد زد:   طاق

 تو بهم قول دادی -

ه سمت دیوار برش گرداند.  ما را گرفت و  ازوی ه  مرد 

 

ست #١٠٩٣ 

 

 

 

ـه   ــه رو  ــا گ ــت نــداد و  ـد. اهم چ ــانـه اش پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درد توی شـ
 فاضل داد زد: 

ش - ... گف درس  ک

 

ای نگه دارد: فاضل س  ش را   کرد صدا
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م یواش -  شونه ش ت خوردە... 

ند.  ه دیوار نگه داش ما را رو  ه او ه  دو مرد  توجه 

 

ما دیوانه وار داد  ه و ه  کرد. زد و گ

د بهم  - ه زند جد ... قول دادی  ش ک قول دادی درســـــ
دی...   دی... نامرد... گف آزادی بهم م

 

گر درحال   ما بود و مرد د ه ه بند زدن  ــ ــ ـ ـ ـ مردی درحال دسـ
... فاضل تنها  د ش  د: تفت گ ست   توا

ست. -  ه همراهش ن

 

س حرفش را گوش ن ل ـار خودش  البتـه کـه مـامور  داد و 
ه قدری دل شکسته و  را  ما از عکس العملِ او  کرد و ه

لند  ا درد  ش   شد. متح بود که فقط صدا

 

ــــت  - ـ ـ ـ م... تو گف درسـ ــــب حرف زد ـ ـ ـ شـ .  اون همه د ک
اتم...  د دادی... گف من نور دن  اون همه ام
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ه   بند زدن  ــ ــ ـ ـ ـ ــــان بود، درحال دسـ ـ ـ ـ ــــشـ ـ ـ ـ سـ ار رئ و مردی که ان
 های فاضل بود. دست

 

ا زدن فاض که هیچ دفا ن ه دست و  های  کرد و تنها 
ــه لحظــه ازش دورتر   ـا کــه لحظــه  ە بود... دن ش خ ـا دن

 شد. 

اە کند.  ستد و ن ا ست   و او تنها میتوا

 

 ا فشار دست مامورها، هردو زانو زدند

 

ست #١٠٩٤ 

 

 

 

ا و   ما بود که دسـت و  زد  رخت و داد  زد و اشـک ه
ا از فاضل دل شکسته بود.  ا دن  و دن
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د:  ه گوش رس  صدای همان مرد 

ینم هم دوتا بودن؟- د ب ار ا شف رو ب  ف

ما را لرزاند.  ا حلزو گوش ه  اسم ف

 

ا همراە    دە شـد. ف ش بُ خشـکش زد. لحظه ای صـدا
ستاد.  ون آمد و وسط سالن ا  از مامورها، از اتاق ب

 

ازهم فاضـل بود که   ە ماند و...  ا حس خف تنها خ ما  ه
م و وحشت  ا  اە ف  ارد. هیچ ح نداشت. از ن

 

ا   ــــفت گرفته بود، از ف ـ ـ ـ ـ ـ ــــل را سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــانه ی فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ مردی که شـ
د:   پرس

 هم دوتا بودن؟-

 

ه سخ گفت:  ل رفته ای  ا صدای تحل ا   ف

 له. -

دی؟- گه ای رو ند مرد، کس د  جز این دو نفر و اون پ
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د:  ــــع چشم دزد ه فاضل کرد و  اە دزد  ا ن  ف

 نه. -

ا هق هق پر از خف گفت:  ما   ه

 

ا زندە ست؟ -  دروغ گف که... ک

ــــع گفت:  ا   ف

 نه... -

 

ه شانه اش زد و   ستادە بود،   زد: ماموری که کنارش ا

دە - س رو جواب   فقط سوالای رئ

 

ست #١٠٩٥ 
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ه فاضل گفت:  ا اما آنقدر خجالت زدە بود و رو   ف

ـــلا چطوری  - ـ ـ ـ دم اصـ م کردن... نفهم ـــدم... تعقی ـ ـ ـ مجبور شـ
خواستم... من نکردم... نخواستم   ه خدا نم دام کردن...  پ

اور کن که...  ... تو رو خدا فاضل...  ف  گ ب

 

ه شانه اش زد: مامور   م تر   کناری اش مح

ت -  سا

اە  ت شد و فاضل  هیچ حر تنها ن ا سا  کرد. ف

 

س را وادار کند   ل س  ــــنگ بود که رئ ـ ـ ـ ـ ـ ش آنقدر سـ ــــکو ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د:   گ

... درست؟- و  فاضل ج

 

مگ بود و..   دە و  ــ ای ترسـ ه ف اهش  هیچ نگفت و ن
ا همه چ را گفته بود؟ ه معر بود، وق ف از   مگر ن
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ا را گرفت.   ه ف دش  ــتاد و جلوی د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ه رو مرد رو
اهش کرد، درحا  الا ن ــپورت از  اسـ ــنامه ها و  ها  که شـــناسـ

ش بود.   توی دس

 

از کرد.  اسپورت را  ش داشت،  شان از دق  ا اخ که 

ا صامد. - اسپورت و شناسنامه ی جع آر  ا 

د گفت:  د و کوتاە و  الا کش اە   ن

 

س. -  جع ن

ما   ه ه ــــت و رو  ـــسـ ـ شـ ــــخری روی لب مرد  پوزخند پر تمسـ
 کرد. 

 

... لااقــــل تو - ــا ـ ـ ــا ـ ـ ــه  ـ ـ ــه اونقــــدرام  مل ــا ک کــ ـ تو ادعـ
ه این اسم معرو  ه حداقل تو  س مل  اسمت جع ن

 

ست #١٠٩٦ 
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ما نفس نفس  از  زد و چشـمه ش از حد  سـش ب های خ
ـــل  نبود.   ـ ـ ـ ـ ـ ه فاضـ ــــت از فرط ناراح چه کند و رو  ـ ـ ـ ـ سـ دا
 گفت: 

 

ک - ن... بهت ت ت اینو  آف ل و تو قا م فاضــلِ ج
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ... اونم درسـ ی بهم بز ه ی بزرگ ار  داری که ه

د  ــتم  زما که بهت ام سـ د  بندم درســـت وق که... ام
اشم...  ع   تو این تار مطلق، منتظر طل

 

لمه زهر  ــــل فرو هر  ـ ـ ـ ـ ـ ــد و توی قلبِ فاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رخت. و  شـ
ــا از نفرت   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گر  ش کــه د ـــدای لرزا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش... صـ ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 نداشت... 

 

از   پر  بود.  ـــدی  ـ ـ ــاام ـ ـ نـ ــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دل  از  پر  در عوض 
ــ این لحظـه هـا... پر از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت نـداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... پر از دوسـ چـار ب

ش از این لحظه ها...  تِ تمام شدنِ پ  ح
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ه رو زدی. حرف نداری فاضل... این- دتری   ار 

ـــه مرد   ـ ـــاهش نکرد و... رو  ـ ن ــا بود و...  ـ ـ ـــال فرو در حـ
 گفت: 

 

ه ست -  اسمش مل

لند شد:  ما   صدای ه

ــب  - ـــ مه شـ ــکِ خ ــ ـ ـــه عروسـ ـ ـ شـ ه ای که هم آرە... همون مل
و ها بود   ازی ج

 

ه ادارە   ازجو را  ـــله اش  رفت و ترجیح داد  ـ ـ ـ مرد حوصـ
د:   ب

دشون... -  ب

 

ه داد زد:  ا گ ما  لندشان کردند. ه  مامورها 
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دی؟ این بود زند  این بود آزادی ای که - خواسـ بهم 
ـدی؟ دروغگو... دروغگو... هیچ  ای کـه  ــ بهم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
اری نکردی... دروغگو... اری ن ... فاضل هیچ   ک

 

ک   مردِ  بند زدە بردند. پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتهای دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ مـامورهـا او را 
ـــــخص نبود   ـــــت مشـ ه المنظری که درسـ دە ی ک ــمِ تک ـ ـ ـ چشـ

ارە را هم بروند.  ست و چه   ک

 

 و در آخر فاضل را... 

 

ست #١٠٩٧ 

 

 

 

ــار را روی برگــه ای  ش را  خود ــد اظهــارا ــا ــد کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ش روی م گذاشته بودند   نوشت. همان برگه ای که برا
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ار ازش  ت را   و برای دهم  ند که تمام واقع ــ ــ ـ ـ ـ ـ خواسـ
سد. م  است روی آن بن  و 

 

  ... ازجو ار  ار دە  ار بود... درست دهم  و این دهم 
ار مرور همان اتفاقات از   شـــت ســـوال... دە  ار ســـوال  دە 

ان هرکدام از آنها... و تنها گوش دادنِ او   ز

 

... و تصـور آن لحظه در ذهن او...    ار مرور مرگِ ام دە 
ــ   ـ ـ اهت درسـ ـــ ـ ک کدام از آن مرورها و حدس ها شـ اینکه 

اشد.   ه قتلِ ام داشته 

 

ــ   هیچ هد روی برگه خط های نامفهوم  ـ ـ د.  کشــــ
ــــدە   ــناخته شـ ــ و شـ ــــل ج ــمِ فاضـ ـ ـ ه اسـ و بود.  ل ج خل

ام بود.   بود. برادر امان... که نامِ مادرش اح

 

ـامـدە بود و   ـان ن ـه م لـدا و ارژنـگ  ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و هنوز هیچ اسـ
ـد هم   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه آن دو  ـــارە ای هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هیچ اشـ
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ـــان  ـ ـ ـ ـ عموی  درمشـ د دخ ا ــــ مقتول، چرا  ـ ـ ـ ـ ـ کرد که 
ش را بردارد و فرار کند  ا  گرو

 

د  ــا ــ ـ د هم نه... شـ ــــا ـ د  شـ ـــا ـ ــــت و شـ ند چه خ اسـ ـــ ـ سـ دا
ـان او  ـد  مـاجرا را از ز ــتـان جـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد داسـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد. شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

د...  ند. سناروی جد  خواس

 

ال   ه دن د هم  ــــا ـ ـ ـ ـ انه و منافق بودند. شـ ال ب ه دن د  ــــا ـ ـ ـ ـ شـ
د هم نه.  ا ارزش تر از این حرفها... شا ی   چ

 

ه چشم کرد که دو هفته بود  های دلخوری فکر و او تنها 
ش  خ   ـا ــان محروم بود. دو هفتـه از نور دن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد از د

 بود. 

 

ست #١٠٩٨ 
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عد از این هم تار   دو هفته در تار مطلق ماندە بود. و 
 ...  بود و تار

 

ار   دند. خود ک چشـــم را کشـــ ری از  خطوطِ درهم، تصـــ
ــ  د  لعن آ بود. دلش رنگِ سـ ــ الا کشـ اە  خواســـت. ن

د:  ازرس پرس  و از 

 

ار س ندارد؟-  خود

لاف در هم بود.  ازرس از خست و  افه ی   ق

 

ا چن   له زدن  ـــاعتها  و  ـ ـــلا  آد که نسـ ـ ــــت اصـ سـ دا
ـــ   ـ ـ ـ ـ ــــدت عصـ ـ ـ ـ ه شـ ـــــش در آن همه قتل چه بود، او را  ـ ـ نقشـ

 کردە بود. 

 

ه خو  ی  و حالا  ه هرچ یند که آن خط ها  ست ب توا
اهت دارند، جز اظهارات   ش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2967  

م که دارم... -  گ

 

 دە -

الا گفت:  لند  ا پوف   ازرس 

سند - ار س   اظهاراتت؟ک برای نوش خود

 

ما گفت: فاضل توی فکر چشم  های ه

 خوام. برای رنگ چشماش -

ک بود:  س املا ه ازرس   صدای خندە ی 

 

دم خدمتت؟-  دف نقا 

ـــه  - خوام کـ ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار سـ ـ ـــه خود ـ ـــه... فقط  ـ ـــه هم خ نـ
 چشماشو رنگ کنم. 

 

عد   ـــد و لحظه ای  ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ــــ ـ ـ ـ ر دسـ هان برگه از ز نا
لند شد:  ازرس   صدای 
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ست #١٠٩٩ 

 

 

 

ـاد جـای این  - ــــاب نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حسـ ـــم جزو اظهـارات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رنـگ چشـ
دە تا این ماجرای مســـخرە ی  ا درســـت جواب  از مســـخرە 

شه برە  شه تموم  ت حل   خانوادگ

 

ک   ازرس کرد.  ه  اە  ه داد و ن ش صند تک ه  فاضل 
ـــــت و   ـ ـ ـ ـ شـ م  ا رش های  ــاله،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عاقله مردِ پنجاە و اندی سـ

م و   صور عبوس.. موهای 

 

 اسمت  بود؟-

ل  ه سخ خود را کن  کرد که از کورە در نرود. مرد 
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ب   ــ جوان، عج ــ ـ ـ ـ الای  این  ــتادن  ـ ـ ـ ـ سـ ــاعت ا ــ ـ ـ چند سـ
ــه برای   ـــار بود کـ ـــوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بود. و این سـ انرژی اش را گرفتـ

اغ این   آمد.  ه  ی این پروندە  گ  پ

 

ازرس در این دو هفته   و البته سوم 

 ازرس پروندە ت، ع پور. -

د.   آرام خند

 

ا ع پور؟- ازرسش   مگه من پروندە دارم که تو 

لش داد:  خندی تح ش ل  مرد از ب دندانها

ه پروندە نداش که اینجا نبودی؟-  ا

 

ار -  کنم؟ من اینجا چ

ار بود که این سـوال را تکرار  ا پوف  چندم  کرد؟ مرد 
 لندی گفت: 
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و و  - ــلِ ج ی و قتــلِ خل ــان گ اینجــا کــه مــاجرای گرو
شه  ه مشخص  ه ی اون آدما تو خونه ی اوزون ت  ق

 

د:   فاضل  تعلل پرس

 ک هم زندە موندە؟-

 

ست #١١٠٠ 

 

 

 

اسخ دهد، فاضل در ادامه گفت:  ازرس خواست   تا 

 

د  - ا ـا زندە سـت.  ا بهم گفت که ک ـا ف ه جز ک البته 
ه   ارە.  ی برام ب ـــا خ ـ ـ ـ ـ ـ د از ک ــم که اجازە داد ــ ـ ـ ـ اشـ ممنون 

ا... کدوم از اون آدما زندە موندن؟   جز ک

 

ه گفت: ع س از چند ثان  پور 
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ماست. -  حس تو 

 

دن   ا شــ دهد... اما  ش را  رچه انتظار نداشــت مرد جوا ا
این جوابِ دور از انتظار، وا ماند حســـ زندە ماندە بود و  
ع برزو و فرانک...   ه...  ق ... و  ما بود. فقط حس  توی 

 

 برزو... -

 مُردە -

لامِ مرد نفس فاضل را بند آورد.   احتِ 

 

ــه او دادە   ــک خ از آن خــانــه  ــالاخرە  عــد از دو هفتــه، 
ی که  ــد... و این هم خ ه  شــ از او را پرت کند  ســــت  توا

ه دراز روی زم افتاد.   همان صحنه ای که برزو دراز 

 

ما  ه او و ه ه خاطر وفاداری اش   ه خاطر او... فقط 

ا دقت حالات او را وار  د: مرد   کرد و پرس

ل بود... درسته؟-  از آدمای خل
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ــــــت مثـل   ـ ـ ـ ـ ـ ش  حـالـت... یخ زدە...  روح... درسـ ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
اهش... درست مثل صورش:   ن

ل... محافظ بود. -  آدمِ خل

 

ج داد،   ـه خ ـای جـان معرفـت  ـه او کـه تـا  ـامـد  و دلش ن
ل  د محافظ خل  گ

؟-  حس 

 

ست #١١٠١ 

 

 

 

 مونه؟زندە -

د نه... - د آرە، شا  شا

ــــت و پنجــه نرم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مرگ دسـ ـ مثـــل امـــان... امـــان هم هنوز 
 کرد؟
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دە. -  برگه رو 

ش  مرد برگه ی   ــمِ  رنـگ رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک جفـت چشـ اظهارا کـه 
ر دست خود نگه داشت.   نقا شدە بود را ز

 

ــ ن- ...  چرا سـ مک ک ک برای حل شـــدن این پروندە 
؟ و ما ج ، هم ه  تا هم خودت آزاد 

ه ست -  اسمش مل

 

ما  آمد، تکرار  ار که اسمِ ه کرد. مرد پوف  و این را ه
الا   ه برگه کرد: لند  د و فاضل اشارە   کش

 دە -

 

ه قت - دو که متهم   م

دە. دە ع-  پور... برگه رو 

ش را روی برگه مشت کرد:   مرد دس
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مِت قصاصه - شه، حُ ت  ر جرمِت ثا  دو که ا

ار س - ا خود دە...   اشه برگه رو 

د:   مرد خود را  جلو کش

 

ه -  و همینطور مل

اشد، گفت:  ش خا داشته    اینکه وا

دە. - اد... برگه رو  س خودش برم ه از   مل

 

س از چند   ـــد. اما  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــــت مرد روی برگه و م ک ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ش   ر دسـ ل داد. فاضـل برگه را ز

ُ
ش ه ه سـم لحظه برگه را 

ک  دن مژە های فر دخ ه کش وع کرد  د و   کش

 

ست #١١٠٢ 
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ــان بود. برای  - ــه گرو ــل  مل مِ خل و هــا ت اخــاذی از ج
ــه هم   ـ ــه   ـــد. همـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدازی شـ ــه... ت انـ ــاملـ رفـــت برای معـ
ـــدم همـــه ت خوردن... ح   ـــاز کردم، د ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـــت. چشـ ر

م.  ه رو بردارم و از اونجا ب ستم مل ه. فقط تو  مل

 

س زنگ زدم - ل ه   و من بودم که 

 چشم از برگه برنداشت: 

 پور، تو که اونجا نبودی. من بودم که زنگ زدم نه ع-

 

د تا   ـــ ـ ـ ـ ـ الا کشـ لند  ــــت و نفس  ـ ـ ـ سـ ـــم  ـ ـ ـ ـ مرد لحظه ای چشـ
ه فاضل گفت:  س از چند لحظه رو  ماند.   همچنان آرام 

دا شدە... - لم پ ه ف و  لِ ج  تو گو خل

 

 پورن؟-

د:  ا حرص خند  ع پور 

 م از پورن نبود اتفاقا... -
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لش داد:  خندی تح لا ل ه او کرد و متقا ا   فاضل ن

طنتا داشت. -  از این ش

و  - ــا ج مـ ــه ه ـ  ، و ــانِ ج ــاوز امـ لم کتـــک زدن و تجـ ف
 بود 

 

نه   ازهم قفسـه ی سـ سـت منظورش همان اسـت. اما  دا
ه   ه مل ــ از خ  ـ ـ شـ و ها خ ب ـــد. ج ـ ـــدە شـ ـ ـ اش ف

ار بودند   ده

 

ما شد.  دن چشمهای ه  همچنان مشغولِ کش

ــعمو  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عمو و  چ جذا ندارە ع پور... دعوای دخ
ـه   عـد  ــ و امـان زد زرش... و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم قرار ازدواج داشـ کـه 
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دل گرف و دعواشـ اختلاف خوردن و از هم کینــه 

 شد و... 

 

ست #١١٠٣ 
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ە رو فراری داد. - ا دخ  ک

ان گرفت. -  عد گرو

لند شد:   صدای خندە ی عص مرد 

 

 انقدر چرت نگو -

ه مرد کرد:  اە   ن

 

ــه تو  - ــا رفـــت ع پور؟ مگـ ــا خفنِتون کجـ س اطلاعـ و
ــانـه حرف اولو اول ن ــالمــه درآوردن  خــاورم ــد؟ دوتــا م زد
اری ندارە.  ا   از تو گوش

 

د:   مرد دندان ف

م - المه ها رو درآورد   م که چرت اتفاقا چون م
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ه درآوردی و دو ماە هم هســت که داری تحقیق  - ،  ا ک
ت مرد  ازرس  س من ردم تو اون مدرک 

 

ــــل در ادامـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدهـد، فـاضـ ش را  ــــــت جوا ـ ـ ـ ـ ـ تـا ع پور خواسـ
 گفت: 

ه او که همچ مدر بهت دادە -  و ردم 

 

د:  ت غ ان ا عص  ع پور 

 اری نکن بندازمت... -

ان حرفش فاضل گفت:   م

 

ر بهت دادە؟ - از  راس  مدرک 

، فرار ن- ر تو قتل دست نداش کردی. ضمن اینکه اثر  ا
ــــت و این   لت افتادە تو همون خونه هسـ ک  ت رو  ــــ انگشـ

 ع جرم قتل محرزە 
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ار آ  ا خود ـــل خطوط داخل مردمک را  ـ د و  فاضـ ــ ــ کشـ
ه چشمآخر کجای این چشم ه  ما بود؟ها ش  های ه

 

ست #١١٠٤ 

 

 

 

ه،  - ازجو ها برای چ ــه؟  س این  ــ ـ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـ ـ وق جرمم مشـ
گه.  د تموم شه برە د د مم رو   ح

 

ا  - د  ــا ـ اد. فقط گفتم شـ مت هم بزودی م اش، ح نگران ن
، دلت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخرە ای که داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته زندە  اون فرار مسـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 مو و تلاش ک برای دفاع از خودت. 

 

 دون تلاش برای دفاع از خودِ پر از گناهش گفت: 

 

ر دادە - از  نگف  بهت سِمت 
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ــــت   از داشـ ە اش ماند. ن ـــکوت خ ـ ه در سـ ع پور چند ثان
ــــ جوان   ـ ـ ـ ـ ـ ی تو مغز این  فهمد چه چ ــــود تا  ـ ـ ـ ـ دقیق تر شـ

 گذرد. 

 

ر لب گفت:   و فاضل بود که ز

 

ـــمنـد و  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ... دا و ـلِ ج ـه. خل وت حرفِ خـانوادە ی ج
ــت و تو   ــنـاس و معت این ممل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــنــاس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـان شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ

... ح از اون دوتـا  ع پور... خ معمو ای خ 
ی... انقـــدر  کــــه ح ن م ــا هم  ـ ـــه  ق هـ تونم تو 

  ... ســ هضــم ک لد ن مت کنم.  گوشــه از این ماجرا ســه
لوت گ  ــازرس...  کنــه... خفــه ت تو  کنــه بنــابراین 

ش لهِت  ــــنگینه... بزرگ ـ ـ ـ ـــ، من له  برات سـ ـ ـ ـ ـ ـ کنه. تو لِه 
ه هم له  ـــم، مل ـ ـ ـ شـ ـــم. من له  ـ ـ ـ ــا هم له  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه... ک ـ ـ ـ شـ

و ها له   ن دارا ج شم، بزرگ شه...  شه... من لِه 
ف  ــه فنــا ح ــه...  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــشـ اطر خفــه  رە... اونم فقط 

ش براش   ــازرس، کــه لقمــه ی گنــدە تر از ده ــه  ـــدنِ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دن  چ  پ
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ـــــکوت کرد تـا خوب حرف ـ ـ ـ ـ ـ ش را  ع پور چنـد لحظـه سـ هـا
ــا   ـــ کرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ش رفتـــه بود، امـ رچــه روی روا فهمــد... ا

سد:  دی ب  خو

 

ست #١١٠٥ 

 

 

 

ه؟- و ها چ  دارا ج

د، آرام گفت:  گ اە از برگه  دون اینکه ن  فاضل 

 

و ام - ل ج ه ارث موندە از خل ن دارا   من بزرگ

 

 تا ع پور خواست حر بزند، فاضل گفت: 
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ــم نکن  - ــ ـ ـ ـ ــانتِ اولو تو دهنت جا  فکرشـ ـ ـ ـ ـ ـ که ح بتو دو سـ
ه ابَر غوله که تو دررابر عظمت   ـــاب کن مالِ  ـ ـ ـ ـ دی... حسـ
ــالِ غول تو   . مـ ـــار برن ـــه موش تـــه ان و طول و قطرش، 
دە و خفه   شـو جر  ت فقط ده شـه، نها دهن موش جا نم

ا همون دو سانت اول   ش کنه... اونم 

 

ــــورت ع ـ ـ ـ ـ ه  صـ د  ــــل  حالت و  ـ ـ ـ ـ ــــد و فاضـ ـ ـ ـ ـ پور درهم شـ
اە کرد:   چشمهای عبوسش ن

 

ـــه غول هم قـــد و قوارە ی - ـــه نفع هردمونـــه ع پور... 
ـــه این حجم   ــا بتونـ ـ تـ ـــازە،  ـ ن هم عظمــــت و طول و قطر 
ـل نکنه،   ف و م ـدە و... نـه تنهـا ح م رو تو خودش جـا  عظ

شه  ت دو طرف  ه لذت و رضا اعث  ه   ل

 

ـه  ع پور مــاتِ حرف گر  ــار د ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش مــانــد و... فــاضـ هــا
ار را روی برگه انداخت و   ـــد. خود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ـــم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نقا چشـ

 نارا گفت: 
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ست. - دە ندارە... س ن  فا

 

ست #١١٠٦ 

 

 

 

ه آرا گونه ی ورم کردە اش را   ـــارە  ـ ـ ــــت اشـ ـ ــــت انگشـ ـ شـ ا 
اشد.   لمس کرد. درد داشت، اما نه آنقدر که طاقت فرسا 

 

ش از این خودداری     داد کهپور حق ه ع گر نتواند ب د
خواهد حرصش   د  ا چند مشـت و کتک و تهد کند. اینکه 

شان  ش را  د ه نقطه ی جوش رس  داد. را خا کند، 

 

ا و چشم اە عص خ و  آن ن ون زدە، آن صورت  های ب
ــان از   شــ ، همه  ــدت درهم، و آن نفرت و قدرت نما ه شــ

ر سوال رفته بود.   غروری بود که ز

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 2984  

م بودن  ـــاس  ـ ــ احسـ ـ ـ شـ ــ  ع پور هرچقدر ب ـ ـ شـ کرد، ب
ش را از دست  ل اعصا  داد. کن

 

ــا   ــب دیوانــه کننــدە بود و  ــا عج م بودن  ــداد...  حق م
ت بود. ها عی اینهمه م و  اهم  پور چه 

 

ش را دراز کردە بود... و   اها شـسـته بود و  اە  ازداشـت توی 
ا بی خو   ە بود و هر از چند  ه رو خ ه رو  هدف 

الا  د. شدە اش را   کش

 

ـــاعت بود که ح لب ـ ان ندادە  چند سـ ـــته اش را ت ـ سـ های 
 بود؟ اهمی نداشت. 

 

ـــله اش آن ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و حوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدبرابر این  صـ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ اد بود که  قدر ز
د.  ا دها هم آخش درن  مشت خوردن ها و تهد
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ا غرور و اعصابِ ع پور و امثال   ارها  ارها و  ست  توا
ازی کند.   او 

 

ک تکه یخ...   ـــــت مثل  ت و  حرکت، درسـ ــا ــ ـ ــبور و سـ ــ ـ صـ
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ـد... کـه  تنهــا  ــاە کنــد و هیچ نگ هــای ع پور ن

ـــان دادە بود و هـــدف را   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را زدە بود و راە را  حرفهــا
گر حر برای گف نماندە بود.   مشخص کردە بود و... د

 

ست #١١٠٧ 

 

 

 

ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد صـ ـا ـت حـال  ـه غولِ بزرگ ثـا ــــد کـه  کرد تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا این   ـــــت، نه  ـ ا اوسـ ازی و معامله  ش،  هدف از اینجا بود
ـــطه   ه واسـ ه دار که هرکدام  ـــهم ار دار و سـ ع پورهای 
مَ   ــِ ـ ـ ـ ـ دە سـ ــــ ـ ـ دئولوژی کهنه و پوسـ ه  از ا دن  ــــ ـ ـ ی چسـ

 گرفته بودند. 
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د صـــبوری  ، لاشـــخور  ا و ل ج کرد، تا بوی مُردار خل
دار   کرد. اص را ب

 

ــ بود که تا اســتخوان های لاشــه ها را زر   ، کرک ســالها ام
رد 
ُ
ش خ ــــم دندانها کرد و هیچ اثری از هیچ  کرد و هضـ
ا ن  گذاشت. لاشه ای 

 

دا  د پ ا گری  ـــه ی و حالا کرکس د ـ ـ ـ ـ ـ ـــد که بتواند لاشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــم و   ــ ـ ـ ـ ـ مال قورت دهد و هضـ و را تمام و  لِ ج مِ خل عظ

 جذب کند 

 

ـــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تـک تکشـ ـت  ـد ن ـا همـه مُردە خوار بودنـد، فقط 
دە بود.  ه خوردنِ ام رس ت  د و حالا ن  رس

 

ــــان   ـ ـ شـ د خود را  ا ــعادت  ــ ـ ـ ع همای سـ ــ از ن ـ ـ ـ ـ ـ ار کرک و ای
ع   نـ در  ـن  ــاتـ ـ ـ ـ دانـ و  ـن،  ــدتـ ــ ـ ــدرتـمـنـ ــ ـ قـ ـن،  ــدتـ ــ ـ ــارـلـ ـ ـ ـ ـ داد. 
ـــتخوان ام را هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخورهــا... کـــه ح ارزش مغز اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاشـ

د.   فهم
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ــ  ـ الای  لاشـــه صــــبور بود... آنقدر صـ ی  کرد و آنقدر 
فهماند، که  ا  ه همه ی کرکس ها  الاخرە  شـسـت، تا 

ــــت و خودش هم تعی   ـ ـ ــــت و حق اوسـ ـ ـ ـــهم اوسـ ـ ـ ـ این  سـ
ار کند.  ه سلولش چ ا سلول   کند که 

 

 خودِ لاشخور بزرگ شدە اش در دامانِ ام 

 

اە   ازداشت شد که از  د... سه هفته هم  و آنقدر طول نکش
اەِ نظا کردند.  ش آوردند. سوار ونِ س و  ب

 

ست #١١٠٨ 
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ا همان صـورتِ   شـسـته بود و  ش  ه رو ع پور درسـت رو
ـــمردە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـــه ی  ـــار هنوز کینـ ـ ە اش بود. ان ــالود خ ـ اخمـ

ار تنها خودخوری  ش را داشت و ای  کرد. شد

 

از  کج کردە بود و   اهای  ا  نه و  ــ ــ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ــــل دسـ ـ ـ فاضـ
از  ا روی  ە اش را  اە خ د. ن  خ

 

ــاە - ــه جوری ن ــار هر منو  چتــه ع پور؟  ک کــه ان
 زدی، خودت دردت گرفته. 

ا خندە و کینه گفت:   ع پور 

 

ش دو م  - عموت هم مثل سگ کتک خوردە، اما زو دخ
ــت این زون درازی، فقط  درازە ن فهمــه کــه آخر و عــاق

 سنگ تر شدنِ جُرمشه. 

 

ا   خ ا ب ش خورد. کجخندی زد و  خراش دردنا روی قل
 گفت: 
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قمه. - ست، دخ رف عموم ن  دخ

 

 هر س که هست -

ا داشت:  خ  همچنان ظاهر ب

 حرص نخور ع پور، از اول زون نفهم بود. -

 

د:   ع پور خند

خورم؟ زون درازی - ـــه، کتکش هم  من چرا حرص  ـ کنـ
 خورە. 

ان داد:    ت

 

ـــگه، زون درازە، کتک هم خوردە، جرمش  - ـ ە سـ ـــه دخ ـ اشـ
ه  هم   ــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تموم شـ ه از مل ات ا ــدە. خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنگ تر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـدە. اون در چـه   مردِ نـاقص الخلقـه بهم  ی هم از اون پ خ
 حاله؟
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مـه حیوان   ــان و ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مـه ا مردِ ن ـادآوری آن پ ـا  ع پور 
 گفت: 

ش؟- دی خ دزد دام رو از توان  اون گوژشت ن

 

ه خود گرفت:   حالت جا خوردە ای 

ـــم  قوز ندارە چرا بهش - ـ ـ مرد، جسـ ــــت؟ این پ ـ شـ  گوژ
ـــم کور و دو تا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـا   ... ـــــت عل ـ ـ ـ ـ ـ ـــ دارە و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نـاق

 انگشت اضافه... هم 

 

لند و پر حر گفت:  ا نفس   علیپور 

گه خ داری گوە -  خوری. خفه شو د

 خب. -

 

ـــکوت کرد. و همان ـ ـ ــــت و سـ ـ سـ ە ی ع پور  و لب  طور خ
و 
ّ
ـا م ــــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ مـه     مـانـد. هیچ حـد نـداشـ مجنون و ن

ار   کردند. زندە، چه 
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ست #١١٠٩ 

 

 

 

س   ــــ ـــد. سـ ـ ل دادە شـ
ُ
ــال ه ـ ـ له ی ع پور داخلِ سـ ـــ ـ ه وسـ

ش گفت:  شت   ع پور از 

ت - ، خ ش  کنم. اینجا 

 

اە کرد. متوجه   ه سالن ن ه عقب برگردد، تنها  دون اینکه 
ت نداد.  ست. اهم ش  شت   شد که ع پور در را 

 

دش از تنها   ــــف ـ ـ ـ ـ ـ تا کوچ بود که نور سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داخل سـ
ش قرار  لامپِ سـقف تام  شـد. دو صـند معمو درو
گر هیچ.   داشت، و د

 

ه   اه  شــســت. اینجا شــ  هدف روی  از صــند ها 
ه   بند  ر دسـ ی نداشـت. ا اف گ ا اتاق اع  ، ازجو اتاق 
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ش نبود و رد کبودی روی صــورش نبود، ح خودش   دســ
ه متهم نداشت.  اه   هم ش

 

دە بود   ــ ــ ــالن رسـ ـ ـ ه این سـ راهرو را هم که  کردە بود و 
ا نداشت.  ی و آ ه راهروهای دادگس اه   هم ش

 

ک ادارە ی  ه  شــ  ا ســاختما که واردش شــدە بود، ب گ
ـــوت و کور،   ـ ـ ـ ـ ـ ، خلوت، سـ ـــــت. خا ـ ـ ـ اهت داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ معمو شـ

د هم نه.   شا

 

ی بود، هم   تا  م س ک اتاقِ  در هر حال اینجا تنها 
ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی جز گچ دیوار و  ع هرچقـــدر چشـ ــانــد، چ چرخـ

کِ کف و سقفِ سادە ن د. پنجرە هم نداشت. ام  د

 

ســت چند ســاعت روی آن صــند نه چندان راحت  ن دا
ار قرار بود  شست. فکر ن کرد انقدر طولا شود، اما ان

د.  ا  این سکوت و انتظار همچنان کش ب
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ست #١١١٠ 

 

 

 

ـــو دارد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس کنــد دسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کــه احسـ ــا آنقــدر کش ب
ه   ــدا نکند، اما  ــ ـ ـ ـ ـ اورد و ع پور را صـ ـــــت طاقت ب ـ ـ ـ سـ توا

د:  ه در ک لند شد و چند تقه   عمد 

 

؟ -  ع پور اونجا

ه در زد:  گر  ار د امد.   صدا ن

شو - از کن منو ب دس ا  شو دارم. ب  دس

 

الا برد:  ش را  ار صدا امد و ای  ازهم صدا ن

ش دارم -  ع پور ج

 الاخرە صدای ع پور در آمد: 
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. بتمرگ  جات، فعلا ن- شو  تو بری دس

شت بود، گفت:   را از اینکه ع پور آن 

زە دارە -  ر

 

از گفت:  امد و   صدا ن

اری  - ی، دیوارای اینجا رو آب شـو ن ار کنم؟ منو دسـ چ
 کنم 

 

د:  ا حرص غ  ع پور 

ش  جات - مشو  ؟  شا ای دیوار   مگه س که 

 

ـــای   ـــدهـ ـــه هنوز دردِ بنـ ــــت کردنِ ع پور، کـ ــا برای اذ ـ تنهـ
ش را روی گونه و بی و چانه اش حس   ــتا اســـتخوا انگشـ

مه شلوارش برد:  ه سمت د  کرد، دست 

 

. مجبورم - شو شم ع پور... منو ب دس  ک سگ 

ا - ا  خفه شو 
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اهم   از کرد و شــلوار و شــورش را  مه و زپ شــلوارش را  د
ه ســمتِ دیوار   م  ســتاد و مســتق ه دیوار ا د. رو  ای کشــ

ه ادرار کرد.  وع  د،   سف

 

ست #١١١١ 

 

 

 

ارش - ه   کنم. اشه خودم 

ــــمت دیوار   ه سـ ش را  ــــد. همچنان آل ــــکوت شـ ه سـ چند ثان
از شدن در آمد.  کرد... که صدای   گرفته بود و ادرار م

 

ــت جلوی در ظــاهر   ــان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عصـ عــد ع پور  چنــد لحظــه 
اهش   دهد، ن ش  ی در حال دون اینکه تغی شد... فاضل 

 کرد و گفت: 
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 دیر اومدی ع پور... سگ شدم. -

ه جای   ـــد. اما  ـ ـ ـ ـ ـ ت در هم شـ ان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت ع پور از عصـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
د و گفت: این د، خود را کنار کش گ ی   که چ

 

ان - د ق  فرمای

ـــل همـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە فـاضـ گری  ن عـد، کس د ـه ای  جـا مـانـد. و ثـان
از سالن ظاهر شد   جلوی در 

 

ـه او و حـالـت   ـاە  ـک ن ــــد. مرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان در هم قفـل شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهشـ ن
ــه   ــ ــاە  ـ ـ ــک ن ــ ــداخــــت... و  ش انــ ش و ادرار کرد ــاد ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

اە و دقیق و  جمع شدە اش...   چشمهای س

 

ــــورتِ   ـ ـ ـ ـ ه صـ ــدە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ــــل در همان حالت، دقیق شـ ـ ـ ـ ـ که فاضـ
ا نه مرد... و داشت فکر  دە،   کرد که او را جا د

 

ش نگرفت و کوتاە گفت: چشممرد چشم از   ها

 وارث ام -
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املا خطِ فکری و هدف را مشخص   لمه بود... اما  تنها دو 
 کرد 

 

ــــدی و  این  ا خو ه مرد  د. رو  ــند ســ ــنا را  ـ طور ابراز آشـ
ست. و گفت:  مه را  د و د الا کش  راح زپ شلوارش را 

 

ست #١١١٢ 

 

 

 

 

ـا  - ، مجرم، متهم،  ـه جـای قـاتـل ام ـــم اومـد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از این خوشـ
اشم.  گه ای، عنوان وارث رو داشته   هرچ د

 

ه بوی   شـسـت و  توجه  خند خشـ روی صـورت مرد  ل
ش گذاشت.  خش شدە بود، قدم پ  ادراری که در فضا 
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و  - ـــلِ ج ــازم تو  از وارث خل ـ ن،  ــام این عنـــاو ــا تمـ ـ
 ای 

ــم  ــ ــســـــت و در چشـ ــ شـ ش  مرن روی ل های قهوە  کجخندِ 
 ای خ روشن مرد، گفت: 

 

دی؟-  اومدی سهم الارثمو 

ان داد:  ی ت سال  ا  مردِ م

م. درموردش حرف -  زن

 

ه ای مکث گفت:  س از ثان   کج کرد و 

م درموردش حرف  - خوا ـــــت که  ـ ـ سـ دە ای ن چ ع پ ــــ ـ ـ ـ موضـ
ــە اول   ه هم ــ و  م. ام ســه تا وارث دارە که دوتا  بزن

ـــ رو بر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا اموال طبق قانون ارث  مهر هم عد  دارم، 
م  ـــ ا هم ب من و امان  تقسـ ـــتم،  ک هشـ ام  ـــه. اح شـ

م  گه مساوی تقس  مونه؟شه. حرف د

 

 مرد پرمعنا گفت: 
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ه امان - د  ام، همه ش رس ک هشتمِ اح عد از  دم   شا

 

اهش کرد. چشـم ه  فاضـل در سـکوت ن های نه چندان غ
ه جای رنگِ قهوە  اش را از نظر گذراند. حال  ـــــت  ـ ـ ـ سـ توا

ـــم  ـ ه  چشـ ــــت  یند. درسـ خ ب ـــن، رنگ  ـ های  ای روشـ
 ک کرکس 

 

 مرد قدم جلوتر گذاشت و آهسته و پرنفوذ زمزمه کرد: 

 

ست #١١١٣ 

 

 

 

- ... س  تو وارث ن

ان درآمد.  ه غل نه اش  ی درون س  چ

 

خند پرمعنا لب زد:  ا ل الا گرفت و   ش را 
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ستم... -  من وارث ن

الا و   د  ه تای ش  شــســت و  خند خا روی لب مرد  ل
 ای شد. 

 

اور  د  ا لش کرد.  الاخرە  فاضل در سکوت تحل کرد که 
ه دست شدن و ص کردن،   ک ماە دست  ش از  عد از ب

ند که عظمت مردار ام را درک ک را   کند؟ ب

 

ش آورد و پچ زد:   دست پ

ه ای -  تو خودِ ارث

 

ـه   ـاە  ـک ن ــدە ی مرد کرد و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت دراز شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـاە  ـک ن
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک کرکس را چشـ ش... عظمـــت  ـــــت در  هـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

یند.  ش ب  چشمها

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 3001  

ــمِ آن  اما ن ـ ـ ـ ـ ـ اور کند که این کرکس قدرت هضـ ــــت  ـ ـ ـ سـ توا
بند   ـــ ـ ـ ــــت دسـ ـ ا این حال دسـ ـــد.  ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ م را داشـ مردار عظ

ا او دست داد.  د و   خوردە اش را جلو کش

 

ه -  مندە دستم شاش

بند خوردە اش کرد و دستور داد:  ه دستهای دس اە   مرد ن

 

از کن ع پور. -  دستاشو 

لافاصله گفت:   ع پور 

ان. -  چشم ق

 

از کرد. و هنوز   ـــل  ـ ـــتهای فاضـ ـ بند را از دسـ ـــ ـ ش آمد و دسـ پ
عدی را داد: عقب   نرفته بود که مرد دستور 

 

ست #١١١٤ 
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اش. - ون   ب

 

ان -  چشم ق

ـــل   ـ ــــت. و فاضـ سـ ش  ــــت  شـ ون رفت و در را  ع پور ب
 گرفت. چشم از او ن

 

ــــت  مردی که  جوان از ام  ک دسـ ا رش های  زد. 
ــورتِ   ه صــ ــمت چانه و کنار لبهای  ــدە، که در قســ ادر شــ آن

د شدە بودند.   خط مرت سف

 

مرنــگِ مهر روی   ــت، امــا مرتــب. جــای  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  و موهــای 
ـــم  ـ ه چشـ ــا اش  ـ ـ شـ اس پ ــلوار  خورد و ل ــ ش کت و شـ ها

 سادە ای بود. 

 

ه آرنج فاضل زد:   دس 

- . ش ا   ب
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دون مخالفت قدم برداشت:   فاضل 

 

دمت. - لا د  ق

ان داد:  خند  ت ا ل  مرد 

ــمِ  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تو مراسـ ــا  تو مزائــدە؟  ــاد نــدارم ام تو رو  ــل؟  عق
اشه.  ه جلسه آوردە   خودش 

 

دە   ــــلا د ـ ـ ـ دە اصـ ِ و کجا او را د اد ن آورد  ه  ــــل  ـ ـ ـ و فاضـ
ا فکر  دە؟ بود؟   کرد که د

- .  س خ وقته تو زند ام هس

 

شست و گفت:   مرد روی صند 

اد دارم. -  من و ام تو این اتاق خاطرە ز

ه مرد   ا پوزخندی  رو  ـــد و  ـ نه شـ ـــ ـ ه سـ ــــت  ــــت و دسـ ـــسـ ـ شـ
 گفت: 
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ـــاهم  - ــه  ــد. ننگو کـ ــه  کرد ـــاور کنم کـــه ام  تونم 
ل داشت.  س خودش تما  همج

لندی  داد و گفت:   مرد خندە ی 

 

ه زن- ه شـدت  ها براش  ها علاقه داشـت. زننه اتفاقا ام 
ام   ــ از همه البته اح ـ ـ ـ شـ ام ب . اح ــ ـ ـ ـ ژە ای داشـ اە و جا

اە روم براش داشت.. قطعا   جا

 

ست #١١١٥ 

 

 

 

ــد. مرد   ــ ارک شـ ش  ــما ــ م چشـ م  ــد.  ــ ــورتِ مرد شـ ــ مات صـ
ـا همـان دو جملـه ی کوتـاە و نـاقص، منظور را   ش  ش رو پ

 رساند. 
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ــا   فهمــد، این مرد  ــارش بود کــه حــالا  ـــل آنقــدری  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و فــاضـ
ک   ه ام نزد ادی  ا ز ادی ته توی ماجرا را درآوردە بود،  ز

 بود 

 

ام   ـــدانـــد ام برای اح ـــک کـــه  ـــک آنقـــدر نزد خ نزد
ژە  اەِ دومِ و ژە ای قائل بود. جا اە و  جا

د و پرنفوذتر گفت:  ک کش  مرد خود را  نزد

 

ش... امان -  مثلِ 

ـــد. کـه هنوز برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــنونـدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هیچ نگفـت و ترجیح داد شـ
از بود.  و بزرگ، زمان ن لِ ج  شناخ هم زستِ خل

 

اری جز صـ کردن نداشـت   هیچ عجله ای هم نداشـت و 
خواهد تک تک هم ـــبور بود که  ـ ــــت آنقدر صـ سـ های ام  ز

فهمد.  شناسد و هدفشان را   را 
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اهش آن ــــکوت و ن ـ ـــــت از  و سـ د، تا مرد دسـ ــ ــ ـ قدر طول کشـ
د:  گ شش بردارد و در ادامه  لِ او و وا  تحل

 

قــا توی  - ــدونم دق وکــه چــه اتفــا  من نم اون خونــه ی م
 افتاد و چطوری چندتا جنازە از اونجا استخراج شد 

 

لافاصله گفت:   فاضل 

شدم - اهات آشنا   هنوز 

ان خندە گفت:  د و م س خند  مرد مک کرد. س

 

- .  تو مقدم صدام ک

ال   ه دن ه های مغزش  ــ ــ ــوراخ سـ ــ ان سـ مقدم... مقدم... م
شا از این اسم گشت. و در همان حال گفت:   رد و 

 

ست #١١١٦ 
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ه این بزر نبودی رفیق  - انِ اتفاق  ه که در ج خ عجی
 قد 

الا گرفت:   مقدم دس 

 

ع   - ــــع و احسا  ــــع اتفاق افتاد. خ  خ 
ـل توی اون جمع،   تو اون مقطع زمـا تمـام آدمای دخ

 فقط احساس رو در نظر گرف 

 

ه اسـم مقدم  اە چاله های مغزش داشـت  د.  توی سـ رس
ــارچــه...   ــارچــه ی مقــدم  افتــاد.  ــاد  ــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مقــدم... هم

د  اە و سف اس... مد... فشن شو... س  ل

 

 مقدم ادامه داد: 

 

ــا  - ـ ـ ـ ـ بود.  ــه  ــ ـ نظر گرفتـ در  ش رو  خودخواه ــان غرور و  ــ ـ امـ
ـــه از چنگش در   شـ ما هم ـــهوت... ه ـــادت و شـ ـــ حسـ چاشـ
ــــمام   شـ ــ ــ انت ازش اسـ ــــد،  رفت. و حالا که بوی خ شـ
ـــــت. و ان  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ازش وجود نـداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه مـان برای گـذشـ قدر  د
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ه چ    گه فرصـت نکرد  دن اون لحظه بود که د قرار رسـ
مـای زخم خورد و   ـه ه ــــت نکرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه ای فکر کنـه. فرصـ د
مــا   ـــه ه ـــدون در نظر گرف اینکــه دارە  ــه  منتظر فکر کنـ
ه   ە ی لازم رو  ش رفـت. انگ ـا وار پ ـدە، فقط  ە م انگ
ــا، خودش زم خورد.   مـ ـــه جـــای زم زدنِ ه ــا داد و  مـ ه

دی؟ف دی که؟ ند  لمش رو د

 

ــته...   ــ ـ ـ اسـ اد  آورد. مقدم... پ ه  ـــــت  ـ م داشـ م  مقدم... 
ا...  ف الله... فرانک... ک  س

دم؟- شونت  خوای   م

 

گو - ا   از ک

ـــالا   نـــدە ی مرد  ـــه ای  ابروهــای پر و پرا ــان ــد از ثـ عـ رفـــت. 
شاند.  مرن روی لب  خند  شست و ل  صاف 

 

ست #١١١٧ 
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گر را  ـــار کـــه هردو حرف همـــد ـــدنـــد. همان گر را  فهم د
دند   فهم

 

ـــــش درمیون بود  - ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای احسـ ــا... از اول فقط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ــــش اونو همه جا  ــاسـ ــ ـ ە احسـ ــــوند. بهش انگ ـ داد...  کشـ

داد... اونو  داد... خط داد... بهش فکر بهش قـدرت 
ـــــوس نفوذی  ـ ـ ـ ـ ـ لوس کرد، جـــاسـ ــادو  کرد، چـــا ـ کرد، 

ـــان گ  ــار کرد، گرو ـ ــه  ـــه  کرد، همـ ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برسـ کرد تـ
 مشدە ش 

 

الِ   ـه دن ... کـه  ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای احسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد.  تـابِ ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ  تـاب شـ
دە  ه راە افتادە بود و همه جا کش  شد. احساسش 

 

؟-  انگش

ا آرامش گفت:   مقدم 
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و  - ـلِ ج ـاری خل ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات درسـ قتـا همون اث هـدف حق
ـاز بود کـه اون   ــنـد برای تطه پرنـدە ش ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ ـه  بود. 

اث فرهن راە   گنج ــازمان م ــ ـ ـ ـ ه سـ مالش  لِ تمام و  و تح
گه  خو بود. اما خب ن ـــد که هدف د ـ ـ ـــه منکر این شـ ـ ـ شـ

و وجود داشت.  لِ ج  ای هم در کنار تطه خل

 

ــــکوت گوش   ا این حال در سـ تک تک جملات را از بر بود، 
فتد.  ی از قلم ن ک وقت چ  داد تا 

 

له ی فرانک  - ه وس ا بود.  انِ ک ا از اول در ج ام تق
ـــوی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا مرگ این تـاجر بزرگ فرا فرانـک... لعنـت بهتون. 
ــــوال رفت. هرچقدر هم   ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ت ایران ز ار و امن چقدر اعت
ش   اع ــــه.  ـ ـ ـ اشـ س  ـــــ ـ ـ ش در دسـ ارای غ قانون که مدارک 
ا خودش   اعث شـد که فرانک  ه؟ احسـاس حس طمع  چ

ی براش دارە تا  فکر ک ــــ ـ شـ ــود ب ــ ـ ه ام سـ ــــدن  ـ ک شـ نه نزد
ا  ش، ک ه دوستِ خانوادگ ک موندن   نزد
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ست #١١١٨ 

 

 

 

ر لب گفت:   نف گرفت و ز

 

ـدم... ن- ــا  فقط نفهم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه ک فهمم... وق ام فهم
ــدە، مخـالف   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ و هـا نزد ـه ج ـا چـه هـد  ـه و  ک
ــای   ــدم. فکرهـ ـ ــاراش رو نفهم ــا خ از رفتـ نکرد. خ وقتـ
ــازی لــذت   ــب بود... جنون زدە بود... از  برد...  ام عج
ــه، خ لـذت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـار  از اینکـه خطر دور و برش  برد. ان

ــک  ــازی  خطر رو نزد ــا این خطر  عــد  کرد،  تر  آورد، 
ا شــکســتِ خطر، قدرت  عد شــکســت  گرفت.  داد، و 

ک ا شکست  از نزد ار  ناش ه  ت

 

  حوصله و  اعصاب گفت: 

گو... فقط  - ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ تفت دادن، درمورد ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جای کسـ
ا   درمورد ک
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مرنـگ و   خنـد  ــا  مقـدم ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاقش زد. ک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اشـ معنـاداری 
ار   برای این  جوان از همه چ مهم بود ان

 

ه در  - ا که در  مشدە ی ک دو که  د  ا گه خودت  د
الش   گشت، خود دن

 

ــد. خوب  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آ جمع شـ ش  گر  قل ــــــت... حـالا د ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
است خوب  ست که تنها خانوادە اش، ک  دا

 

ش آرام شد:  ان خورد و صدا ش ت ل ب   س

 حالش چطورە؟-

 

که دست   ون فرستاد. درحال ازدمش را ب ه داد و  مقدم تک
ش  ب ک  کرد، گفت: توی ج
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ـــنگ تر از اونـه کـه  خوب - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه... امـا جرمش خ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
رە   بتونه ق در

 

ست #١١١٩ 

 

 

 

د گفت:  ان داد و    ت

 دونم. -

ــــح کرد:  ش  ست، اما مقدم برا  دا

 

لِ  - خوندە ی خل ســــت اونم دخ ی جرم  ن ان گ گرو
ــا ارزش و بزرگ   ـــمنــدِ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعـث مرگِ این دا ... کـه  و ج
اعثِ مرگِ   شـــد...  ک آدمِ عادی  اعثِ مرگ  ــا  ـ شـــه. ک
ی، حمل سلاح، قتل...   ان گ استان شنا شد گرو در 

اد این جرم ه ترورست برم  ها فقط از 
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ـــم تمــام حرف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ــاەِ دقیق  ــه همراەِ آن ن ش،  هــای  هــا
ش او را   ـــه وا ـــــت. اینکـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک هــــدف داشـ قرمزش، فقط 

فهمد  ن مردار را  ش صاحبِ بزگ یند... وا  ب

 

 د و کوتاە گفت: 

 آرە فکر کنم. -

 

ـت   ـا ە اش مـانـد. در همـان حـال  مقـدم چنـد لحظـه تنهـا خ
د.  ون کش ب درآورد و ن ب ار را از ج  س

 

؟- کِ  م

ـا این حـال   ـار بود.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک نخ سـ ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چنـد وقـت بود کـه 
 گفت: 

 

فته. - ی نخوردم، فشارم م  چ

ام عم گرفت. و   ــــن کرد و  ـ ـ ـ مقدم برای خودش ن روشـ
ش گفت:   درحال فوت کرد
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ارن. -  م برات غذا ب

لفتِ   ــتانِ  ـ ـ ـ ـ ـ ار را از ب انگشـ ـــ ـ ـ ـ ـ د و نخ سـ ـــ ـ ـ ـ ـ خود را جلو کشـ
د.  ون کش  مقدم ب

 

ه هم - ا نوشا  خوام... کو

گری برای خود روشن کرد:  خند نخ د ا ل  مرد 

د -  چشم ام جد

 

ست #١١٢٠ 

 

 

 

ار که   زهرخندی زد و ام بودن چه حس کثاف داشـت. ان
ـــد و...   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دی  ا ام جد ــد.  ــ ـ ـ ـ ـ اشـ لدا و ارژنگ  خود قاتلِ 

ا  ما و ک  قاتلِ ه
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ام عمیق تری گفت. مقدم گفت:  ش از درد سوخت.   ل

ا - ه  ال گنج مل د دن ا  حالا تو که 

 

لنـد و  تـک ــــد...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـدتر شـ ـام گرفـت. خنـدە اش  خنـدی زد. 
لنـــد   ـــل  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش کرد و فـــاضـ ـ ـــکوت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم در سـ لنـــدتر مقـ

د.   خند

 

د... حالا  آن لندی کشــ د که خســته شــد... نفس  قدر خند
ــــــت. حـالا  ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه چرا اینجـاسـ ـد کـه مقـدم چـه  فهم فهم

 خواهد. 

 

ن و   ـه هنوز بزرگ ـدە بود. گنج مل چ ـه پ آوازە ی گنج مل
ن بود  افت ت  دست ن

ه... - ه... درسته... گنج مل  گنج مل

 

ک چشمش را جمع کرد.   مقدم 

داش کردی نه؟-  پ
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د. مقدم اخم کرد:  گر خند  ار د

 

ــه بودی... قطعــا بهــت گف کـه  - ـا ملاو و مل این مـدت 
 کجاست 

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە ماند. مقدم سـ ه مقدم خ ـــــت و تنها  ـ ـ ـ ـ سـ کرد  لب 
اشد. هم د   چنان خو

 

، هم از همـه  - ـه ملاو ـک بودی، هم  ـه نزد ـه مل تو، هم 
ـــــک  نزد ام  ــه  ــ ــان هم مهم ـ ــ امـ از  تر  تر تو برای ام ح 

ام قبول   ش از  خودش و اح لدا رو ب بودی. ام  
 دو چرا؟ داشت 

 

ـــــت. واقعـا نن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا پوزخنـدی  دا ـــــت چرا مقـدم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
 گفت: 

 

بود  - زتر  ام ع اح از  ـــدا براش  ـ لـ ـــدە ی  ـ زنـ مُردە و  چون 
ـــوند که تو رو خودش  ه جا رسـ لدا اونو  ـــقِ  د، و  عشـ د

لدا  ما رو   ه
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ـــد. برای هم بود که ام   ـ ـــنگ شـ ـ نه اش سـ ـــ ـ ــه ی سـ ــ قفسـ
ما   له ی او و ه ـــ ه وسـ خواســــت آن صــــحنه ی تجاوز را 
گر و   ار د رســـازی شــــود و  ازســـازی کند تا برای خود تصــــ

د  گ لدا انتقام  گر از  ار د گر و هزار  ار د

 

ست #١١٢١ 

 

 

 

ا   ش از این  لدا و ارژنگ،  اجازە نداد مقدم ب دنِ  ش کشـ پ
رچــه ظــاهرش آرام تر از آن بود کــه   مغزش را درگ کنــد. ا

 مقدم متوجه درگ کردنِ مغز فاضل شود. 

 

ش بود، گفت:  مرنگِ پر تف که روی ل خندِ   ا همان ل

لا. - لات عج داشت   ا تخ
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از تر کند: مقدم اما همچنان س  ع را   کرد موض

 

ض و فعال و خلاق  - ــ داشــت درواقع مغز م مغز م
گه خوب  ا  حالا د د. ام  ه تو س ما رو  دو که چرا ه

ــارت تو درآورد.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اسـ مــا رو  ش، ه لات عجی همون تخ
ما اسـ دسـت توئه و تو هیچ  برد وق لذت  د که ه د

لدا رو اسـ کنه...   سـت  . چون نتو راە فراری براش نذاشـ
ـــور  ـــه.  س تصـ لدای خودشـ ـــدە،  ـــ شـ مای اسـ کرد که ه

ــــارش رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد هرلحظـه اسـ ـا لـدا بود کـه ام  مـا همون  ه
ــه   ـــدا رو برای خودش نگــ لـ ـــه  ی کـ ـــد. و تو همون ام ـ د

 داشته. 

 

ــــنگ  نه اش سـ ــــ ـــه ی سـ ــــد. نفس قفسـ ش از حالت  شـ ها
ا خندە ی کوتا گفت: نرمال خارج   شد و... مقدم 

 

ــناروی مغز  - ــبِ سـ د تمام عمرتون رو بر حسـ ــا ما شـ تو و ه
ما،   ـــ ـ ل و سـ عد از مردن عق د البته  ض ام زند کرد م
ــــد که   ـ ـ ـ ـ ـ ــــنارو تو  ام قوت گرفت. انقدر بزرگ شـ ـ ـ ـ ـ ـ این سـ
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ــــت   ـ ـ سـ گه نتو ل د عد از عق امل درگ کرد. ام  ــــو  ـ ـ مغزشـ
ی و   ش بزرگ لا ه روز تخ ـــه. روز  اشـ ـــته  زند عادی داشـ

ب تر  ـــه  عج ـ ـ ر سـ ـــ ـ ـ ا اون تصـ ـــد. این اواخر هم فقط  ـ ـ شـ
 م؟کرد. متوج  عدی مغزش زند 

 

ست #١١٢٢ 

 

 

ا مغز ام زند کردە بود    البته که متوجه بود و او بود که 

 تر شد: صدای مقدم آرام

 

ـه فکر ن- ـه گنج مل گـه  ـا نـه.  دونم این اواخر د کرد، 
لدا اونو از همه چ غافل  ــ  ـ کرد... ح از  جنون نداشـ

نـ ــه...  ــ ـ ـ مـلـ ــدر  گـنـج  ــ ـ انـقـ ــا  ـ ـ ـ انـتـقـ ــدم  ــ ـ ـ نـفـهـمـ دونـم حـ 
ا نه.  ە،  گ ست   منتظرش بود رو تو

 

ا پوزخندِ تل گفت:   فاضل 
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ــــت دادی مقدم پردە  - ـــمت آخر رو از دسـ ـ ـــفم که قسـ ـ متاسـ
  . ک آخر خ خاص تر و مهیج تر از اون بود که فکرشــو 
ـــته بودی که هیچ  ـ ـ ـ سـ ه دل  ه گنج مل وقت  فکر کنم انقدر 

رچه... ام ح   ــه ا ــ ـ ـ شـ ــم نک که اونطوری تموم  ــ ـ ـ فکرشـ
ضش رو   سازە عد از مرگش هم دارە سناروی مغز م

 

ادی از   ار چ ز ــــمش را جمع کرد. ان ـ ـ ـ ــــه ی چشـ ـ ـ ـ مقدم گوشـ
ــــل نحرف ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرن  هـای فـاضـ ـا پوزخنـد  ــل  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. فـاضـ فهم

 زمزمه کرد: 

 

ـــد هم- ـ ـا ـ ـ ـ ــا  ـ مـ م... همو  ـــازی کن ـ ـــان  ـــه عنوان  چنـ ـ ـــان  چنـ
م.  ای ذهن ام زند کن  ارا

 

مرن کرد:   مقدم اخم 

ـــم ن- ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  آرە خـب... فکرشـ ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون رسـ کردم کـه ام 
ش رو تموم کنه.   گنج، داستا
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لندی  داد و گفت:   فاضل خندە ی 

ه گنج - ازی  گه ن د پردە ی آخر د ه نبود شا  مل

اهش کرد و فاضل ادامه داد:   مقدم در سکوت ن

 

ست #١١٢٣ 

 

 

 

پردە ی آخر مقـــدم فرانـــک برای ام رفیق تر از تو بود.  -
ـــ رو   ـ ــــمت اصـ ــــمت آخر و قسـ ــــت قسـ سـ فرانک بود که تو
ــازی کنه. تمامِ هدفِ اون مغز فعال و   ــ ـ ــــحنه سـ ـ برای ام صـ
ه گن که   دن  ه اون قســمت بود، نه رســ دن  خلاق، رســ

گرم کنه  اهاش   تو و امثال تو رو 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای قهوە ای خ  مقـدم مـات و مبهوت مـانـد. در چشـ
ج  اوری م ش نا ا  زد. و فاضـل توی همان چشـمروشـ ها 

 آرامش گفت: 
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ن  - لــدا بود... تــا آخ ـــازی زنــد ام و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازسـ هــدف فقط 
ا   اری رو  ه اون خونه و من همون  م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت که برسـ ـ ـ ـ ـ ـ قسـ
ر   ــ ــفانه... اون تصـ لدا کرد که متاسـ ا  کنم، که ام  ما  ه
س گوهش   ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داد و از شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش آخر رو از دسـ لــذت 

ش نرفت که این  مـا رو برای  طوری پ ، ه ـــــت. ام ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ش   خواست، نه برای گنج لدا بود

 

ل شد: چشم  های مقدم درشت تر از ق

 س گنج  شد؟ -

دی گفت:   ا خو

 

 هیچ گن توی این ماجرا وجود نداشت. -

اوری بود.  شار از بهت و نا  پوزخند مقدم 

ه  شد؟- ... گنج مل ازی نکن   ا من 

 

لندی گفت:   ا نفس 
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ست مقدم. - ار ن ه ای در   گنج مل

 

ش همچنان س  ش رو اشد. مرد پ  کرد آرام 

س که چرا اینجا - ار متوجه ن  ان

 

ــه ای کــه وجود خــار نــدارە. کــه  از نظر تو برای  - گنج مل
ــان   ــ ـ ـ جـ در  تـو رو  ــال  ــ ـ امـثـ و  تـو  امـ  ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ـر وجـود  ا

ذاشـــت بو از وجود این گنج  ذاشـــت. درواقع ح نن
د   ب

 

ست #١١٢٤ 

 

 

 

د:  ا حرص و تمسخر خند  مقدم 

دی - ازی  خوای منو  چه تر از او که   خ 

 فاضل شمردە گفت: 
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ازی  - خوام تو رو  ـــــته تر از اونم که  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا  ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ خ دسـ
 دم 

دی س - ع رو کش   خوای این موض

 

ــــدا را خوب  ـ ـ ـ ـ ــــتِ این لحن و صـ ـ ـ ـ ـ شـ دِ  د. اهمی  تهد فهم
 نداد و گفت: 

 

دە ای نه  - ع هیچ فا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س کن مقـدم. کش دادن این موضـ
حـثِ    ـه  ـه  حـثِ گنج مل لا  برای من دارە، نـه برای تو 

دە و  ثمرە... مثل تمامِ این سالها   فا

 

ـــــت از حــالــت عــادی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ حــال، نفس هــای مقــدم بود کــه داشـ
شـنه اش در جسـتجوی لاشـه و...  شـد. چشـمخارج  های 

اشد اصلا تابِ این را نداشت که لاشه ار ن  ای در 

 

 رە فاضل جان اینطوری که اینجا بودنت زر سوال -
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ـــــت، نه... توجی  - ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ه خاطر گنج مل ر اینجا بودنم  ا
 ندارە 

 

د:  خند غ ا ل  فک مرد از پررو فاضل سخت شد و 

 

ه قولِ تو،  - م و  ش گه  ش از این مزاحم همد ە ب س به
ــد  ــا م از اولم  ـــــش نــد ـ ـ ـ ـ ـ ــدە کشـ اغ  ال و  فــا رفتم 

ه... صاحب اص گنج   مل

 

ست #١١٢٥ 

 

 

 

ا تکخندی گفت:   فاضل 

ش  چرت نگو مرد، تو  - ــه اومــدی پ ش مل هم الانم از پ
ـدی کـه از اون دخ آ برای تو گرم   من چون خوب فهم

خورە  ه مثل سگ کتک  شه... ح ا  نم
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گر تلا برای پنهان کردنِ حرصش نداشت:   مقدم د

 

ــا رو روی تو هم  - ـ ـــــگ کتــــک خوردنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل سـ چطورە اون مثـ
ه طاقت   ه اندازە ی مل د  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ م؟ شـ ـــ و  امتحان کن ـ ـ ـ ـ ـ نداشـ

ت اومد که چرا اینجا   دس

 

دِ مقـدم...   ــانه رفـت. نـه برای تهـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را  دردِ عجی قل
ـــــگ کتــک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ای کــه مثــل سـ فقط برای طــاقــت آوردنِ مل

 خوردە بود 

 

 آرام گفت: 

ستم مقدم - ه اینجا ن ه خاطر گنج مل  من 

الا رفت:   صدای مقدم 

 

س چرا زنـــدە  - ــــت،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــه گن ن س چرا زنــــدە ای؟ ا
 موندی؟
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د چون تو رو روشـــن کنم که داری خودتو گول  - ز  شـــا
ض ام   ... گنج قسـمتِ انحرا سـناروی مغز م رفیقِ ام

 بود. 

 

ا دو   ـــل را  ـ ـ ـ ـ ـ قه ی فاضـ ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ مقدم از کورە در رفت. 
م گرفت.   دست مح

 

دم  - اری... م الا م خوری داری اون روی منو  داری گوە م
ت که...   انقدر بزن

ان حرفش فاضل گفت:   م

 

ست #١١٢٦ 

 

 

 

م ش دارم حرف -  زن
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ش داد:  ا  مقدم  طاقت ت

 

نـ- ــه حـرف  ــ ـ ـ مـلـ از گـنـج  ــه  ــ ـ ـ ــــت  ا ـ نـگـهـ ـخـود  بـ ـس   ، ز
خود زندە نگهت داشتم   داشتم... ب

شسته ی مرد گفت:  ه خون   فاضل در چشمهای 

 

ای مهم- الِ  تری هم برای حرف زدن هسـت مقدم.  چ خ ب
ه   گنج مل

الا رفت:   صدای مقدم 

 

ارم؟ مهم- ه که تو رو اینجا ب  تر از گنج مل

 فاضل آرام و پرنفوذ گفت: 

 

ـــاوردی... من خودم  - ـ ن ــا  ـ ــا مرد، تو منو اینجـ ـ ـ ب ـــه خودت  ـ
ــاخته   ه ی سـ ه خاطر گنج مل ــم. اما نه  اشـ ــتم اینجا  خواسـ

لاتِ ام   ی تخ
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ارک کرد   مقدم توی همان حالت وا ماند. و فاضـل چشــم 
شنه ی مقدم زمزمه کرد:   و در چشمهای 

 

ه ارث موندە  - ض ام  و از مغز م ـــلِ ج ه فاضـ د  ـــا شـ
الاخرە   ض رو برای من گذاشـته.  دم اون مغز م اشـه شـا
ــب   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م منم کـه تمـامِ عمرمو برحسـ من اول آدمِ زنـد ام
ــ ام   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا اصـ ـ ــد کردم. من  ــاروی مغز ام زنـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ادت که نرفته؟  بودم... من خودِ ام بودم، 

 

د:  ا نفس نفس غ  مقدم 

 تو ذهن منو منحرف ک ن-

مرن زد:  خند   فاضل ل

 

ست #١١٢٧ 
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ـه بهـانـه ی - ـار کـه ام  ذهن تو خ وقتـه کـه منحرفـه ه
ـاش  ـه حفـاری و کن وع  ـه،  ـدا  گنج مل کرد و ه پ

ــه  ن ــ ــه  ـ ــــک قطعـ ـــه  ـــار کـ ـ کرد، ذهنــــت منحرف بود. ه
ـــافه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمِت  کرد و تو همگنجینه ی بزرگش اضـ ـ ـ ـ ـ ـ چنان چشـ

ار که گنجینه   ه بود، ذهنت منحرف بود. ه الِ گنج مل دن
ـــمندتر ی ام بزرگ ـــد و تو ح ن تر و ارزشـ ــ  شـ ـ سـ دو

، ذهنت منحرف بود  ال  هس  دن

 

اســـه در آمد و ن چشـــم ســـت  های مقدم داشـــت از  توا
ـــل اجـازە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد ذهن منحرف مـانـدە اش  ـاور کنـد. و فـاضـ
ش درگ شود.  ش و ب  ب

 

ــه  - ـــــت از وق کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه... درسـ ــه ذهنـــت منحرفـ ــه عمرە کـ ـ تو 
س  ای مغز ام دو ارا  خودتو جدا از 

 

ا چشـمهای وق   قه ی فاضـل شـل شـد.  دسـت مقدم روی 
د:   زدە  عقب رفت و غ
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ســت  - ه نفعت ن ازی دادنِ من بردار، این اصــلا  دســت از 
  

 

ـاهش   ـدی کـه در ن در و ترد ـدش مهم نبود، آن  تهــد
ج  ا بود تا  م ت داشـــت. و هم برای فاضـــل  زد، اهم

 بتواند ادامه دهد: 

 

ای واق حرف  - ــا درمورد چ ـ ون مقـــدم ب ــا ب ـ ـــازی ب از 
م.   بزن

ه سخ گفت:  ا خشکش زد.   مرد همانطور  

 

 ... داری چرت و پرت -

لندی گفت:  ا نفس   فاضل 

عـد  - ـدە،  احـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مغزت اسـ م  ـه.  ـاف گـه  فکر کنم د
ارن، دارم ضــعف   گو ب م. غذای منو  ن درموردش حرف م

 کنم. 
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د:   مقدم  طاقت و  نفس پرس

؟ از  خرف -  ز

 

ی را که  ـــل حالا آن چ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، در چشـ ـ ـ ـ ـ های  خواسـ
د.   مقدم د

ه گنجینه حرف -  ی ام زنم. گنجينهدارم از 

 

ست #١١٢٨ 

 

 

 

 ؟ هست ای که -

ه شــک و   اوری گذشــته بود و  گر از نا دە  حال د د رســ ترد
 بود. 

 

د نبود. فاضــــل واضــــحا   رچه تنها شــــک و ترد ســــت  ا توا
اق را در چشم یند. حرص و اش  های مقدم ب
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ـــم ـ ـ ـ ح  چشـ ـــ ـ ـ ـ ه وضـ اپو افتادە اش را  ه ت ها که حرفِ مغز 
ا را ترجمه  شان  ازی که هر ز کرد  داد. چشمِ دهان 

گذاشت.   و کف دست فاضل م

 

اشد و این  ا  انِ دن ن ز ست را کنندە ت  توا

 

گه ای هم توی فرهنگ لغت  - واضــــح گفتم مقدم. مع د
ـــدە و   چ لمــــه ی پ ــا حــــداقــــل انقــــدر  ـ ـ براش وجود نــــدارە. 
اشــه. حالا   ه مع و ترجمه داشــته  از  ســت که ن ســخ ن

ـه،  لمـه ش برات غ ر  ـا  ا نـه، خزانـه...  تو دفینـه، خ
ــــل گنجینه   ـ ـ ـ ـ ـ . در اصـ تونه  گنج هم برای خودت مع ک

ا ارز توش نگهداری   ای  شـه که چ ه جا اتلاق دادە 
ـــلا خود گنجینـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اصـ ــه.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ارزش  شـ تونـه همون چ 

ــه چ کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونــه برای هرکس مع خــا  م، ــاشـ
اشـــه   ا ارزش هرکس،   ــت دارە چ  ـ سـ اشـــه.  ــته  داشــ
ـــ و درخت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گنجینه ی  مثـل ام قطعـا خونـه و مـاشـ

ــــت و  و چـه خـانوادە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدە ی ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ دونم... موی گ
ست  ان برای ملاو که ن ش ساله مثل موی ج  ش
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ف   ـــــت  هم رد ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مقـدم مـاتِ جملا بود کـه فـاضـ
س از سکوت کوتا در آخر گفت:   کرد. که فاضل 

 

ست #١١٢٩ 

 

 

 

 

، گنجینـه ی - ـــــوص خودِ  گنجینـه ی ام ـ ـ ـ ـ ـ ە فقط مخصـ ام
 . و ل ج  خل

در  ــاق هرلحظــه در  مقــدم غرق در  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و اشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ج چشم ش م ش ب  زد. های روش

 

د:  اورد و پرس  در آخر تاب ن

دونم. - ش درموردش  او شدم ب  کنج

د و گفت:   فاضل کوتاە خند
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ـــلا من  حتمــا مقــدم... حتمــا درموردش حرف - ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. اصـ زن
م.   اینجام که درمورد گنجینه حرف بزن

ا خست گفت:  ە اش ماند، که فاضل   مقدم منتظر خ

 

احت دارم. و  - ــــ ـ ـ ه غذا و اسـ از  ش. فعلا ن ه وق ذار  البته 
ـــن و  خوا   ـ ـ ـ ـ گه هم دارم، اما فعلا گرسـ ازای د دوش ن

ل کردە.   مغزمو تعط

 

 مقدم نارا غرغری کرد: 

ـــتور - ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی درمورد گنجینـه ای کـه  نیومـدی هتــل کــه دسـ
ــــل حرف  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه درد  لغور کردی، مفصـ ــه حرفـــات  ـ ؛ ا ز

ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام و تخـت و دوش هم  خور بود، سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم برات شـ
ف کنم.   رد

 

ش قلاب کرد و خودش را   ــــت  ـ ـ شـ ش را  ـــتها ـ ـ ـ ـــل دسـ ـ ـ ـ فاضـ
س چشم ا  د. و  ا گفت: کش خ ا ب ش   ها
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ش اومـدن  - عــد از دو مــاە قر و قم ــاش مرد. تــازە  ـــبور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ازی ام   ت تو  ــِ اد که نقشـ ت م دنِ من، دارە دســـ واســـه د

م طول  ای،  ون ب م   بود. تا از اون نقش ب کشه. 
ــه   ــاز  ــدە... ن احــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مغزت اسـ ــاز داری.  ــه زمــان ن

د داری  ذیرف نقش جد  آماد برای 

 

ست #١١٣٠ 

 

 

 

 

د:   مقدم  ص و عص غ

شس - ست کجا  ت ن ار حال  ان

از کرد و در چشـم های مقدم  فاضل در همان حالت چشـم 
 گفت: 
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ـه کـه ام  - ــــــت همون جـای ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت جـای ام اینجـا درسـ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ
ن   ن وارث و بزرگ ـــته بود. حالا بزرگ ـــسـ شـ و  لِ ج خل
ــه و من   ـــازی منـ ــه و مقـــدم... این  ــه ش جـــاش رو گرفتـ ـ ارث

ــــخص  ا رو مشـ ارا کنم. منم که مهرە ها  نقش تک تکِ 
ــار  چینم. منم کــه تعی رو  ـــه ی ام چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لاشـ کنم 

م   ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــه تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلولِ این لاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــلول  ـ ـ ـ ـ ـ کنم. منم که برای سـ
ــــذاری  ـ ارزش گـ ــــه  ـ م. منم کـ تعی  گ خ  ن براش  کنم، 

مت روش   ذارم. کنم، ق

 

ـا  و در ازای  معـاملـه  منم کـه تعی  کنم چطوری و 
ایی و چپ   الا و  ه  اش و  ز صبور  س مقدمِ ع کنم. 
ازە، برسـون که حرف   گه ای که ن و راسـت و هر لاشـخور د

ه  ە، نه گنج مل  از گنجینه ی ام

 

سـت   اهش کرد. فاضــل چشــم  مقدم چند لحظه ای تنها ن
الا گفت:  لند  ا نفس   و 

ادت نرە - ار  ا و س  کو
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ـا خود کنـار آمـد کـه عقـب   ـالاخرە  ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مقـدم فکش را ف
شــ   ع چارە ای جز این نداشــت و وســوســه ی ب کشــد. 
شــی   ه صــ و عقب  دن درمورد گنجینه، او را وادار  فهم

 کرد. 

 

ه اینجا نرساندە بود. خوب   ل خود را  و  دل فاضل ج
ی در چنته   گذارد و قطعا چ اە م ه قتل ا  ــــت که  ـ ـ ـ ـ سـ دا م

اە حفظ کند  ش را در این قتل  داشت که جا

 

ست #١١٣١ 

 

 

 

 

 

ه سقفِ سادە   دە بود و  روی تختِ کهنه ی آه دراز کش
ە بود.  د خ  ی سف
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ال مختلف   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقف اشـ ـ ـ ـ ـ ـ از خطوطِ گچ بری غ حرفه ای سـ
ونِ این اتاق منحرف کند.   ساخت تا فکرش را از ب

 

ـک تخـت در آن قرار   ــادە، کـه فقط  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ ه م
ُ
ـک اتـاق نـ

ون از اینجا هم   س کوچک چرک. و ب و ک  ــــت و  ـ ـ ـ ـ داشـ
 خ خا نبود 

 

ــا ازش   ــارهـ ـ ــه الان  ـ ــا  ــا تـ قینـ ــه  ام بود کـ ــا اح ون از اینجـ ب
ون از اینجا امان بود که زندە و مُردە   ـــدە بود. ب ـ ازجو شـ

 اش مشخص نبود. 

 

ون از اینجــا   ــ بود. ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بود... حسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ون از اینجــا ک ب
ــدا  آدم ــه فکرش هم بودنــد، توانــا پ ر  هــا بودنــد کــه ا

ند.  ش را نداش  کرد
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ــته   ـ ــدن ها خسـ شــ ه ای بود که... از تمامِ  ون از اینجا مل ب
ــه برای خودش جفــــت و جور   ــا کــ ـ ــل هـ ــ ــامِ دل ـ بود. از تمـ

ه کند، خسته بود.  شدن ها را توج کرد، تا این   م

 

ـــته   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه کند، خسـ ل  آورد، تا نامردی او را توج از اینکه دل
 بود. 

 

سـت قبول کند و دلش شـکسـته  ار هیچ دل را ناین  توا
ش از هر زما دلش شکسته بود.  د ب  بود. شا

 

ش گرفت و دودش را   ار روشــن توی دســ ام عم از ســ
 ه سمت سقف فوت کرد. 

 

ست #١١٣٢ 
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ـــاخته  ـ ـ ــــت دود هم سـ ـ شـ ال از  ـــ ـ ـ ک دیو تک  اشـ ـــدند.  ـ ـ شـ
ون از اینجـا   ـاد ملاو انـداخـت. ب ـه  ـــم او را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ملاو  چشـ

م   ان را  ـــوی ج ـ ـ ـ سـ دە ای بود که گ ـــ ـ ـ ـ ه زوال رسـ مجنون و 
 کردە بود. 

 

ه دیو تک چشم بود که صدای   اهش  از شد. ن درب اتاق 
د:  ازدە روز ش عد از  الاخرە   مقدم را 

 اینجا راحته؟-

 

 سوالش مسخرە بود و جوابِ فاضل مسخرە تر: 

 اِی آرە. -

ک شد.  ست و نزد  مقدم در را 

 

ـازدمش را   ش،  ـاە نکرد ـــل و ح ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان نخوردن فـاضـ ـا ت
شست.  ه ی تخت  ون فرستاد و ل م از بی ب  مح

م؟- ار کن  ا تو چ
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ل   ه ف ار را  ــ ک آخر سـ ا  ــل  ــوال مســـخرە فاضـ ازهم سـ
که دودش را فوت  لند شـد  رســاند. درحال ا کرخ  کرد، 

اله ی اس له کرد.  ل را داخلِ پ  و ف

 

ازدە روز تازە اومدی از من  - عد  پر  خ کندی  
اە   ســتم و دم و دسـت ع تو اون ســ د؟  ار کن اهام چ که 
ــــد؟ اومـــدی از من   ــــارم کن ــــدونـــه چ ــه  ـــد کــ ــــه نفر نــــدار

؟   پر

 

ه   د. خســته و دو  ش کشــ شــ م  مقدم دســ لای موهای 
ه نظر  ــــک  ـ لنجار رفته  شـ ا خود  د و احتمالا خ  ـــ ـ ـ رسـ

 بود. 

 

ــــه   ـ ـ ـ ـ ــــوسـ ـ ـ ـ ـ ه حتم وسـ ش اما  ا هم ت ها ـــ از آن،  ـ ـ ـ ـ ـ شـ و ب
ندە بود  م گ  تصم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 3044  

 ، ه عظمت ام ک گنجینه  ــوســــه ی  ســــت همه  وســ توا
ا له کند و جانِ   ر  دها را ز ا دها و ن ا ی اصـول و قوان و 
ــل و خ هـا را محفوظ نگـه دارد و مقـدم را اینطور   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ه دهانِ ام   ــاند... تا چشـــمش  شـ او اینجا ب درم و کنج
ـــــت و نقش او چه   ـ ـ ـ ـ سـ د چ ازی جد یند  ـــد که ب ـ ـ ـ ـ ـ اشـ د  جد

اشد   قرار است 

 

گو -  از گنجینه 

ـــــت.   ـ ـ ه امر کردن نداشـ اه  ــ ــ ـ ـ ـ و این جمله ی امری هیچ شـ
ازی   ــــل  ـ ـ ـ " بود تا فاضـ ــم ام ــ ـ ـ ـ ک "چَشـ ه  ه  ــ ــ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب

وع کند   خودش را 

 

ا خندە ی پر   لذ گفت: فاضل 

ـــتگ  - ـ ـ ــ از دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم و ک ـ ـ شـ اە معر  ه داد س  س قرار ن
شه   شدنم مطلع 

 

گر گفت:  ار د  مقدم 

گو از گنجینه-  ی ام 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 3045  

 

ه گفت:  د و پر جذ س از چند لحظه سکوت،   فاضل 

ــه هم - ـــه گنجینــ لش ـ م. و ق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه رو  رسـ ـ خوام مل
ینم   ب

 

ست #١١٣٣ 

 

 

 

ک  تا وافر داشت.  شان از  ش   لرز و ناآرا قل

 

ــ و نفس گ تر   ـ ـ ـ ـ شـ ک دلتن دیوانه کنندە که هرلحظه ب
ش   ش  آمـد، نـه ذه ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـــد و... نـه خواب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

 شد. لحظه ای منحرف 

 

ه آنجا بود.  سته نه، اما تمام حواسش  ه در  اهش   ن
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ش زر   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک دسـ ـــدە و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  حرکـــت روی تخـــت دراز کشـ
ه   قه را  ن دق ـــا ـ ت و سـ ـــا ـ ـــته، سـ ـ سـ ـــهای  ـ ا چمشـ ش... 

قه  ه دق شت ثان ه را   سوزاند. رساند و ثان

 

ـــت و   ــان ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا وجود عصـ ـــاد  آورد کـــه مقـــدم  ـــه  وق 
ـــه ی  ــــوسـ ــــدە بود، و وسـ ه کوتاە آمدن شـ ــای مجبور  ـ نارضـ
ــد کردە بود،   ـ ــد ــاعـــت از ام جـ ــه اطـ ـ ــار  ــاچـ ــه او را نـ گنجینـ

ش  مرنگ و پرغروری روی ل خند   شست. ل

 

ــ بود. مقتدر، نفر اول، دســـتور دهندە،   ام بودن این شـ
ازی  ط گذارندە، دست پُر، صاحبِ  ش برندە،   پ

 

این   از  ون  ب ـــه  ـ ـ را  هیچ  ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ـــد  ـ بنـ ر در  ا ح 
اشد.   چهاردیواری تنگ و خا نداشته 

 

ـــــت ام بود و تمامِ آنها که او را در   ـ ـ ـ ـ در آخر همه چ دسـ
ه اطاعت از او بودند.   بند نگه داشته بودند، مجبور 
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ــــکنجه ها در آخر   ـ دها و شـ ا تمام مخالفت ها و تهد مقدم 
م بود   سل

 

ــه ظــاهر مقــاومـت  ــا هرچـه  هرچقـدر هم کــه  کرد و او را 
د و تحق که  ــــت تهد سـ کرد، اما در آخر چارە ای  توا

ازی   ــــت که او ام این  ـ ـ ـ ـ ــــت و قبول داشـ ـ ـ ـ ـ م نداشـ ـــل ـ ـ ـ ـ ـ سـ جز 
 است 

 

ست #١١٣٤ 

 

 

 

ر در ظاهر ن  ذیرفت ح ا

ا هر ترفندی که   ذیرفت و دو هفته  ست،  در ظاهر ن توا
ه گنجینه ی ام   ک جمله راجع  ... حداقل  ــ کرد  ســ

 شنود. 
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ــ   شـ ســـخ ب دش شـــد، ســـکوت و  ی که عا اما تنها چ
ـدر   ی از  م چ ـازی و تح ــل بود. ام جوان، در لج ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ

م نداشت   خواندە اش 

 

ــــدن در   ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ه  ــــمکش ها و تقلاها، در آخر  ـ ـ ـ ـ ـ تمام این کشـ
د   رس

 

از   ا  د. هم لحظه ای که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم لحظه رسـ ــــت  ـ ـ ـ ـ درسـ
س شد.  نه اش ح  شدنِ در، نفس توی س

 

سته...   ش  ش بود و چشما ش زر  هم لحظه ای دس
ــد و تمام   ــ ـ ـ ک تکه چوب شـ ش مثل  د هم لحظه ای که 
مـا   ــد، تـا تنهـا علائ از بودنِ ه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامـل جمع شـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ حواسـ

افت کند   در

 

ازدم   ه  ــنا که  ـ ـ ـ ـ لند و آشـ د. نفس  ـــ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای نف ـ ـ ـ صـ
لند، قطع شد. سکوت شد.  عد از دمِ  د و   نرس
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ـاز کرد و   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اوج خودش رسـ دلتن و  تـا 
ای   اهش دن د. ن ه ســمت در کشــ دون معط  اهش را  ن

د   س را د

 

اور   ـــد، مغز نا ـ ــــوک زدە شـ دند، قلب شـ اە د ـــ ـ ـــمهای سـ ـ چشـ
ــازدم   ــه فرمــانِ دم و  ــه ر ــادش رفــت کــه  بود، لحظــه ای 

 دهد. 

 

ن   ســــ ش از ا هان خ برداشــــت. پ ، نا ل از نفس گرف ق
ه، لب زد:  ه ر  رساندن 

ما -  ه

 

ست #١١٣٥ 
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ا چادر رنگ و   سـتادە بود.  ک درسـت ب چهارچوب ا دخ
درن که اصلا بهش ن آمد.   رو رفته و 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رخ  ــا چشـ ــامــل  ی کــه گود رفت اش را  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای سـ
د. موهای   ــ ــ ـ ـ ـ ر چادر هم نامرتب  کشـ نامرت که ح از ز
اد  ش را ف  زد. بود

 

ـــــمت چانه اش بهش   ـ ـ ـ ـ ـ افته ای که روی قسـ ام  و ردِ زخمِ الت
 کرد. دهن ک 

 

ــ از همــه ی این ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاهش بود کــه  ب ــنــای ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا، حس آشـ
ــــدە بود آن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب قوی تر شـ تر و قوی تر کــه  قــدر بزرگعج

د ها را فقط آن  شد د

 

ــت را... حس تنها را...   ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ حس نفرت را... حس دل شـ
ت و ناراح و دلتن   ان ــــ ـ ـ ـ انتظار را... حس دلخوری و عصـ

غض و...  ا  ا دن  و دن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 3051  

اند:  اورد و لب جن گر تاب ن  حس انفجار... که د

کنم؟ - ار م  من اینجا چ

ـــدا که پر از لرزش و خط و خش   ـ ـ ـ ـ ـ ش... وای از صـ ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 بود 

 

د:  ما در همان آستانه ی در خود را عقب کش  لند شد. ه

ش این آشغال؟ - د پ  چرا منو آورد

 

ش دو مامور   ـــــت  ـ ـ ـ شـ ــــد.  ـ ـ ـ ـ ــــدای او منجمد شـ ـ ـ ـ ـ ش از صـ قل
ا   ــــتادە بودند. مقد که  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ... و مقدم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخ ـ ـ ـ ـ ـ اس شـ ل

شان   کرد. پوزخند واض تماشا

 

دنتو ندارە که - ە چشم د  دخ

ش   ـــ کرد قـدم پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مقـدم، سـ گـذارد. همـان دم   توجـه 
ما داد زد:   ه

 

ست #١١٣٦ 
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ـــد. من  - ـ ــت ب ــافــ ـ ش این کثـ ـــد منو از پ ـ ــا ب ـ منو از اینجـ
اشم. ن  خوام اینجا 

کرد عقب   ت بود و ســـ م ان غض و عصـــ ش پر از  صـــدا
 برود. 

 

ــــدنـــد. تقلا کرد.   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـــانعش شـ دو مرد کـــه دو طرفش بودنـ
ش افتاد و از نفرت و دلخوری   ش گرفت و چادر از  صدا

 خواست برود. شار بود و فقط 

 

ــا ن- ــد من اینجـ ـ ش این  ولم کن ــد پ ـ مونم چرا منو آورد
 حرومزادە؟ 
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اە  خ و فرارش ن ه چشـمهای  عد از سـه  فاضـل  کرد و 
ن   ش از سـه ماە از آخ الاخرە اینجا بود سـه ماە... ب ماە، 

ه صبح رساند  ا او   گذشت. ش که 

 

ن ت برق   گذشت. سه ماە از خاموش شدن آخ

ک، مقدم گفت:  ان تقلاهای پر از دیوان دخ  م

 

د تو غل و  - ا ــــه  ـ ـ ـ شـ ، هم ه قول ام ـــ بود...  ـ ـ ـ ـ ـ از اول وح
 زنج نگهش داشت 

ا خست وافری جیغ زد:  ما   ه

 

ــــغالای  همه چ من  - ـ د آشـ ا تو ولم کن ام گوە خورد 
ذارد برم اینجا ن  مونم... 

 

ـــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار بود که هرطور شـ آنقدر از اینجا بودن، ناراحت و ب
دا کند  ون رف از این اتاق پ  خواست را برای ب
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ا تر   ــ ـ ـ ـــته تر و عصـ ـ ــ او را خسـ ـ ـ سـ ســـــت و این نتوا نمیتوا
 کرد. 

ک تر  ه قدم نزد ــــل قدم  ـ ـ ـ ـ که فاضـ ــــد و از فرط  درحال ـ ـ ـ ـ شـ
 داد. دلتن داشت جان 

 

ما؟-  ه

 

ست #١١٣٧ 

 

اعث  ش  ــــد ک شـ ش آرام بود و... نزد ـــدا ـ ما  صـ ـــد ه ـ شـ
ــد. و   کشـ ــدە خود را عقب  ه جان کندن هم که شـ خواهد 

غض داد بزند:   پر از 

 

 

ار  - ـــم منو تو دهن کثافتت ن ـ ـ ار، اسـ ـــم منو ن ـ ـ ـــو اسـ ـ ـ خفه شـ
د   ولم کن
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ند شــــدە   ســــت چطور اوی اســــ دا ــتاد و نم ســ ش ا ه رو رو
ار   ل کند. اهمی هم نداشــت که چقدر ب ش را کن روی آ

ا   زند برای دور شدن. است و چقدر دارد دست و 

 

ــــلا هرچقدر  ـ ـ ـ د و تمام  اصـ گ ا  ــــت داد بزند و نا ـ ـ ـ خواسـ
ک  دە را  ــ ــ ـ ـ ــه ماە کشـ ــ ـ ـ ـــــت و زجری که این سـ ـ ش  وحشـ جا 

 خا کند 

 

رچه خا ن ــ از  ا ـ شـ ه خدا که ب ـــد و... حق داشــــت  شـ
ــه در اعتماد   شـ ــم، ر اری و خشـ این هم حق داشـــت و این ب

اور داشت.   و 

 

ع،   ـد گرف و منتظر مـانـدنِ طل ـه کردن و ام ــــه در تک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر
 عد از خامو مطلق 

 

ــــدن در تار   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود، رها شـ ـ ـ ـ ـ ـ دش شـ ی که عا اما تنها چ
ــم خود  ه  مطلق بود و این را فقط و فقط از چشـ د که  د

 فاضل اعتماد کردە بود 
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ه   ک را  ش را گرفت. دخ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل جلو آمد و... مچ دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
لافاصله گفت:  د و   سمت خودش کش

ون - د ب  ب

 

اشد، جیغ زد:  ش گرفته  ار که آ ما ان  ه

ا این  - د منو  ون حق ندا د ب دون من ب نه حق ندارد 
ذارد ولم کن... ولم کن آشغال   کثافت تنها 

 

ست #١١٣٨ 

 

 

 

 

ــــت   ـ د و مچ دسـ ــــ ـ ـ ــــمت خود کشـ ـ ـ ه سـ ــــل  نفس او را  ـ ـ فاضـ
م فش را مح ــــت آن دو  ظ ـ ـ ـ ک از دسـ ــــت. دخ ـ ـ ـ تر نگه داشـ

 رها شد. 
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د   د. داد زد... اشـک رخت...  ه سـخ عقب کشـ خود را 
د:  م غ ا تح اە گفت. فاضل   و ب

ون - د ب  ب

 

ـــان   شـ شــــت  ون رفتند و در را  ـــه مرد ب عد سـ لحظه ای 
ه فاضل داد زد:  سته شدن در رو  ا  ما  ند ه  س

 

گـــه  از جونِ   از جونم - ــافــتِ لجن د خوای؟ کثـ
ولــم  مــن  ردی؟ چــرا  نــمــُ چــرا  ای؟  ــدە  ــ ـ زنـ چــرا  خــوای؟ 
؟ ن  ک

 

د و نگهش   گ ش را  ازوها ـــ کرد  ـ ــــت سـ ا دو دسـ ـــل  ـ فاضـ
 دارد. 

ما آروم... -  ه
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ش کرد   ــا ــورش، سـ ه صـ ــ مح  ا سـ ما  همان دم ه
ـک لحظـه   ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بود کـه فـاضـ ش مح ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ب دسـ آنقـدر 

 خشک شد. 

 

... پر عقدە   م عدی را زد مح ــــ  ـ ـ عد، سـ ه ای  ما ثان ه
غض تر   تر... پر 

اهش کرد.   فاضل توی همان حالت ماند و تنها ن

 

د:  ان هق زدن غ ما س سوم را زد هق زد... م  ه

ست فطرت -  نامردِ 

 

ـــان   ـــونـــت از م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب و خشـ ــا  ـ ـــد و خود را  ــانـــه اش لرز چـ
ه سمت در برگشت. دست  های فاضل رها کرد و 

 

ه   ش را گرفت و او را  ازو اما هنوز قد برنداشته، فاضـل 
ــه و نــاراح عم رو   ــا گ مــا  ـــمــت خود برگردانــد. ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 بهش داد زد: 
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ست #١١٣٩ 

 

 

 

گه حق نداری بهم دست... -  ولم کن د

ا   ــل  ــ ـ ان حرفش فاضـ ه آغوش  م ک را  غض و  تا دخ
د.   کش

 

اشه... آروم... -  ششش آروم... 

ا زدن افتاد.  ه دست و  ما همان دم   ه

 

م  ک  فاضل مح تر نگهش داشت و اجازە داد هرچقدر دخ
هرچقــدر توان دارد، تقلا کنــد و جیغ بزنــد و فحش دهــد و  
ش گرفت.  ه کند و... در آخر آنقدر جیغ زد که صدا  گ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 3060  

ـــد که   ـ کشـ ون  ـــل خود را ب ـ ـــ کرد از آغوش فاضـ ـ آنقدر سـ
ــــت خود را از   ـ ـ سـ ا زد و نتوا ــــت و  ـ ـ ـــد. آنقدر دسـ ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ خسـ
ه هق هق   ـــل آزاد کند که  ـ ـ ـــتهای قدرتمندِ فاضـ ـ ـ ـــار دسـ ـ ـ حصـ

 افتاد. 

 

 توی آغوش فاضل هق زد و دل شکسته گفت: 

ـازی  خوای؟ چرا ولم نـاز  از جونم - ـاز چـه  ؟  ک
دی؟  ای  از چه نقشه ای برام کش اری؟  م در  خوای 

 

ـــته بود و نفس نفس  ـ ـــل تنها او را نگه داشـ ـ ی  فاضـ زد. چ
ر  از  شد. مثلِ آبِ خنک روی قلبِ سوخته اش 

 

ش را  ش بود. زنــدە بود ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دسـ ــد...  زنــد اش م د
اهش را... جسمش را... لمسش   ش را... ن کرد  سالم بود

ه اش اینجا بود.   و مل

 

ش را حس  ه خود عطر ت ـــ  ـ ـ ـ شـ ــد و  کرد و او را ب ــ ـ ـ ـ ف
ک نفس  دنِ دخ  گرفت... از نفس کش
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ان گرفته بود:  ما همچنان ز  و ه

 

ست #١١٤٠ 

 

 

 

 

ــ ن- ـ ـ ـ ـ ـ ازی دادنم سـ ــه  ؟ چرا نچرا از  ــ ـ ـ ـ ه گوشـ ذاری 
ـــه؟ چرا تـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و تموم شـ ـه روال گوە گرفتـه ی م خوام 

ــدات  ــاز پ م عــادت کنم،  ــــه و زنــدگ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه همــه  شـ ر 
 ؟ 

 

شــدن،  تمام حرف شــان خســت داشــت. خســته از  ش  ها
ک   ه  ار  ــته از آد که ه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته از اعتماد کردن، خسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خسـ

ست رساندە بود.  ه بن   نحوی او را 
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ـــتِ   سـ گر هیچ راەِ در رو نداشــــت. بن  ـــتِ آخر، د سـ بن 
کرد، دیوار بود و دیوار  ار م  آخر، تا چشم 

 

م  - ــــت از  ارت کردم که دسـ ـــغالِ نامرد... من چ ـ آخه آشـ
شــه  برن اشــم؟ چرا هم شــه اســ تو  د هم ا داری؟ چرا 

؟ چرا   م هســـ ؟ چرا تو زندگ اشــم؟ چرا هســـ و 
ُ
ازی ت تو 

گه ه   ــــم؟ من د ـ اشـ ــته  ــ ـ د زند کثافت خودمو داشـ ا ن
ـــه از جونم  گـ ی...  د گ ـــه ازم  ـــدارم کـ خوای؟ جز  نـ

گه    خوای؟ جونم د

 

ا نفس لرزا زمزمه کرد:   فاضل 

- ...  ه

م برن-  داری؟ س چرا دست از 

 

ش را قاب   ــتا ــ ـ ـ د. دسـ ــ ــ ـ ـ ون کشـ ـــــش ب ـ ــل او را از آغوشـ ــ ـ ـ فاضـ
جان خا داشــــت   تا و ه ک کرد. ب س دخ ــورت خ صــ

ان  آمد.   و نفس  درم
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ــاە کرد.   قراری ن ــا هول و ب ـــورش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــک تــک اجزای صـ
ا اش را... صورش... رد  چشم س و متنفر و عص های خ

 زخم... لبهای لرزان... 

 

ـــاە کن؟  ــــه  زل زدی؟  - ؟ خوب ن خوای؟ بب
ج کردم...   ــــــب خ ـ ـ ـ ـ ـ گـه ه نـدارم همـه ش رو همون شـ د
ــاث قرارم   ــاهـــاش تحـــت تـ ـ خوای  ی نـــدارم کـــه  گـــه چ د

 دی... 

 

ست #١١٤١ 

 

نــ- ــ  ... هــ بــبــ فــقــط  ـــــب؟  خـ خــوام گــوش  خــوام. 
 دی... 

ت و ناراح گفت:  ا صور پر از ح ما  ان حرفش ه  م

 

ــه  - ــ ـ هـمـون گـو کـ ــدوم گـوش؟  ــ ـ ــا کـ ـ ـ ـ ـ ــدم؟  ــ ـ ـ چـیـو گـوش 
ش از  ن ــال پر کرد ــ ـ ـ دە سـ ــ ــ ـ ـ ا همون گو که سـ ــنوە؟  ــ ـ ـ شـ

 ازی و نقشه و دروغ و... 
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د و گفت:   فاضل صورش را ف

ــــخت بود؟  - ـ ـ ـ ـ ـ ــــه ماە خ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه... نه؟ تو این سـ حالت خ
ت شدی؟  خ اذ

 

غض داری گفت:  ا خندە ی متاسف و  ما   ه

ه تو - دم  از رس ش از الا که...  ش از الان نه ب  نه ب

 

ـــجه  ـ ـ ش ضـ ان داد و قل ـــل  ت ـ ـ ــــک های  فاضـ ـ زد و... اشـ
ا کرد.  ا انگشت شست  ک را   دخ

 فهمم... آرە... درست... -

 

د:  گری چک ما لرزد و اشک د  چانه ی ه

... که تا چه حد در حقم نامردی کردی - فه  نم

 

ک   شـــا دخ ه پ ــا  شـ ســـت. پ فاضـــل لحظه ای چشـــم 
اند و هردو توی تب   سوختند. چس
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ش - گه تحمل کن... درس  کنم. ه چند وقت د

 

گه ه ن - ـــم پُرە... د ـ ـ ـ ـ ه گوشـ ـــم کرە،  ـ ـ ـ ـ ــنوم  ه گوشـ ــ ـ ـ ـ شـ
شـــه. دســـت از   ه از حرفات و صـــدات تو گوشـــم جا نم

م بردار  لا دست از   ازی دادنم بردار... 

 

ست #١١٤٢ 

 

 

 

ای کرد.  الا و   فاضل توی همان حالت  

ــه  خوام. فقط ه ازت ن- ــ الم راحت شـ ــتم خ ــ خواسـ
 .  که سال

 

د:  ت خند ه و ح ا گ د و  ما خود را عقب کش  ه
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ـــدە  - ـ ـ که شـ اە کن... این آدمِ هزار ت ـــالمم؟ خوب ن ـ ـ من سـ
ـــبِ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمـه؟ من از شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه، سـ کـه هرروزش ب مرگ و زنـدگ

ــو... اون ــ ـ ـ حشـ ــــ ـ ـ ــ که صـ ــ ـ ـ عد از اون... شـ طوری ازم  آخر... 
ه آدمِ سالمم؟  ... من   گرف

 

ش شـــدە  چشــــم های فاضــــل پر شــــد. ســــه ماە بود که هرشـــ
د،   ع خورش ه ی آن شـب تا طل ه ثان ه  بود آن شـب... ثان

ش مرور   شد.  وقفه برا

 

اف کرد:   اع

اهه - گه س عد از اون شب زند د  نه... 

 

ه   ا  ه چشـمهای پر شـدە از اشـکش کرد و ن ا  ما ن ه
ارە  رد   ـــورش دلش... دل هزار  ـ ـ ــتانِ خودش روی صـ ـ ـ ـ انگشـ

قه ی فاضل را گرفت. شدە اش آرام ن  گرفت و 

 

گه  - ــ نکن د ـ ـ اهه... سـ ــ ــ م سـ گه زندگ عد از اون شـــــب د
دی.  د بهم  ع خورش  وعدە ی طل
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ما این د. ه ــــ ـ ـ ه آغوش کشـ ا خف او را  ــــل  ـ ـ ار تقلای  فاضـ
ــت و   ـ ـ گر جان نداشــــت و از خسـ ف تری داشـــــت و د ــــع ضـ

ه مرگ بود.  دی رو   ناام

 

ش را ن  گرفت که تمام کند؟چرا این مرد جا

ا برو... -  ا ک

د.  اە ش ا اش د  ش ار   ان

 

ست #١١٤٣ 

 

 

 

ه گوشـــهای کر و پُر شـــدە اش شـــک کرد. و در همان حال،  
گر نفس ن  کشد احساس کرد د

؟ -  چ... 
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 فاضل دمِ گوش سالمش زمزمه کرد: 

ــا هم حالش  - ـ ــناســنامه ت آمادە ســـت... ک اســـپورت و شـ
ە حالا   به

 

اە  ــ ـ اە نه... داشــــت اشـ ــ ـ د. اشـ ـــ د و هم شـ ـــ چنان  شـ
ه ارتعاش در   ــالمش را  ا پردە ی گوش سـ ــ جملات اشـ

 آورد: 

 

، همه  درســـت - ــ ک گه صـ ــ  م د ــه. سـ کنم  شـ
ـــبور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون... صـ ــالم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش...  زودتر حلش کنم. تو فقط سـ

ا رو زودتر درست کنم. فقط  قول  ا ک ارای رفتنت  دم 
ی   ــــت... دخ خوب... چ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون... سـ ــا... آروم  ـ ـ مـ ه

 نموندە. خب؟

 

ـــم ما یخ زد چشـ ـــادتر ه ه لحظه گشـ ش لحظه  ـــد.  ها شـ
ش خارج  ار روح از ت ـــنگ  ان ـ ـــور که مثل سـ ـ ا صـ ـــد  ـ شـ

ون آمد.   مرمر یخ زدە بود، از آغوش فاضل ب
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ه چشما چشم اەِ لعن ای که  های وق زدە زل زد  های س
د. همه چ را در خود   لع

 

ـدە  لع ـاە چـالـه هـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا در آن سـ ــــد و...  تمـام روح ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ماند  ا  ازوی فاضل تا   ه   چنگ زد 

؟ -  ... م

 

ـــــت و...   مرش حلقه کرد و نگهش داشـ ـــــت دور  ــل دسـ ــ ـ فاضـ
ـد  ـا ــــــت جـا کـه  ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دسـ ش را م داد و  جـا

ا مطلق   عد از ســ د را  ع خورشــ الاخرە طل رفت... تا 
یند.   ب

 

گه آزادی - عد از اون د گه ص کن...   چند وقت د

ست #١١٤٤ 
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ــد.  ارادە ناخن   ــ ـ ـ ـ ـ ــل را ف ــ ـ ـ ـ ازوی فاضـ ا حس خف  ما  ه
ازوی فاضــل فرو کرد و... فاضــل    ش را توی گوشــت  ها
ما   ه چشمهای ه شنه  صانه و  اینکه دردی حس کند، ح

ە ماند.   خ

 

ە   شـــدە بود و ذخ م  ک ذرە هم از دلتن اش  هنوز ح 
س از او.   خواست برای روزهای 

 

گه مال  - ت د ... زندگ ارات درست شـد... وق رف وق 
 خودته... فقط خودت 

جه زمزمه کرد:  گ ا  ما   ه

 

 خفه شو... -

ما... - ه قول ه  فقط 

ت داشت بر ان اری و عص  گشت. ب

 

 گفتم... خفه شو... -
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ما گذاشت.  گرش را روی گونه ی ه  فاضل دست د

اشه؟طوری که اون-  خوای زند کن... 

 

لند شد:  هان  ما نا  صدای ه

 خفه شو -

 

ـه   ش دلش را  ـــــش مـانـد. این وا ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه مبهوتِ وا چنـد ثـان
ش را  تـاب تر و دلتن اش را   ش قل درد  آورد. این وا

م م و  ش و قرارش را   کرد. تر ب

 

ش را   خواست خواست و ناین وا

ما گذاشت   ش را دو طرف صورت ه ا حال عجی دو دس
ــ کرد اوی درماندە حال و وحشـــــت زدە را آرام کند...   ــ و سـ
شان وجود نداشت.  رچه هیچ آرام در این لحظه بی  ا

 

ش کنم... دارم  - ـــــ ؟ قول دادم درسـ ما منو بب داد نزن... ه
ش کنم.  ؟ م قرارە درس  فه
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ست #١١٤٥ 

 

 

 

 

د. ه نن ــــت  فهم ـ ـ ـــل دسـ ـ ـ ـ از فاضـ د، جز اینکه  فهم
حه شدە اش.  حه   گذاشته بود روی قلبِ 

 

ـک جـا گ انـداختـه بود و تـا  ــــــت بهش  ـاز او را  ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ردتر  زد. تا ه 

ُ
ـــدە را خ ـ ـ ـ ـ ـ رد شـ

ُ
ـــاس خ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت احسـ ـ ـ ـ سـ توا

 کرد. 

 

ش بر آمد و ن لحظه... تا جا که از دسـ قدرت    تا آخ
ـــتِ خا   ـ ه جانِ اوی ناتوان و دسـ ــــت،  و توانا اش را داشـ
ــاســـش را زخم   ــ قلب و روح و احسـ شـ شـــ و ب  افتاد و ب

 زد. 
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ش گفت: زخم عمیق تر شد، وق فاضل در چشم  ها

 

ـارا رو نکن... ن- ینمـت. قرارە زنـد  این  خوام اینطوری ب
اشه؟ اش.  س فقط خوشحال  دم،  ت رو بهت   و آزاد

 

ش دو دو   قه ی فاضـــل چنگ زد. چشـــما ه  زد.   ارادە 
الا ن آمد و ن ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ فهمد و این آدم را  نفسـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

 هضم کند. 

 

ـــــت،   ـ ـ ـ ـ ـ این آدم همـه جـای زنـد اش بود و هرطور کـه خواسـ
 آزارش داد. 

 

ش   ــا توجــه هـا ــک جور،  ش  ــا نبود ــک جور،  ش  ــا بود
ــک جور... حــالا هم... تو   ش  ــا  توج هــا ــک جور، 
ــــت که آزارش   ی و در بند هم قدرش را داشـ ه م

ُ
این اتاق ن
 دهد 
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ـــتم  ... ناینا که - ـ ـ سـ لد ن ـــتم...  ـ ـ دونم  ان. نداشـ
اشم. ن  خوام داشته 

ا خف لب زد:   فاضل 

 

ست #١١٤٦ 

 

 

 

 

 

خود ن- ، بب  ب گ ... آروم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـــد ن خود  خوای ب
 م  

 

گردان آرام ن ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قه ی گرفت. هرلحظه ب ــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ان فاضــل را توی مشــت  ه طرف ت ــد و   داد و  ف

 خواست قبول کند. ن
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ش کند. نن خواست اصلا آزادی و زند  خواست رها
لد نبود  دن را هم  اشد، وق ح  او نفس کش  داشته 

 

ت کردنم بردار... خوام فاضل، نن-  خوام. دست از اذ

م  د مح ا ش را گرفت و  ماند، هرچقدر  فاضـل شـانه ها
ش تنگ  ک عرصه را برا  کرد. هم که دخ

 

ت - ام کن؟ گفتم آزادت تو داری اذ کنم بری.  ک ن
 دی؟ای قولم هستم. گوش 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و  کــدام گوش آخر؟ از چشـ ــــک چک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازش اشـ هــای 
 کرد. داشت غالب ت 

 

ســتم.  کجا... کجا - لد ن م برم؟ من آزادی  فرسـ خوای 
ـه قفس تو عـادت دارم.   ـــتم. من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـد ن آزاد زنـد کردن 

 کجا برم؟ 
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ی اد -  گ

ـــورش،   ـ م بود. مثلِ صـ ، مح ا وجود خش گرف ش  ـــدا ـ صـ
اهش...   ظاهرش، ن

 

گ - اد  اش و   آدم 

ا صدای خفه ای نجوا کرد:  ما   ه

حم... -  ب

 

ت   ا جد ـــد. اخم کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ غض حج ـــل از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوی فاضـ
 گفت: 

 

ست #١١٤٧ 
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ن کن کـه خوب  - مون و فقط تم ن کن. آروم  از الان تم
ل خودته  گه مش ، د س رم نتو . ا  زند ک

ش شکست:  ما لرزد و صدا  چانه ی ه

 

؟-  ه هم راح

ای داد و گفت:  ش  ل ه سخ از   غض را 

ــ کن  - ای. ســ ســــش برم ســــت. و از  ـــلا هم راحت ن اصـ
ا هم هست...  ای. ک  ب

 

ان داد.  قه اش را ت ا دو دست  ان حرفش   دیوانه وار م

؟ - ا برم... تو  ا ک ا...   ا ک

 

ــم ــ ش تا چشـ ش گرفت و آ ش آ الا آمد.  قل اهش  ــ ــ های سـ
د:   غ
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ان - ـار داری؟ نگه ا  ـه من چ ـــه خودت؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای واسـ
گه...   س؟ برو  زند کوف خودت د ا اراب؟ رئ ا؟  ه 

ش  گه؟ درس خوای د  کنم، بری.  م

 

ــم اە ب چشــ ما ن ه جا کرد. کجای این  ه ســــش جا های خ
ـــــک و   ـ ــته ی خشـ ــ ـ ـ ک پوسـ ــاس بود؟  ــ ـ ـ م و  احسـ مرد مح
ــته   ــ ـ ـ ـ ش خودش جفت و جور کردە بود و این پوسـ م برا مح
زد.   آنقدر نازک و شکنندە بود که هر آن ممکن بود فرو ب

 

ه سخ گفت:   هق زد و 

دی؟همون شبِ آخرو... -  تو بهم 

 

ه خدا که   ک رحم نداشت.  ن آدمِ روی زم  رحمدخ ت
د:  ا ف سخت شدە غ د و   بود. اشک از چشمش چک

 

ست #١١٤٨ 
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مـا دارم بهـت لطف - ـــم و رو ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم، از  خ  چشـ
 کنم. این کثافت دو آزادت 

 

؟  ال همون زند نکب از برگردی مثلِ  عد تو دن خوای 
م   اب و اثاث قا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خونه ی  اسـ ـــوی فراری تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ترسـ

ــ و تمامِ خواســـته  ـ ه شـــب بهم  ـ اشـــه که...شـــب  ت این 
رم آە و ناله   ــ و ز ـ ـ ـ ـ ـــــب لخت  دی؟ مثل اون شـ س  و
ـــــکس   ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــات سـ خوای  ــاز  ود بودنــت  ــا وجود پ ک و 
خــت؟ همــه ی  ــد ــــب مونــدی؟ آرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم؟ تو کف اون شـ

ی که از زند  ــخرە ســـت؟  چ ــبِ مسـ ه شـ خوای همون 
؟  اقت و  ارز  انقدر  ل

 

ــاهش  مــا تنهــا ن ــان هــا را  ه کرد و این طعنــه هــا و زخم ز
صالِ  برای کدام احم  زد؟ او که تمامِ حالش را از اس

ش چشم د؟ ها  فهم
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پوسته ی ظاهری آنقدر نازک شدە بود که فرو رخت اش  
ی از ظاهرش نماندە بود که آن   گر چ یند. د ه چشـم ب را 

 را حفظ کند

 

ــ  ـ ش بود که سـ ا های خود  کرد زخم بزند، تا زخمتنها ز
ت و این  ان ا ارتعاش صــدا وعصــ طور درب و  را پنهان کند. 

 شد زخم را پنهان کرد؟داغو 

 

 در آخر دستور داد: 

اش که دارم  - شـکر کن و خوشـحال  اش  فقط خوشـحال 
 کنم. چن لطف بزر بهت 

 

ه جان کندن زمزمه کرد: در چشم ش   ها

اشم. - ستم برای نبودنت خوشحال   لد ن

 

د و داشت   ک را ف ف دخ دستهای فاضل شانه های ظ
ش دیوانه   شد. از دس
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لدی...  - ... تظاهر که  تظاهر کن تظاهر کن که خوشــحا
؟ س  لد ن

 

ست #١١٤٩ 

 

 

 

 

ــــک روی گونــه اش راە گرفــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا درد کش  لــباشـ ش  هــا
س و هقِ   ـــمهـای خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چـانـه ی لرزان و چشـ خنـدی  آمـد. ل

لش داد.   خفه ای تح

 

ــل دندان  ــ ـ ــورش لرزد و  فاضـ ــ ـ ــد و... صـ ــ ـ ـ ه هم ف ش را  ها
ان داد.   تند تند  ت

- ... ز خند ع خند...  ه...   خ
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د   ش طاق شـد. خود را جلو کشـ د و طاق غضـش ترک ما  ه
ه آغوشش پناە برد.   و 

 

م دور گردن فاضـل حلقه کرد و صـورش را   ش را مح دسـتا
ــــل پنهان کرد و دل کندن از این   ـ ـ ـ ـ ــانه ی فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب گردن و شـ
او   برای  را  مرگ  از  ــدتر  ــ ـ ـ ــد  ــ ـ زنـ این  بود... چرا  مرد مرگ 

 خواست؟

 

س   - ام. از  ــــش برنم سـ ـــل... از  ـ ا من نکن فاضـ ارو  این 
ام.   تو بودن برنم

 

ش   د. دستا ا حس خف چشم چرخاند. چشم ف فاضل 
ــه خود   مــا حلقــه کرد و تنــگ و  تــاب او را  مر ه را دور 

د.   ف

 

ش چنگ کرد و دلش  ک  دســت لای موها خواســت دخ
د.   گ  را در وجودش حل کند... تا این قلبِ دیوانه  آرام 
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ـه اش   ــه ر ـــود.  نفس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ش  ـــجــه هــای قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ  ضـ
نه ی سوخته، خنک شود.   برسد.  این س

ای... خب؟ -  برم

 

 فاضل... -

 

ست #١١٥٠ 

 

 

 

 

ـــم، تو زنـد خودتو داری.   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــم، چـه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ چـه من 
ــه  ــ ــات، چـ ــ ــدف، آرزوهـ ــه، هـــ ــ دونم... هر کس  علاقـ

، مـال خودتـه... انقـدرم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــعری کـه تو مغزت داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دونم فرص که دارم برات   هوش و استعداد داری که 

دی   خرم رو هدر نم
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شنوم... س کن... ن-  خوام اینا رو 

ما ادامه داد:  ت ه ان ه خواهش و عص   توجه 

 

- ، ـــوزو ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این فرصـ ــاقتـت همون  ا فهمم کـه ل
نه و وقت و انرژی از   ـــه. فقط  ه حیوون بودن تو قفسـ
قش   ... کـــه لا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ ـــتم گـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ج رو دسـ من گرف و  خ

ما؟  اشه ه ن توش.  س ن  نبودی 

 

ا ن-  خوام... نه تو ن

اض نداد و   س  ازهم فاضـل فرصـت اع ش داشـت خا قل
ه جهنم   شد؟ 

 

ا هم هست... هواتو دارە. -  ک

ا جیغ زد:  ما تق  ه

؟ -  س تو 
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ا دو دسـت صـورش را گرفت   فاضـل او را از خود جدا کرد. 
ا  نف گفت: و توی چشم ش   ها

ما. - ای م ه  بهت گفتم... تو نور دن

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا غرق چشـ ـــد کـه هیچه ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقت تـا این حـد پر از  ها شـ
 حس و خواس نبودند. 

 

ا تمام دلتن و  تا   ما را  ــد و لبهای ه ــ ـ ـ ــل خم شـ ــ ـ ـ و فاضـ
عـد   ـد. عمیق و گرم و پر تـب و تـاب... و لحظـه ای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بوسـ

ما  طاقت همرا اش کرد.   ه

 

ـــام ن ــان  دلتن تمـ ـــخــــت بود و جــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن سـ ــــد، دل کنـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــه را تمام کنند. و هرلحظه   ــت تا این بوسـ ـــنه تر  خواســ شـ

ا صــدای ســخت و   ان بوســه  شــدند و... فاضــل بود که م م
 سنگی زمزمه کرد: 

 

ست #١١٥١ 
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ــن - الاخرە روشـ ام  ــد، دن ر شـ ه جای  ا ــد،  شـ ر  ــه... ا شـ
 منم زند کن 

لند   د و  ـــ ـــل عقب کشـ اض کند، فاضـ ما تا خواســــت اع ه
 گفت: 

 

 مقدم -

اە فاضل   اهش کرد... ن اور ن ما رفت. نا همان دم نفس ه
سته بود.   ه در 

 

ه فاضل.  اە  ک ن ه در کرد و  اە  ک ن  وحشت کرد. 

 نه... فاضل... -

هن فاضل چنگ زد.  ه پ ا  از شد. هم  در 

 

 خوام. تونم... نمن ن-

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 3087  

ان چهارچوب در ظاهر شد.   مقدم م

د... خوش گذشت؟-  جونم ام جد

 

ش گرفته   ه سـخ بزاقش را فرو داد و گو قلبِ آ فاضـل 
 کرد. اش را له و لوردە 

دش -  ب

 

ـــــل   ـ ـ ـ ـ ـ هن فاضـ ش از پ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ان داد. دسـ ه دو طرف ت ما   ه
اور نجدا ن د برود شد و  ا  کرد که 

ـــــل تو رو خدا... من جای خودم ن - ـ ـ ـ ـ ـ ــــل... فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ تونم  فاضـ
ه جای توام زند کنم؟  زند کنم، چطور 

 

د:  لندتر غ اهش کند و  گر تاب نداشت ن  فاضل د

دش کری؟ -  م از اینجا ب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 3088  

لند شـد. مقدم دو مرد را صـدا زد که او   ما  صـدای شـیون ه
ا دســــت ـــل  ند. فاضـ ِ بودند،  را ب اد  ها که از یخ زدن ز

فش را گرفت.   ساعدهای ظ

 

 برو -

 

ست #١١٥٢ 

 

 

 

دە بودند. اشــــک رخت... خواهش کرد...  دســــت ـــ ها چسـ
دند. داد   زد... دو مرد او را عقب کش

 

د.   چ ـــای اتاق پ ـــل توی فضـ هن فاضـ ـــدن پ ارە شـ ـــدای  صـ
ــان   ش... دو مرد او را کشـــان کشـ صـــدای "فاضـــل" گف ها
ش را تماشا کرد.  ستاد و رفت ون بردند و فاضل تنها ا  ب
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ــل من - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل... نــامرد... ازت متنفرم...  فــاضـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فــاضـ م
 کثافت... تو رو خدا... فاضل 

لندی گفت:  ا هوفِ   مقدم 

 

ــه مغزت  - م  ــه...  غو خــب اینم از مل ــارە ی جیغ ج پ
ام درمورد گنجینه حرف  دە، م احت  م. اس  زن

 

ک اتاق   ــل ماند و  ســـت. و فاضـ ون رفت و در را  س ب ســـ
ـــدا و   ـ ـ ـ ـ ـــه و صـ ـ ـ ـ ـ ک عطر و بوسـ ای خا و  ک دن ی و  ه م

ُ
ن

شه در خاطرش   ماند. ح که هم

 

* 

 

د،   نه،  روح،  ــ ه سـ ــته و دســـت  ــسـ شـ ه روی مقدم  رو
ە   ا صـور  حالت و  حس، تنها خ سـته،  جدی، لب 

 اش بود. 
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ــــت روز   ـــه، هشـ ـ ن بوسـ ـــدا و آخ ـ ن صـ اە و آخ ن ن از آخ
گر نبود.   گذشت. هشت روز کشندە ای که د

لافه شد:   مقدم 

 

- ِ ؟تا  اە ک  خوای بر و بر منو ن

ه حرف   وع کرد  ش عوض شــود،   اینکه ح  حال
 زدن: 

 

ست #١١٥٣ 

 

 

 

چکس جز  - چکس... ه ه گنجینه ی مخ دارە که ه ام 
دونم کــه تو این مــدت همـه  من ازش خ نــدارە. و خوب 

ــه اثری از این گنجینــه ی مخ   ــد تــا  ر و رو کرد جــا رو ز
ــا   ـ ـ ــا زون خوش،  ـ ـ ــــد،  ــازجو کرد ــ ام  ــد. از اح ــ ــدا کن ــ پ
ق. ح قول   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ــاداش،  ــا  ــد،  ــا وعــدە وع ــد،  تهــد
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ا   ـه ملاقا  ـد  ـد ـاری کنـه، ممکنـه اجـازە  ر هم د کـه ا داد
ف توی جرمای سنگ   اعث تخف ا ح  اشه  من داشته 
د، تمام مدارک و اســـناد و   اش کرد شـــه خونه شـــو کن من 
د   ل زد اغچه ها رو ب د، ح  و رو گش لِ ج اموالِ خل
د. هرجا  ـــ اشـ ه ای نموندە که  نزدە  ـــ ـــوراخ سـ که    و سـ

ـارا و عوامـل کـه  ـا و هم ر و رو  فکر تو و  ـد رو ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ـد. و مقـدم، خوب  ـه ملاو هم رحم  کرد دونم کـه ح 

ـازجو   مردِ نـاقص العقـل  ـد از این پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد و تـا تو نکرد
ـــل قوی هم   ــا مو ــا وجود دوتـ ـ ــه ح  ــد. ملاو ای کـ ـ کرد

ـــو ن ـ ـ ــــورشـ ـ ـ کنه ام چه گنجینه ای برای  تصـ خودش  تونه 
ــد تــا ردی از گنجینــه ی ام   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جمع کردە. هرجــا رو گشـ

جه؟  د و خب ن دا کن  پ

 

سد:  گر ب ار د اعث شد که   سکوت مقدم 

جه مقدم؟ ه هوم؟-  ن

د:  ا حرص خند  مقدم 
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اشـــه و تو داری ما  - د اصـــلا گنجینه ای وجود نداشـــته  شـــا
وو رو  

ُ
 د

 

دم - د... شا ا ارزشه که جز امرا، کس    شا انقدر راز آلود و 
ــه ح امان... ح   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دار  د از وجودش خ ا گه ای ن د

ــی ام نبود و او  امــان کــه خوب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م لایق جــا دون
ه اضــافه ی مغز   خواد تمام دار و ندارش رو،  نبود که ام 

ذارە و برە   و محتوای مغزش براش 

 

ست #١١٥٤ 

 

 

 

ــد   ــد چــارە ای جز تــای ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش کرد و شـ مقــدم  حرف ن
ــا   ـ ــا تنهـ ـ ـ امـ  ، و ـــ واق خل ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان  ـ ـ امـ ــــت.  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــداشـ نـ
س  ح اش بود و  ه ام رفته بود، ب ش که   خصوصی
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ش را، نه صــ و   اســ ت ام را داشــت، نه ســ نه عقل و درا
ش را...   او ش را، نه هوش و ذ ــا ــ ـ ـ ـ ــله اش را، نه اعصـ ــ ـ ـ ـ حوصـ

ازی  ــــح بود و   همه چ برای امان تف

 

ازی های امان کجا   ازی های ام کجا و 

ـه راح حرف ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوانـد و در  هـای ذهن مقــدم را فـاضـ
 ادامه گفت: 

 

ـــعــتِ مغز ام  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وسـ ــه گنجینـه ای  ــاور ک کــه  تو 
دو کـــه چن  وجود دارە کـــه فقط من ازش خ دارم. 

خــوب   و  مــن  از  ــه  ــ ـ نـ ــارە،  ـ ـ ـ انــتــظـ از  دور  امــ  از  ــه  ــ ـ نـ ی  چــ
ـــــت خــا خودم و  درموردش فکر کردی و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو کــه دسـ

ــما ن ــ ه شـ ــا رو  ـ ـ ـ ه رو... و ک م... که انقدر احمق  مل ــ ــ سـ
کنم و   ـــما  م شـ ـــل سـ ا خودمو  ه واســــطه ی ف ـــتم که  سـ ن
ــت   گــه انقــدری حــال ـــم. و فکر کنم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ مــه  منتظر محــا

خودی تو خطر ن ه رو ب دو مل  ندازم  هست که 

 

د. خندە ی معنا داری لب لفتِ مقدم را کش  های 
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س... ام  - دی ن ع عاشق همچ لعب شدن، اصلا چ 
شــه  لدا هم اد  ش اونو  ندازە و تو اونو  گفت که لوند

 ندازی اد عاش خودش 

 

ش خراب تر از آن بود کــه این حرف ــاورد.  روا هــا را تــاب ب
رچــــه   ــا  ا ـ ـ ــالــــت بود و گو روحش  ـ د و  حـ ــان  همچنــ

ک رفته بود.   همان دخ

 

تو هم فکر ک کـــه گنجینـــه ای وجود  ـــه هرحـــال... -
م محروم   ــه ثروت عظ ــت  نــدارە. اونوقــت از   و نهــا
مه  اە و محا فرس برای داد  تو ما رو 

 

ست #١١٥٥ 
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درمش کند، خوشـــش   ازی اش دهد و  مقدم از اینکه او 
 ن آمد. 

دونم - د  ا ش درمورد گنجینه   ب

 

ان داد:   کوتاە  ت

ا... و آزادی ملاو - ه و ک عد از رف مل  اشه و 

 

ا تمسخر   لند و  د.  س خند ه مات ماند. س مقدم چند ثان
ان خندە گفت:  د و م  خند

؟- اشه ام ؟ امری  چه کجا ا  ا  نه 

 

ـاهش کرد. آن ــــل تنهـا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کرد کـه مقـدم خنـدە  فـاضـ قـدر ن
ت گفت:  ا جد س از چند لحظه   اش را جمع کرد. و 

ه من  فکر کردی فاضل؟ -  واقعا راجع 

 

ل آوردن   ه بهانه آوردن و دل وع کند  ل از اینکه مقدم  ق
 و ممانعت کردن و ناز کردن، خودش گفت: 
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ا  - ت خو  ـــــ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت، نه  ـ ـ ـ ـ ماسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل و سـ ه نه دخ عق مل
ی   ـان گ و توی همون گرو مــا ج و دارە. ه ــل ج خل
ه   ـــــت داد، فاتحه جور کردن  ـ ـ ـــو از دسـ ـ ـ ـ شـ و ت اندازی جو
اری   جنازە و هم آوردن  و تهِ کفن و دفن هم واسه شما 

 ندارە. 

 

مــا   ــال جنـــازە ی ه گـــه دن ـــلا  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ مثـــل آب خوردنــه اصـ
در و مادر دارە، نه   ه، وق نه  وت خواهر برادر، نه فک  ج

ا شناسنامه   ا ه  ما اونجا تموم شد رفت مل ل ه و فام
ا   ـــو دارە.  ـ ـ ـــپورت و مدارک خودشـ ـ ـ اسـ ــا و  ـ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ ارت شـ و 
ـا از ایران   ــا ــه  س مل گروە خو و دی ان اِی خودش 
دون جنجال،   ـــدا،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دون  و صـ ه،  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دون حاشـ رە... 

وط  ط و   دون 

 

ست #١١٥٥ 
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درمش کند، خوشـــش   ازی اش دهد و  مقدم از اینکه او 
 ن آمد. 

دونم - د  ا ش درمورد گنجینه   ب

 

ان داد:   کوتاە  ت

ا... و آزادی ملاو - ه و ک عد از رف مل  اشه و 

 

ا تمسخر   لند و  د.  س خند ه مات ماند. س مقدم چند ثان
ان خندە گفت:  د و م  خند

؟- اشه ام ؟ امری  چه کجا ا  ا  نه 

 

ـاهش کرد. آن ــــل تنهـا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کرد کـه مقـدم خنـدە  فـاضـ قـدر ن
ت گفت:  ا جد س از چند لحظه   اش را جمع کرد. و 

ه من  فکر کردی فاضل؟ -  واقعا راجع 
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ل آوردن   ه بهانه آوردن و دل وع کند  ل از اینکه مقدم  ق
 و ممانعت کردن و ناز کردن، خودش گفت: 

 

ا  - ت خو  ـــــ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت، نه  ـ ـ ـ ـ ماسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل و سـ ه نه دخ عق مل
ی   ـان گ و توی همون گرو مــا ج و دارە. ه ــل ج خل
ه   ـــــت داد، فاتحه جور کردن  ـ ـ ـــو از دسـ ـ ـ ـ شـ و ت اندازی جو
اری   جنازە و هم آوردن  و تهِ کفن و دفن هم واسه شما 
ــال جنــازە ی  گــه دن ـــلا  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــدارە. مثــل آب خوردنــه اصـ

مــا ج  ــدر و مــادر دارە، نــه خواهر برادر،  ه ــه، وق نــه  وت
ا   ا ه  ـــد رفـت مل ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا اونجـا تموم شـ ل ه نـه فـک و فـام
اســپورت و مدارک خودشــو   ارت شــناســا و  شــناســنامه و 
ــا   ــا ــه  س مل ــا گروە خو و دی ان اِی خودش  دارە. 

ـدون  از ایران  ــدا،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون  و صـ ـه،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون حـاشـ رە... 
وط  جنجال، ط و   دون 

 

ست #١١٥٦ 
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ــــت مثلِ ام و هم   ـ ان دراز... درسـ ار و ز ـــتاخ و طل ـ ـ گسـ
ـه هم  ــنـاروهـای ام هم هم مقـدم را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور  رخـت. سـ

 بود. 

 

لدا و ارژنگ...  ما... برای  ل و س  برای مرگِ عق

 چنان ادامه داد: و فاضل هم

 

م ما  - ی ندارە. تو ت ان گ ه گرو ا  ــا هم که ارت ـ ـ ـ ـ بود  ک
لمش هم هسـت.   ... ف و ما ج و قصـدش نجاتِ جونِ ه
ما رو از دســـت امانِ متجاوز نجات داد و فرارش   ــا، ه ـ ک
ه   ار افتادن که  ه گروە خرا س گندش گ  عد از شا داد. 
ه   ه بزنن. که  ه ام  ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ما م له ی ه ــــ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ
ـــون   ـــدشـ ا قصـ ـــدە و گ دا شـ ار پ ـــون هم زدن. گروە خرا شـ

ـت، و همچن  آ اث فرهن ممل ـه م ـــونـدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب رسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــون هم   ـ ـ ـ ه هدفشـ ت بود که  ـــمندِ بزرگِ ممل ـ ـ ـ شـ ــ دا ـ ـ ـ ـ کشـ
ه همچ   ــــت...  ـ ـ ـــهادت   بزرمردان اسـ ـ ـ ـ دن. شـ ـــ ـ ـ ـ رسـ
ادە برای جمع کردن   ی بود خلاصـــه مقدم... ســـنارو ز چ
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ر   ــد، ا ــ ب ــالا فکراتونو رو هم  ــا هم حــ ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجرا. شـ این مــ
ه   کنم.  ال م ـــتق ـ د، اسـ ـــ ـ ه ذهنتون رسـ ی  ـــناروی جالب ـ سـ
ی هم   و چ ل ج ـــدن آد مثل خل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هرحال کشـ
ــور   ــ ب و دور از تصـ ب غ ــما خ عج ــ ســـــت که برای شـ ن
کنـه،  حـذف   ــــادف م ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورە،  تصـ ـــه.  ت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ

ــه،  فرار  شــ د م ــه و  کنه،  شــ ل ج ــه... خل شــ
 هم  از همونا... هوم؟

 

د:  ه پرس ا کنا تا طولا ای  س س از سکوت   مقدم 

  این وسط؟تو  -

اسخ داد:  ه راح   فاضل 

 

ـــــت که تو همون  - ـ و هسـ ــــل ج ـ ـ ر منظورت از من، فاضـ ا
، جـان   و ـلِ ج و و خل مـا ج ـه همراە ه ی  ـان گ گرو
ــامد رو   ا صـ ر آر ــد اما ا ــته شـ شـــو از دســـت داد و کشـ ــ شـ

 ... هستم در خدمتتون 

 

ست #١١٥٧ 
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ارک کرد و توی فکر گفت:   مقدم چشم 

 دو زخمِ صورتت از کجا اومدە؟-

 

م کود اش بود. اما  
ّ
د توه ــا ــ ـ د هم نه شـ ــا ــ ـ ـــــت. شـ سـ دا

 مقدم خودش گفت: 

 

ف کردە که - ارە،  ام تع اسـه در خواسـت چشـماتو از 
ــــت.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لــدا بود. امــا نتو ــاە  ــه ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــت خ شـ چون ن
گـــه برای   ـــاورد، د ــاتو درم ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ دو چرا؟ چون ا

لدا محروم  ــمای  دن چشــ ــه از د شــ دی  هم ــد. جنونِ  شــ
ــا خودش خ درگ بود. آخرم انقــدر از خودش و   بود... 

ار دست صورتت داد.  ا بود که   این جنون عص
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ـــادف نکردە بود  حال  ــت. تصـ ســ م کود ن
ّ
د که توه فهم

ــــورش جا خوش   ـ ـ ـــادف این رد زخم روی صـ ـ ـ ـ ه خاطر تصـ و 
 نکردە بود. 

 

گر اهمی نداشت.  ا تمام اینها، د  و 

دون انعطاف گفت:   د و 

 

م ام  - ـــد و حـــالا من ام ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تموم شـ ــا تمـــام جنو ـ ام 
ـا مغز و هوش    ... ـه ی بزرگ از ام ق ـه ارث ـا  ـد...  جـد

 . ــاتِ ام ق ـ ، و اطلاعـ ـــذفم ک تو نگهم  تو حـ
ه عقل   گه  . این د ک ت استفادە رو از بودنم  داری و نها
ـــم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ خواین  ــت دارە... کـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاقـــت خودتون  ـ و ل
ا ام خا   ـــم و همه   ـ ـ ـ ـ اشـ ا ن م،  ـــ ـ ـ ـ ـ اشـ ار  همچنان هم

ارش   شه و تموم شه برە  

 

** 

 

ست #١١٥٨ 
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ی   ــمِ بزر که رنگش چ ه مردمک چشـ چشـــم دوخته بود 
 ب س و آ بود. 

 

ر فقط جلوی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـــت بود کـــه این تصـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک سـ ش از  ب
ـــــمش بود و مردی کـــه هرچقـــدر درمورد این مردمـــک   ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

د، حرف ش تما نداشت. حرف م  ها

 

ش، جمع شـــدە   ش، تمام داشـــته ها ا تمام عظم ا  ار دن ان
 بود توی این مردمک 

 

ا بود   و ته...   دن بود. دن ن عضو  ب ت چشم عج
ــاعت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  دو سـ م... و این عظمت  ... عظ ــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تمام 

 شد. ــــح، تمام ن
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ـــال ـ ـ ـ ـ ـ ه بُرد  ها هم ح سـ دە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد از این مردمکِ چسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شــ  اعث تح ب شــد. تنها  شــد و  گفت و گفت و تمام 

اشد. چقدر چشم  ە کنندە  ست خ  توا

 

اشد؟ گفت که چشم و چرا ک ن ا   تواند دن

ای   شـود دن گر شـود.  ای  د اشـد و دن سـت سـ  توا
 س 

 

ما" ای س م ه  "تو دن

 

ون   ه ب ــــمت مردمک  ـ ـ ـ ه قسـ ــــمت  ـ ـ ـ ه فلش ها که از قسـ
کردند،   دە شدە و در انتها اسم و مشخصا را حمل م کش
ای تار که هیچ   ە ماند و ناخواســته غرق شــد توی دن خ

ی و روشنا ای نداشت.   س

 

ستادە بود و توی تار ماندە بود.  ا ا  و مردی وسط دن
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ون رفت.  سال ب ا ِ استادِ م د   نفهم

 

ست #١١٥٩ 

 

 

 

ــد   لنـ ـــهـــای دور و برش هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش، دخ و  ون رفت ــا ب ـ
ون بروند.   شدند تا ب

 

اهاش خو   دی که داشـت  ا جد ای خود برگشـت. دن ه دن
ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ـذیرفـت... مزە مزە اش  گرفـت. داشـ کرد... 
 کرد. مزە اش عادت 

 

غل زد و   لند شــد. جزوە را  فش را روی شــانه انداخت و  ک
ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ان دادن  ه  ت ـــخ داد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ خند دخ جوا  ه ل
ون آمد.  لاس ب خند از  ا ل اسخ داد و  گری هم   جوان د
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ـــتها و رنگ موها عادت  ـ ـ ـ انِ آلما  ه رنگ پوسـ ه ز کرد، 
ه آدمعادت  ه  کرد،  ه ســــخ ها،  ــهر مونیخ،  ه شــ ها، 

ه تنها   آزادی... 

 

ــال زمـــان  نبود برای خو گرف و عـــادت هـــای   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو سـ
د   جد

 

ش نگه داشـت. شـناخت... خم شـد و   ا ماشـ آشـنا دم 
خند گر نثارش   ان داد. مرد جوان ل ــــت ت ـ ـــه دسـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ از شـ

 کرد. 

 

ی - ه مس ه... تا  ا مل ت کنم. ب  تونم همراه

د:  گ ست  ازهم نتوا ار نبود و   و این اول 

 نه ممنون... من... -

 

 مرد صور کج و کوله کرد: 
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. هر اســتادت  - گه  دســت از تعارفات ایرا بردار دخ
دی.  د گوش   ا

 

ــســــت و   شــ گر تعارف نکرد. کنارش  خندی زد و د معذب ل
لافاصله حرکت کرد.   ماش 

حث امروز چطور بود؟-  م

 

ست #١١٦٠ 

 

 

 

ــــح چشـــم گیج   ــ ـ حث  ان داد و هنوز در م ش را ت دســـتا
 و متح بود. 

ع خ دوست داشتم استاد. - ن...   سخت و ش

 

ه بی اش انداخت:   مرد چی 
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ـــتاد. فکر کنم  - ـ ــــت بهم  اسـ سـ ازی ن اە ن ــ ـ ـ شـ ون از دا ب
لا بهت گفتم که  . ق  تو همون ادوارد صدام ک

 

ان داد:  د و  ت  خند

 له... ادوارد. -

د و گفت:   مرد را خند

 

- ، ل داش . هرجا مش مک من حساب ک  تو رو 

 

ــم ــ ـ ار نبود که  ه چشـ ا کرد. اول  ش ن ـــــ ــ روشـ ــ ـ های سـ
ـه او  ـــنهـادی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل  چن پ ـار ق ـازهم مثـل چنـد داد. و ا 

 گفت: 

 

... حتما. -  مر

خوری؟- ا من قهوە   وقت داری 

 ار  مکث کرد تا جواب دهد: این
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مونـه برای  نـه اس... نـه ادوارد... معـذرت - خوام. ممکنـه 
گه؟  ه روز د

ان داد.  لندی  ت ازدم  ا   ادوارد 

 

ست، - ه معذرت خوا ن ازی  زم. البته... ن  فهمم ع

تفا کرد و چشم گرفت.  مرن ا خند  ه ل ما   ه

 

ــا این دخ  بود.   ــک قرار کوتــاە  و ادوارد هنوز درگ 
ــــت گند   ـ ـ ـ ـ ـ لندش، و پوسـ اە و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا که موهای سـ دخ ز
ش تضاد دیوانه کنندە ای داشت.  ا چشمهای س  اش، 

 

ست #١١٦١ 

 

 

 

ش، موهای فر و پُرش که حالا   ش، تنها بود ش، متان سکو
غ آراسته بود.  لوله ی شل ک  ش   الای 
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ـــوارە هـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرنـگ  گوشـ ـدە و بوی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حلقـه ای و گردن کشـ
شـ و وســوسـه کنندە   حه ی دل ار نعنا که را عطر و ســ

 داد. ای 

 

ش...  ش  آمد و شلوار جذ ه پوس دش که  هن سف  پ

 

  ، ــ ـ ـ ـ شـ اط ب ش برای ارت ش از همه ی اینها، اجازە نداد و ب
ـک   ش برای  ، قبول نکرد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش برای نزد ب راە نـداد

 ...  قهوە ی معمو

 

ـــمدرحــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای چشـ مــا هنوز فکرش درگ دن هــا بود.  کــه ه
، چشـم را  ن قا چرا از این همه رشـته ی پزشـ سـت دق دا

 انتخاب کردە 

 

ه ها  دن قرن ا د د چون  ـــا ـ ـ ـ ــــت حالات آدمشـ ـ ـ سـ ها را  توا
ـــم ن  ـــعت چشـ ه وسـ ا  د چون دن ـــا ســــت  فهمد. شـ توا

دا کند.   پ
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د  د... که  شـــا گ اط  ــ ارت شـ ای آدمها ب ا دن خواســـت 
ک آدم شود. چطور  ای  ک چشم، دن  شود 

 

د:   ادوارد نگذاشت سکوت طولا شود و پرس

ـه  - ــت زـادی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــختـه؟ ایرا هـا وا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوری از خـانوادە سـ
 خانوادە دارن. 

 

 در جواب ادوارد کوتاە گفت: 

 سخته... -

اشد   و تمام خانوادە اش او را رها کرد که آزاد 

 

ست #١١٦٢ 
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ش  افتاد.   ـــــت از  ـ ـ ـ ـ ـ ب داشـ حال آزاد بود... ترس از تعق
ـــارت گرفته   ه اسـ ـــدن،  س شـ ـــدن، ح دە شـ وحشــــت از دزد

مرنگ   شد. شدن... همه داشت 

 

ش...  ش... نبود  اما نداشت

شون - د ا بهت  ه د  زنن؟ری؟ 

 

ش  اين  ـــ هم نــداد. ملاو پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ گر  ش  ـار ح د ا ج
ان تمام خانوادە و دار و ندار ملا...   بود و ج

 و فاضل... هیچ 

 

شـــکر   ادە شـــدن  ــاند. درحال پ ش رسـ ارتما ه آ ادوارد او را 
ا تعلل گفت:   کرد و 

ـــای داخـــل، واقعــا  - ـــاری کـــه تعـــارف کردم ب ن  عـــد از آخ
گه ن دم. متأسفم ادوارد. د شنهادی   تونم چن پ

 

ان خندە گفت:  لند شد و م  صدای خندە ی ادوارد 
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ــدم که وق دعوتم  - ــ ـ شـ ه. متوجه  ــفم مل ــ ـ ک  من متاسـ
ام  ع که ن ام خونه ت،   ب

 

د.   معذب شدە خند

 ه هرحال ممنون که منو رسوندی. -

خند گر گفت:  ا ل د و  ش را ف  ادوارد دس

 

ــدون تعــارف  - ـــه کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جــا برسـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوارم این دوسـ ام
. اون ال دعوتم ک دون معط استق زم وقت   کنم ع

 

ان داد:  ا خندە  ت د و   لب گ

- . خ دوارم. روز   ام

 

ش   ه رفت ســتاد و  ما صــاف ا عت دور شــد و ه ا  ادوارد 
د.  اە کرد. نفس عم از هوای نمدار کش  ن

 

ست #١١٦٣ 
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ـــان  ـ شـ ــــب  اران بند آمدە بود، اما غروبِ ابری  داد که شـ
ارد.  اران خواهد   ازهم 

 

ش رفت.   ارتما ه سمت آ ان گرفت و  ا چشم از انتهای خ
ــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـک ک ـه  واحـد کوچـک و جمع و جور و مجهزی کـه 

د.   خ

 

ک سال از آن روز   گذشت. و حالا 

ل نارن انداخت... که   ــه ای روی م ــ ـ ف و جزوە را گوشـ ک
لش را درآورد.  ا ا صدای م  همان لحظه پ

 

ش  ام و زن قل ا هر پ لرزد.  گو را برداشــــت و هنوز 
ــه  این  ـ ی  ـــمگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لغ چشـ ـــازهم م ــامِ وارزی بود  ـ ــار هم پ ـ

ز شدە بود.  ش وار  حسا
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ــــد. همان ـ ـ ـ ــــنگ شـ ـ ـ ـ ــــش سـ ـ ـ ام بود،  نفسـ ه پ اهش  طور که ن
ــد و   ک ش  امــان  ــل فرود آمــد. اجــازە داد تــا قل روی م

ش حمله کند.  ل ه   غض 

 

ــای وقـــت و    ــه جز هم وارزهـ ـ هیچ اثری ازش نبود... 
 وقت 

 

ُ خورد.   ـــمش  ـ ـ ــــک از چشـ ـ ون داد و اشـ ه ب اە از پنجرە  ن
اران   ه قطرات  ســتاد و  اری روشــن کرد و کنار پنجرە ا ســ

اە کرد.   ن

 

ل در   ـــ ـ ـ ـــتقلال، تحصـ ـ ـ ت، اسـ ــــت. آزادی، امن ـ همه چ داشـ
اە  ش های معت آلمان، رشته ی مورد علاقه اش،   از دا
 ...  خانه، ماش
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اد  س را  دون ترس و اســـ گرفت. داشـــت  داشـــت زند 
ـــاد  ــــت آزاد بودن و آزادی  قوی بودن را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفـــت. داشـ
اد   گرفت. داش را 

 

ی در   ـک چ م بود  ی  ـک چ  ... ـــــت و ـ ـ ـ ـ ـ همـه چ داشـ
ــا   م بودن  م بود و لعن این  ــام،  این زنـــد همـــه چ تمـ

 شد. ه رفع ن

 

ست #١١٦٤ 

 

 

ندد و   ـــم ب ـــد و چشـ کشـ ـــاعتها توی وان دراز  ســــت سـ میتوا
ــــته   ـ ـ ـ ـ ـ ــــته خسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه گذشـ ــــته را مرور کند. و از فکر کردن  ـ ـ ـ ـ ـ گذشـ

 شود. 

 

ش   ها ل ـــــت  ـ ـ ـ ـ شـ اد دارد را  ه  ــــت از روز او که  ـ ـ ـ ـ سـ میتوا
ن روز  ه آخ  تجسم کند، تا 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 3117  

اد داشت.  ن روزها ز ن روزش کجا بود؟ از این آخ  آخ

 

ــام   ــا تمـ ـــک جـ وع و  ــا  ـــک جـ ــه  ــا کـ ــد هـ از این زنـ
گری را   شد و زند د ت و آن زند خا م شد. آن ه م

گرفت.   از  م

 

ما فکر کند. توی آغوش   ل و ســ ا عق ه زند  ســت  میتوا
ل...  ان نوازش های عق ما و م  س

ما   ل و ســ ه خاطرش عق ه گن فکر کند که  ســت  میتوا
 را از دست داد. 

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ه و ناق د. جادوگر ک گ ـــم کند. دلش  ـ ـ ملاو را تجسـ
ـــمش   ـ ک چشـ ان گرفت.  ش را ج که از کود اش بود. قل
را ام گرفــت. زنــد اش را قول و قرارش گرفــت. هوش و  

ه گرفت   حواسش را مل

 

ا فکر کند که هرگز   سوی س ه آن گ ست ساعتها  میتوا
د.  رش را ند  تص
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ا برای   ا دن ش را تصــور کند و دن ســت چشــمهای ســ میتوا
چار اش، فرارش،   زد. برای ب ــــک ب ـــته اش اشـ ـ ـــکسـ ـ دلِ شـ

س و   ـــه دعـــان ش  ــا  پنـــاە برد ـ جـــادوگر محـــل، ازدواجش 
گفتند که ملاو   مردی که دو برابرش سن داشت و همه م

ش کردە   جادو

 

ه در خشـــک شـــد و معشـــوق   ســـت برای چشـــ که  میتوا
د.  م ار   برنگشت، هزار

 

ست #١١٦٥ 

 

 

 

گذاشت.  ش نم ه معشوق فکر کند. قل خواست   م
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ان    داد. معشـــوقِ ج ــ را نم قلب ح اجازە ی حس داشـ
ـــته   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کـه توی قلـب و فکرش جـا داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ح نـداشـ تـا ا

 اشد. 

 

ـــه چـه اهمی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م و دی ان ای و رگ و ر ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و خون و اسـ
ا   ـــه از وجودش خ نداشــــت؟  شـ داشــــت وق ح این ر

 خ داشت و بود و نبودش برای او مهم نبود. 

 

ـــوری، نه ردی، نه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ری، نه تصـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، نه تصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق نه اسـ
ه ه   ک لحظه هم  د  ا ... ه چرا  .. ه ــا ـ ـ ـ ـ ـ شـ

کرد؟   فکر م

 

گذارد برای فکر   ش را  ـــــت تمام وق ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل... میتوا و در مقا
ه آن که همه چ بود و خودش نبود   کردن 

 

ــــناخت، او هم بود.   ـ ـ ـ ـ ـ از کرد و خودش را شـ ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ از وق چشـ
ا آن ردِ زخمِ دائ گونه اش...  ت...  ک... سا  دور... نزد
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عد... درســت از نوجوا اش دائما بود...   ه  ک جا  و از 
شد.  خش عظ از زند اش را خلاصه م  و این بودن، 

 

خش   ــا اش،  ـ خش تنهـ خش نفرش،  ـــــش،  ـ ـ ـ ـ ـ خش ترسـ
ش...   ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش احسـ ش،  ــــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ خش ح فرارش، 
د و درســــت و غلط و   ــاســـاتِ درهم و برهم و خوب و  ـ احسـ

ش  ست خش دل   منط و غ منط و... 

 

ست #١١٦٦ 

 

 

 

ــــه    سـ خش وا ش...  خش عادت کرد ش...  خش دل داد
ش...  خش عاش کرد خش دلتن اش...  ش...   شد

 

ــمش راە گرفت و لای   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ی چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک از گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ قطرە ی اشـ
از نکرد.  م شد. چشم  ش   موها
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ش درد داشت.  شه بود، که نبود  آنقدر هم

 

ش...    ــــدە بود در قل ـ ـ ـ ـ ـ ک حفرە ی بزرگ شـ این نبودن مثل 
ــا هیچ   ــــد. گود و عمیق و  انتهــا بود... کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کــه پر نم

شد.  دە نم ی پر و پوش  چ

 

کرد؟   ــا این حفرە چــه م کرد و  ــاە م گردان تنهـا ن گیج و 
ک حفرە وجود داشت.  کرد،  اە م رچه هرطرف را که ن  ا

 

جاد کردە بود. حفرە   ا دستهای خودش ا حفرە ای که امان 
ــ را برای   ـ ـ ـ ــــت مثل ق هرکدام اسـ ـ ها خا بودند، اما درسـ
اە.  دند. گورستا از حفرە های س کش دک م  خود 

 

ش   ات دوست نداشت ، که برای اث و ه اسم امانِ ج  
 از هیچ هم فروگزاری نکرد. 
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... که   ــمِ ام ـ ـ ه اسـ ل،   ما و آن  عق ـــ ـ ــمِ سـ ـ ـ ه اسـ  
ش توی   ـــمهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــد. کـه چشـ لــد بود حفرە را عمیق  خوب 

ست.  ش ن د که عم اد م خانه ف  کتا

 

ـــاە کردن تمـــام   ت ... ملاو و گنج و محـــافظ و   ملاو
 کود اش. 

ان... مادر دل شکسته ای که مادری نکرد.    ج

 

ست #١١٦٧ 

 

 

ــناخت که ح حفرە اش هم دور و پرت   ــ شـ  را انقدر نم
ان. بود. حفرە ی  نام و   شان... حفرە ی معشوق ج

 

ش برای او   ن و بزرگ ــاز ب اینهمــــه حفرە، عمیق ت ـ ـ و 
ی  ه م

ُ
 بود. فاضلِ روز آخر، در آن اتاق ن
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پوش   ون آمــد. حولــه ی ت س از دوش کوتــا از حمــام ب
ــه حس کرد   نــــدش بود، کــ م ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــال  ش کرد و درحــ ت

د.   صدای زنگ خانه  آ

 

ه سـمت در رفت.    د،  ه سـمت سـمعک ب  اینکه دسـت 
شـت در بود، از   ـ که  دن ک ا د ا کرد... و  از چشـ ن

جان نفسش بند رفت.   ذوق و دلتن و ه

 

د چطور جیغ زد:  از کرد و نفهم د چطور در را   نفهم

؟ - ا تو  وای ک

ا انداخت.  د چطور خود را توی آغوش ک  و نفهم

 

ه   ــا دلتنگ و خســته دســت دور شــانه اش حلقه کرد و  ک
سوی گفت:  ان فرا  ز

؟- ک از نم شت در موندم. چرا درو  قه س   دە دق

ه فار گفت:  ا نفس عم توی آغوشش  ما   ه
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- ... شه اینجا  اور نم

غض کرد و در ادامه گفت:  ه آ   و 

ای... انتظار نداشتم. -  خ ندادی که م

 

ما نبود.  د و حالش به از ه ش را بوس ا روی موها  ک

ام،  - ه این زودی ب رایزت کنم. قرار نبود  ــــ ـ ـ ـــتم سـ ـ ـ خواسـ م
اوردم.  گه طاقت ن  و د

 

ست #١١٦٨ 

 

 

 

و   عمیق  ـــدە ی  ـ ــا خنـ ـ ـ ـ و  ـــد  ـ ون آمـ ـــــش ب ـ ـ ـ ـ ـ آغوشـ از  ــا  ـ ـ مـ ه
ــمها و   اهش کرد. چشـ ە ن ە خ ــمهای براق از اشـــک خ چشـ

ش از همه  اهش را ب  حالت ن

 

شدم. - گه داشتم از دلتن دیوونه م  د
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مرن کنار چشمهای عس اش افتاد.   د و چ  ا خند ک
د و گفت:  ما را آرام کش  لپ ه

 

ام توو - دو که حقته؟ تعارف کن ب  م

د:  ش را گرفت و او را داخل کش ازو ما   ه

ت  - ــــ سـ ـــتم انقدر  ـ ــــت که دوسـ سـ ــلنم حقم ن ـ ـ ـ س اصـ دج
شه.   بهم  معرفت 

 

ان آمد:  ه ز ا داخل شد و همان دم   ک

ه.  معرفت  - ر  معرفت بودم که الان اینجا نبودم مل ا
 . ا ک من   تو که نخواس نزد

 

ما  اهش کرد و خواش وار گفت: ه  نارا ن

شــت در  - گه... خ وقت بود  وع نکن د ــا نیومدە  ک
 بودی؟

ا خندە ی کوتا گفت:  ا پو کرد و   ک
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ارە  - ذار، بب چند شه  قه سمعک رو هم ش از دە دق ب
م؟  بهت م

ه عمد ســمعک   ــ وقتها  ع ســت توضــیح دهد که  نمیتوا
شــ   شــنود... و ب م صــدای اطراف را  گذارد که  را کنار م

شه شلوغش را گوش دهد.   صداهای ذهن هم

 

 ا این حال مظلومانه گفت:  

د.. حمام بودم. - خش  ب

 

ست #١١٦٩ 

 

 

ان داد:  ا  ت  ک

 

اس بپوش، من اینجا هستم. - دو برو ل ینم...   می

ه شانه ی  ش را  گر  ار د ش  ما ذوق زدە از اینجا بود ه
اند و گفت:  ا چس  ک
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- ...  خ خوشحالم که اینجا

ش   اس ت ه اتاقش رفت تا ل ــــع  ــله گرفت و  ــ ـ ـ ـ ـ عد فاصـ و 
 کند. 

 

ــا   ـ ـ ـ خند هم از روی لب ک ــــت، ل سـ ش  ــــت  شـ در را که 
ــه   ـــم گرفــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازدمِ عمیق تر چشـ ـ ــا دم عمیق و  ـ رفـــت. 

ا انداخت.   اطراف ن

 

لِ اِلِ   ــه ی م ــ ـ ــد. اور کت را درآورد و گوشـ ــ ـ ــنگ شـ ــ ـ ش سـ قل
ه   ــــمع که روی م  ـ ـ ـ ـ دن سـ ا د ـــــت. و  ـ ـ ـ طو رنگ گذاشـ
ـــمعــک را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد تل زد و سـ ــدە بود، ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حــال خود رهــا شـ

 برداشت. 

 

اە   د ن ه ســمعک خ کوچک و جد شــســت و  ل  روی م
ـــد، امـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مرنـگ م ـه مرور زمـان  ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد گـذشـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. شـ

شد.  ا نم چوقت آثارش   ه
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اعث    ــــت که  ـ ـ ـ ــــته وجود داشـ ـ ـ ـ ـ ـــانه ای از گذشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه  ـ ـ ـ ـ شـ هم
 ادآوری شود. 

لند شد:  ما از اتاق   صدای ه

ــه قهوە م  - ــل بهـــت گفتم کـ ـ ــه ی ق برام قهوە آوردی؟ هفتـ
گو که آوردی   تموم شدە. 

 

لند گفت:  ه داد و مثل خودش   تک

 س منتظر قهوە بودی فقط؟-

 

لوز و شـــلواری که   ا  ما  عد ه قه ای  امد. اما دق صـــدا ن
ــاە چـــپ و دلخوری   ـ ــد. ن ون آمـ ــاق ب ش کردە بود، از اتـ ت

ا کرد و گفت:   حواله ی ک

 

ست #١١٧٠ 

 

 

اری... -  منتظر بودم که تو برام قهوە ب
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ــتـه ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ـب اور ک ـه داد. از ج ـا خنـدە ای تک ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
د و گفت:  ون کش سوی را ب  قهوە ی فرا

 

گه نه؟- خوای د  منو واسه قهوە م

ما چشم در حدقه چرخاند و  د: ه ش کش ه سم  قدم 

ــاهم  - خوام. این دوتــا خ  ــدن تو م ــه خــاطر د قهوە رو 
ا   فرق دارە ک

 

ســته ی قهوە   ما  ان داد. ه خند پر رضــای  ت ا ل ــا  ک
د.  از کرد و عمیق بود کش ش گرفت. درش را   را از دس

 

خورم. - اهم م کنم  مُردم. الان دم م گه م  وای داشتم د

ش زد:  ا صدا خانه برداشت، ک ه سمت آش  قدم که 

ما... -  ه

 

د:  ش چرخ  ه سم

 جانم؟-
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شـسـت. سـمعک   ـا  ه جانِ ک "جانم" اش از ته دل بود و 
ش گرفت و گفت:  ه سم  را 

 

ازە که همه ی - اشه، ن ذار تو گوشِت  شـه  ذار... هم اینو 
شنوی.   صداهای اطرافتو 

ــا   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت ک ـ ـ ـ ـــمعک را از دسـ ـ ـ ـ ـ خندی زد. سـ ـــخ ل ـ ـ ـ ـ ه سـ ما  ه
 گرفت و توی همان حالت ماند. 

 

ل رفته ای گفت:  ا صدای تحل ه سمعک  ە  س خ  س

 

ست #١١٧١ 

 

 

 

ــ  - ـ ـ شـ ــداها ب ــ ــه. صـ ــ شـ ــــح م ــداها واضـ ــ ــمه، صـ ــ وق تو گوشـ
ــه. این   ــ سـ ــم م ــ ه گوشـ ـــدا  ـ ــ از حد معمول صـ ـ ـ شـ ـــه. ب ـ شـ م
عد... دلم   ــــنوم.  ـ ـ ـ ـ شـ ا هم م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای اشـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ــــط  ـ ـ ـ ـ وسـ
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دم.   اە شـ فهمم که اشـ ال صـدا. و م گردم دن زە. م م
ه دلم   عدش...  شـنوم. سـخته که  اە  خوام صـدای اشـ نم

دم.  ا ش  فهمونم صدای اش

 

ما   اهش کرد. ه ــا تنها ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض شـ ش پر از  ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ صـ
خانه   سمعک را توی گوشش گذاشت و برگشت و وارد آش

 شد. 

 

ا سکوت را شکست:   مشغول دم کردن قهوە شد و... ک

شنوم. من - ا هم صداشو نم  ح اش

اە قهوە جوش ماند.  ما روی دست اە ه  ن

 

ش    ـــما ـ ـ ش چشـ اە پ ـــت ـ ـ ـــد و دسـ ـ ـ دش تار شـ عد د لحظه ی 
د.  گ ی  ست چ ه درد آمد که نتوا ش   لرزد. آنقدر قل
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ــا از دل گرفت ها و ناراح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش  آمد که ک م پ خ 
گر   ــــد و د ـ ـ شـ ز م ــــد که ل ـ ـ شـ د آنقدر پر م ا د.  گ ش  ها

 توان سکوت ن آورد. 

 

ان    ه ز صــال  آن وقت بود که چند جمله ای از  اســ
داد. آن وقت   ِ درو اش را بروز م نا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آورد و حالِ وحشـ
دە اش   ـــ ـ ه نقطه ی جوش رسـ ک  خودِ   ... بود که 

کرد.   را  خا م

 

 مثل حالا که در ادامه گفت: 

هِ  - شــنوم که شــ مش، نه صــدا م گ اە م ــ اشــ ا ک نه 
ا چه   ە که چه شــ بود،  ادم م ا هم  اشــه  صــداش 
ـــ رو آدما   ـ شـ ـــم ب ـ شـ ــــت. برای هم مجبور م ـــدا داشـ ـ صـ
ینمش. امــا نــه   ـــه و ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دقــت کنم. کــه نکنــه از کنــارم رد 
ه   ـــ ـ ــــدا شـ ـ ا صـ ــ ـ ـ ـ ار اشـ ک کنم، نه  دا م یهش رو پ ــــ ـ شـ

 دم. صداش ش

 

ست #١١٧٢ 
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ــــته و   ـ اە کرد که خسـ ه مردی ن ــــدە  ـ ــــمهای پر شـ ـ ا چشـ ما  ه
لافه   تاب و  شــته بود و این ناتوا او را ب ل  ناتوان روی م

 کردە بود. 

 

ا تعلل گفت:  ش برداشت و  ه سم  قدم 

ا... -  خ سخته ک

لندی گفت:  ازدم  ا  ا   ک

 

ــه، ســـــخت  - ــ اشـ ـــخته... و اینکه قرارە همچنان ادامه دار  ـ سـ
کنه.   ترش م

ان داد:  ه دو طرف ت خواست قبول کند و    نم

شه. - داش م  ه روز پ

 

ە اش   د، خ ج م دی در آن م ـــمها که ناام ـ ـ ا چشـ ــا  ـ ـ ـ ـ ک
کش شد.  ه قدم نزد ما قدم   ماند. ه
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ـه روز  - ـــم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد داشـ ـالم ام ـذار تو خ ـا لااقـل... 
 الاخرە... 

 

ما. - گردە ه  برنم

ا   ه  درد  ش را  د. دســـــ چ ش پ نا توی جا ــ ـ ـ ــدت وحشـ ــ شـ
ه جان کندن گفت:  د و  نه اش چنگ کرد و ف  س

 

گه نگو... -  د

م تر و ناراحت تر گفت:  ا ملا  ک

ما... - گردە ه  فاضل برنم

 

 ا خف هق زد. 

ش... ازش وارزی داشتم. -  هم دو روز پ

ه آن نقطه ی جوش   ا سخت تر بود، اما  ش برای ک گفت
دە بود.   لعن رس

 

ست #١١٧٣ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 3135  

 

 

 

گه هم قرارە  - ــال د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاله که ازش وارزی داری. دە سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو سـ
گه هم. تا وق که زندە ســت   ســت ســال د . ب ا داشــته 
ت کنه. فقط   اد، قرارە اینطوری ازت حما ش ب ــــ ـ و از دسـ
املا ناشناس   ت... اونم ناشناس...  ه حسا ا پول رخ 
ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاش تمـا داشـ ـا ح  ش،  ین ـدون اینکـه بتو ب

ا که از حال  ا ار اجازە ی اینو داشـــته  ک  ... ا ح  ،
 . اخ   و روزش 

 

ار افتاد:  ه خواهش و ا د   از حالِ 

ش نیومـدە... هنوز وقـت لازمـه...  - ش پ چون هنوز موقعی
 هنوز اجازە شو ندارە. 

 

ە ماند.  ما خ س ه ه چشمهای خ ا دل خون شدە  ا   ک
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-  ِ ؟ تا  ا د داشـته  الت ام ِ قرارە تو خ ما؟ تا  ِ ه تا 
خوای خودتو گول   ِ م ؟ تــا  ــدو حفظ ک خوای این ام م

گردە؟  بز که برم

 

الا برد:  ش را  ه هم رخت و صدای لرزا ما   ه

ــا... دو ســال  - ـ ــته ک ــاله دو ســـال فقط گذشـ همه ش دو سـ
ــال از   ــدی؟ فقط دو ســ ــته شــ ــت. انقدر زود خســ ســ ی ن چ
م؟   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ــت ـــ ـ ـ ـ ـ ـ الِ برگشـ خ گه ب د د ا گذرە و  ش م نبود

م؟  اش ش ن گه منتظر اومد  د

 

ک   ه دخ لند شـود. رو  ـا  اعث شـد که ک ش  عصـ بود
ش را گرفت و گفت:  ستاد و شانه ها  ا

 

، دو سال از عمر و زند و جوو ته  - این دو سا که م
ما  ز دلم. ه  جان... ع

ا اشک رو بهش داد زد:  ما   ه
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ست #١١٧٤ 

 

 

ــل از  - ــار کــه ق م، ان ــه جوری م عمر و زنــد و جوون
دتر   ک اوضـــاع الانم  این خ اینا رو داشـــتم چرا فکر م
م... از همون روز اول کـــه نطفــه م   ــلِ زنـــدگ ـ لــه؟ من  از ق
ــ اون   ـ ـ ـ ـــــت و همه ی اینام تقصـ ا گذشـ ه ت ــد،  ــ ـ ــته شـ ــ ـ سـ
ــ ــ ـ ـ ـ سـ ه ی آخر نتو ه که تو دو ثان ت و کثافت ت  مردکِ  غ

ــه   ــه خــاطر هوس  ە و رخــت توش  گ ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جلوی لــذ
ــا اومـدنم   ــه دن عــد از  ــه وجود اومــدم.  ، من  همچ آد
ه دســـت شـــدم و دە مدل زند کردم، که اســـم    دســـت 
ـــال   عد تو از این دوسـ ـــه گذاشــــت زند  شـ چکدومم نم ه
ســـت   ؟ این مدل زند صــــدهزار برابر به از ب حرف م

ش سال ت ست؟ و ش  ا ن

 

ه هم رخته و ناراحت گفت:  ا   ک

زم... و تــا آخرش کــه  - ــدونم ع مــا جــان... م ــدونم ه م
گذرو  ا این انتظار   نمیتو 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 3138  

ا گفت:  د و عص  اشک روی صورش چک

 

ــ کــه من دارمو، تو نــداری  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ چرا نمیتونم؟ میتونم ح
ـــ روزا کـه من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم رو، تو نـداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنـد ای کـه من داشـ
س در   دی  ــــم ند ـ ـ ـ شـ ــــتم رو تو ح خوا ـ ـ ـ ـــــت  گذاشـ ـ ـ شـ
فه کـــه منتظر مونـــدن هم   ــا... تو نمیتو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ک جـ ن
  ... دو ر خســته شــدی، خودت م مه تو ا جزوی از زندگ

ت رو برای   ه  خسـتگ کنم  خودت نگه دار. و خواهش م
اش  ار نداشته  م   من و این مدل زندگ

 

ا زهرخندی گفت:  ا   ک

م؟- ه خاطر خودم م ک   فکر م

 

ـــمهــای براق و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ە مــانــد  مــا هیچ نگفــت و تنهــا خ ه
ارد. که   چار ازشــان می ... که خســت و دلتن و ب عســ
ا نفس   ــــوند. که  ـ ـ ـ ــــمها پر شـ ـ ـ ـ ــــد چشـ ـ ـ ـ شـ اعث م ــــدن  ـ ـ ـ ز شـ ل

د:  گ  خسته ای 
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د و خسته شدم و چون من خسته ام،  - ک من ناام فکر م
ــته ام   ــ ـ ـ ـ ؟ من خسـ ا ــ و منتظرش ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــته  ـ ـ ـ ـ ـ د خسـ ا توام 
اشـم، خسـته ام؟    ما؟ از اینکه منتظر برگشـ برادرم  ه

ی؟ شه از همچ چ  خسته م

 

ست #١١٧٥ 

 

 

 

ــدای پر خط و   ــ ـ ـ ـ ا صـ ان خورد و  ش ت ل ب  ـــــ ـ ـ ل زد و سـ
 خ گفت: 

 

دا  - دم و برای پ ــته ام از اینکه اینهمه دو ــ ـ ـ ش خسـ از نبود
سـت، خسـته   ازم ن ش زدم و..  ه آب و آت ش خودمو  کرد
داش   ـــــتم تا پ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــال که گشـ ـ ـ ـ ـ ـ عد از اینهمه سـ ش  ام این نبود
شـم و    کنه از منتظر موندن خسـته نم کنم، دیوونه م م
شـــه؟ منتظرم که فقط   زش خســـته م از انتظار برگشـــ ع
ــالش بودم و   ــالهــا دن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــاش حرف بزنم من سـ لمــه  ــک 
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ه   الاخرە  اشــه و  الم  د دن ا عد از اینم اون  داش کردم.  پ
ه هرحال   سـت، خسـته ام و  دام کنه. من از اینکه ن جا پ
ما اصــــلا من   س ه ــته بودن و نبودن من اصــــلا مهم ن خســ
؟ من و   فه ـــتم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لا من ن ــئلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم... مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مهم ن
ت   ه فاضــــل اصــــلا اهم م و انتظارم و مدلِ حســــم  خســــتگ

 م. ندار 

 

ا اخم و ناراح زمزمه کرد:   و 

 مسئله تو -

اسه ی چشمش را پر کرد.  ما لرزد و اشک   چانه ی ه

 

ا این حال لب زد:  د و  فهم  خوب م

اشم. - خوام برات مسئله   نم

مـا   ـــورت ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را دو طرف صـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  طـاقـت دو دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 گذاشت و گفت: 
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ن  - ــه نخوای، مهم خوای چـ ــه  ؟ چـ ــا ـ ـــه ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه م مگـ
ــه خوردنت، تنها بودنت،   ــ ـ ـ ـ ـ ــئله ی زند من تو غصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
لا   ازات،  ـــته هات، ن ـ ـ ـ ـ ـ ت، خواسـ ــــت، خورد و خورا ـ ـ ـ ـ آرامشـ
ز   ــه ع ــ شـ ما؟ مگه م ا ه ــه مهم ن ــ شـ ت... مگه م زندگ

اشه؟   فاضل، مسئله ی من ن

 

غض گفت:  ا  ما جمع شد و   چانه ی ه

ــه منتظرش  - ــ ـ ـ اشـ د از خدات  ا ــله... که  ـ ـ ـ ـ ه خاطر فاضـ ر  ا
شم  د  ش ناام  مونم و از اومد

 

ـدن کنـد؟ چرا   ـه نفهم ار  ــت ا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ـد و چرا م فهم م
ـــته ی او   ـ ـ ـ گری از خواسـ ــــت د ـ ـ د که برداشـ گ کرد  ـــ م ـ ـ ـ سـ

اض گفت:  ه اع ا   کردە؟ و ک

 

ست #١١٧٦ 
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ا انتظار تلف  - گه زندگیتو  خوام که د ـــل م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر فاضـ
 .  نک

حمانه   ا انقدر ب خواست که ک ل دلش نم ما در مقا و ه
خواهد.  ی را از او   چن چ

 

ع تلف  - ــه فکر مــدل زنــد من و ن لزو نــدارە کــه انقــدر 
ا  ا ک ش   کرد

د.  مرن صورش را ف ا اخم  ا   ک

ــتـــه ی - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن خواسـ ـــت آخ ــه آزاد میتونم فکر نکنم وق کـ
 فاضل بود؟

 

غض داد زد:   ا 

 من الان آزادم -

الا برد:  ش را  ل صدا ا هم در مقا  ک
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ـــه کـه  آزادی؟ این  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــمـت آزاد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د جسـ ـا مگـه فقط 
ـــل اینو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک فاضـ دترە فکر م ـــارت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدتا اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آزادی از صـ

خواست؟  م

 

ازی گفت:   ا کینه و لج

سـت خواسـته ی توام مهم  - خواسـته ی فاضـل برام مهم ن
ت من راحت   ا الت از  ار کنم که خ ــــلا... چ ـ ـــــت. اصـ سـ ن

؟  ا ه فکر من ن  شه و انقدر 

 

ت گفت:  ا خواهش و جد ا   ک

ـــل نکن...  - ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاضـ ـــه فـ ـ ــــت رو وقف فکر کردن  ـــدگ ـــل زنـ ـ
؟   میتو

 نه -

 

ا   ما  ـــد. ه ـ ـ ـــم ف ـ ــا چشـ ـ ـ ـ لند بود که ک ش آنقدر  ـــدا ـ و صـ
لندی گفت:   صدای لرزان و 

ال  هس تو؟- ا؟ دن ال  هس ک  دن
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د:  گ از کرد و س کرد آرام  لندی چشم   ا نفس 

 

ست #١١٧٧ 

 

 

خواست. شاد...  - خوام اونطوری زند ک که فاضـل م م
 آزاد... موفق...  دغدغه... مستقل... 

 

لند گفت:  ما  ش ه ان خواسته ها  م

ذاری - ر تو  کنم، ا مو م  دارم سع

کرد.  ما را عص م اە ه اهش کرد و این ن ا تنها ن  ک

 

ــار کنم  - ـ ــد کنم؟ چ ــه را ام زنـ ــذاری اونطوری کـ ـ نم
؟ ال  خ  ب

اورد.  ا تاب ب ی نبود که ک ما چ دن حالِ ه  د
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 اینطوری نکن... اینطوری بهم نگو. -

 

ت هق زد:  ان ا عص ما   ه

ت - ه حال خودم؟اذ ک  ا... چرا ولم نم ک ک  م

 

ش آمدە بود. قرار بود شب خو   د ه د عد از چند وقت 
خنــدنــد و خوش   نــد و  گ ــاهم  ــازد. قرار بود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  برا

 گذرانند. 

 

ه این    ک را  ا و متنفر بود که دخ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حالا از خودش عصـ
 حال و روز انداخت. 

د و آرام گفت:  ه آغوش کش ک را  لندی دخ ازدم   ا 

 

ــال  - ــ ـ حـ ــه  ــ ـ ـ ـــــت کـنـم  ولـ نـمـیـتـونم  نـگـو.  بـهـم  ایـنـطـوری  گـفـتـم 
شدی؟  ا دور  ه اندازە ی   خودت. 

له کرد:  ما توی آغوشش   ه
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ت  - شــم؟ دســ شــم تا واقعا مســتقل  د دور  ا گه  چقدر د
شم.  ذاری مستقل  ا... تو نم ار منه ک  تو اف

 

ست #١١٧٨ 

 

 

 

ش   شـــــ ـــدن ب ـ ــا ناراحت از نارح او و نگران از دور شـ ـ ـ ـ ک
 گفت: 

 

اهام زند  - ـــ. گف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ از این دور  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ذارم ب گه نم د
ت کنم وق   ـــم که بهت ثا ـ ـ ، حق دادم و گفتم چشـ ک نم
ه   ام  ا اح ، من  ـــ ای فاضـ و دن

ُ
ـــله و... ت حســــت مال فاضـ

ه   ـــم و ما  ـ اشـ فه مه کنارت  هردو تون فقط کنارتم که وظ
ــانوادە   ـــازم خـ ــه،  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــا و هرطور کـــه  م هرجـ ــانوادە ا خـ

اشـــه و  تو آلمان و  م ســـه  ه  توی فرا م. ح ا مون
ی بهمون   ه جای دور که دو ساله از خودش خ  ... اون 

دە.   نم
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ــا که از خانوادە   ـ ـ ــا بود. هم ک ـ ـ محتاج هم بودنِ ک
ش ماندە بود.   برا

ــه  - ــ ـ ـ اونـم گـفـتـم   ، ــد کـ ــ ـ زنـ ـخـوای  نـمـ هـم  ـم  ـ نـزد گـفـ 
فه م فقط کنارت بودنه، نه تحت سـلطه گرف   چشـم. وظ
  ، ـــم کـه گرف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حــال هر تصـ ــا ح مراقــب بودن. تــا 
اد   ـــتم برم ـ ـــم و هراری که از دسـ ـ اشـ ـــتم کنارت  ـ فقط خواسـ
ـ که تو رو   ذارم انقدری ازم دور  دم. اما نم برات انجام 

م کنم  هم مثل  فاضل 

 

ـــح بود که   د، آنقدر واضـ ج م ــا م ـ ـ ـــدای ک دردی که در صـ
ان آمد:   ه ز

ـه اندازە  - م کردم. منم  ـــو خـانوادە رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عضـ منم مثـل تو 
اشم، حق ندارم؟ ش   تو حق دارم منتظر برگشت

 

ه   ش را  ــانه ها ـ ـ ـ د و شـ ـــ ـ ـ ون کشـ ــــش ب ـ ــا او را از آغوشـ ـ ـ ـ ـ ک
ا وجود گذشـت دو سـال،   ا وجود درمان و  ـد. که  آرا ف
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ک  هنوز شـانه اش رد ت   املا مثل  ش  داشت و هنوز دسـ
کرد.  ار نم  دستِ سالم 

 

ر فکر  - ــه... ا ــد کردنتـ ــاطر به زنـ ــه خـ ـ م،  من هر م
ـــه   ـ ــــدارم.  نـ ــــه حر  گـ ە، د ــــت به ــــدگ ک اینطوری زنـ م

خوام.   هرحال من فقط خوب بودنتو م

 

لافاصله گفت:  ما   ه

گـه  - ــا... طور د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ک ە. اینطوری خ اینطوری حـالم به
لــدم، نــه   ــــت دارم، نــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت نــدارم نــه دوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودن رو دوسـ

م  گ اد  خوام امتحان کنم که   م

 

ست #١١٧٩ 
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ا وجود   ان داد. و  د و آهســته  ت ــا نفس عم کشــ ک
بــرای گــفــ   حــر  ــگــر  د ــزش،  عــ ــانــ  ـ ـ ـ امـ بــرای  ــاراحــ  ـ ـ ـ نـ

 نداشت. 

 

ا خود   خانه رفت. و آرام  ه آش ما ازش فاصله گرفت و  ه
 تکرار کرد: 

، منم حق دارم. - ا  همونقدر که تو حق داری منتظرش 

 

ـــالن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـه همراە کو  ـــان قهوە رخـت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای هردو شـ
شـسـته بود   ل  ـا که روی م ه روی ک کوچک برگشـت. 

خند زد و گفت:   ل

 

ــام ایرا درســــت کنم. حالا  - ـ ه شـ دادی تا برات  د خ م ا
ا آمادە کنم و   ه لازان مو تا  ــــاع منتظر  ـ ـ ـ ـ ـ مجبوری دو سـ

خورم.   برای شام 
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ــــدر دلش   ـ ـــد. چقـ ـ بزنـ ـــد  ـ خنـ ل ک  ــــه روی دخ ـ ـ ـــ کرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
کنــد و چقــدر نــاتوان بود.   ــاری برای حــالش  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م
ل او، ادامه داد:  ما درحال گذاش سی روی م مقا  ه

 

شه. - ا این معدە تو آروم کن، تا شام آمادە   فعلا 

ــا   بِ کنار ک ل ار س فنجان خود را برداشــت و روی م ســـ
د.  الا آورد و عطر قهوە را عمیق بو کش  شست. فنجان را 

 

گه تحمل  - ــا. منم د شــم ک چوقت از این دورتر نم من ه
دم.  گه از اعضای خانوادە مو از دست   ندارم  د

 

خند آرا روی   ا ل ما  اهش کرد. ه ا در سکوت تنها ن ک
 بهش گفت: 

ر  - ر  ا ــام رو آمادە کنم. ا ـ ـ ـ ـ احت کن تا شـ ــ ــ ـ ـ ــته ای، اسـ ــ ـ ـ خسـ
اشه؟ م کن...  م  ، س  خسته ن

 

لندی خم شد و فنجان قهوە را برداشت.  ازدم  ا  ا   ک
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ست #١١٨٠ 

 

 

 

لندی خم شد و فنجان قهوە را برداشت.  ازدم  ا  ا   ک

ی  - چـ ــه  ــ ـ ـ ون  بـ ـم  مـ  . ـــــت کـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ ی  ـخـواد چـ نـمـ
م.  خور  م

 ا این خست تو؟ -

 

ا گفت:   ا مه

ــتـه  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چوقـت خسـ مـا... برای تو من ه ـــتم ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتـه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خسـ
ستم.   ن

 

شــد در آن   دن عســ ها که هنوز غم و خســت را م ا د
د   مان شــــد. شـــا شــــ د. اما  گ ی  از کرد تا چ د، دهان  د
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ـــــت حـال   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــهر، میتوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون رف و قـدم زدن در شـ ـاهم ب
 هردو شان را به کند. 

 

* 

ر تا صــبح   د داشــت که ا ن تف و د مونیخ آنقدر اما
م    ــازهم وقــت  کردنــد،  ــا م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دنــد و فقط تمــاشـ قــدم م

 آوردند. 

 

ارنگ و   انهای رن ا ک گرفته، تا خ ـــــ ـ لاسـ افت تار و  از 
ـا،   ـاتر از هرنقطـه ی دن ــبهـا ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و... شـ ز خ ـا و مرا ز

 ...  و

 

ارا و   ارا و غ  امان از شـــبهای مونیخ امان از شـــبهای 
د و تارک و چراغا مونیخ.   گرم و 

 

د و قدم زدن   ش قدم م انها ا ا تنها در خ شبها که 
ا چقدر   کرد و...  ش مزە م ش از پ در شب و تنها را ب

ا چقدر تلخ  ن بود و   ش
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ــجاعت، مثل حس   ــ ـ ت، مثل حس شـ ن مثل حس امن ــ ــ ـ شـ
 آزادی... 

 

ست #١١٨١ 

 

 

شــدنِ آن شــب آخر...   ش تلخ مثل تکرار  و تلخ مثل نبود
ع  دنِ طل ان و... ند م کردنِ زمان و م  مثل 

 

ه سم اشارە کرد:  د و  ش را کش ا دس  ک

خورم؟- ست  م   ب

 

غ و معروفِ شـهر   ســت فرو شــل ه  ــا او را  اشــارە ی ک
ان   ا ـــ در خ ـ ا ک اری که  ن  ــاند. از اول و آخ ـ ازی کشـ
ک   گر  ار د ــــت که ان ـ گذشـ ـــت خوردە بود، آنقدری م ـ ـ سـ

 خاطرە ی واق نبود. 
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د فراموشــش کند   ســ شــد که می ا م ه رو ه  داشــت شــ
د و   ـاد ب ش را از  ا ـــود و جزئ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرنگ شـ ش  د برا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ می
ادآوری   ش  ش آن خاطرە را برا گر ذه ــد که د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ روزی برسـ

 نکند. 

 

اعث   سـت را فراموش کند. و این ترس  د طعم آن  سـ می
گر و در شب و در   ا  د گری را  ست د شد که طعمِ  م

ان امتحان نکند.  ا  خ

 

ا گفت:  ه ک خند رو  ا ل  بنابراین 

خورم دلم هـات دا  - ــــچ  ــاندو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ـا ب ـل نـدارم... ب م
ا  خواد، از اون پر پن  م

 

م   ه شـدت گرسنه بود.  ال کرد و خودش هم  ـا اسـتق ک
خ و فل بزرگِ   ــــوار چ ـ ـ ـ ـ ـ که سـ گر، درحال ــــاعت د ـ ـ ـ ـ ـ م سـ از ن
ــــچ هات دا   ا لذت و خندە ساندو ازی شدە بودند،  شه

دند.  از م  پر پن را 
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ه لذت و خوش گذرا   کردند  د هردو تظاهر م  ا شا

 

ست #١١٨٢ 

 

 

 

ــتـاد، در همـان لحظـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خ و فلـ از حرکـت ا امـا وق چ
ن نقطه  الات ست کرد. درست در   تظاهر هم ا

 

ـــان بود. آنجـا کـه فقط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا ر  ـــهر پر از نور، ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا کـه شـ
شـــد صـــدای   اعث م ســـکوت بود و ســـکوت... ســـکو که 

شنوند.  گر را  کد  ذهن 

 

شــد صــدای خندە شــان قطع شــود... و   اعث م ســکو که 
ــــکوت   ـ ـ ـــته بودند، سـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ گر  کد ه روی  همانطور که رو
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ـــود. ذه که   ـ لند شـ ـــان  ـ شـ ـــدای ذه ـ کنند و اجازە دهند صـ
د. د که خسته بود از خندە های ال   حرفِ دل را م

 

ــمان داد.   ــ ـ ه آسـ اهش را  د و ن ــ ــ ـ الا کشـ لند  ــا نفس  ـ ـ ـ ـ ک
 قسم ابری و قسم پر از ستارە. 

 

ــه. همــه  - ــه زنــد عــادی چطور ــادم رفتــه  خ وقتــه کــه 
... آدما...   ـــتارە ها... هوا... زم ـ ــــب... سـ له... شـ  مثل ق
ـــم.   ـ اشـ ــــتم... نمیتونم  ـ سـ ل ن گه اون آدم عادی ق اما من د
م کردم.   ــل رو  ـــتم. اون آدمِ عــادی ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لــد ن ــادم رفتــه. 

داش کنم.  گه پ کنم. فکر نکنم د داش نم  پ

 

د.  ما را کش مرنگ و تل لبهای ه خند   ل

گفت. - لدا بهت م د درمورد ارژنگ و  ا  مادرت ن

 

ـه روی   ا را رو ن آدمِ دن ـاهش کرد و غ عـادی ت ــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
س گفت:  ش کرد و س  خود داشت. چند لحظه ای تماشا
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شد. - د ه عوض نم  اونوقت شا

ا پوزخندی تل ادامه داد:   و 

 

ست #١١٨٣ 

 

 

ـه هم  - ـدرم  کردم و حـالم از نـا من همچنـان تنهـا زنـد م
ار   ل بود و براش  ـــــت خل ـ ـ ردسـ ــــل همچنان ز ـ ـ ـ خورد. فاضـ م

کرد...  اینکــه   ـــه. امــان  م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر و مــادرشـ ــدونــه ام قــاتــل 
ـــان   ـ ام همچنـ کرد.  ـــاق م ـ ــاچـ ـ ـ قـ دخ  ـــه و  ـ قـ ـــان عت ـ همچنـ
ـت بود و در خفـا هزار جور کثـافـت   ـــمنـدِ خوبِ ممل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دا
ـــدا   ــــه زنـ ــــه ای بودی کـ ـ ــــان مل تو همچنـ کرد. و  ــــاری م ـ
کردی. و ح   ــــاری م ـ ـــون هر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ براشـ ــا بودی و  ـ ـ و هـ ج

در و ماد  ل  ما و عق ســ که ســ دو ســ و  نم ت ن ر واقع
س  و ن ه ج  تو 
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نا بود   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک تراژدی وحشـ گفت،  هرکدام از اینها را که م
ش از حد بود.  ک زند ب ک آدم و   که قطعا برای 

 

ت نداشــــت که بتواند ح     ک آدمِ عادی آنقدر ظرف
ــته   ــ ـ ـ ک زند داشـ ـــم کند. و او آد نبود که  ـ ـ ـ از اینها را هضـ

 اشد. 

 

ـــار مُردن و   ـــار زنـــد کردن و چنـــد  عـــادی نبودن و چنـــد 
ــه چن   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە برگشـ ــار دو ـــدن و چنــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار زنــدە شـ چنــد
ـل   ـــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ،  برای او کـه ح نطفـه اش هم عـادی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جسـ

ه ی تکراری بود.  ک تج  شدە بود، 

 

ش را   ـدو تولـد ظرفی ـــم... کـه از همـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل هضـ تکراری و قـا
ا... برای این مرد ناراحت بود و   در وجودش داشت. اما ک

 گفت: 

 

ه زند عادی ب  - ا  ــای عادی بودی  ـ ه ک در عوض تو 
 آدمای عادی... 
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شست:  ا  ان ابروهای ک مرن م  اخم 

 

ت عادی زند کردن  - ما ح اشم ه خوام عادی  من نم
ـارە   خوام دو ی نبود کـه  ع اون زنـد ح چ رو نـدارم. 

ــــــت دادن  برگردم بهش. و آزادی   ـ ـ ـ ـ ـ ـه از دسـ الانِ تو،  ارزە 
فه که چه ح دارە وق   صدها زند عادی. نمیتو 

اە فاضله  اهم مثل ن  بهم م که حالت ن

 

ست #١١٨٤ 

 

 

 

ا   ــد. حالت ن ــ ه جا شـ ــا جا ـ ـ ـ ــمهای ک ــ ما ب چشـ اە ه ن
ــا در   ـ ـ ـ ـــل  انداخت. ک ـ اههای فاضـ اد ن ه  ا او را  که 

 ادامه گفت: 
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یهش  - اهم دارم. ش ت خو  س کنم که  اور م اینطوری 
ع   ه همه  ه  ا شــ اهمون  هســتم، ح شــدە طرز ن
ش کردم،   ــدا کرد ف پ م رو کــه  ـــال زنــدگ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این چنــد سـ
هِ   ــ ـ بیهودە نبود. واقعا بود واقعا هســــت. خانوادە مه... شـ
ـــل   ـ ـ ـ ـ ـ ه فاضـ ــــط وجود دارە که من رو  ـ ـ ـ ـ ا این وسـ ه ن منه. 

ــ ــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل کــه دل خودم و خــانوادە ی سـ ــاەِ نــاقــا ــه ن دە. 
کنه.   فاضل رو آروم م

 

ـــند و   اشـ ارش رخته  ـــتِ اف خ گوشـ ار که مغزش را در چ ان
ون   خ ب ــــوراخ های چ ـ ـ ـ ـ ـــــت از سـ ـ ـ ـ حرفها از لوله عبور و درسـ
خت. همانقدر له شدە و درهم و برهم و... پر از درد.   م

 

اهت   - ــــل دارم ن ـ ـ ـ ـ ـ کنم که از طرف فاضـ ــــور م ـ ـ ـ ـ ـ ا تصـ
ن   اە کردن، کوچک ــــل ن ـ ـ ـ ه فاضـ ــــ ـ ـ ـ دونم شـ کنم. نم م
ــا برای تو. امــا حس   کنم،  ــل م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کــه برای فــاضـ ــار
م   ــل رو  ــ ت برای فاضـ م از دلتنگ ه که بتونم  ــنگ ــ قشـ
ســـت که بهت اون آرامش و حال خو   کنم. فاضـــل ن

دە... و من از ط ـــ رو  ـ ـ ـ ـ ـ ــــل  که منتظرش هسـ ـ ـ ـ ـ رف فاضـ
ما.  اە رو دارم ه ه ن  فقط هم 
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ش آمد و   خند روی ل ــــک برق زد و ل ـ ـ ـ ـ ما از اشـ ـــمان ه ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
 آهسته زمزمه کرد: 

- . ک ه که برام م ار ن   بودنت کنارم بزرگ

ل شد:  ش متما ه سم د و  ا خود را جلو کش  ک

 

ازه  - ه خاطر حس ن ــــم،  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ برای خودمه این که کنارت 
ــــای خـانوادە برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـانوادە دارم. اعضـ کـه برای خـدمـت 
مونن. حالا اون که دور شدە،   از خودشونه که کنار هم م ن
ه عهدە ی منه که از طرف   ـــدە و این  ـ ـ ـ ـ ـ ــــغ شـ از این حس در

اە از طرف اون  ه ن ا  اشم. ح   اونم کنارت 

 

اسه ی چشمش نچکد و لب زد:   ل زد تا اشک از 

ا. -  ممنونم ک

د:  ش را گرفت و ف ا دس  ک

 

ست #١١٨٥ 
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. هرچقــدر کــه  - ـــکر ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ــاب ــد  ــا ــاز خودمــه، ن این ن
کنم که   شـــ حس م اشـــم، ب دی کنارت  ــ بهم اجازە  شـ ب

 عضوی از خانوادە ی تو و فاضلم 

 

لافاصله گفت:  ما   ه

م... تو هر  - ـــل خـانوادە ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من و تو و فـاضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هسـ
ــه   کنــه. ح ا م و ه اینو عوض نم ا خــانوادە ا
ا.  ه گوشه ی دن م  اش م و هرکدوم افتادە  اش  از هم دور 

 

ان پنجه اش   ما را سـفت م خند پر غ دسـت ه ا ل ـا  ک
 گرفت و گفت: 

کنم؟- اری میتونم  ت چه   برای دلتنگ
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ــارە ی او حر زدە   چــ ــاش درمورد دلِ ب ــ ـــکوت کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش   اری برا ــ بتواند  ـ ی بود که ک شــد. آخر دلتن چ نم

 کند؟ 

 

ی کـه امـانـتِ   ـدن حـالِ دخ ـــخـت بود د ــ ـ ـ ـ ـ ـ و برای این مرد سـ
 خانوادە ی دور افتادە اش بود. 

 

ـا من... تو  - ـا من... تو منتظر تری  دونم تو دلتنگ تری  نم
خوام که همه ی اینا رو   ا من... اما من م م دارش  ـــ  شـ ب
ز فاضــل   ینم ع کشــم. ســخته که ب ه دوش  خودم تنها 
ازم نمیتونه زند ای   ـــتقلال،  ـ ـ ـ ـ ت و اسـ در اوج آزادی و امن

اشه.  خواست رو داشته   که فاضل م

 

ان   ه دو طرف ت امد و تنها آرام   ش ن ا ه ز هیچ حر 
خ و فل حرکت کرد. از آســمان و شــب و ســتارە ها   داد. چ

ای آمدند.   فاصله گرفتند و 
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جه ای   عد  هیچ ن شـد و  دە م ه اینجا کشـ حث  ارها 
شد.   ه حال خود رها م

کرد و   اهاش زند م ـــ که  ما خســـته بود از تکرار ح و ه
د و دست خودش نبود.  کش  نفس م

 

ست #١١٨٦ 

 

 

 

ــه   ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراح ای کـــه ک ــ از آن، برای نگرا و نـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و ب
ــــت دورتر   ـ ـ ـ خواسـ ـــته بود. دلش م ـ ـ ـ ـ د، خسـ ـــ ـ ـ ـ ـ کشـ خاطرش م

ت   نکند. شود، تا انقدر این عضو خانوادە را اذ

 

ــد و    اشــ ــته  ســــت زند عادی داشــ گر نمیتوا این مرد که د
ـــو خـانوادە ی غ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زنـد عـادی برگردد. این مرد کـه عضـ

 عادی شان شدە بود. 
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این مردِ جوان کــه همــه چ عــادی را رهــا کردە بود و همــه   
ــــدە بود بودن کنار این خانوادە ی از هم   ـ ـ ـ ـ ـ ی هم و غمش شـ

اە آن را حفظ کردە بود.  ک ن دە که فقط   اش

 

ش از این دور شــــود.   ــد که نتواند ب شــ اعث م اە  و همان ن
ــا درافت   ا از درچه ی چشــمهای عســ ک ا که  ن

دهد.  ه دلِ سوخته اش  کرد... تا  خن   م

 

گر    ـــه د ز کـ ـــدر ع ز بود آنقـ ــانوادە ع ـ ـــو خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این عضـ و 
ز   ، آزارش دهد. آنقدر ع ــ ـ شـ ــدنِ ب ا دور شــ خواســــت  نم
ه بودن کنار خانوادە را ازش   از  خواسـت این حس ن که نم

د.   گ

 

ـــــت بودن و حـا بودن و برادر    ـ ـ ـ ـ ـ و این مراقـب بودن و دوسـ
ــــغ کند.   فاضل بودن را ازش در

 

ــــته   ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ایرن روی چمن  ـــــب بود و در ارتفاعات  ـ ـ مه شـ ن
ە بودند.  ه رودخانه ی ایزار خ  بودند و 
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ـد   ـــطح آبِ رودخـانـه میتـاب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه روی سـ تلالو نور چراغهـا کـه 
ـــتارە ها از   ـ ـ ـ ـ ــــدن روی آب بود و گو سـ ـ ـ ـ ـــان شـ ـ ـ ـ اعث درخشـ

ه روی سطح آب فرود آمدە بودند.   آسمان 

 

ــــب هم   ـ ـ ـ ـ ـــبهای زندە بود و زند در شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ـــهری  ـ ـ ـ ـ ـ مونیخ شـ
ت   ن موه د این بزرگ ان بود. شــا درســت مثل روز در ج
ه اینجا پناە    این شـهر بود، برای او که شـبها از  تا 
ـــــطح آب   ـ ـ ـ ـ ـ ــتـارە هـای افتـادە روی سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـه تنهـا  آورد و 

شد.  ە م  رودخانه خ

 

ست #١١٨٧ 

 

 

 

ا ستارە ها؟ کرد... شب تنهاتر است،  ا خود فکر م  و 
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اد او افتادە که   ه  ە بود،  ــــطح آب خ ـ ه سـ همانطور که 
" ما ای م ه  گفت: "تو نور دن

 

ا نفس   ــــد.  ـ ـ ـ ـ ش شـ ل غض مهمان  ش آمد و  خند روی ل ل
 لندی گفت: 

 

ـدم. از وق  - ـــل رو د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کردم، فـاضـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ من از وق چشـ
و رو از همون زمان،   ما ج ـــناختم... خودِ ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودمو شـ
ـادمـه بود.   ــنـاختم. از وق کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و رو هم شـ ــــل ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ـه من بود. تو   ـه جـا  ـاهش از  ـــه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه بود هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم
ـــحا   ـ ـ ـ ـ ـ ، تو خوشـ ــــلو ـ ـ ـ ـ ـ ، تو شـ داری، تو خلو خواب، تو ب

، تو فلا  ه  چ ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ . هم ، تو تنها جوو ـتِ نوجوو
ــاله که   ـ ـ ـ ـــو حس کنم. حالا من دو سـ ـ اهشـ ـــتم ن ـ سـ جا میتو

اە رو ندارم...   اون ن

 

ا را حس کرد و این   اە ک د، سکوت کرد. ن ه اینجا که رس
ــا بود که   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اەِ خودِ ک ــل نبود. ن ــ ـ ـ ـ ـ اەِ فاضـ گر ن اە د انقدر  ن

ش ناراحت بود.   برا
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ــــ هوا برای نفس بود.   ـ ـ ـ اە، مثلِ نداشـ ـــ آن ن ـ ـ ـ ـ و دردِ نداشـ
گر   ن نقطه ی شـب، وق که د م شـدن در تارک ت مثل 

ع وجود نداشت.  دی برای طل  خورش

 

 .  همانقدر شوکه کنندە و ترسنا و دل

ــنگ  - ک عمر همراهم بود، خ ســ اە که  ــ اون ن ـ نداشـ
ــه بهش عــادت کنم. نمیتونم خودمو   خوام  تر از اونــه کــه 
ـــه کنـاری   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوشـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردە، چون هسـ قـانع کنم کـه برنم
کنه   اهم م د هنوز دارە ن ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم... شـ ـــــت و من نم ـ ـ ـ ـ ـ هسـ
د   ارکه ی ام شـه که اون  اعث م د  دم نه. اما این شـا شـا

شه و  اشه. هم  جود داشته 

 

ر لب گفت:  ا ز  ک

- ... فهممت و  م

د و در ادامه گفت:  گ  نگذاشت ادامه ی جمله اش را 
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ست #١١٨٨ 

 

 

ــــه و بتونم راحت و  دغدغه  - ـ ـ ـ ـ اشـ د ن خوای این ام و م
ــم. و   ــ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ه زند عادی داشـ د بتونم  ـــا ـ ـ ـ زند کنم و شـ
ـــه. آرە   ـ ـ اشـ ـــهم تو  ـ ـ ه را سـ ـــم  ـ ـ تمام انتظار و دلتن و چشـ

ا؟  ک

 

ش گفت:  ه رو خندی  ا ل ما  ا هیچ نگفت و ه  ک

ی توی  - ــــتم، وق همچ چ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لد ن من عادی بودن رو 
ت و روح و روانم   ت و خانوادە و شــــخصــــ ژن و خون و ت
کنم و تو جامعه   مو دارم م ــع ــ ت سـ ــدە من نها ــ شـ ف  تع
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم. و گذشـ ا آدمای عادی دارم تعامل م ی عادی 
ـاد.   ـا آدمـای عـادی از من برنم ــدن  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە و قـا شـ از اون ن

ــه  ــ ـ ـ ،  چه برسـ لا ه هم ه آدمِ عادی مثلِ  خوام  ه اینکه 
دم.  م راە  اە رو تو زندگ ش ه استاد دا ا  ار   ه هم

 

ا زمزمه کرد:   ک
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 گذر ازش... -

 

ـه حـادثـه  - ــالم تو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آدمِ سـ ـذارە وق  ـد" نم ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون "شـ
ش رو   نای ارە ب د دارە که دو دە، ام ــــو از دســـــت م ــــمشـ چشـ
ه   د تا وق هســت که چشــمش تخل ارە. این ام ه دســت ب
گه وجود   ع د ــــه،  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه م ــــم تخل ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە اما وق چشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د برای   گه وجود خار ندارە و این ام له د ندارە. اون وسـ

ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــه اما امان از وق که  برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ امل قطع م نا  ه ب  
ه   ا  شـــه... و  ه  ینه و تخل ب ب چشـــم تا حدِ کوری آســـ
ـــدە.   ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه عکس العمـــل خ نـــاچ  ــار  تـ نور و 
ه. که   چســـ لوت رو م شـــه بیخ  د" هم ه "شـــا اونوقته که 
اعث   ه روزی  ه نور،  ش  د این وا ـــا د... شـ ـــا د... شـ ـــا شـ

ــــه کــه د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طم.  شـ ا قــا تو همون  ی من الان دق ــارە ب و
ش   اە، کور شــدە و نمیتونم دراف دن اون ن چشــمم برای د
ـــدە. این   شـ ســــت و نابود  دونم که وجود دارە. ن کنم. اما م
ه   ا  شـدە. فاضـل نمُردە زندە سـت و من  ه  چشـم تخل
کنـــه،   ـــاهم م ع ن کنم. این  ــافـــت م ـ ــامِ وارز ازش در ـ پ

رچه م ینم. من درسـت تو اون تار  ا اهشـو ب ن نمیتونم ن
اهم   د دارە ن ـــــا ـ ـ ـ ـ ـ ن اون شـ ع گ کردم، لا ل از طل مطلقِ ق
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ـا   گـه ن ـــم کـه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـه برسـ ـه این ن ـه روز  ر  کنـه. کـه ا م
ــدِ    ــه زنــد جــد کنم  ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ وجود نــدارە، اونوقــت... سـ

ا کنم.   فاضل رو برای خودم دست و 

 

ست #١١٨٩ 

 

 

 

ــــح   ک آنقدر  گر حر برای گف نداشت. دخ ـا د ک
گر جــای هیچ   ــادقــانــه از حس و حــالش گفــت کــه د ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و صـ
اشد.  ا وجود نداشته  ار و اع  حرف و مخالفت و ا

 

لند   د  ــ ــ ع خورشـ ش از طل ما پ ــه، ه ــ شـ و درســـــت مثل هم
عد   د  ع خورشـ دن طل شـت کرد و... د ه رودخانه  شـد و 

ع کردە بود.   از آن روز را برای خود ممن
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عد از آن روز   د حرام بود، وق که او  ــ ــ ـ ـ ع خورشـ دن طل د
ه   عد از آن روز که آزادی را بهش هد ش را رها کرد...  دســ
عد از آن   حمانه اش...  نا و ب عد از نبودنِ وحشــ داد... 
ــــت و... این نور را رهــا کرد و در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اسـ ـا کــه گفــت نور دن

کِ مطلقش ماند  ای تار  دن

 

 

ک ماە و دو روز بود که از   ـــــال و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ و حالا درسـ
گذشت  ن بوسه م  آخ

 

ــه رودخــانــه ی ایزار   ــازهم  رو  ــــب بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــه شـ ــازهم ن
ــــطح   ــدە روی سـ ــ ــتارە های فرش شـ ــ ازهم سـ ــــته بود و  ــسـ ــ شـ

کرد.   رودخانه را تماشا م

 

سـت   ه بن  دە...  ه آخر رسـ ت... تنها...  سـته... سـا لب 
ا از دســــت   ـــدە و  ه شـ ـــمهای کور تخل ک چشـ ا  دە...  ـــ رسـ

اەِ او   دادنِ ن
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ن وارز   از آخ ــاە  ـ ـ مـ ه 
ُ
ــ ـ ـ نـ ــاە کرد.  ـ ـ ـ ن ز  ـــام وار ـ ـ پ ن  ـــه آخ ـ ـ

ه  
ُ
ع ن ه ماە. 

ُ
ـــد ن ـ ـ ع هم امروز شـ ه ماە. 

ُ
ــــت ن ـ گذشـ م

 ماەِ تمام بود که هیچ اثری ازش نبود. 

 

کرد.  اهش را حس نم د هم ن ا ترد گر ح   حال د

گر هیچ   ــاملا رهــا... در تــار مطلق د ـــدە بود.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رهــا شـ
ه آن چنگ بزند.  دی نبود که   ام

 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی... هیچ چ مر و نـامر ای وجود نـداشـ هیچ چ
ه او وصل شود.   که 

 

ست #١١٩٠ 

 

 

 

ل زد و زان   د.  ــــخ چک قطرە ی اشــــک روی عددهای تار
ست.  ارە لب  د و دو  روی لب کش
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ه    ــم تخل ــ ک روزی این چشـ ر  ــا قول دادە بود که ا ـ ـ ـ ه ک
اهش   گر ن دە شــود و روزی برســد که د د ب شــود و این ام
ـک   کنـد کـه  ش را م ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ ـدهـد، تمـام سـ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـاملا از دسـ را 

ا کند.  گر برای خودش دست و   زند د

 

فــقــط   بــود.  دروغ  بــود،  دادە  ــه  ــ ـ قــو کـ بــود  ــه  ــ ـ دروغ گــفــتـ
از کند و فکرش   س را از  خود  ــای دلوا ــ خواســــت ک م

 را آرام کند. 

 

ــتادە مطلقا   ـ ـ سـ د که درســـــت در همان نقطه ا د اما حالا م
امِ   ک پ ــــل نبود. ح  ـ ـ ـ گر هیچ اثری از فاضـ ــــدە و د ـ ـ ـ رها شـ
نبود. ح   ــد،  ــ ـ ــاداوری کنـ ـ ـ ـ ـ او  برای  را  ــه خود  ــ ـ وارز هم کـ

ای مجازی نبود.   اسمش در هیچ کجای دن

 

ت   ـــا ـ ـ ـ ک سـ ، در  و ـــلِ ج ـ ـ ـ ــ از فاضـ ـ ـ ـ ـ ک عکس رسـ تنها 
لِ   ، فرزندِ خل و ـــلِ ج ـ ـ ـ ـــدن فاضـ ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ا تی "کشـ ی  خ
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ک   ـــال و  ـ ـــه سـ ـ ـــلحانه" برای سـ ـ ی مسـ ان گ و در گرو ج
ش   ماەِ پ

 

ــا   ـ مـ ــمِ "ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اسـ ـ ـ ــا هم تی و  ـ ـ ــارش عکس خودش  و کنــ
" و  ج

 

ە کرد. و   ــــل را همـان وقـت هـا توی گو ذخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عکس فـاضـ
س  ا از او داشت، هم بود و  ی که در دن  تنها چ

 

ـــــک و    ـ ـــــت. آنقدر خشـ ـ اە را نداشـ ــ آن ن ـ ـ ـ ـ و این عکس رسـ
ا ازش   ـــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ و  روح و مُردە بود کـه نمیتوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

افت کند.   در

 

دش   دنِ صــورتِ جدی و  ا د تنها داشــت تا دلِ تنگش را 
ک   اە کند که  آرام کند. تنها داشــت تا اجزای صــورش را ن

ادش نرود چه ش بود.   وقت 
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ست #١١٩١ 

 

 

کردند،    اهش م اە وق ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمهای سـ ـ ـ ـ ـ ـ ادش نرود این چشـ
دند، چه گرما   ـــ ـ ـ ند. وق این لبها میبوسـ ـــ ـ ـ ای داشـ چه دن
ـــد، وق   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د، وق عصـ خند م ند. وق ل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ــ   ـ ـ ـ ــد... و در هر حال چه ح ــ شـ کرد، مرموز م ــــکوت م سـ

کرد.   القا م

 

ــالهای عمرش این آدم    ـ اورد تمامِ سـ اد ب ه  تنها داشــــت که 
 توی زند اش بود و... 

ـــد، نــه... واقعــا نبود. و هیچ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ حــالا نبود نــه اینکــه دور 
ا هم ازش نبود.  ک صدای اش  اثری... ح 

 

ــا تماما گوش و چشـــم شـــدە بود و تمام   ـ شـــدە بود مثل ک
ــنا بود. ماهها بود که ح   اەِ آشـ ا ن ک صـــدا  حواســـش  

 در خواب هم سمعک داشت. 
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. ح   ـان ـامک  کرد برای پ ه گو را چـک م هر چنـد ثـان
ـارهـا برنـامـه را چـک کرد تـا ایرادی این   ـانـک هم  زد و  ـه 

دا کند.   وسط پ

 

ــــت و   ـ ـ ـ ـ اما هیچ ایرادی محض دلخو اش هم وجود نداشـ
 واقعا خودِ خودش نبود 

 

ــاندە بود.   ـ ـ ـ ـ ه اینجا رسـ و این نبودن... این نبودنِ واق او را 
دە   ه صــفر رســ ش  گر نا نداشــت. توا ه این نقطه... که د

 بود. 

 

ـــل را   ـ اەِ فاضـ ــا هم ن ـ ـ ـ ـــمهای ک ـ گر ح از درچه ی چشـ د
   ... ــتـه ی واق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک خسـ ــتـه بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. خسـ درـافت نم

 هیچ نف برای ادامه 

 

ک ماهه اش بود. نفسهای   نفسهای آخر زند سه سال و 
د  د و این آدمِ جد  آخر این زند جد
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ست #١١٩٢ 

 

 

 

ـــدنِ روح این    ـ ـ ـ ـ ا تمام وجود جدا شـ ـــــت و  ـ ـ گذشـ قه ها م دق
ش در   د و  جا کرد. انگشتانِ  ش حس م د زند را از 

ا کرد.  ز را  امهای وار  ک لحظه تمام پ

 

عد    ســـت  دا د. نم ســـ ه اش نم ه ر ن  ســـ د... ا آە کشـــ
ا نه  شود،  ا م   ،  از تمام شدنِ این زند

 

عـد از نفس آخر در تـارـک   ـک لحظـه  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدا ح نم
ش خواهد آمد.  ن لحظه ی شب، چه بر   ت

 

و در ع حال توان فکر کردن و تصـــور کردن هم نداشـــت   
اض و انتظـارە و ه   لــه و اع ـد و  گر حــالِ ترد و ح د
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ــا دانـــه دانـــه   گر... حس هـ ـــــت نفس آخر بود د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـــداشـ را 
مُردند و فرص نماندە بود.   م

 

کرد و مرگِ این شـبِ   ع م د طل گر خورشـ قه ی د چند دق
ـــه   عد از سـ خورد. درســــت  تارکِ آخر این زند هم رقم م

ک ماە و دو روز   سال و 

 

شدند. از آسمان هم   ستارە ها روی سطح رودخانه محو م
شدند... و همراەِ آن، حس ها   دانه دانه خاموش م

 

یند.   د را ب ع خورشـ ە بود تا طل ه دور دسـت خ حال تنها 
د هم نه... مهم   ـــا ـ ـ ـ ـ ـ وع کند... شـ عدی را  د زند  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ تا شـ

 نبود 

 

ن قطرە   ـد، آخ ـد را د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت وق پرتوهـای خورشـ ـ ـ ـ ـ ـ و درسـ
ـ دم گوش سـالمش زمزمه   د و... ک اشـک از چشـمش چک

 کرد: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 3180  

 الاخرە شب تموم شد -

ک   دی که تنها  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ع ماند. خورشـ ن طل ات اهش روی ز ن
ـــمت ناچ همه   ـ دا بود و همان قسـ ی ازش پ ـــمت ناچ ـ قسـ

 جا را روشن کرد 

 

ست #١١٩٣ 

 

 

 

ک ماە و  و شــب   تمام شــد و... همراهش زند ســه ســال و 
 دو روزە هم تمام شد 

 

ــد و   ــ ـ ــم ف ــ د. چشـ ســـــت. نفس گرفت. اشـــــک چک ــم  ــ چشـ
قرار و    تــاب و ب گر، ب ــا حس زنــد د عـــد،  لحظـــه ای 

شت  برگشت.  ه  از کرد و  هان چشم   نفس نا
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ک... خ   ــــله ی نزد ـ ـ ـ ـ ش بود. در فاصـ ـــــت  ـ ـ ـ شـ ـــــت  ـ ـ ـ درسـ
ک   نزد

 

ــــت    ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالا  آورد، میتوا ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ ـک کــه ا آنقــدر نزد
ح   ه وضـــ ش را  ســـت چشــــما صــــورش را لمس کند. میتوا
ینــد... کــه چطور   ــاەِ خودِ خودش را ب ــاهش را... ن ینــد. ن ب

ە اش است و صدای آرا که نجوا کرد:   خ

 

 الاخرە روز شد. -

ــــدە   لند شـ ا موها که حالا   ش،  ش رو هق زد مردِ پ
ـه رخ   قـه هـا  ـــق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی کـه خود را در شـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود و تـارهـای سـ
ه   ش  مرن که گوشـــه ی چشـــما دند و... خطوطِ  کشـــ م
اە تر از   خورد و رش های پُر تر و... چشــمهای ســ چشــم م

شه...  اە تر از هم اە... س  س

 

ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد... میتوا ـه هـای زنـد جـد ــــــت در اول ثـان ـ ـ ـ ـ ـ درسـ
ه   ی  ا هرچ ا وهم...  ا تصور...  ا...  ا رو اشد؟  خواب 

د  د د م  جز واقعی که در زند جد
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ش از   ـــما ـ د. چشـ ل نم د و ح  گ ـــم  ـ ــــت چشـ سـ نمیتوا
ل بزند.   کرد  د... اما جرات نم د ــد و تار م شـ اشـــک پر م

ار افتاد:  ه  اە  ش ناخودآ ا  و ز

 

 چرا اومدی؟-

تاب، خسـته تر و ناتون تر و  جان تر از   دە ی ب از راە رسـ
اسخ داد:   آن بود که درمورد سوال فکر کند و تنها 

 

ست #١١٩٤ 

 

 

 

م. - ی اهم ب دو  ع خورش  اومدم طل

ا او  ارە  عد از سه سال و اندی... دو ع   اول طل
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ش حق   ش رو افت و مردِ پ ش نه اش را م ش داشته س قل
ـه   ـدش را هم  ـــد و زنـد جـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـا  ـــــت خواب و رو ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ

دل    کند جهنم 

 

 عدش؟-

ش بود.  ش چشما ر پ ن تص ات  ز

د تماشا کنم. - ع خورش عد از طل  تو رو 

 

ازهم   ـــد و چـانـه اش لرزـد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش را ب دنـدانها ف لـب ز
 ل نزد و اشک روی گونه راە گرفت. 

 عد... -

 

سش گفت:  ان حرفش فاضل غرق شدە در چشمان خ  م

اە کنم. - ام ن  ه نور دن

ر محو شــود، اما همچنان   د که تصــ ل زد. ترســ  ارادە 
دش   او اینجا بود... در زند جد
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ی... -  عدش م

ش خش گرفت و   ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ غض حج لوی مرد از 
 آهسته گفت: 

م... -  نِم

 

کرد.   اور نم

ی. -  م

 

ست #١١٩٥ 

 

 

 

ان خورد.  ش ت ل ب   س

 

- . ز م ع  نِم
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ــدون  - ــــت زنــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد...  اومــدی فرصـ ی و  گ خودتو ازم 
 . ک ه گند  ا نبودت  دم هم  عد زند جد  بری... 

 

ک گذاشت.  ا  تا روی دست دخ دش را   دست 

ما. کجا برم؟- ای من اینجاست ه  دن

ـک لمس واق کـه   ـت بود.  ـک واقع ش مثـل  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ لمس دسـ
د.  م ها خط م

ّ
دها و توه  روی تمامِ ترد

 

ــــت   ـــداخـ ـ انـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ توی آغوشـ ـــاورد و خود را  ـ ـ ن ـــاب  ـ تـ گر  د
ا هیچ چ   ـــور،  ـ ـ ـ ا تصـ ا،  ا رو ــد،  ــ ـ ـ اشـ ـــــت خواب  ـ سـ نمیتوا

د هم بود  وع زند جد گر   د

 

- . ا ا   حق نداری... خواب و رو

ـــد و   ـ ـ ـ ــــش ف ـ ــــخت در آغوشـ ـ ـــل او را سـ ـ ـ عد فاضـ لحظه ای 
نفس گرفـــت... نفس گرفـــت... آدمِ زنـــد ق مُردە بود.  
د و جان   ش نفس های آخر را کشـ قه ی پ درسـت چند دق

 داد. 
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ا و زند   ه دن گر  ـــــت. د ـ ـ گشـ ــمِ  جان برنم ـ ـ ـ ـ ـ ه جسـ گر  د
املا تارک و یخ زدە و خا   ل  گشـــــت و زند ق ل برنم ق
ک ق سـنگ شـدە... که جنازە   از نفس بود... درسـت مثلِ 

 ای را در خود دفن کردە بود. 

 

ــای مُردە و   ـ ــتـــان برگردد و توی آن دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه ق ـ ــال بود  محـ
 تارک فرو رود. 

 

ست #١١٩٦ 

 

 

ش   ـــتهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دسـ ش را م ــا محــال بود وق کــه حــالا نور دن
س از تــار مطلق و   ــد، وق  ع را د ـــــت، وق طل ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ل   ــ روح ق ــ ل و کشـ نفس های آخر و خا کردنِ زند ق
گر   گر و زند د گر و جان د گر و روح د ـــم د ه جسـ و س 

ه کند.  گری بتواند تج دە بود، جور د  رس
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ش...   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای سـ ــا دن ... فقط  ن زنــد ن بود. آخ این آخ
ش.  ای روش  فقط در دن

 

** 

 

ک   ش از  د ب شــان ســـکوت بود و ســـکوت. حال خورشـــ بی
املا در آسـمان بود و هوای صـبح مونیخ را   سـاعت بود که 
ـــن و گرم کردە بود. گرمای مطبو که در اواخر   ـ ـ املا روشـ

د.  چس ب م  ماە مارس عج

 

گر   کــد ــه گرمــای روز اول زنــد و گرمــای وجود  امــا ح 
 عادت نکردە بودند. 

 

ــــکوت... و تنها   هردو مات و مبهوت و پر از حرف و پر از سـ
... پر از حس   گر... در حـال پر از گ کـد ـه  ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ

 های تازە زندە شدە و تازە نفس گرفته و تازە... 
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لد   ا این حس و حال چه کنند.  ند  ــ سـ دا آنقدر تازە که نم
ــه حس گیج و   ـــان اینهمـ ــد... م نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد... عـــادت نـــداشـ نبودنـ

 گردان بودند. 

 

اورنکرد بود  ب گیج کنندە و  د عج  زند جد

ــدای آبِ رودخانه    ــته و... صـ ــسـ شـ د  ــ ه خورشـ هردو رو 
ـــدای دم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمِ قلب و صـ ـــدای ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اندازە صـ آمد... اما نه 
ه لغ   لمات و جملات و لغت  ـــدای حرفها و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازدم و صـ

ندە کردە بود.  ار زلزله و طوفان آنها را پرا  که از ان

 

کردند و   ـدا نم ـــوب زدە، نظم پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ندە ی آشـ و این لغـاتِ پرا
ـــد و   ـــدنـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــــب، فقط جیغ م ترت ــانطور  نظم و  ــ همـ
ون   ند از مغز ب خواســ دە شــوند. فقط م ند شــ خواســ م

ندە و طوفان زدە.   رخته شوند... همانطور پرا

 

ست #١١٩٧ 
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ــل بود،  از   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــه ی فــاضـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی شـ همــانطور کــه 
ون   ش ب ــانه خود را از مغز آزاد کرد و دها ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ جملات 

د.   جه

 

 من خونه دارم. -

ـــد. هنوز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خود ف ــا او را  ــــل هیچ نگفـــت و تنهـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـــاضـ
ـــــش، و   ـ ــ او در آغوشـ ـ ـ ـ ـ ــد و داشـ ــ ـ ـ اشـ ــکوت  ــ ـ ـ ـــــت سـ ـ خواسـ م

د.  ه خورش شسته رو   همینطور 

 

ــه خود نگــه دارد،   ــک  ــــت او را اینطور نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز داشـ هنوز ن
د،  گ  حسش کند، جان 

اور کند.   د را   تا زند جد

ما لب زد:  گر ه قه ای د  دق

 

 فاضل؟-
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ه جنب و جوش   ــــل را  ـ ـ ـ ـ ـ ــــلول های قلبِ فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـــجه   ـ ـ ــــدای ضـ ـ ـ ــالها صـ ـ ـ ـ ـ چارە ای که سـ چه ی ب انداخت. ماه

شد.  دە نم  اش ش

 

 جانم... -

ــــل را مزە مزە   ـ ـــــت و جانمِ فاضـ سـ د  ـــ ـ ه روی خورشـ ــــم  ـ چشـ
ــان  آورد و   ــه ز ـــمش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالاخرە اسـ ـــــت  کرد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ میتوا
دهد  اسخش م شنود که  ش را   صدا

 

گر صدا زد:   ار د

 فاضل... -

ــدای او...   دن صـ ــ دهد برای شـ خواســـت جان  و فاضـــل م
ه.  ا همان اسمِ عار  هرچند 

 

ما؟-  جانم ه

ا صــــدای   ه  ــمِ عار ـ دنِ همان اسـ ــ ی نفســــگ تر از شــ و چ
 فاضل، برای او وجود نداشت. 
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سته گفت:  ا همان چشمان  د و   غضش گرفت و خند

 

 فاضل -

 

ست #١١٩٨ 

 

 

 

د که زمزمه کرد:  فهم  گو فاضل به از او حسش را م

ما -  ه

 

اهش کرد.   م ن لند کرد و مسـتق ما  از روی شـانه اش  ه
ـاە ب   جــان زدە کــه دیوانـه وار ن س و ه ـــمهـای خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ

کرد.  ه جا م  چشمها و لبهای فاضل جا

 

یند، وق   ش را همزمان ب ــمها و لبها خواســـت چشـ دلش م
خواست:  اسخ م گر   ار د
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ا... -  آر

 

یند که خودِ او را خطاب   ــم ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ و دلش م
ند، نه توی   ـــدا م ـ ـ ـ ــــمش را صـ ـ ـ دهد نه توی دلش اسـ قرار م
عــد از   ــا را کــه  ــک رو ــک آدمِ فر را، نــه  ش، نــه  ذه
م شود. و هیچ شود و هیچ   صدا زدن، اسم در خلا 

 

ش را   ــما د که وجود داشــــت چشــ ــدا م ــ را صــ ـ ـ داشــــت ک
د.  د د. عکس العملش را م د اهش را م د. ن د  م

 

ش   د و لبها ش برق م د... وق که چشما د اسخش را م
خورد:  ان م  ت

ــای  - ــا... دن ؟ جــانِ آر مــا؟ زهرَ ــه؟ ه ؟ مل ز جــانم ع
ـــل...   ـ ـ ـ ای فاضـ ـــل... نور دن ـ ـ ـ ای فاضـ ـــل... دن ـ ـ ـ ــ فاضـ ـ ـ ـ ـ نور  سـ

ام   دن

 

ه لبهای فاضل دوخته شد که دانه   ما  چشمهای درشت ه
داد. تک تک آن جواب   کرد و جواب م لمات را ادا م دانه 
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افته   ا  ش تصور کردە بود و رو ارها در ذه ارها و  ها که 
اها محو و نابود شدە بود.   بود و رو

 

ــانه از   ـ ـ کشـ ندە  ان داد و جملاتِ پرا د و  ت اشـــــک چک
ون رختند:  دا کردند و از دهان ب  مغز راە پ

 

ست #١١٩٩ 

 

 

ا  - ارم صـــدات نکردم هیچ جورە...  ک تو این ســـه ســـال... 
م نبودی...   ــــلا مخاط ـ ـ ـ ... اصـ ـــب ـ ـ ـ ـ سـ ا هیچ   ... ـــ ـ ـ ـ ـ هیچ اسـ
عــد   ــاهــات حرف نزدم. ح تو خلوت چون  ــارم  ک ح 
ــتـم.. جـواب   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـواسـ مـ ـــــب  ــاطـ ـ ـ ـ مـخـ ــتـم...  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـواسـ مـ ــاە  ـ ـ ـ ـ نـ
اد. نه از دور، نه از   ــتم که جوا نم ــ سـ دو ــتم... م ــ خواسـ م

ــک، نـــه از ط ...  نزد ق تلفن، نـــه ه ــام، نـــه از ط ـ ق پ
م نبودی   ـــاط ه هیچ جورە نبودی... هیچ جورە مخـ
ــه جوا   ــ اینکـ از  ــــدات نکردم، چون  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارم صـ ــ ـ ک من ح 
ــارم... دووم   م ب ــدم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدم. می ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــافــت نکنم می در
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ـــدی   ــاام نـ ... اونوقـــت از  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ینم کــــه ن ــا ب ــارم... واقعـ ــ ن
ه نبودنت عادت   خواستم  عد فاضل... من نم دم.  س می
مو   ـــ جوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدم کـه ن ـد کردم و م ـــدات م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر صـ کنم. ا
دم.   ـــ ـ ـ ـ ـ سـ اور می ـــ من از این  ـ ـ ـ ـ سـ کردم که ن اور م دی، 
د از اینکه اســمتو صــدا کنم و صــدات   ک من دلم داشــت می

کردم  شــد که اســمتو صــدا  نم ب دلم تنگ م ا عج . من 

شه..   دم تا  ا درموردت حرف م ا ک  ... کنم و برای هم
ــنوم. من از اینکه   ــ ـ ـ شـ ــمتو  ــ ـ ـ ارم و اسـ ه زون ب ــمتو  ــ ـ ـ ا اسـ

دم.  س  ادم برە اسمتو چطوری ادا کنم، می

 

ـــنگ بودند... پر از وزن و پر از درد و پر   ندە سـ جملاتِ پرا
ر آوار   د له و لوردە شـــدە در ز ــت و... پر از چروک از خسـ
ـه لای خود مـدفون کردە   ـــخ در لا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ مغزی کـه آنها را 

 بود. 

 

دە   ــ ــ ـ ـ ـ ـــنه ی شـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــنه...  ـ ـ ـ ـ شـ ک روح  ا  ون آمدە  و حالا ب
دند.  چس ه جانِ فاضل م ون  آمدند و   شدن، ب
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ــه   ــ ـ ـ و  ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مــ ــغــض  ــش...  ــلــ ــش...  قــلــ مــغــزش...  ــه  ــ ـ ـ
د و... مقاومت   ـا ـــــک ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــوزاند تـا اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمش... کـه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

کرد.   م

 مندە ام... -

 

ــدە   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چـانـه ی چروک شـ ـان داد و  ـه دو طرف ت مـا   ه
س گفت:  د و س  لب گ

 

ـــتم  - ـ ـ ـ ـ خواسـ ه نبودنت... تا امروز که... م من عادت نکردم 
د   ـــ ـ ـ ـ ـــه و خورشـ ـ ـ ـ شـ ــــب تموم م ـ ـ ینم که شـ از کنم و ب ـــم  ـ ـ ـ چشـ
ـه زنـد   ــ و این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه و... تو ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنـه و روز م ع م طل
ع   ـــد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع شـ ــا اومــدن تو  ــدم  ــدە و... زنــد جــد جــد
ـا   ـد  خوای بری؟ زنـد جـد ؟ نم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ هسـ ـا خوای  م

 بودن توئه؟

 

ست #١٢٠٠ 
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د. حس ترس و دلتن و   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ انه م ــــوالها حس ز ـ ـ ـ ـ ـ ان سـ م
ه اینجا رسـاندە   جان و... حس خواسـت که این دخ را  ه
مندە کند.  ش  ش از پ ست فاضل را ب  بود. و این میتوا

 

ر لــب   د و... ز گ ش را  ــــت جــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ منــد ای کــه میتوا
 تکرار کرد: 

... آرە. -  قبولم ک

 

د.   ـــــک چک ـ ـ ــد و همراهش اشـ ــ ـ ـ ـ لند شـ ما  ــدای تکخندِ ه ــ ـ ـ ـ صـ
اند و همانجا نفس   ــ ـ ـ ـ ـ ـــل چسـ ـ ـ نه ی فاضـ ــــ ـ ـ ه سـ ــــورش را  ـ ـ صـ

 گرفت. نفس گرفت و آهسته گفت: 

 

عـد از  - عـد از آزادی...  ن آدمِ روی زمینم کـه  من احمق ت
عد از خونه   ت...  ه امن دن  ــــ عد از رسـ ــــدن...  ــــتقل شـ مسـ
ادە روی تنها توی   عد از پ ــــدن...  ـ ـــجو شـ ـ شـ ... دا ــ ـ ـ داشـ
ب و شـهر   ه... تو کشـور غ شـب... روز... ب  آدمِ غ
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عد از مثلِ   ـــدن و...  ـ ـــجاع شـ ـ دن و شـ ـــ ـ سـ عد از ن ب...  غ
 آدم زند کردن... 

 

ف تر شد:  ش ضع د و صدا  نفس عم کش

ــا خودخوا  - ــه کــه  ــانِ نــامرد ش همون زنــدان ــازم دلم پ
 زندە نگهم داشت 

 

ـــد. لب روی موهای   ـ ـ م تر شـ ـــل حج ـ ـ لوی فاضـ ان  غض م
د،   خراشـــ ش را م ل غض را که مثل خار  ما گذاشـــت و  ه

 ه جان کندن فرو داد. 

 

ش منه. -  مندە ی دلِ احم ام که پ

ــارە اش را   ـ غض را فرو داد و انگشــــت اشـ لند کرد.  ما   ه
س از چند لحظه مکث گفت:   الا گرفت. و 

ست #١٢٠١ 
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شجو ام... و شغل  - ه خونه دارم... از زند ق و دا من 
مه وقت   ار ن ه  ه رستوران،  دارم. چند وق هست که تو 
ـــتم و... الان...   ـ دارم و همه ی اینا رو از زند ق نگه داشـ
ــه زنــد ق   خوام  گــه نم ــد دارم. د از امروز زنــد جــد

هـیـچ جـورە   نـمـیـتونم...  ــه  ــ ـ ـگـ د من  بـرگردم.  س.  نـ ش  ــا ــ ـ ـ امـ
ــار   ـ ــدونم چ ـ گردم. الان نم ــه برنم ــه اون خونـ ـ ــا  ــه تنهـ گـ د
ـل از این لحظـه هـا... از خونـه زدم   ــــب... ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم. من د
ل از   ن شـب رو ق ن شـب رو تموم کردم. آخ ون و آخ ب
خواســتم تو رو هم همراهش   د تموم کردم م ع خورشــ طل

 ...  تموم کنم، اما الان تو اینجا

 

نه ی فاضل زد.  ه س ش را   و نوک انگشتا

عد  - خواسـتم  . م ه هم رخ ... برنامه هامو...  تو اینجا
دون   وع کنم...  شــــب تنها برگردم خونه و تنها رو  از د
ـــه   ـــار کنم؟ الان کـ ـ ــا الان من چ ـ امـ ــ تو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار برگشـ انتظـ

گه نمیتونم تنها برگردم خونه.  ... من د  هس
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ـــــخت   نه اش بود، سـ ــ ــ ـ ک را که روی سـ ــتِ دخ ــ ـ ــل دسـ ــ ـ فاضـ
د و  اند. ف ش چس  ه قل

ی. -  تنها نِم

د:  د پرس ا ترس و ترد ما   ه

 

ای؟-  اهام م

ــان داد و مگر جز این   ـد ت ــه تــای ــدون مکــث   ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
ست؟  میتوا

ام. -  م

 

ـد   ـا کرد.  ـاور م ـد این لحظـه هـا را  ـا مبهوت و گیج بود و 
کرد.  اور م د  ش را در زند جد  بود

م؟-  ب

 

ــــمت   ـ ـ ه سـ گر  ان داد. و چند لحظه ی د ــل تنها  ت ــ ـ ـ فاضـ
ما را   ـــــت ه ـ ـ ـ ـ ـ ـــختانه دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خانه حرکت کردند. فاضـ
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داشـت، حس عجی   ه قدم را که برم ما قدم  ـد و ه ف م
گرفت.   م

 

ست #١٢٠٢ 

 

 

اە   ک ن ه فاضل و  اە  ک ن کرد و  ش م ه دستا اە  ک ن
ــه آن خــانــه   گر تنهــا  ــه خــانــه و... د ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ برگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مسـ

گشت   ازنم

 

ف کوچکش درآورد.   ــد را از ک ل ــتــاد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دم در ورودی ا
، در چه   ون رف اد ن آورد که خانه اش موقع ب ه  ح 

ارش نداشت.   وضعی بود و... تمرکزی هم روی اف

 

ی گفت:  د را توی قفلِ در چرخاند و چ  ل

شب قرار بود که تنها برگردم خونه. -  د

از شد و فاضل آهسته گفت:   در 
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ما. - شب تا صبح تماشات کردم ه  د

ــتـه از اینهمـه زنـد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل خسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش کرد. فـاضـ مـا مـات ن ه
 مختلفِ تمام شدە، لب زد: 

 

ا تو زند ق رو دفن کردم. - شب   د

ــاهش تــار   س زد و ن غض را  خنــد زد و  لــ زد و ل مــا  ه
اە ازش گرفت و داخل شد و گفت:   شد. ن

 

ا... -  ب

ش وارد شـد.   شـت  ما مشـامش را پر کرد.  فاضـل  بوی ه
ار در فضــای خانه   ما... که ان بوی مخصــوص خودِ خودِ ه

ان بود.   در ج

 

ست و گفت:  شان  شت  ما در را   ه

ه هم رخته ست... - م   خونه 
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ــل و   ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه در و دیوار و وسـ ــاە  ـ ش آمـــد. ن خنـــد روی ل ل
عد از سـالها   ذیرا نداخت. "خونه" خانه...  خانه و  آشـ

ه خانه  دە بودند   رس

 

ست #١٢٠٣ 

 

 

 

ه خونه ست. -  خونه... ش

ه   اە  ــــد. ن ـ ـ ـ ـ ه وجودش تزرق شـ و همان دم آرامش عجی 
ما داد و در ادامه گفت:   ه

 

س. - چکدوم از اون خونه های ق ن ه ه  ش

ان   ســت.  ت د که منظور فاضــل چ فهم ما خوب م و ه
 داد و گفت: 

 چون خونه ست. -
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اهش   ای شد. ن الا و  ش  ل ب  ان داد و س فاضل  ت
د.  گ ست چه  دا  ای افتاد و نم

ه... - ل  خونه این ش

 

ما داد که خانه را خانه کردە   ه ه اە  ــــ گرفت و ن ـ ـ ـ ـ ـ و نف
د  مای جد  بود. هم ه

کنم. حس خو دارە. - ارە حسش م  اول 

 

ا مکث   شست.  ما  خند پر غ روی لب ه  گفت: ل

خورم؟- ی آمادە کنم   ه چ

الا گفت:  لند  ا نفس   فاضل 

 

ــه دل  - م  خوا ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دل سـ م.  خوا خوام  نــه... فقط م
م.  خوا  س تو خونه 

ـــــت از این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــان داد و هیچ چ مثــل خواب نمیتوا  ت
شان دهد.  نا نجا  گ وحش
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ــک نفرە ی   عــد، هردو روی تخــت  قــه ی  مــا  و چنــد دق ه
ـــته   ـ ما گذاشـ ــــت ه الشـ ـــل  روی  ـ که فاضـ بودند... درحال
کرد.  ش م شسته و تماشا ه او چهارزانو  ما رو   بود و ه

 

ست #١٢٠٤ 

 

 

 

نه اش گذاشــته بود    ما را گرفته و روی ســ فاضــل دســت ه
ا چشــمها که از   ک... و  و دســت خود را روی دســت دخ
ـــــه ی بودن در این اتاق و روی این تخت و پر از بوی   ـ ـ ـ ـ ـ خلسـ

ما بود، خمار لب زد:   ه

 

خش... خب؟- دم... توام منو ن خش  من خودمو ن

م   کرد. مح ش حس م ر دســـ ان قلبِ فاضـــل را ز ما  ه
تم...  ک ر  و 

دم. - خش  ن
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ک   دن دخ د. هنوز از د ل زد و نفس عم کش فاضل 
هـا کـه   ل ـا  ـارزە  ـا این حـال توان م ــدە بود و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

سته شدن بودند را هم نداشت.   درحال 

 

از گفت:  مه   ا همان چشمهای ن

ە. - مونم... به مندە  شه   ذار هم

ش را نوازش کرد و آرام گفت:  ا انگشت شست قل ما   ه

 

دن و هر که بود،  - خش دن و ن خش ن...  دم، لا خش ن
ـدن و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ـا تمومِ  ـل  ـل بود. زنـد ق برای زنـد هـای ق

مند تموم شد.  دن و  خش  ن

 

داری از   ـــــل روی هم افتاد و ب خواب و ب ـ ـ ـ ـ ـ ل های فاضـ
 او خواست: 

ــالم راحـــت  - ـ ــذار تو خواب خ ـ ــا نرو.  مون. جـ ــا  هم جـ
 .  اشه که هس
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ش، آهسته زمزمه کرد:  ە در صورتِ خسته و نگرا  خ

 

 اینجام فاضل. -

د:  ش را ف  فاضل دس

دی... -  بوی خونه م

 

ست #١٢٠٥ 

 

 

 

ـــه   ـــار بود کـــه خواب را تج ـــه خواب رفـــت. گو اول 
س از آنهمه شب زندە داری...  ار  کرد. اول   م

 

شـسـته بود و اوی فرو   ش  الای  ما  ار بود که ه و اول 
ــه جــای   ــار او  ک کرد.  ــا م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتــه در خوابِ عمیق را تمــاشـ

 فاضل... 
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ــاە کرد تــا   د. آنقــدر ن گ ــاە کرد تــا دلش  آرام  آنقــدر ن
اورد.  اد ب ه  ل   اجزای صورش را درست مثل ق

 

دن    ە اش ماند تا  دلتن اش برای اینهمه ند آنقدر خ
ــ از   ـ شـ ــت... ب خواســ ـــ م شـ ــد. ب شــ ـــود... و رفع نم رفع شـ

اە کردن.   ن

 

ـــل ماند و...  روی   نه ی فاضـ ـــ ش همانطور روی سـ دســــ
ـــدای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک کـه صـ ک... آنقـدر نزد ـــــت. نزد ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت گـذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالشـ

ش حس کند.  ش از پ ک رتمش را ب  نفسهای 

 

داد و ح   ــت راە م ـ ـ ـ ــــل بوی خسـ ـ ــــت که فاضـ اهمی نداشـ
ـــــت از این تن   ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ گر نم ـاورد بود. د ش را درن ـــهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ل
ــل   خواســــت خود را در آغوش فاضــ د و دلش م گ ــله  فاصــ

 حل کند. 

 

ک مـاندن   کنـد، همینقدر نزد ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاری کـه میتوا و تنهـا 
 بود. 
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ا ارسال کرد:  ا برای ک دن تنها پ ش از خواب  پ

 فاضل برگشت."-"

 

ان تن و   ــــت و م ـ ـــکوت گذاشـ ـ ـ عد گو را روی حالت سـ و 
ه خواب رفت.   نفسهای فاضل 

 

******** 

 

ست #١٢٠٦ 

 

 

 

از کرد چشم   د و چشم  هان از خواب پ د چطور نا نفهم
ش دور دستهای مردانه ای حلقه شدە.  د که ت  از کرد و د
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سته کرد و نفس گرفت. طاق   از و  نفسش بند آمد. دهان 
ک طرف   ــ  د. گرمای نف شــ از بود و... صــدای نفس م

کرد.  ش را نوازش م  صورت و موها

 

ــا بود هنوز    ـ ــانــــد. همینجـ ـ ش  چرخـ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــ ــل  ــا تعلــ ـ ـ
سته و هنوز غرق در خواب.   همینجا... و هنوز چشم 

 

ــاد ن آورد کــه   ــه  ــد... امــا  ــد بزاقش را فرو داد. خواب م
س و وحشـــت   ا اســـ د که  چه خوا بود. فقط این را فهم

د.   از خواب پ

 

و حــالا کــه او را روی تخــتِ خود، توی اتــاقش، توی خــانــه   
ـــدە اش   س شـ ش. نفس ح ار آ بود روی آ د، ان د اش م

ش آرام گرفت.  ون آمد و قل  ب

 

د.   ـــ ـ ـ ــــودە ای کشـ ـ ـ لند و آسـ گر نفس  ار د ـــــت و  ـ سـ ــــم  ـ ـ چشـ
ش   غضـش گرفت. ح توی خواب از اینکه بود همان دم 

دە بود.  اشد، ترس ا   خواب و رو
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ــدە بود و توی تنهــا و   ــبهــا اینطور از خواب پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چقــدر شـ
ــبهـا کـه او را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە مـانـدە بود. چـه شـ ـه در و دیوار خ تـار 

ش خود تصور کردە بود.   پ

 

ــــت هم لحظه که در   ـــبها که این لحظه را... درسـ ـ چه شـ
غل   ـــور کردە بود و... خود را  ـ ـ ـــدە را تصـ ـ ـ س شـ ـــــش ح آغوشـ
ـــل نوازش کردە بود. خود را   ـ ـ ـ ه جای فاضـ کردە بود. خود را 

شدە بود.   ه جای فاضل آرام کردە بود. و آرام 

 

ـــل او را جوری در بر گرفته بود که گو خودش   ـ ـ ـ حال، فاضـ
د. آغو   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ما از نبودن در این لحظه ها می ش از ه ب

 تنگ و سفت و سخت... ح در خواب. 

 

ست #١٢٠٧ 
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مه شـــب بود، نه تارک بود، و نه تنها در خانه ای که   نه ن
 از زند ق داشت و... 

شد.  گر م کرد، حس و حالش جور د اە م  هرچه ن

 

دار   ـــل ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود که اینطور در آغوش فاضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ چوقت  ه
خواهدش و   اشــد و تا این حد  شــود و... تا این حد دلتنگ 

اشد.   تا این حد او را داشته 

 

ــدِ زنــدا بودن... دور از حس   دور از ترس... دور از حس 
ــ این حس... دور از کینــه و نفرت و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن برای داشـ جنگ

د   در و دور از ترد

 

ـتِ واق خود...   ـا ه ـــل بودنـد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا و فـاضـ حـالا فقط ه
چکـــدام خونِ   و بودن... کـــه ه ــا... دور از ج ـ ـــه و آر مل

ند.  شان نداش و ها را در رگها  ج
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ه   د، جز مردی که روی تختِ او  د در این لحظه ه نم
خواب رفته بود و ح در خواب هم او را ســـفت و ســـخت  

 و دلتنگ در آغوش گرفته بود. 

 

ان درآمد که نفس را بند   ه غل ــها  ــ ـ ـ در این لحظه آنقدر حسـ
ـــاوری ب اجزای   ـ ــا ـ نـ ــا  ـ ـ ـــاهش  ـ ن ـــه  ـــه کـ آورد. در این لحظـ

شد.  ه جا م  صورتِ غرق در خوابِ فاضل جا

 

ە... ته رش    چشمها... ابروهای  اخمالود... پوستِ س
ـــورش   ـ ـ ـ ـــــت، روی صـ ـ اد داشـ ه  پُر... و رد زخ که از وق 
ــاد   ــه  ش... لبهــای روی هم افتــادە ای کــه او را  بود و لبهــا

ن بوسه  انداخت.   آخ

 

ـــه را برای خود مرور    ـ ـ ـ ـ ار آن بوسـ ـــال چند ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـ ـ ـ ـ و در این سـ
ـــار دلش تکرارش را   ــد ـــار چنـ ـــد هزاران  ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردە بود؟ شـ

ارها  ارها و  ارها و   خواست؟ 
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ش را درر   ازی که دیوانه وار تمام ت ــد از این حس ن گیج شـ
ه   از  ... ن ــه گرف ــ ـ ـــدن و بوسـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ه بوسـ از  گرفت. ن م
ــلـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از او فـاصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــانـت ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمس لبهـا کـه حـالا چنـد سـ

ند.   نداش

 

ست #١٢٠٨ 

 

 

 

ازهای زنانه ی  ه تن مردانه ی او... ن ش  ـــدن ت ـ ـ ـ ه ف از  ن
ــاند.   ـ ـ ـ ـ ه آرامش برسـ ـــالها او را  ـ ـ ـ ـ عد از سـ دیوانه کنندە ای که 

ا او...   فقط 

 

د. انقدر دوری و حالا انقدر نزد او   از لب گ از اینهمه ن
دارش کند.  ست ب اش میتوا  را  تاب و گیج کردە بود. 
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ـــــد و لااقل در خواب او را     ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــــجاع  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اش میتوا
ه لمس   فهماند که چقدر  ه او  ا ببوســد و  ببوســد.  محا

از دارد.   شدن توسط او ن

 

ش   ـــــاعت از بود ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و تنها چند سـ ـ ـ ـ ـ ـ م و غرور نگذاشـ اما 
گذشت.   م

س   ، آهســـته دســـت فاضـــل را  ــ برای فرار از اینهمه خواسـ
د.  ون کش ش خود را ب  زد و از حصار دستا

 

مش حلقه کرد.    ــــ ـ ـ ـ ـ ــــت دور شـ ـ ـ ـ ـ ـــل در عالم خواب دسـ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
از بود.  ش پر از ن ه سلول ت س شد. سلول   نفسش ح

داری ازش   ــــل ب خواب و ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــله گرفت. که فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ آرام فاصـ
 خواست: 

 

 نرو. -

د و آرام گفت:  ش ف ان دندانها  لب م
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ـدار  - کنم، تــا از خواب ب ــــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی درسـ ــه چ م.  جــا نم
خورم.  اهم   م 

 

ش کرد و نارا گفت:  ا تعلل رها  فاضل 

م. - گ ون م ی از ب  ه چ

 

ست #١٢٠٩ 

 

 

ش   ـــمهای خمار خوا ـ ـ ـ ه چشـ ا  ــــت و ن ـ ـ نفس گرفته برگشـ
خواســـت هم حالا آن شـــبِ آخر   کرد. دیوانه وار دلش م

م بندی گفت:  خند ن ا ل  تکرار شود و... 

 

ــه فکری  - ــام  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قهوە و کو آمــادە کنم... برای شـ فعلا 
م.  کن  م
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ا از اتاق و آن فضا فرار کرد. از دست خودش عص   و تق
ش   ــــوخت و ح نفس ها ـ سـ ش توی گرما م بود که تمام ت

 حالت عادی نداشت. 

  

ه   ه جای فکر کردن  خانه خود را مشـغول کرد تا  توی آشـ
د   ا اشــته شــدە و  ه حرفها که ســالهاســت ان ا او،  طه  را

شد، فکر کند.   زدە م

 

ش زد:   درحال دم کردن قهوە بود که فاضل صدا

ما؟-  ه

ون ن آمد. فاضل توی خانه اش بود و اسمش   از بهت ب
اسخ داد:  ا مکث  د   را صدا م

 

 له؟-

ا. -  ب

ازی که دوش   ــ لای موهای  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د و دسـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ه اتاق رفت.  د و   رخته بود کش
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ش   ـــم ه سـ ـــته بود و گو او را  ـــسـ شـ ه ی تخت  ـــل ل فاضـ
 گرفت: 

خورە. - ت زنگ م  گوش

ـا روی   ک شـد و گو را گرفت. اسـم ک دلش رخت. نزد
کرد.   صفحه خودنما م

 

اسخ نداد... تا اینکه تماس قطع شد   ه او بود.  اە فاضل  ن
ام دادە  ار تماس گرفته و دە ها پ د که  و دو  و... د

 

ش آمد.    جان گرفت و خندە ای روی ل ــ از ه ـ ـ ـ ـ ـ ش ت قل
ا حالش   ار مات بود...  کرد. ان اە م فاضـــل همچنان تنها ن

د.  فهم ب بود که خودش هم نم  آنقدر عج

 

ست #١٢١٠ 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 3218  

ل   ــــک ـ ـ شـ ــا را  ـ ـ ـ ـ ـ ــم ک ــ ـ ـ ــ که اسـ ــ ـ ـ ـ دن آن چند حروف انگ د
الا و خوش چهرە ای را   ــ خوش قد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد، تصـ م
ش کرد  وک رها ش تدا کرد که توی آن خانه ی م  برا

 

ش    ــه ذه ـــوا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد حر بزنـد، نــه سـ چرخ ش م ــا نــه ز
اشد و   ست داشته  سد. ح وا هم نمیتوا آمد که ب

ک روزە، همانجا قطع شد.  ا آن برادر  اطش   ارت

 

مــا هم ه نگفــت و درحــال حــا ه نگف به    ه
ــان و   ـ ــا را ب ــد، حس هـ ـ ــا ـ ــه  ــدر کـ ــار حرف زدن آنقـ ـ بود ان
شد.  دن هضم م ا د د  ا کرد. همه چ  ت نم  مدی

 

ه چشمهای مبهمش کرد و گفت:  اە   ن

دارت  - ـــد، ب ـ ـ ـ ـ خواب، قهوە که آمادە شـ ــــدی؟  ـ ـ ـ دار شـ چرا ب
کنم.   م

ه هم رخته ای آرام گفت:  ار  ا اف  فاضل 
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م؟- گ  میتونم برم دوش 

ان داد:  ا مکث تند  ت م   ه

ــافـــه دارم...  دو تـــا هم از  - ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرە... البتـــه حولـــه ی اضـ
ا اینجا هست.  اسای ک  ل

 

ــا کـه تـا تـه این مـاجرا را آمـد تا فقط   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا... همـان ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
دا کند.   مشدە اش را پ

 

الا و   ه طرز دردنا  ب آدمش  ا  سـ لند شـد و  ای شـد. 
ـار   ر دوش برای هزارم  ـه حمـام رفـت. و ز مـا  راهنمـا ه

 اتفاقات آن خانه را مرور کرد. 

 

اس تم از دو   ـــــت ل ـ ـ ک دسـ ــــ حوله و  ـ ـ ـ س از گذاشـ ما  ه
ی برای   خانه رفت تا چ ـــ ـ ه آشـ ــا،  ـ ـ ـ اس ک ــــت ل ـــه دسـ ـ سـ

 خوردن آمادە کند. 

 

ست #١٢١١ 
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ــه   ــــان و قهوە بود کــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کو و کروسـ ـ ـ ـــدن م  ـ ـــال چ درحـ
ک را   ا  د، او را  ــ الا کشـ اە که  حضـــورش را حس کرد. ن

د.  ش روی خود د  و شلوارک پ

 

ــا    ـ ــذ...  ــافـ ــاەِ نـ ـ ــا ن ـ ع...  ــا بوی مطلب ـ ــدار...  ــای نمـ ــا موهـ ـ
ـابرجـا   ـل... امـا تتو کـه همچنـان  ه  جمع تر از ق
شـــت دو کتفش   ســـت که  دا ش بود و م ازو ــانه و  روی شـ

شسته.  ش  ا آن چشمهای ت ا   آن ک

 

ش گرفت. دلتن و خواسـ برای غرق شـدن در   ش ک قل
ه   خند شــتابزدە ای  د. ل ُ آن آغوش، داشـت نفسـش را می

ش زد:   رو

 

اشه. - ت   عاف
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ــــدە در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــعلـه ور شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل... گرمـای شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مِ فـاضـ ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە مسـ و ن
اهش... و آن خواس  چون و چرا... همان   چشمهای س
کرد و   کوب م ــــه  ـ ـ ـ شـ ــــه همراهش بود و هم ـ ـ ـ شـ بود که هم
ـــــخت بود وق که   کوب کردن این حس چقدر سـ حالا... 

ما هم درست همان حس را داشت.   ه

 

 تنها گفت: 

- ...  مر

ما دو ما قهوە را روی م گذاشت و گفت:   ه

 

- . ش ا   ب

ــــــت. روی  از   ـ ـ ـ ـ ـ ش گـذاشـ لنـدی قـدم پ ـا نفس  ــل  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاضـ
ــــت. که   ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت م چهارنفرە  ـ ـ ـ شـ  ، ـــند های چو ـ ـ ـ ـ صـ

شد.  ت دو نفر پر م ا نها ک نفر،  ا  شه   هم

 

ند... که فاضل گفت:  ش ش ب ه رو ما خواست رو  ه

ش -  اینجا 
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ا دلتن ادامه داد:  ا صند اربِ کنارش اشارە کرد و   و 

 

کِ من... -  نزد

 

ست #١٢١٢ 

 

 

ما    شد. ه شان هرلحظه خاص تر م ان داد  فضای بی ت
ە اش ماند.  شست. فاضل همچنان خ  و کنارش 

 

، تا نوک    ـــورش را از بر بود. از فرق  ـ ـ ـ ـ ـ تک تک اجزای صـ
اشد.  اد بردە   ا و محال بود ح ذرە ای از این دخ را از 

 

ک خالِ    ش  ــــ ـ ـ نه ی راسـ ـــ ـ ـ ـ الای سـ ـــــت که  ـ اد داشـ ه  ح 
ز وجود دارد. حـالا موهـای فری کـه دورش رختـه   ـاەِ ر ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ب   خورد و عج ـــم م ـ ـ ـ ه چشـ ــان  ــ ـ ـ شـ د بی ـــف ـ ـ ـ بود، چند تار سـ

اتر بود.   ز
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ـــلوارکِ   ه تن داشــــت. شـ ـــت کوتا که  دِ آسـ ـــف ـــتِ سـ ـ ت
از   ش... وای  ــا ــ ـــمهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود. چشـ ـــا روی زان ـ تـ ـــه  ـ راح کـ

کرد.  ر رو م ش را ز ا  چشمها که دن

 ... د ... بوس د ... بوس د  و لبهای بوس

 

ش معـذب بود و چـه معـذب   ـــنگی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و سـ ـاەِ خ ر ن مـا ز ه
شان تا این حد عوض شدە بود   ی بی بودنِ عجی چه چ
اری و دلخوری و فرار،   ت و ب ان ه جای عص اەِ او  که از ن

شد؟  معذب م

 

اە های پر از حسش گفت:  ه س اە  ا ن  بزاقش را فرو داد و 

 خور فاضل. -

 ه سخ چشم گرفت. 

 

خورم. -  م
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ما هم برای فرار از این   ــــت. ه ـ ـ ـ ـ ـ س ما قهوە را برداشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه   شد،  فضای دیوانه کنندە ای که هرلحظه نفس گ تر م

 کو و قهوە پناە برد. 

 

ا جرعه ای از قهوە فرو داد.  لا زد و   ازی از کو ش

داد. مزە کرد. مزە ی  د. بوی خانه م فاضـــل قهوە را بو کشـــ
دە بود.  ش از این نچش داد. زند ای که پ  زند م

 

ست #١٢١٣ 

 

 

ش گرفت.  ه سم ما کروسان را برداشت و   ه

ی نخوردی. - شب چ خور... حتما از د  ا این 

مرنگ و محوی کروسان را گرفت.  خند  ا ل  فاضل 

 

 از دیروز... -
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ازی زد و غذا نبود، اما طعمش   ـــل  ـ اە کرد. فاضـ ما تنها ن ه
، خان تر بود.   از دە ها غذای خان

 

دە    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک خانه رسـ ه  مثل آوارە ی  خانما بود که تازە 
ـا بوی    ... ــا طعمِ غــذای خــان  ... ــک خــانـه ی واق بود. 
ـا ز کـه کنـارش   ـا ز کـه خـانـه را خـانـه کردە بود.  خـانـه... 

 شسته بود و جان و نفس بود. 

 

ـه تـب و تـاب   ش کرد کـه روی م بود. دلش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـاە  ن
ک گذاشت.   افتاد. دست روی دستِ دخ

 

ه   الا آورد و  ک را  ــــت دخ ـ ـ ـــل دسـ ـ ـ ـ الا آمد. فاضـ ما  اە ه ن
اند. نفس گرفت. چشــــم روی هم گذاشـــت و   ــ ـ ش چسـ لبها
ش شد. و عمیق تر نفس گرفت.  ل غض مهمان  گر   ار د

 

اور این لحظه    دە بود، ســــخت بود.  ــ ه نور رســ اور اینکه 
الاخرە او را داشت.   که 

ما لب زد:  ش دو رگه شد، وق روی دست ه  صدا
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هِ بهشته... -  ش

 

ـــد   ـ ـ ـ اهش تار شـ اهش کرد. ن ان تنها ن ا نفس های  درم
گر ح   ه او داد و د اەِ خمارش را  و هیچ نگفت. فاضـــل ن

ن را نداشت.  ک ذرە فاصله از این بهشتِ ب  تابِ 

 

ست #١٢١٤ 

 

 

 

دە   ش کش ه سم ک  د و دخ ه سمت خود کش ش را  دس
ه   ش را  ــــ ـ ـ ـ ا  طاق دسـ ـــل  ـ ـ ـ ـ ـــد و فاضـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ما  ـــد. ه ـ ـ ـ ـ شـ

ما برد.   سمت چانه و گونه ی ه

 

لو و چانه و لبِ   ــــت،  ـ ـ ا حس لمس کردنِ بهشـ ش  ـــتا ـ ـ ـ انگشـ
ما لحظه ای روی هم افتاد.   ما را لمس کرد. چشمهای ه ه
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ـــ لب روی   ـ ـ ـ ـ ا  نف ـــد و  ـ ـ ـ لند شـ ـــل در همان ح  ـ ـ ـ و فاضـ
ک گذاشت.   لبهای دخ

 

ــــــت... تـا   ـ ـ ـ ـ ـ چـه ی نرم و گرم گـذاشـ ـه هـا لـب روی دو مـاه ثـان
د...  گ  فقط حس کند... فقط لمس کند... فقط نفس 

 

داد. آنقدر مزە   و آرام آرام مزە کرد و... طعمِ نابِ بهشت م
شد.  م نم  کرد که س شود، اما ح  از عطشش 

 

شنه   ه اندازە ی او  داد که درست  شان م ما  و همرا ه
ب مسخ کنندە بود.   است و... این همرا عج

 

ب دیوانه کنندە بود. گرمای بزاق   ش عج صـــدای نفس ها
ــانه اش را چنگ زدە   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتها که شـ ــ ـ ـ ـ ـ ش... و دسـ ان و لبها و ز

اشد.  شان ن  بود تا هیچ فاصله ای بی
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ــــد و   ـ ـ ـ شـ ــدە م ــ ـ ـ ـ ـ ــ ف ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ و ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ ما ب مر ه ش دور  ـــــ ـ ـ دسـ
ـــورش را   ـ ک را در وجود خود حل کند. صـ ــــت دخ خواسـ م

اران کرد.   بوسه 

 

ک    د، تمام وجودش  ک را که شـــ ز دخ صـــدای ناله ی ر
 صدا خواس شد. 

ه خود   ش  ش از پ ک را ب ـــــت و دخ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـد برگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی صـ
د.   ف

 

ست #١٢١٥ 

 

 

 

گر نه  وجود داشـت، نه   اد بود که د آنقدر خواسـ ز
دە بود.   ـــ ـ ـــفر رسـ ـ ه صـ ما  اری... طاقت ه ، و نه ان ممانع
ــــت. و اجازە   ـــسـ ـ شـ ـــل  ـ اهای فاضـ از کرد و روی  ش را  اها
خواهد خود و او را آرام کند.   داد فاضل هرطور که م
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ش   شــد و تمام ت ار بوســه های فاضــل گرم م ر رگ ش ز ل
خورد و این   ان م قراری ت ا ب ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. روی تن فاضـ ض م ن

سوزاند.  ش را م از و خواس چشما  حجم ن

 

ش   نه ها ان سـ ش درآمد و روی زم افتاد. م ـت از ت ت
ک را در همان   ـــل تن دخ ـ ـ ـ ـــد. فاضـ ـ ـ ـ ـــل مهر شـ ـ ـ ـ ا لبهای فاضـ

ه سمت اتاق برد.  لند کرد و   حالت 

 

ــان   ــ ـ ـ ـ ـ شـ ش حلقه کرد و هیچ حر بی ــــت دور گرد ـ ـ ـ ـ ما دسـ ه
 ...  نبود. فقط خواس بود و خواس

 

از   ـــل  ـ ش از دور گردن فاضـ ــــ مرش تخت را لمس کرد. دسـ
خورد و   ـــل تنها پیچ و تاب م ـ ـ ـــه های فاضـ ـ ـ ر بوسـ ـــد. و ز ـ ـ شـ

خواست.  ش م ش و ب  ب

 

د، همانجا   مش را بوســـ ر شـــ اما درســـت وق که فاضـــل ز
ــــت و   ـ ک گذاشـ ــــت دخ ـ ــــت کرد. همانجا لب روی پوسـ ـ سـ ا
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ست   سـت. همانجا نفس نفس زد... همانجا چشـم  چشـم 
ا حس و حال خا زمزمه کرد:  عد   و چند لحظه 

 

ـــال تو  - ـ ـ ـ ــالهای سـ ـ ـ ـ ـ ا خودخوا سـ ما... من همو ام که  ه
ه ی خودم نگه داشتم.  ر سا  رو ز

ــدت   ه شــ د و در این لحظه این حرفها  چ ه خود می ما  ه
  رط و  مع بود. 

 

 تموم شدە... -

اە خمار شـــدە و پر از   لند کرد و ن ه جان کندن   فاضـــل 
ه او داد.   دردش را 

شدە و من هنوزم خودخواهم -  نه تموم 

 

ست #١٢١٦ 
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 فاضل... -

ــدە   ــ ـــنگ شـ ـ ـــدا که از درد سـ ـ ا صـ ــــت حرف بزند و  نگذاشـ
 بود، گفت: 

 

ــار بودم. امــا  - ــده ــه آزادی بهــت  ـــتم بری، چون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــذاشـ
ـارە   ـدات کنم و دو ــــه ی ذهنم بود کـه پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوشـ ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم

اشمت.   داشته 

 

خت.  ه هم م دن حس و حالِ فاضل  ما از د  ه

 س کن این حرفا رو... -

ش را گرفت و گفت:   فاضل زانوا

 

ــار  - ـ انتظـ ـــ خودتو از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ـــبح... تو م ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم امروز صـ
... هم   ــامــل بر ــه آزادی  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ... م خلاص ک
د  من و فکر من   ه زند جد ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــبح م ــ ـ ـ ـ ـ امروز صـ
ی کـــه   ـــ هرچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ـــبح م ــ ـ ـ ـ ـ ـ . هم امروز صـ وع ک
ـــتم این خودِ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و... من نــذاشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه منــه، تموم  وط  م

از   ه که  دا شد.  خودخواه ت پ له م تو زندگ  و 
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ان داد.  ه دو طرف ت ما    ه

 من منتظر بودم. -

ش، چه حالِ عجی داشت.  ای زانوا شسته   مردِ 

 

ازم  - شــب منتظر بودی... ســه ســال و  تقصــ منه که  تا د
ــ انتظار بودی. چون   انقدر طولا شـــد و تو ســـه ســـال اسـ
ــه   ــ ـ ـ ـ ادآوری کنم. سـ ــــتم خودمو بهت  ـ ـ ـ خواسـ خودخواهانه م
از   ــ... و  ـ ـ ـ امل از من آزاد  خوای  د تا  ـــ ـ ـــال طول کشـ ـ سـ

دام شد و نذاشتم.   من امروز صبح پ

 

ه داد.  ش تک ه آرنج ها ما خ برداشت و   ه

فهممت. -  نم

- . ا ارە احساس اسارت داشته  خوام دو  نم

 

ست #١٢١٧ 
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د:   لافه از حالِ فاضل پرس

دات شد؟- از پ  س چرا 

 فاضل صادقانه گفت: 

 

 چون خودخواهم. -

ــدت او را آزار   ه شــ ک،  ــ دخ و این خودخوا برای داشــ
داد.   م

س... -  الان وقت این حرفا ن

 

شه - قا الان وق  دق

لندی گفت:  ازدم  ا  دنِ او،  ما عاجز از فهم  ه

خوای  فاضل؟-   م
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ه توی   ــــت. چند ثان ـ ـ ـ ک گذاشـ ـــل لب روی زانوان دخ ـ ـ ـ ـ فاضـ
ــا تعلـل   س  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا کنــد. سـ همــان حــال مــانــد تــا  خود را پ

 گفت: 

 

گــذرە...  - ــه ی عمرم کنــار تو  ق ــتــه ی منــه کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این خواسـ
لا هم بهت گفتم...   . ق ا ا هر  هرطوری که هست و 
ع    ، ... ه ه س.  ن برام مهم  ــــت  بودنـ ه جز 
ا...    ، ا ــته  ـ ـ ــ نداشـ ـ ـ ـ ا بهم ح  ، ا ه ازم متنفر  ح ا
ــا و ه جز این   ـ خوام  خوای. فقط م گـــه رو   د

 س. اما این خواسته ی منه مهم ن

 

ه   داد که چقدر  ــان م ــ ـ ـ شـ ــ از این  ـ ـ ـ ـ شـ د ب ا هیچ نگفت و 
از دارد؟ ش ن  بود

 منتظر جوا نبود و ادامه داد: فاضل هم 

 

ست #١٢١٨ 
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-  ... ز ش برم ع ــا هم فکر پ ـ ـ ر  خوام، و ا من اینو م
م و   ش م م. اونوقــت تــا تهش پ گ گــه تو رو در نظر نم د
کنم. خوب   ـــ خودم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ این تو رو درگ و  ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
ــا آد کــه بهش حس داری، چقــدر   ـــکس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو کــه سـ م

ــ از این  میتونــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خوام ب گــه نم ــارە. امــا د ــت ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وا
ـد میتو   ـا این آدمِ جـد ـدونم تو  ـــم. من نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ خودخواە 
ــا نــه. تو حس داری، من حس دارم... برای من   ــای  کنــار ب
ــ   ـ ـ ــــت، و برای تو فقط حس داشـ سـ ت مهم ن ـــّ ـ ح حسـ
ــــته   ـ ـ ـ ـ ـ د انقدر آزادی داشـ ا گه  ــــه. الان د ـ ـ ـ ـ ـ اشـ د مهم  ا من ن

ی.  ا که همه گ   رو در نظر 

 

ــــخت بود. این   ـ د سـ ــمِ این آدمِ جد ـ ـ ـ ما مبهوت بود و هضـ ه
ـــــت   ـ ـ خواسـ مرد همان بود که زما ح جنازە اش را هم نم

 رها کند؟

 

ا گرف دسـتانِ   د. و فاضـل  گ سـت چه  دا شـسـت و نم
ک ادامه داد:   دخ
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ــه  - ــ ـ ــتِ خودخواه ــ ـ ــا ـ ـ نهـ ــات  ــ ــاهـ ـ ـ ـ ـــکس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــ این لحظـ تو 
ـــــت خودم   ـ ـ ـ ـ ـ همینطورش هم زـادە روی کردم و خـب... دسـ
ـــار تو ذهنم خودمو   ـــد نـــدو کـــه چنـــدهزار  ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نبود و شـ
ک و   ـا لـذت برام نـالـه م کـه  ـــور کردم، درحـال ــ ـ ـ ـ ـ ـ درونـت تصـ

خوری.  رم پیچ و تاب م  ز

 

اعث   ما تزرق کرد و  ه تن ه نا  ش گرمای وحشــ حرفها
ه دهد.  ه شانه ی فاضل تک شا اش را   شد پ

 فاضل... -

 

ا نفس ســخ   ش را نوازش کرد و  ــد و  فاضــل چشــم ف
 گفت: 

ــته،  - ا اون گذشـ ی که این آدم  خوام ب ی، م ل از هرچ ق
ا   قه و این  ا این ســا ا اون روزا که برات ســاخت، 

ا نه  ت هست   که الان دارە، آدمِ زندگ

 

شنود.  شد که این حرفها را از او م  اورش نم
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م ندارم - ب غ گه ای برای زند عج  من جز تو آدمِ د

ش را دو طرف صــــورش   ــتا د و دســ ــ ــل او را عقب کشــ فاضــ
ا گفت:  ت و مه ا جد  گذاشت. و 

 

ست #١٢١٩ 

 

 

 

گه ای نداری - خوام فکر ک که جز من انتخاب د  نم

 عص و ناراحت گفت: 

 س کن فاضل... -

 

 حرفام مهمه -

ا   ـــل  ـ ش روی هم افتاد. فاضـ ش  لبها ا ـــورتِ ز ـ ـــدن صـ ـ ـ ف
 نف گرفت و گفت: 
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ع ممکنــه رو  - ــه،  ـــب غ ــت عج هم کـــه م زنـــدگ
خ و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نفع خوشـ ــذارە و اونطوری کـه  ـت تــاث  انتخـا
... آزاد   ا خوام عادی  ی. م گ م  ـــم ته نتو تصـ ــِ ـ آرامشـ
و   ـــ من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خواسـ ــ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ توجـ ــــدون  ـ ـ آزاد  ــاملا  ــ ـ ـ  ... ــا ـ ـ ـ ـ
ا و   ت  ه فکر زندگ خودخوا من و اصلا من فاضل، 

؟اونطوری ک . متوج ە، انتخاب ک دو برات به  ه م

 

شد  ر متوجهِ حال و روز این مرد م  ه خدا که ا

شـناسـمت  - شـ از سـه سـال اومدی که... تازە من  عد از ب
ت کنم؟  عد انتخا  و 

ان داد:    ت

 

خوام فقط خودت و آرامش خودتو در  - ـــار م ـ ـــدون اج ـ
ـــم و هرطور کـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ خوام خودخواە  ی. من نم گ نظر 
ــم. اما تو خودخواە   ــ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ـــــت تو رو برای خودم داشـ ـ ـ هسـ
... فکر کن...   گ خ خودتو در نظر  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش و فقط خوشـ
، حالت   اهام آرو ـــتم،  ـ ـ ت هسـ ـــناس... بب آدمِ زندگ ـ ـ شـ
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ــت کنــار من   خوای کــه زنــدگ ، م ـــحــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، خوشـ ــاهــام خ
عد انتخاب کن.   اشه؟ 

 

ــه   ــ ـ بود. کـ نکـردە  بیـ  ـش  پ اینطور  را  او  و  بود  ــا گیج  ـ ـ ـ ـمـ ه
ازی شـان، درمورد آزادی واق و حق   درسـت وسـطِ عشـق 

د.  گ ش   انتخا

 

ست #١٢٢٠ 

 

 

د  - ا گه چطوری  دمت... د از کردم د ـــم  ـ ـ من از وق چشـ
 شناسمت؟

مرن گفت:  خند  ا ل  فاضل 

ک  - ه  ـــمِ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ د  ا ـــناخت فرق دارە... الان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون شـ
 . شنا ی و   زند منو ب
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ک زند همینقدر   ه لرزە افتاد.  ش از حرف فاضل  قل
 جدی و مردانه 

س برای  - ا ن ـــال نبودی... هم مدت  ـ ـــه سـ ـ ــ از سـ ـ ـ شـ ب
؟ ا ا ن ا  خوام  ه اینکه   فکر کردن که 

 

ت گفت:  ا جد س   فاضل لحظه ای سکوت کرد و س

م - د ه هم فرصت  ه مدت  ا   ب

 مات بود و فاضل در ادامه گفت: 

 

ــانـــه بهـــت  - ـــادقـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە کـــه خودمو صـ ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه من فرصـ تو 
ــ درموردم   ــ ـ شـ دم تا ب ـــــت م ــــمونم، منم بهت فرصـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ شـ
ی، من بهش   گ ـــم کـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــدش... هر تصـ فکر ک و 

ذارم  ام م  اح

 

 گیج تر از آن بود که بتواند حر بزند و... فاضل گفت: 

ــه خودت  - ــه هر عنوا کــ ــ ــارتم...  ـ خوای، کنـ ــه  هرطور کــ
ستم.  گه ن لا د اشم،  ر هم نخوای   خوای و ا
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ـــــت  انداخت و حق   ـ ـ ـ ـ ـ ه وحشـ ش هم او را  ح فکر نبود
اشد.   نداشت که ن

شو... -  مسخرە 

مِ جدی براش  - ه تصم ت من بودم، اونوقت  ر انتخا اما ا
م  گ  م

 

 از فرط جا خورد لب زد: 

؟-  چه تصم

ت گفت:  ا آرامش و جد  فاضل 

 

ست #١٢٢١ 

 

 

م. - خوام ازدواج کن  م

ه   ە  ــــل خ ـ ـ ـ ـ خندد. و فاضـ اوری  ا نا ما  ا بود تا ه هم 
 خندە ی او ادامه داد: 
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عد بهم  -  ... اری کنم... تو درموردش فکر ک ـــت ـ ـ ـ ـ من خواسـ
م برای جشــن...   ت بود، برنامه م ر مث دی... ا جواب 
چه   چه...  د  ـــا ـ ـ ـ ت ازدواج... و شـ اس عروس... عقد... ث ل
ه شـغلِ خوب دسـت   ـ... من  ه   ، ه دخ م...  شـ دار م
ـــغــل خودتو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خو و در کنــارش شـ کنم. تو درس م ــا م و 

 ری... دا

 

ـه اینهـا   کرد. هرگز  ـب تر م هر جملـه حس و حـالش را عج
 فکر نکردە بود... ح ازدواج 

 

ــه   ـــل برگردد... فقط  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این فکر کردە بود کــه فــاضـ تنهــا 
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ش... فقط م ش فکر کردە بود و بود ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ برگشـ

اشد.   برگردد و کنارش 

 

ـا این   ـک عمر  ـار  د کـه ان هـا حرف م ـــل از چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا فـاضـ
ار زند کردە بود   اف

وع شدە... -  وای فاضل این زند تازە چند ساعته 
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ە در چشـــمان براق و   ش که پر از حس بود،  فاضـــل خ ا ز
 گفت: 

ـد  - م  برنـامـه هــای جـد ــدە... میتون ــه زنــد جــد آرە... 
ــت   ــ کــه من تو زنــدگ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر خواسـ م. البتــه ا رو امتحــان کن

 اشم... 

 

ــاد و   ــت افتـ ــاز روی تخـ ـ ــاق  ــالـــت غش کردن طـ ــه حـ ـ ــا  مـ ه
ــــقف بود، اما   ـ ـ ـ ه سـ اهش  ـــــت فرود آمد. ن ـ ـ الشـ ش روی 
کرد.  د...  ستارە که شب را روشن م د ار ستارە م  ان

 

ست #١٢٢٢ 

 

 

شه... - اورم نم شه...   اورم نم
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ه صورت غرق   تا  ا لذت و ب د و  فاضل کنارش دراز کش
ســـت برای چشـــمهای ســـتارە   ە ماند. میتوا ش خ جا در ه

د.  م ش   ارا

 

ش نجوا کرد:  ک روزە ی عجی ای  ما غرق در دن  و ه

 

ه  - دە بودم و همینطوری  ـــ ـ ـ ـ ــــب رو این تخت دراز کشـ ـ ـ شـ د
ه خواب   ت... تنها.  کردم. تارک بود... ســا اە م ســقف ن
ـاد   ـادم نم ـدە بودم.  ـدە بودم و از خواب پ نـا د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وحشـ
م   ــا  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و من از این شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چـــه خوا بود. مهم هم ن
ــــته بودم و انقدر نبودی   شـــــب انقدر تنها و خسـ ـــتم. د نداشـ

ـــتم  خواسـ ـــه... اونوقت... امروز تو اینجا و    که م شـ تموم 
ـــ حرف   ـ ـ چه داشـ ک و  ــــ ـ داری درمورد ازدواج و زند مشـ

 م 

 

د   ک کشـ ش را نرم روی گونه ی دخ شـت انگشـتا فاضـل 
 و زمزمه وار گفت: 
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ه  - ــــب  ـ کردم. هرشـ ـــور م ـ ـ ــــب اینا رو تو ذهنم تصـ ـ من هر شـ
ما.  کردم ه ا تو رو برای خودم مرور م  دور زند 

 

ـــور   ـــم روی هم گذاشــــت و تصـ الا چشـ لند  ا نفس  ما  ه
ـافت   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد دسـ ـاور نم ـا کـه  ـا بود آنقـدر ز کرد... ز

 اشد. 

 

ه... -  خ عجی

م. - ب تر هم داش  ما لحظه های عج

ه چشمهای فاضل داد:  اە  از کرد و ن  چشم 

 

چوقت انقدر قشنگ نبودن -  اما ه

ن لحظه ی   ات ــــان تا  دردنا بود که این لحظه ز ـ ـ ـ ـ ـ شـ زندگ
ان داد.  د  ت ه تای  ه الان بود. فاضل 

 

ــــت    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــه م ش کرد و در این لحظـ ــه لبهـــا ـ ــاە  ـ ــا ن مـ ه
ـــود.   ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ا او  ــــت، این حس و حال را  ـ ـ ـ ـ هرطور که هسـ
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ال   ـــتق ـ ـ ـــته اسـ ـ ـ ـــل از خدا خواسـ ـ ـ د و... فاضـ ـــ ـ ـ خود را جلو کشـ
 کرد. 

 

ست #١٢٢٣ 

 

 

 

ما پچ زد:   شان ه ان بوسه ها  م

طـــه مونو  - خوای را ـــتِ من، نم ـــل از جواب مث ــا ق س تـ
 .  امل ک

ش زمزمه کرد:  ا رخوت روی لبها  فاضل 

 

ام تو این مورد. - ه نظر ب  فکر کنم  سن 

د:  ما روی لبهای مردانه اش خند  ه

اد -  اصلا هم بهت نم
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شه اول شناخت؟-  م

ه بی اش داد:  ما چی   ه

له خب قبول... حبی -  خ

 

ش را   ارە لبها د و خواسـت دو فاضـل نوک بی اش را بوسـ
ا   لند شــد و  لافاصــله از کنارش  ما  اران کند. اما ه بوســه 

 چشم گفت: 

 

تها قشنگن -  ع س

ای   ا ناز از تخت  ما  د. ه ــخ خند ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا نفس سـ ــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فاضـ
ه او کرد.  ش را  ش  آمد و 

 

ش را عصــای    ه داد و دســ الشــت تک ه  فاضــل آرنجش را 
ش   ه رو د رو ا و پرس س ز ه تند ا لذت  ش کرد. و 

ە ماند.   خ
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ش کرد.   ه ت د. پ ش ســوت پوشــ ک جلوی چشــما دخ
س   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د و سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدە بود، پوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلوارک را که جا پرت شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش را در هوا تاب داد.   موها

 

ارە روی تخت فرود آمد و خود را در آغوش فاضل فرو   دو
 کرد. 

 

ست #١٢٢٤ 

 

 

 

ا جا جز رو این تخت نداری -  اما ش

ی   ـــــت دورش حلقــه کرد و چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت دسـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رضـ ــــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــاضـ
ما  ا خواستِ ه ش رف  خواست، جز پ  نم
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ـــته   ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــــت م  ـ شـ ــــت و  ـ گذشـ ـــــب م ـ مه شـ ــــاعت از ن ـ ـ سـ
ــام   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودنـــد... و درحـــال خوردنِ غـــذا بودنـــد کـــه برای شـ

 سفارش دادە بودند. 

 

ــا   لولــه کردە بود و  ش  ــالای  مــا موهــای نم دارش را  ه
د.  از م ش را  ای توی دس س پی  اشتها اسلا

 

ک    کرد. او که  ــا م ـ ـ ــ از خوردن، او را تماشـ ـ ـ شـ ـــل ب ـ فاضـ
ر چانه اش راە گرفته بود.   طرە موی فر کنار صورش تا ز

 

ه   ــــتِ راحتِ طو رن که قلبهای صــــور داشـــت،  ت
ش روی   ـا ـک  ش بود.  ـا ـــلوارک همـان هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تن کردە و شـ
داد و چقدر در   ــامپو م ــ ـ ـ ــند جمع بود و بوی عطر و شـ ــ ـ ـ صـ

، خواست و جذاب بود.   ع ساد

 

ش بود و آن روزهـا کـه در   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آن روزهـا کـه اسـ چقـدر 
ا آن   اهش  ـــــت. چقدر ن ـ کرد، فرق داشـ خانه ی او زند م

 روزها متفاوت بود. 
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ش را   ا ـــد و دن اشـ ســــت نور  و چقدر زن بود ز که میتوا
ی را خانه کند، گرم کند،   اتمانِ پنجاە م ک آ روشــن کند. 

 خوشبو کند، خوش رنگ و لعاب کند. 

 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش میتوا ش... هم مــد بود چقــدر اینطور بود
ــــت آنقدرها   ـ ـ سـ دا دهد برای ادامه... برای را که م د  ام
 هم آسان نخواهد بود و مس پر از چالش خواهد بود. 

 

ش، او را از تــار و   ــا هم بود ـــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ امــا این زن میتوا
 گردا نجات دهد. 

 

ست #١٢٢٥ 

 

 

ارت. - شد بری    امروز 

الا انداخت:  ا خندە شانه ای  ما   ه
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 نرفتم... جواب تماسشونم ندادم -

خند   اعث ل ـــحا اش  ـ ـ جان و خوشـ ـــار از ه ـ ـ شـ خندە ی 
 فاضل شد. 

؟- ج   اخ

 

د:   ازهم خند

دونم. -  نم

 

ـــدا درآمد.   ـ ه صـ گری بزند، زنگ خانه  ــــت حرف د تا خواسـ
ا   ک درشــت شــد و  شــت  هم و  وقفه چشــمان دخ

ه فاضل زل زد.   دهان پر 

 

اە کردن بود...    ـــل هم در این لحظه فقط ن ـ ـ ـ ش فاضـ وا
چکدام   ــــد و... ه ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ اینکه ح مجالِ فکر کردن داشـ

 حر نزدند. 
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د و گفت:  هان از جا پ ما نا  ه

کنم - از م  من درو 

د:  د پرس ا ترد ه سخ و   فاضل 

 

ه؟ -  ک

ا نفس   ما  ـــد. ه ـ ـ شـ ک لحظه هم قطع نم ـــدای زنگ  ـ ـ و صـ
جان گفت:   بند رفته ای از ه

ا ست -  فکر کنم ک

 

ــــت   ـــسـ ـ ش سـ ا ــــت و  ه آ دسـ ا بود تا  ـــم  ـ ک اسـ هم 
ــود و   ض شـ ش ســـخت منق چه ی قل ــود. یخ بزند... ماه شـ

خورد.  ان  ش ت د... و ح نتواند از جا ک هان   نا

 

ست #١٢٢٦ 
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ه هم   لماتِ  ا   ، ـــنا ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای آشـ ـ ـ ـ ـ ــــد و همان دم صـ ـ ـ ـ ـ از شـ در 
ــه   ـــوی را در هم کردە بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ رختــه ای کــه فــار و فرا

د.   گوشش رس

 

نا   ا دیوان و  اعصا وحش د،  ما را د ا که تا ه ک
 گفت: 

ـه تو دخ لعنـت  - ـاری  وای لعنـت  ـه خـاطر  ـد  ـا بهـت... 
ــامو   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت چرا جواب تمـاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـاهـام کردی،  کـه امروز 

دی؟ دی؟ چرا اون گو لعن رو جواب نم  نم

 

ـــمها که از   ا چشـ ما  دە بود و ه ـــ ـــند چسـ ه صـ ـــل  فاضـ
ا بود که مرزی   ە ی ک د، خ جان و هول زد برق م ه

 تا روا شدن نداشت 

 

ـــــت و در   ـ ـ ــا قدم داخل گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د و... ک ــ ــ ـ ـ ـ خود را عقب کشـ
 همان حال ادامه داد: 

ا بود  - دو چه حا شـدم؟ اون چه پ ازت گرفته؟ م
ـــار   ــد ــــدادی؟ چنـ مو نم مــــا؟ چرا جوا دادی؟  بود ه
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ــا چــه   ــدو  ــل زدم... م م یج دادم، ا ــِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمــاس گرفتم، مسـ
ه اینجا رسوندم؟   حا خودمو 

 

ــت   ـــ ـ ـ ـ ـ د داشـ ما را گرفت و از حال  ازوی ه و در همان حال 
ا در آمد.   از 

ه جونِ  - خشـــمت...  ، نمی ا ر شـــو کردە  ه مســـیح ا
کنم که...   خودش جوری تلا م

 

ــا   ـ ــل کرد. ک ــمت فاضـ ه سـ ــارە  ا  اشـ ما  ان حرفش ه م
ه   خندی که  ا ل ما  گنگ شـــد. لال شـــد... گیج شـــد و... ه
خانه اشــارە   ه آشـــ گر  ار د خواســت جمع کند،  ســـخ م

 کرد. 

 

 اونجاست. -

ـــد کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ لمـه ای  ـک  ـک جملـه ی کوتـاەِ  و هم 
کشد  ه آن سمت  اە  ه آ ن ا   ک

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 3255  

ست #١٢٢٧ 

 

 

 

ـــو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر شـ ـــد و آمادە بود تا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ار  کرد   فکر م
خانه،   ــــ ـ ـ ه آشـ اە  ا ن ــود. اما  ــ ـ ـ ا تر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ما عصـ مزە ی ه ب
د  اهش همانجا ماند همانجا گ کرد. همانجا چس  ن

 

ــــت م   ـ ـ ـ ـ شـ ـــمه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت مثل مجسـ ـ ـ ـ ـ ـــل درسـ ـ ـ ـ ـ ـ همانجا که فاضـ
دە   ــ ــ ه او چسـ اهش  ــ ــ ــکش زدە بود و مردمک های سـ خشـــ

 بود. 

 

ــــــت فکر کنـد   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــــک و  حرکـت بود کـه میتوا ـ ـ ـ ـ ـ آنقـدر خشـ
ی...   ا هرچ س...  ا تند ــت...  ــمه اسـ ســـت مجسـ واق ن
خورد که این جسـمِ   سـت قسـم  ت و.. ح میتوا جز واقع

شکد  شسته، نفس هم نم  شت م 
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چرخاند   ــم م ــته بود از اینکه هرجا چشـ ــور خسـ اما از تصـ
دە بود، خســـته   یند و ند ه او را ب ا  لااقل شـــ تا او را... 

 بود. 

 

ــته    ــ کرد، خسـ ش نم دا الش بود و پ ه دن از اینکه همه جا 
ـــد که نخواهد فکر کند که   ـ ـ ـ ـ شـ اعث م ـــت  ـ ـ ـ ـ بود. و این خسـ

ست   واق ن

 

ــد   ینـ ــلِ غ واق ب ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک فـــاضـ ــامـــدە بود کـــه  ـ ــا ن ــا اینجـ تـ
ا خندە ی گیج و   ــد و  ــ ـ اشـ ا تمام وجود واق  ــت  ـــ خواسـ م

 مبهو گفت: 

 

 خودشه -

ل زد. خودِ خودِ فاضــل   ه خود آمد و  و همان دم فاضــل 
ــا   ـ ــل، امـ ــ ق ــادە تر و  لاغرتر از  ـ ــا افتـ ـ ــه  جـ رچــ بود ا

 مشدە اش هم بود 

 

د زد:  ما بود که مهر تای  و ه
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 گفتم که برگشته -

 

ست #١٢٢٨ 

 

 

 

ش را آزرد.  ل غض ناخواسته ای  د و  ا فکش را ف  ک

 

لـد نبود   ـــل ح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و... فـاضـ غض خنـد ـا  ـان داد و   ت
چوقت احســا در ظاهر   اشــد. آنقدر ه ــ داشــته  وا
ل کردە بود،   ش را کن ــــت، آنقــدر عکس العمــل هــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــداشـ
لد   ل شــدە بود که حالا  د و کن ت و  شــه ســا آنقدر هم
ت   ا مدی ه این لحظه بروز دهد...  ت  س نبود حسش را 

ش ا   ان دهد. کند، 

 

اەِ تنها آدمِ   کرد. ن ـا م اەِ ک ت و مات ن تنها همانطور سـا
ت خو داشت و... سالم بود  س اهاش   روی زم که 
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ــنا    ـ ـ ـ ــنا آشـ ـ ـ ـ ە ی آشـ اەِ خ ک ن ا  ــالم و  حال،  ـ ـ ـ زندە و سـ
اهش نبود و... برادر بود.   بود... هیچ غ ای در ن

 

شـــان داد.   ه جای اوی خشـــک شـــدە، عکس العمل  ــا  ـ ک
د که  لنگ   د ــل م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و... حالا فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ش گذاشـ قدم پ

ند.   م

 

ــا درحال   ـ ـ ـــوخت. ک ش سـ ـــما ـــد و چشـ دە شـ ـــ ش خراشـ قل
ا اخم و خندە گفت:  ش  ه سم  آمدن 

ـــــت  - ـ س ک که دوسـ و ا بز دهنمو  خوای  ِ نم
ا خودم از ایران فرارش دادم؟ تو برداشتم و   دخ

 

الا آمد. چقدر آن   ــا  ـ ـ ـ ای لنگِ ک ه مکث از  ـــل  ـ اە فاضـ ن
کرد. حـالا   ش م وک اذی ـــحنــه ی آخر توی آن اتـاق م ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

کرد.  دتر م د و حالش را  د  آثارش را م
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ستاد.  ش ا ه رو ا رو  ک

ینمت. - الاخرە شد که ب دمت   الاخرە ع آدم د

 

ست #١٢٢٩ 

 

 

 

ـــخ   ـ ه سـ ـــد.  ـ ــــت شـ ـــل روی م مشـ ـ ــــت فاضـ خود را از  دسـ
ــا   ـ ــامـــت...  ـــک قـ ــا در  ـ ــد و... هردو تق ــد کنـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی صـ
ە و  بور و...  لند و  س  استخوان بندی درشت و قدِ 

 

ه  تای فاضل انداخت.  دارانه ای  اە خ ا ن  ک

ــناختمت...  - ت از خودم بود که دیر شـ ــخل نه داداش... کسـ
م از من نداری   ل   از قد و ه
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ــــت مثل   ـ ـ ـ ـ املا فار حرف بزند و درسـ کرد  ـــ م ـ ـ ـ ـ ـ اینکه سـ
الاخرە   د. و  ه آن روزها می گذشـته برخورد کند، فاضـل را 

ان توی دهان چرخاند:   ز

 

موندی. - دمت... زندە نم ه از اون خونه می  ا

داد.  ا آزارش م دون ک ار هنوز آن رف   و ان

ا خندە ی آرا گفت:  ا   ک

 

 ار درستو کردی... -

ــــت ابراز کند،   سـ ــــها که نمیتوا ـ ــــل  معذب از حسـ ـ فاضـ
 لب زد: 

ما بودی. -  مر که مراقب ه

 

ا خندە گفت:  ا   ک

س کنم - و شو   بزنم ده

د:  ون کش گری از مغز قفل شدە اش ب  فاضل جمله ی د
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 مر که زندە موندی. -

ما را صدا زد:  ه او ه ە  ا خ  ک

ما؟-  ه

 

ست #١٢٣٠ 

 

 

ه   ما که تا  شــان  ه ا چشـــمهای پر شـــدە تنها تماشــا الان 
کرد، جواب داد:   م

ا؟-  جانم ک

د:  ما پرس ه چشمهای فاضل از ه ە   خ

 

کنم؟  - اە م د ن اەِ منه؟ من انقدر  هِ ن اهش ش  این کجا ن

د:  غض خند ان  ما م ل زد و ه  فاضل 

- ...  ا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 3262  

ما کرد:  ه ه ا  ه ظاهر نارا ن ا اخ  ا   ک

ــه... طرف  - نم کـ ــه طرف زل م ـ ــا جوری  ـ ــه منم  نگو کـ
ش برە برام   جو

 

ا اخم   ــا  زد. و ک از گرفت تا اشــک ن ش را  ما لب ز ه
ه فاضل غر زد:   و خست رو 

 

ـــدر  - ـ انقـ گو  ی  ـــه چ ـ ـ ـــه من،  ـ ـ اینطوری زل زدن  ـــای  ـ جـ
که   ـدات کنم، درحال ـه هر دری زدم کـه پ ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ الت گشـ دن
دم خودِ    ـــــت روزی که فهم ـ ـ عد درسـ ــم بودی.  ــ ـ ـ ـ بیخ گوشـ
مِت   از  ، همون روز  ــدە ی م ــ مشـ ت،  ــابِ مخ خرا ـ ـ اعصـ
م کردم، چــه   ــد کــه خودمم  ــارم کرد ــد نــا کردم جوری زد

ه تو وق ـــه  ـــته  برسـ سـ ە،  دە بودم چه خ  که هنوز نفهم
م برم   ــتـاد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غلم و فرسـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا رو گـذاشـ م کردی و ه بنـد
اە   ه ن دون اینکه  ار و زند خودمون،  مون   ــــتاد ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ

الت بود   ه آد بندازی که اینهمه مدت دن
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ش برای او که   شد و قل فاضل از درون داشت متلا م
ه ضجه زدن افتادە بود.  کرد،  ل م  اینطور 

 

ــــلح    ـ ـ ـ ـ ـ اهم در صـ ـــــمش  ـ ـ ـ ـ ا اینحال حس و قلب و مغز و جسـ
ی از درونِ پر تــب و   ـــه همینطور بود. چ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نبودنــد و ه
ر لـب تنهـا   ـاهش. و ز کرد، مگر در ن ون درز نم ـه ب ش  تـا

 گفت: 

 

ست #١٢٣١ 

 

 

 

 

ستم. -  نمیتو

د:  ا همان اخم غ ش گذاشت و  ا قد پ  ک
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ه روی  - عد از ســه ســال درســت رو ؟  عد... الانم نمیتو
ت اینه که زل بز تو   ت ابراز خوشحال سادی و نها من وا

ــــمام و  که مر که   ـ ـ ـ ــــه  چشـ ـ ـ ـ شـ ــــە ی هم ـ ـ ـ ـ زندە ای؟ 
تِ احمق   سا

 

ش را دور شــانه ی  د دســتا ه آغوش کشــ و خود فاضــل را 
ــال ازش کوچک بود، حلقـــه کرد و...   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک سـ برداری کـــه 

کشد.  ست درست نفس   فاضل ح نمیتوا

 

ای؟  - دی که م ه خ  ـــ ح نکردی  ـ ـ چقدر  فکری 
ـد   ـا ــازم من  ــدە؟  ت بهم اطلاع  ــــت دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد دوسـ ــا اینم 

الت  اومدم؟  دن

 

ش بود،   ل ــ که در  ـ غ ا  ــل  لرزد و فاضـ ــا م ـ ــدای ک صـ
دی که از او   ـــهای جد ـ ـ ـ ا حسـ ـــــت حر بزند. تنها  ـ سـ نمیتوا

کرد، درگ بود.  افت م  در
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ــنا    ـ ـ ـــختِ مردانه ای که بوی خونِ آشـ ـ ـــفت و سـ ـ آغوش سـ
ـــــت خو که او را هرکجای   ـ ـ ـ ـ ـــــش داشـ ـ ـ ـ ـ داد. خو که کشـ م
ــد این   شـ اعث م کرد. خو که  ــل م ه او وصـ ا که بود،  دن
دهد. طعم آرامش... طعمِ خانوادە  ت   آغوش طعمِ امن

 

 ه سخ گفت: 

دنت. - ام د خواستم ب  م

شــــت    ش را  ــد و دســــ ــا تنگ تر شــ ـ ـ ــتانِ ک ـ حلقه ی دسـ
ان داد.   فاضل ت

 

- . گش الاخرە برم الاخرە  اومدی...  دونم...   م

ــ از او گرفت و آهسـته   ی نف شــ ا حس آرامش ب فاضــل 
 نجوا کرد: 

 الاخرە تموم شد. -

 

*************** 
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ست #١٢٣٢ 

 

 

 

ـــد.   ـ ـ ـ ـ ـ دار شـ ونِ اتاق از خواب ب ـــداها از ب ـ ـ ـ ـ ـ دن صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ
ــد کــه هنوز توی همــان اتــاقِ دنج و   ــاز کرد، د ـــم کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
الشت... و هنوز   خوشبو است و هنوز روی همان تخت و 

ـــه بود،  ز که   ـ ـ اعث اینهمه حس آرامش و خلسـ وجودش 
 در آغوشش 

 

اە مبهوت   ما داد، ناخودآ ـــته ی ه ـ ـ سـ ـــمانِ  ـ ـ ه چشـ اە که  ن
ش، حـالا او را دارد این   ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ س از اینهمـه نـداشـ مـانـد... کـه 
ــا   ـــبح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت آور بود و قطعــا هرروز صـ ــب ح ـــ عج ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ش کنارش هم حس را خواهد داشت.  د  د

 

ش... از آن   ـــورتِ آرام و غرق در خوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلش رفــت برای صـ
ما را اینطور غرق در   ـــمار بود که ه ـ ــــت شـ لحظه های انگشـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 3267  

دا   ــورش پ ــ ـ ـ ـ ـــــت در صـ ـ ـ ــفت و وحشـ ــ ـ ـ ـ یند... که آشـ آرامش ب
اشد.   ن

 

خم شــد و بوسـه ی نر روی گونه اش گذاشـت. و آهسـته  
د و ملحفه را تا روی   ون کش ک ب ر  دخ ش را از ز دس

د.  الا کش  شانه اش 

 

ل   دنِ م ـــدا  آمد و د ـ خانه صـ ـــ ـ ون آمد. از آشـ از اتاق ب
ــاند که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ جه رسـ ه این ن ــــه نفرە ی نامرتب و خا او را  ـ ـ ـ ـ ـ سـ

خانه مشغول است.  ا در آش  ک

 

ش آمـد. این برادر بزرگ تفاوت های   خند کوتا روی ل ل
ــل   ــا آن ه ــد کــه  ــــت. وق د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا او داشـ جــالــب و خــا 
ی   سـته و مشـغول آشـ ند  شـ درشـت و را و شـلوارک، پ

ش کش آمد.  خندش ب  ست، ل

 

- . خ  صبح 
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ه زان   د و  ش چرخ ــم ـــ ـ ـ ه سـ ش  ــدا ــ ـ ـ ـ دن صـ ــ ــ ـ ـ ـ ا شـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
س در   ــــ ـ ـ ـ لا نثارش کرد. و سـ لند خ  ـــبح  ـ ـ ـ ـ ـــوی صـ ـ ـ ـ ـ سـ فرا

 ادامه گفت: 

 

دارت کردم؟-  ب

 

ست #١٢٣٣ 

 

 

 

شـب تا   د. هشـت صـبح بود و د ه سـمت سـاعت کشـ اە  ن
دە بودند.  ش نخواب د هرکدام دو سه ساعت ب  حالا را شا

 

شدم. - دار م د ب ا گه   د

دارتون کنم. چند  - عد ب شـــه،  حانه آمادە  خواســـتم صـــ م
گه آمادە ست.  قه ی د  دق
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ش، حس عجی گرفت.   پ و ژست جال ه ت اە  ا ن فاضل 
 چقدر برادر بود. 

ک برُو؟- اە م  ه  ن

 

مرن   خند  ا ل  گفت: فاضل 

ت - ه حال دوست دخ  خوش 

ا چشم زد و آهسته گفت:   ک

 

ارن. - ه دست م ا رو چطوری  گ که دل دخ  اد 

ش دارد، وق جز   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا دوسـ ـــــت چرا ه ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدا و او ح نم
شد  ش  ی از او نصی  ظلم چ

 

ت کجاست؟-  و دوست دخ

 کدومشون؟-

اعث خندە ی کوتاە فاضل شد.   سوالش 
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اری. -  اصل 

ا لب و لوچه ای کج کرد:     ک

ــاله ش  - ـ ـ ـ ـ ـــوهر و دخ دو سـ ـ ـ ـ ا شـ دم،  ش د ک ماە پ هم 
اە بودن.  د از فروش  درحال خ

 

د:  الا پ ش   ابروا

 

ست #١٢٣٤ 

 

 

 

ات جواب نداد؟-  دل

ش بود را   خ کرد ــ که مشــغول  ــا برگشــت و ســوســ ک
 هم زد. 

 

اقت نداشت  - ، ل دمش   ای
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ان داد:  ی ت  فاضل 

 آرە خب... -

 

ا در ایران بود، مات شد.   ادآوری روزها که ک ا  عد  اما 
ــــت چـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدا ــــت درموردش حرف بزنـد، امــا نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ م

د:  گ ی  د تا چ د. طول کش  گ

 

 بهش حق دادی؟-

ان داد:  ه راح  ت ا   ک

 

ــد  - ــال زنـ ـ ــدە م و اونم دن ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ ــال  ـ ــه... من رفتم دن البتـ
ه هرحال   ـــو رفت و  ـ ـ ـ ـــ زند خودشـ ـ ـ ـ خودش... هرکس مسـ
م  طه ی گر نبود. هردو حالا خوشحال  اونقدرم را

 

ـا نداشـت، چون ح   ه ک سـکوت شـد. ه برای گف 
خانه   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تعلل از آشـ د.  د ـــا نم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ناراح ای در حالت ک

 فاصله گرفت و گفت: 
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کنم. -  از روشِت خوشم اومد... امتحان م

س رفت. چند   و ه ســـمت  ــا خندە ای کرد و فاضـــل  ـ ک
خانه بود و مشغولِ دم کردن قهوە.  گر در آش قه ی د  دق

 

ــدن   ــ ـ ـ ـ حانه و گرم شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ان حرفهای عادی و آمادە کردن صـ م
دون   ــا  ـ ، ک غ های آب ســـت و پوســـت کندن تخم م نان 

د:  ش زمینه ای پرس  هیچ پ

 

شون خلاص شدی؟-  چطوری از دس

 

ست #١٢٣٥ 

 

 

 

ه ای مکث کرد... تا   ـــل درحال رخ قهوە بود که ثان ـ ـ ـ فاضـ
گر برای خود مرور کند.  ار د ا را   سوال ک
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اسخ داد:   گر مشغول رخ قهوە  ار د س   س

 ازشسته شدم -

حات   ــ ــ ـ ار توضـ ــتاد. ان ـ ـ ـ سـ ه او ا ان و رو  ه  ــــت  ـ شـ ــا  ـ ـ ـ ـ ک
ا خندە ی کوتا گفت:  خواست و فاضل  ی م ش  ب

 

ازشـسـت شـدم و خودت خوب  - ار، زود  ه خاطر سـخ 
ه   خورد.  ار م دو که شــغل ســخ بود و حتما ســخ  م
ش مثل ام اونقدر   کردم. راس ار م تنها جای دە ها آدم 
ه مامورت   دم. و البته  خوام ادامه  ـــتم که  ـ ار نداشـ طمع 

گشتم.  د برم ا الاخرە   دور از خانوادە بود و 

 

ست   دا د، اما فقط خدا م خ عادی درموردش حرف م
عد از ســه ســال خود را خلاص   ســت  ا چه مشــق توا که 

 کند 

 

ـا آن آدمهـا زنـد کردە بود برای هم   ـد و  فهم ــا م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ش گرفته شد:  ل عوض شد و صدا ه   حس و حالش 
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ت  - الاخرە دســت از  شــون کردی که  حتما انقدری راضــ
 بردارن. 

ا کرد:  ه ک اە گذرا   ن

و - ل خاندانِ ج  ه اندازە ی 

 

ـــه   ــاە کـ ـ ـ ن ــا را روی خود حس کرد.  ـ مـ ــاەِ ه ـ ـ ن ـــان دم  و همـ
ا   ســتادە و  خانه ا ما در آســتانه ی آشــ د که ه چرخاند، د

کند.  اهش م ا ن دتر از حالِ ک  حا 

 

جاد کند، ادامه داد:  ش ا ی در حال  فاضل  اینکه تغی

 

ست #١٢٣٦ 

 

 

 

، توی تمام سالهای عمرش -  تمام اندوخته ی ام
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د:  گ ما این بود که  ش ه  تنها وا

 

- . خ  صبح 

ان داد و گفت:  ش ت ی برا  فاضل 

ا. - ... ب ز اح الخ ع  ص

 

ان گرفت و   ه از  لندی تک ازدم  ا  ا  ک شد. ک ما نزد ه
د. و ســه   حانه را چ مک فاضــل م صــ شــت م  ا  نفری 

ــداری    ــان خواب و ب ــار م نــد و... هرکــدام ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
کردند، برای داش خانوادە   م

 

کردنـــد حرف بزننـــد...   ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ رچـــه متح بودنـــد، امـ ا
ــد را کــه   خنــدنــد و این زنــد جــد نــد و  گ ف کننــد...  تع

ذیرند.   ا زند بود، ب
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کرد که مهندس قطعات داخ   ف م ـــغلش تع ــا از شـ ـ ـ ک
ما از رشــته ای   ماشــ اســت و از شــغلش را اســت. و ه

د.  ش، ازش لذت می ا وجود سخت بود  که 

 

گفت. که تمام تعارفش    داد و ه نم و فاضـــل گوش م
ه آن سـه سـال سـه سـالِ پرماجرا که خودش   گشـت  برم

 ک زند بود 

 

ــــت    ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ـــــ م ـ ـ ـ ـ ـ ا هزاران اتفاق هرکدام فرصـ ک زند 
ــــت برای   ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ا م ـــــدن، هر اتفاق  ـ ـ ـ ـ ـ ف شـ برای تع
ک جا   ک ذهن بتواند همه را  ـــدن. محال بود  ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ـ شـ

ذیرد.  افت و ب  در

 

د دارد؛ همانقدر   دن ترد خواند که برای شــ ما م اە ه از ن
س دارد. همانقدر که   که مشـــتاق اســـت، همانقدر هم اســـ

سد  شنود، همانقدر هم می خواهد   م

 

ست #١٢٣٧ 
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ن جرعـه   ـدن آخ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س از  کشـ مـا بود کـه  ـا این حـال ه
ـالا   لنـد  ـا نفس  ی قهوە، مـا را روی نعل برگرداند و 

د:   پرس

 

 امان زندە ست؟-

ه کردە بود.   ه ترســـــش غل دن،  ــ ــ ــه برای شـ ــ ــوسـ ــ ار وسـ و ان
ان داد.   فاضل رو بهش آهسته  ت

 

 زندە ست. -

ــ از زندە بودن امان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت چه ح ـ ـ ـ ـ سـ دا اە کرد و نم تنها ن
اشد. فاضل در ادامه گفت:   داشته 

 

س  - ت ســابق... و مشــخص ن ا توی همون وضــع و تق
ـــارە و ع ای حـــال...   گـــه بتونـــه دووم ب ــا چنـــد وقـــت د تـ
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د   دە و ام اهها رو نم دن دست ام کنارشه. اجازە ی کش اح
گردە.  ه روزی برم  دارە که 

 

د:  ا  مکث پرس  بزاقش را قورت داد و 

ه؟- ام... حالش خ  اح

اسخ داد:  ه ای سکوت  ا ثان  فاضل 

 

 از حصار ام آزادە. -

ارە   ش آمد... برگشـت... دو ا ان داد. سـوال تا نوک ز  ت
ست.  از نتوا سد...  از کرد تا ب  لب 

 

ما که   ه جای ه نه شــد. و  ه ســ ه داد و دســت  ــا تک ک
د:  دن، پرس کند برای پرس د چطور دل دل م د  م

 حال ملاو چطورە؟-

 

ست #١٢٣٨ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 3279  

 

 

ا ماند   اهش روی ک س گرفت. ن ما  ارادە د از اس ه
س از لخ زمزمه کرد:  اە کرد. و  ما ن ه ه  و... فاضل تنها 

 

د. - ش رس ا  ه ج

ا چشمها که از فرط جاخورد وق زد،   از ماند.  ش  دها
دە شد.  ه سمت فاضل کش ا کندە و  اهش از ک  ن

 

ــه آ   ــ ــــد و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار شـ ــ ـــد ـ ش  ل ـــا حجم بزر در  ـ غض 
ش زد:  ه رو خند غمگی  ش پر شد. فاضل ل  چشما

 

ان جون داد. -  درست کنار ق ج

ل بزند و  اینکه   اشــــک از چشــــمش  خورد،  اینکه 
د.  گ اە فاضل   چشم از ن
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ــــت و   ـ ک گذاشـ ــــت دخ ـ ــــت روی دسـ ـ ـــ دسـ ـ ـ ـ ا نف ـــل  ـ ـ فاضـ
د:   ف

ـد، را  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ان م ـه ج مـا... از اینکـه  در آرامش مُرد ه
ش بود.  ان دس سوی ج ن لحظه گ  بود. تا آخ

 

ر لب گفت:  د و ز الا کش لند  ا پوف   ک

چارە... - مردِ ب  پ

ک را فشاری داد:   فاضل دست دخ

 

ما. آروم گرفت. -  راحت شد ه

ان داد. فاضل خود را جلو   ا هق آرا  ت ل زد و  ما  ه
د.  ه آغوش کش ک را  د و  دخ  کش

 

ه   ــــت راحت تر گ سـ اند و توا ـــ ـ نه اش چسـ ـــ ـ ه سـ ما   ه
در در شناسنامه   ه عنوان  مردی که اسمش  کند... برای پ
ک زن داشــت، ناخواســته   ه  ه خاطر عشــ که  اش بود. 
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ـــو و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـک گ ـا  ـاە کردە بود. و تمـام عمرش  زنـد اش را ت
 ک روح گذشته بود. 

 

ست #١٢٣٩ 

 

 

ش را نوازش کرد و دم گوشش نجوا کرد:   فاضل 

 

خواســت، کنار  - براش مراســمِ خو گرفتم. همونطور که م
ـــنگ ق گرفتم.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کردم. برای هردو شـ ان خا ج
ـــنگ   ـــون. سـ فتم  مزارشـ ـــتم. تا وق بودم، م اشـ درخت 
ارا   دادم. همون  ات م شـسـتم، براشـون خ شـون رو م ق

کردم.  لدا و ارژنگ م  که برای 

 

لندی   ازدم  ا  ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ــا داد. ک ـ ـ ـ ـ ـ ه ک اە  ا جمله ی آخر، ن و 
ان داد.  شکر ت د و  شانه ی تای ه   ی 
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ــب و    چکـــدام غ گر ه ــار د ــانوادە  آمـــد و ان بوی خـ
ار نبودند.   کس و 

 

 

ــســـــت،   ــ شـ الای تخت بود. وق می پنجرە ی اتاق درســـــت 
اە کند و حالا روی تخت   ون ن ه ب ـــــت از پنجرە  ـ ـ ـ ـ ـ سـ میتوا
ـــــب   ا شـ ــ ـ ـ ـ ه سـ غل کردە بود... و  ش را  ــته و زانوا ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ

ە بود.   خ

 

د.  چس ه جان م  اران تازە بند آمدە بود و خن شب 

ــاران و بنــد آمــدن و   ـــــب بود، نــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ امــا نــه حواسـ
ه خن و... ه  ش، نه  امد  ن

 

ر ملاو را برای خود   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ە بود و تصـ ون خ ا ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
ـــــت ماە از جان   ـ ـ ـ ـ ــــل گفته بود که هشـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. فاضـ ــــم م ـ ـ ـ ـ ـ مجسـ

گذشت.  ان م ش کنار ق ج  داد
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اهش، خانه ی طوافش... همانجا    له  اهش، ق ارت همان ز
افت... تا وق   ـــدە بود و ازش رها ن ان دچار شـ ه ج که 

ه آن زن رساند.   که روحش را 

 

گفت... ملاو   ـــــت م ـ ـ ــــل راسـ ـ ـ ـ ــد و فاضـ ــ ـ ـ ـ لندش آە شـ نفس 
 الاخرە آرام گرفت. 

 

ست #١٢٤٠ 

 

 

 

س   د. فاضل بود که  ه آن سمت کش اە  از شدن در، ن ا 
ه   د،  خواب ل م ــا که روی م ـ ـ ـ ـ ـ ه ک خ گف  ــــب  ـ ـ از شـ

 اتاق آمد. 

 

ــتـه و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد خسـ ش ل ـد ـا د مـا  ا  ه ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ غمگی زد. و فـاضـ
ش آمد.  ه سم  س در 
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 ه امان برات دارم. -

 

ف پولش   ــــمت ک ـ ـ ـ ه سـ ما،  او ه اەِ کنج س جلوی ن ــــ ـ ـ ـ و سـ
ه سمت   د و  ون کش سته ای ب ف پول  رفت. از داخل ک
ــــمت   ه سـ ــته را  ــ سـ ــســـــت و  ــ شـ ازگشــــت. روی تخت  ما  ه

ما گرفت.   ه

 

 ملاو اینو داد که برسونم بهت. -

ـــن اتـاق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک و روشـ ــتــه مــانــد. توی تــار ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مــا روی  ــاە ه ن
ش گرە   لو اســـت که  ــه ی نا سـ ک ک ص داد که  شـــخ

 خوردە. 

 

د:  سته را گرفت و در همان ح پرس  ا تعلل 

  هست؟ -

ه. -  سنگ غرقا

 

د. فاضل آهسته توضیح داد:  الا پ ش   ابروا
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هوش و حواس درســت و حســا براش نموندە بود. اما تو  -
کرد. نگرانت بود. برات   همون حواس پر هم بهت فکر م
ــهاش، چقدر   ار ه خاطر ندونم  ست  دو خورد. م غصه م
ای   ت شدی و خواب درست و حسا نداری. هروقت  اذ
ا   گفت که  د. م ــتم، درمورد تو حرف م ــسـ شـ ش می صـــحب

ا  هر دعا که میتو  ــ ســـت ســــ کردە اون ســــنگی و سـ
رو از روت بردارە. دعا مینوشت برای محافظت ازت از   
خواد هر طلسـ   گفت م خوند. م . ورد م اط اجنه و شـ
اراش درسـت بود،   دونم  اطل کنه. نم که روت هسـت رو 
م که تا آخرش   خوام  ا نه. و م ی داشــــت  ـــلا تاث ا اصـ

خوا ش تو بود و م ان کنه. فکرش پ  ست ج

 

ست #١٢٤١ 

 

 

ان داد. فاضـــل   د و  ت د. لب گ ش دو ه چشـــما اشـــک 
ه در آن بود، گذاشــت و   دســت روی دســ که ســنگ غرقا

 زمزمه کرد: 
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ـا خودتـه کـه  - ش  ـا نـه. انتخـا ـدونم تـاث دارە  ح اینم نم
ش دور.  ا ب  خوای استفادە ک 

س بزند و گفت:   ل زد تا اشک را 

 

ارش کنم؟-  چ

 فاضل گفته ی ملاو را عینا منتقل کرد: 

 

زی رو  - . موق که م ک ــــل م ـ اهاش غسـ ی حمام، و  م
ا   ـــنوی،  ـ شـ ـــدای جیغ  ـ ندی. ممکنه صـ ـــماتو می ـ ت، چشـ
ـــاز   ـ ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ــــت هیچ  تحـ ن  ، لا ی حس ک چ
سـوزە و ازت   ا این م اشـه،  ا روت  ر هنوز سـ . ا ک نم

شه.   دور م

 

ه فاضل داد و گفت:  اە   ن

ش چنـدین برابر بزرگ از  - ــــــت کـه عظم ـ ـ ـ ـ ـ ـه گنج برام گـذاشـ
ـــــت فقط... فقط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گنجینــه ی ام بود. و گنج وجود داشـ
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ه خاطر قو   ان، فقط  اری ج اد ه  ـــدن  ـ ـ ک شـ برای نزد
دون   ـــطه کرد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان دادە بود، چن گن رو واسـ ه ج که 
ــــه هیچ گن گنج ملاو همون   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هیچ چشـ
ـد هرطور کـه   ـا کرد  ان بود و م کـه فکر م ـــوی ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گ
ـــونه هاش   شـ ـــون داد...  شـ هســــت ازم محافظت کنه. بهم 

ـــون  ـ ـ ـ ـ ه گنج رسـ مال اون  منو  ـــاحب تمام و  ـ ـ ـ ـ ـــدم صـ ـ ـ ـ ـ د. من شـ
خوام  دون اینکه خودم   گنج، 

 

ما   ش را نوازش کرد و ه ازو ش درد داشـت. فاضـل  حرفها
ان داد:  ه دو طرف ت غض    ا 

 

ــد.  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اە شـ م ت ه خاطر اون گنج کود و نوجوو و جوون
ـــ و   ـــلح و دوسـ ـــد. صـ دە شـ ـــ اشـ و از هم  خانوادە ی ج
ـــم طمع   ــــدن. چشـ اە شـ ل ت ما و عق ــــ ام از ب رفت. سـ اح
ه خاطر   ه گنج و من  ـــد  ـ ـ ـ تک تک آدمای اطرافم دوخته شـ
از   م  ـــان  ـ امـ ـــل مُرد،  ـ ـ نبودم. خل چکس  ز ه اون گنج، ع

ابرجا موندە  مرگ ندارە،  ملاو مُرد، و گنج همچنان 
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ست #١٢٤٢ 

 

 

ک   ـــل تنها  ـ ـ ـــد، فاضـ ـ ـ شـ ا درد گفته م ان تمام جملا که  م
اسخ همان جمله گفت:  د و در   جمله را ش

 

ـا اون گنج و چـه  گنج، تو  - ... چـه  ز ز من بودی ع ع
شه.  چوقت عوض نم مو و این ه ز من م شه ع  هم

 

ا هق آرا خود را توی آغوش فاضل جای داد. خود   ما  ه
ز او بودن حالا تنها دارا   ــد و ع ــ ـ ـ ـ ــل ف ــ ـ ـ ه آغوش فاضـ را 

 اش بود. 

 

خوام  - مونم. م ز تو  خوام... تا آخر ع ه. م اف هم برام 
گه ه   . من جز بودنت د ا شم  ... فقط پ ا فقط 

خوام فاضل.   نم
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ــــش   ـ ش حلقه کرد و تمام جان و نفسـ ــــت دور ت ـ ـــل دسـ ـ ـ فاضـ
ــــته ی او بود و جز   ـ ـ ـ ـ ـ ... و همه چ فقط خواسـ بود این دخ

خواست.  گر ه نم  خواسته ی او د

 

******** 

 

ــک مــاە از   ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــذشـ ش م ــا ش دن ش پ ــک مــاە از بود
ش   ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس داشـ از  ــاە  ـ ـ مـ ــــک  ـ ــــت.  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذشـ ـ گـ ش م ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ش در هوای او   ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک مــاە از نفس کشـ ـــــت...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــذشـ م
ک ماە از زند کردن   ا که نه...  ک ماەِ رو ـــــت.  ـ گذشـ م

گذشت   م

 

ـــــت لحظــه هــا را به حس  این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ روزهــا آرام بود. میتوا
گر از طعمش بهت   ــــد و د چشـ ــــم کند، به  کند، به هضـ
ـــاور کنـــد این   ــا  ـ ـــا خود فکر کنـــد کـــه آ ـــود... کـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زدە 

ا نه  ت را،   واقع

 

ست #١٢٤٣ 
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مـا قـدم زد و در همـان حـال   ـاەِ ه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــمـتِ دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـادە  پ
ــا که حالش این روزها   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را گرفت. ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمارە ی ک ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
الاخرە   ـــوب و انتظار،  ــالها آشـ ـ عد از سـ ب خوب بود  عج

 دلش آرام گرفته بود. 

 

م حبی -  سلام عل

ه لهجه   سـت  دا شـار از انرژی بود و فاضـل نم ش  صـدا
ش.  ه عر حرف زد ا  خندد،  سوی اش   ی فرا

 

ا صامد - قژو موسیو... ک ُ 

د:  ا را ش  صدای غرق در لذت ک

ــا  - ـ ـ ـ ـ ـ ـ لم... ک ـــم و فام ـ ـ ـ ـ بِ این اسـ ـــق ترک ـ ـ ـ ـ ای جان من عاشـ
 صامد 
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د:  س پرس ان داد و س د ت ه تای خند عم    ا ل

 حالت چطورە؟-

ار. - ه راە... مشغولِ  ... رو   خوب... عا

 

د:   در ح قدم زدن پرس

ستم؟-  مزاحم که ن

ا خندە  زد:  ا   ک

 

ازی بردار. - ... دست از ایرا   خفه شو 

 خندە اش گرفت و گفت: 

 

ـدا اهـل تعـارف و  - ـه قلم رو نـدارم و ا ـدو کـه این  خوب م
اشم.  ارت  خوام مزاحم  ستم... فقط نم  رودروا ن

 

ست #١٢٤٤ 
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د:  ا پو کش  ک

ار فکر کردی؟- ه  ؟ راجع  س چه خ  نه ن

ه دور دست گفت:  اە  ا ن  فاضل 

 

ـار  - ـــــب و  ـ ـ ـ ـ ـ ـه کسـ ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت  ـه ای کـه من دارم، نهـا مـا ـا 
اە جمع و جورم.  اش ه  ک راە انداخت. تو فکر   کوچ

ال کرد:  لافاصله استق ا   ک

 

مـت قط  - ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر تصـ ـه. ا وع عـال ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه... واسـ فکر خ
اراش.  الش  م دن اهم م  شد، 

 

ا امان هم چن حس و   ــ بود و...  ـ ـ برادر داشـــ چن ح
ش   ا فقط برا ا نه...  ــــت و  ا داشـ ــــت؟  حا داشـ
ــبِ عو و   ــک رق ــا  ــ ام و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ــک بود و 
شد  ت م ما اذ ه ه ش  ک بود شه از نزد حم و هم  ب
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ه امان دارد.  ست چه ح  دا گر نم  اما حالا د

- .  اشه... مر

اشه. - الج  ما چطورە؟ فکر کنم الان   ه

 

الش. - م دن  آرە... دارم م

د:  ا مکث پرس ا   ک

ه؟ علاوە بر احوال و این تعارفات - ا من چ ارت   و 

 

ا مکث گفت:  س   خندە ی کوتا کرد و س

- . ا ارم حضور داشته  خوام تو مراسم خواست  م

جان گفت:  ا ه هان  ک لحظه سکوت کرد و نا ا   ک

 

ست #١٢٤٥ 
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اری؟ -  مراسم خواست

ــ  تـاب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جـان زدە نبود و ب ح خودش هم انقـدر ه
 بود 

اری کنم. - خوام ازش خواست  آرە خب... م

 

جان گفت:  ا خندە و ه ا   ک

ـت  - مـا رو ث ـــم کـه لحظـه ی زانو زدنـت جلوی ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ و من 
 کنم؟

ه  - ازی و تو  ه قول خودت ایرا  ه و  ت ــ ــ اری سـ ــت ــ خواسـ
اری همراهم   ـــت ـ ـ ـــم خواسـ ـ ـ خوام تو مراسـ عنوان خانوادە م م

ا صامد  ... ک  ا

 

ک روز هم نمیتواند   گر ح  د که د ـــــب فهم شـ و هم د
شد.  طه رس م د این را ا ما را تحمل کند و   دوری از ه
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شــــب بود    ا بود و هم د ما  ک ماە برای فکر کردنِ ه
ـــدە را   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت شـ ــک زنــد جــدی و ث وع  کــه گفــت دلش 
ـک این حجم غ عـادی   چکس نمیتوانـد  خواهـد و ه م

اشد، جز اوی غ عادی   بودن 

 

ا لذت گفت:  ا   ک

بـرم  - ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داداشـ بـرای  قـرارە  ـرایـزی...  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــب  عـجـ ــا  ـ ـ ـ عـ
اری   خواست

 

ا همچنان ادامه داد:  د و ک  فاضل خند

ــتـه   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عنوان برادر دامـاد قرارە حضـ س من 
ـاری کنم. واو قرارە   ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا رو برات خواسـ ـــم و ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ

شه مادام صامد  ا  ا  مادموازل 

 

کرد.  ی لحظه شماری م ت چن چ  وای که برای ث

ی... - ه همچ چ  ای 
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ست #١٢٤٦ 

 

 

 

ـا عرض  - ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا هسـ ـــ طرف ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ، و من ب ی اوکی
ما رو هم برعهدە دارم.   ــــل، نقش خانوادە ی ه ـ ـ ـ پوزش فاضـ

وط رو هم من   ط و  ــادە  س  ــذارم کونتو آمـ ـ برات م
دم  ارە  تا بهت دخ   کن برُو، که قرارە 

 

 ا خندە گفت: 

ش قبوله - شاپ اشه، پ س. هر    اشه مش ن

ا  معط گفت:   ک

 

ـــم و خودمو  - ـ ـ اشـ دە که هماهنگ  ـــو بهم اطلاع  ـ ـ س روزشـ
 برسونم. 

 آخر هم هفته -
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الا برد:  ش را  ا ذوق صدا ا   ک

ک -  اد شو م

د، در ادامه گفت:  گ ی  ش از اینکه فاضل چ  و پ

 

ل  - ه روز ق کنم  سونم. س م من تا آخر هفته خودمو م
دون من مراســم رو   شــد، حق نداری  ر  اشــم، و ا اونجا 
کنم من   ـــام هم فکر م طـ ــا اون روز روی  ـ تـ وع ک 

؟  عضو اص خانوادە ام، او

 

ا  اسخش داد: فاضل  خند   ل

- .  او

ما بود.  ا خداحاف کرد و حالا منتظر آمدن ه  ا ک

 

ا جزوە ی توی   د که  ک را د گر دخ قه ی د م از دە دق
ش برداشــــت و   ـــم ه سـ د. قدم  ـــمت  آ ه این سـ ش  دســــ
ــــب و   ــــب دلف ـــاهر، عج ــــپ و ظـ ت ــا این  ـ ـ ک  ـــدن دخ ـ د

 خواست بود. 
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ست #١٢٤٧ 

 

 

 

ه تن داشـت   دی  اهن سـف ما پ حال که فصـل بهار بود، ه
ــه   قـ ــاە و  ـــت کوتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی اش تـــا روی زانو بود... آسـ لنـ کـــه  
خورد و دامن چ داری داشت.  مر چ م  مردانه، و از 

 

اپیون   ک کش  ا  د و موها که  ـــف ـ ه همراە کتا های سـ
غل زدە و کوله   ش را  ســـته شـــدە بود. جزوە ها د  دار ســـف

 روی دوشش... 

 

ش زد:  داشت، صدا ام برم ش  ه سم  همانطور که 

ما -  ه

ــتجو   ــ ـ اهش جسـ ا ن ــــع  ش خ  ــدا ــ ـ دن صـ ــ ــ ـ ا شـ ما  ه
ش کرد.  دا عد پ ه ی  ک ثان  کرد و 
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ا    ان داد. فاضــل  ش دســت ت ش شــد و برا خندە پهن لبها
ه هم برسـند،   ش از اینکه  اسـخش داد... اما پ ان دسـت  ت

ما شد.   مردِ جوا سد راەِ ه

 

ام سـلام داد...   ا اح سـتاد.  دنِ ادوارد از حرکت ا ا د ما  ه
ســـت جلوتر برود،   دا دســـت داد... و فاضـــل مکث کرد. نم

ماند.  ش   ا همانجا منتظر آمد

 

د:  ما پرس ان آلما از ه ه ز  ادوارد 

دا؟- م پ  حالت چطورە دخ  

خند جواب داد:   ا ل

 

م... ممنون ادوارد. -  خ

ه راهه؟ -  اوضاع رو 

ان داد:    ت
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؟- ه. تو خو  البته... همه  خ

 

ست #١٢٤٩ 

 

 

 

خندی زد:   ادوارد ل

ــا منتظر دعوت  - ــا تو و  ــه قرار  خوب... و هنوز تو فکر 
ه خونه ت.   شدن از طرفت 

 

اە   ـــل ن ـ ـ ـ ـ ـ ه فاضـ س  ــــ ـ ـ ـ ـ خندی زد و سـ ا معذب بودن ل ما  ه
ـــ که در   ـ ـ ـ ـ ـ ا مکث  کرد. فاضـ ـــله منتظرش بود.  ـ ـ ـ ـ ـ همان فاصـ

اە کرد و گفت:  ه ادوارد ن ارە   دو

 

ست. - ش ن ا  متاسفم ادوارد. ام

ـد تـا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ای طول کشـ ـــد و چنـد ثـان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد ادوارد جمع شـ ل
د:   گ
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ش برات فراهم  - ـا ـــ کنم تـا ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ... میتونم ب او
وع   ی داری برای  ش ه زمان ب از  کنم که ن شه. درک م

طه...   ه را

 

طه ام - ش... من الان تو را ست. راس  نه مسئله این ن

الا رفت:  ت  ل زد و ابروان بورش از فرط ح  ادوار 

 جدا؟ -

 

ا   ــل داد. بهش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه فاضـ اە  س ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ان داد و سـ ی ت ما  ه
د. و در همان ح   ا ک ب ــارە کرد که نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت و  اشـ ـ ـ ـ دسـ

 گفت: 

 

 نامزدم... چند وق هست از ایران اومدە. -

ه او داد.   ش را  اە متعج ک تر شـد، ادوارد ن فاضـل که نزد
د.  ش را چس ازو ما  ان  سلام داد. ه ا ت  فاضل 
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شونم استادم، ادوارد - ا... و ا  نامزدم آر

ا مکث و تعجب   ش دراز کرد. ادوارد  ه سـم فاضـل دسـت 
ک   لمه ای که توی این  ا همان چند  دســـت داد و فاضـــل 

خند گفت:  ا ل اد گرفته بود،   ماە 

 

ست #١٢٥٠ 

 

 

 

 خوشوقتم ادوارد. -

کرد کـه این   ـاور نم رچـه  ـه درآمـد، ا ادوارد  از بهـت اول
شـــش   اشـــد و حالا پ ک نامزد در ایران داشـــته  دخ  

شاند.  خندی روی لب  ه سخ ل اشد.   آمدە 

 

اهات خوشوقتم. -  از آشنا 

ــالا   لنــد  عــد نفس  مــا را  و  ــازوی ه ــا مکــث  ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
 دوستانه لمس کرد: 
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ــه جــان. برات آرزوی  - ــدم مل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــحــال شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنــت خوشـ از د
اهوش.  ت دارم دخ   موفق

 

ا مکث دور شــد.   ان داد. ادوراد  ش  ت خند برا ا ل ما  ه
ه فاضل داد:  اە  عد ن ه ای  ما ثان  و ه

م؟-  ب

 

د:  ی مثل حسادت پرس ا حس چ  فاضل 

اد، نه؟-  ازت خوشش م

ه راح گفت:  ما   ه

 

گه فکر نکنم. -  میومد، حالا د

ــ   ـ ـ ـ ـ ــمهای سـ ــ ـ ـ اهش کرد و... چشـ ــ ن ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــ ـ ـ ــل گوشـ ــ ـ ـ فاضـ
طنت داشت.  ک ش  دخ

 خ زشت بود. -

 

ا خندە گفت:  ما درشت شد و   چشمهای ه
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 جدی نم -

 ع از نظر تو قشنگه؟-

 

د:  الا کش ش را  ما شانه ها  ه

 

ست #١٢٥١ 

 

 

 

ه  - ـــتادِ جذاب  ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ الجه  ن مردای  ادوارد  از جذاب
است.  ست و نظر ا دخ  تمام معنا. این نظر من ن

 

دون هیچ منط گفت:   فاضل 

ــافـه ی خو دارە.  - ـت دارە، نـه ق و از نظر من نـه جـذاب
ش   ایی ی تو ظاهر معمو رو  ش هم هیچ تاث ـــتاد بود اسـ

نه  ای ل سطحش خ   ندارە. در 
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ــدای آرا   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـد تـا خنـدە اش را فرو دهـد و  مـا لـب گ ه
 گفت: 

اد. -  بوی حسادت م

د و آرام  زد:   ش

 

ما -  ه

ما رها شد و از حسادت فاضل غرق لذت شد.   خندە ی ه

س حســود هم  - ینم...  د ازت می شــه رفتارای جد اورم نم
کردی   بودی و رو نم

 

ار کرد:   ه طرز مسخرە ای ان

م. - ت رو دارم م س، واقع  حسادت ن

ان داد:  ا خندە  ت ما   ه

 

 اشه واقعیته... آقای حسود -

اور   ون فرستاد و خودش هم  ا شدت ب ازدمش را  فاضل 
اشد.  کرد که چن وا داشته   نم
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از   ــــت آن مردکِ بور را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ ــال دلش م ــان حــ و در همــ
 صفحه ی روزار محو کند 

س - ارو جذاب ن له خب... قبول. و این   خ

 

ست #١٢٥٢ 

 

 

 

د   ــد.  طول کشــــ لند شــ ما  ــدای خندە ی ه گر صــ ار د
س گفت:  ل کند و س  تا خندە اش را کن

 

 برای من هیچ جذابی ندارە. -

ـــمهای   ـ ــــداقت در چشـ ـ ا صـ ما  ە اش ماند و... ه ــــل خ ـ فاضـ
 فاضل گفت: 

جـــذابی نـــدارە... جز  نـــه تنهــا ادوارد، کـــه هیچ مردی برام  -
 تو 
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ه   ما را  ـــــت. همانجا ه ـ ـ ازگشـ ـــل  ـ ـ ـ ـ ه قلب فاضـ ار آرامش  ان
ر گوشش نجوا کرد:  د و ز  آغوش کش

ز - کنه ع ه... این نظر آرومم م  این خ

 

ســت ق در دســت، توی شـلو   ا داشـ  گر  ســاع د
کردند.  اهها را تماشا م دند. فروش  شبهای مونیخ قدم م

 

دادند تا   ن تار و موزە ها، ترجیح م دن اما ه جای د و 
گر هیچ   چکـدام د ـان هـا دوری کننـد. ه ان از این م حـد ام
اشـــند.   ار داشـــته  ــتا  و  اسـ ا آثار  ند که  تما نداشـــ

ند.  ی ند ب خواس  لااقل فعلا ح نم

 

ان از هر   ند که تا حد ام ــــ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ در حال حا هردو سـ
د، دوری کنند.   ه گذشته ی آزاردهندە می ی که آنها را   چ
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ـد   ـا این دوری برای آرامش این لحظـه هـا بود و هیچ چ ن
استا  ک اثر  کرد... ح  شان را خراب م  لحظه ها

 

ست #١٢٥٣ 

 

 

 

ـه   ـد، رو  ــــــت مثـل روز اولِ زنـد جـد ـ ـ ـ ـ ـ ــــــب، درسـ ـ ـ ـ ـ ـ مـه شـ و ن
ه سـتارە های فرش شـدە   شـسـته بودند و  رودخانه ی ایزار 

ە بودند.   روی سطح آب خ

 

لندی گفت:  ا نفس  ما بود که   ه

ه. - دون ستارە ها خ ترسنا  شب 

 فاضل دست دورش حلقه کرد. 

 

ه. - ست، تنهاست. تنها ترسنا  ترسنا ن
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ک   ـــــت ح  ـ خواسـ گر نم ــنا بود که د ـ ـ ـ ـ تنها آنقدر ترسـ
ماند.   شب را هم تنها 

س. - گه ترسنا ن س... د گه تنها ن  ملاو و د

 

س از لخ سکوت گفت:   فاضل 

ان... -  معشوقِ ج

ا مکث گفت:  ما سخت شد. فاضل   همان دم تن ه

 

داش کردم. -  پ

ش   ش یخ زد.  ارادە دسـت فاضـل را گرفت. فاضـل دسـ ت
د و گفت:   را ف

 

ســـت و  - ــ ب ـ ه  چه.  ه زن... دوتا  زند عادی ای دارە. 
ه   ، تو  ه مردِ معمو ـــاله.  ـ ـ ـ ـ ـ جدە سـ ه دخ ه ـــاله و  ـ ـ ـ ـ ـ دو سـ

 ...  محل معمو

 

د و  اینکه بتواند تحمل کند، گفت:   چشم ف
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س -  برام مهم ن

ــدە ای   ــ ـ ـ د و منقلب شـ ا حالِ  ما  ــــکوت کرد و ه ـ ـ ــل سـ ــ ـ ـ فاضـ
 گفت: 

 

ـه و  - ـدونم ک خوام  س. ح نم ه اون آدم برام مهم ن
ــه و   کنـ ــار م ـ ـــــمش هم  چ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مُردە ح اسـ ـ ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنـــدە سـ

ازش   ــا  ـ ـ اطلاعـ ... هیچ  ـــو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدونم... هیچ  ـ ـ خوام  نم
خوام   نم

 

ست #١٢٥٤ 

 

 

 

د و گفت:  ه خود ف  فاضل او را 

ـــتم کـه درموردش  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدو ن... حقـت م زم. لا فهمم ع م
عــد   ــا نــه.  ــا مُردە... وجود دارە  ــت،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . کــه زنــدە سـ ــدو
 . ار ک خوای چ ی که م گ م   خودت درموردش تصم
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مش را همان روزی   ــــم ـ ـ ـ ان داد و تصـ ه دو طرف ت ما   ه
ــــت،   ان گفـ ـــان کردنِ ج ـ مـ ــا زا ـ ـ تنهـ از  ـــه ملاو  ـ ــــت، کـ گرفـ
ش بود.  که هنوز چشم انتظار معشوقِ  وفا  درحال

 

س زد و آرام و جدی گفت:   غض را 

ــــ که اون  - ـ ـ ـ ـ ـ لیونها اسـ مِ برندە ام، از م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ من فقط 
د کردە.  از همونا کـه قرار بود   ش تول آدم تو طول زنـدگ
ا   اندوم،  ا  ا قرص،  ا  ـــه  ـ اشـ ـــته  ـ از ب برە... وجود نداشـ
ا لوله ی فاضـلاب. هم تصـور رو هم دارە   لای دسـتمال، 

ان   ا ج ــو  ارشــ دونه که وجود دارم.  کرد و گذاشــــت و  و نم
ما که تو رحِمِ   ــ ــ ـ ـ دونه که تمامِ اسـ ـــــت  ـ رفت ح نخواسـ
ــــو کرد   ـ ـ ـ ـ ارشـ ا نه. فقط  ە  چارە رخت از ب م اون دخ ب
ـــط   ـ ه نطفه ای این وسـ د حدس زد که ممکنه  ـــا ـ و رفت شـ
دونه. هدف لذت همون   ــ نکرد که  ـ اد، و صـ ه وجود ب

ــد انقـــدر براش  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــد تموم شـ ــت    لحظـــه ش بود و  اهم
دم انقدر ترســو   د انقدر وجدان نداشــت، شــا نداشــت، شــا
ه هرحال... گذاشت و رفت. لذا   دونه و  بود که نخواست 

 فقط همون لحظه براش مهم بود 
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ر افتاد و در ادامه گفت:  ه ز اهش   ن

 

ـــه.  - اشـ ـــته  خوام همچ آد از وجود من اطلا داشـ نم
ــــه...   ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ارزش ندارە که این آدم جا تو زند من داشـ

شــم...  ح تو فکرم ارزش ندارە که ح فکر کنه   من دخ
ـــتم من همون موقع مُردم... حق نـــدارە ح تو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کـــه ن
ــــت   ـ سـ دونه اون ح لایق این ن در من  ـــو  ـ ـ فکرش خودشـ
... تو تصورش   ه نطفه ای ازش وجود دارە و ح دونه  که 
ـدر منـه نـه من برای اون وجود دارم، نـه اون   هم فکر کنـه 

 برای من وجود دارە. 

 

د.   فهم املا حالش را م ــانه اش را نوازش کرد و  ـ ـ ـ ـــل شـ ـ ـ فاضـ
دن،   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ رسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ح اد  کرد که از نفرت ز املا درک م

 ع چه 

 

ست #١٢٥٥ 
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ـــد   ـ اشـ ـــته  ـ ش وجود داشـ ــــت چن آد برا خواسـ آنقدر نم
 که گفت: 

ه که از  نگرا  - مردِ کج و کوله و احمق در من همون پ
اە کرد  ش دادە بود، عمر منو ت ا ه ج  و... قو که 

 

ــــل   ـ ـ ـ ــهود بود. فاضـ ــ ـ ـ ـ ش مشـ ــــدا ـ ـ ـ غض در صـ و حالا لرز از 
د و گرفته گفت:  لندی،  ازدم  ا  ما   هیچ نگفت و ه

ــــت و  - ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ در آخر هم من موندم و گن که رو دسـ
 رفت 

 

ســـته شـــدە بود را نوازش   فاضـــل موهای فری که دم اســـ 
اشـــد... فقط حالش   خواســـت حالش خوب  کرد و دلش م
ش برن آمد، جز اینکه   ــــ ـ ـ اری از دسـ ا  ــد و  ــ ـ ـ اشـ خوب 

اشد.   کنارش 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 شیرین نورنژاد                                                                           شب از ستاره ها تنهاتر است   

Exchange Group | 3314  

شـــنود.     ش را  اشـــد و حرفها ســـت گوش  ا فقط میتوا
ــ برای نوازش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. دسـ گ ش را در بر  ــد و ت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ آغوش 
اە   ه  ــد، تک اشـ ــد، حا  اشـ ر  ــه ای برای دل ــد، بوسـ اشـ

اشد.  ش  اشد... فقط برا  اشد، فقط 

 

؟- ار ک خوای چ  ا گنجِت م

ــانـــه ی او بود،   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی شـ ــه  ــالـــت کـ ــان حـ ــا در همـ مـ ه
د:   پرس

ار کنم؟- د چ ا  ه نظرت 

 

م   لند کرد و مســـتق ما   ــ نداشـــت. ه اسـ فاضـــل هیچ 
گر   دە بود که د ع درد کشـ اهش کرد. آنقدر از این موضـ ن

 خسته بود. 

 

ــته    ـ ـ ـ ـ ــهای ام و امان و دار و دسـ ار ه ی کثافت  ــالها مل ـ ـ ـ ـ سـ
ش برن   ـــــ ـ ـ ـ ـــا کردن از دسـ ـ ـ ـ ـ اری جز تماشـ ــــان بود و هیچ  ـ ـ ـ ـ شـ

 آمد. 
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ت غارت شد،   استا که از ممل برای آنهمه آثار ارزشمندِ 
ـــدن   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عوض شـ ـ ش پر از درد بود. این درد ح  هنوز قل

شد.   صدها زند هم عادی نم

 

ست #١٢٥٦ 

 

 

 

زم   اولِ  شدند. دردها مثلِ چ ع دردها عادی نم
ِ وطن، غـــارت کردنِ  مـــادری،   ــا ــدنِ خـ ـ ــا مثـــل دزد دردهـ

، آب، هوا، منــابع،   ــــخ، فرهنــگ، علم، ه ، تــار ــتِ م ه
ـــد و... آب از آب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه وطن م ثروت، و هر تجــاوزی کــه 

خورد.  ان نم  ت

 

کنم فاضل؟- ار میتونم   برای محافظت ازش چ

ا اطمینان گفت:   فاضل 
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ی...  - گ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدو کـه چـه تصـ تو خودت به از من م
دە.  ، انجام  د اری که خودت صلا م  هر 

 

ـا جـدی کـه کینـه و دل   ـان داد و  لنـدی  ت ـا نفس  مـا  ه
ارد، گفت:   شکست ازش می

ـــه ح  - ـ ـ ـ ـــ بهش برسـ ـ ـ ـ ـ چک ــــت ه ـ ـ ذارم دسـ این  رو نم
ـــــت اون دزدای غـارت گر ح   ـ ـ ـ ـ ـ ـذارم دسـ ـدم، نم جونم هم 
اە هم حرومه   ک ن ــه. ح  ــ ـ ـ ـ ـــکه از این گنج برسـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ه 

 براشون 

 

ــــت کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدا ــان داد و خوب م ش  ت ــت برا ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رضـ
ه اندازە ی او   چکس  ما جز این نخواهد بود. ه م ه تصــم
ه حراج کردنِ   ما را، وق که مجبور  ـــــت حس ه ـ ـ ـ ـ سـ نمیتوا

فهمد.  قه ها بود،   آن عت

 

ا درک   ـــ ـ ـ ـ ـــ روی اشـ ـ ـ ـ مت گذاشـ چکس آن زجر را زمانِ ق ه
کرد.   نم
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ش را فرو   ل غض ماندە در  ما دسـت فاضـل را گرفت و  ه
 داد. 

 

ـــونـه هــا کـه بهش  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت بهش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل داشـ عق
گرفت... خ بهش   شـونه ها که از ملاو م دادم...  م
ش...   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و راسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بهش نرسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـــک بود... امـ نزد
داش کنه. الان... خوشـــحالم که   ســـت پ خوشـــحالم که نتو
ـدو کـه آدم   ــــه، مُرد. م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بهش برسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از اینکـه دسـ ق

ــل  ـــتم، و عق ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ح ن هم گنج رو فقط برای منــافع  ب
ل... مثل خ از قاچاق   خواســــت... مثل خل خودش م
ای همه شون مرگه  س همون به که مُرد.  گه.   های د

 

ست #١٢٥٧ 
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ای خودش هم   ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت بزنـد و شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هیچ حر نمیتوا
مرگ بود. گذشــته ی خودش هم پر از کثافت بود و فاضــلِ  

گر نداشت.  و های د م از ج و   ج

 

ـک زنـد   ـــدە بود و حـال  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل تمـام شـ رچـه زنـد هـای ق ا
ـــــت که لایق   ـ ـ ـ سـ دا ــــت، اما خودش هم خوب م ـ ـ ـ ـ د داشـ جد

ست.  دن ن  خش

 

سوزە. - ، فقط دلت م س حم ن  ب

ا د   ە در چشــمهای فاضــل  ای کرد و خ الا و  ما   ه
 سوخته گفت: 

 

ــا الان  - ـ ـ تـ ــه  ـ ـ ــه همونطوری کـ ــ مونـ ـــدفون  ـ مـ ــد  ــ ـ ــا ـ ـ ـ این  
ناشـناس و مدفون موندە و نذاشـتم دسـت ام و امثالِ ام  
ـــاوز توی راس   ـــارتگرای متجـ ــا وق این غـ ـ تـ ــــه.  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهش برسـ
مونـه. هروقـت... هروقـت کـه   ، این گنج مـدفون م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هسـ
ــدم   ــد و مطم شـ ــه ی این دزدای حرومزادە خشـــک شـ شـ ر

ــا ا ـ ــه از دفینـــه ای  ـــوزی  کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق و دلسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عشـ ـ ین عظمـــت، 
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ــــــت کـه   ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـه هیچ وطن فرو ن ــه و د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ محـافظـت م
ـا افتخـار ازش رونمـا   ـدوزە، اونوقـت  ـــم طمع بهش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
م کــه قــدمــت و عظمــتِ   کن ــت م ــا ثــا ــه دن ــازم  م و  کن م
ــ... هیچ تفکر و   ـ ـ ـ ـ چک ا اوله و ه تِ ما تو دن ــــخ و ه تار
ـت   ــــخ و ه ــدئولوژی و هیچ قــدر نمیتونـه این تــار هیچ ا

ە.  گ ه    رو مـا  ە.  ــــخ مـا از ب نم ن؛ امـا تـار ـالاخرە دزدا م
ر   گردە و اون روز ا ت برم ه ممل ـــکوە و عظمت  ـ روزی شـ
توی   کنم و  مِ وطن م ـــد تقـ این گنج رو  ـــه  ـــدە بودم... کـ زنـ

ر زندە نبودم، تو...  م. ا کن  وطن ازش محافظت م

 

ان حرفش فاضل گفت:   م

چکس نگو... ح  - ــه ه چوقــت درمورد جــای این گنج  ه
ـه من این گنج توئـه و محـافظـت ازش برعهـدە ی خودتـه.  
ــدونــه.   ی  س کــه ازش چ چکس هم جز تو لایق این ن ه

ما؟  اشه ه

 

ش گفت:  اهش کرد و فاضل زمزمه وار برا ما تنها ن  ه
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ست #١٢٥٨ 

 

 

 

ــذار  - ــا خودت هم درموردش حرف نزن.  چوقــت ح  ه
مونه، همونطوری که تا الان موندە.   تو همون ذهنت 

 

ش   اە کرد. قل ه اطراف ن اە  س ناخودآ ل زد و ســـ ما  ه
ه   ە ماند  ـــــت و خ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــل برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه فاضـ ارە  ش گرفت. دو ک
ـد و آرام   ک را ف ش دخ چشـمهای فاضـل. فاضـل دو دسـ

ش توضیح داد:   برا

 

. برای ما که  - گ ک درصـــد در نظر  ه احتمال  ــه  شـ هم
ک   ــــه اون  ـ ـ ـ ـ ـ شـ م، هم ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م و زند عادی نداشـ عادی نبود

 درصد وجود دارە. هوم؟
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ــته برگردد، اما   ــ ـ ـ ـ ه گذشـ ــد هم  ــ ـ ـ ـ ک درصـ ـــــت ح  ـ ـ خواسـ نم
 فاضل گفت: 

و  - م و از ج ـــ ـ ـ ـ ـ ه این آزادی برسـ من خ تلاش کردم تا 
ــدی   ــ ک درصـ ه احتمال  ما...  م. و ه گ ـــله  ـ بودن فاصـ
ه هرحال   م.  ـــ ـ اشـ ـــدە  ـ شـ ه حال خودمون رها  ــــت که  هسـ
قه هسـت، گنج هسـت، چشـم هسـت،   گذشـته هسـت، سـا
گوش هســت، طمع هســت، و فرصــت طلب هم هســت...  

ک درصد  ا احتمال   ح 

 

ا غم گفت:  ما   ه

م؟- شه آزاد زند کن چوقت نم  ه

 

ه.  - ق س. ما هم مثل  ــــد آزاد ن ـ ـ ـ ــــددرصـ ـ ـ ـ چکس مطلقا صـ ه
کنه تا دســـت آدمای   ش محافظت م ه راز زندگ هرکس از 
ـــد خودت   ـــد از راز زنـ ـ ــا ـ ـ ـــه. توام  فتـ ن ــــت طلــــب  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرصـ

. درسته؟  محافظت ک

 

ما از ناراح جمع شد و زمزمه کرد:   چانه ی ه
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م؟- اش  ممکنه هنوز تحت نظر 

خندی گفت:  ا ل  فاضل 

 

 ممکنه، و ما زند خودمونو دارم. -

ک گذاشـت و   س بوسـه ی آرا روی گونه ی چپِ دخ سـ
اە کرد.  ش ن ه چشمانِ نگرا ارە   دو

 

ست #١٢٥٩ 

 

 

 

مون تلاش  - ـــــدن زندگ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدن و به شـ ـ ـ ـ ـ ـ قرارە برای طولا شـ
م.   کن

گر در   ار د د و  ــ ش را بوسـ ل زد. فاضـــل گونه راســـ ما  ه
ش گفت:   چشما

ـــ و مطب  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــم، تو دک  ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ ـ اە داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ قرارە من 
 . ا  داشته 
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ــل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. فاضـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م از آن حس تحت نظر بودن خارج م م 
د.  شا اش را بوس  پ

ـذاری... من  - ط  ـاری کنم... تو برام  ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قرارە ازت خواسـ
ـــ عقد   م. خواسـ طات برم. ازدواج کن ـــدقه ی  ون صـ ق

اشه.  ا شاهد عقدمون  م. ک ا کن  آر

 

ـــور کردنِ روزهـای خو کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر هیچ فکری جز تصـ حـال د
ـــل نوک بی   ش وجود نداشــــت. فاضـ ـــازند، برا سـ قرار بود 

د:   اش را بوس

 

ــا بهم  - ـ ـ م و ک کن ی م ـــ اهم آشـ ـــافرت...  م مسـ اهم م
م  ی ب ا آش ه دخ رو   اد دادە که چطوری دل 

ان صدقه ی خندە اش رفت.  د و فاضل ق ما خند  ه

 

دم...  - اس پرو ک و من نظر  د... تو ل م خ اهم ب قرارە 
م   ب م...  گ . مهمو  ـــاب ک ـ انتخـ ـــاس  ـ ـ ل برام  تو  ـــد  ـ عـ
م و هرشــب... هرشــب   اشــ اهم ســکس داشــته   ... مهمو
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  . دار  غل خودم از خواب ب خوا و تو  غل خودم  تو 
م.   مون م و تا آخرش خانوادە  ـــ ـ شـ چه دار  ما... قرارە  و ه
ه خانوادە ی عادی و شـاد   شـه. قرارە  ـا عمو م اونوقت ک
م   براش ب م و  ـــدا کن ـ پ ــا زن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م و قرارە برای ک ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ـ

اری...   خواست

 

لند شد و گفت:  ما   صدای خندە ی ه

ازی - گفت ایرا  ا اینجا بود بهت م اری... الان ک  درم

ما کرد و   ای ه ش را قاب صــورتِ ز خند دســتا ا ل فاضــل 
 آهسته گفت: 

 

ست #١٢٦٠ 

 

 

 

م. - اش  قرارە  روزای خوب داشته 
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ــت.   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا گـذاشـ ـــه ی گرم و عم روی لـب ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد بوسـ و 
 طولا و آرام و پر از آرامش... 

 

د و فاضـل آهسـته پچ   ش آرام گرفت و نفس عمیق کشـ قل
 زد: 

ن لحظه ی شـب  - عد از تارک ت د رو  ع خورشـ قرارە طل
م.  ی  ب

ع کرد.  د طل  و همان لحظه خورش

 

اتر از این    د و ز د چرخ ــ ع خورشــ ه ســــمت طل ما  اە ه ن
ە ی  ــل امـــا همچنـــان خ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. فـــاضـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحظـــه وجود نـــداشـ
ای سـ   اتر از این دن ما ماند و برای او ز چشــمهای ســ ه

 وجود نداشت. 

 

ای  - ــقِ دن ـ ـ ـ ــ عاشـ ــ ـ شـ ــات کنم و هرروز ب ــ ـ قرارە هرروز تماشـ
شم.   س چشمات 

اهش چرخاند.   ه ســمت چشــمهای ســ اە  ل زد و ن ما  ه
 زند درست هم لحظه بود. 
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ا چشمات... که مثل شبِ  ستارە ست. -  منم غرقِ س

ما را لمس و   ـــمِ ه ـــارە، ابرو و چشـ ا  انگشــــت اشـ ـــل  فاضـ
 نوازش کرد. 

 

ـــتارە  - ـ دون سـ ـــ که  ـ م. مثلِ شـ ـــه تار ـ شـ ، من هم ا تو ن
ـــن   اهمو روشـ ـــ ای سـ خ تنهاســــت. تو همون نوری که دن

ک   م

 

 

ان  ا

٢٩٫٤٫١٤٠٣ 
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